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۷ ءکرر درگذذت فروذاھر ود مو چو عو وی 7آ ھے ‏ مود ار افتان 
ع عی ران ص ٹم خالراتہ می سس ا مکل الات 
۹ تقیدادەکە من می شناحتم دع ہے حواد شیخالاسلامی 
۹ تقی‌دادہ ار نگاء سە دوست کور ھن ہق وہ ہچ ایل ی اف رضاز اوہ فی 
جج “ . سے ہے محمود عرفان 
٢٢۷‏ ۱ ۰ ۰ َ : د80 سور را پر یو ینعی 
١‏ احریں دفاع تقیدادہ وا تھا ا و سے ہے وھ فہدحسن گی زادہ 
۰ گفتاد ہلی درحق تقی رادہ مرو کک لت لام و سے یہ ھر فاؤولدرتیٰ 
٣‏ سر گذس سید حستقی رادہ کے لہ تو ارہ یی ےساخون اہ 
ابر اشناسان ۱ 
۲( بدیمالرمان فرودافر ...ے. 25م ہے سیچالرمان فرورانفر 
۶ رثای فروراشر ... م7 یر رم رم ری مامظفانتان 
۸ مابرن ہم اسمیث . ..۔ 7 2۰ ا اپراھیم پورھادی 
انتقاد کیاب 
۴ باعنشاعی عمدالدوله (علی اصنر فقبھی) ...۴۰۱ ۹۰[, پاستائیپاریزی 
۰ جھلساعف محاکمە ( عبدالل مستوفی ) ضےعےعےعےعےےہےءےے فحقددیابندری 
۲ معادفاسلامی درحھان معاصر (سیدحسین نصر) تی جع کے ای یئ ھا داؤری 
گنابھای خارجی 
۶ دستودلهحۂ تاتی (احسان یارساطر) بردیب ءپےیعى+یعءےءے احمداققفئلی 
۹ بر برھا (امیر مھدی بدیع) یی ھا کے می > 7طرعیةۂ :آحمد آراء 
نہخڈھای خطی 
۶ نسخ حملی مصودفارسی ( ترحمة سیروس مصدقی ) بدمععدےءہلےءےء ھردھتاونی 
۴ کتابعناسی امارتارۂ ایرانشنامی وی می جا بج بی ور می اوج ا فا 


معرف یکتابھایتازہ ۔ نامدھا ۔ اخبار 





راہنما ی کتاب 


ٹمارۂٴ +۴ سال سزدھم 
خرداك ۔ 'ٹیر ۱۳۴۹ 





پ 00 سسس 





در گذشت تقی, زادہ 

در گذشت شادروان تقیزادہ برای جاععهٴ علمی ابران وج۔امعہ حاور۔ہ 
شناسان زیای جبران ىاپل بر بود. تقیزادہ بىەتٹھا دا شمند پرمسایه و تزبین 
ومبحر بود:؛ بلکە مشوق وراجنمائی گر انقدر برای اغل علم بشمار می رفت ٠‏ 
عرجا اسعدادی می یافت ویا امکان تمری علمی می دید ہی دریغ یه نرعبب و 
حمات برمی خاست ودرین راہ از بل عیچگو ىە مجاعدت وقبول ھیجگونزےه 
زحمتی خودداری نداشت . 

تقیزادہ عرچند سا اب خوردہ بود درتعھد مقاصد خیر ویا تشویق افکار 
وآنار سودمند علمی ازتور جوانان ٹھرەمند بود. سالھای عمر بەہ رو از 
شوق او درین امور نکاس4 بود. درجائیکە ممکن بود جواننران شا حسالی 
کند ىا مأیوس شوند او اسنوار و کوشا بود , اىنثار :مجمو ٥:‏ کتبییاصای 
ایرانیءکە بەعمت او و بنادروان جنہنگك درین اواخر بناد نھادہ شد و نیز 
کوشش او در آغژاز تاسیس دہنگاہ ترجمه ونثر کتاب: و دانجمن فلسفٗ علوم 
انسابی برای انشار ٦ٴثار‏ سودمند گواہ این نكته است, 

گذشته ازمقام علمیش, شادروان تمیزادہ مردی اسن ومنقی وفروتن 
وآزادہ بود, بەکم خرسند بود . زبانی پاکزہ داشت و آذرا بگفتاد زشت و 
غیبت می آلود, با این‌ھمہ طبعنں از طبت حم خالی نبود وببانی عرمو 
گیبر ا داشت. 

درسبك و رویلا علمی؛ تقیزادہ بھترین نمو لەای ازحسن تر کبب عاوم 
شرقی و غر بی بشمار می رفت ٢ثار‏ او ہمہ آئین جھد و امانت و استقصای 
علمی اڑؤست. دانئش وسیع وحافظ نرومند او بادقتی کم نظیروذجنیجو بندہ 
و ہو باعمراہ بود, ەتنھا بەگضار وعم ل مشوق داندمندان ودانش پژوعانبود, 
بلکە بهآار خود نیز راعحنمایآبان محسوب میشد . در تفحص علمی؛ بحقیقت 
بیرونی این زمان بود . 

شادروان تقیزادہ بە دراعنمای کتاب؛ عایت مخصوص داشت و از 
عمکاری و نثر ار خود ددآآن دریغ نداشت . این شمارەکےە مدیر دانئمند 
مجله بە بر ر گداشت آن شادروان اختصاص دادہ: نشان کوچکی ازحق شاسی 
ومنت کارکذ:ن دراخنمای کنابء نسبت بەحقوق دیرین و دیرپای آٴن دانفمند 
گرانمایە است. احان یارشالر 





ایرح افشار 


مرک تقی ‌زادہ نہ کادری اأآست خرد 

سیدحس تقی زادہ روزھشتم بھمن ۱۳٣۸‏ در گذشت. مر گی آرام 
ازپس زندگی درخشاں وبلند آن جوھردانائی و مسرد جنبش و شور را 
خامووش ساحت. تقی زادہ در دوراں نود و سە سال حیات؛ بیش از ھفتاد 
سال درمباررہ و کوششو کار بود. آر امی حیات وروشنی عمرءبر ای او گرم 
شدں در کار وبەکار گرفتں اندیشة خود نود . 

تاریح رندگی او پرست ارحادثہ وکارھای مھم؛ وطبعاً نوشتں 
سر گذشت او دشوار . موقعی کە گرد و غبار اعراض فرو نشیند و اسناد 
و مدارکۓ مربوط بە فعالیتھای او ار گوشه وکنار ىە در آید چنین کاری 
خواهد شد وچھرۂ راستین تقی زادہ برسطور کتابھا نقش خواھد بست . 

زندگی تقی‌زادہ رادرسه دفتربابد نوشت. بکی دفتر(سیاست)؛ که 
زندگی او از آں نام گرفت و ہمہ وقایع آں مھم و مرتبط با حادثەھای 
تار یخی مملکت است. تق ی زادہ اگر طليه ماندہ نود مردی بود بەلہاس و 
شھرت پدرشریابر ادرش. پیشمازی شدہ بود درمحلەای ازتبریزوتأئیری 
ہارزدراجتماع نکر دەنود. امروز کسی اورانمی شاخت ودرصفحاتتاریخ 
ایراں نامی ازو ہود. گوشۂ دیگرزندگی تقی رادہ را در دفتر (صفت و 
شخصیت) باہد جست. این دفتر ہسیار خواىدنی ونکتە آموزست . ھر 
مرد سیاسیء بەاخلاق وشخصیت پای بندی ندارد. اماتقی زادہ داشت. او 
سازندۂ احلاف وشخصیتدیگرادھم بود ٠‏ دفتر سوم بەحبات فرھگی و 
عامی اواحتصاص دارد . ایں‌دفتر درخشاں وجھانی و پایدارست وارىاب 
غرض هھم نمی تو انند آن‌را نادیدہ انگارند. 
دفنٹر صفت و طیبعن 

تقیزادہ بە اشخاص صاحب صفت وحیثیت (کاراکٹر) معتقدبود 
و بەکرات درمقالات اجتماعی و سیاسی بەایں نکكتە اشارہ کردہ است . 
خور از افرادی بودکە مصداقکامل این سخنان قرار می گرفت. صعاتی 


مرگ تی زادہ نەکاری است خرد ۵ 


ممتار کە تقیزادہ داشت واورا مردی صاحت صفت وحیثیتساخته بود 
درین عبارات می توان خلاصه کرد: 

تقی رادہ واجسد نیروی انصاف بسود . این صفت ممتاز ناشی 
از آن بود که تقی زادەباصبروحوصلە و آرامی سخنان ہر کسی را می شنید 
واعمال نک وبد را ازھم متمابز می ساحت. ھموارہ می ػکفت که برای 
شناخت اشخاص باید بەسیثات وحسنات جداجدا رسیدگی کرد. او دیر 
قضاوتمی کرد ۔ در داوری ازحب وبغصوعجلە پرھیز داشت. سخضانی 
که درقصاوت می گفت بەالفاظ سنجیدہ وہر مبنای انصاف کامل بود. برای 
هر کاری بە(ضابطه وومیزاں) معتقد بود. 

تقیزادہ ھیچگاہ با معاندان ومخالفاں حود مجادلە ومباحثه نمی۔ 
کرد ھرچھ درحق او بد می گفتند می شید وچون صاحتب اعصاب سیار 
قوی‌بود اصلا بەروی خودنمی آورد. یکی دوبار کە جوابی گفت از باب 
آن‌ہود کە حقایق تاریخ ‌در پردۂتاریکی نماند. ورئەمیچگاہ قصداحتجاج 
دراو نبود. 

تی زادہ در مبارزہ جسور و دنبال کن وجوانمرد بود . اما معنقد 
بود که باید اوضاع و احوال را شاخت و نیروی ھماوردرا سنجید و 
ار صرف بیھودۂ نیرو و وقت اجتاب کرد . 

تقی‌زادہ بە مال عمومی بسیار احنرام می ػگذاشت و نمی پسندید 
که آں را درکارمای غیرلازم و غیرفوری صرف کند . بەھمین ملاحطه 
موقعی کە رئیس‌مجلس سناہود اعتقاد داشت کە ساختںبنای مستقل برای 
آں لارمنیست لیت ونظری که درھمین زمینه دورۂ وزارت ماليه خود 
داشت زبانزد همةُ کسانی است کہ با او کار کردەاند . 

تقی زادہ از اعتر اف کردن بەاشتباء وسھو مطلفاً حودداری نداشت۔ 
پنھان کردن اشتباہ راگاہ می دانست . طفرہ رفتں کار اونبود . اعتراف 
کردن در مورد نفت تاآنجاکه خود را ((آلت فعلء شمرد از شھامتھای 
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اخلاقی وصفت مخصوصبەاوبود. ھیچ اھ ل سیاستی درایران بدین پاکی 
و صداقت بەاعتراف نبہرداخته . یك موردھم ر(استغفارپ کرد ء و آن در 
مورد تبدیل خط فارسی بە خط لاتینی است که خود وقتی برای ترقی 
ابرانػعته بود خط فارسی را باید بەخط لاتینی تبدیل کرد. 

تقی زادہ ازتملق گفتن وتملق شنیدن ناراحت می‌شد. از تشربفات 
تصنعی و خودنمائی مصر اًپرھیز داشت. نمی پسندید کہ ہااورفتاری شود کہ 
غیرعادی است . وقتی والی خراسان شدہ بود اعضای ادارۂ حکومتی 
پەمرسوم وعرف والیاں قبل می حو استەاند کہ بەھنگام راہ رفتں والیدر 
خیابہان ىەدنبال او راہ بیمتند ومردم را از اطراف برانند . تفی زادہ چون 
این سنت را نادرست میدانست دستور می دھد کە کسی بسا او حرکت 
نکند. 

تقی زادہ حافطۂ ہسیار وسیع و قوی داشت وتا آخربن ماھمھای 
زندگی این موهبت بزر ك را ازدست نداد. همه وقایعقدیم را باجزثیات 
تمام بەخاطر داشت وهربار کە واقعه٭ایرا حکابت می کرد درست بەمانند 
همان بود کہ چند سالی پیٹ رػمتة بود. حتی کلمات واصطلاحات عوض 
نمی شد . ازین باب تا حد زیادی مرھون صعت راستگوئی خود بود . 

تی رادہ بادوستان قدیم خود بسیار وفادار وصمیمی بود وهريك 
که وت می‌شدند بسیار متأثر و غمناك میشد: حکیمالملك ؛ مستشارے 
الدولہ اسمعیل امیرخیزی؛ محمد امیں رسول زادہ؛ محمد نخجوانی ؛ 
محمد قزوینی, محمدعلی فروغی؛ حسین‌علاء ؛ ابراھیم پورداود حسین 
نقوی؛ دکترسیدفخر الدین شادمان؛ ولادیمیر مینورسکی: والٹرھنینگگ. 
بطورمثال می تو ان گمت کھ درمجلس تعزیت مرحوم صادق مستشارالدوله 
با گفتاری محزون این بیت خاقانی را خواند : 

ہمی کعتم کە حاقانی ددیعاگوی مں‌گردد دریما مں شەم آحر دریعاگوی حاقانی 
تقی زادہ از بدگفتن ودشنام گوئی کلاٴ اجتناب می ورزید . اصلا 








جرد می و ہیی جا ہت 


مر گل تمّی‌زادہ ىەکاری است خرد ۵۷ 


تتَرَعلت درجانش نبود. بەمعاندیں ومخالفان خود او گت 
نمونڈ آن مقالے٤‏ با دفتی است که درىارةٗ مرحوم دھعخدا نوشت وبا 
جو ابھائی که تلو بحاً یاحسته گریبختہ يہ مرحوم سید احمد کسرویضمن 
خطابة مشھور خود درہارۂ مشروطیت بیان کرد ۔ 

تق یزادہ مردی بود حق شغناس . از هر کس خوىی وحسن عملی 
دبدہ بود مکرربادمی کرد. ازھر گونه کوششی خودداری نداشت تامشکل 
دوستاں یااشخاص مفیدرا ازمیان بردارد. این مو ارد سیارست. هر آشنای 
او مواردی چند را می داند ونام بردن آزومی ندارد. 

تقی رادہ بەخاطرات دورۂ انقلابت مشروطیت ودورۂ حھاد پرلیں 
پیش ار دورەھای دیگر زندگیش پای بدی داشت . هر وقت ارگدشته 
یادی برزباں می آورد از آندورهھا نود کە جوانىی ونیروی شوق خودرا 
برسر آں گداشته بود, کمتر از والیگری خراساں و وزارت ماليیهە وطری 
وسفارت پاریس‌ولیدں‌صحبتمی کرد. گوئی که ابن دورھھابر ای اوعادی 
سہری شدہ بود. دربن حدمات شور و جہنش و حیات واقعی نمی دید . 

تقی زادہ چوں زہىائش گرم می شد و مستمع علاقەسد می یافت 
حکایتھای شردنی ار ریز و تھراں دروقت مشروطه می گفت . بالآخرہ 
قصہ را بەفعالیت دلیرانة برلین می رسانید , ھبچگاہ از یاد یاراں حود 
قفزویمی وجمالزادہ وپورداود وترنیت وکاطمزادہ وہواب ودیگراں عافل 
نمی ‌ماند. اصرار داشت که یاد آنھا ازیادش نرود . 

تقیزادہ درقل مطالب خود و سر گذشت خود رشتة سخن را از 
يك مطلب بە مطلھای دیگر نیز می کشانید . اما ھیچکاہ فراموشش 
نمی شد کە از کجا شروع کردەاست وچہ می گمتەاست وبرای چە مقصود 
آعار سخن کردہ بودہ است . شنوندہ حین شنبدن یك مبحث توفیق آن 
می بافت کە چند مطلت دیگررا بطور ضمنی بشنود. 

تقی زادہ بەرفاہ و آسایش افراد محروم و زحمتکش مخصوصاً 
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طمَه دھمان علافه مفرط داشت . دربن مورد تا حد زبادی از افکار و 


نوشتەعای تولستوی الھام گرفته بود . در مقدمەایى که ہ رکتاب ررحا[ك و 
آدم) حمالرادہ نوشته مکنو نات قلىی و اصول ۃقایدش مضبوط است . 

تقی زادہ تیز هھوش بود . بە بك نظر اشخاص را سبك و سنگین 
می کرد. خوب می‌داست کە مقصود هر کس ازھرسخن چیست. اودیر 
بەاشحاص علافەمىد میشد وىە سختی افراد را می پسندید . 

تقی رادہ باا مکەمقامھایمھم وطول عمربافت معاشران ودوستان 
بسیار ریاد نداشت. عدەای پیش ازو رفته بودند وحمعی معدود ازو یاد 
می کردند . میاں اوراقش ور قەای دیدم کە مرىوط بە سال ٣۳۳٣‏ شمسی 
است وآں مرحوم بەخط نسىة درشت بر آن نوشته است : 

پسردر متام تحرت دوستاں مساش صائبعر یسوىی ؟سرو ىی یارهیئوی! 
معلوم است کە از سختگبری خود یم تىھا ماندن را داشتە و بیدار باش 
صالسراىرای باد آوری حود یادداشت کردہ نودہ است. 

تق یر ادہ مسدیر وسارندہ ومبتکر ود نشر مجله گنجینة فنوںدبہا 
ھمکاری تر نیت و اعتصامالماك درشریز ھهفتاد سال قہل ایجاد مجله 
سیاسی وتحقیقی کاوہ وحورۂ ادبی آن؛ پایەگداری انجمن ابر انی فلسفه 
وعلوماساىی: مجاحدہ بر ای جمع آوری لھجەھای ابرانی وایجاداطلس 
لھجە شناسی ایرانی؛ ھماوازی درتأسیس انجمن آثار ملی ومشارکت 
درجحلسات آں تا آخریں ماه زندگی : تشکیل کتا بخَائنه سفارت ابراں در 
لندں و کتابخانه بسیار اساسی مجلس‌سنا که آن‌را با مدف ومقصود عا لی 
درز میىة ابر انشناسی پاب گذاری کرد؛ عضو یت کمبسیون معارف بەمنظور 
نشر کتبمفید ھمکاری در تأسیس کتابخانهڈ مجلس‌شورای ملی؛ مشورت 
در امور ننگاہ ترجمه و نشر کتاب ؛ مساعدت در نشر کتیبەھای ابرانی؛ 
نظارت ہسیار دقیق برشر کت چاپ افست نمو نەھائی است ازحسرابتکار 
ونبروی سازندگی وذوق علمی وفرھنگی او۔ 








رك قیرادہ نەکاری است خرد ۵۹ 
تقی زادہ در زندگی شخصی کاملا معتدل و بکلی مخالف افراط 
ر حرج کروں خارج از میزان بود . اگر عایدی بی حساب داشت ناز 
احتیاط ومطاىق احتیاج عمل می کرد. درامورمالی مملکتیھم ھمبر‌رویه 
ا می یدرد کارھائی کہ در دورۂ وزارت ماليه برای تعدیل بودجهە و 
دمط خحزانه کرد عمه ازیں روحیه سرچشمه می گرفت. 
تی ر ادہ ہسیارامین و درست کردار بود۔ پدرمحکایتمی کرد کەموقع 
جنگٹ جچھانی ‌اول کە اعہارات لی حساب ارطرف آلمانھا دراختیارشخص 
قیرزادہ ود وہدو دھیچجکو نە محاسە وپرسشی می توانست بەھر مصر فی 
کە بخواھد برساند او بھیج وجه راضی نمی شدکە چیزی از آن رازائد 
بر آنکە بە٭صرف دبگراں می رسید خود بردارد . مثال بارزش این نود 
که در رمستاں سخت برلیں با کەشی که رویەاش شکستہ وشکاف خوررہ 
ہود و وصله شدہ راہ می رفت . 
تقی زادہ بە آتار ملی بسیار علاقەمند بود و حفظ آنھا را واجبی 
می شمرد . اماساحتں آثار جدید را درست نمی دانست . ار حروج آثار 
قدیمھم مأثر نمی شد. معنقد بود کہ آثارایرانی هر کحا باشد بەنام ابرانی 
حواھد بود وباعث آبرومندی وافتخار . 
تقی رادہ ماىدن فضلای ایرانی را درخارج نمی پسندید . وقتی که 
عہاس زرباب خوئی بەلطف خود او بەآلمان رفت چون چند سال ی‌ماند 
دائم می گعت کہ باید آقای خوئی را بەایران آورد و ازو استفادہ کرد. در 
مورد احسانہارشاطر ھم ھمین عقیدەرا اظھار می کرد. 
تی زادہ بەھر نو عخرج صحیح برای مصارف علمی وادنی معتقد 
بود. ھروقت کە مشکلی در کار نشر کتابی یا رفاہ حال دانشمندی پیش 
می آمد ٠ی‏ گفت اگراختیار بامن بود ازصدھزارتومان خرج ابا نداشتم. 
افسوس کە کار با اشخاصی است که (سرشان توی حساب نیست!م 


مہو بالاخرہ تی زادہ آزادہەای اود آزاد اندیش : طالب حقیقی 





۰ظ" راحنمای کتاب ۰ حلد سیر دھم 
فُ٘ 


آزادگی وآزادی برای همه , دربن رمینٰة سخنھای دلسوزانه ہسیار گفت 
ومقالەھاى تند ومحکم بسیار نوشت. از کسانی است کھ درتاریخ آزادی 


فکرایران نامش درخشان و آثارش پاہدار خواھدماند . 


دفنرفرھنگی و علمی 

تقی زادہ مایٔ علمی ممتازداشت . اعتدال فکر؛ قدرت استساط ؛ 
فھم صحیح)؛ سابقۂ طلبگی؛ اتخاذ روش علمی مستشرقان ء تتبع ومطالعة 
وسیع اورادانشمندی برگزیدہ ساخت وموحب شد کە نوشتەھای علەمی 
او استوار ومحمفانه باشد. 

تھی ز ادہ دارای روح عامیقوی ودهن‌مسظم ومنطقی بودء“وىاابن 
دوموھہت گراقدر دروش) (مند) صحیح را جمع داشت. نتیحةآٹثاری 
کە درز مینەھای تحقیقی وعلمی رای ورساعث اختماعی و فکری شی 
کرد ھمه فاہدہ بخش و ماندگارست. 

تقی رادہ ا ىچه در مبماحث علمی می نوشت؛: بەەرور ایام آنھا رابا 
تعلیقات وتکملە واستدر اکات واصافات والحاقات تصحیح وتکمیل می۔ 
کرد. نمونةٌ کامل چاب اول گاہ شماری در ابراں اوست . ھ ارپرویر تا 
چنگیر) را مقح وممەصل ساحت وبە دست احمد افشار شیراری ((کە در 
طبع زمانی ودیں او) با اوکار کردہ بود) سپرد وامیدست پس ار چندمال 
کھ ربرچاپ مساندہ است در دسترس قرار گیرد . برای (ػگاە شماری) 
یادراشتھائی بسبار مفصل واساسی درطول سیسال فراهم ساخته بودکھ 
قسمتی را در حاشية نسخةً خود واردکردہ و قسمٹھای بیشتر ىە صورت 
ورقه وبادداشت مجزا ھماکنون دردست است وباب6د تنظیم وطلع شود 

تفیزادہ نثر را بهہ طرزمخصوص وحاص خود مینوشت . مطلقاً 
تحت تأثیر نو شتەھای قدیم باعصر خودنود. ار تعقید وتطو بل نم یھر اسید. 


نثر او ساخته شدہ از مابِه آحوندی 3 پہچبدگی سیاست؛ استحکام علم و 


د ر موکخچڑق 


مرگە تقَیرادہ ىەکاری است خرد ۱ظ 
قدرت تحقیق بود. جملاتش مطول و معقد بود. چون مطلب و موضوع 
را فدای لفظ وعصارت نمی کرد اعلب تعبیرات و اصطلاحات و کلمات 
ناہائرس مززد استعمال اوء خاص خود اوست . بااپن همه بیانش کاملا 
رسا ومطلبش محکم رو 

تق یزادہ درنوشتن؛ مطالب خودرابامثالھا وشاهمدھای زیادی می۔ 
آمیخت و در انتخاب کلمات ضابطە و میزان خاص خود داشت . برای 
ھرمورد ومظور کلمات را می ‌سنجید وھر کلمه درمعنائی که بطورصر بح 
وقاطع مورد ارادەاش بود استعمال می کرد . 

تقی زادہ ازمروجان ایرانشناسی درابران واز حامیان ابرانشناسان 
خارحی است: مانندمینورسکی؛ ولف؛ ھنینگ گرشو بچ؛ کیدی؛ مور- 
گمشذیرىە4 ورنگر اقترا اغلت ور گات این‌طبقه دوست بود؛ چون براون؛ 
ما رکوات؛ نل د کە؛ میتو وخ ؛ میمورسکی؛ زکی ولیدی طوغان؛ ھنینك, 
مورکشہیزنه و عدۂٴکثیر دیگر. همه بەاو احترام می گذاردند : نشاىڈآن 
مجموعۂ مقالاتی است کہ بە ماسروت مشتاد سالگی او بە نام دران ملخ؛ 
چاب وبە او اهداگردید. 

علافة تقی زادہ بەابن ‌رشته موجب شد کە درچمد کگرڈشر قشاسی 
شر کت کرد وخود ریاست کنگرۂ ایرانشناسی تھر ادرا پذیرفت. 

تقی زادہ درچندجاتدر بس کرد: دانشگاہ لدد,دانشگاہ کیصریح؛ 
دانشگاہ کلمیا ؛ دانشگاہ تھراں . درتدر یس سختگیر بود. صسردرس کهھ 
می گت از سرمیل می گفت و یه می وانست می گقفتا:: کار اراسست 
نمی گرقت. نم یحو است کهھ طالب عام باری بەھر حھت باشد. 

تقی زادہ یادداشتھای موادی را کە در دانشگاہ درس میگفت و 
عبارت‌استار تاریح علوم اسلامی و تاریخ ادیاںملل قدیم ىەتدریج تحریر 
کردہ وقسمتی از تاریخ علوم اسلامی راهم ىەچاب رسایدہ بود؛ اماھیچ 
يك بەمر حله انتشار نر سید. البتەاین ھ ردو اثر شایسته است که بەچاپ بر سد. 


مچں ۔ے 1 


٦ ہر0‎ 


۶۴۴۲ رامنمای کتاب ؛ حلد سیردھم 


تق یز ادہ سا وت وت ثل ظھور اسلام خواند 
کہ بعداً بصورت سە حزوہ انتشار یافت. این نوشتەھا را تەصیل دادہ و 
معیدتر ساخته وبھترین نوشتةُ فارسی در موضوغع مورد سخن است 
تقی زادہ بەفعالیتھای ادہی و فرھنکی عیرصلیغی بسبار علاقەمند 
بود. پس‌ارایجاد بنگاہ ترجمه و بشر کتاب‌خدمات بسیار ازحیث انتخاب 
کتاب ومشورت علمی بە آں کرد. در تشکیل جلسۂ تقدیر ازحدماتحبیب 
بغمائی بەمناسبت بیستمیں سال تاأُسیس مجلۂ یغما از صمیم فلب مقدم و 
دعوت کسمدہ شد. ىاحال راروتن‌ناتواں بر گردونہ نشست و بەمجلسی آمد 
که عدہای ار ادا وفصلای تھر ان رید. نەا؛ ں‌نوع کارھا آسان‌تن می داد. 
تق یزادہ بەتنطیم وتدویں‌فرھنۓ لعات فار سی ضمر ریٍشه شناسی 
آنھا وتطبق کلمات دری با ربانھای قدیم ایرابی سیارمعتقد نود و آذرا 
لارم می دانست. پس‌اهتمام ہلیعیمصروف داشت که ھنینگاستاد مشھور 
رہانھای ایرانی را بەتألیف چیین‌اثری برانگیخت تامر اجع ایر انی آن را 
بەچاب برساسد . این ‌کار آعار سد اما مرکم نبافت مرحوم تق یزادہ 
همیشه ازیں واقعه متأسف نود. محصوصاً ا موقعی کھ ھنیسنكگ مرد "نف ت کهھ 
دیگرسالھا می گذردو کسی کە شابستگی چس کاری داشتەباشدنخو اد آمد. 
تقیر ارہ آثار هنگۓ را سیار ارزندہ می دانست و بە نوشتەھای 
او بە ریدۂ توجھ و اعتای کامل می ںگربست . وقتی که پیشنھاد چاب 
فرھگءۓ ر نان خوارزمی اوتو سط احسان بارشاطر بەدانشگاہ تھران‌رسید 
ومطلب ومشکلات آن با تقیزادہ درمیاں گذاث شته شد آن مرحوم با تھابت 
علافہ و مجاممدت مخصوص تو انست کە شورای جثژنھای شاھنشامی را 
بە تعھد پرداخت مخارج آں موافق سازد . اما ھینگۓ درگذشت و این 
اثرنا ارزش نیز چاپ ناشدہ ماند. اکنون نوہدی رسیدہ است کە قسمتی از 
این اثر آمادہ است و توسط دانشگاہ تھراں درلدن بەطىع خواهدرسید. 
تق یزادہ دربارۂ ترجمة دائرۃالەعارف اسلامی ہم نقٛشەای ربخت 
و بیست سال قبل باگروھی از دانشمندان ( عباس اقبال ء سعید نفیسی ؛ 


ےپ بد یی چا 


مرگ اق ئذاد ىەکاری است حر ۶۳۲ 
غلامحسیں صدیقی؛ عباسزریاب خوئی؛ موسی عمید لوت کرات بدین 
کار پرداخت, قسمتھائی از مقالات چاب اول بەترجمه در آمد. اما حوادث 
ومشکلات رشتہ را گسلانید وترجمەهھا به وزارت فرھک سپردہ شد. 

تق یزادہ دربارۂ دانشمندان اراعمال ھرنوع مساعدت ممکں‌رر بیغ 
نداشت . مرحوم قزوٍی خانه نداشت. تقی زادہ بودکە قد علم کرد وبا 
مساعدت رووستاں خانەای برای او خرید. پس ارفوت قزوینی بەشرابط 
وصایت عەل کردو آنقدر کوشیدتاچاب (بادداشتھای‌قزوینی) مورد قہول 
داشکاہ واقعشد. دربرقراری مستمری جھت دختر و زں اواهتمام لغ 
کرد. شاید یکی دوسه سرمی دانند کە ھمیں سال گذشته ھماز جناب امیر 
عباس ھوبہدا صمن نامەای حواست کہ از امکاسات موحود استفادہ شود 
وپس‌از ببست سال مبلغی بر مستمری‌ورئثة فروینی اصافہ شود تاباز ماندگان 
دانشمند دوستش زندگی ۔سیار سختی نداشتہ باشند. 

تقی رادہ دربالیدن و پیشرفت علمی عدۂ زبیادی ار نخْة فضلای 
ایراں مؤ ثر نود . احساں یارشاطر ء عباس زریاں خوئی ء عبدالحسین 
ررین کوب؛ کاووس چھانداری مورد لطف بہسیار اوبودند. درطبقۂٴپیش 
عباس اقبال آشتیانی؛ مجتتی مینوی؛ سید فخرالدین شادماں از عسابات 
او برخورراری یافتند. الٰہته بەدوستان فاضل خود نیز ھموارہ احتصاص 
نظرونڈل توجه داشت: مائند سید عمدالر حیم خلخالی؛ اىراهیم‌پورداوں 
محمدعلی ترئنیت ... بە نظرمسں تقی‌زادہ دوستان ادہی حودرا بیش از 
ھمکاران ویاران سیاسی مورد حمایث وعنایت قراردادہ است. 

تی زادہ وقتی بەعالمی مستعد برمی‌خورد وبە قول خودش اورا 
کشفمی کر دبسیارشادمان مىشد . وجود این نوع افراد را برای مملکت 
(گجی ىی‌ماندم می دانست. مثال اخیر وبارز آن انتقال سیدمحمد فرزان 
ازخراسان بەتھران است. تقی زادہ می فرمودکە من اسم فرزاڈرا نشنیدہ 
لودم. .یکار درجلسۂ شورای عالی فرھگ مذاکرہ ازعیب و نقص کتب 
مدرسەای بود. من پیشنھاد کردم خوب است که نظر انتقادی معلماں بسا 








تجربە وفاضل خواسته شود . وقتی انتقادھا رسید درمیان ھمة آنھا يك 
مطلب اساسی و ممقح ومبتنی برعلم وتبحر دیدم و آن شرحی بودکه بە 
امضاى سید محمد فرزاں بود. بعد از آن وزارت فرھنگەرا معتقد بەآن 
کردم که فرزان را بەتھران بیاورند . نیز توصيیه و تأکید کردم کە در 
دانشگاہ بھ او درس بدھندا 

تق یز ادہ کتابشناس‌بود. مھمترین آثار غربی راجع بەایر ان وکتب 
مھم قدیمی عربی وفارسی را می شناخت و اکثر آنھارا بررسی و مورد 
تحقیق قراردادہ بود . او بە این رشته علاقه داشت . خود درزمان مجله 
کاوہ ىا ھمکاری بکی از دانشمندان آلمانی جزوەای حاوی اسامی کتب 
مھم ارو پائی‌دردارۂ ایران پەىام ۲٣۲۹٢۰١۱١ 8:اا1٥۵ذ ۲۶٣‏ در ہر لین ‌انتشار 
دادہ بود. دنبالهً ایں‌کار را نیز رھا نکردہ بود وھرجا وھرقت اسم کتالی 
دربارۂ ایراں می دید یادداشت می کرد و بہ کتابخاىەھا سفارش می کرد که 
آد‌را تھیە کند . او جعسەای از فھرستھائی کە خود تھیه کردہ بود درین 
سالھای اخیر بە من سپرد . الته اثری کھنە شدہ است ؛ا ما هر ورقش 
بادگاری‌است از شوق وذوقاو, بحبی ماھیار نوابی می گفت کە تقیزادہ 
درزماں تدریس در کلمسیا اور ادر کار کتابشناسی تر عیب و کمك می کردہ, 
نمو نڈدیگر اریں‌علاقه اشتیاق بسیارشدیدی بود که پس از اطلا ع از کارخانابا 
مشار بەدیدں فھرست ایشاں‌نشان داد. عصر گرم تابستانی بەباع مشار در 
(ہل رومی آمد وتمجیدھا وتشو یقھاکرد وبە نام انجمن ‌ایرانی فلسفه و 
علوم اساىی ؛ بگاہ ترجمە و نشرکتاب را برآن داشت که فھرست 
مشار را چاپ کنل و شد, 

تق یزادہ گردآوری زبانھا و لھجەھای ایرانی را بسیار واجب 
می داست وررین‌راہ کوششھای بسیار کرد. مقدمەایى که پر کتاپ(تزاىی) 
مرحوم سعید کردستانی نوشته است (حدود چھل سالقبل) نشانی است 
از آشسائی دبربن او بالھجەھای ایرانی و علافة کامل او بەآنھا ٠‏ در این 


ہے طصو و لو 


مر گی تی راد ىەکاری است خرد ۱۵ مکرر 


نالٌای خر ہت بهە تنظیم اطلاس زبانشناسی ایران توسط یارشاطر و 
ژرژدار رفتن گرشویچ استاد متخصص زبانھای ایرانی بشاگرد؛ تشکیل 
گروہ لھجه شناسی مساعدتھای بی شائہه کرد. ھمچنین درمورد تدوین و 
شر کتببەھای ابرانی توسطگروھی از ایرانشناسان کوششھای بارور کرد 
تا ایں مجموعه با عطیة شاھانه و مساعدتھای بین ‌المللی آغاز شد . نفوذ 
کلام تقیزادہ درین باب تا آنجا بودکە مرحوم مض رالسلطنه مھدیقلی 
ھدایت ھم مبلغی بەاین انجمن ھديه کرد . 

تقیزادہ بە زباں فارسی تعلق خاطر خاص داشت و ںہ آن بەمانند 
بك عامل سیاسی وبك جزم اصلی از خساك ابران و عنصر واقعی ملیت 
ابرانی می نگربست,حفظ آن‌را ار تطاول و گزند رورگار لازم می دانست. 
حودمجاھدۂ زیاد درین باب کرد. چھاربار بەتناوب بە ادن مطلب پرداحت 
که زان فارسی را بابد از لودگی و آشفتگی بر کمار نگاہ داشت . يك 
بار درحنگ بین‌الملل اول درمجلۂکاوہ بود که زبانفارسی وز باںحاں والدہ 
راروبرو قراردادں يك باربەھنگامتشکیل فر مگستانبود کہ رسالۂدجبہش 
ملی ادبی) را نوشت وخطر لغت سازی را متذ کر شد ء بك بار پس ار 
جگ جھانی دوم وھجوم لغات خارجی بود. آخرین بار پسح شش‌سال 
پیش بەسبب مشامدۂ بی توجھی عموم بە فراگرفتن زبان فارسی در قبال 
آموختن زبان خارجی بودکە حطرات فرھنگی ناشی ازین امررا بەنحو 
بسیار روشسی یادآور شد وبحٹھای زیادی را بەمیان آورد. 

قیز ادہ در کارمای علمی و تحقیقی از پراکندگی پرھیز داشت . 
کار مھمی راکه متوالیاً دنبال کرد موضو ع گاەشماری ایرانیان است . 
دریں‌ز میمه فرد اول وشاخص بود و نوشتەھایش مورداستناد علمایدبگر. 
زمیەمای دیگری کە او بدانھا پرداخت و ائثرش تحقیقی وموردرسیدگی 
دانشمندان قرارگرفت تحقیق دراحوال وافکار مانی ء فردوسیء ناصرہ 
حسروست. هریيك از آثار او دربن زمینەھا مبتنی براصالت وعمق‌تحقیق 





۶ مکردر راھنمای کٹاب ؛ حلد سیردھم 
است. تقی‌زادہ دربارۂ اسماعیليه نیز کار کردہ بود و یادداشتھای خود را 
پ4 محمد معین واگذار کرد. اما بە٭چاپ نرسیدہ است. ھیچ عجب نیست 
کە تقی زادہ ارمیان همە برجستگان ایرانی مانی؛ فردوسی؛ ناصرخسرو 
واسماعیلیۂ ابران را بر گزیدہ بود , حتماً آنھا را درتاریخ تحول فکر و 
تکو بن ملت ابران بی اثر نمی دانسته است. 
دفتر ساسن واجنماع 

تقی رادہ در سیاست ایران یکی از مردان بسیار مؤثر بودہ است. 
ھم درفکر وعقیدۂ سیاسی وھم درامور واعمال سیاسی. 

تی زادہ درفکر وعقیدۂ سیاسی از برجستگانی بود کەبدون تردید 
نامش دررمسرۂ متفکربن ایران قرن اخپر ضبط می شود . عقایدی کە در 
زمینڈآرادی؛ قو ای ملی ومملکتی؛ تعلیمعمو می تمدن‌خارجی؛ امورمدنی 
واجتماعی بەشکل رسالە وخطابه ومقاله بیان کردہ است همه خواندنی و 
مسائل مذ کور در آنھا قابلتوجە وتعمق ھمیشگی ‌است. مانند رسالەھای 
تحقیق دراحو ال کنو نی ‌ایران؛: توجه بیشتر بەولابات؛ مقدمة تعلیمعمومی؛ 
آبندۂ روشن ‏ لزوم حفظ زبان فصیح فارسی ء جنبش ملی ادبی اخذ 
تمدں خارجی وچند دہ نوشنۂ دیگر. 

انتقادھائی کە نست بەتقی زادہ درامورسیاسی‌شدہعبارت‌است از 
پناھندہ شدن بەسفارت انگلیس؛ عقد قرارداد نفغت درسال۱۹۳۳... اما 
کسانی می تواند اعمال سیاسی و روش کار او را درسیاست بسنجند که 
ازھر نوع غرض عاری باشند , کسانی می تو انند فعالیتھای او را درز مین 
سیاسب بار گ و کند کە ىاآن مرحوم درمعبہرھای‌سیاسی‌ھمگامی داشتەاند 
وبالاخرہ کسانی می تو اننداندیشەھای سیاسی وفکری اورا درست ہنمایاند 
که آثار اورا درین زمینەھا بە دقت خواندہ ودرمسلك وتفکر با اوھمراہ 
بودەاند. 


بە ھر حال ء مرءك تقی ذادہ نەکاری است خرد ... 





در گذشت فرو زانفر 

ندیمالرمان فروزانفر روزشانزدھم اردری ‌بھشت۱۳۴۹ در گذشت. 
اس کا پردریغا جسامعة علمی ایران بسیار متأثر و یاران واقعی او 
کو ارشدہد. دانشمندی متتہعو محەق بەمقیاس‌ومعیار ۔جھانی واستادی 
<کم نظیر درتدر بس وتعلیم ازدست رفت, تجلیلھای شایستەومتوالٰی 
رطرف مراحع دولتی وفرھنگیدرین مرگ فسوس آورابرازشد همه 
مسرت اھل ادربس وفصل ود 

فروزانەر بیش ارچھل و پنج سال از زندگانی خودرا درتھراں 
انید. از روزی کھ باتمدن و روشھای جدید و احتیاجات نوین رمانه 
ا شد بەجای سنن قدیم ورسوم کنارۂ کو یر وفال و قیل مدرسة مشھد؛ 
۔ریح ماثر جدید فکری و روشھای نورا پدیرفت وبا هوش بسیارتمد 
برکی ذص, دماعش را آماده حیاتی نارہ کرد. 

معلومات و مبادی علمی کە بە ایام جوانی در بشرویه (طبس) و 
بد فراگرفتہ بود؛ مہ علوم قدیمی ہود. اماآنھاراعمیق فراگرفته بود. 
ا بامایەای قوی درمجامع ادہی وفرھنگی تھران ظاھرشد. 

بی تردید چھارصفت ممتاز فروز انەر را درمقام علمی تحقیقی عالی 
رداد. کی دانش بی کران ومیشی برابتکار و دوری جستی از ابتذال 
کرار مطالب کھە شدہ بود. دیگر نیروی حافظة خارقالعادہ بود که 
توانست ھمارہ دانش‌وسیعخویش را با آن عرضه کمد.ھمارہاعجاب- 
ری وتحسین گوئی را موجب میشد. سدیگر شم انتقادی علمی قوی 
باکوشش تمام آنّرا از تعصب پاك نگاہ می داشت. بالاآخرہ قلمی و 
ی استوار و دلچسب با عباراتی خوش لعظ و آھنگ کە جھش فکر 
زانفر و ثمرۂ تحفیقات بارور اورا درست می نماباند . 

داش وسیع فروزانفر؛ درزمینڈ معارف اسلامی وادبیات فارسی 
د . ذوق رخشان ؛ قوڈ نقد و سنجش ممتاز ؛شم استنباطی استوار و 


'خرہ قدرت ابتکار توانائی آن‌را ب4 او دادہ بودکه بەاسلوب پسدبدہ 


۸ مکرد داحنماىیکتاب؛ جلد سیردھم 


کت - : ۱ 
اھل ادب و تحقیق را ازتتبعات خود بھرەور سازد . بە هنگام تدریس و 


سخن گفتن نیز ھمین صفت موجب میشد کە سخنان او دردل شاگردان 
وشنو ند گان اثر کند. 

فروزانفر محضری بسیار دلنشین داشت . شعرھسای بلند و خیال 
انگیرمی ‌خواند. سینەاش مخزن نکتەھای ادبی وتاریخی بود. شوخطبع 
وىكتە سنج بود . حاضرجوانی کم مانند بود . بسیارموقع شناس بود . 
میزان‌کارش زیاد بود. سحرخیز وراہپیما وطبیعت دوستبود. در پانزدہ 
سال احیر عمر دل بەسفر بسته بود. دیدں دنیای بزرک و شھرھای جھان 
مطلوبش ہود. حوش سفر وخستگی ناہدیر بود . تیزھوش وتند ذھن و 
باريك اندیش بود. شعرش کم بود اما حوب بود و بە اسلوب محکم 
استادان قدیم بود. باشاگردانش العتی وانسی گرم ودوستانه بود. 

استاد بی مثال برروی دشکچەای می نشست وکار می کرد. خودرا 
درعبائی می پوشانید. تاہستاں عبای نازك طریفی کە کارصفحات خراسان 
بود بردوش می کشید ورمستان عبای سگین وسیاہ رنگ زمخت,پارچە۔ 
های دستباف حدودولابت خودرا دوست می داشت؛ حواہہشمین‌چون 
برک بجستان و خواہ کجین و پشمین و پنبەای . پالتوی او از برک 
بسیار ظریف وخوش رن بود وپیراھن زیرین او غالاً ازدست بافھای 
ولایت. از شیرینیھای ولایتی خودشاں نیز بسیارتعریف می کرد وگامی 
از ایام کە سوغات بسرای او می آوررند بە اصرار بەمھمانان تعارف 
٭ی کرد . اما خودش نمی خورد ؛ ریرا بە صحت و سلامت خود بسیار 
علاقەمندبود. از خوردں این نو ۶ (تشقلات) پرھیز داشت. چای را خوں 
می شناخت وچای عالی می نوشید . 

بشرویه برای فروز اھر بھشت گمشدہ بود . می دانست کە آب 
ندارد وسیله زندگی مرفە ندارد. حشك و گرمازا وتوان فرساست . اما 
بادگارھای کود کی وخاندان حویش راکە در آن کوهسار کوبری برجای 
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کداشتّہ بود اریاد نمی نرد. ھروقت بەمساسبتی از آں روستا یادی بىە میاں 
آمد زریان ینہ تعر رف می کشود. زہاں ولعات محلی ٹر ویە وطسررا اصبل 
می داست وار موفعی کہ ره اھمیت تحفبقات رہساستناسی و تحسس در 
لعات محلی پیبردہ نود .٭ لعات محلی بشرویه درتحقیقات خود اشارہ 
می کرد و ار آنحا شاھد می آورد : 
3232 

٭رورافر شارح بزرگک مشوی؛ معرف ممتار مولانا حلال ‌الدیں 
رومی مطلع کم مابنددرتصوف اسلامیء آشسای واقعی نەرموز ادبیات 
فارسی بود. آتاری که ارو دریں چھار رەیبه اشتار بافته وهمه استوارو 
نموىە وشا حص است وفھرست آ ھا درعمیں شمارہ دبدہ می شود سالیاں 
دراز یعی فربھا پایدار میماند و وسیلڈ تحقیقات کسانیحواعد بود کە 
در تصرف اسلامی و ادسبات فارسی تتسع حو اعد کرد اەدل اوت ذکر 
حمیلشن را ھمیشہ بررہاں حواممدآوردو او را ار بنیادگداراں مد اہی 
ابراں حواعمد شمرد. 

فروراهر نگارس شرح مشوی شریف را بعد ارقریت چھل سال 
کہ بەآمعحص وع در متن مشوی وتأالیف سر گدشٹ مولایا و رسیدگی 
ىەمتوں کثیر فار سی وعر بی وتیح وجاب عدەای ‌ارمتون تصوف گدر انیدہ 
بود آغار کرد. جوھرداىش اوھمین‌شرح عالى‌است. اما متأمفانہ فقط سهہ 
مجلد ار آں چاب شد وتو فیق تألیی مجلد چھارم بەبعد را نبات . حود 
چد روزی پیش ازمر گک نامەای بەمس نوشت و آعار شدن چاب مجلد 
چھارم را دە قرصت دہرتری مو کول کرد. فرصتی که ىەدست نیآمد. 

در دوسال احبر یہ تصحیِح مقالات بھاءالدین نفقشہند دست ردہ 
بود. معتقد بودکه چوںدریاں این فرقه ھنوز درز ان فارسی اثری نیست 
وابن سلسلە ھم اکون زندہ است وقسمتی ار افراد آں در ایران ساکنند 


واجبی است کهہ تفقحص و تتبعی دقیقی در باب آ تھا طرح وعرضه شود. کار 
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دیگرش تنفیح مجدد مشوی شا اروا کاو تا است 
او ابا آدرا باعلت شھرٹ انتنات از اوخدالدنن گرمائی می وائست 
ومتن ‌راھم بەچاب رسانیدہ نود. اما بعدھا تو حەیافت کە از اوحدی نیست 
واز شمس الدیں است. 
پا ماد کے 

موحی نیرومند ازدریاہار مرگ ہر آمد و سفینة کالاھای ىیِش بھا 
را ازمیان برداشت وہہ زندروں جاودانگی سپرد. موج مرگ بودوسفینہ 
فروز اھر . 

اما فروزاشرحود موجیینود. موجی سر اسرشوروتاہاکی.موحی 
که صدفھای اررندہ وخیرہکسدہ از ژرفای معارف اسلامی بەکارآورد 


وجھانی را از گوھرھای ارزندہ متمتع ساحت. ا,برج افشار۸ 
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قی زادہ ه قلم جمالزادہ 
(دسمت اول) 

اولیں بادرکە تقی ‌دادہ دأ دیدم دردورۂ طفولیت من یعنی اوایسل دور: 
مشروطیٹت ددباھراں نود . بتاز گی ادتبریر بسمت وکیل ددہەحلس شورای ملی 
پطھران وازرد سده نود و برودی دارای مھرت گردیدء نود ۔ سید عمامه بسر و 
قاوعا وشال بود وصورتی بسیاردلنشین داست وفارسی دا ىالیحۂ آذد بایحانی 
حوش آ بندی ىاصوت ول دلجسبیحرف مبردبدو نآ نکە ددقیافەاش ( ہاستتنای 
شعلەای کە ددجشمازش برافروخته میشد و تا اواخر عمرھمان شرارہ راگامی 
در۔سماس بار دیدم) حر کت و تشنحی کە درنرد اغلب حطباو ناطقیں دیدہ 
میشود پدیدار گر دد. حرقھائیکە میزد باحرقھائی کەىاطفَی ملی ووطں پر ستان 
ومشروطه طلبان دیگر میردند تفاوت داشت و ددشنو ىدہ ایحاد اطمینان مینمود 
کە اد دل رمیحیرد و اددلسوری و ایمان و حیر خواھی ریش میگیرد و لھذا 
سخت مؤئرواقع میگردید . 

پددع خود واعط و نباطق بود وحرفش مژثر بود ولی خوب بحاطردارم کە 
حنی ہددم باتائر اذ حرفھا ونلّھای تی رادہ صحبت میداشت وباو عمیدہ پید| 
کردہ بود و اورا دوست میداشت . 

دوڑزی پددم ہمن گفت امشب مھمانم وتراحم باخود خواہم برد وتقی‌دادہ 
ھم خوامد آمد . میھمانی ددمٹرل حاحی عبدالوهاب تاحراصفنھانی بودک در 
نردیکی ھماں محلهً سید ناصر الدین ددطھر اں کە منرل ما در آنحا بود منرل 
داسٹ معروف بمشروطه طلبی نود و با ہددم سابه دوستی داست . طرفهای 
غروب آفتاب پودکە پھمراعی پددم بداتجا دقٹیم ۔ حاىۂ بردرگك و روشن و ہا 
صفائی نود و ددھمان صحن حیاط (بقول اصفھانیھا دخرندء بفتح اول و دوم) 
در پھلوی حوض بردگی فرش ابداخته بودند ومیھمانتھا روی فرش نشسٹه نودند 
وجای وسر بت ومیوہ میخوردند وقلیان میکشیدند. حالا دیگر درست درخاطرم 
نیست کە نقی ‌رادہ قبل‌ارما وارد دہ بود یابعد ازما وارد شد؛ ولی عمینقدریادم 
است کە وضو گرفت و درطرف دیگر حوض فرش ائداختند و مشغول نماز سد . 
امروربرایمن‌مسلماست که نمازمصلحتی بود کہ مبادادشمنان مشروطیت وملاھای 


۶ظ رامنمای کتاب ٤‏ جلد سیردھم 


مستبد بھانەای بدست آوردہ او دا جو بابی و لامذہب بحوائند و اسہاب 
دردسر بر ایش فراھم سادند. ار آن شب‌دیگرجیری ددحاطرم باقی نماندہ است. 
دفعهُ دوم کە تقی‌دادہ را ارىزدیك دیدم و درخاطرعم باقی ماندہ است در 
اوقاتی بودکە محمد علی۔ناء بہا مشروطە ومشروطہه طلبان بنای کحرفتاری دا 
تھادہ نود وسنیدہ میعدکە درحضور درہباریاش با ششلول گلولە باستخر باغش 
میانداختە و با عر گلولە نام یکی از مشروطہه خواعانی داکە با آنھا دشمنی 
بیشتری داسته است بر ر بان میآوردہ است از قبیل پدرم وملكالمتکلمن ومیر زا 
حھانگیر حان صورأسرافیل وعھمیں تقی ‌رادہ . 
حوب بحاطر دارم کە ماددم مر ا بەعمارت محلس ورای ملی فرستادہ بود 
کە اذہددم برایش خر بمٹرل ببرم. وکلا ددطالادبردرگی دورتادور بروی فرش 
نشسته بودہد و آقایان بررگك یعنی سیدعبدالل بھبھانی و آقاسید محمد طباطبائی 
سنگلحی ھم حضود داستند و ملكالمتکلمین و پددم هم ددمیان وکلای محلس 
نشسته بودند (ددصودتی کە میجکدام وکیل ہہودد) . مں طفل بودم و دم در 
ابغاف تمالم بر قاع قاوی کسرھا مت 
صحلت بودکە ساہ ىیات بدی درہارۂ حند تں ار مشروطہ طلبان مشھور دارد و 
ممکن است آ ھا را توقیف کند وبققل برساىد ویا بصودت دیگری اسہاب آرار 
آتھادا فراہم سارد . صحبت بدرازا کشید وعاقبت بناسد کە ملك المتکلمیں سب 
را درمنرل آقای سید عبدالل بلھانی و پدرم درمئرل آقای سید محمد طباطہائی 
بگدرانند و اھل محلس معتمّد بودندکەه يقَاء حرأت نحواعد کرد کہ در آ تحا در 
صدد توقیف آنھا بر آید . ققیذادہ ہا آنكکە وکیل بود ولی درمیان حضاد نبود 
ولھذاگوپاپدرم مراکە عمانطور دم در روی پائنۂ دد ایستادہ بودم (قا و لبادہ 
و عمامھکوجچکی دائتم) صداکرد وگفت برو تقیزادہ را پیداکن 7 بگو برای 
کار لارمی بیایند اینحا ۔ 
انقیزادەو تحوبل برودی تقی زادہ دا پیداکردم . ددعمان نردیکی طالار 
گر فتن اسلحه وکلا :۔الای پلکانی (طالاد ددطبمَۂ اول عمارت بود) 
ایستادہ وباعمان عمامۂ سیاہ کوجك وقبا ولبادہ سر گرم تحویل گرفتن تفنگ و 
اسلحەای بودکە اذ پائیں بدستش میدادند و اوبە یکی دو نفر کە پھلویش ایستادہ 
بودند تحویل میداد . خوب ددخاطر دارم کە میرزا حھانگیر خان ومیرزا قاسم 
خان صورچند قدم آن طرفتر نشستە بودند وبحوانکی کە کلاہ پوستی وسرداری 





دم می چچچوڑتاا 


تی زادہ ہقلم حمالرادہ ۱۷ص 
دامت ودرمقابل آ تھا نشسته بود بدون پروا از اطر افیان کلمە بەکلمە یادمیدادند 
کە بگوید اوبودہ استکە برای محمد علی‌شاہ بمب انداخته است (نەه حیدر خان 
عمواوغلی)(۱) 

ددھرصودت نزدیك رفتم ومطلب رابہ تتی‌ذادہ گفتم. | بد محلی نگذاشت 
ویکار حود ادامه داد و من ھم بر گشتم و پہددم گفتم کہ تمّیزادہ مشغول است و 
نحواس ہبە طالاد اید 2 

اذ قضایای ننیدنی یکی عم این استکه درعمان موقعکە دم درطالار 
ایستادہ ىودم وىحرفھاگوش میدادم بدونآ نکە خودم متوحه بائم دستم رابروی 
تکمه حراغ برق (طالاد با نودبرق روشن بود) گذاستە ہودم و ناگھان طالار 
قاريك بند وھمە ترسیدند وبعد معلوم شد تکمە حر کت کردہ بودہ اسٹ ودوبارہ 
دوش ئد و آسیاں شرمند گی من گردید کە بی گناہ طرف خطاب و عتہاب 
محلسیان واقع گردیدم : 

علت اینکە بناسد پدرم ددمنرل مرحوم سنگلحی پنھان شود این بہودکە 
در آن روزی کە علاءالدوله حاکم طھران آن سید محترم قند ضروش را حوں 
دد و بارارھا بسته شد و علماء عطام درمسحد شاء حمع شدند وہدردم درعمان 
مھتابی مسحد بالای منبریکە پشتش بحوض ددفاصلاً دوسە متری بیشتر ہود بہ 
منبر دفت و آن نطق مشھود راکرد و آیۂ قران دا شروع کردہ بودکە ولو 
پادشاء . . . امام حمعەکه پای منبر نشسته بود بنای محالفتش دا( آنھمە سوابق 
دوستی باپدرم کہ واعط مسحد او بود) گذاشت وحمعیت ددھم ریخت کە شرحش 
دا در کتابھا نوشتەاند. دوپس مرحوم طباطبائی یعنی میررامحمد صادق ومیر زا 
عبدالھادی (این اسم دوم را یقن ندارم جنین بامُد) خودرا|یہددم رساندہ بودند 
وہددم دا ازمنبر بلئد کر دہ بدون آ نکە فرصت پیداکندکە کفشٹھایش داکە ددپائیں 
منبر بود بپوسٰد اورا ازمسحد برون بردہ وبمٹرل خود درمحلة سنگلح رسانیدہ 
بودند ولھذا درمر تبة دوم ہم کە ہدرم درمخاطرء واقع گردیدہ بود بنائد بہاز 
بهمان منرل آنھا برود وپٹھانش کنند ۔ 

درا پنحا دلم میخواحد يك داستانی راہم ھرحند خارح از موضوع است 
حکایٹکنم ٠‏ پددم بم نکە فرزنهد ارشدضن بودم خیلی علاقه دائمٹ و اغلب 25 


میھمانیھا مرا عمراء خود میبرد . دد آن ایسامی کە ددمنزل طباطیائیھا پنھان 


)١(‏ ندھا کت ددموقع جسك عمومی آاول ہا حیدرحاں‌عمو او علی درعداد وعدا ددرلں 
ددسٹی دود و دداری پیداکردم اقرار میکردکە اوھمب انداحته نودم اسٹت . 








۶۸ راعنمای کتاب ؛ حلد سیر دھم 
: : بے ےت 
بود من اغلب بدانحا میرفتم وحتی گاھی شب عم ھمانحا میحوابیدم . شب اول 
کە شام ارانددونی بەبیرونی فرستادند ومن نیر باپددم ودوپسر نامبردۂ مرحوم 
طباطىائی دورسینی جلو نشستیم معلوم شد بردح نیم پختة بی رو آخوندی وار 
اُسٹ ۔ پدرم بسیار مرد شوخی بود و حرفھایش را نھمی زبان شوخی میرد . 
روہمن کر دہ گفت مملحان (ممل نافتح عردومیم مخفف محمدعلی بود) ہماددرت 
بگو پلو راىاید اینطور خحن؛ نە اعلورکە او بر تح وروغن را خراب میکند : 
سیں ایں پلو نە روفں داردو ده گوست وحقّدر خوشمرہ وگواراست نز حظان 
حندیدئد و ارآن پس غدا صوردت دینگری پیداکرد ۰ 
ار آن تاریخ ببعد دیگی تقیزادہ دا ندیدم ۔ پددم در بھار سال فرنگی 
۸ مرا بادوپسرمرحوم حاحی سید محمد صراف (علوی) کە وکیل محلس 
مود برای تحصیل ىەه بیروت فرستاد وحند ماہ پس از آن محمد علی شاء محلس 
را بٹوپ سس وہددم مّصد اینکە اید بتواند خودرابکر بلا ونحف رسایدہ در 
حمایٹت عموی برر گی حود حاح سید اسمعیل صدر از علمای معروف عتبات از 
خطر درامان باسد. (١(‏ 
مں ار بیروت بە لوران (سویس) درفتم ودر آرحا ار تقی دادہ وسیدمحمد 
رصا مساوات و سلیمان میررا (اسکندری) کاغذھاہمن رسیدکە اکنون کە ملیون 
و مشروطهە طلبان فساتح و غالب گردیدءائد اگر ار دست امیر افخم ھمدانی کە 
قاتل ہدرت اس عدليه عارض شوی ماعمکمگ خواعیم کرد کە لااقل مخارج 
تحصیل ة و و معاض کسانت را درطھر ان تأمین نماید . من ددآن زمان خیلی 
مغرور وبی‌فکر ولاابالی بودم بطوریکە وقتی در ٭درسە انطودا درہرون خبر 
قتل ہدرم را ہمن دادند آن روز کراوات سرح اتلابی زدم و لھذا طبعاً دلم 
نمیحواست کە نمکحواد قاتل پددم بانم و بے پیشنھاد دوستانه و خیر حوامانه 
آقایان حواپ مساعدی ىدادم وپشیمان عم نیستم؛ جون هر طور بود گذشت دو 
با نقی زادہ دیگرجند سالی اذ تقی رادہ حبری ندائتم تا آنکەه در 
در بر لن اواخرسال۱۹۱۴میلادی (یا اوایل سال۵ ۱۹۱میلادی) 
)١(‏ ددھوقع تٹوپ ستن محلس درمحلس بود وحامی ؟ە در کوچه پشت محلس‌مسرل داثت 
اودا می بیند 5ه اپای باتواں مدبوار تکيه داده است وچوں مکرر وعط اورا شنیده نود ھرچند 
شوحرش صاحمبصب و درواقع ارگروە مستداں نود او را منرل حود مسبرد وعدا (یسی یکی 
جو افو سا ائز ا اف فور ات رامسفلق ی درسدان نکش شغر دی 1291ات انا ار ور 
میبرلد و در آبحا شہادت مہرسد ومقمرەاش در آنحاست و امیدوارم شرح حالش که مدتی است 
شروع کردەام بپایاں برسد ۔ قبل ار پایاں عمرم سے و چاپ برسالم . 








زادہ بقلم حمالرادہ ۹ط" 


تحصیلاتم راتمامکردہ ہودم ودرلوزان (سویس)دست وپامیکردم کە وسیلەای 
اکنم و حوددا بایران برسانم دوری حواىی ایرانی ہدیدم آمدکە بعدما 
نیدم ىامں میردا رضا حان افعاراسے: ولی درآن موقع بنام مستعار دیگری 
ودش را بمن و ہمرحوم میرذا نصراللہ خان حھانگیں ( همشیرہ زادۂ میرڈا 
ہانگیر خان صوداسرافیل ) کە او عم دد لوزان تحصیل میکرد معرفی کرد . 
رفھای ہسیادی میرد وحلاصه آ نکە ما دو نفر را دعوت میکرد کە برای شرزکت 
کارھای وطنی وملی بە برلں برویم وعاقبت بناشد که خطی از تقی راد بیاودد 
ماہتوایم بحرف او اطمینان پیداکنیم , خط تقیرادہ را میشناختم وحطی کە 
ند روز بعد ہر اٴیمان اود حط تقیزادہ بود و ما اطمینان میداد کہ اطھارات 
ورندۃ حط بی ‌اساس نیست ومارا دعوت میکردکە رای کادھای وطنی و 
بادرۂ بادسمنان ایران یعنی دوس وانگلیس بە برلن برویم. 
درژانويه ۱۹۱۵ ھردوه برلن رفثیم مں ور انا تقیرادہ را سومی 
ار درعمرم ریارت کردم . در آن موقع کمیئه ملیون ایرائی درمرلں صاردت 
ود ارخود تقی‌رادہ ورسصای اف ر وعرت اہ حاں عدایت پسر صنعالدوله دما 
وئعر ۔ ولی کم کم ار اطراف عدۂ دیگری ار ایر اىیان عم وارد دید وِكمیٹە 
سواں و اسٹخو نی پبداکرد. ھرکدام ار اعضاع کمیته منرلی ( یعٹی اطافسی 
حادرەای) دائتند ولی محل احنماع درھماں مرل تقیزادہ نود کە مرحوم 
غعرب اللہ ھدایت ھم درعمانجا مىرل داست ودرمحلەهً سارلئو ہورگ ونمارۂ ۶۱ 
لایب ىتیر اسٹراسه (۱۲ئ١‏ ١٥٥١ءا‏ 61 ,ج٣۸۵‏ ۴٥۱٥ا٣۱)‏ داقع بود. دادای یٹ 
طالار نسةٴ بررگی ہودکە بعدھا دفٹرو کتابحانهۂ رورنامهٔ ہکاوہ قرارگرفٹ 
ومیر برد گی دروسط آن نودکە تی دادہ در روی آں کارمیکرد۔ دوسە میر تحر بو 
دیگرھم دداطرافض بودکە یکی ار آ ھا سا لھا میز تحریرمں گر دید . يك طالاد 
پدیرائی و دو اطاق برای سکونت (یکی برای تقی زادہ و دیگکری پھلوی آن 
برای عرتث ال عدایت) ویك اطاق انبار برای کاغذ و روز ىامه وك اطاق دیگر 
دفٹر حصوصی تقیدادہ داشٹ . 
تقریباً ھر روز یکی دوبار درممسانحا حمع میشدیم و صحتھای لارم دا 
میکردیم وىششة کادھایماں را میکشیدیم . مں ازعمه حوائٹر وىی تحر بەتر بودم 
ولی مثل دیکران دارای يك رأی بودم و درکارھا اساس بررأی اکثریت بود, 
قی ذادہەو پکی ازاعضاءکمیٹه باصطلاح قدری جموش نود وحئی 
مرحب خیبری گاعی ایرادھای نیش غولی بە تقی ‌رادہ وارد میساحت 


کە بشدت ہوی خودپسندی وخودنمائی میداد روری که غا یب بود به تی زادھ 





۷۹۷۰ راعنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 


گفتیم ای ًوات گلنی فراظ اجب فو سو حور افعیل اہ 
هر گرحوابتقی رادہ رافراموض میکنم. فرمود مگرداستان حضرتامیرالەؤمنیں 
را در ررم بامرحب خیبری نشنیدەاید شنیدہ بودیم (ھمه جوان وفر ىگی ماب 


بودیم) ۔ فرمود خیدرھم مثل حضرت امیر پھلوان و زورمند بود و حضرت با 
شمشیر وتیر ونیرە ارعھدۂ اور نیامد و بناشد درمقابل دوسپاہ ہاھم کشتی نگیر ىد 
پس ار مدتی کوشش و زور آرمائی حضرت امیرعالب آمد و اودا بزمین انداحنه 
برسینەاش شثستةه و حنحرراارکمر درآورد تا اودابقنل برساند؛ ولی درعمان 
حین خیبر آب دھان برصورت حضرت امبر انداخت . حضرت پس اراہەلا 
تاملی خنحر را درغلاف نمود و ارسینهٔ حریف بر حاست ووقتی باو گمتند چرا 
او را بقتل نرساندی فرمود تا آن لحطهە دد راء حدا و اسلا میحنگیدمودلی 
وقتی آأب دھان بصورتم اسىداحت ترسیدم امتقام شخصی و خود حواھی درمیان 
آمدہ باند و لھدا ارروی سینەاش ہر حاستم واودا رندہ گداشتم : 

این قبیل حرفھا نکوش متا نوچه فر نگ رفتەھا ہسیار تارگی دانت و 
سخت مؤثر وافع میکر دید و تم یزادہ حتی در طٹّھای رسمی حسود ارین فیل 
داستا ھا ونکتەعا ہسیار داس کە اگر حدا بحوامد و روری سطتھا و مقالائش 
را دریکحا حمع آوری نمودہ و۔صورت کتاب (یاکتا بھا) بچاپ ہر سا ندبرعموم 
عموطذان معلوم حواعد کر دید 
.بادداشت برداشنن تی رادہ عادت داشت مدام کارھائی راک ہاید انجام 

'نقی زادہ پدھد در کتاءبچة حیىی حود یادداشت میکرد . بحاطں 

دارم موقعی کە مرا برای شر کت در کنگرۂ سوسیالیستھا بە استکھلم میفرستادند 
که بروم در آەحا احقاق حقوق مملکتماں را ہنمایم و ار طرف ملیون ایسران 
مطالم وسیئات اعمال روس وانگلیس راہگوش کنگرہ ونںوسیله رورنامەمابکوشق 
مردم سوئدو دنیا برسام تقی رادہ آدرس پا سیو ہی راکه قبل ارمن وقنی بہه 
استکھلم برای عمیں مقصودرفته بود در آمحا منرلکرده سود دادو فرمود 
کتابچه حیىی من درد کشوی میر نزدیك بە تحتخواب فلان اطاق فراموش شدہ 
است سعی کنید پیدا کنید وہرایم بہ ہرلن بیاورید . 

کتا بچە پیدا شد و بحکم کىحکادی فطری (بىخصوص کە قدغن ھم ارطرف 
صاحب آن نشدہ ہود و البته بھٹر ہودکە من حق کنحکاوی خود نمیدادم ولی 
دادم) بمطالعه یادداشتھا پرداحتم . عموماً یادداشتھای تکلی حالی اد اھمیت 
بود ومثلانوشته نود دفردا بایدگلاىہی بحودمء (خدا گواہ است این عیں‌حقیقت 
است ) . ولی آنچە مرا متعحب ساحت این بودکە در بین یادداشتھا نوشته بود 





زرادہ بقلم جمالرادہ ۹1/۹۱گك (۹۷1‏ 








ےج اید بای بادداشتھا مراجعه نما یم که فراموش دشدہء باشد ر ٌ اەں 
ٹر از آن لحاط حای تعحب است که حافطۂنقی زادہ صربالمٹل بود و بحصوص 
ی اعداد و ارقام وتواریخ وقایع سحت نیرومند بودء 
(قسمت ذوم)(١)‏ 
بیغ ےن دفتہ دفته شمارۂاعضاءکمیتڈ ملیون ابرانی ددى لن 
ابق کو کن افرون میگردید . چندتن اذوطن پرستان ایرائی 
کو ہاو تی کە پس از شھادت ‏ ثعَةالاسلام در بالای دار از 
بر گربحتہ ہاسٹتاہول آمدہ ہود ند بنا بدعوت آقای تقیزادہ ۰ برلن وارد 
یں 
قاعدہ براین حادی بودکە یك نفر اذاعضاءکمیته ماأمور میگردیدکە با 
ہ واردیکە ھنوز رسماً وارد کميتە نشده بود در خادج تماس بگرد بااو 
عبت بدارد تامعلوم سودکە دارای حگونہ احساساتی اِست وآیا واقعاً ازحان 
ك ہادشمنان ایران دشمنی دادد و حاضر است در راہ نحات وطنش‌حانفشانی 
دواوامری کہ ار طرف کمیتەه صادد میگردد (باکٹریت آراء) بی چون وچرا 
در دھد یائه این تحقیق وتفٹییں حندین روز و گاعی بیشٹر طول میکشید 
کە اطمینانحاصل میگ ر دید کە آن تازہ واردبر استی‌ھوادار آزادی واستقلال 
لکٹش است و برای خدمتگراری برغبت حاضر است و می توان اعتماد کامل 
داشت. 
قم وس و گندی ددمیان نبود وبقول وعھد تازہ وارد قناعت مبرفت جٹانکه 
۔اىید پرفسود براون ایراشناس و ابراندوست بسیاد بز رك درتاریخ ادبیات 
ان فرمودەکە ھر ابرانی شعر دوست است ومقعداری شعر از بردارد واحیاىاً 
ردش ھم یك پا شاعر است . مانیز ددمیان اعضاءکمیته چھارنفر شاعر داشتیم 
شعرھای ملی ووطنی میگفتندء عرجند درفن شاعری چندان بیکدیکر اعتقاد 


اشتند محمود غنی‌زادۂ تبریزی کە دراستائبول دکانی میداشت ودکان‌را بسته 








)١(‏ قسمتی ارمطالب مہدرچہ ددایںگھتارمستقیماً شاید مر بوط ہہ شحص تقیرادہ شاعد 
ادرتشاط مکادھائی داردکە تقیداده درآنھا اگرمدیرورٹس وراس شوده است لامحاله شر کت 
ٹر میداشته است و اشحاصھم عموعاً دسا نی ہستندکه ازفردیك ىاتقیزاده دوست وھمقدم ودعائد 
حکم آ اک ظ یتر آں باشد کە دکر دیگراں سل گعھتە آید در حدیث دیگراں ٭ امید است که 
آنندگاں محترم ابرادی برنگارئده وارد ساز ند . 


۱۷۹۷۲ راعنمای کتاب ۰ء حلد سیزدھم 





یکدل ویکجحھت بانیت حالص خدمتگر ال بە برلں‌آمدہ بود. حیلی کم شعرمی- 
گفت ولی عرش مغر ولطافت دانت او اسعار پورداود دا نمی پسندید ومیگفت 
زیاد رزذمی است. اسماعیل پکانی دوست وممسفر غنی زادہکە اوھم از استانبول 
آمدہ(گویا اوھم دکان را دروتحثتەکردہنود) مردکاملا احلاصمند وبا دوقی بود 
واہو عم سعر میگفت و شعرش تااندادەای ہوی نوپرداری میداد و نە دیگراں 
قبولں دائتند وه اوت رشحابں طبعیاراں را می پذیرفت. جھادمین این شاعران 
میررا آقاى نالهُ ملت بودکه اوںیر سغل وکاسبی رارھاساحتەو از استانبول 
آمَده ود جون قبل اذ فرار ار تبریر ڈیان ٰھر روز ىامەای ہنام د نال ملتء 
نشار میدادہ تھمین‌نام حواندہ میشد اوہم میگعتند سعر میسازد ولی بیچاردہ 
علیل وىحیف بود ودماغ اعری نداشٹ ومں شخصاً عرگر ارو شنعری ندیدم و 
عمرش‌ھم وفا نکردکە نعرھای تارەای بسارد و دوبھمرفته گرحە مرد خموش 
و افتادەای بود و ادعائی نداشت ولی کویا او نیر جندان طرفداد شعر یاران 
نمی نود . بدیھی اس کە این عوالم باطتی بود و یا سکوت معتی دار بر گذار 
میشد وکمٹر بمنصۂ طھود میرسید ولی باآ نکە ھمەوانمود میکر دندکە از کیفیات 
آن پی خبر بد احدی بیحبر نبود وىر کسی پوشیدہ نمیماند . 

تقی‌رادہ با نکە اساساً اھل نعر نبود ودر رمینه سعں بطریقة فلسفڈہ پرا۔ 
گماتیسمء عمل مینمود یعنی شردا برای فایدہ وتأثیرش (آنهم فایدۂ وطنی و 
ملی وتأثیر سیاسی) میحواست ارسعر معنی وتأثر میطللید وبدون آنکە مر کز 
اعتراف فرماید بشعرھایعاشقاىه وتعرل وتشیب علاقەای ہداست ش اعر ان کمیتە 
را تشویق میلمود ومیحواست کە تنَا درحائی حم عگردد تا بلکە روزی 
پصورب کتابی بحاپ برسد وای کا منطور او بعملآمدہ بود. حنی کٹابی بظن 
قویمشتمل راہ کارھائی ‌ازدعر فادسی نمیتوانست باشد ولی میتوا نستاحساسات 
وطنی تند وامیدما وآرروھای آتمین گویندگان آن اسعاررا نان بدھد والبته 
خالی ازمعداری مطالب وأنارات تاریحی عم نمیماند. 

مقداری ار اشعار وتصانیف سرود ماندی کە در همان اوقات پورداود 
ساحته بود ودرمقالەای که درموقع وفات ان رادمرد ہقلم نگارندہ در محله 
دوحیدء بجاپ رسید بدانھا اشارەای رفته است دد دیوان اشعار آن خادروان 
باقی ماندہ است وارغر لھای محمود غنی‌زادہ ہم کە دربھات نیوائی وعلو فکر 
است بعدھا در مطىشىوعات فارسی انغار یافت و سب شھرت آن رادمرد گردید و 
در بعضی اد منتخبات اتعار فارسی‌معاصر بچاپ رسیدہ است . درمیان حمع تنھا 
آدم شعرشناس فرد و وحید ھمانا میرزا محمدحان قروینی بودکە بسیاد مشکل 
پسند بود ولی جون پایملت ووطن درمیاں بود عرچندگاھی چشمھایش بعلامت 











سبد 


حس ن تقیز 


ادہ در عشنادسالگے, 
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تقی ‌ذادہ بقلم حمالرادہ 0"ْ‌ََ٣‏ 


عدم رضایت نعلەودر مبگردید ولی دندان بروی حگر میگذاشت و دبان نمی_- 
گشود واگر علناً انکار وتکذمسی نشان نمیداد يك کلم ھم مدح و تمحید روا 
نمیداشت وباسکوت و تنھا بکی دوبادہ بل بلەگفتن تکلیف دا ازگردن خود 
ساقط میساخٹ واین درصودتی بود کە او سرسوزنی اھل تقيه نبود وبر عکس 
گاھی سلرغیرموافق خوددا ہاشدتی باعتراض آمیخته اطھاد میداشت وازمحادله 
عم رویگردان نبود, 
درنوروز سال ۱۹۱۵ حشن مفصلی گر فٹیم وبتمام 
نوردوز دربرلن تشفریقاب نوروری عمل کردیم وهريك ار نعرای 
کمیتەنوروزیە٭ایراساحتە بودباطنطدەوشکوہ فرائت 

نمود . میرزا محمدخان قروینی ھنوزوارد برلن نشده بہودو من بحکم قرعهہ 
اولی کسی بودم کە بناند بە بغداد بروم و در آنحا ہموحب ہر نامةٔ محصوص 
فعالیتھائی را آغاز نمایم. 

این مسافرت ومأمودیت ٭ن سابردہ ما بطول | نحاعید : وقتی دراواخر 
تابستان سال بعد بەبرلن بر گشٹم معلوم تد حضرتعلامه محمد قروینی ھم اذ 
خوددا ارپاریسں وار راء سویس بەىرلن دسانیدہ است. ایانم ددعمان ادارۂ 
کاوہ در کوےە لایت نیٹس اشتراسهکە سیدحسن تقی ‌رادہ وعرتاللہ عدایتھم در 
آنحا منرل دانتند دداطاق کوجکی برای حود دفتری دست وپاکردہ بود 

من ہبامرحوم قروینی درھمان اثتدای حنك یعنی درحران سال ۱۹۱۴ 
میلادی ددپاریس آننا دہ بودم. ہدین معن ی کە اىحمن داشحویان ایرانی مقیم 
لودان کە بنام دانحمن دان پروھان ایرانیء خواندہ میشد ددیکی ار حلسات 
خود مرحوم حبیبالله خان سیبانی راکە درآن موقعم در عمان سھر تحصبل علم 
حقوق میکرد مأمود تمودکە معاً با مں بپادیس برویم و بکوٹِمکە ایراہان 
مقیم پاریسں را باخود ھمراہ سازیمکە دسته حمعی ایران رفته در میان ایلات 
برضد روس وانگلیسں عتبلینات وطنی بپرداذم. 

حلسۂ اول ددمنزل آقاى قروینی منعقد گردید و اتفاقاً آقا سید صیاعہ 
الدین طباطبائی عم کە درآن اوفات ددپاریس بودند درآن حلسه حضود داشئند 
ومن اولن ہار باایمان آئنائدم. پورداود عم کە٭ ددپاریں تحصیل علم حعوق 
میکرد حزو مدعوین بود. 

گنت وشنود بدرازا کید ولی نتیجەای ہدست نیامد وھمین‌قدر معلومشد 
ک پودداود ازمغازۂ بزرگ پادیس دبونمارٹ طبل وشیپورھم خریدہ است که 
وقتی عازم ایران میشویم اشعار وطنی خودرا با بانك طبل وشیپود بکوش ہم 
وطنائش برساند . 





۷۴ راعنمایکتاب ٤‏ جلد سیردھم 


عمسفر من حبیب‌الله خان شیبانی 232+ عمان چند روزاقامت در پاریس با 
حوانانی ایراىی که درمدرسة نطامی ٭سنسیرء تحصیل میکردند آننائیحاصل 
نمود واساساً ھمانحا ماندنی سد وتصمیم گرفت کە حقوقدا بکسانی واگذاردکه 
باین نوع حرفھا اعتقاد دارند ومشغفول تحصیلات نطامی گر دید. 

این مقدماتدا برای آن گفتم کە جون سخن از نوروز بمیان آمدہ بود 
ازنوروز سال ۱۹۱۶ صحبت بدارم ۔ ددآن موقع میرزا محمد خان قزوینی و 
پورداود عم وارد برلن شدہ بودند و تشریفات نوروز ددادارۂ کاو با شکوہ 
پیشٹری ىر گذارشد. 

همه دور تادور میر بر رگ دفتر روزنامه ٭ کاو ء کە بتازگی کا ا 
گردیدہ بود نشستیم وبامید اینکەه فتوحات آلمان مزدۂ استخلاص وطنمان است 
شوحیھا میکردیم ونتقشەعا میچیدیم, سرزا محمدخان فروینی اذ قصاید معروف 
قصیدہ سر!یان نامدار ایران دربادۂ نوروز قطعاتی‌تھیە فرمودہ بود وبناشدخود 
ایشان برایمان بخوانند . یکی دوتن ازحضاد گفتندکە نراب۸ ١‏ حمشیدپادشا: 
ایران اختراع نمودہ است وجنن محلسی آنمم درشب نورور بی شراب روئھی 
فخواعد داشت. قروینی دد آن‌تادیخ مسلمان ومسلمانمآب بود واھل این حرفھ 
نبود کاطمرادہہم کە ادلندن آمدہ بود تاآخرعمر مؤمن وپادسا باقی ماند وب 
شراب میانەای نداست ولی دیگران وازھمە بیشتر پورداودکە ھواخواءزددشۃ 
ومغان ہود نوشیدن شسُرابدا در آنشب مبارك خواستاربودند. تی ‌زادھم باشرابِ 
سرو کاری نداشت ونمیدانم ارکحا دوسە بطری شراب بصورت خلقالساعەبروی 
میزآمد ودرگیلاتھا وفنجانھای جای سرازیر گردید. 

قروینی بادب برسرپا ایستادہ بود وقصاید نوروزیە را بادل و حان می 
خواند وآن شرارءای کە اختصاس بە جشمھای بسیار گیر ندۂ او داشت تا اعماق 
اذھان حضارنفوذ مینمود. شب ہسیارخوشی بودکە عھرگر فراموشم نخواهدشد 
وقتیکە ددآن قصاید غرا سخن ازمی وبادہ وحام وساغر وصراحی ہمیانآم 
دستھا بلااختیار بطرف شراب رفت و غریو نىوسانوشی دفٹر روزنامۂ دکاوە ر 
بصوردت میکدہ مغان در آوردہ گویا من بودمکە لب بگستاخی گشودہ خطاب ہ 
میرزامحمدخان بعر ضرساندم یکیار کە عزاربار نمیشودا نوروز ماست ووطنمار 
بطرف آزادی واستقلال نردیك میشود وبا رخصت بزرگانی اذ ما چون انور 
وعسحدی نوشیدن چند فطعه شراب درچئین شب مبار کی گناء شمردہ نخوام 
شد. حضار بالاتفاق همصدا شدند وحتی تقی زادہ و کاطمزادەھم خط بطلان ہر۔ 
|باء وامتناع کشیدند وبآواز نوشانوشق حامھا بلندگر دید ومعلوم گر دید کەرسو 
وعادات وآ نچەراکە فر نگیھادترادیسیونء می خوانند نیرو وقدرتی دارد کەحت 


1 تقیدادہ قلم حمالزادہ ص۷۵ 


احکام مذھبی گاھی درمقابل آن قد خم 0-07 اینھا عمه اق خود ولی رام 
اہن سطوددر آن شب و درآن محفل قدسی وقتی متوحهہ شدم که سرھاگرم سُدہ 
بود وشعروشر اب وامیدوادی وشاد کامی کارخود را ساخته یگانگی ویکحھتی 
٭خصوصی بر حطادحکفرماگر دیدہ بود ومن بچشم خود دیدمکە میررامحمد 
خان قروینی کە تایکساعت پیش از نوشیدن یك حرعە شراب با استغفار آن ہمه 
دوردی می< ىستٹ اکنون کە مست صھبای شعرعذب فارسی ومزدەھای حیات بحش 
استخلاص فقر یب وطن‌وەموطنانش گردیدہ وعنان اختیارازدستش یرون رفته شمع 
گوبایمحفل| س گردیدہ خط بطلان بر آ نچه تعلق بعقایدفر سودەدائتکشیدہ بود؛ 
بدون آ نکە ہیں مال خود و مال دیگران بکمترین تشخیص وتمیری قائل باند 
ازدنیا ومافیھا ہی خبروىدون آ نکە سرسوزنی توحه داشتە بائد دستش مبرفت و در 
اطراف مبر عر کحا حامی میدیدکە حرعەای ددآن باقیماندہ است بی ریا وی 
پروا برمیداشت و لاحرعە در گلو فرو سریخت: حنانکە پندائتی پس ازسالیان 
ددار غربٹ وتٹھائی و بیکسی ددلندن و پادیں اینك درمیان حمعی از یادان 
موافق بکلی ناگھان تغییرماھیت دادەاست. ای خدای بررك وبخشندہ؛ اگردد 
چنان موقع وہاآن کیفیات خصوصی شراب نوشیدن را گنساھی دد دنبال باشد 
من حساصرم بە صداقت طبع گناہ میرزا محمد خان قروینی ردادر آن شب 
بگردن بگیرم. 

تقی ذادەھم ال شراب نبود ودر آن‌ھمە سالیانی کە 
قی ذادہ و سُراب درآلمان با اوذندگی کردم عر گر ندیدم حتی یك 

حامآ بحو بنوشد. ولیمائع دیگرانمہھر گر نبود. 
وقتی ددموقع نوشیدن باومیگفتم بسلامتی آقا اوعم باعمان لیخند ہسپاردلنشین 
ومھر بان خود درحواب میگفت دبسلامتی شماء. 

درد آخرین مسافرقش بڑنو جون شاھد و ناطر بودکە ددسرمیز غذا یك 

گیلاس شراب مینوشم بحطود عزیزش معروض داشتم کے بدستود طبیبِ است و 
بسیار مفید واقع گردیدہ است. پذیرفت و ھمانحا بخانمش سہردکە ازفردا در 
مھمانخانەای کە منزل داشتند ہسپاردکە عمیشہ يك بطری از شرا بھائی کہ اسم 
دادہ نودم برایشان روی میز غذا خوری بگذارند ولی فردایآن روز وقّئی 
شرفیاب شدند خانمغان فرموند کە آقا يك گیلاس شراب با ناعاد نوشیدند و 
حالغمان‌بھمخودد وبھیچوجە نتوانستنه تحمل نمایند وبادگساری ایشانھمانحا 
پایان یافت. 
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ار وقایعی کە ہار با آفایان می زادەوفزوینی سم 
0 کار دارد داستان ذیل است کہ واقعاً شنیدنی اس 
محمدخان فز و سی حنگك ہایان یافته بود و حکومت آلمان سکہ 
خوردہ تعیبر یافتہ: امپراطور فرار کردہ یه علند رفته ہود و حکومت انقلاب 
بدس سوسیالیستھا افتادہ بود ودرمیاں سوسیالیسٹ دمو کر اتھا ودسٹ جپیھ 
افراطی ردو خوردھای سخ ددمیان بودو مردم کے جھارسال حنگگك رم 
برایشان باقی نگذاسته بود, با صد نوع مشکلات و محدودیتھای طاقتٹ فرس 
کمرشکن دست بگریبان بودند وما يك مشت ایراىی ارعرحا رائدہ وبلاتنکل 
ایامی میگذرا دم کە زباد تعریفی ندانت و بھیج وحهہ منالوحوہ ماِه رت 
نمیتواست باشدافر اد کمیتۂه ملی ایرانیان کم کم متفر قشدەھریك ازدایرۂ حمع 
حائی رفِثه بودند وتنٹھا عدۂ معدودی ددبرلن باقیماندہ بودکە ار آن حمله ) 


میررا محمدحاں قر وینی؛ اوراق وکتابھایش دا دداوراق بررگی بانخ قندہ 
ودرکنار اطاقں گذاستە وسر گردان بودکە سرنوشتش ازج قرارحواعد ۰7 
تق یدادہ ع مک دیگر امید بحائی نداسٹ حیران نودکه با حه وسیلەای فرو؛ 
دا باد دربرلں نگاء دادد. کم کم دزمیانه سکر آپب ماندی احساس میگردیب 
تنھا صہر وحوصلۂ تقی ‌رادہ درمقاہل شدت احساساب قروینی کەبآساہی ہرم 
افروحت مانع امفحاد بود. قروینی کە سالھا ددپاریس زند گی کردہ و درم 
عمکاراں حود دسمتان و بدخواھانی پیداکردہ بود مکی سیل :4:] گر سں گر 
مقامات رسمی دولت فراسە باغوای ھمان ہدخواعان سعایتگر برایش اسکا! 
سحب ایحادنمایند. ازطرف دیگر کتابحاىەاش کە برایاو قیمٹت حاشنا (ہا 
ببیشتر) دانٰت در پاریس نرد خادمةۂ ایطالیائی او ماندہ بود وخوابهای ہیں ڈ 
میدید وہکلی حال وحواسش دا پریشان ساحتە بود . این پریشانی رفته د 
اندڈرنگكحنو نی بخودگرفته بود(یاآ نکە داشت بحود میگرفٹ). پارەایکار: 
عحیب ازو سرزد. مثلا رودی شامگاعان من تلفون کرد وپرسید فلابی جەم 
کنی. گفتم دادم شام صرف میکنم وای کاش تشریف میآوردید باہم يك لقمه 
میحوددیم . فرمود مں همین الان شام حوردم وحون ھوا خوب است خوا 
اگرفراغت داری ایم بنیشیٹیم قددی گپ ہر ىیم. گعتم باکمال افتخارمذطر 
ھستم. وقتی وارد شد من منوز شام میخوردم. رفت درگونۂ اطاق درحائی 
مشرف بحانەھای مقابل منرل من بود نشست ولی ‌بکلی ساکت بود. متوحه 
کە بخانەھایى روبرو بعدت وبا قیافەایکە خشم واوقات تلخی را میرسائید؛ 
میکند وجغمھارا بدانھا دوختە ودارد بآنھا دھن کحی مبکند. باتعجب بہ 
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ولی دربھایت ادب پرسیدم جەکاد میکنید. فرمود مگر نمی لی کہ اہن خانەھا 
ىاآن :خاریھای منحوس کەه در روی بامھایغان دادند مرا دست انداختەاند و 
مسحرہ م لت منعم حوابشان را میدھم! 

کارھای دیگریھم از ایشان دیدم کە کم کم مرا و مادا ىاراحت میساخت 
وسراىحام بوسیلۂ يك رشتە اقدامات گو نا گون تا انداذەای دفع نگر انی خاطر 
ایمثاں فراہم گر دبہد و بناشد بہ پاریسں مراحعت فرمابند. 

7ئ اوقات این نوع مفادرقٹھاکە ممکن نود بصودت مفادقت ابدیدر آید 
ملال انگیر نود و قرویئی ھم آدمی نود کم ہآسانی مود علاقه قرار میگرفت 
مخَموینا کے بی دست وپا وىی؛یله وپیلە بود وطفل خردسالی را بحاطر میاورد 
کە احتباح محمابت ومراقیت ودلسوری ودستگیریداسته باند. دوستاش سحت 
ملول ہہ دند ونبی آقاہاں تقی رادہ و حسبنقلی حان نواب وزیرمختار ایران در 
آلماںکە عھردو اردوستان دلسوزویکحھت قروینی بودند ومں پر سٹندہ کە خود 
را ساگرد ومرید وسرسپردۂ آن مرد عریر ومحترم میدانستم بنائد پرسم حدا 
حافطی محلس سی بادائِم وسام محتصری باعم صرف نمائیم وقروینی داکے 
فردای عھماں شش عادم مسافرت بود بخدا ہسپاریم :۰ محلس در ادارۂ کاوەکے 
منرل تقی رادہ ھم نود ملعقدگر دید . حرما جھاد ىر و دبی کە خدمت میکرد 
إ[حجدی در آن محلس ود 
شام مختصری صرفشد. دوسە ساعتی بحوسی گذشت 
۱ 5 وبناسدکەه سہ ریمیرز امحمدحان را ہر ہمنر لش 
0 کر سے رتا ساوت وکس اکر کوئی۔ 
زیر نار بىرفت وگفت برای آن کہ بیشتر باہم بانیم اول آقای نواب دا مسرسائیم 
مو آفای وا راز اقات سن قرامسدسابو2 ناریح تسود 
آن قدر اصرار کرد تاحمه قبول کردیمە براء افتادیم کە نتواب دا ہمٹر لش ەرسانیم. 
مئر لھایمان یِکدینگر ذردیك ہود وطولی نکشید کە در خیابان کور فورستندام 
ہمٹرل نواب رسیدیم. وقتی نواںب حواست خداحافطی کند واز ما حدا شودسرزا 
مخمد‌حان گت آقاىی نواب مق مطلی است کە درقلیم عفّدہ شٌدہ اُست ودلم می۔ 
خواعد نکفته بماند احازہ بدعید بعرض برسائم . نواب یکەای خودد وگفت 
بفرمائید. قروینی گفت ازسما گلەمندم. آیا بخاطر دادید فلان روز بعد ازظھر 
بود بمں تلفون کردید کە فلانی جە میکئی. عرض کردم دادم حایحاضرەیکنم. 
فرمودید بیا عمین حا باعم جای میخودم. من عم جای نخوردہ شرفیاب شدم 
بایکنفر اراعضای خودمان مشنغول استخراج تلگراف درمزی بودید کہ اذزطھران 
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رسیدہ بود. تعارف مختصری کر دید بکاگا خودتان ادامه دادود وانگار نەانگار 
کە مرا برای صرف جای دعوت کردہاید. ددصورتی کە علاقهُ مرا بچای بعداز 
طھر خوب میدانستید. من این عمل شمادا هسر گر فراموش نکردەام و سخت 
گلەمند ہستم. نواب گفت ای آقا منرل ما منرل خود شماست؛ میفرمودید جای 
میآوردند . ددھرصودت خیلی متأسفغم وخیلی عذد میحواھم روی یکدیگر دا 
بوسیدند وحالا وقت ان رسیدہ است کە تقی‌رادہ را ہمئرلش برسانیم راء دور 
نبود وبراء افتادیم . ناگھان قروینی کە ساکٹ ماندبود خطاب بآقای تقی‌ذادہ 
گمت فلانی ارسما ھم گلەمند ھستم وبەدل گرفتەام ودام نمےخواھد تا ابد عمَدۂ 
دل من باند واحارہ بدھیم بگویم. آقاى تقی‌رادہ متوحش گر دید و گفت غرمائید. 
گفتآیا حاطر تان ہست کە فلان رود ہمن میگفتید حالاکە ارمراحعت پادیں 
واممه دارم جرا اساساًبایران ہرنمیگردم وددرضمں صحبت گفتید من نمیگویمتو 
ژنی ونانه هسٹتی ولی ددھرصوزت میتوانی در ایران مصدد خدمات علمی مھم 
بگردی . آقای تقی دادہ من ہم خودم خوب میدانم کە ژنی و نابغه نیستم ولی 
هر گر درمملکت ما وہ ھیچ حای دیگر دنیا ہدین تر تیب تو حشم کسی نمی۔ 
گویندکە تو ڈىی نیستی . من اذ نما سخت مکدر ندم و دلم نمیخواست مکدر 
حداسوموآنچە را دد دل داشتمگفتم. حالا نوبت بە تقی زادہ رسیدکە معذدت 
بطلبد وطلبید ویکدیگررا ہوسیدند وازھم حدا سدند ومن ماندم وفروینی. 
گفتم حالا دیگر نوبت من است کہ نمادا ہمنرلتان برسانم. گفٹ نہ من 
میخواعم تنھا بمنرلم ہر گردم ودلم میحواعد من ترا بمٹزلت برسانم ٠‏ وقنی 
زیاد اصرادکردم فرمود فلانی اصراد کن ہلک سری درکار من بائد ؛ بلکە 
بخواھم ددآ حریں شب اقامتم ددبرلن عیش و نوش کردہ بانم وعاقبت بطرف 
منرل من براہ افتادیم. وقتی حلو ددمنرلم رسیدیم جشمان پر نفوذ حوددا بمن 
دوحت وگفت فلاہبی ارتوعم گلە وشکایتی دارمکە علّدہ شدہ اُست ودراین آخرین 
ساعتی کە باہم ھستیم باید بتو ہگویم . بادست پاجگی ھرجه تمامتر گفتم دویم 
سیاء بفرمائید . گفت در خاطرداری آن روز عصریکە شام میخوردی ومن 
بمٹزلت وادد شدم. گفتم بل ٠‏ خوب ددرحاطی دارم کە تلفون فرمودید وتشریف 
آوردید. گفت وقتی وارد شدم سرمیر غذاخوری نشستە بودی وشام میخوردی؛ 
سلامی دادی و ہکار خودت‌ادامه دادیوھیچ يك کلمە تعارف بمن نکردی کہ بفر مائید 
آخر يك لم میل بفرمائید. گفتم آخر درتا ون خواعش کردہ بودم کە بیائید 
شام را درخدمت شما صرف کثیم ولی فرمودید شام صرف کردہایم وبساین‌حھت۔ 








وا کاا -٭ ضس 
تعارف ذکردم. گفت اینھا عمه دردست ولی درمملکت ما مرسوم استکە درچنی 
عوااق مم ناز تعارف میکنئدکە ولو یك لمة سُدہ بفرمائید ار آب ونمك ما 
بحفید؛ ىلکە من دلم میخواس ازخوداك تو یك لمّمه ہچشم ومنتطر تعارف بودم 
وتو تعارف نکردی . 

مس ھم معذدت طلبیدم. او روی مرا بوسید ومن دست اودا ہوسیدم واو 
را ۔حدا سیردم . امروز نواب رفته و قروینی درفته وکتی زادہ ہم رفتە و عمە بہ 
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تو آبپ روان بودی و رفتی سوی ددیا 
ما سنگك و کلوخیم و تهە حوی نماندیم 


قسمت سوم 

تمیزادہ خط فارسی (وھکذا فرنگی) خوشئی نداشت .۔ حطاش روئن و 
خواندىی ودولی پحتگی ىداشت وىیشباہت اخط فارسی گا نگان مود شاید 
نو میں لاحنله نود کە علافه وافری بمخط خوب‌داست وکافی یو دکە کسی حط فارسی 
راحوں نٹو پسد تا نّوائد دامطلاح ڈاپ تقی ‌زادہ راہدردں درمیان اعضای کمیتۂه 
ملیدرنرلن سعداللحان درویش( کە بادش خیر و نمیدانم آباز ند است یامردہ) 
حط سیاد زیسائی داشثت وھر جندخودش ھمحوات محیوت نی شیلە و پیلەای ہود 
ولیعلاف محصوص تفیزادہ باوھما نا نیشتر خط خُوسمطش ہودے 


تی رادہ ما را تشویق مم ارد کہ مشق حط , غیم و شاید علافؤ ای نبیر کہ 
نگار ند٥‏ 


سر چشمهہ ممکیر 3 


اەں سطاور بخط۔ فارسی (بدخصوص ستعلیق) خج وب دارد از ھمانحا 


ادصفات نادز تقی ‌زادہ یک یھم استفادەاز اسٹعداد اشخاص بود. ھمینکە در 
بردکسی اسثعدادی دا سراغ مینمودیعنی ہراومعلوم میگر دیدکه آ نحص دارای 
فلان استعداد استیعنی مثلا خط نستعلیق راخوب مینویسد ویااردوقایع وحوادث 
دورۂ سلطئے ناصرالدین‌شاء اطلاعات خو بی دارد دست بر دار ننودتائزورتشویق 
(وبہ بە گمٹن کە عادت اوبود) ازاستعداد و محفوطات آنھا تیحۂ عملی بگیرد 
و درابن راہ از ] بىچە ازدستش ساختەبود ددیغ نمبداشت. 

درعمان اوایل تشکیل کمیتۂ ملیون‌ایران کە یکی ‌ازمھمٹر ین مواد‌ر نام 
عملیاتش تبلیعات برضدروس واىکلیس ددمیان ایلات وعشایر ایران :ود بناعد 
صورت کاملی (یاحتی المتدور کاملی) ازابلات ایران‌تنطیم نمائیم. تفیزادەصبرو 


۸۰" راعلمای کٹتاب , حلد سیزد: 


حوصلہ نداشت ومیحواست هر جه زودتر انحام یاد واھذا حعریك ار اعضاء کمہ 
را درراہ |محامایں‌مقصود بکاریداداٰت وحودض برباعشق وشور عرحەتمائ 
کمک رساىید تاصورت حو بی تھیه گر دید و بحطسعدالل حاں درویش بںنٹڈُتحر؛ 
درآمد و باجاپ دستی آنراجاپ کردیم و مںصورزر ھمبا ید بكث نسحەار آت 
داشته ہاشم 

بعدھا که روردامۂ کاوء مچاپءیر سید تقَی ‌رادہ ہشثدت مراقب نودکە م 
غلط (یا حتی الممّدود پیغلط ) ادجاپ در آیدتا بتوابت برای مطموعات ایرا 
نمویہ وسرمشقی باسد. دور بامدکادہ ددحاپخا نىهٗ ىررگے دولتی آلمان ساموداء 
دروکرایء بچاپ میر سید وگرچه حروف فارسی داشت و لی حردفچین محصوہ 
ندات وحرووحین ىایدھر حرفی را ار رویاعداد بچیئد وکارمشکلی نودو 
هر سمّحہه جندبار نموئہ پر ایماں میفرستادد وماتصحبح میکر دیم و میفرستاد 
تابالاحرءاحادۂ طضىع دادەمیشد۔ تقی راد درکار تصحیح درست وحسابی وسوا 
داشت ومں‌عم کم کم بٴسی ار ایشاں وسواسی سدہ ىودم و مدت مدیدی لبست 
کم کم تواستەام بنَهٗ حوددا ارجنگك اینوسوسە حلاصی بخشم یعنی فھمیدم کە : 
مطبوعات مااعلاط حاپی درحکم رطوت در حمام است و عساددۂ باآت هو 
حوندل خوروں‌است وحنا نک گاعی درضمں مقالات حود بن کردادہامغلطا 
حزء لاہئمك دطدوعات ما وئىی‌ادىی میشود حکم کھنه حیض ادنیرا درمملکہ 
پیداکردہ اسے: کار کردں تقی‌رادہ سرمشق ماشدہ نود اوحستگی نا پذیر ہو 
عینکش رانچلم میرد و کٹا.ہارا درمقائل حود می چید و ىا آرامی مشغول ٢‏ 
میشثد و خُداوند باوصبر و حوصلعای دادہ ودک ھر بندەای ار بندگان >‫ 
ندادءاست . ١‏ 

مباحثة تقی رادہ ہا اشحاص‌عمدید نی نود فرض کنیم ہا کسی رو درومیشدً 
ملکر آرادی ومتشروطیت اود یعٹی ممکر حیری نودکه برای تقی دادہ مفدس‌تر؛ 
چیرھای دییا نود.ابداً ارحا در میرفت وحٹثی در أَهنك‌صدایش تغبھر ی محسو 
نمیگردید (تٹھا برای کسی کہ او را خوب میشناخت یگ نوع برافروحتگی . 
چشما شض ہوحودمیآمد) و ہا نھایتآرامی وىاحمان صدای ھموار وحه محصو" 
کک حالی ارلطف٤و‏ ملاحت نبود ماحئہ راشردعمینمود مماحٹەای بودکہ بطر 
و سبك مباحثْه معروف سقراط ىیشباعت نود۔ سقراط معنی و مقصودرا کم 
ومیرایانیدٴ. تی رادہ ادطریق یك ىوع: تحاعل٭ ونىوسیله سؤالھای پیددپیٴ 
گوئی واقعاً ارمطلبِ بی ‌خبر است و مبحوامد اطلاعی حاصل نعاید شرف 
رفتەه رفته درتنگنا می ‌انداحت و بە٭بن بست میکشید . درتمام طول مباحٹه اب 





دادہ بقلم حمالرادہ ۸۱" 


وعقیدۂ حودس داصربحا رز بان حادی نمیساخت ولیمانند مشت رنماعری 
ظرب مشتھای محتصر ولی مؤثر ار راست و چا حریف را مغلوب سارد 
رپای درآورد وقتی طرف بخود میآمد وآگاہ میشد کهە درست عقیدەای را 
کاءلا محالفی باعقیدہ و لی او درآغاز مباحئه مودداشثت تصدیق میکرد ' 
روری درژیو حسادب ودزیدم ہہ تقیذادہ گعتم شما اینهمه صبر وحوصله 
آدائنی راارکحا آوردەاید فرمود ممّصودت را درت نمیفھمم گعتم من 
”ی است که اما شست وہر حاست میکنم عر گر سما را اوقات تلخ وعصانی 
ندەام فرمود فلانی پدر مں سید ملائی سود سبیار مثقی و پرھیر گارکە در 
حئٗتریں افعال ورفتار واقوال سعی داست برطىق احادیث واخار وسرمشق 
سیں و مندینیں باند و لھدا وقار و سکینە راشذرط صروری درمعاملات حود 
دم میداسست حنانکە بعایت خھمگی و ساداصی بہود شدیدتر ین دشنامی کە 
اش حاری میگردید ٥ای‏ بىادب اء بودے 
حوانںیدن تقیرادہ ھم شنیدنی است وشاید رار سلامثیوطول عمرض‌ھمیں 
ب جوانیدں ىاشد بمحردآنکه سرش بناذءالش می رسید خواب بود ویكاس 
ہوں کمٹر یں حنش و حر ٹی تاصح میخوانىید . من وقتی متوحه این نکتە 
دید م کہ دیدم ددادارۂکاوہ عنگامی کە درس آلماتی میحواند ناگاہ معلمەرا 
'طاقی کە دفٹرما چسمیدہ بود قٹھامیگداسشٰت و سرعت و باقدمھای خواب آلود 
۔د دفٹر میشد وسرس را درکنار مبر تحریر ہروی باز ومیگذاشت و بخواں 
قے سدھا من رور دادکەه د_ سردرس خو١ش‏ میگیرد و یك کلمە از درس 
مد و ار من حواست کە پس از جند دقیقه اورا بیدار ساذم تا بثواند برود 
اه درس خوددا بگبرد ایں حواں و حرت ردن کم کم شدت یافت . کار 
د وفکرھای پر یشان کو ناگون وغدای ناکافی وکم قوٹ ہم ممد گردید وکار 
كدادہ بحائی کشیدکە بصورت مرض درآمد ٠ه‏ طبہب متخصص مراحعە نمود 
فردای عماءروز تقی دادہ ہمن فرمودکه فلانی نمیدانی حه پیش آمدہ است. 
بب دوائی من‌دادہ استکە ھرشببایدقبل از حواب درموقع دفتی بە٭تحتخواں 
ودم . امرور صبح کە ار خواب بیدار شدم دیدم يك ہازویم عنور ددآستین 
سم اسب و دوا باخوردہ دوی مبر درپھلوی رحبحواب است وحوایم بردہ و 
سح بھماں صورت حوابیدمام . معلوم شدکە باید فکر دنگری کرد . طمیب 
تاب +منوعیتحویر کردہ یعٹی تورحر ارت را مکمك ماشین برق باید پر ہدن 
سب ابداحت دا گوسب دپوست وحون را ار آن حالت سستی نیرون آورد اما 
موس کہ ددحمامی کک احتصاص باین طرز معالحه داشت کار جر خاندن مائیں 
را بحود مریض محول داشنهہ بودند کە لحت بخواہد ومتذزحاً برق رانمقطه 





۸۲ راعنمایکتاب ' جلد سیزدھم 
بە سط بتمام بدن ببندازد ومتوحه باگگد کە ٭ہادایش اوک ت يك حای 
بدن بتاند چبزی کە ھست تقیراده درھماەحال خواش بردہه بود و برق بدڈدش 
راسورایدە بودو معلوم شدکە باید یك نفر مدام مواظب ہائدکە برق ہدنش 
رانسورائد. 

قضیەای کە درطول عمر مکرر بدان فکر کردہام و تأثیر ریادی درتعبین 
سروست من داسته است داستاں ریر است : 

روری باتقی دادہ ار ردشوه درایران صحمت ہمیاں اذ گفتم مں نمیهھمم 
حطورمیتوان بیك آدم محترمی که دارای مقام رسمی معتبر ی است ومثٹلامعاون 
ورراتحاىہ وازدودمان محت رمیاسٹت رنوعداد فرمود (سومدادن ورشوہ گرفتن 
حود علم مفصلى‌است واہواب وفصول معینی‌دارد وھمجانکە تعلیمات مفصلی برای 
سلوكد درطریق تصوف وحود دارد سلوك درطریق رشوہ دادن و رشوہ گر تں‌ہم 
اسول و قواعد ورسومی داردکە کلاس ده کلاس درمدرسۂ وسیعی کە ددسر تاس 
مھلکب ما سعھپەھا دارد میامورید. آنگاہ حکایت کردکە تارہ ہلھراں آمدہ بودم 
و درمحلس ورای ملی وکیل بودم و سھرتی ھمردہ بودم . دوستام اصراد 
داستندکە شی ہمیھماىی فلاں تاحر بروم ومن باحود شرط کردہ ہودم کە ھیچ 
میھما ٹی فولنکنم. اما دست بردار نودند و میگفتند ایں سرد مشروطهہ طلب 
حالص وخلص اسب وجهە کمکھا کە نمشر وطه طلبان نر ساىدہ اسے و از معتقدان 
پروپاقرص تست و آرزویش ایں اسٹ کە يك شب میھمان او باسم . ار مں انکار 
بود وار آ ما اصرار تاسپر پر داختم و دی رفتم. منرل ٭حللی دائت وھر جە گرمٹر 
ونرمتر اذ ما پدیرائی نمود . پس ار سام گعتند کە میر بان یك ہ کلکسیوںء از 
بھتریں قالی وقالیچدھای ایرانی دارد و ہاید ردفت وتماناکرد . براہ افتادیم ۲ 
ما دا باطاقھائی کھ بابھتر بن قالی وقالیچاھا مفروش بود ھدایٹت مودو الحق 
تکەھایطر فٰەای داست. آءکاء عر یك ارحضار را محاطب ساحتە پرسید بگوئید 
ہہیٹم ددمیان این قالی وقالیچەھا کدام یك رابیشتر پسندیدید . میھمانھا عریك 
بنوبت فرش دا نشان دادند تا ىوبت ہمن رسید. گفتم من فسرس شناس نیستم و 
بکلی ىاسی عستم ومیترسم حرفی نز نم کە مو حب حندۂ آقایان بکردد. ہراصراد 
افرود تا عاقت قالیچەای راکە رمینۂ آئی حوشر نتکی داش شان دادم وگمتم 
این قالیچە بنطرم بسپار ممثاد آمدہ است . ی_ك صدا گفتندکە خوب تشحیص 
دادەام . 

فردا صبحھمان روردرمنرلم بودمکە حبردادید نو کرمیز بان دیشب شما 
آمدہ وایں‌قالیچەدا ازحاب ار باب خود ىاسلام ودعای ہسیار آوردہاست واستدعا 


تج سكپ< 


وت تو بد یت 


تی رادہ بقلم حمالزادہ ۸۳" 


داردکە برسم یاد گارقبول نمایم با اوقات تلحی پس ‌فرستادم و گفتم ار باب کار 
حوبی نکر ذھ امنثٹ . طولی مکشید کە خود ار باب با فا لیجه وارد شد و معدرت 
خوام۔ان گفت چون حودتاں دیشب فرمودید ادین قَال کوثتان اشوااہت 
خواستم ایں‌اہ تح اررا داسنه باسُم کە متاع سیاد ناقا لی ار ن درمنرل آفا باشد. 
سجب تحاسی کردم و گهتم متا اسٹ قول کم وخواهش کردم عرحہ رودتر 
7- دارد 00۲" سرد ظط براصرارافرود و سرانح ام گفت ب پس‌لطلف فرمودہ ار 
مں بحز زین ۔ گمت م لادم دارم . دسبردارمودو قیمتراہم ہے دحمبنکھ 
گعتم عایدات من‌محدود است واحارہ میدعدکە جنی ف4 شیدا بحرم گت باقساط 
بک یه ہر دارید وعاقبت پس‌ارحتم معامله فرش ددمنرل مں باقیماىد وفروسندہ 
دست حا لی مر | ۔حدا وفرمیدا ہمں‌سپرد ورفت . 

وقٹی دوستان فرش را دیدید بسیاد از ان تعر یف کن دند ویر آنکە امر 
براھاءثشه شود گفتم ہلان قیمت حریدەام . تعحب کنا وو مفت 
حریدی . ایں الچ لااقل پاح ورابں این‌قیمسدا داردو تارہ خبردار شدمکه 
ہدون آ نک حود خر دادشدہ ہاشم دشوہ گرفتەام : فوراً قالیچەدا پس فرستادم و 
ارھماں‌رورفومیدمکە دشوەدادن حە فں پر پیج دحمی اسب واعلفں سلماں‌فارسی 
را رَوٰة گاز میکمند . این را نیر نگمته نگذارم کە این داىتاں تائیر عمیقی در 
مں کە در آن تاریخحوان‌سادہای بیش‌سودم بحا گذاشت وحون بحو نی میداستم 
کە دارای ھمت و گدشت وارادہەای جون قفی رادہ نیستم اررندگا نی درآں یل 
محیط ومعاشرت ہا جنان مردمانی بوسوسە وھراس افتادم . 

تقیزادہ درھر سفر بەاڈ عاونا ہدیدن‌طیب معروف پرفسور نیکلمیرفت 
وبپیکل ایغاںدا معاینه ەیکردو برای مدتدرازی نسخه میداد آحریں ہار که 
تی رادہ اذیرد بیپکل ىر گشت ہما حکایت فرمودکه یکل بد ن گیٹ حوب است 
کے سال ایتذہ اذ بیائید شمارا معاینهکنم . تقیرادہ میگفت یگفت ہاو گفت, سما ہ٭ 
حکیما املك ہم ہمیشہ میکمتەاید که بازسال آیندہ بیا تر ابِمینم وک النسراز 
دحمت الھی رفت . بیکل درجواب گمتە بودد : اششاء میکنید . آجرینمر تبہ 
کک حکیمالملك دا <یدم دیگر نایشاں نکفتم کە سالآیندہ ندید یم ہیائید ! 

تقی راد‌ھم سال بعد فیامدکە نزد بیکل برود ٭ چند سالی پس ارآن در 
طھر ان‌حان بحان آفرین تسلیمنمود : عاش‌سعیدا ومات بَا نوشتھاىد وقتی 
حصر تاحتم یمر ترسول خَدا محمدءن‌عیدالله مرارا نرديك دید ارحود پرسید 
آیا وطیفهُ خودر! درست وتمام اىحام دادی تقیرادەھم ار اولاد وذریت جئین 
پیەمبری بود دگمان میکنم اگرددآخرین لحطات ر ہد گا نی چنین‌سؤا لی از خود 





۸۴ راعنمای کتاب ہ٠‏ حلد سیزدھم 


کردہ ود میثوانست اررویداستیوانصاف حواب بدھدکە دریزد خدا ومخلوق 
و ہر 
بروایت اولاکیزوحۂ مولانا حلال الدین ‌رومی باو گفته بودہ است کكه ای 
کاش‌مولانا حھارصد سال عمر کردی ومولانا درحواب فرمودہ بودہ استھعا تعالم 
حاك پی اقامت نیامدہایم ٠‏ ما در زندان دیا محبوسیم وامیدکە عنقریب ہە ہزم 
حنیب بردیم ؛ ھمینەولوی فرمودم : 
کدام دا فرو رفت درزمیں کە نرست 
حرا بدانهۂ انسانت ایں گمان باشد 
ترا حنان نثمائة که مں بحاك شدم 
ہریرں پای ەں این ھقت آسمان ہاشد 
نمجه حکیم معروف آلمای در نام٭ای یك تن ار دوستان حود نئوشنّه 
اس )١(‏ 
× حوذبحت وصدبار خَوَ دنت گزر3ہ رماد و عبادکے بدون ىیم وھراسی 
اریں‌دنیا قدم بیروں می بیند پس ارآ ىکە کسب افتحار نمودە و ار ہوتهٔ تحربت 
سرافرار بیروں آمدەاند ٢‏ 
ارربان مولوی میتوان این بیت دا بکلام بچه افرود : 
او مرا کنگر کبریاق مرداند 
فرْته صید وپیمبر نکارویر دان گیرء 
نگار ندہ ارمرحوم تقی رادہ مقدادی ىامه دادم . شاید اگر عمر باقی ہاشد 
روزی ةسمتھائی ار بەضضی ار آ بھادا بصورت مقاله یا دسالەای بچاپ برسانم ولی 
حوں امید زیادی ىدارمکە اسہاب این کار فراعماید وعمرمم بحائی ‌رسید٭است 
کە ەمکں است وفای دوعدہ اراحتیادم بیرون باشد دریعمآمد کە جند حملھ از 
نامەھایى تقی رادەدا درپایان این گفتارک ناحتمال قوی آحرین گفتادرم در بارم 
اوست ددیتحا پیاورم : 
در ىامة ١‏ اسفند ۱۳۴۱ ۔ ٢‏ مارس ۳۴۳ء) اذطھران نوشته است . 
وا راک نگویم فقط یاد دوستان خیلی خیلی معدود مرا رندہ نگاہ میدارد 
ورىە ھیچ میل زندگیوھوس معاشرت با مردم رمانھکەه ھررورءدۂ دوستان کمٹر 
میشود وعدد دشمنان خیلی ریادتر ندارم گراف نگفتەام . چندی است کە بکلی 
بی کس وبیمصاحب وئیرفبق شدەام و بتدریح غالب دوستان دخت ہر ستعاىد 
درایں اواخر نمیدام چر ا غالب ابنای دمان وتازہ بدوران رسیدەھا ارمحلص 


)١(‏ فامه به ارویں‌رود ( ٥ل‏ ا0٥88 ۲۲٢۷۱۳٣‏ ) ددتاریخم ٠٢‏ نواسر ۱۸۶۸میلادی 





نلم حمالرادہ 7 ۵ 
عوبند ؛ ىلکە آثار حصومت عحیىی کە سببش برەں معلوم نیست ابراز 
بن ‌حال ەتنھا اذطرف نودونە درصد طِفَةُ عالٰی ومتوسط مشوهود است 
راسیاب عمدۂآن نطئی بودکە مں در حلىۂ احتماع دھقا نان منٹی پر 
دم از تحقّق آرروی دیرینڈ خودم برای منسوخ شدں ار ناب و رعیتی 
ردم و موحب رو گردانی د ملت > ود آرادی حواھان١۱‏ طھر ان اذمن 
شد ید آ تھا شدے 

)داد درھمیں‌ىامه بارحنین نوشٹه نود : 

.. یکی اراموری کە فوق العادہ موحب تاسف و آرار ور نحید گی روح 
۔دوست ما آقای ایرح افشارارریاست کتابحانۂٗ ملی استکه باجه ہمت 
ایم مشعولتر تیب وعظمآنحا ہود... 

نام ۹ مھرماء ۱۳۳۸ ادطھران مرقوم داشته است : 

درسال ۱۹۱۸ میحی کە سفری بە ھولاندکردہ بودم ىا ۂحصی 
داکرم ۲ کەکارض‌طالع بپنی وحکم ىاحوال مردم ارراہ تائثبرستارەھا 
برر گی داشت که ہمراحعات مردم ار هرسوی اروپا حواب میداد . 
. حواعش کردم طالم مراعم بیند و احوالحال واستقال مرا بگوید 
ناع کرد و گفت ما ١ایں‌کاررا‏ برای دوستان نمی ک5نیمو لی عاقمت وفتمکه 
کت ارھولائد تا اروخواعش کردم تاریخ ولادت وسالوماء ودوز 
راادمں گرھت و بعد ورقەایى مائیں نویسی شدہ بانگلیسی برای مں 
ر آن ورفە عمر مرا ھشتادو دو سال ثُبت کردہ است و اگرجە حود 
نمادی باحکام نحوم نداشتەام لکن این نكته درخاطرم مر کورما نبدەاست 
باحدی حثی بعیالم تگفتەا'م : گن احیاىاً آن پش نینی صحیح ماشد 
کە درءھرماہء آن من ۸۲ ساله میشوم أ خر گرفتاریقید حیات حواهد 
لیھم ندارم و 


ا حا نداردکە دربارۂ طالع واحکام نحوم با خواحەحافط عمصد| شدہ 


از چٹشم حود بپرس کہ ما راکه میکشد 
خانام گاحطالعھ ھروساہ وت 





) آشکاراست >> ایں‌جمله با لحں‌طس وطر نوشئه شدہ است ومقصود آرادیحواماں+> 
عتی ‌اسٹ که حودراا ملت میحوائد. 

) مس دد یکی ار مقالات احیر حودم اشتباهاً نوشتەامکەه تفیزادہ در منرل ایں شحصس 
نا بودھ است . معدرت میظطلم . 








۰ء۸ راعنمای کتاب ٴ٤‏ حلد سیزدھم 





تی ‌زادہ در نامة دیگری بتاگیخ اول بھمن ٣۳٣۳۳‏ حجری شسی شرح 
مفصلىددبادۂ احوال روحی خودنوشتەاستکە ما درینحا ففقط قسمتھایمحتصری 
ازآترا نقلمینمائیم بحصوص کە بعدھا وقتی دریکی |ازمعروضاتم ارایغان احاذہ 
خواستمکە درموقع نود سالکی عمرشانآں نامەرا دریکی ار مجلەھای طھران 
بچاپ برسانند مرقوم فرمودیند کە لرومی ددآن نمی بینند ومایل نیستند درضمن 
آن نامه جنین آمدہ است : 

. دریعطی ارم, قومات شرحی برصلاح تودن دوریمخلص ارغوغای 
سیاست مرقوم نودکە حقَیقناً طوریمطاىق عقیدہ واحساسات مں ہودکە قادر بہ 
بیاں‌آن ہستم وواقعاً فرماشات عسالی مثل نیشتری باین دمل قلبِ من نودکے 
گوئی ... اردورحالت قلب وفکردائمی مراکشف فرمودەایدء طوری کە گمان 
ندارماحدی باین‌ددد ہایں‌محوملتفت شدہ ىاشد. مدت مدیدی‌است کەمں بطوری 
دچار ایں‌عدات وحدانىی مستم کہ ساعتی اذآن فارغ نیستم واحیراًا زسه چھار 
ماء بایں‌طرف فوق‌العادہ شدت کردہ ومرا ىیاندادہ وئىی نھایت ناداحت ومشوش 
ساختەاسب بطوریکەشھادرر حتحواب آرامندادم ودائما ددحال تر دیدواصطر١ہم‏ 
وباحدی می توام بگویم ریراکە فوراً خواھند گفت ایں‌چه حرفی‌است ومعطل 
جیستی ؛ محورکه نیستی ... لیکن ‌حقیقت حسالراکسی نمیدابد وگفٹنش یر 
البته شرم آدراست کە این کارھا اتلاف عمراست وتنھا نتیحەاش کمکی ہر ىد گی 
ومعاش اس و حون ھیچ راحی فملا مطلقَاً برای گذدان برای من وحود ندارد 
درھر قدم کے پیش یا پس رمیدأرم ایں خیالات مشوض وکابوی برمن مستو لی ‌است 
وعلی الدوام مرا آرار میدھد,. عردورصح عرم حازم ... میشوم وتا غروب‌فکر 
میکنم وہا دلحود دد کشمکشں‌ھستم وعاقترا شب چوعقد نمارمی ہندم٭حیالاتء 
دجحەحورد بآمداد ٭ عیالم راراحتم میکند و حدا میداندکە اگرمتاھل سودم و 
مسئو لیت نسبت یك فرد دیگروحداىاً نداشتم یك ساعت‌ھم١‏ دداین کارھا نمیءاندم 
وفوراً یٹ ٭حرە درمسحد سپھسالادمیگر فتم وىا ماعی صدتومان (پنجاەفرانكث) 
ہقی رہد گی را بپایان میرساندم وافسوس دارم کە مثٹل دوست عریزماں کاظمرادہ 
عمءوالم روحاىی محذہ بیت وباعث حشنودی ارز ىد گی ایں‌چنائی ىدادم.میٹرسم 
نەحناب عالی ونه ھیچکس‌دیگں ہاین اطھارات من ہاور نکنید وخودشرمدادم 
کہ عاقبت بشما (وفقط بشما ) این اقراد ننگین را میکنمکە پای بن این نوع 
گرفتاری عذاب آمیز وزحرانگیر دائمی ہی انقطاع هستم و ازخدا میخواہم کە 

عمر بیحاصل بسر آید وارمصیبت ٭ پیری ونیسٹی ‏ خلاص‌شوم . ھرکاددیگر که 


١‏ حود تقی رادم زیر ایں کلمات دا برسم تاکید حط کشیدە آاست ۔ 


علم حمالرادہ 


ست واموردولئی ددیوانی باشد اعایدی کمٹر را تر حیح میدھم وخدارا 
یرم کە آ بچە میگویم یك عشر حقیقت وعذاب وحدانی من نیست وچون 
ایں‌عةدۂ 7 دست زدید ہی اخثیار برای یکمارو بیك بر تنھا این‌حالدا 


۱ء :- 
نتصر اشتغالٰیەم درمدرس دارم یعنی هفتەای یك ہار درمدرسۂ معقول و 


/۹۷٭۷ 





۳- میدھمکه آنم دلبحواہ نیست وفعلا عایدی ندارں چون بر حسب 
ردومحل نمیتو ان حقوق گرفت و 
ا حانداردکە ہا سعدی همز بان شدہ برسم عھرت ۵ حیرت بگوئیم 
بان بگشتم 7 آفاق سس بسر دیدم 

ہمز دمی کھ گز از مردمی اثر دیدم 
ن‌مپرس کە آ خرچه دیدی ‌اردوران 

ھرآجہه دیدم ازین نکتهمختصر دیدم 
یں صحیفةٗ عینا خامةۂٗ حورثشید 

نوشتہ يك سخن‌حوش بآب رر دیدم 
ای بدولت دەرورہ گشتە مستطور 

مباتسش غرہ کە ار تو بررگٹر دیدم 

حو روز گار ھمی بگذردے رو ای سبعدی 
کە زشت وحوب و بد ونيك در گدر دیدم 

یراد در ىامة دنگری مورخ بہ ٠١‏ ہھمں۱۳۳۸ ( اولفوریۂه ۱۹۸۶۰ 
می نویسد : 
٠‏ حسیتقلی خان توات ہا ەمەحالات شگفت از دوستان ورفقاىی قدیم 
د. وقتیکەدرسال ۱۴۶ مسیحی(۹) برحسب احضاردولت برایمغاورء 
ردیك ہطر آمدن دورۂٴحنك عمومی ازلندن بەطھران پروارکر دمآن 
نورحیان داشت؛ و لی ‌احدیدا نمیدید و می پذیرفت ولیمراراء داد و 
اک بکلی ازدنیا وکارد نیا کار کشیدہ و کمٹر حرف میرد. گفت میحواعم 
) ہمیرم . گفتم ابداً این ‌کاررا نکنید ؛ آخرما دفیق بودیم دررند گی و 
ىه دفیق داء ہاشیم . صر کنید | گررفتنیمستیم باہم ىرویم من پس‌از 
توقف درطھر ان به لندن بر گشتم وپس اریيك سال و کمی باز بەطھران 
اوصنر نکردہ بود وقبل ارعودت من ودیدار محدد رقت ور حت ہدیگر 


ید ) 


نگاء تفی‌ذادہ در عمین نام خطاب براقم این سطور چئین مرقوم 


د9 


۱ 





۸۸ راعنمایکتاب ' حلد سیر دھم 


٭ ایںقصەراکەه مباعتی بەموصوطّ ما نحنفیە ندارد ئە برای ‌آن دکر کر دم 
کە خدای بحواستە شما و من ہم کە دو دوست قدیمی ہسٹیم بای ہم برویم ىلکە 
باقتضای خود احتلاف سن ریاد واصح استکە مں باید ىیست سیسال اقلا قبل ار 
شما ہه دآں مسافرت واپسینی: که ىآن اشارہ فرمودہ ونوشتەایدکە ٭دیریا رود 
ھردو ددپش دادیم < بروم . ٠.‏ اختلاف سن ‌تقی‌زادہ ہا من ایمقدرعا کە ایشان 
معیں‌فر مودەاند نیست وجون میدانستٹند کە رغبتی ىہ پیری وابحنا ومردنندارم 
ارراہ لطف و تفقد جئیں نوشتەابئد :گفٹەاندک مں‌طالعمرہ فحع باحبابہ وجنی 
ٹر حمه کر داد کە وھر کس که عمر درار داسته ناسد ہمر ك دوستان بسپارراردء۔ 
تقی رادہ رەت واریارانما گویا دنگر کسی باقی ہما ندہ اشد وجنا نکەملك الشعر اء 
بھار دروفات شادروان محمد قروینیسرود ایك مں‌میگویم : 

يك مرع گرفتاد ددین گل ویران 


تتھا به قفس ماىد و ھراران ھمە رفنند 














۳را چنانكکە گوئی هر نطر کحا سد 
ىە قدر دانں حود ھ ر کس یکیند ادرالد 
حافط 


نقی زادەای کەمن می شنا خٹم 


اولں راری کەه تی رادہ رادیدم درمنزل مرحوم حکیمالملكث نحستوز پر 
ساىق اہران (ودوست صمیمی تقیدادم) نود درآں تار یخ‌تفی زادہ برای ضر کت 
در کمراس‌سفرای کہارایران میم پایتحتعای اول دول معطم کە قراربود تحت 
ریادٹ عالیۂ اعلی حضرت عمایون شامشاء ددتھران تشکیل گردد بے پایتحت 
وارد دہ ںود و می بابست پس ار اقامت محتصری (حداعلا دہ روڑ) دوبارہ یہ 
لندن بار گر دد . 

عموی من (آوَای محد صیائی نمایندۂ اسیق محلس) کە سا ىَهُ دوستی سیار 
قدیمی ىاتقی راده دانت و مدتھا دررمان وزارت ماليه تقیرادہ ھمکار وی در 
کمیسیوں قواسں مالی.حلس ہود درعمان روزھا تقی ‌زادہ رادرسلام قصر گلستان 
علاقاب کردہ دپس از اطلاع براین موصوع که سفیر عالیمقام پیش ار آخرهفته 
محدداٴ به مقر مأمودیت حود در لندں ہار میگردد هدیۂ کوحك دوستا ای 
(يك حفت دستکش زمستاىی ہسپار ظریف نافت 'فشار) رای نقدیم ایغان در 
نطر گر فته نود . آن روزصح بندہ امو دم که ا ہدیە را ہمراء نانامەای 
کە عمویم برای تقیزادہ نوشتەبود ىەدست ایشاں درمنرل حکیمالملك برسام. 

در آں‌تاریخ حوائی ہودم ببست وك ساله کە درسال اول‌دانشکدۂ حقوق 
تحصیل می کردم وطعاً امکان علاقات مردی کە صفحات روزنامەھای آن روز 
پر ار سوائنق علمی و سیاسی وی بود و وصفش را مارھا ارر ہان عمو و دیگران 
شنیدہ بودم ىیصبری آمیحتہ به ھیحانی برایم تولیدکردہ بود . ہنگامی کہ در 
حدود ساعت ۸ بامداد وارد اطاق پذبرائی حکیمالملك شدم خود صاحبمنرلدا 
در آ بدا نثسته دیدم کە ہا طردی بسیار گرم و صمیماىہ مرا به حضور پذیرفت 
و اطھار داثتکە آ۶ٴی تقیزادہ مشغنول اصلاح مستند و عنغریب می آیند : 

تقریبا دہ دقیقه بعد : پیشحدمت پردہ اطاق دا بالازد و مردی باقامتی 
متوسط (متمایل به کوتاء) . چشمانی گد افتادہ ؛ صورتی صاف و تسراشیدہ : 
سبیلی پھن دپرپشت: وموھائی سفیدکە بەسمت عغتقب شائنه شدہ ہود؛ قدم بەدرون 
اطاق گداشت . اوکت وشلوادی بەدىك طوسی بسیادخوش برش پوشیدم بود و 
ھیکل موقرش ددست واحد حمان مشحصاتی بود کە انسان معمولا ازيكسیاستمدار 
ورزیدہ وجھا ندیدہ انتطار دادد.من فوراً ارجای خود بلند شدم واظھاراحترام 


حو ادشیخ الاسلامی 

دکتر درعلومسیاسی 
و تاریح 

روابط بین المللی 


۰‌ رامنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 


کردم وخودرا معرفی نمودم. تمیذادہ وگ من ومحکمی بامن دادو پس ار 
مبادله تعارفات معمولی وخواندنىامة عمو وتشکر ارعدیەای کە برایش فرستادہ 
شده بودء شروع ى٭ ذکر سوابق دوستی قدیم خود با آقای مجد ضیائی وشرح 
خاطرۂ روزھائی کە در کمیسیون قوانین ماليه محلیس باہم همکاری داشتەاندکرد 
ودرصمن صحبت آ ىچنان ىە ذکرحرئثیات مطالبیکە نقل می کرد ( ازحیث تاریخ 
ورمان ومکان) مقید بود کە من ارھمان‌لحظۂ اول مسحورقدرت عحیب‌حافط اش 
(کە بعدھا نموندھای عحیب‌تری ار آن را درلندن دیدم) گر دیدم. تفرزتاشیت 
دقیفَ از ملاقات مامی گذشت وصحمت تی ‌زادہ بہ اوح گیر ندگی وشیریئی خود 
رسیدہ بودکە پیشحدمت دوبارہ وارد اطاق شد واعلام داشت کە آقایى امیرخیزی 
تشریف آوردەاد و احادۂ ملافات میحواعند امیر حیزی وارد شد ومن یکی 
دودقیمّه پس ار ورود |وہم شستم و سپس جون احساس‌کردمکە شاید تارہ وارد 
مطلبی خصوصی باتقی رادہ داردکه می حواہد درحضور مں مطرح کند : برای 
کس احارہ مر حصی ادرحایم لد شدم . تفیزادہ باھمان لطف دصمیمیتی کە در 
اول آنائی شاندادہ ہود مر اتادم اطاق نددرقه وخواہش کرد کە سلام واحساسات 
گرم ودوستانه اور| خدمت آوّای محد برسانم ویکباردیگر اذھدیەای کە برایش 
فرستادہ شدہ بود تشکر کرد . این نود حریان اولں ہر خودد من باتقی‌ذادہ . 
بد ظا با 

دومں رحورد مں با تفیزادہ درلندن بودے این خود داستان ٭فصلی 
داردکە محال ذکرش دراینحاہست درآن تادیخ (پائیر ۱۱۳۲۴ پس‌از مدتھا 
معطلی درفاعرہ باھواپیمای ضر کت ماوراء بحارانگلستان وارد لندن شدہ بودم 
کە ارآنحا راء خوددا باکشتی به سمت آمریکا (برای تکمیل تحصیلات عالی) 
ادامه دھم ۔ متأسفانه بعد ار ورود بە انگلثان معلوم شدکە امکان تھیڈکٹتی 
به مقصد نبویورك ہە٭آں ساد گیھاکە ما درفاھرہ تصود می کر دیم نیست. یعنی 
اشکالاتی درکار بودکە حٹی ىا مداحَلهٗ سفارت خانەھای ایران و خارحه ہم حل 
نمیشد این‌اشکالات اصولاباشی ازمسئلهتحلیهقر یب یك میلیون سر باز آمر پکائی 
اذ اروپا وہر گرداندن آبهھاءە آمر یکا مود وتمام کمپانی‌ھہای حمل ول انگلسدن 
(دریائی وھوائی) دستور اکید ازمقامات رسمی داشتند کہ حق‌اولویت مطلق دا 
برای آمریکائیان عازم به وطن قایل گر دند. بە دستود تی زادہ سفارت ایران 
برای گرفتن حا ددرکعتی برای من اقدام کرد و حواب شنیدکە نأامین تقاضای 
سفارت متاسفاس زودتر از اواحر مار ۱۹۴۶ عملی نیست . بە عبادت دنگر 
می با یست شش‌ماء درلندن صبر کنیمتا کشتی بەمقصدامر یکا بر ایم فراہمگردد واین 








کے عح ری و ات جک 


ہلص کسی نہیں ہے نا سے 


تقی ذادہای کہ من میشناختو__ مت 


اىدازء اتلاف وف حقَیقَتاً برایم غیرقابل تحمل بود . بالاحرہ تصمیم گر فنم کە 
نشَشۂ ساىق خودرانکلی عوض کنم وبەجای آمریکادرا نگلستان مشغول تحصیل گردم. 
موصوع را ە تھراں اطلاع دادمو اذعمویم خوابں شنیدم کە هراقدامی دراین 
رمینە لارم باشد به ھرحال بھتراست کە باظر وصواہدید تقی ‌زادہ احام گیرد, 
اتفافاً تق رادہ ہم فکر مراپسنەید. حون دروی تحر بیاتی کە شخصاً اذ تدرسں 
درداسگاءھای انگلستان بہ دست آوردہ بود حداأ عنیدء داشت کە سطحمعلومات 
عمومی دردانشگاءھای بریتانیانه مراتب مالاتی ارسطوح مقابل آنھا دددانشکاء 
ھایآمریکائی است. بە این تر تہب ددداىشگاہ لندن یتنام کردم ودرانگلستان 
ماندہی شدم. 
ید عی یو 

در لندن ہارھا (شاید دوهفنه یك مر تبه) ہە حضور تفی‌زادہ درسفارت 
ایران ترفیاب می شدم و خاطراتیکە اذ این دورم‌ھسا درذھام ثبت دہ است 
آنچنان متنوع وتأئیرانی کە ىیانات سفیرعالیمقام در ذھنم باقی گذاشتەاند آ نچنان 
عمیق است کە دکر ہہ ۂ آ تھا مسلماً دراین مقاله امکان پذیرتحواھد بود وشاہر 
این تھابه دکر اھم خاطرات خودکە فکر می کنم برای حوانندگان ایں‌سطور 
مفید وحالد ب باشد اکفا می کنم . 

مھمترین امتبار تقی‌ذادہ کە اردھمان بد آشنائی انسان را تحت تأئیر 
فرار می داد فدرت عحیبِ حافطەاش بود. حوادث تاریخی ٭ قضایاى ہیں‌المللی 
حر یا بات سیاسی, بر خوردھای شحصی؛ ھمگی مثل این بودکە باتمام مشخصات 
دقیقشاں (اد حیث تاریخ وزمان ومکان) درلوحه منر این مرد صط شدمائد ! 
آقی راد ىە عطاری میماندک ھرحادثۂٗ تاریخی را درموقعش ار حعبۂ محدوصس 
آن‌حا اد کادر گوٹہ مو بود بیرون‌می کشید؛ درحعبە رابازومحتویات 
آن راگردگیری می کرد سیمای مطلبِ راباتمام مشخصات واقعی آن درمعرض 
دید دوعبرت شئٹوئدہ ٦‏ رادمی داد ٠‏ وسبپس مطلب ہل شدم را دوبارء ب٭جای ‌اصلی 
حود برمی گر داند تا تاموقعی دیگر ؛ ىہ مشتاقی دیکر : نشان بدھد . 

بە خاطرم هستکە يك روز (باک ڈمی ترس وتردید) از ایشان سؤال کردم 
کەه چطور شد که شحصی مثل ایشان ہ ہا آن سابتَه مبارزات ممتد عليه امتیارات 
حارحی درایر ان کە درزمان مشروطیت انجام دادہ بود , بالاخرہ حاصرشدکە 
قرارداد نعت ۱۹۳۳ را (بامادۂ مشھورتمدیدش) امضاوکند ؛؟ 

ھنگام طرحاین سؤال واقعا دچارتری وتردید بودم. جونفکرمی کردم 


کە م ان است تمیزادہ طرح چنین موضوعی را اذ طرف یك دانٹجوی بیست 











8۲" راھنمایکتاب ؛ جلد سیزدھم 


وسە ساله : حسارتی خارح ار حد تحمل تلگی کند و ازسعادت ملاقاتھای آیندہ 
محرومم سارد . اما بەعکس تصود من ہ تقی ‌رادہ مثل اینکە پیشا پیش ىںەصمیرش 
الھام شدہ ود کە یکی ار افراد نسل حواں‌کشود (گروہ سنی آں رور من) 
سرانحام ایں۔ؤالرامطرح حواعدکرد با ابر ار خوش قتی ادطرح شدن‌موصوع 
کلیة سوائىق قطبه را عبناً مٹل اینکە ىرای شخصی عمسن خود توصف می کند 
برایم تعریف کرد و من با احادۂ ایشان یادداشتی از حرئیانی کە دد این بارہ 
میشیدم روی کاغد صط کردم کە بعداأعنگام لروم ىەآن مراحعه نمایم دای 
ضمں تقّیرادہ ہه نمایندگی محلس ار تىریر اىتحاب ند و از لندن بە تھر ان 
بارگشت . جندی بعد ؛ صمں نطقی کە فوق العادہ معروف شد به علل و عوامل 
امضای قراداد ۱۹۳۳ اٹارہ و ھمان اوصاع وعمان مقدمات راکە سابقاً شنیدء 
بودم مَندا مرای مستمعان حود در کاخ بھارستان تکر ار کرد . بە٭خاطرمھست 
موقعی که سحۂ رورنامه اطلاعات کە حاوی این نطلق مود درلندن ہہ دستم رسید 
ارقدرت حافطە عحیب این مرد دجار حیر تی مخت بەتحسین گر دیدم. جون 
دیدم عین آن مطالی راکە ددلندن بسرایم شَل‌کردہ بود تقریباً ىی کم وکسر 
اذ پشت تر ںیون محلس تکرارکرده است . حافلهً تقیرادہ شيە نوعی دستگاد 
فتوگرافی مود کە ازاوصاع واتفاقات واسنادہ نوشتەھماعکسبر داری ذھنی میکرد 
ومحصول خودداہرموقعکە ادائە م یداد عیناً عماں ىودکە انسان برای باراول 
اردھں حود وی شنیدہ یا اینکە در آ تثارو نوشتەھایش خواندہ بود. بە ایں گونه 
مواہب که حداود بە بعضی اذ ہندگان مقرب حود عطاکردہ است حقیة‌تاً با ید 
احترام گداست جو نک درمملکت ما نە تٹھا حافطە اىفرادی ہ بلکە بە طود کلی 
حافطه ملی؛ ضعیف ومبتدل سدہ است ونمو نەاش آں تحر یفاتی استکە حمه دروزمہ 
ھنگام دکر حفایق تادریحی صورت می گیرد ونسلھای بیگناہ معاصس راگمراہ 
ابو 
جو ا 0د 

تقی زادہ مخالفان زیادی داشت کە اکثر آ نھا شاید درعمرشان حتییکبار 
ھم اودا ندیدہ وگمتارش رابەگوش تشثیدہ نودید, حب وبغض این گونە اشخاص. 
نظیر اغلب دوستی‌ھا و دشمنیھای مردم این کشور ؛ ببشترحشۂ تقلید داشت ۔ 
ہہ عبادت دیگر عرآں جیزی راکە بە اقتضٰای زمان مد می شدتقلید می کردند. 
بعد ارقطایایشوم سومشھریور حمله کردن بە تقی ‌رادہ واورا مسئولعقدق ارداد 
۳ خممردتا؛ دسم شدہ بود. عدءای اراین‌موصوع برای کسپ‌ثھرت وتحکیچ 
موقعیت خوداستفادہ کردند. من ‌دراینحا ب٭ھیچوجەخیال ندارم ازسیاستی دفاع کتم 





تی ‌زادہایکە من می شناختم ری 
کە درمورد تمدید قر ارداد ٭دارسیء احراند دراین ‌بارہ فقط موقعی می توان 
قضاوت صحیح وعادلانہ کرد کہ کلیة اآساد سیاسی لوصا انتادیٰ کہ ند 
تصرف دولت بریٹانیاسٹ وزودتی ازہنحاہ سال منٹشر نمی شود ؛ فا وعلنیشدہ 
راد ولی طرواستضىاط شحص خود بندہ (ددپر تواستادیکە تا کون حواندەام) 
4 اود احمال این است کە ته مرحوم رضاشاہ وی مرحوم تقی راد ھیچکدام 
ط قدار تمدید امتیاز ىفت حنوب نودند ۔ 
به عرتقدیر قرار داد ۱۹۳۳ هم ؛ چنانکه تّی ذادہ درعمان موقع پیش 
اینی کردہ نود ء سرادحام عمر طبیعی حوددراکە شصت سال بود بسر رد و باملی 
مدں سایع نفت ایران‌کاں لم یکں اعلام گشت ۔ 
ب۴2 ۴ 

ردیك شدن بە تقیزادہء وار آن بالاتو مورد احترام قلی وی قرار 
گرقشی کار سار مشکلی بود. دلیل عم داست . درعرف ہمار مملکت ماکسای 
کە می حواعند ىە رحال ومقامات دینفوذ مملکت نرديك گردند و ہا استفادہ از 
نان وقذرت آ با پایگا ما اتی راک رو انت انال گند سیر لا [آردو 
سە راہ محٹلف (که همه آ پا معلوم و تذل سدەاىد) وارد می گردند آگی 
طرف شّطاً صعف حاصی داشته باشد (مثلا تملق پسند باغعد) آسنائی خودرا با 
تحلیل اغراق آمیر اذسحصیت؛ لیاقت ؛ استعداد , ومعلومات فوق العادہ طرف ؛ 
بعنی حلاصه با تمجید اد جیرعھائی کە شخص ممدوح فاقد بیشٹر آ بھاست ہ آغار 
می کنند. اما درمورد تی رادہکافی بودکە اسان پکی از ایں روس‌ھای مبتذل 
دا نکار برد تادیگر فرصت ملاقات ثانوی تقی ‌زادہ هر گر پرایش میسر نگردد. 
شرب ار تملق و چاپلوسی جنان باطبع وارسٹه تمّیذادہ ممروح بودکە اسا٤اً‏ 
مریدی پر أن متصور بیست . 

یکی دیگرارراءھای معمولی کە حاہ طلبان برای نردیك شدن بەمقامات 
وشحصیتعای موم اتحاذ می کنند اظھار معلومات وفمضل فروسی ى بنیان است . 
بدحتاہ چون بیشتر رحال مسا دہ گذشتە اذ مسائل سیاسی و تاریخی و علمی 
دو بھمر ؛ته بی ‌اطلاع نودماىف همین قدر کە تارہ بەدوران رسیدءای؛ یا تازم ار 
فر بگئاە برػشتەای؛ وارد محضراین گونە درحالء می‌شدہ وممّداری فصّل مصنوعی 
توام با استعمال کلمان فرنگی ؛ عرصہ می کردہ است ؛ دورحلء موردطر جنان 
تحت ا حادثةُ تقلی وی قرار می گرفته اُست کے گویندہ را حداأمردی 





۴ٴ‌ راعنمای کتاب ء چلد سیز 


بافضیلت وصاحت علم وکمال تلقی می کردہ - اما درمحض تقیذادہء 
تطاعر برای سیادان فاصل مابسپیارتنگہ بود. یعنی امکان نداشت کە کسی بت 
باتطاھر بە ول ومعلومات ساحتگی سر تقی‌زادەکلاہ بُگدارد . او ذرگری 
کە ہمیشہ ؛ ىہ يك نگاہ ؛ زرخالص دا اذطلای تقلیتشخیص میداد واین 
ناشی ار معلومات و اطلاعات عمیق حودسی بودکە ددپر تو ان سیمای مه 
بیمایگاں را دریك جشم بھمزدں تشحیص می داد . حود ایں ہندہادھا دد. 
اعد ہودمکە چگوںە ددعرض چند دقیفە باطرح یکی دو سؤال علمی وتار 
اب ار چھرۂ این گونە فضل فروسان بە کىار امداحت وشحصیت بی علم و 
معرفت آبھا را علنی کرد . این گوىە اسحاص کە نطایر آنھا درجامعۂ معاہ 
بد ںحتا نەکم سستٹند ار دشمنان پروپا فرص تی دادہ بشمار می رفتند و یکم 
افیحاراب حقیعقی آن مرحوم (ہه عتقیدۂ ایں بندہ) ھمی بودکە چئیں دنھ 
ذاشكۃ: 
بد مو کہ 

ارصقاب بارردیگر تقی داد آرادیحواھی حبلی او بود . منتھاتقی 
آرادیحواعی بود رئالیس ( واقع یٍں) وادعوام فریىی بە شدت نفرت دا؛ 
تقی رادہ عمیثہ موقعیت رماں و مکاں را در طرمی گرفت وھر گر کسی داب 
احام عملی کە منضمن ”مر گگ حتمیو لی موفقیت مشکوكء بود تشویق نمی 5 
اوھمیعہ می دەت کە وصعزمانمٹر دطیتطوری دیگر بودەاست و کارھایآنر 
را نمی‌شود درھررمان کور کورانە تقلید کرد 7 

برای نغاں دادن روح آرادیحواهی تقی زادہ فقٌط مه دکر یك مثال ح 
(ک پای حودم درآن وارد بودہ است) اکتفا می کنم . درسال ۱۹۵۰ میا 
کە درلندں تحصیل می کردم ہ4 علت نوشتں مقالهای دریکی ار محلات مث 
انگلستان ؛ مورد بیمھری ںحست وریروقت (مرحوم درم آرا) قرا, کہ 
وىە دستورایشان تسھیلات اسعاری مر اموقوف کردند. دراین مقاله ضمناہ 
ارصایتی ار وصع آنروزی ایران ء بە قسمتی ار علق مشھور تفّی‌زادەک 
درصمن آن صر فحاً اظھار داسته بودکە حامعة معاصر ایراىی عملا به دو: 
طبقَةٌ حا کمە و طبفقَة محکومە _ تقسیم دہ است آسارەو استناد کر دہ نود 
متن انگلیسی این مقاله دا عیںاً رای تقفیزاده فرستادم و درنامەایکە ص 
کردہ ہودم اذ ایشان سؤال کردم کە آیا ہه نطر ایشان نوشتی چنیں مقَا! 
سرادار اینھمه اجحافە بی مھری کە ىخستوزیروقت در بارۂ یك فر دتحصیلۃ 


نثان دادءاند ھست پائںیست ؛ 


تقی زادەایکە من میشناختم _ : ہے ےہ 


تی دادہ بیدرنگك باررم آرا بطور خصوصی درمحلسیصحبت کرد و قصيه 
رایه طرری ہسیادمطلوت و دوستا برایم حل کرد. ولی درھمان ٭وقع پیعامی 
بەوىیله پسرعمویم برایمفرستادو سیحتم کر د کە کار تحصیل |ہاایں گو ىە کارماقاطی 
ىکنم ٠‏ قلانی ارقول من بویسید ھ حای این کارھا قفعلا تحصیلائش را تمام 
کید ونعد باید و شمشیربکشد ٠.‏ 

پکی ارمرایای فطری آں مرحوم عمس بودکەکمك کردن به کسانی را 
که نەحرم ادرارعثّیدہ دحاداسکالانئی شدہ بودند ھمیثە فر ضدمة حودەیداست: 
ولی عر گر آیها را برای ادامڈ راءھای ہی تیحه تشویق می کرد . 

تقی دادہ عقایدخود را درمورد آرادی و مسائل وابسته ىە اںحندیں ىار 
ضمن مقاله و حطابه بان کردە است و ازحمله در ایں باده خود وی موقعی 
درەحلۂ راعثمایى کتاب جئن ہنوشسن : 

جیے,. ےت یفعقیدۂ قاصرەں آرادی ىه معنی حقیعی آن ؛ بیوحود 
شھامت درافراد؛ بدوں مردانگی ومردی و استقلال فکر و سرافراری وشحاعت 
احلاقی واستقاءت واسٹواری ومقاومت درعقا بل ار باب قدرت وحراں وصراحت 
وحلاصه ہدون داٰتں تمام آن جیرھائی کە میسود آن رادرکلمۂ حودماہی 
دصفے) ودرلوعط فر نگی ٭کاراکٹر: حلاصه کرد ۔ہ٭ە دسب آمدنی بیست۔ بد :تا يه 
درمملثت ما حتی سران قوم ار این گونە حصایل کە لارمۂ آرادی و دائتن 
حیثیت سا ىی است کم ىھرەاند ومن حقیقتاً نمی دام نامشتی سفلە وڈ ,ون وقدرت 
پرست اسلا حگونەہ می شود ایمان بە مبادی سیاسی و احلاقی و عشق بە فضیلت 
وعلت و تەوی را یه سل کنونی ا لھام کرد . وی رقفطن به آرادی مردانگی ٤‏ 
محامدب و مباردہ لارم دارد . انسان باید حاصر ىاشد تی بە صدمات حبس ؛ 
بینػادندں بدعد و گاھی حتی طیر حر امیھا کەہ عمە ىیصفتان اذ ملاقات 


ومعاشرت آ ھا احتناب می کنند مطرود آنایان و حٹی ٭ددوسٹنان صمیمی) فرار 


درآسارۂ احیر تقی رادہ به مطرود سدں ار حلمَة آسذایان وحتی ہدوستان 
صمیمی) دكتَهُ خاصی کە مربوط بە سر نونت حود او درساڑھای دوری ارایران 
اثتث منددرح اك موقعی کە تمی رادم روی حھات سیاسی ار مراحست ؛٭ایران 
(پس ارانەضای دوران سفادرتش درفرائسە) حودداری کردء غالبِ رحال مملکت 
وەدوستان اسبق تقی رادہ کە گدادشاں بەفر نگستاں می ‌افتاد حکامدیدن تفی ‌رادہ 
را حودرا عمداً کج می کر دند 5 سرخوددا بە سوئی دیگر ہرمی گر دا ندند تا 
محبور به مواحھه دورد وہدل کر دن سلام و احوالبرسی باتقیزادہ نگردند ! 


۶ راھنمایکتاب . حلد سیزدھم 

اما بعد اذحوادث سوم شھریور ٣۳٢١‏ آقلە اعلی حضرت سامنشاء فعلی ؛ 
تم یزادہ را ازکح عرلت سیاسی فراخواندند ومقام شامخ سفارت ایر ان در لندن 
را بہ وی تەویض فرمسودید ؛ وحود تقیرادہ دفعتاً سمعی سد کە عمان دوری 
گنز پان دیروذ ہ این بار سرودست میشکستٹند تاب سعادت ملاقات و مداکر؛ 
حطٰوری باسفبرعا لیمقام اعلیحضرت در لندں کەه مورد احترام محامع ملی وسںس۔ 
المللی فرار گرفتە بود نسایل گردید و عنگام ہار گشت ىہ وطن پیش اقراں و 
همگنان تفاحر مابندکه تقیداده دا دید یا فرضا ناھاری با او درلندن صرف 
کر دمابد ۔ 

مس حود شاعد مناطر ریادی از بر حورد این گونہ اشحاص ہا تی رادہ 
درلدن نودەام وارسوانق نیوفائی و نی عاطفگی آها حکایس‌ھا اد دھں تفی‌رادہ 
سنیدەام 

ب عا جا 

هی رادہ سیار ممید ےه حفط قول خود بود مَحََوَفا عنگامی کە وعدۂ 
ملاقابں می داد همیده کوٹا نودکەه طرف را سروقت بە حضور نہذیرد . ار این 
حیت ؛ حزدرموارد اصطرادک فرصاً ىەطور غیرمترقب بە ورارت امورخارحه 
انگلیس احضار میشد ء ھیچ وقٹ کسی راک وف گرفتە نود معطل می کرد . 
ارآ نحاکە خُودسض حنین بود اردیگران نیرانتطارداسٹ کە ھمیشهہ سروقت باشند 
و کسی رادرحال اشطارنگاء ندارند ىه خاطرم عست کە روزی در اندت بەاتفاق 
دوسٹ ارحمند آة ای کاطم نیامیر (سفیرسائىق اعلیحضرت ساھشاء آریامھںر در 
اردن ھانمی)ک درآن تاریح دہیر اول سعادت ایران ددلندن ومورد احترام 
خاسص تقیرادہ بود ارمنرل ایشان کە جندان فاصلەای اسفارت ہداشت ىہ سمت 
دفٹر کنسو لگری راء افتادہ نودیم دربر دیکیھای سفارت من احساس کردمکە 
قدمعای ىیامیر دفعتاتیرندء است وخیلی عحله داردکه رودتر ىەسفارت رسد. 
دلیلش راپرسیدم وحواب سنیدم کە تقیداده قرار اسب ساعت سەوئم بە ایشان 
تلفن ہر ند . موڈمی که ما وارد اطاق در اول سدیم قریب یك دقیقهہ ہے وقت 
موعود ماندہ بود و امیر عنور پشت میرش حانگرفثه بودکە صدای زگ تَلفن 
بلند شد و تمی‌زادہ (ددست سرساعت سە وئیم) سروع به صحبت کرد . 

یك بہار حود بندہ را به علت ابنکه دم دقیقه دہرتر ار موعدی کی رای 
ملاقا تشان تعیین شدہ نودیه سفارب رسیدہ ہودم مؤدبانه وپدراەتو بیخ کرد. ولی 
بعداراینکە عدرموحھم را نید تصدیق فرمودکە درارتکابآن تأخیں بی تقصیر 
بودعام . 





تی ذادەای کہ من یکم ۷ 


رااینکه تمی رادہ ور گر پاٹ شناتنت مسا ا ا ا 
ذو ولی سینا ۰٦‏ ہسیاری ار اصول مفید سوسیالیستی (منحمله تقسہ م اداضی میان 
۔عقاىان) عتّیدہ داشت واقدام اخیر را برای استفرار عدالت استای درایراں 
ارم میشمرد - 

تھا شحص اہن بندہ ‌' براساس مطا لبی کە کاہ بگاء ار خودتقی ‌دادہ 
سید نودم اق است کھوی ایں گونںە عماید احتماعی را آارمکئی افەکاروتعالیم 
گت تو اس ہ یکه اور|ا دبرر گ ثرین منادی عدل 3 |ءصاف للکكه بزرگٹ ثریں 
اساں دوران احی ے٤‏ می رامید احذکردہ بودے هی رادہ أََخر رام عحیبی سنت ہە 
)ء بسندۂڈٹھیر رڑسی 3اشت واین ٭ احۃ رام قعلع بط رازمقام در ی وفلسفیتولستوی؛ 
مکمان 5 حد و معلول ادن حقیعقت بودکە نو یسندە ٤‏ ۔امداردوسی بارھا درمطوعات 
کسورحود علید فحایم ومطالم روسیە ترادی درایراں اعثراض کر دم وارحەوق 
ماتعای صعیف دفاع کردہ ود 7 حنا بمکهھ بەصضػی از خوابندگاں ایں سعاورساید 
سنیدہ اذ . نو لستوی دراواخرعمری نکلی درویش شد د فعقا نائی راکه در 
اما(اد ڈ3سیع ودیکراش سکنی داشئند درو استمادہ از مثاىم طىیعی آں املالد با 
حود سریٹگ نساحتے : 

تقیرادہ ۲- العا ہی پیش ار آمکه یئل اصَلحاتٌ ارسصی درخاورمیاىه مطرح 
ٹر دد مقسیم اراصی 07 میان دھقا نان زراددسر لوحۂ مرام خرب دمو کرات 
کە حود ارمؤسساں آں دودگنحا دم نود خودوی دداین بارہ چئیں‌می ہو یسد 

٭حرت دموکرات اہران که من‌ھم عضوآن بودم پنحاء ودوسال قہل تسیم 
رمےیں رامیاں دھقاىان حزو مرامنامة خود قراردادہ نود ومحاعدتمائی عم در 
اەں دارکی ... وا ٰى فودالھای اہن مملکت آن تشکیلات راک بگانہ حرب 
سباسی و حقیعقی وملی )(به مفُھوم رد بی آں) وطر فدار حفوق افراد دراین مك 
نود درھم شکسٹند و قدرتھای خارحی ہم در رانداحتں آن ذھضت ٢‏ عناصن 
داخلی همدست شدئد۔ ... أمید است ہا مقدمات مبار کی کە درعرض ایں‌جند 
سال احیر پیدا ندہ است نورحدیدی ار افق ساطع گردد ومنافع رعایاراک حر 
طنقاب محروم ومطلوماین کشور ند تآمین وحرامت نماید 2 ۰(راھنمای کتاب۔ 
دورہ. چھادم - ص ۳۴۷) : 

عد مان کے 
جوندر این مقاله جنن قصدی نیست کە راحع بہ افکار و مباررات‌سیاسی 





۸۶ٰ‌َ" راعنمای کتاب ء حلد سیزدھم 


تی زادہ صحبت شودعمں قدر احمالاٴ تذ کر جک بەعکس تبلیعات بر حی 
ار محالفاں تمّی زادہ که کوشیدەء'ئد و میکوئند استناد تلون سپاسی بە آں 
مرحوم بدھندء تمّی رادہ در مسلك سیاسی حود کاملاۃً ثابت و پابرحا بود. 
منتھا وسیله رسیدں بە عدف رابہہ حسب اوضاع و ممَتصّیات رماں‌گامگاعی عءوض 
می کرد وایں ددسیاست ىه ھیچ وحھ عیب ںیست ‏ 

درمصاررو سیاسی شدیدی کە در اوایل قرن ىستم ہن روسیە و انگلستان 
دد ایراں سروع مود تقی ‌رادہ : مثل ھمه روسفکران آں ایام ؛ طرفدار سیستم 
مشروطیت و ا ىرابں متمایل نا نگاستاں بودے حونکه دو احیء لااقل ىەطاھر 
ار استقرادسیستم مشروطهە درایران حمایت می کرد. تقیرادہ ادرژیم استبدادی 
روسیه شرب داست و ای آں رژیم رابەحق مھمٹر یں عامل بقای استبدادقاحادیە 
درای, اں می‌سمردء ڈیرا مطابق یکی ار مواد عھدبامۂ تر کمان جای حکومت 
تراری روسیه تعھدکرده بودکە سلسلهُ ناحار را دراپران حفطکند . تا موقعی 
کە انگلستاں نامشروطە خواھان عمدست بود واز آ تھا ددعةَا بل قدرت محمدعلی 
شاء دفاع می کرد ء روا بط تقی‌ڈادہ ىا انگلسیی‌ھا (مٹل رواط سایر مشروطء۔ 
حواھان! سیار خوب و دوستائه نود . اما پس ار آنکە اوصاع وحریانات سن۔ 
المللی موا افرایش قدرت الماں ہ روسیە و بربثتانیا را بە عم نزدیيك 
ساحت و عھدنامه معروف ۱۹۰۷ میان ھا منعمّد ؟ردید (کە تحہ حتمیاش 
درصورت فتح روسھا از نین استقلال ایران بود) تقی رادہ ار دوستی سابقش 
ہا انگلیسی‌ھابر گشت وطر فداری ھمکاری نر ديك نا الما نی عاعليه متفقی (یعنی 
بە واقع عليه روس‌ھا) گر دید و کمیت ایران آداد داکە نقش قساىل ملاحظەای 
در نیدار کردن احساسات ملی ابرانیاں در حارحه نازی کرد درنرلیں قاسیں 
وذ 

این گو ىە تعیبر مغشیھا ددسیاست محاز بلکە متحسن است واصولا سیاست 
چیری حز فں ممکنات وفن د گر گو نیما نیست . اصل موصوع این است کہ 
عدف نھائی سیاستمداد سالم وشر افتمندانه ىائد . تقّی رادہ وطن پرستوآرای۔ 
خواءبودوراء. خوددا غالبا ددست تشحیص می‌داد گر حہ راءعصائیکە وی 
برمی گر ید غالبا از دید گاہ دیگراں موم ا کدر؛ وحتی گاعی مطنون ىە سلر 
می رسید ۔ 

او مردی بودکە آزاد به دنیا آمد؛ تا آنحاک توانست مثل آرادگان 
زند گی کرد وآزادہ ہم از دنیا رفت ۔ روانش شاد ۔ 





۶ غتادد کتر صادق رضازادۂ سُفق درمجلس سنا 

در طھور الاب مغروطیت یعنی ہسال ۱۳۲۴ قمری روزی در دبستان 
س٠‏ و پر کا ما داش آموز سا ہودیم دا٠‏ راده و عمدری مں مرحوم 
١کیا‏ خر آوردکە در یك مھمانی منزل حاح میردا اقافرشی‌سیدی‌حوان 
سح سن تمیرادہ ہا دوست و خویہ شاوندس محمد علیحاں کن فی کھ تادہ 
مر قفمار و مصری ىر گشتەاند سخنانی در ہاں مشروطه و عدالت و آرادی 
تەابد . محستیں‌بار بودکە نام تقی رادہ را می شنیدم . 

ہاردیکر عام او را اد یکی اذ پیران معارف و ننیانگذران تحددایراں 
سیدحسینحان عدالت در صحثی کە در دبستان ما میکرد سنیدیم سی 
نام تقیرادہ ربانردمردمگشت و عماسال ار تەریر ہنما یند گی محلس 
در گریدہ سد و بتھر ان ‌رفت ودر کو تاءرمان آوارۂ نعمّھا وکارھا وکوسٹهای 


: سراسر کشور گسٹرتی یاف و نامش ورد ز با ھا شد . 


فعالیت ہی آرام 

تقی رادہ نودودوسالشمسی عمر کرد ودست کم عفتاد سال آن پراذزحوادت 
درو آسوںب و فعالیت ہی آرام بر ا وگذشت و شرح آ وم راکٹای بررلك 
مت ومن ددرایں موقع ودراین مجلس محٹرم محتصری ار آ نچە ارآن راد 
اردریچة جشم خودم مشاعدہ کردم یا ازمردماں موثق کە بن٘یآ بان محمدال 
انت سنیدم بروحھ نمونه و نشائه معروض میدارم. در سال دوم مشروطهکه 

ں فرماں محمدعلیشاء وپ عوتجوبت پر حی رشھادت رسیدند 
میمثواری شدند و تی ‌زادہ بادوستاىی نطیر مرحوم دھحدا بخادج ایران 
بر دہلافاصله در بحبوحۂ انقلاب تبر پر که محاہدان برای اعادۂ مشروطیت 
کردہ بودند ىا گھان بە تبریز آمد وزمام امور ملی را بہدست گرفت ودر 
ں ایا لتی نطمّی متھورانە وآ تین ایرادکرد ودرحضورستارحان سردارملی 
حان سالارمحاھدینیر اک از حدود مجاھدی خارج میشد بدسحٹسرز نش 
والٰحق در آںآسوب کاری حطیر | نحام داد 

درسالھای حنك جھانىى ‌اول کە ہین ۱۹۱۴ ٣۹۱۸‏ میلادی اتفاق افتاد 
اٴدہ |نحمنیمر کی ار آرادیخواھان ایران در درلین تاسیس کرد کە ھدف 
۔فاع ارحقوق ایران و مبارزہ ہاسیاست استعماری انگلیس وروسیە تساری 


٣٢‏ ؟ رهھم کیک نىعب: جمت سیریدسم 





ورای مغ نات او عَاعَتىَاَمْنَفھا ئیست ولی لی +اکمرحوم 
عبدالحسین اور,ك کە حودار فسلای رہاں آود این کٹشود بود روزی دد رادیو 
اعلام کرد ىقَل میکنم : 

در ملاقاتی کا وی ىا محمد علیشاہ در اودسا بحای آورد محمدعلیغاء باو 
گفته بود تی زادەھر گر زیر بار ول عدیەو کم مالیکەباہ تکلیفشە نر فت 

امانت؛ ادپںوعفت ار حصایس اوبودودر حمه عمر کسی کلمەای ناشا یسته 
و کو ار او نشنید در قول و فعل حود راسخ ومعتدل بود . وقت شناسید 
ہیمانذ داری راشدت رعات میکرد درہراس پیش آمدھا ہبدرحۂُ حیرت آود 
خودداری و بردباری نغاں میدادوھر گر خوددا نمی ىاخت در دوسە سال|خیر 
دید گیش کە جناں مرد فعال تبردو وا ایز سکون کرد ناز ارکار و کوشثش 
بار نمی ‌ایستاد وت آحریں هنَنَةُ حیاتش ۳ می تواست در محامع مانند انحمن 
آثار ملی وکتاپحاىہ سنا روی صندلی گردان حود حاصر میشثدو بار نج بیماری 
وصعف پیر یا قھرمانانه مباررء میکرد : 

درگفتار معمولی غیرار موارد سحنرانی کم حرف وکوتاء سحن بودو 
در روابات و اطھار عمّیدہ اعتمامد٥افر‏ داست سخنی مگراف نکوید زند گیش 
نمون علم و تر تیب رود پس ار حلسۂ اخیر کە رئیس محترم سناسحناں ارزندہ 
در تذ کر خدمات تی ‌زادەفرمودند ھمکار محترم آقای دشتی با تاثر یمحسوی 
ار ایں صفت او محصوصاً در دورۂ ریاست سا و ار مقام علمی او مطالبی حالب 
ایتحاب فرمودید . تقی رادم با آىومه فعالیت ھای برحسته خودکهە درہمہ 
عمر ار حود ثشاں دادہ نود حتی بکمار اذ خود وکار هعای خ ود سحں ہمیان 
نیاوردوادعائی نکرد ۰ رارداریکمحر فی او رحدی نودکە شحص در کوچکتر ین 
مطالب ہم مور میعد ارو باصرار و تکرار بہرسد تا پاسحی ستائد . 

ہمیرات ادہی و علمی و تار یحی ایران علافهای فوق المادہ داشت و از 
تعییرات نی دو یەدر غعذاب نود محصوصاً درحفط رہاں فادسی اذ اینگو نەتغپیرات 
ابا تمصسیوافر ابرار میکرد. 

تقی دادہ از عطیۂحاذنه شخصی پرحوددار بہودو از روز گار حوانی 
دوستان و پیرواں صدیق فداکار پیداکرد و سضی از آىان مائند مرحوم میرزا 
علیمحمدخان تر نیت در راہ ھہمکاری ہا اوحان سپردند ۔ 

تمقیزاده ىا وحودکمال شدت کە در مسادرء ھای سیاسی داشثت آنچە اذ 
حودش و دوستان بردیکش ٹنیدم عرگر ہ4 آرارکسی فثوانداد . 
باچار حفایق در طیزمان روی صفحات تاریخ ثت و صبط می گرددو 





تقی‌زادہ از نگاء سەاذدوست ۰۳ 








حق از باطل شناخته می شود ەیمحوالل مایشاء وبثبت وعندءامالکتاب .ء 

از صفات بادر تقی‌زادہ کە نیر میتواند سرمشق حواىان کور گردد این 
بود کسی او را ندید و نشنیدکە وقتی از اوقات خود را ہابطالت گذرانداوتمام 
ساعات زندگی درا حدی میگرفت . تامی توانست از فرصتھا استفادہ می کردو 
از لو و یھودہ اعراض داشت و براسٹی اذ کسانی بودکە میغود ددبارہ آنان 
گفت دوالذینھم عن‌اللمو معرصونء . 

تی زادہ در وزارت دارائی حود نطمی نوین بردرآمد و عرینه کشورداد 
رخی ار رحال محترم کە از عمکاران او بودند درایت وکفایت و دقت او رابا 
تقدیر و تحسین متذ کر ئد 

در آن‌دورہ اعلیحضرت مرحوم رصاشاء کبیر توحە و عنایت خاص نسبت 
بە تھی رادہ وکار او دائثند . 

عواطف و الطاف اعلیحضرت شاھنشاء آریامھر نیز ھمیشہ شامل حالاد 
بودو در آحر بن شرفیابی اعطای شورای فرھنگی سلمانئی کە نرديك بیکساںل 
پیش وقوعیافت شاھنشاہ احازہ فرمودند تی زادہ در همان‌حا نشستکی شر فیاب 
شود و شخصا در برابر او توقف فرمودند و آن مرحوم را با نوازش و سٹایش 
سُاھائنه مورد مھر خاس عمایونی قرار دادند . 

در ذکراراحوال تقیرادہ حدمات ارر دہ ووفاداری و فداکاریھمسرش 
دا نباید فراموض کرد محصوصاً در سنوات اخیر بیماری در آن شب ھوایتار 
تٹھائی و بییادری او یاور دلدار او بودو وظیفۂ یك زن حةغناى عھر ہاں را 
ى٭ بھٹریں وحھی انحام داد ورنحھای پیا پی بیمار داری را تحمل کرد . اگر 
در پایان این عرایض کە محضادای حق خدمت یك ایرانی ہزرك معروضافناد 
اذ من ہرسند ہ مات سیدحسنتقی رادہ رادرس کلمە خلامہ کنم نیدار نمیگویم: 
امانت و دقت وتموا ۔ دوردبرواں آن مرد بر رلاباد. 

س. 
مصاحة خبر نگادی با محمود عرفان 
۶ سال قبل میان من وتقی‌ذادہ پیوند دوستی بسته شد . مں‌تقی‌ذادەدا اذنیم 

قرن پیش‌دوست می‌داشتم . او در آنموقع در برلن مجلەای بەنام دکاوہہ منتشر 


می کردکه ازلحاظ سادگی ودرسٹی نثرفادسی و نفاست چاپ و بی غلط بودن نظیر 


نداشت . 


۴ وس دوت اوس سے یت 


تمیزادہ محله حودرا رای مں که در گی موقعم در سمر ازمحل٤‏ وخاوریرا 
جاپ می کردم می فرستاد. منھم محلهُ حوددا برای اومی فر سٹادم ۔ درد انموقع 
تقی رادەرا ىدیدہ ہودم ما ار حلال :و شتەعایش بی ںەھ ‏ ودکاوت و بصیرت 
او درادت وسیاست ونکتەسنحی می بر د۴ تھم مسبت ٭وقعی کەه شنیدم ہ٭ تھراں 
ار گشتہ بەدیدارش‌شتافتم . 

حانںاس درحنوب حماررا.کالح امروذ نود وقتی‌مر! شناحت رگرئی 
استشال کرد حر مں :؛: ندیعالرماں فرورافرہمکە در آنموقعم طل٭ای حواں 
نود حطورداش : 

بعں شاعرادہ فرما نفرما ومرحوم ادیب پیشاوردی ومنصوردشتیەم 0201100 
میرحوم تقی‌داده احترام بیعلیری سمت ہہ ادیب رعایت می کرد . منصورردتی 
حواشۂ اشنا زا دنت ود و الا هھمراہ اه نود فرما رما 7 ھمان لح خاص 
خودکه تملیدی ار ناصر الدیں‌ساہ ود ىەتقی رادہ گھٹ آمدەام تا املا کمدا ب تو 
واگدارکم ۱ 

تق ی ذادہگھت املاکت مالحودن 0 ما 7 مالدنیا بیاری ندار یم. تم ی زادہ 
نایں حرف خود تا ہہایاں عمر وفادار ودو عیجگاہ درصدد حع کر دن مال 
پر نبامد ٦‏ ساوریکه جنٰد شال قلکە می حواست رای معالحه ۰7 اروپا برود ۲ 


ہا جروس قسمٹی ار کتابنھای کتا بجا بنەاسھزینة مسافرب را نی کرت ۱ 


تقی رادہ علافه عجیلی بە ٭ سئّنیء واناناس داشت ودوستاش منوحه این 
علافه اویودید : 


ساىقاً ہرحند ساعت‌يك سیگاددود می کرد ولی احیراً سیگار پشتسیگار 
دود می کرد 7- 

مصیلت احلاقی وعلمی تقی راد سب شدکہ بدوستی با او افتحار کنم 7 
گر اوه گو سود ودروع می گھت . اوبیش ارعرچیر بەایران:وطنش علاقەداشت. 
گاعی اوقاب وقتی کلمە دایراںہ دا پرزبان حاری می کرد اشك در چشماش 
حلقه میرد . 

اوبر ایعمهُ مردم خواھانسعادتورفاء نود و ھمنحھت؛ حزتب×ءعامیون 
دا تاسیس کرد . اوروزیکە این حز برا تاسیسں کرد ىمن گفت عمە مردم باید 
بتوانند ارمنابع ونعمات مملکتحود ہر ای نیکیختی خویش استفادہ کنند . 
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مجتبی مسوک سندش ‏ حسئ تقی ر ادت عحلنہ تق ار ادہ 


تتی‌زادہ از نگاء سادوست ۲۵ 


راہ رفنن 


او دراء رفٹن را سیار مفید می داست و روریکٗ دیگر تواست ىاہ 
برود ہیں گفت کہ نعموت برد گیرا اردست دادەام ۔ 

تفی داد وقتی به کسی اعتماد می کرد ہمیشد ایں اعتماد را دراو سب 
بە٭آن شخصسلب‌کرد مثلا چند سالضل که برای معالحه بە اروپا دفت وفنی 
ددھامہورك شنیدکه طبیب قدیمیش قوب کرد است سحت نگراں شدء ہلوریده 
بەطبیب دنکریھراجعەہ نکرد وایں‌و ا9 مەر! پر ایمں نوشت . 

اوہہ فمٰلا وکسانیک منتار بودند علاقه داسٹ وعمیٹھ نصبحت میٹرد 
کہ م.ەاشحاسص بەنسیت عملشاں احثر ام کنید . 

اومردی ف, وتں ومتواصےع نود ولی درحائی کە پای حبثبت ابران ى٭ 
میان ہود سحتگیری می کرد ؛ مثلاموقعی کە سفیرایراں درلندن ود نایں‌شرط 
رمھمانبھایرسمی ٹر کٹمی کردکە ىہ اوباندارہ سفراء ممالك اولدیا احترام 
گنند . 

تفی‌زادہ درہاع + توامصع “ می گمت : 

ہددم مورد احٹرام مورد تمرپرنودہ ولی برای اینکە مردم محنورشوند 
پاوسلام وتعظیمکنند ؛ وقٹی ار کوحہ عبودعی کرد سر را آنقددپائیں‌می گرفت 
تاکسیصورت ویرا نید 

ثقی رادہ وفتی می شنید کەکسی داوحود دہ معادلوادمی ہ در حملەای كلمه 
فرنگی ہکادمی :رد آ ّدر داراحت می ندکە اگرآں شحصرحاصر بود ار او ائدد 
میکر حودم شاعد بودم کے مەيك میماں عریرش کہ بحای ە تحمل کلم 
٭آمہور را بکادبردم ود سحت پرحاش کرد 

تقی رادەمی گفت : محمدعلىشاء قاحار نزر گتر ین دنمنمں ود بطود یکە 
در حریان بەتوپ بستن محلس کەتہ بود اگر تقی دادہ نغدست مر بیفند او را 
حودم می کشم ۰ 

ثقی ‌رادہ چندناد ماحرای بە توپ بستە شدں مجل دا برایم تعریف کرد 
وبر حلاف نوسْته بعصٰی اذنویسندگان بس گھت کە در آن‌رور درمجلس نو دوچوں 
دفاع محلس پایان‌یاوت و:ھمات محاهدان تمام شد ادنا چتد فردیگر ارآ حا 
فرارکردند وچون قراٹھا در بدر بەدبالغاں می گشنند سراںحام یه سفارتن 
انگلستان پناھندہ شدد . 

تمی زادہ عاشق شعر بود واشعار زپادیرا حعظ داشت . ىەحوم ہر علاقه 
داشت ومجموعة ستارگان‌دا عی‌شناخت : 


یگ کک راھتمای کتاب ٤‏ لاشزدمم 


حقو قکادمسدان ٦‏ 
اوحوادار ھبود زہد گی۔طدقەکار گر و کارمند رود موقعی ور یر ماليه مد 
متوحہە گر دید کے حتوق کارمندان حبلی دیر پرداحت می شود ہ لذا دستود داد 
دادہ شود بعداً اعتارحمَوقھا بە٭حساب طلبکارواریز گردد 0 پس پر داختحقوق 
کارمندان ددپایان عر ہبرح ارایتکاراٹ مرحوم تقی ‌رادہ است . 
تقی رادہ ادخواندن تاریخ ابران لذت می برد اوکە شاید ۲٢‏ باد تاریخ 
بھی دا خواندہ بود می گفت ھر با رکے حسٹھ میشژوم قمة ٴ حسنك وڑیں ٭را 
می خوام ٤‏ اوستایشکی وعائق کوروں بررلدوخواحه نطامالملك بود وھرحاکه 
فرصت مییافت در بارۂ تادیخ ایران سخبر انی میکرد ّ. 
جا ما ماج 
عمسر او کہ آ لما ىی الاصل اسٹ واقعا حانمی ىى نطیر است می توان گت کە 
همین حام باعث طولعمر تی رادہ شد .۔ 
تمی رادہ وحا مش٢‏ ماہ قبل اردر گدشت آن مرحوم منزل٠نمھمان‏ بودند 
د لی تقی راد دیگر دستٹھایش‌فرماں ثمی درد ؛ عاوریکە امضایش بصورتخطوطی 
ناجوانا درآمدہ بود ۰ 


وفتی کہ از درگدست او آگاہ شدم و بفحاەاش رفتم زش ھمینکە مرا 
دید گفت ٤‏ 

٭ آقا دیگر بیست وسپس‌مرا سرحنارۂ ادنرد. تقی داد ھمیشہءاشق گرما 
مود دتاستاںدا دوست میداشت ادا حمسرش حنارۂ اورا در اطاقگرمی قرار 
دادھم نوف 

تقی ذادہ ددسالھای اخیر علاقۂ عجینی ىە رفتں بە فروشگاھھای بزرلك و 
عراکرھراحعه مردم پبیداکرده نود 

ازدیدن مردم لذت می بررد و ہسنی !وقات ددرستورانھایثلوغ غذا| صرف 
میکرد ولی ار ترافیك تھر ان گُله داشت ۔ 

او ہه امر مطبوعات جابحاه وتالیف و ترحمە علافے داشت بھمین‌حھت 
دیاست ھیئت مدیرۂ شر کت افستتا ترلك2 تکرد. 


مر حوم تی راد در ٢‏ سالگی اولیں‌ تر حمه خودکتاب ٭محایب آلمانیء 


تقی‌زادہ آزنگاء سەدوست ۰ 


ودر۲۸ سالگی نحسٹیں رسالهٔ خویش ٭تحقیق احوال کنوىی ‌ایراں ىا محاکمات 
تاریخی, دا منٹدر کرد . بە دگاہ شمادی درایراں قدیم ٭ کە یکی از نالبعات 
اوست پیشٹرارسایر تالیفاتش علاق داشت اوشصت سال نہ مطبوعات کشور حدمت 
کرد , اولین‌محلہ ( دوہفته يك بار ) راک ٭ گنحینڈ ەنون ء ىام داست در ٢۸‏ 
سااگی منتشرساخت. بعداً محل پی علبرکاوەدا چاپ کرد مدتھا در رورنامەھای 
وطں؛ صود اسرافیل ومساوات و بعداً در شفقسرح وتقدم مقاله می ىوشت؛ اسم 
مستعار اوەمرر بان باوندیء بود . 

او مابند گیمحلىی دا و وکالت ملت ‏ می ناعید . کادھای سیاسی حوددا از 
۲٢‏ سالگی آغاز کرد در ۳٣‏ سالگی درادارۂ امورمملکت ہا عطویت دہیئت مدیرء 
ایران ء سھیم شد . موقعی کە ددارہ پا ہود صمں تددیس ددمرا کر مطالعاتشرق 
شناسی لیدن ہ بمنوان یك صاحنطر ددامورعثمانی؛ ممالك عر ىی وایران مورد 
مصا حبه ومورت مطبوعات قرار گر فت ۔ 


کے 


خاطر ات مھدی مجتھدی در ھ ردوذنامةً سحر> 

ہنگامی کە شمسال وحنوب ایران ددتصرف قوای روس دانگلیس بود و 
حناب آقای سید حس تقفیزاده سفیر ما در لندں بود ومطبوعات حرب تودء و 
گر وہ عوامفریەان تقریسا ھر روز نسبت بایشان حسارت ورتزنننہ , بدوہبراء 
می نونٹند ومی گفتند حس |اساف وروح عدالت حواهی یا شاید تعصب عمشھری۔ 
گری بر آنم داشت کہ وتاریخ زہد گانی تمّی ذادہ ءدا بنویسم وشمە‌ایادرحدمات 
اورا بمشروطیت ایران وادبیات فارسی بارگویم . این کاردر آں ایام اگرتھور 
شھامت نبود باری تا اندارءای حطرهھا داشت . 

در آذرماء۱۳۲۲شمسی دراولسرما باسخۂ حطی کتاب دردست ناکاروان 
مھمات ازتبریز بیرون آمدم , ہا آن‌حلە تنیدہ زدل و نافته رحان قدم در حادۂ 
حله نھادم .آری قسمتی ‌ارداء ابریٹم راء حمل‌مھماتشہہ بود وتمّدیر جنیں ‌ہود 
کەکشورما پل پیرودی خوائدہ شود . یکماء بعد ە تاریخ رندگائىی تقیداد 
بنففهُ محمدکامکار پارسی باعتمام مرحوم حسین پرویر مدیر کتابحاىۂ طھر اناد 








7 'رامنمایکتاب ہ حلد حور 


ارادت کیشانمر حومتهَی‌دادہ در ۷۶ صفحه کہا ند سحه منتشر گر دید ھرحوم 
احمد فرامرری کە بعدارورىامه حاوررا عوست وہوکالت محلس د(سید و مردی 
فاصل ووطن پرمت مود و ىہ تقو رادہ حداً اعنقاد داشت وہر آن کتاب معّدمەای 
نگاشت در مقدمه پس ار ارہ احتلاف حاوادەماو تقی زادہ حنیں 
نوشت : 

9.... بتاترایں يك سایقه دوستی یں مؤلف وصاحسب ترحمە درمیات ٭ 
دنود که بگوئیم مؤلف حواسته است حق دوستی راادا ساید علاوم بر آن ٭ 
٭ آقای تقی رادہ فعلا ددایراں مصدرکاری نیسٹند کهە تصور مائیم محض تقرب 
ھ بایشان پا استمادہ ارہ قامیکەه دارئد ممادرت بایں‌امر کرد و این زحمتدا> 
٭پبرحود ھموار مودم است . واگرعم بودید آفای تی رادہ کسی نیستند کہ در 
و ارای حدمئی کە دشحص ایشاں سدە اسب ارحفَوق حامعه ومقاماب ملی مکسیء 
ھ پاداس ندھندو حرح ملتوعملات رای خودھرید وطر فدار پیداکنند کے 

درست یك دبع قرں یسی ۵ سال تمام ارآں بادریخ ممیگدرد . آقای 
تقیدادہ بایر اں‌مراحعت کر دید و یمقاماب عالی رسیدند ى٭ مں ار آقایتقی زادہ 
چیر یحواستم بەآقای شی زادہ بقع مں در دستگام دولٹ اعمال نفوذکردندو 
متاعیی ائس حواعق شافتا مم لوف موی |مروت حرعتان ما یت 245 
آدایں پیش کوگی پیعمبرابە بر حود سالد . 

تسچەای ار کتاپرا با ىاءەای بەلادں فرستادم. آدرس تبر بزمرادرپشت 
پاکت موشتم و ٭٭ آدرءایحان بار گغتم. آ٭ا ایراں حوں دلف یار پربشان ہودو 
آدربایحاں پریشاش ۔ اسامايها یور پیشەوری و تشکیل فرقه دمکرات و 
آسرکان شا ىر قاہائےگوت جرساردر آاوکان افنامت 

دوأت آقای ابر اعیم حکیمی ( دوس تقی ‌رادہ ) عمل انحام یافتەرا قبول 
کرد نا وصف کار شکىی ھای حرب توده و ساپر محالفان برحسب توصیهھ 
اقای تقیدادہ سارمان مللمتحد شکایت پرد. آنگاہ محور باستعفاء شد شکایت 
ایران ہسارمان: برد گترین حدمتکاءینه حکیمی :ود ۔ عدءایکه حودراروشن 
فکر ووارد درسیاست مبدائد میگو بندکە حکیمی در تحت نود دولت انگلیس 
پود وبرحستب قشٹار آسدوت سارمات شکایت کرد اما قصيه درست ہرعکس‌است۔ 
عمچنا نک آں ایام روزنامەھای خارحی نوشتند و آقای تمّی زادہ کر ادا باین بندھ 





قی‌دادہ اذزنگاء سەدوست ۹ 


فرمودماىند دولت انگلیس ىا سکایت ایراں بسارمان بحست محخااف نود. ام ابای 
آسددلت می تر سیدند کە سارماں علل درشروع بکار شواند ایںمسئا میمرا حل 
کند ودچارشکست شود ودبا گرفنارنااءیدی 7 حرماں گردد ے عادی خا وت 
مشکلات ثکایت ا یران درسارمان مار ح گشت ددوفاع ١ں‏ بعیدۂ آقای تقیرادہ 
محولشد ۰ 

س- شبحتی ور رك ایں ودک عم آفای حکیمی عمآقای تغی داد فر دھ 
آدرىایحائی؟١‏ بودند وارحان ودل درتارز گر داندں آدر بایحان باغ +٦‏ ادروطںی 
کوشا بودسد. 

ایں‌تصادف فر حندء حقاہیب دولت ایراںرا واصحتر موداد می ساحت تا 
آنحاک بباد دادم زرادیو !ا تارا حندبناد نایں دکئه انثا کردآقای تی راد حم 
ہار بنایگمٹەسان در ملاقاتھای حصوصسی با رحال سارزمان ہایں معنی آسادہ 
مودماید . 

اولیں‌حلےه سارمساں ملل متحد دولدں تشایل بسافت آقای تقیدادھ ار 
شکایت ایرانصمیما ىہ دفاع کرد . ایشان مردیفصیح وشیریں‌ریانں سسثبد حٹی 
رہاں تر کی دا کە ربان عمادری ا ہمان است خوب صحنٹت نمی کند : یج الام 
ا ہماں قوت می بحشد وحادبه میدھد وسعت اطلاعاب وصمیمیت منطقساے احثت 
عنگامی کە مرحوم حس فروغ علق ایشان‌را بر ىان انگلیسی شمردہ وآرام ىا 
لٰوحە ١ی‏ خاس در تر پراررادیولندں سنیدگفت حدا ایں کلام اردل پر آمد ىا 
ایں لھحە وبا ایں‌عحله درآن محل عالی بصد فصاحت ویصد بلاغت مبارردعتلای 
دنیا تا ایں کلام سر اپا متطاق دا ہا آں لھحه حاص اردعاںسپاستمدارایراں مشٹوند 
مسلما برقت حواهندآمد ولااقل دردل حودنان خواعند گھت قومی بررك وغالب 
برسرقومی کو حك ومفلوب جہ بلاھا آوردہ است کھ سباستمدارسان ٠ا‏ این لھحه 
نا تکیەه محفقیقعت جئیں ازتهہ دلشکایت می کمند وظلمعارا تشر یح می ماید 

اینحا لازم میداتم مطلىی اشارہ کتم بعنوان يك ایرانی و يك آ در با یحا نی 
ار مردی که مدتھا است در گدشتەاست یادی ہنمایم. آں مردارست وین وریر 
حارحه انگلیسں‌استکه آقایتقی زادہگفٹند کە با طرح شکایت ایران درسارمان 
مللسخت محالف بود پس اذطرح ثکایت ىایشان گفنە ہود کەکارمن سحت مشکل 

۱- مھاحران نیمه قفقاری در آذر بایحان در ادر ایجاىی :ودن تقفیزادہ 
وحکیمی تردید میکردئد آندو وطں پرستدا بیوطن می نوشٹند و حر اید چپ 
نویس طھر انو بعضی ‌ازفحول آدادیخواھان‌پایتخت این |باطیل دا تکرارمی کرد ند 
وہاین نوشتەھا صحه میگذاشتند ١‏ 





-- راہنمای کتابِ ؛ حلد سیزدھم 


شدہ است ب٭:حاطر ایراں‌ىلکه بحاطر خود سافومان‌ملل و بشریت باید با عمدبگو 
از کن کے تا ایں‌شکایت مرا یکرسی بنشأ لیم ونگداریم کے سازمان ملل 
در بدوتاسیی دحارسکس گردد وعالم بثریت آزایں‌مود۔ء سلح و آستی ما بوی 
نو 

رگارندہ ںحاطر دارمآن ایام رادیو آنکارا گفت ویشینسکی مایندەشوروی 
تا محت آرکار گر وسوسیالیسم کرد ہویں دستھای رمحت خوددا نغاں سایر 
اعضاء نورویداد و گفت مں خودکار گررادەام و مدتها درمعدن ذغالسنك کار 
کردەام گواہ مں دسٹھای مں‌اسب ۔ 

مساعی تقیرادہ وسکایتایراں ىی تیحه نماد حکیمی دراثرفشارحادحی 
و کارسکنیو کلای حر فتودہ وعوامعر یبان‌استعفاء داد اما شکایت ایران دردستور 
سارمان مللمابد . مذری کہ تقیرادہ وحکیمیو ۔حمالملك ( ابوالقاسمنحموذیں 
خارحۂکابینه حکیمی ویارعار ایں‌دو آذر بایحانی ) افشابہ بودند سرسبرشد و 
اور گر دید ۔ 

ایر ان‌تحلیەند و آدر ایحاں‌تحاتیات ماك متحدہآمر بکا اُستا لی‌دا 
اعت رون رؤباھایسلححوپانه روزولترا طلاق گفت وعذروالاس وذیر 
استا لیں ہر سے سکستحوردەدا خواست ے حلمسثئلە آدر با بحان‌را از رئر ودیر 
حارحے واقعہں‌حود کرد , ورق برکشت قوامالسلطهە کە سادجیکوفسفیں 
اسٹالی در طھر اں ہرز گتریں‌سیاستمدارحھا شمیحواند عقب گرد کرداما ایٹھمه 
سود نداش فَغون‌طفر نمون ایراں بفرمان اعلیحضرت ھمایون‌شامنشاءمحمددصا 
شاء پھلوی حلدالله ملک وسلطانہ اول زتحانرا سض کرد سپس ارقافلانکوە و 
رود قرل اودں گذست و بساط وطں ‌فروتی را در آدر ىایحان ہرجید . 

حکومت پیٹەور یسوط کرد دمکراتھا ىعضی ار ارس گذشتند و بعطغی 
گرفتار آمدند . مردم تبریر تقی رادءرا پاداس خدمتی کە بآذر بایحان و ایران 
کردہ بود ہتمایتدگی دودہ پاپردھم محلس‌شودایملی انتحاب کردند مرحوم 
حاح محمد 9ا مححوانی وبرادرشحاح حسیں آقا نححوانی و مرحوم حاح 
محمدعلی حیدررادہ وجندتں ار آرادیحواهان قدیمی تبر پر کە خود دا بماحرای 
پیٹەوریالوده نساحته بودد وحانوادہ من ء دداین‌امر خیر ار ھیچکوںە رتچ 
ورحمت ددریع بکردید ؛ طمں‌عوامعریبان‌دا شنیدند وحم باہرو ىیاوردند . ایں 
امر آن ایام يك نوع فداکاری بود. آدربایحان نحات یافتہ ہود. اما حزب تودہ 








تقی ذادہ اذ نگاہ ۔ سەدوست ۲۱۱۲ 


کک اررأفت شحص نحست وزیر یعنی اإحمد فوام ) 7 ات ) ترحورد ارود 
ابحلالنیافته نود افکارھتورمسموعم بود وعوامفریعان پر افکارحکومتمی۔۔ دید 

تا تلگر١ف‏ آقای تیادہ ممنی برقیول ہما بنددگی تموروں نا ءحمں سطارت 
آنٹھر ازلدںس سیل طر قداراں تمی راد ,تَا ھی کا قاتت وی حودنا آید ات 
بار این مکتەرا می دویسمکفھردم تمر یرحر کسر وو کسرو یں ستان آقایتقیرادہ 
راەمردیقابلتوحە میداند واوراارحود عیداند ار کہ ارسدور دیکر بایعاں 
حردہ بگیرد دلتنك میشُود اگ دفاع کو خاںاحتی می شبند وحود راگروٹار 
وحدان می بیند . 

آقایتقیرادہ دراواخر تا ستان۶ ۱۳۲ بطھراں وارد شديد. اواٴدر “اه 
بصیرالملك ْیتا لی درحیا ماں‌خاشاہ (خیام) سپس در حیا ناں ہدات درحاهای 
محفر مذرل گر ید نےد۔ حضورایشاں شرفیاں‌ثدم. مردیراکە تدیدم نود ودر 
ہارہاش کتاب نوتته ہودم دیدم. معثئی *٭ سیدں کی نودمائند دیدں ء راداستم. 
ابثان مھ ىا بیھا ولطلم‌ھا کردند. ولاڈ کتانت جو خّات فرمودید د ‏ من سے 


ے 


؛ی 
گمٹند ار رحمات تما 


سن تك گرر لیں ‌ء شی دکلام مکلامحود ادامہے دادندو 
سیارسیارو حیلی <یلیءمنو م. اما حداوبد ساعداست لابق اینھمه انا دھمر حمت 
حنا عالی نب دعام ونیستم رحمتی کشیدہ!ید وصولی ‌ادتاریخ مشروطیت ای اں‌دا 
روشن‌ساحتەاید عرجه در کلیات نوست اید غالىاً صحیحاست در عصی |ارمندرحات 
کتاں من ما حنا معالٰی مواففقت ندارم۔. 

شاید مں اشتباء دارم شاید شما استباه دارید . ھسرجه دربہارۂ مں 
وشتەاید حمە ىاۂی ازحسن ظن‌سما پودەاست: کاری بکردعام که قاىل ایں عمه 
تعریف و توصیف ىاشد درھرحال من ار شا گرداں مرحوم حاح میررا حجس 
محتید حد شماو از دوستان میر را ا براھیم ا قار بحانی دوکیل دورۂ اول 
محلس که در ہمباران محلس بغثھادت رسید (و خواعررادۂ آن رخوم نود) 
بہودم. اگرجە پس اراعلام مشروطیت میاں من درامور سیاسی ہا ایشاں اختلاف 
افتاد اما ھیچوقت حقاستادی حدشمارافراموض بکردھ ومنکر ھمراتب فصل 
و تَوای أیشان نشدم. در باریك تریں وصع در ھمی پیش کػە مھ رمحتھد 
اك استافسوس کہ طرفدار محمدعلیشاء فاحار و استبداد است ١١ر‏ مشروطیت 
واستتداد بگذریم. از حودمان صحمت کنیم۔ پس ار | ایک کتاب را ورلندندریافت 
کردم و خوائدم خواستم نامەای بنویسمو اد حنابعالی تشکر کٹم تسرسیدم 
ىاعةُ من در تبر پر که عاامن ومغشوش پود در کی نامحرم افتد و ساب رحمت 
شمافراہم گردد. بعلاوء نخواستم حھت ادای تکلیف نامەای محتصر تنویسم ایں 





٢ ۱ :‏ ۱ زامتمای کٹاب ' سو سر 


بود ۰ تصحیح آذ کاڈان نا گشسجات چر ثی نود جندصفحه در تاربخر ندگی 
خویش نوشتم . این آرا کە عمراه آوردەام تقدیم ەیکنمء اگر بخواعید در 
تحدید جاپ کتاں ار آ استفادہ فرمائید خواعش می ەمایم گاھی بمن سر 
ىر نید۔ مراکه غنقاتی ار ٭ملا١ت‏ در نودەام راعنمائی فرمائید ٠‏ 

راری متحاور ار بستو یك سال است کە آستان پیر مغان را ملازمتمی کنم. 
ا غر سیت اومتاوج کا واوام از حزمن علم وکمال ایثان خوشھا حیدمامو 
رکتوعا آموختعەام. کات ارصدوپحاە نکتە وفا بدەارا یمان یادداشت کر دەام. 
رعوی سیت کھ آيمەرا در دفٹری ہام وسفرۂ آمادہ نکات و ملاحظات 
حدید تقی ‌رادہ گردآورم, توفیق رفیق شد ایں آزررورا توانتم حامۂُ عمل 
بوثام در ایں مقالم ار آں بادداعا استعادہ حواہمکرد 

قوامالسااہ بحست ڈور پر رفف و اطرافیان اود که حرب دمکرات اہران 
وا کشخیل اھ تا کٹر ستواترتانی شاط ایر آقر یوعد ان جڈْورسائنوگاٹ 
انان سر لی خرتاف عق کس اعت سک تواھتا رم اا2 
حصوز مرد 7٢‏ سحسیتی عاہہ آافاف تقی رادہ سریخت تَ ناك دوداد ۔ 

ایں نودکه ھنکام طرح اعثتبارنامة ایشاں مسر حوم عناس اسکندری دا 
واداستندکە در عیاب شی رادەکە در حادرح ایراں بود ہا آں محالفت ماید . 

س ار حصور آفای تمیرادہ در دحلس 7 اسکندری پشت تر یون محلس 
روب ات دس ھاى مردەور و سیاست ھای أپراسور, ار مراحع معلومد مناقع 
موعوم, ار استعمار واستتمار وارتحاع س‌الملل صحبت کرد. آن‌قدردرکلیات 
سحں‌ر|بں کہ ار حر گیاب کھ تقسیر آقای تی رادہ باند غافل ماند ایرادیکےه 
قا بل بوجھ تاشدب سا غاں تتوا ستشان دھد آقای تی رادہ طی نعطلقمحتصر تر 
سعصسصی ار مطالب عواں مدہ پاسحداد وسَيةٌ اطھادرات اسکندری را افسا ہه حں 
وپری جوابد . 

ایں تیر ارایں گوںە اطھارات, ی پا یه راساس تصورات و اوھاموٹا بعات 

ہی اصل ماسہد گعنه آفقای مشار کە عواداران مصدق یسا محذوبند یامرعوب در 

فرعىكث پارلمانی ایراں داحل گر دید 

نادیشو خی سیاست ودک مردیکەه حود در مکان عولناکٹتریں حثنایٹت 
که حیابت نتوطن باشد قراد داشب و هتگام وفاب ہابگمتۂ مردان مورد اعثماد 


متحاور ار دویست میلیوں یں معادل دومیلیارد ریال ارث با ىػگذاشت در 
تمّوای آواىی تمیرادہ شك میکرد 


تم ی‌زادہ آزنگاء سو دوست ۰۲۰۰۰۳ 





اعتبارنامهۂ آفای تقی زادہ تصویب گردید من ایتحا میحواہم دتاریح 
رندگانی تقی رادءءرا ادامه دھم اگر توفیق رفیق شود در چجاپ دوم آن کتاں 
باین امن اقغام خواف کر وا تلک فیھوامم جلد ظا و کن زا که غود غامد 
آںھا بودەام باار حود آقای تھی دادہ شثیدەام نویسم . 
الد 

جندتن ار معتمدین تبرپر ارصنوف محتلف وقتگرفتند و ہا آفای 
تقی رادہ ملاقات کردند ایشان ارمردم تبرپر تشکر مودند و گمتند کے مں 
میحواہم و کیل تدریر ہاں معنی ىانم کە مردم در محلی اول ار کلمۂ و کیل در 
دھں حود داستٹند. آن ایام مردم میحواستندو کیل محلس و کیل آیاں در تمام 
اترام مات سیر ساس اارکابفات: اطوات وق 

من میحواہم علاوم درشر کے در محلس و تھية لوایح بنفع مردم ایراں 
و حصوس ۔نفع مردم تبریر تقاصاھای اعالی شھردا بکوش رمامدارداں‌برسام 
و آنقدراستقاءتوررم تاب تیحهمطلو ىہ بر سم. اگر مو کلیں دو اعنددحتراںشاں 
را ب٭پسراثشان حواستگاری نکم و احتلافات مائی و حابواد گیساں راحاتمه 
ندھم ۔ حیاط تبریر رشان دا دد طھراں بفروشم یسا در طھراشاں حیاطی حدید 
بحرم . 

اما متأسفانه تقی رادہ شتواست آسطودک میخواست ہےە تبریر عریری 
حدمت کند . حه میاں مرحوم امیر نصرت اسکندری ومرحوم میررا حوادحان 
گنجەای و کیل اول و دوم تبریر احتلاف افتاد و مایند گان دو دسته شدند و 
مناقع حوذۂ اىتحا بی شاں را ءاطل گذاشتند . 

سعی آقای تقیرادہ در اصلاح دذابط آقایان پجائی برسید. ىا تمام ایں 
احوال آقای تمّی‌زادہ حدمتی مھم بآدربایحاں کرد کە می نویسم. آقایتقی رادہ 
از وزیر کشور کابینڈ دوم حکیمی پرسید جرا عدەای ار مھاحراں آذرہابحان‌دا 
ار رن و بچهە وپیرمرد ہدون ھیچگوںہە نازرپرسی و محاکمە نە٭درآباد اعواز 
کوچ دادەاندو آن تیر بحتان راک عادت بھوای سرد آدربایحان دارند در 
گرھای استخوان‌سور خورستان در وصعی اسفناك نگاء داشثەائد : وزیر کشور 
جواب‌داد اگر ما آنان دا بحارج ار آدر بایحان نمی دردیم مردم وطن پر ست 


آن ایا بحسا ہماں مب ر‌سید ند 5 مقتولمان می ‌ساحتند ۰ 





ک0 ۱ رامنمای کتابِ ء حلد سیزدھم 


آفای تی رادہ رحد ہر آشفت و گنت ادن حواب دردست مصداق عذر بدتر 
از گناءاست . دولت وطیف داردکە امنیت را رای تمام مردمکشورتامیں کند و 
حان و فا : ناموس همة را حعط وَمَايَّد ۰ اگر حم مردم آذر بابحان اذ دولت 
تمَاصاکنند کے سیدحس تق رادہ مصلوبسود دولت باید در اِسں امر اقدام نما ید. 
تقی داد ار بای ممیت تَالا یه عەُومتحاسریں را تھيه ج پیشنھاد ردو بنصو یب 
رسا میں ۔ 

عموہتح'سریں آں ایام بھٹر یں و مفیدتریں کارھا ود عد.ای ار سران 
فر قهُ دمکراب ٹررڑسیه4 فرارکردہ مودند ْ' عد.ای دقتول ما وذ شدهہ نودئند 
در ایں میاں عر کسکە نا دیگری غر ص داسبعر ماموریکە دلش مناغی پول 
میحواستب بدنگری تھومتس تحاسر میردواو را بر حمت میا َداحت اذطر فدیگر 
غاك مر دم ار روی ٭یل یا اا2 در طرف مدت یکسال حکوھمت دمکر !تھا ہا 
آہاں کمو یش‌عمکاری کرد ود ندو لەتحاسر سا ہی ندامان أ مانمی جسید 
۳۲ وں عفُوعمودی آسباب‌راحت مر دم ا ای حقیقی آدر بایحان گردید۔ یاد 
دارم پس‌ادر تصدویب اك لایجەھگامی کە |ٴوای می رادہ میحواستندآذر بایحان 
مسافرب ککند عدەای ار مھا حر انیم طھر ان کە بس تعقیت قراد گرفتە بودند 
و سپیس تراسثت ۳ نوں عقوار تعقیب رسنھه بو دید در اشنتگاة داءآھن طوران 
حمع سدە نودند ٤‏ نقع ا ہمان تطلاعر مابند ٤‏ ٭هاحراں چس ار ورود آقاىی 
تقی دادہ دا یستگاءدسپب ردید وہا 1 بیدید. آمان کا نی نود ند کە تا دد آدد ہا یحان 
برحرمراد سوار بودند در آدر بایحای مودن آفای تقیذادہ نذك داسٹئد ١‏ 

ت٭4 

اآں ایام روری بحاىۂ آقای تی رادم رفة 


۴۳. ەردی حوان و خوش سمما 


در حضورساں نشسته ودو ار قوامالسلطنه ندەیگھت . در انتقاد از او قدم ار 


حادۂ انصاف فراتر ەیگداست. آقای تھی رادہ بصحتمر دحوان گوش میداد. اما 
معلوم بودک نی تاب اٰست وارآن پوحث ملول ومکدزاست۔ 


تا محتصرو قفای در 
صحعىت حاصل سدآفای تقیرادہ 


رستە سحی 6 ددست گر قف وگفت آقایدھتان 
فراموشق کید کەه ڈصع حعر افیائی مملکت راھ 
اُست حادثەای سلیر حاد۶٭ ای کە پیش آمد دو 


ى‌توان عوض کرد. هر آینەممکں 
نار ٭ یش بیایں, تا دراین نبا ید کاری 


ساه حالی کند وخود را در گیرودار 


تقی‌زادہ ازتگاء سەه دوست ۲۵ 


دشواریھاکنادی بکشاد. در دل بە الف کو و روش پِٹی آتای تق یزادہ 
آفریں‌گفٹم. اگرمں بحای ایعاں نودم پس اد آنهمه شکرابھا ىا قوامالہلملنہ 
اثر ىا دھقان عدیر طھران مصور عمداستان نمیغدم لا اقل سکوت میکردم و 
ہاو میداں میدادم . 
کا مد 

درمعانی یھی اس نیدی کیااک لات کرک سکم 
خانواد گی وعلل دیگر ہو کالت مجلس ازاددنیل انتحاپ دم نود پشتترینوں 
رفت اوروراربت دادائی وزیادبودں حرح وصولمالیات! شفاد کر دو گی ںور ارت 
دارائی رامدت یکسال ہیں وا گدادر کید اگر نودحەدا عتعادل و حر حوصول 
داکم بدادم آویرید . تاقضيه اد طرف چندتی نمایندہ بی اطلاع حدی 
تلمی سد. آقای تقیرادہ در حلسە عمومی یا حصوصی حطاب محاحی کر دو سمع۔ 
حدی نیمہ ےت ما کارعابسامان ہیر سد! باقیافه سیارحدی 
افرودکار مل داءر سیاست تفر یح وشن بر داز بیست . 

اناپ 

عم درد آن دورہ میجحواسٹتدمردی ارطھر !را نام وکیل برمردم٭هاباد 
تحمیل کلند . سران مھاباد ىآقای تقی‌رادہ مراحعە کردند. تقیدادہ پشتترینوں 
رفت وگفت میخواھید مردی راک اذ میآناد بیست برمردم آنحا وکیلسارند 
من میگویم مصلحتب مملکٹت حثٹی مصلحت دولت فعلی ایحاب میکند کە و کیل 
مھاناد آرادائه انتحاب شود؛ ازاھل محل داشد: کرد باد و شافعی مدعب.اشد, 
ممکن است اذ ایں ساعت بفہند طومار ھا بنام مردم بیچارۂ مھاباد بە محلیس 
برسد ومراخاطی بلکە خائن و آن مرد راکە کرد و شافعی مدھب و مھابہادی 
نیست شایستەترین فردبرای وکالت مھا باد معر فی نمایند. اما حقیقت عماں است 
کە گعتم و ار گعتەام باز نخواحم گشت . نطق آقای تقی‌زادہ مؤثر افتاد و دوات 
کوتاء آمد وآن مرد بەمحلی قدم نماد . 

درخاتمۂ محلس پانردعمآقای تقی دادہ نطقی س تائرانگیر کرد پس ار 
تحلیل از نمایند گان مخلس اول و احراد صدر مشروطیت گمتکە سنم دیگر 
احارہ نمیدعد ہوکالت محلس اىتخاب شوم . اينك ایں آسنان دا می:وسم و 
مو خص می‌شوم ۔ 


راعنمایکتاب ٠‏ حلد سیردھم 


جاا مان ٠‏ 
اولین‌سنا ء تقی دادہ را ہریاست اتحاب‌نمود . این قبائی بودکە برقامت 
خئه بود. در آں ایامکە ہمناسب نهضت مر بوط بە نفتمحیط ایر ان پر آشوب 
ار تہمس و افتراءرواح بود تقی ‌رادہ کاری کرد که سنیدن دارد : 
دکٹر مصدق که دستحوش احساسات شدم بود در بارۂ تقَیراده حملەعای 
ان رائد. بود کە مناسب سود. بایں حھت ھروقت آن مرحوم بە محلس 
میآمد تمّی رادء کرسی ریاست داترك میکرد و ادارۂ جلسە دا ہمعاونان 
نو وذ زور بک مدق یه کتاااعتجا اطلاع دھد کےە حھت!حقَاقفحق 
ن فوصد مساوت ححادح دارد تقی رادہ برخلاف معمول کرسی ریاست 
رك فکرد ؛ کلام نامىاسب مصدق را اریاد بے دو ار دولت او تحلیلنمود 
ں دولت دا ار پغتیناىی سناو ملت ایران مطمئن ساخت تا بدست محالفان 
ویر بیفتد ونگویند دولت مدق ارحمایٹت محلس شیوخ بادست کمار تماعم 
لیس آں محلس محروم است . ایں رفتار اسباب تحسین طرفدار|ان مصدق 
ید. ار بردیکاں آمرحوم شنیدم کە او ار گفتەایش پعیمان بود, 
مد می 
پس ار نکه سنانار دیکر اەتتاح سد تمیزادہ باذ ہسریاست آن محلس 
داں گردید۔ مں که احیراً ہا ایغاں ىی پرواتر وحودما نی تر صحبتمیکر دم 
عنم رباستسناح شما وسماحر ہر یاسٹستاسا خته نشدہ!ید. ایعان|رایں تعارف 
اح میشدنىد و من ار ایں شیطنت کو حك حط میکردم. دراین دورء شیوخ 
برآں شدنەکہ برای سناکاحی فلكشکوہ سارند و میلیونھا تومان خرج 
نمابند. تمَی راد باایں فکر سحتمحالعت کر د. حندبار در محافل محتلف 
ت کە در کمٹم بئویسید ایں مردبا ساحتمان محلر‌سنا محالفت نمود ۔ 
تی راد نعلت ق نت پیر کر دیاستمنا استعەا کرد امااصرارد دوسٹان در 
رداد استعماء فایدەہ نکرد ۔ 
این مطالی درحائیە می نویسم وتصور میکنمکه خا لی ارفایدہ نباشد . 
آقای تقَی رادءتادہ وارد طھران شدہ بودید کە عد٭ای ازحوانان طھر ان 
حانه ایشان حاصرشدند و پر سیدابید وبقول مردم امروزهہ اید الخما چیست ؟ 
سیالیسب ہستید یا کمو نیست وفاسیست هسٹیدہ طرفداد سرمایه داری هستیدیا 
الف آ نید : ایشان مدتی گوش دادند و حواستند اذ حواب طفرء روند نعد . 


گاء گھتند درمملکت ما ا در فساد عستکه مرد معثتقد بارادی تجارت با 





تی زادہ ازنگاء سے دوست ۷ پ۹۹ 


سوسیالیست معتقد بتفوق دولت کمو نیست ہا فاشیست فرسنگھا سا ہم درشاھراہ 
اإصلاحات میتواند قدم بردارند و اصطکااد باعمدیکر پیدا بکنئند درھیچ عفیدہ 
ومذھب وفلسفە ومکتب چپاول وغارت وفساد وطلم و دورغ حایر وناح یسعت. 

مرحوم سید باقر کروی اراحرار آدر ىا یحان عاله میدرد ومیکمت کر 
دسٹی ار غیت بیرون نیاید و کاری نکند ىا اینهمه فساد وناسامائىی کهھ دراحتماع 
ما حکفرما است منقرض خواہیم شثد, گفٹ وگفت آءگاء ساکت تشد و منتطر 
حواب شست . آقای تقیرادە فرمود نا دوتں ار دوستان آدرٹایحانی ادداء 
شاماب بطر فاستانبول میرفتیم. درحلب واردفقیو,ءخاپای شدیم. دیدیم کە دوسی 
صاحب مثصب‌ارۃشون عثمائی نشستةەابد وحامسراب می نوشد. 2اا يَےتيه ک٭ تااز 
ایرا نیم و نر کی میدایم پکی ار آندو حام شراب رابسر کشید وخطاب تدیگری 
کرد و گفتٹر کی لسانی یں المللی ١ء‏ لمالیدور(١).‏ صاحب مصب کم درحه ىر پا 
ایستاد واحثرام طامی حای آورد حام شراب راحوردػگفف میں ىاشی حصر تلر ی 
تر کی لسانی سں‌المللی اولوبدور(٢)‏ . حالاگر منطور سما اراستفلال و عدم 
انقراض این چبری استکه داریمآں اردست محواعد رفت. اگو چیری دیگو 
است منعم مائند صاحب منصب ترلد میکویم آ ای کرو ہی مامنقرص سد ایم ۔ 

ید نع او 

مرحومحاحاسمعبل آقاامیر حیری گفت من و تفیرادہ ومیررااسمعیلحان 
یکا نی شھر اسٹا ول افنادہءودیمو پول در کیسە نداسٹیم.غر فەایمحٹر کو ای کردہ 
بودم روز گاری ىر حمت میگداسٹیم ؛ کارھای حاىە رانقسیمکردہ نودیم حرید 
بای رادہ بودکه عسادات. ھرچه میحرید دددیرععا میگرف ومنرل میاورد 
رفت و روب بامں بودو پحت وپر ہایکانی دروری درمحلسی کہ من و پکای 
حاصر بودیم سحن ادتقیرادہ بمیان آمد وك عفر گھت او مردی مرمور است 
ونا شس از غیت عی زرسدد گر ىہ او درایں شھر حگوہ و ار جه در آمد دندگی 
میکند. یکائی ىر آشفت وگفت اگرمقصود ازرندگی آست که چرا اوارگر سنگی 
نمردہ است حواب آسان است. مں و امیرحبری که حاصمر است و تھی داد دد 
ظرف چھل روز سی لیرہ عثمانی کە سیوٹش تومان است ارتاحری آدرنىایحانی 
قرض کر دہایم نانی و گوشتی خر یدءایم وخوردہایم. اگرمقصود جیری دیگراست 
مادرحقیقت زندگی مکرد٭ایم بلک نفسی کشیدء!یم و طاعرمادەایم . 

بیو یو بد 
تق ی زادمی گفت| گر در٭طلىی میر رامحمدخاں قر وینیتحقبق کند و بحائی 


)١(‏ تر کی ابد رہاں یں‌المللمٰی شود 
)٦(‏ زہاں تر کی یں‌المللی شدہ است 





۲۸ 


راعنماى کتاب ٴ4 حلد سیزذھم 





ٹرسد ہا یددر آن مطلے دینگر تحقیق بکرد ووق رایوودہ صایعمنساخت ارایشان 
پرسیدم ىر دگٹریں مڈاؤرینانتاں کیسٹ فرمودولدک٭ الما می است.درایراشناسی 
ادوارد ہرون سر نداشٹ. پر سیدم درمیان خاورشناسان معاصر در درحۂ اول 
بکداميك اعثقاد دازرید: حوابداد مں بەمینورسکی روسی ععّیدہ مندم. أُوسخت 
فاصل است. سحں ار٭پای ملحء دمیاں آمد. گمت حاورشناسان برای ىزر گداشت 
ادوارد بروں گکتا٘ی و ستمد نام آبراوعحب‌مناءہء بھادید . ہام حاورشنا!یران 
پرست ادوارد. جحی برون بود ارحروف اول نامهای او دعجبء دا استحراج 
کردند و ادی شیوۂ ایرانیاں تحرح دادند. 
٤‏ مھ ۴> 
درجاپ کتاب ەمای و دیں اوء تأحیری روی داد بود آقایى تقی‌دادہ 
اذاین بات سحت دلتم کک نو ۔. علت دلنمکی را پرسیدم جواب داد تحفیق درما نی 
تحفیق رور اسٹ ؛ اساعب تا حیں دراىتغار کتام !ار اھمیت آن میکاھد. باتواسعم 
افرودار آحر یں تحمیقاب دہ آن کتاب!استفادہ کر دەامءطالمی نىوستەام. که دیگران 
تا نحاکە ٭ہدام تاہالنشوستەائد, پ_سیدم اآھمیت مانی درچیسٹ؟ گفت هر کس 
دردیں سیح بدعتی اوردہ اد ٥۔انی‏ حیری ہوام کرفنەہ است کە قر نکیھا ہماىی 
و تعلیمات ات اھمیت فر اواں میدھند ٠‏ 
مال بل 
شی سم افتحار ہآسمان سودم۔ درحائۂ آقای تمَیزادہ مرحوم میر زاعلی 


آقاہیف وناب |آوّای محمد سروری تآثر یف داشٹند. صحتاداین معنی ہەیان 
آمد که جرا ابرایاں ددطرف ہبمفرں احیر درھمه چیز سباست انگلیس را 
دست ابدر کارمیداسد؟ آقایى تقی راد گفٹ ایں فکر پس ار شکست امپر اطودی 
روس در ایراں یدید امد, آں عده اررحال که واسته بسیاست روس بودند از 
شکست ہلدلای دوم خيیرب ابدر سدىد. تااستمرار واستەرار سیاست انگلیس‌را 
در ایراں ودیا دیدند در آن سیاست مدیدۂ تحسیں ىلکە اعحاب نگر یستند و 
ا مگلیس تعوقی عحیب قائل شدد, ابنك قصەای دارم که میحواعم شما شلکنم: 
مں ىا ادوارد برون انگلیسی دوست 'ودمگساھی می ‌شتیم و ار آن در و این 
در صحیت می کردیم روری گفٹت پکی ارکنگرءھای حاورشناسان کە عو چھار 
سال یکار ددشھری منعقد می ود در کو پٹھااك پایتحت داہمارك منعقد شدہ 
ود مرا یر باں کنگر. دعوب کرد نودند . نااینکە سیار حوان ہودم ملَه 
دانمارك صیافتی نافتحاراعصای کنگر ہ تر تی دادہ نودمں دیروارد شدم صندل ی‌ھا 
حمه اشنال شدم تود. بولدکۂ المانی کەه درسمت راب ملکهھ شسته بودەمرا از 
دور صداکرد. صندلٰی خالی سمت جچپ ملکە را بہمں نان داد من باھزادان 





تق یذادہ اآازنکاء سة دوست ۲۹ 


ترسی ولرر وححب وحیادراں صندلی شستم۔ بولدکەه باملکه صحمت مبکر دمرا 
معرفی کرد و گفت علیاحضرت حتماًاطلاع دارند کە درایراں حندی پیشمڈدھنی 
ہنام مذھب دبابء دید اَعووَانتے ای حوان انگلیسی کە در حضورتاں د‌سمهہ 
است یکم وکیف و رمور و اسرار آں مذھتب ازحود رؤسا و سلسله حشابىان آن 
طر وقثت واقعتر و بصیر تر است. ملکەه لحتی دزمی نگر یست, ار طھو رمذ عبحدید 
اطھاد ىی ‌اطلاعی کرد وبصحبت حود با ولدکە ددبارۂ سلمله سب حانوادەھای 
سلطنتی دراروہپا ادامه داد. آفقای تقیدادہ پس ار مل قصه آفای ہبئتئە :امنرلە 
عم نگارندہ نود گعت درناب سیاست انگلیس ددرایراں ماحال کٹانی مائئدکتابں 
دایراں وانگلیسء آفاىی محتھدی سماکە مال ماعم عست .... نتوشتةه دہ 
عاو عد کے 

تقیزادہ گفت در اول حخوانی اہ تبرپر تعرم سیاحت قعمار وعتمانی ومصرنر 
سرون آمدم. درحلفا سرحد ایران ٭روس درمنرل روحانی عالیقددی کە ناہددم 
دوست بود وارد شدم پغت بام ثشسٹه ہودیم صجتس ار کرویترمیں ہمیاں آمد. 
من درمقام اشات نودم دوست ہدرم درمقام اکار ۔ آحر تار دست حودرامثت 
کرد وگردکرد وکفت شمامیگوگید که ما ایں روی ای چیر گردر ند گی می کنیم 
وعدای ارمردم کے سا گان ديیای حدید باسئنده درزپیر ما یعمی ای١ں‏ رر (دست 
مشت کردہ را نتاں داد) زند گی می کند و سی افتند . مں درحواب گعتم آدری 
چذی میکویم. قوۂ حاذ‌به رمینسانرویزمیں نگاء میدارد ھمجنا نکە مارانگاہ 
دانته است. دوست پدرم پا تاسات وتاثر درمں نگر بست وسر یا تکاں داد وگفٹت 
خداوند ىآقا سید تمّی دراین مصیعت بررك صبردعد ! 

ع2 عاے 

محا لماں آقای تی رادہ دوایراد تاآ حا کە من میدام بایشاں‌دارند. اول 
اہنکە چرا روز ہمباران محلس بافراقان لیاحوف در یفتادند و ہسفادرت انگلیں 
پناء بردند و ار مرگ حستند . این ایراد درستنبیست. تھی زاده سربناد واعل 
حنگ نبود. اگر تحص نمی حست ہی تردید بقتل میرسید ومشروطیت ایراں از 
مرگ او طرفی عمیبست . دسم تحص درد ایران مرسوم مود مردم درسفادت 
انگلیس به بست نشستند ؛ مشروطیت دراگرفتند. محمد علیشاء ہسفارت روس و 
ستارخان سردار ٭لی به سُھبنددی عثمانی درتبریر ىنوبت پناہ بردعد.اگر شیح 
قضنل اش نوری بسفادرت عثمانی نرفتآن مرحوع باور نمیکرد کەکار محای ىاریٹ 
خواھهدکشید. قبل ‌ارواقعه شیخ؛ محمدعلیشاء سیدیں وامام حمعه حوئی رانکشته 
بود احثرام روحانیت را نگاء داشته بود بعلاوەء دختر یخ عروس سید عبداللہ 


ہہ راعنمای کتاب ضف سیر دھم 


پھیھا نی نود. عطدالەلك ىایب‌السلطنه مرید شیخ فضل الله بود. قتل آیتالل نوری 
بدوں اطلاع سراں مشروطیت روی داد . مجاعدان افراطی زعماء را غافلگیر 
کردىد اورا بدار کشیدند. تا عضدالملك سوارکالسكە شد خواست حلوفاحعە را 
بگیردکارار کار گدستہ بود. آن مر حوم میگعت چسانمر دم طھر ان میتوأندمرا 
آسیب رسائند درصورتیکه میداسدکە ماددانثان را من یەپدرا سان ‌عقد بستەام ! 

ایراد دوم ایں‌است کە آقای تم یزادہ درھنگامیکەوزیر دارائی بودقر ارداد 
دارسی راتمدید کرد . میدانیمکە دارسی در ۹۹۰۱ مبلادی در مقابل دویسیٹ 
ھرار فراىك امتیار استحراح ىفت حنوب ایر ان را ار مطفرالدیں ساہ فاحار 
ہمدت سصتب سال ہدست آورد۔ آنوقت دولت ایراں میداست که ج4 دادەاست 
وه دارسی میداست کہ جە گر فته است جہ اسہعاللقت در کت یھامرسوم نود 
واتوسیل معمول سود . پس اد حنگك حھانگیر اول ایرانیان ہےە اہمیت سُٗت 
پی بردندکھ اہران درمعامله نادارسی مغبوں شدہ است . 

ایں نودکە در ۱۹۳۲ بپیسٹ و ھشت سال ِخَاتمة فسرارداد ماندہ دولت 
ایران آن راالعاءکرد . اعپراطوری بریطایاکه حاشین دارسی بود زیر نار 
ایں العاء ٹروٹ و بحامعۂ ملل شکایت برد . حامعة ملل توصيه کرد کە ار فین 
احتلاف حودرا با اسقاد قراردادی حدید حلکنند . 

دں آوریل ۳ مر اردادی منعنّد شدکە بموحب آن مةررگثت 
میلع ببشتری با یر اں‌پر داحت گ, ددومدت امتیارسی سال تمدید یا بد وآقای تی زادہ 
بعنواں وریرەاليه اپیرھراردادرا امضاکرد. امادولت ایران در. ۱۹۵۰ دہ سال 
باسای فرارداد قدیم وحھل سال بەقراردادحدید ماندہ صنعت فت راملی کرد.۔ 

6 مت 

مں ایں مقَاله ءفصل را ا گمته مرحوممیىورسکی ختم میکنم۔. آن مرحوم 
مدتھا در ٹر پر ما 3 نود دز کنگو٤‏ حاوزسْناساں کەه درشی, استاننول تشکیل 
باون نود بایں بندہ 5س سالھا حواعدگدست وخاك تبریر فرز ندی مافندتمّی رادہ 
ىحواهد بپروردے 





فجمحممقمجمذخہیدے فٹز رخ جج کر۔ 


یو جو 


عشہ ہہ 


طلامر ؟ 
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سو 





٦ ٦ ُ‏ و ا پ ید نا ٍ 2 
ژ نو ۔ تاہستان ۱۳۳۶ مایشگاہ کتاب خرداد-۔ ۱۳۳۸ 
ج افشثار تقیزادہ احسانیارشاار احمد افشارشیر ازی درکنار تق یزادہ است 






یا 


آغرین دفاع :ة قی زادہ 

اوائل سال۱۳۴۶ یکی‌اراحراء سلسلهً درعبران مثروطہ: کە توسط آفای 
اہر اھیمصفائی نشرمیشود دربارۂ تقی ‌رادہ اسشاریافت . درھمان!یام: بەمناست 
آ کہ ھمه مطالبِ حروہ را مطابىق واقمم تدیدم و درآن ىکتەھای ریادی دیدہ 
میندکه ناشی ار عدم اطلاع باسلر بات خاض تپویسندہ بود ازمرحوم تقیرادہ 
سؤالھابی میکردم ومیکردند وآن مرحوم بدونءیچ نوع احساسات وەیحان 
حوابھابی می گفف تااینکە ہرائثر اصر اردوستان یك نارحر وہ را دقیقا خواندو 
قکتەعايی راکه محثاح اصلاح نود صفحه بەصفحہ پا اشارہ پەمنظورحواب گنت 
ونسحەای از نو غتەھاے گے فراعہمک ردہ بودوماشین شدء بود ہە مں‌داد ۔عمانوئت 
ارہ سا شت می حواعمایںمطالبر ادر٭حله درح کنم ١امامطنقاً‏ 
دصایت نسداد وجون عادتش تحمل انثقاد وعیب حوبی دیگران ہودسدیداً مرا 
من ع کرد . آن اوداق بنزد من مساند. ایك کە تقی‌رادہ روته است اریاب آ تک 
یادداستھای آن مرحوم پر آنحروم ارمیاںئرود واطلاعات اطھادرشده دراحتباد 
محققانقرار گیرد عیں‌مطا لب تقی زادەدا ىەحاپ می رسانم . ).١.١(‏ 

یعاد ےا 

صفحةً سوم 

سطر٢‏ غلط است پیۂنمارمسحد ىازارحۂ خیا ہان صحبحتراست . 

سی ٣٢۔ ٦٢۹۵‏ ود با ید گفت ۹ رمضانحنانکه مکرروشنته شنواسعتء 

ص٢۔شھر‏ یورمعلوم نیست.ددست باشدز پر |آ توقٹھاحسابٹمسیمعمول بود 

سص٣۔‏ طفل ود۱ سال داستم. دەسا لەھم طمل سی ‌شود. ہدرم درحدود دھم 
شوال ٣۳۱۴‏ قمریوفات کرد 

ص۴۔ رد کرد غلط است. باید حائیگعت که ىعضی غلطھاست ى‌اعمیت 
است. ھرچە میخواعد بگوید ۔ اما سید مرتنی سود. پددم کە نود سید مر تنضی 
درعتباب تحصیلمیکرد. سا لھایسال گدشت ت که تحصیلش را در ىحف اشرف تمام 
پکٹد وبیاید بەتبریر عارم تبر بزثہ ودر کر ماشاہ وفات کرد. پس‌سر پرستی او 
باطل است ٠‏ سید مر تصی سودسید باقر ودک برادر بر رگ ما باشد . 

ص؟۔ عدھا معروف بە تر بت ش٘د ۔ 
دیرئویس صفحڈ ۳ 

حاشیة١۔‏ آنوقت کسی برای حودس‌اسمی نمبگذاشت! ار روسیہ نودم که 
تق ادف بگدارم ! 


کت راعنمای کتاب ؛ ہر پک 


ات ٢×س‏ ۶۔ ایز داپیر ک ردیم . من ‌بودم د موکاسسرما جات سستا 
تر بیت)ومیرز اسید حسس حان (عدھا عدالت) و میر زا یوسفخان اعتصام دفتر 
( بعدھا اعتصامالملك ) . 

حاسٰیة٢‏ ص١٠‏ ۔ بادیخ دطبوعات ارد . 

حاشٰية٢‏ ص۱۹ ىاطل بىاطل است. جه عیشودگفت ا او داخل اینکارھا 
نیود . نمیدائست انگلیس کحاست ! 
صفحة م۴ 

ضض٣‏ فرآءسھ محنصر سود, عمةً تحصیلات من تفر | ئسه ہودکاقی نودا نگلیسی 
ری عمشسی سی س تا گی سد گے از 
غلط ہلکە میشود گفت حدیاں‌است . 

ص٢٠‏ .۔ آسچناں‌تر ! 

ص٢۲۹‏ واھیاست؛؟ حطاایایرادنکردم.درآ نوقت ولیعیداحار؛عاق و 
حطابه سیداد, ولیحلےەھای محفی راحع بەمطاب تحدد وارادیحواھیوحود 
ذاقشتے هَمَاه نیرمینوشتم درشبنامه ) باژلاتسی حاپ میشد) : 
صفحۂہ 

سی ىا ٢‏ رایدرسساست. ارطرفی صنفی! تحاب‌شدم ولی و کیل تمام 
ایراںیان محسوب میشدم مطابق قا ءوں‌اساسی 

ص۱۹- ‏ اطلاست. ماباایں‌ھمسایەوآرهمسای کاری ساستیم. در آن‌زمان 
( محلس اول کە دوسالطول کشید) مںھنودنا ھیچ ە فر نگی آشنا و دوست ہودم۔ 
فقط ی۔مارمرحوم حسینقلی حان ہو اب باعثشد پا دو تفر حواں انگلیسی( کەریاد 
آرمںشیدہ پودید ومیجواسٹند مرا سیسند) ملاقاب کنم, 
ص حذ ۶1 

ص١٠‏ ایں اشتاءوحرف ىی اساس دائمی شدہ .من ‌ارشاطی با | نجمن آذر با بیحان 
نداشتم. اولاارانحمں آدر بایحان مقصودا نحمن غیر رسمی ‌است که مثل سا یرانحمنھا 

درتھراں درھر محلی درمیاں هر صتف ودستەای|.حاد میئد۔ من ہا آن انحمن‌اول 
نودعم دلی کاررفتم, انحمں آدر پایحاىی کە مں‌بہا آںکاریکنم وعمکاری بک ماوسانهہ 
است, باطل‌است, امحم آذر بایحان اولمر ا دئیس کر دند استعفاء کردم. بتوصیة 


مں معاضدالسلطنه دئیں‌ئد. بعداراینکە او و کیل شد آسید ۴)0 
رو 


نر فا ان و 
٦ضص١١۔هھمهہ‏ باطل باطل است. اربس کە بمیحاهدیں بھصیحت میکردمافراط 
نکمید ارمن ‌ھم ناراصی شدم ہودید ‏ 
ص١۱٦۔‏ ھمجو اسلحەای وحود نداشته ۔ دلیل ندارد ۔ 
ص۳٢‏ مثل امبر ھادروغیرء ہا مں عم تنھا سودم دیگراں‌ھم اہىکارھارا 


میکردند . 


ص۱۹۔ حوانى بدارد. پکلی خلاف اسب . 


پزیرنو س_‌صفحۂ ۶ 
حاشیذٴ١۔‏ ص ۲٢‏ در بد گانی تق رادہء حاکبست کەتقی رادہ راوحو داصل٢٢‏ 


قانون کە استقرار قوانی را ٭وقویف بعدم محاافت ۲ مواریں شرعيه ڈردھ ۲ 
اصل دوم متمم قا نون اساسیمحالف نود وآرا لارم (مید ید دیرتساوی حقوقف 


اتباعایراں اعم ارمسلماں وغیر مسلمان عقیدہ داثت . 


صفحۂ ۷ 

یص؟۔ ہی معنی است۔ اصلاصحت ندارد, 

ص۷ ۔ دردست است انگلیسھا میلی پاونداشئند و لی ‌اعتراصی نکردند . 

ىسص۱۳۔ دراتحمن طلات سحتر انی بکردم. 

ص۴١۔‏ ھماساورکە درمحله سحں نوستم در سفادٹ بلڑ يك سود۔ ملاقاتی ىا 
سعدالدول دستداد درحَانۂُ منشی ‌سفارت بلز يك. آ :ہم بعلت حواعش‌شرىی الدولەه 
(کلاہتر) بودودرھمانموقع اتا يك کشته دہ ہود ومی کہ آمدم مٹرلدمجخدا حی 


را ہمں‌داد 7 


ز بر نوس صفحۂ ۷ 

حاشیۂٴ۔ ص۸ ۳ قیام آذر بایحان دلالت برعدم دخالت وشر کت تقی ‌رادہ 
درحر بان قتل اتابك دارد۔ محلملافات با سعدالدولەھم حاهة میرراحسی حان 
منشی‌سفادرت اطریش بود. 
صفحة ۹ 

ص١۔کمیتۂه‏ محفی!ا نقلاب ملی؟ اساساً کمبتەای بایں‌اسم وحودنداست که 
مخفی وا شلانی باڈد : 

یص۵۔ متھما نی دستگیر نشدہ بودندک ازطر فمقامی آرادی آ چا حواسنشٰود. 


۲۳ رامنمای کتاب ٦‏ جلد سیزدعم _ 


بحت فغار گذاردن پلیں سحا د بریحاست 8 

درھما نم قعصحبت میکردند وز یر نھد لٰیيه آمدہ بود آ نحا ناھار خبر کر دند. 
رئیم باطاقف دیگر. من میر فتماردد خادح شوم دیدم ناصرالملك ہا عحله تندآمد 
پش تسرمن٠‏ حودرا ہمں‌رسا ند گفت یکقدری مراب حودتان باشید میحواھند 
بگوبند دراینکار دحالتی ‌دارید : 

سص۹۔ اینحا مابد نوست باطل تر اداین دد کتاش جبرینیست کە ما وفتی 
مملکتما نرا تقسیمکردند طر فداری نکنیم. ماہمە٭برصد قرارداد۰۷ ۱۹ بودیم. 
نمید ا نم بدچه خرأتیھمچو حبریراىوشته. عم مر دم حیلی ہر آشفته نودند اگر 
کسی از آرقر اردادمدافعە ٭یکر دمیکشئند۔ بحد افراط بیمعنی ہوغله. دولتھم 
اعلام کرد کە ایں‌ە٭عاعدەرا برسمیت نمی شناسدہ با یر ان‌مر بوط نیست. 
ذ یر نو یں‌صفحة ۹ 

حاشیذٗ٢۔‏ درص۴۳۷ قیام آدر بایحان عکس این‌مطلب درصفحۂ دیگرش 
بنطش رسید . 

حاسیۂ۴۔ درص۲۸۸ ح۲ حیابں یحبی چنیں مطلبی ہود. در صفح۲۸۹ 
مردمرا ہمتفرق شدن دءعوت کردہ مبگوید فر کی معارص٭کند دشەن ٭حلس ۲ 
ندحواه مردم است . 
صفحةً ٠۰‏ 

ص۴٣۔‏ اطھاد ىی دلیل است 

سص۱۵۔ حاشیه رفته است. من حودمعم در محلهُ سحں نوستم باید بوشت 
اسناد اینکە در عصی تر ورھاحیدرحاں‌عمو او غلی دب داشنە بندہ منکر آننیستم. 
ممکں‌|است کهہ ایتماوں باسد . ولی با ما ج٭ ادتیاطی دانت. می شلاختیم اما ہا ما 
ادتہاطی نداشت . 
ڈیرنو یں صفح۸١۰٠‏ 

حاسيۂة۳۔ ص۳۴٣٣‏ فکر آرادی ارقولەحمود محمود نوشثتەاست 

حائیة ۴ص ۴۱٢۲٢ح‏ دلواط ایراں و انگلیس درقرن ۱۹ مر بوط 
بقرادداد ۱۹۰۷ است باان‌مطااب ابدأ ر طی‌ندارد۔ 


١۹ صفحة‎ 


۳ص۳۔ رماں ابنکاررا ىارمان دکر شدہ دعلی نیست(زمان ٹوپ سٹه شثدن 
٭حلی ہول واملحه برایمحاعداں آھلھ شد یف فمل ار آن رمان.) 


۷ص۷۔ أساس ندارد : حودشھم شوانسنته دلیلی بدھفک ‏ 








آحریں دفاع تقیزادہ ۰۰۲۵ 

صس۹۔ ہەچوچیریرسماً وحود نداشت . اشخاصیرا ەمکفت اینھا نباشند 
درمحلسںس ۰ اماصریح نگھت ۰ 

س١۱‏ ْ مں درآن زمان معتدلتریں مابندءھا ےھ مورد اھااٹت بکردں 
بشاہ ہودم . 

سس ١١س‏ این دیگر حنون دائمی است که هھمف حیر را نایں قرار داد 
عمربوط میکئند : 


ص۱۴۔ عمەمچوحبری که ا نگلیس وروس برای برابداحئں ٭حلس٭واوقت 


کردم بائشند نبود . وقتیکە بەمحمد علیشام بمسانداحثه شد سیارربحیدء شد و 
مصمم گشت کہ محلس‌را ہوم ہرند ۔ 

توصیح ٠‏ الته عم روسھا وحم انگلیں‌ھسا ار وحامتب اوصساع اطلاع 
پیدا کردہ بودند. ولی توافق دد ہمباران محلس شدہ بود. یکروزسفیرروس و 
شارژدافر انگلیس با ودیر امورخارحه ( مشیرالدوله ) درئیس حلسمیحواست 
ملاقات کنند ولی ‌رئیس‌محلس گفتکه ہامر بوط است کە مں ىآ نحا بروم.درە٭لاقات 
مشیرالدوله سفیر روس‌گفت که محلسیان‌عر صەرا بر شاہ تنك کر داند وحاںاوھم 
در خطر است وما این ‌وصعدا نمیٹوایم تحمل کنیم ومداحله میکئیم ٤‏ سُارژدافر 
انگلیس‌ھم سحنان اودا تصدیق کرد . این قضیه ۱۵ رور قبل از ہمساراں محلس 
مود شاید در آ نکار روسھاغیر مستقیم اطلاع داشتند. ولی معلوم نیست کہ انکلی۔ھا 
اطلاع داشتندوموافقت کردہ بودند. بعداً ہم که انگلیسھا اطلاع پیداکردہ بودند 
حشمءەم گذاشتند واقدام غدیدی برای حلو گیریکردند . 


زبرنو سں‌صفحة ۱۱ 

حاسٔی ۔دیدھ نشد ۔ 

حاشیه٢‏ ۔ ص ۲٢۴۱‏ ح ۸ روابط ایرانوانگلیسں نوشٹه محمود مر ىوط 
بر ار داداست : 

حاشیه۳۔بایددر کتاب مخیر |لسلطنە باشد ۔شاءصر بح نگفتە بود.مخنر الساطنه 
میگفتگفتم منمیروم کاریمیکنم کہ ایٹھا اذمحلس‌کنادہ بگیر ىد. خودش ہمن 
گفت کے من خیالم این بود بیایم پیش شما بکویم باىداذۂ يك عفتہ مسافرت 
نمشھد بکید . 

حاشیه ۵ ۔ ص۹۲ خاطرات و خطرات مر نوط بتأھل و خواب مرحوم 
عدایت است.۔ص۱۹۱ و۱۹۲ گزارش مستی لیاخوف بتوسط مأمور محفی دەسبہ 


٢۶‏ راعنمای کتاب ٤‏ جلد سیزدھم 





رامینویسد ۔ حدس میر بد انگلیسھا در تحریك لیا خوف دسٹت داشتەائند . 
نْ 

۱٢حفص‎ 

ص١۔‏ بعٹی ہوسیله دول خارحی ىی‌اسای است . آدم جە بگوید ! فردا 
یکی عم َوَاهَد اذ ہایں‌استنادخواعد کرد کە فلانی چئیں نوشته . 

یس٢۔‏ مکرربوسته :۰ سی ‌اساس وىیاسای اسكة ؟ منزل احارەاش تمام سدہ 
یو ناعحولاءہ بود ىەحیر دیگں۔رقتیم یبکقدری أ نط رفتر۔ تازەھم فاصله جندان 
زیادی ہا ممرل لی ہداشت 

ص۹۔ نی معتی امت.ہ| اسلحەارکحاداشتیم. حواب ندارد. کسروی گفتە بائد. 

سص۳٥۔آدم‏ منرلش کەخعا گاء نمیشودء مں رفم بمحلس.فر اقھا محاصرہ 
کردہ نودند رام ندادند مرا وحمعی ‌دیگر راک ىا مں ہو دند. مں نه دئیس‌انحمن 
آذر بایحاں نودم ى اسلحه حمع آوریمیکر دم . 

ص۴٥۔عمەطعن‏ اس نمیحو اہم بگو یمفحش ىلکەطعن است. آخ رمعنی نمیدھد. 
ہایں توپ صدا مکندکه ممجودستوری بآ تھا ىدھند . اسٹووکس بسفیر تلفون کردہ 
خبرداد کە بعصی ‌ارءشر وط٭طلداد اسم مراعمدادکە درحطرحانی نودند.استمداد 
کو دند بیایند بسعارت انگلیس.اوھم قبول کر دہ ہود., دستوری کەآنھا داشتنداین 
بود ھیجکر‌را راه بندھید مگر در حطر حا ہیآنی باشد. اینعاوردھم شد کە نایب 
سفارتابگلیسں‌حر حیل رفت پیسمحمدعلیشاہ. گعت سفارتمارامحاصر کر دەاءد 
قراق گذاشٹەاد. آں‌ھم گم‌سفارت ثمااسر اری را کە پر اکندہ کردہایمداء میدھد 
سفادت. گەتراء نمیدھیم. گفٹت مں‌سئیدہام. گفت که منەمگویم كەا گر امحاصی 
بجوامتہ پسقارت یایندآتقر اقھا بخوامند مابع شوند اگربك تیری ببندازند 
آں کسی کەه میحواهد سفارت بیاید ەں وسفقیر میرڈ یم توی کوجە آں مر دم را 
میگیریم ٭یاوریم وی سفارت . اگر خطرحاىی بائد راء میدھیم والا اگی خطر 
نباعد ما کسیر!ا راہ میدھیم 

ص۱۵ - درو غاست. من لباس خودم دا داشتم,. ابداً لباس وعمامه عوض 
دکودم۔مرحوم علیمحمدخاں(عدھاتر نیت) یك دا ہوئی پیدا کردہ بسرش گذاشتہ 
آں بالادر پھلوی درشکەجی شسته بود. درئکەار اہم ہا ازحمت زیاد و دادن 
پول اصافی پیداکردہ بود و مال سفارت ہو 
ڈدپرنویس صفحه ۱١‏ 

حاسٰية١‏ ۔۔ در حلد ٣۳‏ تاریخ کسروی چاپ حدید دید نشد ۔ 

ہداررعاط۔۳٢ةيْساح‎ 


گمتةه حمالزادہ رادرموردتقسیم اسلحه درحریان 


مربوط بهھ تعییٍر منرل نیست. ص ٢ن۴‏ دورۂ اول 


آخرین دفاع تقی‌ذادہ ك۰۱۷ 
راھثمای کتاب مر ىوط بەویس ورامیں بفلم مصطفیء مر ہی است ! 

حاشیهن ۔ سص ۰۵٠ح۳‏ کتاب١ًآىی‏ ەر وط بآَدوقَةه تبر یر وا نصاناتاسٹ 
صفحة ۱۳ 

س٢‏ ۔ پناعندگی ىی ‌اساس‌است. 

س ۴ _ با آنھها جەکاد داشت . اگوی کسی ار دد وارد دیشد و پنامندہ 


میشد سفارت در قال حفط حاں آ با مسؤلیت پیدا میکرد . ولی ہعارت کے 
نمیٹوانست برای حفطحان دیگر افزراد در باغغاء اقدامی یکن در کات آئی 
جب انهھم غير ار ابنکه رام دادیم آمدد ایںحا۔یری سوشته است ۔ 

اوایل شب دراصلابارد نود مارفنیم تو ۔ استو وکس درٹھر نود آ نوقب بی 
اتفاقا بواسطه توپ انداری ارقلميك آمده بودشیر. وطیفهای ایحاب مییرد 
ا تس لن بود. ماکە دفتیمتوی ىاغ حودش آمد بروں آں طرف شمالی يك 
حندنا اطای مالشارژدافر وخود اعصای سفارت بود. این ہم آ :حا اود آمد 
نردیکبھای در وخوشوش کرد و گوس که الحمدل بسلامت ایں‌حا آمدید 

ص۶ _ سفارت کە نمیثواست دست درارنکند و ار باغ۔اہ. آھارانگیرد. 
ھمچنیں سعارت نیامد پمٹرل ماکە بیائید ایتجا . (ددکتاب آىی شرح‌آں عست 
برای احتیاط در اینھواردھراحعەای بآ حا شود) . 

سص١٤١-‏ پیحاست. امیر بھادروحشمتالدوله پابخا برفتند. ار طرف ساہ 
ودولت علاءالسلطنه و شاید سلطاں علیحاں آن روز آخر انگلیسھا او لتیعاتوم 
دادیدو حواستندکە شاء ودولتعذد خواھی تانندآمدند (البتهفلا حثمتالدولە 
یکی٭ر بسفارت ا وبامشروطه حواعان ملاو تکرد ولی سواں عدر خواعی 
ہه سفقازرب برفت )٠ء‏ 

ص۵٢‏ ۔ قبلا عم راء نمیدادند. فقط پکرور اول راء دادند دو ایں صحیح 
نیس ت کہ بعد ار عذر خوامی سفارت قول بدھد کسی راراه ندھند . 
صۂحةً ۱۴ 

سص٢۔‏ اگر بحواھندددست ننویسند نا ید گفت شاء شش دفررا حواست ار 
ایران تعید بشوندو چھار فر را ہمار طھر ان تبعیدکنند بولایت حودشان . 
آن شض تفراول من یودم؛ معاصدالسلطته ودمحدا وحنلالمتیں و بهاعالواعلیں 
و کی دیگر۔ آنھائیکە بولایت خود بروند کی برادد مں نودویکی مرحوم 
خلخالی ودو شر دیگر . 

س ۶ اصلاددست نیست. يك غلام سفارت و يك نرہ اٗءور٭حصدوس وزارت 


امور خارحه تاائزلی هھمراه ما بودند ‏ ولی پرچم انگلیس دداھترار مود تا 





اگر در راہ اتفاق بر خلاف تعھدرخ داد نگویند دروغ است . 
ص۳٠ْٛ۹‏ . ھماں طب که ما رفتیم معاضدالگللنە ھم آمدہ بود بەتنھائی تبود : 
١٠ہ‏ مارفثیم تا زنت.آن داخلکەکنسول یعنی را ىینومی نشست دوتا 
اطاق پاکیزء برای دوتا ار ماھا مں و معاضدالسلطله دادء شدو دیگران در 
حیاط یروں‌حا داد سد۔ ولی معاصدالسلطنه در آحا نمائد . 
٢٦ص۱۸‏ ۔دیگرجە فحایم! مردم راک بحات دادن فجایع نمی شود علاوہ 
براینکه انگلیس بە محلس حملہ بکردہ بودء آیا میٍِشد تر ری زامه تا یمر لندن 
فحش ۰ | نگلیسھا دار ۔ 


۱١ صفحه‎ 

ص۴ ۔ سیار جرف پر بت است.وةتی انگلیسں حمعی را آدم همراء کردہ 
محافطت کردہ وقتی اتا رزسیدەہ او( غر طش اىن نودکه با نگلیسھا ندنگوید ۶ 

سی ۶۔ار لندن یکمار بە پاریس رفتم کە از آنحا به تبریز آمدم . 

ص١٠‏ - دھحداحوں قلم داشت ونویسندۂ ماعری بود گفٹند حوب دوبار, 
صوراسراەیل راراہ ہنداریم 2 ولی در آنحا ھا ممکن نبود روئند لوران در 
لوراں ہم حروف ایرانی پیداشد رفتند ایوردون کە نھری است درسویس. در 
آ .حا رورنامهُ صورآسرافیل راراہ ابداحتند ۔ 

ض٢٣٢١‏ -- بکلی:اطل است. شاید دەسال باء ٢سال‏ بعدار آن بود ازاھعل 
علم ھر کسی میتوابند عصو آں ٛحمں سود ے سیاسی نیست و اەثیازی ھم ندارد 
ي عد‌ویت اں سازئست ار دریافت ولا ومحلەکه اخبراً در ۸-۷ سال|اخیر 


برای مں میفر ستند . 
ذیرنویں صفحه٥٠‏ 


حاسیة١-‏ دررور گار نو پیدا نشد۔۔این انجمں در ۱۸۳۲۳ تشکیل شدہ نہ 


۳ در دماں سرحان ملکم ایں اىحمں تشکیل شدم بود . ادوارد روان 
ہم عمچو جیری نشار ندادم . 


صفحةً ۱۶ 


سوب رسان مردمد حاسثشابیوای آبیادا در حلو گیری و حنکە با 
قُشون دولک ھیچ | نگاشته و روتھا و انگلیسھا را تتھا عامل ذکر کردہ است ۔ 
بعد ار فرارداد ۱۸۰۷ انگلیس و روس برای حفط سٰودشان در ایران مجبور 
نودند ىا ہم ەماعنگك کار کنند علت مداحخْله آتھا دد تبریز این بود کە فکر 


میکردند تمامایران را اعتشاش رو قیام فرا گیرد. کما اینکه در اسفھان حئبشھ 





آخرین دفاع تقی‌ذادہ ۹ 
قیام شد 3 آتھا یک حود رافدرت حا کم *میجواسٹند ار ایں موصوع ہیں سید بد کک 
با قیام مردعم دراہراں عود آبہادستحوں صعف سود : عیاق :ا 'جمںی فو ستادید 
کہ بگو بند قوای روی برای وَروَدا وق بت تو رت میاید۔ ابحمں ےا اون حود 
را اعلام داشت وگھت که ما حودھماں با معیجامںل علبثاء کان ٭یائیم 7 انگل سھا 
ار ایں ء٭وصوع حوثح لشدند۔ چوں باطما ناونکار مایل یودید 

ص۷١ہ‏ امن حیالپروری سہت حھمه جیر را برمسای ف ارداد 0م-+. 
می نو یسدں 

حاسة١‏ گت احمں آدد بایحاں ٭٥قیام‏ ا پا ھج کمئی ار حا سب وے ےپ 
انگلیس یشق و حجکیں اطھار ہاری رتا رت ہی اطلاعی صرف بوبیسدە و۶ مم 


ص او حاٴ 


حاسٰيڈةڈ٢‏ _ ە جئین قشھای وحود داست و بەچٹس توافقیٰ + ۶× سہھ تا 
آحر ار محمد علیشاء حمایت میٹرد 7 
صفحۂ ۱۷ 

ص١‏ 2 وطں حواعاں داقعی‌دا پا وی م یجھےں عيَعاء دو سنہ اٰست ' 

ض۲ بت جیانا ہی عصو |بحمں اہالتی 1و کے و ها ا عمیتی ہداحت 

ص۳ بے یی تقیرادہ و اعٹ اص نمی ثرد 5 

ص٦۹سص۷۔-‏ ای وعط اوتحارعلت پودائەه تمام اہراں ہدست محمد علیسا۔افتاد 
ولٰیتتریر مقاوھت کرد. ایں‌ا4۔ام ستحیدە اسب ؟ شماش ارمحمدعلیساہ دفا۶ 
میکند 7 

۳ص۸ ۔-۔- اس دیگر حیلی عحیب ات دن ار محاعدین وسراں ابحمں 
حی رمقدم اج قوای ردڈسی نگو ند ھمهہ دلاں حوں بود وگریەہ عیکر داد ۰ تمام 
مطا لب دورغ است و اساسی ندارد ۔ 
صفحه ۹۸ 

ضك٠٢٢‏ جحر غلط وغعرض ممُھوم دیگری بدارد 2 حمله آرادیحواعاں ت4 
تھر ان درست بر حلاف ميیل دو دولت روس وانگلیس بود کماایتکە افرادیرا 
ار سفادب انگلیں فرستادندتا ما بعمحرکگت قوای آرادیحواھاں اور اںسو ۰ 
در پا تحت سە٭جھار روز جنگ دود لیا حوف به٭ محمدعلیشاء حبردادکه دیگر 
مقاەمت می تواسیم ہکیم. محمدعلیثشاء شکستخورد و فر اد کرد وبمعارتروی 
پناہ یرد و نتحب حمایت ھردو دولت قرار گرفت پرچم روس د۵ انگلیں عردو 


۲۳ ٰ ۱ ھی قابس جو مان 


قادتگاء او مود ۔ 
02 ت ناوعا اراسفلتاز کرابت رھوا 
س۴ _ در اغفال روسها مات یعنیجه ؟ایامحمدعلیشاء میحواست روتھ 
رااغنال کند ؟ 


سپ ۔۔ ہمھما نی ؟ ؟ 

یقت کنا فط نا محمدعلیشاہ ملاقاب کر دم. حندبار مود 

س۴٢‏ میحواست پرود. حوںتحریکاتی توسط آیادی حودکرده نود 
مرخو اوت اغ:ا اتی ایحادکند وھما طاوریبکە بعدار ردسدں ارسرحد درز نحان 
وا سا حاھای دیگر اغتھاساتی تورث 5رفت ولی قلعوقمع گر دید : 

س۱۵ ۔ روسها باروئں او معوافق نودند. وڑے دنن اوخلع سده بودے 
صفْح<ُ ۱۹ 

صسص٢٢۔مں‏ آرھمه ٭حاأعدین 7شنکر کردم آں محاھدیں دِمفاری حم خیلی 
رحمت کشیدہ نود یں 

صس_۴۱۔ نا یں‌اسارہ کر دعلامت اسٹھر ا اس نمور داس ۔واقعا ھمسحاوتمندا ٭ 
نود مارا تتعید ٹردتد بولادی قمۃار ار آمحایاریس رٹیم مرحوم تربت و 
حسیں آقاپرویر اعم ودیم معطلمادہ ودیمکه نیم کە ناہ+ای ادرمر حوم 
پروفسور براوں رسیدو بوئه نود ببیائید اپنحا بیشتر برای کار مشروطہایران 
.0 
یس۶ ۔ پاطل اسب . 
ص۹ درست يسب. ادیك وقفٹتی حرف میر ند کے عنوردمکرات ہایں اسم 
حاری بودء 

ص١٠‏ ۔میان ھا نا | نگلیس سە کار خودس حجالا میخوأھهد متھم بکند . 

ص١٢٢‏ ۔عصو ود ولی درراس نود ۔ 

ضیخ ٤١‏ شیا 'اشرت ؛ میررا ٭ر تصی قایحاں ىا ٹینی لیدر پارلما نی ‌اعتدالیون 
نود عدھاڈ میر رامر تضی قلیحاں نائیںی متولی داسی مشود سد سیدمحمدصادق 
طباطائی این سمت دا پیداکرد 

س۹ ١-آدم‏ جھ نگوید.ھر چھ دض ‌حواسته ەوستہ اد تھقوبتوا۔ حی نمیکرد. 
پیر نو یں صفحة ۱۹ 

-١‏ صفحۂ ٣١۶‏ ح٢‏ شرح (ند گانی مں مر ىوط بماردید نویسندہ اذ 


محلس انگلیس وسان سر ہاران | نگلیسی آثیتء 


آخرین دفاع تی زادہ ۲۲٢‏ 
صفحة ٣۰‏ 

ص٢١‏ - سید عدال درمحلس سود ۔ 

ص۴ حیری ‏ آکفیرما سد صادرکردند . ول رای بھمھانی شر سثادید ۔ 
بلکە برای ھمه مردم فرسٹادد وپرای نا یب ا(سلمدلنهہ : 

ص۷-گوپا درمسحد مروی کعته نود . 

ص١۹-‏ ھمەاس باطل !اسب منں آبرمان دد خانۂٗ حودم پشت:سحد سپبھالار 
بوو:ن 

سص۷١_درست‏ يسٹ. توی کوچھ داء مبرفتم. حتی .. حوم ۔ہاح 


سیا 


۹ 


|ىوالحسں(علوی) که حل (امں نر دیك ود (پدر اہن آف برر گے علوں کە وی 


ہیں 
آلماں است ) فتکو 5ور ہدمں کون کک از مارار یما سیدم وی دید یں دں ك عا 


ہوذیدءام ار توی مارار ردمیقدم گفتند وات فلانسکس اگر گىاعی ای وا ض 


آرادی نمیر فتفء معلوم میغود گىاھی ندارد ۔ 
ص۳١-‏ همه باطل آافت 
”ص۵٣‏ ۔ مرحصی گرفتم یہ تریر رفتم له ب٭ اروپا. 


١٢ص۱۸١_-‏ مدتھا معلوم سودکے بودہ اشت ولی حیدر عمواوغلی مود 


صفحہ ۹ 

ص١‏ ایٹھا همه ناطل ات 5 

صس۶۔_ باطل ‌است. تا رور آحر که در تھراں دودم (سلار سفو ٭٭ تتر یر) 
درحانه خودم اقاەت داتم ۰ بکرور مرحوم سردار اسعد ہمں گفت آق مغ کک 
مر حصی کر فتەاید ھر جھ زودتر برویدبمصلحت‌است ملرل مں در درعہىیمحلس 
سپھسالار بود دشمنی آ نما:حائی دسید کە یمآں ود دشُْمتان محاه من ور پر بل 
مرحوم سردار اُسعد الته ماىع عمدۂ؟ حصومت آ تھا دمعں بود تاحائ رید در 
خاىۂ ما وخیا بان کوحه آنطرف و اینطلرف عدەای محٹیاری فرسثادند. یك حا 
خالی کر دندآ تھا پھلوی حانه من در کوحه می حوانیدند رای ایمکەه صد۶٭ ہمں 
نز نندچونکه ایٹھاافراط در دٹثمئی میکر دند. ہم آن بودکه ساید حملهایئنکئند 

ص۵- خواعردادەام نود برادر شُوھر حواھرمں رود . مں‌ارطھراں که 
دفٹم اربحرخزر ردشدم بہا کو که رسیدم روراول رور نامەھای با کوقتل مرحوم 
میرذا علیمحمد خان را البتہ ۵ تلگراف ارطھراں پوسٹند مں مطللم سدم النه 


۲۳۲ حضاو کات حرتغم 


مان سا لت رسدم. حون متلاولاد٭ ںبود: ىه اینکهە اورا اینحاکشنند بعد 
من دوفئم باطل است 

۷_ صدفر سح راورفتهھ. دروسط من ىە تر یر ل4 رفتممدتی در تبر یر نودم 
سه جپار عاء نود درانحا حیلی عم باءن مھر نان نودىد. ةغثون روس ددتبریر 
نود ٥ەحمر‏ ا(سلعامه عم حا کمآدرءا ببحاں نود اومەمں حیلی محیٹت کرد همه حور 
ات و مات کے رالاحرہ روسھ! قیوخ تلکراعمات میکردند ار آژڑاس 
پا رسور ۹ك کە درواقع آراس دسمی حودساں بود جوں احتمال حطر حائىی 
ار حا بب آ ھا عیرفت اد تیریر روم : 
س٥_‏ احوديكف سماةّالر حمں|لر حیمعم سردم(عِچ چیر ہردم). چون 
ا پر فتم گه تعراء حودم مطالنی سرم. 

ص٠١٢١‏ ہے اکا نود 

و ہی اەں 6د انثا سول که ودم بالکراھی ار ٥ر‏ حوم سردار اُسعد 
یہ پیاری که ادعم با ایبنا ےعانەاں دھم حوزردھ نود وِرونه نود نہادیس رسید 
کک بیائید ا مداکراتی رسیم راحع دہارھای ایران عوع رفتم نہاریسں و 
قرب جندرور (دم سه ھمثه) خر ور را .١او‏ ودم میر قفتم مثر لان صحىت 
م ؟ردیم ان میاں یکارھم لمندں رفئم در حوم ىر اوں وایٹھارادیدم میقم 
بپاریں 

۳٣ص۱۴‏ ں اسلا یه اسیا نا برقام۔ باطل با طللامٹ. دراستانبول کەه نودم 
حلدم مَلی-<اں نواب 'اعتدالیء او ناصر ا(ملك د(غیر٥ەساحئند,‏ ارطھران و کت 
کردہ بودرود کلت تن او وو او و ر یه کەرسیدە دو دیك کاغدی ہبمیں دراستاسول 
ىوست که سں مبردوم: انکلیس 1. مماں اسب بیائیں عمدبگ ر دا ینیم مں‌در فام 
آنحاںرستہه 7 دکه مںدرحود لشت نیسٹم مراحمکساات دارد درھیسٹٹکس کیار 
دریا دردیاثار ایتوں عستم . دں رفتم پانحا. حلی حو۔حال بودم که اورا دیدم 
او نا ونود مرسلیںژە‌دت پیدا کرد. گفے ”صںءیروم بسوی حصىوب فر ا سەه و 
حائی+ آوتاب ناسد ھمینجاور رفت ىا اسپانیا دو ٍں رقتم بلندں. عمە اش مشعول 
مطالہهہ نودمو ار ایخ دامو کا روم 

ص۱۴ ایں‌مطلبھم ہی ساس وباھر وط اسب بدعوتءعایقلی حان کاشانی 
سیلالدولەئە شارژدافر ایران ددامریکا بود نامر یکا رفتم واصلا این شحص را 
نمی سا حتم. 

ا ا ا ایں صحیت سه سال بعد یں 


آخرین دفاع تم یزادہ ۰٣۳‏ 
رو یر نو س صفحة ۲ 
حاشۂٴ ٣۳‏ بک اِستْتاءَا مت ٭ں ندعف ارترور تھا ہی رک تعو پر د٭ام و آقای ۱ ج- 


خیری ھم نوش+ ابد کە ەں اواسط راب ٭ نمو دو روام : دی اسنا مسر بن کو 


تادیخ سوھٹ رتی٘یے ۹۳۳ کیو مان ای آقای اون سی عورانی 


تقادریحی دا مسح نلی ابد 2 


۳٣ صفحد‎ 

سص١ےدپیکرور‏ بامھای ارم ل٢‏ لغان دریاقف کر دم وحواعش کرودم ود 
برد او ںا وم درعلاقات گھے که انی کل ھا1 اتی ویو کب ات اب ا 
فراعم حواعیمکد. علتنی‌را دکے کردکە طااعر! ۶ حم ح امحاصی خر ح8 ٤ں‏ 
فصأ ھی" عسٹیم آ0 ناأاسر اف سلماں وعب ۶ھ نتوابىند کین کرک ۲ ھ27 ےہ ور 
متققیں کند ورای آلماں تلع تاب مارح سم رراھمگەت نآمید حم کت 
من سحتب ار سر مالی خراب نود و گعتم ء یبدی عم کا ھا ارم وھ و مس 
ہ٠‏ رلار دزماء یں تمہ مد غا ور الیان قومیدم گ4۸ قصية کھيتڈ ادلاےوں 
مثدوسٹانی دریں بودم اسب . 

صن ۹سد حاہش ود و ید تی اپرای دہ جب کمن یسک چا 
تشکیل دادزئن , ١ں‏ محل را ہم دوسال تفلا لی 


7 : 5 
یں تار یح دول سے ٹر بمےء 


بن 

ص۷۶٠١‏ پرایفعا 5 پرسدروی وااگلیس عمه ا 2لا یوں وآ اچ ارس رھ یا 
5 آی را ھم ٭ بر ال قعوت کر دم 5 فرار سلف فعا اتا ئی را سقع اہر اںنے,. ۶۶۶ 
۔ 


ساخر- من کە بر لں وارد سدم عتّھا 


وا۔د حجمگك سدم بود مر 


سسغلاشان وھ سے صدعا)ماندی اشاشول دے 
صےفحةً ۳ 

سق۔ ھمچوں ادعا و اطماردی تکردم بودم . بلکه ایں المایا ودند 
که میجواسٹند ومعتقد نودید کە اومیٹوابد اہسکار را بد ۔ 

ص۶٣-‏ نکلی باطلاست (برادر نوابت درسفازدث انگلیسں نود ۔صلمی امب 
حداگا ۰ دلٰیحودم اپ | ہنکارہ سود) اگ در کا تا عیب انگایس حاسث عدماتان 
ور پر حارحه ایراں مد ؟ 

ص۱۷ ىأاحجھت ددست١است.‏ حوں لخد [فاوویوستان ات ) زخاق 0 7 را۰) 
کە پدر درپدر تا بعیت انگلیسں راداستفائد۔ ولیحد اویھاب امفدوتود رمٹوسل 


ی٭ نا پلئون شود ۲5 ا نگلیسھا را ار ھندوستان تی ران ند و جچر اس ات دز سیر ار 


۴ ؟ راعتفائکتاب ' اوس اتی 


مائدند و نواب نوم او نود . 

ع 3 
صفحه ۳۴ : 

ص۷٢_‏ باطلو بی اساس‌است. آلما نا | ىر امحا ناحاپ میکر دند. یعنی پولی 
می گر فتنددر طبعۂ دو لت یآ لما بھاجاپمیشد۔ ھمین مساعدتر! مداومت دادند. 
صفحة ٣٥‏ 

سن۵- ھیأتی در کار سمود. وقتیکه اشلاب روس شد وروبتھا ١ى‏ لی وردنت 
راگرونند اطھار ھ م کر دید قصدک سعت بابران مدارند و حاصر بد ےا ایران 
ھیکازئی کنن دولات بەاستا موال گر اف گر وخواستکە مٹاور المما لٹ انصاری 
بەمسکو رود ومداکراتی کند او ىە مسکو رفت و مذاکراتی کرد و منتھی ہه 
عھدداءۂ مودتی یں ایران وروسيە سد .)۱۹۲٢(‏ درھماں عود ىامهُ مودٹن در 
یادۂ اموالصطشدۂ ایر انیان‌اثشارەایندہ ہودکە ددموقع عقد قر اردادباردگانی 
دودولت تصمیم معتٰی احد حوآاھد شد ۔ 

وقتی ایس عھد ىاہه رید دررور نامه اپ شد من دررور ناءۂ کاوہ امتقاد 
بآن:وشتم. گفتم استتاھابں وعیبھائی دادد۔ حیلیمەطلوب واقع شد۔ این ! نثمادات 
مں کە ایمحا رسید حتی بعد ار مدتھا کە امریکائیھا باروس درافتادہ بودآمدند 
پیش علی پاسا وا لح ک٭ اوشتاری امریکاست گفتند یك نسحہ ار عق بدعید 
آبوقتب درقعتار بە سه دولت طھور کر دہ نود : یکی گر حستان یکی ارمنستان و 
سومی آدرنایحاں کە اسمش ماسد آدر ہایحاں نوروی دولت ایراں خواست با 
آ تھا رواط سیاسی پیدا باند. ایرادات ما پر عھدنامه که درایران مقبول واقع 
شد برای آں قعفاریه حتما حواعش کردد من بر وم اینکاررا تمام بکنم۔ قلاز 
ایٹنکه مں پر ومایں ترر یت پیش آمد. گعتندکه اصلاحوست سهماھسکو روید با 
روسیه عھدنامه تحارتی سندید. موقعاىعقاد عھدىاءة ودت دولب ایراں میگعت 
حالا ہٹویسید اموال ایر ابیادا که رر دەات ایٹچارا باید بدھند. آ وا گمٹند 
حرف :یحودست ماماحدی یکشاعی میدعیم. دولت ایران اصرار کرد حتماباید 
بدھند. جون حیلی ‌اصر ار کر دید دولت روس میحواست این عھدنامه امضاء ہشود 
اولیں عیں ىامه نود : خیال میکردود 6 ای نگدرد ؤتح ی برای 'اتھاشت۔ 
لدا ددمقاہل سرسحتی ایراں گفتند حیلی حوب بنویسید. قرارراحع بە دارائی 
ایرانیھا که در روسيه صسط شدم در موقع عفد عید بامه تحارتی گذاردہ 
٭سی‌شود. اینرا اسداحتند پیش مشاورالممالك واو گفت پس درست بند وامصاء 
کردند . بعد کە بطھران فرستادءد گعته شد کحاست از اموال ایر انیھا ! اپنجا 





آخرین دفاع تقیرادہ ۳۵٥۵‏ 
صحبتش نیست.مشاور|الممالك گفت من ‌درست کو دءام ھمفەراوعد‌دادند کە بدھند 
خلاصه ایں حقه زدہ تد حالاگفٹند ارطھراں ھیاٗتی نفرستیم عھد ىامهٗ نچارتی 
را ببندند. آنوقت مرا مأموراینکار کور دند. تلگراف کردئد. آحرادررلں ریتم. 
بدابحاکه واردشدم درسفارت من ول کر دم. ما نحائیکە مشاورالمما لك نود گعت 
کە ہلی تو توب اہنکار را من دادھام. یعنی گمتەاند قراری برای آ ما دادھھمیشود 
اساسی تفذاشت: صحبتشر ا نمیشد کرد اول کەه من حا نداسٹم س٭ چھاررور در 
سفارت اہران ماندم. گعتم با ھاکه حائی عدھندیك حاۂ حیلی ڑذگی دادند 
ما رفٹیم آ ىحا ہرقر اد شدیم درمسأله اموال !ایر انیھا گفٹند چەاموالی! حرەش را 
عم پر نید ۔ ھمچ ممکں نبودیيك کلم ات بارہ حرفیزد. ہو مو می خالا 
اہں ا برا بھاشیدءاند اراطر١اف‏ سرازدیر ہا و بعار ف مسکو مثل اینخکەاموال 
را پس بحواعند بدحند. من کە آ نا بہودم طھر ان تلگر اف کردم. گفتم سس اعصاء 
واحراء میحواعم گفٹتدحیلی خوب. فرستادندسه حھادر شر برای کمكمں آمدند. 
کعتمآدم زرمٹ وفرر و کار کں وحوسیس خط میحواعم. سھیلی را فرستاد ند ادل 
بر ای کم ہامورات حفوقی عھد ىامه پبستی وعھد نا تلگرافی یکنفر ار ورارت 
تنگرافی بکی ھصم رای اموراب حقوقی کە میرزا حسیں خان منشور (حالا 
منشوردی) دود مرحوم| حمند برای پست نود ار طھ ان پەلہم میشف فرستاد 
سعی زیاد سند. عاقبت گفتند کە سقارب درطوراں پول رایحرح آ تھا تدھیتہ 
آنھاعم درمسکو ہما پول بدھند. آحر ہم همینطاودر سد . ناد در آحاپول ان 
خزانه روسیهہ نگیر یم ۰ 

ص۷- حر پس آدمدتی ؟ 

ص١‏ مشارالسلطئ٭درست است. 

ضص١١-‏ نشی درسست فیست بااید دید تلفط صحبحش چیست . 


۷”ص۱۹- شومیاتسکی صحیح اسب که شارژدافر روس بود ۔ 


صفحة ۳۷ 

ص۱۸ حواب ندارد. جە میثود بایں گمتەھای غرض آلودہ گفت . 
صفحةً ۳۹ 

۱ کگفالت مود . وزادت طرق نود نەراء۔ 

ص۷۔ درست‌است مں‌راہ نمیدادم؛ ریرا حرصایع کردن دقتعردم نتیحہ 
نداشت . 

ص۷ _ از و وقالدوله و اکر میرراو نصرت الدوله گرفٹند . معروف 
بود بایتھا موقع ستن قرارداد چھارصد ھرارتومان ( صدوسی یکھراد لبرء ) 





2 رامنماى کتاب ٛ' حلد سرتھق 


مت نودید 7 انان قر ناذا 802 نَا دائما انا ان ہ07 حتی 
بقدری نی-ء | ودندکھ ھرصال نردیکبچای ابر سالیاکاغد>یمی بوستندکە مم ور 
زماں سامل آں شود, رصاساہ متغیرمیشد میگفت غلط میکیند.املا ا۔مش را 
فەر ید ار تر سید ىد اسعش را نردند ہمسں‌دستور داد کە باید آ سا بس عدھندء 
وثوق الدوله ا۔م درنگی مود بدست وپاافتاد. میدانست حطر حاىیدارد, شکوم 
الملاثك مدعی رصاساہ بود یکدففەه عم کس که ایں عمورادۂ ما یعس وثوق الدولە 
(دویست ھرار توعان کرٹ نود آپای دیگر هر کدام صدعرار+م ماں) وَضَاقلاء 
کوٹ تھا اید پس ندمند. وثوقالدوله بدش لررید. سکوەالملك میگھت این 
پولارامیگویدمں دادم املاك توەایاس را در مسارندراں گر فتەام سه حهار 
ھرارتوداں‌اصاف دادەام اقلاآ را اس ہدھیدے من ػھتم حیا می کند۔ ھیچ حر فش 
را عہیر ید جو اب دادم. حندرور یگدثت سکوەالملكثید ور ػگفے٭ں مور ادەام 
چھ نکویم, کم نگو انا نمیدھم ازراکر مردا ہم آحر در حهار قسط گویا 
وصول سد مال سرب الدولەرامەن تآصور میک ردم آنھم با اقساط گر وتھ سد و 
فی مَحتارْالملكءے موس ھمینطاورداد لی مں‌دینگر معالمع نشدمء 

س۴ت اگ مو جتائن کت سن تکر 29 سض گرافت ۱ 

ص۵١۔‏ عاط اس حودقیمور تاس بااوقرارسی را گذاستہ ہود 

ص9۶٦_‏ حرب آنں تاليف -ورست مق" 
یر نو یں صفنحاً ۲۹ 

۔اسية -٢‏ عیب ساں عم عمیں نود 
صفح٣۳‏ 

۵۔ سحیح نر ميیرسف. عاب این بودکە یکسال قملادآں کمیسر فت 
اہر اں در ایند مبرد ا عیسیحاں فیس در آمداپراررا ار فتدرحدود پاثمیلیوں 
وس صلی ران متر ارس واق سال بفد یں در آمد ناو بت با سید ھرارلیرە 
کاعش‌یاوت وداعث عیر۵ددیدرساتاء سد۔ 

ص۶ اگر کسی ۔واندادنایدنگوید یگ کمپاىی کە نمی تواند واحدطلادا 
الا سس ذ امت حود دولب انگلیس‌است. اوحسابساری نکردکە سومھا نیاید پائی 
75 رود للا ا چا تصر فی ندارئں. یٹ شر کت حصو صی می تو +|(است نگوید طلار! 
ایساور حاب کر دیم پائس آفد .ٴ ھرجھ حخواسته ىونته است .۔ 
صفحةً ۳۹ 

٣ص٣‏ سر دا حسیں‌حاں علاو۔ 


س ۲۶آ چا ںرحامعۂ ملل‌شکایت کر دید پا تحاار طر فایر اد داوروعلاہ روئند 






رتو اسان ۹۰ 
سد محمدعلی <ماژر ادہ دەی رادہ ارح افکار 





ژُنو ے تا,سنان ۱۳۳۶ 
رح یىی ماھار نو ابی.,محمد:٭ ن. سد حسن نفیز ادہ .سدمحمدعلی جمال رادہ 


آسنے حورین دفاع تعَیزادہ ۰۳٣‏ 


لا ود درنویس ک۴ 7 درز نو أ۱ ول رےا 5 02 علاء کی ں برڑ ےم تمام 

شٌس ومھیا سدیم نے رھمان جلھ رای عوص 02,2 خیر فلا ہی را اسحالا۔م 
دادیم او نرود ۔ 

ی۳ - حکقوت نمیشود کفب.ایںحیرھادرحاعة مالنارح سذ ٹ سی 

رای 3 أ آتھا معیں‌میکردد. را ٦‏ تڑھک بند کەرایرت بب بد ححں دیعنے پیشر عم دوط و 


میرود صحنتھا وحواسارا میئنود عاقمبس رای تی میدھد ۔ اداگھت تسا وتڑ ات 
سندی که ملٹی برفسخ ما2 صامة وتقتقآبد کر نتان گشن اکس ات وا بد 
بھر کس طابق:صااح ود ا تیا؛ رحد یدی بدمید۔ 5 یحور نوشنلّ٭ثدهہ نودگھ کے 
مںدر آ1 حر ق٦ٗ‏ نطاور ‏ وشته دودم گت خوب‌حالاحاءئۂٗ ٭لەصلعسبت مبدابد نما ا اعم 
صحدت مکئیں کنا نیا ئید. گھٹند حبلی خو 7 77 ھاقمول کرد ند کہا باے د ساو ا 

عارمطی ان‌شدند.رئیس کمپاىی ویاینش که فری رسامعد وھیاتی کە سامل و کیل 


محکمە بودباحودآوردید, ای حامںبیدم فعرحوم فروعیمەءرحومدا 


درو ۔اادء در 
ٌ ا ‫ 7 :7 ام ۔ 1 - : 

خیا پکًاتن فر دوسی ۵و سىسه دولتی کر ٹرب د دید صح کر قەدم و سر و ٭یڈر دیم 
بصحت . 


٠۰ 


ص۷۔-_- نمیگو بد رایہھ. 8ے سراف آث حیص دادد وط 


وحاوقو مل 
م دب بود ۰ 

سآحر۔ صدعزازبار نگوید ہی ا. اس است ۔ 
صفحڈ ۳۶ 

3* س مت :ا مز آ4 ان سان ان وت عرددقوڑ ک5 092007" 

٣۷‏ هھه غلڈ آیدد غلطاسے. برای ات ١<‏ ناب حدید؛ٴ ہے و اگل میا 
داستند,. حلیمالھداڈرٹیس الورداء و حم'املٹدزپرامورح رحونود !حا 

ول تار دس, انگلسھا تعلا دم کر دید 003 نکر دسسد ‏ 

۴۸ 3 

یس۴۔ ما حنّدر رحمت کشیدیم و بحٹ کر دیم تقر بنا کو یا ۸۳ سند دادم 
با نگلیسی تر حمف سدکء تمام سبدا تا فردا روس شودابهاراحاصر کردیم, ا مھا 
ہایں‌رحماب ما عیح اعتائی باکر در 

اسل مطلب ایں نود . ما مھیا لدیم ه حث محمسع ملل وٹورای اعلیت 
حاسرشدیم مال ة5 روس وازد سد بلدں ( ویشینیسکی). ماعباتی نودیم. سھیلی 
راا وت باعدەای پر آایمں ار خیران فرستادہه پودبد,. ماوارد بحث واکٹھ شی 
ندم سھبلی درفصر ہو ج1 چا رلگر١ف‏ کردھ نمو دیک واید بھاملحیتود, آمد 


ہا رونبھا رواسلی حوف بود ما وقتی نثانود عصر گا بر دیم تین اى امت صصح 





۲۸ راعنمای کتاب ء حلد سیر دعم 
تضافر مکی ۵ك انشناد اود السا صم از کاضنلضاس ری * 
1ك ارسا اھ گزام الا ارجا توتارم کرد سو الطاضرایدارد 
حودش بياید روسھاعم بشدت طرفدارقوام نودند۔ میگعٹندا گراو ہبایدسر کارما 
ہمەحورہ۔اعدترا میکیم. بنای محالفت گذاستمد استبضاح کر دد.۔حکیمالملك 
آحرس حاصسرشد کاررود. رورآنھازیادشد, ولی تلگر اف کرد بود ایں‌موصوع 
را بشورای امٹیت یاءەحمع علل بدعیم. اومیٹر سید ا گر استععاء بدھد اذ ریاست 
ورراء[بکا حراب شرف در اتآ ئندو عاعل گزد تا وقتی اوھنورہود مں دادم. 
بعدح, رسیداستعفادادہ ایں ویدینیسکی در سلقش ‌ ہم گغتحالاسمادہ لتی ندارید. 
خودآںرول_حدید ب×یں حر فھاراصی نیست. آح رس دادیم۔. دیشیئیسکی فرستاد و 
سھیلی گت که فلا نی نیا بد مرا ببیندواصر ار کرد ہسھیلی کە سما یك کاری بکید 
فلاناس ایبراپس نکرد. | گرں‌سودم در لندن وعلاء در وائینگٹں کار آ ھا پی٘ش 
میرف و ایںکار درسٹت میشد . 

آرورصح فوراً ِا قلگر١ف‏ کرد قوامالسلطهکە رئیس‌الوزراء شدەبود 
آفرامسکوب بمگدارید. اقدام کنیديلاه مداکراٹمستەُم شود مں‌تلگر ١ف‏ اورا 
گداستم کسو. اصلامتارح نکردمکە ح لااقرادمیکام. حونکہە ماعمەجیزدامرکف 
کردہ نودیم. دوسا بد دم تعدار طیر بە بمحثء ینا یست رر ویم۔ اووةتی !یں بلگر اف 
داکرد سھپلی ناو گنٹه نود مں نا فلایکس مدکھا نودمام (درمسکو پیشمں نود 
مراحیلی حوب ‏ یساحب). مں ددحیر خواعی منگویم فلانکس 48ول نمی کند. 
ویشینیسلی گھته ٭د پس حالاکه میدعد بعد پس نگیرد . مھیلی گعته بود ایم 
پیشرفٹ للا دے:مکں‌اس حود سما اگر پیشنھاد بکنید مذا کرات مسنّقیم شود 
بلک قدول تکمد, آحریں کاما مشکل عم عد. وقٹی رٹیم آىحا چوں‌پشتما محکم 
لود حواسٹیم یوکی نگوید پیشٹھادیئد کە عذ١‏ کرات مستقیم تکنیم. حتی قرار 
شد تمایندۂ مصر یا نمایندۂ چیں ھمچو جیری عنوان بکند. آبهاہم وعدەدادند 
ول ی نٹردند.مارفتیم حنکہوحدل. 1حرش مص گفتم حالاکە ایں آقاحنیں پیشنھاد 
میلد ( ویشینیسکی پیشمھاد مداکرات مستثیمکرد) ماعم ىاآن محالف نیسٹیم. 
شیحەایں‌شد. سورایامیت قطع کر د كەایٹھا یں الائنین‌مدا کی ات نکنند. ڈ حەد| 
بیاورندایمحا. من حیلیلولسدم!راینکار. مثل اینکە شکست حودہدہایمولیدیر 
امورحارحه انگلیس ومایندۂ امر یکا که ھی تماكکمكگ میکردند مثٹل ایٹکه آ ھا 
یو اس بو اس ‌ساکٹت شدابد وریر|ء۔ورحارحۂ انگلیس لمتف‌شد مں نار اص ی شدم. ہمن 


کاغد نوشت کمت شما حیال نکمید که ایں دائیکە دادہ سد اراینحا خارح گردید 


آخرین دفاع تی زادہ ۲۰۹ 


ین مو ضوع مابندہ ھر ج4 ماشد بارعا قىت اکا میاید۔ در ست تن دیگقت 1 7 غليه 
لکوردند :- 

صىص ٣١١۔‏ مارا اتتحاب کردہ نودند کہ آمدم در بعضٔی‌عاسان شاید : 
۔نصورالماك چەکارہ ود . بعداز آمدن اینحا یخدف.ه بە تمریر رقام۔ ار آ حا 
اورميه روتھف 7 دم اك حا ٹی منرل‌داشثیم 0 من نمیحو استم گنی ددابئد اتال 
یا ید ۔ ولی ھر حه ممکں بود قھو نیھا ومردم باستقعال آمدید . یك حائی 
نرل داشتیم . من عرجه ممکن بود حلوگیری کردم کە مردم ایند وقتی 
ور گت میحواستیم عم ہ صح خیلی زود حادرح میشدیم : تر تی دادیم کە 
یچک س مطلع شود 5 آمدیم بی روان شھر عنور ار شھر بالی خارح نشدہ ہودیم 
ك۱ جائی دیدہم ار توی دکاں رك سی ای سوی اتومو بل ۔.گعت بگاعداریدں 
مد دست ات در اتومببل فشاد آورد ماھم تعحب کر دیم . آخر بارکرد 
فتاد پای من مرا ہوسید گفت من عیدکرده نودم آنوقتکە در لندں حرف 
پر دید ھر وقت ہشما دسلم ٹر سید 7 یوشمارا ببەوسم کعتم خیلی ممنو ام 2 مقصود 
انت ۰ مر دم حیلمی شوقف دائتندو راصی بودئد آقاىی ساعد را ار اورميه 
یحواستند. قوامالسلملنه برصدادہود. عرچه روردائٹند ردند بعد . میگفٹند ما 
ساعتء رااشحخات میلیمء مردم ا ینطورشورداشثند : 
سفحة ۴۱ 
سفحة ۴۳ 

سس جم رفتار وگفتاری ؛؟ 

یس ٠٣۶‏ - این دا ورد رہاں کرد تگفته بچه دلیل . 
سفحة ۴۶ 

نا سے باطڈل ا(ٴست. در حای دنگر عصم نوشنه سٰدہ. ار آحاجبری س 
آدہ دشدں 

سن کاض اینطور بود . 

ص۷ _ آدم اید داسٴته باشدکە بدھد 

س٠‏ ۴٣ت‏ اینکه م_ سوم شٌدہ اٰست درایں سی چجھل شا3 ھرعوز موا 
ُومیدممرموز چه جیز است . نویسندەھم کەمعنایش دا نمی دعد! 


9ے 


کفت تاربیلی درحق تقی‌زادہ 


در تابستان ۱۹۶۲ کتاب وران۔لخء کە محموعة مقالات 
بی ایر انث ماسی‌|است ودیر نطر 2--0 وا ۔سان با رناطر 
تمیہ و حاآپ سدہ بود طی مراسم اوتحار آمیری در داشگاءکمریح 
ىە ىّی رادہ اعداند .آنحاایراشناىس مشھور سرھارولد ہیلی سحنانی 
ایرادکردکە ترحمۂ ملحص آن در دورۂ سال ۱۳۴۲ راعنمای کتاب 
درح سد ایك متں جات مذ کور درینحا بەوجاپ می زرسد ‏ 


تح عیة. 
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مرادسن تّی(ادہ 


سرحاحوالیکە اآرەر حوم تفی راد ٹون صفحات ٹر 

نادداشت میٹشود آں مرحوعدر سال ہ٣١‏ یہ حواعشابءحا بس 

ذوّتس و در حمان موقع در محله راعنھمای گتاب ٹر 

سد,. چوں ت٥‏ ٥ّاصای‏ من ار آں مر<وم نوشتی‌سر گدنتی منحصر ١۱:فعا‏ لیتھای علمید 

ادی وددريیں تر حمه عیچ نوع اطلاعی اررکادای سیاسی ودہد گی احتماءی 

اد مد کور نیست ۰ 

فھر ستی کە ار آثار مرحوعم تمیزادھ بھیه کر دم و بااحادہ والحاقات ات 

مرحوم دراٹتیای سر گذشت مندرح گردید حماطور کەحود دو ستهھ اث صورت 

کاملی نیست . مقالات متعدد دیگر ارو معدھا دیدم ک. حمە را بە صودت فرب 
حدیدی در آیندہ نثر حواھمکرد 


کل تار فی اکم امم >> اوتا نیت گذشت بل دذوسی با وفای ١ں‏ مر توم 





رف راھنمایکتاب ٭ جلد سیزدھم 


حثناب آفای سیدە٭حمدءلٰی سے یر او درکتاب وراں لمح به زبان فرانسه۔<اپ 
دم اسب و ترحمةٌ فارسی آن درمحلۂ یتما . 

جوں سر گدست تاس در سال ۰ نتوشاّہ شدم است بای گمت کے 
اھر سی حددمت ور عنگی مرحوم تی رادہ قول ریساست کنکرۂ٤‏ ادل حواسی 
آپ را سمۂ'ہاں نود کە در سال ۵۹ د-دد تھراں دنک لف : ںی خوات ور حسنَة 
دیکر او اسیںو ٦‏ بت کتا پان ٭حاس‌ سناس کهہ امرورەار بھٹر یں کتا بحا بەعا ہی 
ا.. ئک مر وط بە ایراں درآں حمعآودی می شود . (۰۱٤۔)‏ 

ذں تج ات 7زصائی که راحعشر۔ محتَّصر ی در ناب سی ادی( ہمعنی 
اعم) اي جات یعتی جرئراب فعالیت عامی دورۂ حیاب مں ف مود بودید اینك 
مسملی اد بادیح زیدگی حود درآن قسمتکه مر وط ءە تحصیاات ومطالعات 
حودم سی تال باددا'ست و تقعدیم ەیکنم : 

قفا می ح اعم ندوں ھیجگونەه فروتنیھای مرسوم کە گاھی عضی ازرداہه 
تواسع و اب می ند مں ارردوی حقیۃّت محض و نیەما امہ نگویمکە حقیر یچ 
وع فعالیے می وادی ما ان کین رداسته وہدادم د اگر شاید درئاصتوھفتاد 
سال قبل نواسیئة جرئی سواد و اطلاعانی کە کسب کردہ نودم ماشد آدم یك حشم 
در حورۂ کو زاں با اننںک مايه تيیمە دانا سمرده 7تواستم لے جز اون عضر کے 
جم جدارا وص وادباءدو:اسمندان عالی متام بالنسمه بسیار دانیم ومعلومات 
فوقالعادہ ناقص مں باقباس بائها يك ارسدو در مقابل برحی يك ار ھسزاد 
ادس آوردں اسم محقر من در بر کہ 'شحاص ناددار ذہ تھا دوانیست بلک 
حرمایهُ شرمساری و سراوکند گی برای مں نحوأهد بود 

امحاس تحسیلاتی معنی اءروزه بداستەام . فقّط بعنواں د ستاں‌سرائی 
تاریح ریدگی حرد کو میدام اطلاع ار آں برای احدی ا ىد وایدەاىی ندارد 
ج١‏ للمە تبیووەوسم 

در روز آحر ماەرمضان سۂُ ۱۲۹۵ محری قمری (دطابق با ۵ میرماء 
تح اپ امرور و ۲۷ سپتاەمرماء ور نکی سنة ۱۸۷۸ مسیحی) در حوالی‌ساعت 
د عق در ؟اٗر پیر ند نیا <شم گفر دمام در خاەای محقر از پدر روحانیداعل 
علم دیئی و شرعی که پدر وحندی درار* یکی رود ارس در ماوراء سرحدایران 
در فریعای دأاسمی بد ( علیر اسم اوستائی ستار٤‏ سر واقع) ار توابع قصبڈاردو باد 
(که حرو ھا ی نودکه اید مڈارں ولادتیا اذ کی قل از ولادت پدرم از صرف 


۱ ۰ و :- 
ایراں حر سدە و حرڑ مستط ١ات‏ ةفماری روسیه شدہ بہود) بد نیا آمدەبودے 


سر گذشتسیدحسنتقی زادہ ۲۴۵ 
ہدرم در حوائی بە تبریز آمدەودر آبحا حروطلاب علوم ديليه در مدرسۂ 
حاح صفرعلی مشغفول تحصیل شدہ و چندین سال در محضر علمای تبریں تلمذ 
نمودہ بعد ھمت برادر بر ر گٹرق پەنحف رقفله و در برد شیخ مرتشی انںصادری 
عفدہ سال تحصیل کرد ہود و در حدود سن ۱۲۸۹ یا سال قبل بە تبریر آمدھ 
ودر آنحا ۲۴ سال پا میشتر حورۂ تدربی و امامت حماعت و مهام :فتدائی 
روحانی داشت و بافراط داعدو پارسا نود. بھمیں مناسبت مراو براددام درا 
(یعنی دوبرادد برردگٹر و پکی کوحکتو اد من ) نیز بتحصیل علوم شرعیه 
واداش . مادرم ار قصضۂ شستٹر (مر کر ولایت اروبق و ابرات) بودوحانوادۂ 
اد عم اذ طبنَةُ مومنیں بودید . 

من در چھارسالگی بھ خواندن عمحرو شرع کرد و نماد و آداں 
ضرعی را باد گر فتم ودر پنح سالگی قرآن را حتم کر دم و برسمآن زمان در 
تبریر در مکتب به خواندن فارسی ( گلستان سعدی و حامع عباسیشبح ها؛ئی 
وصابالصبیاں وترسل و تاریخ عادر و تاریخ ٭هحم وابواب الحنان) اولا و 
مقدمات عرئىی که در ھعشتصف سالگی بآں سردعٹردم از صر فمیرو کتات تصر یف 
در صرف وعوامل حرحانی وسرح امودحوصمدیہ و سرح سبوطی دشر ححاءی 
( ىر کافيه) ومعنی اس ەشام در بحو و حاشيه ملاعبداشل بر منعلق تفتارای و شرح 
شمسیه وشرح مطالعددمنطلق و مطول (شرح سعدالدین تفتارا نی برمفتاحالعلوم 
سکا کی) ثا ىا درس حخواندم . 

پس ازآن بە تحصیل علم اصول!لفقه وفقه ار کتاب معالم وشرایع وشرح 
لمعە و قوانین میرزا |بوالاسم قمی وفرائد شیخ مرتطچی انصاری و مکاسب اوو 
ریاض یا شرح کیر و کتاب فصول ىزد علمای تبریز پرداختم . 

در این ائنا تقریباً سن ۱۴ ۰ ۱۸ سالگی بتدریم تحولاتی در رشن 
تحصیلاٹ و افکاد من پدید آمدکەه ار حادۂ معمولی طلبکی ورشثته آحوندی 
کم کمخادج شدم وآن با سیر در جندین حھت بود. نحست شوقی زیاد ومٹر اید 
بە علوم ریاضی قدیماز حساب و ہندس وحیاأات پیدا کردم و ہی تحصیل آنفون 
ار خلاصةالحساب و کتاب عیأت قوٹحی و تشریحالافلاك نیخ بھائی و شرح 
چعمینی قاضیدادۂؤردھی و تحریسر اقلیدی و تحریبر مجسطی و کتاں 
الاکر اوذوسیوی وکتاب الاکر منلاوس وعیرہ اذ کتب قفٹثوت قدیم ار سر نوع 
افتادم و اذ طرف دیگر بە علم کلام و حکمت رغبت حاصل شد و عمجئین نىەطب 
قدیم ( یو نا ىہی) و ار جمله به درس حواندن کتاب شرح سفیسی و شرح اسباب و 





۲۴۶ راعنمای کتاب حلد سیر دھم 


قانون ابں‌سینا وعیرہ فرد اساتید قدیم پرداحتم : 

شرح این رشنفھا از تحصیلات قدیمھ وراحل آن معلوم است و حاحت بہ 
تمصیل و سمردں کتب نیست . حھت دوم افتادن براء علوم خفيه ار احکامىجوم 
و علم رمل و حفر و اعدادواند کی کیمیا و سبمباو نطایر آنیا وریساصات 
سیا ین ترلام۔یوائی و حمه آن آ داب واعمال خادح ار طر یم ظاعر بان و 
قغر بان وسلوك طر یمّه ھای روحاىی و معنوی و عمچنین تصوف و عر فان کەقبل 
فوع لم وتر یت حدیدوفنون معر ىی غالب آ ىان که حنشی داشتہہ تعلیمات 
قٹری معمول آبهاراقاىع وراصی نمیکرد ودر تفحص راه روشن تر ى ىر میآمد ند 
بآں راھھا ٭یافتادند وسالك ان طر یتفعا میشدند . حھت سوم میل ہھ تحصیلو 
مطالعه در بعصی مسلك ھای دیٹنی حسلاف مثٹھور متبع مساشكد طر یِمَةُ شمحيه 3د 
طر یقّه٭ای کە سیخ احمد احسائی مؤسس آن بود و شا گردان و پیر و اناو بتدریح 
آن راتکمبل مود و رداح ذااخ ‏ سحکت ال ححیتہ نامیدئد . جلدی برد 
علمای آ یا کتب معتبر آبیارا درس حواندم وغورکامل در مندرحات کئ_ آىان 
کردم بحدی که ایں کار موحب ناراصی سوں و محالفت پیروان طریقه و سنت 
معروف و متبع آزض کر دنت عمۂ ایں حھات کە شرح دادہ سد و در آن زمانھا 
در سر قشریاں و طاھریاں در حک مکح عُدت پالان تلققی میشد در سالھای ۱۴ 
تا ٠٢‏ ار عوامل تحولان دھنی روحی مں میعد , ولی در ایں انا به تحصیلات 
دینیوفمھیدعیرہ ھم ار یکطلرف واستعال بە ادبیات عرب و عحم وحفظ مقامات 
حر پری و معلمّاب سبع و دیوان امریءالقیس و قصاید عسرىی ابن‌الفارص و 
وطواط و اشعار وارسی وعمطا لعۂ کت اد ہی فا سی تعن مداذفمت دانتم . ددصمن 
تحصیلات فمَەواسول فدہ آسائی ہا طر یع شخ ھادی طھرانی پیداکردہ و حند 
سال رد ساگرداں آںمر حوم تحصیل کردم کہ آں طر یقه ہم ار طر یمَةمعمول 
وحاری دور و با آں محالف بود۔ 

در حدود س ۱۷ سالگی از تحصیل طب قدیم بە طب حدید پیو۔تمواین 
رشثه مرا تتحصیل زہاں فرانسه و ضوں‌حدید. ار علم فبر يك و شیمی وحغرافی 
و ریاصیات حدید دلالت و تشویق کرد . سە٭جھار سال حمه این تحصیلابجەدر 
رشنةهُ علوم ح_دیدو چهە در طسریق حاحت و تصوف 9و حکمت شیخیە و علوم 
حفيه بطور پنھا ی و مستورار پدر و ساپیر روحاىیان متعصب بعمل میآمد . 

در سن ۶۴۶ پددم درھم شوال برحمت حق پیوست و مں پس از آں 
آزادائه به تحصیل فنون حدید و محصوصاً طب حدید و تشریح و فیزیولوژید 
پاتولوژی و غیرہ مشعول شدم و در رہاں فراسه تا حدی ترقی یافتم بحدی 





سرگذشت سید حسن تی ذادہ 1 


کن سن ۱۳۱۶ یعنی دد ۲٢‏ سالگی کتاب کامیل فلاماریون را در علم نحوم 
موسوم بە٭وعجا؟ ت: اما ۔فادسی ترحمہ کردم و یں ترحمه با کتاب کو حکی 
کو ذز عل ضرف عری عالیف کرنہ بودم در مدزسةً حدید لفمائیه کے در آن 
زمان محهرترین مدارس حدیدہ بود تدریس میشد دو ەن خود نر در آنحا 
درس فیزیك میدادم ۔ عمدۂ تحصیلات من درعلوم حدیدہ درنرد مرحوم میردا 
نصر ال خان سیف الاطباء (تحصیلات علمی وطنی حود دا نفارسی و انگلیسیکامل 
کرده بود) در تبریز و پس از آن در مدرسۂ دارالفنون مطفری تقبو پر که طبر 
دارالفنون طھر ان سالیان چند دائر بود و ھمة فنون علمی را تعلیم میدادہ وه 
معلمحا ىہ معروف بود بعمل آمد وبعد درحۂکمالاین تحصیلات مں بردعەرحوم 
دکٹر محمد کرمانشاعی معروف بەکفری بعمل آمد . 

این شحص اخیر کە دد زمان خود عالمتریں شحص ایراں دد طب؛ەعلوم 
حدیدہ ہود و نعان علمی دولت فرانسە راداشت با مرحوم حسنعلی حان گروسی 
امیر نطام به تمریر آمدم و بحت ما وقصاوقدر آں علامه راکە ار طرفیت تبریر 
بردگٹر بود و حسن|اتفاق بە تبریر کشانیدہ بود . 

دوسە سال پا بیشٹر ار محضر اد استفادہ عودم و پاتولوڑی و تشریحو 
تا اندازہای فیزیك و شیمی نرد او تحصیلکردم در ايں انا حود بر در 
مدرسۂ دارالفنون معلفری ہم :تحصیل بعضی فنوں پرداحنه دھم علم ہیر یك 
تدریس نمودم در حدود سالھای ۱۳۱۷ و ٣۳٣۸‏ وعداز آن در مہدرسۂ 
آمریکائی تبریں ۔فرا گرفتں قددی ار زبان انگلیسی مقعول شدم و بردیکیار 
معلمین آمریکائی قدری ار درحات عا لیۂُعلوم طبی در کت انگلیسی حواندم 
در سنه ۱۳۱۶ بھمدستی بعضی ار دوستاں مددسەای ہنام مدرسه تر نیت تاسیس 
کردمکە بواسعلۂ عوغای متعصبین پایدار نشد و پر کتانحاای بھمان اسہنا 
ٹھادیمکە پایدار شد وخدمات مھمی بمعارف تبریر کرد . خیلی سعی دررواح۔ 
دادن کتب حدیدۂ عرئىی مصر و بیروت وکتب تر کی استانبولی و کٹب‌فرانسوی 
در تیر یز نمودم عاقیت در سنڈُ ١٣۳٣١‏ بھمراھی ساشض از ہاران تمدن دوست 
و محاھد درراہ ترفی ووطن پرستی واصلاحات سیاسی محلەای علمی وادىی ہاسم 
< گنجینڈفنونء کەماعی دوشمادہ ا ا 

عمدستان من ور ان محلە میرزا محمدعلی خان (بعدھا تر ببت) ومیر زا 
سیدحسین خان (بعدھا عدالت) و میرزا یوسف خان آشٹیای اعتصام دفتر (ہندھا 
اعتصامالملكٹ) بودند . بعد از تعطیل محلە سفری طفقاریه و استاسول ) 
ماءدر آنحا ماندم) و مصر (کە چندماعی توقف نمودم) و بیروت (کە قریب 
٭ روز بودم) و دهشق کردم و در ماء شعبان ٣۳٣۳‏ ب۶ تب رپر سز نتم ۔ در 


تحقین احوا لیکو او ان ؛ 
ا( ۷ا محالات تاریی + 


ٴ ت3 . 
در علرم ا اعت طدب: وفلسفۂخرائی اہ سد ءکہ اروات ا سس 
متعلت باذبات ناح اون دنا موس وت ی اسٹت دارای و یا راہن حسد 
داخج مقد مک عوال خلقت وکرات علویرد اجوام فضا ع)) غوےرن ز میں و 
ناک موا لین تلتہ آن ا رخوا انی ورستی تقاق د ینا کہ کک ار اڑا 
تل أ١‏ بن ا اس در ود اا اد تعذد ١ں‏ ١واح‏ د لد ١م‏ ارخوا 
وأحو١ض‏ و اخوال ١ں‏ اداد دق عد مرو رہ ول و ٹل یا دتہ ہم دہ مدار لطعولیت 
وباب وق ودت دمرک راطی دمرا مل دمد ایج مکؤںہ مو وقوںواعطاط د١‏ عذ“ 
درائضیم می ابد د حسبنقیقات ولتفیات ملسمٔاحر: معلوم تل ءکہ چدانک 
عالصوابی درک ار امُو ان دض بدہ دجی د٠‏ دو یں ورودہ و حصوصٔاوح 
ناف وو ص رات شیہاست ھانطو رما احوا ل١‏ بتدالیہ ودِاتیّہ وتال 
داماد آں مز ہلال دصوع رای سنتطی است من رباں ور سشت 
دروم ہ عادات دنب کہ لہ اراعوال احاعلہ درا مہ ابد مامہ سالک ١ئ‏ حطام 
ابد و ححقبٍی قوا ہیں دتووارنقا۔ ا اعوال اعاعی علی است صمّی رہ رطلسماتا. 

کہ دب ابی عود اج نسیار نرنّیاٹ انار یہو سٍرہت فارق اعادءکردہ دح شود آں 
نار عمستقل ممضایگشت متل عرسزالے۔ دع نکوں وسیں عادات دیعس 
و میتی مات ددد لک منحصوداران مقدمہ حون آعوں رس تک در ایا توق آں‌ئیں 
لی ںکےکتف استقدال مبکید داز طصوروروال دہ لو واین ت971 
و یرت عم سارہ ل7 لبون مامیرٍاهٍىتوضط قوا ید 
ا ساسیہ' ابس خر عالی دطرص اد کو مات ضرق سر ما یاعکومت ابوان حصبطا ما 


ملق ب س ٹک نف رد رکرو نادانی ا ناد +وورن گا لصالتا ۸م رر اض 
ا رونیائ؛ و روک کصتدن سنہ اسم سیب :عل بردر ہت د مارا مار درس دنابان 
سو کا را میم وب ا یت ,داضا ید ءخغابوآنم وخوورا و سس مہا 
7 لہس دوہ کاسانی اہرا ضنم جر 2 زہن وزماشتف واضورا نلصفصا ں0 
رمیا ناسک درکین ال کان رن خوار در زین و مادرخواب سی جا ےی ا 
نی وم راز اک سن نماز مرضیدارم ہ صاع سفقانا اد ىب۸ار) در و تألا 
سارک ا ول ضاف اہ 
لد 0 سرماک نو ٤ 2201٦‏ کر اسنہ جا براں نز زدکا یہ 
ہم رو ا ونردت درو نجادتف دوور 
ز رات وت رقیصنحت٥‏ فلت ا ان وعون دین و رون یکرون و عبات باددا ند 
نادان وک نف روز حعیلا ہنشبرت ودست الا دست وکا ادن فص 
و نع سر حہ از ١‏ ینک ٦‏ کنا بب مب ہکا ضرد زم درنٹف و رت رات نر مت ول1 
بین مان اسول :جو مودہ9 لاد نازیم وش حر ب ردام ازز اف حننر با لک ض ما 
نماد ما ا احادت درمرز ما مان و گار یا ى بٔدگان خداباعبل ر(ارنیصلا 
' ہد روزی :نوا ستحفی گنا نر رسوادت ابر دم وکرز فو نون قراط 
5 ع تک مرو زوش بد برا ت سط د لوم ستوارے' نیدی در خ خا یتر ودرسا ن‌ ملعال 
٤‏ س٣‏ سست دبا رہ ما رر شور دن نون حا کسنّت ا کرس ٹر دں از اعم نا 
و ردان ئواند حف سز داضت ا نغب دای ند وبادی زلم( دولت و2 
۱ مرن وت را قتبول نکند موہ منفرس سم خُواحل سد ود عالملل/ْنہ 


مسہڈھینکگ خواودکسٹت ]فان نداردہ مرا نر 0ب 
۹1٠‏ 


۵۰ راهنمای کتاب؛ حلد سیژدھم : 


روم : 
یگ رفا نیکست ھن مر ماف فات مز وا مات ند ازریوت 
عیس تو ری ءىن اروز( اح ابع عاطین رىزصٰ ہا ت٠‏ بفا ١‏ خلا تا و سس 
7 . ۱ . َ‫ قو ‏ سے گل 
ءأی ہرایس کہ خاعل ۸ ضج ہر خا مل مض بک 9ہ وک رم بہت وبالاوہ وائس می دارعن 
داد مکہ جوف عق فکستر خدل کن دک نول اصول عجدبدہ دعلو محر کا رتبا ہت د 
با ان اخراض ودمار ام نآ ضرط ملا بت با گرم تو تراف ۱ وا 


2 کر ! 5 ول وب 
: 22 انت 
قاعرہ مقالەای (اىد کی سیاسی و قدری تار یخی) عنوان ٭تحقبق احوال کنونی 
ایران رَا ءا کات تا یحیء ٭٭ دررورنامۂ فارسی حکمٹت نوستمکە بعد حدا گا نہ 
بشکل رسالە در قشریر جاپ شد و موحب شهرتی برای من گردید . دد مصر 
معاشرت ناجحر حی ‌ریدان صاحب مؤلقاب معروف و باشر محلۂ الھلال حاصلشد 
کے ار جندیں سال قل آنائی دورا دور سس شر محله او در ٹبپرپیز و 
وکاب آں در آن شپر و ہوا۔طة مقاله محتصر ی کەه در محلۂ اٹھلال نوشتە یودم 
ھموحود بود. حوسُتحتات فیص ریارت محضر وحورۂ درس مرحوم شیح محمد 
عبدم مفثی‌دیار مصر نیر نصیب شد ۔ 
ین آر عودث ب٭ ترپر اور سری بفعالیت سیاسی ہز استعال داشتم کە 
شرح آں حادح ار موصوعاىن مشروحهہ اِست دردھم ماہ رمضان سال ۱٢۳٣۲۴‏ 
به٭ طهراں آمدم و داحل فعالیت درس مشروطەطلان شدم و بعضی مقالات در 
رورىامه وندایوطںء نوستم در ماه سُوال بوکالت ار تیر یر انتحاب و داخل 
محلس قدم ۔ در مذب عطویت حودم در مجلس کا عی مقالاتی اولی نەریاد) 
در حراید نوشتم فان "ا مخجتا در رور‌ىامهة صسور اسرافیل و مساوات ٠‏ پس از 
بھم حوردں محلس اول ه حارےە دفتم ودر حراید امگلیسی مصاحبەھائی ار 
مس البنته راحع به مثر وطیت ایراں شر شد . 
بت اس زسالہ چند بار چاپ شدہ ات. اخیرا ابجیں آثار ملی حرے کت اھدائی 
مرحوم عدالحسیں بيات مالك محموعەای حطی ار آتار ملکم حاں ومحدالملك غد وحرء آں‌رسالُ 


تقیزادہ ە٭حط آں مرحوم ٹیر وحود دارد که صفحاتی ار آں دریءحا چاپ ثده است . ایں رساله 
مەحط دورۂ حوانی تقیرادہ است ١۱(‏ ۱.) 








گذشت سیدذحسن تی زادہ ۲۵۱ 


دراواخر سال ۳۲۶ ار ادوپا بە شریر ہر گشتم و پس اذ فتح طھراں 
ت محاھدین در ماء رحب ۷ ب٭ طهراں آمده دد ادارۂ امور مملکت 
ہی داشئه وعضو هیئتمدیرہ سدم. محدداً ہو کالٹ تبریر در محلس‌شورایملی 
م انتحاب شدم . پس ار قریب ہك سال بواسعله منارعات پیا بی کە پیش آمد 
محلس مو خصی گرفتە یہ تبریز رفتم و پس اذ دوسەماء توقف در آبحا ار 
٭ ارز روم باستابول رفتم. روز اول سال مسیحی۰ ۱۹۹ وارد اررروم شدەو 
سن سال ۸ ھهھحری وارد استا ہول شدم . 
قریبِ دو سال در استائبول نودم و بعد بادوپا رفتم و در آحر مسا مه 
رنگی سال ۱۹۱۳ مسحبی عادم آمریکا شدم و در روز ششم ژوئ بەنبویوراك 
سیدم ۰ ماد در آمریکا ہودمودر روز آخر سال ۱۹۱۴ مسیحی از آ حا 
حرکت نمودہ از راہ ھولائد بە بر ان آمدم وچند سال در آلمان فعالیت سیاسی 
و ادنی داشتم. تعداد همۂ آثار قلمی یا بیابات شفاعی مں در مدت مشت نسال 
از ورودناستانبول تاآخر حنگت اول دتیائی جون کم اھمیت بودند لازم نیست؛ 
فقط سٰایدجھار مقَالهٗ مسلسل فرانسوی من درمحله دعالم اسلامیء پاریس‌درہاب 
حریانات سیاسی درمملکک عثماہی 0 حر یانان سیاسی در عالم عربوحر یانات 
سیاسی در ایر ان قائل دکر بائد ۔ 
در استاہول نی ر گاعی مقالهای پر ان تر کی در حراید آنحا نوشتم . 
جنا نکە گمنە سُد در رماں حنگےہ اول دنیائی در آلماں سودم وارسلۂ ٢۳٣٣۴‏ 
شُشر روز ناڈ کاوء اقدام نمودم کە سەجھار سال بطور غیرمٹو تب ٢‏ حنة۔یاسی 
اىتغار یافت د پس ار خَاتمه حنگے دوسال تمام بطرر منطم و بشکل ادىی ددام 
کرد و درحدودء ۱۳۴ تعلیلئد ہ وآ نوقتاینحاب ہەمسکو رفتم ویکسالە نم 
ہرای کار عمّدعھدنامھا در آنحا مائدم. بعد از آن بایران بر گشتم وشاید ثبت 
فو رست احمالٰی عطی نوشتەعای من تا امرور کە در دیل ددچ میشود اد شرح 
تاریحی فعالیت ادی در سالھای ذندگی مستفتی نماید . ولی راحع بدسالە 
کار علمی و عرفانی خود در سالھای اخبر یعنی پس اذ عودت بایران در سنہ 
٣‏ شمسی باختصار عرض میکمکە بعصطی مفالان علمی و گاعی سیاسی در 
بعطی حراید نوشتم ومخصوصاً در رورنامۂ شفق سرح (کہ پسلی ار آنھا ىامضاء 
صریح نود مائند مفالاتی کە تحت امضاء مرز بان باوندی نشر شد) و مقالاتی 
در محله تقدم و محلهٗ آبندہ و غیر,که اسٹتراء آ ا فعلا رای من میسر نبست 
چندیں سال باز باسم وکالت ملت در محلی شودای ملی ہودم ۔ در ایں ہیں‌بار 
سفری بآمریکا نمودم بسمت دیاست غرفۂ اپران در نمایشگاء صدوہنحاء سالے 
استقلال | بالات متحدہ آمریکا درفیلادلفیا ب در زمسٹانسال ك۹۰1( سمتوالی 


لت خراساں بەمشھدرفتم و در تاہستان سال ٣۳۰۸‏ به سفارت ایران در 
رفتم و تا بھار سال ۳۰۹)ممسی در آنہتا بودم و آنوقت بایران ہر گشتە 
مور وزارت طرق و پس ار قریب جھارماء متصدی وزارت ما ليه گر دیدم وتا 
اسط سال ۱۳۱١‏ “ُمسی درآں سمت باقی ماندم . در پائیر عمان سال مأمور 
ارت پادیسں شدم درسال بعد ىر حسب دعوت آأىحمن پادشاعی صنا یع مستطر فه 
ای ایراد حطابەای در آں ابحمن راحع باوصاع ایسران بلندن رفتم . در 
آخر تاستان حدمب می در فراسه حاتمە یافت و بھ برلن رفتم د قریب۵ 
در آنحا مطالعه وتاایف مشغول نودم وکتای در تاریخ عرب وعر) بستان 
یف گردم . دد پائیر سال ۱۳۱۴ شمسی سمت نمایندۂ ایسران در محمع 
المللی مستشرقی دررم اشتراك نمودم و جند ماھی پس از عودت به بر لن 
ہوتی ار ٭درة۔طالعاب شرقی لندن برای من رسیدکە ربان و ادبیات فارسی 
ا در آں مدربہهە برای طلاب مٹھی تدریس و تعلیم کنم دعوت را پدیرفته و 
دی ماه ۱۳۱۵ بلیدں رفتم و سمش سال در آن مدرسە مشعول کار بودم تا در 
دود ماه آماں و ا سے سال ٢٣۳٢٢١‏ دولت ایران ار من ثقاسای تصدی ہنارت 
ران در لیدں مودکە پس ار تردید ریاد عاقفت پذیر فتم ے در مدت اشتعال 
۔ مدرہه ممّالان علمی حند درمواسیع محتلفه تار یخی وایران شناسیوهمحنیں 
ارنىاله راحع شال نَا قدیم ایراں ہر ہان انگلیسی و یك مقَالهُعلمی ہر ىاں 
لما پی پوستم و دز محلات علمی انگلیس و آلمان جاپ شد . رسالە ھمذکور 
دا گا طمع شفو:اشی 

در ھمیں اوقاں کتا 7 ھمفادمسی در کا شماری درایراں قدیم نوستم کە 
ر طھراں لع رسید . اسامی مقالات و تصنیفان در ضمں فھرست آخر این 
شروحە دکر ۔واہدشد . در اوۃ ب تصدی سفارت حم با گاھی بنوسٹن بعضی 
نالات ار آں قسیل نانگلیسی دسداہمت دائتم و آحریں مقالُ من راحع بہے 
ممداُ تاریخ دردسء ممّارں حر کت ەن ار لندں و عودت بایران نشر شد . 
درمدٹ شش سال تدریس‌دوسال و کسری در کمبریحہودم کە مدرسۂ علومشرقی 
دن با تحا منثقّل شدم بود ۔ 

دی قامقات سنا ۷۷ ۷۷ر میں بای و کات مم ول معل و فوراممان 
تجاب شدم و عارم ایراں گر دیدم گھ پس اد توقف یکیدومساء در سویس در 
ائل پائیز ىە طھران رسیدہ۔ وارد محلس م لی سدم ۔ در مدت اقامتدرلندن 
ممتسفارت فعالیت‌سیاسی ریادی داتم و اید ٭م بر یں آ ھا کعمکشباروسیه 


2 شورای امثنیت ملل متحدمه بود در باں بحاور بحفقوق ایران در آذرہایجان. 





سرگذشت سیک حسن تقیزادہ ۳" 


قبلاآ در موقع تاس اساس عللمتحد درساں قراسیسکو دولت ایران مرا 
بسمت ریاستھیأت ایرانی برای اشتراك درآن کار اتخاپ تمود : ولی نوابلۂه 
ضعف مزاح عذرخواستم. 

بعد ار ورودبطھراں در محلس‌شودای ملی کم ویش فعالیت داشتموضمناً 
گاھی مقالاتیدر حراید و محلات بوشتهھ و حطابيه در محامع ایرادکردم ۔ 

در سال ٣٣۲۶۹‏ کە محلسںہنا تام شد ایتحاب ى٭ە عضوبت آں محلی 
انتخاب شدم و ار ابتدای امو ریا پر گریدہ شدم و ھمجیں در دور؛عدی 
محلر‌سنا ہاز این را داشتمتا آلکه عد از جند جال دواسحلة علتم. احی 
استعفا کر دمو بعد ىر حسب دعوٹ دارالعلوم کولومميا درنبویورك ىآمریکامسافرت 
نمودہ و قر یب ۷ ماەہدر آن مقاکت نودمکه قسمت |خبی آن ہر حسسب دء۔وت 
دسمی دولت آمریکا بگردش دد ابالات محتلمە و دبدن مرا کر علمی گدشت . 
در مدرسةڈ کولومسیا خطاھھای علمی راحع تاریخ بك قرتناو اہم ا(حیں ا یران بھ 
طلاب علوم ایراد میکردم د گاعی حطابەعای عمومی در اینگوىە مواصیع در 
محلس عام و یا در محمع ماھانهُ اساتیدو پکنار حطا بای درہاپ ما نی ر حجسب 
خواعش حمعیتی علمی ەر وط بھمان دارالعلوم ایرادکردم و در ایں مسدت 
مرتباً درمحلی مناطرەای (سمینار) کە ددمدرسۂ مطالعات سرق نزدیكعفتەای 
یکبار داگر مبشد شرکٹ داشتم در ائثنایى مسافر تھا در ایالات آمریکا بح 3ف 
دارالعلوم ھای پر بد ستوت وہادوارد وپیل از طرف او لیای مدارس وار تاب علم 
آنمر اکر ہذیر آئی شدم و گاھی درمحلی محث فس5 ۔کردم بعد آر ضس کن 
باہران در عصویت محلی۔تا و تا حال در عضویے ودای عالی فرعنگەوغیر 
بودعام ودر ایں انا گامی خطا ب٭ھائی آیرادکردم کات 1 تخا سمانظطا رز 
زمستان سال ۱۳۳۷ ودوخطابٰ در سال ۱۳۳۹ در |ءحمن عھر گان نود . 

اليته درایں مدت ار گاعی بگاعی فعالیٹھای محختلف متفرةه علمی٭ادنی 
وگاعی سباسی دانتەامکە فعلا در حاطرم يیست مگر آبحه در سال ۱۳۳۱ ه 
کنگر: ابن‌سینا دردوسال قیل دد تبر یر ہر حسبدعوت داشگاء آانحادو حطا ہہ 
راحع به صاہئں و رمان زردشت در داشکد؛ادہبات و یك حطابہ عمومی‌راحع 
بە مقدمات مشروطیت آذر ىایحان ایراد کردمکە عرسه حاپ شدەائد: 

ا بن فھر ستمحتصر یغیر کاملدغیر حاہع از اوشٹەعا وحطابەھایى‌ایتحاب 
در ذیل مندرح است که شاید بثتوان درد آتيه آنرا تقکمبل کرد 

اٹی - فھر ست کتت ورزىالات 

۷ ص6 ۔ مقدم4تعلم عمەومی بکی 1ز سر 9جہلھای تمدں) طھراں ۔ 
۹٥۔‏ اف ٹرو؛ز فاچنگکمبز ؛ طھران ۷۸۰ س . 


_۲۵۴_ راعنمای کتاب 0 متام 


03 خاەشماری درایرانقدیم وا ا07 ٢‏ ۔ل ۸۹ س. 
۷ ۔ تحفةالملولذ ٠‏ طھران, ك ٢٢۳+‏ ٌ٦س(‏ تصحیحیکی ادمتون قَدیِمة 
محھولالمؤلف) . 


۷۔ بطق راجع ب4 بودجةُ ومہ مو شورزرای ملی د۱۴ 
سُھربور ۷( سر یة حرب عامیوں؛ شمادۂ ۷). 

٠۔‏ قار بح عر بستانوقومعر بدر اوان‌ظہو ر اسلامو قبل اذ آن؛ 
ار انتشارات دانشکدۂ معقول و منقول:؛ طوران ؛ سەه حروہ؛ ١٢‏ ++ 
٣۴‏ ۲۵ ۔لہ ۴۴ سص 

۵۔ مائی و د بن او ؛ از انتادات انحمن‌ایراشناسی ؛ طھران . 

۸ ۔ خطابه آقای سدحسن'نقیزادہ مشتمل ہرشمەای اذ تاد یخ 
اوائل انىقلاب ودمشروطبت )بران ٠‏ انتعارات باشگاء مھر گان: 
طھراں ٢٢٢١‏ ۔ل ١۱۴‏ ص. 

٠۔‏ تار یخ انىقلاب! بران (تفریرات) کە درشمارەھای سال چھاددمھم 

۰٠۔‏ اخذ تمدن خادجی. تھران. 
محاهُ یعما حرع حرء مم ہابت“ 

م۴ك ۔بست‌مقالهثقی ز ادہ. تر حمةاحمدآرامو کیکاوس‌جھاندادی.تھران, 
بنگاہ تر حمه و شر کتاب (دوبار حاپ شدہ است) 

1938 - 18 1٥8013 )0٥4ا‎ ٥٥ل‎ ٣×. ٦۶٥ 81ہ‎ ٤۶ 
.ہ10 تص] .زاءاهءہ50‎ 576. 


ب _ مقالات قد م١‏ 
١‏ ۔گنجہنۂفنون : محلۂ علمی وادبی دو ععتە یکیار در سنه ١‏ ٢۱۳۲۔۱۳۲۱‏ 


در تیر پر یکسال : مام نشر شف معْتملن نود ہر جھار قسمت (ھر قسمت 


جھار صفٰحه)قسمت دوم (یك‌ورق ۴صفحھای) حروءھای کتاب نر آموز 
ایت میررا محمد علیحان ٹر نیت و قسمت سوم )۔ اذ یك ورق جھاد 
صفح+٭ای) تر حم کتاب مدان قد یم گوستاولبون بقلم سیدحسن 
تمیرادءو قسمت حھادم (ماريك ورق۴ص٭ح٭ای) ترحمة کثاب+ ب+ہہ ٢٢‏ 
فرسخ زیر ددیاءتا لیف ژول ورن تر حمۂ میرزا یوسف خان آشتیا نی ‌اعتصام 
دفٹر (مدھا اعتصامالملك) ۹ 


۱ چند مقالهکە سانقا در محلات مستلف طبع شدم بود نشکل کتائىی تحت عمواں<مقالات 
تقی راد قسمت اول باحتمام ٭ کتاھروشی تہراںە در سال ۱۳۲١۲‏ شمسی در طیران در ۳۲١ص‏ 


طلم دم است . 








سر گذشت سید حسن تقی‌زادہ ۵۵ 


قسمت اولرا تقی راد و میررا سیدحسین خان (مدھا معروف ٭ەعدات 
تر تیب میدادنئد . 

1ل ُ آمد ناتقد بمه ترحمۂکتاب گوستاوللون ( بتفار یق 9 حر3دم حردہ صمں 
مل گنچینڈ فنون نشر شدہکە ذکر آن در صمن شمارۂ ١‏ گدشت) . 

- تحقبق احوال کنونی ابران با محاکمات 'نادیخی : در سال 

۱١۹۸- ۶۸ دد تبریزطىع شدء (در ومعالات تقیرادہء سص‎ . ٣۳ 
. تحدید طضع شدہ است)‎ 

۴۔'مقالانی در روز امةً هندای وطن در سنه ۱۳۲۴ قمری ۔ 

ٹ - مقالائی د۸ روز نامه ھای ھ صود اسرافسل > و <مساوات > 
(طھران) . 

مقالاتی در روز نامڈ عدالت؟ منطبعۂ تبریر (طاعراً ددسۂ۱۳۲۸ 

قمری). 

۷| کشف الغطاء ہ مقالےای راحسع بتوصیح ٭باررات حرب دمکرات و 
اعثدالیون در محلس ورای ملی دورۂ دوم کە در شمارۂ ٣۳۔۳۲‏ بال 
عیحدھم روزنامۂ حملالمثین (۱۳۲۸ ؛کلکٹه) طع شد و نقل ار آن 
چاپ حداگانە بشکل ر۔اله درشریز در ریمالٹای سنةُ ٣۳۲۹‏ قمری 
به عمل آمدہ است . 

۸ - مقالةای بسبار شد بد وبلیغ بتر کی در روز نامة 2 طسنء 
(استانول) دد دفاع از عثمانی بر ضدایطالی در موقع حگے آلدولت 
در سنہ ۱ مسیحی . 

ٰ۹ مقّالهای بز بان فرائسه دد ناب حریانات سباسی در عثما نی در دھقسمت در 
محلۂُ و00 ۷1051011( 80:0٥ 8٥ت 34038٥‏ دد سنوات۱۹۱۴۰۱۹۱۳ 
مسیحی ۔ 

)٦8٥ 000۳۵۵: 011101788 ۵٥ ٣اد (6تذ۳۱‎ 

-٠۰‏ مقالەه رداحع بە حریا نات سپیاسی در عالم عرنی در محلۂهٗ فوق در عمان 

. تاریخ‎ 
)1٦٤۵8 000۳۵۳: 501110910689 88٤8 16 360506 ۵ھ‎ ۵( 

۹ -عقاله راحع پە حریاىات سپاسی در ایران در ھمان محله 
(۵۵9و0ط ج۵ 011101068ح نا دا0 ویر (مر سە مقاله درعمان 
سالھای مذکور در فوق ار آمریکا بآن محله فرسئادہ شدو طبع شدو 
امضاء عڑ داشت . 





َ زرامثمای کٹاب ؛ جلد سیزدھم 


۳٣‏ رورنامة کاوه دورۂ قدیم و حدیي_د طبع بے لن ( مقالات متعددی ار من 
در آ ھاست) ١‏ ۰ 3 
٣‏ - مقالاتی در رورنامڈ وشفق سرحء در طھران بامضای مرذبان باوندی . 


جح _ مقالات ادبی وتاربخی داجتماعی 

٣۲‏ ق نوروز چجمشلدی ۷ کاوہ: ح ١ش‏ ۵د۶ :۱۔۴ ۔ 

۸ مشاشر شعر ای | بران(ابوشکوربلحی ؛ابوالمؤید بلحی ؛دقیقی)؛ 
کاو ح ح ش٢‏ ۷۔۹ وش ۴دن۵ : ۱۵۔۲۴ وی۸ : 
٠۔‏ ۱۴ء 

۶۹ پر کدوسی ۷ کادہ: ج ۵ ض ١‏ :۶۳وش :٠۰‏ ۱۴۹ +۶دش ۱١‏ : 
۷ وس ۷:۱۲۔۱۲١‏ وج ۶۶ش ۳٣ شو١۶ ۔١۹: ١‏ :۱۹۔۶١‏ 
وس ۷ ۵١۔۶١‏ دض ۰: ٢١۔۶١‏ دش ۱١‏ : ١۱۷۔‏ ۶١وش‏ 
۷۰۳۲ ۳۳. (تحدید طمعشدہ در کتاں دھرارۂ فردوسیء ص ۱۷ -۔ 
۷"( 

. ۶:۱۴ پنودور و تقو م ! برائی کاو ج۶ ش‎ ٥۹ 

٥۹‏ فنصوف و مەناً آن در اسلام ‏ کادہ؛ ج ۶ ش۹ : ۱۹۷۔ 

۹ چا یخائە و روذنامه در ا ران کادہ: ج ۶ش ۵ :١۱۔۱۴‏ 

٥٣۹‏ د-؛ دور نامەنگاری در |بران در قرن سمزدھم : کادہ: ح ۶ش 
۶ ۱۴۔۱۶. 

۱٢۔٠۰١:‎ ۹ شو١١۔۵‎ : ۷ سد حمال الد بن کاو ح ۶ش‎ ٥۹ 

۹ ساھنامةً فردوسی کاو ح ۶ش ۱۱۰۳ ۔ ع١ا‏ وش ۷: 
۵۔ ۱۶ ۔ 

٤۴‏ یس مقدمات 'آٴبندۂ روشن , آیندہ ۰١‏ ۱۷۔۲۵ 

۶۴ جد کلمه در بادۂ فردوسی . آیندہ ٠۰‏ :۱۴۱۔۱۴۴ 

۶۴ آتعللم ابدائی ہا عالی ؛ آیسندہ: ١‏ : 
۳٣۔۷۰‏ ۴۰ 

۶ افتخابات ‏ آئند ۲. ۴۰۳۔۴۱۹ 

۴ 


٥۹‏ ۔ ۳۴۵ و ۳۲۴۵ھ 


۲ حطابه در مجلس س وکواری ادوازردبر ادن در انجمن!ا: بی 
ابران در ٣۶‏ دی ٠٣۳.۰۴‏ (صمیمةُ محله تعلیم و ہے بھمت) ۰ 
٠‏ مقدمه در سُرح‌حال و عقا بد و کتب حکبم ناصرخسرو ء 


-١‏ فعط فھرست مقالاتث اہی ر تاریحی ار محلهة مدکور استحراح و در اسحا درقسمت 
7ج طم شدہ است . 





سرگذشت سید حسن تقی زادہ ۲)۷ 


ددیوان اشعار ناصر خسرو؛ ؛ طھران ؛ ۴٣۳٣۔۱۳۰۷‏ صح۔ىهہ 
(۶۳ صفحہ) . 

۶ عوامل مھم ترقی اجنماعی : محله تعدم . 

۶ فقدان قد مسنلزم فقدان نودجھ ‏ بافقدان بودجە ناسٔی 
ازفقدان نقشة استن . محلأ تقدم ۔ 

۸ّ۰ ہلو چستان (مقالہ ددنارۂ ناریخ ہلو جستان که ىہ خواعش امیر لژکر 
امان‌ا" حھانبانی نوشنه شثدو در کتاب ٭عملیاب فٹوں در ہلوجستان : 
(طھراں ؛ چاپ دوم ۱۳۳۶) طبع شدہ اسب ؛ سص ٢٣۔۳۴‏ . 

٣۳‏ مھقدمەدد بارۂ ریاں کردی بر کنابِدنرایءتألیف دکتر سعید کردستانی 

0۷+ صراط مسحسقم ؛ تعلیم و تر بیت , سال جھارم شمارۂ نھم . 

۵ چجچجخمش ملی_ ادبیء تعایم وتر یت (غمادءھای این محله پس ادطىم 
این مقاله حمعآوری شد) . عمین مقاله بحتدا سورت مستقل تقوسط 
کٹا شروشی طھر ان در سال ٠٣٠٦‏ تحدید طىع مُد ۔ در محل٤‏ ارمعان 
سال ٦۲٢‏ صفحات ۳۷۷۔ ۷۲۹۸ و در محلۂ یغما دورۂ نوردھم پر تحدید 
طبع دہ است . 

۶ لزوم حفظ فارسی فصح , یادکاد : ح ۴ش ۶ ۴۰۱۔. 

۷ ٴتفصبل ملاقات با عبدالمھاء ؛ دد سمن دوەیات معاصریںء تا لیف 
مرحوم محمدقز 4 ینی مندرحاست:یاد گار؛ حن ش۶ر ۱۲۹:۷۔۱۳۳. 

۷ پوروڑ : یادگادح ۴ش ۷ : ۵ ۔ ۶۶ ۔ 

۷ تو جۂ ابر انیان در گذسته بەطب واطباءع یادگار ح ۵س 
ر۷ : ۹۔٢۲‏ (در محلڈ شیروحسورشید سرخ ؛ ج ١ش ٦:۹‏ ۔٢١‏ 2د 
سالنامڈدیيا ش۵ : ۱۳۶ ۔ ۱۴۴ تحدید طىع مدە است) . 

۸ نحخستین مجلس شوزی : یسما ٥ ۵۵۵-۵۵۳ : ٢ ٢‏ ۵۹۰-۵۸۷ 

۶۸ تاریخ زردشت ہ یادکاد ء ج ۵ ش ۹۸۸ : ۲۷۔۴۴ . 

۸ اعلان جنگنك دوسیہ بە ران . یغما ٢ ٠‏ :۲۸ھ - ۵۳۲ ۔ 

۸ فرھنگك فارسی ؛ ینما ٢٠‏ : ۳۷۴ ۔ ۳۸۰. 

۸ خطابە در ما ٹم مرحوعم قزو بنی ء دعلامۂ فروینی نشریەودادت 
فرھنگ ء ص ۸۔۱۷ 3 نامۂه فرھمگستان ( شمارۂ مخصوس فروینی ؛ 
س ۷۲۔۲ھ۸) ۔ 

۸ شخصبت علمی و ابی مرحوم علامة قزو بنی ۔ دوذنامۂ 





اطلاعات شمارۂ ۶۹۴۳ (تحدید طبع دھ رسالهُ دعلامة قروینیء نشریۓ٤ۂ‏ 
ورارت فرھهنگه) . 

۹۶ بعضی ازعلل ترقی وانحطاط ناد بخی ا ہران(حیٹیوهمت)؛ 
بادگار ؛ ح ۵ؿ ض ٠٢‏ ٠۰٠۔۱۳‏ 

٠۰‏ سال و ماد'ثر کھا : یادنامۂ ز کی ولیدی طوغان : جاپانقرہ؛ ص 
۸۔ ۴۹. 

. ۵۴ خحخرابەھای قدیم نادریخی پننالنھر ینء یغما : ۵ :۵۳۔‎ ٦۱ 

۳۳۱ خطابة افنتاحی درد جشن ھزادۂهۂ اب ن‌سینا [دد بغداد] ءمھر : 
۶۸ ۱۳۱۔۱۳۶ 

۷۱ مسنظارائد۵۰۸ڈا : بنماء ۵ : ۴۴۹ - ۴۵۳ . 

۴ قش ۵ : ۴۔۵د ۳۹۔۰‎ ١ مشروطیت |برائی ء اطلاعات ماعاتھ ؛ ح‎ ٦ 

۲۲۳۲ تمدنھای قد یم مشرق ؛ سخن ؛ ۴ : ۸۰۳۔۸۰۵ 

۳ مقدمہ بر ترجمة احوال سیدمحمدعلی جمالزادہ؛ شربي؛ 
داشکدۂ اديیات تثریر : ۶ : ۲۵۶ ۲۶۳ے 

۲۳ مدآ تاریخ ابران چست : سحن : ۵ ۹۹۰-۹۰۵۰ 

۱۰۳ لفظمنر وطه (یادی ار اوائل مشروطیت) ٠‏ اطلاعءات ماحانه ۷۰ 
رد او ا سر ںہ 

٣‏ ممقدمە بر د ہو انقطر انٴئبر بز ی جاپمحمدنخحوانی. تبر یر .۔ص‌الف۔د. 

۳ گزازرش بسٹوسوممن کنگر ۂمستشر قین د۸ کمبر ؛جء محله 
داشکدۂ ادنیاب ؛ ح ٢ش .٢‏ ۸۳۔۹۵ 

۴ ا ہاں يك زندگی ‏ پر حادله (ہحمد امین رسول ذادہ) ؛ سخ ٠‏ 
۶: ۳۴۲ ۔ ۳۴۴ ۔ 

۵ تتحقسقات علمای مغرب در باب ممالك شرقی ٤‏ محلهُ دانشکدۂ: 
ادبیات ٤ح ٣‏ س ۴ ا اے 

۵ ندوابط ابران و ٹر کمد نما ۱۹ ۴۹ ۔۶ھ۵. 

۵ سہد جمال ائدرین معروف بافغانی ہ منددج در ە مسردان حود 
ساختەء ؛ ص ۴۲ ۔ ۵۴. 

أ۵ حکومت استبداد و دولت مشروطلہ , اطلاعات ماھائه. جن ق 
۵ :۷۸-۳ 

۶ مقدمہ بر ھ باددامٰتہای قزو یىی ۰ حلد سوم بعنوان ٭یادی 
ار فروینیء ء صفحات ایست 9 ہنح ۔ نیستو ئە ۔ 


۶ مقدمہ بر تاریخ علوع : تآألٰیف سادتون ؛ ترحمۂ احمد آرام ؛ 


۶ مقدمه بر (آزادی وحہخبت انسانیچ تآلیف و ترحمۂ سیدمحمد 
علیحمال‌رادہ 

۶ مجمع بین ‌المللی مستشرقبن (یس وجھادم) , م۔حلۂ داشند؛ 
ادبیات ؛ ح ۵ ش ٢٢۵٢‏ : ۲۴۹۔۲۳۵ 

۶ معمع بہنالمللی مستشرقمن : ینما ؛ ۷ : ۳۴۷ ۳۵۶. 

۷ افنقاد کتابان:ر ندانی ہر رود ٠‏ دامنمای کتاب ۱١۸-1۳۴ 1 ٠‏ 

۷ یا۵ اذعالم ابر ابی (میررا محمد کرعانشاعی کفری) ء بعما؛ ٠١‏ 
۷۔۳۴۱ 

۔۳٣۶ دھخدا)ءء دد مَدمة لعستابامہ ۱ ص ۳۹۴۔‎ ٣۳٢۳,۸۸ 

۸ صفحداق ار تار بحمشروطمنتا بران (امەایارسیدحسں تق دادی 
یغما ء ٦٢‏ : ۵۶ ۔ ۵۸ 

۸ ز(مانزررث۵شت: ٹثٹریة دا ث٢‏ دۂ ادنیات تبریر؛ ح١١ضش٢١‏ :۲۸۔۳۸ 

۳۰۸ صابشن ء شریا داسشد٘دۂ ادیات تبریں :جح ١١‏ ضش إ : ۱۹۔٢۲۷‏ 
(در یعما ۲: ۔ ٠١۵‏ تحدید طم سدہ است) . 

۸ ٔئثھبةمقدماتٹمئر وطلتدر آذر یا بجان؛ ٹر یڈکتا حا شملی شر یر , 
ح۱: ۱۸۔۵٣‏ (دریعماء؛ ۱۳ : ۱۷۸۔ ۱۸۶ء تحدیدطىعسدہاسٹ) 

۹ اخذاتمدن خادچی ہء یسما .سال ٣۳‏ (دوخطا ہبہ کە در با مگاءمھر تاں 
ابراد ند) 

. مقدمه بر دخالۃ و آدمء؛ ار سیدمحمدعلی حمالزادم‎ ٥ 

۰ شر ح حالی مخنصر اذ راہبنو. مردمشناسی. ۰۳ ٠-٣۔.‏ 

۰ س روگذسٗت تھی ذادہ . راعمای کتاب ۴۰٣‏ ۳۹۲-۳۸۱ ( ءمان 
کە اینك تحدید چاپ سدہ است) . 

۱۶ ادوار۵ براون. یغما ۔ ۱۵: ۱۰۔۹ (درمجلة ابندواًیرا یکا حلد‎ ٦ 
شمادۂ اول نبر جاپ شّدہ است)۔‎ 

۱ م6ر دطت. راعنمای کتاب . ؿ: ۴۷٢۱۔۴۹٣۳‏ 

۲ ادخ ذمان نقو یم) ,کٹاب ابر ا نشھر؛ ۱: ۲۶۷-۲۵۵ 

۳۴ وفات حاجی محمد آقای تحجوائی . نشریۂکٹاہحانىۂ ملی تر یر 
پر 7 

۴ ققل اتابك . سخن . :٠۶‏ ۴۸-۴۳ 

۵ بروفوز مینودسکی. ینما. ۱۹: ۱۹-۹۸. 

۵ دد دئای مہنودسکی, داحنماىکتاب. ۹: ۸-۳ (یادبامۂایرای 
مینودسکی نیز چاپ شُدہ است). 


۰و9 داھنمایکتاب ؛ حلد سیزدہم 


٠ 7 -‏ ء 
د - مقالات بز ہانھای إِدد.بائی 

۔ہروں :ہو0 ۸۷۸٥۹۲٥۷۲[8318‏ ع ط۲ 0 06١۷ 007 ]٤۲1011.31-0‏ ھ 17 
٦1‏ ,0۰9 8 ط ۰۔6]٭٥‏ وہ20 ۶ہ 6٤11ا‏ عط٤٢‏ 2188 
.947-954 جزم]ز +4 ۲٢1,587٤‏ 

مغ جح٤‏ جہ1٢٥۶1۱< 580٥۸٥ ۲۸۴۱۰۱٣٥١ [٥ج1٦631 1٥٥٠‏ 7 
۰ وط 1۶5 ۲1۱ .. 58.0.۰5 06100 ط88:80018 
125-1 ×ط 

.6 ۸[ .ک7 ص1۸ 5دد:ت85 ×٥ة‏ 1[(0816 ت05۶ 271 137 
. 679 91۶۰ ۶010 

08.٭ ٣٥٢١٢104883+.‏ ١ا٣‏ 15 ٭ ١٥١۳٣ ۰ 85٥‏ ط۲ 1947-49 
.321-۰ ططط ]:]۲97م ×۶5( ۲۷۱ 

1937-39 ٛ٘ٛھ‎ ۸ص٥365.‎ .۶۵۶۶۵1[٥ ۶٣٥٥.٥ طہ(۔8ن<٥۵ ہنا‎ 

ا 1۶8 ۷۲۷١1‏ ..8 0 .ظط مِ([مہ٥٣‏ 1187-1۹5185 8 
03-74۰م ص۶ 

1937-42 ٣٣1٣٥٣٢ ٭و<‎ ١٥٥ 0٥1٥3878 ا٠68‎ 1 ۵٥۵ 

ططز , ١.5. ۷۰1 1١۶‏ 3 طط ×سد[8٥٣‏ ۶ہ ٥ہ[۲٤ 001٥‏ 
107-۰ مع ,٭× ٣.‏ ۱8و ۹03-922 

[08 م8٣‏ مزنطا ۲٥۵٢[٢٣٣[٤٥ ٥٥ہم ۶٥‏ 9518] ہ۲ 1141 
.۰ 8 طھ ٭۷٭76۶ ط٣‏ مرزطا ة4 7ہ٥46‏ ب00٣ ٥٥1879 ٦٥٥٥٤‏ 
۔. 632-065 مم 3۰ ۲ ہوم ×۶ ۷1 

1 [ج08۶0010 ہہ 8۴۵518013 ر[(و ۲8٥‏ 11283[ 
٠85 0 ۰‏ . ق. تہ ۶۷1:1 0٥‏ 17ط ۱ :۱ط ۷٣1:٣٣‏ ]۲۱17 
طط,!1 ٠ط‏ ۴ػ7 ۷۱٢‏ 

٤ط‏ 116886771178۰ ۰ ط ٣٣٢٢ )87 ٣۰‏ ٢٢٢ہہ٢1م۷۷(‏ ط۲ 146 
155-64۰ .رھ ۰ ۰8ھ 1 آ (ط6 ٥912580‏ ۔1 .۹ برطا (10:6٥‏ 

.418-0 جم :85 5.۸ ٣‏ معو<ہ7 ۶ہ ,۳ء“ ٥ط‏ 1347 

2 ۲٣5٥ 018 ۃ18ت113‎ ٥0ا6‎ ٥467 ط .ص۶3۸1ھ‎ ٠. 0 5 
۷۲۱٢ 153۷ حط ,8 39۲م‎ 0٥١81[ 

۔-2'0+۰ رہ برہہ/۸12 ٭٭٥ن‏ ہر٥٥ ٤*٥:‏ 3ص8 صمرہ ط٣‏ 3 

طط 1963 ۸۶۶'97۰ / ہہ|1] نہ ر(+مہ]إہ ورہرزاوزوہء 
388383-5۰ 





سر گذشت سید حسن تقیزادہ ۲۶۱ 


جح ۔ مقالەھا و خطاباھای دبگر 

١۔‏ خطابة 2ا یران معاصر 4٤‏ (ر(1 ۰ ((۵0ن۸( 76) بانگلیسی در 
انحمن پادشاھی صایسع مستطرف ( عو وع ۴ھ) در لندں در سال 
۶۴ ء۔ءُيیراد و در محلهٗ محصوص همان اىحمن شر شدہ است 

۲۔ خطابه ددباب ھ عاہشمادی ابرائی > ى بان فراسهہ در ابحمں 
بی المللی ٭ستشرقں در ۲۶ سپیثناسر ۱۹۴۵ درد دم (ابطالی) صفحات 
۸۔ ۲۷۵ محموعۂه حاپی کنگرہ . 

٣۔‏ خطابة دلزوم تنوجہھ بہشتر بولا ت؟ در کانون عدایت افکار ٢٢‏ 
اردینھشت ۱۳۲۷ ایراد شد (شر یه حزب عامبون شمارہ ۳) .۔ 

٢۔‏ خطابۃً جدنوروڑء در انحمں ایران و آمریکا ایراد شد . 

۵ ۔ مقاله اشقادی ( چو ہو ) پر کتاب عانریعاسہ ۔ وو( رہ زن0٥0 16٥‏ 
6858 .00۱۱000۵8 686( و کە دد محل مرن( یڑ ؤںۓز انگلیسی 
شر سدە است . (۱۹۴۲ با ۱۹۴۳) . 

ط ۔کتابھائی کە در جزء انتشادات 
مجلةُکاوہ نر سُد٥‏ است 
+6 ,2 8۶1180 عتطم<جہ+ 1م 1ط مہ۱٥‏ ۔ر 
(قیرمت قتمتی آرکتپ فی ھا َاخع بة اا۵ 

۲۔ کشفا'ئلمیس (با مقدمہ) ؛ برلین ؛ ۱۳۳۶ ف ۔ 

٣۔‏ مختصر 'ناز بیخ مجلس ملی ! بران : برلیں ؛ ۱۲۳۷ ق . 

۴۔ دابران و جنگثك فر دگستانء دسالەای تلیعاتی برضد عتقفیں حنگ٭ 
اول در برلن شر شُدہ است (بدبحتاىە غلط فاحشی در آن رایافنه و 
حای بردگرد آخربن پادشاء ساسانی یزد گردگناھکاد ثبت شدہ ) ؛ 
برلیں ٠١‏ ۱۹۱۵ ۴ ۔ 





تتاٰاق 


۱ 





ہدیمالزمان فروذاقر 
سر گدشتیکه ازمرحوم فرورانفر دردیل جحاپ میشود 
بەقلم خوداوستکەبەہ حواعش من‌درسال ۰م۴ظك0"۰۳ نگارشی 
یافته در شمارۂ مھرسال جھارم مجله نشرشدہ است 
فھر سٹ تألینات وآثار و ممالات ٤ن‏ مرحوم راکه در 
آن ٭وقع تھیە کر دم ایتك ناتوحە بە آثادریکە پس ار 
آن توسط آن مرحوم اتشار یافته است درینحا رای 
اطلاع علاقەمندان تحدید جاپ می کلم 
كتەای کە در باب احوال او بایدگفت این استکە نام 
آن مرحوعم <ىحلیلء نود ).٠۰۱(‏ 
متولد ۲۸ رہمالتای سال ٦٣‏ قمری دردشرویه از توابع طبس درد 
حابوادەای ار اەل علم : 
ہدرم مرحوم آقاشیخ علی پسر آحو د ملا محمدحس قاصی (ھردوشاعر 
و فقيه وطیب) اسب کە ذسب آها ىه ملا احمد توئنی ارعلمای معاصر ساہ عباس 
صفوی هەیر سد . ) در املالامل و مطللعالشمس شرح احوال ملا احمد مندرح 
است) . 
مَمَاث علوم قدیمه 3 حصیلابں اوليە رادریشرویە برد ملامحمد حسیں 
اموحتمکه مردی صاحب فضل نود وھنرھای حلد ساری وصحافی و آھار دیرە 
کردن کاغد وساحئں مر کب رانىيیك عیداست وخط رانںیکو می نوشت . درمحرم 
۸ بە مشید مقد سآمدم 2دڈپس اردوعاء اقامت محضراستاد برر گوارمرحوم 
ادیب نیشا دوری (۱۲۸۱۔-۱۳۴۴) را درلدکر۔م و علوم ادىی و منطلق دا پیش 
استاد آموختم و کسب علم ومعر فت ارمرحوم اآدیب تاسال ۲م۴ ٣۳‏ امتدادداست 
مقارن عمیں ایام پیش مرحوم حاح میر ڑا حسین سرواری کە مدت محدودی 
درمغھد اقامت کرد تلمد کر دم۔ اسول وبعضی مباحث فقەپیش حاح شیخ مر تضی 
آشتیانی و مقداری اذ مصاحث فقه نرد مرحوم حاح سیخ ٭یدی حالصی خوابدہ 
سد ۔ 
درسال ۱۳۴۲ بە تھران آمدم وك دورہ شرح اضارات و سفا وکلیات 
قانوں پیش مرحوم می ردا طاھر تنکابہی تلمد ند ونحات و تمهیدالعواعد راحم 
برایشاں ةرائگت کردم . درحدمت آقا حسین حم آ بادی فقه و اصول تحصیل 


ہدیمالزمان فردذانفش ۶۰۳ 


میکردم وقسمتی مەم ار ق اعد علامه را بسیرۂ قدما با ایشان خوابدم . تحریر 
اقلیدس وقسمت الھیات از کتاب ا۔فاد دا نرد آفا رتا مھدی آشتیای دشرح 
حغمیئی نا نرد مرحوم ادیبٍ پیشاودی فراگرفتم ٠‏ 

درآغار ورود بە طھراتن معاذرت وارتباط علمی وادی را ادیب‌پیشاودی 
وَفْمنا (ہلما ءگر گانی (کہ ترری‌فقه دعری دن ور دارالفنوت ارسال ۵ ۱۳۰ 
شمسی يبە توصيه 5 ب* ای ایغان بود) وآقا میردا املفعلی ےدرالافاصل و میردا 
رضا حان نائینی وشاحرادہ افس ودکاءالملك وروغی وہس‌اداینکە مرحوم علامه 
محمدقروینی ادفر نکستان ىە ابران تعریف آودد با او-عر ورشردائمی ‌داشتم 

درسال و, ١۳‏ معلم منعاق درمدرسۂ حفوق ٤‏ ور . ٣۳‏ معلم رہاں عرىی 
ومنتطلق در دارالمعلین وار ۱۳۰۸ معلم ذبان و ادبیات وارسی درھمانحا دد 
٣٣,‏ استاد تفسیر قر آن وادیات عہری ورمدرسۂ عالٰی سپھسالاد "۳ئ 
تشکیل دازنمکدۂ علوم سمتول وَمتموٰنَ در ۱۳۱۳ ب4 سم معاوت آیحا اتجاب 
شدم ورئیس مؤسسهہ وعط و حطايه نود ,دای تاسیس دانٹگا٭ اتاد تادیح 
ادسىیات فارسی درداشکدۂ ادبیات و استاد تصوف اسلامی دردانشکدۂ معقول ۵ 
منةقول , اردال ۱۳۲۳ دئیس دازشکدۂ معقول ومرقول؛ عضوفرھذ ہتاں ایران 
از |رتدای تاُسیس؛ عضّویت ورای عالی معادف (فرەنگت) ز۱۳ ۶۱۳ا۱۳۳۲ء؛ 
عو مجلس مؤسسان ددم , عذویت محلس سنا از ۱۳٢۸‏ ۱۳۳۱۲ 

سفرھا ٠‏ بە لبنان (یروت) بدعوت دابمگاہ بروت برای 7أٴسیس کر سی 
ز بان فادسی ۔ بەپاکستان (لاھود) برای معادکت در کنگر ۂ اسلامی _ مه امریکا 
و انگلستان برای مازدید مؤسسات فرھنگی و شرةشناسی بهف تر کیە دوہاد 
ہمنعلود زیارت مزاد وی ان مولانا حلال الدین نددەی و دیداد ار کتا جامھاود 
مؤسسات علمی - ب٭ە افغا نتان ےه ار ہمأمودیت از رف دولت ایسران - ٭* 


عر بستان سعودک و سودبه و اردن ٠.‏ 


فھ رس ت کنب 
٦ ۳۲‏ ری بی و سی 
۰۳ بزرحبات ادبیات فارسی ٭ چاپ دوم ء طھراں ؛ ۳۲۴ م٠‏ 
۳۱۵ رساله دراحوال مولانا حلالالدین ٭طھَرات تحدید طبع در۱۳۳۳ 
س ٣١۷+‏ ص 
۷ك واریخ ادبیات ایران , طہران ؛ حزء سلسله رتفارات مَؤِسۂ دعط 
و خطابيه ٠‏ 


۲۶٣۳۴‏ راھنمای کتاب . حلد سیزدھم 


٥۹‏ فرھنگ تاذی پادسی ہ حلد اول (ال ۔) ٠‏ طھران ء فرعنگستان 
ایران ء؛ ۳۶۶ س ۔ 
۱۷ حخلاصۂ مثنوی ؛ حلد اول ؛ ورارت فرعنگ : طھران ؛ ٠۱٠‏ ٣س‏ ۔ 
٣‏ دہتقود زان فادرسی (بامشارکت جھارتن از داشمندان) ٢ ٠‏ حلد 
طھران . 
۷ قدیمترین اطلاع ار رہد گانی حیام؛ صمیمة نشر یه دا شکہهہۂ ادبیات 
تریر؛ تثریر ؛ ٣‏ ص ۔ 
٣.۰‏ ہھہ؛مافه تار ھتان مولوی . طھران انتشاراٹت دانشگاء طھران ء 
بس +۳۸۶4 ص . (تحدید جاپ ۱۳۴۸) 
٣۳‏ مآخذ قصص وتمثبلات مشوی؛ طھران ۰ انتشارات دانشگاء طھران: 
د اس( ٣۶۶‏ ص (تحدید جاپ ۱۳۴۸) 
۳۶۴ احادیث مثثوی ء طھران اىتغارات دانشگاء طھراں ء یب لہ ۳٢۶‏ 
+۴۸ ص . (تحدید چاپ ۱۳۴۸) 
٭۶.ٛ رندۂ بیدارد (ترحمدٴ؟حی بں یقطان تألیف اسىن طفیل ) ؛ طھران : 
پنگاہ تر حمه و شر کتاب . ۱۸۳ ص .۔ 
۳٣۔۸‏ معارف ٠‏ تألیب بہاء ول جھارحرء دددوحلد : طھران؛ وزارت 
فرھنگك ؛ مب۔+-٠۵۰۔+,‏ یح +۴۱۶ ص 
۶۔۔ ۴ دیوان سمس تبریری (دیواں کیر)؛ طھران اتغعادات دانثگاء 
طھران ء دہ حلد ؛ کە ٣١٢+‏ ویا ٣١٢+‏ دبا + ۲۹۹ وط+ 
.٣ص‏ 
۰ عمعادفہ تآٗلیف برهانالدیں محقق ترمذی: طھر انء وز ارت فر منك. 
ح۰ احوال وتحلبل آثار فریدالدین عطار نیشاہوری : طھران ؛ انجمن 
اظاومانہت 
۵ آأر جمة دسالهً قشر ہە (متن قدریم) . تھران: بنگاء ترحمە ونشر 
کتاب. 4۸۴+ ۸۳۸ ص۔ 
۴۸۳۶ شر ح مخنوی سر ہف . تھران. دانشگاء تھران. ۳ حلد۔ 
۴۷ ماقب اوحدالد ین حامد کرمانی ازمؤ لفات نیم دوم ڈرن 
ھفتم . تھران. بنگاء ترحمە دنثر کتاب. ۶۴ ۳٣٣۶‏ ص. 
۹ مصاح الارو اح شمس الدرین محمد کرمانی. تھران. دانشکاء 
تھران (درشرف انتعار است). 
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فہرست مقالات 
ٹی مرودی ء محلهُ آرمان ء :١‏ ۴۴۲۷ 
اثقادات ہرحواشی چھارمقاله ؛ محلۂُ آرماں ٢۴۶۱۳۷ .١ ١‏ و 
۲۴۸۲۳٣ ٢٣و ٢٠۶٢۶ٛ ٦۹‏ ۲۹۴-۲۸۹3 
مدارس اسلامی وجگوںگی تعلیمات وتشکیلات آن ہ تعلیم وثر بت, 
٣۴‏ ۰۔۲۲۱ ون ۳۴-۳۴ 
سبب اصلی عدم پبشرفت فردوسی دد ددبارغو ئہ؛ تعلیم وثر یس ء؛ ۴: 
۴۰۴۴۰۱ 
سعدی وسھروردی ہ تعلیم وتر بت ؛ ۷: ۸۷؟_ ۷۰۶۔ 
یك مبحث ار دسٹور ربان فارسی (صفت) ۰ نامة دا شسرای عالی . 
ض١ ۲۵-۱۱۰١‏ 
ددیادنود پروفسود نیکلسن؛ نامة فرھنگستان: ح ۴. ش١‏ ۱۹۔۲۶۔ 
فاداىی و تصوف : یعماے ۴: ۹۷۔۴١ے‏ 
ابوعلی سیٹا و تصوف ہ؛ حشن بامه ان سینا؛ حلد ٥۹۷-۱۸۳ ۰٠٢‏ 
(تحدید طع درمحل ینما ۷: ۰۵۔۰٠۱‏ و ۰-٥۱۵۵‏ ۱۶) ۔ 
شعر مولوی ء یادىاءه مولوی ؛ ص۴۶٣۔۱۵۳١۔‏ 
مندمه بر بانگٹ ناف ( داستا ھای مشویگردآوری سید محمد علی 
حعالدادہ) ؛ طھران : 
شروشاعری رود کی,؛ محله دانشکدۂ ادیات ؛ ج؛ قشص۳: ٢٣٥۹۔۶٢۱۔‏ 
ہەیمالرمان فروڈانفر. داہنماى کتاب . ۴: ۶۸۲۔۸۴ ۶ (کە ايك 
همین‌حا تحدید شدہ است) ۔ 
بغداد اذ نقار شعرای ایران ۔ یغما . ۱۵: ۵۳۶-۵۲۹ (در محلۂ 
دانشکدۂ ادبیات حلد دھم یز حاپ شدہ است) . 
دربارۂ خواحە عبدالل انصادی . ٭ نهصدمین سال ابنصادری ٠٢‏ جاپ 
کابل. ص ۴٣٢۔٣٠۔‏ 
کو عو یی 
افعار در مجلەعای آبندہ مھو ء سنا و دیگر محلە٭عای دی وو 
تذکرءھای شاعران معاصرطبع شدہ است . 





تو ہیں راعنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 


احمدعلی رجائی "٠‏ 
رای فروذاآنفر 
ای ناددہ مردان که سحں دا امرائید 
اذ جیسٹ کە جون گل ھمگی دیر نبائید 
چون شبنم صبحید بکلل رگ حہاں بی 
لختی نیاسودہ روان سوی سمائید 
برسان در خش| ید دی کنٹن وشگف 
يك لحطە فرون گررخ روش ننمائید 
موحید ارل فطرت و ہر ساحل امکان 
نا آمده زی بحر ابد باذ گرائید 
یا خان رہ اھر ان ا 
روری دو سهە ماايید و سپس بال گشائید 
حجود آب حیاتید بطلمت کده اندر 
کس ‌تان بنداند که بر درد ددائید 
گر حلق جھان بر عنر و فضل ہالند 
حتا کہ نما مایهۂ الیدن مائید 
ور سر بحا ماىدن ھر ملك زباں است 
ایران کھں را بيیئیں سر بقائید 
شمشیر نگھنان وطن یست بٹٹھا 
فرسکے ٭ زبان گن پر آن تفرائیه 
حوست ہپرسيید جه شد سومر و اکد 
ور مردم قبطی بنپرسید کحائید 
جون‌رفتر با شاں ز کہ آنعرتدفررفت 
در بند بلایند و شما نه ببلائید 
ای تانه حواىان وط ن گوش بد‌ارید 
رانرو کم شما وادثت فرھنگك نیائید 
گنحی استشمادارادب سحت گرانسکة 
داب عا :کو کت کاو ئوہ 
یو سس یسور انان 
کر پرەاش اھروز شما کامروائید 
گەحیاسٹ زذوق وحنر حلق حھان بیش 
زانروی بچشم حمه در اوج ءلائید 


بدیمالر مان فروزانفر ۲۶۷ 

گی خودد رں حادثەاش پاس ندارید 

فرزندی ایران را عرگر ى٭ سرائید 
نید یکی سوی فروذاض کامردد 

در ماتم او حفت غمرھد غرق عرائید 
افزدوت ز جھل سال بریں گنح نگھبان 

او بود و نیاسود د بریں حال گوائید 
در پارسی وتاذنی؛و درحکمت ڈ3 عرفان 

پکتا رں ار آن دد غم او حمله دوتائید 
در بر دگر بیھقی یی بود و رشعرٹبس 

ھمرکەکه بحوانید عمی معك سائید 
چون‌رفت:ھاداو بدوفردان وکنون کیست 

اإ[نصاف دھید ارنه گرفتاد مرائید 
در گار ادب نیست دگرں عىدء گغعائی 

ور سے حدانا بمنش با نمائید 
ای اھل ادب زار نگربیدکھ بی او 


7 رھبر و ہی سرە‌د د ىی راعنمائید 


رفتید و وطں دا ہعما سحدت نیارسب 
بنشستّھ فرو گرد غرصھا و امید است 


دردا که دگر روحه نیا ید بتمما 


کہ جر شو رت مھ 

اندر کنف رحمت و الطاف خدائید 
تا حست زایران وادب مام بگیتی 

سر گن بئمیرید ود سراواد شا؛ید 
ایران بزبان ددی و پرتو ایمان 


غموارہ بحایست و ھا بط ہحائید 


رھادی 


۸۷۸۷۸۲۷۰٢ :ء8‎ ۵٥] 
۱۹۷۰ ۱ ۲۹ تولد ۔ ژاوي٭ ۱۹ء ۱۸۹۷ وفابت ۔۔ ما۔چ‎ 
درگدست ابرانشناس معروف دکتر مایرن اسمیت درس ۷۳ سالگی‎ 
صایعه بررکی درعلم و عنر ایران باستان و معماری دورۂ سلحوقیان و صفویان‎ 
دوحودآورد‎ 
گواھی نامۂ ۰خ:ھ ۶۱۰۰ ۲ہ ۶ ما ج٥ا خود‎ ٣۹۲۶ ما یرن‌اسمیت ددسال‎ 
دااذ داثشکاء ببل ( ١ا۱) و گواعی نامهہ ۹٥٤ھ )٢ہ ۲۲)ع۸ خود رادر سال‎ 
و گواھیدکتری ( .ط ١اط ) خود‎ ) 11:۲۰ ١۲۷ ( ارداشثگاء ماروارد‎ ۴ 
. را درسال۱۹۴۷ ارداشگاء حان ھاپکینر (8امام10] ۲ا101) ددیاقت مود‎ 
در راس یك یش اعرامی ار‎ ٣۹۳۳-۱۹۳۷ مایرں اسمیت در سالھای‎ 
طرف ٭ؤسسۂ علمی امریکا برای اکتشافات آ:اد باستاىی ایران در اصفھان و‎ 
شپ رھای دیگر تار یحی ایر ان گذرائد . ازسال ۱۹۸۳۸ تا آحریں‌روزعایحیاتش‎ 
در کتابحانثُ کگکرۂ امری۔کا ہسمت ەشاور اوتحاری در امور تاریخ خاورمیانهو‎ 
معماری اسلامی مشعول ود . در ایں مدب ۴۸ سال . ماپیرن اسمیت بعلاوۂ‎ 
کارھای مٹشاوریحود؛ وقت خودرا درحمع آوری آثار و اسناد ایران باستان دو‎ 
ہەحصوصاً سعویاں‌صرف مینکرد. همحنیں فعالیت ریادی در توسعۂ کسی باٹھای‎ 
سرقفی۔حصوصافارسی درداثشگاءھای امر یکا میکرد ,. متصدیان اور فرعنگی‎ 
امریکا اغاب تحت فود و خصلب حوب او گردیدە واقداءات بزر گیدر رواح‎ 
تایح وفرہك اسلامی با ھمکاری وی میکردٹد . با نفودی کە داشت توانست‎ 
در کا حا نڈکگرہ امریکا قسمت حاورمياه را ایحادکندودر توسعهُ محموعة‎ 
شرقیآن اقدامات سایستهای بعملآورد. درسالھای ۱۹۶۰۔۱۹۵۸ بساندعوت‎ 
ورارب امور حارحه امریيامسافرت بە ده کشور حاورمیانه نمود ودر‎ 
داشگاءھای آں کشودھا سحنرانیھای حالب توح٭ای در بہارۂ صنعت معماری‎ 
اسلامی نمود همچنیں ار طرف وزارت فرهنك ایران دوباد ار وی دعوت شد‎ 
که٭ دایر ان:سافرب نمود وباھایدورة صفویاں‌را بر سی کرد ودربار؛ حفاطت‎ 
تقس آ تھا نطر یات داد موصوع مومی که در فعالیت وی مشاھدہ میگردید‎ 7 
این نود کە کاملا ارسیاست زمان دودبود وعشق پرشوری درصنایع وآثار باستانی‎ 
اآیراں داش ء عمیں امر سبب شدکه مدت جپارسال در اسفھان زندگی نود‎ 


بوسسد٭ سر پرست اموز فرھمنگی ابراں > اغانستات ٦اسیای‏ مر کری دز كکتاسانه 


کمگرۂ اھریکاست ۔ 





۰ راعنمای کتابِ ؛ حلد سیزدھی_ 


واغلب خوددا بدوستانہ ج امو ہت معرف یمیکرد . شھر اصٹھا ن وآثار باستانی 
آنمخصوصاً بناھائیکە دردورۂ؛ صغویان‌ساخته شئد برای اومطھر دوق حاودانی 
اآیران ہود. 

برایحدمت ثایستەای کے مایرں اسمیت درامورمعماردی ایران ہاستان 
ا نحام دادء شاہنشاء آدیامھر ثشان ھمایون درح٤‏ يك نوسط حناب اقایمحمود 
فروغی سفیر کیر ایران درواننگٹن بویعطا فرمودند . 

درفر دردیں ۹ ازطرف دانشگاء مشھد دعوتشدہء بودکە در کنگر: 
هزارۂ شیخ طوسی ثر کت مودہ وآ:اری راکه دراختیار دارد ہمعرض تمایش 
قرار دھد و دربارۂ مناھائیکەه در دورۂ شیخ طوسیساخته شدہ بودند سحن‌رانی 
نماید. علیط حواپیما ارطر ف کنگرۂ هہزارۂ سیخ طوسی بىرایشان رسید ومایرن 
اسمیت با ذوق فرادانی حود را آمادہ مینمودکھ ددکنگرۂ شر کت کند ولی 
متاسفاىھ پل ھفته پیش ارمسافرت بمرض قلب گر فتار گر دید وشب نورور ۱۳۴۹ 
در ںیمادستاں واسنگئں در گذسب 

مقالابت علمی وھئٹری مایرن‌اسمیت که ىەنىیش‌از ۵ میر سد درمحلات مھم 
کشورھای امریکا ء انگل۔تان ء علند ء آلمان . ایران ء سوريیهو لنان دیدہ 

مود . علاوۂ ایں مقالاب مایرں اسمیت: گرارض حامعی کە حاکی ازحفاطت 
آثار باستانی ایراں و بحوۂ تعمیر آنیا است تىيە نمود و بە متصدیان کتا بحانه 
پھلوی تقدیم کرد 'گرارسی سیار حامعی نیر دراین بادہ بە سازمان فرھنگی 
سارمان ملل داد و ار طرف آن سارمان ىە اصفہاں مسافرت نمود و مسحد شیخ 
لطف الله را بردسی کرد . درسال گذشته (۱۹۶۰)کە از ا۔فھان مراحعت کرد 
دوہارەگرارشی حامعی درباره اصول تعمیرات وحفاظت بناھایصفویتھيەه موده 
بھمتصدیان فرھنگی سارمان ملل داد . 

د کتر اسمیت آمارایر ان با سثان وبناھایدور؛ سلحوقیان وصفوی را گرامی 
شمردہ شناسائی آبھارا پردتیای غرت یك امرحپاتیمیدانست وتا روزمای آخر 
عمرش دربادۂ اعمیت ٦آ‏ ھا درموسسات علمی وداشکاءھای امریکا سخن‌رانی 

خدمات گر ا نھا ئیکەددمدت۸ ۴سال| ندام داد است عبارتاست از ۸۷۰۰۰ 
قلم از آٹار باستانی ایران کە فعلا در اختیار حا مان میباشد . یگانه آرزوئی 
کە دکتراسمیت داست این بودکہ آثار ہاستانی ابران توسط دانٹمندان خصوصاً 
دانشمند'ن‌ایر ابی مورد مطالعه قرار گیرد تا عنروصنعت باستانی ‌ایران فراموشق 
نشودۂ بلکە ادامه پیدا کند ۰ 





مایون بملت اسمیت ۲۷۱ 


چند وقت پیش اذەر گش تر امت تردع بنوشتن کتا ىی داحع بەسنایع 
معماردی ایران ہاستان کر دہ ہود امیداست ایں کتاب توسط اساتید با یان برسد و 
گنح گر انبھائیکە قر تھا درز پر حالد پوشیدھ بود نعایات شود گی سبب افتحارات 
امرانیان ومايیهة تحدید ھنرمعماری آ تھا گردد ۔ 


آئار اأسمِت دربارۂ اہران 
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د ابر اھیم 
انی پاریری 
گتر در تار یج) 


مر ے تج ١١‏ دیواد؟الیرز بک 
شاھنشاھی صزی[لوو لہ *. دومتفندادد کہ داہادتباط 


۱ چکونقی فرما‌روائی عصدالدو لە دیلمی و إْ میان مردم حنوب وتمال 
پر سی اوصاخ‌ایراں دررمان آل تو پاے نوشة اوران‌است : ومعروفتر ین 
علی انہەر قبی - ار انتثارات مطشوعا تی ۱ ۱ ۱ ۱ ا سس ٠‏ 

| اسماعلاں ۔ چاپحاث حکمت فقم - نیا ٢۵ہ‏ ین داھھا؛ داء قزەین 

۱ ربال - ۳۹۸ صفحه - ۱۳۴۷ شض ۔ و رودبار است کە وقتی 


٠ ۲‏ کی ار آنسوی دیوارد - 
اریں‌راہ -- ہەایں‌سوی آمد ؛ وصع ومحیط برایشس دگر گونه میشود ؛ زبان و 
ل(وحهە و آداب ورسوم وحتی آب دوھوا دنکر گو نہ اسٹ و کوحکتر بن و نخستین 
اثر آں حشکە ردں شررتآھائی اآست که با آپ وھوای مرطوبت وملایم گیلکی 
اطراف رست ودرۂ سفیدرود عادت کر دەاند و پاب آپ وعرائی عراقی نھادەاد ! 

آںرودکە مر داویح ڈیاری سیاء دیلم را بەقم وکرج و همدان و ابھرو 
ژ رحانکشاند وحواھررادۂ اوسیرسنگی عمداں را ازبالای دروارہ فرودافکند 
ونکس (ص88)۱۷مردم این طرف کوہ فھمیدہد کە سیل تاذەای اد کوھستان 
بحای سر ادیر سدں بالا آمدہکه حلو گیری ار آن بەسادگی ممکن نیست ۔ 

دریں ىادری ہ تر کان نیر بادیلمیان ھمراء وھمراذ عدە بودند ؛ وددست 
حنگامی ىر کان قھمید ند کلاہ سرسان رفته که مرداویج دستود داد تا غلامان 
دیلمی ؛ ریٹھای اسدائر دب تر کان نھادند وہر آ نھا سوادرشدند ! این توعین 
قابل تحمل ہود : لاحرم سمشیر تر کان ء ددرحمام ء شاھر گك مرداویح دابرید 
( ٢٣۳۲ھ‏ 6)۹( واذیں لحطله حساب تر نت ودیلم ارم حداد ۔ حسابہی 
کە باحنگپیای ران عضدالدوله و پسرعمش عرالدوله باخون تصفیه گر دید : 

حالب این س کە مرداویح وقتی بر نواحی ری وحبال تسلط یافت ؛ کس 
پیش براددش وسمگیر فرستاد تا اودا اذ گیلان بەری بیاورند و وقتی مأمودان 
بە آن حدود رسیدند ؛ متوحه شدند که مرداویح با سایر کعاورزان دہ مرادع 
پر بح مشغول بر نحکاری است . بەاوموقعیت برادد را حالی کردند وخواستند 
کەبەری بیاید . وتمگیر قبول نمیکرد ومیکفت : براددم لباس سیاءپوشیدہ و 
۱ چو ایں مقاله پیش ادآلکه کتاب برندة حایرۂ سلطمتی شود ىوثته شده است۔ 


(راھنەایى کتابت) 
٥‏ _ نمرات صمحات داحل پرافتر مر بوط بەمتں کتاں اٹ 





شاعنداعی عضدالدولە ۵ ؟٭ 
خدمت سیا پوشان گریدہ است ١!‏ معلوم ہودکە این ردادع سادہ گبلك کار حود 
رابرولایتعھدی وحدمت عباسیان ٹر حیح می دادہ متاسفانه تواریمآن زور گاز 
عین عبادان وسمگیررا ثبت نکر دەائد ٣.‏ 

مامورات که-مبیخراَتقذ راددر سلطان نادر مرارع ىا آں پاحەعای 
ورمالیدە رعا کنند ٭ ناصراراودا سوارکرده فطریدیآاوزدید , اءاعمەحای 
تافروین موەق شدند بەاولیاس رسمیدر باری (لباس۔یاء) پوساند وتلی'درۃرویں 
ود کە ازىاحاری قبول کرد : 

سەبرادر دیلمی: کە درواقع غلامان مر داویحنودی راوسمگیر ساحئند 
واورا ازقلم رو حبال بە٭حنگلھا تی گراداشف وبه گرارعا سپ ردند وحجرد, فارس 
وعمدان و کرمان وری تسلط یافتند و حنان شدندکە مدتھا تعداد پا ی تحت دوم 

دریاں حئی‌سلسلۂسددردصدحالص ایر اہی ےاکلاوعست حودرا ە یرام گور 
بابردک د ساسانی مب رسائد عنودکار دیاد بایدکرد ء سایداد محسٹی کسانی 
کہ دردورەھای احیر دریں مورد ٭طالٰی وستەائد, یکی آقای علینقی ںمنیارد 
ھمشھر ی حودماں باند که ددحوالی۵ن ٦١‏ شمسیر۔الەای در ٠١۶‏ صمحە ہمیمة 
روزىامه نیدادی کرماں تحت عنواں دتاریح دودمان ىویەہء اشدارداد ودینگری 
رساله معروف صاحب بں عساد است که مرحوعم احمد بيیمنیار استادفقید ىوست۳ ۰ 
وطاحراً ایں‌ھر دو کتاب راآقای فقيھی دزردرسنٹ بداستەابىت ویا اینکە داستەفاند 
ولی آئطورکە خود توشتەاند ددرتالیف کٹا بشان دتٹھا آثار قرں حھادم وہنحم 
مورد استناد واقعشدہ وددءواردی کە استفادہ ار آثار قرووں عد (تا ةے_ں دھم) 
لازم بودہ اسب ؛ بەمعروفٹر ین وصحیحتٹر بن ‌مأخدمراحعە گردیدہ ودرعر حال 
هیچ طلبی باواسطە وارروی آثار قروں‌حیر _ حرددموارد بسیار نادردوسروری 
در کٹاب نیاءدء استء (صسھمت عمّدمم) . 

آقای فتبھی این نکته دا اد مرایای کٹاب خود داستعەاند و حال آنکە 
بعقیدۂ من نمیثواند ایں امرمر یٹی پرای کٹات محسوت سودہ ایساں ‌آیا مطمئں 
بودہ اند کە مؤلف کتابی دد قرں ۱١‏ یا ١١‏ یا ٣۳‏ محری میئوانسته منبعی 


نے تاریح دردعاں ويه؛ علیمعی مار ص ۲٢‏ 

٢‏ شاید ؤمیری44 ٴ٭ نقش گیلك سادہ را درتلویریوں نادری مکلند ء تواند ا لہحه ۔اس 
خود عبارت را ا بمطور سارد ٭: آبراں ٹی سیە لاس وی حوندھت؛ وٹمنگیرم پر ے ادگ تتے 
پادشاعی گے 


٣‏ ایں کتاب راسدء درسال ۴سش ددرحرء اننثارات دانتگاء پەجاپ دسادعام 


ارہ راعنمای کتاب : حلد سیردھم 


عیرار مناہعی کە امروز ددردسٹرس آقایى فقیھی اگت در اختیار داشتە و از آن 
استعادہ کر دہ راد ؟ فی المثل ما می دانیم احمدعلی خان وندیری که در١٥٣۱‏ قفق 
(۱۸۸۷م) کتاب تاریح کرمان را می نوشتهھ ء رساله ہم نامھ را دراحتیار داشته 
وعا امرورآن رساله راہدانىیم ۰ آیا میشود تنھا فی المٹثل تاریحآل ہو یڈ کرمان 
را ارکتنی استحر اح کرد که تاقرن دھم موستەسد+ءائد زوااحکقال نداد کەمطالب 
تارەای درم نامه بودہ کە دہ کتاب وریری آمدہ ء ولی مابەاحثمال اینکه کتاب 
مر بوط بىەقرن ٣۳‏ ق است اد استعادۂ ار آن خودداری کردہ باشیم : (اتفاق در 
ھمیں تادیح کر مانمطاب یسیارمفصلی درباب آل ہویه عست ودر کتاب عقدالعلی 
فبر٭طاف تارءای در باب تسا زعیمقغص وعمدالدوله می نینم ٤‏ زیر‌ا کرمان 
پایتحب پایسلبلاااش حانوادہ وعمجئی سیر حان سھر مورد علاقه عضدالدوله 
نودہ ؛ و نادعمیں کٹا ھم اد نطر فاضل محترم آقای فتبھی نگذشت است ٠)‏ 
بەعقیدۂ مں ایں‌اءر باید مورد تحدیدنطر دہبر محترم وفاضل دبر ستاھای قم 
قرادگیرد؛ حود بتدہ ارکسانی عستم که اگر روزی بخواحم درباب آل ہو یە کار 
کنمء در حرء نحستیں مناہم همین کتاب آقایى فقبھی خواهد بودکە در قرن 
شحری ىوسته سدہ آست: 

بعدارین مقدمات پاید عرص کرد کە کتاب ساھنشاعی عضدالدوله یکی 
ار تریں کتاىچائی است کە در باب ایں سلسله ‏ وشته سدم است . اھمیت کار 
آقای فقّیھی کە دیرسادەای بیش ددقم نیست ہ ازینحا مشھود میشود کە به كکمك 
انتشادات مطبوعاتی اسماعیلیان خودشی درقم آن رابە٭حاپ رسانده وبسااحتمال 
کە صلغی اد حمَوق دحثدم کود کن معلمی راعم روی آن گذانته باشد ٠ذ‏ این 
ددواقعدری عبر تی است‌ رای ماکه ددرمر کر عسٹیم وھر گر ددفکر کشف استعداد 
سھرستانیھا بر نیامدہەایم : اگر مؤسسۂ مطبوعساتی مھمی دادیسم ؛ حقوقش را 
حودمان میگیریم وکتابں‌را عم خودو ستکانمان تا لیں میکنیم وحقالتاألیفش را 
هم-ولوحق التالیں قر آں باشد؛_- خودعان ددیافت میکنیم وازاتفاقات روز گار 
بسااوقات حایر٤‏ سالیانهای ہم اگر دد کار باند نصیب خودمان میشود ! حکایت: 
حکابتحدیث 5ساست که فاطمه بود وپسر فاطمه وفاطمه بود وشوھر فاطمه و.... 
پس‌دیگر جگو نه استعدادی خادرح از محدودہ کشغشف خواھد شد ؟ 

اکر ھم مؤسمسات حصوصی دادیم کە مؤسسات رسمی جنان نعل بپایمان 
بستەائد که ٹھا ىەفروش کتب انتعاراتی آءان وکتابھای ددسی ناچادم اکتفا 
کنیم وتٹھاگاءو گداریکتابھائی از چند مؤلف سرشناس - سر شناس ہاین معنی 
کە سرشان راشناختەایم‌تاکلاہ بر س رشان بگذادیم!_- چجاپ میکنیمچە مردم بەاسم 





شاعنعاعی عصْدالدوله ۲۷۷ 


آٹھاکتابماندا و از بکھا ا اخرخاں تاکن ح اق 7ث[ 
مردمی که خادج اذین دایرہ ھستند بای نمی‌ماند و هیچ توقع ساید داشضف کە 
کسی ہداندکە فی المثل معلم حبیب آبادی برای تألیف مکارمالآثار در اسفھاں 
حەخون دلٰی خوردہ و محمد حواد بھروری در حاپ 2 سھر سبر ؛کارروں ٤‏ در 
سیرار حفر زی ررددی‌عابردء ' وکونغٹھای قاصی فتاحی بو ای کردسناسی وناصن 
ائی دد قشریر برای تدوین لھحه کرمانں و دھھاوصدعاکار و تألیں دیگر کەه 
نشدہ ارآ تھا حبر ندادم در شھر ستاتھا حگوئه جاپ ومٹئشی سدہ اسب ۔ 

باری 1 ایں سحں بگذار تاوقت گن ناف ورس کٹتابپ شاعنشاعی 
عصدالدوله یاید رف 

براددان‌ىویە یعٹی ‌عمادالدوله ومعر الدولە ورکن الدوله ار کسانی غستتد 
کە باتسخبر فارس و کرمان وہمدان وبعداد , رمینەرا برای سلطىت درۃ الع 
دو یا یعنی عضدالدوله پسررکنالدوله وی 2 یلر سیاسی ٠‏ فلاتب 
ایراں ددیں رو ر گار بەدوقسمت معیں تقسیم٭ی سد ۰ اذ حوالی ری و اصعیاں و 
یرد و کرمان؛ تاعرموذ ء ایں حط تقسیمٍ 28 شرقی وعرىی داآدھم حدا 
میکند ؛ شرق تابع مدعبِ سن ؛ خصوصاً حنفی و قشریون آست کہ سلاطیں 
سامانی و بعد غر وی ھا ادارء میکردد و صر کس دا مخالف مداعب سنب 
می‌ناحٹند بەعنوان رافطی وقرمطی بردار میکردند ؛ و نواحی غربی مدعب 
ملایمتر ال شیعه وَمَا نافعی را پدیرفته نودند و طرفداد آلعلی بودید و نان 
بویه اداین دترحکومی طرفدادی میکردند ؛ مئٹھی دد سُھرھای مرذی مثٹل 
دی , براش این کھما کیا حندین ھرار از رسای شیعی و رواقص بردار 
محمود رفٹند ؛ اودر واقع خیابانی ازدارحا بر پا کرد ومحای جرا۶ ۰ احساد 
روافض را بدان آویخت ویابەقول گردیری< کسا نی داکە بدان مذعب مٹھم نودند 
حاسر کردند وسنگر یر کردندء وخود محموددر گرارش فتحنامہ بەحلیفهنوست 
دحمعی اذ باطنیان را کەه ملازم أو[محدالدولہ] ہودند برداد کردیم ومعتر لە کەه 
درری اقامت داشتند حمەدا کوچانیدہ بھ خر اسان فرستادیمء ' اصفھاں - کرمان 

عمیشه درزدو خورد این دونیرو بودند وا بوعلی بن‌الیاس و اولادش‌ار کساہی 

عستند کە در کرمان و سیرجان قر بانی این تضاد عقیدہ شدند . 

کتاب شاعنغاعی عضدالدوله ار قبیل کتابھای تاریحی معمولی ببست . 
طبق روس خاصمؤ لف ہ+ حاوی فصلھای ا ختصاصی مربوط بەاوصاع احتماعی آں 
روز گار است وازڈند گی مردم سختٹھا دادد تاجائیکكەفی المٹل می نیلیم خوایاں 
وررشکار درمسابقات ٹنا وماعیگیری آنقدد پیش دفته بودند دکە‌شٹتاگر در حال 


۲۷۹۸ رامنمای کتاب ٠‏ حلد سیزدھم 


شنا منعلی دردست میکر فت کە دوی]آن دیکی َ‫ وبااین وضع آ نقدر بەشناادامه 
میداد تاگوشت داخل دیك پحنەمی شدء(ص ۳۹و۰ ۲۵۸) ۰ یامحمدبن کالەطنبوری 
تصنیفھا ىا آھنك محصوص میحواند (ص ۸۷) و متوحهە میشویمکە ٭حقوق هر 
وزیر در ماء ھفتھزار دہنار بودہ است (ص۲۷۰۷) : وتعام عمالو مَأَعَوَوَآت دا 
ہفتەای دو روز برای استراحت تعطیل میکردند (ص ۲۲۹) ء و سپاھیان دوغن 
دا غکردہ بەسر وروی دسمں میر یحتندو آتش یو نانی بکارمی بردند (ص ۲۳۳۲): 
ہو حلیفه و اسحابش للاسشان را تغبیر دادمہ بیغثٹر اوقات لاس مردم دیلم را 
می پوسیدند (ص۲۳۹) ء ومردمآن دوز گار آ نقدر مھماندادند کە بەنقل ارابں 
حوقل در سفدخابەای دیدە اد کە حلودد آنرا میحکوب کردہ بودند تاھیجکاء 
بسٹه شود وا فاخان وعلائم پیدا بودکه بیشٹراذصدسال بودتا در آن‌خائەهبسته تُشدہ 
بوداء ودز سمرقنٹد مپیشئراذ دو ھرار نقعله بودہ کە در آنجا آپ یخ بەمردعم 
میدادہا ىد (ص٣۳۰)‏ ۔ 

در واقع فصول آحر کٹتاب با کتاب رسوم دارالحلافۂ هلال صاپنی تطابق 
دارد؟ و سیارقاىل استفادہ است ۔ 

تسلیم کتاب سادقت تمام و برطبق اصول منطمّقی صورت گرفتە و فصلما 


حر کدام پر ای خود مستقلمحسوب می شود . حاپ آن یز نسبة:ً خوب‌است ہ اما 
مٹل بسیادی از کتابھایدیکر ازغلطنامه ۔ یابهتعبیر استاد حمال ذزادہ اذلتحیض۔ 
حالی نیست ٠‏ اھمەایٹھا بازھم جیزعائی ھست کم در غلطنامه فوت ندہ ؛ مثل 
٭حیر بنئیە بحای ٭خیر نبیء (ص۵٥)‏ وابن تمیمه بحای ابن‌تیمیه٭(ص۶٢۱۲)ء‏ 
وامری خارق العادہای(ص۱۲۸)ء و ١انتاعدی‏ ا لمعحر ات بحای احدی الممحر ات 
یو قامادو بای امامیا سی رہ کتاات مسائ کالہ ای نا 
دولمارقصلء حای هو لمارقبلء (ص۱۷۲) کكەعمە غلطحاپی است لاغیر. 

آيا حدصس نمبیر نید که در حرےء کالاھای خاص مندکە ار لطائف المعارف 
ترحمه شدەاسٹ ؛ بحای گردوی مندی ہ بتوأانھمیںحوز عندی امروز خودمان 
را بکادبرد ؛؟ (ص۸۷) ۔ 

ثقیفه ہنی ساعدہ (ص )٣۰٠۷‏ عمقطعاً سفَیفة بنی ساعدہ صحیح است ‏ ودر نقل 
شعر آ ہبست ونبیذاست ؛ بدنبود بەتادیخ سیستان نیزمراحعە میند ۔ 

اواوروظگتان میاشت کر اما ع توافت افغ سای ای کت سکٹابھریدی ور 


آساتر شود ؛ ملکه برای آئست که بندوں آنکه درحابەرا بارکسد ارداحل اطاق بەمھماں‌نگویند 
کسی در حايہ بیست ! 


٢‏ ے ایں کتاب ۔ەقلم شیوای آقای شعیعی کد کی ترحمه شدہ وارکتت عھمقاریخ اجتماعی 
اہں عصر است وحایآں داردکكە گھتگوئی حداگانه درىابآں شود ۔ 


شاھنشاعی عضدالدوله ۹ 


بعطی تعبیرأات عمہست کە تازگی داددولی بھرحال بایدپدبرفت ہ مثلسەبرادر 
آلہویەکە بەتعبیر مؤلف ٭خودساختء بودند(ص ۲۷) ء يابر پاساحتں‌بارارعای 
گو نا گوندشایدنمایشگاعھای تحادتی (ص۱۳۷) ٠‏ ولباس تمامدسمی (ص ۲۹)ء 
وبالا بودن سطح زندگی (ص۲۳۴) . 
اہن کلمە سدلی که مؤلف گوید عر بی شدہ سه دله است و آن‌تَەای بودم کە 
درداحل سفقبەتودرتوداشته (ص۹ئ)ء؛ امرور در دمما یە٭صورت وسەدرمء موسوم 
است و تلفط می‌شٌود واطافقی اس کە معمولاسم دردارد والہئه مھماتحانہ است : 
ذیراسایر اطاقھای خانەعا عموماً - برای حفط گرما _ یك ددہ میبائد ۔ 
قاصحصدی عم که خرشکست علی دىن‌عیسی را ازری نەمرو رسائدہ دەرورء 
بەمرو رسیدہ است! نەسەروزء آ نطورکەه درین کتاب آمدہ(ص۳۴۱) حعەنا اصول 
طبیعی قطعاً موافق نیست . 
باذ برسر بحث ددہاب مطالب پرارزش کتاب برویم : 
این گیلکھای دلیردوزی کە اذ کوە سرازیی شدند نود کوھی یودید و 
عر بی نمی دانسٹند جنائکە معرالدوله وقتی وارد بغدادشد حون عر ىی نمیداست 
مترحمگرفت ۵ . . ابوحعفر صیمری مترحم اوبود؛ ھ اتباع معرالدول بااو 
فارسی حرف میردند : ویکی ‌ازقائدان عضدالدوله عم با اوفارسی حرف میرد: 
و دو دیلمی کە مسٹکفی خلیفه رااز تخت بزیر آوردئد ناصدای بلند بەفادسی 
سخنانی می گفتند (ص )۲١۹‏ ہ منتھی عصدالدولەوقتی تختش کنار تخت حلیفه 
قرارگرفت ٠‏ برای ایلکە کمبود عر بی ندانی حودرا حبران کرد بائد ؛ آنقدد 
بەعر بی ود دفت کە توانست عبادتی اینطود بنو سد : غرك عرل فصار قصار دلك 
ذلك فاخش فاحص فعلك فعلك بہذا تھداً ١‏ (صن۱۸) ٠‏ حای میردا مھدی حان 
استر آبادی حالی کە بباید واین حملەدا معنی کند ۔ 
در ہیاپ قب عضدالدو له که شاعنشاء بودہ اأست ء بحثی دفیق شدہ(ص ۵۲)؛ 
درہنحا بی مناسبت نمیدا نم نگویم کەددھمیں‌رمینەیکنفر خادحی ەد یلفر د مادلونگك 
ٹیزاخیراً مقالهایمفصل نوشته وتیراژ آن مقاله کە ہدست مندسیدہ ؛ این ‌عنواں 
ا دارد: 
٭ازرسظ هط٤‏ بط طف را: ٤۱۸۰ 61٤٠6.55358۱‏ ۳0 عم ء5٣‏ 
٢ہ ٣۸۵۸1‏ ۱ہ( ,ع 0د[:۸180 ۵۹ ہصدازرددا عط؛ ۶ہ وع ۰ا٤‏ ۵ھ 
.۶84-8 ,19609 ,2-3 .ہل ,28 .۷۷ .ب88 د۵تا؟ ۲۰٥٥۶‏ ۶٦ل(‏ 
۱۵۸۶۹٣ -,‏ 
کتابھای عربی آن عھمداین لتقہرا دشاءالملوكء ثبت کردەماند و خودار 
بادبھای روز گار اأآست که فرزند خاندانی که عیزم ردوی سر خود حمل میکردند 


۹ ۔ حایب السیرح ص۳۴۸ 





۲۸۴ راعنمای کتاب ٠‏ حلد سیزدھم 


وبحانەعای مردم می بر دند و پددشان ماعیگیں 1 ص ۲۷ از قول الفحری ) - 
یابەتعدبر امروزوزغالسوزو کلەماعی خودء بودکارش بەحائی بر سد کە لقب عضدالدوله 
وتاحالمله وولی‌الدولە وکنیە ا بوشحاع فنا حسرو ٤‏ بدست آوزد ودر شیر از برای 
اقامت خودکاخی بناکند کەه ٠۰‏ قسمت داشته بائد و عردوز |ذایام سال رادر 
یکی از آ ىا بنھیند وہا پارحە کتان اودا باد بر نند (ص۵۶) ۔ 
و این طمیعی است کە کسانی کە باگراز میحنگند (وشمگیر) وناخھای گاونر 
مرا گی را میگیر ند و اد حر کت بازمیدارند (عرالدوله) و وزرائی دارندکەه 
اگر در حنگی شکست بحور بد ٠‏ حودشان رگھایمان را میبر ند تا ہمبر ند 
( ص٢١۰ )٠‏ ہ ىر بغداد و برحانعینان عرون الرشید مسلط شوند ( جانھینانی 
کە دد دو طرف تحب آنیا خادمان پیراز نزاد اسلاو ایستاده بودند و دد دست 
أیں غلامان وسائل دود کردں مگس (بادذن ) قراددائثت (ص ۶۰) :و 
عدءای بافلاخں ھای محصوص ایستادہ ہودند کەاگر کلاغ یامر نی دیگریعدا کرد 
اوداہر نند (ص )۲٢٢‏ ہ و وکارمانجذاں‌شود کە ہر ایشان سە بوپت نز ند وخخلبه 
بحوائندو حعلیب‌درروزاول ورود عضدالدولەبە٭بغدادء بعدازنام حلیف؛ بگوید : 

اطیعواال واطیعوا ال سول واولی الامر منکم وطاعة امیرالمؤمنین 
الطامع مر صاقلر ب؛ لمومثر اۃفی ‌اموالکمواولاد کم؛ واطیعوا لعضددولته ترسدوا: 
واتبوا تاح ملتکم تھتدوا ! ( ص۶۶ ) و دحثر بردگگ خود را بەریش خلیفہ 
الطائمل بیتدد وصدھر اد دببىار کابس او قراردھد بەدین امید کە پسری کە اذین 
پہیو ىد حاأصل میشود فلمییا تش٤‏ بنی عباس باشد (ص۶۹) و درآمد سالانڈاو 
بەسی‌ودوملیون ودویست هر اردیتار بالغ گردد (ص۶١٠)‏ . 

عضدالدوله نخستں پادضشاعی است کەقبل از شناءعباس صفوی متوح٭اٴھمیت 
تحارت ابریشم ہوا نراحرء ان لحصادات دو لتیدد آوردہ : 

ردوخوردھای مذھبی سنی و شیعه اذیں روز گار سشُردع میشود . اینکه 
آل ہویه مذدھب تیعه دا رواح دادندو تقویت کرئد حود یك ضرودرت تاریخی 
واحتماعی بود ؛ دبیرا تعداد شیه ورواحافکار آ نان بدانحد رسیدە بودکەدیگر 
نا٭اندکشت در کر دن وقر مطیحستنء نمیشدجارء آھارا کردا۹ء ناچارآل ہویە 

-_١‏ الہته حصەجرفها فقطبرای تدمدھنی وقرمطی بودں سودء متاصد دیگر ہم درمبیاں 
می آمد مثلا 2دنوتی ەسمم سلطان محمود رسائنیدندکه شحصی دد :یشا ور مالەراواں دارہ .آں 
شحص زا بەعریں طلمیده کعت : چناں مسموعماثشدھکه تو مدھب قرامله داری ؟ مرد متمول 
جوادادکه مں قرمطی ببستم ء اماخدای عروحل مرا ارمتاع دبوی عمی گردائیدە است ؛ عرچھ 
دارم ارم سٹاق دای پامرمیملہ مالاداموان اسنہ ۲ معدیات غشی مھ آت مر سوہ 
ثااشاں بوشتمد ؛٭ (روصةالصعا ح ۴ صس ۱۲۴) .۔ 


سارایں معلوم میشود چطور آدم میتواند بعد ار قرمطی پودں ء یکنارہ مسلماں حفی 
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شامنشاعی عضدالدوله ۲۷ 





این گروہ عظیم را درحامعۂ حکومی‌خود نگاء داشثند وارعمں وت کان اس که 
زدوخوردھا وحنگھاہی۔کە من آ نھارادحنگھای حی علی حیر العملء نام دادمام- 
ہدید می آیدجەاز آن روز کە فقِر ارشداین‌عباردتدا در ادان بکارئر ند ہ, اعل سنت 
به معامله بەمثٹل گرائیدند : و روز عاشودا را عیدگرفٹند و ددبرابرء روز قتل 
عثمان پامصعب بن ذ بب ررا سیا پوشید ندوعرادادری کرد ند (ص۳٢٣٦)‏ ومحله کرح 
را جندبار بآ تش کید ند وزمی‌دا سواد شتر کردندوعایشه حواندند وددواقع 
تعز یة عایشه ساختند و بەاصطلاح کوھستانما دشيه عایشه را در آورددء وایں 
تَا عکسالعمل تعریە وشیهذینب وامثال آں:ود ؛ وسنیاں بفھر کس‌می_ عیدید 
می گفتند: خال تو کیست ۹ واگرقول نسمک ید ک4 خلاومعاویه درادر ام حبِه 
زن حضرت رسول است ہ اورا صدمە میرساندند (ص ۱۲۲) ؛ وخلفای تیحارہہ 
هروقت آل بویە در بغداد نبودند - گاعی عليەاین گروہ وگاعی عليه گروەدیگ 
ناچاد بود ند رفثادکنند . 

عضدالدوله با تعمیر بقاع مئبر کە حصوصاً بجب وکندن بھرھا وساحتں 
مساحد خاص شیعهو تعمیں قبر سلمانپاك ء این مدھب را سخ تقویت کرد 
پایتحجت اول عسّدالدوله شیرار ہود وپایتحت دومش بغدا و تٹھا یك کاد !و 
یعنی ساحتن بندامیر بررودکر ھرساله مغفتصد ھرارحروار ىر عاہدات اوافرود 
(سصس ۱۴۰)۔. 

درتاریخ آلبویه ؛ سبت عضدیو :احی احتصاص بە٭حندہپدیدۂ حاص‌داست 
(ھمچنانکە مثلا دردورۂ حواحہ طامالملك ہ غلامان سلامی ؛ ومدارس نطاءیەو 
آحر علاءمی ؛ منتسب باوست , ودردورہ قاحاریه قھوۂ فحری و تنگ فحری و 
پالاحرء پالاں قحری١‏ ء مثتسوب بەسلاطی این عصراست و پالان‌علیشیریەئسوں 
بە أمیرعلیشیر نوابی است) ۔ 7 

دردورۂ عضدالدول حم یکی دو ىام دادیمکە برا عمثسوب بە عصدالدوله 
دانسته و نسبت عصٴ٘دی بە٭آن دادماند : 

نحست وکناش عضّدی ء که ام دیگی کتاب کامل الصناعة اعوادی در 
طب است . 

دوم بیمادستان عضدی کہ ار بیمارستان‌ھایمعروف بغداد درتاریح شماد 
میرود وطاعراً براساس بیمادستانی کە پیش ارآن وحود داشته ١‏ تکمیل وندیں 
نام معروف دہ . 

بیمادستان عنضدی ۲۴ طبیب داشت (ص۱۴۶) ء و این بیمارستان رادد 
حابی ساخته بودند کە بەتشخیص دازی ء گوشت در آن محلە دیںتر اد سایور 


١٠٢٢ دحوع شود بەتلاش آدادی تالیب تگازرندءہ ص‎ ١ 


۸۲ رانمای کتاب ٠‏ جلد سیزدھم 


بودەکہ صدددصد بايك سیستم اسّخاہی صودت میگرفته است ‏ بدین معنی کەاز 
میان بیش‌از ٠٠١‏ طبیب عداد : ابتدا ۵۰ نفر دا انتخاب کردندکە دازی عم 
حزوآنان بودء سپس ارآن ۵۰ نفردەنفر بر گریدند کە باز دازی حزو آنان 
ہود ء اہین آن دەنفر سە شر انتحاب شد که بازھہم رازی حرو آن سەنفر بود؛ 
عمدالدولەراریرا از آنسە شر فاصل تر یافتەاورا بەدیاست بیمادستان بر گرید 
(س ۱)۱۴۸ . ددواقع سە دفر دا بەناہ پیشنھادمیکردند واویکی دا برمیگزید. 
ازحالیئرین کارھای عضدالدولەساختن دارالتفای دیوانگان در بغداد است (س 
۱. کاش مؤلف داستانی راکە مر بوط بەروزافتتاح تیمارستان است آوندہ 
بودند و جون ن'وردہ|ند مں در بنحا یاد آوری میکنم : گوبند ء عضدالدوله 
عنگام افتتاح تیمارستان ء بں‌دیواندھا قدم میرد و حال آنان دا می پ رسید ؛ 
وقتی اذیکی پرسید حالت حطوداست ٠‏ خواں‌داد ہ ازحال تو بھٹراست : ذیرا 
تو ظاھراً ادمادیوادتری ١‏ عضدالدولە بالبخند اذ دیواىە پرسید : جطود من 
ازشما دیوانە رم ؟ 

دواد حوابں داد برای ابنکە پول مردم عاقل را میکیری و صرف 
مادیوائەعا میکنی ٤‏ 

درمودد سوم باید از وػنبد عندیء درحدود قر بانگاہ شیراز یادکئیم 
کهپبلھایسپاء عضدالدولەدا کەاختصاص بەا:داشت نگاھءیدا|شت. انوسایل شکوہ 
ودہدبه عضدالدوله وحمشھر یان کوھی ا ؛ فیل ھابی ہودکە در سپاء خود داشت ؟ 
ولی ازین پیلھاطاہر ا دوسحا بیشتر استفادہ نشدەاست: بک ی‌ھنگامی کہ میخواست 
دد بغداد بانمی ىرررك احداث کندکە پنچھراد مزاد ددعم مخادجآن شدہ است, 
ادیں فیلھا برای خراب کردن دیوارما استفادہ کردہ (ص ۱۴۴) ومعلوم است 
کە می بایست دیوار ذمین‌ھا وخانەھای مردم را خراب کند ہ: و با این حساب 
این فیلھا کە کار بولدوذد وتراکتوددا میکردەاند ' منتھی گمان من ا بنست کہ 
برای ترسائدن کسانی ھم نودہ است کە احتمالا ممکن بودہ براین کار اعتراض 
داننه باسند ! 

ناردوم موقعی بودکە میخواست صابی وڈیں خوددا تنبیەکند ؛ صابی دا 


۹ے ور ٹازۂ معاصر ہنودں راری اعصدالدوله ىاید تأمل ئرد وحود عقیھی نیرایں‌تامل دا 
داشتہ است ؛ ولی بھرحال نعھس قصيه ؛ یسی کعتگو ازسیستم (نظطام) انتحای نودں سارمان اداری 
يك نیمارستاں حود قابل ‌اہمیبت شمازمیرود ٭کوئی سیا مشق روال شورا گرائی کحدارومر یردیاست 
دکٹر سپاسی ور معاونت دکثر شبہبانی در دائمگھ تھر!ں بود . 

٢‏ - عصدائدوئد ٢١‏ فیل حنگیداشت و گسدی محصوص آں فیلھاساخته مودکەدر آ مات 
آن را برفیلحا ىەعضد٤‏ می گعتمد ٭ (زرگاں شیرا رحمتاھ ٭پہراذ ١‏ ص ۲۷۷). 





ساعنشاعی عندالدولہ ۳" 


زندانی کرد ء لی حمعی شفاعت کردند واوآرادکردں او را قبول کرد بشرط 
اینکە سابی کتابی ددتادیخ آل بویە و خصوصاً دد پیشرفتھای زمان عندالدولە 
بٹویسد داو چون باذعمذ بان حودرا نگاء ندأشتە بودەورد حشم قرارگروت .ٰ 
مؤلف گوید دعضدال(دوله پادنامی مھر بان وباگذشت بود ء وضاىنی هنگام‌تألیف 
کتاں الناحی حملەھابی برذ بان رائدہ بودکەچون بەگو پادضاہ رسید بطوری 
غضبناك شدکہە دستورداد اورا ذیو دستوہای فیلان بیتدادند ء ولی حون دو شر 
اذنزدیکائنش بەخاك افتادند وضفاعت کردند عَىَهدا ادرخون اودرنگدئت (ص۴ و 
سص ٣۶۲‏ بنقل ازمعحمالادباء)ء مثلاینکە آقای فقیھی دد سال ۱۳۴۷ نسی عم 
ھنوذ اذ زحمہای پیلان عندالدوله عی تر سید است کە مطلب‌دا گنگ ڈو دیرپردہ 
عنوانکردہ وعین حمله صاہیدا قَل نکردەاد ہ و لی من برای تمکمیل طلب ؛ 
علت خشم مجدد عصْد الدول دا نقل می کم . مرحوم بھمنیاد کرمانی گوید 
(عضدالدوله پس ازفتح بغدادصابی را امر کردتا کتابی ددتادیح آل بویە بنویسد و 
اوبەنوستن کتابی ددین‌موصوع موسوم بەالتاحی؟١‏ مشغولسد . وقنی سخن‌چینان 
بەعضدالدوله حبر بردندکە پکی ار دوستانصابی براووارد شدہ واروپرسیدەاست 
چەمیٹویسی ۹ واوگنفتە اسٹ دروغی حندبەعم میہافم ١!‏ عصدالدوله ادین‌سحن 
درخشمشد وفرمود تاسابی دا ددزیر پای پیلان اندازند ٠‏ ولی بەسفاعت و عحرو 
لاب حندتن ادرجال از خون اودر گذٔشت لیکن اموال اورا مصاددہ وخود اورا 
سب سکرد واوحندسال ددرحجس بماند ودزاواحی ایام عضدالدوله آزادمد ٠ء‏ ۲ 
بنازم حریمتملق راء این‌ھمان عضدالدول ا یسٹ کە دربراہر مدایح مننبی در 
شیراز متحاوذ دویسنعرار درعم بەعنوان صلەباو بحشید . (ص۱۷۸). 

موزد سوم استفادہ ازفیل ء ھنگامی است کەہ عضدالدوله وذی_ عرالدوله 
بختپاررا کەمحمد بن بقيه نامداشت: پس ازتسلط براو؛ بەقتل ‌رسائد. .٭وبدستور 
ععدالدوله ء ابن‌ہقيه دا زیردستوپای پیلان انداختند ‏ سپس علو بیمادستان 
عمدی بەداد آویخنند ۳ , به قول حرین : 
تا بە پاى علمداد نیاوردش عشق 

سر شوریدۂ منصود بە سامان نرسید 


٦‏ ایںکتاب امروز وحود ندارد 

ہے صاحب سن عادء اراتثارات دانشگاء تھر اں ص۱۴۶ 

٣‏ علتایں قتل‌راہم حتاب فقٹیھی توصیح بثدادء وسلە ھم ىقل کھرمیکلم کە دلیل کھر 
بسست ء نیقی گوید : ظایں پر تقیقالوزرداء حباندی ود ارحارە؛ ھردی فاصل واسمت وآلت 
وعدت رحشمت سیارء امامتھور ..., درعنادعتی کە میرفتعیان ستیار وعصدالدد لە ىی‌ادیھا 
وتندیھا وتٹھورھا کرد ہ وارعواقب تیندیشیدکە ناچوںعصدمردی _ ىا سستی حدادش ۔ آ ھا 
کردکەکردں آں حطاست >٠.‏ ( تادیح ببھتی ص ۹۵٭۱) 


۴٭۰ راھنمای کتاب ؛ حلد سیر دھم 


درھمان حال کە ابن بقّيه بر بالای دانے بود ؛ ابن الانباری قصیدءایى در 
مرئثیڈ او بگفت ؛ حند سعر أُز قصیدۂ اوعیناً باتررحمۂ فصیح آفَای فتیھی مؤلف 
درینحا نقل میشود : 


علو فی الحیاۃ و فی الممات 
کان الناس حوك حن قاموا 
کأك قسائم فیهم حلیبا 
مددت بدیك بحوھم احتفالا 
ولما صاق بطن الارض مناں 
اصار واالحو قِبر أ2 واستتانوا 
لعطلمك فی الەعوس تبیت ترعی 
و تَدتعل عندك النیران لیلا 
رکبت مطیة مسن قمل رید 
و تلك فضیلة فیم۔ا ناس 
ولم ار فل حذعك قا حدعاً 


لحق انت احدی المعحزات 
وفود ندال ایام الصلات 
و کلےم قیام للصلہوۃة 
کمد عمسا الیمم بالھبات 
تم علاأک من بعد الحمات 
عن الاکفان ثوب السافیات 
بحشاط و حسراس ثھاة 
کذلك کنت ایام الحیاۃ 
علاھا فی السنیں الماضیات 
تا عد عنك تعبیر العداة 


تمکن من عناق المک ر ماب 


قرحمە : دد دندگی و مر گك مقام بلند داری ء دراستی کە این معحرہ 
ایست١‏ ۴ مردم دورحو بةً دازاتی کے آمدەمائد *گوبی آمدەاندمٹل عمیدهە اد تو 
صله وحایرہ بگیر ند ٭٭ مردم عمچون مار گراراں ایستادەائد و هماشد حطیب 
دست حودرا بطرف آناں دراز کر دای ھمانگو ى٭ە کە ھنگام بحشش و عطا دداز 
میکردی ٭ دل حاله ىنواسٹت مقام بلند ترا در بر گیرد ہ ارین روی قبر ترا در 
ھوا قراردادندو رسیم رایت کض دوختند ٭ این ازعطمت قست که پاساءان 
و محافلان مورد اعتماد در اطراف تو گماردند ٭ نبھا تاصصح برای تو حراع 
میافرودید ہ؛ دردوداں زہد گیحود نر حئین بودی٭ توھمان شتر راعواریرا 
سوار شدی کە سالیا قىل ار تو زید ٢‏ سوار شدہه بودء پیروی تو اذ زید برای 
تو افتحادیستکە دیگر محالی برای سرزنں دسمنان باقی نمی مائد ٭ تنھااین 
جویە دارتست کە جنیں حادیەای یافتەکه زىان آرادہ را واداشته تايه سوی آن 
گردن بکشند ٭ (ص۱۸۱) 

واقعاً آدم وقتی ایں شعر دا میخواند ء درست منطرۂ دار و حسد وزیر 
بینوا دد نطرض محسم میشود وبە عقیدۂ منء حتی بحاط رهمینطودانعارعم بائد, 
اررش داددکە آدمی تحمل ضرب ضر بای عر بی دابکند وربان عر ہی بیاموزد.٣‏ 

-- قایھ تر نود ةرحمه میشلہء برا۔تی؟٭ تونکی ارمعحرات شمار میروی. 

٠ مقصود زیف س علٰی سرںالحہيیں است کە در کوفه ندارآویحته شد‎ ٢ 

٣‏ قسمت عمدط ایں قصیده مه مناسسنت بردار کردں حسك وزیر در تاریخ بیھقی 


آمده است 


شاعنشاعی عضدالدولٛە ۵ 
اما حالیتر اذزین دسِاله داستان استکە من باید ہر ایتان بنویسم ‏ امن 

انبادی ہ این قصیدہ دا برروی اوراقی چندنوشت وہتھانی بصورت شنامه آنرا 
در کوحەھای بغداد اىداخت تاہدست مردم رسید . معلوم بودکە حئیں‌شعری را 
بلافاصله مردم می قاپند ودر زہاتھا پخش‌می‌سود . خیلی ادشعرھا وحبر ھاعست 
کە همں روڑھا عم پیش از آنکەه حاپ و منٹشر شود ء در دھاں مردماں افتادہ 
وز بانزد خاص و عام شُدہ استٹ ۔ 

خبر یہ عضدالدولە بردند و نفک سم ار ایں اساری است شاو 
بینوا اذ تریس پنھان شد . یکسال ھر کحا دا حسٹند شاعی دا نیاقٹت سعر ار 
مرزحای بغداد گذنت و دراطراف ایرانگشت, از آجمله ددرری پەگوش صاحت 
ابن‌عباد وزیر دیلمیاں دسید . صاحب خود شاعر بود واعمیت کار را می داست 
انی ما مہو ھا انت سکرس ایک اف 
بحتیاد ووز یرسی! بن بهَيه خشمگسنودندوقرائت مکورشعرابن اساریراىەحساب 
ٹیشخند یا رر خندی عليه حشم عمدی پکار میبردید صاحب ادبس تا وش 
شس قرار گرفته بود با احارۂ عضدالدوف فرماں داد تا اعلام کر دید کە اسىن 
انباری گویندۂ شعر ہعلو فی الحیاۃء دراعمانامت ھر کحاھست حودرامع ر فی کند 
ساعر ادپستو درآمد و بھ ری رفت ویه حطوز صاحب دسید 

و٭صاحب پرسید یر این سعر توئی اگفت : آری . گھت درای دن 
محوان,؛ ابں انبادی شروع بە خواىدن کرد. حون بەایں شعر ٭ولم أرقل۔ > 
(این حوبه دادتو بود کە گردن رتاں ینا رابحود متمایل کرد) دسید ؛ صاحب 
از حای حس و شاعر را در آغوش گرفت ودھائش دا نوسید ء پس اودا نسزد 
عضدالدوله فرستاد. حون یه حضود پادشاء رسید؛ پادشاہ ادوپرسید. چرابراٴی 
دنمن من مرئیەگفٹی : جواب داد : بگردن من حق نعمت و احساں داٰت ؛ 
آندوہ دردلم غلیان کرد وبصورت سعر محسم ند. عضدالدوله اورا عفوفر مود١‏ 
وبە صلە و انعام سراف ازشق کرد (ص۱۸۲) 

عبرت انگیر تر ازایں بقیڈُداستان حسد ابن ّيه اسٹت. حسددا ھمجنان 
بر بالای دار نگاعداستند و عضدالدوله٭احارہ نمیداد پا پایین بیاورند وکسی 
عم حرأت حرف زدن نداشت عضدالدوله عر گر به فکر مردن نود و اصولا 
ازمر رگ سخت می تر سید و بی ای ھمیں‌منطور بود کە دسٹوزداد ىامشھر د گور رادد 
فارس بەه وفی ور آ بادہ تبدیل کردند ؛ چە ھروقت عضدالدولە بہ آنحا مسافرت 
میکرد ٭لطیفه گویان شیرادی میگفتد ملك بگور رفت !ء (ص ۱۳۹) ہ اینراعم 
عر ضکنمکە عضدالدوله < ادرموت حایف عظیم بود جنانکەه نامگور سے شی 


١‏ نگعتم آقای هفبھی ہنوذ ار سم پیلاں عصدی می ٹرسد ؟ٗ 





فریدون وھس 
دا شگاہکپٹھاكک 


۸۴۶ راعنمای کتاب ؛ حلد سیردھم 


از آفرید گان - پیش تحت او شتوانستی گفت :و گمیفثٹەاندکه حمله مقابر دابفرمود 
تا دیوارھا بلندکٹند ؛ جنانچە جشم او برعیچ گور نیفتادیء۹ ء باعمه ایٹھا در 
آ خی کارودیدیمحگونە گور بھر ام گرفتء! بدین‌معنیکە ہەبیمادیصرع گرفتادشد 
(٣٥۳۶ھ ‏ ۲۹۷۹۸) تااینکە روزدوشنبەهشتمماء شوال۳۷۲ءھ.(۔ - مادرص۹۸۳) 
در۴۸ سالگی جشم ارحھان فروبس (ص۱۸۸)ء ددواقع این جھارسال | خردا 
عضدالدولە درعالم نیم دیوانگی _ مثل نادر - برمردم حکومت میکرد حسد 
اورا درنحف دفن کردید 
درگردیم بدنبال داستان حسد ابن بقیه؛ این حسد |از۷ ۳۶ھ( ۹۷۷م) 
کہ قتل عرالدوله صورب گرفت‌تا ۳٣۷۲‏ کە مر گ عطداٴست؛ وبعد از آن:ھمحنان 
برداد رود تاحند سال ععدازوفات عضدالدوله ؛ مردی خراسانی -_کە حند شتر 
میراند _ درساحل غر بی دحلہ؛ نگاعش په٭ جوبىەداردی افتادکه ھنوذ حله ابن 
بھیە؟ ار آن آوبر ان بود برذہاں رابد: لاالالااف اموددنیا جە شگمت است! 
عضدالدوله ددزیرنمیں ء و دشمن اوہالای زمین است ؟! همین سخن باعث شد 
کھ حنارۂٴ ابں بقيه را ہائین آوردند ودفن کرد ند : 
آحر ھمه کدورت گاحین و باغان 
گر ددبدل بەصلع جوفصلخز ان رسد 
ںای 


ََ اذ ٭پھلوی: کە روز گاری زبان 
دایح این مرذ وہوم و زبانکتب 


واژہ ناءىۂ سنوی خرد 
٥٥ 0818155 7 ۱‏ 6108:0977 ۸ دسالن وق انسانتا دسر انی 
وہ سے گوناگون بودہ اکٹو حزقایلی 
۱ وہ ہما گت ِب مدھبی زدتشتی چیری درد 
۱ دست نداریم و اگرددنطر یاودیم 
کە عمین کتب نںیر جندین قرن ان کے آن زبان ٠‏ ہمدد حافطۂ معتقدین 
زدرتشٹی نىوشتە شدہ میٹوأنیم یش اذپیں بە فقر ادنی خود دداین مودردپی یبر یم 

آنجه مسلم است زبان پھلوی از جھار قرن قبل اذ میلاد درایران دای 
بودہ و تا اواخر دورۂ ساسانی یعنی قرن پنحم بعد از میلاد _ حمعاً قز یب یقدم 
قرن یا پکھر ادسال _ مردم این‌کشور بدان صحبت میکردەاد . 

خلائی کە ب پس از سقوط سلسله مخامنشی درتاریخ مادیدہ میشود مائنم اذ 





-١‏ آسبای ہعت سگك ص ۱٢١‏ سقل ار کتب تاریحی 
٢‏ |اابته استجوابھایش ؛ وگر نەگوشت و رگ دھی حتماً فروتراشیده نود ! 





واژہ نامه نویسی خرد ۲۰۸۷ 


آانسٹنکەہ بثوانیم اسناد ومدار کیک شاھد تطور زبان فارسی میاىە ددایں دورء 
باشد پباہیم و ددینمورد بیش از تحقیق درمسائل تادیحی کمیت مسالنگ است . 
زیرا زبان چیزی نیست کہ باشکست سلسلەای وغلبة پادشاعی يك شە تفغیبرسکل 
دھد وحای خودرا بە لھحهە یا زبان دیگری واگذارد قر نھا زمان ووقت لازم 
است تازبان ولهحەای بە آرامی وتحت نفوذ عوامل گو ناگون تغیبر حالت دادہ 
و دگر گون شود . 

خط ونوشتن از زمان ھخامنشیان درایران مرسوم بودم و برای کارھای 
ددہاری ومملکتی بکار میرفته است . ددقرون اولیه مسیحی تنگارش کتب‌مذھصی 
وآوردن منئون مقدسه از حافطه بروی کاغذ نیز مرسوم شدو این امو دررمان 
ساسانبان بە اوح خود رسید وفعالیتھای ادہی فراوان بە ظھورپیوست . 

نگارش ادبیات (معتای عام آن) با آنکەه براثر نفود تمدبھای سُرقی و 
غرہی ایران تسریع شد اما ہالاستقلال و بدون مداخْله مستقیم نھضت فرھنگی 
بیگانەای اەحام گرفت وھنگاعی کە اعراب ایران رافتح کردہد این تحول کاملا 
پیشرفنه وگسٹردہ بود 

علاوہ برمتون مقدسه مذھبی ؛ اخبار وروایات درحۂ دوم دینی ؛ حدای 
نامكھا ء رسالات مختلف ؛: ترحمەھاىی متعدد افساىنەما و 4صص از ساسکریت 
بە پھلوی (کە داستانھای عرار ویکشب وکلیلە ودمنه دونموئه برحستہ آند) ۱ 
داستاتھای عامیان٭ٗ پھلوانی؛ وسرانحام دیوانھای مختاف نطم ونٹر برشتتحریر 
خر آمد) خط پیشرفته وکامل اوستائی ددھمین دورۂ ساسانیان اآزروی خط پھلوی 
اختراع شد و اوستا بدان نگاشته آمد ٠‏ ترحمەای از اوستا ہے زنان پھلوی 
تھیە گردید کھ متاسفانه بواسطە تبعیت وسواس آمیز از ساحتمان و حمله نندی 
زبان اوستا ؛ کەکاملا باپھلوی مغایرست ؛ ترحمەای است مھم و در آن‌خالی 
از اشکال نمی بائد . 

باری از آنهمه آثار ٴ' اگر کئیبەھا را استثناءکنیم :- حرمقادیری کتب 
دینی زدتشتی کە اکثر آنھا توسط موہدان آن دیانت ددفرن نھم میلادی وقرون 
بعدی نگائتہ شدہ حیزی باقی نماندہ ٤‏ وباید ادعان‌کردکە تاِست سیسال پیش 
ازھمین کتب نیزما ایرانیان اطلاع ددستی دددست ندائتیم وآ نچە بحث وفحص 
ددین زمینە شدہ جملگی دامرھون علمای فرنگی و پسارسپان هند مسٹیمکە اذ 
قرن نوزدھم یه بعد بە گردآوری و مطالعه وطع ونشر این آثار پرداختند . 

اکنون جای مسرت است کہ می بیلیم ددچند سال اخیر در ایسران بەین 

١‏ برای اطلاع اذ نطر یه نگاغته غدں اوستا وررماں ساسانیاں‌نگاء؟۔ید ىە مقالت پروسود 
کای باد ترجمۂً تگازریندہ در کتاب وژدیں زردشتی انتشادات ببیاد فرصك ایراں ء 








۸ وامضاوکتاب ر جادسیزجمر 


وت اتفلوہ ئز حہ بیشتری مبذول میشود وپھلوی شناسی ومطالعه برسایرذبانھا 
ولیمتتعای ابزاقی تػق حای خودرادردانشگاعھا ومراحع علمی مابازمی نماید 
دراین زمینە خوشبختانە تھیة واژہ نامڈکاملی از زبان پھلوی موردتوجه 
بنیاد فردنگ ایراں قرادگرفتہ و علاقه و توحھی کە آقای دکترخاىلری مدیر 
عامل ایں بنیاد يہ این کار ضرودی نشان می دھند نوید آنرا میدھدکە انعاءال 
تاحند سال دینگراین امر ىدست دا نش پژوھان ایرانی صودت عمل بخودگیرد. 
برای تدوین فرھنگ بررگك پھلوی طبعا باید برای کلیڈآثادو کنب موحود 
بە ایں زىان مستقّلا واژہ نامەای تھیە نمود وسپس باروٰی دفیق وعلمی بەتلفیق 
این واژہ ىامەھا پرداخت . 
کتاں دواڑہ ىامة مینوی خردہ آخرین کتابی استکه درسلسلە واڑہ - 
نامەھای پھلوی اتغار یافته ومولف دانشمند حوان دکتر احمد تفضلی است ٠١‏ 
دمینوی حردہ دامیتوان ار حھتی درزمرۂ اندرزنامدھای پھلوی بشماد 
آودد . این کتاب نامل ٥٠٠٠١‏ لفت پھلوی و مشتمل است ہر۶۲ جواىی کە 
دروح حردہ ‏ ٭ەپاسحھائی ددمسائل مر بوط بە دیں زدتفتی دادہ ودر آ نھامطالب 
احلاقی ودینی واساطیری حالبی رامطرح می نماید. سبك نگارش کتاب بامتایسةۂ 
ماسایرمتوں پھلوی سادہ و خالی ار پیحبد گی‌ھا و |بھامات دایج درمتون این 
ںہاں است و بے احتمال فراوان این اثر در زھ-۔٘ان خسرو انوڈیروان تالیس 
یافته اسنٹ . 
قدیمی تر ین نسحهً میٹوی حردءکه درسال ۱۰۹ مبلادی لگامنه سدہ 
انوںدد کتابحاںۂ سلطنتی کپٹھاگش نگاھداری میشود. این نسخهہ رادرسال۱۸۴۳ 
وسٹر گورد ربان سناس مشھور داسار کی اذ ایران بە دانمار بردہ است . 
<مینوی حردہ بادھا طبع و ہەپادند وسائسکریت نیر ترحمه شدہ وفھرسٹن 
مآخد ومدار کی کە مولفتر تیب دادہ استنشانی ھمة این طبعما دا ددبردارد. 
درقرون گذشتہ ایں کتاں مورد توحە عسامۂ ددتهتیان بود و از آن تر جمدھائی 
به فارسی بەنظم وشرتر تیب دادند. این ترحمەھا آنقدر مشھور ومتداول گر دید 
کە زمائی اص ل کتاب تقرینا فراەوش و نسخ آن ہکلی کمیاب گردید و آنانکە 
١۔‏ دز ایں سلسله تا کوں ایں واڑہ بامإ‌ھا بطم رسیدە است ! سدھشن : قالیف دکٹر 


احمد بھار ؛ ددرحت آسوريك ؛: تالیف دکتر یحمی عاعیادنوای؛ فرہن٠ك‏ پھ!وی بالیس دکتر بھرام 
قرہ دمٰی 1 ور ہگ عردارٹھای پھلوی : تالیف دکٹر محمد حواد مشکور ٠‏ 








واڑہ نامه نویسی خرد ۲۸۹ 
میحوأستند از اسل آن درصورن پھلوی استفادہ نمایند ناحاد آنرا ارپارند بہ 
حط وزبان پھلوی برمیگرداندند . این نسحەھا اغلبِ منشو ومغلوط و خاصهہ 
درموارد ھزوارشھای آرامی اشتباعات آنھا فراوائئر نود . حنیں نسحەای از 
مینوی خرد نیزحاليه درکتابخاىۂ سلطنتی دانمارك نگاہدادی میشود . 

نسخەایکە برای تھیة این واڑژہ بامه مود استفادہ قرار گرفتە عماں 
نسحة معئبر وقدیمی کتا بخانه سلطنتی کپٹتھاك نامقایسہ نامتن حاپی انکلساریاست 
کە درسال ۱۹۱۳ درہمبئی بطلبع دسیدہ اِسَتث 

مؤلف ددہراہر ھرواژۂ پھلوی صودت مکٹوب١ء‏ و ۔یس صورب هلفوط٢‏ 
پا آوا تویسی لفب را بامعتی فادسی ہ و نیر معادل پازید آن بدس داد و در 
موارد متعدد بە مقالات و ماخذی کە دانشمنداں دیگر آن لعت راءورد بحث و 
بردسی قراردادەائد انضارہ نمودہ اسن. 

تھیة حئین وادہ نامدای مسٹتلرم صرف وقت وحوصلە و دقت فراوان است 
ومطالعة این فرعنگك نان آنست کہ تفضلی عمۂ آتھا دا ساداس و احاطەای 
فراواں ادکاری کە دردست داشته ھمراکردہ واثریمنقح وپاکیرہ وقا ہل اءتماد 
سس راف نت 

فھرستکاملی نیر اذ لغات فارسی ہ پھلوی ہ اوستائی : فارسی میائنه 
تورفان ؛ زبور پھلوی ہ پاذند ؛ وعر بی باذک شمادۂ صفحہ وحط تھیە سدەکە 
کار محققین و استفادہ کنند گان اذ کٹاب دا آسان میسارد . 

آزدکٹر احمد تفضلی تاکنون حند مقاله کە شامل مباحئی درمورد لفات 
پھلوی بودہ است خوانەہام و این طامراً اولں کتاب اوس . مقالۂ مستند 
دیگری ازاوتحتعنوان پھلویکا٣‏ حرءمنددحات] حرین ممادۂ آ کتااورینٹالیا۴ 
ددکپٹھاگ ذیرجاپ است . 

آثارش حملکی حکایت اذدقت واحاطہ وستحش صحیح ومطالعۂ فراوانی 
کە لازمڈۂکار دراین رشتە است دارد. خدایش موفق تر بدادد و امیدوارم با آنھمە 
آفتادگی کە دارد نرنجد اگر او دا از امیدھای آیندۂ مطالعات زبان شناسی 
بخوام . 
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دریابندری 


۹۰ داعثمای کتاں ٭ حلد سیزدھم 


۹٦ 1‏ و کے 
: جا گمان می کنم حمۂ کسانئی 
|| کەدشرح زندگانی من با 
ا : ٌ س ۱ 
ہل ساحت محا کمە ۱ تاریخ احتماعی دورۂ فاحارء 
ا ار عبدالته مسوقی چاں دوم. آیرانمجك ٠‏ ائرعبداللمسٹوفی راخواندەاند 





رون سال موا از افسوسں این را خوردہ باشندکه 
چرا نویسندۂ این کٹاب زودتر 
بە صرافت نوشتن نیفتاد وجرا 
دیرٹر ٹریس. ٭شرح رندگانی من يك‌تصوپر دگستردۂہ (ہانوداميك)روشن 
اذيكژك عصرطی دہ است . از تعیناتآن عصر امروز حر چئند لاله و مردنگی 
وکوزہ قلبان در رف خانبٹماىی اعبان و انراف ورشکٹه ٴ' ) با در دویٹرین 
ویلاعای کار گر اران نو کیسەم)وحز جئد عمادت نمدادہ درمحلەاھای قدیم×طھران 
وحر حند جنادرکھں در حیاط کاح گلستان چھز زبادی باقی نماندہ است . از 
معنویات آں , ارفنا و ھوای خاندھا وکوچەھایش ؛ گذشتگان آنچہ در سینە 
داشٹند ناجود بردند ۔ 

تنھا بادگار ' نونتەعابی استکە حست هگریختہ برحاماندہ است.٭شرح 
زندگاىیەنء شاید نی ترین این نوشتەھا بائد . بەنطرمن اعمیتآن ازعمادت 
شمس‌العمادہ بەمراتب بیشئر است . 

وتارءاعمیت آن پەہمین‌حا ختم نمیشود. این‌یکی اذ آخرین‌فراوردەھای 
مھمذھن وذیاں ایرانی است پیش اذ عحوم فرعنگك مفرپب‌زمیں . گنحیئۂ لفات 
واصطلاحائش تقر یباً ہی ‌اشھاست . زبانش صنعت یا طرافت خاصی ندارد ء اما 
فارسی است - فارسی وسیع ورسا وگویا. بەأ ین تر تیب؛ نام عبداللہ مسٹوفی روی 
هر کتابی بائد نمی توان از خواندن آن غافل ماند . 

دچھل ساعت محاکمە:ء کە گویاسالھا پیش‌جاپ شدہ بودہ واکنون‌چاپ 
حدیدی اذ آن ددآمدہ است ؛ متأسفانه ہااثراصلی نویسندہ طرفقیاس نمی تواند 
باشد ؛ مہمذا قدرت مغاهدء وراحتی بیان‌اودداین کٹاب کوچكگھم بەطودمحو 
ومبھمی احساس می شود . 

محاکمە مر بوط بەيك قتل است در حدود جھل سال پیش از اہن. فاتل 
کلانٹر حھرم بودہ است و مقتول برادد رادۂ پائزدہ ساله او . علت فتل این 
اس تک کلاتر برادر زادەاش را مدعی خود می پنداشته و با او دشمنی میکردہ 
سی . اوضاع واحوال قفتل وحشتئاك است ویکی ازنمو نەعای این نکتە استکە 
عواطف منفی زایندۂ نام احتماعی منحط روح آدمبزاد را تا چە درحای 





چھل ساعت محاکمە 


۰۰ٛ۱ 


می تواند دد آادیکی فرو برد. نویسندۂ داستان محاکمە دا اذ ذبسان قاتل 
باید توحه داشت کہ این يك داستان کاملا سادہدلانہ ( ٥3٦+٦‏ ) است ۔ 
نویسندہ ہدوعاتر ین شبوەھا رادرآن بەکار بردہەاسٹ 3 گنتگوھعا بە٭اختصار و 
غالبا بەطودغیر مستقیمآمدہ است . هرحا ممکن بودہ دنکات اخلاقی وقدائی 
درداستان ددح شُدم است , میھڈا صحٹدھنا کاملا زیندہ اس و نسحا قصه کاماد 
خواندنی ای نفَھتآن مقَدارفنا وحیات یک کوبی ەرغم نو یسندہ درلابلای 
سطورباقی ماندەاسٹ . حوابندہ ٭حجھلساعت محاکمە: دابا این حیف وددیع 
تمام می کند که کاشکی مسٹوفی با آن حافطه و دقت سر سگرفقی که بعدھا در 
دشرح رندگا نیمنء نشان‌داد شرحاین محا کمەدا عم ھرحه مفصل ت رومستو فاتر 
نوسنه ہود. 
7٦‏ 
مرحوم عبداللہ مستوفی رام يك بار دیدم . ددحدود بیس ودوسە سال پیٹ 
يك شب ی کی اد دوستان مرایاجود پەجلسۂ اتحمں‌دانشوداں بردکه درخانڈعادل 
خُلعتبری ددشمیر ان تشکیل‌میند . یادم ہست کحای شُمیران بود . وسط باغ 
مقداری صندلىچیده بودند وعدەای شستٹەبودند . دشرح زید گاىی مںء گویا 
تازءمنٹشر شدہیود وصحبتش سررپاتھا بود . آقای حلعتبری گفت کہ ىویسندۂ 
این کٹا درمیان ماس و وعدہ کردہ استکە برای اعشای اىحمں سحنرای 
کند. مستوفی مردسبرۂ میانەبالا یی بود باقنسنگیس و كلۂٔطاس بررگك. حیلی پیر 
وخسته می نمود ۔ اداو خواعش کردتد نشستاحرف برند؛ ولی قبول نکرد . 
موضوع صحبتتاریخ بود . ابتدا پرسیدجقدد وقت حسرف دوں دارد . گفٹند 
ھر جەہ بحواعد گفتکهہ در حدود یك ‌ساعت حرف حو أهد و 
مستوقی درعمں حدود حرف٥د‏ . ابتدا بەنطرمی رسیدکه صدایش گرفتہ 
است وکلماترا مشکلادا میکند ' ولی بعد رفٹەرفته گرم سندوراء افناد. خلاصۂ 
حرفش تا آجا کە بەیادم عائدہ است این بود کہ عرجیری تادیخی دارد وحال 
وھسئی آن جیز نمابندۂ تاریخ آن جبراست . ملتھا میراث تادیحغان را بردوق 
دارند ونمی ‌توآنند از ذہرآن‌بار شانەخالی کنند. بی حھت یت که ملت‌انگلیسں 
باملت روس فرقدادد : زیرا کە تاریخ آٹھامختلف بسودہ است . بنابرین چە 
ئس فردی وچەخصائص قومی عمەمسبوق بەسابقه است . اگر دولت بەملت 
ظلممی کند ٠‏ ابن‌مسبوق ہبەسابقەاست . اگرافراد ملت بہەحق ھمدیگر تحاور 
میکنند ٠‏ این‌مسبوق بەسابقه است . اگرتوی خیابان مسردمع برای سوار شثدن 


ضا داوری 
,کتر در فلعه 


نکی راعنمای کتاب ؛ حلد سیردھم 


اتوبوی یاحریدن نانھمدیگر دا کتك می‌زنند ٠‏ این مسبوق بەسابە است . 
ھمەچیز مسبوق بەسابقه است. علم مسبوق بە سابقه است ؛ جھل مسبوق بەسابتہ 
است. عدلمسبوق بەسایمّه است؛ طلم مسبوق بەسابقەاسن. ھرسابقەای ھممسبوق 
بەسابقه است . 

صحببمستوفی کە تمامند؛ حوان لاغرودیر ای کەتەدیشی داست و ارعبا 
و عمامەاس پیدا ہود طلبه یا1 خو نداست ر دستش دا بلند کرد وگفت بندەسؤژال 
دارم . 

مستوفی گفت دبفرمابید ٠ء‏ 

حوانك گنت دسمافرمودید همەجیر مسوق بەسایقه اسٹ . ء 

مستوفی گفت دبله "٠‏ 

حوان کت دفرمودید طلمھم مسبوق بەسابمّه است . ء 

مستوق یگ دبله.> 

حواں کفت ٭آیاقنل عابل بەدست قابیلطلم بودیاہ ؟:۰ 

مستوفی گمٰت دالبتەه طلم بود ےہ 

حواںگفت ہ بفرمایید کہ این ‌طلم مسبوق بەحەساشەای بود ؟ء 


دنباله بحثرأ درست بەیاد ندارم : 


راف 

و مسحجوپج جو شر کت سھامی کتب حیبی 
ا صارف اسلزمی درجہان مأمر محموعەای ازمثالات دکٹر سید 
تال سد جس سر . تھران . کتا ای حسں نصر دابصودت پاکیرەای 
۱ جلی. ۱۳۴۸ ۱ جاپ ومننشر کردەاست. عنوان: 
' ھمعارف اسلامی درحھان معاسء 

تا حدودی می تواىد دراهبر بایں بائد کە نداىم مضامین کتاب جیست یعنی 
حتی قبل از اینکە آن را بحوانیم متوحہ می شویمکە ہم مؤلف یا مصروف 
برابن بودہ است کہ نشان‌دھد معاری اسلامی حکونە درحھان أمروز تلق ی می شود 
وتا چھ اندارہ اعتبار دارد و مونرد اعثناست ومھمٹر ازآن این معارف دردنیای 
امروز ج٭ہ معنائی می توائد دانته باشد. ڈکٹر شی درحائی از کتاب خود متذکر 
می شودکە ازر نسانی ببعد اروپائیان جندان عنایتی بەعلم وفلسفہ اسلامی نکردند 
و اگر مطالماتی دراین دذمینه بعمل آوردئد بیشتر در مواردی بودکە احیاناً 





معارف اسلامی درحھان معاصیى ۳ 
ربطی غلسفە وعلم غر بی داشت. لاذمۂ این نحوء تفکر وحتی اساس آن فکری 

بودکە امروذ بنام تادیخ انگاری خسواندہ می شود و یکی اد تایح ایں عقیدہ 
اینسنکە ھرجہ در گذشتہ گفتە سدم استر بوط نگذسته است وبکار ام رورومردم 
امروڈ نمی آید و۔نابراین تفکرات‌اعلعلم درعالماسلام عم اگر معنائی داستەاس 
درگذسته بودہ وامرورمعنای محصلی ندارد. امادکٹر سر کە ناایں‌معلی ھیجوحهہ 
موافق نیست سعی می کند شان دعدکە معنای این تەکرات جیسب تا آحاکەه 
حٹی وقتی دد علم اسلامی بحث می کند ما را متوحه میکندکە ایں علم ىا علم 
امرورباید مشتبەسود. ریراکە عالمان قدیم ماعم احیاىاً ددکارشان بکٹە‌باش 
اءور عنایت داستند . ىراین اساس است کە فی المتل نشاں می دعدکە کیم 
حاپہر سں حیان توحیدی ناشیمی راری فرق دارد و اصولا علم اسلامی میشنی پر 
یك حھاں نناسی استکە با حھاں شاسی متداول امروذ بکلی متعاوتاست 

شِحۂ مھمی کە ادایں قول ہرای عا حاصل می سود اینکە علم امرور کە ددطر 
مردم رھانه مطلق اب اد طر گاہ حاصی اعتباد دادد و اگر متفکری سحواعد 
جھاں دا ادایں‌طر گا شگرد حگوہە می تواند ایں‌علم دامطلق بداند. پیداست 
کە ما امرودیھابہآسانی می تواہیم سطر گاہ متفکر انیو انی واسلامی دادریاہم. 
اما اگر ىدون تأمل 'آن جار گاعھا دا مردود ہدائیم حاعلیم و فقط ادعای علم 
دادیم یعنی ددحھل مر کلیم. ممکن‌است سیاری ار ثایح علمی کە منقدمان و از 
حمله[بھا متفکران اسلامگرفتەاند ارلحاط علم تحر ىی امروز ناقصس ونادرست 
باشد اء۔ا اولا این بیشتر ددمودد علومی صادق است کہ ىاطر بح,بۂ عملی حیات 
بشر است ومیدانیم کە فقط حرءکوچکی ددعلمقدیم حنبۂٗ پرا گماتيیك داستە٭است 
واین قیاس باطل استکه بگوئیم چون علم امسروز صرفاً حنبه کمی دارد و علم 
قدیم اینگونە نبودہ است پس‌این علم باطل یا ناقص است. وانگھی وقتی مسأه 
نطر گاہ و حھان شناسی مطرح می ود آسان نیست کہ باتوسل تاریخ انگادی 
حھان شناسی قدیم دا مردود ہداہیم وحھان شناسی‌امروز را اعتباد بدھیم. مگر 
جەکس باکدام روش علمی می ‌تواندجھان تناسی کوتە نطرانه امروزر|باصطلاح 
بطریق علمی موحه سازد : اگر ما اذپیش و ازدوی عادت این حھان نناسی دا 
پذیرفتەایم جے ىاسی می توائیم ہر کسائی داشته ہائیمکە حھان شناسی دنگری 
داکە عمق بیشتری ھمدارد وقاہل اینست کہ ار آن‌تأمل وتفکرشود مطرح سازند. 


_ راھنمایکتاب ' حلدسیزدھم‎ ٣۴ 


اگ ہشر أەرور ىحائی رسیدہ اسٹ کہ 8ل" بینی ون ان و بگرد حویش 
میجرخد آیا باید ددھمین حال ہمائد یاباید تد کر پیداکندکە ازخانە و وطن 
وپار و دیار حود دوںندہ اسٹ ایں تدکر نسبت بەگذشتە است امانهگذشتەای 
کە ما اذزآن گدستہ ىانیم. ما اد گدنتە می توانیم بگددیم ذیرا این نود گذشتہ 
است که ار بىالای سر 7 دوی ما می تاہد وافق فرادوی مادا روشن می کند. 
وقٹی باظر اءروزی نگدستە نگاەکنیم این گدشتە دا ناگر یر بابیان اوگوست 
گل یی کو کا مردگاں برزند گان حکومت می کنند. یعنی تاریخ حیری 
حریك حر یان مکانیکی نیست. اما دکتر نصرمی خواھد بگوبدکە تفکر اسلامی 
خوتای اود فی مو ارام متا فا ات 

کتاب ومعارف اسلامی درحھان معاصرء ددحھاد بحش تنطیم سدہ است. 
بخش اول کلیاتی دربارۂ فلسفة اسلامی وتاریخ فلسفٰه دراسلام و بیشتر ددھمین 


قسمب است که بالصراحە اھمیت فلسفة اسلامی در عصر حاصر گوشرد شدہ است . 

بح دوم مباحث مر بوط بتاریخ علم اسلامی است کهە ئە تنھا درزبہان 
فارسی ٹازگی دادد پلکه اد نلر گاہ کسی ىوشتە ندہ اسٹ کە علاقمند بتفکر و 
عرفان است و درعلم ھم بیشٹر بتحفیق حنبەھای باطئی اآھمیت می دھد . 

در بخش‌سوع نود فلسفة اسلامی درعرب و بطور کلی حارح ارایران مورد 
عثنایت نویسندہ است . 

بخش جھادام مثضمن بحثٹی است دربادۂ علم و تحقیق ومیراث فرھنگی 
ایران و بمضی گعت و شنودھا دربارۂ دین و فلسفە و انسان و مقالەای دربارۂ 
ادیان عالم : 

جنانکەگفغٹیم چیری کە بیشتر معلمح نطر نویسندہ است اھمیت امروذڈی 
مطالعه وتفکر ددبارۂ متفکران گدشتە ماست. بنطر دکٹتر نصر ہ کسب علوم حدید 
برای تمدنی کە خود دارای علوم ومعارف ریشەدار وعمیق است ہدون آ گامی ار 
زمینه تاریخی وفکری خود آن تمدن مقدود نیست . . . دیگر نمی توان باحھل 
دربارۂ گذشتە بە سوی آیندہ رفت جون گدنئہ فقط گذشته نیست بلکە دیشہ حال 
وآیندە. اسص . .ےہ 

در دودەایکە ما متفکران خود را فراموش کردہایمکاری کە آقای دکٹر 
نصر انحام دادہ اأست سُایستهُ ستایش است فی موانع پیسکولوڑيك 0ھ درا 


گج سان وک جج سال مھت 12 کے ٦‏ ہے مسا جوف تا 


معارف اسلامی درجھان معاصر ك۵ 


ولی چکنیم کە دوداء بیشٹر پیش پای خود نداریم. یادراستعفای ارتفکر اصرار 
می کنیم و آنوقت فرحام معلوم است یعنی نابود می ‌شویم و اگر باید فکر کنیم 
این تفکی بدون ذ کر نسبت بگذشتە ممکن نیست. اگر کسانی پیدا شوندکەدر 
این داء بروند اقتباس‌علم غربی عم غیرممکن می شود ویامیمادیم وحالت اعحاب 
حاعلائەمان نسبت ہعلم وتمدنغر ہی. تعبیرحالت اعحاب حاہلامہ شاید حوسابند 
سباری کسان نباشد اما حہ نام وعنوان می توانیم دوصع و حالت کسی ہدھیم کہ 
مفرود اد داشته و کردۂ دیگران است و خود وگدشته حوددا فراموی کردہ و 
اکتفا بتتلید صرف می کند و راھی حز این نمی سناسد و دیگران داعم ىە اس 
راء میحواند و این دعوت دا بنام ترقی وپیشرفت می کند وددیعاکە گوض:اس 
دعوت آشناستو آن‌را خوب می ‌شنود وڈود می پذیرد وایں‌فلاکت وعسرت: اس 
اما این گوں بای کرشود. ماباید گوش دیگری دائته بانیمکە دای متفکران 
دا بشنویم وہیمندانتە باغیم کە این ‌صدا مارابگدشته ہرمی گرداند. این‌سدا مارا 
بە سرآغاز دیگری می برد و داہ آبندہ را ہار می نماید ۔ 

دکثٹر نصں میخواعد درکتاب خود این توحە راہجوائئدہ بدھد وے اہر 
ا ا ا 


أْ 


ا کنابای غارجی ' ٣‏ 
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در بارۂ لیحەھای مختلف ایراىی متداول دد داخل ایراں کنونی کٹب و 
مقالاٹ ہسیادی تاکاون ‌بوسیلأ مستشرقان وھمچنین دانشمندان ومتذوقانایرائی 
بوستەشدہ اسٹ . اما اکتراین لمحەعاہراسای علہرءانشناسی وروش دقیقعلمی 
مطالمەنشدہ است . حایخوسوقتی است کہ کتاب ەدسٹور قاتی حنوبیء حرو کٹب 
بادر درلیحە‌شاسی !ىرانی استکە شرایط یگ اثرعلمی را کاملاداراست . 

این کتاں علاوہ ىر پیشکفتارومقدمه سامل دو بخش اصلی ‌است. واحشنامی 
)0 00000[0ام) و صرف ((ق٥1ام۶٥۵)‏ تاتی . اصطلاح تاتی بەلھحدھای 
ایرا ہی کە ددسمال غر پی ایران ندابھاسخن گفتە میشود (بحر کردی وفادرسی) 
اطلاق می سود. ایں‌لیجاھا ناحیەای ارمرڑھای حنوبی ادس تا شمال ساوہ را 


درر دارد ۰ 


ددایں ہواحی دبان اکثریت تر کی است ولی زذباھای تائی حایحای 
باق یماندہەاست١‏ . بانفود رورافرون فارسی وتر کی ابن لوحەعا درخطرفر اموشی 
اسب وثیٹومطالعۂ آبھا خدمتی است بردگك بەفرھنگە ایران ۔ 

بناہر نطر مؤژلف لمحەعای تاتی دا بەپنچ دستە می توان تقسیمکرد : 
١‏ لھحەھابی کە ددرىواحی حنوب نر بی قروین و دداشتھارد بدانھا سخن گفته 
می شود . ٢‏ - لھحەایکە ددحوئیں دد ۶ کیلومٹری حنوب نر پی زنجان و 
دھات دیگر ئرديك حوئیں معمول است . -٣‏ لھجدھای خلحال وطارم ٌ 
۴ لھحەھای ھرزند ودیرماد ۵ _ لھحەھابی کەدرشرق وشمال شرقی قزوین 
(کوھپایە ورودبار والموت) معمول است .گروہ اتی یکی ازگروجھای مھم 


١۔‏ رك عقدمهہ کتاں ص ۱۷ 


دستور لوحۂ اتی حنوبی ۲۵۷۵۸۷ 


لھجەھاىی مالغ ا انا 07 میدھد فان واژ گان(1۶٦8۷1ا:؛‏ 06 ( 
وصرف ونحو بسیاد قابل توحه است حستحوی بیشتر بەاحتمال قوی لھحەھای 
حدیدیدا ازاین گروہ کشف خواعد کرد ۔ 

قاع سای تی وسر اما ای نالسرا غاق من 
نامیدہ است ہررسی کردہ است : حالی ؛ تاکستانی : استھاردی ؛ حیراحی ؛ 
اہر اھیمآ بادی , سگز آبادی ء دائسفانی ؛ اسفرودیتی وحربیتی . نام ملهحه 
ازنامدھی کە لھحەدر آن صحبت می شود گر فته شدہودرمقدمڈکتاب سرحءحٹدری 
دربارۂ موقعیتھردہ ومردم آن وکارحر فەشان دکرندہ است . 

بسشی از مشخصاب عمومی این لھجەھاکە در مقدمة کٹاب آمدہ عنارباست 
اذز: تشخیصحنس درمورداسماء وصمائروافعال: داستن حالف ءتمم( ۵۴) 
ددمورداسماءوصمائر : نبودن کسر اصافہ:استعمال ف۶ انی بسوازہ(:۷۰۱٢٠۱۲0۰۱٥٦٥)‏ 
ددمقاہل پیشواژہ ( ۲٥١٣٥٠٠٢٢٢‏ ) وتفاوت سر بفعلھاٰی لادم و نعدی دررمان 
ماصی کہ تیحۂ وحود ساحتمان محھول ددصرف رماں گذسته است (میدہہ کتابں 
ص٢۲‏ بعد) . 

دربحش واحشناسی سیستم واحی ھریك از یەلمحهە د کر عدەاس وددایں 
قسمنسیسٹم واجی لھچەھای حالی وتاکستانی واسٹواددی بہت دددست بردں 
موادبیشتری دقیفثٹر مورد بحثقرار گرفتد است . واحمای مستقل اد گو نەواحھا 
( ۸۱۸۵ مدامز0ا1[: ) تا 1آ سماکه میسر پودہ مشخص شدہ ودرغر جا سکی بودہ ملف 
تردیدخویش داصریحاً بیانکردہ است . 

دربحش صرف وئبحواراسماء (مفرد وحمع وحنس آہا) ء حروف اصافه 
(ہسواڈہ وپیشواژہ). صفات واقعال (ودماتھای محتلف وصرف آھا) وپہو ندعا 
(0۸تا 0نا زد) بحث کردہ ودد رك اذ مباحث حسرئی ترین نکات از طر 
تیز ہین مؤلف پوشیدہ نماندہ است . ا گرحہ فصل مستقلی ەحو )٥٦۷۱8٢(‏ 
اختصاص دادہ نشدہ ؛ امادر ضمن مباحث صرفی بەنكات بجحوی پر آساد: دہ 
است . ددپابان کتاب فھ ر ستی از نام کسانی کە مؤلفمواد مورد مطالهحود رااد 
آنھا پرسیدەاست ونیر فھرستی از کتابھابی کە ددمودد بسطی اذ این لھحەعا قبلا 
نوشتەشدہ ومورد استفادۂ نویسندہ قرارگرفتہ؛ آمدہ است ۔ 


دستودذ بان تاتی جنوبی بەروش ہم زمسانی و توصیفی ( ٥۰۲١0۱۱۷۰‏ ) 





۸۶ رامنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 


نگاشتەشدہ است ہ یعلی مؤژلف خود را درجھارىوب وضع کنوئنی لھوحدھا نگاء 
داشته وبەمطالعه صورتھای کھنەتر لھحەھا وتحول تاریخی آنھا وذکر وجسوہ 
امتقاقف توحھی ندائتە ودرتمام کتاب ازاین روش عدول نکردہ است . مراعات 
این یك نواختی درروق پر پرارژزش کٹاب می افزاید . بھرحال مطالعۂ تادریخی 
ایں‌لوجهھا نیر ؛ کە بەنطرمؤلف طاہراً دنبالۂ ذبان مادی قدیماند ؛ مسلماً دد 
مد ظر ىوپسندہ کە دردباھای باستانی ایر ان استادی بنام است ء می‌بساشد . 
امیداست کە در آثار بعدی نئیحۂ مطالعات ایشان دراختیار علاقەمندان یە بررسی 
تحول تادیحی لھحەھای ایرانی قسراد گیرد . عمجنین تدوین فرھنگی اذ 
واژەھای لھحەھای تاتی نیر کمك برد گی بەز بانشتاسی ابرانی حواعدکرد . 








حلدھای اول ودوم ف8یونانیان و پر برھام تالیف آفای آمیر مھدی بدیع 
را توق ترق فراران رم ریم وا انگ معتی ات عل موم آن ارجاب 
درآمدە ؛ کرفتاریھای رندگی ور نگداشته است که شرحمة حلد سوم را ہم ٭ 
عو اس گاق قازمیٰ 17 ماو ان کے دریس امہ ای اق رام 
ارقصور درترحمۂه حلد ہوم ەآقای دیع وشته نودمء مطاللی عرقوم داثتەاند 
کە سطر سدہ آگاھی یافتن جوا مدکاں راھدمای کتاب , آ پا سہعایده یمت: 
و ذریع نود آساد زیادی راک ازبرای ٹھیۂ چھارحلد ڈیونانیاں ویر برھام 
حم کردہ بودم ٭فراموئی سپادم وچوں ە طرمآمد کە اس ەر عبات اراصل مھمتر 
است تصمیمگرفٹم کہ حلں پیہحمی که شامل اس آساد اسٹ تھی کم و چند مہا 
است ٭٭ دست و پاستة ایں‌کار عستم . بىوعی محکومیت است ەاعمال شاقه وچوں 
حاکم ومحکوم یکی است راہ فرار وگلە ہم ناقی ببست ۴۱۰۰۰ عمگیں ہستم 
ار برای آں استکەه رديك ٭ اتمام است !ا ۔ 

و در حای دیگر : ؤمقالەای دد ٭[07۶٭] 6ا ۱(۶١؛8‏ 0] کر 
اصلی متعصسیں وحود پسداں فراسه است چاپ مُدہ :ود حصورتاں می فرسٹم ؛ 
ھی رساندکە رحمت دوودد سود ...۴ 

قرحمہ ایں‌مقاله را کەەقلم ادمو ند پو نیوں 1٥08۱10601‏ 0110110: اسب 
حوا مدان ٹوراحمای ہداب اھدا می مم ٠‏ 


احمد آرام 


آبن پر رھای تہمت آشہدہ 

مدت بست ڈرن است که مردم ادوپا نتواستەاند تاریخ قدیم را حر از 
طریق آیینڈ ہو نان ودوم سہنند. تھرتواعتباراقوامدیکر ‏ ہیوستەاد این طرذ رؤیت 
آسیب دیدہ است . ازآغاذتادیخ؛ یو ىاىیان جنین عادت کردہ بودندکە مردمانی 
راکه بە زبان ایشان سخن نمی گفتند ء دبر برھاء بنامند؛ این کلمۂ در برھا 
در ابتداء بە معنی کسانی ہودکە درست نمی توائند سخن بگویند؛ و بعدھا؛ 
ب٭صوردتطبیعیء عنواںمر دمانی‌دا پیداکردکەه سبت بەعئرو اقعید ند گی حاعلند 
و درحائیة تنھا تمدن وافعی - یعتی تمدن پوتانی - زہد گی می کئند . بعدھا 
رومیان ءکە خود درنظر یونانیان بر برھابی جون ہر برھسای دیگر بودند: 
یو نان را مسخر کردند و وارد مکتب ایشان شدہد . این حواحگان فرمانرا 
و ددعین حال شا گردان درخشان ؛ پس ارآ نکە زبان یوىائی را آموختند وہہ 
زبان لاتینی خود شرافت یك زہان بزرگك فرھنگی بخشیدند؛ ہە صورت حامیان 
وسھامداران این تمدن یونانی درآمدندکە ؛ پس اذآن ء حنبه یو ىانی ۔ دومی 
پیدا کرد و بافتوحات رومیان بردیگر ہر برھابیکە درباقی حھان قدیم رندگی 


۳٣٣۰‏ راحنمای کتاب: حلد سیر دھم 


م یکردند تحمیل شد. درھمین تمدن است کە مامردم باحتر زمین ازھمان رمان 
ذندگی می کنیم ؛ ونیر عم تمدن است کہ ؛ تاروز گار ما صورتھای خودرا 
بە مسیحیت ما بحشیدہ اُست ٠‏ ادبیات مضاعف همیں تمدن یونائی - دومی اِست 
کە ما تا دیرور ددکلاسھای مدارس خود بە دری می حواندم . پس جە حای 
تعحب استکە پیروری یونانیان ہر ایراىیان درحنگھای دمادیء , تسحبر آسیا 
تارود گنک بەدست|سکنددمقدو ہی یو ناب ‌شدہ؛ سە حنگەھمراہ باپیروزی رومیان 
درکارۃژ , وتبحرسمال افریتا و اسپایا وگول وبحشی ازحریرۂ انگلستان و 
آلمان محاور رود رایں واروپای مرکری بە دست فوحھای رومی؛ درحافعلەھا 
بە عنواں پیرودی تمدن ہر ہرہریت تَلٰمّی شود ؟ 

ہدون اینکە ددصدد اثبات حق یسا بطللان این علر ہ۔اشیم ؛ باید بە این 
معللب توحەکنیم کە مورحان یو انی و لاتینی تنھا بەآن زہانھای قدیمی حیر 
توشتەا ىد کە معمولا ددمفرىرەین تعلیم میشدہہ؛ و نابرایں: اسناد وگواعبیای 
مردم آسیا مخعی ماندہ ہ و اذىر برای اروپاکە اصلا خطنویسی نمی دا نستەائند 
سند ومدر کی برحای ماىدہ است . 

اك آقای اءمیرمھدی بدیع ؛ ددسومیں حلد ازتألیف خود ہ ہیوناىیان 
و برہرھاء ء کار حوددا در تحدید سیٹیست و اعتبار ایر ا نیان دنبال می کند ٠‏ و 
مستندات ۔ودراح ار ھرودوں وکسنوفون وہلونارك نمی گ ٹا ویرژان 
مارکال ء ددتألیف حود ؛ د سلتھا وتمدن سلتی ٭ ء ہا استشھاد اد متونیکە ار 
ٹیب لیو و سیسرون و سرار و پولیت اشحاب کا دہ است ہ تادیخ قومی رادد 
روسناىی قر ارمی دھد کہ ٠‏ بەسہلروی ؛ سی اساسی ددتادیخ تمدن ماداستەآئد. 

طبیعی اسب کہ برای یافتشںس حیرھابی کە این مصلفان نمی خواسٹند بگویند: 
لارم اس کە آثار ایشان بە دقب خوائدہ شود ٠‏ تاکتمانھا و ار قلم انداحتنھا 
و ریاکاربھا و دروعیای ایشان برملا سود ۔ 

ایمکە درمدت قر نا یك سر ى٭ جنین‌کاری ہر نخاسته است؛ نتبیحۂ شص 
روش تاریخی ہودہ اس ؛ ویرعك دیگر آن میرائی است کہ اد دودۂ رونسائس 
پرای ماماىدہ و فرعنگك و آثار کتبی یونانی - دومی را ھمچون بت می پر سلیم 
وہنا وحودعکس! لەملەمتحددان: درمقا بلدقدماء درقرن بزرگگ[ سے قرننوزدھم] 
وپیدایش نھصت رومانتیسم و دار و دستۂ آن ء ھنور نتوانستەایم خوددا از این 
بتہرستی خلاص کٹیم : 

امیر مھدی بدیع ا کنوں بە حلد سوم راد گغابی تاریخ قدیم رسیدہ؛ و 
ھنوزکارق ہایان نیافتہه اأست۔ وی اعلام می کند کہ قصدش ئا ت کر دن هن ملبِ 
است دکە فتوحات اسکندر انتقامی نبودہ کە یونانء ازایران داریوش وخغیارشا 





یونانیان وہر برھا ٣٢‏ 


گرفتەکە بتاردوایب ددآغار قرن پتحم قبل ادمیلاد بەیو ںان حمله کردہ ودر 
نبردھای ماراتون وسالامییں وپلاتئا بالخاته ارآ تنیان سکس حوزدم یو 
مؤولف عمن دوایت را می خواعد زردکند و یه ارب دیگں ' ددایں حلد سوم 
می خواعدحعیعقت حنگھای (مادیء را آسکارساردو اس کندکه ٭۔اعنشاعی!بران 
از آن جھب حود را در منارعاں یو بان واردکردکەه ہو نانیاں آنکارا وا اصرار 
اودا ہا این دحالت دعوت کر دندء : 

عدف مؤلف ٭علوم و محدود است . مؤلف نمی تواند اع ا نے و ابن‌دا 
حوب می دا ند کە ایران ھحاءنعی درد طر مورحان معاصر بە عنواں سردمیں 
پر برھا شناخته نمی شود . بہ قول أو : 

دابن رام یدام کە د دیگر ھی ک س امرور ' بےە صورب حدی و علی : 
منکر عظمت ذاہی تمدن هحامنشی نیسٹ ؛ وھمگان درفر صتھای مسىاسب راھیای 
عالی راک بە فرماں ناهاں هھحامنشی ساخثئه سدەو منر لگاھھای پسٹی محئفو 
و مطمئن داکە بر سر آں راھھا فراعم آعدم بود می ستابند ؛ و اد ساریساھ'ی 
مالیاتی ۰ اداری ایشاں ںہ نکی یاد می کنند ا بر کاحیای بپادشاعاں و ھیںی 
آن زمان وحکمٹ ہدردسء ٭وددسٹایس اس و؛ حمانکە می داہم؛ کتابمتدی 
گواہ صادقی اسب ہر اطلعی کە ناعاں عحامسی سبت یھو دبان در اثنای اسادرت 
ایشان منذول داستەاند . ولی بەہ محض نے ىە فصل بحرای سردعای > 
و یوںان می دسیم ر لحن تغیبر مھ یکند؛ ۵ عمة آن حسنما انف کت وُنه ی 
وبە محامنشبان جون پر برھابی رر وت سرت 
تمدن پاخٹری سده اسب ٠.‏ 

نطر مؤلف درست اسب : وایں تناقص ‌اساسی کاد ھرودوت (ہپدر ىامدار 
تاریخء اس کە ازحنگھای مادی کە موصوع اصلی کتاب او است سیار دددادا 
سخن گفتهہ است . وی کە تقریباً معاصر باحوادث ایں حنگەابود برحود دوا 
نمی داشتەاست کہ درفصلھمای پر دامنەایکه ارایرا ىیان و روا طاایغشاں ہایو نانیان 
سخن گنتەہ در ہراہر تمدں عالی وشٌوی و صدق ٹیٹ ایشاں , کە وضیلٹی است 
کەکمٹر دنگ یو نانی دارد ٠‏ سکوت احثیار کند پھ ولی ھنگامی که د۸ لشکر 
کشی ۰ ق . دادیوش برضد آ ئن می رسد ' و پس ادآن ار حملةهً ٭ پوبان 
پسر خشیارشاکە به شکست انحامید سحن می گویىے ؛ حنان حقایق مشوود 
راباگرافگوییھای ازذروی بدخواھی وتفمیرعای مفرصانہ می پوشادکە خواندۂ 
بدون سووظن تصودمی کند کە شاعدہیروری معحر آسای مشتی یوتانیان (تفر ینا 
عمە از مردم آتن) است در پراپر اردومای پیشمادی ار پر برعابی کە ہر آن 
مصممشدہ بودند کە قمةآناںرا بەبند گی حود ذرا رد و وطنمان راغارت کنند. 


٣۳‏ راہنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 


سے امیر مھدی 7 آن استیکە ہا سووطن و عدم اعتمادنوشتەھای 





ھرودوت دا می حواند وتناف‌ھای متعدد نونتەعای اودا آنکادمی سازد وعرجا 
ممکن ناد ؛ ىا گواعیھای دیگر نویسند گان روز گارہاستانی ؛ گفتەھای اورا 
رد می کند وی ەسھادں قاىی اذت و کودیدەس (>: توسیدید) کە مورحی بیغرض 
بود و وقابع حنگك پلوپوسوس (- پلوپویر) داکە انسدکی پس اد پیروری 
یومانیاں ترایرایاں: یوبان را پارہ پارەکرد؛ بەصدودتی عینیوصف کردہ است؛ 
اھمیت فراوان می دھد ؛: ھ واعا درمورد حوادئیکە بردورۂ مقدم براین حنگك 
اثر گذاستند ...٠٥‏ طرمن آن استکه ہم ارلحاط نعلامی دھم ار لحاظھای 
کن ۱ بسیار کم أھمیت بودید ومن این نطر رااز روی نشانسەھایی کە اذ 
تحقیق دربارۂ رعانیای دور کر دەام بە دس آوردمام 7 

مؤژلف ما ار تحقیق خاص خود ؛ بە سعلر قطعی مشابھی رسیدہ است ۔ 
ماراتوں ×سردی استکه نەگراف عتات عادت تہ اسٹےٰگھ ان را پیروڈذی 
یو نان ہر آسیا وىسلهً عحاف برحستہەای ددتاریخ حھان وتمدن حقیثّی بشناسند 
درواقع تسوية حساى میاں دو 2 دنمئی با یکدیگر بودہ است : هیپیاس ء 
پسر پیسیسٹراتی ؛ حبار سکست حوددۂ آتن ہ میلتیادس ء پسر کیمون ؛ حباد 
گرافکار حرسوسوس٠‏ . لدکر کھی ایران *کە حمه حیر نشان دھندۂ آنست که 
در نعلر داریوں حر حنمەأی محلی و اھمیت فرعی ندانئه ء بے اصرار ھمین 
عیہیاس صورب گر فت کە مدت یِسسال دردرہارسو‌می (یستو پیوسته اذنامنشاء 
هحامنشی تقاضای کومك می کرد تافر انروانی اردست دفتةه پدرش پیسیستراتس 
را باردیگر ە حنگك آرد ٠‏ میلثیادسکە می ہایسٹتی از خرسوئسوس نگریزد؛ 
اگر بە ھموطنان متشتت خود نصیحت می کرد که مقاومت ورزند ؛ ٭برای آن 
بودکه ار سر خود دفاع کندء ۔واحه رای خواشدہ مایةُ تعحب میشود این 
است داتیس ہ سردارسپاہ اعرامی ایران ہ ددیافت کە آتنیان حاضر بەپذیرفتن 
عیہیاس نیستند؟! ہر آن شدکه سباعبان خود را برای بارزگشت بھکشتی ہنشاند؛ 
وتنھا دداین ھنگام بودکە میلتبادس لشکر یان حودرا بەحمله برانگیخت. امن 
پیرودی قطعی یونایگری بر بربریگری حیری حسر ہرد حقی ی نبودکہ با 
د نبال سپاہ کوحك اعرامی ایران صورت گرفت کہ ؛ بی آنکە واردکار زار شدہ 
باشئد ؛ اِزحنك وحمله منصرف شدہ بود ! 

دہ سال بعد : حشیارشای پ۔ردادیوش ہ لشکرکشی دامنه داری دا آغاز 
کرد . شك نیست کە مؤلف ماکوشیدہ است تا ارقام شگفت انگیز عرودوت را 
تعدیل کند و حقایق را جنانکەه نود شرح دھد ؛ ولی بیشٹر عم وی مصروف ان 
استکہە تھمتھا و بھتانھابی راک پدر تاریخ به شاہنشاء ایران زدہ است بز داید 





یو نانیانہ بر برعا ُ٣‏ 
ودرمقابل يك کاریکاتور کریە ومایۂ خشم حھرۂآن شاہ رانمایش دھد. ارتا 
جنانکەه ھمگان یا تقریباً ھمگان: تنا ہر تأثِر گفتەھای عرودوت باور دارئں 
شھر آتن داکە مردمش وا گذاننەہ بودند ویران و ریر و زنر نکرد نیاں ام 
مھدی بدیعم کە حٹی خلاصۂ آن راعم نمی توان در اہنحا بقل کرد ' قاطع 0 
قانمکنندہ است . خغیادشا مرد خام ىی ادادەای نبود کە تمام اوقاں زند گی 
٦‏ فسق وفحودمی گذنته باشد ٠‏ و حنیں صورتی برای آن شاعغاء عمان اسب 
کە باخطای عرودوت یه احلافی زسیدہ اُست ۔ اگر امرود عم ءورحانی ٦‏ آں 
باوردارند د نتیحةً سوع فوم ناپذیز فتنی و نابحشودنی است کە سبب موہ اس تا 
ایشان خشیارشا راحون پکی ازسلطانھایى دنگبار یامالاباد یامھاراحەھای اینحا 
وانحاتصورکنندکە قدرتھای استعماری ؛ هر اندارہ حواستندو تا آبحا که 
توانستندء پستیھا و فسق و فحودھای ایشان دا ستودند تاھرحه بیشتر آ ان دا 
ب٭ جانب انحطاط مادی و معنوی سوق دھند: و ار این راہ ء ىابندہکردن این 
امیران ء کشودھا وملتھای ایغان را کە قر ىانبھای واقعی بنودند یر بندۂ خود 
ند 

باعمین اطھارات غیرقاہل اىکاراست کە امیرمھدی بدیعم عمق اندیشۂخود 

را برما آنکار می سازد . 








ز یٹ طیط 
۶ 


یق سمش یڑ فادرسی ذو موزهۂٔ بر تانا 


سک ا بے 

یکی دیگر اد زیباترین آثاد عنری دورۂ تیمودی نسخۂ کوجكٹ 
(1 90د ۰ ۸۷۱) متعلق بسال ۱۴۴۲ میلادی می ہاند . اذ نوردہ مینیاتور 
لیں نسحہ پکی ابتحاب سدە اب (تصوبر ۴) کہ از نطر قدمت با خود 
سحہه عمرمان است . برروی پکی دیگر اداین‌مینیاتورھا دقمی است کہە نشان 
میدھد آں درسال ۳ کشیدہ تّدءاست۔ اھمیت|ین نسخهہ بدین حھت می باشد 
کہٹتا ارب باتورھایآن ىەوسبلهھراد ناس معروف رم شدەاست . این سحه 
حاوی اسعار حمسۂُنطاءی می ہاسد وتصویر ۴ سیر بن بر ‌ادرزادۂ ریبای مھیں‌بانو 
ملدۂ ارہستاں را بنےاں میدھد کە درسکارگاہ ھمراأہ سیصد ندیم حود می باشد و 
درحال نکاەکردں نەدصویر حسرو پرویر پادشاہ ساسانی است . شاپور دوست 
ھنر مندایں پادناء دررارۂ سیریں برای وی تعر یف میکند. خسروپرویز قبلاحد 
جود |نوسیر وان عادلرا در جخواب میںیندواو بەخسروپرویز میگوید کە دحئٹر 
رہنائی دا سام سیریں۔لاقاب خواھد نمود. ار اینرو خسروپسرویر دوست حود 
ساعپور را برای۔ذاکراب يك اددواح سلطنتی بەارمنستان میفرسٹد . موقعیکه 
ه عیور بەارمنستان ہیر سددر عبادتگ'ھی اقسامت میکند. روزیآگاء میشودکە 
سیریں ناملتر میں ‌حودار آ محاحواعد گذشت. اوىیز تصویر خسرو پرویر دامیکشدو 
آثرادد حائیذە شیریں آنرا سیل سب مینکلد . شیرین بسیار مفتون تصویں 
میدود. ولی بدیمان وی بادومیک و یند کە این تصویر بدیمن‌است وآ ٹر ا پارەمیکنند. 
شامپورکه در بردیکی پنھان سد ہود تصویں دیگری میکشد و محدداً سیرین 
اترا می بیند وندیداں تصویر دا پادہ میکنند . با دسوم ندیمان بەتصویر دست 
نمی ‌یائند ساھپور درلاس کدییں مسیحی ارپناھکاء خودیبرون میآید وبرای 
سیرین حکایب میکندکە جگونە بھریار عاسق او می باشثدو حلقەایى را کے 
خسروپرویر برای شیرین بسوان نشاںعشق حود فرستادہ بود پەوی میدھد - 
شیرین‌ہم عمەوندیمانحودراترك میگوید وبسوی پایتخت ایران ٹیسفون‌رمسپار 


میگردد۔ خسروکەہ سب منارعه نا ہدری و بتحر یك درہاریان تبعید شدہ بود در 


ط - مترحم ١یں‏ معأاله ماسعاہ در بہاز امسال وفاتکردو دساله ایں مفالات که ىه 


تدریح چاپ میود آجرںس باد”ھ5ار قلم اوست. 


نسخ خطی مصود فارسی دد مودہ بریتانیا ۵ 








بیراہ شیرین راحین استحمام 
درچشمەای مثاهدہ مبکند. در 
تصویری کە این‌منظرہ دا نشان 
٭یدمدطرح صورتھائی کە ہر 
روی‌سخرعھا نمایانمسئند نوع 
سپکی استکه در میان نفاغان 
دورۂ تیموری معمول بودہ اُست. 
يك نسخهە از جوامع الحکابات 
(6( 1۱6 ۔()) متعلق بسالھای 
۰۔۴۳۹ ۱ودارایمینباتورعای ٢]‏ 
حالبِ تو حھی بسبك شھرشیراز 
ددمونۂ بریتانیا موحودستولی 
خارح !رموزۂ بر یتائیانائناحته 
است, در |واسط قرن شائردھم 
میتیانودعایدیگری بسك بحادا 
بایں نسخه اصافەشدہو بعد از آن 
ہر ھئر مندان‌عندی جاعای حالی 
این نسحە دا با تصاویر ترئیٹی 
پر نمودەاند . حوامعالحکایات 
ولواممالروایات محموعەایست 
شامل٣ ۲١٢‏ -کایت کہ بسنی از 
آ نھادارای ارزش‌تاریخی ہسپارند 





١‏ وسدیدالدین محمد عوفی ادیب 

۱ ایران یکے پیئٹر بخاطر ائر 

ا دیگرش لباب اللباب(قدیمیترین ٰ 

: شُرح حال موجود از شرای و ا رو ْ ےت 

: ایرانی معروف می بائد آنرا _(تصوبرم) دِیدن سیرین تصویر خسرو دا 
: تدوین نمودەاست . عوفی درابتدا دردربار فرمانروای سند عندوستان می ۃریست. 


ولی بدا بخدمت ایلئمیش یکی از پادشاعان غلامزادۂ تر نزاد دھلی ددآمد 
ودرسال ٣٢۲٣١‏ وفات یافت ۔ 


0 





"۳۰ داھنمای کاب .٠‏ حلد سیزدھم 





تصوبر ۹ زمانی دا نشان 
میدمدکەخلفای عباسی قددترا 
اردست سلسلۂ اموی بسال 
۷۰۴۰۹۹-۵٠۰‏ ہدر آوردماند در 
زمان سلطنتمروان دوم آخرین 
گا خلبندامویشورٹھای برد گی در 
شھرھای واقع دد منتھیالیه 
شرقی امپراطوری عرب بوحود 
آمد. کلیڈ آ ٹھائیکەازفر مانروائی 
خلفای اەوی ناداضی ہود ند ہز یر 
پرجم !اہومسلم یك ایرانی آذاد 
من شک رادگاعش مھم است و 





منشاء این شوری ‌بود دز آمدئد۔ 
مروان؛ ابر اھیمازحاندان‌عباسی 
راک نامزد خلافٹ بوددستگیر 
نمود واورا د'ْذندان بکشت. 
براددان ابراعیم ابوالہاس - 
ابوحعفر۔ عیسی وموسی بەکوفەہ 
فرارکردند و در [نحا در خانه 
ابوسلمۂ سرکہ فسروش پنھان 
شدئد . ابوسلمه ہآنھا گفتکە 
وی با ایشانھمراءاست ولی بھٹر 
است درمخفی گاء ہمانندتاابنکه 
زمان مساعد فرارسد . درخلال 
این‌مدت قحطبه یکی اذ سران 
انل یئا تراما نود نا 
نزدیکٹرین لشکراموی بەنبرد 
پرداخت . در این حنك قحطيه 
دد رودخْانهُ فرات غرقشد ودو 


پسرش بەکوفە بازگشٹند و دد 






2 اکر . جت 
تصو بر ۹ از جوامع الحکا بات 
)١‏ ابوالعباس دزرمسجدکوفەه ۲) میدی خلیفه ددحال مالش 


نسخ خطی مصود فارسی دز مود د بٹانیا ۳۴۷ 


واورابخلافت 
رساشەه ١‏ 
ابوسلمه با 
لت 
اعثراض نمود : 
زبراکەوی 
در نھان‌امید 





: کرس دا بازی مھر و سُا کہوان اذٴضخأً مھر دمسری 

: افراد خاندان عباسی ادمحقی گاہ حود غلامی دا ترائی تحقیق نەحارحفر ستادند 
َ و بدینوسیله از ورود پر قحطدہ آ گا گشٹند وا۔ وی خواستمد کہ ..یاء حود را 
بدون اینکە ابوسلمه آگاعی یا بد بدا محا آورد تا آهھا توائند حروح مود 
١‏ وخلیفه دا باکمك حامیان مسلح حوینں دستگیر نماد ۔ 

. حمہد ادشنیدن ایں خبیں بسی حوشحال گشف وآنگاء حائۂ اںوسلمەرا کہ 


دردآان موقع بسفٰر دفته بود اسعال نمود وعدەای اد افراد حودرا حلوی درب 





۰۰۸" راعنمای کتاب ؛ حلد سیردھم 


دیر ڈمیئی 
کە جھادرفرد 
خانەان 
عساسی در 
آنحاہنھان 


بدا بحاوارد 
شد و ہآتھا 
سلام نمود,؛ 
حمید اہو 
الساس را 
ا ہمنوان خلیفه 
خطاب نمود 
دبرا کە وی 





نٔصو, ہر ٠١‏ 
بپمن اذ کوہ پ4 رستم می لگرد 


تاہابوسەردں ‌یەىوسمشیرا نوالعباس:وی بدعٹ کئند, آ نگاءحمیدا ہو ا لاس را بمسجد 
بردوحلیفەحدید ب دویمئب رر وعمویئ‌عبدالہ کمی پائین‌تر ادوی قراد گرفت 
ابوالعباس خطلیەحواند وتمامی حماعت قسم وفاداری حوردند. ددشرحی کم در 
بادڈاین واقعه توسط سایر نویسد کان دادہ سُدەاست ابومسلم اولیں‌شخصی بودہ 
کہ اەوالمباس دا سنوان خلیفه تھئیں گفٹە و در پیشاپیش او وحمعیت براسی 
ابلق ہسحد رفته است . 


مشاتور دیگواین سحۂه حلیفەعباسی (دوران‌حکومت سالھای ۸۷۵-۸۵ 


نسخ خطی مصود فارسی در مودہ بریٹایا ۲۹ 


میلادی) رانشاں 
میدعد کە توسط 





غلاماش مشت و 
مالدادہ میشودو 
دوایے استکەدر 
زماں وی ةحطی 
ہردگی‌اتفاق افتاد 
بقسمی کە خْلیمەو 
یارانس ‌اداندییدن 
حادەای ناتران 
مسائدند . ایسن 
حلیفه در موقع 
اسٹثراحت عادت 
داسکه رروی 
تحتی خوابہدہ و 
عدەای ارغلامان 
مالیدں دستوپایں 
پرداحتند. سی 
حلیفەالمھدی 
ہی‌حواب گمته 
بودءغلامی رانر: 
خود حواند واز 
کے از فکرشی 
میگذردبیان کند. 
غلام حواب داد . : و حر 
تہ ہے اضصو ہر ۵ 
فا ای قصة ہبدادن جلد ملیبخا (ھفت بکر) 
آگاعی یابد. خلیفه اصرار میکند .1نگاء غلام حنی حکایت میکند : ہندوستاں 
سرزمینی بودحاصلحیر کە درآن شیریز ىد گیمیکرد. حیواناتی کە ددیر دیکی 
شمیرزند گی میکر دید پیش او آمدہ وازرمابدۂ غذای وی حوردم سیر میگشتند ۰ 





زی دوباعی پیش شیرمیآبد ومیگویں توساء حیواناتی وناممی ہایس اررعایای 


۰ راھنمای کاب ء حلد سیزدھ 


فرو ساب کو سی ھا کس فا وا تی اما دارمستی کی کواسا 
نیستم آنرا ازگر ند حبواىات مصون داشته واز ویمر اقبت نمائی. شیر تقاصای 
روباءرا قبول نمود ۰ ناگھان روزی عقای از آسمان فرود آمد وچ روباء را 
بر ہود. - دوباہ پس‌از مراحعت پیش‌شیررفتو بچهە راطلب نمود واورا ہمت غفلت 
درمحافطت ہاش مؤاخذہ میکند . شیر درحواب میگوید من مسثول حفاطت 
فررندتو درزمں بودەام ولی ‌الترامی دد مراقبت وی از ہرندگان ھوا ندادەام. 
المھدی با ننیدں ایںحکایت بەگیر می‌افتد . اینحا ما با شگرد قسدیمی کہ دد 
بیشتر افسانەھای شرقی دیدءمیشود یعنی باگفتن حقایق تلخ اذ زبان حیوانات 
دوبرو میشویم ۔ دد این تصوبر حین‌ھای پردەھا بدقت نفائی ‌شدہ ونیز طرح 
کا ٗی عای کف اطاقف طلاکو بی گردیدہ است . صورت غلامان ہا سیل وریٹھای 
بزی تموىٔ حوبی اربعضی سبکھایئیر ار است . 

6۷م .۸0۵ نخەای از اسعار عانقانه ہنام مھر و مشتری اثر عصاد 
تبریری ىا ھشت مینیاتور متعلق بسال ۱۴۷۲ مبلادی می باشد . این نسخهہ 
زمانی ہسیارموردتوحہ بودەاست طبق پیش گفتاد عمین نسخه عصاردد گفٹن مدح 
وستایش اھر اد گان‌توفیقی حاصل نکرد. ازاینرودست ازنعر گفئن کشیدو لی دوستی 
اودا ترغیب نمودتا بخت خود را درسرودن مثنوی بیازماید دد نتیحەاین اشعاد 
عاشقانه بوحود آمد۔ حکایت این اسعار مر بوط بەعشقی است بی آلایش ہیں‌مھر 
پسرشامہور شاء و پسری حوہروی بنام مشتری فرزند وربر شامپورکه بری ار 
عر گونہ ناپاکیومئرہ ادھر نوع غریرۂ فسانی بودەاست. مشٹری ہامھرشاعزادہ 
حوأن عمدرس بود وبەاو عشق میودریں ومعلمح۔ود شاھزادہ با تحريك شاہ دو 
دوست دا ادھم حدادیکند. مھر ہدستور پدەرغضبناکش در قلعەای زندا نی میگردہ 
ومشتری ار ایران تبعید میشود . عاقبت مھر فرار میکند ودر حستحوی دوست 
خود بددبار کیوان پادشاہ حوارزم میرسد ودر آ نحا نامید دخترشاء دلدر گرو 
عشق أو می نھد ۔ 

مھر در حنگی باقرء حان پادضاء سمرقند پدد ناعید را یادی میکند . 
ولی در صمن ار فکر مشتری غافل سی‌ماند . مثشتری در دست بھرام نیطان 
صفت گرفتاد میگردد وھمینکە مھرار وسع بداو آ گاہ میشود پادشاء خوارزم را 
وادارمیکند تامشتری دا نحات دھد . عاقبت دودوست بیکدیگر میرسند وباشاء 
کھنسال آشتی میکنند. مھر باددایتسلطنت مینمایدومشتری وزیر اومیگردد. ولی 
بزودی مھردر اثر بیمادی حطر ىا کی وفاتمیکند. عحب دراین است کہ مشٹری 





سے دجو رد رد ےعیہ< یح 


ہے 1 ہا ہی پپچچچچچچچھوتا 


نسخ خطی مصود فادسی دد موزہ بریتانیا ۱۹ 
نیز بھمان مرض دچار وہددود حیات میگوید وھردودوست در يك مقبرہ بحال 
سپردہ میشوند . 

بزودی ناعیدھم ازغسەوغم بسیادحان میدھد وپسری ارمھر ناقی میگذارد 
کبحای وی بەپادشاعی ابران میرسد. ددتصویر ۰مھر مشغول باری حوگان 
باکیوان شاەمی باشد ودرحقیقّت ابن‌ششمین‌دورازھشت دورمساشہ برای آرمایش 
قدرت وحالاکی مھر بود امعلوم گرددکە آیا تعلیم و تر بیت وی ىآ ىجە کیوان 
شاء ددمورد اصالت خانواد گی ای گمان کردہ بود برابراست یاحبر . 

دراین مانلومہ چنین بیان شدہ است کەکیوان شاء جنان حوگاں میرد کہ 
گوئی قرسص خودشید دا از آسمان می دہود و در واقع دد ایتجا بادی ىا لغات 
می باشد وحئاسی ‌است ازلغات گوی ومھر کە ہمعنی قرص وحودشید ہر می نائند. 
دراین تصویر کوششی کہ سوارکاراں در بازی جوگاں ار حود ییاں میدعد در 
چھرہآ نھا نمایان أسْث 

اکنون یەاولں نحه اردو کتاب شاہنامه (18108 )۵١‏ کە نسحەای 
بزرگك وزیبا با حفتاد ودومینیاتود می نائد وتوسط غیاثالدیں بن بایرید سراف 
اسننساخ دہ است می پردازم . 

تصویر ١١‏ زمانی رانمان میدکے بھمن ددطی یٹ مامودیٹی ار طرف 
پدرش اسفندیار ازبالای کوہحی دشمن مشٹرأكذ خودرستم را می نیند که لاس رزم 
اذتن بدرآوردہ و مشغول استراحت وکباب گورحری برای ماعاد است واسب 
دستم برایچریدن درجمن سرسبر کتاد رودحاه رھا شدہ اس . بھمن فکر 
میکند کە فرصت ذیقیمتی برای وی و پددش بدستآمدہ تا ار شر دستم حلاص 
گردند وتصمیم میگیرد اورا ہا غلطاندن سنکك ععلیمی ورسر بکشد . پرادر 
رستم کە عمراە وی بود صدای مھیب افتادن سك را می نود و او را ار حطر 
آ گاہمیکند۔ دستم باخوسردی باحام شراب دردست درا شطار میماند تا سن 
بەاو میرسد, آنگاء ہا لگدی[نرا ہسوئی پر تاب میکند . من می بیندکە دستم 
پرقددتر از[ نست که بتوان بروربازو اورادرنبردی حوانمردانەادبین برد لذا 
بەحیله وخدعه دستمیز ند وآانگاء بەرستم ہا ادب فراوان سلام میکوید وپس‌ار 
تعارفات معمولزمان نزد یکدیگر برای صرف غذا می نشینند. بھمن بھماںمتداد 
کە ازقدرت وصلابت شگفتانگیز دستم متحیر گشته بود ار حجوددں ہسیار وی 
نیزدرعجب میماند . 





۱۲ راعنمای کتاب ء حلد سیزدھم 


دداین‌تصویر آتش بصورتی جک و توحه کشیدء شدہءاستو گیامان 
بادىك سبز تیرہء سبِك مخصوص تر کمنی دا شان میدھد. 

نسخۂ دیگر ( 6810 0۲.۰ ) کم شامل مینیاتودھائی از بہزاد است 
يك کتابں حمسۂ سلامی می باشد. این نسحه بدون تاریخ است ولی درشرحی کە در 
صفحۂ ۲٢۴‏ دادہ میشود تادیخ‌آن مطابق باسال ۱۴۹۴ میلادی ذکر میشود. نام 
فان لان عسالزوداق راہ جلاہ ظاگائ نا بات وت 
مینیاتور اریستودومینیاتود نونته شدہ است. ولی بعضی ار آنھا بعلت نسبتی است 
کە بعدھا ہاں مینباتودھا دادہ شدہ است۔ 

ایں نسحه طبق مطالبی که ددحوانی داحع بەمینیاتورھا نگاشته دہ در 
اتدادرسالھای ۵ - ۱۵۶۴ د۸آگرہ بودہ اسٹ وسپس‌ہدست امپراطودانمغول 
ساگی رفا کافس ا 

پنچتا ادین منیاتودھا شایدکار معلم پھز اد باند وپایز دەتای دیکر مر بوط 
هحود بر اد یا شاگردان او اسٹ ۔ 

ماع روم ور دو سز الھک ای اس سا ماف 
اسب, (یراکە چھانگیر ار آن ذکری نمی کند. مینیاتودی کە ازاین سخەا نتحاب 
شدەاست مر بوطە بەھفت پیکر می بائند. تصویںر ۵ راحع بەحکایٹی ‌اسٹ کە دخٹر 
ساہ اقلیم چھادم در گنبد سبز تعریف میکند و آن حکایت چنین است : بشر 
مردی دوحانی اعل روم بعشق دختری زیبا گرفتاد میشود و افکارش بەدنیای 
عادیات می گرود . ہمثطود ایٹکە آ ىا جادہ نماید برای زیارت بەاودشلیم 
دعسہاد میشود درنازگشت با مردی بنام ملیخاہەکە اذ دائش خود بەگزاف 
تعر یف مینمود وسؤالاتی میکردکە بکفر گوئی وثكو تر دید ازمنز لت الھی بود 
آننا میشود. پس از جند روز مسافرت بەددختی میرسند و درسایۂآن باستراحت 
می پردارند. درکنار درخت سہوی عظیمی پر اذ آب در میان زمی‌برای دفع 
تشنگی مسافر اں‌تھادہ ندہ :ود دد ہین آ نھا دداینکەآن سبوحگونە بدانحا آوردہ 
شدہ است بحث در گرفت. بشر گفت سشخصی آنرا برای استفادۂ مسافران گذادردہ 
است وآ برا درمیان رمیں ہدینحھت قراردادەاند تقاکە ازشکسٹن مصونمائد و 
ملیخاہ مدعی بودکەآن سبو بمنطور ہدام انداختن حیوانات تشنەآنجا می باشد 
وبرای شستشوی بداخل سبوشد. ولی دد حقیقت آن‌جاھی عمیق بود و ملیخاء 
در آن غرق گردید. بشرشاخەای‌ہشکست واورا بیرون کشید وبصورت پسندیدہای 








بسح سیوا ین 
دفن نمود, آ نگاء لوازماودا کەناعمل چندسکہ طلانی زمیشدی داش تانەکہاںوی 
باردھد. سپس بشھری میرسد وپس أُزحویا دن بفحانۂ زں زیہائی کە دد واقع 
عمسر ملیخاہ ہود ھدایت میشود و بعدھا آن زن ب٭عمسری وی ددمیآید . 
این حکابت پکی اذ انواع حکایات عرفسانی اس کە بکرات در ادبیاں 
فارسی دبدەندہ است . دوشیرۂ ماعروکە دیہائی ام دا روح بکنار مشاعدکردہ 
است وجون ازآن حدا کشنەہ عمیشہ آرزومند باز گشت بدان می باعد در حقیقت 
عمان معبود صوفیان است . این دومسافر ددحادۂ تصوف قدم ا میداردد کور 
وآب ہم نمایش گر رژفای آنمسٹند کہ درطاع رسادہ ودد باطن حوں حاعی ىی| تما 
بودہ وہر ای کسی کەکفر گوید ودر آں نك کند مھلكوزیاں‌بخن است . 
تر کیبی کە دد این تصویر باضان دادن حسم نی دوح دد ہابساں مترولد 
با رنگك پائیری پر گھا نکار رفته دارای گیر ندکی محروبی است . 








کتاہشناسی آٹارتازۂ اپرانشنامی -- 


ایرح افغار 


ات 


١‏ گنا ہا 


وہ :ہ8 , ۷۶٠ھ‏ (45 
٣(۱‏ ۶۰ط 56٢۱۷۰۱٥ ا٥ط ۸۱٥٠٠۲٦۲۰۱‏ 000 ۷اہا۸۷ااء: :×0 


مأ 254 .+196 ا:8 1٤٢۲٠٥۵۳۲۰‏ 

"٦6١ ەواھ‎  , 0 

٤ ٤‏ ١1۱1ا‏ ٦٦آ‏ .85-1106 17 ہ۲۸۳( ۱۸ ئ٥د51‏ ۵ص1 00ء1 
.ح 2806 ۱۹6۶۱ 8:۸۱٢۷‏ ۱مم۰ حم ۱۳زد)( ءط؛ ا ۸١ہہ۱الا‏ 
مطاالمٗ وسیع و محققانەای است ددبارۂ فعالیت وتأثیر طبقۂ علمای دیئی 
در دور ان واحار ومشخص کنندۂ راب میان دین و دولت. موضوعی کە عموادہ 

ار دھمٹثریں مسائل احتماع وسیاس در ایران بودہ انت؛ 

ھ۸ ١٠۸۲م‏ (88 

۱(۶ ً٠ا‏ لمت ۷اا حداد۵م) ص۱ ط۱ ۱طء11 :صورہ۶۱ عگطا 2-۲ 
۲٢۲٢٢٣٢ ٥٢١٠٢٠٥٠. ]]۰۰۶۰ ۱۹۱۸5. 194۶.7‏ ۱۷ ٢٥۲۳م‏ 

:ہم( ر٥ہ6‏ :ں۸0 ٦87‏ 

صأط1۱۱۸۱۹۰) ص ۹0۵8.۸۰۱7 یلد طای۱ ۱۷ ۔ ۰ئ٦٦‏ ,وب7٢‏ ۔ طصہہ[ 
(6ا6۸]' 


ا۸ك۱ ١‏ صھ ط٥8۹‏ (۸9“ 
111و ۱۶06۱٥۱‏ -۹9000ا:] 111 5۳۷۰۰۷۰۱ 1ا د٥ا )(٣٣۶ ٣٠‏ ٥م]‏ 
در عمیں سمارہ عرفی آن درح سدہ أُست . 
٥ , ۷۰‏ ا:ہ8 50 
ك +120 ,نغ۲۱۸6 ۸ 0٥ل0!م() ۷۰[٥۵‏ ۲۲۷“ ذ۸٥0:(٦یتہف0]‏ ننادہ5 
1٤35۱۰۱۲۷۷۸۸۰ ] ۷‏ ۱۸-۰٣۰۱٣۲م۲۱۷۰۲۱٦]‏ ۷۰م00۲) 


.8 ؛+٭وہەء6 , ہ۷ ۸اہ5 (1ڈ5 
1٣۸ 8:۱٥٦ ٢۰٠:٣ 1۹67. 2126,‏ ۱۸ ٣٣۶۶۴۰م۷۰۱۰۱‏ :ا ۸۵ عہ٠٠:۶‏ 


٢.‏ ہز وا۰٥ں0‏ - ٥٠؛ء۲ع]‏ (٥٦).ھ‏ ,ہ6+واہہہ8 (ل592 
۴۰۶۸٤۰ ۱0131::0316 ء٥۸۰۰ ۱٥۹‏ ئ0٥01‏ ع ا ۱ء ت٣ح‏ ۹ا 


1٢۸٣٢٠ 1920. ۲٣٣۱۶, ۸۷1٥٥۷٥۸٥۸٥, |964 36 ٣‏ ٭٭ہ ں۴ مل 





ناش 
ەزاہأہ۶ ں - 81۶0۸ (53 
۹ء بااة ۲ا حرسم]معح ۷۰۱۶۱۰۳ .مز ۸1۸0ح - :ظا ےا ملع:۰( :ہل( 
.م.۵۴+-۔ 90ز ہاٴن٥١ز‏ ما تا .ام۸ 8۹۰ ×٣٣ ء؛٘دا١ ۱.٣‏ ول 
مٹن کردی نیرحاپ شدہ ومٹضمن تحفیق دقیمثی اُست۔ 
٥‏ 00 , ۴ ہ:ا8 (58 
.2126 )۱۹66 ۰۰١۱ط70] 00۰-١‏ .۳۰ ا۸۴3 ١۷ب‏ تطاک- :ا اد 
ترحمه ومتن‌اشعادفادسی‌شاھیں شیر رای اسب کہ ار دیواش بەحط عبری 
مورد تحقیق قرار گرفته اسب 
81۵(۹ ۱۔دڈ5 


.1 5 ر ر۸۰ وط حدراکرن۲ ۳۰1۵ د۳63[ اہ 011×ر, صەمتا:۴۔[ 


170011 ٢۱٢۱(۸. ی2١۶٢ ٭ط‎ 


56( ا)۲ ۷٭؛:ہ8‎ ٠.5 
1 ضط 2+5 .9۹)۱۱7ز حاتہ۸:ط3۸۸ط ہت۱ادمہ 3ا عدامدا-ل۔‎ ):+ 


۹ 5)۱ 
کتاب رون و مختصری است درطقّات سلاطین اسلامی . ترحمة آن بهہ 
قلم فریدون بدرەای عں‌قریست ز:ر جواعد سد ایں کتاب برای عر کس کە باتادیح 
ایران و اسلام کار می کند لارم اسٹ . 
٥٦۱‏ , 8+68۰ 57۰۱ 
۱۱۱١ ۹۸۷۲‏ ۱۵١ب‏ ۔اا:اإ 0٤‏ ہا۲ں,,ام8إڑ ۲نا ہ؛ دٹرئؤلئیڈ ٦٦٠‏ 
( 3۹ , دااداتٰ٥ء()‏ ۵۸ ان٣5‏ ) ٭ص ١۱۱۹‏ ظہ۸١۱۳‏ ٭خخصٌٴاء1]ا 
٤۲‏ میں8 (58 
(915-10557) ۱30( ۱ 307۹ا 101-0 مم لا ح60۳ لد 8(۲( 
8:٦۱۹ )6( .‏ , ۷۷۷۷۰۱۱)٭" ٢٢٢۲ ٦٦+٢٤۱۵‏ :ء8 ) مم 8-۲۲٢٠ ۱۹٥١۹ )۱١۱١‏ 
کتابی اآست محمَقايه دربادۂٴ پادشاعان سللۂ ال ىویەکە درحالد عراقف 
حکومت کر دند ۰ 
۱!ہءا )ہہ +١٠::1ا‏ ٭و4 نہ٤ ۲٢٢۶‏ (وڈ5 
قد زاىڈعط٣‏ .۷۰۱۹ ممطزطىیرطإ ۳ .۷۷ جطا ۰٥1۱ء‏ ہ۸٢٠‏ ٢ہ‏ 1808 11٦۶6‏ ۷۵۱۰۱ 
.اہ 2 .168 )'٦۱۱٦٢۲۰۸۲‏ عارەظا ز ب جا اك ًاضاء ل٣‏ ۷۷:۰۱ ۵۱٦٥۵‏ 
۶١٥۷‏ , ٭ول٥ااہ‏ 60۱ 
فەامہ٭مّ ٥٥٤ءدجھ‏ ) ۔م 243 1967 ہہاٌّما ٣٢٢٢٢٢۸۳۰.‏ ع5۸٦‏ 
( وڈ , (١۱:۲١١‏ 301 


7 راھنمای کتاب 3 ڑم‎ ۲۰١۶ 


۷۴۰۵(4 ۱١ںہط‏ , ادااوہ (91 
ص7 ہچورہ ٥ء‏ 4ت ۴م ])5 ٠:‏ رفسمہ نکا ٢‏ ۳ع۷۰۸۱!۵ ۱۹ء ا۱ٰ| 


ح 204 .190 0د:۵ ۸۸۵ ہا حثبدظ دنہ٢‏ گا عط 
(رامطایاہء )ےا ہٴەاں۶ ۲١۱٢٢‏ 62۱ 
مل ۔ ور ط1ط ۔ا, ۶ /))ء ٭ ٣۲٢ "ھ۱٦ 1٤۰١۰‏ ە'! ٥ل ۱۲۹۱٢ 1۲.٦٢١١١‏ ءا 
4(0ا4 ۱١٢۱١‏ ٣۵۷ب‏ ۱۷۵۱ اٹ 5111 ناف میقوب 
متن عکسی کتابں آداب الحرب والشحاعة اسٹ با مقّدمەای در ہارۂ کئپ 
حز ٤ك‏ درر بانھای اسلامی ٤‏ 
زدں١‏ ا٣۴1‏ (63 
۵۶6 ۳۰۱ف للا ا یر ۲ل ٣‏ ماں؛ م۷( ہا ۔ جحادک5 
م2001 
فوام ع۸۱ , ٭٥اا[۷١۲٣‏ (مأ6 
(10٦‏ ۵٥١ص‏ سیل م5ط] ۸ ] ك٥‏ ٢٠ہ‏ 8ل8:1 -٦آ_‏ 
ےح 208 .1967 
شرح مساقربتب دو سندہ در کرماساء و دیگر سھرعای ایران اسثشت :- 
ل ٭ااء:8 ۲٢۷١,‏ ا5ہ 
ک) 209 1905 جرر جرف ۱۷ 1ات رر ت7ا ۸م ان جًال ۸1 1۰ 0118ا 
(ہمراں85 صٌ٘ر ف۱ “٤)۷‏ ہ٣٤٥ت")‏ ث٭٦٦)‏ 
کتای ایت دراساس ماحدذ معتبر درتاریخ بحارا : تر حمهةُ فارسی آن در 
سال گدسته درتھراں نشرسدہ است . 
۲٢۲۷١, ..‏ (صدیٗ 
- ۱(۲ ٥أ‏ ص ام ں٢18 ٢‏ ؛ ٣:۱۱۸٠٣٢ ١1٥ "1:1001 + ٣٣‏ ع٦٢‏ 


۱۸۸٢‏ ۱ت ]۲۸۱(۱‏ ححضیص صضم نمی حما کسامست )00ر تال جما ا ٭مم :۱ص۶ 
(ا11 .اہ .ا1! ۱٠٢‏ 
6 .[] ۔.٠‏ ,٘اد‌وی ٥ا‏ ں٥١٢‏ (67 


101 ۶م 18 حصمل ٢اا جا ے1 ۲۶٣ص تٹتت3]‎ ۱۲۷۷(۱۷١ 
'ا عل ×ند٢٦٤) ط202 پیوز ہمبیط ۲ع منڈ ۲× با‎ 156۰11٤01 ۵'510 9 
[۲۱٦۱٠٢٠۸۱٣١ سل خ١ :١٦نا ٭ا! +٭ل‎ 3۱ً .,.4[( 
کتابی أآست دقیق در دار٤ حگونگی وصف طبیعت درانعارشاعران ددقرن‎ 
. پلنحم فهعحری‎ 


٤ھ‏ رر اہن ا6 68 
م 234 .۱963 ٢۱ن:‏ ۸ .۴٠۔ء‏ ٦ہ‏ دانط ۸۷۸۷۲۰ 

ھ بنہہاداہ6 9ہ 

717 01 16. تت0 ۱۸۸ء۲۴۳۹ ی829۳۷۷اب71:111 1] ٦ں‏ - 18408۰( 


دطہ۰ لع ن(أ۱ا:۲۸ ٣ج٣‏ +‌ط ٥۸ا۱‏ ) م 51( .1969 .ج٣‏ ںط:ہ:1] ٥٣٠‏ ا٢۲10‏ ا123 
...7 ,118:11٥١١اڈ5‏ 


۰ :1 (70 
۵ ءعء ج٠۰ 11٥۸‏ .ء ا5 3اد ہ١٥‏ ء۱۱ ہ٠٥۱1:١1ء‏ صہلك::8 ء ٴ0 
8٥.‏ ہاس5۲) م381 1968 داد ممتا اہ .6 ت١۶۲‏ ہءطنتا 4ں 
(. 1 , قنرتہ 0+8 1٦٢٠١١‏ 
محوی متن وترحمةکتاب الحوھو تین العثیقتین المائعتیں مں‌الصفراء 
والبیضیاء تألیف ابی محمدحسین بن احمد عمدانی است . 
ہ٥‏ :80 ہ٠ ۱٢٥٥٠١٠٢‏ 71 
۶ع۲ 00 110005] 000.: 10 1صب 1ف ٤طا۵‏ تام 1ص-ص۸ حصل تع ٤٢‏ مرحاکا ط۱ 
ہم 34+ 4ا 19601 
ھ ,)ہ ٢۲٥٠٦‏ ,72 
٢٣٢٢١ی۱۴‏ )۲ ۷۱۴ا ۔صص ا۱ء دمح باعل ہم ١‏ ۔عا 
٥ل )1:۸+٦۲٥۵۱١‏ ۔ 96 .۱9۰8 ج٣‏ دہل٭دد۲٤58‏ 11د دہ و٣۰ ٣٢٠٢‏ ۔ ط] 
(۷:.-1:3011-1 
٤ا]ہ[۔اہ‏ ہطا (73 
۷ا ۴0۱٥110 3:0114 ۸۱۷۵۸ 18۱۱٦1864‏ بات عنمماص ا ۷ط(] 
۱ص ۵٣‏ وع 1968 ١۱‏ :5۲۱+() ۰ ٠ااء×ط٭‏ نامءے٭ںد(ڑ ۱۹ہ "۸٠× 4٦۷۷۲۶۸۰۷۲‏ 
(الرسالة الکاملیة فی السیرة النبویة) 
“٠۱٠٢۰.‏ ا۷۰۱۲ ا ۱ں ٭جا ۷۰۰٢۰‏ ہ۱ ہتا:ہ٣۱٢۲۷۸۱ 78(1٣١۱٠٤٦518٢١‏ 
١٢۱ھ ۷۷۱۱۱۵۰۲٥,‏ لذتذا . ٠ألء۶۔)‏ _ ٭ د٥ہن‏ آ5ا ۷۳۸ ہ۳۰ ئ٣‏ غ< ۲1:۳ 
( ۸ع ا9ل ./ ) . 1969 1:1٢٤٢‏ 
نشریەای است کە درسال دوشمارہ از آن نشرمی‌سُود ومقالاتش‌تمامًدربارۂ 
٠|۱۲ ٦988-1969۰‏ ںہ؟ ٭٥ااحاں(‏ ۹:۱۷۰۰ ۱١ا‏ ءںہ؟ ٢٣ا‏ (75 
۔ص 363 ])١0(70[‏ ۱ت5 ص1۲ دااباہٰ0 





۰۰۰۸ راعنمای کتاب , حلد سیر دھم 


محموعه بیست وہنح معَاله تحقیقی ددبارۂ ابران است کە بەمناسبت بیست 
وہنحمین سال انحمن ایران (كِلكمهہ) تدوین و اپ شدہ است . مقالات بقلم 
ایرانیان ومستشرقان است . 

ںہا) ,؛:ہہ٭ماوہ( (76 

ج1::۷۰8۰8] . ٠۰ل:ہ۰٭‏ ۸ ]٢۰٢ ۶ص٣۰ ۶٥۲ ل٥٤ ۸٥‏ جد ص۸۷۰۶ 
7 1601 

77( ااء؛بہہ)]‎ ٥١, ۰ 

.0ز 226 196 !1۸(:14۸٤٥٤٤۰ )٥٥ ٥٢۲۱۰۹4٤٤‏ ۶۰ حد ہ۶۰ ۸٥۱۷۲٠‏ 
کتاب ہا اردسی است از زبان يك ایرانی بە زبان انگلیسی ددبادۂ ثر 

فادسی معاصر ایران۔ 

ہگ ۱4ھ , ہماحاہہا (78 

ص 386 ۱۹۸9۵ 0×۱۲ 190۸ ۔۵2١۱۹ 8:٥۰۶۸‏ ۸۸۹4 مددد۶۰ط ٣۴۸۰‏ 
لستں صاحب کتاب مالك و دادع در ایران مطلع‌ترین دانشمند دربارۂ 
سوانق مالکیٹ و بحوۂ آن دد ایران است ۔ َْعا باتسلطی که بە روٹھای قدیم 
مالکیت دارد روس ‌تر یں‌محقق حارحی است کە میتوانسکتای مبسوطومحعتانه 

در بارۂ اصلاسات ادصی ایر ان بئویسد کتاب درھفدہ بح تنفلیم سدہ است . 

۱“)۵ ,ٴ۷ء۷ہ] (719 

۷٣ء‏ ٹصا ٦۱٠ا‏ اءٹا لجصة ۸۸۸-٠۱‏ اەمظ عطد۸۳ - آ۰ہ٢۸۷۸۷۰۷‏ 
۔ادط1) ٭صٌ 70 902| سطظما۔۸ ۳٣٣۵‏ ۰ہ ام ۲۱1۸۲٥۱:‏ ف1 ٠٢۱۷‏ ١٥١۷٥ا")‏ 
٣٣ 0۱1088 -‏ و زرل 50آ تطارہ ماب[2۱ جبوء ہہ ص۸ ٢٢٠٢١۲ہ‏ عصمںو 
( 4 8۲۲م ,52 ا۷ 

8٥( ّاہءمء ىا‎ , ۷۷۱۲۹۱٢ ۰ 

۔.967] (۰ ۱۸ ,11:03 ۷۰ج تاب ط۵ءظ حاعیاہہ ط .[1 ۶۰۰۱۰ 
( ۸۷۷۸۷۲۷۰۱ ۸ا عہاہ٥۸۲۰۵۵۸۰)‏ ۔م 239 

۰ , اا:اہ ء١۷٥‏ (81 

+7۰ ۷۵۸۲۰۶۰۸۷۱۸ مم ۱۸ہ 8٤1'1۲۸‏ ۲۵ 68ا11 ہج 
1۱٥٥۵۸۱۹۱۷۷2۵ [ , 4-0 )‏ بزٗٛصہ۱( ٢۲د‏ ) داہہہ ب 


ناط .0ا , ٥؛١٠١ك٦)اء١۷٢‏ (82 
۔حام>٤‏ .( مقط٘ہ٢] -_1١‏ 7 ] )۰ 0۴۳۰۸۸۷۰۲۱۱۰۰۵۸۸ :3110ا 1 











"۰۹ 





نز 140 190066 ہم حححامم 


83( اہ‎ ٥ , ۶:٢۱٢ 
جوبمہہط 1 ۸ء‎ )1542( ٥8۰ ... ناتطاحاںص‎ ٣8 ٥ 18 ۰. 


۳۲۵۰۴۱۵۸۶۱٥1۰ ٤1 5:81:65: 60‏ مصائ0)) ٣.‏ با ے ےعافل تی جرجبھ ہنی 
١ط‏ 120,255 1909 01 73 8:۱10015٠.‏ :31 مدع ۸۱۸ ال :1001 مممن5 
سفر نامەای استکه در عھد شاءطھماسب نوشته سدہ است ۔ 
.٦8ھ‏ , اوہ نا٢٢‏ ([١٥ہ١م)‏ ۷۰8۵۰ ہ١٣۷۷‏ (8۵8 
٭م 159 190.8 ٥۲ے‏ یہ( ۶٤ہ‏ ہمت[ ہم" 
اکتای است ہسیار زیبادربارۂ حواعرات سلمانئی ایران باحاپی در بھایت 
دقت و زیبائی ۰ 
۰ , !ٴا١‏ (85 
نج 304 [ ۲966 ۔صماجرىت نا ڈے مصلملل ما ]8‏ خسم ر) ح ص۶۶ 
آفای - مھان ار ابرانیاں مقیم استکھلم ات خ ڈرخانشگاء ا تنا فارسی 
ٹددیس می کند : 


.ط) .( ہوەیّ٭ وٴا - ہ١۹٢‏ (86 
٤۴‏ گ۶ لب اط:.۶1 .ہا ذاد۳۱ ی۴ ا یط 5۵۱۷ جص2. معغ سا طت ند تا لا 
ط( +1 ,128.127,30 
رسالە دکتری شت دربارۂٴ رہاں پشتو : 
جافہہہ٦٥ۃ‏ ۔ ج:جں‌طاہ8 ]ہ ؛ ہہ ں!ہ٠:ہ۲41‏ (87 
ہں(1ر 32 ۱9692 ۲۰۱۰۱۹١‏ دبربرادٌ 
800۷۹4 , ط704 - ااءہ (88 
ط 1969.218 ٥‏ مجنا دجسعرصب مد ) اہ ۴ تس٣‏ ۔‌طت-ردت۱ط] ہین 
)رب( ٌ٘::اسیمنا مہ ١ہل‏ ھدل ٛ51 ) 
دکترداود منشی‌زادہ اکنون‌استادر بان‌عای ایر ا نی دددا رشگاء او سالاسن. اھ 
لمات فارسی محموعەای را کہ بە نا وں ٥:‏ ت٥م()‏ 0۶۲ہ٥٣)‏ سھرٹت یافنه است 
بەدقت نقل و طبع و شرح کردہ است . 
.تا ہحاہ791 - إزاءہ۶۹۰۱ (89 
77٠+‏ ہجام 5۲60:۸ ...ات جبرقدجمدئیم عحءدوٗء۱ ج3ا حرمہ یلا 


-أك5۵حآا 72ھ732 .00730۲۰ 1 ١۸ہ۰م٘‏ ۷۳٢یا‏ یسب ف50 ۱۸ ھ۸) 2141۳۰ 
)ہت 1ڑ ہ۔دتذ(ات 
این کتاب شُرح وترحمۂ مقداری ازتعر بەھای فارسی ١ی‏ _|ىی ‌است . 





ُ٣۰‏ راعنمای کتاب × حلد سیر دھم 
۶۹ , اٴم١)‏ ہ١‏ (90 
٦٥۵٦٥۸۲۱۰: ٤٥۰۸۱٭‎ ۵< (آ٠۱ہ۱3‎ 4٤٥٥ .‏ داگّاہ ٥‏ نل ٦٢٢8٦‏ ۰ 
رح 156 .1966 ۶۲٢۲‏ 
ترحمڈرسالۂ دعرف وعادتءعشایرفاریء تاٗلیف بھمن بھمن بیگی‌عمضمیمۂ 
کتاب است . قسمت کتابشناسی آن ممتازست . 
٣۲83‏ ,٠٢ا۱‏ ں۹ (91 
ہ257 .۱۹66 ۲ص:۰۳۰۱۰٢۲۲‏ .1+ ۸مد ١ر‏ ٤مم ۲٢٢٢١٠٢١۰۶٢‏ ٦ء‏ 5]:۱185 
۴۳۰ 
رساله دکٹری این متن جند تعریه وشرحآن است . 
)١١۱٥٦( ۷۷۱۰٥۸٣ , 1:1٤8٤ ٥‏ 60+5۲ .اا١‏ (3و9 
)0۱1ا ,٤‏ ,۱۱1.1۲۵۸0۱ ۰ہ2701.3+0) ٤2ر‏ ۰ئ .اد( طا1ب 5ک جڑواد ٹا 
171 .۱963 م۲۸١۷ ٢٢۷‏ ت۵ا٠‏ ع۸ ١٦۵‏ 
(٥‏ , ہہہہہ8ہم (دو 
٥ل‏ ت٥ەان:۲]‏ ٢٢۰٢ھ‏ ال ۱ وط۸ -۔ ۰۰۱۵ھ ٦ال‏ ۔ ل٥‏ - ا1۸ ۱زط 
٭“ٗ د385 7 969| ۸٠٠۰۱٠٢١۹٣٢ ۲۱٢‏ 
دساله٭ای اسٹ مبتنی ہر مآحذ اصیل ددبارۂ سید حمال الدین اسد آ بادی 
و تحقیق در افکاد و احوال اوکە بعداً مودد معرفی مفصل قرار میگیرد . 
٣.‏ وُمحو٣جەم‏ رکوہ 
٤٥۱۱٥٢ ٠٣٥١١۱٤٢٢ ٣‏ ا۰ھ جا ٠‏ ٭طدھ۸ ١ا؛ ٦0۵‏ ١٠١٠۰۲-ھ۸‏ 
م 303 .1968 ([ ہل (۷٢۷٢‏ , رہا:1 
(۱۵) ۰ .۸٠ا۷۷‏ - 1067م (یو 
جم 20۰ 14609 , ل۶۰۲؟+"0 . :]ا ع اجتلا ۲۲۱.۸ ئح۰٠٤ہ۱۱٣۲۸۱‏ 
(ے )0۲15٥٠٤٥ 5:۹41٥,‏ 
محموعة مقالات‌اسب وحندمتالۂ آن در بار؛ قّانیھای ایرانی: نسحەای اذ 
گتاىخانه غر ىوی بقلم اشتون ء سانبھای ناعنامۂ دموت بقلمگرآباد . نسحەای 
ازکلیلە ودمنهۂ فارسی مورح۱۴۱۳میلادی بقلم والٹردء عرات وتبریزواستانبول 
و سیکھای نقائی آ ا بقلمگروت ہ, نسحۂ روصةالصفا بانقاشیھای تر کی بقلم 
مردیت اونس ء مکتب شرار بقلم ملیکیان شیروانی ء نقائی عصر قاحادی بقلم 
رابینسون . 





کتا بشناسی ایر ا نشناسی ۲ 


۱۰ا5 ۰.۰ ہہ:0 (جو 
۹۶۰۱ء ] - 9(3 0نت٥:‏ ۳اا 30 ۶٣۲ ) ۸٤٣۳‏ ۵۶ط 0۰۰۲۱۴۱-٠‏ 


:٤[‏ ٭٥‏ ۱ء۹ ٢٤ہ‏ ۵۹۷ اعد( )1٥٢‏ مرم|,م موا جمت(نمہ(ڑ 
ہےر ۹ ہم 1 ۰ 0۷۰,۰.۲۱۲۰۰۰۵۱۸۵۸۲۱: ٦٦٦0120‏ 
ژ۵٥]‏ ,٭٥۲وہ:۵‏ 7و9 


۲ط ۰ 1968 ۱٥ص1‏ ۲۰ 8ہن۷ ۷ط۸ ٥۲م ٦0-303‏ م۔ 
) ل30 012 ۷01رآ ۳ ۷ ص'۱۳ 0۷ں میس 


۱۰ھ ,ەمەمط (وو 

٤ ۷۷۴‏ 0۱۶ تم ضیصام (٣۱۵۳۵‏ ععھ سوہ اہ عوی.فں۔ 
5 -- 28079 حخزز ,۱۹۹7 ۱۱٢۰۹۰۱۳‏ ۸۱۹ اف۱ امم 

۸090 ۱ہ0 ,01 (وجو 

۱غ غ۲ہ 1011.۱۷ ۸۸100 027و ا ج0 ۸بت5 ۰۸ص۱٣‏ ےم 
م 246 ئ1980 ع ۴۱٢١۱٢۷٢‏ ,جصصعوٌجداں) ٢٢٢۸۵‏ وص 
من و تر حمه فصل مر بوط ی4 اولی صفویبان ں4 سّل ار حااصسة التواریخ 
قاسی احمد قمی است ایں وسالةٗ دکتری ریر سلر عاس دوبرب رویمر تھیه 


سدہ أُست . 


6۔ :جا (100 

1٣۱ ۰.‏ کا ص٥ة‏ -۔1[: 3:۸٥4‏ دەل عصعم) ×< ہل عااعحات 0 عرما 
۸۳ز ۱۸ ححل مزردے 0ھ عطحذ۱ال۷ ۶۲7۰ () .جح 940690.78ر ہر۱۸۰ زلء) 
([۱۱:7167ء 
ترحمة قسمت اغوزتاریم حاممالتوادیخ دشیدالدین فضّل ا اس باسُمام 

عکس ھمان قسمت اذ نسخۂ خطی ۰ 

٭ە‌وۓہہ5) ,ا٥٣‏ ہ١٣‏ ٭؛ٗ101 

] 2 .1966 ٤ت2‏ ۰٣۷۲م‏ بآ وماوطا۳. .(|۳ص3٥18)‏ طط ہا 

10۵023( ١ہاتاہ ہہ‎ ۰. ٤ ۰ 

2115(5 عطا مر ءصماء ٤اآہ٥)‏ صہ۲٣۲‏ قصناہ۸۱ ۸۸۱۳۱٢٠۷۲۰‏ ۶7۱۵۸0۸۲۸۰ 
ردں:؛:+۰ں۸ ۸۱۰۲۲ ٢٤0٥00٥ 1967. 20+52). )۷۱۷٥۱٢٠: ٠٥٥‏ م٥‏ ادا 


۰ ×ً ںہا)] ٘ءہحاءطة8 (103 
۔صحا70 .17 وس 6( صر درمّزدء ۷٣۱٢‏ عل3ت٥265‏ 4ہدا ۱۷۱٢۲۶۰٢‏ ۱ط 


۲۲ راعنمای کتاب ٠‏ حلد سیزدھم 


( ا جاءنزاء:ء٭) , ا3 م5 20۲ 5٢00:٤‏ : ے٭ح 157 .19366 11٤‏ ءظط .۱ءء ل0۳ سط 
(2 ٥ہن8‏ ,٠٢عاہ۲٣‏ ٭ :اط ,٤اہ:0:1‏ ءماء ٣ ٤٥6د 1۰+1٥1‏ ں٤اں>‏ ہہ 
کتاہی است ہا اررش ومحققانه دربارۂ نظام ولایات ایران درقر نھای دھم 

ویازدھم هھحری یعنی ددعصرصفوی ہ مبتنی برمآخذ بسیار, ترحمۂآن بەفارسی 

عں‌قریب انتشار می یابد آن‌راکاوویں حھانداری بە ترحمه رسانیدہ است . 


10٦45( ٤ںاماإذ ہہ‎ 16ا٥‎ 

]0٥118؛ دء‎ 1٥ ۱۵۸۰1٥٠٠ ۷ہ٢٢ع٣‎ ء٤‎ )٥۶۱٥١٠٢ ۶١٢(٢ ۱۹۸8. 3467۰ 

105( ں٥آ‎ 

.ھ ا ١۴٢:ا٤۱۱:؟‏ ہ٦٤٥ءاء٭؛ ٤۶:۲‏ ,اص۴ ۲ہ ۰٢ہ٢۳٢ہ ۸۷۸۷۷۲٢۱‏ 
3 ٢٣٦م‏ ے,سرعء5 ٭یعد٤٢۲:ا! )۴۶۲:۰٢‏ .م 202 1968 ,ع٥ 56٥‏ ۸۲6۲۲۷۰ ]1 

106( 5ہ::ہ۱ٴ٠0٥٥‎ 51۷۴ 

ہہہ) تر ٌسد×د!ا ٢ہ ۸٢‏ ذ۷ د۱٥۷۸۰‏ زا:: 48د عونادھ ].۵٥۰۰‏ 
158 .1967 ,۸4۸۱:۲5۱۱ .صد:1 

.ا5 ,٥6ا56‏ (107 

۰۱٠٢٢٢٢ ۲۶:00: ١ٌ 70۲٥٦35۱۲۱۶0۱5. حر :او ہ۶[‎  ( 3)۹ 4۶7 ج‎ 


۱٤۱١١ , ۲۲۵۲۴۶۰۵۱85.‏ 1080] 1٤ص1۱‏ دےءّءت5 ۶ہ ۷ز٥ہ‏ اھ ٥3۲۵۰۱‏ ء۲5 ) 


۷۱ 111 (٦. 7( 

ہ۶ ٌ|ہا۲ ب ٗاا5 (108 

را۶۵ ۲٢۲۰۱۹۹.‏ ۔- مےلذ مز ذف مم صرتٌء 00۱۸۸ صہ 01۲تاڈگھ 
۴| :6ذ , ۱۰۰۵ [٥٥:۲‏ دا۸ ءطہء ۷٥ا٥٣‏ :ٴ'0) 2638۲۶ہ11) ٭م 115 .1964 
( ق8 ؛(ەہم5۔-74 

0۲۰ ,مو؟:ہ)] - ہ|إا۲۷:٭0۱ہ5 (109 

۳ 92 .1968 400ئ1 38۶٠.۰‏ 08۷۱۹۸۲ 
شرح مسافرت نویسندہ درحبال البرز وشھرھایى کنار ددیای خزرست . 

110( ,ٴ ەادم5‎ 8. )6٥( 

٥ط‏ :111 )۶۲ . ×ہ۷ٹسڈ آ٭اہ۸٢1۱۰]‏ ۸ .۳۷۷۰۰۰۲۱۹ بدا ں۸۷ ءا 
لہ ع8 ٥2.‏ .1ط ۶۰ رنطا دمنامادص5۸' .عو الا ۷ ۴٤۵ظعع‏ 560۔ا 
,مز 302 .1969 ا:8 .٥٥۹٤ءا‏ 








کتابھناسی ایرانشناسی 7 


(۱٥۹م۱)‏ ۷۰ک 5+6۱۸ (111 


,0۶۲۰ ۰۰٤۱۱ء5 ٣٢٢۰‏ م٠٥٥‏ 1]ا1/) ۱۷(طصدا:]1 )۲۵٢‏ ا(5 30-0] 
( 3 :ہ(ؤں؛5 0۲۲٢۵۱۱‏ ) ٭ح 254 .1965 
محموعة مقامات و دومقَالهۂ آن ددیادۂ ایران. یکی ار ژان اویں دربارۂ 
بك سپیورغال قرہ قویئلو مر بوط بە عرات و مروست و نواتاب. دیگری ار ب, 
مادتین در بارۂ هفٰت فر مان صفوی مر بوط بە آ در :ایحان : 
1٦127 ؟ںہ1ہ٢ب ٢١٢۷‏ 
)٢)‏ .ح169 , 1967 فا۸ لات .۸ عداسامی ربکا لنگٹبتئکا 
( وہ ہا ۱٘ںء. ۷۱۱ صدل با۱5 ج3ٴ ۲۰× ط۶ت 
کتاہی است دربادۂ تاریخ قرہ قوینلوھا براساس تواریخ قدیم و فعلا حلد 
اول آن نشرشدہ است . 
1٦13 50116 ۴١٢۱۸‏ 
م 2 .1۹67 ۸۳۸۴۸۲۰ . (۶ 1۰ات51ص :10) 1۸۰۶ /د8٥)‏ 
کتاہی است درتاریخ اوغور یاتر کمانھا براساىی عمراحعوتوادیخ اسیل و 
معتبی وقدیم ۔ 
۲۴۶۲م۷۷۲۲۱ , ہہہ 5141٦۲۱‏ (118 
صظ ۶۶٤ء10۱‏ ا١٠‏ ذہءھم ط۰ ۱ہ؟ 4111 ١۱۰ء60‏ ۶ ۵٣‏ ہا 
۲ 1 [۱۹67] 
تر حمةً اُعار عاثعَانه شعرای ایران از رود کی تا حامی اس ١‏ 


115( ۲٥٥٢٢٣٢ 
3۳۰۱:۸7ط۲۵) ٥د ٭جہہک +5 ا6008 1۱1 ٭ع×ط ۸" .رت5‎ 0۷۰۲۷ 


م١8‏ ,1965 ) ہ٭8د ہمہ ] ۸۸۰۱۱١۲‏ ۔ ٣۲٣۱ء‏ ::>ا د×ط١ء٭ا‏ ٥ہ‏ 
ترحمة نامه تنسر بەدانماررکی است . 
احازاہ'ہ٣‏ (116 
6٥۴۴۲۸۸۸۸۰۸۷ 16٥0٥:٥۵٤۱ . ٤6‏ 30۹4 ی0یت ]وم مب8 ]٦۰‏ 
.۰ :ہ8 .2 ٥.‏ جطا ۶۵۸ ا18د۲۸۸آ ‏ حااان'8٦۲‏ ٥ہ 132٥8۱٢1 - ۸1۵88۳٣٤١‏ 


۔م 1064 .۱۹968 ط8 لا 5ا۸۸ 
ترحمۂ لطائف‌المعارف ثعا(بی باحواشی دقیق بقلم بوسورثت کمك بزد گی 
بە مورخان اروپائی تاریخ اسلام است . طبع کٹاب ظریف وخوش طرح است 





۲۴ راھنمای کتاب ٠‏ حلد سیزدھم 
ا 

117  ہوەہ‎ , آ26‎ ۷۰۱١ 

۔م 643 .1969 آ 1۰٦85‏ .صٌا۸:): 
حسب حالی اسب کە ز کی ولیدی طوعان ارسر گذشت شرقشناس مشھور 

بسیار پر ماحرا وحواندی خود نوسْته انت 

118( ۷۱۰٢٠٥٢٢ ,ٌااو:-ت8‎ ا٠‎ 

ہم|1م۱۰: :11 ١٣ند ]:٢‏ '| لال ۱۱۳ )8۹ا۱۱ د+4 ٣۲٤٢‏ ٢۱۱٥ا‏ 3٘1 ہ۸ 
0 ۔ 230 0( ہ۱۸٥8 ۴٤‏ ا١۲٢٣‏ ) ح--۱1096080 

۰+ا80:5 , :۸نحاہہ6اہ2 ۷۱ 1٦9(‏ 

۔14۹3 ۱*٣‏ ںا ۲٣ 75701:1٥٠٦‏ 01:61۰ ط۸5 ا۷لط 
۴ اط مع۱) جح 1+8 . 08إ6٥1۔ ‏ عءسْعٌ ۸7۶د٣٣_۔‏ ۰ ل 100-۰۷۳۷۲۳۰5 
٠8١۷۷۰۷۰۸ 8+" 11‏ ا:1 
اُٰس َألَتبِ دیر نطی عاس روبرت رویمر انتحام سدہ و درسلسلهٗ حدیدی 
کە او درفر یبو رك آعار کردہ بە حاپ رسیدہ است . تحقیقات مر بوط بە آق 
قویئلو وصفویه ھموادہ مورد سطر ایں‌استادبود وناگردان خود را بیشتر ددرین 


زرمینہه دەکار واداشته است ۔ 


120( ۳۷ ۷۸۰۸09 ١٣۰ ام6۲‎ ١ا‎ 


01۰-۷۲۱۶۶۷۳۰ 3٥٥٥٤ <٥ ۲۸1۰٤ 14۹ء۱٤١‎ ٣ن۳‎ ۲٥٣٣٣ مەا٥۸۔‎ 1111111:١::2 
5)0 111٥ انا‎ ۲٣ ۱ءعػہ: ہ:ا‎ ۱۸٥٠٠ .حر یب۱۲ 13۱3٦3م ۸ كثا جحد سبعاىمٌا:ہ7)‎ 
8ء٥٥‎ ۱۹6۵۸ ۱112ٔ. 868 ٦اا ب‎ )٤٦۷۲:0٣ ٣٢۰٥ا 0ا ,ع٥ ں‎ 2 


121 ۳۷۷۱8١١٠٥٢٠٢, ۹۱۰٠٠٣ 
[٥٠٠ ہ٠٥ ج 180 18ن1930 ٘ہ ٥١٥١ا ۔٭۱|هم۲:۲۶۰۷‎ 


122( ۷۸:۱٠ما٣۰‎ ۸۱ا٢١‎ ٥٠ 

۲ نا٭1] غط؛ اد عجصناں۸ط ا٥1‏ ٭۸ ہ٤۰١٣‏ ء1۱۸ ۶ہ [ہ۸ ۲۶۶۰ 
م 13إ .19807 ء٢١٢‏ ٢۳٢٢ا‏ ۰ ہكت؛٥ء۷١‏ ٤ہ‏ 

وا ا ںا ٥٤1ء5‏ , ماں)١۱۱۱‏ ۷۷۰ 1237 

20٤۲ 1:1۵‏ 1۲۵۸۶اء3ا ۲:0 یہ5 حہ( ٭۸٥ءطم ۷۰۰۲۱۵۱٢٢٣٣٣‏ 
٭ 106 .1965 یج سناص: اا1 ۰ ۱۸م۴)ء:01:1 

6۰أہ!] , )۱۶ں۷۷۷ (128 


'٣- )ئ۱۱::۱٠ن01‎ >٣ ]٥ئئ‎ ہ٢‎ ۳٣۶م. ا اعطلۃ‎ ۵-۷۰۱۱٥۲۸۰۰۱۰٠, ۔(اءءلٴ‎ 





"٤ ۸۳ 06+۹‏ اد٠‏ ٠ں‏ ےم معصعلاص امد ‏ ۔حومامہ؟ 
ط ٥۸1۹۰۰۰,۰196604‏ لماح" 
کتاہی اُست دربارۂ حرفەھای دستی سنٹی وصنایع طر یفه ایرانئی۔ مؤولف 
سالھا بر روی مواد این کتاب مشاھہدہ وکار کردہ است و حقیقة ار آثاری است 
کە معرف ہسیادخوب از آثار ھنری دستی ایراں است۔ 
۷)٣‏ , )۳۷۵۰۲ (125 
الا ۱١٥(۰‏ 5 ہ۰ ۰٢١1ا‏ ںا ۱۱ں ۔ اعد مک , صدرالاں:5 0۳:۰م]]۸ 
٢ 6۰.‏ ۸۸۷۱۱۰ ۔۷۸٤٤۱١٢۱اء-1]8‏ - ۷۸۰۱٣۱۰۰ء۸‏ ۲ ل۲ ۰٭د5هدا5) 2۱۸١‏ چد 
(رر_ ئ۷٥۸,1146٣۶۲۱۱۳)‏ جوہت2 
رساله دکٹری مؤلف است پرمثنای کتیەھای ددوۂ ححامنشی۔ 
٥‏ ماں:ہ) ٢ہ١ذا,۴۱۰‏ (126 
م )36 1986۹59 ٠ہک‏ .ء۷۲ ناداا:: ٢ء٥ط)؛ 15٥۵‏ کاصدام ۵٥۰0‏ ٢٦٦1ہ۱‏ 
مطالعات و تحقیقان عیأتی ژاپنی اُست در بارۂ گندم و حوو حربونہد 
عندوانه وحیار ایراں بے 
510٢۲۴ ]7‏ ۔ ٢۷۱٢۰‏ (127 
.9۰ ,٘ دعد([]زڑ ٢ا٣‏ حاناد:تا ٣۸‏ صعطادہہڈ ؟ہ ۹۰۲3۵7-3۲ھ 


۵را ۸ ام٥) 5:١ 50۱6٤:‏ ۸۷۸۹۸۷۸۱۵ ل ربج ۸۷۸۶۵۲ .ضر ۰ہہ؛٤(٢٢۲)‏ 27166 
(]ا1: 8 :٤ء5‏ با(ہ۷۲ن انا 


مخستین کتاب دربارۂ لھحەھای تاتی شمالی ‌است و بەقلممتحصس ابرائی. 

م۲۲( الاصفھائی ء حمزة بن حسن 

البتنيه علی حدوت| لتصحیف. حممّه محمدأسعد طلس راحعەاسماءالحمصی 
وعسدالمعین الملوحی . دمشق . ۱۹۶۸ ۰۳ ۳س . 

۹) افنان ء روحی محسن 

دورشته فکر درفْلسفَة وحودیت . بیروت ۔ ]٠۹۸۶([‏ . ى٣حلد.‏ 

ددییدوحلت أَتَ رتا اتاد و :خات پل سارٹی وزلتة فک رسیحی گیل 


مارسل بحٹ لد آست 


یں راھنمایکتاب ١‏ حلد سیر دھم 


8 

)٥‏ افنان ء روحی محسن 

نفوذ دردشت برفکر آناگذاگوراس و سقراط و نمایشنگادان یونان . 
بیروت .]٤۹۶۷[‏ ٢١٢ص‏ . 

)١‏ ہو سن ؛ اییگلف 

دوابط ابران و داسادك ار آغازتازمان حاضر. [ترحمة فریدون وعمن] 
کپٹھاگ . ۱۳۴۳ . وزذیری . ٢٢۷‏ ص ۔ 

۳۴۳) جو گ٠ك‏ بشست 

ٹرحمۂ دارانکوہ ؛ بکونش دکتر تاراچند و دکتر سید امیر حسن‌عاندی۔ 
علیکرہ ؛ ۱۹۶۸. ۳۴۰۔ہ وو س ۔ 

ترحمه فارسی حوگك بشست برای تحقین درفلسفه ودین مندبسیادمر حع 
مھمی است وحای حوشوقئی است کە طبع شایستەای اذ آن بہ توسط دودا نشمند 
ھندی کە خود برادییات و زبان فارسی تسلط دارید دددسٹرس قرارگرفت 

)٣‏ (فردەسی] 

شاعتامه . ترحمڈکورویاناگی . تو کیو . ۱۹۶۹ 

قسمتی اد ناھنامەبہ زبان ژاپنی است ۔ 

۴ القیسی ؛ احمد اجی 

عطار امہ ا وکتاب فریدالدین عطارالنیسا بوری و کتابە منطق!لطیر . بغداد, 
۸ء ٢‏ حلد(۹۹۲ص). 

تحقیقی است دراحوال و آئارفریدالدین عطار بە زبان عربی و با بحث 
تفصبلی و ترحمة منطق الطیر او بے توسط دانشمند مطلع دد ربان فارسی و 
ادبیات ایرانی آقای احمد قیسی . 

حای خوشوقتی استکە حثقان عرب شٹاساندن آثار و ادبیات فادسی را 
درزمینەعای تصوف بر خود فرض دانستەاند و بدینطریق افرادی چون عطارکه 


اذ ستارگان درخشان تمدن و معارف اسلامی است بیشٹر معرفی می شود . 


کتاہنناسی ایراننامی 


؟۔ مقالات 


-ا115] ۶:۱۱٥0‏ ھ۸ ۴ عامحا3طا5 0-5[ : واحاہ۷ط ١ا‏ اەناطھ (5ھ 
.71-74 : (1968) 7 یرلر یر0 صصںل ۔٘ اعاڈ ابعرں 

١٤ا -٠ ۸۲7۶۱۰ 085: :۱۷309۰۵0۰)١۱١۶٢‏ صا طك٤‏ : جادھ - زإرںرافظطرم (56 
+(0 107) 1190 ۸6ےے فدہ ۱08 ۲ ۱7:۸؟ ۶ہ ۲۴۱٢١٠۰8١٢‏ 
20۱1-69 

(ف(عہ ۸۲۰۷۱۲۸۸۶۱ : .ط .ط5ا , ([ہ۰ مہ1۱ )٦٥4(‏ .۴ .٭+ہ+ہہۃ۸ٛ۸ (47- 
۰" مم میں ۶۲ا ٣۰‏ امحطادطا 1٦0٦48٦‏ ب۱ ۰عم٤41١۱ںہ٭* ١۱3‏ ١۰٥۱۱1۱۱.:۱۹۹۱ءء۹‏ 
۰٠‏ - 53 ۷+ (۱۹۸8) 7 

“498( ١٦اہ۰١٠٠۱۷.‎ ٣٠۰٢ ٦8:٦ 7+ ہط٦سا‎ ٢۵ھ۱۱۱۸۱(ہآ‎ ہ٢‎ ٢٣١: 
۹.٦۱80 5۱ٴا٠٤١ 4۰ء (1989810) 7 رراور ور ب0 )م۸4 ,ناد(‎ 

“8( نمزہہ6‎ , ٢.٦ ط): 6د ہم ہد ٹلا(‎ ۲۰٣۲۶:8٣ ٥٠۵٤ 
]۵۱٦۸٠3۱٠٢ ہ٥ وہہ[ ص4 ا/م ہی اا'قذ‎ 13 )۱۹۱(4 1+۰. 

(٭٭١٣٥۲)‏ دا ٥ةا23) +٥‏ ّٛہء8 ۴٠٢۰ ٦٦۸۰‏ ۱۰, ّصە(اہ: ںاہ (50 
(1۹965 -۔ 1939 ) جہن٤٥‏ ااہ) مع۶دا؛ہہ+:1 ١ا۱١‏ صہ٢؟‏ +1( ۱/دمد 
.۰ 95-0 (1۹68) 7 بپرزڑولرروء ہن /۸ 

. :اطاہہطصن۷ حەفماەم5 ا( 10۴0۰ ۰٠ھ‏ , ۷ہْہہ٢)6)‏ (51 
۰۱89-۰ (1970) 23 دمفٰ: هو007 دەلم/ر 0۰ ی۸4 

8 ٣۳ہو[۲۷ءرہ5‏ - ٭٭ رہ ا5صا ٦۱۶۹:‏ , ٢و٥‏ 6ا]ہزہا (52 
8 ۰۶١۸۷٣۲۱۱ء‏ ٣٤٣ا"‏ حجٌ؛ ‏ ۷۷ ۱ءط 5٢00(۲‏ ۲311۷ دم6 0010 8 رثات ا 
م 15,350 .1۹70 ,ااە8 .ہت اع.! ۲٢:‏ 

۔-سوماعد (ہ اا1 ۵0 5مم آا ۸ 6وںن1] ۲۲۰ء56 ,ہا (53 
>دورءہرمبرو ۱۵۹۰از ہہ ٣ح‏ ۲۱۲۸۰ ۱1۱۵ح ءٗا۱ءہ 0ءے۸م٭د ۵١‏ ٥۱ء‏ ہ٤‏ ۱١اےء‏ ام 
1:11-6 .36| سوزجہ 0٥٠٥(8!‏ 

ف5ق ۸دا۴3:د۲ ء (ہدغ ات٢٢۶۱‏ ۹۰۲۰ ىھ , ہ:ہ٥]ہہ‏ 816 (58 
2۰ز ۔ ۱(9( : (1970) 44 ۔راو: ۶ء ۶د) :3۱۷۸ ا)46 ار :با 


۳۲۸" راعنمای کتاب ء جلد سیزدھم 


]:01٦٦ 1۷108‏ 2۷۲ ۶ وی ؛ ہوا ٢8٤ج]):8‏ (55 
٥ص‏ ام دا ٥٤٭ل‏ ۸:ج ۸٭۰۰٭ ً۷ ۰ ٤‏ ٌںداہم8: ۹ہ ۱۲م ٣٣‏ ہ٣‏ كہ٥٢۲‏ م۷ 
44 -۔ 42 :4 ]1:٦٢‏ (۱۹69) 10 .بس ظط 1۱3۷٠۰.‏ ٭٭ل ٠١‏ ناک 

.۲۷ہ ۱نا ٢‏ ٥ّا+‏ ات۷۷۲ 66٦۲۱10٠۰۰‏ , ہاں)۷۱۸۰ (56 
0- 228 : (1970) 119 , 727.2۸۸۳ 


۲ء ٤١‏ اءئ0۳] _- طعیفاءمدہ ت٦‏ ھ, 66۹ڈ]ہ:27 (57 


:(970)) 23 22ء مع ,ہ1 ورلوزبرمر0 ء4 ۶۲ص ء5 :7ع 55د اء۸۷۰۵۸۸1 ٢۰‏ 
۰ 157-165 








٦‏ کی دہ -ہحاح سید جوادی ء علی۔ 
را ا تک ا ا می 


اصغر 
۳۴ د ہو ئی ّ ملو بل ارریابی اررغیا [ءشھد] ا دشارا یلوس 
طلبعه مدی اعثاری دیوئل . ٹرحمة علی [۱۳۴۹] رقعی . ۲۵۶ ص (ص۱۴) 
اکر حانا , حلد اول, تیراں . داثعاہ محموعةٗ عباحث احتماعی۔ سیاسی 
تیسراں ؛ ۱۳۴۸ . وربسری . ۷٣۳ص‏ . است۔ 


انشاراب ۵ا شکاہ آں. ۲ ٥‏ 
وت طبتہ بندی سے ا 04 > ٦‏ وس می 
قدم پررگی است کە توسط آقای حادا بد ور سو وت 
فھرست نویس کارآزءودہ بە انحام رسیدء پک امت تتااش سا ھتان 
غر ہی 
۹- دب ودا 


حر یده سرودعای ریکٹ ودا فدییبر یں 


است. 
ددین نوع کادما حساردت برداشتن 
قدم اول مھم اسب وبقائسی بە٭تدریح‌قا بل 
اصلاح خوآامد بود. در ترحمة بعصٰی : : 
7 ۶ ۱ اثر موحود عردع آر پا ئی مہم ٹر حعه 
وہ سی باید و بات سج سے محمد رسا پائنی . ىا معدفمه تاراجند 
می توان اطھادنطر کرد . تیراں. ۱۳۴۸. رقعی 2+۴۳۳ سس 
-۵٥‏ سالنامهة کشوزر ابران ریگ ؛ودا ار کتابھای درحشاں فکر بشری 


سال ٢٥٢‏ (۱۴۴۹). حسی .۴ تس (ما اسب آقای حلالی نائینی سالھاست کە 
محمد ر ا سررارمانی) 7 ا ٠‏ 1 م 
۰ ۱ برسس آن و دیگرں اثار عھم مر دم ادیائی 
١‏ دیق و علو اجتماعی ۱ عند رحمت می کشد و توفیق یافتهہ استکه 


۶ ہر بود ؛ علی 


بررسی دبین از رام دائش . [تمراںد] ای کے 7 : 
سام رس ق6 ایشان پیش اریں‌وسر ا کبو ءتر حمة 


ترحمةُ خلاصۂ دینگك ودا را بے صودت 


پرازیدہ انتشار دھد. 


٣۰٣ 


داراشکوہ را نشر کرد و حر آن ملل و 7 


نحل شھر سٹانی و رسالابپ داراشکوہ و 
مواہب عليه را ہه حاپ رسانید و نان 
دادک در مباحث کلامی و ملل وِ‌ نحل 
بسیار علاقەمد: مت ٠‏ 
در بارۂ آگں وفلسفه هد خونبتحانه 
دریں سالپای احیر حندکتاب نشر شسُدہ 
و نکی ار ]ھا ھمی اثر آقای حلالی 
اسٹ ۔ 
۳۰۶۔ علمالیدی ؛ سید مر نتی 
الدر بعه ای اسول اثریعه ۔ مت دوم۔ 
تصمححاىو ا عاسم کر حی تیراں, دانٹگاہ 


ندراں : ۱۳۴۸ ور بری . ص۷۷ ۱۰۳۱۰۴ 
(اسثشارات دا ىکاہ تیراں ؛ ۱٠۰۰/۲‏ ۔ 


كکناحسڈ عدابد و 3ہ اسلامی ؛ س۲۶) 
۷۱ مکادع؛ تار 

اسرار تخب ماندکی شرق . ( ران ] 
ىعنت . ([۱۳۴۸] رقعی. ۴٢۲س‏ 


نث مات ادہی ۱ 
۳ ۔ تر جانی زادہ؛ احمد 
نار بی ادنسات عرب ار دورہه حاعلت ىا 
ععر حاسر [( ہر یر سسں۱۳۴۸۰ ]ور برک۔ 
١٣٢‏ سس . 


٦ 


بحستیں کذب درتاریح ادىیان عرب یه 
زبان فارسی اشت و درعشت فصل تنطیم 
شدہ است تعر یفھا ؛ دورۂ حاعلیت ؛ 
عھد رائدی واموی: عھد عساسی تصوف؛ 
عھد تر کی ؛ نویسندگان نامداد ایران 
عھد ترك ؛ دورۂ نھض .۔ 

از امتیادات کتاب آں است که به 
نویسند گان قرن سیردھم نیر پرداختهہ 


شدہ است ء 


راعنمای کتاب . جلد سیزدھم 


۴۳ مور ۵ء جبمز 

حاحی ىاای اصعھائی . ترحما سررا 

حسب اصمھا ٹی. ب4تصحح سدمحمدعلی 

حما[‌رادہ: [ تھراں] امیر کسر [۱۴۴۸] 

ور یری ؛ ۳۸۶ص مصور ‏ 
مقدمۂ کتاب بھترین تحقیق است که 
تاکنون ددہادۂ مترحم حاحی بابا سُدەو 
ار آن‌معلوم می شود کەترحمە اثر نویسندۂ 
قابلی جون میرزا حبیب اصفھاىی اس که 
بامھارت آن را ارروی ترحمڈفرانسوی 
کاب (نە اصل آن کە بە انگلیسی‌است) 
بە فارسی نقل کر دہ سط 

حون آرزویحمال زادمددنئر کتاب 
ہر آوردہ است بەایشاں تبر یب می گوئیم 
اما جرا يك صفحه از سخۂ خط میرذا 
راگراور ىکردەاند و جرا مئن حاضر 
باعتں جاپ فیلوت فوق دارد. اختلافات 
نائی ار تصرف است یبا متن در مقدمه 


گنت تتذہہ 


۱ 
ادہبات ساصھر ابران 
۴ ابر اھسمی ؛ نادھ 
سدای صحر!. قلمثامه پر اساس فصدھای 
صحرا . [ تھران] ۱۳۴۸ رقعی. ۱۹۶ص٠‏ 
۵ك افر اسیابی ء اسر حسسن : 
حرفیای پائری . [ اصفھاں ؛ ]٢۳۴۸‏ 
حشلی ٠ ص١۱۹۰ ٠‏ 
محموعهً سُعرست ٠‏ 
۳۶-۔- براھنی ء رضا 
مل رگسترۂ مسا . يك تد کر6ۂکوچك 








معرفی کتابھای َازء 

تفرل مر بوط ٭ سال ۴۸ [ تھراں:۱۳۴۹] 
وریری . ١۱۷۳ص‏ 

محموعة شعرست :- 

۷- ٹور صمبمی 
رائر نعایشامة درشس محلی : [نیراں. 
۴۸] رقعی ٠‏ ۹١١٢۱١ص‏ .۔ 

۸۔ فرقی ؛ گلی 
مںعغم حە گواراھستم [آہراں] عروارید 
(۸م۱۳۴] رقعی. ١۶۰‏ سی 

۹۔ حملدی؛ جعنفر 
وصلت درسدەی لللم . دشیرشعر.(نیراں 


۴۸ رقعی ۸۹۰س 


۰-۔ دست غىب “سنا 
ماه درکاریر. دقفرشعر [تیراں:فرجمکٹ, 
۸] ردڈھی ۹۸۱ صں. 

۹۷۔ سشعرہ بگر 
کتاب دوم . ( تیراں ۱۳۴۹ ] حدمی 
ندوں شمار٥‏ صمحد . 


ەمحموعەاىی ازآثار شاعران محتلف 
وہرداذ ۰ 
۲۳- تشنعی ٤‏ نو دالدین 
صتعبی ۳. [ بٹھراں ۱۳۴۷] رتعی ۴۸ص 
محموعةً سعر سس ۰ 
٣۔‏ شیبانی ء فرھاد 
سرحی کلاسیای کال . (آراں ا حوافظف 
۹)] رقعی. ۴۱ ۱یی(انشاراب حوا۵؛ 
۳۲۴( 
مجموعة سعرست . 
۴۴-۔-۔ صابری ٤‏ غلامر ضا 


شی در روز . [تھراں ء ۱۳۴۹] رقمی۔ 
۱۹ ۹ص . 


۲|۲۲" 
داستان بلندست . 


۵٥۔‏ قلج خانی 7 علی 
قعس امحدودمی ۔ محموعذٔ شعر إ تھراں:؛ 
زور . ۹۳۴۸] رقعی ۱۳۹] ۱۳۹ص٠‏ 
۶- کر یہمی ؛ رحمان 
مو ارک توف . دفئر شعر [تبراں 
۳۴۸] ر تھی ۱۰۔۱۰۴ یی 
۷۔ کسرک (افشار) ء للا 
محموعذ شع. [تیراں] عروارید ([۱۳۴۸] 
رٹھی ۰۰ ۱۴۸س 
ہەحموعذ شعرست 
۹ - مشفق کاانی ء عباس 
( کیمنی) 
شر ات1 قیات, محموع شعر, تیر اںروار 
[(۱۳۴۸] رقعی ۵٣۳٦س‏ 
٭۰-۔ عو سو ی گرعارودی ؛ علی 
عو مجنوع شعر [تیراں ۱۳۴۹۰] 
رتعی 
۱۔ مسر صادقی ء جمال 
(یراں] ([۱۳۳۹] رۂذعی؛ 


۰ سی‎ ١٣ 


در ار ىایشب 

۷ ص 
فحسئین داستاں بلند ار بویسندۂ کتاب 
است . تاکنون ٭حموعەعای داستاھای 
کوتاء اورا دذیدہ ہوڈیم ۰ 


تاریخ ر جن أذا 


-۴٢‏ بھر نگی ء صمد 


شس مصاله درنارڈۂ شاحت و تارج .۔ 


[شریر] شمں ([۱۳۴۸] حسی۔ ۱۰۵ ص 
٣۔‏ 'نابندہ ؛ سلطانحسن 
تار یح وحعر اقا گا ناد [ تور اں ]۱۳۴۸ 


وریری . ۶+۳۴۳ ص 

کٹابی ا٘س منقسم برحھار بحش: 
گناباد وپیدایش آن ؛ حغرافیای طبیعی 
و سیاسی و اقتصادی ؛ قراء گناماد: 
دا نفشمندان ومعادیف گناباد : 

تحقیق حناب آقای تسابندہ مبتنی 
است براستفادہ از کتب و ماخذ قدیم و 
مشاھدات واطلاعات وسیع شحصی ء 

قسمت مر بوط پەلیجڈگتانادوشرح 
حال معاریف ( مو تا عرفا) ویر 
اطلاعاتی کەدرحلال عرقسمن از برر گان 
سلسلەه محتر م گنابادی یادستب دادہ سدہه 
اس مفیدفایدۂریاد برای محققان است 


۴۔ تو ف۹ق ؛ فہروڑر 
ممعلفة فا لسافی آدر یا بحان . (تیراں 
مود مطالعاب و فتحصثتاب احماعی ] 
۴۸ء وریریت ۷١١ص.‏ (بررسی ‌صسعت 
فرش دراراں ء حروہ حیارم) 

٭۔ 'ٹھران . داشگاہ تھران . 
چ . : 

مؤسڈ جغرافیا 
اطلس اقلعی ایراں. (توسط احمد 
مس وفی ومحلد ح سس کگحی ومحمد پور- 


گمال] نیراں ؛ ۱۳۴۴ ,. رحلی باصی 
ررگکك ١۷١۱ص‏ ۔ 


۶۔ حکدمان ؛ ابو الفنح 
علویانں طیرساں . تحصق در احوالو 
آىار وعەاید فر٥هٔ‏ رید ایران . تھران 
داشکاەتیرآن . ۱۳۴۸ وربری . ۳۲۳ 
ص‌ (اسنارات داشتاہ تیر ان ۰ ش٤‏ 
۵ ۔ گلحا تحمتاب ایرائی؛ ش 
۸ە۔محموعةً پایاں ماندھای دکٹری 
دا شکدۂ الات ومعارف اسلامی -۔ش۶) 

کتابی ا۔تمحققامه برمبنای کتباصیل۔ 


راعنمای کتاب ہ حلد سیردھم 
وضوع این کتاب ددتادیخ ایران واجد 
اآھمیت ہسیارست . 

کتاں درجھار فصل است : محیط 
تاریخی وحفر افیائی طب رستان ددسەقرن 
اول - قیام سادات علوی ۔‫ عقاید وآراء 
فرقه زیدیە - محیط فرمنگی طبرستان. 
تکملڈکتاب دریاں فضلا یگ رکا نیعصر 
علویان است 


۷- ز ٹیس ذثنا رحىم 
دومتارر حسں مشروطه [ 0 ھمکاری] 
عندالحسل اد ۔ تثریر؛ اىرسنا۔ 
(۱۳۴۸] ر ثعی . ۲٢۳‏ ص۔ 
۹۵۸۔ سف آزاد 
پارساں و ابرائی [تیراں] ۱۳۴۹ . 
ور بری ٣۲۴۳ص‏ 
محتوی مطالمی است مختلف ہ ار حمله 
شرح حال نویسندۂ آن 
۹ ۔ سبردائی ء ذ ینالعابد بن 
حدائق الساحة . [بامعدمة سلطا بحجس 
تابدهہ تیراں] ۱۳۴۸ . رحلی . 1۶+ 
۸۳ ص ۔ 
حاج زین‌العابدین سیرواىی متخلص بەہ 
تمکین ارعرفای مشھور ددقرت سیز دھم 
هھحری است: او سیروسفر بسیارکردو 
آثاریازین گشت و گذارھابحای گذاشت 
کە امروز اذمراحع وکتب مفید برای 
تحقیق وتتیع است 7 دو کتاب او درین 
زمینە بەنامھای ہستانالسیاحة و ریاض۔ 
السیاحةپیش‌ازین جاپغدہ بودوسومین 
کتاش کەحدائق ا لسیاحة نام داددتاکنون 
طبع نشدم بودے 


معرفی کتا بھای تازءے 


ابنك این کتاب توسط آقای سید 
حةالل حذبی ‌|استنساحشدہ وبە٭جاپرسیدہ 
و مرحعی است کہ احسوال عدەای ار 
متصوفه و عرفای قرن سیزدھم رادد‌یر 
دارد ۰ 
۰١۳-۔-۔‏ عجمی ء اسمعسل 
ششد) نگی . پژوہشی دررم حا عەشاسی 
روسائی ۔ شراز,؛ دائدگاہ بیلوی : 
(۱۴۴۸] ۔ وزریری . ۱۶۹١ص‏ (اسٹارات 
دانفعاەء پیلوی ش ۹) 
۱ ۔ کو ٹز بو ثە ء مو ریں دو 
مسافرٹت ۹۸!یراں بامعت سضر کبسرروسه 
در ۱۸۸۱۷ [چابت دوم] اممر ؟سر ,۱۳۴۸] 
وزیری . ۳٢٢٣ص‏ 


مو ناماکر کات خر اتاف فدہ 
۲٢‏ -موؤىسة مطالعات و ٴ'تحقبقات 
اچتماغی 

اصلس تھر ان . آچھہراب شیری واودات 


فراعت در تيران. [ تیراں . مؤسه 
مکا ثماب و تحقعاب احماعی :۰ ۱۳۴۸] 


سلطا نی. ۳ ص٠‏ 


۳٣۳‏ ودیعی ء کاظم 


مقدمه ہر جعرافای اذانی ایراں ٠.‏ 
ٹیراں . ۱۳۴۹ . وربری ں؛ ہٹس . 


"۲۳۳ 


(اسثاراب ڈدانشغقاہ تیراں ء ش ٢٢۸‏ 
گحیڈ تحقعات ایراىی ۔ ش ۹ج) 


۴۔ ھما.بون ء غلامعلی 
اآسعاد صورارو:اذاںارایر اں اراویل 
ثروں وسعلی تا اواحرقرں شحدھم. 
حلددوم , تٌيراں , داشکگاە تیراں ء 
۲۳۷٢٣ + ۱۲۴۸‏ 
تصور (اسٹاراب داشکاہ تیراں ء ش 
٣ر ٣٣٣۳‏ ۔ گیحسة تحصقاب وریرق ؛ 


ہ٠‏ وزیریں ۲١۹۹۰‏ اس 


ش دہ) 


۵۔ ھوگتا ؛ ج . 
شر مععاری در سررعسیای اسلاىی 


ترحعةڈ پرویر ورجاوند , ہبراں 
اتارابپ دانمگاە ىیراں ۱۳۴۸ 
وریری . ۹۹ صشس ۰.ل ۱۳٣‏ تضصوار 


(انٹارات داشگاہ تیراں ؛ صض۱۲۶۴۔ 
سڈ تاریح و قیراں ؛ ش۳۲۹) 
موضوع تحقیق و بحث دد کتاب وصع 
معماریدرممالك اسلامی افر یقایغئمالی 
واسپانیاومصر وسر زمیں‌عای اءپر اطودی 

مردم سرقی وعثمانی است . 

مٹترحم حود در بہارۂ ھئر معمادی و 
باستا شناسی اسلامسی مطلالعات دارد 
د بھمین ملاحطه ترحمۂ ایں کتاب سی 
بصورٹت مطلوب عرصهہ تفہ اسنے 





نا مەھا 





ناحہە(ی (ز مند 

... سر کاد با این خبر حرسند 
میشویدکە بندہ ارسال گذنتەدددا نشگاء 
ریاست قسمت فارسی وعر ہی و مطالعات 
مافوق‌لیساس آنرا بعھدہ دارم و برای 
ترویح وپیشر تب زبان و ادیىیات فارسی 
حداً سیمیکم ورحمت میکشم . اما 
کتابھای فارسی در اینحا حیلی کم گیر 
میآید . اراین سلر استفادۂ ما در مقابل 
ایرانیان خیلی کمٹر اسٹ . ما عموارہ 
امیدوار ادطرف دانغمندان ایر ان ایم ۔ 

خیلی‌منأسدام کەدکٹر محمداسحاق 
حندین ماہ پیس‌فوت سد واىعحمن بزم 
ایران اذ سر ہرستی و خدمات آن مرد 
یرد گوار محروم ند . 

نامه را با يك سعر صائب تبریزری 
بایان میرسام : 
دوردستان را باحساں یاد کر دنمم‌است 
ورنە حر حلی بپای خود ئمر می ‌افکند 

عطا کریم برق 


اتاك د تار یخقاچار رہ 


سُمادرۂ اخیر محلهٌ راعنمای کتاب 
را دیدار کردم و از مَلات سودمند 
شنیدن خبرارتحال علامه مدقق و استاد 


گرانمایه فروڑانفر جنان مرا در گوشۂ 
مو دوته عمفرو برد که این حندسط ریا 
که تصمیم بىەتحریسر آن داستم بەتعویق 
ا[نداحٹے : ان صایعه بر رگ ب4 ھمه 
دوستدادان محض فیض گسترش حسوضا 
بە٭نویسند گان ارحمند راحنمای کتاب 
تعریت می گویم ۰ 

حقیر مقالهٗ خاطرات تاح السلطنه 
را حوائندم وتوسیحی کە درشمار؛ ١١و‏ 
٢‏ سال ٢١‏ (ھمیں‌شمارہ) توسط آقای 
صفائی دادەسٰدہ سر ائت کر دم, تر دید 
پسٹ تحفیق در باں سراتابك کاوقتی 
مقاصد در پردۂ تعصب بىاسد راھی بدھی 
تخواحد بىرد. حصوصاً کە بایدبنویسم 
تحقيیق درد باب تاریخ اہران حصوصاً 
تاریخ بعدا اسلامازمحك صد |أ فقو صحت 
بیرون نیامدہ است و باوحود تلاسھای 
فراواں کە میشود ھنوز تاریح واقعی بعد 
اراسلام ما متآسفاىہ بطور حامع تدوین 
نیافتهء امازحمات بعضی ‌|اذاساتیدرانباید 
دریں‌راء نادیدہ گر فت. 

نگار ندہ تقریباً کٹا بھائی کەدد باب 
اتاك لە یا عليه وی نوسته آمدہ بەدقّت 
خواندہ وباتمام کوشعی کە ددیں‌داءہکار 
بردہ ھنوز نتوانسته نفلری صائب وصادقف 
بدعد ۰ 

تردید نیست اتابك یك واقعیت یا 
شحصیتقابل مطالعەدرتاریخ عصرحاضس 
است. هن واثر اورانباید دررویدادھای 
عصر ناصر الدین‌شاہ ہی اھمیت حلوہ داد 





ا 


ٹر ہدیااثر خوب). نگار ندەاصافه 

حوزەھائی که در باب اتايك و 
ئںجستحو میکنند تا نحاکەاین 
دریافثه حرحندنفو باقی بدومر ز2 
2 منقسم! ند : 

ول آنھائی کە ناصر الدیں‌ضاہ را 
یزیر وہااندیشه ودانىا داسته و 
یىی ویدا ہااسنادی که دارندتکائید 
واتابك رایك وطن پرسٹ حقیعی 
د نمودہ وکارھای آقاصفائی براین 
است و آثارش در دفاع از اتابك 


پ- 
اما گردھی دیگںر اا,ك را حائن 
ىن دانسته مظفرالدیں‌شاہ راەردی 
مھ وآزادی خواه حلوەگر ساخته ۵د 
اگر اشتباہ نکٹم تمام تشیین‌ھا د 
یفاتی کەدد باب تادیخقا حاریەحصوصاً 
,ناصری ومظفر یمیشودہر ھمین‌قیاس 
١‏ 
رگارندہ باید باکمال تأسف اطھاد 
تاریخ احاریە واقعاً تاديك است د 
ن زودبھا فلق بیطرفی دبی نطری دد 
تاریخ این عصس متحلی نخو|ھهد شّد۔ 
و شاک بقول یکی ار احله فصلا دد 
ران ء ھیچ کتای در تاریخ مشروطه 
شنه نمیشود.مگراینکھ ثابتکنندیکی 
بستگانشان ذی نطلر وصاحب مقامات 


.١ے‏ حون*ەھای تحعق ہاں در تاریح در ایر 
ودد آں روش و مدای محعقیں در موصوعات 


بیدواری ریادی ا نام آں دارد. 


"۲۴۲٥۵ 


عالیەددیں حر یان یودەاند 

ہلە فلا ناریح عص قاحادیه ماسد 
بازادشام تعر یەخوأھا گردیدہ. کر دید 
نیسنتا منابمموافقو:حاف ھر جه پیش 
طبع گر ددراءوروشکاددوشن‌تر و آساں‌تر 
خواهدشد . بویزءکھ سرابط رعانی و 
مکانی ا تابكف و دیگراں لٰودی اسٹت کھ 
این امردا ایخجابمی کند وىاتو حەناینکكه 
ہسیاردی ار مثابئع حطی وھ باد ڈایکھا و 
حنگھاست کہھنوردر گوشۂ کتاىحانەھای 
حصوصی است ,؛ حنائکه نگارندہ کتاىحه 
کوحك حطی در راں تحرم تنشضاگو در 
دست داردکە تقر ىا سیيەیادداستمحمد 
باقر ویحویهە در تحریر کٹاب بلوای 
ىر پر اسٹ . گار ندەتاآ رحاکە می داد 
طر دا درجائی ندیدہ. وع نگارس و 
کاغدو تحر یر ان مینماید مر بوط ناغعصصس 
ناسرالدین‌شاہ است و ایں کتابثٹ خمعلی 
اذین هلر حالب استکە مؤلف بادوق 
حودیك فردآحونداد ار بد مه روحانیب 
اوح ریا ءا حصوصیمحامعدوحایت 
را در تر یم ئتپبا کوسحب بہار گوئی کردہ 
و بسیادی ار دلحودبھا حصوصاأً علمای 
تھران ونؾفحف را مبر صس‌ساحته ودریاب 
مرحوممیر زایشیرادی کە تحریم کشا کو 
منسوب ہےەفتوای وی است؟ اطھار سلر 
نگفتی نمودہ اآست ٠‏ بلەاستناد بەاسنادو 


اں رسالەای ابیتے:“'45 نگارندہ 


اریحی از روی آثار چاپ شدہ ایمثاں دررسی کردہ اث : 
‌- کیواں قرویئی یا منصورعلیشاہ در کاب نا یاب کواں نامه بە٭اصل فتوی 


ظھار تردید و عك می کند . 





۲۳۰۶ 





داوری در پمرامون کارھای اتاك و 
ناصرالدین‌شاەوعموہاًدر یہاں تما رحال 
عصرقاحاری تاحدی جشم گیراست. اما 
غیراراسناد ومکاتیب وفراەس تباید از 
حریا نتاں واقع سدہ درطمقات احتماعی 
ونھوصسھای سیاسیواقتصادی جشمپوسید 
وخصوصاً که درعصن ناصر الدین ش2 با 
چندین حر یا ناب سیاسی افقتصادی- دیئی 
و حتی أدی بر میحوزریم . در حاتمه 
می ئویسد تا قر یب ناتفاق مثٹایع وماخذ 
در باب قاحاریه و خصوساً اتارك و 
فاصرالدیں شاہ ومطفرالدیں ساہ طبع 
تگردد عر وع قسضاوتی درین ىاب دور 
اذتعکر و تحقیق علمی وخلاف مباىی‌علمی 
قادیح است. خصوصاً کەرو دقیق وعلمی 
تحقیق درتاریح راحصوصاً ددیاب تاریخ 
معاصر نباید فراەوش کردکە شایدددین 
رور گار درصدف قراموشی اسٹ . 

کاطم روحانی (کرمانشاہ) 


دبر آن کپنڈعافظ 


بادداستی کە ازایرا نشفاس حسوان 
امر یکایی در ىارۂ دیو ان کھنه حافظدسیدہ 
نحستیں اىتقادی است کے ارین حجہحاپ 
حافطمی سود ۰ عیں یادداشت ابشان رای 
استفادۂ دارند گاں ایں نسحە بەحاپ 
می رسد . (ا۔ ۱.) 

ص ب ۔٭ دلایل‌دانسٹن‌قدمت نسخۂ 
دم بر اثرمقایسە باسخۂ وحء (خاطری) 


حنست ؟ 
یں 


صح ےھ مشحصات نسخمذ کورہ دا 


راعنمایکتاب ؛ حلد سیزدھم 


دا کحا میشود پیدا کرد ؟ 


صھ ہے (نکنڈدوم) بەأ| ختلاف دقء 
(قروینی با ەم درموزدومء ٣۴۲‏ اسارہ 
نشدەاست و بطود کلی بەمسئلەه اختلافات 
تعداد وتر ٹیب ابیات مابین قکكو م اشارہ 
نشدہ است ۔ 

صو۔ے ( نکنڈسوم) ازجەلحاط پسد 
پیشی |بیات در م قابل توحه است ؟ 

-+(نکتڈہنحم) پس اذ کلمڈدالحاقیء 
کلمۂ دوء اشتباماً حاپشدہ است . 

غرل ۴۔ بیت پنحمسم احتلاف در 
ق : عمر تان (م دعمرمانء را دارد) 

غرل ۷ بیت پنحم ہے ددق : 
رازدروں پردہ ز رندانمست پرس 

کاین‌حال نیست زاهد عالیمعامرا 

۴۸ ۔ حاسیە ہے اٰتباء جاہی : 
قروینی : وھمحنین بھثٹر نبود کەدرمورد 
ایں‌غرل م را ہا مقالۂ کمالیان مقاہله 
0+02ە+] 

۷-۔ بیتھفتم- ٭اختلاف در فق : 
مثرل 

۴ - بیت پنحم-> ق یندادارد 
ولی بیتششم دا ندارد . 

بیت ٹھم-ے ق این نیت را ندارد . 

۹- بیت جھادم ے بیت در ق 
شبات بااین بیت دارد. 

۷ - مطلع۔ے اشتباہ جاپی : 
انگیرد 

۶- بیتدوم۔+ اختلاف ددق: 
ارمن (م دذمں٤‏ را داردد) 

۰ - حاشیە-ے آیا بھتر نبود که 





نامەھا 


درمورد این‌غزل<ەمء را باکمالیان‌یا باح 
مقابله میکردید ؟ 
۰ ببت جپارم ‏ ق این بیت 


راندارد. 

۵۱ - مطلم ے اشتباء جاپی : 
خودم 

۳ _ پببتدوم۔+اختلاف درق: 
(بحای ٭دوء) 


۱ - ھم در این غرلوھم دد 
١‏ ۲۳۸ و ۳۷۵ کاتب ہبی درابکار 


میبر ددرحالی کەکاتب ق وبا رامینویسد. 


علت ؟ 

"ه۹۸۶۸ مقطم۔> ق مقطع‌دیکری 
دارد . 

۶ _- پیتھفتم- >اختلاف درق: 
ار (ىحای ودرء) 

٣۳‏ ۔ ۱۹۴ ء ۱۹۵ آیابھٹر 
نبود که دد مورد این غرلھام دا با 
محتویات مقالات خاطری مقابله 
می کیدید ؟ 

۹ - مقطع۔-ے ق مقطعدنگری 
دارد ۰ 

۸ بعدازبیتدوم غزلدیگری 
ضہت‌اأُست. ولی ‌شماردہ گداری این ‌دانشان 
نمیدھدں ء 

٥۹‏ ابیات سُشم وہفتم ے پسو 
پیشی مصادیع ددم وق 

۱ لس مقطع ہے ق بیت دا 


بدارد 7 
٢۲۔‏ بیت مشتمے ق این بیت 
را ندارد . 


۶٥۔‏ مقطع ے ق این بیت را 


ندارد 
۵۸ - نیت سیردھم ےا ختلاف در 
ق : دم (بحای (درء) 
. بیت سی ویکم ۔ ٭ اختلاف در ق : 
اواز (بحای ٭امنگۓء) 
۸ - ہب سوم -. ق این نیت 
را ندارد وبحایش حنیِن صصىط است ۰ 
آنکەمیلں سویحق:ینی وحق گوئی بود 
سال تاریح وفاتش طلبف از میل بھشت 


ما نک ل‌ھیلمن 


توضیعائی پر ترجءۂ الأبام 

آں رور ما [ الایام] و ستةً د کٹ ر طلەه حسیں 
(ترحمة حسيیں حدیوحمہ ۳٣٣۳‏ صفحہ ۔ حسی ) 

این کتاب در وافعم ىعٌاسٰی است ؛ 
نقائی رورھای طلابی کہ بل رودھای 
شیوای مترحم محثرم ۔ با احاطۂ ثدفی 
کە بە ادب وزبان عرب دارد- بەفادسی 
ب رگردانیدہ شنہ. 

می گویند طە حسین بە شیوۂ حاس 
و اصالت ویژڑداش دنگارس ء بلنداوازء 
است؛ اگر دداین بارەنتوانیم دقیقاداوری 
کنیم؛ دداینکە ٭ آن روزھاء بسیاراستوار 
وشیوا بەز بان فارسی درآمدہ اٰست شکی 
نباید داست . 

ازحھ‌ستایش مترحم در کارتر حمه 
کتاب حاصی و دیگر کادھایوش ۰ معَاله 
مبسوط ۔ دکتریوسفی ۔کە ددخمادۂ مھں 
و آبان راعنماى کتاب بسندہ کنمکەبحق 
و حلد وافی ستودەاند 7 

درمطالعةکلی ترحمه ہامتن عر ی؛ 





۳۸ 


راعنمای کتاب ٤‏ حلد سیزدھم 


مواردی _ کە مسلما از ارزش مترحم ان بخدا (۹) ھعدف او دو چیز بود آسان 


نمی کاعد ۔ بنطر رسیدکە یادآوریمیشود: 

-١‏ فادا اق منھم عبثاً اوابطاء 
اواصطراباً..۔ (۵۳۔ ج٥)‏ چئیں ترحمهہ 
شدہم : اگرمتوحہ شود کە کسی نبادی پا 
قتلی پان رمھرل تمہ طف 
طاعراً با ید جنین ىاشد: ا متو حەسُود 
کە کسی بازیگونی می کند یادہ رمی آ ید 
یاد عوامی می کند 3 0) 

٥-٢‏ لم بستطع ان بحٹمل انتصاد 
الشیخ عبدالحواد عليه (۶۵۔-٥)‏ نتوانست 
ازحمایتشیخ‌عدالحوا|دحشم بپوشد(۶۲) 
نتواست حانداری شیخ‌عبدالحواددا اذ 
پسرش ددقبال حودتحمل کند . 

۳٣۔‏ عادکارهمقدراً(ن۶-٥)‏ افسردہ 
و دلشکستە بمکتب با زگشٹ (۶۲) بدون 
میل و ناجارہ به مکتب بازگشت . 

۴ و عولاء یشمتون بە ( )١-۶۶‏ 
ایں براددانی کے بە او دشنام میدھند 
(۶۳) این سراددانی کے سرذنشش 
می کنند.(٢)‏ 

۵- و من الناس من یعبداق علی 
حرف ... گروھی از مردم خدا رادر 
یك حال می پرستند(۷۹) گروھی ازمردم 
خدادا ارکناد( بدونثبات)می پر ستند(۳) 

۶ غایته تیسیں الحیاۃ و التقرب 
الی اھ( ۰ ۰)۹-۱.۔.عدف او دوچیز بود 


آسان سُدنی مشکلات ند گی ونردیکی 


گرفتن (آسانشمردن)زندگی ونزدیکی 
بخدا . 

۷۔- و تسقیھا اذواىاً من الدواء لا 
اعرف ماعی(٢٢۱۔٦)‏ مادد ازداروھای 
کە خود از تَأئیر خواص آن بی خبر بود 
گاھگاہ در گلویش می ریخت ( (١۹١‏ 
مادر انواع داردوھابی که من نمی دائم 
چە بودہ - بە اومی ‌خورائید . 

۸۔ فاحب‌ملاسته و نعومتہ(۳ ۱۴-۔١)‏ 
اذ نرمی آن سنگك خوش آمد (ن۵٢٦)‏ 
ازھموادی وصافی آن سنگك خوشش آمد. 

۹- مشودالئفس (۴۔ج )٢‏ بی اردہ 
و بی اعتنا (۱۳۷) پر یغان خاطر ۔ 

۰- یفرعون اليه )٢-۹(‏ بە او 
شکایت بردند (۱۴۳) بەاو رومی آوردند 
یا با پناهندہ میشدند(۴) 

۱ اذا وحبت المفرب امھم فی 
صلاتھم (۴۶۔٢)‏ جون هنگام نمازمغرب 
مغرب میشد آ ناندا بەنماذتشویومی کرد 
(۱۸۳) جون منگام نماذ مغرب فرا 
میدسید او عھدەدار امامت نماز حماعت 
میشد )٥(.‏ 

۷ے وکان هولاءالعغہاں سمعون 
من صاحبھم هذہ الاحادیث (۵۶ - )٢‏ 
حوانان از دنگر دوستان خوداین گونە 
سخنٹھا دا می شنیدند (۱۹۴) جوانان از 
دوست شان این سخنان را می شنیدند ۔ 


[١)::امطرب‏ القوم ۶ قاروا دااسعدت 


)٢(‏ طاحرا دیشتموں ب٭٤‏ ىا دیشتموں لہ اشتاء تدم 


)۴( الحرف ِ طرفالشیء وشھیره وحدم وحالله ۔ 


(۴) مرعاليه ؛ اسعائ . لحا الي. 








-٣۳‏ ویفصل ذلكٹ بفکاھاته النادرۃ 
الناترۃتوضحکہ المتقطمالمتسل (۵۷۔۲) 
جملات وکلماتش با خندەھای عحیب و 
سست و کو تاہ وبلند اریك دیگر حدامیشد 
(۱۹۵). این گفتادش ہاشو خی مایعحیب 
وسست(بی‌مزہ)و خندہھای کوتاء وبلندش 
قطع میشد . 

-٣‏ فردالفتی عن المدرسة (۸۹۔ 
)٢‏ جوانان را اذ مدرسۂ نطام بیرون 
داند ( ل٢٢۲)‏ حوانی در مدرسۂ نطام 
ہد یرفته مشد ۔ 

۵- فکلھم نکل عن الشراء (۸۹۔ 
)٢‏ میچيك از آنان نتواستند حیری 
بحرند )۲۳٣٢(‏ ھمگی ازخریدن سربار 
ردید . 

۶- من اکوابالغای التی تداد۔ 
مناك(۳٢٦۔٣)ار‏ آن حایکە در آن محفل 
آمادہ سدہ بود (۱۶۹۹) از آن جابھابی 
کە ہین حاصران می گردانیدند ۰ 

۷ یأخذ مٹھابمقدادبین یوم ویوم 
(۹۰.- ۲) ھر روز مقدادی از آن را 
برمی داشت(٣۲۳)‏ روز درمیان مقداری 
از آن ہرمیداشت . 

۸۔ و کان‌خشدیدا| لنشاط کٹیر الحر کة 
(۱۴۹ ۔ )٢‏ ہسیاد با نشاط بود (۲۸۴) 
سخت پرحلب و حوش بود . 

۹۔ فقد نقد الفول (۱۵۰ - )٢‏ 
قول (حرف) تمام شد (۲۹۵) باقلاتمام 


شد و از دست رفت (۶) 





۴۰۴ 


٠‏ ارائد عصی ‌الامع شیمتك الصبر 
نمی دیرد وتوخود شکیمائی پیشەکردەای 
(۳۰۴) طاھراً میریرد ىاید درست بائد 
یعنی با اینکە تومی خواعی گریە ىکنیو 
شکیبائی حود را حعظ کنی ولی اسك 
اطاعت می کند و عمچتاں میدیرد ۔ 

٦۔‏ فی ‌لھهحة مینادیة (۵۰٢١۔-٢)‏ 
با لھحۂ شیرین مینا ۲۹۶ بالمحندری. 

٢۲‏ وف ی مکتب مدیر | اح بدۃ اھر 
المتی بشیء طالماتمناء (۱۷۳۔۲) حواں 
در دفٹری مد یں این رورنرامه اندکی بے 
آرزوعایش رسید (۳۲۹) حوان دردوٹر 
مدیں این رورنامه ہے حبری که مدتھا 
آردرویش راداست دسٹ یافت ۔ 

۳۔ ما اععلمعذین‌الاسمی( ٢٥۔٢)‏ 
ایں دو اسم چقدد ریبا و حوش آھنگك 
است (۱۵۵) ایں دوبام حمّدر بررگگ و 
باشکوہ اُست ۔ 

۴۔ درب الحماسیر ( ۱۸۱ - )٢‏ 
کوحة حماسیر )۳٣٣(‏ دروارۂ جماسیر 
(معادل دروارۂ قوجان پادروازەقرویں) 

3ت 

گرحہ دزسر اسر کٹاب, ببان‌استواد 
مترحمآن جنانست کە بقول دکٹریوسفی 
[خواندہ حس نمی کند ٭آن رودماء اذ 
ربانی دیگر ترحمه ندہ] ولیکن درحند 
جا این سیاق اددست مترحم خادح شدہ 


(۶) خاید چاپی 5ه دراحتیار منٹرحم است (ھول) (قول) چاپ شده بیمیں سطو ماوسل 
ىہ توصیحی ددیاودقی شدہ ۶٭ میہان قول وقول حناس بکار رفه وحال آتکەه قول طلاب ایسی+ 
مثتاحرء وصاحثه راس کمید لە دیرشد وباقلا اردست رھت واسادمی کوید که خوانی رایاید ماب 
کمگرچه حود او غبر فظایصاہ حر یص استکە قتل ارتمامی باقلا خودرا پە باقلا فروشی برساند 


۴ 
ر سان ا ورگ جس ھورت ہہب 
للشلی بخود گرفتە : 

۹۔ ویضحك صامتاً ئم یستا ىفہ غالیاً 
ثم بقطعه و یمضی فیه صامتاً ثم بستائفہ و 
عکڑا[۶جے۷):اخطای ا مستةمی ختدید 
بار دیگر قَھمّمه از سرمی گرفت دوبارہ 
قطع می کرد و داء آہسته خندیدن را 
ددپیں می گرفت )١(‏ و سرعمین شیوء 
(۱۹۴) ۔ 

۔۵١( لابحجس ان بقطع لمته‎ -٢ 
)۱۸۸٢( لمّمه دا ددست نمی سکست‎ )۲ 
. لتمه را درست نمی بر ید‎ 

۴ و یبٹسملە وح٭الحط (۵۵-۔-٢)‏ 
چھر؛ بحت برویش لبحند می رد (۱۹۳) 
پخحت برویش لہحند می زد ۔ 

۴ الداعة الثالثه مں الحمیس 
)١ - ۱۳١ (‏ ساعت سوم روز پنحشنبه 
)۱٦١٦۷(‏ حای ساعت سہە ۔ 

درحاعاہی ہز کلمە یبا اصطلاحی 
مٹاہپ بەکار نرفته : 

۱۔ ابتدا آرادايه ٭٭ انثقاد ارشاعر 
می پرداخت : سپس بر راوی خردهہ 
می گرفت. آنکاء بحساب شارح رسیدگی 
می کرد ( )۳١۰٣‏ بحای پجسابت شارح 
می رسید۔ 

۳ عرگاء آسودہ خیال و سردماغ 
بود (۲۹۴) بحای سر کیف بود ۔ 

۳۔ المحودین (۱۱۴۔١)‏ وزرزیدہ 
معئی ‌شدہ(۱۰۱) بھمانمعنایمتداول یعنی 
اھل تحوید یا آ گاہ بعلم تحوید مناسب‌تر 
بود 7 

جج پے بر 


راعنمای کتاب ہ حلد سیزدھم 


. گاھی افرونی‌ھانی وم و کا 


نە ددمئنعر بی ‌ھست وئە ضرور تی |ایحاب 
می کردہ : 

١۔-‏ فجروالغای مٹھا بشفاہم حرا 
طویلا(۷٦-۔۲)‏ جای دابابك نفس بوسیله 
لبھایشان [ بفضای دھان منتقلمی کردند] 
و عرت می کشیدند (۱۶۴) . 

٢‏ حٹی تشتد حوادة الشمس علی 
رأسەه (۴۳۔۔٢)‏ سرانحام خورشید شدٹت 
م یگرف (وازنکاف دیواد] بر سر کودك 
می تابید (۱۸۰) . 

٣۳‏ حتی اذا وقف‌العطاد دفع دذلك 
کلە دفعاً الی الادرض (۱۸۸-۔٢)‏ بمحض 
آنکە قطار توقف کرد همە دا با شتاب 
[پیدا کردند] وبرزمین ریخئند( ۳۲۶). 

۴۔ شھد احدیھما بنفسه ( ۷۶۔٢‏ ) 
یکی‌دا خود باچشم [دل] دیدہ (۲۵). 

۵- یا وقتی کودك بدعت شکنائه 
بە پدد می گوید [شایسته نیست کە آدمی 
برای حل مشکل بە انبیاء واولیامتوسل 
شود سر اوار نیست کە میان خدا وانسان 
کسی واسطه شود...]مثترحم باسعڈصدردی 
کە ازعقاید خاس ملت و مذہب : متأثر 
شدہ درپاورقی توضیحی ۔ نە دربایست ۔ 
می دھد : | این سخن از کود کی سرزدہ 
استکه غرورش را حریحھ دار نمودہ و 
عصانیش کر دہاد](ن ۲۶)وحالاینستکه 
این اعتقادکودك (طە حسین) بودکہە اذ 
استاداشی چون شیخ محمد عبدہ اثر 
پذیرفته ء صفحات بعدی ھم شاصد این 
حقسعت 


است ۔ 


ئل 





نا ھ“ ھا 


گھگاہ نیرعبادتی باحمله 


نشدہ ؛: 


یتر حمه 

١۔‏ بس اذ و آ نان رامراقبت کں ٤‏ 
(۵۱) [وتمنعمم من ا|لمبثو تقوممقامیمنی 
غبت (۴۹۔٠)‏ -- نگذار بادیگوشی کنندو 
درحقیقت عروق تکە مں نباشم توحانشن 
مں ھستی] 

٢۔‏ یس ار د درفتاردی عحیب داشت ٤‏ 
(۵۵) [فی عقلھا شیء من‌الاصطراب >> 
عقلش آندکی پارسنگگک برمیداست '] 

کے سن ار دسررندھای آحوند دا 
فک ارمیکنند (۶۳) [ینیلونه ویئیرون 
سحمل (۶۶۔٥)‏ ۔ اورا غضناك می کنند 
2 آتش خشمش را برمی ‌انگیرد] : 


توضیحات بسیادمفید وارریدہ درپاودقی 


8۲٦19] 


آوردەاند دربارۂ شاذلی ( ۸) فپيیر حق 
نود اشارءای می شدکهہ ۶ 
(شادلیه طر یعَەایپس ارصوفیهف پرد 
امام نورالدیں ابوالحس‌شادلی ۰۶۰ 
ے۱۲۵۸ م) اصول عقابدسان رترس اد 
خداو سك بے سنت پیایس و حفیں 
شمردں زرندگی و تسلیم محص بودن در 
بوا بر مشیت حداوىد است) 
2۴ 
باپورس خواعی؛ حشم داردکەاںس 
اسارتھا ر گستاحی حمل نشود و حشم 
۰ راء استکە بقلم ہترحم گرامی مشام 
اآدبپ دوستان را با گلھای تارءای آشا 
گردد ۔ الھی دندہ نشی - 
رضا انزابی 








زاثیر کاب ور گتا معانہ 

دو آسٹر ش تا تعلیم وتر ہت 

سال سںالمللی سلیمو تر بیٹ بە نیمہ 
حودنر دیبك می سود وفعالیتھای مر بوط 


مر نساب‌وسارما ھایدولتی وملی ‌افرایش 
میگرد 


کتابں وتوسعۂ کتا بخا بەھا بپس ار تدارلك 


: احرایطرح مر ىوط بەترو یح 


٭قدمات آں کون فا2 سدء امّت+ 

کوسں در ابن‌داہ سطوح محتلف 
آمورسی 1 دبستاںودسرستاں ' داشگاء 
وھمجنی عرصةً حامعەرا ارسپھروروستا 
دریر حواہد گرفت . ارمعلمانوەر ىیان: 
دانش آموزاں ؛ داشحویاں ء پدراں و 
ماددان ؛ مؤسساب آەورشی وفرعنگی ؛ 
نو سندگاں : باشراں ؛ کتابسدادان: 
سانمانھا؛ حمعیٹھا و أ|ىحمں‌عای ملی 
بھمکاری دراحرای ایں مقصود دعوب 
دعمل آمدہ اسٹت . 


تأسس صندوق مل ی کاب 

ارھمه مردم وسارعا تھا دعوب شدہ 
اسب برای تیلنەهدف کتابھای مناس 
اروا گنو اوعیان ا ھا کا نج ورط 
ہکٹا پبخا نىەھایمحتعد‌در سھر عاوروستاحا 
فرستادہ خواہدشد . کتاب برای صندوق 
ملی کٹاب درحفته اول آ بان امسال گرد 
حواهدآمد . 


اعانہ ملی بر ای کتا بخا ىہ 

ازعمة افر ادکشوردعوت سُدہ است 
کەھر یك بە قدرامکانمبلغی برای ‌احرای 
منطود بہر دار ند . وحوھی کەہدیں‌تر تیب 
بدست حواہد آمد رای تھیە کتابوایحاد 
کتابخانەھای نمو ىہ وتوسعە کتایخانەعا 
بکار خواعد رفت . درحمع آوری اعائەو 
تکاسیس صندوق ملی کتاب از امکانات 
سازمانھای آموزشی وغیر اتفاعی مدد 
گرفته حواہدشد . 


براثر توحھات علیاحضرتشھباقوی 
ایران و برحسب تصویب کمیتە عالی سال 
بس‌المللی تعلیم وترىیت ومنطود تشویق 
نویسندگان و ناشران بەتھیه و نشر 
کتابھایمناسب وسودمند : تصمیم گرفتہ 
سد است حوایری یە نویسٹدگاں کٹاب 
دررمینەھای زیر : 

سەحایرہ بەنویسند گان بھترین 
کتاں برای کودکان 

ے سەحایرہ بەمویسند گان بھٹثر ون 
کتاب برای نوحوانان 

ے:شفجا یرہ یه لو سنٹد گان :بھٹر ٹن 
کتاں برای نوسوادان 

- سەحایرہ بەنویسند گان بھترین 
کتاب درزمینە تحقیقات وعلوم در سطح 
عَالیٰ 

_ سفحایرہ یہ ىویسندگان بھٹئرین 


کتاب دررئئة تعلیم و تر بیت 


انان 


- سەحایرہ بەنویسند گان بھتر یں 
کتاب در زمیله عئو 

سەحایرہ بەنویسند گان بھترین 
کتاب درزمینە ادببات (داستان) 

_ سفجایرہ بەنویسند گان بھتریں 
کتاب برای کاد گران 

ے فا ئت نلائیو سنه کان ہت 
کات درسطح روستاھا 

سەحایرء بە ناشر ان بھٹر یں کٹاب 
ادنطر فں‌حاپ وانتشار اعطاءگردد ۔ 

حایرہ اول در عریك ار زمینەحمای 
مذکور. ۷ عرار ریال ' حایرہ دوم .۵ 
ھراد ریال وحایره سوم ٢‏ ۳ھرار ریال 
حوامدہود . 

ددھر زمینه یھی داوریمر کب 
ار کارشناسان و صساحبنطراں بھترین 
کتابھارا اتحاب خواعدکرد : 

کتابھابی کە طی‌سال ۱۳۴۸ و تا 
آحرآذر ۹ جاپ و منتثشر سدەابد 
بوسیله عیتھ۹ای داودی مورد بررسی 
قرارخواعند گرفقت و عیئٹھای مذ کور 
تاآخر بھمن ۹ ۴ نطرھای حودرادر بارء 
بھئر بن کنب اعلام خواھندداش .حوایر 
ددراسفند ۴۹ ۳۴١اعطاء‏ خوامندشد ۔ 


مسابقه برای طرح آگھی مصور 

(پستر) 

کمیتە عالی سال بں‌المللی تعلیم و 
تر بیت برای انحام یك رشته کوسُٹھای 
توضیعح‌دعندہوحلب افکاروھمکاری عمومی 
ا نتشاريیك ٭پسترء رالازم شمردہ است و 
بنابراین از نقامان و علاف٭مئدان دعوت 


۳۴۴۳“ 
کمیٹە مذکور بدین گونە است ٠‏ 

ہ٭ کمیته عالی سال جھاىی علیم و 
تر پیت بەمنطور رر گداذت سالجھای 
علیم وثر ںیت در ایراں و حلب توحهاو 
ھمکاری عمگان ڈ2 ایں دستە ار قعالیت 
بشری طرح‌آ گھی مصور (پستو) دا در 
ابن رمینھ ساسرابط زیر ہے مسا 

١‏ -۔موصوع سٹر کٹاب و 
کتابحانه در حدمت تعلیم و تر یب 
(طرح بایداھمیت شس کتابو کتابح ے 
را درتعلیم وتر نیت ىا ہرانگیحتن علاقه 


عمومی دررا پیشرد ایں‌اەر محسم کند) 


٠.×۷ ۷. آدارہ پستر‎ ٢٦ 
ساتیمٹر‎ 

٣‏ مھلتتحویل طرح پاردعم 
تیرعاہء ۱۳۴۹ 

۴ تعداد رنگك آداد 


۵ _ تقعداد طرحچای عر سرکٹن 
کنندہه حداکثر ٣‏ طرح 

بەطراح بھٹرییسں طرح ضر کس 
کنندہ در ایں مسامہ ٭بلع پنحاءھرار 
(..ےرٴئ) ریال حایر. تعلق حواعد 
گرفت ۔ 

ار کلیە نقانان وعلاقەهەندان سر کت 
کنندہ درایں مساهّهہ در حواستمی شود 
کە طر حچعھای حودرا ہب بثانی دفتر 
محخحصوصی علیاحضرت سھنانوی اسمراں 
خیاىان ایراشھر ۔ شمار ۹۰رؿؤارسال 
فرمابند ۔ 


ایجادکا بخاندھای سو نىەه 


رایانکه بہتوان در راہ اصلاح و 


ٔ)۰۴ 


راھنمای کتاب ء حلد سیردھم 


توسعە کتابخانفھعای عمومی در شیر و ٭ اشخاص مأموریت خودرابہاایراد 


روستاگامی بلندىرداشت : تصمیم گرفته 
شد کتابخانەھایى نمو نە در نواحی معین 
کشور بوحود آید وسپس نتایح ان بەاحمه 
کتابخانەعاتعەمیمدادەسود بدین تر تیب: 

٢‏ کتابخانهۂ عمومی ٦٢‏ کتابخانه 
دہ نواحی روستابی ٠‏ کتٹابحانڈد برستان 
و ۴ کتابحانه دہستان ساور نمو نہ اس 
حوأاھہد سد . 

فھرست کنا بھای مناسب بر ایھر یك 
ار انواع کتابحادھا دوسیلە کارشناسان 
کانون‌پر ورش‌فکری کود کانو نوحوانان؛: 
مت کن آمساده ساری کتاب ٠‏ وزارت 
فرھنّكک وھنرودانشگاء تھر ان‌تنظیمندہ 
ابیّت: 

فھرب مد کور بتعدادقابل توحھی 
نوذیعم و منتدر حواھد گردید تکاہمه 
کتابحانھای آموزنگاھھا وکتابحانعع 
عای عمومی آرآن استفادہکنند ۔ 

قفسەھا ودیگروسایل این کتا بخانه 
ھا تھیه وکا ر گداردہ خواھهدسد . 

در تا ہستان ‌امسال کتا ہداران نواحی 
و فھری و روستایسی معین یٹ دورۂ 
کارآموری را تحت طر کادنناسان 
کتاہداری ددتھران طی خواعندکرد و 
تحادرب ومعلوماتی راکه فرا خواھند 
گرفت درراہ ایحاد کتا بخانهھایى نمو نه 
درمحل خودہکار خواھند دست ۔ 

طی مھر امسال برای حلب توحه 
معلمان وکتاہداران وتوصیح طر رایحاد 
کتابخانه وخدمات آن : اشخاصی بےە 
مراکر استانھا اعزام خواہندشد . این 


سحنرانی ونمایش فیلموتمای ومذاکرہ 
ىامعلمان و کتاہداران انحام خوامند 
داد ۰ 

کمیتە عالی سال بینالمللی تعلیم و 

ثر بیت 

عیئت مر بوط بە تنظیم واجرایف 

طرح ترویج کتاب و توسعه 

کتا بخا نەحا 

جلسات کمیتە عالی سال بین‌المللی 
تعلیمد تر بیتم تباٗ ددپیشگاءعلیاحضرت 
شھناىوی ایران وباحضود وزیران علوم 
وآموزش عالی ؛ آموزش وپسرورش : 
فرھتگکوھتر ء اطلاعات ہ کاروخدمات 
احتماعی ' اصلاحات|دصی ' مدیرعامل 
حمعیتشیرو خودنیدسرخ ؛رئیس مؤسسهہ 
تحقیقات و ہر نامەریری علمی و دموذشی؛ 
مدیرعاملکانون پرورش فکری کودکان 
ونوحوانان:مدیر کلسازمانپیشاعنکی؛ 
خر کل رسای وو این 
ذیراست : 

آقای فے یدون اردلان دبیر کل 
کمیسیون ملی یو نسکو ددایران ؛ آقای 
ایرج افشاد ء خانم فر نگیس امید : خانم 
لیلی امیر ادرحمند مدیر عامل کانون 
پرورس فکری کودکان و نوجوانان : 
حانم لیلی ایمن ؛ آقای حمشید بھروش 
دئیس‌ادارہ کل کٹابحانهھا ۰آقایحمشید 
نام دبیر کل ذورای عالی فرعنگ و 
ھنر ؛ آقای علی دانشی معاون مر کر 
اسنادء آفای علی اصغر خطابخش مدیںر 
کلاطلاعات : آقای ناصر مطاعر یدئیس 





اخبار 

اعضاء این‌ھ٭یئت مفتەبی يك ہار دد 
کا نون پرورشق فکری کودکانو نوحوانان 
حلسہ تشکیل میدھند : 

مسئولیت ھماھنگی وتنطیم امصود 
ہر تامه سال بین‌المللی تعلیم وتر بیت و 
طصسرح کتاب و کتابحاىە بناہتصویب 
علیاحضرن ٹھانوی ابراں سر عھدۂ 


کمیسیون ملی یو نسکو است . 


8+ 3 جہانی سندی رز حعافظ 

بەابتکار دانشکاء پھلوی (سیراد) 
کنگر: حھانی سعدی وحافط مر کب اد 
ایرا نشناسان خادحی ودا نشمندانایرا نی 
دراددی بھشت ۱۳۵۰ در شیراذز تشکیل 


میسٰود :- 


نگرۂ نہفی 
کنگرۂ علمی مر بوط به احوال و 
آثار ابوالفضل بیھمقی روڑزھای ۲٦‏ ئا 
۵ سُھر یور ٣۳۴۹‏ در مشھد بر گذار 
خواھهدشد ودا نغمندان ایرا ہی وایراں۔ 


۴۰۵ 


شناسان حادحی در آن سر کس می کنند. 


گنگرڈابرا:شناسی دانشگادثہر ان 
نحستین کنگرۂ دانشکاعی ایران۔ 
سناسی بەابتکاد دا شگاہ تھر انمر کساز 
دانشمندان خادحی وایرآنی ‌رودھائ١١‏ 
تا ٣۶‏ سپیربہور ۱۳۴۹ در دانشکدۂ 


ادیات داندگاہ تھر ان ہر گدارمی ‌سود. 


رفات ھٹربش ہو نگر 
هنر یش‌یوفکر استاد رہانھای قدیم 
ایران دد داشگاہ بسرلیں سرقی سوم 
اوریل ۱۹۷۰ درگذست . سنشںھەٹادو 
بك سال بود ۰ 


در گذشت رلآدہہ, ایوائف 
اہن داشمند اسماعیلی سناس ‌ددسرن 
۸۶ سالگی در تھر ان وفات کرد ( ٢٢‏ 
خرداد ۱۳۴۰۹) . درسمارۂ آایندہ, 
مو ا ددج میشود ۰ 








اہ 


فہرست مقالات فارسی 
نکوشس ایرح افثار 
حلد اول ۔ جاپ دوم 


سازمان کتابھای جینی ۔- ۷٠٢‏ ریال 


بادگارھای بزد 
تا لف ایرح افثار 
حلد اول : حا یرد 
اىتشارات انجمن آثار ملی .عم ریال 


محتبی مینوی ایرح افشار 


داشگاہ تھران - ٢٣۵۰‏ ریال 


ٰ 


. سال اول ۱٢۳٣۳٣‏ ۴ ممادنہ 
دردوم ٢۳۳۸۰‏ ۵ ” 
درسوم ٢۳۳۹۰‏ ۶ ”> 
ہ جہارم ٢۳۴۰‏ ٢۰۲٢ًَھ“*"‏ 
در پنحم ٢۳۴۱‏ ×٭ 
درنٹم ×٢ ٢۳۴۲۰‏ 


کتاب خریداری مابند 





۱ 


علاقەمندان میتواشد کسریمای محلات حودشاں را از دفتر مجلە راھنمای 


ای ئن محله : حیابان ناھرصا۔ مقابل عتل تھر ان پلاس۔تلفن ۴۹۸۱۵ 


فہر ست۔قالات فارسی 
نکوشش ایرج افشار 

جلد دوم -٣۱۳۳١۹(‏ ۱۳۴۵ 

دانشگاہ تھر ان ۵۵ ۱ ریال 


دبوأان کپنڈ عافظ 
ِ ارروی دح حطی حافط نرديك ٭ەرماں شاعر 
نکوشی ایرج افشار 


کتاہفروشی ابنسسا - ۲۵۰ ریال 


تا شناسی فردو سی 


تالف ابرح افشار 


انجمن آثار ملی - ٣٠٢‏ ریال 





۔جله راہنمای کتاب آز بدو تاسیں بدین شرع منتشر شدہ است 


اد سالھفتم ۱۳۴۳ ٢‏ شمادہ 
< عٹتم ۴۴ ۱ ر 
دم ۴۱۰۵ ۶ د 

زم دھم ۶7ء۲م۳۴۴ 17 ") 
> یاردھم ۷ "٢‏ 5 
رھ“ دواردھم ۴۸ ۶ 














محس ‏ رو ہمہسسےسے زس ںںسسےرں پسسے و ںیہں ٍے,٭ہےسسےرو یسر ےںسسجےے ےت کے 





اق لے لف 


اوھ ےو اہ ےو ہم ہو 0دھ 


فصلنامه دانشگاء بھلوی 


شٹصیی دقر 
ہا ١ناری‏ از : 


دکتر ر شایور بان ن (اطلاعا: ٹی دربار ٥‏ ان الہتم “ صریواثرەغیورش 


۱ 
۲ 
۱ 
.لے 
ا کتابالمناطر ٤‏ 
دکتر علی سبزواری ) تار دخجةد مسافر تٹھای ھا ہی 


دکٹر ہبژن‌سعادت ( انسان ومعماری ) 

مسعود فرزاد (جستحوئی برای بھتر سں‌عزلسعدی) 

سمان‌جھان بن(دہایباك فا یخوش س ٠‏ ) 

مسعود فرزاد (شایدھا) 

رسا شاہور بان (یہمان) 

دکٹر عبدالکر یمگلشنی (تش لات آموزشی ایران دردورہ صفویدا 


دکتر ناصر حدیدی (نظر ید تراکم ۷صف منندی *) 


ع شایورشہبازی (لشکر کشی کورش‌حوان) 


اع ضئ تپ پٹ تھے 


مہ تٹیووچک ‏ ہلیم 





شر ات سہامی یمڈ لی 
خابان سشاھر ضا ۔ نیشں خہابان‌و بلا 
۱ کععھ ۶ .. ۹۷۴۷۰۳ ےن۵ ۴او س۳۳ ص۶۱ ۴۶۶۱ء 


ثافں خاند : 
مد یر عامل ۶۴۶۰۰۶۳٢‏ 


۶۰۱۶۶ 


مدیر فنی 
قسمت بارىری ۶۰۱۹۸ 
نشانی نمابند گان 
آقای حسن کلماسی: سبرہ میدان تلفں ۲۴۸۸۰- ۲۳۷۸۳ 
دفنر بىمةُ پرو بزی : خیابان روزولت تلفض۰ ۶۹۰۸- ۶۹۳۱۴ 
آقای سادی فھر ان : حیابان فردوسی ساحتمان امیئی 
تلفں ۳۱۲۹۴۵ - ۳۱۲۲۶۹ 


آقای مھران سٌاھکگلد بان : حیا بان سیھبد ذاهدی پلاك ۲۵۹ 
شعە پست تلفس ۴۹۰۰۴ و ۶۲۹۶۸۳ 


دقٹر ببمه پر2 زی خنمرمشہہر : خیابان فردوسی نمادہ ۲۷۴ 
صندوق پستی ۱۶۳ تلضشس ۴۲۲۳ نکرافی پرویزی حرمشھر 


دفتر ہمةهُ پردیری شیرار سرایرند 
ہے َ اھموار فلکڈ ۲۴ مثری 
۵٣یپيثّ‏ پ- درقت حیا بان شاء 
٭. ھاری شمعوں تھران تلفں ۶۲۳۲۷۷ 
۰۷ ۰۰ۃ‪۵۸م/۵۷ء۷ 


آقای لطف ا کمالی تھران تلفں 
آقای رستم حردی تھران تلفن ۶۰۲۹۹ - ۶۲۲۵۰۷ 





وف کو جرب ےج --ح.”ص-ج حوب سے ہے ہے ہے ہم 


ار مجموے٤معارف‏ عموعی 


اقتصاد 


(حلں) 


تالیف ‏ یل ‌ساموئلسن ‏ ترجم دکٹر حسن پر نبا 


٭چھ۔- ے--س-۔ ۔ ہہ ۔۔ 


ساموئلسن از معروفترین داشمندان علم اقتصاد در اە یکا و استاد یی 
ار معتبر تر ین داشگاھهھای آن کشور است . 

کتاب اقتصاد این دانشمند ار مھمٹرتریں کتب افقتصادی حھاں است 
کە باکٹر زبانھا ترحمە و در سیاری ار دانشگاعھای جہاں کتاب درسی 
شدہ است ۔ ححتع 

با انتشار ترجمۂ این کتاب امید می رود کەگامی بردگك درراء توسمۂ 
علم اقتصاد برداشته شود . 


ا 
٤‏ 
: 
0 
٠‏ 
ثت 
پا 


مراکز فرش : 
خیا بان پھلوی - نرسیدہ بە میدان و لیعھد 
ساختمان بنیاد پھلوی 
خیا بان سپھبد زاعدی شمارۂ ٥٠٢١‏ 


خیا بان‌شاهر ضا عقا بل دا نشگاءتھر ان چس 
(٢ ٠َٗ‏ مس سد 
شس مبیہو ہم [قاتھاحنتات 








ہم رہہ ہیں ییںپ 


ٴ۹ 





ارمجموعه ایر انشناسی 


سفر ناء 4ابن بطو طه 


ترحمة 


دکٹر محمد علی مو حد 


ایں سفرعامه داستان مساقرت اہن بطوطه دانشمند بزرگك و حھانگرد 

ا بای اناقن انت 
1 درمیاں کتب نی‌شماری کەه ار نویسندگان سلف .- بادگار ماندہکمٹر کتا بی 
است کە مائند این کتاب |حوال وآداب و رسوم ملل گوناگون زمان خوددا از 
قلب افر یقاتاکرانڈٹھای جی بااین‌دقت وشیوای توصیف کند؛ وضع سرزمینٹھای 
ملل اسلامی دا درفاصلۂ نس ہحوم مغول و یوری تیمور نشان دھد و اطلاعات 
امپراثوردی عطلیم اسلامی رادرنیمۂ اولقرن ھشتم هھجری دردسٹر ی خواش گان 


گذارد 


مراکز فروش : 
خیا بان پھلوی - نر سیدہ بەمیدانو لیمھد 
سا ختمان بنیا دپھلوی 
خیا بان‌سپھبدزاھدی شمار؛ٴ٢٠‏ 
خیا بان‌شاعرضا مقا بل دا نشگا٭تھ ان 
تلفن ۷۱۴۸۵ و ۲۷۳۷ ۶ 


یہہہ ہمہ ہے 
ےدجہدیہجہہہی پیر پسرىرر ےریم ریہ ہرہںہیہ مہ ہہہہہیی اچےہ یہ ہمہ ومہںیمپہںں ہے ںیہر ہریرہ رہریہی رہم ہہہیییییمیہ ۔ 





ومببییب بب بوبرومیبچپبھییہو بجیبیوپبمپیجھربچچڈپھپیچپیچیچھمپرچے 


ار محموعۂ آ ارفلسفی 


علم ما بەعالم خارج 


این کتاب بە اقرار موافق و محالف ار مھمترین کتبی است کے در قرں 
بیستم داحع بە فلسفه نوشته شدہ ویکی ازسە اثری استکە محموعاً تمام فلسمۂ 
پر فر اد راس ل دا حاویمی گردد. آن دو کٹاب دیگرہمسائل فلسفء وہ تحلیل 
ذھن > است ۔ 

عیچ خوانئندۂ عوشمندی نیستک' بعد از حواندن ایں‌کٹاب بھمان نحوی 
کە قبل ازخواندنآن دربارۂ عالم وحود فکرمی کردہ بیندیشد ومسلماً مطالف 
آن درتفکرعلمی وینش اوتأآثیری عمیق بەحایى خوامدگذارد ۔ 


1 
إٍْ 
تالیف تر حمة ٰ 


ہر تراندداسل منوچھر بزد گمھر 


مراکز فرش : 
خیا بان پھلوی ۔ نرسیدہ بە میدان و لیعھد 
ساختمان بنیاد پھلوی 
خیا بان سپھبدزاعدیشمار؛ ٠۰٢‏ 
خیابان شاھرضا مقابل دانشگاء 
تلفن ۷۱۴۸۵ و ۶۱۲۷۳۷ 






یو سجُیییے ریب ب-جز- ےب ے۔-ے-. ج٣‏ 





مسابقه شاھنشاهو؟ بہتر بن کتاب سال 


بدینوسیلە‌باطلاع عموم علاقەمندان می رساندکەمدتقبول 
کتاب برای شر کت در مسابقه شاہنشاھی بھترین کتابھای سال 
۵۶۸ تاریخ نثر این گھی تا پایان مردادماء ۱۳٤٣١۹‏ استو 
فقط کتابھابی کە ددسال ٣۸‏ برای باراول طبع ونشر شدەاست 
برای تر کت ددمنٰابقہ پذیرفته میشود و تاریخی کە بعنوان‌چاپ 
در روی جلد کتاب ذ کر شدہ معتبر است ٠‏ 

داوطلبان شر کت در مسابقہ شاہنشامی بھترین کتاب سال 


کرو ہے 


ضای خود را مبنی ہرش ر کت در مسابقه ہحمراء باپنج 
نسخه از کتاب‌خودیا نشانیکامل ددظرف!ینمدت بقسمت ف رھنگی 
بنیادبھلوی بفرستند و رسید دریافت دارند ٠‏ 

تعاضاى شر کت در مسابقە باہد بوسیلڈ شخص مؤلف یا 
مترجم بعمل آید و در ترجمەھا بایداصل کتاب ہم همر اءباشد. 

کتابھای مخصوص کودکان و نوجوانان نیز در مسابقه 
شر کت دادہ میشود ٠‏ 

کسانی کە تاکنون بطور متفرقه نسخی از کتاب خود را 
بە بنیادپھلوی ف رستادماند درد صورتیيکه مایل نف کت در مسابقه 
باشند باپد برطبق این ا گھی عم لکنند . 

کتابھا بی کەه برای مسابقه فرستادەمیشود پس‌دادہ نمیشود۔ 

ترجمه ہاپی کە مت نکتابرا ھمراہ نداشته باشد در مسابقه 
شر کت دادہ نمیشود ٠‏ 


مشاقد و سرپرست اموز فرھنگی 
سناتور دکتر شمس‌الملوك مصاحب 





ر-“ت 





راہەنما ی کتاب 





۱ شمادۂ ۷۵ سال سزدھم 
مر داد - میر ۴۹ 











دمعرط ادبی ر فرھنگی دز شہر دای ا‌رآن 


در سال ٣۳۴۴‏ ارفضلای سُورھای ایراں درخواست سدکه 
شمەای اد محیط و وصع ادہی و فرھنگی سھر حود دا تنعلیم ئمایند 
تا درمحله درد ح گر دد. ا٭احاپ حوا ابی کە دسیدتاکنوں بە تعویق 
افتاد وطعاً عضی ارحواھا محتاح کامل مُدں وتحدید نار است ؛ 
باعذدحواھی ازفضلای ادحمند ادین شمادہ ى٭ جاپ پاسخھامیاددب 
می شود . 

سؤالهای محله دد رمينەھای مدکور در ریی بودم است : 

١‏ ادباوضعرای سشُھرومنطلهه 

٢‏ شعرای سنتگرای وشعرای نو ہر دار 

۳ محامع ومحافل ای درحه وضماست . 

۴ حاپ ونٹر کتاب 

۵ - کتابحانه ھای عموەی مھم و خەدوصی 

۶ _ محله و روزناءه 

۷-_ ادبا وفضلابی کە مھاحرت کر دەاند 

۸ - مطلعین تادیخ وحغرافیایمحل 

۹۔۔ حوزمعایعلمی ومداری قدیمه ودانشگاہ ومؤسسات 











حو اہ 





اعغبان 





رگ امَثیاتی ایبنا رای آباف سس نان اھر 
نر كینڈ فرعنگك ایراں وحھان افرودہ سُدہ است: دراین مقال سخنی نمی 
گویم ؛ جە کتا بھا و مآخذ فرون وفراوان موحود : مرااذ عر گونہ توضیح و 
تشریحی دداین دمینە ىی اذ می دادد . اما ددباب دودان معاصی می توان 
گرارنی فھرس۔وار ار آ نحه ددمحیط ادہی وفرمنگی اصفھان کھن‌سالمی گذدد 
به دسب داد , باسدکه حواندۂ علاقەمند و حستحوگر دا بە کارآید و انگیر: 
آسنایبھای زرفتر وئنردیك تر او بافرھنك امروز این‌شھر شود . 

دوسوعرا ارحدود سە دھۂ پیش آغار می کنم کە ھمار لحاط احتماعی نقعله 
ععلعی است درتاریح ادب و ورھنگك معاص وہم خود سبت بهە رویداد ھای آں 
استدراك حضوری و شخصی دادم. 

بحستی دھہە (سالھای بیست تاسی) مصادف ہا دوران حنگكک دوم حھانی 
وعوارض وعواقب آن‌بود. 

دداین دھە : اسفھان نیر مانئد اکثٹر سھرھای دیگر ایران , روڑھای 
بحراىی و پرماحراو اضطرابی رامیگذرایدو کشمکٹھا و گیرودار مای 
احتماعی و سیاسی حف درستاح حھانی وکٹشوری وجہ درمقیاں محلی محال 
توحە مشحص ومعینی به امورادی وفرھنگی نمیداد, اما ددین حال؛ عمیں 
حوادث گوناگوں وبازتابھای آ ىا ددادھان و افھام مردم (بویژڑہ حوامان و 
ىوحوانان) پیدیری نوعی فعالیت اہی و فرھنگی وین و متمایر باگذشته را 
می کردکه برای آسکار شغدں وحلوہ کردن نیاذ یه درمان داشت۔ 

ابحاد وںنوسعة ھرحه بیشتر مداری‌حدید درایں دورء واحرای بر نامع 
ھای بەنسبت مثترقی آمورس علوم وفنون امروڈی وربان وادب اروپائی (بویرء 
ور أىسه وانگلیسی) درقبال پر بامدھای حامد وسنتی مکتب حاتدھاو حوزەھای 
علمية قدیمی؛ درھایدنیای تاردای رابه روی نیروھای حوان و بالندۂ ایں‌فھر 
گشود و آسنابی ناآثاد ھنری وادبی شاعران دنویسند گان نو اور وسلنت شکںشس 
معاصر از راہ ٭طالعة محلات و رور ىامه ھای فراوان شمار مر کر و ھمچنیں 
آگاعی ارھٹرھای ىوپنی جوں نآتر وسینما ء ضرورت کوشش بیشٹر در رمینه 


حول ادبی وھٹری وپیوستن بە کاروان فرحنگك زندۂ امروز دا مو کداً مطرح 
ساحت ۔ 


محیط ادبی وفرھنگی شھ رجا ۳۴۰۹ 





دداین‌دھه ؛ شر وادب اصفھان: پیشرفت جشم گیں واساسی شان نداد. 
انحمنھای اد بی چندی( کمال الد ین اسماعیل وغیر...٠)‏ تشکیلشد کە بنیاں گداران 
واعضاء[ نھا صرورت تحول فرھنگیمعاصرد| احساس نمی کردند و کارشاں بەطور 
عمده در اقتفای قدماو ساختن آثاری بەه طردو سبك گویند گان پیشیں حلاص 
می شد . موضوعات سخن ایشان بر اگرحە گھگاہ تحت تأئیں وقایع معاسر ٠‏ 
رنك اجتماعی وحانىدادی از ەحرومانو ستمکشان حامعه را بە حودمی گرفت, 
از اصالت درك ھنری رندگی امروز برحودداد ہود و عالباً دیں مود نوعی 
تصوف تقلیدی و فضای مذھنی دورانھای گذشنتە قراد داست . نکاہی بە ترحی 
ار دیوانھای شر کە دد آن سالھامنتشر سد است ؛ جگونگی ایں فصای بت 
فکری دا بەخوبی دوشن خواحد ساخت . 

در زمینة داستاں نویسی ٠‏ تقریباًکادی در ایں دهه صودت تگرف , امادر 
کار نمایشنامہ نویسی بویژہ نمایشنامه ھایى تاریحی کوشٹھابی ىە عمل آمد کے 
البته چندان ازمایۂآفرینش عنری بر خودداد نبودو بر پایه این گو نە مایشنامہ۔ 
هاء عئر تآتر نیر کە پیش از آن ہے صودت ادوپائی دد ایں سمھر ساتّەیسی 
نداشت ؛ پایە٭گذادی شُدو چند تماشاخانه سروع بەکار کرد ند و فعالیت آٹھاتا 
اواسط دھه بعد نیں بیش کم اآدامه داشت ۔ 

انتشار کتابھا و نشریات و روز نامەعا پیر اگر جه بیسابقه نبود؛ در 
این دھە بەنحو بھتری دنبال شد ؛ اما محتوی کتاھا و نشریسات . پشتر ار 
آثار مدھی و با داستانھای عامیانہ بود و روز نامسھا حنبهٗ سیاسی و حنحالی 
داشت (و البته توأم با آگاھی و بینشژدف احتماعی ہود) . 

پشسش 

دحۂ دوم کە اوایل آن ؛ از احاظ اجتماعی ادامۂ بحراھا و ماحراھای 
دم گذشتە و دد واقع نقطهٗ اوج آنھا بودء ار نطر محیط ادبی و فرعھنگی نیر 
کھوبیش با دھة پیشین شباعت دانت ؛ بااین تفاوت کے پحتگی بیشتری در 
کوششھای حوانان احساس م ید و می دفت تا زمینەُکارھای اساسیتر و عمیق۔۔ 
تری فراھم آید . 

انجمٹھای ادبی دد این دھە نیر عمچنان بە استقبال و بدرقۂ سخنوداں 
پیش می دفتند . ھنوذ ار میان جوانان: فرد شاخص وداہ گشابی سر بر نداشتہ 


بود؛ محمد مجلسیء ودحمید اریاں شیرانیء دوچھر: مشخص شعر ایندعەء 





۵۰ داعنمای کتاب:؛ حلد سیزدھم 


حوش درخشیدند اما دولت مستعحل بوگائد . دیری نپا بی کە نکی بے تھران 
مھاحرت کرد ودیگریدد کنحعر لت نشست. آنھااکنون‌کاری در رمینڈ شرارائه 
نمی دھند. ھمجنیں ناید ار ٭توفانء نام بردکه با محموعةً وب حسبحالی از 
آن دوران نوست . 

مطبوعات اس دورہ نیر ددآغار به نسبت ہ فراوان شماد وگستردہ تر و 
عمیق تر اردمۂ قبل بود. امابمدھا سیر نرولی کرد وبەصودت جند نشر یڈ مشابہ و 
تنك مایه ددآمد و آں عدہ اذ اھل قلمکە این نشریات دا سزاوار آثاد خود 
عم ی سم رد ند ٠‏ بامطبوعات مر کزھمکادی می کردند ۔ 

ھثر تآتر ىیرددایں دھە بەتددیح محدودتر ند و رونق وسکوم بی عمق خود 
انیر اردستداد وسینمادد آعاز ہبامحصولات بیشٹر ی ازدنیایغرب وگاءکشودھای 
همحوار وعدھا ہا آڈار زپادتری ارسینمای ایرائی یا بە اصطلاح فیلم فارسی 
حای تآتر راگرفت : 

توسعة مدارس رورانە وشبانه وتشکیل تددیجی داندگاء اصفھان دد این 
دهه (ھرحند حنبه کیفی آن حندانقوی نبود) باعث آسنابی بادھم بیشترحوانان 
بامسائل عٹری وادبی وفرھنگی معاصرسد و زمیئه پرورش استعدادھای نھفتەدا 
فراھمآورد, دلستگی ى٭ەکادمطالعهآزاد وعمیق وخارح آزبر نام دسمیمدادس؛ 
رفتە رفته ددمیان حواىان راء یافت وکتاب عنصرمشخصی دررند گی آ نان شد . 
کتابحانەعای عمومی (فرھعنگك وسھردادی) دداین دھە بامراحعان دلسوڈثر و 
علافەمند تری مواحه شدند و تاُسیس کتابخانەھای تازہ درمؤسسات فضرعنگی و 
داندگاھی ہو بنیاد گروہ بشتری دابەحستحوی گنحینەھای هنر وادب وفرمنگك 
دھنموں گر دید ۱ 

یعاد عا 

دھةُ سوم (دھدڈُکنونی) ارلحاط ادب و فرھنگگكک ہ موقع شامختری آزدهه 
ھای پیشی دارد . ۳ 089 سال پیش ازاین دھە دراین دورہ بە عرصۂ ظھود 
آمد وپرورد گان آں سالھا دداین عھد درزمینەھای مخٹلف در خشیدئد. 

سعرددجارجوپکار انحمنھای ادبی و پیروی از گذشتگان محدود نمائد 
وجھش نوید بحشی بەسوی آ یند ہ کرد. حوانان در آغاز باتمر ین وتردید بەسرودن 
شعرھاپی بادرنكک ویرۂ خلاقیت ذھن خودپرداختند وسپس باپختگی و بلندنطری 
بیشتر دداین‌داء طی طر یق کردند. شع رسنتی ٹیزھمچنان بەحیات خود ادامه دادہ 
اُست, عم اکنون چند انحمن ادبی (صائبِ وسعدی و حز آن) تشکیل می شود . 

داستان نویسی بەشیوۂ امروز نی زدداین دھە درمیان حوا نانمستعداصفھان 





سے - ہہ سے ہب ٦ت1‏ 





اج یافٹ و دفته دفته بە پحتگی وعمق بیشٹری دسید وآنسارسان مورد توم 
بوعات ەر کر وشھرسٹانھاقر ا رگرف ۔ 

کار ترحمه وتفسبر ونقد بر آثار ادبی وھنری معاسر ایراں وحہاں بر 
اصفھان علافەمندان وکوشند گا نییافت وثر حمەعاو توسٹتەعای مفیدی ہد ید آعمد۔ 

تآتر درمحدودۂ فعالیت ٭ گروہ ارحام صددء باقیماندہ وسینما ہی آں کەه 
حنبه کیفغی تکامل باد .اذ لحاط کمی تا اندادەبی وسس بافته است ۔ 

درزمینة موسیقی ىاایحاد و توسمۂ رادیواسفہاں کوسنپای تارەای سدہء و 
قمال خوانند گان ونوارند گان سل ادند ومیانہ جوں تاحء و کسائیء 
مانی مائثد وناعدء ٭ ٭ھغتیءء ہپارو کیء و دیگر ان گام درراه نبیادماندو 
ے می‌دودکە در آبندہ ھٹرمثدان اسقھانی ددحغششں بیشٹری ددعرسة سر لی 

دیون 

پس ازایں‌مقدمةکلی؛ بحاست کە گر ارسی فھرستوار اراحوال سحصیتھای 
عنگیمعاصر اسفھان وفعا لیتھابہی کە دداس حودہ انىحام تی گیزد ١‏ دراہنحا 
ودم. 

١۱۔‏ اد نان کنو نی: آقابان دکٹر عبدالاقی نواب: ندرالدیں کتا بی 
مدمھر یار . امیر قلی ‌امینی ء انوالحس ۔حفی,؛ محمدحقوقی؛ دکٹر محمد 
اد سریعت و محمدفشار کی دا می توان ارادیبان ساحص اصفہانکتوی ھ 
ار آورد . الیته باید گفت کہ دداین‌رمینه ورمیتەھای دیگر سیاد کساں‌ھمٹند 
ممکن است نام آ تھا فعلا بە٭یادمن اید و ارقلم پیعٹد و ایں !من دلیلی پر 
ہروابی نسبت بەحق آن کسان بحواعد نود . 

۳ شاعر ان کنو نی: ار ناعر ان نسل ‌ارسد وست گا سی تواں صعیرو 
لیب و بصیرومٹس و بسیادی دیگر دا نام بردکه برخی ارآمان [مادرحود را 
سورت دیوان منٹشر کردەائد و برخی دیگر بەخوا دن اسعادرخود درمحامع 
نحمٹھای ادہی اکتفا می کنند . اذنایسن میانصفیر نەسب قصایہد مدھبی و 
ثیەھایش ددمیان مردم و بحصوص محافل‌دیٹی شھرت دارد و غالیاً مرثی 
.انان درپای منابر ؛ قصاید اودا می خواند ۱ گروھی ازنسل میانە و حوان 
: ددرکنار نسل ارئنداز روٹھای سنٹی و سرودن سُئر بەشیوة قدما پیرویمی۔ 
ند کە می توان دکٹر سیاسیء ددیا ء طلائی ہ قیام ؛ بینا ء مطلاھریوحمشیدی 
دراین زمرەنام برد . ازاین گروە بویڑہ حمشیدی (آرادۂ اصفھانی)مشحص 
متاذ است؛ زیرا بانوعی ذوق فطریفکاعہ نویسی واقبال بەزبان گفتگویمردم 





۵۲ راهنمای کتاب: جلد سیزدھم 


آثاری دلنشین و متمایز ازتمام آثار سنت گرٴیان بەوحودآوردہ و تاکنون دو 
کتاب بە نامھای د٭برعنه حوشحالء 8 دلبخندء منتشر کردہ است. 

ازشاعراں نوپرداذ ٠‏ پیش ازہمه باید محمد حقوقی دا نام برد کەه پس 
ازجند سال غرل سرابیوقصیدہ گویی ٠‏ سرانحام وحود خود را باژیافت ودوح 
زمان را ددرلك کرد وسٴۂ اسیل خویش‌دا عرصۂ بازار ادب نمود۔ حقوقی ‌ازیکە۔ 
مردانی استکە خوددا بەتمام معنی کلمە وقف آفرینش ھنری خویش کردہ وھر 
گامی کہ بردانته ء حر کتی بەسوی ادداك و دریافتی تاذہ ہودہ است . اشعاد 
او ازسالھا پیس ددمطبوعات ادہی وھنری تھر ان و شھرستانھا بەچاپ میرسدو 
دوکتاب سعر بەنامھای دفصلھایى زمستانی: ودنوایا ومداداتء ازاومنٹئشر شدہ 
است. حقوقی علاوہء برسرودن سعر بەکارتحقیق و تٹیع ونقدنویسی بر آثار ادب 
کھن و ىو ایراں یر دعبتی تام دارد ومقالات منٹشر شدۂ او در این ‌بارہ حای 
وبڑەای را ددمّد سر وادب فارسی احراز می کند ۔ 

یکی دیگر ارشاعران حوان ونو آور اصفہان ھوشنك گلشیری است که 
درشنعر ؛ روس وطرری ویرۂ خود اختیارکردہ وآثاری بادنگ وروپی ممتاذ 
ا رکارھای دبگر معاصراں عرصه نمودہ است. شعرھای گلشیری ددمحلات ادہی 
وھنری تھر ان و شھرستانھسا منتشر شدہ است . گلٹیری علاوہ برشعر درکار 
داستان نویسی ونقدنگادی نیز دستی توانا داردو ددایسن زمیئهء کادھهای 
درخشانی اراو دیدەایم . اذین نویسندہ یك داستان بلند بەنام دشازدەاحتحابء 
و یك محموعة داستان کوتاہء بەىام ومثل عمیشه> منثشر شدہ است. 


گلشیری یکی ارامیدھای شر و داستان و نقد معاصر فارسی دراصفھان 


امیر حسن افراسیابی نیز از دست اندد کاران شعر امروز است و علاوہ 
برھنرھای معمادی و نقاسی بەکاد شعر نیز می پردازد. نخستتن دفتی شعر او ہم 
ا کنون دردست انتشار است ۔ 

ار صیاء موحد نیر باید دد شماد شاعر ان جوان نام برد کە حوانی 
پرمایه و حندین ھئرہ است و پس از سپردن داءآزمودہ وکوبید: غزل سرایی 
ايتك بەدامی خود یافته گام نھادہ و مصداق واقعی ہ کم گوی وگزید.گوی ء 
است و شعرھای انکشت نماد منٹشر شدەاش امیدبخش . 

محمد رضا شیروانی دانشحوی دانشگاء وہ مجید نفیسی ء دائش‌آموز 
دبیرستان‌نیز ارساعران نوحوان اصفھانند کە استعداد خود دانشان دادەو آثاری 
درمحلات ادبی وھنری پایتخت و شھرستانھا منتشر کردہاند. 





محیط ادہی وفرھنگی شھرھا ۳ 

گذشته اداینان ء باذھم حوانان و نوحوانان دنکسری مستند کە گام در 
رام شعر امروز نھادہ|ند وگھگاء آثار قابل توحھی عرشه می دارند و ىی شثك 
ادامەدھند گان داء شاعران موفق امرور حواعند بود ۔ 

ددرمینۂ داستان تویسی ہ علاوہ ىر گلشیری کە ذکرشن گلذشت: محمد 
کلباسی نیر کوشٹھای بسرایی کردہ و داستاتھایش در مطىوعات ادنی وھنری 
تھران و شھرستانھا منٹشر شدہ است وکٹابی ىیر ددبادۂ ہداستاں‌ىو یس ی معاسء 
در دست تألیف دارد ۔ علیرصا فرخ فال یونس تراکمەه وجند تنسی دینگر 
دا می توان ادپویند گان راہ داستان ویسی امرور دد اصفھان بەغمار آورد . 

در کاد ترحمە پیش ار ھمه باید اد ابوالحسن ئحفی استاد داشکاء 
اسفھان یادکردکە فیل تقدم وتقدم فشلی برعمگنان دارد و اگرحملبراغراق 
گوپی نقود ؛ باید بگویم یکی اذ بھترین مترحمان آثاد عنری و ادبی رہاں 
فرائسه بە فادسی است . ار ترحمه ھایى تحفی علاوہ ہر آنچه از سالھا قبل در 
محلات و نشریات ادبی و ھنری منتشر سدہ است ء می توان دبچە ھاى کوبك 
این قرنء ہ و گوس نشینان آلتوىاء ٠‏ وشیطان وخداء ء ٭شنبه و یکشنبەدر کنار 
ددیاء ود کالیکولاء را نام برد . بە تارگی پر کتاں ٭ادبیات جیستء ائر 
ادڈشمند تثئوديك مشھود ٭ ژان پل سادتر ہ ابا همکادی مصطفی دحیمی 
منتٹر کرد . نحفی علاوہ بر ترحمہ ء درکار نقدعنری و ربانشناسی و مباحث 
اصولی زبان وادبیات ایران وجھان , ارکارآ: مود گان و صاحب نطر انہر حستہ 
است ۰ 

احمد گلشیری یکی دیگر از مترحمان سحت کسوش و دقیق و دلسور 
کنونی است کے داستانھا و نمایشنامه ھا و نقدھای ارزسمندی دا ار آثار 
نو یسند گان نامدار حھان بە فارسی دواں و بخنەه در آوردہ و در محلاتھٹنری 
و ادبی تھران و شھرستانھا منتشر کردہ اِست ۔ 

اذ دکٹر عراند قوکاسیان استاد دانشگاہ اصفٰہان نیرں باید دد زمسرۂ 
مترحمان کنونی نام برد که کوشش‌ارر ند ای در را بر گرداىدن آژار ادب!دمنی 
بە فارسی‌مبذول داستەو ترحمه های او در مطموعات محتلف تھران وشھر ستانھا 
نشر یافقه اسٹ . کتاب ٭]آ نوشء دا نر که محموعەیی ار شعرھای ارمنی استو 
بھ ھتاسبت صدمین سال تولد د تومانیان ء ساعر مغھود ادمنی تدوین شدہ 
د4 قادرگی منثشر کردہ ُست ۔ 

۳ محافل ومجامع اآدبی ے در حالحاضر انحمنھای ادبی سنت 


۲۴ راعنماىیکتاب: حلد سیر دھم 


گرایان گھگاہ تشکیل می شود. محفلی بە ابتکار آقای نوابِ‌صفا دد محل ادادۂ 
دادیو تر تیب دادہ سد کە شاعران سٹٹگٹ گرا در آن حمع می شدئد و ہا نطلادرت 
آقاى دکتر عبدالباقی نواب دئیس دانشکدۂ ادبیات اصفھان ؛ آثاد خود را 
میحوآئند و برحی از اسعار این گروہ ار رادیو نیر پخش می‌شود . 

علاوہ براین ء حواىان و نو آوران نیز گھگاہ محفلھای کوجكو بی سرو 
صدایی تشکیل میدھند و شعر ھا و داستانھا و مقالات خود را می خوائندودر 
بارۂ آنھا به بحث و قبادل نطر وانتقاد می پرداز ید وکوشش می کنند کاھر اثری 
راب٭محكث اتتادوم٭ياد آثکاد نام آور در ادب حھان وایران بسنحند و به 
التذادآنی اكکتمفا ئنکنند وراہ تکامل وگام بە٭پیس نھادن را بگشا یند : 

۴ چاپ و نٹ رکتاب ۔ دد اصفھای کنونی سەمؤسسة جاپ و نشر 
کتاب بە نامھای دتأییدہ : دثقفیء و ٭مشعلء سر گرم فعالیتند و بیشٹر کوئش 
آنھا مصروف انتشاد کتابھای اصول و قواعد زہانھای فادسی و عر بی وانکلیسی 
و بحث درحل معضلات ادب کھن فادسی (دد سطح دانس آموزی و دانشحویی) 
و ہرخی کتاھای ددسی دانشگاعی میَود . اتاد کتابھای متنوع و سنگین‌در 
زمینه ھای سعر و داستان و حز آن حندان معمول نیست و بے ندرت اتفاق 
می ‌افتد . بیشتر ساعران و نویسند گان و متر حمان حوان ناگر یر ندآثار خود 
را یا بەھر وڈ سحصی ھ یا بەدستیادی بنگاعھای انتشاداتی مر کر مئٹتەر کنند, 
دانشگاء اسفھان نیر حدا گانە انتشاداتی دارد و قاکٹوں جندین حلد کتاب 
سودمند منتشر کردہ است . 

ورخی ازکتابھای مذہبی وادعيه واودادو مرثيه و نطایںر آن نیر ہا 
حاپھای نامرغوب و بادادی از طرف بنگاعھای دیگر منتشر می سوند . 

٥‏ ۔ کتابخالەھای عمومی وخصوصی ے از کتا بخانەعای‌اصفھان: 
آقای رکنالدین ھمایون فرح در سلسلە مقالات خود در محلهً وھتر و مردم٭ 
بە تفصیل یادکردہ است ؛ اما در این‌حابه جندتای از آنھا اشادہ می شود . اذ 
کتابخانەعاىی خصوصی می توان ٭ کتابخانڈ الفتء متعلق بەورثۂ مرحوم ٭محمد 
باقر الفتء دا نام برد (کە قسمتی از آن بە دانشگاہ اصفھان اھصداء گردیدہ 
است) و کتابحانهۂ سید محمدعلی روضاتی (کە شامل نسخەھای خطی آدزئدەیبی 
است) و کتابحانه دکٹر کارومیٹاسیان و کتابخانه دباغنوء (کە قسمتی اذ آن بە 
کتابخانۂ دفرھنگکء اھداء گردیدہ است .) بعد اذ آن باید بهکتابخانه ھای 
داخل مؤسسات فرھنگی اشادہ کرد که یکی اذ قدیم تر دن آٹھاکتایخائڈدمدرسڈٌ 
صدد أصفمٰھانیء بےەنام ددضویەء است . از این شمار است کتابخانەھای سایسر 





محیط آدبی وفرعنگی شھرعا ۵ 


مدارس علوم دیٹی و برخی ار دببیرستاھای ق9حدیمی کے حندیں دمەسال سابقة 
خدمت دارند . سپس باید از کتابخانهعایداندگاء اسفھاں ىام بردکە بەتر تیب 
کتابخانۂ داشکدۂ ادبیات و علوم انسانی شصت هر ار حلكد ؛ کتابحائه دانشکدۂ 
علوم عفت ھزار حلد ٭ کتابحانفدانشکد: پرشکی دواردہ عرار حلد و کتابحانۂ 
مر کری دانشگاء نیش اذ بیستو ہتح ھزرارز حلدکٹاب دارد . در کتابحانئمر کزی 
علاوہ پر کٹب و مخلاب حاپی تعداد معتناھی کتاھای حملی و نفیس وتعدادی 
سکەھای قدیمی نیر نگاعداری می شود . کتابحاکلیسای واك حلفا یر ار 
کٹابحاندھای معتبر و اررشمند اسفھان ى٭ سماد می آبید . 

ار کتابحائه ھای عمومی شھر یکی کتابحانٗ سھردادی است و دیکگری 
کتابخانه دفرھنگكء کە دومی 4 تازگی تحدید ساحتمان و سارماں سدء ومحل 
مراحعڈگروکٹیری اذ فرھنگیان و دوستداراں کتاں است . ساحتمانحدیدی 
نبر ددکنار رایندەردود ادرط رف کانون پرورس فکری کود کان وتوجوایاں‌احداث 
گردیدەکهہ فراد است کتابخانۂڈکودك دد آں ناشن سود۔ 

۶ _ زوزنامهة ھا و مجلات _ در ۔ال حاضر ھشت روزنامه در 
اسفھان منتشر میشودکه ستی ‌تا ارآ تھا بەطود ہفتگی و یکی ادآنھا دوباد در 
عفته ویکی بەصودت دوزانە نثر می یابد . این دوریامه ھا عبارتند ار اصفھان؛ 
راء نجاٹ ہ اولیاء اصفھان ؛ محاعد : ستادہ اسفھان؛ مکرم؛ حبرعایى|صفھان 
و حیات اصفھان كکە اذ آن میان تنھا رورذنامهُ اصفھان بە عمت و پشتکاد مردی 
دانشود و سخ ت کوشش حون ٭امبرقلی امینیء گھکاء حاوی نوشتەعا و مقالات 
اساسی است . ھمچنین یك ىوئٹن حبری از طرف ادادۂ کل انتعاردات و دادیو 
اصفھان منتشر می‌شود . 

از سال ۶۴۴ پیر یك نشر یه ھنری و ادی بی نام وحنگك اصفھانء با 
عمکادی گروھی از شاعران و ویسند گان و مترحمان و منتعدان اسفھابیوغیر 
اسفھائی منثشر می شود کە تاکنون عفت دفئر ار آن منتشر شدہ و دفتر عشتم 
ان نیز در دست چاپ است ۔ 

۷ ادہا وفضلا بی کە مھاجرت کر د٥‏ اند: عدہ زیادی اذ بھترین 
ادبا و فضلا و شاعران و نویسند گان و مترحمانی کە دودۂ کود کی ونوحوانی 
خود را دراصفھان و درمیان خانوادەھایى اصفھانی گذرائدہ و در واقع دادەو 
پروددۂ محیط احتماعی این شھر محسوب می‌شُوند ٠‏ بعدھا بەافتضای شغفلو کار 
و عوامل دیگر ددشھرھا و نواحی مختلف ساکن شەەاند . نام عمۂ اینان درد 
حال حاضر بەیاد من نمی آید اما جندتنی داکە نامشان را ددخاطر دادماسم 
می برم: سید محمدعلی جمال زادنویسندۂ مشھود کە سالھاست حلایوطن کردہء 





۴۵۰۶ رامنمای کتاب: جلد سیزدھم 
جلال الدین عمایی استاد دانشکاہء تھران کە ازشخسیتھای ممتاز علمی وفرعنگی 
معاصر اُست؛ غلامرصاأ طاعردانشور صحقعق دکٹرمصطفی رحیمی ادیبو نویسندہ 
و مترحم مھندس دصا شحاع لشکری دانشور ومتر حمحمید مصدقثشاعر نو آور 
احمد میرعلائی مترحمء مصطفی خلیفہ سلطانی شاعرسنت گراء دکتر سیدحعفی 
سحادی أدیب ومحقق؛ عبدالحسین ال دسولمترحم ؛ ضیاء موحد دانشود وشاعر 
وعدہ بی دوگ 

۸ مطلعبن نادریخ وجغر افایمحل: آقایان حلال الدین‌ھمابی 
استاد دا نشگاء تھران ؛ دکٹیر لطف ا ھنرفر و محمد مھریار استادان دانشکاء 
اصفھان و دکثٹر عبدالیاقی نواب استاد دانشگاء ودئیسں دانشکدۂ؛ ادبیات|اصفھان 
شاعر و ادیب و طبیب و عبدالویصه٘اب کلانتری و ابراھیم ھورفو را می توان 
درنمار رہدۂ مطلعں ارتادیخ و حغرافیای اصفھان فام برد . 

۹- حونەھای عامی ومدارس قد یمه وداشگاہ ومؤٴسات 
نحقیقی: حور ھای علوم دینی کەدرحکم دانشکاعھایمذھبی ماستوروز گاری 
وسعت وگسٹرس فراوان داشت و موقوفات و نفقات بسیار بدانھا اختصاص بافته 
بودء امرودہ نبیر (اگرجه بھ دونق گذشته نیست) وحود دارد وشامل شعبات 
حندی است کە بە طود کلی دبرنطر آیتالل آقاسید محمدرضا خراسانی ادادہ 
می شود . مھم‌تریں مراکر تقشکیل این حوزءھا بەشرح زیر است : مدرسفصدد 
اصفھانی (دضویه) مددسۂ چھاربانغ (سلطانی) ؛ مددسةً حدۂ بزرگۓ ؛ مدرسۂ 
حدۂکوحك ؛ مدرسه نیم آورد + مدرسه نوریە ء مدرسۂ کاسەفروشان ؛ مددسۂ 
حاح سیح محمد علی ہ مدرسۂ ملاعصبدالل ‏ مددسة ناصری و مددسۂ میرزا 
مھدی ۔ 

بحاست که درختم ابن‌مقال و بەعنوان حسن ‌ختام: ادریکی اذبزد گترین 
علمای فقّه و اسول و مسائل فکری و فلسفغی و دینی عالم اسلام حاح آقا رحیم 
ارباب یادکنم کە اکنون دودان کھولت و عرلت دا طی می کند و ممالتاسفاز 
جندی پیش سمت بیناپی خویش دا |زدست دادہ است . ارباںب درعالم الەیات 
اذ یکە مردانی استکە ٭قرانء را عر گز عدام تزویرء نکرد و ددپی مسند و 
مقام نبودہ و حثتی وعمامەء برسر ننھادہ است . ہسیادی ازمحققان و حویند گان 
علوم اسلامی کە آوازۂ او دا شنیدەاند ؛ اذ اقطاد عالم بعدیداد این سرہء مرد 
می آیند واوباکمال سادگی وفروتنی دد گوشۂ اطاق ویا زیر کرسی خوداز آ نان 
استقبال می کند و باعمه پیری وصعف مزاح , ساعتھا باآنھا بەبحث و گفتگو 





تسقبقات تاریغی| 





سیدجمالالدبن اسد آ یادی* 
اختلافنظر دربارهۂ حسبو نسب ومینأً او 

زندگی طوفانی و پیچیدۂ سیدحمالالدین اسدآ بادی مشھور بے افغانی 
حوصوع بحث و مشاحرات قلمی بسیادی بودہ است ۔ یکی ار ٭ھمتر ین‌مسائلی 
کە نویسند گان علاقمند ہاین رسته دا سالها بحود مشغول داسته مشکل مر بوط 
به ملیت ؛ عقائد مدھبی و محل تولد او میباسد . چون سیدحمالالدیں حود 
دراینمورد ھیچگاہ صراحت نداشته ٭دیرا وا طفرہ مبرفته و یاسد و عیص‌صحبت 
میکردہ ٭ ہسیادی اد نویسند گان شرق و غرب سی کردەاندکە او دا ایرانی 
وشیعڈاثنی عشری ویاتبەة افغانستاں وسنٔی مدھعب قلمدادکنند ۔ این گو نەمباحثات 
از حنبة علمی قدمفراتر تھادہ مسوضوع مشاحسراب محتلفی نیر گشته است . 
بنابراین‌ھنگامیکەمیر زا لطف اش حان اسدآ بادی ؛ خواھر زادۂسید, کٹانی ىوشت 
ودر آن با مدار کی زندہ ثابت کرد که سیدحمال الدین ایرانی و متو لداسد آ باد 
عمدان ہودەاست ء ١‏ سخت مود تھمت قراد گرفتە مبٹی بر اینکە او( لطفا۵) 
حیرەخوار امپر یالیسم انگلیس بودہ و میحواسته استکە سہرت و آبرویسید 
را برای ادضای خاطر انگلیس‌ھا بعد ارمر گك اولکەداد سارد. لذا بسید نسبت 
میدھد که او نزد ایرانیان خود دا ایرانی وشیعە قلمردہ و دد میان مردمسنی 
مذھب ادعای تابعیت دولت افغان و مذھب تسلں راکرد و بہدیں تر تیہسید 
حمالالدین رارپاکار: منافق و نیرنگكک پارید نیا اعلام دائئھ است . ؟ 

عدف ما دد این مقاله ایں است کە این مطلب مودد اختلاف رابامطالیة 
مدارك عھردو طرف مخالف با استفادہ از اسناد حدیدی کے احبرا دد دسترس 
عامه قرار گرفته است ؛ تا آنحاکە امکان دارد ء رون ن کیم . ٣‏ 

٭۔ لازم معد کی است کەآقای عدالھادی حائری دانشحوی دورۂ دکتریو 
معلم رباں فارسی دانشگاء مگیل در کانادا در ٹھیۂ ایں مقاله ہا ایعجات مال 
ھمکاری را راشعەاند 

١‏ شرححال و آثار سیدجمالالدین اسدآبادی معروف بەدافغانیء؛ 
تھراں ۱۳۲۶ شمسی . 

: ۔ محمد سعید عداأمحید؛ نابغاالشرق السید جمالالدین الافغانی‎ ٣ 
قاعرہ (بدرون تاریح) ص ۷ ۱۴ نویسدہ شسە حمین مطلب راسر ار کتاب‎ 
صیحة جمال‌ائدین‌الافغانیء قاھرہ(ندوں تازریم)ء بنقلم محمود انوریەبقلممکد‎ 

۴٣‏ بٹتر ایں مدارك در مجموعا اسناد و مدارك چاپ دہ دربادۂ 
جمالالدین مشھور بە افغانی ء جھمعآاوری و تنظیم اصسں میدوی و ایرح ا٥ا‏ 
تھران ۱۳۴۲ شمسی , درحگردیدە ات 


عبد ات قدسی ز ادہ 
دانشگاہ گیل 


کا نادا 


۸ راعنمای کتاب: حلد سیزدھم 


بطود کلی سار اصلی وعمومی نویسند گان غیر ایرانی کە شرحز ند گانی 
سیدحمالالدیں را نگانتەاند این است کە او در اسەدآبادکٹر از توابعکاہل 
متولد شدہ ؛ دد سن ۸ سالگی عمر ٠‏ با خانوادۂ خود بشھر کابل انتقال یافته . 
تحصیلات مقدماتی حوددا در آنجا بپایان دسانیدہ : سپس بمثطود ادامهتحصیل 
دد سن ١۸‏ سالگی بھندوستان عر یمت کردہ ء درد ضمن بہسفر حح مباددتحسته 
و بعد بافغاستان باز گٹته در حالیکەه ٣‏ سال اذ عمر او میگذشتہ است . در 
دوراں حکومٹت !میں دوست محمدحان مذاصبیءالی بعھذہ دائت ٭. پس ازمر رگ 
این امبر 4 ختگك داحلی نین پسرائش آغاز شد و سیدحمالالدین بطر فدادی 
از محمد اعطمحان ۱ یکی ای پسران امیر ء بر‌خاست و وقتی محمد اععلمخان 
ىس برادرس پیرود گشت مقام نحستوزیری دا بعھدۂ سید واگداد کرد.ولیپس 
ار آنکكه میں مر نىور در صمن حنگی ار بر|درش ضیرعلی خان نشکست خورد 
سیدحمال مجنور ىه ترلگ اقنغاستان سُدو زندگی هیحانانگیر و پرحادثهٴخود 
راک توأم با مسافرت بایران ء عندوستان ؛ مصر ہ تر کیە ء روسیە و ادوپابود 
آغارکرد ۴3 

این ہود سلرکلی نویسند گان خارحی ددبارۂ سیدحمال الدین |اسد آ بادی 
کھ حر اطھاداتن خود سید ددموادد مختلف داحع ہے ملیت و مذھب خودء 
سرجشمەای نمیتوائد دانته باشد زیرا موقعیکە سید در ایران و افغانستاں‌ہبسود 
او معمولا خود دا افغانی معرفی میکرد . قدیمتر ین مدرك رداحع باینموصوع 
گرارش سیخْ محمد عبدہء مھمترین شا گرد سیدء دد مصراست کە میکویدکە در 
سال ۱۸۶۹ میلادی او ننیدکە یك عالم بز رك افغانی وارد قاعرہ ندم و حود 
بدیدن أ|و رف . ٥‏ 

دد حای دیگر ؛ طبق مددك موحود در ادادۂ آدشیو عمومی لندن, خود 
حمالالدین ھنگامیکە در سال ۱۸۹۸۵ در اسلامبول زیر نطر حاسوسان سلطان 


۴ ۔ ایں بطور کلی شرحی است کە نویسد گان محعلف عرب از قیل:حمد 
عمدہ؛ رشیدرضاء ڈکیں ارسلاں ؛ آدیں اسحق؛ محمد مخزومی وجرحیز یدان, و 
نویسندگاں مندعما تد قاصی محمدعدالفعار وشریف المجامد , و مؤ لفیں‌افغانی 
مثل محمد امیں حو گانی و محمد سعیدع۔دالمحید , در آن اتفاق نطر دارئد . 
برای اطلاع بیشتر از آثار نویسندگاں‌مد کور در فوق یه کتاں 
زماإ مع مرامجاظظ ۱۸۸۶۵مرمر نے مرج [41-ام ب,ل--1م ۷04۱ھ[ اؤہءرورو؟ 

6۱٥٤ہ, تھاا110‎ ۰ ۲۰۶ 8111 0(٥( 

بقلم اینحائف مراجعە شود . 

۵ - محمد رشید را ء قاریخ الاستاذالامامالشیخ محمد عبد٥‏ ؛ قاعرہ 
(٣١١-ح١ص [۲۶-٢۲۵‏ 





بد جمالالدین اسدآ بادی 7 


۔دالحمید تحت فشار قرار داشت ؛ بامەای بسفادت انگلیس در اسلامسول نوشت 
در آن اطھاد داشت کە حون او اعل اھغانستان و این کور تحتالحمایۂ 
نگلیسں است لذا تقّاضا دارد کە دولت انگلیں گسواھی عنود جھب او صادد 
گند ۶۰ 

مدرك دیگر در مورد اققانی نودں سید عنارٹ ار نكتەای است کے نیح 
حمدعبدہ در ممقّدمة خود بسر ترحمة عسرپی کتاب سید ٠‏ حقیقمن مذھب 
ننچری و بیان حال نیچر بان بیان دائته ا س ۱ 

او نوشت کە سیددراسعد آ باد افغاستاں تولد یاەته و دارای مدھب‌حنفی 
اِست ۰ ۷ حون عبدہ عم ار نردك تر ین دوستاں سید‌شمار میرف و ھهم حود 
دعدھا مفتی مصر ودر ٹیحە شھرت فوقالعادەای در حھان اسلام حائر ند تا 
گرارش او در موزرد سید در ہهمەحا بدون ھیچگوى٭ە سك و تر دید مورد استناد 
نویسند گاں و مؤلفین غیر ایراىی قرادگرفت . 

اولین نویسندہایکە حقیقت این عقیدۂ عموئی و دعیر قابل‌رخنہ: را 
مورد تردید قراد داد ناطمالاسلام کر مای مؤلف کٹاب : تاریخ ہداردی 
ابراشان بودکە در ضمن گرارش شرححال شحصیتٹھای برحستہۂ انقلاب 
مدروطیت ایران ٠‏ حند سال پس از م رك سیدحمال الدیں . تحقیقاتی دربارۂ 
منشأً سید نیز سمل آورد و تیحة تحقیقات او ععادت نود ار اینکە حمالالدین 
ابرانی و متولد اسد آ باد مدان است . ۸ 

از حمله محققین اولیه دیکر کە درد ضمں تحقیقات حود بھمیں ثت رحه 
رسیدەائد عبادتند از میررا غلامحسین خان استاد فارسی دانشگاہ امسر یکائی 
پروٹ ۹ ۱ سیدمحسن|لامں العاملی کە ددھنگام تحصیل آأو در تحمد۸ ۱۸۹۱ 


سیدحمالالدین دا از ابران بعراق تنعید کردہ بودند ۱۶ء وسید حسن تمیزاد١١١‏ 


6 ٣با‎ 1٥٥ ٣ل‎ 0۲۲۴۰۰۰ ,1٥٥٥٥ہ,‎ ٣ ٥.۰ 607/594, ۴ّ ۲۰د ا۰۸‎ 
0:953٥ [ ٦١٠٢ ۹23 )٢٥٥ )"0٣٣٣۱٢ ٠٢ ا۱١ 8اد ان5‎ ٣ئ۷,‎ 418٢٢٤ )٥0٥8۰ 
ط١صم ہے 18095 دح طحاےہ3ا 12 ہکٹاج‎ 

۷ ائردعلى‌الدشر لین . یروت ۱۸۸۶ 
۸ _ تاریخ بیداری ایر انیان, چاپ دوم ء ٹھراں (ىدوں تارم).ص۶۰. 

۹ ۔ هیرزا غلامحسین خان , مردان‌نامی شرق ٠‏ [تھران ؛] ۱۹۲۹ 
۸۶ے محسن الامین‌العاملی, اعیانالشیعه ؛ دمشق ۱۳۵۳ فمری ؛ ح۱۶ 

ص ۲۵۳۴ ۔ ۲۵۸۔ 
٦١ہ‏ مشاهی رم ردان مشرق و عغرب : 1 ۔سیدجمالالدیں 35ہ( ہر لن)؛ 
٢٣‏ شمادۂ ٣‏ (۱۹۲۹۱) ص ؿ۵ _ ١١!‏ وشمانۂ ۹ : ص ١٠۔۱١۱‏ 


م۴۲۳۶" راعنمای کتاب:؛ حلد سیزدھم 
شھادت مای متعدد دیگری وسیله خچویشان سیدنیز موحود است کہ بطوردصریح 
نشان دھندہ ایرانی بودن سید میباشد . 
این مھادتھا وسیلۂٴ خواع رزادۂ سید ہ میرزا لطف ا ٠‏ انتشار یافته وما 
بنحو احمال در بالا بدان اشادہء کردم . در سال ۱۹۴۴ عنگامیکكەه حسد 
سیدحمالالدین از تر کیە بافغانستان انتقال دادہ شد: پسر لطف ال کتا بی دینگر 
کەحاوی شحرء نامەھاء عکسھاء اسناد و سُھادات مختلفی از خویشان ومحترمی 
محلی اسدآ باد ھمدان ہود چاپ کرد که همۂ آ تھا مینی ہر ایرانی خالص بودن 
سید حمال و رد سلر یة مر بوط بافغانی بودن او میباشد.٢٤‏ 
اکنون با استفادہ از اسناد رسمی موحود در ادارۂ آرشیو عمومی لندن 
و مداركحصوصی ونامەھای سیدحمال الدین بحاح محمدحس خان امین‌الضرب:؛ 
کی ادر دیك تر یں دوستان ایرانی او ؛ میتوان ثابت کرد کە مطالبِ موردبحث۔ 
لطف ا2 ؛ خواھرزادۂ سید ؛ در مودد ایرانی الاصل بودن سیدمطابق باواقعو 
حقیقت است . ط رز مکاتیاب سید با خویشان خود دد اسدآباد مخصوصا با 
خواھرزاد گان ٠‏ میررا شریف و میرزا لطف الل کاملا نان دھندۂ را بطۂ فامیلی 
ہین آنھا میباشد . ۱۳ در هیچیك از دفاتر و یادداشتھای سید دیدہ نمیشود کے 
او باقامت حود در افعانستان در سالھای قبل ار ۱۸۶۶ اشارہکردہه بائد در 
حالیکە اذ طرف دیگر یادداشتی ازخود سید موحوداست کە حا کی از این‌است 
کە٭ در افغانستان فردی غریب بودہ است . قسمتی ارکلمات سید بشرح ذیل 
میباند . ۱۴ 
آء از دل پر خون ۰ء از بحت واژگون ۰ء اذ دست مردم دون :؛ 
معلاح دل توانم نەعلاج بختوارون .... 
از تقاصاھای دل پشتم شکست 
بر سرم جاناہیا میمال دست 
او ا در شھر کابل در بالا حصار در شور دحب ۱۲۸۵ 
[غمری] نوشتەه مد . الغریبے فی البلدان والطریدعن‌الاوطان 
حمال الدین الحسینی الاستنبو لی : 
_-٢‏ صعات‌الق جما لی اسدآبادی, اسناد و مدارك دربارۂ ایرانی الاصل 
بودن سیدجمال‌الدین اسدآبادی . [تھران ۱۳۳۵ غسی] . 
٣۳‏ میدوی و افثٹار, مجموکعا اسنا۵, ص ۲۸ ۔- ۲۹ ۔و تصویر 
۴ ۸۳ 
۴۔ عہھدوی و افشار , مجموعلا اسنا ص ٠١‏ و تصویں ٭٢٠۱.‏ 














سید جمالالدین اسد آ بادی ۶ 


نكَنەهُ حالب توحە این است کە سید در ھیچيك ار یادداشتھائی اتور 
افغانستان از خود بحای گداشته اشارءای بە سبت افغانی بودن خود میکند 
بلکە او فقط (حسیتیء با داستنبولیء امضّاء میکند . اد طرف دیگرموقعیکەاو 
در ایران اقامت داشت عر گر بە نسبت اققانی و یا اسلامنولی ہودں آسارەای 
نکرد ۔ پس از ترك افقاستات دد ۱۸۶۹ او ھیج نوع راعلەاى ىا افعاستان و 
مردم آن نداشت حر ایٹکە دد مقالات محتلف خود ار سیاست استعمادی! لیس 
در آنکشور وسایر کشود ھای اسلامی کە تحت فود انگلیس قرار داستندسحت 
اتاد میکرد . حتی ددکتاب محثصر خود بتام : لەمةالببان فی :اریخ 
الافغان کە حاوی شرح حنگھای داحلی و دسائس سیاسی آن کشور است او 
بنحوی مطالب را مورد تحریە و تحلیل قرار داد کے کاملا شان ءیدھد کےه 
مؤلف کتاب غیرافغانی میبائد . 

موضو عخارحی در نطر گرفتہ ندنحمالالدیں در اما ستانموددتصدیق 
مکی ار کارمندان دولت افغاستان کمضمثا حاسوس انگلیس درکابل نود پرقرار 
گرفتہ؛ بدین تر تیب کە او دد گر ادمھای حود بحکومت بسریتا ہبائی‌ھندوستان 
صریحا اظھاد میداردکە سیدحمال يك مرد حارحی ولھحۂ فادسی اوبطورحالص 
ایرانی نٹ (نەه افغانی) ونام اودا بعنوان وحاحی سید دوعمی ار استنبول د کر 
میکند . ٠٠‏ 

درست است کہ در بیشٹر مکاتبات مقامات دسمی انگلیس دربارۂ سید در 
کشودعایمختلف سیدحمال دا ہنام دافغانیء حواندہاىد ولی ھنگامیکەموصوع 
ملیت و اصل او یك مسأله مورد توحە و اھمیت ق ار گرفت (یعتنی بد ار ایں 
کە دولت‌ایران او دا متھم بشر کت در قتل ناصرالدیں شاء کردو!ر دولت عثمانی 
خواست کەاودا بایران تسلیم کند)ء وزارت امو خارحه انگلیس پس ار تحمیعّات 
دقیق بسفادت خود در اسلامبول اطلاع دادکە سید حمالالدیں حقیقةٴ ابرای 
است و دولت بر یتانیاھیچکو نە مسؤلیتی دد بر ابر او بعنوان یك تبعه افعانستان 


ندارد . ۹۶ 


۴ , 4٥١ا‏ ,۰ْ:۲1؟0 184۸۸3 ٥ہ‏ ٥۸۰٥۲٭۲۷ہ٦٥)‏ - 15 
51٥18, 180918 1866,‏ ) لہرطٴی ہ۲ :ا٥ہ‏ :تا ]ہ “۳۶۷ر / ۲۶۰ص۸ ,1۵200۲۲۲۲۰۰۴1 
. -6+.0, (1۱874 

١۹-٢۲٢ 0/94, .۲:[: ۵ئ‎ ۹٥۰۱۹43 )٣٥٢ہ‎ )٥6005١٥٤1٥0ماغ‎ 
٥: 4.1896, ۲٢١٢ )٥۱:۲:٥, ۸ص۵‎ ٠١ . 74 )٢ہہو‎ 1ہم٥ہ×, (۸ہ]۷۷‎ 6. 
۱۱۸9۹96,۲۱۱۱۱۶۰ ۔ ۱۷ ندادطا53‎ 





۳۶٣۰۳‏ رامنمای کتاب: حلہ مژدھم 


ال وك انان 0 سیدحمالالدین را ایرانی میشناخت و ددھیچ 
یك اذ مکاتبات دسمی وولقٰی خری گن این حقیقت ددم نمیشود . أو ھمیشہ 
ایرانی بحساب آمدہ بدون توحھ باینکە او در کحا زند گی کردہ و یا جەنوع 
دعاوی ابرار داسته اسب . این نکته با تحریه و تحلیل مختصری از مدارلد 
مربوط بمسافر تھای ناسردہ دوشن میگردد : 

در هر یك از ایں مدارك موحود دیدہ میشودکە سیدحمالالےدیں بعنوان 
يك تبعۂ ابران و با گذدنامه ایرانی مسافرت کردہ است . بطود مثال در سال 
۲ وه و یك حواذ عبور از سمایندۂ سیاسی ایسران دد مصر حھت مسافرت 
باسلامبول گرفت. ۱۷ دبکر اینکە عنگامیکە او دد سال ۱۸۸۷ برای اولین باد 
وارزد مسکو سد سفادب انگلیس در روسیە گر ارش دادکە سید حامل یلاحواز 
عبور ایراىی است . ۱۸ در مسافرت دوم‌خود بروسیە أو فیر حامل حوازعبوری 
بودکە بوسیلڈکنسول اہراں ددوین‌درد تاریخ ۷ ووت ۱۸۸۸ صاددسدہ بود. ۱۹ 
مددك دیگر ددبادۂ ایرانی بودن او نیز عبادت است از یك احازۂ اقامت کە 
بوسیلۂ مقاماب دوسی در پطرز نور ك دد سپتامبر ۱۸۸۹ بنام دتلعة ایسران ؛ 
آقاحمالالدینء ر بان روسی صادد گردیدە است . * 

این نكتەه نیر رون است کە سید دریك محیط سیعه مذھب تحصیل کردہ 
مودەاست. زیرا نوسته ھای او و مؤلفین محتلفی که اذ آنھا نقل قول میکند 
بخو بی شان میدھد کە معلومات او در فلےمه اسلامی عمیق بودہ و این قبیل 
اطلاعابت و معلوماب فلسفی ٠‏ بطودیکە پروفسور آلبرت حسودانی نیر اشادہ 
میکند ء در مدادس سیعه آسانتر و بیشتر قابل تحصیل است تا در مداردرسی 
سنی . ۲٢٢‏ آسنائی سیدحمالالدین ہمتون محتلف فلسفه و تصوف اذ حمله کتب 
ابنسیٹا ؛ داردی ٠‏ سیوطی ہ حامی ہ و حلالالدین رومی دد خلال حواشی و 
بادداستھای او درىارۂ کئی مزبور بحوبہی آنکار اِست و میتوان آنھا رادر 

توھ تو باقی عاندۂ ار او حیسشت ۲۳۲۰ 


۷۷ تع دشا امعتوعظ اآساٹ . ص ۷۶ و تصویں ۱۴۹ ۔ 
۷٣۰ 257 )٢)ہص) 9۲ ۶۶۱٥۲۰۷٢‏ طعادصعرط ,ووژر 60 ۲۰٥‏ - 19 
[ں۶ہ۵١)۷۱۰۴‏ طط رط :من د ویصصىدملہ* 3۸۱۲۱۰۶ ١ہ٢)‏ ,26.1887 0۷[ 
٠۰‏ ۷1۱۰۰۷۸۷( ۱۸ 
9 - مہھدوی و افٹار ؛ مجموکے؟ اسناد , ص ۷۶ و تصویں ۱۵۰ 
٠ػ٠-‏ عہیدوی و افثار , مجموعلا اسنا , تصویر ۱۵۳ - ۱۵۳۔ 
17:928 چ4 إمہوما:] ورا! ۶: ہا مرو( 7 4+14۰ ,۱ہ٥۲‏ نہ [] ۲٥‏ :21-4156 
"۰۰ ,(1962 .0۸٥9٥۸٥ہ0.ا)‏ 9ور 
-_.۲٢‏ میدوی و افثار , مجموع اسناد , ص ۱۳١‏ - 1۹۔ 





۴۶۳ 


اکنون این نقال ت6 ک ا ہتس لالزین کت ٭اسعی 
ردەایمکە دد این مقاله ثابت کثیم ء دد واقع ایرانی وفیە وت سس ا ضر 
ہایستی حوددا عناویںن دیکر وامودک ردہ بامٰٹد ؟ بایں سؤوال بلرقەحتلف 
سخ دادہ دہ است کە اکنون ىذ کر اسا نحو احتصار ىیپرداتم 

طبق گر ارش ناطمالاسلام کر مانی :سیداسداث حرقا اد حودسیدحمالالدین 
نیدہ بودکە حون افقانستان ددجائی کو سول نداست او حود را باققانی سیپ 
دکە از دست کو نسول ھای ایران آسودہ نائد و ددھر سیر کە دود گے فتار 
یا ہائد. ۴ 

این گرارش قاىل اعتماد میثواد باسد ریرا ء عمابلود یذ دربالامرح 
دیم ١‏ سید عموادہ با حوار عبود ایرانی بھمەحا مسافرت ٭یکردہ است . 

گرارش دیگر این است کہ او حودرا افغاہی حواند تا ادسر استتداد 
صرالدین شاء مصون ہماند ۔ ۴ ولی ایٹھم حنداں محکم شلر نمیرسد دیرا 
بدحداقل ۵ سال قبل ار ایٹکە میازدرہ ىا ناصر الدیں‌شاہ را آغفاد کند(یسی 
سال ١۸۶۶‏ کہ بافغاستاں دفت تا زماں عید سُدن ار ایراں در 870-2 
ود دا دافعانی: مینامیدہ است . 

سومین حوابی که بەاین سؤال داد دہ سر مردود است . طبق گرادس 
لامحسین بندد دنگی حمالالدیں باوگفتە بودہ : ھ افعانی تحلص سعری مں 
ستء. ۲۵ در حالیکەه سید گاعی نامەھاى معمولی خود دا نام ٭افعابیء امضاء 
بکرده است ہ ایں اسم تحلص ری او سودہ بلک دمعاھر بںالے صاحء ۲۶ و 
کی فا ۷يا فقط دالسیدء۲۸ نامھای مستعاد او ۔مماد مبرفتھ است ۔ 


۶۱ ۔- فاطمالاسلام کرھانی ؛ تاریخ بیداری ایراسان ؛ ص‎ ٣ 

ردصدھضاع۲ھ ١ھ‏ جانا ۔ آت ( 3 اصمر] ٣‏ , ×١ط‏ 7 اا0 18:87 - 2+۶ 
. 7 44.,! ۷۰۱ ہ7ہ:اء ط2 , دد1:] إم ۱ء دم ہاءمٴ 1ا 

۵ - قل از مقالهُ تقیزادہ در مجلەکاہ ؛ شمارۂ ۹ (۱۹۲۱) ص ١۱۔.‏ 

۶ ۔ے آین اسم رادر مصر نکار مینرده است رجوع شود مه جخاب‌منتخبات 
:یب اسحق ء چاپ دوم اسکندریە (ہدوں تاریم) ص ۱۱۸ 

۷-۔ کلمةٗ وقط؛ بحساب ابحد ۱۶۹ مساشد ئه نیز مطابق است نا 
جمالالدین٤‏ و ٭الحسینی؛:. رجوعٹود بهہ صعات اق اد آادی اسنادؤمدارلغ 
۱۵۱ پاورقی شمارۂ 1 . لارم تذکی است که مقالےه!ایکە سیدتحت عنوان 
الحجہ البالعہهء درمجلۂه ضیاءالخافقین (لەدن)ء ح [۴شمارۂ ۴۔-۲(۵ ۱۸۹)ص 
۵٣۴ ۵‏ برصد بناصرالدیںشاہ نوشت حاوی امصاء 2 کھف قسط؛ عیباشد 

۹۸ - طورز مخال ىام دالیدە٤‏ را در زیں مقالهُ ٭احوال وفارس! احاصر٭٤.‏ 
میاوالخافقین ء ح 1 عمارۂ ۱ (۱۸۹۲) ص ھ۸ کار رده امت 








۳٣۶‏ راهنمای کتاب:؛ حلد سیز دھم 


ما برک اشک لا میم علی صلی کا یک ات طرفقادات 
سید حمالالدین دد اسلامول بودہ داده دہ پیش اد عمه بحقیقت نردیکٹر 
میبائد . او میگوید کە سید عم دد مودد ملیت و حم از حیث عقائد مذھبی تقيه 
میکرد زیرا : 
مخالفین این بردگوادو حساد مقام منرلت ایشان دد نزد سلطان 
عبدالحمید و بزد گان دولت بسیار و بیشمار بودند؛ لذا اگر معلوم 
میشد کەایغان ایرانی و شیعه مذھب میباند ابہدا منویات اصلاحی 
ایشان پیشرفت نمیکرد . ۲۹ 
ھنگامیکە حوادث زندگی سیددا مودد مداقه قراد میدھیم متوحه میشوم 
کە این پاسخ وتوضیح توأم با حقیقت و واقعاسٹ. دیرا بیشٹر فعالیتھای سید 
دو ساد الس جاھوم اسر ورگرساق نس سی انتا شوامت گا 
در نار گرفتں اوصاع و احوال سیاسی و مذھبی دنیای اسلام در نیمهٔ دوم قرن 
نوزدھم میلادی این بسیاد مشکل حواہد بودکە تصود کنیم کە اسد آبادی 
بعنواں سیعة ایرانی ؛ عر حند دانشمند و دارای نحصیت روحی و تقوا بہودهہ 
باشد میتوانسته است کە مودد استقبال دد کشودھای ستی مذهب‌قراد گیرد. اگر 
او دد تشیعم خود صراحت داضت مسلما دد آنکشور یکنفر کاملا خارحی درتلر 
گرفته میشد و عمّائد و سلیمات اوسخت موردسوءطن قراد میکر فت علاوہ برایں 
یکی اذ مھمٹر یں ھدفھای رہد گی سیدحمالالدین این بودکەکلیۂ مسلمین دا 
بدون توحه ىاختلافاتعدہھبی سان باتحاد واتفاق بحوائد تا اینکه حامعثمسلمں 
تشکیل يك قدرت بردگك حھانی دادہ بتوات دد برابں تجاوزات ادوپائیما 
مقاومت کند . ایں ہر نامه نمیتوانست در کغشودرھای سنی مذدھب بوسیله ھیچ‌فر دی 
حر یکنفو کە بلباس سنی آداسته دہ باشد آغاز گردد ۔ 
دد نطر سید ادعای سنی گری درمیان عدءای و دعوی شیعەه گریددبر ابر 
حمعی دیگر ازحنبۂة اخلاقی بی اشکال بود. زیرا او حتی قلیاً عم خوددا وابستہ 
رقف لاس ینمی ات قزر ا تحویع جات عدالع خی یری کیک ا 


۹ تقل از نامهُ سیدعمەالدیں الحسینی‌ئھ رستانی مورخ ۱۹ تیر ۱۳۳۵ 
که در کتاب صفاتاللة اسدآنادی , اسناد و مداركک , ص ۱۴۶.۔ ۱۵۱ چاب 


گردیدہ ات7 








سید حمالالدین اسد آ بادی ۶۵ 


دوستان سید دد پطردبور گ نود نقل کردہ است کہ : 
روزی در محلس ددی بکی اد علمای تستی ساحب محلس ار سید 
مرحوم پرسیدہ بودکە ددجە عقیدہ میباشی . فرمودہ ود ەسلمام 
صاحب محلس دویادء پرسیدە نود ار کدام طر یقت ؟ سید فر مود نود 
کسی دابزدگٹر اد حود یدانم کەطر یقت ؤال سا عاس 
محلس بار گفتە نود کە ادعای بررگی نمودی . رلٗی سما ىا کدامیك 
اد ایں جھاد طریقت مطاشّت دارد ؟ سید فرمودہ نود محتلف است؛ 
در سی با یکی در بعصی با دیگری ۔ ۳۰ 
او حود دا ار قیلوقال وتەصات مدمبی کہ سپ ٹوسعۂ اخلافات دی 
در میان مسلمین شدہ بود مبری میداست . او معثقد نودکەایں تعصات کے 
فرقەایدا مثلا ددتفسیر اسلام محقتر ارفرقة دیکر میدابد: پ اساس افکاری علط 
ناقتی او غال اف تھا یکر لس 2ا رٹامیو و اس لکاکافاضشی 
رابطودی ناتوان ساحت کە دیگر ددوصعی سودکه متواد ادخود ىر مدتحاورات 
حادحی دفاع کند در بل سیدحمالال۔دیں سقاق و تعاق :حدی مسلمیں را 
رنج دادەبودکە دیگر میتواستند حتی ادعاکنند کے دادای وطنی هسٹند . 
او عموادہ مینگفت : ٭من وطن ندادمدیرا امرور مسلماناں ہو ط‌ھستند: . ٣١‏ 
اکٹون ىایں تبحھ میتوان رسیدکە مسسلور سید حمالالدىن درد معرفی 
کردن حود بعنوان ٭افعانیء و یا داستنبولیە ١ایں‏ نبودکه منکر اصل ایرانی 
بودن و یا مدھبِ تشیع خودگردد بلکہ او میحواسته اسب ئە با ایں دوش مردم 
غیر شیعە را نیز تحت تأثیر عقائد و افکار حویش قراد دھد . ایں مسألە فقط 
جوا بای او تعاس فمعفتام مات مسو سرد ابق ا : 
دین ترقیب برای او آسان بودکە دد میان ایرایان خود را دایرانیءودد 
محیط افغانھا دسنی اسلامبولیء معرفی کند ؛ نزد سنیھای کشور عای دیگر 
اسلامی خوددا دافغانیء بنامد وبسفیر انگلیس دد اسلامبول حود داداعل کا بل 
وا نقل اد 79.: 7ر سید حسیں‌حاں عدالت تبریزی ؟٭ دد کعاں 
لط‌الہ اسدآبادی , شرح حال و٦ثار‏ سدجمال‌الدین ء ص۵١٠‏ چاب گردیدہ 
است . 
(۳۔ عبدالقادر المسرىی, جمال‌الدین الافغانی - ذکریات و احادیث ء 
قاحرہ ۱۹۴۸ء ص ۵۰. 





ہو۳9 راعثمای کتاب: حلد سیردعم 


بحواند ؛ بشنوندگاں انگلیسی حسود در لندن دد صمن يك سحنرانی صریحاً 
کے یوگت زاس ات سی سن اسمف کرس اس اسم غ1 اع کر کی ان 
أساسمازام یت سان مد اتا گر کر ارس رف فابل اف اتاعاق 
متولد سسدہ است ؛ ۴۳ و سراںحام بيك آرادیحواء انگلیسی ؛ وبلفرد بلنت : 
اطھار دارد کە او ار يك قامیل عرب ححاری است ؛ ۴۴ 

سیدحمالالدیں بدوں سك مردی بسيار ھوشضیاد و زیرلك و داداینحصیت 
توانای روحی نود تا آسحائیکە او موفق شد باسامی مختلف و عناویں متفاوتن 
ہمثطور بل ىهدف حودکہ عمان اتحاد اسلام و حنگك ىا امپر یالیسم بوددد 
افکار و عقائد ملت ھا یىی گو ىا گون عمیقاً نفوذکند . 


-٣۴‏ ایں سحترانی تحت عواں دیل چاب شدہ است: 
وەورومغخزڑ رر یں رو زیر و / رو۳ و77۸ ٭, ٣۰۲۶۱۹‏ جز 7۲0٣‏ ء:7]' ٠ہ‏ ٦ع‏ اء:٭ ۲٢5۰‏ 
, 8 - 238 جم ,(ردون ر ہوںںط۴۰۱) 61 )٢01400(,۷۰۰۱.‏ 
/درطہ// < ٣۲۴۵۸۸۱‏ ۸(6+۵3400ط2٥)‏ ے ..تالمہلگاء۴ ٥0۱0۸۸۸‏ ۔۔ 33 
.۰ م ,(1۹62) 10 ۷۰۱۱۰ ,(5طت5ططذ )۸‏ ء ٌچجہ+تا ررہز1<طو 
ررورر روط ور/ٌ 50+٣٢۲ ٥ت 8٣۵٣۰٣٢٤٠,‏ د۱ ,ا6٥81‏ .5 ۳۷۷٢٢۱٢‏ ۔ 354 
. حا ,(۱966 ,۵٥24۹م.])‏ : (۱مندیئ ‏ حر 0ز ۷ ,1909 - 1905 ]ہم بہورض ]وو[ 
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مظفرالدبن شاء فاجار 


ہدامتں مقام پرد گ حجوں امت ٭ثےرطلی رھ !ا اہ 


ات 
کے 8 - 1 - 

دعیپدہ احام وط یعی ک4 لارمد حم طذاںن ٭قام است ٭ !یں 
در عیں اس صو ےل کی و عوران و ای کی رد تمیا ئ ں 


اعدااءماں سی نمنشود اہ جتی مان عادی اوراہم 


لن میدعغفد جو کہ عیوتو قایس شرکی در ص حےھ پایں 
گونه مقاعا ت حلی ہں۔ گئ تی حاوہ قے گت .٭ 


ا سدوگلد 


قسمت افول 


ھنکامی که صفحات تاریح ارات 5 در غراف سیا حر سلطب واجا. ات 


(ارحلوہ مطعرالدیں اتا حلم مت احمد ۃ٠٠)‏ ورقف ھریمد وضع جرب ۹ 
اشعتة ڈشودر را درعرص اہی سال ھا 7 کوشا در دوہدابں ۔ طس مطعر الدیںے ۰ 


یک راس بیدا ت کھ در زرمیں 


مطالعه می 'میم تعحی کو بفھا وس میدھد حقلقتا نات 
ساطت بادشاھی لہ می حا اعیو فی لیاقتی ڈیںےآىاق نود واحربت :ابر اش دا 
چا پلوساں ووطںفروشاں داحيه ؛دآں ایام مل عبیداده نشور ابراں سوصثع 
ولا ثت تاری لە شرح مسوطآں دراساد وواریحهوثق نل ااوطلن ملھودەاسعت 
ذدرآمد تمجب حقیقی دراسں است ٭ە اجس یادشاہ وجیں درنادی' اپراں‌جکوىه 
توائست استقلال حودرا میاں دوھمايە پررور وحطر ال مرو فی و ری ایش اج 
حمکك جھاىی اول میاں امکلستاں و دوسيه تقسیم نگردد ەقوں حائط 
ار ا١ن‏ سموم کہ س طرف بوستاں بکشت 
عہوں تہ وی گلی ماد و ارنك سٹرئی ! 

فقط درقعال حقایق و اتعافاتی ار ایں گوىه ات ٭ه٭ انساں باچار میذود 
نطرید عگل را دربارۂ تاریح بشربت (الته نا تعدیلاں وصودی) پپدبردو ا اہ 
ھمعقیده شود ػکه يیروھای نامرئی تادیوح٭ بەھرشکلی ئەہ رود کد حواہ بەشکل 
رقا ىتھای سیاسی و افتعصادی دول پر ر گتا؛ حواه بە٭شکل امدیثەھای مدھی که درد 
جریانات سیاسی ائرمیںحشند: خواه نەشکل نھصتھایک ملی ؛ و حواہ نەاشکال و 
صور دیگر ہے رە‌ھرحال اری راکكە درنطردادند | ںحام میدعھند ودررا۔تایھدف 
غائی خود ( کہ غا لیا ىەباریگراں ونیسدگاں مجھول است) پیش می زود 

عنکام بررسی ایں دورم ار تاریح ایراں عا لبا نا رحال و شحصیت ھائی 
تالایق بر خورد می کیم کە سپردہ شدںکادھای حطر مملکٹ بدست آبها: آھم دد 
زمان‌ھائی کە از لحاط حعط استقلال وحا کمیت ایراں ووقالعادہ حساس میم اودہ 
است, أءْ یك طرف دردناك و حیرت 4ا نگیز وارسوی دیگں نەراسعی حفەءاوراست 


ظ۴۶,۸۶ رامنمایکتاب؛ حلد سیزدھم 

چونکه ایںبلدکھمثت ٭سلاطیں ورحال وسیاستمداران؟ - پابھٹرنگوئیم اسکلتھای 
نالایق آں ایام ے اابنٹنکه توانستەاند پچائی در صمفحات تاریخ ایراں رای خود 
نازکنند بىەھیج وحه استحقاق وثشایستگی ایں‌را کە ٭شحصیت تاریحی؟ حسابںشوند 
و ازحقوق و منافم ملت حود دفاع کنند ند امعەائد . ایناں غاذآً افرادی صعیف و 
ناتوان نودەاند کہ بەعلت ذاشقت با بگاەھای شاعم ارئی در لحظ+٭ای که طو فاں‌ھا و 
رعد ور فقھای تاریحآعار میشدہ است درصحرای بزژر گك حوادث قرارداشتەاندو 
شابرایں, شاید حتی برحلاف مل باطں خود مور شدفاند بىقشی راکه عامل 
سر نوشت برای آ نیا تھیە دردہ نودہه اسب ىا مال اکراە پدیرند واجراکنند 

ار اورادی کە رڑيای سست ولرراںآنیا رویشنھای آئعتة تاریح ایراں 
افتادہ وىشقش ستھ است پکی مطفھرالدین ثاه قاجار است . مھمتریں دلیل شھرت 
این پادشاء ہیں است کە انقلاب مثروطیت ایراں در عید وی آعاز شد؛ فرماں 
مشروطیت ار دعتگاء وی (9شرفصدور؛ یافت , وپای فر_اں نەدست حود وی امصا 
گردید۔ صرکفک دطی ارایں ع42 مهم تار یحیء دوران سلاطنت اہن ھرد؛ ازھرحیث 
کە نگاہ ٹثسم ؛ چیری حر ند ەحتی و.یچار گی وفقر ورشکستگی ورای ایراں بار 
باوردہ سے بەقول تھی رادہ ٦‏ 

ودرتاریح ایراں مہچ وقت پریشائی وخرانی اوصاع بەدرحهەای ئە در عھد 
ایں پادشاہ رسد بپرسیدە ود . حتی عھیھد شاہ سلطاں حسیں را دامقا یسه دەعچدں 
مظمر ! ادیں‌شاہ ىاید یکی ار دوزدھای منطم!یر ال حساب کرد. عمةسیاستمطفمرالدیں 
شاہەرامشد در يك ذلمه حلاصه کرد وآنں عارب ازسستی بی اندارہ نود: در قعہال 
کا ھای حوب ونىد؟ در دادں امتیارابں ەحارحجان: دراعطاىی مستمر کا والقابں و 
حاصب, درصدو اجارۂ طمع کتی:؛ در رحصت دادن ىەمحصلیں ایرانی ترایروفیں 
ن4ر نگستاں ٭ در دادں فرصت بەرادیحواھاں. وحلاصه در عدم مقاومت اہن 
پادشاہ درمقائل ہر بوع اصرار وتقاصا رجود این وصع اریاگ طرف باعث جرانی 
٭وق العادہ دثٹور و ار طرف دیگر منمحں بەآراد شدل ‏ سہی رباںھاٴ و قلمما 
گردید ٠١‏ 

پادشاہاىی را کہ عصرسلاطشت آ ىا ىا اصلاحات نزرك و نوضتھای ترقی 
٭حش توأم دودہ است علی الاصول نەدو دسته میتواں تقسیم کرد × دستةً اول آتھائی 
حسعند ه٭ دراوح شو ذت وافعدارء ہی آ نکە کسی مح۔و رشان کردہ داشد: دست عەاین 
کو ته کارحای رر ك ردەانثد . دستہُ دوم پادشاہائی جسعند کە در تتیحة ضعف و 
ناتوانی حود ارمقابہل نتیصب‌ھای یروملد اصلاحی عقف شینی ٹردہ وسپس, به كمكک 
تار بح ىویساں چا پلوس, اعمالٰی را کہ بەھرحال مجبوز 4ا تجام آں‌نودہاند یە حسابت 


شحصیت وحس نیت حود گداشعەاند 8 


در رمان اص الدیں‌ٹاء. ؛ محصوصاً دز اواحر سلطدتشی,: کسب اجحانھ برای اعرام 
دا نشحو:٭فر لگستاں اشکالات ریا وعال] حطرات حتمی؛ .رای اولیای آها داثت رجوع تمید 
نمەشرح رندگانی مں (شرح حال مرحوم علدالق مستوھی) _ حلد اول - ص ٠۰۴۹۱‏ 

)١(‏ سید حسں مقیداده : قاریح انقلاب مشروطیت ایراں (صمیمۂُ محاے یعما) شمارۂ 
اآردییشتماہه ۱۳۴۰ ۔ ص ۴. 








مطفرالدین‌شاء قاجار ات 


در تادںم تمدں ثری سام اتاد نطیں ۹س بخار مال کو 6 ثواىق ؛طامی 
لباق ہمان سکتایق مض ایی ٌووی ان کە در اوح قدرت و سطوت 
و اعتھار باطنا آزادیحوام وده است و در دادں آرادی رہاں و قلم نەانباع حود 
ہیج گونە اجىاری نداشعه ئە سیلاست حیللی ھم حوب و آساں میعوائسته ٌ روح 
عصیاں وآرادیحواھی عملت خودرا مکند وع یرۂ استقلال و ری آ بها اے لااقل 
برای مدتی کہ حود برمسند رعامداری قرارداشتەاست محو وولاائر .َ انت 
آلماں ایں بادشاء را ںەحق ہر یدر یٹ ئمیر ٤‏ کا یج استاو 3 فی ا0ے تھا 
بەپاس تقدیر ار شحصیت نطامی مردی کە برای ہفت سال تمام ۰ تقریا تیا و یك 
تا در عقائل اتحادیة تواىا: ئی ار کثورھای مقتدر اروپای 


اں رور ہے اشن ' 
روسیھے فرانله سائسی. سوئد ۔ حیلگید و استقلال گشور حود پروس راحەفط 
کرد بلکە بزار ایں لحاط 5ه ایں سردارفطیں وپرتدبرقطع طں ار داھیں‌سوع 
نطامی؛ سیاستمداری واقع یں ٭ روشفکر وآرادیحواہ اود .۰ رقوق ھتہ 
وی روری سوارہ در راس نطامیاں حود اریکی ارحیا ناں‌ھای ارلیں میگدشت و 


نا کیاں متوحه٭ اوه حمعتی شد ؟٭ پای دیواری جمع شدم بودید و سعی میکررند 
اعالا ہی راٹەروی کاعد بزد گی چاب و ٭دیوار الصای شدە نود حوادںد ات تخا 
٭ ایں اعلاں راددعنقطه سعتا دوری ار دیوار چسابم بودند حواندں مطالبی 
برای ینندکاں دشوارنود. نەدستور فریدر یلاگ ا لاں را پائیں آوردند و دیدید کەه 
رویآں هعطا تی مسارشدید عليه حود شاه نوشتہ فا انث امپرانور آرادیحواء 
دسعور داد ؛ه ھہاں اعلاں درادرحایگاھہبائیں‌تری کد عمه راحتی تواسدعحوانهد 
ست کەند وسپس دحا لی کہ بەحمعیت سلام نطامیمیداد کی ا نواراں حود ار 
آں محل دور ثد تامردم پایتعحت نیدعدعهہ حاطر مشعول حواندں مطا اب 
لان کر وید ۔ 

اما آرادحواعی مطعرالدیں‌ثاہ کاملا احجاری وعیرطسعی نود چنانکەایں 
ناحدار علیل وىالایق اصلاممھوم مشر وطیت ودھوکراسی را درلھیکرد تاطرعدار 
و حامی آںگردد آنچائی کە ىا حواندں کلمۃُ ×عدل مطەر: پر سرەرای محلس 
ورای ملی ایراں گمراە شدەاند وخال ممکلند ؟ە مطعر اد یں‌شاہ پادشاعیەشر واہ 
طل وآرادیحواہە ودە اعت درست ارھماں کسائی ھمتد که گرد وصار تاریے 
نەچشمشاں فرو رفعه استِ‌وار ورك واقعت حصال ایں پادشاہ نان سان کە نودہ 
است عاجز ند مظفمرالدین‌شاہ ىەھیج وحه اط]ً طرفدارمشروطلت سود کەسھل است 
اگر می توانست (نںەاین مسی کە اگرں ارادہ وقساوت وسکدلی پدرش عاصرالدیں 
شا را داشثت) حعماً ازطاوور انقلاب مشروطیت ابران در دورۂ ذوتاء سلطتش کہ 
یازدەسال بصشعرطاوا نکمید جلو گیری میکرد, او ىە تنھا علاقےە ای بىەمشروطت 
نداشت ىلکە چنانکە حوائند گان ایں مقالہ حواعمددید حتی برای سلطمت ایراں 
حمثان و احعرامی قایل نمود و آن افتصاحی کە در مسثلهً احد نعانگارتر (نثاں 
دانوند) ار دوات انگلستاں ىالاآورں وتمصیل آں درقسمت دوم ایں مقاله ذاٹر 
حواعد شد, معرف سٹح روحبة اوست . 


۳۰ راھنماى کتابء حلد سیر دھم 

دراولین رورھای ابقلاب مشروطیت ئەه حنب وحوش ملت تازه داشثت نطی 
اولیای دولت را حلب میکردہ مطعر الهدیں شاه ضمں فرعانی ئە انساں را ہ:ہاد 
قرامین مستندانٗ پدرش می اندازرد نھصت مشروطیت را تحطئه ثردو بەصدراعظم 
حود (شاعزادہ عندالمحد میررا عیںالدوله) دستورداد کە نطمۂ انقلاب رابے ھر 
وسیله کە صلاح داد ارہعاں آعار تار حاموش سازد متن ایں فر‌ماں کە بەخطمنشی 
محصوص عطمر الدیں ثشاهء (مرزا احمدحاںن دسر حضورہے قواماللطةەمدی) وشتہ 
شدء ارایں قراراست : 
فص رگلستان در طھر ان 

حناب اشرفاتابداعطم ازقراری کە ںەعرصرسید وصرفعارمر دم درایں 
چد روز کە ما حرئی کسالعی داشتەایم حوب فیست و سی فضو لها میکند و شما 
ھم در تادیتوتسەآ سپا مسامحه دردەایت درصورتی تە مسثولیت کلۂُ امور راشما 
وا گدار ئرده وشما را لااقل تو کرحبرحوام و آقاپرست حودماں میداىیم چەحھت 
دارد مردم اینطور مطلق العتاں وحسور شون . بھوحت ایں دستحط صریح شما 
میکوئیم اشحاصی کہ محرلا فتله وفساد شدہ ونەصی فصولھا میکند ازھرطبقه وھر 
قبیل تەه باشند اعم ازورراء و شامرادگاں و اعالٰیوادانی عر کس و داخل ھر کار 
وحدمت ھستعند تکلیف شماستکه وضع آىپا را معلوم کردہ بدوں ھیچ ملاحطهە 
حودتاں را درتتیه و بد وساست آ نیا مسثول ومحتار عدانید ماھم محمدالة 
حالماں حیلی حوب است ولی ایں وصع ھردم ومسامحه کاری كە درتتيه آ ھا شدہ 
خلی برھا مؤثراست وسصحح است ذه كلیةاقدامات شما عمےەار روی دستورالەعمل 
وفرمایشاب ما نوده ومیدانم چوں دریں مورد شما فرھایش نفرمودہ نودیماین 
حھته شماحم اقدامی تکردەاید ولیحالاتکلیف شما ھمں است 5ه دستحط شد. باید 
جداً ارایں مردماں معسد حلو گیری کردہ ددھر گونە تنبيه وسیاست وحلعاذ کار و 
گر فتں شعل دیوانی وفطع مرسوم وپس کرفں امتیارات آ ھا ں٭حیچ وجه اقانکید 
و ادرشما میحواھیم ایں فرمایشاب ھا را در ثمال عحله اجرا نمودەمردم را بجای 
حود بنشانیسد . ١١‏ ربیعالٹانی ۱۳۲۴. صحیح است (محل صحة مطعرالدیں 
شاء) ١‏ 

ىا ایں‌حمەایراں مشروطہ شد وحود مطمر الد یں‌شاہ ہمان‌شر ایطی را ئەسا ىقا 
٭صولی ملت+ ٹامندہ نود نەاچماز یدیں متوقانوں‌اساسی دایك عمته پیش ارم رگ 
امضا کرد 


)١(‏ ار آساد شحصی آقای حسیں‌اعرارثقعی (ہرژند مرحوم دکتر حلیلحاںاعلمالدو لہ) 
که دزشما۔ۂ قیرے عرداد ۱۳۴۲ محله راہەمای کنا نقلگردیدە است ‏ رچەمرحومقوامالسلطمهہ 
پەادسای وطیعة ممشی کری كە داشه عیں اوامر شاء دا تحریر می کردم است ولی حودش دد 
باطن طرعدار نھمت آزادی بوده دوسا مشروطەحواہات سر و۔ر محرهانه داشته است 
کمیف پەھمین شماره ارمحة راجمای تاب ص۳۶۹ 


مہ رجوع 





الس فا فاغان 


کا 7 ۲۴۲۹1۱ 

درایں ھقاله ھا حیال حٹث درزنارۂ بھست متروطات را 807 کے جعش 
باکارا کت وروحیات پادشاحی >ہ درھی کر ماوماں مدروطیت ایراں قرارگر وت نود 
سر وکار داریم بررسی ھیقر د۔بارۂ وی روانی ایںمرد حقیقتاً اید بەءیدۂ 
رواشناساں و روانکاواں واگداردگردد جونمکە اہناں پا ا۔ععادە ار تگوریھم ای 
پیشر تّ4 علمی برای:حقیق در وسع دوانی ای گویە نماراں محر تر ئف ٭عقدھوجا کی 
راکهە درصساطق مستور وبناہٹیا حلقت اسان نچعته امت واعمال حارحی وی نا 
حدایت میکد بھٹرمی وا نف ہیدف یا تطلیل مل بپچھسں دایل, حتی درایےعقااه 
حم بيیشتر روی نوشتےەحای مرحوم د ثٹر حطلحاں ثتقعی اعلماادولە (پرشکك 
محصوص مطمرالدیں‌شاء) کە ار راویاں موثق یں دتوره انی تَ کا شفھاست) - او 
درحاطرات حود می نویسد ؛ 

:”مطعرالدیں‌شاء ارھمە٭چیروارھہمه کس می ترسید ار رعدورق وصداعای 
نا کھانی می ترسید . ار رآدم‌ھہای باشناس و ار کسانی بے برای اولیں بار پیش او 
می آمداند می تر سید . ارعدابسآحرت و مسثواستھاى وحدانی می ترسید . واچوں 
سر نوشت پدرش را که نەصرف گاولهای ار پا عق حمثە د پیش چثم داف 
اکسانی کہ بیمقدمه بەوی تردیك میشداند می ترسید حتی آرصور و: حسم وفایمی 
اہ ھنورصورت نگر هتہ نود می:رسد عرآنگاەہ زرھته واساب وحثت رایش 
فراعم ھمیشد ٹنٹرل اعصاب حود راار دست میداد و صبر و قرارش بکلی ار کس 
میرفت . درایںگوە موارد نوعی تشاحشددید اعصاب‌عارصش عیعد ؛ە رای سکیں 
آںمحتاح بںەمعالجه واستعمال دوا :ودیم 

شاہ ارسکعە ک وردں ھی در سید 2.7“ بکتار بەچشم دید ونعدعا مکررشیدہ 
نودکه شحص مبتلا بنەسکھته را ووراً مصد کردم وار هلاك حتمی ںحات دادەافت ار 
ایں جھت مھکں بود ئە مظعرالدین شاه طسيىی درا ؟ە عےە٭او اعنماد داثت احطەای 
ازحود دورسارد زیرا می ترسید ‏ ہ ععلتاً سکتە کد وبەعلت حاصر سودں پرشکک و 
عدم اجرای عمل حوں گہری (ەصد) میرد 

نیزشاید در زھاں ولیعیدی وحوائںیش موقعی درٹکارگاہ تە ھوا ممشوش و 
طوفانی دودەاست بەچٹشمحود دیدہ نودہ که ٹری درحعی ىا الاعی در تتیحةُ اصا نت تبرق 
سوحتە و ازین رفته است پاابنکەه احتمالا تمصیل چیں واقعی را درایام طعفولیت 
زیاد شنیدە وباور کرده نود است بەھرتقدیر, ھرچهھ بود امکان وقوع ایں قمیل 
حوادث در ذھن مستعدش حایکبرشدہ نود وگماں می کرد (یا وامود می کرد) که 
این ضیل حوادث راشحصاً بەچشم دیدەاست . ایں نودکھ ہروقٹ‌ھواطوفانی میشد 
تریس و وحشت شدید بەصورت حمله عصی دراو رورمیکرد وچوت حداً معتقدنود 
کھ سید صحیحالنست را حیچ وقت صاعقه نمی رند لدا درحسگام غرش هواء یاطوود 
رعد ورق: فوراً بەزبر عبای سادات دزباری پ۔اھندہ میمد وخودرا ەدامں ا ھا 
می جسبائد و کم کم باخواندہ شدں حدیث کسا وحوردن بعصیداروھای مسکں آرام 
میگرفت وا زیرعبا بیروت می آمد۔ درعین حال پادشاحی کە اینھمە ترسو دودعشی 





۴۲۴۲ راھنمای کتاب: حلد سیزدھم 





شدیدی بەشکار داعت ویکی ارقرانداراں درجةه اول محسوں عھیعثد ١‏ 

درەمیں جن سطری تکھ ازحاطرا مرحوم اعلم| ادو له تقل‌شد دکات حالی 
ار کارا کن ووصع روانی مطھرالدبںشاه برای محققاں و روانشاسان تشریمح شدہ 
است . گدشته ار نوشته<ای وی, حاطرات دیگری حم ارمعاصران و معاشران ایں 
پادشاہ نھحا ماندہ است کە مں‌حثالمەحموع نشان میدھد کہ مظەرالدین‌شاہ مردی 
دسیار ترسو وحرافاتی :ودہ است و آں اعتقاد وو کل نىیکران کە نست ٭٭پرشکان 
وروحانیاں داشعهوآنپا را حافط خود درایں دفیا؛ وشفیع خود در دای دیگر؛ 
می بعداشتہ است رویچهم رهعە ار یك حس ناایمنی شدید کە اس ناطدش مستولی نودہ 
اب خر هميدھد . اهھاعشق و علافهُ وی ەشکار و تیراءدازی , نوعی سیرت 
ا کتساىی ودەاست که یکماں ار رسوم و سنں چادرنشیئی ایل قاجار سرچشمهہ 
ممگر ہت ات 

ػفراویەپااولی (میماندار رسمی دولت فراسه کە ہنگام ورود سلائلیں و 
رؤسای حمیور بەحاذایں کشورعا لا مأمورپدیرائی ومحافطت ار آنھا می‌شد٭است) 
حاطرات سیارحاللی ازحود ىاقی گداشتہ است کەه تحت عنواں ہ اعلیحصر تھا منتشر 
گردیدہ . ٢‏ 

او درصمں ایں‌حاطرات ب٭ەحوادث وپیشآمدھای عحیسی تە در دورار اقامت 
ناصرا ادیں‌شاء و مطفمرالدیں شاہ درپاریس صورت گرفته اشازرہ میکد و نا 4د کی 
وقایعی می پردارد ٴ؛ه ثر چھ در بعەصی موارد حالی ار قصد وعرص شحصی بیست ولی 
دراساس مطلے, نەھرحاں. ھماں حزئثیاتی را له مرحوم اعلمالدوله با کمال صداقت 
درحاطرات حوددثر کرده اہت ٹم ویش منتعکس میسارزرد ددطی ایں روایں‌ھا 
ما اناجداری حوں؛ دگماں و وحشت زدە | ڈیات: رو رو میشویم كه نااعمال 
وتطاحرات عجیں وعریت حود در کدورھای ارو پائی ( کە غاداً ناشثی ارعلل عمصق 
روانی وبناترایں احیابت فایدیر نودەاست) نەتٹھا باعث هتك احعر ام خود درانطار 
حارجیاں گردیدە دلکە عملت یکاہ ایراں راسر درچشم ہماں‌حارحیاں‌قوم 
منحط؛ وعیرقادل احترام حلوہ دادہ است پا او لی می نویسد : 


ید حشی, 


×مطفر ! كد یں‌شام بىە آسای ارھرچمزی هی ترسید و وقتی ہم میترسید ںىەوضع 
عرینی دعب ووحشت حودرا طاہں میساخت , ھمیشه پلثطپانچه یں درحیں‌ثؿاوار 
داشت ولی عیچوقت ندم بود کەآںرا حالی کند. دریکی ازسعرھای خود ٭٭پارپس 
موقعی کهھ اذ تثاتی خارح مبعد بەیکی ار اعیان ملتزم ز کاں دستور داد کە پیعا پیش 


۱۹۶ حاطرات اعلمالدوله - ص‎ )١( 

0١۱۶۲۶ ۲١٣١۱1 : ا.۔+ان٣٣۶ ۸١١نا زم٭٠٠م۰ )٢(‏ قسمجھائی از این کتابں حالف 
را مرحوم اقال آشتیانی بەفارسی ةرحمه و درمحلهُ یادگار (عمارۂ اول ۔۔ سال اول) مننٹھر 
کرد است . مطالىی کە ەنقل قول اذ يااولی درایں مقالهآمده عموماماحوذ از ہماں ترحمة 
حرحوم اضال است ۔ 


با طپانچه لحت حر کت کندو لولۃ آںراروەمردم ى آراری ئە رای نماغا 
حاده نودنٹ متوحھ سازد . بەمحص ایتکە ھں ایں حر کت را دیدم دویدم و نا 
ں تمام ب٭آں مأحوز گعتم کە طپانچه را درجییش نکدارد ونحاطرداشته باشد نہ 
و قیل حر کات درمملکت ھا مرسوم ویسندیدە نیست مأھور میحواست زبر بار 
دومن ٹاچار بنەاىرازحثونت وتھدید شدم نا اطاعت کرد 

حالت وحشت شام بپەاشکال و ثیعیات محعلف ورور کرد مثلا در مدت 
مت در پاریس عر جهہ نەاواص ار کردند یج کاء اآرشثدت ٹ رگ حاصر ئشثد الایىی 
م۴ ایقل برود مستحدمیٹی کە در داحل ایں برح حارخاں را راھمائیمیکنند 
بار کە شا را می دید ند تا طیقه اول برح الا آمدہ اسب . اھیدوار می شدند ؟5_٭ 
یحصرت أایں بار بىەطیقات نالائر صعود حواہ۔دفر مود انکں ایں‌امیدھم بارمعدل 
اس میگردید چھ بەمحص ایمکہ شام بنەریں آھں ںدک طقهٗ اول میرسید وقدری 
25 اطراف و آساسورجحا رانگاەه میکرد نطری پرارترسی ىه پلەھا می انداحت و 
حله راه پائین را پیش میگرعت ھرچھ بەاو میگھٹد پدرش باصرالدیں‌شاہ 
حریں طیقةُ برح ھم سالارەته فایدہ نداشت و مطعرالدیںناہ حرئت ھیکرد ئە 
یی بالاتی بر دارد 

روڑزی درسعفر دوم مطفرالدیں‌شاہ بەپاریس موقعی ‏ دراو وارد شدم سحت 
طرش دیدم . اعللحصرت دست مراگرەت وبردبك پبحر٥آورد‏ وگمت پااو لی 
می مں عرچہ بەپائیں نگاە گردم چیری فوقیالعادہ ندیدم فقط سەغر رادیدم 
ى۸ ہستکی نا ییکد ینگر صحمت ھیکردند. شادەگفعت عحے. ایں۔ہ سر را٥‏ نمی سنی! 
ب یك ساعت است ػە ایٹنھا درایمحا ىاہم صحعت میکنند وفوصدشاں ایں‌است ؛ہ 
مکمند ٤)‏ من کە اپردیك نود ارحندهە تر کم ەرجحھت حاوحودراگرفتم رای 
که حاطر ھملوکانه را تسکیں داده ىاشم ہەدروعی متوسل شدم و گ۰عتم کهە ایں 
ارەھا را می ‌شناسم واسامیشاں راہم حدام, سه نٹھر عملپاہد وا کسی کا ی 
رند. شثاء را ار ایںگعتەه من مسرتی موری دست داد ونانکاھی کەآثار امتنان 
ں می تا بیدگعت ووعحب, یس توعمه مردم را می‌شعاسی ٦‏ 

واقعەایکە شاید نیش ازہمه موجب "عریح حاطرما گردید پیش آمدی نود 
موقع تماشای تچازب مر وط بەفلر ہرادیوم: رح داد بەاین‌معسی کە مں ددحین 
بت روری از کشےب برد گی کەه بەدست عسیو کوری ت انحام گر دہ نود سحں 
ان آوزردم وگفتمکه ایں اکتشاف بزرگك ممکں‌است اساس سیاری ارعلومدا 
ورو کد شاہپس از شنیدں حر‌ھایمں فوق العادہ علاقەمسدشد کە ایں‌ فلز قیمتی 
رارآھیز را ار نردیلے سیند. بەمسیو کوری خردادیم وىاایسکە سیار گر فتار 
حاضرشد که ورای ملاقات عاء ونماں دادں خواس رادیوم روری ىںەھھعا عَاَئهُ 
بزەپالاس٤‏ (اقامتکاء مطھرالدیں‌شاہ درپاریس) بایف ارآبحاکه برای طیور 
لوہ حواص محصوص رادیوم لازم بودکه عملیات تجر ہی درفصائی تار يكصورت 


س صن" “ںت) ہ٢٢٢‏ “أ۳ا ت 





7 رامضائ کان سساسحم 
گیرد؛ من ىاعرار رومت :96وا راصی کردم که ىەریر رمین تاریكث مھمانحانهہ کہ 
احعصاصاً برای ایںکار آمادہ شدہ تو بیا ید شاہ و کلید ملتزمان ر کاب پیئی ار آ غار 
عملیات ٭ەایں اطاق زریررمیئی آھدانك و کاشف بزرك یىەاعلیحضرت معرفی شد 
مسوکوری در را ست و برق راحاموش کرد وفطعه رادیوم راكە ہمراه داشت 
روی میری گداشت ىا کھاں فریاد وحشتی شيیه وه بعرۂ کاو پا اواز کسی کەه سر او 
را سرنث بلند شُد و پشت سر آں فریادھای مکرری کہ ى٭ صجہ و استعاثہ شباعت 
داغت فصای اطاق را پرئرد. وحشت روحود هھمدٗ ما مستولی شدودویدیم و 
چراعھا راروش ئنردم و دیدیم کە اعلحصرت مطەفرالدیں‌شاہ درمیاں ایرانیانی 
کكەہمە را ویەرميں ردم نودند دسٹ‌ھا را محکم ىە گردں صدر اعظم انداحعه است 
و درحالی ئەه چٹماش ار شدت ترس دارد ار حدقه حارح میشود بالەمیکند و 
میگوید :رود ناش مراار اینتحا بیروں سرید میں ػلە تاریکی ٭ەروشنائی 
ممدل شد حالت وحشت ثاہه ہم تحقیف یافت ولی چون احساس کرد که با ایں‌حر کت 
حودھ۔یو کوریرامأیوسو عصصا تی ساخعەاست:؛ پیشھاد کرد که نشا تی ىەدا شمندمز بور 
ندھد ول یمسو دٹوری که نمساً ارایں گو ىەه تطاحرات فيرار وئی ثیارنود ارقول ٹاں 
امتفعاع ورزید۔ء 

مسئلہٗ ترسیدں ازتاریکی ارحصایص مثھور ومزمں مظەرالدیں‌شاہ بود ٴ٭ہ 
عالٰا ىەحوادئی که ہماسعاك وہم حندەآورنود محر میکردید, مثلا ھنکام عبور 
ازحاك٦لماں‏ کە شاہ وہمراہاں برای اولیں بار از ریں توىل تاریکی رد می شدند 
عیں ایں وحشت بەشاه دستداد بەطوری که ناصدای بلند فریاد کشید واراطرافیان 
تم خواست 

غاف سفەر | و مایند گاں سیاسی حارحهة مقیم تھراں ار تماما:ن خصیصەھا و 
کارحای دحیت وعر٘رتس شاہ حر داشتند وجزشات آں‌ر! (تاحائی کەنرا دتدیپلماسی 
اجارءہ معداد) حتی در گر ارش"ھای رسمی<ود منعکس می ‌ساحتند ولیددھراسلات 
خصوصی ایں قبیل اشحاص که حبَهُ قیں وملاحطه در آ ھا مکلی مقعی بود اعمال 
وثتطاحراتهاہ ھمیشه موزد تفر یم و تمسحر قر أرمیگر فت۔ سر سیسل اسپر ینگ ر ایس 
( کاردارسعارت ریتايا و وزٹرمحتعار آتی آں کثور درتھراں) دریکی ارنامەھای 
حصوصی اش بەروعلدفر گس (نمایندۂ مجلس عوام و دوست صمیمی وزیر محتار) 
کەه در تاریخ چھازردھم نواممںر ۱۸۹۹ ار تھراں ارسالگردیہدە مه رخی از 
اعمال مظمھرالدیںشاہ کہ مؤید مطالے مد کور در خاطرات مرحوم ثقعی است اثشارہ 
میکند ومی ںویسد : ۱ 

٦..۔شاه‏ دائثماگرفتار این وسوسە است کہ کسانی در گوشہ و کنارکمین 
گر فتذدان ومیخواحند اورا ترور کند. چندی پیش مردی کےه میحواست عرضحالی 
ىەوی تقدیم کندپشتسرشامدوید اعلیحضر تچناں متوحثی‌شد کە نزد یك :و دحان از تنش 
پروازکد مرو عارض را بںەحرم ایں‌جسار تی که مرتکک حدم پود بەچوں و ملك 
ستند شام فعلا نەقصد شکار وتەرح درییلاق ار پایتحت فیروں رفته است . ہمیشہ 
متکائیردی کی ہا اخلعاق دہ ذ یزیر داد رکی اد سری غراغازائیٰ امت 





نرالدین‌شاہ فاحاد ۲۰۵ 
میشود تصورش زاکرد. ەایں ترتیں عرآں ٹس پ٭ حیال سوعۃّصد بەحاں قله 
را داشعه باشد ىا حریہ ی چاءدثوزردست روروجحواھہدشد شاه ھر ٹر نٹھسا 
ت وحتی شسھا ىيزھھیشه سەچھار نعی ازرں‌عا دراطاقش عستعند ار آں کرعته ' 
ازحواچجھافی حرم موطف است کہ شہھا ار الس ثاہ سشیند و پیش ار آنکه 
نةەخواب رود برایش قصەنکوید و درتمام مدتی ۹ه او مشعول ةصەگعتن اسب 
لام بچه درباری پاھای شا را اتصالامثت وھال میفاعند چوں دوں‌احراو!ایں 
بات غیرممکں‌است کەشاہ٭حو!ٴبش سرد. مردی ئه ازحمەیٹتر دردر تا قدربت و 
د دارد سیدی است تە شاە را ہتکام بعد و برق زیرعای حود پاء میدہد و 
شش دعا میحوابند, ۴ 

ایں سید درناری. ایں شەوریت معحم, له ا تمام سھرای حارحی مقیم 
ان نام او را شیدم نودتد و از ود فوقالعادەاش در ورحود شاہ حبسر دائتند 
:علی! کہیں حریتی بود که ثام واعصای درنارش اورا بەاحتصار ١‏ سید بىحرپنی؛ 
اب ممکردنه مطفھرالدیں‌ثشاہ ارھماں رماں ولیعھدںیش در آذہ ایحاں ایماں و 
(ص غریبیبەایں مردداشت ونعدھا ئە شاەشد اوراہم عمراہ حود پەتھراںآورد 
رژں حقہقنا عقیده داشت کە وچود ایں نید مستخاب‌الدعوه در اح ہلطتعی دفم 
دم ھہرنوع حطر و لليه وچشم رحم احتمالی استء نەتھا اورا درسلكمعاشراں 
مارم نزدیٹگ حود در پایتحت قرار داد بلکہ حتی درعواقعی ہم کہ نەقصد شکار 
عرح ارتھراں حارح میثد سید راارحود دور نمیساحت. درایں صمں؛ چہاں 
دسم وسیرت ر جال آن دوزم بود, بەمحص اینکه صدراعطم و دیگراں ہی بەنعود 
١‏ شحص در وجود ثاہ دردند بیدر نگ شروع رەسوعاستھادہ ارھماں نود رای 
ای مقاصد حودکردند 

مطەرالدیں‌شاء ىەعلت آن احعیاط وئر دید وجس داتی که داشت ھنکاماحد 
یم دربارۂ مسائل مھم مملکتی ھیج کاری را جز با استحاردہ قلی احام مداد 
ں استحارەھا را معمولا سیدحربنی برای او انحام میداد 

رہم شام بەاین بودکە سید حریسی نا دوراتوروبروی حود مینشائد و 
ں نیات و مطا لب حود را دربارۂ عرلوزراع؛ اتصاب حکام. رھفیں بںەسمرھای 
۔حی ,؛ بحشیدن حلعت بەرجال , زنگرەعن رای شاحزادەھای عصو حاندان 
لنت؛ واین قیل مطاب را يك یکی برای سبد تقربر ھیکرد وار اومی خواست 
راجم بەھر کدام ار ٦ن‏ مطالاب از قر آن استحارہ و استثشارہ کند . صدراعطم 
عزاده عیں‌الدولہ) کە حر گزھایل نبودکاری درایراں برحلاف نطر وی صوردت 


ئ٢‏ باسید بحر یغی ھمدست نوده و درموقم استحا رہ یشتسرشاہ می ایستاد ونەایں 
جیب اآزھمان محلی کھ ایستادہ بود اسید مواجه نود دیس از آنک ےه شاہ مل 


)١(‏ - حاطرات ما مخ اع امیر یگگدایی - حلد اول ء؛ صەحات ٢۰١٥۔٣۳۰‏ مطعرالدیں 
'ء موقعی که بەتحت سلطمت نشست۴۴۔اله مود ودرتاریحی که آایں نام ىوشته ند است ردیٹث 
محاہ سال داشت ۔ 





۴۲۰۶ راھثمای کتاب,؛ جلد سیردھم 
خود را ىیان میکرد سید بںەرسم استحارہ کمندگاں پیش ار1نکە صمحۂ قر آن‌راباز 
کند اول نگاھی نةاعمات وسیس نمی نەعین‌الدولە ( کە اعمال وحر کائش ىەعلت 
ابنکه یشثت سرشاہ ایستادہ بود ازچشم اریاب تاجدارش مستور بود) میاقکمد و 
عین‌الدوله با یٹ اشارہه محتص سرموافقت پا محالفت خودراعا بىیت شاه پەسید 
حالی میکردو او آيۂهُ ور آن را ەھماں نتحوکه دلحوام عیں‌الدوله نود رای شا 
تفسیں + یکو و ددنتٹیحه مظعرالدیں‌شاہ مقاصد عسالشدولە را بە خیال ا بمکه امر و 
ارثاد الھی است قول واحراھیکرد۔ 
عزد اد بد 

دوراں ولیم٭ھدییكکناعزادہه ارحساستریں مراحل زند گا نی اوست چونکه 
ددایں دورء استکە اوآئیں جھانداری ورھوز و رادھای سلطہت را بەطورنطری 
و عملی فراھیگیرد بدبحتابه باصرالدیں ثشاہ حس تحقیر عحیمی زذسمت بەحا نشیں 
آہندەاش داشت و اورا عملااز دحالت درسیاست ویادگرفتن ەنوں کٹور داری 
ممتوع ومحروم کردەه نود: 

ہے اصل مطاب را اید پیپیردە و صاف و ساده گعت : مطمرالدین در 
عرصآں چھل سالی کە ولیعید وسپس حا کم مملکتی مثل آذرنایجاں بود ند سعانه 
از ترئیں مملکتداری و رندگی ھیچ حبر نداشت. حسابت نمی دافست . ازحمع و 
خرح ابران مطلع نبود درم تتت يكمثت نو کر عوام ومتماق وحائں کہ جزجلت 
تفع وتأمیں آتيه حیالینداشٹند تر نیت شدە نود تاصرالدیں‌شاہء طوری ازاخلاق 
وروش ایں پس ناراضی نود کەه ىەقدر مقدور نمی گداشت او واطرافیھہای او 5ت 
کارھای آذر ایحاں مداحلهہ کمند . حا کم واقعی آدر نایبحان را (كکه اسما پیٹشکار و 
رسما ہمه کازه بود) شحصا انتحاب و ازتھران روانه کرد , ایناں رجالمقتدری 
مثل عزیزحاں سردارمکری وحععلىیحاں امیر نظام گروسی وغیرە نودند . اولیں 
توصيه و سھارش شاہه ىەایں پیشکارھا این نودکە بەحرف ولیعید و اتیاعش گوش 
ندهندں ۱١‏ 

نەاین ترتیں مشعله ءمدۂو لیعھں درعرص دوران حکومتش در آذربایجاں؛ 
چیزی جزایں‌ذود کە بەشکار برودہ ا درباریان متملقوبذل٭ گوی بادگساری تند, 
یااینکە درعمارت انتروں ىارن‌ھای سو گلی حرم خوش باشد درسال ۱۳۰۷ فمری 


)١(‏ حاطرات سیاسی عیررا علیحاں امیںالےولە ۔ ص ۲۶۳ دولت آبادی ھم عیں 
عمیں عقیده را درحاطرات حود ارارکرده است ؛ او می بنویسد (حیات یبحبی - حلاےے اول -۔ 
ص۱۴۷) :۔۔ہ 

'۱ظولیعید درمدت طولائی اقامتآدردایحاں ءیکار و در حقیقت حا نشیں ہود چه ھمه 
وقت درمقایل حود والی وپیشکارمقتدری ماسد فتح علیحاں صاحب دیوان یا حسعلی حان امیر 
نطام کروسی وعیرہ را میدیدکه نەتھا رمام کل امور ایالت را در دست داشتمهد بلکەدر کارھای 
شحصی او هہم دحالت ونفعارت دیگر ەاو للە کی وتحکم می کروند ۔ 

7 ولیعھد بواسطه نداغتی احرای قابل ونارسائی تد برحود درارارۂؤ امورر ندگانلی ا مه 

وقت بی پول: معطل. وس رکرداں وکر فتار دست طلکارھا نود . 





مطفرالدینشاء قاحاد - 


مطھ رالدیں‌میر زا رای سو کشی ولایت حوی ارتیریں حارےء شثدوا و 7 مفسلی 

نفراء افتاد بد 8 ر نامهای ۶ درایں ھ۔اھرت دوہ حوشجحتاھه د ارتا رہ یں ری 
3 کی 

دائشگاہ محعوط اث و مطالی َ4 ار آن 77 ممگردد روحیسات و اععالات ٠‏ 


حوۂ زندگی مردھی را کە می ٹایست روری پرسریر سلطہ۔ ت ایراں:مشیند ٭حوی 
نشاں می دھد 
شنبه سیزدھم ربیع‌الثابی (سرراہ) 

خر اون دیف ک4 نصر ۃ٭الدو اہ صلح رود سشتار رفته اوقام تاہ تد ٭رسعادم 
اورا پر گرداشند پیدائثد حودماں بالای دم مشکار ٭مات رعیم. قوش شاه شوتقاہ را 
کیٹ کشیدیم ڈسکی گرہت ہ بر گشعیم نھار حوردیم . عصری حمام رہتم ۔رحمام 
بصرۃالدولە آمد معلوم شد شکادگام ترفعه پائیے‌عا شکر نردہ دو مک ہم برایم' 
آورد ا کمالالععات قول کردیم مراحعت منرل مودم مور ئٹکانچتاں موریلثرد۔ 


شب تصرۃالدوله وساپریں نوریند 


بکشنبہ چھاردھم 

بھوای شکار آرفا ى١‏ رف٭تیم ماحصل دکار: اس شد ؛هہ ما دو دسته رم دادیم 
يک ىی حلو مبرآحور رفت و دیگری حلو مشی حصوزد ‏ هر دو تھنک آلداحتد 
ھیچیاک ئحورد, چعدا دمت قوش قش۔عدہمآ بھا مد کردند چنزی دست بباهمد ىا ٭مال 
حستکی کەلازم وملروم شکارچی گر ىاست حاصہ وفع یھم ٰ4 د کات دخدہ باشدھر احعت 
کردیم عصری خصرۃالدولەه و دنیرااسلطہهہ ومشی حصور و عیررا حسیں‌حاں و 
آندارباشی و حاحی مھدیحان بیوشحدھمت در حصور نوداں شب آقای بحر سی روص 
حوبی حوابد. 
سەشنبيه شانزدحم 

صبح زود سوار شدہ ہی اہ پاٹ رر رھ ات نود جمد نا ما نت ردم 
وچند تا اقوش شکارشدکە حمه زا میرشکار رد وحورد آعدیم ٹردیاگ ھہرکاں ئه 
منرل اھمروذنی انت : رودحانه یواقت مشبویور ىهحیچای حیلی شہ+یة نەرووحاںد 
آحی تر یل اسكت تا رسیدیم 4د ھمرل سیار کثیف وندی مٹیم ۰ بھر فی تی 
نودانحا ماندیم . بوزقورمائ۳٣‏ حصوری طبح کردیم حیلی خوت شده نود حواستم 
حوام ساعتی نگدشتہ بود دیدم اطاق دود کردہ گعتم حیر مھا را از بخاری بر داشیند 
بعد معلوم شد کەه درہشت بام قراولھاآنئش ددست کردەآٴند وسقف اطاق سوحعه ىا 
اععضادالسلطته بیروں ‌آمدەر قیم مٹرلد کر کە بزدیک نود در دکاں بقالی ارنمگی 
جا منزلکردہ ود 


)0( آرقالی ى یاآرعالی - 02 
)۲( زره (بعسم اول) سے پك دسته پرندہ 
(۳) نوزقوزعا (برقوزمه) سے حوراکی ارگوشت بر کە درپوست حودش ٦اب‏ شده بائد 





۲۸ راعنمای کتاب, حلد سیردھم 


دوشنمه ببست ودام 

ار مار کاں سوارشدەآمدیم در س راه قدری شکار دمك کر دم نصرۃالدواەه 
حم كت شکار کرد قوش میر آخور کم شدە نود بیدا ئردند دوحر گوشەیروں 
آمد : نصسەالدواہ اتی تاحت تنگ انداحت ما ىحیال ابنکه تُحوردہ استھز | 
کر دیم رعل معلوم شد حر گوش را زدھےء در راہ تھار حوندم قدری راه آمدیم .۰ 
تمور پاشاحاں عیا ٹوئی و براددراش بھلول یاشاحاں و ۱ کیں ہاں ( سی اسحق 
باشا حاں) وا۔دالة حان نا۔.عقبال آمدند ازحالت عا کو وسرحد اراو تحفیق ئٹردھ 
تا نول 4 حاحیلر انت رسہدایم عترآن ا بنحا الاحانهُ حوت وخوشمسطر کىاست. 
ات نصر ۃالدو اه دررحصور اود . قدری تحتعەىاری دذردیم 
سەشنبه لدستوسیم 

ہوا فار کولاك ونرف نودو تاسه ساعت عروب مائده ددرمنزل نودیم. عصسن 
شکار کک ریم تموریاشاحان ہم ود . عد ارغروب منزل آمدہ قدری گاویم 
درد میکردآبت انار حوردم مشیرالحکماء نگداشت امقت گوعت کات دحوریم 
۶ عم درعوصاشکهہ ٢۹‏ پیار وتحمھرع حوردیم. وقت حوائنیدں جچد تا حبص 4۹ 
(کداہ سروەہ) داد گلویم را ىا تر باك ۳ لد ا لحمدلّھ تاصح بحوىی گدشت۔ 
پنجشنبه ہبت وپجم 

سوارشدەآ٭دیم پەقراصیاعالدیں دہ حمیب‌اله حاں ھا کوئی عصر از آنجا 
شکار ضا رەتم ھوا وفت رفتں می ذدارید بعدحوبِ شد ٠‏ چند تا كکیك درڑھىن و 
ھوا ندست حودمان زدیم پرگشٹم پمنزل شب جمعە بود صاحجب مترزل کاب 
روحله امت قداری حواندہ اریہ ٹردم 
روز دوشنبه ہبست ونھم (درخوی) 

ازصبح تاناھار مشعول پدیرائی ارعلمای حوی نودم ععدار نهار ھم والی 
اعیاں‌ واشراف حوک زا بەحضوراوردهہ معرفی کرد شس ھم افای حرینی روضهہ 
حوائند نصرتالدو له حم نا نعصی ارنو کرھای محصوص درحضور دور ند۔ 

با بی ما 

مطھرالدیں شاه ماند پدرش عشق و علافهُ شدیدی بەمسافرتھای حارجه 
داشثت, ہدمحعاىه چون ار در آمدھای عمومی مملکت وازما لیاتھا ئی کہ در داخله 
ذشور وصول میشد دیناری اصافەہ نافی نمی ماند:که صرف ہزینه اینگوته بھرھا 
گردد, تٹھا وسيلەای کە اولیای اھور برای اسکاتآتش ھوس ملوکاىہ وتأمین بودجہ 
اسفار بیىحاصل وی داش د توسل نەایکلستاں وفرانسه برای گرفتیں وام وگرو 
گدامیں منابم ملی کشور درمقابل ا یمگو نہ وامھا نود 

ناصرالدیں‌شاء و مظەرالدیں شاہ ھر ندام سه ار بەارو پا سعر ٹردند و 
بیلاں کلی ایں اسعار اءباشته 2ں فرص‌ھای حطر اك و کمرشکں خارجی نودکه 
مَلِما اگر اوصاع جھان در دردیکیھای حنك؛ک جھا نی اول دگر گون نشدہ بود 
استقلال وہستی کشور ما را مکیدە پریناد نا میداد. 


مطعر الدین‌شاء فاحار 


۴۲۰۹ 


ارھر ٴدام ادایں دوبادشاہ سعں بامەھا یی ناقی غ بفکہ ایی ٠‏ ہب یا احوۂ 


ورودشاں ب٭ شٹشورمەای حارحف تتی رعات ید ائی؛ نا ردیدھا - بتااوی یئ ا اپ 


در دعمںی ایں ١ار‏ داشتھاند عمگی ما اسان دقت و بنەسمف محتد وص سالاطیں ےا 
بادداشٹ و تحرپر گردیدہ ایت مندیا اید ھت ود ٭4 ھم فاص ا دیں ے۴٤‏ ۓھ 


پسرضش مطمں ا ادیے ھرنات سی اعمال وحر کات ىادااست ای یھن اہم مھا 
“ حدیدەاند ُ4 فید کر دں ٰ بھا درسعر نامه می ادا سااح نلسودہ انت ھا 07 


میں نا مدھا رای جابپ و اتعار وہ میى‌شدءاست وہنا و ۱ یی احتمال ٥ط‏ می می ٹہ 
اادت 4۹ نسح | تھا نەدست سھر! حتی واطاوں حارحه فر سد وا کاسسا تہ اد و ہی 
٠‏ دنشٹر رای توف کان سک مای اگیدد وہ ا فی ے احعمال "04920۰ 


سعر جا ھ کی ہیں ھ۔ 


1 ۰ َ‫ 5 وع :ا 
اچ مودںبے مل عوئٹی 1ے سے بل واعثتاہ 


ھ 
کی 


0 ٭طعر ا لدیوں ھچ گثدام آر شاجتب اححمما لی اک درایںی عفد ں ار 


کک 


. نے سوج ۱ دی! درعما لت متمدں حا۔حی 


حدود ٹی می ر<ند ٠‏ ا 5ر تمو ہی ارو پائیاں (ارھح رای مطوء'ت ۱اد با وت 


مراسلاتی کہ مست:ھ ما بر ای ایدو پادشاہ قر ستادہ می شد|آں اعمال‌ر ا شدیدامورد 


رکودەش فرار میداد آدرایں حھت شرح ایں کو ٭ہ عمان شایبست حتی! 'مقدرر ار 
عر نامفھای ردمی این دو بادعاء حدف گردیدہ انت 
حوٹث۔حتايه (یا بدنحتاطرە) 7.. بچه را اسر الدیں شاء و سرش ہویف 


بی ارااں۔فر نامەعغاحدف کر دەابد دیگ ا ىا کان 


ھ ات وب وحط شثوبات محمہ 
دق و کنحکاوی پیادداشب کردە و درد حاطرات جود ملکشر ساحعەآبند یر آرتود 
عاء دیننن (وزرپرمحتار پر یتانا دہ تھرات) در حاطرات حااب حودۓ٭ در دوحله 
منتشر ڈردیدہ ار اعمال ءعجیت وعریے مطرالدسشاہ علٰی اقامتش درلندں (صمں 
سفر رم وی نەفرنکستاں) چیرھا بقل درده است لەہ | گر صحت ا ھا ارات موثق 
دیکر تا ئید تشدہ نودحقیقتاً ناور بٹٹردتی بہ نطر می رسد وقسمٹ‌ھائی اراں‌ح'طرات 
دی سی کا 2 ایں مقاله بقل حواھد قَكََ 

تیز ارحارحیانی کە نوشتڈ‌ھای وی اعتبار و سمدیت حاصی در ایں رمیه 
دارد آفای کر اویه پا اولی است ئە قسمں‌ھائی ارحاطرات حالب وی درصەحاتقملی 
خل غد . مشارزاله مھماندار ناصرالدیں شاء عم اودە است و در!یں ىارہ داستاں 
عحیبی بەشرح ریں روایت میکد ؛: 

ھ ناصرالدیں‌شاہ عنگام اقامت حود در پاریںس ء روری برای کدرابدں وقتف 
حواست احرای مراسم اعدام را درفراته نماٹا ہف اتغھاقا چوں فرصتی راک 
اعدام محکومی فرا رسند شا را حر کردند واورا يك رورصح ٭عیداںدرو کک 
۱٤٢(‏ م٤‏ دا ٥ل ٥‏ ۲(۸) آوردند نہ آچە را کہ حواسته نود بەچشم سید 
شاء له درلہاس وتمان‌ھای فاخر عرق بود با ملیزماں ر کاب درآبجا حاصرشد اھا 
ىہ محص ايیلکەه چشمش پھمحکوم نە مردی شعیف و لاعر الندام ود افتاد [عب 
تعطوفش] پر سرٹعقت آمد ونا احنی آمرانەگعت : د(ایں نہء آن یکی و :ا اشادہ 





)(١(‏ سه نامةُ ناصرالدیں شام ەانگفیسی ہم ترحمه تدم است و تگارفەه ەسح مہادد 


آبں در کاىحاُ عمدرسة السۂ شرقی لدں و کتاحاىۂھهورۂ ربِايا دسترسی داشته است ٠‏ 


۸۰ راعنمای کتاب: جلد سیرد, 


دست مدعیالعموم رااەھمردیک چاق وجله بود و اقتصای وطیعه قاوی 
برای نظارت دراحر ای تۂریعات گاعدام درمحل حاصصس شدہ نود ىەماُموراں دو 
انا َ داد ؛ 
و ان ل می کیج کھ ۔ فاست اشن مات اعدام محص ارصاک حاطن 
اذھ اذہ ۰ وا تر امن مو × وەحای ل اشکالی ندارد خیلی ھم کَ 
اصرار ورزید وچوں دید ثە مطاىق میلشض عمل ھیشود از اولبای دوات مہرد 
ر نتحید و ! آں را نثابةدٰ ىاحتر! ھی نسمت رەخود تلقی کرد 14 
چیارسال بعد ادعمموك ناصرالدیں‌شاہ کہ فررندش مطەرالدیں برای او 
بار قدم رەحاك ارود ا می گداشت حتکام اردبەه اذ اع وحش پاریس واقعه 
اتعاق افتاد کە ۃَمعصل آں پر بدابحتابه در حاطر ات پااولی صسط شدە است 
می دویسد (ە * 
٭طعرالدیں‌شاہ اع وحش ھا چداں اادماتی داثت و :ا ]ىد 
شحصا استنعاط کردم فقط دوبار در تماشایآن لدت رد دق اول موقعی ود 
یەحوامثی اعلمحضرب حر گوش رندەای راپش بک مار کراانداختند وھ 
حر کوک رارئدە سد وشاہ ۱: افتظرہ رمرت آور را الدت حاصی تماشا خر 
ھمیں قصه نیت هد کە فردای آں رورزنی ارخدمتتاراں اغ وحش فنامه یر 
رہ٭مطعرالدیںشاہ بہویسد : 


مسوشاەشما ىاعوحش رادیدار کردید وناطر نامیدە ئدداحر گوشی ٭ەتو 
مار کرا شدید وچنا نکه اطیار کردەاید ایں متطرہ بی ثٹیف ہم سودە استك < 
دنائٹت ! تعیں دارم که چکو ں4 میشود شحصی لهھ مصاحتس عنواں اعلحصی تاس 
حاں دادں یك خر'ٴکوش سچازہ کی سردا مں حتی ار کسائی ئە باکاد ھیحہ 
ھرت دارم و عقدەام ر آن انت کە مردم برحم باھردم ہی غیرت تھا 
ندار ند : 

آیا شما ہم مسوشاء, ارایں رھرە مردم ھسڈید؟) 

درسفر تام مطعرالدیں شاء (طاەرا بەعلت تأثیر ھمیں‌نامه) اشارەاک ؛٭ 
موضوع شده است. 





خبال و وغم اک سدعر فارسی 


موشوع موزد بحث اسکالٰی نودکه برای نویعندۂ ایں مقاله در معالعات 
سُعری پیل آمد وحون تصور می شود کە دنگار نشتماون بەں ادب پر دجارعمیی 
اسکالاب شود اداین رھگدر حاصسل محث ہ٭میاں گداستھ. 

ندواً بە کلم حیال پپردادیم۔ 

حیال در لقت بدیں معانی آمدہ : صورب و طلقت سحض ابدیفڈ باطل 
وگماں ولی درفلسفه حیال تنھا بەمعنای اول آں نکد بردم سدء بدیں سرح 

حیال یکی اربیروھای باطتی خواں است کهە نوع خواں ناایں قوہ می 
توأبد صورت مادیدا تحر ید کند وبردحود نگامەدارد, 

ابں‌سیٹا در روا شناسی سفاکە میسوطتریں کتاب او ددعلم النفس اسب 
رع 


٭< به عقیدۂ مں‌ادراك عتارب اسب ار ایکے ادراك گند سورٹ ادراك 


یی سود 


ٹوندہ را پەنحوی ارابحاء کرد وا گر ادداك سپیئی عادی ناشد عمینکہ ادرااك 
سوندہ دا ادراك کنندہ تحرید ارمادہ کرد ادداك حاسل می‌شود. 

اب ں‌سینا ار بیاں معنای ادراك مرات تحر ید صوردت مادی دا شرح می دعد 
کە دومرۃبه آن مود نیار است : 

< حس صودت دا ازمادہ می گیرد ولی بالواحقی و وقوع سستی ہیاں 
لواحقمادہ وجوں ایں سنت دائل شد ادداكد جس ىاطل می‌سود ومثل ایں‌ اب 
کە حس صورت راکاملا ازمادہ درع نٹردہ٤۔‏ 

وقوة خیال صودب دا بیشٹر ادرحس تحرید می کند. ہیاں مطك آ کے 
حیال صودت دا ازمادہ طوری تحرید می کند که صورت برای وحود یافشں ىەه 
مادہ نیارمند نیست زیر ا ا گرجه مادہ ارحسی غائبِ سود و دور گردد ویا باطل 
سُود باژھم صورت درخیال ثابت‌استء. ( مل از تر حمة صل دوم روا شناسی‌سفا) 

جون کار خبال تصویر محسوسات است ارایٹرووایں قوە دا مصودہ 
سس گر کاب ای ہویت اگ راگ سے کر فان وت تا ازجا 
تگیریم وانفعالی درچشم پیدا شود ادداك حسی حاصل نمی سود. 


اکر دا؛ 


27 راعنمایى کتاب: حلد سیزردءم 


وحنانکەه عیحیك ارمحسوسات ادرالك نمی ‌سود مگراینکے با حس متحد 
گردد دراصار یر حئیں است کھ پاچ تتفاف صودت موحود دا پەحشم پرسادو 
آنگاہ ایں‌سورت ادداك سودہ (نقل ار تر حمۂ فصلپنحم روا شناسی‌سفا). 

اما عمبنکه ارساح گل کنار رفتیم و سبت ماو نھال گل رابل ند ادداك 
حسی باطل می گردد و صودت آں گل که رد ما میماتد حیال نامیدہ می شود. 

ا ار حیال که حافط انباح ودوزمحسوساب اسب هر حیوانی بر حوردار 
ثثیت! 5م اسفنح؛ مکی حیالبدار ند وھمینکە محسوس ادپیس آ ىان رایل سد 
دیگر سودقی برد آہاں میماند ار اینحاست کم پرواىه ادسمع میسورد بادعم 
حون حاطر.ای ادایں سورس برد او ماندہ خود را مه شمع بردیٹ می کند . 
ایںکارکە برای يسعودیکامل این حشرہ دوی میدھد ىا حه ىیانات پر آب 7 
باب عشق پروانە بەسمع سیت سلاہ وی دقت ہسیار لازم است تا آدمی نقُومد 
که سهە اعلاطی را سعرا بەرباں سعر باو آموحنەائند ‌ 

اما <یوان‌متکامل ہمینكە یك مر ته ارحیر یداع و گر مسوحٹ حونصودت 
محسوس نرد او عاند دیکں بآں بردیك می سود ومتل فرانسه می گوید گر بەای 
کهہ اد آب گرم سوحٹار آبپسرد عم می ترسد وسعدی فرمودہ ور ریسمان متنفر 
ود کریدڈ مار > 

اکنون کە معنای حیال ددراسطلاح فلسفە بیان سد گوبیم درد سعسر پادسی 
ھمں معلثی درەواردی سیار ىەحشم می حورد : 

حیأال روی ہو درکار گاء دیدہ کشیدم 


تصوزرب تو نگاری ندیدم و نشنیدم 


حیالروی تو گر نگدرد بہگلش‌حشم 


دل ار پی نطر آید بسوی دورن حشم 
حاقد 


حاوط 


5 تمرم 
ان حبالابی کے نقضش اولیاست 
عکس مھرویان بستان حےداسٹ 
مولوی می فرماید کە آن تصاویری که سس اولیاست عکس مھ رو یان بستان 
حدا می ناسد ناعکی دیگر ماھرویان ۔ 
بیدار در رمانه ندیدی کسی مرا 
درحواب | گر حیال تو گشتی مصورم 


حابط 


تال وحم تحضر اتی ۴۸۳ 


خبال را ناقوۂ مصورءکە فاعل وو حداسٹت ساعر بنحوی !ا 
آوردم ۔ 


”سی در ہی 


بعد آر حبیبں پرمں؛ نگدسٹت حر حیالضی 
ور پیک سعیقم ؛ ناداس حر حلالی 
سعدی 
معثتای دوم حیال کە وعم و اندیشۂ باطل ا دراسعار دہل آمدء 
پر ات تدارد امشب کە پ آید آفتائی 
٭حیالعا گدر کرد وگدر ناد خراں 
گویٹد آںکسان کہ تکردید سر حبال ٦‏ 
حملھ حیسل سود سحں اسب درو 
مو لوی 
حیسال حوصلۂ بحر عیپرم عییاں 
حیاسددسر ایں‌قطرۂ محال اندیس 
: حافا 
انکے انار حقایبىق می کند 
حملگی او بر حمالی میتد 
اما قسمت دوم سؤال مد کور درصدرعقالے داحع نیعم ءسئلەایس کے 
اقای دکئرسیاسی دا پیش ادریندہ ہحود مشعول داسٹە وم قسمٹھابی ارتحقیىات 
پراددش ایشانداک ددکتاب مقایسۂ عسلمالئعس حدید نا عسلمالیٹس اسیا 
تگاستەائدء قَّل میکثئیم 
فصل نھم قوۂ وھم یا ففس حیوانئی 
دلفط وھم بر حلاف آنجه ممکن است درنادی امر بنطر برسد دارای 
امھام است واحتیاح بەتحقیق و توضیح دارد , البته درآثار عتقدعی و در کتب 
درسی آزاین طلمە تعریف صحیحی نشدہ وارعر محصلىی کە فلسفۂ قدیم می حواند 
سال کنند ہ قوۃ وہم " حبست نیددنك حوابی قر یس بابن مضمون حواعصد 
گفت : دوھم 7 اذ قوای باطنة نفس است کم معانی حسرئيهە دا درك می کند 
لئ کوننٹ اد کک وقارل بے شہزہ ول الیکی تق ساس 
داردکە موضوع اینمدر ساد نیستوایں‌لفط ومشتقات آن (واعمه؛ وعمبہ: توعم) 





۸۶۴ژ داھنمای کتاب: حلد سیزدھم 
در آثار نویسندگان بمعا بی محتلف بکار رفته گاعی ار آن تصور و تل و رمانی 
عمّیدہ ورای عیر مسلم واحیانا عحیبگو ىادر است و گامی درز ہاں فارسی لفط 
گمان بمعنای وم استعمال سدہ. ولی ‌روشن ‌است کە این کلمە فقط حرو کوچکی ار 
معنای وعم راک وست عجیب آن در این فصل بیان حوامد شُد میرساندہ. 
برای تا یید سلرایشغاں حند مودد ازموادد استعمال وھم در اعاد فارسی 

نقل می سود . 

ه بر اوح داس پردمرع وھم 

نە پر ذیل وصفش رسد دس فیم 
سدی 
اوک لال اق مان و 


آبجه اسر وہم ناد آن سوم 


نتواںوصدف تو گفتں کەتوددفھم نگنحی 
نتوان شبه توحستن کە تو دد وہم نیابی 
سنا ی 

پس اذا ونكە دکٹرسیاسی اد معنای مصطلح و متداول وہم فر اف می باہد 
برسر معنای فلسفی آن می رود وعقائد سیخ دا مبسوطاً مل می کند وآنھا را با 
علم امروز عیسلحد . 

ما قسمٹی ارییاناب اب سینا را قل می کثیم : 

و دیکر فوۂ وھميه است وآن قوەایستکهە در بھایٹ تحویف اوسط دماع 
می ہاسد وععابی غیرمحسوسە راکە درمحسوسات حرئیيه موحود استدرلامی کند 
مان قوەایکەه در گوسفند موحود اسب کە حکم مسیکند باید ا رگ رك فرار 
کرد و باید بتەبرہ حود مھر بانی کرد. (قل ادترحمة دوانشناسی سفا). 

پیانىاٹن سیخ دربىارۂ قوۂ وھم دفیقتر ین قسمت از بحٹھای رداحع بەقوای 
باطنی حیوان است وھمۂ غرائر وانجه برای بقای حیوان لازم است دداین‌قوہ 
حمع اسب و دداسان عم ابن نیرو کارھای ہسیادی آنحام می دھد کە باید برای 
دانسٹن بھٹر بەسر جحشمۂۃ آن افکار رحو ع کرد ٠‏ 

رو یھمرفته ہاین تیحه رسیدیم کە کلمهۂ خیال که بەدو معنی آمدہ در فلسمه 
فتقط يك معنای آن بکار بردہ سدہ و اماکلمۂ وھم بمعنای فلسفی آن عسرگز در 
ادبیات بکاد نرفته: حنانکە |ایں کلمە در آن معانی کە در ادب بکار بردہ می شود 
درفلسفه پذیرفته نگشته است . 


مو لوی 





مترادف درز بان فادمی 


درسمادۂ فروردین واہدیبوشت ۱۴۴۹ راھنمای کتاب بحتی سیارحالبِ 
یرعنواں ٭مترادف در ربان فارسی> آمدہکە طی آن نویسندۂ محٹرم بریکی 
اذبرر گٹریں نقیصەعای دبان و ادب فارسی انگشت گدائٹه اسب . سالیاست کە 
منھم بە کمبود کتب مرحم دد ز بان‌فارسی ومتحملەفرسکك مترادفاتعی |ندیشم 
و ازجندی پیٹں دداین اندیشەام کە سطری جند دداین دمینە قلمی سادم . باایں 
مقدمه معلوم است کە گفتارفوق را باعلاقای وافر حواندم وبی ساد سدمکە ایں 
یه تنھا منم کہ این نقیصه دا بررك می‌شمادم. دریعم آمد که ایك کەہ فتح باب عم 
سده بہار حاموش نشینم ورآں سدم کە در تاس و تکمبل آزحەکه ىو بسندەی 
نیرس این مقال آوردہ مکثەای جند بنگارم ۔ 

وی گوید . دربان فارسی یارمند یك فرھنگك ‏ ترادف اس : فرھنگی 
دقیقکە احتلاف معٹی در لعاب بطاعر مغابه درآن بوصوح توصیح دادہ سدہ 
باسدء ب_این گفتە باید افرودکە فرعنگ متر ادقات البته وسد البته ارم عست 
ولی بھےچ وحەکافی نیست وا سجەکه بھمان اندادہ وىل بیسٹی اعمیت داردکٹانی 
استکە ددآن طرز وموارد اسٹعمال صحیح عر يك ار کلمات دقیقا نہانں سدہ ناسد 
وحمع ایں دو دریيك کٹاب جٹانکە ىاید وفاید عملی نیست ۔ 

رای روس سدں مطللب نااگن رتا ىەبسط کلام پرداحتب حه سیاد 
اتفاق ٭ی‌افند کہ نو بسذدہ یامثر جمی ٦‏ عنگام انشاء مطلب کلمەای راک ار ھر 
لحاظا حوانگوی اىدیشەی موردطلر اوست ذمی یا ند١‏ وگاء ساعتھا ہل روڑھما 
میکذرد تا کلم سحیح به دھنس ححاور کند ۰ مکر نە بە گفته لا رویر کە در 
مقَاله مورد بحث مابدان استشھاد سدہ دار بی تمام امطلاحات وحملاب وکطماں 
محٹلفی کہ بتوانند یك اندیدهہ خاص دا ان مایند ء بدون سك ؛مط یك حمله 
است کەہ صحیم‌ترو گویاتر ارسایر حملات و اصطلاحات است ٠‏ ایں حمله ہاایں 
کلمه داباید شناخت ویافت؟ ...ء وجنانحه فرعنگك مثترادفات دردسٹری باشد 
بایك مراحعه کلمه مورد شار راتواں یافت وحه ہساکه نو ند گان وادیباں نیر 
عمیشه ازجنی فر عنگی بی نیاز نتوائند بود۔ برایں گفته کہ در معَالهٔ مد کور در 

۹ اليته دراینحامراد بیشٹر ٹویسندگاں ومٹرحماں متوسطاٹث ته ا ثریت *م اآچاست 


۴ے وایں حو ددلیلی مرصحت ایں مدعاست که اصولا دوکلمەی سمام می ممرادف دحود 
سارد ویا لااقل ال۔ادر کالمعدرم ات عاید ارحح آن باشد ئە بحای مترادف قریتااممسی "ھت 


عیسی شیا ہی 


۴۸۶ رامعتضا ہاب حلد سیر د عم 


ٍ09" 027 ام افرودک 080 0+0۳0 د٥‏ 
عادی یا نویسندەای مبتدی باانکه و ا مورد سلرواقفاست درطرر استعمال 
صحیح آن تردید دارد. رای دفع ایں اسکال بایدکتای دردسٹر سی باسد که 
بالاخص بە این مسئله پرداخته ناسد . نویسندۂ محترم فی گند دہسیاری ازما 
تاحدی یە احتلاف معاىی ایں صفات١‏ ائنائی دادیم حون زبان ماددی ماست : 
سالھاست که می حوانیم ومی ویسیم اما برای یٹ حادرحی کە عمیحواہد فادسی 
را یاد مگیرد ویاہرای ىوستەای کە لارم است دراحتلاف معانی کلمات کرد 
شص ھمانگو نه وحود داردء . ددایتحا ایرادی پرایشان وازد اب و آن این 
کە با آوردں لفط ٭سیادیء ددابتدای این‌حملە داہ مبالعه پیمودماند ویابیٹٹر 
ازآنحه کە رواست دعایت نراکت کر دەاند اڈالائکا شسیٹما آنگاکەیە <اختلاف 
پی کلماب: درزیرددرہ بی تو حه سود؛ بلکە ھمجنی درموارد عادی وہەتٹھا 
حارحیاں وبىە فقط سیاری ارماللکە اکثٹر ین ما ارسحیح گفتن و درس نوئٹن 
درمیمایم وحرافرادی سیارمعدود (که متأسفانه تعدادسان مدام دو ىە٭سّصان 
است) ار راھنمایں صحیح ے نیاز تواشد بود . حنانکە پیس اذ ایں آسادہ ند 
رف ع ایں نقیصه رافرھنکی ےق گاب باید کە درآن نحوۂ استفادہ ار ھریك اذ 
280-00 دیم متجمله صقاب حروف اسافه (کە استعمال صحیح آں درھر ز بان 
ارمش؛ٌلاب است) ىە فصیل 1 ناسد . ایك میکوسمکە بکایکی دوەثال مق 
پا اونادہ مرصوعدا نارعم دوس تر سادم:اکٹر یت ماەیدایم کە ارصقاب مشحر 
مبردء زبردسٹ ؛ ماھر؛ حادی وحیرە دست مفاعیم مسابھی اداد میشود و( 
هر گر ندیدہ وسییدہایمکە کسی کمال |لملكر ا نقاسی حادق وفی المٹل لممان! لدوله 
راپرسکی حی مەدست حوایدە بپاسد ویاکسی درحستحوی وکیلی ماعر ویاسمبر 
کاری ممرر ىر آعحدہ پاہد۔ ناوحود ا سمحصوصاً دردوران‌ماہسیار ند کسائنیکە در 
استعمال صحیح عم الفاط سمةٴ سادہ استىاء می کنند وآنگاءکه به فعلیحون 
یں رد ہگرفتں: کہ حنداں میحودرعم نیست درخوزدیم اگ رفورأمصرع معروف 
٭برو ای اعد وب دردکشان حردەمگیں ٤‏ یاعبادتی نلیر ان متبادر بەذعن نگر دد 
حه ساد آن لحطا تک غرقف ددپروراندن اندیشەما و ربحت نآن بەقالب الفاط 
ضیرم ماف وَای تک[ یا کن حرف گی رت )ا لزک ورا کر رجات 


دسٹرس دائشں فرسکی دای رمینہ حاول ای نگوز نه مشکلات خواھد نود . 
جنانك رفت حرعد٭ای سیازمعدودھیج؟ چکس بجلورمطلق ازچئی فرھنا۔ 
سای 


ہا ھ ره حقات فررےالم.ٹای جولے؛ را ٴ٤‏ اض .کے 


و و لی وو بت ا رآںآمدء 





مترادف ددربان فارسی ۸۷ 


بی نیازنیست وشاید داش آءسوراں و داشحویاں وی دیراں فارسی يد ار 
نویسندگاں ومٹترحماں ادآن بر حوردارحو اعنددگثت متا 7 ون 
کە تعلیم و تعلم ذبان قادسی تا ایں پایه سسٹی گرفتہ ددتحکیم عنانی علوماں 
معدودی که ھتور پەربان مادری حود علاقه دارید اثری ساستھ حواعد دات ۔ 
بحاست که درتائد ایں دعاناعدی آودم سالھاپیںس نایيك دی الما ںمدرسەی 
آلمانیما درفلھك محشور بودم . روری ارحلد دوم فرعنگ مە_وف دودں١‏ (کە 
در نحومەمی انسشمال اقا2 عتا 7 است) سدں میاں آمد مدتی لم تحیی و 
تمحید آن پرداحتب وددپایاں گفف دعنکام تصحیح اساعای دانس آموراں حتماً 
اود اہن کتاب را دردسٹری داسته اسم وگر ىہ ارعھدۂ ایں عمم ہر سی ایم 
سک لیت که در یاں اھمیت ١ں‏ کتاں فدری گر افهکدہ ولی بی حال دراسل 
مطلب تردیدی دوانیسٹ. واگر نیندیدیم کە درعصہ ماعتاسمانه سیادکمندآ بابک 
درربان فارسی بداں پایە ارتبحر ں سند کہ واقعاً اد حلم کتابی مسٹتعتی ناسد؛ 
معلوم میشود کە بدوں آن (تحاور بحق کلمات ونیمادی الفاط ندانگو ەکە استاد 
خانلری بح ق گفته ٠‏ دوربرور فروئی گرفنه ژیاں را مدام ىە تحاعل می کساند 
(حثانکە روراته ساعد استیاعاتی درناءەعای رسمی اداری ودردورنامەعایمنتر 
کھورحتی درعناویں ددشت مقالاب آں عستیم . قتاطوعای تعارەعا و1 گیںھای 
تبلیغاتی کە دیگر اصلا قائل حٹ يست) پس حاداددکہ ازنردگاں قومکە دد 
ایں‌رمینە صلاحیتی دارند بحواھیمکە دورعم گر دآ یند وجییں فا مکی یی دارند 
کە ومتعلمان راپکار آ ید وڈٹر سلاں را بلاعب اف اید . 

فر همنگکدیوگری کەالیته اعمیٹس ىە پایە٭ی ایں‌دو یست ولی صھرحالوحودی 
مفتنم می نود فرھنگك اصططلاحان معتصاد٢‏ است . الىتە عادام کە کتابھای لادہتر 
را ندادیم ایں فرھننكک تن حنيهُ تفٹں حواعد قامت لکں آ بح که دیس ار 
اآیں عرسە حایش درد صحنۂ علم و ادب کشورحایس حالی اعت یك کٹاب دستور 


ریاں فارسی اِست ۰ 


1(1 ے١‎ 
۸۸۱۱۱11۷۱11٤٤١ ۔٣‎ 


سے ہے 
گوشەھا ہی از ولف نے تقی زادہ 


درمساں اوراق مرحوم سیرادہ چگاعءدی ەدست آمدکے ٢ں‏ مرحوم بەساست 
مندرجحات کعائتی از اذنثاراب داکو؟آوف ایرانە نوشه نود٥‏ است و چون در 
حابی تا کون طاءع نشدہ است بەچاپ می رسد . 

کی از آشایاں ورقەای داپنمحات ادا داد کہ طاہرا حزویيك کعاب (شرح 
احوال اشحاصی ار اہرانیاں حمعاصس> است که گویا در نطر است نزااں انگلیسی 
تحت عنواں ن۷۷ ١١‏ ۷۷۱۲ ارطرف مح٤ٌٗ‏ 1:9۵0 ١٤‏ ١١ع‏ 1100 طےمونثئر 
شود ایں ورقەراحع شرح حال اینحات تحربرثدہ و ازملاحظةآں (کە اتماقا 
بدستمن دسدوگرتە ندون مراچعهُ بجود اینحائت وتحقیق صحب و سقم مطاب 
ارحود شس موصوع بحث نشر میشد) دیدم که دارای اشتاہات ریادی است کےە 
البته بندوں ابنکە باثر قصد درح اطلاعات ناصحیح عالایرصی صاحبه داشته ىاشد 
ددرصورے عدم تصحیح بیمان صورت مشتمل بر حطا و اشتماہ شس مخہ لدا ایك 
لارم داستم بعصی امتماھات را تصحیح ئردہ و ایں شرح را حدمت عالی عرص 
ضمکه یقیں دارم چوں مایل دشر مطات ىطور بی فرضاى٭ ہستید ایں تصحصحات 
مطلوب عالی حواحد نود 

١‏ نعسواں شعل فعلی نوشتہ شدە رئڈس مجلرسناکه صححح نیست و ھن 
سااپ! است کە اراین سمت اسقعەفاع ثردەام . 

۲۷ مں دز٣ ۔پتامبرسال مسحی ۱۸۷۸ معولد شدەام ولادت می در‎ ٢ 
سن مام نودھ,‎ 

_٣‏ مں بددرطابران وه دز کمنر یس تحصلنکردەام. تحصیلات ایام حوائی 
مں درتمریز بودە (ارسال ۱۸۸۵ تا حدود ۱۹۰۰ مسحی) _ درلندن و ػمسریح 
درماٹھای مسیحی۳۶ ۱۹۔۱۹۴۱ برای طلاب مستھی تدریس ادنیات ورہاں فارسی 
مسکردم (به تا سال ۱۹۴۲)۔ 

۴_ تصدی ورارت مالِە ار اواسط سال سیحی ۱۹۳۰ بود تا۳٣۱1۹۳.‏ 

۵- سمت سفارت مں درلدں هرته اول از اواسط سالمسیحی ۹ ۷ (پس 
ارسمت والی جرآساں نودں درقسمٹ‌ھای اول ھماں سال) و مرتبهُ دوم ار اواحر 
سال مسیحی ۱۹۴۱ تا اواسط سال ۱۹۴۷ .۔ 

۶ ثودتای محمدعلی ثاء وتخریں او لین محلس شورایملی درسال مسحی 
۶۸ ود ب٭ەدر/۱1۹۰۷۸.۔ 

۷۔_ مں‌ناعث ونا ىی تجدید قر‌ارداد امتیار نت نودەام؛ اگرچەآن قرارداد 
اعقاد یافت امضایآں تعیدۂ وزریر ماله محول شدکە مں دد آن وقت آں سمت را 


داشتم ورىهہ مستکر وموحد آن نبودەام . 





لوشەای ار زندگی تی رادہ ۸۰۹ 


۸۔ رفسنں ھں از ابراں بحارحه در خلاف آ نچه درح شدہ درائرعدم رصایت 
ہ نبو بلکه محکم خود شاہ ەسعارت ایراں در پادیں دفتم وپسی ارمدتی ار آں 
ت کنارەگیری کردم و ددادوپا (چنٹی در برلن وچند سالی رای تدریس در 
دں و کمہریح) ما ندم وممن:وع ارعودت بایراں ہودەام . 

۹۔ اتتحاب محددھمں توالت مجلس شورای درسال مسحی ۱۹۴۸ سودہ 
لکه درسال ۱۹۴۷ نود +٭ بیماں حھت ارھارتلدں استحھا مودہ اثرانں ااعذنه 
وارد ٭جلسی غدم . 

٣۶۳٣‏ ھں درسە دوزہ درمحلس سا عصویت داثشتم بنەدو دورہ 

(١۔‏ ناصحیح ریوں قسمت ایں شرح حالآست ئە سں آساد دادہ شدہ کە 
فیدۂ محافل سیاسی ایرای مں معروف طرفداری سصامت' امگلیس مع ئن 
بی کمچه فقط قد افتراوتیمت وطں وتوھہں ودەدامہت هھں درتمام عمرصددد 
ں سااك عو بقق وطں دوسٹتی ومداەمه ار حقوق ملی نودەام طرفداری ارەیچ ماعی 
واعی حارحی نداعتەام و ىا ہیچج کدام حم حصومت ااحدصوص بداغتەام مگر در 
وات تجاوز آ تھا بایراں . 

٣ے‏ من در٭ملکت عتثمائنی (ترئکھ) و عصر و موریه رمائی نودمام (دد 
لہا یمسبحی ۴ ۰ ۹۶و۰۵ ۱۹و١‏ ۱ ۱۹و۱۹۱۲) در آلماں(قریے۹سان) ددراس 
کرر و درھولائد وطرژ يك ودانھارك وسود واطریشد ایگلستاں ھم سعر کردەام 
ایں مملکتآحریزماں ممتدیک نودەام. بھمدوستان عم مسافرت ؟رں<٭ درفر! بس“ 
امگکلستان و روسيیە ماموریت داشعەام (درروسيه ۸(ھا٦).‏ 

۴٣‏ رور ثٹامڈکاوہ در برلں ارسال مسیحی ٣۱۹۱۷‏ تاسال۲ 1۱۹۳۲ تذ‌رمشد 

درتألیماتی کە سس س۔تدادہ دہ 9ر سا لُتحقیقات‌در اریم قدیمایراں؟ 
لوم نشد کدام قتاب است۔ ولیصورتی راارنوشعەھای اپمحاتس رمارسی وص اسوی 
المانىی وانگلبسی کە دریکی‌ازشمارەھای مجلڈ وراعمای کعابە شت شدھ و ٹیں 


ححال محتصرخودرا کە چندی قبل نوشته شدہ حدمت میەرستم ؛ 


+5 


درحاتمه میحواھم٭حص خیرحواعی عرض ڈمم که بھتر آئسب در قسمتھای 
ثاىی کہ اثتشار آىرا در طردارید عرقسمتی تطر شحص مسحوثعنه قل آر شس 
سا نید که تصدیی وتأبید نماید تا حطا رام بیاندو در واقع سن صحیحی اوخود 
اید آ نچه راجعم دحودم عرص کر دم محصس اعتقاد محسں نہت و نتیعرحی حاعالی 


د که دم حةےقںجوی حمتیدء ریە ھ, حطا واسادات حازیواقع دس ےہمں *4 
یم دہ ےقت جو ور .۰٦‏ 


اہی در بعصی حراید دیده شده ومشودو حزو روشعدعای کو کی ۵ معرصا 1 است 


کذیب پااصلاحی فیکم, 





تابشناسی 





: دکٹر 
ہر حسن 
بدی 

ا ٭دھلی 


ان 
تر جمڈ آثار ھندی فادسی 

مبنای ادریابی ادبیات يك کشود تنھا ہر آثار اودیڑ نال و نو غ تحلیعقی 
استوارنیست : بلکە دداین خصوص بناحار باید استعداد سارش آن زبان ورسابی 
آن و استعمال واژەھایى بیگانه دا ہم ددنار نگیریم . نبوغ ایرانی ددبوحود 
آوردن آتاری برزر گموردقبول حھانیان قرار گرفته وگویند گانو وند گان 
یر توحه حھایان دا بحود حلب کردەائد . ولی تٹھا دداین‌زمینۂ آماراوریر- 
ینال یستکە ہوغ ایرانی حلوەگر سدە ؛ در ترحمه نیز ایرانیان پیشرو 
سیاری!رملل بودہ| ند خضتائکة میدانیم پارەای ار آثار کلاسیكگ هند: از آن‌سامان 
ہایراں بردہ و عىقالب‌فارسی در آوردہ ند کە بحای حود ارآثار ادبی ددحۂاول 
بشماد میرود. 

درسدۂ سشم ەیلادی بر دویە ىام پرسك ایرانی ؛ اد ددباریان حسرو_ 
|موسیروان ' پادساہ ساسای ۵۳٣(‏ ۔ ۵۷۰۸۹ م بھند مسافرت نمودو بەه پنج 
تنترای ویسنوسارمان جم رزرہ ٠۶‏ ۷۸ط ۶۰۱۱۰۳۱۱۵۲٣۹۰ ۲ ۷۰۱۶(٠‏ دسترسی پید|کرد. 
اول ایں اثر ساسکریٹ نوسط حود برذویە ہر بان پھلوی و سپس‌اد آنر باں بہ 
رباھایءتعدد ازحملە بفادسی بر گوداندەسدہ . ارحمله کسانیکە بٹر حمۂفادسی 
آن دست ردئں: رودکی (م ٥‏ ھ) و سر ال بن عبدالحمید منغی ( ٣۳ن‏ ۶) 
و امیر بھاء الدیں احمسەه قانعم (۵ن۶۵ ھ) و حسں واعظ کاسفی (م ۹۱۰ءع)و 
ابوالفضل (۹۵۸ - ۱۹۰۱۱ھ) بودەاند . ددسالھای احیر ترحمۂ دیگر ارعمں 
اثرھندی توسط دانشمند محترم آقای دکٹر ایندوشیکی 55+۴58۱ ۱۱١۷١‏ 13۲ 
بعمل آمدەکه بوسیله دانشگاء تھران بجاپ ھم زرسیدہ أُست. 

کی اون ماع نا تم ملا اکا سد 
کشف گردیدہ : عنوان مپنچ انکھیاناء ندا) ۵اط داد کەه سحه خطی 
آن شمادۂ ٠۰۰١۵‏ ۶۲ درموزۂ ملی هند 160:01 ٥ہ‏ حدہء؟ں۷۸ ٣۱٥۸۸۸1‏ 
مضبوط میباشد. همفرحالقلوبء نام یکی‌دیگر ازترحمەھای پنچ‌تنتر | میبائد کە 
اساسآن ٭ھیتو پدیشاء ۲1۱٤0٢٣۸‏ بودہ اأُست . 

یکیدیگر اداین آثادمھم بلوھر ویوسف یا بلرام وحوزذزف (یاحوسفات) 
جحام:0] 3808 ا اما ٠٢٢‏ ٢۰ے‏ ں۷ ۱۸ 1۲ا51 داستانی یودا بی میباشد 
کە در قرون اولیۂ هحری (سدۂ ششم ر حفتم میلادی) ازحند بایران دفته و 


ترحمۂ آثار هندی بفارسی او 
احتمال قوی اول بر ہاں پھلوی پر گےرداندہ سدہ و سپس د باںھای متعدد ار 
حمله بفادسی بوسیلەملامحمد باقرمحلسی (م ۱۱١‏ ع) تر حمه سد آب . 

درقرون وسطی و بانفادسی بەتٹھا عنوان رہاں رسمی ععد را دامتملله 
ہاں علم وداش فیر ہشماد میروته و ادب مندی را ار دوحویت حمدءست سایسته 
مودم : یکی ار داءآثار اودیز پتال سعروشر و دوم آر طریق بر حمة آثادہوی 
بحصوص آئاد سانسکریت ہفارسی . ٭حمدصددعلاء احمدحس دسر متحلص ىه 
تاج ومعروف بەاحتساں اثری بنام بساتی!لا١اس‏ درسال ۷۲۶م شامکدیدہ . 
منلومةً مر بور دمابىیھندیستٹ که داستاں علق دساء کشود گیں وساعرادہ حام 
دملكآراء را بار گو میکند. صیاعالدیں بحشنی داستانعای طوطی دا بعمواں 
< طوطی نامه ٤‏ برستة تحریر کشیدء کہ ار قدیمی تر یں ومردگتربن آثار در 
ومطات ارسا سظی عتاشی سد سام ماس مان 
فیروز شاہ (م۷۹۰ھ) اثری ادوداعیمیر! ٦ ٢٠٢٢٢۷٢۷۸٢٢8‏ دا تحبعنواں وترحمه 
دراعیء 1۹1٦‏ بفادرسی منتقل مود . علاوہ عبد ال سصفی کە معاصر احمدولی 
نھمتی (م ۸۳۸ مھ) نودہ ؛ ٭9سالیھو براء |١۱۷ ٠٢۱‏ داکە ار داس داءپرسکی 
بحث میکند ' بفارسی ہ رگرداند ۰ 

پس ادتثبیت سلطنت گودکانیاں ددعند . اکرساء ۹۶٣(‏ _ ۱۴ ١ع)‏ 
عم خوددا متوحەنمودتاادب ھثدیرا ددقالبِ فٹاناپدیر فادسی بریردو حناىجه 
ددستود و تشویق نامبردہ آثار متعدد ازسانسکریٹ بفارسی منتقل گر دید فیضی 
(م ۰۰۴٣ھ)‏ و لیلاوتی؟ ١ا‏ +دا١ا‏ مسربوط بسداش حبر وعندسهە دا بفادسی 
ترحمه بمود, بعلاوہ أو داستان ٭ بلاودمینئی٤‏ ۱۵۱:۱۱٥٥:(]ا ٢۲٤٦٥٢ 1٦٥۵‏ رآںاسم 
٭نلودمنء دديك مثنوی فادسی بنطم کشید کە درسال ۱۸۳۱ م دوبادہ سوسیله 
عشر تی علیم آ بادی بفادسی منتود پر گرداىدہ ند . گویا فیضی اثریدیکر بنام 
ہ کتھاسر یٹ ساگر 3۲۶ ۱٢۲۱ا"‏ 1۱(3> تألیغسوم دیو +3(] مہ5 دانبر 
بفادسی ترحمە نمودہ است ٠‏ نقیب‌خان (م ٣۰٢۳‏ ھ) ملاعبدالقادد سدیواہی 
(م ۹۰۰۴ھ) و ملاشیری (م ۹۸۹ م) و محمد سلطان تھائیسری باعمکادی یك 
عدہ ار دانعمندان زبان سانضسکریت مائند دیوی برھمن ررں 8(7 ظط ے0 
تر حمەای‌لفظی ازحماسۂ معروف مھا بھادتا ۲311 08ا0ا نا)۸ ہفادسی مر تب مودند 
وآنرا ورزمنامه خواندند ۔ گویند ترحمەای دیگر ازمھا بھارتا ددعصر سلطان 
زین العا بدین در کشمیر بعمل آمد. قددمسلم اینست کە ابوصالح سعیب ودادراشکوہ 
وابوحسن حیلی ددسال ۴۱۷ء بٹرحمۂ عمیں حماسه عمت گماستند. ارمٹر حمی 
این حماسۂ بزركک ددقرون بعدی ؛ حاحیدبیع انحب (حدود سال ۱۱۵۷ ۰ )د 


۴۰۰۲ںّ راعنمای کتاب: جلد سیزدعم 
یك دانشمند هندو را نیر سراغ دادم. 

ملاعبدالقادر ہدایونی ادرحھا٭ کسانی است که درامایاناء نہ مفرد ہ35 
منطومۂ معروف والمیکی ۱ دا بفادسیمنثودبر گرداندند. ادمٹر حمی 
دیگری کەاین منطومه دا مفارسی منتقل کردند مسیحی پانی ‌پتی وگردھرداس 
)٦٢٦٢3۳0: 5‏ وگوپال امہ00 وحندرامن کایست مدھپودی )٣::٦1830::0‏ 
۸۸۷۸۲۲٢٢‏ و امر سینگك :ع810 3۹۸۲۰ اما نترایلالپوریومسر رامقابل 
ومنشی حگن کشود فیروز آ بادی (۹۰۹۔-۱۸۶۶ م) ۲۰و15۸> صتعد1 ٢٢٠٥۳ص۷۸٢‏ 
رلن 5ریم ؛ و منشی بانکی لال زاد 181 1ظ ذجا ہ٥١‏ و مکھن لال ظفر 
ا ہ۸۷۷۸۸۲ و بای منشقی پرمسیودی سھای ۶۸۱۱۲٠۷۷۸۲۱۱‏ ۸۸۲۶۱۳۱ ۶۵۱ 
۱٥ا54‏ مسرود و لال٭جندامل جاند 8۹) 31 ۱٥‏ +۱+] ومنشی عرلال 
|انا1۸۲] دسواو دیوی داس کایسته طا م0مم 58ط رم0] و ھر بلبە سیته :ہ1] 
۵5 18ھ و دای مھادیو بلی ۸[۱انء0 ۸۸۸۱۰ 18۱ ددیا آ بادی و آنندخان 
خوش و برحی دیگرسر ایند گان نامعلوم عستند. یکی‌دیگر اد آثاد سانسکریت 
کە ہوسیلڈ ملاعبدالمّادد مذ کور بفادسی منتقل گردید : ہسینکھا س بتیسی 
ا831 ۵9۲ عی8 میباند کە آىرا ٭خردافروز٭خوائدہ. ادتر حمەھایدیگر 
این داستان ه ساہنامةً حتر بهح داس کكایستهء ط):ءبکا :دا ز08ص٦١8 ))٦۸٠۶۰‏ د 
رسالۂ سەہری وگل افشان و سینگھاسن بٹیسی مختار و محموعة حکایاں وکاں 
حود(تألیف سد اسکەه) ط,اں8 5808 وغیرەدا میتوان نام برد. عمچنن بیادا 
مل کھتری ۲۱٥3ا ۸٤٥1۱‏ :ا3ا وکشن حند با سودیو -۔ )٥5000‏ ح٦١‏ 
۷ا ںو لاعوری و بشادی (یاہساب) دای کایسته ( )٦٥ ٥‏ ١٦1ا‏ اتا 
٥ئئع]]‏ 8,۱ ٭ جندبن مدھودام ۷۸٥480 ٥(‏ ۔ط )٥5308‏ و سیدآمدادعلی 
و شیوکایسته ط۰۱كکإ 81:۷ و تعدادی زیاد سر ایند گان نامعلىوم کسان هسٹئند 
کە پٹرجمڈکتاپ ىامیردہ عمت گمائتند . 

درھمں دودہ ملاشیری دھری و نشا ۷۵۱٢٢۵‏ 118:۲1 تألیف ویاس ہ۷ 
را بفارسی ہر گرداند . حمچنین ملاشاء محمدسا.آ بادی دراح تر نگنی> ر8٤1‏ 
81ص دادرسال ۸ھ بفادسی منتقل نمود کە ملاعبدالقادد ہدایو نی درسال 
۹ھ تلخیصی از آن ترحمه مر تب کرد . 

داستان معروف ٭پدماوت٤‏ 300۷۲ کے توسط ملك محمد جایسی 
(۹۰۶- ۹۹۹مھ) بز بان هندی نطم شدہ بودء اول بوسیلۂ ملاعبدالشکود برمی 
٠٠١(‏ - ۱۰۷۳ھ) در زمان سلطنت حھائگیے_شاء در سال ۸ ھھ تحت 
عنوان ددرت پدمء ٥8ل‏ - 1۲ بشعرفادسی در آمد١.‏ ترحمەھای دیگر این 


-١‏ احیرأً نکوشش نگار ىدہ مشثشوی مرپور ارطرف ببیاد رھگ ایراں ااتشار یاونها۔ث 





ترجمۂ آثار هندی بفارسی کر 


داستان دشمع وپرواه سرودۂ میرعسکری عاقلحان راری (م ۱۱۰۷-۸)و 
٭پدماوتیء ٢۱٦٦ ٠١‏ اثر داکر و ہ٭ہوسٹان سحن٤‏ اد سرودەھای امام (در 
سال ۱۱۲۳ع)ودنغمۂ عشقء (سال تالیف ۱۱۵۲ھ) اثر منشی آ ندرامء حلص 
(م ۱۱۶۴ مھ) و ٭تحفةالقلوبء اثر گو بنددای 8١‏ ۸۸۱۱۵وں) منشیو ٭حسں 
وعثقء سرودۂ حسامالدیں ( درسال ۱ء ھ) دوفرح بج ار لجھمی رام 
۸0٦‏ نححاا ]ا اىراھیم آ بادی میباشد. جر آىجەکەدر ا ندا ھاآساد کردم 
ہدماوتھای دینگر عم دردست میباسد کە توسط جس رھ و نثواں سیاالدیں 
احمدخان و حسیں‌عرىوی وساہ محمدعشر ٹی ىرستةهً سلم کشیدء سَذٌئ) 

مولاناداود وسادں 5ی ضاؤں8 داستاں حندایںم ۴ دن دابرباں‌عندی 
سرودہ و حمیدکلاتودی (م ٥۰۲۸‏ ھ) آبرا درسال ۱۰۱۶ھ دردوراں۔ائلی 
حھانگیرساء ہفارسی منتقل مود و :عصمتانامهء نامید ۔ ساید ددھہمسی دور۔ء 
مر محمد کاطم حسینی داستان و کامروبپ وکاملتاء 74 انس کر میں 
را ہفارسی بر گرداند . ترحمفعای دیگر یں داستان ٭دستور حکمتء قالانت 
محمد مرادلایق در سال ۰۱۸۶ھو وفلكاعلمء نوسَتة دیع |ا(أمصر حاحیدعی 
انحبی ددسال ۱۵۷ ھ مبںاشد. 

البئه تر حمەھای دیگر این داستان ندست حندنتفر دیگر ارحملەمنھی 
علیرصا وھمتحان و آقامھدی نیز اىحام گر فتە است ۔ 

پکی ار ناہکارھای دورۂ شُاء حھان )۳۷۱ ٠۰‏ ۰۷۸ھ) بھاد دائش 
داستانی عندی میباہد کە بدست شیخ عثایتام کمیوہ (م ۹۰۸۸ ھ) نوستە ئدہ۔ 
درعمںی عصر داستان ہومنوھر و مدھومالتی؟ ۸1۵000۱111 ۸0ہ ۵۶اان ۹ که 
توسط شیخ منُحھن (اورازہن4/( بشعر در آمدہ ہود؛ ىوسیله ساعری وامعلوم شعر 
فادرسی منتقل گردید . ترحمەعای دیگر ایں داستان را میرعسکری عاقل حاں 
راذی و نو یسند٭ەاٴی نامعلوم بعمل آوردەائد علاوم عطاال درنیدی سىں احمد 
٭ویح گنیتء ۸٣)"‏ ")۷۷ راک اذٰحبر بحث میکند؛ بفارسی منتقل سود. 

اذ نطرادب وف رحنگەمیتوانیمدوران‌سلطنت ناەحیاں را ٭عصرداراسکوہء 
(۶۹ - ۱۰۷۲۴م) بخوانیم. داداسکوہ مُحصاً پنحاء قسمت اداپىانیشادما 
+18ا٭3۱۱م[] دا بفارسی پر گردائدہ آنرا وسراکبرء ىاعیدکهە احیراً بدست 
آقای دکٹر تاراجند و آقایحلال نائینی تصحیح و درآیران بحاپ رسیدەاست 
بعلاوہ دیو گا وششتا٥۵‏ 1 (]۰ن۷ ۔ :ہوں٢‏ کە اولن نار در زمان اکر ندستور 
شاحزادہ سلیم( کە بعداً بٹام حھانگیرشاہ بتحتدسید) قوسط نطامالدین پانی ہی 
بفغارسی منتقل گردیدہ بود دو مر تبه براهنمابی و زیر تثار دادا شکوە مرنور 





ٔ‌,٣۴‏ راعنمای کتاب: حلد سیردھم 


ہدست حبیب الہ بفارسی تر حمه گردید نے لام بیادآوری است که این ترحمه 
ارطرف دا شگاہ اسلامی علیگر بجاپ رسیدہ است داطوار درحلاسرار یا 
دتحفۂ محالسء تأٗلیف سسوفی سریف خوبحھانی تلحیص عمں یو گا ونشتای 
مدکوز اسٹ . عیر ار آ نجە که در بالا اشادہ کردیم کتاہی دینگر نبر بتشویق 
داداسکوہ ہدسٹ منشی اوہنام بنوالی دای وو(1 011٭200 ترحمه گردید. اسم 
اسلی کتاب: پر |بودہ حنددودیا ؛ة۰28+٦:٥7)‏ ٢۸ط‏ ۲۹۸۲ است کەتحتعنوان 
گلرارحال یاطلوع قمر معرفت+ترحہهه و توسط آقای دکثر تاراحند ونویسندۂ 
سطاود لصحیح و :وسیله دانشگاہ اسلامی علیکر حاپ شدہ است . 

ىااینکە دودۂ عالمگیر ( ٠۰۶۸‏ - ۱۹۹۸ م) در زمینڈ ادب و عئر فاقد 
تش یق سحص پادسامه نودہ, ولی بارعم جندیں ترحمەھای بااررش فادسی‌ددایں 
دوزہ حٹم میحوزد . نشی بحترای 1 1 داسٹتانی اررب۔4ان هندی 
ہفارسی ہر کردادہآدرا دنستان عدرت؛ یا دعحاگ القصصء حوانئد,. درسال 
۴ ھھ عرب|ط ناعی داستاں دیگی عندی بنام ہ گل کاولی> ۱(م .1301 ٥ا١٭)‏ 
رابفادرسی منتقل کرد. درھمی دودہەیر را روسن صمیر کتابی ہنام پر یحاتاکاء 
س اداد( ۲۸۱٢‏ کے ارعلم موسیقی بحث مییکند ء ففادسی ترحمه کرد و فقیر اللہ 
سیف حاں ,را گادریںء 31 8ط 11 کتاب دیگر با اررس دانش موسیتی دا 
پعارسی بر گرداند (سال ٣۰۷۶‏ م). عمچنی کتاہی مر بوط ىانون وحقوق نام 
ھمیتاك سارا؛ ,ا8 ]۸4:3 ددسال ۹۰۶۸ھ بہدست لال ببھاری کایست :ا 
۱ئ٤‏ 81ا82 فارسی ترحمه گردید :۰ 

غیر ار کتا ىا یکه ددبالا اسمی از آ نھا بردیم ٠‏ تر حمەھای ہسیاری از 
ساسکریت بفادرسی وحود داردکە در دورۂ آ خر گورکانیان بعمل آمد ۱ پارەای 
ادایں نرحمەھا ىدینقرارند . 

ودیوألول ںط|٭۷ث(ا دربارۂ علم حادوکه بدست احمدخان اھسرولوبی 
تر حمه و مفتاحالفتح نامیدہ سد . 

دب اعمایواناپوداناء 8 ۷۵۸۳۸٢‏ ٢1٥٥ء8‏ که بوسیلڈکشن‌سینگكک 
شاط سیالکوتی تحت عنوان عں | لطھور درسال ۱۷۱۷م ترحمهہ گردید و از 
مرایای معنوی بنارس بحث میکند . 

دشیواپوباناء صو۲ںط راڈ داھ مکشن‌سینگ نشاط بفارسی بر گرداند. 

۶سری بھاگوت: 0۵ ۶ ترحمەایست ملخص ۔ 





تمہ آثار هندی فاردی کے 


کہ تک ری ۵02ھ) ات ٦۸‏ ان 2 الدیَٰ٤‏ 
۸1٤‏ را تر حمهکرد 

دترحمڈ دیبء 6)(] كە درتارۂ .حا کمەھای مدعبیمدواں ‏ سیلەً 
عذاب دی میىاسدء بدست علی| براەیمجاں ففارسی منتقصل گ دید 

دٹر حم حلاصسة دھر ماساسٹر ۱۱۱ا حوحاو(ؤء 1 ارقوا نس دم آدابت 
و دسوم هندواں بحث میکند . 

تر حمڈھ کر ماوپاکا: نم6 کا (دربىارۂ کفارۂ گناعاں) 

تر حمڈُہو یغنو پورانا ہو رابارنا 7 اکاساہ یب 11وی 0۳ ح۳۷۶ ١٥ط‏ 
۳8ح دوسیلڈ رورآورسپنگے. 

فہنح کروسی بطم ںا زور( کے قسمتی اد کتاب ‏ کاسی ماعامایاء 
428ء6 ددیادۂ قوایہ عیادابدرمعاہد سیوا ددسے ك8 ہو سیل 
کشںسینگکون ۱ن ون:|۔ں] شاط ٭د کور ۔فارسی ۔ نتقل گر دیدہ ۔ 

دھری وشاپوراىاء ۲٢١٢۸‏ دططہ۷۰۰۳۰ 1۱ا 

د ماھامایا اکادفی؟ ۸۸۵۸4۷۰1۱ ١1‏ 8:اد ا١٦۸‏ مر نوطنهآیسی مت ہی 
روریاردعم شاو 

دبحرالنحات٠‏ تر حمۂ فارسی ە کاسی کیا بد١‏ ل۸ل( رجا ںیا ؛ سرح 
سعر افیائی سھر بنارس کە ہدست آ بندحاں حوس بر حمەه سد ٠.‏ 

دحرالحیات: کە آنندحان حوش درسال ۱۷۹۱ کتاب ہ گیامماعاتمایاء 
٭۸٢٥۷٢‏ اد۱ ١ون‏ دا تحت این‌عنواں ہفارسی بر گرداند ۰ 

دحیال الفلاح: کە ترحمة جٹرا دیکھاء 10 01(ء] 001150 میناسد. ىوسبله 
محمد فلاح سالح صودت گرقت ۔ 

و کتفالانوارںء قرحمة آتماساءھیتاء ٣٠88‏ ۸)۲ 

٥‏ نماویلاساء ۷۱(۵۰۰ ھاہ۸ تالیں سانکر ا1 حالیه با روالعفذدطۃ 
بوسیلۂ جندر بھان کایست ساکسینا ١ی١٦‏ ۵۰۱۸ ز3تاظ ۱8ط ) تحت 
عنوان نارك حیالاتء ءفارسی منتقل گردید . 

وسودا:ساحر پتراء ۰۸ء) رل8 تالیف ىاروتہساداس دا منشی 
حگن نات ساھای بفارسی ترحمه کرد . 

دساتسایء روہ و8 ٹوسٹۂ ببھادی لال دا حسوئی تحت عنواں دحیاناں 


ی۳ راھنمای کتاب:؛ حلد سیزدھم 


عشقء ,فارسی بر گرداند : 


گنیغاپورانا ٥٤‏ 08 دی بوسیله عرلال دسوا بفادسی ترحمه 


ھا گوٹ گیتا ۵٥‏ 83518۷ دا عم میتوا|نیم در فھرست کتابھای فوق 
اصافه کنیمکە حندین هر مر ان عفمت اتد پارەای اراین ترحمەعای 
گیتا ىەانوالفصل وفیضی و داداسکوہ منسوب مبساند و یکی ار ایں ترحمەھا 
احیراً بتصحیح مرحومآقای محمداحمل خان بوسیله ودای روابط فرھذنگیعند 


1(] ”ن٣ہ‏ , 7۰ہ :۱۹۰ 31٤٤٤٤اد0)‏ ۰ ہ) ۱۱ہ ںہء د161 بجاپ‌ھم سیدہ۔ 


٭ے ار آفاى اطور دھلوی داشیار داشکاه دھلیکە در تصحیح موبھای جاهی ایں عقاله 
مکادی داشتهابند مدبوسیله سپاسگراری میٹود ([راھمایکتاں) 





ز۔معدھای خط٘ی 





: ۰ بٗ8 ىس. ١‏ 
خطی مصرر فارسی در مر نۂ بر بنازا 


ہے سیت 


5 


لوف 


و ایق ۰ ۱ وا 
نکی ار روایاٹ تمڈیلی سیارمحنوب ریاں فارسی درعرفاں منطق‌الطیر 7 


است . این کتاب اثر ۂ یدالدین عطار ساعر پرمایه کے دارای تألیفات سیاد ترحلةب 
وک ودر سال ٣۰۹۰‏ میلادی وفات مودء اسٹت می ناد کہ در وافع ٭ملاثر صد 


فیلسوفٹھیں 
الفرالی ‌است 
(وفات٢‏ ۱۱۱۷( 
میلادی) ودر 
آن سرحدادہ 
0 0 

بر ند گان 


ب_اھنمائی 





۰۸ راغثمایى کٹابٹ؛ حلد سیر دھم 





مساقربت و ند گان معرفک راء تصدوف انت پر ند گان عنکام حر کت 
مشکلاتی ات همیاذند : عددمائی میآورند و هدھد نا سرح حکایہات ہسیار 
نے 
0 


تی٣‏ لی و وحسب اتی می باڑی پس ازدرلكپرورد گار -توحید 


و یدک ىماعی اتا حر سی پر ندہ در موقع عیور ار دردەدھای 

سگفتی در 
عدق تقرب 
البی وفناکە 
ساں دھندۂ 


گیا مراحل مختلف 






۱ ۹ راء ستمُد 
۰- ا :رداہہھ 
7 علالامبگر دند. 





می یابند 
اکا نان 
مۃدس آسما فی 
یمر غمحو 

گمتەه ودران 
<ذب میگردند 

در تصویر 
دواردەطاوں 
خوددا بە٭ھدھد 


معرفی ەیکندو 





7 


و سک اک کو پا ۱ ۱ ہر پای‌خوش 
تصو بر ٢۳‏ (١؛٢ذ۳)‏ مفتاحاافضلا رنگخودکە 


2020 0 7 جاک لے 
نسخ خطی مصوز فارسی دزمورم جو باتیب ۳٣۹‏ 


بے ہہ کے ,ئک > 
حنقتاص- کگا ہی۴۷۴ ََ 


دارد باعرور یسب 









3٦‏ خودنمائی 
پرداحته و 
میگوید گرحہ 
من ۔ہرئیل 
مرعا ٣‏ ولی 
دارای 
سر دوستی‌غم 
انگیرہسٹم 
ربرا کە در 
وش ہامار 
دنتی طرح 
دوسی ریحٹم 
و ہدینحجھت 
بحواری ار 
آحارائدہ 
شدم وار آن 


رمان اریحن 


در آمدن 

عرم دارم کە 
از این‌حای 
تاديكرھائی | 
یاہمتادھیری 
مرا بەحلد 


سیت یہی 


گوید:_..... ‏ تصویر ۱۴- عبائبالحلوفات 


۴۰ راعنمای کتاب؛ حلد سیردھم 


من نە٭آن مرغمکہ درسلطان دسم 
بس بود ایئم کە در دربان دسم 

کی نود سیمر غ را پروای من 
بس بود فردوس اعلی حایى من 

دہں دادم رک کے حھاں کار دگر 
نا وشتم زرمدھد ہار دگر 


۲ 


2 . : ُ ایسن نسحه 
گا (د35 ۸1177) 


کە صفحۂآخر 





گا آنؤنیست 
ا تقریناً متعلق 
‌ بسالھای ماہیں 
ا ۱۴و 
۰ ودەو 
دارای ۔ 


ب٭اشوردیخان 
بیگلر بیگی 
شیروان تعلق 
أإ داننه است ۔ 
ٌ درموزۂ 
ا بریتانیاتعداد 
زیادی فرھنگكک 
ِٴ ا لناب فارسی 
ً موحوداست 
لاولفتط یکی 


از آن‌مامصور 


صو یر ۹۵- 
ازمٹنوی 
مولانا 


زسم خطی؟مصور فارسی در موزۂ ہر بتانیا 





ایں نسح بنام ۹ 
مفتاحالفضلا 
اثرمحمدسن 
داود بسن 
محمود شادی 
آبادی‌است 
مؤلف کتاب 
درطی نیمڈدوم 
قرن پانردھم 
مبلادی در 
مندوستان 

می× یستھ است 
جات 
در سالھای 
۱۴۶۸-۹ 

عبلادی تدوین پا 
گردیدہ ودر 


آن معانی ای سے مد جوم 
سیادی آد تین 


نات بز بان نصو بر ۱۶ - بھرام ۴ور درحالکشتن اژدھا 
فارسی دادہ دہ است کہ نەاردرسآں می افراید. 





با قَٰٛاون ار روی منیاتورعای ایں نسحەکه سیاعب ےه سك کے کون 
ماما 0 بەاوایل قرن سانردھم میلادی میرسد و حنانکە اذ طرح 
‌ خصوصیات ھ7 حٹتلف نسکل ل‌اسھای مینیاتورعای این سحهہ برمیاید: احتمال 
بسیار میرود عئرمندی که آنھا راکشیدہ رای مقیم عندوستان غری سودہ 
است ۔ 

تصویر سیردھم (شمارۂ ١و۲)‏ لغات دستاس وددرفش را نان میکند ۔ 

مینیاتور دیگی این نسحهہ وعنی تصویرں سیردہ (شمادۂ ۳( لت وسر 
دا معرفی میکند و آن بمعنی طلسمی است که برای حفاطت اطفال اد 
گر ند شیطان بکارمیرفتەاست وہا زعفران ہر روی لوحەای ددد یا قرمر دنگەك 


۴)۳ راهنمایکتاب: حلد سیزدھم 


نوشته میشدہ است و این تصویر صحثەای از یك مکتب‌حانہ را نشان میدھد که 
در آن معلمپیری با بر گەای در دست بردوی تشکی نشسته است و خدمتکاری 
ظرف طلائی دا باددقھوءای دنگ کە حنین برمیآید در میان آن زعفراں باند 
پیس میآورد . حروف عربی بر دوی لوحەایکە دو نا گردآنرا نگامداشتەاد 
دید ەیشود . ساگرد دیگریقددی دورتر درکتار دحل یکە پردروی آں‌قر آئی 
قرار دارد نشستە است و در متن گفته میشودکە طلسم بعنوان پاداش ماگردان 
ہمناسبت امام قرائت تمام قر آن یا پکی اذ سی‌سودۂ آن دادہ میشود . 

از کتاب عحا؟ المحلوقات اثرفروینی جند نسخۂ مصور در مودۂ ہر پتانیا 
موحود است ۔ 

بھیٹرین آ بھاکە اخیراً بدست آمدہ (۱3220 0۴) ددعصرات توسط 
نمس‌الدیں بسں‌غیاثالدین الحافط الشغریف الکرمانی دد سالھای ۱۵۰۳-۴ 
استنساح سدہ اُست و این نسحە دارای ۴۴۳ مینیانور است و اغلبآ تھا شلع 
رقعی ماد . 

تصویر ۴ اسکندر را نشان میدھد کە در دریای بیکران بە کشتی نشستہ 
است وطبق گفتهً سمرقندی حکایت حنین اسٹ کەاسکندردر این ددیا یکسال تمام 
ہەکشتی رای مبیردادد ولی ہساحل نمیرسد و تاآ نحاکە حشم توانائی داردآب 
ہنطر میرسد . 

گرحہە بعضی ارھمرامان ویمایل بمراحعت هستند ولی سایریں‌میگویند 
بھٹر است یك ماہ دیگر یر بسفر خود ادامه دھیم و آنٹھانیر حنی میکنند تا 
اینکە بە بڈکشتی میرسندکە سر نشینان آن بر باں بیگاىه صحبت می گردند و 
آٹتھا یکی اد افراد خود دا باربی ار ایں جماعت باشناس معاوسه میکنند . 
آنگاء ار عمان راھیکە آمدہ بودند بازمیگردند . 

دد این تصویر کشتی ہر تگکسیاہ نقاشی سدہ تابتوان آنرا دد حال تلاطم 
محسم نمود و دارای دماعەای منحنی میباسد . دنک نقرەای دریا طبق معمول 
بصورت بدی رنكآمیری ندہ است ۔ 

مینیاتود دیگر ایں نسحه زرافەای را نان میدھد و قروینی آنرا جنی 
توصیف کردہ است کە این حیوان سری مانند مترمسر غ؛ دندانھا وشاحھائی 
ہمثال گاو و پوستی یه پوست پلنگك وپاھائی حون پاعای شتردارد. اماپامای 
حلو اذپاعای عتب کوتامتر ند و گویدکە این زدافه اد شتر مادۂ حبشەای و یك 
گاو وحشی یاکفتاد ىری بوحود آمدہ است . 





سح خعاىی مصوز فارسی دلەودۂ ىر یتانیا ۴٣‏ 


یکی اذ دو نسحة مصود مشوی حلالالدیں دومی کە حاللٹر است 
(269 ڑ2 ۸0۵) دادای نوردەمینیاتورەییا۔د وددسال ٥۵۳۰‏ استنساح وتدمیں 
گردیدہ اُست. اعلب آ ھا تعدھا حك واصلاح کر دیدەاند ٠‏ صویر ١۵‏ سر گدست 
مسافر انوفیل ار کتاں سومدا نغان‌تواله و ان کات ختی امت: ورشتومناتن<> 
فرزانەای باحماعتی ار دوستاں کەه ددراھ یىی سفر :یک دید و ار نی عدائی مات 
در ریح بودید رو ہروسد وب آ بھا گوسردکردکە ارحوردں حۂ فیلی کە در ۶ا2 
با آن مواحه خواعند سك حودداری کنند دیرا سك :مادر :ان جا فیل درحاليئه 
ادحرطومش آتش ر نانه میکشد بآ پہاحمله حواعد کرد ولی ایںجماعت نەسیحت 
او وقعی نثیادید و بچة فقیل راکدته وکتاب کردید . فثکام بس على افرالط 
درحوردن گو۔ت بخواب عمیقی فرودوٹند وماددحیواں با حا دسید و آ بادایا۔ 
بەيیك ہوئیں ىا بداىد کدام یك ارآ نیا وی کیاں ٥یدھند‏ و ھەەرا حر بی کە 
به نصیحت آن مرد دانشمند ىوحه کردہ ود زیر پاھای حود حورد کرد . ایں 
سر گدست مائندسایرحکایاں منُتوی سوربت نٹیلی است. حۂفیل ع۔عریعدالبف 
وء٭صومیٹ پیغمبر ان ودقّدسی ایں جھاں اسٹ ود نٹاں دَهَلوَۃ حر ئ وگناک 
پنھان نمی‌سود. مادد حۂ فیل سمل قصاص الھی اسب کە پر نیرجمی وسگدلی 
پیروز میدود. دددوایٹت دیگر ارعؤلف دی رمادد:حۂ فیل مرد پیلکناء رابفەحل 
امنی می برد . دد این تصویر پا روح و زندہ؛ فی ل کە سناعت بہحیرایاب فروں 
وسطلی دارد داری حلی ہر نگك گلی وسر کم ریگ است 

یك سحه ارکتاں حمسۂ علامی ر5مندد ؛() وحود داردکە در حموع 
سخ مصودرفارسی ارعمه محلل تراست و این سحه س سالیای ۱۵۴۳٣۵٣٣‏ 
پرای شاہ طھماسب توسط حطاط ۔عروف سام محمود بپشانوری ملقب ىہ ددیں 
قلم نوشته سدەاست وٹاملمینیاتودعائی اس کە دارایاءضاء ھترین عارمنداں 
1 دامساسمسسور انت ناطامسمسرسی میو کل اتا کہ دطورغان 
می باسد. درسەتاارمینیاتورھا شود سبكارو پائی دید میشودکهە دوتای ا تھا عتعلق 
بسال ۶۷۵١ەستند‏ وتوسط محمد رمان هنر مندی کە ددایتالیاتحصیل کر دہ بودہ 
است امضاء سُدەائند و در یکی ار این دو مینیانود (تصویر ۱۶) بھرام گور در 
حال کشتن ارژدھما می باشد . صورب بھرام محتملا تصویری است ارسیمای ساہ 
سلیمان کە ددرمان کەیدں ایں تصو یر سلطنت میکردەاس (۱۶۶۶-۹۴میلادی). 

تصویر سں‌مینیاتورمنتحب دیگری است مر ىوط نەنوشیرواں ساہ وحکات 
آن حنی ماس کە روزی نونیروان درسکار گاء ار عمراہاں دور افتاد و تھا 


وزیرش هھمراء وی مائد. آ ھا بەدھکدۂ محروب مترو کیمیر سند۔ برسردیوادی 


و راعنمای کتاب: حلد سیردھم 








دوحغد نشسته بودند وبایکدیگر گفتگومیکردند. وریر گت این دو برسر جھیرۂ 
دختریکی از آنھاکە بازدواج حفد دیگا درآمدہ است و بعنوان حھیرء دھکدۂ 
محروب دیگری طلب میکند مشاحرہ میکنند و آن دیگری میگوید اگر این 
پادشاہ حند زمانی بیشترسلطنت نماید برای ھمگی ما حرابۂُکافی خواہد بہود 
گرملك ایں‌است وعمیندور گار 
زین دہ ویسران دھمت صد ھرار 
ساہ ارایں ء عنەکہ دال ہر بی ‌لیاقتی و نی عدالتی اومیگر دد افسرد وہشیمان 
سد و ىا حنان سرعت و عحلەای بسوی اردوگاہ بتاختکە نعلھيای اسہش دوب 
گشٹئند آنگاء فودیت اقدام بە حبراں مطالم و اخادی حود کرد تا ندانحاکه 
اورا ٭وسیروان عادل نامیدئد ۔ 
اولں کتاب خطی شرح وقای مم کە دربارۂ آن صحمت خواھد شد ناعنامه 
ساه اسمعیل ار میردا محمد قاسم گنایبہادی است کە اسم مستعار قاسمی 
برحود بھادہ ہودہ. این کتاب سر گذشت ناہ اسمعیل ىنیان گذارسلسلئصفویدا 
کەہ یکی ازمعر وفتر ین‌سنحصیتھای عصر خودبود ومدهب‌شیعە رامذھب دسمی |ایران 
کرد سرح میدھہد . نا اسمعیل ىز نان ترکی زىان ماددینں شعر میسرود 
و اعقاب او بەرك سحصیت روحانی کە درقرن حھاردھم دداردىیل میر یسته است 
میرسد, درسال ۰ ساہ اسمعیل ددسن حھاردہ سالگی ہفرماندھی عفت‌ھر ار 
مرد حنگی بے سیروان مکانی کە حد او سیخ حنید شربٹ علاکت نوسیدہ بود 
حملهکرد. فرخیسارحا کم شیرواں باسوادان تر کمن قرل باق او بە نبردپر داخت 
ولی اسیر و سرض بنرد ساہ بردہ ند و کلِه فلاع نطامی سیروان یکی پس 
اردیگری ہصمیمه قلعة باکو مسحر گشٹند. ساہ اسمعیل انتقام حوئی را بدانحا 
رساىد کە فرماں داد استحوانھای احداد فرخ یسار را ازخاك بیرون آوردندو 
بسوزاندند سیروانشاء در حقیقّت اولں دسْمن شاه اسمعیل بودو پس از او وی 
بەالو ند میر زا حاکم آذربایحان - سلطان مراد حاکم عراق و فادس و حسین 
۹ تی حلاوی - عطاءالدوله ذوالمدرحان و اربك خان نیبانی کە دسٹورداد از 
حمجمۂ اوحام شراب ساختند پیروز گشت . درسال ۱۵۱۴ مبلادی درجالدران 
باتر کان عثمانی نبردکرد ولی بعلت قددت آتغبادتوپخانۂ عثمانی شکست یافت. 
(دساله دارد) 





انار گتاںی 





تادیخ ثذ کر مھای فاری -_. اھت فادسی فتط دارای دو رنت 
جلد اول- تا تف !حم د گلحر معا نی۔ سٹاراں ۱ سعر وئثر است (دے حخلاف ادپ 
داثگاءتیراں: ور۱۳۳۶۔وربریہھ+۔ ۷۶۵+ شائی ا ساتمافاش ف2 
دہ چا پحانٗ داشگاہ تیراں ۔ قرار. یکیرار آ -”” ۱ 


و پانصدبحد ۔ ىا ۱۶۰ ریال ڑاپں ویو ہاں ناسثاثت و بەتعلید 





ار آن ادب ممالك ادوپا یی کە نفسعر و نثر و مایس‌ىامہ تقسیم میسود). شر 
فارسی ىر بەخلاف ىر بعضی ملل پیشٹر پەضصورب وسیلە :ەکار رفتەاست ںەعدف. 
توصیح آں کە ہسیاری ارملٹ‌ھا علاوہ ىر آن که ثر را وسیلەای برای بیاںمطالب 
و مفاعیم گو ىا گون علمی وفلسفٰی و ادی قر اردادەاند ء ار آں برای آفزیٹن 
ری وخلق دہمابی ئیر استفادہ کردەاىد ہ و درمیاں ایں اقوام دثٹر عنری+ 
ہدید آمدہ است که منطور ار آن نیاں مقاسد گونا گوں علمی و فلسفی و فنی 
بیست , بلکە نفس‌نگامنٹن ٹٹرڈینا وبرانگیحتں عواطف و تحر يك دوق وکاوق 
در روایای روح بشر و شاندادں پایسامانیعایى حامعه وظاپر آں مدف نویسدہ 
است . رمان و داستاں کوتاء (وقسمتی ار نمایس ‌ناءەعاکە بش نوسته سدہ) در 
حفیقت ثرادىی یاھنری محض است وھدف نویسندہ از نگارشی آنعا درسعمان 
عدفی است کە ساعر درسرودنشعردارد (ا گرحه سفرهم گاعی رای بیان‌مقاصد 
ثانوی ازقبیل رح تادیخ وائددرو حکمت بەکار رفته ہ اماباریاں ویحنبه 
هھٹری خویش را اردست می دعد ؛ وعرصھٹر وحلق رسابی درآن اگر مقُصد 
اصلی باند , ارلحاط اھمیت کمٹر أُرمعقصد اصلی نیسب). 

ددادب این گوبە ملتھا و اقوام ؛ شش (م:ںءم) فقط بەشر ابی وھٹری 
اطلاق می سود ونٹر نویس (ی9ا)دہ0ءم) ددست مٹرادف نویسندہ ( ۱۸ء5 ) 
است ومتّصود از آن کسی است کە ىە منطور خلق و ابداع و آفرینس عنری قلم 
بەدست می گیرد و ادای‌روی حامعەسشناس و مورح وعالم اقتصاد وفیلسوف را 
عرقدر فصیح وبلیغ باشد نٹرنویس یا نویسندہ نمی نامند وئئر را فقط بەمطالبی 
می گویندکه حنبڈھٹری داشته باشند وغیرار داستان وداستان کو تاہ ونمایش ىامہ 
تاحدی شامل ئقدادبی و عئری نبز می شود( گوایں کہ ٹویسندہ ىەایں اعتبارباید 
تادیخ و طبیعت و حامعە و روان آدمی را نيك بشناسد). 

ددایران؛ اذاین گونە نمو نەھاینٹر - شرادی و ھنری محض درمیان 
آثاد منٹور گذشتە کمٹر یافت می شود ؛ و اگر تمام کتا‌ھای منثودعای تادیخ 


محمد حعفر 
محجوبں 





جو ۴ راھنمایکتاب ٤‏ حلد سیزدھم 


اف و اخلاق وھ جاظاز وفنون ات دوش مات آودم باز 
میراث گدنٹۂ رز بان فادسی ء ا ان ف نسبت و مقَایسه نیسٹومیتوان 
+0 تسامحی ٠‏ ادب فارسی را مترادف نعرفادسی بەحساب اوند زیسرا 
کو ای سعرقادسی ار لحاط غنا و سرشاری و تنوغ ریباء پی حرع 
۶س وش بر رگ و قابل ملاحطة شیںے بەمقیای حھانی آن۔ پە٭حسابت 
می آید , و درزبان فارسی ہسیارند ناعراىیکە می توان آنان راحزع نواہعشر 
درحھان بەسمار آورد. 
ناایں‌حال ہ٠‏ بەعلت فٹرتنھا وکشتو کشتادھا وہلایاومصاشی کە برس 
ساکتاں فلات ایران آمدہ ء ونیر دەعات یی مبالاتی وبیبندوباری _ خاصه دد 
ون نھای عدارحملة مەول - بسیاری ار آثاد گران بھای استادانسعر فادسی 
نیر ىەىادفنا دفته است ! 
ارسعر تمام ناعران دورۂ صفادی ہنحاء وھشت بیت ! و ارضع رعصرسامانی 
باوحود استاداں بزرگی حون رود کی وسٰوید ہلخی وا بوشکود بلحی وا بوالحسن 
آغاحی وغیرھم _ درحدود دوھر اربیت باقی طاتقفہ اق (وحالآن کہ بٹھائس 
رود کی را تا يك میلیون وسیصدھر اربیت یعنی بەاندازۂ پیست وئٹر ىر ابر ححم 
ساھنامة کنو؛ بی فردوسی پر بر گفتەاند 6 و ازحھکارصد ساعریکەه تونتتفانت در 
درہار سلطان محمود غر نوی ہەسر می بردەاند فقط سەدیوان نیمەکارہ و ناقصی 
(ارفرخی وعنصری ومنوحھری) باقی ماندہ است١‏ کے اگر ازسعرفرحی مقداد 
کمتری صایع سدہ باسدء قسمت اعطم سعرھایى عنصری و منوحھری ازمیاندفته 
اسٰت: 
دیوان سایراستادان یر کمو ہیٹں بە ھمں‌حال وروز است ؛ منٹھی ھرحهہ 
بەعصرحاصر پردیك تر نویم تعداد دیوان‌ھای وحود و میران اسعار آ نھافروی 
می یا بد . باایں‌حال بسیادند ساعرانی کے نام و نشان ونعر آٹھا را باید درد 
تذ کرەھا پاممفخحابں تادیےخ وکتاپھای اخلاقف 3 سیاست یافرھنگکما حستحو 
کردا 


اد باد بد 
ہدین تر ٹیت؛ با وصفیکە بیدں ار یاردہ قسرن شر فادسی باان دوبرو 
شدہ اُِست : مھمتر ین منبع مطالمه و تحفیق درشعرما ٴ نەدیوأن‌ھا و منعاومەھای 
١‏ 8ایں ػصۂهُ ۔اعامة فردوسی راک دیواں تبست و مطومه است و مستقلا ھہمر وط 
عصر عربوی بست + لکه :ر دورۂ ساھای آعار دہ و درعصر عرىوی پا یاب آمده؛ ەحسا 
نیاوردہای۔ ٦‏ زیرا حساب ثاعامه ار ناقی آىثار حداسمستو مور اٹ چندھرار ال فرخنگی ایرالى 
است ٭ 


تاریخ تدکرەءھای فارسی ۴۲۷ 





شاعران ؛ بلکە محموعەھای منتخبِ ازشعر آنھا - یعنی تدکرەھا _ اس کەنام 
ونغان و شر بیشترشاعران۔ بلکە اکثریت قریب ٭٭اتفاق آناں _ دداس گونہ 
آثاد ٹب وصط دہ است. ۱ 

اما تذکرەعای شعر فادسی تیر وصعیپریداں و ناساماں دارنں ۔ؤلف 
محترم تادیخ تد کرەھای فادسی ددمقدمۂ کتاب گر اں‌قدد حویس مەاحمال ندیں 
فكته آسادٹ کر دەاند: 


ویو درعالم تد کر نویسی آسفتگیھا وی ندو؛اریعابی وحود داردکە 
باعٹثحیرانی و سر گردانی است ٠‏ ارحملەایں کے محمد صوفی مار ندندانی 
شاعر معروف دراحمد آ ناد گر ابمحموعەبی اداسعار متقدمی وءتوسطایف اعم 
آوردەکەه موسوم اسٹ بە ٭نتحائ:... 

٭... یکی ادکاتبان صوفی داعوفی نوستە وتد کر ہىویسی عوفی‌دا گحرانی 
سناخته و بالنتیحه دربشطی ازتذ کرەھا می ینیم کە غیر ارمحمد عوفی بحاراوی 
صاحب‌لباب الالناب يك محمدعوفی دیکرعم داستەایمکه گحراتی بوده وندکرة 
الشعرا نوسته اُست! و سر وی از تد کر ٥ہ‏ بسان احوالی را دردیل ایں امعا 
ثہت کردہاند : صوقی ‌ادردسٹانی ؛ صوفی اصقھانی ؛ صوفی مادسددای ء صرفی 
معاصر میردا غازی و قاری ؛ محمد مارنددای ؛ عوفی گحراتی ؛ 

...ا نگازندم ... درٹیحۂ مراحعه ... دریاففکە برحی ارتدکرمھا 
حلاص و پااتحال تذ کر ەھایدیکر سےا وىر سکفتی او افرود وفتی کەداا سب 
غالباً اسل اصیل ازبدحادثہ ددرواپای جاندھا یاکتاپ جانعا مکتوم وار سلرھا 
دورمائندہ ولی فرع منتحل ادرحسن اتفاق ددسرابط مساعدی وافع سددو قعمی 
جھٹت یاحہیاب ڈگ بەغایب شھرب زرسیدەو ۔ندحاپ حوردہ ا٘سس١٤‏ (نبادیح 
تدکرعھای فارسی ہ؛ مقدمه : الف -ب) 

اگر اد آغاد کاد ء تدکرہتویسی پراصولی منٹشی نود ء و تدکسرە نویس 
رای خود صلاحیت وہر ایطی فائل میسد : و دراتخاب سر ونعدآثار ساعراں 
براساس موازین فنی قدادیی دقت وتوحهہ لارم بە کار مسی درد + ساید اھمیب 
تد کر مھا اراصل آثار شاعران پیر پیشٹر می سد . اما ناکمال تاسف اید بندہ 
یك نکتە دا یاداوری کند ؛ وآناین اسن کہ علاوہ بر تعاریعای ںی پایه وسحع 
بافی وکلی گویی عابی کە کاد قد کرہ ىویسان درمعرفی آثار ساعران استی'اوعلاوہ 
بر آن کە درا ىتحاب گو پند گانو آثار ایشان ھوچ اصل یی منملود سلر تد کرہ نویسان 
نبودہ است ؛ اصولا غالبِ دانشمندان وکسانی کے ددداس‌ھای محتلف پایە و 
مایەای دانتندتد کر نویسی دادون سأنحود می پنداستند وتدویں تدکرہوحمع 
آوری آ ثارناعر ان کاد کسانی بودہ اسب کە سواد ددستی نداسته و تحصیلمر تی 


۰۰۸" راو ای کتاب , جلد سیزدہ 


نکردہ بودند وپس ازملاحطه احترام وحلالت قدرعالمان بەفکر می افتادند کے 
آنان‌نیز کتاہی تألیف کنند وا ری اس انت ین ھا روی می آوزدند:شعری 
جند ازاین شاعرو آن گویندہ فراعہمی آوددند وآ ناندا- بەتر تیب پابی تر تیب 
در کتابی بت می کردند و برای بیان ترحمەُحال و پایە وماي٤‏ شاعر ونمّد و 
معرفی شر اونیز جون بینش و بصیرتی ىدائتند ء سجعی دو بەعم می کردند 
وحتی ددبیان این گو نەکلیات نیراصراری ندائتند ک گفتەثان مر ارانفرسنگف 
دور ازواقع نباسد ! دولتشاء سمرقندی در بارۂ گویندہ ویس‌ورامں می گوید کە 
عد. ای گفتها نداین کتاب ادشیخ نطامی گنجوی است ؛ و گروھی آن را اذزنطامی 
عروضی می‌دانند ؛ وسپس خود نیز افادۂمرام می فرماید کە گویا از نطامی گنحوی 
باسد و آن را درحوانی فرمودہ باند! ملاحطۂ کنید جەاندازہ بسی بصیر تی لام 
است کە کسی کتاب‌ھای ساعر استادی مائند طامی گنحوی دا ( کە پنچتا بیشٹر 
ٹیست) نشناسد و ددہارۂ کتابی کە اصلا ندیدہ و فقط حندکلمەای درباب آن از 
مردمی عواممائند حود سنیدہ است ؛ در دتألیفء حویش در حکند! 

سراسر تذ کرۂ دولتشاء ازاین گونە انتباعات مشحون است ہ بلکە بابد 
دداین‌تذ کر گشت و مطالبِ ددست دا پیداکرد متأسفانہ تذکرۂ دولتشاء اذاین 
لحاط منحصر بە فردنیست . قدیمترین کتابسی کە قسمتی ار آن حنبۂه تذکرەای 
دارد - یعنی جھارمعَاله طامی عروصی سمرقندی - نیر ھمیں‌حال رادارد ودەھا 
بلکه صدھا اشتباہ تادریحی ددرآں یافت می شود و بسیاری ارمطالب آن اغراقاہ 
آمیر و افسائەوار وافواہی اس ونیشئر صفحات تعلیقات مرحوم قزوینی صرف 
گرفتن این انتباعات سُدہ است ! 

تاآن‌حاکە بندہ ددنطر دارد ء مطالب کمتر تذ کرای دا دیدە وخوائدہ 
است کە در آن استباھات تاریخی وسھل‌|انگاریھای فراوان دیده نشود. با این 
حال برای آن کە سند صریح و دوشن ددبا بکم سوادی تدکرہ نویسان بەدست 
دادہ مود ؛ بەعمان تد کرۂ می حانەکە آقای گلچی بانھایت دقت ومھارت آن 
دا تصحیح وتحفیەکردەاند دحوع می کنیم . آقای گلجں یادآوری کردەاند 
کە می خاءە ازلحاط صحت مطالب اذ تذ کرەھای خوب و کم ننلیر فادسی است و 
حق باایشان است اما از گفت فحرالزمانی ددمقدمە وسایر مواردی کے ازخود 
سخ نگفٹه جئس برمی آید کە وی تا نوزدہ سالگی بیشتر بەسرودن شعرو گفتن 
قصه مایل بودہ و اذان پس نیر آھن٤سفر‏ کردہ و بەھندافتادہ و دد آ نحابرائر 
یافتن شغل کتاب داری بەمطالمەمشغول ہہ ومواد لام برای تأٗلیف تد کرای 
را فراعم آوردہ وخلاصه درس و بحث مر تب و استفادہ ازمحض استاد داکمٹر 





تاریخ تذ کر٭ھای فادسی ۰۹ 


بە٭خوددیدہ است و بااین‌حال براثرهماںمایەمطالعه تذ کرۂ وی حروتدکر٭ھای 
کم نظیر فارسی شدہ أُسٹ. 

در تاریخ تد کرەءھای فادرسی تیر درد شرح تذ کرۂ طوفیحنین آمدەاست۔ 

دتدکرۂ عصری است و دکرس دز حخلاصةالاسعار در صمیں ترحمۂ مؤلف 
جنین آمدہ است : 

دمولانا طوفی ازحمله شعرای پر گریدۂ تثریر اسب و درساعریطیعس 
در کمال پلندی و اتگیر... |نیاب ساعرانۂ آنبدار و اسعار عاسثانۂٗ ھموارسیاد 
دارد . وھموادہ غرلیات دنگ و قصاید مٹی برلوح ہاں می نکارد . اما با 
وجود شاعری واعتقاد بەسُعر خود؛ جمع اسعانزد بگران نسز کردہ 
وم یکو بند نذ کر ڈالغعرا بی در تھا تخو پی ددعقد انداء اسظام 
دادہ . (تادیخ تذ کر ەھای فادسی : ۳۱۲) 

این حملەھای صاحب حلاسةالاسعار بسیار قابل ملاحعله است .وی ہا 
تعحب می گوید کسی کے ساعر خوی است و پسیں حود اعثقاد دارے سسں 
دیگران را یر حمع و تدکرہ نا لیف می ند عد نر تدکرۂ وی دا بەسفت 
دحوپیء می ستاید گوپی می حواھد یه دہاں بی دیانی نگوید یشتر تدکرەھانی 
کەه حم عآودی می سود حوب نیست - وحق با اوست! 

آقای گلچی عم ددمقدمۂکتابں۔ پس اردیدں ایں‌ہمەتد کر ودف کر دں 
در آ ھا _ فقط اذیکی دونذ کرہ بەنیکی یادکردەاند: 

دبعضی ازتذ کر ٥نو‏ بسان منقدم کہ ذ کرۂ مومیک5املو 
مفصل نوشستدائد ازقسل'ذغی الد بن کاشی صاحب خلاصهالاسعارد 
می الین اوحدی مؤوف ع 50ا لمادفین راہ را برای < 
نو بسان متاحر ھمو از کر دہاند 4 دبگران عموما عىال ابسائند ! 

(معقدمه : ب) ودرحقیقت حرایں یکی دوتد کے ومعدودی تد کرەھای 
دیگر (مائند تد کرۂ مختصرحرین موسوم بەتد کر ۃالمعاصر یں) نمی توان برای 
ہسیاری از تذ کرەھا اررش زیادی قائل ند و صفحات تادیح تد کر ەھای فادسی 
حود گواھی صادق براین ادعاست . 

ہااین حال گفته حرین کە مردی عالم وتحصیل کردہ و ادھر حهسْایستهۂ 
احترام اُست 2 براثر بلندی مقامعلمی وصاحب سلر ہودں او ددفن سعر؛ وھمار 
آن حھت کەاظھارعتیدہ وخردگیری او ار تد کر نویسان مر ىوط ىەفرنھاپیش 
وبا در نطر گرفتن معیارھابی مر بوط بەھمان روز گار ىوستەسدن ایسں گونە 
تد کر٭ھاست _ می تواند بسیار آمودندہ باسد . وی در ممقّدمۂ تدکر؛ حود 


گوید : 





۴۱۰ راعنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 


٭عطی تدکرەھاکە این عوام ( ٠‏ تذ کرہ نویسان ہی ‌اطلاع و بیمبالات) 
یه اغراض فاسدەءکە اذارت رفت تر تبیادادەاند ؛ حیرت راری است عاقل را 
چەقطع ندلر از رکاکے عبارات وراژحابی‌منشات: مشحون است با کذو بات و 
حرافات ؛ ومملواسٹ اراستباعات و لاطایلات . کساذسی داکه شناد و 
اصلا معرفمی ب14ناں نداستەاند ودق دق احوال پوبندہ؛و 
جمعی که ھ رگز بكببت نگضەاند اعار د بگر ان رادر کار ١‏ ٹان 
کنند ودر کلام گو بنددگاں محلیط نمودہ سحں دیگری بە دیگری سبت دھند۔ 
آن جا کہ نہا ود و نا یدصفحەصفحەستا یس والقاب ونعوت زگار ند 
وج' بی که با بسه وشا یہ است تحقبر نام وائئز بل مقام آرنں .. 
ھر تح ر٠‏ عی3 لصحف دھر سقط 2غلط کە دز نسح افادہ ہإاسدھمه 
را ہك کار برند دو صواب شمارنئد : خود غلط معنی غلط مضءەون 
غلط اذنسا غلط ! (تاررح تد کر ەھای فارسی : )۳٥۵۰‏ 

طاعراً ار گھۂ حزىن حئی برمی آ ید کە این گکونە نذکرہ نویسانءلاوہ 
ىر بیمایکی و بی‌سوادی ؛ ع رص سحصی را پیر درکارروا می دأسنه ٦‏ ساعر می۔ 
تراسیدە و بعر دینکری را ىدو (بە کسی کە ددعمری یك بیت نگفته) فسبت می۔- 
دادہ ولاند دربراىر ایں‌کار ددستمردءی یر ددریافت می داستھاند ! نیر تذکرہ 
نویسی وسیلەای برای تصفقيةۂ حسابعای سحصی وہاں قرص دادن و ہا آبپ حمام 
دوب گرفتں ‌وحساب رانا دساں ومحالفاں تسویه کردن یر بودہ است(و بندہ 
دیدہ است بد کرای را به حط و اسشاء یکی ار معاصر ان کەه یه وارستگی و 
درویشی و اننطاع اد حاق یر معروف بود و عمری سەفقر و قناعت گذرانیدہ 
بودء اما ددعیحال درترحمة یك ساعر ؛ دریك کتاب + دونوع داوری کرد 
ركحا اورا استاد ساعراں سمرده وحای دیگیر وی را مه انتحال ودردی اسعار 
دنگران متھم ساحته بود ۔ درصودتی کە انصاف دا این ابھام بدو نمی حسید۔و 
عب آن ودکە برحمۂ اول را بە٭نلر آن ساعر کە پایە ومایه ومقام یی سیاسی و 
علمی ىیرداست وددساعری عم استاد مسلم نود می دسا نید و ترحمةً دوم را که 
مر بوط ىەساعری دیکرعم نام او نودوبھمت اتحال بدودرآن ددرحشدہ بود از 
نطر وی پنھان می داس ۔ ایں‌کار دردویداں و وارستگان عصرماست: ازدینکران 
جه نوقع می تواں داسٹت )٢‏ 

خوش بحتاىه درتار یح تد کر ٭ھای فادسی ىابی سلری وبی غرصی تمام نویسندہ 
بدو نی وغث وسمسں کار هریك ارآ نان دا به تراروی انصاف سنحیدہ وبحصوص 
پردہ ادروی کار کسانی کہ حاصل رحمت اسلاف را یك حاخوردہ وگاہ از ثدت 





ناریج لن تم مھای فازرسی ۴۰۱۱ 


ناسپاسی خردەنیر برایشان گرفتەاد برداستە و پردۂ فرامونی قرون و اعصار 
را اررخسار ناز یبای!یشاں بر داشتە و آنان‌راحنان کە نودند نەحنان کەمی نمودند 
بە٭حوانند گان معرفی ٹردہ و یكانار دیگر ددستی داوری تاریح وصحتایں‌اصل 
راکە بدو يك هر گر پٹھان بحواعد مان یەاشاب رساہدہ اسٹ. 

ددعیں‌حال ملاحمله کتید کە سحصی پاصلاحیت ماش حریں لاہیحی باحەہ 
دقتی اذکار وہر ىاءهُ حود سحں‌می گو ید 

ایں قد کرہ ہ٭جون مقصود بەد کر معاصریں است ؛ مد تاریح ؛ ولادت 
ایں‌حاك ' حواهد بودکە در ... ھرارو یکصد وسەھحری ددارالسلطنۂاصفھان 
واقع سدہ... و۔ون این داقم,آئہدا حصول علاقات وصحس اکثٹری روی داد 
اگر برسپیل ندرت درایں محفل ساعی و رم گرامی دکر فلیلی اذ عریراں ٭ 
زبان قلم ا ید کەادراك صحبت صورب بہسٹه پاسد حالی اراسعاز واسارب تجواعد 
کداشت >> 

ری وَرَرَمَاته تا ىاطمان‌سحں وناسراں اسعار اھروں ارحدعد وا|-ەماست 
اماچون ١‏ کر پ‌اسپ علم پشاعب وفقدان مداسىت با١‏ ین سماعات 
لابق اعینا دالیغاں نسسد وسخدان فاہلس ذ کر وسماع ندارد 
آنپ دا ددسلكحصاد این مجلس جای نمیدھد..٠)‏ (تادیح تدکرہ 
ھای فارسی: ۰ د۳( 

والحق حریں ساعری توانا ومردی سحں۔ٹاس نود . وی عماں گویندۂ 
توانابی استکە مردی سیاد دررور گار ما حندغر لی دا ازدیواں ویسرقف کرد 
ویەىام حود درحر اید ومحخلاب اشٹار داد و بەرودی بەاوح سھرٹتٹ رسید وتمام 
گوبند گان دشتاق ملاقات این سٹارۂ قدد اول آسماں ادب سدندکە سر پبری 
اذافق گیلان در خشیدن گر قٹه نود و بەعمان سرع کەوی نردبان شھر دا پیمودہ 
و بەپلەعای آخریں رسیدہ ہود ؛ ھشیادی محفق و ساعری حواں کو و سد که 
سرحشمة فیاض ذوقء ناعر نمای سال حوددہ بحشکد وسحۂ دیواں حرین ار 
زیردفتر انعاروی بیرون‌کشیدہ سودا غرص ایں‌|است که حریں | گردردود گار 
مامی ‌ریست ہ باوحود تحولعطیمی کە ددسعر فارسی روی دادہ است بادعہ,عمگان 
اودا ددزمرۂ گویند گان‌قویدست وطر اراول می سنا حنند وطبیعی استکە تدکرۂ 
او بادوقی کە ددتدویۓ آن بەکاربردہ و نمّدی کە ادسعر ساعر ان کردہ اسٹ مقامی 
دیگر دارد وصرف نام بردں وی ازسشاعری درتذ کرۂحویس می تواد ملا نااددری 
یودن سعر آن گویندہ بائد. 

اما افسوس که این گونەہ منتحیاں ددمیان تد کر مھای فادسی سحت بادر 


حمعد مشیری 


۴۲۱۲ داعثمای کٹاب ؛ حلد سیردھم 


است وآن حند تن که حنی آثاری بەیاد گار گداشتەاند عمان کسانی ہستند کە 
می توان دیگر تذ کر نویسان‌راعیال ورچؤہ حوارحوان فضل وادب!یشاں دا نست!؛ 
(ناتمام) 


: نا 3كا کتاں موزرد بحث غا ترحمه وا 

ین ا زری قسمت (گویا قسمت دوم) ارسفر 
جملی کارری ء تر حمة دکبر عصاس ے۴ 1 ١ء‏ 

۱ پر 1ف مر کت بت وس تس رپ ہس 

ٰ شفق تبریر ؛ ۱۳۴۸ شمی؛ رفعی ء ۰۶ استکەدرسال ۵ ١٢ھهحریقمری‏ 

ت ص ؛ مصور (ریانں سلطنت شاہ سلنماں صعوی ) 


بهە ایراں آعدہ و درزمینۂ مشاهدات و مطالعات حود درٹھر ھای حلفا ء تبریر 
قم .اصقیاں ٠‏ سیرار: بندرلاکه وعھم حئی سھرھای ایبروان ونححواںکە در 
آن رور گاربہ ایراں تعلق داست وروستاھا ودھکدءعای ضمنداأہ بادداشتھائی 
تھیە کرد کە یپکی ازمدارك حالب و پراددسی است کهہ وضع عمومی کشورما را 
دراواحردوراں پادساھان صفویه تشریح میکند . 

ایں حھانگرد : درمر اسم تاحگذادی تاہ سلطاں حسن : سر کت کردہ و 
آنجەه دید و شنیده ىە رویکاعد آوزدم اسٹ .۔ 

مؤلف کتاب ؛ شرح مسوط وەمفیدی ادخصوصیات سفر ددداھھای ایراں 
و توقف درمئر لگاەھا وکاروانسراعای س دا دادہ وآنحه ارزند گی مردمآں 
روز دیدہ ؛ انان سیوا ورسا بە قلمآوردہ است ۔ 

دراین‌سفر تام اخصوصیاب سشُورھای ب ررگك ابران ومحصوصاداصفمانء 
پایتخت شاعان صفوی وشرح و ت وصیف کاچھای سلطلتیءمیدانھا و باغاب آن را 
درمی یا یم عمجئں شرح سو گوادی درگدنت شاہ سلماں و مرأاسم تاحگداری 
شاہ سلطاں حس و مراسم باردادن به سفراو بزرگان ومشاغل و مثاصب در باری 
ایران آن ایام دا ددایں سفرىامه خواندہ وبە بسیادری اردرسوم احتماعی ارقیل 
طردحکومت ومراسم زنانوئی وعروسی‌ھاوسو گوادی وسترقر بانی وتعر یەداری 
تشییع حنارہ طرزپوساك زناں ومردان وشکار وصید مروارید وبسیادی ار این 
قبیل مسائل پیمی بریم . 

اطلاعات ہسیاد گرا نبھا وحامعی ادمیسیون‌ھایکاتو ليك ومأوریت آ نان 
و اختلاف آٹھایا ارامنه و کارسکنی مدھبی زسبت ہھم دیگر و نیر ادطر زسرفیابی 
سفیر پاپ وسعرای دیگر و احازۂ مر خصی آنانکە بسیادمطالب حالبی است دز 





سفر نامه کاردی 


۴۰۱۳ 


این سفر نامہ دیدہ می شود ونیر ام گلیا + میوٹھاء معادں + حیوایاں؛ پول ء 
اسلحه و آب و عوای مناطق ایران دد این کتاں یں کے نشافکاتن 
و ارحدار اسٹ . 

مترحمی ایں‌سفر نىامه آقایاں دکٹر اس تحخوائی و عدالیلیکار ٹا مد 
کعتاسامب ازلى دا می تاس 90 :10رآ تار تلبی وعلی ایی ھل 


ٹر سیدہ سک ار فا یکارنك مقالابت سیاد درح 7 دمعدد حوأبئدہ و ا۔آمار 


بد 


قد ی ابشان بھ_ ممند بودمام. دوسا کتاں پا نے وھررئی و ترحمةه تادیح سر×ر 
تالیف پرفسودفقید وو رسکی که ھردو ا١١‏ حماہ کتابٹھ!یى‌تحتَیتی ابر دہ وجوب 
است و آایشان نهءحو سایستھ ارعیدۂ انحام و ارائۂ آ یا ب زا ءفناتد 

ترحمةُ اين سفر نامہ بے فارسی سیوا و درس وقلمی سیار رواں وسا۔. 

ایحام گرفته است: ولی متاسفانہ ہمت عحله ہیں و آ۔کاری کہ ارمحموء اورای 
ایں کتاب بنجلرمی رسد وشاید صم ربالاحل ترحمه و اشارد وعد ہن املداست 
ایام حشںسھا باعث سدہ ؛ مسا ءحاب :حاصری 9 راء افتەئه تصور می رود 
تدکر و یادآوری آا حالی ار فایدہ ساسد 

-١‏ کتابں ہدوں مقدمه و ابتدا ٭ہ نان بحم زیر سروع میسود 

(فصل بجحس ۔ مشاعدات حالب ۔ؤلف دداپراں مفسال ۱۶۹۸۹۳)) حدائئندہ 
عافلگبر می سود کە کدام مؤلف؛ ایں مؤ لف کیست؛ کحائل ابس تا گا اعیی 
به کحا می رود؛ انگیرہ وقصد او ار ایں سفں حیسس: مال کە ھمیدیم ملف 
کیست؟ فطعاً توقع ما ادایں کہ ہدام تام اسلی کٹاب حە نود تاربح بالیف, 
نادیح جاپ تألیف اصلی و اییکەکتابت اذ حه رسانی ىەہ فارس ترحمه دہ و 
حندءین حاپ بودہ ء تاریح حاپ ومحل حاپ وایں قبیل اطلاعاب سیار حا 
قد بی موزد اسب . 

پچ دطالب کتاب درسیاری ارعوازد احتیاح ٭ نوصیح و بحےيه داردکه 
سود می رود بار بەعلت ایفای تعید انحامکار دزرس مدت و ضر پالاحل مائىع 
ارنوصیحات لازم شدہ اسب . 

٣۳‏ پسیاری ار نامعای اماکں پرای حوائدہ مجھول و ناساس اسسک 
مترحمی"ں محٹرم ددشتاسادن آھا عیجگوە حےوائدہ و علاقەمند را پہادی 
ہر مودمائدں, از این قبیل مثلا دردمحة جھادم کتابں سفار ۸ می نو سلد 2 ۔له 
ىالں اولں دھکدۂ ایران رسیدیم .٠ء‏ معلوم نف مودەاىدکە ایں محل کحاست: 
بندہ بہ ًَ ادمنابعی کە سراغ دانتم ومی تواستم مراحعہ کردم و بالاحرہ 
تواستم إمُھمم این دھکدم در کحا وافع سدہ یاىام سحیح آں خست ؟ 


۴۲۰۱۴ 


راھنمایکتاب ء حلد سیردھم 

۴- ددترحمە وتوصیح نام اماکن ومعنی آ ھا انتباعات بسیارفاحش دخ 
دادہ مثلا درصفحه ۵ؿ سطر ۶ اچسار یکە کلیسای معروفی است و اوچ کلیسا نیر 
می گویند که ىە معنی (سە کلیسا) است ھ یگانه پسر ء معنی فرمودەاندکە بسیاد 
ناصحیح استٹ . 

ونیر ددرصفحه ٣١‏ کوە معروف( آراراں ) رامی نویسندکه ادمنیھا این 
کوہ رامرەرورار وایرانی‌ھا آعری داع می بامندء درحالیكەهآغری داغاصطلاح 
تر کھا است وارامنه آں را ماسس می نامند . 

۵- با اینکە مترحمیں محترم آذدىایحانی عستند و علاوہ برمراتب علم 
وفضل خودءزبان محلی رانيك می داد متأأسعانه استناعاب وححلا یائی رادرتر حمه 
مر تکب سدەاندکە بھیچوحهە نمیتوان از آ بھاگدشت ہ مثلا درصفحہ ٣۳‏ سطر۷ 
مرقوم رفته ... بەقصبة ساراتاس (سیدیم سے درپراش قرحمە پا تصحیح 
فرمودەاند (سرتراضش) . درحالیکە عر کسی ولو بە ربان تر کی آسنائی نیاد 
عم بداضته باسد می دا ند که منطودمؤلف (ساری تاض) بودہ است ۔ 

۶- معلوم بیست کلمةُ رے|ن8 _ ۸۱۱۱0 درصفحۂ ۲۸ ؛ حراو حگونهە 
(مدح سالم) تدیل سدہ است . 

۷۔_ مٹرحمی بفاصطلاحاب رماں صفویه آسنا نبودەاند درھمەحای کتاب 
صدداعظم و اعتمادالدوله رابەشیوۂ اصطلاح امرور( بحسٹوریر) تر مه کردەائد 
(ص ۹۲ وبسیارحاھای دیگر ددسر اسر کتاب) . 

۸-کلمات و اصطلاحات بسیادی داتوصیح فرمودەاند من‌جمله درصفحه 
۰۴ کلمہ پرتیونکول وصفحه ٣۰١‏ لمات عروت) )٦٦٦:00‏ وی۷۷ واذ این 
امطلاحات در متن کتاب ہسیار است : کە٭اگر توضیحی داده نشود حوائندہ اذ 
مطلب حیری دستگیرض٦‏ مخواعد ند ۰ 

۹ درصفحه ۴ء ١کتاب‏ ہ٥‏ با پدرخواندہ وماددر خوائنده ترحمه 
کر دەاند وصحیح آں پدر ومادر تعمیدی است 

٠‏ حای بسیار تاسی است کە کلمۂ (قرہ پول) بمعئی(پول سیاہ) بەشکل 
(کاراپل) درآمدہ است ؛ ص۱۱۱ 

۱- دد صفحه ۱۵ (ناغ خوشخاہ) دا ىا تردید مرقوم فرمودہەاند 
(شاید ةونحام) درحالیکە ابداً تردید لارم ندارد و قطاً عمان ( قوشحانه) 
سجیںجں اِست ۰ 

_-٢‏ در صفحۂ ٠‏ ٢٣وسایرصفحات‏ کتاب مقیاسھا را توضبح نفرمودەائد 
بثاازپالہ) سادل نان طول امروذ: (مقایعد یانٹر) یامطلا ددص ۱۷۸ (اولن) 
معادل جە مقیاس امروزی است . 


سفر نامه کاردری ۴۰۵ 


-٣۳‏ ددغالبِ صفحات کتاب (کشور عثمابی) دا تر کیە ترحمە کر دمائد 
کهە صحیح نیست وکشورتر کیە در آں رور گارعثما ہی یادوم اصطلاح ٠ی‏ سدءاست۔ 

۴ ددانتھای صفحہ ۱۲۹ مؤلف مطلمی رداحع بهطرد مار شرح زیر 
توسٰته اسٹ : 

0او پارحه بڑندگی حچھت مار بررمی فی کسر تق وتکەای سنگك کا 
تربت سفب سُدہ روی آن می کدارند وگاہ گاہ آںرا می بوسند ٤.‏ مترحمں 
محترم ددذیل صفحہه توصیحی د'دەاند .٭ایں ےد 

٭البته این مطلب عقیدۂ یك منلع ہسیجی جارجی اسب و درتر حمەرعایب 
امات شدہ است , نەه تصدیق واقعیٹت آں پاللنخب معلوم نیس ایں عدم تصدیق 
مترحمی ازحه بابت اس , مگرغیر ادایں اسب ء پس مھر نماد حیبست ؟ 

۵- مترحمی محٹرم معلوم ںیست <کوہہە ارنامھای آماکں ایرانی ىی 
اطلاع بودمائد کە مثلا درصفحة ٣۴۰‏ کتات ىام حاحیلر راآحیلر نوسەات ودر 
دیل ھمان صفحه مرقوم داستەا بد کە ہ اسہھسائی کە ددحلو علامت سئوال دارند 
شناحته نشدند ء بابد بدا نید اسامی کە درحلو آ ما علامت سثوال گنت سدہ 
صارتند از دوری کە در خورستان نردیك حرعمشھر فعلا عم وحود دارد ونیر آو:کە 
سں راہ قرویں_ عمداں ومعروف است ومعرب آں ةوح استکارنل در گرحستاں 
ومعروف است وامثال این‌ھاکە عدم آسائی مترحمیں محٹرم پە ایتگو نەنام‌ھای 
اماکں معروف حای تاسف اسٹ ۔ 

۶- درصفحہ ۱۴۴مرقوم فرمودەابد بەاولاد محمد ص معمولا (صاحب) 
می گویندکە گویا منطود مترحمی محترم کلمۂٗ (سید) ناسد . 

۷- درصفحة ۱۴۵ مرقوم فرمودەائندکە (دبحاىہ غالب آیا دآدری: 
اسٹ) کە معلوم شد حەه نوع غدائی اسب : 

۸۔ مؤلف اطھارعقیدہ می کند (صفحه ۱۶۰) کہ نام دسفویء ار بت 
داسماعیل صوفیء گرفتہ سدہ ولیمٹر حمں محترم توصیحی دراصلاح ایں‌اطھاد 
عقیدہ ندادماند گویا آن نطررا صحیح پنداشتەاس . 

۹- دردیل صفحه ۱۶۴ دربارۂ اسم (مطھر کە نام حواحە سفید ہوستی 
است کہ عمیشہ بردشاہ بودہ) اطھادرطرفرمودەاد: (بعیدنیست ایں کلمە ومھترء 
باشد.) درحالیکە ھمان دمطھرء صحیح است و بسیاری اد ائحاس این نام دا 
داشتەاند مضافاً یہہ اینکە مسامیدانیم ھب وقت دہھتراںء نرد ساعان دعمیشہء 
نیستند( بلکەھیچوقت نیسٹند) وددسر خدمتحود درطویلھا| ىحام وطیفەمی کنند. 

۰- درصفحہه ۱۱۶۵ قورحیء درابمعنی دنگاعدازرندہء ترحمەفرمودەائد 


۴۲۶ راعنمای کتاب ؛ حلد سیردھم 


درحالیکە دقورء بەمعنی اسلحە است وقورجی یعتی اسلحەدار وحصعدار(مراحعه 
شود ىە فرھنگك ناطمالاطبا) ۴ 

۱- درصفحه ۱۶۷ کلمۂ توشکامال بائی غلط وصحیح آن توشمال باشی 
اٹ 

٣٢‏ درصفح4 ۱۷۹ دہ( اسپاک5ا)غلط وسحیح آن (اسفنگە) ومعروى‌أست. 

_-٣۳‏ ددصفحہ ۱۷۲ کلمه (ایار) غلط وصحیح آن (مھیاد) ام دھی‌است 
ارحومة سیرصا و درسررام شیرار می باسد . 

۶۴- درصفحه ۱۷۳ دہ (اوءاباد) غلط وصحیح آں (عون آباد) ومعروف 
اسب 

۵- ددھماں سفحە (دیگردو) غلط وصحیح آن (دیدہ بانکی) اس. 

۶- ددصفحه ۱۷۴ مرقوم سدہ (بەکاروانسرای دحشك سرء رسیدیم) و 
حثك سر دا قرحمەکردەاند (یعتی ماہی حشثك) معلوم ددحه ژبنائىی خثك سر 
ہمعنی هەاھی حشكث است ۔ 

۷- ددصفحه ۱۷۵ (حویم) را بە شکل (اوحیوم) مرقوم فرەودەاند. 

۸ ساھکار کتابں درصفحه ۱۷۶ است کە سطر دوم (بےەکارواسرای 
٭ومورادہہ رسیدیم . خوائندۂ عزیر بدابدکە مطلور مترحمیںکلمهُ ھا۔امرادہ 
است کە دھی اد بخس اردکان ؛ شھرستاں سیرادکنادداء و۱۱۷ کیلومتری خاور 
قریە اردکان وهمحنں ددھمان صفحه حند سطر پائین تر مرقوم فرمودەمات (..در 
کارواسرای داىی فرمه فرودآمدیم) اللته منطلورمتر حمیں محترمکارواسرای 
دانگرمء کە دءکوچکی اسب ازبخش اددکانء شمھرستان سیرار؛ سمش کیلومثتری 
شوسم اردکاں به ضیراذ . 

۹۔۔ ددصفحه ۱۹۲ کتاب دھکدء ەددمباء مرقوم رفتهکە منطود آبادی 
٭دودنبهء اُست 

بیٹں اداین مراحم اوقات حواشہ نشدہ ومطلب دراددایں‌حا ددرمیگیرم 
وباعرض معذدت بعرض می دسانمکە ادد کر اغلاط جاپی بیشمار کتاب کە متاسفائه 
مورد ابتلایکلیە کتابھای حاپی قرن حاصر ایران: وآفت وبلای عمومی مطبوعات 
امروذ اِست صرفننلر می کنم 

مطلب قابل ذکر دیگر این اسکە ہ این کتاب نیزمانند سایر انتشاردات 
(فرھنگك و ھنر) خریدن وتھیەکردنش ہر ای علاقه مندان و خواستاران مشکل 
است ؛ زیرامعلوم نیست بھای آن حیبست ودر کحا می فروشند . 

٭پابانء 





مثنوی حمشید و حوزرشید 


۴۰۲۷ 


1 ا 
َ ر ث 9 درمیاں آ ثادحواحەسلماںساوحی 
مننو گیا حم ند۶ زك و( سیف 


ٍ قصیدەسر ای مقتدر وی لے ار حفشد۔ 
اثرسلمان ساوحیٹ پلاغتمامح. پ. آاسموس کک (امہا 
] فر یدوں وعمر آ یراں ؛ سقاہ رِ‌ حدو استادسدۂ ھشلم ھح ری_کەحافط 

ٹرکتاب ؛ ۱۴۳۴۸ وریری؛ ات۱۸۴ص ١ ١‏ 7 ہیں 
(اسٹارابت ثگاہ ترحعد ون رکاں ترعرم ۔ ۹٭کانا× ددوی صدث وئیں ہے 

۱ محموعذ ءموں فارسی ۰ ۴۹) 0 دروی کدپو گماں؛ سھنذهہ فصلا 


بادساء ملك سحں ای حوأندہ ات تی ڑ3 ٭سٌویف وحود دارد ' یکی حمشید - 


حودنیدکہ بسال ۲٣‏ سے رودهہ سدء و دو دینگر فراقناہهکە سال ۰۰ سام 
کی 


استادکرسی ا برا شناسی دا شگاء کپنیاک و دکترفریدوں وعمں داشیار کوسای 


اہشاں رحجاب انم کہ بەىر دسی آن درایں مقال پر داحته می سود 


آعدہ اُست: ۳ حر اءٹتوی حمشید 0ص 70 سور جح پبِ تن 


ایں منتوی درنتحرعرح (عرح ع۔سدی مقصور + ءفاعبلں مەماعیلیءفاعیل 
وم٭حذوف : مماعیلں مفاعیلں وولں) ہورن حسرو وسیریں‌نظامی و وی ورای 
فحرالدیں اسعد گر گانىی سروده سدہ ولی ددطی آں عر لیا۴ وقطعاتور باعیاتی 
دربحرھایى دیگر یر درح گر دید کہ آںدا ادحاكت یبدواحتی ۔در آوردەاس. 
تعداد ایاب حمشید وخودمید را سادرواں رسید باسمی در حدود ٣۷٢٢‏ بت 
تحمی ردم اسٹ ٭ 

نسخەای اریں منعلومه کە در کتابحاىۂ محلس سورای دلی موحود اشتت 
دقیقاً ۸ بیسدادد۶ ومٹی ایں‌متنوی در کلیاتی کے احیراً ا۔سلماں :حاپ 


1 - سرآھد فصلای زھانەدانی تیست 
ررویصدف‌ویقسەرروی ئدہو؟ماں؛ 
شینشه مصلا بےادشاہە. ملٹث ہیں 
خماح علات ودیں‌حواحه حھاں سلماں 
(حافط . چاپ فدسی . ص ۴۷۲ 

۱۷۶ رك کاب ص‎ ٣ 

٣۳۔_‏ رك : مقدمةٗ کتاب ص ٹارده آقای اںیوستب شیراری ہدەلائلی 
معتقدید دہ نطم حمشد وحور شید بعد ار فراقامه دودہ ایح (رآک فھرست حا محاىنهُ 
مجلس ص ۱۷۰) . 

۴ ار ایں عرلھاست یکی عزلی تە مطلع آں ایست ۰ بروکار حودای 
واعط ایں چه فریادست .... کە در چاپھای معتر دیواں حافط ٭ وی سست دادہ 
شدہ است .۔ 

۵ - رسالەه احوال سلماں ساوحی ص ۱۱۷ 

۶ رك : فپرست محلی ار اسیوست ص ۱۷۰ 


۴۰۸۸ راھنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 


آوردماند ۹۶۷ بت بیشٹر ندارد.١‏ یک آقایان آسموسن و وھمں بە طبع 
(سانیدءاند ظاحراً کا ملترین 0+0۳ داستان است جهہ ء دارای ٥۹‏ ا یت 
می باشد 

منطومه سلمان مقدمەای درتوحیدباریعر ا‌سمه وستسیدانبیا ( ص) ودکر 
معراح و دعای سلطان و سب ظم کٹاب دارد,. دربہحش جو شاعر نقل 
می کند .. روڈی سلطاں اویسں اورا در خلوت نزدحود خواندہ باو می گوید 
اک د٭حسروايه سی ار نو ء بسازد و داستان عاسْفانۂ حدیدی بپردارد دیرا 
قصةُ وامقوعذدا و حسرد وشیرین و وبس ورامی کھنە ندہ و ددرسھوار نطاسی 
سیه شته است . سلمان برایآنکە احق نعمت پنحاء سالهء را بحا آوردہ بائد 
داستان حمشید و حورسید دا برای سلطان می سرایدکەہ خلاصۂٴآن چنین 
است : 

حمشید شاعز ادۂحینیسی درحواںب مھردبی می نیند و عافق وسیفتة او 
می‌شود. اش حھاندیدەای باننیدنتوصیفات محبوب بەاو می گوید کە آن‌دحتر 
شاھرادہ خام رومی دحتر قیصر روم است . حمشیدپای در رکاب سفر می کند 
۲ عدازگدنتن ادمھالك گو نىاگون وحنگكک بادیوان و غرقه سدن در دریای 
متلاطم ہەروم می ‌رسد و درحامة بازرگاىان یه نثار زر ومال می پر دازد تامگر در 
دلمحبو بەرایابد اما وقتی حورشیدنیر دردام عشق اومی ‌افتد ' شاھرادۂ دیگری 
ارسام برای خواستگاری‌اومی آید وحمشیداو را درجو گان وشکار ور احواری 
شکت می دھد وسر |ىحام پس‌اد رد با او ومنھرم ساحتن لشکرشام باخورشید 
عروسی می مماید و بسرزمی خویش بازمی گردد.:٢‏ 

داستان عشق حمشید وحورشید ازداستا نھابی است کے ہش اذ رور گار 
شاعر نیر معروف نودہ است ومحتمل است کە گویندۂ ساوحی منعلومه حویش‌را 
ہراساس دوایت منثوری ازاین‌افسا ىەکە در آن روز گاران موحود نود سرودہ 
باند . از کسانیکە بدین دودلباحته پیں‌ازسلمان اشارتی دارند یکیسعدالدین 
وداوینی اسب کە درحدود صدوپنحا۳۰ سال پیش ا3 علم سلمان ددمرز بان نامےه 
(داستان خرەنماہ بابھرام گور) آوردہ است : ھ... دھقان دختےر راگفت که 
تراساعتی پیٹ این مھمان (بھرام گود) می باید شستن .. دختر فرمان را 

منمّاد شد و بە نزديكساہ دفتٹ حنانکە گوئی حودشید درایوان جمشید آمد..ء ۴ 

1 ۔ چاپ کتابفروشی زوار ىہ احتمام مھرداد اوستا 

۲ از مقدمه و پت حلد کتا 

۳_ تاریح اصلاحمرز ىان‌نامه ٭ەقلمسعدالدین وراو سی مانین‌دوسنۂ ۶۲۲ 
۷ وپودم است (رك : ص یرم رز ہاں امةُ چاپ لیدن) 

٭_- ض ١۹١ ٢٢‏ مرزیاں‌یىامه. 





مثٹنوی حمشید و حودشید ۴۹ 
: دددیوان منوچھری دامغانی شاعر نیمه اول سدۂ پنحم محری بر تی 
آمدەکه درآن نام ٭حمشید وخورشید دکی شدم اس ٠‏ مں‌می ہندادم کە ساعر 
درایں نیٹ یەاین عاشق و معشوق آسارب داسته اہنت گ جو حخطرب علاماستاد 
حناب آقای میتوی معثقدند کە حمشید در ابنحا عمان حمغید؛ پادساء پیشدادی 
است.۱١‏ آں بیت اہشیت؟ 
بنشی حودنیدواد؛ می حود حمثیدوار 
صرح و ا یدوار حسوں پسر کیقباد ٢‏ 
سلمان دراین‌مشساومه بی سك بنہەحنەعابی ‌ارساحصامه وقسمتیابی ارسیرین 
وحسرو ولیلی ومحنوں وبحت‌عابی ار ویس و رامی ططرداستہ نا ایں‌عمه در 
سحن ویانەحرالت واستواری سحں فر دوسی دیدہ می ‌سود تةدئف ونکتەپردازی 
سلامی و نەللاف وصراحے ہیاں فحرالدیں اسعد ۴ 
در مد این مثنوی حامی شاعر دونویسندۂ ىاعدار فرن وم عصارتی دارددر 
بھارستان کە قّل آن دراینحا بی فایدہ می ماید ٠‏ اومی کوید: 
<..,. وی دا (سلماں دا) دو مشویست پکی حمشید وحوردید و در آں 
جندان تکلف کردہ کەآن را ارحاسنی بہرون بردہ ہو رر 
وین 
درتدوپن و تصحیح این‌متنوی حمارنسحهە ار داستاں کە دسٹرسی بداں 
مصححاں ممکن بودہ است مورد استفادہ فرارگرفنەہ اسٹت 
١‏ نسخۂ کتابحانه ابندیاآفیس (دیواں‌عد) کە بب تقدم وسحت سی 
آن متن قرار گرفته است۔ 
۲۔ نسحۂُکتابحانۂ پریٹیش میودیوم (مورۂ بىریتانیا) 
٣۔‏ نسخة دیگری ار کتاءحانهۂ موزۂ تر یتابا 
۴۔ نسخۂة احتمالا منحص بفرد این داستان ہە حط عبری ار کتاىحانة 
سلطنتی کپنھا ك.٥‏ 
کار آقایان آسموسن ووحمن ددتدویں این متن تنھا یك مقابله حیلی سادہ 
است و دیگیر ھیچ , کاریکە امروزحتی کتا بفروسان بساط اںداز تیر نداں دست 


1[ فردوسی و شعراو ؛ ص ۱۳١‏ 

۱۹ دیواں ؛ چاپ اول ص‎ -٢ 

۳ _ شگعت آنکە شاعر توانائی چون سلمان در قوافی بعصی ار انیاتایں 
مٹنوی سھوھای عجیبی فیز کردہ اعت 

۴ ۔ بمارستاں , چاپ کتاھروشی مر دزی ص ۹۹ 

۵ - تاریح کتانت ہیچیٹ ار نسحەھا ندست دادہ شدہ است 








۴۲۰ رامتمایکتاں حلد سیردھم 
بردہ ودراین راہ ىەرقابت بااستاداں دانشگاہ ہر خاستەاند.١‏ آنچە درذیل این 
مثال می آورم بحشی اریادداشتھابی ایت کە درمطالعه مت حمشید و حورشید از 
غلطھای فاحش آن فراعم آوردەام . مواردیکە در اینحا نمودہ می ود ء تنھا 
مواردی است کەنسخۂه متن ونسحە ندلھا عمه ناددست نودہ اُست. اگرمی خواستم 
موارد تر حیح سح بدلھا را برمتن نیر فرا مایىم این‌مقاله: رسالەای میشد 
ملال آورتر ار ا بجه ھست : 

ص ٣‏ ب ٣١‏ : درست ‏ کل من ‌علیھافانء است نە ٭ کلمں علیەفاں ء ٠.‏ 
(رك آیه ۲۶ سودۂالرحمں ) 

ص ۵ؿ ب ۴ درمصراع دوم دحەکسری درستتر است از وحو کسریء 

ص ۶ ب ۷ . درست : سبحانالدی اسری بعندہ است تھ بعھد۔ے (راك ۰ 
اہانتین فور الاتراعج) 

ص۷ ب١:‏ (ممکںء درستا تر ار ×مکمنء (.) سطر می آید : 

ص ۸ ب ۴ : ددمصراع دوم دقرارء دردست اب ہہ دفرارء 

ص ١۹ب‏ ۱۳ : ورں یم یب اول محتل اس دای د٭انصافء باید٭|ىصافشء 
گداشت . 

ص ٢٢‏ ب۷ درمصراع اول بحای داز باید دادرہ باسد . 

ص ٢‏ ں ۱۴١:۔‏ در نیم یت اول بحای دممل الحالء باید دمتل الحالء 
کات 


ص ۷٢ب ١۱‏ طاھراً < محاداب ء باید پصوزبت ھ محاداب ء اسلاح 


سود ۰ 
ص ٢۹‏ ب ۳ بمبیت دوم ىاموروں و بیمعناست ؛ 
ص۷ ٣۷‏ ب٠٠٣‏ : :در مصراع اول پیروزرہء ار ٭پیرون؛ اسح اُست ٠.‏ 
ضن م۳ بت :۴ × نامملكه حنیان ”حورزاد اأست نه دحورذادء (رك ؛ صٰ 


۷وی)( 


[۔ دراین ہاب سحمی داردآقای دکٹرزریں کوں‌ در تعابں ١شعر‏ نی درو۶٠٠)‏ 
كه بقل آں سودملند سظر می آید میفرماید : ۰... عصی ار ادہناں کوپی چنئیں 
می پندارندکە طلع اتقادی عمارنست ار آانکه دوسه نسحه زا اہم مقاللهکنندو 
احتلافاتعاں را در پاورقی باددافت ہما ند ؛ دیگر رابمثاں اآھمیت ند'رد کەایں 
نسحەھا مزایائی ہم باید داشته ناشد یانە ۔ ایں نوع طبع ھای نازاریمتون فدیم 
'کە حالا متأسمانہ باراد را پر کردہ اسست ان تخت :تن گاء بهە کوشش و اھتمام کسا ٹی 
انجام می شود کە می ‌توانند ایں کاررا جدیتر ودقیقترھم ا ہجام ددند و نمی داد .. 
ایکاشی دقت ووسواس ادینانۂ امثلل محمد قزویئی؛ دیعالزماں‌فروزانعفر ومحتی 
مینوی, در این کار برای ہمه سرمشق میشد درك ؛ شعر ىی دروغ ص۳۱۳ و۲۵۷) 





ثُنوی حمشید و زرشمد 
خی و ۱ ۴۰۰۲۱ 


سص ۳۸ ب ۷ : مصراع دوم راھرطور بحواںیم وزنش مختل است . 

ص ۴۵ ب ٢‏ : و حرمء ددست است ئه دحرم 

ص ۴۸ ب ۴ : وزن نیمىیت دوم ءحنل است بحای وحائ دحابدای: 
درست است ۔ 

ص ۵۴ ب ٣۹‏ : درمصراع دوم طاعراً بحای یر بادارء : ہیر بازاں 
ناید بائد . 

ص٢‏ ۶ب ۴٣9ص۸۷‏ ۱۶۸۸۶9 بحایہ گل گەری+:: گر گكطریء 
دردست|است. وطری صفت است ادطراوة وطراء یی تارەوتر (حاسية برہاں) 
(ہرای شُواعد ان رك : دیواں اذیب ضاپر ص ٢۱١١‏ دبوان قواءی؛ ص۸۲ 
دہوان انوری ص ۲ دیوان منوحھری حاپ اول ص ٥٣۶۹۸‏ طھبر ؛ س ٢۶٣‏ 
اثیر ا خسیکتی ص ۳۱۴ و عصری ص۲۷۲) 

ص ۶۵ ب ۴ : درئیم یت دوم درردستء درست اسٹ ىە داردس, 

سص ۵۶ح ت۹٥۹‏ بحای مع + کلمه قافیب دصراع اول باید دسمع) ناشد 
وکلمڈ قافیت‌مصراع دوم دحمعء بحایەسمع؛ یر دراول تیم یب دومدىر آمد 
ار وسر آمد اح اسٹ . 

ص ۷۲ ب ۴ : ددمصراع اول بحای ویافوت و ءفرحء ہیاقوت عفرحء 
عدون واوعطی صحیح تر انث ٠‏ 

ص ٢۷ب ٣۴‏ : ددمصراع ىحست ٭ گرا ىء ددست است بە وکرائنی٠.‏ 

سض ۸۲ بت ۱۷ : وقاعرء درعصراع اوڈل درس می باسد نہ دتاروء 

ضص ۹۷ ب ۱۴ : ددئیم لیے دوم ٭عماپیء درست اسب نە دعمای؛ 

ص ۹۹۷ب٣٠۷١ا‏ ددمضیع تجستب 2 گردہ در اسب کرد ۰ 

ضص ١١٠ب‏ ۷: درمصراع دوم پحای ورارابد ؛ دداندند؛ اصچاسٹ . 

ص ۵١٠ب‏ ۱۷ : گویا داثاٹ البیےء دد ءصراع دوم بحای ه اسای۔ 
الیٹء درسٹتر بائد. 

ص ٢١۷١۷‏ بل( : درمصراع اول دبارء مناسب‌تر ار وبارء است, 

ص ٢۱١١‏ ب ۷. ددئیم‌بیٹدوم بحای وقدیسء , دحدسء درستاس, 

ضس ١١١‏ ب ۱۵ : 

از پار و از دیار حداماندہایم ھیچ 

راہ ماس هر ما نات 
این بیت ظاھراً بدین صودت باید اصلاح نود: 
ازیاد و از دیادحدامائدەام و عیچ 
تز یار تزد ماست خبر پر دیار ما 


۴۲۲ راعنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 


ص ٢١۳١‏ ب ۴ : درمصراع دوم <+حےء درست است نە ٭جوء 
ص ۴١١ب‏ ۱۶ : درمصراع دم دزنگكء درسناست نە ورنگكء 
ص ٢١۸‏ ب ٢‏ : درمصراع دوم دساغرء صحیح است نە دساغریء 
ضص ۴٢٣ب ٢٢‏ در نیم بیت اول تیر اھنگكء درست است نە وی وی 
آھنگكک گ 
ص ٢٢۸‏ ب ۴ و۵ : 
مرای دردی ھست نھانی در دل 
سحں‌ھایتەمه خوبست وشیرین(؟) 
حوابں دادکای صودتگر ہیں 
کە پیدا کردن آن ھستمشکل (؛:) 
یں دوىیت ہدیں صودت باید اصلاح شود : 
مرا دردی تھاہی ھست دد دل 
کە پیدا کردن آن عس مشکل 
حوابہش داد کای صودتگر جین 
سخن ھایت ھمہ خوبست و شیریں 
ص۳۲٣‏ ب۴ : دارزرء اذ وازرر گویا مناسب‌تر پاسد ۔ 
ص۴۳۴١ب۷:‏ ددمصراع دوم (سروروانء بی معناسن. مناسب دسرورانء 
است : شدندش سروران یکسرپذیرہ 
ص۳۶٣‏ ب١٠‏ : ددمصراع ثانی وحودء ددست اُست نە ٭خور 
ص۳۷٣‏ ب٢‏ : بروحشی ردی صدەداہ فریاد (؟) این‌مصرع نامفھوم بدین 
صورت اصلاح شود : بر |و حستی ؛ زدی صدراہ فریاد . 
ص۳۸٣‏ ب۴ : ھمنیفالكء در مصراع دوم طاھراً بہاید بە* عنیئا لك ۰ 
تصحیح شود : 
ص۳۸١ب۱۸٣‏ : درمصرع اول بحای و٭خواستء ؛ دخاستء درستاست. 
ص۱۳۸ب۱۴ : کلم قافِیة مصرع دوم باید دملالتء باند نه املامت٤ء‏ 
ص۱۳ ب١۱‏ : بحای دندارم ددمصراع دوم ٭نداردہ مناسب است گر 
جهە بیت قافيه ندارد . 
ص۴۰١‏ ب۱۶ : کلمهُ مصراع دوم دامرزء استکهە باید وامروڈء بائد , 
ظاھراً غلط ٠‏ جاپی است . 
ص۴۰۱١‏ ب۱۸ : درمصراع اول دک این از (کزیںء مناسب‌تراست . 
ص٢۴٣١‏ ب٣‏ :گویاددمصراع اول ٭ بنیرویء ازەنیروی ددستتراست, 
ص۱۴۳ بن : ددمصراع دوم : زیازوباز وسْامِں دشت زد موج ء دتان 








موی می و جو (ز‌سید ۴۲۰۳ 


درست است نە ویازء . معنی وتازء سگك تازی است ٠‏ (برمان) 

ص۵۱٢‏ ب :٠۰‏ ددمصراع دوم دمطلعء بحای دمالعء )٤(‏ نایددگذاشت 
ظاعراً غلط چاپی است . 

ص۵۳١‏ ب۴: ددنیم بیسدوم ٭حوں عشقء اردحوی عدقء مناسب تر است. 

|ص۱۵۵ ب١۱:‏ این مصراع : شب وصل قوام شب دورمی کرد (٦)ہدیں‏ 
صودت اصلاح می شود : شب وسل تو اەشب دودیم کرد . 

ص۱۵۶ ب ۵ : دشھبانء در مضرغع بخسب بهوسھنارء اید اصلاح سُود 
وشھنار نام مطر ىی اسب کە پیش اریں م۔ند بارمام وی آعدہ اسٹ . 

ہی ب۷ : درمصرع اول وعرء بە دغرء باید اسلاح گردد وعر سنی 
فحبه ِسپ (برھان) 

ص۱۵۸ بت۴٣‏ وص۱۵۹ : بحای در کاسء ہ ویر گامٹ: درسٹ است؛ 
و بر گاست عق چر گر داد باسد (برھاں) (برای شواعد استعمال آن راد : 
شاعذامه حاپ روس حلد اول ص۹۷ و۱۲۳د۱۲۵ ۲۵۱۰) 

ص۱۵۸ ب۱۴ : درمصرع دوم : ہسوی مرر قیص رفت عتان تاب . عں 
علاك ساط حرہ کە ارمان آنراعی می لاو : 

ص۱۶۵ ب۸ : ایں مصرع : القاء علی وحه اىی بات بصبرا ء قسمتی ار 
آیه ٣ہ‏ سورۂ یوسف آست با !ین فرق کە درقران کر یم بحای دالفاہہ دالقوہ 
أَمَةَه است این مصراع بضبط مصححان ہا مصرع 7 بی دط است 

ص۶۵٣‏ ت۹ : ددٹیم بیت دوم اک صحیحتی از وجا اب . 

ص۱۶۷ ب١‏ : ھ کلك عیسیء شایدکلك ماىی بائد . 

ص۱۷۰ ب۳٣‏ : مصرع : سماراعرت و رورسپاہس . د! نابد بتوان 
بصودت : شمارا غرہ روزشابست : اصلاح کرد . 

ص۱۷۱ ب٣‏ : ندم حنگك وپارحام بودند اصح نسدیم حنگ و یار 
حام بودند . 

ص۱۷۱ ب ٣۴‏ : درمصراع اول ٭ آدیں ء بحای ٭آرینء درس نطر 
می زرسد ۔ 

ص۱۷۱ ب١٢٣‏ : ددئیم نیت دوم وصنع) بحای ومنعء باید باشد. طاہراً 
غلط چاپی است . 

ص۱۷۲ ب٢٠‏ : محنم (۹) ظاحراً این کلمە مخیم است ۔ یعتی حای برپا 
کردن خیمه . (غیات) 

ص۱۷۴ ب٢‏ : درمصراع دوم بحای دشمعء باید دحمعء ناسد . 


احمد اقتداری 


۲۴۴َٴْ'۴ رامنمای کتاب ٠‏ حلد سیزدھم 


در پا یان کتاب سە صففحہ بەافر پش اط ساد نات ا ختصاص دادەشدہ 
کە ددآن حمعاً ١ن‏ واژء و اصطلاح مھنی گردیدہ است در این ٭فرھنگك شاذء 
واژەھابی جون : ورد؛ وثاق : کنام بر دیدہ می شود ؛ درصورتیکە حای واژمھا 
و اصطلاحاتی جون : محادات ء جذداصم ء پیشانی ؛ تیعم خطیب ہ راغ کمان؛ 
طرغوا ؛ عنادل ہ عناکب ؛ سھل (مقابل حبل) علاج آحرین ءگاؤ زد . کفٹی 
می ؛ عدرلنگ : گرد پای حو ض گردیدن . یاقوت مفرح ہ اذ این (دد تعجب) 
حرادہ؛ سام خوردن برعدو؛ حان درادی و...کە بینك شادتر وەجھورتر اد 
ورد وخنگك و وثاق مستند خالی سک 


ہ ہہ 
توحه سیاسب داخلی و 
اہج فارس خارحی ہمسائل ومواصیع حلیح 
۱ (آسائی ىا اکارابآں فارس وحوادثت و رویدادھای 
محمدعلی جتاب ؛ چجاب شریعت وشرق ۔ ۱ حھانی کە کماہینں دراین منطمّه 
:. تیراں ؛ ۱۳۴۹ء ان ضیانحایر س گوازھہ 


سبب آں 9-2 ارسالھا پیدس محتقی ومن کان ایرانی وغیرایرانی ہکار 
پروھسں وکتاں نویسی دربارۂ مسائل محتلف حول و حوش این درپای تلخ 
دسر سن وھر کس بقدرسوم حود ددایں میدان گوئی رید . کتاں خلیح فارس 
دکٹرجتابںیکی ار کوسںھای ہسیادپر ادرحی اس کہ مؤلف مطلع وبصیر وہر کار 
آن در ۶۶۶ دفحه باعکسھا وگراورھا تحریر وتنلیم وتدویں کردہ وہر یور 
طبع آراسته ات 

کتاں حلیح وارس ٭سنائی ہا اماراب[ںء که گویا حلداول ار سلسله 
کتا بھائی اس کە مؤلف دا شمند آںدر نطردارد در بارۂ حلیحفادرس منتشرسارد 
شامل ھفت فصل وك تیحہ اسب و تر تیب فصول آن دربادہ کویت _ الحسا ۔ 
بحرین _- قطی - شیخ شیں‌ھایمتصالح - مسقطوعمان - مسائل فعلی خلیحفارس۔ 
ونتیحهە - بحٹو گفتگو میکند . ندیھی اس کە ددفصل کویت توصیحات تفصیلی 
دربارۂ نفت واقتصاد کو ۔ یت قسمت حد مگیں وحالب‌توحه کٹاب ُست ؛ ھمچنانکه 
درفصل بحرین‌تقسیمات مدنیوصنات نفت وحرائد ونشریات بحرین و ددقطر 
پالاپشکاء نفتودا نسٹنیھا دربارۂ قطرو بھداب آن ودر شیخ شںمای متصالحه 
0-309 ارت تحرہ ىامدەھای! یبلاتعرب حا کم بر سیخ نشی‌عا وجگگو نگی دندگی 
بدوی وبالاخرہ تاریحی آ نان حلب‌نوحە میکند؛ اما1آنچە ددبادۂکویتو بحر ین 





خلیح فارس ۲ 


والحسابحقحایىآن مباحث دد کتاب حالی است وارسلر کنا حواں اھل تحتیق 
ماب تاسفیععلیم اسب ؛ عدمتوحه مؤلف محترم ہد کر سامَۂ بارنحجی تقضا کرو 
و بحر یں والحسا و سقطوعمان ات 

کتاب بز ان فارسی و برای ایرانیان وفادسی زیاباں ہو ٹہ ندم اس . 
شاہر این کدام فادسیر بان کناہحوانی اس کە تجواعد بداآند پر کویت پاستاں 
دست کم برور گادیو ناىیان و تعدار آ: برور گارسلو یاں ا یرا ےو میس تھدساساں 
حەگشتہ است وداستا بای ایکادوس؛ ود ایکادیادواءعتال آںکە ا وت ان یم 
گفت و سُنود بصودثت محسمەھای |فرودیت رئوسٴ و بىنھه سٹوبای قح مس 
وگحر بھای ساسانی ددحر یرۂ ٭فیلکە؛ کرت ددعدحل ‏ خورکاطندہ یں درال 
پفەساحل شُھر کویت ازدروں تیفھای سعدوسعید کشف سدم اسب خھ بودم اس ٭ 

کدام فارسی رہاں اھل تحقیق است کەکتاں دریادرۂ حر یں بحراں ٭ 
مشتاق بباشد بداند بحر ىنی کەه رورگاری شھر یا اپراں دامتەوساہود سام نے 
در آن بھر اقامت کر دہ ودرا بط تمدن ابراں وایلام یو۔وعر نائمدںد و عتحوداروء 
وھندو نپالو کشمر نودەاسٹ ار ہل سیر تاریحی بر آں‌حه گدسنە وبرور گاداعلانں 
حتی تاایں اواخر یعنی برور گار ا تاب سعدرنگی وبرور گار صقوی وی حاردر 
حەحالی بودەاست ١ا‏ گر کسی اھل کتاب وکتاىحوانی بیس کہ ١ر‏ اساس اعتنائی 
بکتاب ویادست کم ہایتگو بە کٹا تھا بدارد اما[ نک سھای دزازدر کیج کٹا حاىۂٗ 
حودنکتا بحوانیمی نشیندتاداری‌اردل پر اسر اد کتب کٹی نماید و طلب نا گمنەئی 
دا بازگوید حگوئە میٹواند آنھمە گفتگوی سپاسی وباریجی دزبارۂ حر بں دا 
نادیدہ بگیردو تنحوابندہ بگددد؛؟ امادر خصوص الحساباسا مصطلح عاملحاىالاحسا۔ 
کەحود رور گاریشھرھای پر آوارۂ سر الام خرن تا ى داددداماں‌دامته و 
پرور گار اسلامی چەکشمکٹھا کہ سںامراء دلجماعہ ود کییںء که عردودت۔ 
شاند گان حکومت مر کری ایراں نودہ[ند روی بعدادہ اس ؛ حطور حواسدہ 
میتواىدخود راراضی کند کە کتاب ایں محاور سیاح ویوپسندۂ معروف یا ہد ح 
٭مستبصری) باانءعیلمٹت دہری کە همەدر یادۂ این‌عناردعاں وحگونگی ایس رواىط 
باحکومت اتا کان فارس ودربار سلحوقیاں اشت اصالانادید گر اف 2> اس ول2 
کتابںدکری ارآ تھمەه حوادثر فته اس . 

آحردوری این‌دیار سرزمیٹھای ایرانی اودەڈ؛ آحر مردعی سح کوی 
وہر توان ومؤمنو کو بندہ دداین‌دیاد تحت ‌لوای وسیعەگریء نیس اد عراد -ل 
دلبستگی خوددا ہاسرزمی ایران حفظ کردہ وبرای منافع ایر ان حنگیدہ ودہ 
خوب وبدلحساء وبحرین ومنامه وحلیح فاری شر بك و سھیم سودەائد یداد 
پر تغالیان وستمآ تھا برمردم بحرین وشحاعت وفداکاری اللھوردیحانواءاءفلی عم 


۴۰۲۰۲۴۶۶ راھنماى کتاب حلد سیردھم 


خان دا مگرمیتوان فراموش کرد ؟ ۰ خوب اگر بگوئیم کتاب بیشتر بحنبەھای 
اقتصادی و آماری ورندگی حدید ھردم سواحل درامادات خلیح فارس پر داختہ 
اسٹ واز تمدن وتادیخ وحوادت جشم پو سیدہ تاکتاب بتفصیل نگر | ید وقبول کنیم 
مؤلف مطلع آن بعد ادبارگو کردن این ‌مقولات گذسته وآ نرا ہدینگران گذانته 
اس | نوقف اسب کەددرفصل‌هفتم دردمسائل فعلٰی حلیح‌فارسء کەارد کر حگونگی 
استقراد و گسٹرض شود وقدرت بریتانیا تا واڑژ گون ندن رژیمھا : تا تقسیمات 
سیاست وروی ء تا کمرشد محافط ٠‏ تا مسائل فدراسیون خلیح فارس تا 
احلاسیەعای سشیوح وکنفرانس بارر گا ىان ہ٠‏ ىا مسائل سو ختگیری روسچا و تا 
تقس‌دروسھا دربرد دوں اعدم کفایت نیروی ددیائی سوروی باکغایت آنوصدھا 
ادایں گونە مسائلمی خوانیم بر تعحب ھرخوا ندەئی می ‌افراید کەحطود دريك 
کتاب تحقیقی کە ار [ نھمه منابمتحقیق ناریحی حشمپوئیدہ شدہ است بایشکو نہ 
مسائل محتملتحقیقی توحہە حاصی سُدہ است ؛ خوائندہ با خواندن فصول آحر 
کتاں تصور می کند برسریك میز بیحث وحدلسیاسی نشستەوھموادہ دکٹر محمد 
علی حناب بر بالای این ‌میر نطم حلسەدا ادادہ می کند وفرصتی نیست کە بەمقولات 
و نتیحه گیر یھای سیاسی دکتر حناب کە غالباً منکی بەرورنامەھای سیاسی و 
بولتن‌ھای خبری انگلیسیز نان اسٹ حوابی بدھد . 

باتعحب درفصل سوممی حوانیم سادحەددہراش دنارقهء ارمؤلفدانشمند 
وبصیر کتاں حایتعحب است که باوحود سفرعا واقامٹھای مک3 وطولانی در 
امارات حلیح فارس‌حگو نە توحە شر مودہا|ند کە ارقدیم الایام نام ایں فیخنشن 
دنارگهء درز بان ھمدُمردم عرب وعحم دودەوسکنةآں بھمین تلفط آنناوماً نوس 
ہستندوپس اداین کلم معرب آن یعنی وسارحہەء ھممعمول ودرکنب حغرافیائیو 
مقالابپ سیاسی ہر بان ا نگلیسی وعر بی نو سٰٹەشدہ اُسٹ وحالاسالی حند پیش ىیست 
کە متعصبی عرب رہان وصد ایرانی ومحالف زہان فارسی نام دنادرفق را بکار 
می ىر ند جرا این ابداع غیر معقول مسْھمدن را ایشان عم پذیرفتها ند وعنوان 
فصل ساحتەاند ؟ عمجنانکه در فصل پنحم امالقیوین دامالکویںء خود توضیح 
دادەاند کە : بیشتر ادوپائیان این سیخ نشن دا مز 0۰ں م۸ کە تلفطش برای 
آٹھا آساثر است می حوانند نەقر مان ؛ جئنی نیست ؛ امالگوین یاام گوین س 
ز بان مردم رای ح‌بودہ وھہست و ریشة فارسی خالص قدیمی سواحل شمالی خلیح 
فارس داردمسئلهہ[آسان‌تر بودن‌تلفط بست ! 

برای آسنائی باحدود ومردھا و خاندان وشحرۂ حکام حاکم برامادات 
حلیحفارس ونفت ودر آمدھای فی ووضع افتصادی واداری امارات خلیج فارں 


خلیح فادس ۴۲۷ 
الحق کتابی ہاینتفصیل ودقت ددر بان فارسی نوشٹەندہ است واششاراین کتاں 
کەحاصل سالھا سفرو گفتگوو کتا حوانی وروزنامھ حواىی مؤلف صب وپ کا۔ 
آن‌است مغٹنماسسو یر ای[ ھا کەدر کار حلیحفارس اعمارآ ںیا کە ناء٭طالعاب:, دہ 
با با مطالعات روز وزندہ سروکاردازرئد پسیار ازرزیده اسب, اعا رایٴں بندۂ 
مته بخشحاى گدار عیاس و ھثرپوس لحوح کاب علیچ فادس آسائی ىا 
امارابآںء تألیفدکٹر محمدعلی حتاب آ نان کتاىی کە دد حور سالیا مقر ٭ِ 
ىحر بت ومطالعه وصرف وک دز کٹابجانەعا آ نوم ىوسیلئہ دی کە عمدُعمر استعداد 
وہسوغ خود راعملا درەسائل حلیحفادی ساندادہ است ‏ کٹاب ءطلوت وبلساں 
٭صللح فرنگی دایدەآلء ہود ریرا 

بفغیں اذہثت حلدء حاپ و صحافی و محصوص حروف جینی کتاب حداے 
صودب دگر ؛ته وعللھای مطىعەای رباد دارد ۔ 

مؤلف بدحھتعدم قرصت و پاستاب برای حاپ و انششاد ؛ کلماں فر نگی 
ریاد بکار بردہ ء درحالیکە معادل سیارقشنگی درربان فاری دامته وعفلار 
داد الیت ما ىد کتات نیشٹر بولتن‌عای جبری ورور یامەعایى ہو یه ریاں 
انگلیسی ونشر یات تلیقائی کسورعای عر نی واما۔اب :ودہ کە قطاً قا لیے استناد 
علمی وتحقیقی ندادید . اعاىاہمۂ ایں حر فصاہر ایسارء'ن‌عای اداری وباررگاں 
و حتی سیاسی کشور ماکتابں حلیح قاری حتاب ھثٹرس راھسما و دوس‌تریں 
گرارسهای هھدایکنندہ اسب و در حور استعادہ . 


ام ناءۃ کار تحقیق علمی دررماستای 
م فقاما سہر ی ض د یں 
و2 ْ7 دو ا طر ایرای را اروپائیان آغارکردید 
لع ہد احمد مصلىی را رد چ 
انسثشارات سادفرھنگ٠‏ ایران. شعار ۶۳ و تحمفیمات حدی وآثاراررنٹەای 


تھران ۱۳۴۸ء شانردہ +۔۳۷۶+۔- (۷۱۔- 1۷ کە ھماکنون درایں‌رمیلە دردسٹ 





انمن ا افائتہ اماتات ہسیارد دیسر متوحه ایں گویە تحقیقات سدند دو 
ودد نتیحە عنورمعنی کاردقیق وعلمی درزمینۂ دبان برای اکثر کساىی کە بەمطالعه 
آن علاقەمند ند و برای بسیادی ار ایرایانی که دربارۂ ربان فارسی ولهحەعای 
ایرانی آاری منثشر کردمائد روشن بىیست . عنور تصوزدی که عدەای ادرایران۔ 
شناسان غربی اذ استادان زبان شناس ومعلمن دبابھای قدیم ایرانی دادثشتصود 


علی اشرف 


۰۸َٔ۴ راعنمای کتاب: جلد سیردھم 
کسانی است کە معتقدد ایران مر کر عالم اسٹ و تمام علوم از ایران سرحشمہ 
گرفتہ وربان فارسی اگر ماددر با ای دنیا نائد لااقل مادد رباتھای عر بی و 
تررکی و ہے أست ؛ یعنی ز بان م‌ھای یکە با ایرانیان درتمای بودہ وناگریر 
گاہگاء بر حوددی میان آ ان واینان روی دادہ ودمانی ىر ایران مسلطشدہاند؛ 
کسانی کە میحواھند ىاىیرون ریحتن کامان عرمی الاصل ار ربان فارسی تاریح 
را ىر گرداسد ومئکر حملۃ غعربت و ... سوید۔ 

حوسسحتابه در ایس سالھای احیر عدەای ار اوراىیاں ےه ٭طالعهۂ علمی 
دنانھای ایرانی پرداحتەاءد وىألیفاتساں دفته رفتە بہروں می آید . سلسلۂ وائہ 
نامەھای پھلوی راکە ىنیاد فرعنگك ایراں منٹھر کردہ اسٹ باید ار عم رسته 
نالیقاب سمرد. ناکتوں سی‌حلد ددایں سلسله منٹشرشدہ اسب ولیمتأسفائەتمام 
آٹھا علمی وقائل استقادہ یسب . دداین میاں واژہ ىامة میلٹوی حرد ددخششی 
حاس دارد . این کتاں بادقٹ و وسواىس علمی تھيه سدہ است . مؤلی داشمند 
کە سجەھای حاپٰدۂ ومینوی حردہ (رابر|ی تھیە وازہ نامهکافی ودقیق شحیص 
مدادہ است؛ رحست بر اساس یك نسحه عکسےو نسحۂ حاپی انکلسادیامتں:صححی 
اد کتاپ بر تیب دادہ اسب (ضص ھقب مقدمه) . 

ملاك پر تیب کلماب ددوارەنامه ودب آنها اسب نەه حروف من کیل دھند؛ۂ 
آ ھا ' نہ ایں :مت یکە ددخط پھلوی اغلب بر کیب دویا حند حرف باھمسودتی 
پەوسود می آوزردکە علاوہ پر آيکە پادورت حدا گانۂ حود این حروف مثفاوب 
است ہ ہائر کیب نعضی حروف دیکر ناعم ىیرشاعت پیدا می کند و قراگ 
را سیارەشکل می گند . مثلا پر ڈیت الف سل الف پەئر کی ی +4 د۔لہ الف 
سبیه مس گردد دراین وارہ ىامه برای سھولت یافتن لمات ہ این‌صورتھا در 
بلاحا سان وحواندءایکەه فقط صورت کلمه رامی‌سناسد وه قرائٹت آن را 
بە٭آسای می تواند کلمە مورد سلر حودرا ابد اەن ارتکار مؤلف ہیس ہسیار 
مھم اسٹ وکسا یکە مبحواھند پس‌ارایں برای لغفات پھلوی واژەنامه تویەکنند 
باید ایں روش دا بیدیرد . 

در نقل لعاب ابتدا سورت آنھا ہے خط پھلوی و سپس حرف سویسی 
(تراسلیتر اسیون) آنھا بەخط لاتین و بعدآوا نویسی (تراسکریپسیون) آنھا 
يہ خط صوتی (فوىتہ 6 دادم سدە و ملاأك این آوانویسی کلا نلفظط متون فادسی 
میانه مانوی ترفان بودہ است ولی گاھی تلفط فارسی ددی نیر بە حساب آمدہ 
است (ص نںە ممّدمه) . ھمچئی درموردد املاء کلمات صورت مانوی کلمات ب8 
صود تھایی کە در کتییەھا وربور پھلوی آمدہ است دادہ سده است (ص دہ مقّدمهف). 

علاوہ ہر فھر ستھای متعددکە ددپایان کتاب آمدہ است؛ فھرست آوا نویسی 





واژەىامۂ میٹوی حرد ۴۲۹ 
شدۂ لعات پھلوی باترحمۂ انگلیسی آسادر ۳۴ دبفحہ تیر آمندہ اب و ایں 
مر ایای کتابدا ریادتر می کذد۔ فھرستی بر ارمعادل فارس لیاں پھلوی کتابں 
داد ند کە برای داشحویاں ادنیاب و دیگر ان مفید اس ۔ درسرح اعاب تا 
حدامکان ارآ حرین تحقیقاب استفادہ سدە است ھمی جیب علاوہ پر:احدیکە 
درمقدمۂکتاب برای آ بھاعلامے احتصادی معی۔دہ اسٹ دردیل سیاری ارلعاں 
عەمأخدھای قادہ بەدیابھای انگلیسی؛ آلماں وفراسوی بر۔ےحودم بعلاوہ 
مؤلف معتی تعدادی ار لعات راکه تاکٹتوں روس سودہ؛ حہود حل کردء است 
(رك . مثلا سقحاب ۱۴ء ۵۳ ۲۵۴۰). 

ابتك < ند مكته کە یە نار نگار ندہ رسیدہ اسب 

ھمائظلودر نک اسازہ شد بر ای :91ا توہسی الغاں ناواد قثلفظط عو:ناتویق 
می2 انت ری دا ا اناو یٰ ذوکٹود کی ہررویھی سام ہہ 
ات وملاك تافط عماں فارسی ءیاۂ قرں سوم (یایکی ارلیحەعای فارسیمباد) 
دوده ا و درآں عود تلقطٰی پصودت هدم درفارسی میانه وجود ىداستە است ؛ 
امانه دلایل متعدد دراواجر عود ساسا کلیڈ دالعای بعد ار صرب سورت دال 
معحمەتثاقط می دہ اپب و جوں احتمالا تألیت کٹاب ءینوی حرد دررماں‌حسرو 
انوسیرواں نود اسب (ص پەح پیشگھٹاد) شابرایں ٭ دورد اسب کہ ایں مسئله 
درحاپھای بعد ۔ودرد سلر قرار گیرد غمیں طور است طاعر! وسع ب؛٤‏ ماو 
د گكءھای بعد آر مصوت کهە نەصورب دفۂ رر قدع؛ /'(/ و درآمده دودە است 
ندوں اینکەکلیس ود را داسته باسد (گاعی اوقات دع و وهدہ عد ار صوت 
دریعضی لھحەعای فارسی بە دی بدل سدەابد). ددایں کتاب طط دردوسه ٭ورد 
گا بعد ار صوث بە صودت وع بدوستھ سد است ؛ رحوعکٹید ەکلیاں 
01 ص۳ ود ا8١(‏ ص۴۴ وعیرہ . کلمه نع عم ى٭ە سە صورت 8اا ؛ 
3۷ا ) لط آحتہ اس 

ص١٠‏ 6۲0ا درفارسی صورت واروں و وارونە بەمعنی بداحتروسوم 
ونحس آمدہ است ۔ دك . برھان قاطع کہ دد آ بحا ایں کلمە ہصودب اوادیں بر 
آمدہ است ۔ 

ص٢٣٠‏ آسانی تی ا ساشن درفارسی نیر بەکاررونه اسس۔. قس.تں آسانی 

ص۹۸ پشیمان. عمائطودیکە درعمین صفحہ آمدہ ایں کلمه درسح٣۴۳‏ 1 
بصوردتپشمان ھم آمدہ اأسس. درنسحەای اردینکرد کە صودت عکسیدد کیٹھا گ 
جاپ شدء . 28 0۱ سطرسوم این کلمە پەصودب پغیاماں قر اه امل )2ك 


۰ىۓ۳َُٴٔ۴ راعنمایکتاب × حلد سیزدھم 


عمیں متن دددینکرد چاپ مدن ص۸۰۲) . پس قول نینراك 
٤ہ 110006٥07‏ ہ۱ “٦0:٤٤‏ اغاص٥٣0۲)‏ .مز یرہ ہ)( ءل :ل٭:عۂ| 17 ) 
( 344 ۔م 0۰٠1۲۰۷۲٣.‏ 

که نوشته اسٹ دد نسحة ۴۳) ایں کلمە عمیشه بەصودٹ پشامان آمدہ ددست 
نیست: بناہراین انتقافقی نیز کە دیمر گك ارکلمە؛ برھمین مبنا میدھد ددست بنطر 
نمی دسد . این احتمال نیرہست کەہ صورتھای پشمان وہشیامان تصحیف باشد . 

ص۱۳۸ دہبری دداینحا بەمعنی خط است . 

ص۶٢٦‏ ظاعراً وچ6رم دداینحا بیشترمعنی نوستە وکتاب میدھد تاخط. 
درفارسی بیشتر بەمعنی قر آن است : دو قر آن دا بەپارسی نبی گویندہ (تفسیر 
پا ص۲۴) صوردت دنگر آن دنوی) اُست ٠‏ 

ص۲۳۰وتاء درمیٹوی خرد ٭ى٭ معنی حتّی( ٢ہ ٥١ 1٥0۵ ۱٥١1051۷١‏ جرں ) 
عم آمدہ اسٹ رك . ۵6۵ ئ6 ۔رہہم |ط۱۱ط ٣ں‏ ۲ر+20+09 8:١۷,‏ 

ص۲۴۱ ررقى ز0 . ددفادرسی دنگندہء بە معنی دفینه بەکاررفته ا (رك. 
برھان قاطع) درمحملالتوادیح والقصص فعل آن عم استعمال دہ بەمعنی دفن 
کردں: وھمه (مردکیان) دا بەباعی یەرمیں‌اسد بکشت پایھا بر بالا وتا بەسینه 
نەزمیں درنگندہء (ص۷۴):٭قرمعلی درمکە دفت وبسیاری‌ارمسلمانان بکشت.. 
و ایشان را ھمانجا شگندندء (ص۳۷۵) ورك ,. ممّدمة محل التوادیخ ص پر 
درفارسی میانه مانوی پر فعل آں پصورب 18۱۷ا بەکار رفته اسٹ ء را . 

8 .6 ۱× ,850۸58 ہرزرروری ءط/ ]0 60ط 7/6 ,11:11:17 

ص۵۳٣۲‏ از کلمۂ تھمورث: تھمودب کە ارننار استقاق ہا پ است( تھمودب) 
توحیھی براساس حط پھلوی ندہ است. این توحيهە وقتی درست است کە ثابت 
سود ددرہاں پھلوی دت٤ھای‏ بعدازمصوب ىە صورٹت دثء تلفط میسدہ و بعدھا 
درتلفط این کلمه دثء بە وسء بدل سدہ است . اما این احتمال بیشتر است کہ 
این کلمه _ درصورتیکە تدیل دپء بە دےء ودثء علت فو ىٹیکی ندانته باشد- 
درخط فارسی تصحیف دہ باّد جنانکە ویدیداد وسپیتمان مسلما درد خط فارسی 
وندیداد و سپنتمان دہ اُست > 

دزرقسمت آوانوشته لغات ۵ و8 ازھم حدا نندہ و حق بودکهە میشد . 
ھمچذن دراین‌قسمت لناتیکە با ا شروع می‌شوند اشتباھا ہعدازلغاتی کە با ۷ 
شروع میشُو ند آمدہ ات ء 


.: 
٠ 





یادنامه ابرای مینودسکی ۴۲ 


30 : 
۱ بادناەۂ ابرآنی رن ودسکی ا کەایں یادیامہ نہ نامو رر گداشت 


او دتٹسش سدەہ ار ات كساسان 


رہ اھعام محسی مسموق و ارح اقار 
اثشاراب داشکاہ ططیراں ے گلحة مطا لاب 2 
: ,۱ و 5 1 
ایرا بی غعارۂ ٢۷۔‏ م۴١‏ سس فارسی .۲۵۵ سی لنداوارۂ اپسطائن :ظا ود کەحھار 
ا بگلسی وفرانەواثعانی . ملتراں ۱۳۴۸ نان فیس درسں ۸9۹ سا لگئی؛ در 


اوح سھرب علمی ودرحالی٤ە‏ نیمقرں‌فعالیے و تحفیق جسنگی ناپدیر ہدس داست 
دید اردنیا ف رو بسسے ۔ 

سرحا۔والمیتودسکی بارعا در حلاب اد ایراں بەطضع رسیدەودراینتحا 
تیاری پەتکرادآں بە شفصیل سی ند .٢‏ ددایں یادناہہ ببرس ححال حامعی بەشّل 
اِرمحلٰه مدرسۂ علوم سرقیلندں ىەقلم دم الانگك٣‏ وو ہیام ارمرحوم داد 
کە با مینورسکی دوستی و ال قد یمی داستەا ند سوب مثٹالەای! ر|فایہ مینوی 
دوستب قدیمو ندیم مینودسکی ددسرحاحو الو تحلیل ار آتەرحرمآدہ اس ا 

مینودسکی درمسائل !ایر اں‌ساس حاصه ددر نانہا وحعر افیا وباریح ابراں 
ارصاحپٹتار ان پثام ہودہ و سمادۂ لیب گراسیای او اعم ار کتاب و ععالەکە 
۵ ٢ىالع‏ گردیدہ ساہد بارزی بروسعت اطلاعاں وہدتکادوی۔ی باسد 

مینودسکی اصلادوس :ود اما پنحاء سال ادعمر حوددا تا پایاں رہد گی در 
فراسه وانگلستان گذراند اسدا درداسکدۂ؛ حقوقامسکو بەتحصیل پر داحت و 
پس ار پایان آندورء ہه مدرسۂ راپ ایس قی‌دفت وس سال یفادنی وتر کی وعر ہی 
ری 

ارسال۰۳ ٣۹‏ کم وارد حدم ‌ورارب حارحه روسیه سد تا سال۱۹۱۷ک 
| نقلاب در آن کدوردر گرفی ماموریتھسای ٭تعدد ددایراء داس و سفرعائی ٭ 
آددبایحان و کردستاں وسایر نواحی ایراں مود ٠‏ پس‌ارا هلانسال ۱۹۱۷ وی 


1--۷۱۱۸۱۵۸۰۱۲ ۱ ٣٦۲٤۷٢٣٢٣٣ (ادد۸11::0‎ 

٢‏ تگاہ گمید 4 : حھا ما پی اماںال بت وفسورولادیمیر و ودبروح میمودسمکی؛ بھماء 
سال۱۹ ص۱۶۰ با ۱۶۶ د۔۔ سیاقیمحمد ؛ مر گك مینورسکی ؛ سیںہ؛ ۔ال۱۶١‏ ص۲۱٢۳‏ س۲٢٢۲‏ 
دحببیا مسعود' آسناد ومینورسکی ٭ شربهُ کتاعَانُ علی تہ یر؛ ش ١٠ص۸۲‏ ا۸۴ _ ردویعلی 
درگدشت ٭ینورسکی؛ آزیاىاء ۔ال۲۴ ص۳۴۱ تا ۳۴۴ دارنك علدالعلی . علاقاب | می۔ورسکی 
شریة 5١‏ ا سا١٥‏ علی تمربِرش١٠‏ ص۹۷ تا ۱۵۰ عیر حسیںساہ مه یادآساد مسوردسکی آریاىا 
سال۴٢‏ ص ۳۳۹ تا ٢۲۳۹‏ موی محتمی ٭ حطاۂ محتی صبنوی درنارۂپ ووسودمینوردسکی ٭ یعما 

سال ۹ ص۹۹ تا ٠۰۵‏ ویباد پروسورمینمورسکی ء راھمای جخاب ء سال۹ ص4 تا ١۵‏ 


٤ 31 196‏ ج+وطا ×ا×× ۷۵۱۰ +وەںھٹا .جچٹنا ا۸ نا -ڈ 


ولاد ہم فیودوردویج ٭ینورسکی١‏ ر یدون 


دا شگاء 


۴۳۳۲ راعتمایکتابں ٤‏ لت سیردھم 


ھمسرش یه پادریس‌دفتند ومینودسکی مدتی؛ ٢‏ نگانتن‌مقالاتی ددحر اید فرانئسه 
درمسائل ومواصیع مر بوط ىە مشرقق8ا گذدان میکرد ددسال۱۹۲۳ بە استادی 
مدرسۂ السنه سرقی پادیس پرای ہدیسر ان فارسی! تحاب شد و ارسال ۱۹۲۵ 
ىە بعدقر یب ٠۰‏ مقاله ددمسائلمر ىوط پەمللواقوام اسلامی برای ‌دایرۃالمعادرف 
اسلام١‏ نکانٹ . 

درسال ۱۹۳۰ کە مایشکاہ ھنرایر ان درلندں ىر گدادند مینودسکی رای 
تھیڈکا نال وگ آن مایسنگاء دعوبت گر دیدودر آ حا دا سردیسداىی٢‏ رئیس‌عدرسۂ 
علوم سرقی‌دانشکاہ لذدں‌آستا سد وسدعوت وی ىەانگلستان دفته عھدەدار نددیس 
رہاںوادنیاب‌فارسی گر دید 7 مینودسک یدرسال ۴ ۱۹۴دردس ۶۷سا لکی دار شستہ 
ند وتا پایان عمریعثی ۲۵ مادس ۱۹۶۶ در حاىدُکوحکی کەه د دکمسر یح داست 
رد گی میکرد ۰ 

میتورسکی درمسائلمر نوط پە ادنیاب: رناھا : وحعر افیا وتادیخایراں 
تبحرقام داست . دامنه تحقیقات حفرافیائی و نادیحی او ہہ ننھا ١ی‏ ان بلکه 
سررمیٹھائی ار ہالکان تا حں‌دا فرا میگرفت وددمودد فففاریه و]سیایمر کری 
بە مرحله احتھاد وتحصعلمی خالص‌میر سید . یکی ارمھمتریں آاراو کے در 
سال ۱۹۳۷ درا شناران اوقاف گیب مننسی سد قرحمة حدودالعالم اتخت:: طبعم 
این کٹاب ھمراہ ىا یادداستھا و نقشەھائی کے مینوردسکی بدان اصافهکردہ ہود 
توحہ وتحسسں دانشدمثدان عرت دا برانگیحت . میتودسکی بدشال آن دد سال 
۲ تر حمۂ کتاب سرقالرھمان طاعر مروری زا دربارۂ حی و پر کستان و 
ھندوستان منتسرساخت ٣‏ وبا انتدار ان ‌دوائثر دا سمندان و محمّةی غر بی دا با 
رندگاىی واعتقادات مردم تر کستان قبل ازاسلام آوردنآناں آسنا ساحت . 

کمترمحققی ماش مینودسکی دردوران کھو لب وبار ہنستکی 
بە تحقیق ونگارس پرداخته اسٹ . حاسل کادھای علمی اوددین ‌دوران باردەحلد 
کتاب وقریس یکصد مقاله است . 

مینورسکی آنحەکە یك محقق میتواندآدرو کندھمەرا حمع داست وعحی 


نه اندادۂ او 


ذبست کە می بیلیم درخ عمراوکه حوسیخٹاىکھن سد بارداش گرف و این 
حنیفراوان ثمر ومیوەءاورد :- زباپایحورۂ حغر افیائی تحقیقّات حود۔؛: یعٹئی 
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٣‏ نگاءکید ه : نشریهٌ دا شکدۂ ادیات تریر؛مارہ سوم سال ۱۳۲۹ ص۳۸۷ تا ۴٣‏ 
مقالهُ ؛گریست وم بباوندی 





یادنامۂ ابرائی مینورسکی تک 


فادسی؛ تر کی: عر ىی؛ روسی ولهمحەعایى این دیاھا ونیرفراسە و انگلیسی را 
بحو ہی میدانسب و بدانپیا می جوآند و میڈوسب . هه اقتسای سعلی کھ در ایام 
حوانی در وزرارب خارحۂ روسيه داسٹ سفرعای متعدد دہ ایراں و تا کستاں 
نمودہ بود وار نرديك با مردم آں واکی و مدں وادابں ورسوم آیاں آسائی 
داست روحی پیحو وطیعتی افنادہ و فرڑویس فا کہ تا دو حودت جھاں و 
پبسٹی و بلندیھاوی میساحت وگلەای میگرد اتاج و جو عشرب م ودو 
دوسٹتان ٭وثری در شرق و غرت پیدا کردہ نو وار عمهھ :پمٹر عمسریوفادار 
و سمیمی و فداکار دامے که مدب ۵٢‏ سال 'ہٹریں شوگ و ساعد او درشت 
وور ادمایر ند گی سر یگ وعمگسارس :ود حام ٭یاورسکی ] بحە اردسٹس درھی آ ١ے‏ 
رایعمسر میئرد . علاوہ سیگ نفاموزحابف تب و تی ٗ١ب‏ اوراعاہی 
میلحرد ٹمو بهعایمطدعی [ ىیارا میحوابد و تصحیح مود دری حمڈا دار ردمی 
نا وی تدر یك مساعیمیکرد : وایں‌فداکاریرا درسا لہای جرعمر کەه مپنوردیەں 
دسا فوای ببنائی حوددا اردست دادہ نود مەحداعل رسابند 

حقمینودسکی دہ گردںفرہنگک کسود اف اواںامدے حایحو۔وقی اسب 
کە دانشگاء طہراں پکتار ا جاپ پت ۔قاله اراوتحت عوان ه ابراسکاء در 
سال ۱٢۳۴۴۳‏ وابنكژ ٢‏ اشسارایں یادناعمه |اں‌داسمند فتّید تحایل عی نماید. 

این کتاب ار آ :حیت ویادناعۂ اہرانی ہ ناعیدم عدہ ىا اریادناد دیک رت 
کک برایمینودسکی دداروپا ددردست و يہ اسب عمےحص بنامد کاب ساءل باردہ 
معاله بە ربان فارسی و ایسٹت مقاله به زناپای انگلیس وفراسوی والمابں‌اسٹ 
دعطالںی متتوعی دا در تحقیقاب ایر ان‌سناسی ساءل می ناسد . 

مقالان فارسیعیار تسٹ ار: پیا سید حستقی دادہہ دررئایعینو رسکی 
محشیمیٹوی۔ رسالە ای باسناحته ار فصل ات س روربیاں ء <محی؛ ابرح افساد 
٭سودەایحوھٹت درردسی حامع ار نیاہاں وکویر عایفلاب ایراں بب . اسپوتر 
طاہراں طوس ء تقی یٹس سے اصلجلیخاں افعانی, عبدالحی حمیلی ۔ مّل دساله 
مدایةالتصدیق الیحکایةالحریق؛ محمد تقی د|س ہروء سای حنداون ٢32ۂ‏ 
متں‌ساھہتامه ؛ محمد نتوریعثماس ۔ ىاری بەمقَاله ریمندرح در دائرۃالمعارف 
اسلامی, حسی کر ومان۔ قلعةصحاادر آذر بایحاں‌سر قی؛حمدتمیمصطفوی۔ امیر 
دوسنصمیر؛ غلامحسں یوسفی۔ ملاقعاب سیراری؛ محٹلیمینوی۔ 

مقالات ادوپائی ونویسند گان آتھا بدیتقراد اسب : 
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١ کون آقایان مینوی وافشار ددتدوین این کتاب سایان کمال قدددانی‎ 


تفگ افتا 
سب 


٭حموعة آثارفارسی شیخ اشراق ۴۲۵ 


یں حموعہ ساملحیاردم 
مجمو عۂ آ ثارفار سی شیخ اشر اق رسالەامت وادرس آں مفتپاار 
207 ات ھاتانا لحا ا اہیدھمئیکس کندۂ: دوق 
سپروردی ەتصحححؤو تحشاومقدمة دکرسد فلسعی وعرفا ۳ ابسرانی ایت 
جس تصرومقعدمەڈھای کر دابلد معروی میناعد بلکھ ارلجاطڈ سا ادتے 
فرانسہوی برتاں فرابه . ثتراں ۱۳۴۸عم,ش فاس فٹز کیل امیس را 
دارد. ۲ 
میدا یم کە سیح حود را احیاءکندۂ فلعدسرق پامسرق نمی وپااسراق 
کەاعلب توحە بِففلسفۂ دوقی‌دارد میدابئد وایں فلسعە را میِراث آباء واحداد.ا 
سی ایر ائیاں ہاستائی بساتعیاودد ددایت٥ایں‏ لم اد کحاونجہ تحومو۔ے 
سیخ رسیدە است ومآخد ومنابع آن خی :گت عدسھی اراں باستانکەہ لو رقعلع 
دردست وی رودہ اِست حیست وآیا رسائل وکتبی درایں قسمس:وحود بودہ است 
اگمھا ذ سرادت رور گار آ نیا دااریںبىر دەاست یانە تاکوں‌ہدرست 


نی معلوم 
ىددہ است . 

آنچە میٹوان بنلن الب وقوی گھت سیح بەربناھای ایر!ں باستان آمنا 
نود اسٹ وہمآخد دستاول دست یافٹه امت و نادوقسر سار وسوع دا نو اطلاعاب 
کافی کە داسته است تواسٹەاسب اساس وپایۂ فلسفه اصبل پارسی را باروح فلنه 
دسمی یوبائی تلفیق تماید ویو نہ پاروح فلسفۂ افلاطوں وافلاطوماں حدیدکە 
ى٭احتمال قوی متائراز روحسرقی وفلعه اپرانی سدەاست وفق دعد. 

در فل۔نه اسراق ار طرفقی مثل و ایاتب انواع افلاطون بطریقّی حاص 
نوخیھ سفءاستی واردطرفی دینگر نو یسوحودی ارسطو دزرمورد وحود؛ ٭اھیتو 
مادہ وصورت پشکل تور وطلمت حودنمائی میکندودر صصاحث حاص ماسسسالە 
ابصار و حواس طاعری و باطتی افکاد دقیق علمی ونلریاب حاللی داددوایں 
حود احاطۂکامل سیچرا در فلسفة مشاء و اشراق ودرق عرفانی سرقی میر ساد 
سیخ ددوضع اصطلاحات وبکار بردن بموقع آ ھا بسیادماعر و سوغی داستەاس 
دد باب قیاسات مثنطتقی و صناعاب حمس|بتکارانی حالف ار او دیدہ میشود . 

باری شیخ در محموعہ بطور کلی وددست پر خلاف محموعاب دیگر تابع 
روح اشراقی وفلغفة مشرق مین یست وجنانکه حواعیم دید بسهضی ارایں رسائل 
دا روس فلسفۂ مشاء نگاشتہ است ۔ 


سد جکھریہ 


۴۶ رامنمای کتاب ٴ٤‏ حلد سیردھم 


گفتیم محموعهمورد بحث شامل ۱۴ رساله است کہ دد آنھا مسائل دقیق 
فلسفی آنچه مر بوط بەالھیاب اسچّ ومسائل کلامی وبالاحرہ ہسیادی از مباحث 
عرفانی مطرح سدەاست کە باعباداتی شیواونیانی گیرا کە ویزۂ شیخائر اق اسٹ 
ہررسی سدەاست ورسالەھایى مر بور عبارنندار: 

١۔۔‏ پر تو ىامہ شامل یکدورە خلاصۂ فلسفة الھی است ودر آن‌اطلاعاب 
فلسفی سیاردفیق دورد بحث وتعریف قرار گرفته است و کلاماتی ماند رمان_ 
مکاں کون ۔فساد ‏ نفس _ خود - و بعضی‌مسائل دیگر تعر یی وسر ح‌سٌد٥اُست.‏ 
درایں‌دساله حالتراز ھمەبحثدر کلم (من) متفکر بودہ اسٹ[ بچە مبدء اندیشة 
اثبات وحود است ار طردکارٹوفلاسفهۂ غرب. ویدر ایں:ورد میگویداستبصار 
دیگر آ سس کە حوددا میگوبی ەمںء وھرحهە درتن تست ھمەدا اسارث توانی 
کرد بەدارء وھرحه اودا ەاوء تواىی گفت ىەگویندہ ہمنە است ارتوکە آنچه 
ترا اوست دهمنء ٭تو بباسدء . 

ملاحطه میشود که دد ایں دسالەکەه طاعراً اہم رسائل او اس از ہمںء 
مشارالیەکە محور سحصیسب‌ھاست شروعکردہ اسٹ تا وحودآنرا نما وَزَ و نا 
اتب کند وبعدقوای نفس‌ودوح محرد زا مورد بحث قرار دھد وہدین طر یق ار 
ادىی باعلی می‌رود و طریق برهاں دانء و وحود دا در ایں راہ بطرر حالبِ و 
اہکاری خاص مینماید ادقوای سس وبالاخرہ نفس فراتر میرود و باثباتذابں 
ممدء المبادیوصفابو فعال ویمی پردارد وگاہ بروض مشاء و دیگر گاہء بطریق 
اشراق مسائلمطروحەرا مدلل ٭یدار دوسر | ہجام ازاعلی بادبی وارمبدعالمسادی 
رولی میکندوترتیب حیاں وحود رابطریق مشاء بیان‌میدارد در اپنحا غایتو 
عدفی کە آفربنش وآفر بنندہ ارآفر ینش خود دارد بروشی کە روحاشراق در آں 
نموداراسب سرح میدھد . 

حوادث و وقایعحھان کە معلل بعلل واساب لطیف ودقیق‌ائد درمدیار 
قرار میدھد ۔ 

خیروشر - قضطاوقدر ۔_ این‌حھان وحودرا بنحوی کە رنكک علمی وفلسغی 
داشتەباشد مورد بحثقر اد میدھد و ہہلوردقیقو باریك ہررسی میکند ۔ وبالاخرہ 
پەپحث معاد ء بقاء شوس وبیان سعادب و سقاوت حقیقی میپردادد و بەہررسی 
معحرات وکرامان ومامات وائثیات نبواں وولایات‌رساله راخاتمه میدھد پس 
تر تیب این ‌رسالت سامل اصول کلی فلسفةالھی ومباحثمھم کلام میباشد کہ باعباراىی 
سادہ ودرعین‌حال مستندباصولوفواعدمسلمفلسفی میباسد ئەفلسفهۂ حثك وبی روح 
بلکە آن نوع قلسفەکە طبع سلیم مشتاقاہہ می پذیرد ۔ 


محموعۂ آادفادسی شیخ اشراق ۴۳۷ 
۳ ھباکل‌ادور ایں‌رساله شامل ٢‏ عرکل ات البته می داہم کەعدد 
۷ یا ھفتاد و.... ازاعداد ءمّدسی است کە سابعَه تاریحی دا۔دکە ا گتوے سا 
بردسی آں یست ‏ 
وھیّل نیر اطلاقاتی داردوبەمسای بناعای دو! استداد -٦‏ بیدا ناے۔' و 
الحنە ٠‏ درحتان کھن ؛ محلیکہە در رت اس کە بردآں قر 09 ۱ 
اسکال ٤‏ تیثال وحر آں آمدہ سی ین ےن اینحا مراد ٭جوردعای ووح۔ودی اس ٭ 


پابەعای حہان خلق است ودطاعر دابمندء المنادی اس در او سا ار 


پا امم 


. 7 ۱ ۰ رو 
هُّس وحرد ودەں! متفکر وائد:سندہ چٹ ەےسود وحیاب عقلی مم کاب ء ام 


مودرد بحث وتفسیرقرار میگیرد وسراحام آاتٹئیو2 وشاءع ھوسٴ‌پس ارخواں 
بدن رح درمراحل بی وشانںڈٹوی مودد توحە قرار میگیرد۔ 
-۔الواح عمادی . ا١ش‏ رساله ہر مسائی ارفاسقه رت عمواں'او'۔- 

مورد رحث ودقت نام مو و بحر ممحث کاو سا و سائط ومر ٹاو 
حوادث عالمآفرین یک مودد ترحە این نال اسب ار قوای شناں و اعمیلھ 
خر کابں 9 ۶ آں پر پحث می کید . آ بح دد ایں رسالہ خالتہ اب 
محٹ‌ار حواس طاعری اث 0 ومدرك ومدرلد و نالاحرہ ہاں وحدد 
دھنی وطھوز طلی ومعر فت بشری اسٹت کہ بر حلاف روسپای مشائی نادوق اس افی 
حاص!یں معصشلابپ راحل کردہ اث 

درلوح سومبحث مستوی دردطرق اشابپدان ہندء ورواط علل ومعلرلی 
است وانواع علل واحکام ولوادمآ برا سرح داد اسٹ . 

وقاعدۂ امکان|حس ویا امکاں اسرف رابفطرر حالی ہاںک دہ اس 
ایں قاعدہکە در فلسفه اسراق انتدا ننام قاعدۂ ا کاں اسرف ار قواعد ءستمبللة 
سیح وصبع سُدهہ اسب بعدھا صدرالدیں سیراری صوردتب قاعدۂ امکان احیس ىیاں 
کردہ استٹ . 

اساسآن بردسیخ اسراق پرایں‌اس کہ غر گاہ موحود احسی یاف سود 
ىالضرودۃ والالٹر ام عقلی بایستی ممکن اسرف قبل ار آں موحود سدہ ناسد و 
پعنارت دیگروجحود ممکں اجس کاسف اروحود لی ممکں اسرف اس ریراد 
سلاموحود ھر مر تیب مادو ىی طل وسایه وسیجی اسب ارعر تب مافوف حودوم تس 
اخسطل مرتیت‌اشرف است و بناہراین اگرممکں احس عوحود ىاسد کہ حیاں 
باسوت است لارم است کە ممکن اسرف کہ بثرتیب صعود عالم مثال ء ملکوب و 
حنروٹ است موحود باسد ۔ 

صددا این ‌قاعدہ دامعکوسجنان نیان کرد استحونموحوداسر فی دد۔یاں 


۴۰۸ٔ۴ راعنمایکتاں ٦‏ حلد سیر دعم 


وحود استنالالر ام موحود احسں‌ھمکە سايه وطل اوست با ید درحھان موحودباشد 
و ندیں‌ تر تیب درتٹنرلوحود متوسٹابں راثات کت3 درلوح حھادم ایں‌رسالت 
ار سلام وحود وقصاء وقدرء دبمَاء ونفوںء وسعادبء فشقاوتثء و بالاخرء لدب 
و رح حث می سود. 

وی ددرپاىان از حیروضر بحث می کند وھمحنانکه سیاری ار والاسمْەمعتعد ند 
حوبی وندیدا امری سی مید| ند 

۴۔ رسالڈالٹر ۔ این رساله موحر اسٹ و شامل داستان کوحکی اسب کە 
بەر ہاں زمر واسادبت وداستاں وافساه سرح باکامہ یا و گرفتار اف نو عاساںدا 
مد عد ایک سیحعطار سیادی ارماحث عرفای داىر ہان مرغان بان کردہ 
آاخشت درایں ‌رساله ددمقام ہیاں مر ای ارسلواد روحا بی حماعتیصیاد حھت صید 
دحراودسٹ میروبد ودامھای خودرا میگستراشد ودانەھائی می ہر اکنند وسیخ 
مادرمیاں حمع مرغان است ودرصورب مرغی اس بطرف دائەھا ودامھا میرود 
صفیر حوسو اعنگكک حداب سصیادانھمة مرغان را غافل وازخود بی ‌خود میکندو 
لاحرم دردام ٭یافتند ودرایں‌داماستواد گر فتار میایند و داء نحاتی برای خود 
نمے داد وىالاحرہ ماحرای گر فتاری دردام وغمواندوہ حاصل ازایں مصیس دا 
شرحمیدعد وفھم!یں اسرار ورموردا باعل آن وا گذار میکند . 

۵ - آواز پرچجبریل۔ ددایں رسالەنیر بەر بان دمروا|شادت سحن‌میکوید 
ومسائل الھی ۱اىابیابی دیگرحر بیان فلسفه معمولی سرح میدھد . 

داستاں ایں‌ اس کەسیخ‌ماسیری میکند ودداین‌سیر وارد حا قاع ی می سود 
فە برا دودداب یپکی ارآن ددھاەسحر! ود وہستان بارمی سود ودد دیگر 
بەسھیچر وآنادی.اردرسھروارد میشود وآ را محکم واستوادمیکند و بطرف آںدد 
کە بەصحرا بارمیسود میرود. ددبیں‌داہ بەدەتن پیر خوس‌سیما برمیحورد. دجار 
حیرت می‌سود ھیىت وا ھت پیران وی دا مرعوں می کند وار طرفی میحواهد 
ار اسرار و دمور کارآگاہ سودساید ویرا حراغ داھی بانند ہدیشاں میپیو ندد 
وہ رس‌ھائی ەیکند و عحایب وعراہمی مغاهدہ میکند وںالاخرہ دراین سیر نبیر 
توفیقات ربانی و اشاس قدسی پیران داء او را ھدایت میکند ودر این مرحله 
ار سلوك پیروز می سود . 

۶ - ععل سرخ ۔ این دسالە نیر ںەربان رمزوکنایت اسٹ وارر بان‌مرغان 
حکایتی کند. سیخ‌مادداین سیر بەسورب بازی مصود می شود وسفرمی‌کند وباسایر 
بازانمعاشرت می کند ومدتھاباحمات بازان انیس ‌وحلیس می شود وہا آ نھا بعر 
طرفپروار میکند وازعحاب رور گار و حوادثت حھان مکار آ گاہ می شود و از 
معاشران ودفیقان وھمسفران خود چیزھا می آموزد واز اسرار ورموز کوء قاف 





۔حموعۂ آادفادسی شیخ اشراق َ۴ 


مطلع میشود ا یں‌مر تیب ارسیر وسلولد بر ہایاں باند ى 
٭۔روری باحماعت صوفءان - درایں رساله سیجنا حماعتی اد سو وہل 
در حا شاھی روری را سپری می گند وار ھ_ صرف سحچئے و ا١ء‏ گھتھء عەدو 


فز کی ارزىاں شیح وم سدی کایتی می کمد تاآك تو سلیدما ص'۔حد اه 
آںرور درحرقه درو بشاست وحاں ودل ناابداں دارد ار رناں شیع وب مد حود 
کاٹیای مو تا ران جرد کم يف میا اہی 
را يك ەيك ہازمی گوید اراس ادحہاں علکوت پر سٹیعی کند و جو اب ھ سەد 
اراحرام علوی ھا (۔ورسیدء احم وا۔سام سملی ا ععادں ۶ لت او-مرماں 
وبالاخرہ عالم وحود ھی پرسد وسیح حوابت مےدعد ایر رود ہی فو ایال مے رسد 
وسیخما ھمجتاں درسیر وسلولك اسب . 

۸ درحال طقولٹت دداس رساله دوراں اود کی واہام طف ایس ر' 
سادمی آورد و وقایع گدنتہ رادرحاطر؛ حوال حودز ریدم ہی گندوحسوادث و 
وفایع آن دوراں را میشمادد وتو ہیں بەعلم وداس را ىا حگوںگ آں رج 


دع رہ : ' تی 
می دھد و واقعةُ یافٹن‌معلم واستاد حود رایاں می گندہ _١‏ اھای قدسی استاد 


ع 


ے- 


پیر <ود سحں می گویںکە حگونہ نەيك نار گی انت کت ا ھا یح متحلی سد 
وتحلیاب قد-ی‌او دردمں رسوح کرد ودرعای علملادی ظز کھت ۰ 

۹ ._ ذر حم مم عشق ٦‏ درا سدسالەه ح فیقصبعشق نە رحوحا لی ماداعی مود 
واناربپ ىدین‌معنی می سودکه عشق بەمعثنای عصام حود تاریو جح ازی وڑاظام 


۱ 
0 


موِحودات ودرات عالم امت وعمة ٭وحودات محلم علوفظر ی ساریدرحر یں 


وجر کت اد واساس جھانآفر ینس درعشثق اسب ار حلقف آدم حاکی مت صاعدا 7 


ملکوتیان محر دھمەمتحر ا بەعشق[| بد وعدیحقیقی کەعثق اکر اسب _ ىەقلقای 
حقاست واین اُست نیروی حادنىۂحھاں وایں اُسىیسمدء ایں سور وسرعای عالم 
وغوغاعای آفرینش آ بچە عاقاس کات شال انتشی فا اعابف انداگر 
عشق نمی بودبوحودات کا وظ ا ستحل یسوط سی رتا نوز و آفااب 
سیروسلوك حفیقی را سرح می دعد ومینما یا ند که سالك باید ار پىجددوادہ نگدرد 
وآنپنح دردوارء عشق است و یا پنح دروارۂ مسير عشثق اسب و اس عماں پنح 
ددی استکە زلیحا اذ آن می گددد تا بە٭وصال معشوق حود یوسف برسد ۔ (در 
تفامیںر وحکایات اسلامی وحر آنھا ددعای مغلقه عفت اسب) 

عمدُموحودات حھان تانیل ووصول بشمعشوق حقیقی خود بابد دحمای 
فراوان بہر ند وناکامیھا متحملٹشوئد تاہدو بپیوندند وارسراب عق ار لی سیر اب 
شوند. غایت ونھایت این عشق کشیخما وھمۂ سالکان راست تشه بداب احدیت و 


عمرتبت جفع الحمع است کےهە بەمر تبت ( یحبھم ویحموںا۵) رسند حەعاسقان 





۴٣۴‏ راھنمای کتاب ٤‏ حلد مسیرذھم 


مکل دسا کد خروجلان ناطاصتامہ صبال ارات یس سس سرد 
را پرحمال او گماسٹند وحودارمیاي بەتمام ببرون رفتند۔ 


رائی ومرٹی مه داب ویس وین ‌صقات وفقعل مر آپویست 
33+ حودبیندحمالحویشتں فیص گیرد ار وسال حو بیشن 


پس‌عدق حقیقی محت بەحدا وفنا دراقعال وصفاب ودات اس کەه جون 
آاینگدل صیمّل پدیرد وپدیرای |ىوادعالم غیبی گردد پر تو امواد صفاتی ار ورای 
است. ححبروحا 75 وقلبی عکسىر آینه دلاندازد و بەقدرصنای آن دلدرویحمال 
ماید وحوں دل ادر نگادطىع شر یت بەتمام زدودہ گردد وبەکمال سفارسدوبەنود 
دکر حلاء یاندمطھر انوارسقاب رہو ہی گردد حە1دمی حخلافت کبر ای الھی اسٹ کە 
فرەمدہ (اىیحاعل فی الارص حخَلیفمٰة) و د٢‏ لعَدحلقنا الانسان فی احجس تەویم) ۲ 
دولقد کرمنا ہی آدمہ . 

آنکە عبات بالا می رود وحیوس اررہور کمٹر کی بود. 

۹۳۰۔ لفت موران - دداین‌رساله شیخ ما درصورت وسکلمودان یەر ىان 
رمروکنایتسیروسلولراهءحوی دیگر ىیان کند کەفرءود(یسحللەمافی ‌السموات 
وءافی الارص) کە اوں‌سیر کە سیر الی ات وفی اللہ ومن الله است تماممو حودابزرااسٹ 
ح1 نکەکلا وطار | درحئب حبرون اٰھی خاصماند ووصال ولىمای اورا طالب : 

دوراں رنحودر جھت بىەدست آوردن قوتلایموب بەدشت و سحراروبندو 
تحمل دیاىہ ۔ھاکنند ودسوار یها وسحتیھا ڈنند که فرەود (یاابھا النمل ادخلو 
دساکممم لایحلمنکم سلیمان وحنودہ) وعمی مود گاعی آنحنان متحلی ‌سودکە 
راسمای سلیماں بئی گر دد وناحی ویسود . 


حون سلیمان کرد با حىدان کمال پیس مودان ارس عحر ایں‌سؤال 
گفت پر گوی ای رمەمن آءدئەتر تا کدامین گل بەغفم بسرشتەتر 
داد آں ساب حواس مور لنگكک گفت حشت واپسں ددرگور تكك 
واپسیں حشتی کہ پیوندد بحاك منقطلع گردد همه امید پاك 


دداین رساله حکایاتی دیگر ارزہاں حیوانات وحشرات ومرغان ہمائند 
لالتہشثت وحفاض وحدعد و ہومان و آمدن مرغان بەنر دسلیمان نی بەحر عذدلیب:؛ 
وعقاب سلیمان عندلیب‌دا وہ رسٹں ‌ارعلت غییب_او وحکایت حام گیتی نمای کیخسرو 
کەکناات ازدل صافی وعلاقات عارفائه است کەه ابنه گیٹ نات وداستان انس 
گرفتن سخصی باپادشاء حنیان بعلود موحر آمدەاست کە عريیك از این حکایات 
رای نتیحة خاص عرفاىی است ۔ 

رمق فا مالس اوھ انا گا ماف تر 
وسلوك بیان‌ندہ است می دا نیم کە سیمر غ این مر غافسانەایددادبیات ایران‌نقۂی 
داشتەودارد وازآن بەعنو ان شاہمر غان یادشد استودرسخنان عطاردر کتابمنطق۔ 





محمو٤ٗ‏ آارفارسی شیح اشراف ۴۴۴۱ 


الطیر مر تبْ‌داٹت احدیت آزادم سدہ اب کە در ورای جہاں وحود مادہ ومادی 
قراد داردو آن‌کوہ قاف است ودستب(سی بد و کارعو کس ینتا 

دد منطق |لعلیر عطادایں ٭وصوع ٭طر رحالب وگیرائی مود حث قرار 
گرفته اسٹت ۔ 

درحسبآسارتن٭دعدمر غ سلیماں یاقاصد وءشتشار اوسا۸ەایاو کە درایئح 
سمت ادساد وراعنمائی مرغاں دادارد ارمرعاں یىی حواعدکە بەمحمر سیم عداء 
اد والْته ددایں سیر و سلولك دسواریپائی مت کہ عر کدام تدم درایں راء 
عی بھند وارحطر اپبآں آگاہ می سو ید عدری اداد 8 

باصافه عمڈایں مرغان نە[ءحه دارید پای یداد و عریکی گرفتاد عسقی 
است وپاینند علایق عادی ودل پر یدن ادایں علذایق کاری ہں‌د۔وار ادطی طریق 
الی الہ وسیروسلوك ہلرفسیبر عو وصول :هسلطاں حقیقی 


اتدای کار سیمر ع ای عحتب :دلو گر سیت پر ہیں مسب 
در مان حیں فاد ادوی ہری لاحرم پر سوروعر سد کدوری 
عر سن سی ار آنپس پر گرف ٹر گە دید آں کار لقسی در گرف 
گیر ہودی شس ہراو عیاں ایں عمه غوعا سودی در حھان 
ایں ہمہ آثاد صلع ار پر اوس حمله عالم شمیاەپر اوس 
عرکە اکموں ار سمامرد رعید سر راہ آرید بای آبدر توید 


بدیں بر تیب عدف ارسیر مرعاں وسول ەسیمرغ در کوہ قاف وحود است 
ولکں مردىاید کە درایں راہ گامیردارد وىرڈحود وحودی وترڈئىر لد کند وآں 
مردکو؛احواں تحرید توائندکە ار عمە علایق ۔ود وحودی محرد سو ىد وتنھا 
آہاں‌ را ایں‌سیرممکن اسب ۔ 


بلبل تا گرفتار عشق محاری گل انت نتوابد در ایں راہ قدم بردانردو 


عدر آاورد 7 
رگ 
مس حنان در عشق گل مستفرقم کر وحود حویس عحو مطلعم 
در سرم اذ عشق گل سودا سست رانکه معشوقم گل رعنا دسست 


طساقت سیمرغ نارد بلبلی پلبلی دا سس ىود عشق گلی 
طوطی نیز بەربان دگرعدری آودد و گوید . 

مں در این زندان آھن ماندہبار رآرروی آب حصرم در گداز 

فو عمرغا ا سی سڈ ہو کہ دائم کرد آب حضر وی 


من ندانم درزہ سیمر غم تاب بس بہود ار حشمةٗ حصرم یك اب 


۴۴۲ راعتماىکٹاب ؛ حلد سیزدھم 


وہمچنی طاوس وسایرمرغان عریك عذری د گر آورند و سخت بوصعی 


کەدارند پایبند بائند . 
بعد از این طاوس آد زرنگار 
حونءروسیحلوہ کر دن‌سار کرد 
گفت ا نقاش غیم ثقش بست 
گرحە مں حبریل مرغانم وليك 
عرم آن دارم کرین تاريكحای 
من نەآن مودم کهە درسلطاندسم 


نقش ھر پرش جو رنگك نو بھار 
هر پر او حلوەای آغاز کرد 
جینیان را شد قلم زانگشت پست 
دفت برمن از قضا کاری ىہ نيك 
رھبری باند بحلدم رھنمای 
س بود اینم کے در در بان دسم 


کے بود سیمرغ را پروای مں بس بود فردوس عالی حای مں 
درھرحال سیخ دد این رساله بدایات سلوك ومقاصدآن را شرح میدھد 
وگوید 7 

عات :اسات قامي فا گج یں سای ناروا ا 

البته میدانیم سیخنھاب د۵۴۹ متولدندہ استودر ۵۸۷ درحلبِ مقتول 
شدەاست وعطار نیشاىودی بنائىر اختلافات روایات دد ۵۱۲ / ۵۱۳ ویا ۵۳۷ دد نبا 
آمدەاست والیتەعمری دداز کردہ است ومعلوم نیست کە یکی ار دیکری ددایراد 
این گونىە خکابات تا ت رد باسندو سلنویھر دو ارماخذ دبگری کە قضل ارآن 
بودەات متأئرسدەاند این تو عداستاھا عموماً وہویڑہ داستاھابی داکەمر ىوط 
بەسیمرع است باسکال محتلعمدد ادبیات ایران باستان خودمابی کرد اسٹ در 
سحنان‌عرفا واھل ‌دوق ہسیاردیدہ میشوداما اینکە محودحقیقی آن ازجە تادیحی 
اسمعلوم نیست . 

۳ ۔ بسادالقلوں دد این رسالە کەه شیخ بنا برخواھس حمعی ازمردم 
سپاھان نونتە است ابتداء مباحثی‌ازفن‌منطق ومسائلی از الھیات بطود اعم مورد 
بحثقرادمیگیردومسایلمر دوط بەکلیاںوحزویات مطرحمیشود وہمدچندمسأل 
اساسی دیگرددہاں دلسفەمورد توحەواقع میشودکە عمەدا يك بیك شرح‌میدهد و 
پس‌اداین مقدمات بە٭بحث درمسایل|اخلاقی ومر|تب ریاضیات میپردازد . 

۳۔ یزدانشناخت ۔ أایندساله شاملسە ہاب است . باب‌اول ۔ ددائثیات 
مبدء المبادی و باںدوم - درمعرفت سی است و بابِسوم بحشدد نبوت:ممحز اتو 
کر امات انبیاء واولیاءکند ء دداین رساله توحەہسیاد ہمسایل کلامی شدہ است 
البتەبروش ذوقی اشراقی ۔ 

۴۔کلمات ذوقبه یا رساةالاہراج - این رسالەشامل دستوراتی |است کە 
بعنوان دستودالعمل اخوان تحرید نونته شدہ است کە ترجمۂ ابتداء سخن چلین 


پر گریدۂ تادیخ بیھتی 2 


است . بدا|بںید براددان تح رید که فابدۂ محرد سدن سر عت ناد گی وطناسلی 
واتصال بعالم علوی است و گفثاد ئنیاکرم حتالوطن مںالایمان اسارب بدیں 
ىی استکه . 
عر کسی کودورزماد اراسل حویں ہار حوید رور گار ول وس 
و بدین معنی است | یەسر یفه ٭یاایتھا الغفس‌المطمئ ! دح ال رك داسية 
مرصيةء کھ مراد با رگشٹ بوطن حقیقی اس لە فرمود فا رباحعدون؛ 
این وطن مصرو عراقف وسام دٍست اس وطن حاو ں اسب کودابنام نیس 
سپس شرابط رحو عالے ى الہ ونار گنت دوطں مسموداسا لد ہم دہ | 


دہ اٴست 
ومراب تحر ید وخلعقدر بثر سرا| شرحدھد و گوبد ار روح دے گا اق 
نظلذست تا بہوصل معشوق حقیقی رسید ایں نود قطرەای اردرپایرری۔ ا حم ٤‏ 
ہا مب فیلسوف حواں معاس |فای ا سمد حجسیں ضر طمع وسر مہدہ ات 
توفیق وسعادت اورا ار حداوید مثعال حواسٹادم 


ڈو - سارعان کتاب عای سضھو و اح ا 
7 ۹ یف ۳ - 
پر گزد 5 تارخ ہبگی 7 
به کو وشیس محمد د سرساقی ے تیراں 
سارما ں کا بای حسی,؛ ۱۳۴۸ ۰ ۱۹۶س پادسی+ پر داحته؛ کە ە٭حایحود 


ٹە٭سرمحموعەای ۴ عدواں ٴ' مندں 


عق اس+ھ دوست دارا ان ناس ہس سر اتاج شا سو کین 
حواندن متن‌ھای فارسی را بفصسورتکامل بدارد . 

گی :ا راڈ افسایکادتر سی گرا وا کاتا فرسع سا کی و2 
حاپ و اصل ایں اقسدام به حای حود سیار ادرحمند اسب و امیدوادیم مؤسۂ 
کتابھای حیبی بتواند درھمی رمینه عد٭ ای ار ساعکارعای ادبپ فارس را_ ار 
یلم وئٹر ۔ بنەگونڈ بھگریدہ عمراء باتوصیحات فٹی ولعوی یئٹر ودقیقبردد 
اختیاد خواشد گان ربان فارسی قراد دعد . ارایں محموعە تاکٹوں دوکتاں 
< ناریح بھقی ء ود ساست ىامه ہ امتشاریافته است . 

کمٹر متنی‌دا _ ددر بان فارسی - می توانیم سراعکئیمکە ٹری در سائی 
واسٹوادی تاریخ پھقی داشته بائد. ادزش کارتیمقی ۔ تادیح مگاردودۂ عر توی۔ 
برخوانندگان امل پوشیدہ نیعت . این کتات دررمینه لنت گن ح گر اسیا وای۔ 
مائندی است ازبرای فرھنگ فادسی ۔ 

متئی کە ما آن‌رایەنام ہد تاریح دیقی : می شناسیم ۔کە ابں کتاب گریدەای 


علی ردائی 





۴۲۴۲ راهنمای کتاب حلد فیژدھم 


00 طاعراً جا جو 020ھ+) دعم وساید نیمه محلد دھم اذتادیخبردگ 
ہوالفضل بیھقی می باسد ١ک‏ بەقول علی بن زید بیھقی - ابن فندق ؛ فراعم 
آورندۂٴ تادیخ بیھق ببھق ة, ۔ ھوھمانا سی محلد منصف ریادت باشء ۲.۰ عم او می گوید 
دارآں - تادیخ ببھقی _- محلدی حند در کتابخانهٔ سر خس دیدم و محلدی جند 
در کٹا بحانۂ مھد عراق رحمما الله ومجلدی جند دردست هر کسوتمام ندیدمك۳ 

ارتاریخ ببھقی جند حاپ دردستاسٹ وآقای دىیرسیاقی فراعم آورندۂ 
این‌محموعه در ممدمة کتاب نوثشتەاد : 

دمتں قطعات را ازحاپ اتقادی و دقیق آقای دکٹر فیاض استاد فاصل 
داندگاء تھراں درداشتەایم .ےہ (ص سی مقدمه) 

صمں مطالعةُ ایں ھگر یئی؛ حند نکتە بە نار دسیدکە حون خالی اذ 
مسامحەای نود بھتر دانسته شدکە یادآوری شود اینك آن نکتەھا : 

ص٣٣۳‏ س٣۳‏ : ھ... یافتم افشٹں دا ہر گونۂ صددشستە و .. بودلف 
شلواری وحشم ہستہ آحا بنشاندہ وسیای منتطر آ نکە نگوید اود 

وحایی‌دیگی آمدہ است: دوحسنك راسوی دار بردند وبەحایگاء رسانیدند 
وآواز دادید کە سنگك دصد ء (صس٢۵۲)‏ 

درواژںامەکتاب دیل ددہء حنی نوستەاند ودہ : فعل امر ازدھیدن: برن! 
دھید + ربید> 

ددہء فمل امرار دادں است نە دھیں ؛ درصودتی می تقوانست دہ و دھیدار 
مصدد دھیدن باسد کە ودھیدء درمعنی‌ماصی ىە کاررفته بائد ددرحالی کەاینحاہودھیدء 
امر ار عدادنء اسٹ ؛ ضواعدی کہ اربرای این طرز استعمال دددست اسٹ این 
اغان می کند . 

ابن قثیله در کتاب عیون الاحمار درداستان کشتاد بنی ‌اميە بە دست عبدا۵ 
بن علی عباسی می گوید : بنی |ميه را ددمحلس جمع کرد ثم قال (یعنی عبداللہ 
لاھمل خراسان ددصدہ فشدخوا بالعمد حتی‌سالت ادمفتھم ونبرمیگوید : مرد 
کلبی دہ آن میان بود دربارۂ اوہم گفت دچھہف 

فشدح الکلبی معھم (عیون|لاخبار ح٣‏ ص ٣۰٠۸‏ - نقل از حاشیة تاد 
ببھقی ص۴۳۴) 

١‏ قادیخ :بيوقی ب٭ تصحیح استاد د ٹتر فیاص ص۱۳۸ س ٠‏ - ص۲۴۴ س١٢‏ ص ا 


س۸ ص۳۸۷ ص۶۶۴٠‏ 


٢‏ تاریح بیق ٭ تصحیح کت بهمں یار چاپ دوم ص ۱۱۷۵ء 
یی جتگخا۔>+ے×+ ھےت2ٴ ۱٢۰۔ا‏ اہ ہی وہ 


پر گریدۂ قادیح ىبھقی ۴۴۵ 








درترحمۂ تادیح طبری چئیں آمدہ است . دگفت در کردمک علی راو 
معاویه رابکشم ء یکی وفاکردم: بروم دیکر وفاکنم حسن گفت دہمد ایں‌ملعون 
را١١‏ یا این مثال: دوسپاء را بانگکك برزد وگفت : دھمد ١‏ 

اسدی در گرشاسب اه گفتة اعت 

فی ار حشم فرم۔ود و گفتا دھند 

ھمة دسٹت و حتجر ب4 جوں بر ھید؛؟ 
فرحی دداین رباعی دعل دادں را بە معنی دھلردں آوردہ اس 
صد دہ گفتم کە بامں ار عھد محند 


تا مں نف تو اسم ار چجھانی حم سند 
اہن پند تًرا باید آن دور بسند 
ھیں خُیر و دھلدہ حو نبدیری پند٣‏ 
مصحح دیوان فرحی ۔ آقای دییر سیاقی۔ در واژ۔ىامۂ دیواں فر خی حئںی 
نوستمات . ٭ودعل دادں (کدا ؟) ساید دعل دریدن: رسواکردں: وحابی دیگر 
نوستذابد : ھ دھل دہ . ساید دھل دردء . 
بە ھردوی توصیح ایشان ددست نمی ماید عمان‌طور کە گفته سد دھلدادەں 


ں4 معنی دھلردں اشثت جنانکەه دادںء فععۂ 


2 ۴ 
یىی ردں) عی ىأاسد 


ص چھ س۹۳ : دو سغائىی باید داد تا یکسال ء ددواژءنامه دربارۂ 
سگائی جئی (وسٹەائد ٭ دمواحت و حیرۂ سرباراںکە حر یس درور يك بہار 
پرداحته می سدہء ۔ 

خُواردرمی درمفاتیح الملوم گعتەه اسب : ٭وطیفه و حیرء در دیرانھای 
خرأسان سە نوع است : حساب‌العشر بنيه ؛ سيیوەای است کە طبق آں ددعرسال 


جیارئو اٹ حبر٥‏ پر داحتمی شودی؛ . 


١‏ قرحمة تاریح طہری عکسی نیاد فرھمسئك اخراں ص ۲۳۳ _ ۳۳٣‏ ھمجیں نکاہ شید 
٭ ص۱۹۱ء 

٦۰۵-۸۰ : گرشاست قامہ لہ تصحیح جیب یعمابی ص ۳۰۳ ہیں نگاء شید ىە صفحة‎ ٢ 
۳۹۷ سس‎ ۸ 

٣‏ دیواں فرحی ىە تصحیح محمد دنیرساقی ۴۴۵ ء 

۴ رای توصیح یثٹر وشواہد بيعترنگا کید بە : یساددائهای مرحوم فروینی جح ۴ 
ص۲۶۲؛ فرحمکٹ رازٹ‌ھای فارسی دررہاں عر بی فراحمآوردۂ محمد علی ‌اعامتوشری ص۷۵۵-۲۶۸؛ 
اسکدر نامه ىە تصحیح ایرح افشار ص ۴۲۲ سنا اوحد الدیں کرمانی .ه تصحیح استاد دیع 
الرماں فروژاں‌ەر ص۴ س۸٥‏ داراں باعه ى٭ تصحیح دکترصعا ح ١‏ ص۵۰۱-۴۷۱ ۰ 

۵- قرحمة معاتیح!العلوم ار انشارات سیاد رھک ایراں ۔۔ ترحمةٗ حسیں حدیو حم 
ص ۶7۶ . 


۴۶ء۴۴ راھنمای کتاب ء حلد سیردھم 


این گفتە دا ہا آنچە ددسیاست نام آمدہ است می توان تطبیق داد ہ و 
تر تیب پادناھان قدیم حنان بودہ ابہتکە افقطاع بدادندی وھر کسی دابراندازۂ 
ایشان درسال چھار تارمواحب ایثشان ارحڑالہ نندادندی!ء یا این مثال : 

دوعمال مال جمع کردہدی وہہ حرانۂٗ پادشاء می دسانیدندی و اد حرانه 
براین گونە ء بە غلامان و بە لشکر عرسهە ماھی ھمی دادندی و این راستغانی 
خواندندی۱ء . 

ضص۳۳۲س ۷ : دو نامەھا رف بە اسکدارں بە٭حملهُ ولایت کە نەراء رسول 
بود درواژءنامه اسکدار را جئی توضیح دادەاند* ٭پیك بر یدیکە ددھرمنزلی 
اسب عءوض کند و یه شتاب برود ء ایں توصیح ددسٹ نیس آقای دکتر رحائی 
_ استاد دانشگاہ مشھد ۔ دربارۂ این واژہ حنی نوستەائد: د اسکدار ار طلر لغوی 
بابد مر کس باند ار واسكء بە معنٹی قاسد و بی حٹانکە در کئت لف اوردمائد 
(برھان قاطع ‏ برھان حامع) بە علاوۂ ددارہ که سے معنی حوبِ اسٹ (ماشد 
دادبست و دادیام) و محموعاً ٭اسکدادء بە معنی حوب محصوص پیك می‌سود و 
بە عبارث تارئر عریصهہ چوں ٢٢‏ 

ص۷ یس۶ : دو وی ۔ بوالملعر برعدی _ دا حرمتی بردگك داستند 
و حون با کعت اب خواحه درز گگ حواستند ٤‏ درہادۂ داب حواسیء حبعن 
نوستەاند : < حون وزیر یا سردار یا ىردرگ مردی بە نردشاء یا بە انحمئی 
می دفت : هھنگام پارگٹٹن ہ حاحب بانگك میردکە اسب وزیر پاسردار پا آں 
بزرگ مرددا باودید و ایں اب حواسس بہ نام ٠‏ نوعی ادای احترام نود وبە 
عمیں معنی نیر اصطلاح سدە بود ٠ء‏ توصیح ایشان معنی دوشن ومضوطی ندارد 
و دوسن گر معنی ١اس‏ حواستیء نمی بد ازنواعدیکە برای این تر کیب دردست 
است حئی برمی آید: دھرگاء پادناہ یا امیرشغل یامقام یاعنوا نی بەکسی می داد 
بە عنگام نازگشت وخادجح شدن آن سشخص از در گاء حاحب و یا ىە قول استاد 
طوس هەمردبالاىی خواہء بانگكک میکردہ اُستکه _ اسب فلان را ببیاوزریدء 

فرخّی ددمدح سلطان محمود حنس گفته است : 

بزرگی و شرف وقدد و حاء و بخت حوان 

7" 
بزدگیی جە بود پیش اذین قددخان دا 
کە ہا تو ھمحو ندیمان تو نشست بە خوان 


ء۱٣۳۵ سیاست نام٭ ( سیرالملاوك) ص۱۳۴ ۔‎ ١ 
.۱۳۴۷ سال چھارم‎ ٢و‎ ١ محله دائنشکدۂ ادبیات مشھد شمارۂ‎ ٢ 








بر گزیدۂ تادیخ بیھقی 


<_ى. ۴۷ 
بر آسمان ؛ سرخان رشد ای ملك ر ترف 
چو اس حان احل حواست حاحب ارایوان١‏ 
از كِمْتە فرحی جئی درمی آیسد کو سلظان محمود ه قدرح ان _ حان 
ترکستان ۔ لقَبِ وحان احلء دادم نودہ است ورحی قصیدہ راحس اداءە عمیدعد 
سداں کرام کاہا حای او کردی 
سرد که سکریر تو کو ناد عر ار ہاں١‏ 
بدان کرامت آشادہ به لقبی اس کە سلطاں محمود بدو دادہ است ۔ 
|ٴسدی طوسی۔آتحاکەه سحن ار پادساعی تيذست وَحکك کا بل استِحت یس ػمنة 
دخوں شید سب ساہ دا ازبراد بردگك فررندی آمد اورا طور ػك یامگرد وحوں 
درحردی کادھای بررك می مود اودا سيییداد جویسں‌کرد> 
پکی تیع :7 کو پال وگرر گران 
ہمان پیل سالا و پر گسٹواں 
ہدو دادو کردض سپھدار 7 
تحواعد گیب اتب سالاؤ نو ٢‏ 
ایں تر کیب در ساعتاءە و ناریح بھی سکردامتہ اعم 
آفای دکٹر سعاد مصحح ترحمۂ تاد:ح ومیی دردوصیح ھ عقاد ٭ حنیں 
توشتە|ىد۳ دعمّاد حمع عاقد ولاہت دمندہ و اعارب دعندہ ء عتّدله علی الحیس 
ای راسه عليه و منە عقدالالویە لامراء احر علی سفنمم فیقال عتلا طراد ععقود 
اللواءالامیر آل فلان(المنحد) دلیر : اسب جح اسان جواسند ۔ در مموں فارسی ۴۔۱۱۹۲ 
صئ۸ س۷ : دگفت این مال گغادہ بست حون ارمص وسام حمل در 
رسد آن گاء این حواھرخریدہ آید ٠ہ‏ ددوارء امہ حمل رای معثی اد وستەاد 
و این معنی دراینحا ساز گار ومنااب نیس حمل ە معٔی مالیات وناح وحراح 
می باسد جنانکه سواعد ریرعم نان میکند : درتاریخ بلعمی ارت اک وتاق 
موافقتی می ہس ہا ایشانکە حراح و حمل ۔دوی دعند و بە‌ھرسھری بادُ و ساو 
نھاد ٥‏ منوجھری گفْته ا[ست * 
هر رمان حملس فرسند پادساہ قیرواں 
عرزمان ناحش فرسٹد بھریاد قبدعاد؟ 


١‏ دیەاں فرحی ىە تصحیح محمد دمیر سیاقی ص۲۵۱ 

گر مات نامهہ ص ۴۵ ٠‏ 

٣‏ قرحمةۂ تاریخ یمیسنی ص۵۸۹ 

۴ دراس مثال اسب حر اساں حواستمد علط ات و ددعتوں فارے, ۔ ىەەول ایغاں ۔ 
تیاآمدم است و دیکر ارحاع دادں يك حملہ ناقص .ە _ متوں فارسی _کاری سیعحتب لق 

۵ ۔ قادیح نلہمی بەتصحیح مرحوم بیاد ‏ بەئثوئش محمد پروی گیا بادی - ص ۶۶۷ص٢‏ 

۶ دیواں مسنوچھری بە تصحیح دبیر سیاقی چاپ دوم ص ۲۹ ۰ 





۴۰۸ رامنمای کتاب ٴ٤‏ حلد سیر دھم 


درتاریخ سیستان آمدہ است  :‏ .ے. جنان باودکه خطيه ہنام مں کنید 7 
مھر بگرداںید و حمل بفرستیدء! لن مثال اد ترحمة تاریخ یمینی اسٹ : دو 
قدری معنی دا ملترم شدکە عرسال ىرطر یق حمل ىە خرانة اوفرسند ٢٢‏ 

ص ۹۹ س ۹ : ھعلی وی دا پرسید : _ بە حه آمدەای ؟۔ و بونصر 
رآ اگر يك رور دیدی محال بودیکە این محاطرہ بکردی : درحاسْية این 
صفحه توشتھابد : هساید : دیدتی ء یسی : اگر می دیدی٤‏ . اگر ودیدبیء دا 
ددست بدا نیم -کە دررث ھم ھست - ددمعنی ھ ا گرمی‌دیدی ء نواند بود جون 
یکی اردویاء ددایں فعل برای دوم سحص اس و دیگر برای استمراد سلیرایں 
استعمال ددمتون فارسی دبدہ سد٭٥اأست‏ در تفسیر قر آن پاآمدء : وگفت اگ 
حناست کە تو ار سی فر گر ہر مرا یی ۴ ء. 

ناصر حسرو گھثە اس : 

گر تو دانسی کم سل تو پر حر 

حیست ؟ کجا ماندپی پر بد وسکم حوار۴ 

مود تنک سلمان ہمت اشی: 

ھر زد وسیم کافرید حدای تو بە روری ننادبی آہاں ٥‏ 

با این مثال : 

گر آمدی حنایتی ار ەں حه کردبی 

کاین میکنی نیامدہ ار مں حنایتی۶ 
ایں دباعی ارعرالدین اصضقھاتی مستوقی اسب . 
گر تو ر گناہ من حبر داشئ 


کے 


جون گر گك عریر مصر بداشئی 


١۔۔‏ قادیح سیستاں ص ۳۸۱ 

٢ہ‏ ترحمة تاریح یمینی پ٭ اہتمام حعفرثعار - عنگام ترحمه و بثر تاب ص۲۴ رای 
آگاہی ببشٹر ٹاہ کید ٭ : 

قرحمة تاریح طم_ ی عکسی سیاد رھک آەراں ص ۳٣۸‏ س ٠‏ دواں معری ص۳۴۸؛ 
فارس ىامه اس بلحیص ١۲٢۱ء‏ تاریح سیسساں ص۱۵۸ ء تادیح ؛یھقی ص ٣ ۵۴۱۰۵۲۳-۳۴۰-٦۲۴۳‏ 
لمعةالسراح لحصرۃ التاح : ےە تصعیح محمد وشن ص۱۶۸ء راحةالصدور ص۱۶۴ س۱۹ء چھار 
مفَاله ىەتصحیح اسماد دکٹر معیں ص۰۵٠‏ ص۱۸ ترحمۃ قادیح یمیسی ص۷۷۔-۰-۱۹۵ ۳۵۳-۳۴۵-٤٢‏ 

٣‏ تفسیر قرآں پا چاپ سرئی ىە تصحیح علی دواقی ص ۱۹ س ۲ء 

۴ دیواں ناصر حسرو بەتصحیح حاح سر الله تعّوی ص۱۶۴ وھمچيں نگاہ "ید بەصمحات: 
۷- ۴۹۱۳ء 

۵ دیواں مسعود سعد سلماں ص۰۳۷۹ 

۶ے ایصا عماں کتاں ص ۵۲۲ . 








بر گریدۂ تادیخ بیھقی ۴۴۹ 


مس گر گك عریر مصرم ای صددبکن 
ا گ رك عریر مەصر کر کثآسسی 
کلمڈ وگ ر /ك1شئی محال سھه برای احدی می گداردٹہ ساب افعالی ئہ 
عمەقوافی واقع سدەا بد محتوم بە دئیء عسٹند نت د تی ۔ 
(سّل ار . پادداسٹهای مرحوم عاامة 9 وی ح٥)‏ 
باید گفت که این صوربت : کن ڈتی نے نوذنی ت اتد ہے خیدئی :و 
درمتوں فارسی آمدہ اسب ولیحوں متں اصسلی - درتاریح ھی - دیدیں‌ا سب 
بھتر آن اس کە دستی در آن برده شود 
ٹا سال کون فائت و قاعضاق راف ایی قل سو مار خزاشچت 
ندادیم ابن مات ہسیاد پیش می آید دردارابں امه آعدہ سی 
سی حناں ہدراری کە کسی عر دم 
سیر ارہ راید عمی سی دیگر ؟ 
حفظ ۔گفتبی دلامٹںی اصسلی :کی ؛ اودہ است کہ مصحح محترم داراپ 
نامه صورب اول را احتیازرکر دەاند و ایں ددست حخلاف و عکس سار آقای دہبر 
سیافی ت-- درحاسية نیقی ہے است یت 
ضص ۹۹ س ۹ : دو اگر (دسمود) فرود یا۔-دی و براثر محالعاں 
دفتی ء عمگاں مں تحتدا رط ہر فتندی > 
درتوصیح (مں تحت !ا لق رط ء درحاسية ھمی سصمُحه نی مت اد 
ومن بحتالفغرط یعنی ار دز سو ارت با تن کونی )ءا بلاعراً سے مں تحت 
ااصسرس ۔ ابد باسد یعنی ار سس دسداں ومراد مؤلف ددیں حال آں میسود کہ 
اگر امیرمسعود می دفت همهُ لشکریاں بر بەعٹاہیٹت اومی رفتند 
توصیح ایماں ددایں مورد استباء انت 
اری دنداں به معنی ارصمیم دل ؛ ارروی معیل ؛ پاکمال دعیت اس ٢‏ ونەه 


١‏ محله داشکدۂ ادبیات تھراں سال ۴۸ ععاله نگازندہ تحت عتواں و ساحتمانی اد 
ععل عاصی ٭ 

37.1 داراب ابر بیعمی ب٭ تصحیح د :تر دیحالل صعا ح٠‏ ص۱۴۶ 

٣۔_‏ شواھہد برای ایں تر کیب سیياد ریاد است نگاء نہیں راحقالصدود داوندی ص۲۲۲ 
حدیعەاالحعیقه سای ص ۵۷۷ ترحمة تادیح یمیعی ص ۱۹۵ دیواں انوری ص۸۹۴ - ۸۹۸ 7 ۔یح 
سھھی ص ۲۶۴ 





۴۵۰ راھنمایکتاب : حلد سیزدھم 


ھمس معلی اسب ارس سی و دو ۱ , ارس سی و دودیداں! 
و دیگر ارں قوش (تے مںتحچاقراط ) درمتون بتکر ار بەکار رفته است 
فرجی گفته اسب : 
خادم او ز سرشوق؛ حھاں:ء بیمنت 
جاکر اور ںگوض: فلك ہی| کراہ٢‏ 
ایں مثال اردساله قسیریه اسب . دگفمت لااله الااتہ ار ددون دل گویم و 
محمد رسول اللہ ار یں قوش کی ۳ 
ددتفسیر سودۂ ووسف آمدہ اس 
ار چر قادلم بحوس آمسد دوس 
پیصبر سد و سی بر |وزد حروس 
نا دل گقتم ىە صیر کوش ٦۔‏ یخوش 
درسر پرارعریر عھمی گردد نوش۴ 
نا این نىوصیح حایى سکی ناقی نم یمابدکہ ومن تحت القرطء (۔ ار 
ىں گوس) ددسب اسب . کمال الدین اسماعیل گفتە است . 
فرزرید سلبف کوہ کە اورا ىەه حون دل 
پرودد دیردامن خودآن حنان‌کەخواست 
ار تحت فرط حلْمّه مه گوس غلام تست 


تو خودمدانکە آں‌ھمەحود چیسے؟ باچر است* 


١م‏ شاھف ایں تر کیب ار دنواں کمالالدیں اسماعیل است : 
سم ر ميست ارچه فوروں بیست ؛ میثود گردوں پبر ار سی سی و دو چاکرم 
دنواں ثمالالدں اسماعیل .٭ تصحیح حسیں سحرالعلومی ص ۱۳۶ 
رای ایں تر تیب :واھد سمياری دردست است کە درانحا فقط بەه دکر یک شاہد دہ 
ھی ٹمیم ٠‏ 
تمف ایف ہه حھا دیدە و دستاں ٹسی چاکر اور سی سی و دو دنداں شود 
دیوات سانی تصحیح استاد مددس ص ۱۷۶ 
و اه ہیف به دیواں انوری ص۸۹۱ ء راحۃالصبور راوندی ص۳۲۲ 
٢‏ دیواں فرحی ص۳۵۴ ٠‏ 
٣‏ ترحمه رساله قشیریە : بنگاہ ترحمه وٹر کاں ص۴۲۵ س۱۵ ء 
۴ تیر سودۂ یوسف بە اختمام محمد دوش ص ۴۶۰ 


۵ دیواں کمال الدیں اسماعیل ىە تصحیح حسیں سر العلومی ص۱۹۔۱۳۸۔-۱۵۹ 





گریدۂ تاریخ بیھقی ۴۱ 
و یا این مثال : 
رر ٹاہ دو ى٭ طع پدیرفت داع مں 
ور تحت فرط حلمّه نەگوسیں گو رمآ 
و درحابی دیگر گفت 
آسمان‌کو؛ عم چودرں حلقەه گوں ئن ذیعت 
بندگیت زا رٹخت افرط کردست التسرام ١‏ 
ناایں ہمہ رحمتی را کە آقای دیرسیاقی فراعم اوردۂ ایں کتاں 
مردەاند سی تواں ارطر دورداش کار ابماں ٭شکور اتب موققیت مؤلف محترم 
را درکارھای علمی حواستادست ۔ 


۱ فگاءه کید ه زیر لویس شمارۂ ۵ صفحةه قمل 


۴۵۰ راعنمای کتاب ٤٘‏ حلد سیزدھم 


ھمیں معتی اُسٹت ارس سی و دو ۹ , ارں سی و دودنداں١‏ 


و دیگر ارس خوش (سے مںتحچاقراط ) ددمتوں بتکراد ىەکار رفته است 
فرخی گفٹه اسب : 


حادم او فی سرشوفق؛ حہاں؛ ہی مت 


جاکر اور ىں گوش: فلك ہی !کر اہ؟ 
ایں مثال اردساله قشیریه است ۔ د گنت لاالە الاالل از دروں دل گویم و 
محمد دسول الہ ارىی وش گویم ٣۳٣‏ 
درتفسیر سودۂ ووسف آمده اسٹ 
ار بھر نقادلم بحوس آصد دوس 
پیصر سد و سی ىر أوزد خروس 
٤‏ دل گعتم ىه صبر کوش ار سںکوش 
درصر را رعر ھمی گردد نوش۴ 
ىا ایں توصیح حای سکی پاقی نم یماندکە ومں تخب القرطء ( ۔ اد 
س گوس) درست اسب . کمال الدین اسماعیل گفته 9-0 
فرزنٹث سلب کوە کەاورا ە حون دل 


پرورد ریردامن حودآن حنان‌کەحواست 
ار بحت رہہ حلعه ے کو غلام فی 
تو خودمد|ن کە [ن‌ھمەحود چیست؟ ٭اچراست* 


٦ے‏ ساہف ایں تر کی ار دیواں کمالالدیں اسماعیل است : 


سر بيیست ارچه فروں بیست ء میئود گردوں پیر ار س سی و دو چاکرم 


دہواں ثمال‌الدیں اسماءیل 4۰ تصحیح حسیں حرالعلومی ص رپ 


برای ایں تر جب ئواھہت سياری دردست است که دراسنحا فقط ىە دکر یك شاعد سمدهہ 


سے موہ 
لی حدم 


مف اید ہه حھا دید وو دداں کسی چاکر اوز بن سی و دو دنداں شود 


دیواں سماعی ٭ تصحیح استاد مدرس سص ۱۷۶ 
و اتماه ہیف ب٭ دیواں انوری ص۸۹۱ ء راحةالصدور راوندی ص۳۲۲ 


٢‏ دیواں فرحی ص۳۵۴ ۔ 
ےم تر حم رہاله قشیر یه + سگاهء قر حمه ونٹر کاں ص۴۲۵ سص۱۵ء 
۴ تفسيیر سودۂ یوسف بى٭ احتمام محمد روشن ص ۴۶۰ 


۵۔۔ دیواں کمال الدیں اسماعیل ىه تصحیح حسیں سر العلومی ص۱۹۔۱۵۹-۱۳۸ 





گریدۂ تادیخ بیھقی ۴۱ 
و یا این مال . 
پر تاہ رو بە طیع پذدیرفب داع مں 
ورتحت قرط - لمه بەگم سس گوعرم١‏ 
و ددحابی دیکرگفت ٠‏ 
آسمان‌کو؛ ھم حودب حلقهءه گوش یں ددسب 
بندد گیٹ را رتحت افرط کردس الترام١‏ 
باایں همه ؛ رحمتی را کە آقای دبیرسیاقی فراعم آوردۂ ای ںکٹابں 
بردەاىد نمی توان اذزنطر دورداس کار ایشاں ٭شکور اسب عوفقیت مؤلف محترم 
را درکارھای علمی حواستادست . 


١‏ نگاہ کنید ە رپر پویسی عمارۂ ث۵ صفحه قل 





گ‌ خعارجی 





دباجات خیاٌ 


رس4 رابرت گرروز 


تا نوامنر ۱۹۶۷ مردم انگلیس وامریکا با حواندن‌ترحمة منطوم ادوارد 
فیٹز حرالد: ساعرقرں نوزدہا نگلیس, خیامدا بعنوان‌فیلسوفی!پیکوری می نناختند 
وگاھی اوقاب‌ھم نام حیام جنان با خوس گنذدانی و بادہ گسادی ھمراء مید کە 
در کشودھائعر ىیمیجانەھا واماکن عیسو نوی وتفر یح اغلبك ملعب ب4 خیامندہ 
بود . اما یس ازایں‌تادیخ راہرت گریوذاء شاعرمعاصر ومشھودانگیسی ہ؛ ىا 
ھمکاری یك افعای ننام عمر علیداہ برحمة حدید خود را ار رباعاب حام ۲ در 
لندن اتشاردادکه سروسدای ریادی درمحافل ادبی آن کشور وپس إرحند ماعی 
ددامر یکا یحاد کر دو سلر عموممر دم( ا نسبت بەخیامد گر گون‌ساخت. بعقیدەگریوز 
خیام شاعری ستوقی نود کە لغفت ہمی دا در رناعیاتس بسیاق صوفیان بکارہردہ 
اسب درممّدهۂ برحمه حودگریوز می نو یسد : داکثر علاقەمندان ‏ رحمها نگلیس 
ادوادد فیٹز حر الد ارز ناعیاب عمرحیام ... ادرایں امر کە سحۂ فارسی ترحمه 
وی پکی ارقدیمی پر ینواصیل تر ین سحەھا نبودہ بی اطلاعند ٣.‏ با اشارہبە٭ سحهة 
فارسی حود کےە مدعی اُست سی سال ہس ازمر گكک حیام تھیە سّدہ اُست۴؛ رابرن 
گر یوردرمقّدم؟ برحمەاس می ہو یسد :ھ زیر نطی و ندر حواست ساعر متصوف و 
محقّق رہاں‌واذنیابپ فارس عمر علیشاء کر حمهہ منعلومی ارایں سحە اصیلوقدیمی 
کە سالھا درحانوادہ ایہشان وحود داسته ؛ کر دەام کت 

دعقفیدۂً دائرت گریور؛ خیام صوفی اس وترحمة فیٹرحر الد ارز باعیابں 
حیام شعریاسٹ پە سہك اسعار قرن نوردہ انگلیس کےە متکی اسٹ ہر نسخەای 
فارسی کەفیٹر حر الد ىر ا ىەغلط تفسیر کرد است.۶ در متّدمۂ ترحمەاش گر یور 
مس ہو سنہ اسب : 

١- 1١٥5۷۲) ۰ )۸۷۵۶‏ 
یرریطا۸ھ بیس وہ ہرادا خعطل .٭ 0٥٦٢٥‏ ا ۱ات1 -2 
٤ ٥0د۷‎ 1۱١, 1967(۰‏ ۱(دءددت") (۱وت....ا۲٢‏ 

۳ ایم فص۱ے 

۴ ایصا 

8اا 

٢ ص‎ ١ آبصآ‎ ۶ 


رباعیات خیام ۵۳۴ "۴ 


... اشعارعادفانهٔ حیامرا چھادنسل پیددپی و بەغلط جونسحنان 
مستی خوش گددان در مغرب زمی پدیرفتەاد : ہ امرور را دریاں 
فردا ھیچ است.ء هھمچنان ہر اینند کەحیام منکراین‌اسٹ کەر ند گا نی 
معنی ومفھومی غابی داد ؛ یا[ نکە خالق سراوار آن‌عمه رحم ء عقل 
وکمالی استکە بہ غلط ہاو ست دادەائد ؛ واین امر مغایر اس با 
گفتدھای حیام در نسحه اصلیر ىاعیات او .۷ 
عمرعلیشاء ؛ همکارافغا گریوز مدعی اسٹت که در آمادہ ساحتی ایں 
ترحمهکوشس کردہ اسٹ کە ٭کتاىی موہ اددباعیات سیح عمر خیام >رمسەکند 
که محتویابآن صددرصد اصیل ہاسد. ء۸ اوممچنان مدعی اسب کہ رحمۂ حدید 
< ازنضحەایکە ددقرن دوازدھم میلادی[ قرن پنحم ھحری] استساح سدءکے 
اسیل بودن آن اکاد ناپدیر است ۹ء بەمل آمدہ است . اما راحع بایں سحه 
" اسیل 5 ھیجگو نه دادہ نشدہ است . تنھا حیری کےە می داہم اینب کە تح 
مذکود درسال۱۱۵۳ میلادی _ یعنیحدود سی سال پس ادمر گك حیام _ ہومنە 
ند و در خانوادہ عمرعلیشاء مدٹ مشاصد سال تگاعداری سدہ اسب . سلططاں 
ستحر کسی بودەکە ایں سحە دا بہ خانوادۂ علیشاء سیردہ و ٭ حد عمر علیشاء 
خان‌حان فشان خان ؛کە ار شیوح بر رك متصوفه نودہ ء*٭٦1برا‏ برای[آرعاس 
استعداد ساگردان مکتب تصوف ہکارمی بردہ اُست ۔ 
سالھا پییں ار جاپ ترحمەگریور ؛ یکل کنسول فرائىه در ردستکە 
ترحمةُ فرائلە وی ارز رناعات حام درسال ۱۸۶۷ میلادی ددپادیس اششاریافٹ 
ہیں معثقد بودکه حیام صوقی نودہ . دداینحا گریودعم عفیدة نیکلڑی فر اسم ی 
شدہ ومدعی است کە خیام عمائند سایر شعرای عارف ایرانی ٭ راب را سبك 
صوفیان ہکار می درد و آنكکنایه ازحاف حدیەایست کەه دد اثر عشق الھی ایحاد 
می گردد ۱١٠١۰‏ 
اگرحہ مستشرقسں ارقرن نوزدہ میلادی در حستحوی نسحہاصیل ر ناعاں 
حام کتابحا نەھایى خاورمیاىہ راکاوس کردماند : تاکنون کسی موفق بەپیدا کردں 
آن نشدہ وہدلایل زیر |مکاں دادد ھیجوقت کسی موفق بەکشف آں نشود: بحس 
۷۔ ایصأ.؛ ص٢۔۳‏ 
۸ آیصا ؛ ص ۳۲٣‏ 
۹۔ ایصا .؛ ص٣۳۳‏ 


را ١سا ٤‏ ص ۶ 
۱- ایصاً اذ اض ۴۔ 





۴۴ راعنمای کتاب حلد سیردھم 


اینکە معاصران خیام اروی یادی سنوان شاعر نکردند . ھمگان اورا فیل۔وف؛ 
ستارەءسناس: دانشمند وریاضی‌دان نزو گی میا نستند . ولیما عیچ منبع موثق 
تاریخی کە خیام را ساعر شثاسد ہندادیم ۔ دلیل دیگراینست که بغرض ہم خیام 
شاعر بودہ و دفترشطعری ارخود بحا گداستە بود؛ امکان زیادی وحود داردکے 
محموعۂ اشعارس ددرحملۂ مغول کے پس اذ مر ك وی اتفاق افتاد نابودگردد ۔ 
ادوارد راون: مستشرق نامدارا نگلیسی دد کتاب تاریح اد بی ایران کە درجھارحلد 
نوشته اسب ؛ درحلد دوم آں می ىویسد کە جگو نە مغولان آمدند ؛ بردند؛ کشتند 
وسوحتند ورونند وحگو ىہ کتا بجا دھارا| آتیردند و ارنسحەھای کھن و گرانبھا 
پر ایسو جب استفادہ کردہد ۱٢١‏ علاالدین‌ملكحوینی؛ در تاریح حیا کنا أسارءای 
بەکشتارمعولان در رو می کند ومی نو یسد کە سید عرالدین بەکومك سیزدہ نفر 
حندیں‌روروسبسعولسمادۂ کشتەند گان ٹھر م روشد ندوسر |انحام ٭ ٭ .ر٠ ٠‏ ر١‏ 
مردہ پر سم ر دید ودروسفحال رباعی ری ردا می حو|ندند 5 

احرای پبالەایکە ددھم پیوس بشکستن آن دوا می داندەسٹ 


حندین‌سروپای بار سس ار برودسب اذزمھر کە پیوسٹتو بکس کەسکب 


رباعیات مجعول در تر حم گر یوز 
برحلاف ادعای گریور سحۂ فادسی ترحمەاس,؛ کە تاکنون‌آنرا بیکسی 
شاں ندادہ اسب ہ پراست اررماعیاب محعول . الہته حون این نسحه باصطلاح 
د<اصیلءدا نمی شود دید اشاب ایں امر کە نسحھ محعول استکار آسانی نیسٹت 
ناحاد ىایستی ارداھھای دیگرحعلی نودں متں‌فارسی تر حمەاسدا ثابت کرد. 
علی دسٹی در کتاب دمی نا حتام دریہادۂ ىام حیام در رباعیاتیں حنی 
می ہو ید : 
برحلاف ... وحودکلمه خیام دررباعی مادا دراصالتآن مشکوك 
می کندبھتر یں‌شاھدسدعا فحوای کلام است درھماندءدواردہ ر باعیکە 
متضمن کلمهُ حیام میباسد . قعلع نلر اداینکە حیام ماعریدا پیشۂخود 
ساحته بود نا نام سعری یعنی تحلص داسته ہاسد وقطع نطر ایلکە عالباً 
کلمه ٭خیامیء در مستتداں پشت اسم در وی آوردہ شدہ است وباز 
قعلع سلر اراینکە ساعر ١ہی‏ کە تحلص داستەاند بددتا آن‌را دررباعی ہکار 
رین ر]] ڑ۲ ں ۴| پر ۷۴ہ ۷ظ 6 ۸۰۷۵۸۲۵ ١2-‏ 


1٣۳‏ ق5۲۱۹  )۸‏ ئل ا:ما٥٥:)‏ : ٢ا١‏ +4) ور + وط ]ہ 
7۰ ,(1956 ,۲685 





دباعیات خیام ۱ ۴۵۵ 


بردەائندوے تمعام دباعی‌ھائی کے نام حیام دارد مشعر است براینکە 
دنگری]آ نرا گفته پا حواب یکی اررباعیات خیام است ماد دحیام 
تنت بەخیمەایماندراستء کە حواب دناعی ٭دارندہ حوتر کیب‌طایع 
آدراست ء میبائد ؛ یا تعریص وکنایە٭ایست بە٭حیام مائند د حیام کے 
خیمدھایحکمٹت میدوحب ۔ در کورۂ غ فتاد و ناگاء سوخن ء کےه 
وامح اث میحو اعد بگوید حیام با همۃٗ ابی 2 دی ولثك ہا امور 
مسامه بالاخرہ مرد ۱۳١‏ 
دباعی‌سمادۂ۸ ۴ ددترحمهەگریور ترحمۂ ر باعیمحعولی ‌اسٹ کە علىدستی 
آنرا پاسخ رباعی ‌اصیلەدارندہء حوتر کیب طایع آداست ٤‏ خیام می داد . 
1ا٥۱‏ 8 ٭ز) ٭+ت.:٤٥ء‏ 1ا0۲ ۱١۸١١١۱۰. ٣٥٢٢‏ 
۱۶ء ل1 ,صصق ۳س0 3و ,0۸)ا ن5 ہ1 ا۷ہ ٢ہ‏ 
تك١ص‏ ×<'٭م مم اسم ٭مجدہ ١اد ۷٤٤٥‏ اافی ھ8 0آ 
٣۱۱۱ 0۶٤۴‏ ہضزرا صئ؛انڈٌ ,صغعطا ۱١۱١‏ ء٭طا؛ ی۸ہ:: [دھ 
حیام تنت به خیمەای ماد راست 
حانسلطان ‌استومنر لں‌دارفناس 
فراش احل ذ بھی دنگر منرل 
این حیمه ربِفکندحوسلطاں ىر خاست 
و دباعی سمارۂ ٥٠۸‏ دد ترحمەگریورکے باز دباعی محعولی اسٹ 
کە علیدشتی بآان در بالا آسارہ کردہ ا[ست : 
)٥ ١ ٣٤‏ ١٥۵١ا‏ ۰ا۱ ۴١‏ ٢٤۱۱ء‏ مط ۸ .۴31۸ 
ق1 ۱اط تر[ !1ڑ د7ا ٗ‌ل ۲۰۰ء۲(۲() صر قعاطرہہ؛ 1۰ 
٭رسںع ١اا‏ |ەم- ل٥+ەاء‏ ٠١8ا ۲٢٢ ١5۰۸:۰ ہ٢ ٥03۱٦۵‏ 
. خغخ۸٥:‏ بت ٢)٢‏ حصتط حااء: ‏ عذناہ:8 ء١‏ ۰:م٥1‏ ۱۵دھ 
خیامکە خیمەھای حکمت میدوخت 
درکسورۂ غم فتاد و ناگاء بسو خت 
از میان افسانەھابی کە ب4 خیام نسبت دادەمائد می توان داستان نگرانی 


۲٢۸۔۲۹ص‎ ٣ )۱۳۴۴ علی دشتی ء؛ دھی تا حبام ( تہراں : چایحانە نہمں ء‎ -٣۳ 





۴'۴۵۶ راعنمای کتاں ٤‏ حلد سیر ذھم 


ما در خیام پس از م رك وی ودر خواب دیدن خیام را نام برد. بطلان دباعی 
تی وا نٰ 
ای سوختهۂڈسوختةهُ سوختی 
وی آتش دوزخ از تو افروختنی 
تاکی کوٹ یک بر عمردحمت کن 
حق را توکحا برحمتآموختنی 
عم صادق ھدایت و عم علی دنتی دوش نکر دەاند . دباعی ٣۰١۹‏ ددترحمة 
گریور ہر گرداىی است اد این رباعی محعول : 
101٦۸31٥0 8۰ ۷۷۵۷۲ ۰۸,‏ ا٢۳‏ ہثفامہ٢‏ 
اا:[ا ٢ہ‏ :ہ:٢]‏ ا ٥٥ا٤‏ ع۸ا ا٥ں]‏ ما ۱۸ہ ۷٥ہء5‏ 
۲۶۱۰ ہ'۰۱ط() )٢٢۴‏ اكدەام ا٤ ٢٣٣۵‏ اا۱ ہا 110۳۷ 
ہپ ابص :۸16 ۰٦ا١٢‏ ۶۵۳) ۱1٥٥0۷‏ ١۱۱ا‏ ۱58ع7101 
محمقق روسی روکوفسکی کە در سال ۶۴ اَایران آمدہ بود بەمحعول 
مودن رباعی ریر ہی برد : 
من ہندۂ عاصیم رصای تو کحاست 
قاريك دلم نوروسفای تو کحاس 
اتید اکر سم 
این مرد بودلعلف وعطای تو کحاست 
این خود یکی از رماعیات وسر گردانء بودکە قبلا پروفسود ژو کوفسکی 
آنرا در محموعة اسعار عبداش انصاری (جاپ سنگی مندوستان) دیده سود . 
ہا مراحعه بەتر حمهگریدد مشاعدہ می شود کە رباعی ۸۶ در کتاب وی ترحمه 
این رباعی محعول است . 
5:٤‏ لام۷ ہنے۶٣:ءط×‏ ,۰عا4:04 1 7011٦اہ٭ 1٦‏ 
ااع(ا ٢ى۷‏ >۱ ے۶عطا٭ ۲ دعط ہہ ہ٥٤14‏ +4 اء 1۲ 


5681ا" ٤ہ‏ گعااء ام ہہ ۸۲۵۰ء۶ 1:۷2 


7, ٥+د۲ع‏ ٥ہ‏ ۹۱ط 5۸٢‏ - لمع ٦۲٢‏ ۰ءء ۔- ا۱٣‏ :ا١۶۷۱‏ 
پروفسود براون درتاریح ادىی ایران نوشتّەاست کە رباعی زیر کە درظاعر 
منسوب بە حیام است در حقیقت گفتە اب ن‌سیٹاسٹ : 








دباعیات خیام ۴۷ 


از حرحضیض خاك تا اوج رحل 
کردم عمەمشکلات گر دون‌راحل 

ببرون حسم ذبند ھرمکروحیل 
عربند گشادہ شد مکر بند احل 
رباعی ۳۴ در محموعۂڈگریوز ترحمۂ این رباعی ابن‌سیناست : 
- ع۸0 ۰٭'۲۱۸ دا5 ٣۴۲۲۶٥٠٢ ٥٢‏ ۔'ا٢۰١۸‏ 
:ه٤۶۲‏ ) (0 آ3 ا:8 ۸1۱“ ١۱۷۱:٤‏ ۷۰ط ] 


٥: 281 ]:38۰‏ ۱ہء٭ء٭ل آأہە دع اط ۰۶ط ج صکانمم(13 


١۱۱ ٦ہئاا ا١ 6۷۷٦ ۲٥٥٥٥٢ ٤٥‏ 8نامدءا 

نسخة مجعول : 

پکی ار نکاتیکە خوائندە دادد مستند بودن ترحمۂ گریود مشکولكد 
می کند نسخۂ فادسی اس کہ وی ادعاکردہ اس مغتصدسال ار عمر‌می گذرد 
وباصطلاح اصیل ترین نسچەھای دباعیاب خیام اسس. آ ىجەکە مسلماستاسٹنساخ 
کنند گاں عموماً دباعیات درا پرحسب حرف آحر مصراع آحر ھردہاعی تیم 
می کردە|ند و این خود سنٹی ہودکە دد نھیە و تنطیم رباعیات در ایران متداول 
بودہ است. تعحب در اینجاست کہ ر باعیات کتاب گریوز کہ بنا بەادعای خود او 
برحسب تقدم وتآخر نسخۂ فارسی اش نرحمه شدہ است ۱۴ء از لحاط تقدم و 
تأخر دباع ی ا با محموعۂ فیتزحر الد احتلافی نسدادد. ادوارد فیٹرحر الد دد 
ترحمۂ انگلیسی خود ابداً دعایت نعام و تر تیب استنساح کمند گان ایسرانی دا 
نکردہ بود ؛ بلکە در ترحمة حود دباعیات دا آنچنان آورد کےە يك ود ار 
رندگانی حیام دا از بامداد تا شامگاء نشان بدھد . امادد ترحمۂ گریود 
رباعیات ھمان تقدم و تآخر ترحمه فیترحر الد را دارند و حگونە ممکن است 
کە نسحەای داکەگریوز مدعی است سی سال پس از وفات خیام استنساخ سُدہ 
عمان سلسله عراتب ترحمۂ فیٹز حر الد را کە صدسال پیش نوشتە شُدہ, دائتهہ 
باشد ؟ 

در سال ۱۸۹۹ ادواردھ رن الن ۹۰ حانورشناس انگلیسی کە صمنأدد بادۂ 
ہریرروطلز رثن زە ہمرہطظ×طڑ عط7 65٢۲3۵۷٤٥5,‏ ا۲ طاہ۸ا ۔ لا 


)۱۸۹٥۸۸۰ |ا۰۰۶۱ د60‎ ٤8 )٣ہہدمد٭مب‎ +١, م”مٌ,(1967‎ 8۰. 
15- ٥3۲۱ ]162٥0ص5‎ - ۸1١٣٠١ 





۵۸ ۰؟ٴ۴ رامنمای کتاب ؛ء حلد سیردھم 





ادبیات فادسی نیر تحقیقاتی داست در کتاہی ۱۶ خواست منایع فارسی رباعیات 
انگلیسی فیتزحرالد را بدعد. در این کتاب گگم رباعیات انگلیسی فیٹر حر الد و 
ھم دباعیات فارسی معادل آنھاو ھهم ترحمۂ انگلیسی حودھرنالن آمدہ اسٹ. 
تر تیب آمدن ر ىاعیات دراین کتاب ھمان است کە ددترحمه انگلیسی فیزحر الد 
ذیدم مس ود و ران تسپ دن اینسامٹ گھ رہامیات:انگلنی گرَغوَز آ3 لخاطظ 
تقدم وتآخر ار باعیات این کتاب اختلافی ندارد . بناہر این می نود تیج گیری 
کردکە سحصی پس از سال ۱۸۹۰ دباعیات فادسی این کتاب دا با مرکو 
کاغذکھنە دوبارہ نوستە و سحۂ محعولی بوحود آوردہ است کہ بعدھا بدب 
گریور افتاد و سرانحام اہن ترحمۂُ محعول و مغلوط بوحود آمد . 

یکی دینگر ار مشخصاب ترحمۂ گریود آنست کە اغلاط آن با اغلاط 
ترحمة ھرںالن احتلاقی بدارد. متلا ھم گریوز وھم ھرنالن دبرمء دا بحای 
717 ا)۰ ۱۲۲۵۷۱۱٥۱٥۲((‏ ترحمە کردەاث 

این‌کھتە دناط راکە عسالم باب 

آراسگە ابلق صبح وسامست 
پرمیست کە وامابدۂ صدحمشید است 


قصریست که تکیە گاء صد بھر أمست 


تر جمەغر نالن 
۱١ ۵3‏ [۱۱۸ا[۸) ٭د حا٭ ×ط ×× ٣٣٣٢ "٥٥د۰ 3٥۹٥۶۸۱‏ درتا ' 
+لزدەلف ۸۱۷۸ ؛طع؛ہ ٤ہ‏ ٠٣ط‏ ١58۱ء‏ ۱م ١۰ا)‏ ٤ہ‏ ٤ءدام‏ - ۲٥5۱۱۸8‏ عط) ٠۰‏ 
۵س۱ا ص٭ برا ہ4 ہمحان حہ٭ط عحط حاءزط٭٭ ۲۷۱۱۱٢٣‏ × د- ۲٢:‏ 
13101:1٤ :‏ 
0 ٤چ‏ ٤ہ‏ َء وام ۔ ج۸8؛::٭٣‏ ١ا۱ ۱٢٦۹‏ ١۸ا۱‏ ٢۸ا١٣‏ أ ]1 
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مرریا ہج( ۲'ل/|و۶+ہء۴) جا 774,71 !1:٥۷١۸٣۵ 11:8:0 ۸۱۱۴٣‏ - 16 
0۸۔1 ) رممیرو؟ جروںبوظ آد تمصع ر() رمراا جاارم جومرصعطٌا ہر0 إہ 


۔ (و9ووھ18 ,اعاصد0) ٥۸۲٥۲ء8‏ 
۷-_ ایسآً ؛ ص ۳۳ء 





رباعیات خیام ۴۹ 


تر جمهە گریوز 
"4٥۸۷۸۲٥۰۶۲ 8:, 3۱۱۰۷۹۱۸۹ ۹٢۲۱ -‏ ۱:۱1۶۹ ٭اط]_ 
۰۱ 8 ۱۴8|8٣م ٤‏ , ١اا(‏ ۔ ا٢۱‏ -_ ۷ەن(]ا ۶ہ ٥ا5)3‏ 
إ ٭ ا٥٭ا ۱۹۲۴١ 1۸٥٠‏ دنا ٥٤٥ ٠٢١‏ ۷۱۱۵۳ ام ]:0٢۱0٥‏ 
١٥:٥٤١ ۸‏ ٢ہ‏ آاوقط :تا - 2 ہ '۰ 80 اب لہ "ل8ھ 
ھمچنین در رباعی‌شمارۂ سەترحمەڈگریور که لمت وصلاح ء۲ رص 
تر حمفه ننةہاسے 'گذ مااّ لے ۲۷1۱ء ل)ء در درحمة ھرنالں ىر گردان 
نادرسٹی اس ٠‏ 
هنگام صبوح است وحروش ای ساقی 
ماومی وکوی میفروض ای ساقی 
جهھ حای صلاحب خموس ١ای‏ ساقی 
گر رحدیث و درد ثوپ ای ساقی 


در جما“ عردالن 
۔٭ہ') ١۷ا١ ١٦۹‏ , اطعد ۷ة ۷۱۸٥0٤۴‏ عط: ۲ں] ٣‏ ثسہ۔ ١ط‏ کر 1۱ 


ر8۵۸ 0, ں۲ 
,٭۷(۱ )اہ ۶٢۷٢۱۷٢ا؛‏ عطا ٢٥ہ +۱٠‏ ٭(؛ا ١ة ۵٥٥٢٢۱۱۰‏ ٣ب1ا‏ 


,0 
اھ 3) ,ا81!6۵5 نآ ے ٥٥٥٥۱7۰‏ ۱ءل ٢١ا‏ ١اط‏ 1 ۳(طصا) ]ا۳۷ 
09+۳۶۹ ہہ۵:٭ ا ١٤ا٤ ٣۱٥١١۸۱٠٢۷۸۸, ٤ ۹1۱۱۷ ٠١‏ ١ا۱‏ ح طا ۲۱ا 
ترحمه کریور 
- !انہک ز× لطصہل صحدل جا ۲۶ لیم ۱۵ حجرن ١٢ا‏ 
١8ہ‏ ,۰۸+ ٦٤٤٦ ۷۱۱۰٢۸۰۰٣‏ ت۱ ٢‏ ۷داد 11:10 
”نا58 ٭× ہفہ+اد :۲م ٢٢‏ سصط ×ح‌ت عطا کا 
۰ء ۶ اہر ۔اەمعل ہناد ,]اتی ةاہ زا0ٌ 
یکی دیگرازخصوصیان ترحمه گریود آنست کە دباعیاتی کے دد آخر 
کتاب ھرن الن آمدەاند ىیر در آخر تر حمە وی آمدەائد . رناعیات شمادۂ ۱٠۰۸‏ 
۸ رباعی شمانده ۱۷ در ترحمڈٴگریور . 


پ ہہ سد ایساً ار کاں ھرںائلں اص ۹ء 


۰- رباعی ثمارۂ ٣‏ در ترحمڈگریور۔ 


۴۶۰ راھنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 


۹٥و١٦‏ ددترحمڈگریوزھمان رباعیات محعو لی ہستند کہ قبلاباً ھا ماد 
شد. مثلا رباعی‌شمادۂ ۹ رحمه رباعی معروف ٭ایسوختة سوحْتةُ سوختنیء 
است . این ‌حود حواب‌دندان نکنی‌است بەگری ور کہ ادعا داردسخۂ فارسیاش 
صددرصد اصیل بودہء جوندراین نسحه باصطلاحاصیل ما بەتر|انەای برمی خودیم 
کە روح حیام پس‌ازمر ك[ ىر ا سرودہ است . 

خیامسناساں ایرانی و خارحی مدتھا پیسں این امردا دوسن کردند کە 
ترحمۂ فیتر حرالد وفاداد بەمتں اسلی نبودہ وفیترحرالد ىہ تھا ازاشعادسعرای 
دیگرایرای الھام کر فتەه بلکە گاعکاعی ددائثر الھام اراسعادفارسی رباعیاتی بەہ 
انگلیسی سرودہ کے |ہداً منبع فاریس بدارند . ھرں‌الن کەکوسیدہ بود مٹاہم 
فارسی ىر حمه فیترحر الد را دکر کندء؛ درتیحە تواسته بود رای این گو نہ 
رباعیانفیترح. الد مناسی پیداکند وبا مراحعه بەترحمۂ گریوزمشاهدەمی شود 
کە حون در کتاں ھرن الن ٠‏ معادل فارسی برای اینگوىە ر باعیاںوحودندارد 
در کتابگ ریودەم ترحمەای برای اینگو٭٭ دباعیان پافت نمی سود . مثْلاھرں 
الں برای دناعی انگلیسی دیر فیترحرالد توانستە ہود دباعی معادل فادسی 
پیداکند 

لؤءہنا یا٣0‏ مط+: ٦٥ا۸‏ ہ۱ حؾ٥ا]‏ ءط٢‏ )٢ہ _]٦٦0٠٦‏ 


أن) ص ٭8لاسناا ا مس (۱٢٢٢۴١‏ 1 ۷۵۷۱۰ ۲۸۷ 
۷اا ] ٢٦ن‏ ,حدهھمٴا(ا ع۸ ۷ه مصدا ہ۸ 
۹ 0 باط.ء .1۰ا را ۸1۰ 0را 1اا ۔۔ً ي۲عممطہ 0 ھ 


با مراحعە بە ترحەڈگریور ؛ معادلی ‏ رای این دباعی درکتاں وی 
یافف نمی سود. 

برای دباعی سمارۂ ىہە دد محموعۂ فیترحر الد ؛ ھرنالن توانست یك 
معادل قادسی پیداکٹد . ناچاددویمە دباعی دیردا بعنوان منابع رباعی ‌|انگلیسی 
فیترحر الد آورد : 
-١‏ ددسایۂ گل نشین کە بس گل کە ر باد در خالك فرورفته و با حاك دہ 
٢۔۔کافکند‏ بحاك صد عرادان حم و کی ایں آمدن تیر مے و دفتن دی 

با رحوع نەر باعی معادل درترحمڈۂگریورمشامدہەی شود کەر اع انگلیسی 
وی نیرمر کب اردو نیم رباعی استکە تعلقی بھم ندادند و میٹی برعھمان دو نیمة 


ا رباعی شمارۂ ٭٭ درچاب چھادم ترحة فیتر حرالد: 





رباعیات خیام ۴۱ 
رباعی ھستند کہ ددرکتاب ھرنالن‌مد کورافتادہ است ۔ 
؛+ذاط5 ١۷ط ×٣۵‏ اع م۱۸ ,٭ل×ااء ٭'٭۹ہ۱ ١ط؛‏ ۱6 ۱:ءط 

۸ھ-+٠+۲((‎ ہ٤٥ ا(۶ داو۲ 8ط , جصمعم ما‎ ۱٢ ٥۰۱ 
بط عسصطا 0ة عل اذ[‎ )ا٢٦‎ ى٥١‎ ١4٤١ ٥8 
ام؛٭ عدا٥د - جط اث اذاا٥سں ہا‎ ۶ ہ٤‎ ٥٠ ۳٣ 
عں‌ھمں‌اختلاط دررباعی شمادہ دہ گریوز دیدہ می سودکە باد متشکلار‎ 
دوئیمه رناعی است کە درکتابں عرنالن آمدہ ات‎ 
حرعة می ز ملك کاوس بھست‎ كی-١‎ 
ور تحت قاد و ملکت طوی سوب‎ 
گردن مثە اد خصم نود دستم درال‎ ٢ 
منٹ مبر ار دوسٹ بود حاتم طی‎ 
ودباعیەعادل گریودعم ٭ہنی برا ین دو نیمە ز ناعی ‌اس.‎ 
,8ا 8> ٤ہ حصہ) غعط] دح لئ ۲سد ط+ل ےاجردہ ہہ‎ 
ف۲مرصل دم وسم باعل ۸)۵ ما‎ 11 ٢0۸ 
۲۲٢۷۹. ٭ء٥٠ك٠۰ تہ مر ×مط‎ ء٢‎ ٢ 01 
س1 ح٥؛د!ا ۴ئ ت۷ خلطادط: ۳۲۷۲ح ۵ہ‎ 
ددمحموعەھایر باعیات خیام؛ عرحقدر تادیح استنساخ بەعصرماىر دیگتر‎ 
می نود برتعداد رناعیاب صوفیانە افزودہ می گردد . آرنورکربستنس , محقق‎ 
داتمادرکی؛ کە تچست پیناین ‌امر برد؛ حئی رباعیابں محعولیدا ار٭حموعدۂحود‎ 
حذف کرد . شاید علت وحود چلی ریاعیات صوقیا نب درسخ بعدی ىایں علت‎ 
ہاند کە استنساح کنندک'ن‌عمداً برای تبر ئۂٴخیامحنیںر ناعیانی را داحل محموعەعا‎ 
کردند, نسحڈگریور نیر باید درزمان ىرديك ہما استنساح سدہ باسد وسایدعم‎ 
کہیەایست اذرباعیات فارسی کەه عرں ال ددسال ۸۹۰۹ در کتابںحودآوردہ اِسِمت‎ 
برای اینکە ھرن الن کوشید منابع فارسی ترحمۂ فیٹر حرالددا پیداکند وحوں‎ 
فیترحرالد اردو نسحةًا کسفرد وکلکتەاستفادہ کرد بودکە عردوجندیں‌سال پس‎ 
ازم رگ خیام استنساخ شدہ بودند ء بثابراین تی رباعیاب محعولصوقیانىەنیر‎ 
. منبع الھام وی قرار گرفته بودند‎ 


٢۲‏ رناعی غمادۂ ۹ درترحمەڈگریدر 








٢‏ راعنمای کاب ؛ حلد سیزدھم 


حافظ : ساعر متصوف ایران کە دد قرن ھفتم عحری می‌زیست دباعیاتی 
دارد کە گاعی در مجموعة ربىاعیات خیام دیدہ مر سو . از میان حند دباعی 
حافط کە پروفسور ژو کوفسکی در رباعیات خیامکشف کرد ہ رباعی دیر در 
محُمعروف اورلی۲۳آمدکە فیترحرالد ار آن در ترحمەاش استفادہ کرد بود: 
صط ٢ہ‏ عافج” ٭۰صط ۲۰٢۱ء‏ عم لمعسصسہ حاكءی 
با عصضعط در 7ہ ا08 ع۸٥٥ ۷۷٣۶٣‏ بدا ۲۱٥۷۸۷۲‏ 
بل عدلاحمٔ:ا اہ عط اص حص ۱( ۴٥ء‏ 
۴, ھ وط 00:1 ×ط ۱۷۸۰۱٦۸۸۰ 1! ۱8۱۱۲ ×١‏ ء٣‏ 
نامراحعە ىە تر حمڈُگریورز مشاعدہ می سودکه برحمة این دناعیحافط 
در کتاں وی عم عو آثنثتل 
ص فا -ط ٥۶۰۷‏ ۵٦ا‏ , ۸< 1 .(110:ٹ3] ۷۱۷۲۰ 
٭'80 ۰ , ۳۱۵۸۷۷ اف ٭ ۔[ممطا ٢ب ۱٥۲‏ حا چملانت) 
در ماق صا ) ١١۱۴ہں )٣٣۱۷‏ چ٭*د ہ٥٢‏ ۸04 
۵ ١٠٠٢٠٣۱غ‏ جر لا حسم ٦٦٢۲۷۶ 8۵٥۱,۱۶1۱‏ ٦آ‏ 
اليته عدم سناعب سس تر حم فیئٹر حر الد وگریوز بعلت تر حمڈآداد 
فیٹر <رالد اس . متں فار ہی ایں رباعی حنی اسٹ 
دہای احل حوەں‌سر افکندە نوم 
وریح امید عمر برکندہ ہوم 
ر بہار گام حر صراحی مکنید 
سابدکە حوپر دادەشوم زبدەسوم۔. 
حای تعحب است کە در نسحەای کە گر یور مدعی است در قرن ہنحم 
عحری استنساحسدہ رماعی یك ساعر قرن‌ہفتم ھحری دیدہ می سُود البته لرومی 
بدار۔ کە رناعیاں تمام سعرای متصوف راکهە در محموعڈگریوز آمدہ است دی 
اینحا منعکس کثیم. کافی است کہ نگوبیم اگر مترحمانی جون نیکلا وگریود 
راید باعیاب حیامتفسیر ات صوفیانه کردہا نددلیلیواسح وحوددارد. این باعیات 


01 ۲۳ 
۴ ۔ راعیشمازرہ ۸۹ در ترحمة فیترحرالد 
۵ راعی ۹۶ در ترحمڈگریاد ء 





دباعیات خیام ۴۲۶۳ 
سر گردان صوفیانەهکە بە محموعەھای رباعیات خیام داەیافته بسودند آنھا دا 
فریب دادمائند . 

گریوز در مقدمة ترحمة حود می نویسد : دھرنالں ء کہ تحربے و 
تحلیل دقیقی ار منابع فارسی فیترحرالدکردہ است , باین نتیحه رسیدہ کە 
فیترحر الد از اشعار عطادء حافطء سعدی وحامی کە ار سعرای مثصوف ایران 
نودند در تر حمە رباعیات استفادہ کردہ است۲۶۰۰ متاسفانه گریوز نمیداند 
کە نسحۂفادسی خود او؛ کە ہایستی کپیۂ محموعه هرنالن باسد ء محنویعمان 
کا کاو اکن فان شاف اج سب ید خر اف عاکرہ کات 
آنھا اسعار ہمی شعرای متصوف ھستند ۔ 
گریور عدعی استکە حام صوقی نود 

سر علتان سارک مار اعم مور از او دن 
دلقبی ‌است صوفیانە ودر حروف ابحد تبدیل بەنامی صوفیائه می نودکہ تادلامال 
دنیا؛ معن یمی‌دھد۲۷۰۰ادریس‌شاہ: ہر اددعمر علیشاء: ببرمعثقد است کە اسعارحیام 
ہایدازدیدگاہ صوفیائەحواندہ سود. در کتاں حودہنام صوفاں۲۸ فصلی را بەحیام 
احتصاص دادہ و دد آں حیامدا صوفی‌معرفی کردہ است . دد ایں فصل ؛اددیس 
ناہ ٠‏ خیام را ەندای صوفیانء ۲۹ خطاب می کند و مدعی است کہ اسعاد حیام 
دمعانی دو گانەہ ٠*‏ دارد و می نود ار مفاد آن دىرای مقاصد صوفیانه استفادہ 
کرد ٠ء ۳٣‏ 


گریوز در مقاله٭ایکە در امر یکا در دفاع ار تر حمە اض نوست ابق مدعی 


مردرومطلا ,ہر0 ]م +وورورارن( ء7 ,۰ 3۷:ن) :8۰ا10 ۔- ۴٢۶‏ 
6 ّٗ .((1967., ۵١۸۔1‏ برقمقجمہ) 4 1اد :دن : ۱۱۵۵۵) 
۷- ابصآ ٠‏ ؛ ص ۳۴ء 
٥۰‏ . 11. ۷ : ص4۵ ہا ) :]ہ۶ م ط7 , طناناگ5 ح14016 ۔ ۲۸ 
(116 
۹۔ ایصا ؛ ص ۱۶۶ء 
٠٣‏ ایصا ٤‏ ص ۱۶۸ 
۱ آیصا ؛ ص ۱۶۸ء 
ب۰ا ای بر رو 11۷۸1,27 مان۴ ٤‏ ج ۰٥۹٥ء 56۲3۷٥٥,‏ ٥۲ء‏ 1٤۔۳۴۲‏ 
(1968 ,301) 46,۰۷۱۰۱ 





۰۶۴" رامنمای کتاب ' جلد سیردھم 


شدکە خیام دا ہہنحاہ میلیون صوفی درد مشرق زمیں و بەویرہ دد ایران بعنوان 
رق رس سر شر اس رق ایسقاؤی سو عاماہ ا ند 
مفر‌رمی بعنوان یك آدم حوضش گددان مورد توحە پنحاہ میلیون بادەخواران 
گشتە اسٹ .ء ۳۳ در این مقاله : گریوز شکی بحا نمی گداددکە وتصوف خیام 
ھمیشہ مودد قىول صوفیان بودہ _ و گر ىہ حرا حانوادۂ عمر علیشاء؛ کے اذ 
صوفیاں دیریں بودە انث ؛ ہمدٹھٹٹ قرن این سخه رباعیاب وی رانگھداری 
و سے 

عجیت نیسٹ کە بعضی ار منتقدین تعبیرات صوفیانہ بىراعد باعیات خیام 
کردەاند. وحود ۔ئیں دباعیاب وسر گرداىیء‌کە قبلا بەآنھا امُارہ شد, باعث 
گمراعی هر کس میسد . پس ار مطالعۂ دقیق زند گانی خیام و دورە ای کەوی 
درآں میریستەو نزوسی آغاز وی ونىوستەھای معاصرانس ددبادۂ وی ؛ ھیجگونە 
سندی تا کوں کدف شدہ کە دال ىر سوفی بودن خیام باسد وھمجنان کە علی دسمتی 
درکٹات دمی 8 حتام دکر کردہه اسب ؛ ونامی اذ وی [خیام] در سلسله مشایخ 
صوفیه نیسٹ وسوفیاں سامی حون سیخ حمالدین دایه و سلطان ولدباىار خوبی 
وی می نگر ند ٥٥ ٢.‏ ھمحیں در رباعیات خیام کے در کناھای التنبيه ؛ 
مرصادالعباد ؛ موسرالاحراد؛ تادیح جھانگشاء تادیح وصاف ہ تاریخ گریدہ؛ 
فردوں التوادیح ونرهةالمحالی آمدہ اس و حیام سناسان ایرانی و حادحی 
اطا لت گی ای تمامضامامسستہ آ22 رگثارات سرتاب مت سے دُرھ 

کرعاں کرو می عسازی ات انات اؤن ما بارات ظانات 
خود را بررباعیات حیام حمیل کردەمابنت ققفطی درکتاب تاریحالحکماىیر باین 
کی فسیوگ شرقال و سان طافری وکافات سم 2ا خررھر 
اشادات صوفیانہ دد آ تا می بیئند دد حالیکە در ىاطن معاىی رباعیات حیام 
برای سر یس‌عمانند ہی ں‌مادھایىگر ىدہ است . ۳۶قفطی عمجنان در کتاہش نوشته 
است کە علت مسافرت حیام بەمکەترس ارتکفیں معاصران حود بودہ است . 


۳٣ن‏ اہماً ہصفح ۶۲۶ ۔ 

۴-_ اآیصاً ء صفحه ۶۹ 

۵ ۔ علی دثتی دمی ٹاحمام (تیراں ' چایحاث یں ء ۱۳۴۴) ء اص ۸۴ ۔ 

۶۔ دحوعٹود ٭ەمقاله پروفسود ژو او سکی در محلهً المطفر یه ١٭‏ نوسینڈر اس |نگلیسی 
در صفحہ ۳۵۴ محله آنخاں سلطنی آسابی انگلستاں سال ۱۸۹۸ ترحمە و چاپ شد . 








دباعیات خیام ۴۵ 


برخلاف غزالی ء فیلسوف معاصر خود ہ خیام بە سلك صوفیان دد نیامد 
و بالنیحه مورد علافه و توحە غزالی نبودہ و اختلاف عقاید و آداء ایندوخود 
دلیلی است ہرصوفی نبودن خیام . 
رباں رحمڈظریور 

حون گریوز شاعر معاصر انگلیسی است حواہناحواہ دد ترحمە حودار 
الفاظ سادۂ انگلیسی استفادەکردہ است . در ترحمة معروف فیترحرالدکە در 
قرن نوزدہاتحام ندصناعات‌بدیع شعریدودۂویکتودین انکلیس بچشم می حورد. 
با توحە باین نکئە کە ربان رىاعیات اصیل خیام سادہ و بی تکلف است ہ ىایستی 
اقرادکردکە دد ترحمڈگری وذ ایں سادگی و بی پیرایگی مراعات سدہ است. 
اماگریور گاعی پافراتر نہادہ و ارلغفات متبدل و غیرشاعرانە انگلیسی در 
ترحمۂ خود استفادہ کردہ است . مثلا دد رباعی سمادۂ یگ ترحمة حہود لغت 
>ص<7 )۲ ۱ در دباعی سمادۂ صدویٹ لٹ 7 ل۶0 رط ٤‏ در رباعی 
سمارۂ عدتاد و سم لنٹ د وورارجازاخث۱۱١٢‏ ؛ در رباعی سمادۂ هفتاد ودو لغنت 
زاط۱ا ت۰١۲۵]ر۱‏ یرہ ودد دباع ی‌شمادۂ حیاردہ لعت ٥0ء‏ دا کادبردەاسن۔ 
لغت دا 0چر کە در رباعی سمارۂ یازدہ وی ہکار رفثه اصلا دد رہاں انگلییسی 
وجود بدادد ولی امکان دارد عمان لقت درچرامر ردزز ء باشدکہ ‏ نوعی ناں گندم 


است 7 


دہرھأی ساسانی 


وسٰتۂة دکنر بہوار 

5ی کی ۷17ر ہہچچہزیز ہوبر ظز ۔ جزہرار۔ دن برا مر من 
۸۶4 ۲1۶[[1[ااظ :7111 ۸۷ 

514۸1۲ 455۶4(۸[[4۸۲ر؟ ۔.|ا(7 - [( ,.؟.۸1:]؟‎ (۸٦ 

) و۴٥‏ ا:ٴ ں٣٢‏ ے۔(] ×ط [۰ءط٭(اں۶ ۷٣٥۲۰‏ ۳ظ ٦‏ نا.۸ ت دا 8ط 
156م 32 + .٭م 145 +۷۱1 ,1969 +٣٠٥١٢٥م]‏ ۸٣۷ء۷۸۷۶ 8:٥۱‏ ءط) 
بزد گٹر ین گنحینۂ مھرعای ساسانی در مورۂ بر یتانیا است وادایں دوی 
بردسی کاملی ازحنس سلکھا ؛ نقوقوئیوۂکندہ گری ونونتەھای آھا ؛ برای 


ع.شا پور 
(دانٹگقا 





۴)"۶۰۴۶ راەنمای کتاب: حلدسیزدھم 


پردسی تادیخایران ساسانی اعمیت|اساسی دارد ودرحل مسایل تاریخی ؛ عنری 
ودینی وحتی حغرافیائی آن دودہ کمك شایانی للیکند . اما اختلاف سلیقەعا در 
طبقەبندی مھرعا ؛ و زیادی تعداد آٹھاو دشوادی خط پھلوی : کار یك جنین 
بردسی دادشوار میسازد . بااینھمه نویسندۂ دانشمند این کتاب دکٹریبوار : کە 
استادباستان‌شناسی ایراں دددانشکاءلندں است ؛ بخوبی ار عھد؛ۂطبقە بندی کاملا 
پذیرفتنی وسودمندی برای این مھرھا ؛ وب رسیکاملی اذھمةه خصوصیات دو 
ادزسھایآنیاء ہر آمده اپ . وی در ممّدمةُ مفصل حود (صفصه ١‏ تا )۳٣‏ اذ 
مسابلی حون : 

سابقهءطالعة مھرھای ساسانی ؛ مھرھائی کە ناپدید شُدەائد ؛ تر تیب و 
طابقەبندی مھرھا : تر تیب تاریحی ء کتیبەعا وریحت و مناسبت وموصوع شّوی 
مھرعا سحنمیراند ‏ وامماشارات مورخان‌کھن شرقی وغربی ددبادۂ مھرھای 
سازات کاسی مھت اسان سھنگیان ک جراضماعتن 
مھرھا تار بردەاس: می افر اید ؛ ودر فھرست مآاخذی کە ار ص ۳۷ تا ۴۰نا 
پر کردہ اس ؛ هھمۂ مآخد وتحقیقھائی را کە درباب موسوع مورد بحث نوسْته 
سدەاست یادمیکند ہ و پر آنھائی کە دادای ارزس بحصوصی هسٹند ؛ توصیحاتی 
می افراید ؛ سپس مھرها را برحسب موصوع وس آھا (مثل تصاویر انسان ؛ 
جھار پایان: پر ند گان‌وحا ىداراندیگر : آتشدانء عفر یتھاوحانوران‌مختلطالاعضاء 
نشان و علامت افراد و حانداا ( بینب(1) وکتیبەھا) دستەبندی میکند ؛ و 
نامو نشان هر یك ارمھر ھار| ہدقت نشانمہدھد. بعداز مھرھایتقلبی ؛ومھروادھای 
گلی١ ٠‏ ومھرھای هندو۔پادتی ٥۶0م‏ ۔ 040] سحن میر [|ند.۴۳ تصویر؛ 
کە ھريك دمھا مھرساسانی دا می نماید : با توحه بھمان طبقەبندی کە دد متن 
اختیار گشتە است ہ با فاست فراوان جاپ و بەکتاب افرودہ دہ . 

آفتاع ازواقات پاہرثای انان ارتا نم ددم آغازَ مد 
وبا|اتشاد فھرست مھرھای کھن و نوین ؛ ائرد.داسپ مہ٥‏ 5.85 دد۱۷۹۸۱ء 
پیشرفت قاہل ملاحطەای کرد . کامیاہی سیلوستر دوساسی 5:1۷٥۰۸۲۰ 1٥ 8:۷٥‏ 
بە٭خواندن الفبای پھلویددر ۳ء مطالعۂ مھرھای کتیبەدار ساسانی دا ہسیاد 


(١)‏ مھروارۂ گلیں را من بجای 863 ہکارمییرم 





مھرھای بات نی 


آسان کرد ؛ وپیشرفتٹ فں‌تصویر نگادی وجاپ : ومطالەھایى پیشینیان: ادوارد 


توماس 500859 ۶۹ 4:3:] دادد ۱۸۵۲ بھا نتدار بحستی فھر سن علم ی مو ضوعی 


۶۷ظ۴۶؟۴ 


برای مھرھای ساسانی تسواناساخت . دد ۱۸۹۰ پاول ھرن 0م11 ۷۱٥٥م‏ 
معروف فھرست مھرھای کتیبەدار ساساىی در مورۂ برپٹانیا را منٹتشر کرد . دو 
والس می ہیی فحامات لن ااسمت سناب ماع می نات 
سرسناسان روز گار ساسانی سود بسیار برد ۔ ھنینگک و عرتسفلد ہم تحقبقّات 
گرانبھائی ددموضوع مورد بحث کردماث ؛ وفھر ست‌مھرھای ساسانی در موزۂ 
ارمیتاژ ؛ کە بوسیلۂ ىودیسف 0۷؟ م6 و لو کئیں ووبرجاں] دد ۱۹۶۲ جاپ 
شد : مھمترین اثری بود کە پیش ار کتاب حاصرددمودد مھرھای ساسانی مننشر 
گردید ۔ 

دکتر یوار انواع ٭ھرهادا برحسب موسوع گروەبندی کردہ است ؛ و 
اسکالاب وامتیاداٹ این‌سیوہ رایادآور گھته ٠‏ وددموردتعین تاریخ ساختەندن 
عريك ازمھر‌ھا ازھمداءکانات: مثلدابطۂً مھر بااسیاء دیگردر محل کاوش‌ویافنەہ 
ندنآن؛ ہو ع ودیحت کتیرەھاودا جا پادایاذ آ نھا بااشحاص تادیحی ومعروف:؛ 
دیخٹ مھرونیوۂ کندہ گری آن وغیرہ وغیرہ ٠...‏ استفادہ کردہ است . 

کتیبەھائی کە ہرمھرھای ساسانی منقوداست . یانام ونشان خداو بھی 
دا میدسائد ماد مھرسمادۂ۹۴ ۱۹۹ کە تصویر ونام وەدین شاپورانبار بد 
ایران ددزمان یردگرد دومرا حاوی است (تصویں ( ۸8 و9)؛ 

ویا نام زھرھایى بررگك ونامود را ماش مھرشمارۂ ۱۱۹۹۷۰ کهە اذ 
گرمیکان ( کی کوك) ونوت ادتخشیر کاں(وصل) ىاممیبرد (تصویر ١‏ 0۸ 20)! 
اماگاھی تنھا يك مه وحملۂهُ اخباری ومذھبی دا شُامل استء مائند ھراستء 
(ددسٹ ؛ دستنحوددم) کە نمایندۂ رصایت حداوند مھرارمتن نامەاییا حجبری 
کەبر آن مھ رمیزدہ؛ ہودہاست: وماشد مھ ر‌ستمادہ ٣٢١۰٠٢٣۴‏ کہە٭ہشئیبانیمھر ء 
بر آن حكئدہ است (تصویر 68609 13) ٠‏ 

اذنظر حنس : مھرھای ساسانی دا از سنگھائی‌جسون عقیق حگری ؛ 
سنگ یمانی ء عقیق ؛ عقیق سلیمانی ء یشم ء لاژودد ؛ فیروزہ ؛ سنگك آھن و 
لمل می ساختند واین ابتکار بردرگك دکتر یبوار استکە ثابت می کند میان این 


ربخت وحنس وتادیخ این مھرھا رابطای ا نکار نا پذیر موحود است ٦‏ یعٹی نوع 


ض۸ َ۴ راعنمای کٹاب؛ حلد سیردھم 


بحصوصی ار يك سنك دا ىریحت معینی و در زمان ٭حدودی می پسندیدند و 
می ‌ساحتند ! درد تیحه مثلا ءیتوان گفت کہ نکگی‌ھائی کە سطح صاف و یا کمی 
ىرآمدہ دارند و از عقیق سلیمانی ساختە شدەاند ؛ میان سالھای ۰۰ ۴ - ٢٢۴‏ 
میلادی رواحکامل داشتفائد ؛ و غیرہ . 

درھرمتاللی اداین کتاں ؛ نکتۂ تحقبیقی دلجسب و ارزشمندی ػنحانیدہ 
شدہ است ودر تح اعمیت ایں‌ائثرجنان است کە ھیج دا نشحوی تادیخ وھئر و 
باستاشناسی ابران ؛ وحتی آسیای باحتری ہ ار آن ىىیار میٹوائد بہود . 
کامیابی عرحه بشتر دکثتر یوار رادر خدمثت بەتادیخ و ب۔استانشناسی ایران 


آررومندیم . 





ولادیمیں ا ہوا نف 
(متولد۱۸۶) ایر ا نشنای 
مشوودکه تحصص اودر 
شناخت[آ نارومطالعۂافکار 
فرقةاسمعیلی ىودروز ٢٢۹‏ 
خرداد ۱۳۴۸درتھران 
وفات کرد 

ایوانف ار موردم 
روسیە بود ودر سالھای 
قبل از انقلاب ہە٭ایران 
آمدہ بود. اوس از ا قلاب 
اذ مراحعٹت بە مملکت 
خود سر ہارزد و بەسوی 
ممالك اروپائی وعندوستان 
رفت و قسمتی ار دوران 
حیات‌رادرعند گذرانیدو 
در خدمت انحمن‌اسماعیلی 
ومر حوم آفاخان برر گج 


۰ 


باہو د ابا غشن:امان 








بود و بەکادھای فرھنگی و تحفیفی می پرداخت وبا وق وعلاقه خاص تحقیقات 
خود دا در زمینۂ آثار اسماعیلی دنبال می‌کرد و چندین متن اسماعیلی دا در 
ہمبئی و تھران بە چاپ رسائید وکتاہی مسوط در باب تادیخالموت بە ذبان 


انگلیسی نوسشّت . 


ایودسف مثالات وثار دیگرهمدززمینه لوحەھای خر اسان وادبیات‌ؤادسی 


داردکە ھمە بەز بان انگلیسی 


اس ودرمحلات انگلیس وھندوستان حاپ ندەاست 


ودرفھست مشھود 18180010118 15065 آ ادا می توان ناخ . 


اہم فھرست آثاری کە ازاو ددزمینۂ تادیخ وفرھنگە اسماعیلیان نشرشدہ 


بدین‌صورت است . 


۴۷۰ راعنمای کتاب: حلدسیزدھم 


٭ٰٰ180311180] ٥٤ہ‏ 067ا 8ھ ۵ط؟'' .1 


'ط+کمھ٘ٗ) وة' :]مع بہ0 19+8 ٥8 ٣۵٢ ٦.‏ 5د٥1[166ہ‏ .2 
۰72 160083111 :1531857 چرہ) 


٭مضروہ0 .۲501211150 5ط60<10ظ. مر(وھط ہے ٥‏ ەتةمى۲ں5“' 3 
۰--11×٭ .طط ,1942-8 

4+۰ '''٣5:و9۳‎ ۳۰1۳۰٥٣ )۴)١۹٢“١۹٣٤٥٢ ٭118810 زا ''(7ت151۔-]ٴ‎ 
٥-٥1 ٣دع(ل۔‎ ۲٥۴٣٢ ]٤٥۶ ٥٥۵۰ 873 ٣:٥7١. ہزطا‎ ۷ 1۰ 
حرج 1950 ودرا80‎ 1×× ۳111-0 

۰ ۲× بج×مِط ''.(×<ومط۸ ۷٥ل‏ ۶97817۲9-1“ ۔5 
20 پر ح0[ .1953 ظزوراحو ٭۲0۷٥۳]‏ ۷۷۰ زط 51مھ9۵٥:٣‏ 800 
۹8-۰ 

×و ا800 '',680 ٥٥3 1٥3٥083111‏ ۶۵۳ ٭ اط 7-<تھوا٥۔''‏ ۔ہ 
۷٥0‏ ×× 5 ,1948 

۲٥٣[- 6‏ طد351) '' ۶۳ا5 ۳۳-۰1مامٌعط0 ×ل5ۃ'' 7 
۲1۴۰ ۷۰ زط .(هط8ت:٤‏ ۵٥ص4٥ ٤٥× ١‏ .٭<ہ (×د٭×0 
112-8 11× ےم .1940 .ہ091 4ص٥‏ 80058 

٭ 78 +٤ ٣ط 7۳111100 ١‏ ىہ نہ ہ[×ظط''1 8 
۰ حر حزرطز ‏ 1۱952 ۰ و ط007 

۶۴ 3188[83) 'ىت1810[٥۲‏ ٢ہ‏ ۸۸۵۵101( ج۳٣‏ .9 
ہا 1 ط۲۳۵ طاعط5 4-417 اط۰ 5طت زا ر8ص01] 189108-11 
.2-×× .مع ۱۹۹۹۰ , وہاتہ85 ۳١۳۰ 1٤100۷۷۰ ۲5١۹ ٥۹ ٥٣‏ 

'' ۲108255 ۶۵۳۷۰۰۶عیسبطذ 181۶-1( >1 1٥٥٥‏ ط۷۰ 10[ 
۰--۲1× رظ .1059۔9 ط20 ٥‏ - ت٥6٥‏ 11160ظ5ھھ 

۴ [۴۵) ''ھ103 ٥ط٤‏ گ٤‏ ہ 3 5110ع0ہ16 عط٤‏ ۰0۔2127( 
۰ ا ٦۳٠.۰ ×۲٤. ١٤۵2.‏ (30:ہم] ۰1ط ا158ط5 9۲30-7ط 
٦٥٠: 42‏ 18ہہہہ8 1٢٣800٥.‏ 

۲258 ۷۰صت٥٥٤٦۲‏ ۷۰ تما ٣:337۰‏ 8538 38001ھم 1۱2۰ 
,190 


یاد بود ایرا نشناسان ۴۷۷ 


13. ۲۶ہ ۶۶ع حرجلط ۷۹۱۲۳۰ - ط۲ ۲۶۱۱ عط۰'‎ ۴1۶۹1٥8. 
8099 ٠6۶.۰. ٥1٥٤٥۵ ]ج .19563 ( اط ٠٥ہ ت8٥1 ل9 بزنتا‎ 
249-210۔ص‎ 

ہما ''. ۱٥۲83111٥0‏ ٥[٣۵ع۳٥۶‏ تَراعوت 15 ''65٥:1104[188‏ ۔117 
۱۰.37۰ ۔(3۔-ھ .ح+850ج 6:٭ع) 1٢٣8٥٢ 826 078 ۵۷1868 ٥٥‏ ۷ 

۰ -1131٭ طط 1۱٦9556‏ 

۴٠٢٥٠٣ ۶‏ 168668صھ عط7٦)‏ طد8٥۸28) ١١‏ جط1:: ہہ 
ر(ے ٤۶ہ‏ .٥ہ <١۳٣1١:۰٥٥‏ ةز×ہ۲ ت5ؿ 0۷ ۳4۲] ۷۷٢‏ بزطا+'.(7801311[180 
1 11-10٭ 8ع ,19857 807:8۰ 

حطھ ىزطا ٭٘۰<<ہ”فاموطہ جءء8< ہہ ' 5ا88 ::18٤.‏ 16 
۶۷٣٣‏ ۷۷۰ نزتا ۔هع785] ٣٥٥٥‏ ۰ص۶) ۵۰ 1 87د 71ا0 و8 165 
8۔ 8<--۔ی× خحأصط ۱1٦8959‏ 97 طا 2505 

۱7 "۵0 +٭'181980:۰ م5٤ ٤ہ 15105عہ٥۲1] ٭ع:‎ )۶۰[ ٣7 
8۲ط‎ ٥ط‎ 2158 ط۰٦‎ (1٥808. 8ب1 ۷۳ ب٥ا ٥٥ہ .؛×: .وی‎ 
70× 0 حم ,؟2!194 ۔ بچورما‎ ×( - 6 

۳۰م ط٦‏ ۶ہ ب ۲٦81168١ ۲٤۲8[8105‏ ھ2ھھ .129 
.۰ 11× طط .1۱9+7 ۰ 03ط 1۲٥٥٥٢٥۷٢‏ ۷۳ زط 


وفات‌سیدمحمدفاشمی 


سید محمد عاشمی کرمانی متولد ۱٢۲۷۹‏ نمسی دد ۱۶ سیر یور ۱۳۴۹ 
در گذشت . آن مرحوم مرد فرعنگی و سیاسی بود. مدتی دورنامه نویسی کرد 
(دد کرمان ودر تھر ان) وجئد دورہ و کالت کرمان ددمحلس سودای ملی بەعیدۂ 
او نود 

مرحومعاشمی |ادیب ٠‏ ضاعروفاصل بود ومحصوصاً در خصوص تایح کر مان 
ار مطلعان بود . کتاب تذ کرةالاولیاء محراىی ار آادقون دھم دا او تصیحح د 
جاپ کرد . ئامدوزنامەایى کە اودد کرمان می نوشت دبیدادیء بود و دد تھران 
دوزنامة ٭اتحاد ملیء دا بنیادگذادد ۔ 





راهنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 
وفات ز کی ولیدی طوغان 
' 
طو غان استادنامدار ترلكد 
کە ازمستئە رقان مشھود 
و در ابرانشناسی نیز 
نامور بود در۶٢‏ ڑوئیه 
۰ ددد گذنت. سن 
او قریب ۸۸ سال بود. 
طوغان با ذندگی 
سیاسی مشھودسد وہس از 
ناکامی بەسویعلم گر ائید 
و چون مستعد بود و 
ربانھای متعددمی‌دانست 
از برحستگان شد ٭ 
طوغان کتابشناسو 
نسخەسناس بود. بەادبیات 
تر کی بیشتر علاقەداشت تا 
فارسی. امادرزمینھردو 
رحماب وحدمات بسیار 


کرد او کسی است که 





عد٥‏ ای نسخمیم را درکتارحا دھا یافنه وباعث سھرت آنھا شدہ است . اوبودکه 
رساله اہن فصلاں نا درد کتاحانۂٗ آستان قدس و ترحمڈ حوادرمی مقدمةالادب 
زمحشری رادد تر کیە پیدا و معرفی کرد. 

ما بەدا شمندان کٹور پر کیەکەیکی از پر حستگان !ایر اذ شناسی وتر کسناس 
دانشگاء استاہول اردست[آتھا دفته اسٹك سلیت می گوٹیم وضرح زند گی وحالات 
ونالیتاں اورا دریکی ارسمارەھای آابندہ خواعیم آورد۔ 

مرحوم طوغان سر گدنتی مفصل ار خ ود ددکتابی کەہ ۶۴۳ محیفه و 
بەزبان تر کی است ىونت ودد۹۶۹٣‏ منتشر کرد . از او شنیدمکە سر گذشٹٹں 
پەصودت ملحص‌توسط یکی از ناضشران امریکا نیز جاپ خواھد مشُد. نامکتاب 
اد روا,۲٤‏ 1] (خاطرءلر) است ۔ 


یوسف شاخت 1.811 اذاسلام شناسان بنامومتخصص مشهورفت'و کلام 
اسلامی متولدسال ۹۰۱۲ ۱در گوثشەای از لھستان دراول اوت۱۹۶۹ در بوحرزی 
(امریکا) وفات کرد. او قسمتی از دودان زند گی دا ددآلماں وقسمتی را در 
انگلیسں وقسمتی دیکردا دراەریکا گذدانید ۔ 


وفات ہو سف شاےوے 





مدتی درقاعرہ استادموقت ہود. چندی در اکسفورد تددیسی کرد وحندی 
دہ نیحریە وجندیدر لیدن (ھلند) وچندی دردا نشگاعھای ام ریکا ۔ 

باوجود 1ه ھ رچند بەحند دردیکی ازممالك مقیممی سد مقدار کار علمی 
اوحبرتانگیز وا کثرأقابل اعتمادست. برنادد لوئیس :+1 فا سرح رندگی 
و آثار أو دا ب٭تفصیل در محلۂ ۰ء) .8 (حلد ۳ حروۂ دومے ۱۹۷۰) 


نوشته است . 


کہا وبادگارھای قدیم ۳ 





ا 
عکیسی مبرزافلامرضا طعو شلو ںی 


میرزا غلامرصا خوسنویس ازحوننویسان ستعلیق نویس مشھور درعس 
ناصری سك وازآثارمشھود او کتیبڈ مسحد سپھسالاد تھر ان قابہل ذکرست : 











عکھا و یادگارھای قدیم ۴۵؟ٔ 
کے ات 

این ار ازاہوالحسن غمادی (صنیعالملك) جھر.ساز مقھور عصر ذاصری 

است . اندازۂ این تصویں ۳٣۴‏ ×۵ / ۲۴ سانتیمٹرسٹت وددموزۂٴ ابران ىاستان 

نگاءداردی می شود . 

یت 

فرمان محمدشاہ در مودد واگذاری نقیب [لاشر آفی مملکت 

فاری بەہدۂ درویش حسن 


ددین فرمان اطلاعاتمفیدی داحع بەاصطلاحات ومر اسم ددو یشی درعھد 


محمدسُاہ منددح است . متں 
نت ےت 


این‌عکس توسط هھیأت باستا نشناسانآلمانی برداشته دہ است 





7 و 


۶ : ء‫ کے ہت ے 
کت تج یہ بر 21 اس لد : نت کر سم .“020 1 1 

حرط ٠‏ : کر یی مت 8ط 

ا نے سن سے راز رن کت دک رش تہ سر اسنا ظ1 و کی 





و 0 سی 
بے 7 7 1 7 - ' 7 ہے کے صرصہ 7 
‫ َ‫ 7 0ہ 2 سے ےرگ سور رسب پر رپ سے 
۰ أم 2 ہمئا سد ام .1 وت 7 
سیں سان ہا ‫ ھا مو رپس لد را یں مب یں 2 ۶ر 
ٍ: سم تا َ‫ ا ا ا مس 
.2 ل و سے ھ۲ 
7 ے سمسے 2 ٠‏ 
٠‏ * کرک رے زا ےردڑھ ہ ا سا لت سب مو سار سےا صربج جا ہے اب طر سب 
ہے ہم سے و لہ رس ناج ری سے صحسست؟ 7 7 ام۴ 
ا رن یر ۳ سس 2 
. ّٗ٭ءُ وٹ ۴٤‏ تی 
سو ہد سر7 2 رک کک ا ا ےت فو سے ہب 
: ے !و ےے سس رر زار ہے یڈ مو سس اکر ژوصمہ/ کن یب 0س 70 
کے کوک اف 7 ٰ کی و ا 
- ب اھ ۔ 
7 کو یں _ سر ٠‏ ا راف نے 
ج6 اج ج ڑا آرورو ماس ہے ۶ اک ا 
کی کت لو وت 3 وس 
میا یر 7 کی 2 !خ ٛہےم 


“سے ے سے کر 


ي 7 سے 227 ا کت تر رھت 
بے ےھ عا ر۱ 
طرو ری ۱ روط و مھ 8 2 


ر صاماو ھ0 

بے نع پل َ‫ ہہ 
رو و ا ا 
می لسر کے وت 
٠‏ رک سے رب نف بی کہ چو ئل 
دن یرف یس لم . 
٠ 7‏ َ“ْ اون کر سض 


کت را ا وا ا اھ ا ام ۶2 اں گسست رس ہت 
را جج رای کے 0ے رسس ورس صا * رر سیف ک2 





س۵ 


م٭محصلین دارالفنون در آغاز ٹاسیس 
نقائی اس ادروصع وحیأت محصلین دادالفٹون ددسالھای نحستیستاسیں 
ا 


7 


.- 
. 
وی 
کر 


وا 
٦‏ 











کتاب ء فہرست 


اسکادِیىت: (ہر : 
الاب کاب . ٹرحمة محمدرصا مطلیری 
و علی کا ھاستی. [تھراں کسوں ملی 
یو سکو؛ ۱۴۴۹] رقھی۔ ٣١۶٢‏ یی (ثر یڈ 
کمیسوں ملی یو سکو: ش٢٣)‏ 


اثران مجلس سو زای ملی 
کنا بخانە : 
فیر ست کہا بحا نه محلس شورایملی ریر 
سار ا برح افشارء محمعدقی داس بژڑوە:؛ 
علسفی منرو . تج یروچاب و فیرست 
ثوسطظ احمد منروی . حلد شانردھم . 
تھران . ۱۳۴۸ وزیری. ۴۷۶ ص٠‏ 
ا بران . وزارت فرھنگ٠‏ و ھصر 
۰ 7ے 
کتابخانڈً ملی . 
کنا شاسی ملی .انشارات ابراں 
در سال ۱۳۴۶ 
مر تصی‌سادات صوتی۔. حلد ہ . 
۸ حشمی ۔ ۳١۱۷‏ صضص 
ددین‌فھ رست۱ ۴ ۷۳ کتاب: ۱۴۸ محلف 


مہدوں محمد رھەری و 
تھر ان۔ 


۴" روز نامه معر فی ‌شد٭ اسشت 
فھران. دانشگاہ تھر ان. کتابحانة 
م رکزی : 
گتا نداری . ربر نر ابرح افثارء دصر 
سوم. تہران . داشگاه تھران .۰ ۱۳۴۹ 


وریری 08+۳۳۰ سس 
محتوی پانردہ ٭عَاله قعائل و مباہث 
کتاہداری است ۔ 


رجائی ؛ احمدعلی : 

متبی پارسی ارٹوں چیارم شحری؟نعر ھی 

ور ٦ں‏ حطر مر حمشعار ۴۵. [مشید] آستاں 

قدس (۱۳۴۹] وریری . ٢۲٣۳۵٢‏ ص 
بحثی اُست دقیق درد ہاب مشحصاب و 
مختصات قراں‌حملی با ترحمة فارسی که 
آفای رحائی ش فاردرسی آںرا اذ قرن 
جہادم عحری احتمال بے دعد ۔ ددین 
بحٹ از حصائص ودستوردی میں ہر ىحث 
وبا ترحمەعای طىری و کشف‌الآسرار و 
ابوالفتوح تطىیق دادہ سدہ انت :- 
سُقبعی ء محمد : 

مصراں شعه. [شرار. داٹثگاہ ؛بلوی؛ 

۹ ور بری. ۲۶۹ ص ( ابتازاب 

داشعاہ پھلوی ء ص۱۹٦)‏ 


ددین کتاب کٹب فسیر قر آن بهە تر تیب 
قرن‌موزد معرفی قر اد گر فته استوبرای 
کتابشنامی اثرسودمندی است . کا مؤولف 
ددھر قرن نطلمالفبائی را رعایت و ۔اشمار؛: 
ردییتعداد تق 'سپررامعلوم فرمودمنود 
عمجتین فادسی وعر ىی نودں عریك:لاذم 
بود کەگفتە أ ید ۔ 





۴۸۰ 


الطھرانی ء آفا بزرگک : 
الدر یع١‏ لی تصا دف! لشعه, ا لحر ءا لعشریں 
تقحه ورات قه احمدالمنروی . تھراں . 
۰ شھق3. وریری. ۴۲۷ص.۔ 

کاظمی ؛ اصغر : 
فیر ست کا نیای آلعاپی در بارۂٗ ایران 
۷۶٥٠‏ ١٢ہں١.‏ تیراں. دانعکاہ 
تیراں ۹۳۴۹ . وریری. ١۱۶۴‏ ص۔ 
[انشارابت دائنکگکاہ تھراں: شض ٣۳۰۳١‏ ۔- 
کشحدنه فیرست و گیا شاسی -۔ ۷شضش۱۸] 


محموء ای سار مام و نشان کتکومقالات 
بەز بىان آ(ما نی در بادۂ ایر‌اں .این فو رست 
به تر تی موصوعی منطم سدہ و دیل ھی 
موصو ع کت ومتالابپ ہا تقدم ام مؤلف 
وىە‌تر یب عقّدم وىاحر تاریخ نگار‌صبط 
گردیسدہ اآست . تمداد عناوین کتب :- 
مقالاب ۱۳۳٣‏ اسب . 


إ۱ 
الس‌الادس میکس الٹھا . ترحمڈُرواں 
شاسی شعا ۔ یلم |١‏ کبرٹ! تاسرشت . چاب 


سوم . ( تيیراں ] ۱۳۴۸ . وربری ۔ 
٭ ٣ص‏ 


دا ناسرشت د۸۸ ۱۳۱ ترحمة قسمتدوان 
شناسی‌سفا را ا شفارداد وابنك پس‌اذسی 
سال ہصودت منقحتر در دسترس قرار 


کرد 


استوازرت ؛ مایکل : 
کینر . تر حمة ھوشنٛ٠ك‏ بپاو ندی. [شر ار] 
داشکگاہ پھلوک( ۱۳۴۹] وریری ٥۵۶,‏ ص 
(اسشثاراب داشگاە پچھاوی:؛ غ۵ )۱١‏ 
کیٹر یکی اذفوایع وساحب ظرانددعلم 


اقتصاد جدیدست و آراء وعقایدش درعصر 


۱ ادبان ۹ وا ود 6 عو عاجتماعی ۱ 


راعۂمایکتاں 7 حلد سیزدھ 


۴ 


ملیموزد بحث و طر و استناد. ترحمةً 

کتاب حاضر کمکیاست به معرفی او ںہ 

فارسیژہانان واررس ‌ىوشتەھای نھاو ندی 

درفارسی‌روان وسُستە وپاك است . 

ا,بران . سُوداک افتصاد : 
صضوربحلاب شورای افصاد در بپثشگاہ 
شاھشاہ آر پامھر پا محموعەای ار آساد 
تار یح‌ععاصر ایر اں.۔ گر داور دہ علامر صا 
ىك پی [ ارشیر یو ر۹۳۴۳ تامر داد ۱۳۴۸]) 
تھران.۔[۱۳۴۸] رریری. ٣‏ حلد 

ا بران . قوائسن : 
مچعوعة قوائس اسیجد امی و تر ر اب‌مالی 
عگردآوریسدە و ناشر روحانتہ وھ ۔ 
[نیراں] ۱۳۴۹. ر قعی. ۹٥۸۴‏ ص 

کلیڈ قوائی و 

مقرداتو برای افراد ومؤسساتی کەدائۂماً 

قوانں مورد احثیاح آٹھ4است مثبع ہا 


محموعەای است حاءع 


ارزسی‌است . 
جبادی ؛ غلامحسن: 
مؤساب ىەهه ( تبران ؛ مهؤسأ عالی 


حاسداری . 1۳۴۹] وزریری . ١٢۶‏ ص 

(ا نشار اتمؤ سۂ عا لی حسانداری:ش ۴۶) 
حاح سد جوادی ٦‏ علی اصغر : 

ارر یا پی اررشھا چابںسوم. [مشید۱۳۴۹] 

رقھی۔ ۲۵۴ص (اننشاراب تو س.ش م۱۴) 
احتماعی حاجسید حوادیکە بخستیں باد 
درہحلهٗ نگی‌جاپ شدہ بود و چاپ دوم 
عتقل ات نین ددمدت کو تاھی تمام شدہ 
دودت 


خو اجەالد ین ؛ سہد محمدعلی : 
سرسپرد کگاں تاریخ و شرح عقائد دینی 
اھلحق . ( تریز ۹م۱۳۴ ] وزیری ٠‏ 
یاردہ+- ۹۸۸ ص, 





معرفی کنا تھا 1. تازہ 


داسل ء بر نفراند : 
تحلبل ٹھی , ترحمة موچھر بررگمھر 
[تھران] حواررمی [باھمکاریفرانکلی 
۴۸ ] رفعھی. ۳۴ ص 

رائگک دئیسں : 
حمعبت وحامعه . ترحمة اسداارتہ معری ۔ 
)[آشرارء ۹م۳۴٢]‏ وربری ٢۴۸‏ ص 
(انشارات دانٹگاہ پھلوی,صش۱۴) 

ز(اعدی ء جعفر : 
خو د1۵ مو رمعلومهھ ‏ 
روانشاسی وععاد 
وریری ۳٣۰١‏ صں۔ 

معرقی دومحلدقبل! ین کتاب درسمارجھھای 

قبل آمدومو حب حو سوقتی ‌است کەدا شمند 
گرامی بە ادامۂ تا لیف و نشر کتابتوفیق 

یاقتەائند ۔ 

ژوزف ء ادو ارد : 

:- دحئثی در دارهۂ داساں ماو لی 

وباررگان ار دقتر اول مشوی معوی. 

تھراں . داننقاہ نیراں. ۹م۱۳۴. ور بری 


۶۸ ض ( ایٹاراب داشگاہ ٹھراں :س 


بجر سوم, تاسصابو 
مفید. ( ۱۳۴۹] 


حاو یللاں 


ادوارد ژورف ىا دوق وعلاقەعندی عارفا ٠‏ 
خودپیشں از یں ‌قصه نححیر ان‌را شر ح کرد 
وایلنك قصه طوطی وبارر گان‌ر! به عمان 
اسلوب اشفار دادہ اس . مقدمة کتاب 
حاوییادداشتی است |زمرحومفروزافر 
ودر آن فوستەاست این ‌ضرح بەمن فایدۂ 
بسیار بحقید و اگر قبل اد اتمام شرح 
مثنویشر یف محلد دوم بەدستمرسیدہ بود 
بی گمان ازمطالب آن بجای ‌خود استفادہ 
020 
طباطبائی؛ محمدحسبن : 

روائط اجتماعی دراسلام . ترحمةً محمد 

جواٹ حجتی کرھائی . [تھراں ء بعثت 


۴۸۱ژں 


۴۸ ] رقفعی . ۹۹۲ ص ( انٹارات 
سثت.: )٢‏ 

کار نو ژان : 

مردمشاسی۔حلداول: تر حمة ثر یا شسا ہی 
تیراں . ۱۳۴۹ .۔ وریسرث . م۱۹۴ سص 
( انشاراب مؤس مطالعاب و تحشقات 
اجتماعی: ش۶۹ تر حمه ء صش۳(۸) 


کاڈھی ؛ زرسول : 
جھ افای حیاں‌سوم ء ساب پایاحتماعی 
و مخشحصات افمصادی [شرار |] ۱۳۴۹ء 
وریری . ٣۳۵‏ صض ( ادٹاراب دا نگاہ 
پیپلوی؛ ١ش٣ش١٢)‏ 


لنگکرء سو ڈاں : 
معلقسصلك . تر حم مو چھر ررگە۔ر 
[ ھراں] جو اررمی [ باھیکاری فر ا نکلی 
۴۸] رقھی۔٣۳٣۳‏ ص٠‏ 


موسویمحنھدز زجانی ءاہو الفصل: 
لای رنا و نطريةً اسلام . [ٹیراں] عثت 
[1۳۴۸] حسی ٣۷٥‏ ص . 
اسرارارعقب عاندگیشری[ تیراں] ىعثت 
[ ر۹۳۴ ] حسی. ٣٢۴‏ ص . ( اسٹارات 
عنت, ۳) 


میندس؛ء اىو طالب : 
مالهُ ععومی : [ تھراں ۔ مؤسا عالی 
حاداری. ۱۳۴۹] وزریری . ۲۶ ص 
(اىشارابءؤ سۂة عا “لی جا رداری,ءش۴۴) 
٢۴‏ صد |٣١‏ ط۲ :( 0۲٢٦٢۷۱ ٠٣٦‏ 
-ہ([ع۷<] ۸۱۱۲۱ 4٦٥١1‏ |4۱١۱٢٠٭۷۷::]‏ ٥٤۱ی۹۱‏ 
٭جح 5ا10 349ا .صءعہ!ا ٠ہ‏ ابەّظا ١٠10م‏ 


تعقبقات ادىی وز بانی 


احمدی ء احمد : 
دا ایر ارشامار ند گی اىديثه وشعراقال 
لاعوری ىا مقدمةً علامجحسی یو سمی۔مشھد 
]٦۳۴۹[‏ رقعی. ١٣٢۹‏ صسص 

ازنوشتەھای برارندہ ودلپدیری ‌است کەه 





۴۸۲ 


درمعرفی اقبال لاموری ٦‏ ربان فارسی 
وتوسط ابرا نیان تألیف شدہ است.د کتر 
یوسفی درممّدمه توصیفی دوشن|ارحگو نگی 
انجوی سر ازی ء ابو القاسم : 
فرعنگٹك مردم وطررگردآوری ووشن 
آں [تیراں ؛ ۱۳۴۷ء وریری. ۰ص 
رسال ای است کە با دقت و بررسی کافی 
تھیه شدہ و راھنمائی است مفید برای 
علاققهءندان بهحمع آودی فر عنگك مردم 
یعنی فلکلور۔ 
انقروی؛ سشخاسماعمل : 
شر ح کسراھرویبرملنویمولوی تر حمة 


اکر بیفرور . تریر (حکمت] ۱۳۴۸ 
وریری . حلد اول۔ ۴۲۸ص٠‏ 


انقروی شارح مثنوی بە رىان تر کی دد 
سال ٠۰۴۱‏ وفات کردہ وہرایاولی نار 
دویسٹ سال پس ارو بەجاپ رسیدہە اسٹ 
ترحمه وشر این کتاب مشھور بە زبان 
فارسی خدمتی درحور تعدیر ست 
بھرودی ٤‏ علی نقی : 

واژەھا و مثلیای شراری وککازروئی . 


[شرار] ادارۂ کل فر سذ ور فارس 
۴۸ . وریری. ۶۵۶ ص٠‏ 


محموعەأٴی اُسٹ بسیارہا ارد و حاکی 
ارزحمات بسیارمؤ لف آں‌ویکی ادغنی تر ین 
محموعەعابی اسب که تاکنون‌در خصوص 
لغات ومثلھایمحلی حمع آوریشدہ است 
توفیق آقای ھروریرا حواستادیم. 
ہر وعلوی 7 عدالعلی : 

نا نگکحرس. راھتنای مشکلات دیوان 


حاقفط . ڑ(تیراںد] حواررھی ( ]١۳۴۹‏ 
وریری ۱۷۷ سض 


کتاں درق بخش است : تصوف و ئحوهٗ 


رامنمای کتاب . حلد سیزدھم 


ظھورو تطودآن تا قرن‌ھغتم ٠‏ اقتباسات 


گلواحۂ شیراز ادآیات قران و اشارات 
بەاحادیٹ وتفاسیر؛ ہر خی |ارمعانی اسعاد 
مشکل؛ معانی لمات ولغات باشواعدآن 
صربالمثلھا و ارسالالمٹلھا ۔ 
کتاب گویای دقت مؤلف دد متن دیوان 
خانلریء رو یزنائل: 
بار بح رباں فارسی. حلد اول. [ تیر ان] 
ساد فرہاگٹ ایراں ([۱۳۴۸] وریری : 
۵٣ص‏ ( ابشاراتے ساد فرھث۵6ڈایراں 
شص۴ ۲٢ر‏ ىا شاسی ایرابی؛ ش٦ش١)‏ 
حلد اول این کتابں دردو باب است: باب 
اول اصول وکلیاں ' باب دوم: رىانھای 
ایرانی ار آعارتادیخ تا اسلام۔ 
این کٹتاب نحستی ائثری است کەددز بان 
های ایر ١نی‏ دا تا لیم شدہ اُست. 
سە گفتار در زمہنة ادب و تاریخ 
ابران : 
سحرابدیيای اسدات حاوری ؛ (ورابی 
وسال؛انوالحیدشقان [شرار دانشکػاہ 
پیلوی۹۳۴۸]وریری. ۳۳١‏ ١۱صضص(انشاراب‏ 
دانفقاہ پھلئوی؛ ش۹۰ 
ددین‌محموعہ: سسئر ا نبھای اسداش خاوری 
دردبہادۂ سٌٰوذ تصوف در ادب فادسی؛ 
عبدالوعابں نودانی وصال در بارۂ سحنی 
چنددر بادۂ سع رمعاصر وا ہوا لحسن‌دھقان 
ددبادۂ مبانی تاریخی حقوق ایران در 
کو لیے سای مت اک 
گلچنمعانی ء احمد : 
مکتتبس و فوع درشعر فارسی. [ تھراد]شاد 
فرش ایراں [۸ج1۳4]وز یری. ۷۹۳۲ ص 
(ائنشارابت ساد فرھنك ا یران ء ش۸۹ 
رنان وادیات فارسی, شم۱۴ ) 





محموعهەایىاست تذکرەوار در خصوص 
شاعرانیکە در عصرصفٰوی مکتب وفوع 
سرائی‌دا در شعر فادسی بنیاد نھادند . 
گلچین معانی در ممّدمة خودکیفیات و 
ودددیل ھ رشاعر مو نەعابی از ] ثاراورا 
می آورد 7 
مسنوی خرد : 
واژه نامةُ مسوی حرد . تأالف احمد 
تمصلی [تھران]. ساد فرھگکك ایراں 
[۱۳۴۸1 ] ؛وریری . ع۲۷ /+- 0ص 
(اتثاراب شاد فرعنگٹ ایراں, ش۶۳ 
واژہ امڈھای پھلوی:ءش۶) 
در بادۂ این کتاب بە٭شمار؛ قبل مراحعهھ 
شود کە مقالهآقای فریدون وعمن جاپ 


شدہ اسست ۰ 


واجد شر ازی ؛ محمدجعفر: 
مثلثابسشح سعدی‌شر ازی, تھر ان . محلهً 
یغما . ۱۳۴۹ . وریری. ۲۷ ص, 


متون قدہم زبان فادسی 


ادجانئی ' فرامردبن خد اداد : 
سملک عسار. ىا معدمه و تصحح پرو پر ناتل 
حانلری۔ حلد دوم[چابدوم]. [تمراد] 
بنناد فرھگك ایران [ ۱۳۴۸ ] وزیری 
6٥‏ ص 

ازانتمادات بنیاد فرھنگ ابران ش. ۷ 

زبان وادہبیات فادسی:.ػث٦۱۱)‏ 

ادجانی ؛ فر امرذبن خداداد : 
سمك عسار. حلد سوم , قرحممہ از تر کی 
[ توسعڈ رصا سدحسنی تهران] بساد 
فرصگ؛ۂ ایران ([۱۴۴۸ ] وریری ۰ ۲۶۹ 
ص٠‏ (انشثارات شاد فرھن|ثك ایران.ءش 
۹۔ زان وادبات فارسی:ش۷ش۹۲) 

متن فارسی این قسمت ازسمك عیاردردست 


۴۰۸۲۳ 


نیست مگر آنکه روزی نسخەای بەدست 

آید وازقمای روز گادترحمۂ تر کی آن 

موحودست و آقای عباس زدیاب خوبی 

آن‌را شناخته است . ايك ترحمۂ آن 

توسط آقای سید حسیثی!ٴىنتشار می‌یاند و 

مو حب حوسوقتی است کےه ہا ایں کار 

نمی دھند ٌ 

خسرودھلوی : 
برگریدەای ار عرلیاو تراٹغشای اسر 
حسرو. تیران . ۱۳۴۹ء حسی. ٭ہ ص 
( نشرونه شمسارۂ ۹۸ مرسسۂ فرھنگی 
محلقدای ) 

دفشلی (مفتون) عدائر ( اق بہمك: 
تحر نەالاحراروتلەالابرار ,. ٭ تصحصح 
و تحشضة جس فقاصی طاعاما ئی۔ تیر یر ۔٭ؤ سة 
تار یج وفرشػکایراں,. ۱۳۴۹ ؛وریری 
جلد اول ١٢٢(‏ ص) [ انٹاراں مؤسه 
تار یح وفرشنٹ ایراں. ؛: ش۱۴ سللة 
سوں قارسی؛ ضص۱۴) 


کتاہی ‌است ہسیادمفید وارزندہ ددتراحم 
جمعی ان عاماو فقھا وشعراکے مؤلف 
بەصحبت بعضی ار آ تھا دسیدہ.عمدالر راف 
دنبلی ار نویسند گاںونعر! وادبایمشھور 
نیم اولقرن سیردھم ھحر ى‌است. طىع 
کتابں منقح وحاوی توصیحاتلازملغوی 
برین‌متن مصنوع أست. 
شمسںائد بن تبریزی ؛ محعد بن 
ملك داد : 
مقالاب شمس شر یری متارعارف بر رگك 
ىه تصحیحو تحشیه ومقدمة احعدحو شنو یں 
(عمعاد) تھراں . عطالی. ۱۳۴۹. وریری 
٭ہ۴ص ۔ 
چاپ ایں اثر موم تصوف خدمتی ار حمندست۔ 
٭ مقالات ٭ محموعۂ مطالبی اأست کے 











۴۸۸۰۴ 


شسالدین تبریری دد محالس بیسان 
می کردہ ونیزسؤال وحوابھائی کە میان 
اوومولانا یا مریدان‌ردو بدل می شدءاست 
وعلاقەمندان آ نھارا تحر یر می کر دەاند. 
جاپ حاصر توسط آقای خوشنویس بر 
اساس نسخەای است کہ در کٹابخانفو نیه 
محفوظ است و کثابت آن را مصحح اذ 
عصر حود شمس‌الدین دانسته است. کاش 
فھارس اعلام ولعانٹ عم برای این کتاب 
فراعم سُدہ بود 
الظھنر یا لکا نب السرقندی 0 
محمد بن علی : 
اعر اص! لساسه فی اعر اص |اثر داسة. متی 
ارفرں شٹم ھحری ۔ 
حعمر شعار[ تھراں‌داشکاہ تیراں ۱۳۴۹] 
وریری . ۳۹ص ( ١ىٹثارات‏ داثٹگاہ 


تھسراں ۱۲۷۳ء علحلة موں اسرابی 
ش ۶۸) 


ہد تصحصح واھمام 


این متن از رمرۂ کتبی است کھ بەوسیلةه 
حکایات مر ىوط بە پادشاهاں‌قدیم اصول 
مملکتدادیو سیا سس مدندا مؤع تشریح 
کردہ است ۔ شر کتاب تا حدی مصنوع 
وہا انعادعر بی ممروح اس مصحح آن 
را براساسسه نسخه تصحیح کرد٭است ٠‏ 
قران مجبد : 

نمو ن۱ی ار قرآں محند ہ٥‏ خطظ ثلث ىا 

ترحمة پارسی کھی وقف شدہ پر روصة 


رصو یه درسال۹۲ ھجریەمری. [مشھد] 
آ عان فدس. [۱۳۴۹] وریری: ١۰١ص‏ 


عاہ شی ات 2 خسزین اترام یا 
ترحمۂفارسی کەبناہر كفتهُ آقای|حمدعلی 
رجائی نسخۂآن درقرن مغتمکتابت و 
تألیف شدہ است وشایدھم کە کتابت ونٹر 
آن قدیمتر باشد . 


راحنمای کتاب ٴ حلد سیردھم 


ازمحموعۂلفات قارسی آن درا تھافھر ستی 
قھیاا سُدہ است و مفیدست ۔ 
قضاعی (قاضی): 
ثرحمه وشر حفارسی شھات الاحپار. تصحيح 
محمد قی داس پژوہ . تھراں . دانٹگاہ 
ران . ۱۳۴۹ . وریسری ؛ ۲۴۸ ص 
(انشارات دانشکگاەہ تیسران ؛ ۱۲۸۲ 
مبحسة متوں ایرانی: ش٦ش۶۹)‏ 
ایں‌متن‌فارسی از لحاط قدمتو احد|همیت 
و محتوی لغات کھنە است وبیٹی ار سال 
۷ ک سال تحریر یگانه نسخۂموحود 
آن است بەفارسی مل ‌شسُدہ است. فھرستی 
ازلغات آں کەدرا نٹھای کناب آمدەحا کی 
ازاھمیٹت ادبی متن است . 


القو نہوی ء ابو بکر بن ذ کی 
روا کات وحد 4٥‏ الا لباب ,. ٭ تصحصح 
سر ودود سدیو ی۔ تر یرم ؤت٤‏ قار یج 
وفرھنگ؛ک ایران. ۱۷۴۹ . وریری ۴۵۶ 
ص (انثشارات مؤسأ1 تاریح و فرھنث 
ای راں ء۷ش۳٣۔‏ سلسلً متوں فارسی:ش٢)‏ 

درحدود ۶۸۳ . این‌متن ازلحاظ تاریخ 

وادب فارسی مورد تو حه اشت و فدےحج 

دانشمئد اذدوی حھارنسخۂ قدیمی اندا 

تصحی ح کردہ اأست:٭ 

کمر ٥ای‏ علی نقی: 
غر لات علی ثقی کمر ٥ای‏ ‌شاعر قرن یازدھم 
نکوشی سد انواقاسم سری. اصفھان 
تا ہدء ۹۳۴۹ . وزیری . ۶۰+-۹۶۵ ص 


علی ئقی کمر ای |اذشعر ایغز لسر ای خوش 
طبع سوختە دل قرن یازدھم ھحر یىی أُست 
وافسوں بودکےه دیوانش تاکنون طبع 
نشدہ اآست خوشیختانه دیوان او توسط 
آقای سری براساس پنج نسخە تدوینو 





معرفی کتابھای تاذہ 
تصحیحشدہ واینك دددستر ‌علاقەمندان 
قراد گرفته است . 
نظامالملك : 
ساستامه (سیرالملوكد). 4 کوشس جعفر 
شعار ؛ [ تھران ۔ شر کت سھامی کتا رپای 
جلی دا ھمکاری 8 رانکلن .۰ ۲١۳۴۸‏ 
رقعی. ۴۳۹ ص ( سحن پارسی٢٢)‏ 
متن سیاستنامه است بە انضمامشرح‌لفات 
مشکل و حملات عربی و برای استفادۂ 
عموم : 
مصحح آن‌را ازدوی نسحۂ نححوانیکے 
دارك نحستی‌بار از آن پھرہ ىر گرفت 
ومعرف آن بود تصحیح کردہ اُست. 


ادیات جڑف رل رسائز ابر (ن 


آخو ندزادہ ء فتحعلی : 
قمشلات . شس نعایشامه و یك داسان . 
ترحلة محمدحعمر فراحەداغی [ با مقدمة 
على‌رضا حجدری . تیراں ] حواررھی 
[1۳۴۹] رقعی. ۴۵۵ ص 
آخو ندزادہ نحستی نمایەنامه ىو یس شرقی 
است . نمایشنامەعای او به زبان تر کی 
نوشتەشدہەومیر زا محمدحعفر قر |اح داغی 
آنھارا یکصد سال پیشەفارسی در آوردہ 
است . جاپ قدیم تمثیلات ہسیار نایاب 
بود وکوٹشش آقایحیدریدر تجدید طمع 
این ‌اثرشایستة قدردانی اُست ۔ 
ادوجی ؛ منصود : 


این سوسناست کە می حوائد . 
۹ ر قفعی۔ ٦۵١‏ ص,: 


مجموعەای اق ازامعادمنصوداوحی که 


([ ٹھران 


درسر ودن شع رھهاأیىحدید دست دارد ودر 
میان این‌دست شاعران مقامی۔ 


۴۶۰۵ 

جلالی ء محمد مھدی 

شصوط ۔ محموعة شعر. [تھران, ۱۳۴۹] 

رقعی۔ ۷۹ ص۔ 
مجموعە ای ازسعر ھایسر ایند درسبكھای 
کھن ونو۔ 
دائشوز ء سمسن : 

سووشوں (داستاں) . جاپدوم [ تھراں] 

حواررمی [ ۳۴۹ ]ء رقعی۔ ۰۳ ص 
داستا تی است عمیق ارصەحنەھای دندگانی 
فارس درزمان حنگكحھانی‌دوم : 
ساعدی ء غاامحسین 


'لال تار بھا ۔ [ تیراں] ہام [۳۴۹٣]رقعی‏ 
٥۵‏ ص 


ھمانعلود کەاسم کتاب گو یاستحموعەای 
است از لال باریبھا بقلم گوھر مر اد یعنی 
غلامحسیں‌ساعدی نویسندۂ توانایکنوئی 
صابری ُء غلامرضا 


شمی در روز . [ تھراں ء 1۴۴۹] رثعی 


۸۱ ص 
داستانی است ازیك پسرویك دختر. 
صھما اہر اھبم 7 
اىان وشعروماہ. 
۹ ور یری ۲٢٣۷۰.‏ سص 
ابراھیم صھىا ساعرمشھورءعاصر دربارۂ 
ماء وحر کت سفینەھا وصوط آ نھا بر آن 


چاب دوم . [تھراں] 


شعرھایمتعدد اعمازسشو خی وحدیسرود. 
است وآن اشعادرا ہاسُمام عکس‌عدەای 
ازماعرو یان نانناسو نر انعادی ‌ارشعرای 
قدیم دربادۂ ماەو تشليه رعان يه ماء در 
محموعەای مدون‌ساخته است . 
فقیری ء؛ امن : 

کو چه باغھای اصتار اب ( داستا ٹھا ئی از 


روستا ) ( ٹھسراں ء مرکسر نثر سپھر 
۴۸ رقعی. ۹۸۶ ص۔ 





م۸,۶۳؟۴ 


محموعەای است از دہ داستانکوتاء : 
نویسندہ درشناسادن ووصف روستاھا و 
مردمآن قدرت وبر حستگی دادد۔ قلمش 
زہبا واندیعە ای ردروسن‌است : 
مو سو ی گرمارودی ء علی: 
ور محموعاً شعر [(مثید۔ اْشاراں 
تو س۱۳۴۹] رقعی. ۹٢١‏ صض (انٹارابت 
توس,؛ شص١۱)‏ 
محموعەای اسث اراسعارساعر 2 شاعربہ 
سیکھای نوگر ایش‌دادد ہے سعر اول ااخوعغ 
دفٹر یہ یاد آل ایز رت کتاں بەعلامه 
محئبی قر و ہنی ‌اھدا شقڈاشت طاعرأمراد 
محتبی مینوی است ئنە محمد قروینی . 
اگرچە حملۂ اتحاف باہ ایاد سروع 
شدہ اسب . 
سنوی ء مجتنی : 
داسانتاو تصدھا (تیراں] حواررمی 
[۱۳۴۹) وریری . ۲۷۹ ص( عمردو ارہ 
محموعه گمتارھا و ىوشە4ھایمحتتی سوی 
حلد اول). 
ازمینوی قصەھا و ىو ستەھا و داستاھا و 
مقالە٭ھای ماند گار ومتعدد در محلەھا و 
محصوصاً محلهُ یعما نشر دہ است که 
طالیاں آثارس بدا تھا دسٹر سی نمی یافتند 
خوشُبختانه مؤسسۂ خوادرمی‌اقدام کردہ 
است کە محموعۂ آئثاراستاد را در یك 
سلسلە نشر کندو نخسٹین‌محلدایں‌محموعہ 
عدەایى ار داستاتھا وقصدھاست کەعمە نمو نه 
وسرمشق نویسند گی و ددست نویسی و 
مَما لطلیف ونکتهآموزست ' 


تادیخ وجغرافاو سر گذشت 


ابں‌اشر 


احارایراں ازالک5مل اس‌اٹٍر . ترحمة 


5 


راحنمای کتاں 6 حلد سیزدھم 





محمد ار اھم باستا نی پاریزی . ٹھران 
دانٹگاہە تھسرانء ۹ م۱۳۷۴ . وزبری 
۴۰۰۷-٣٥۰‏ صضص(انشاراب دانٹگاہ تھراں 
ش ۱۲۷۳۔ گجد؟ تار یخ و تمدں: ش۰٠)‏ 
رحمتی ددخور تقدیر است کے باستانی 
عاورز جسفلشہ عامل ابی اہ رکتای 
اِست مبسوط یھ زبان‌عر بی ددتاریخ ملل 
آن بر ایمحمقان فارسیز بان لازم بود 
امام ء سید محمد کاظم : 
مشھد طوس یت فصزار تار بحوحعرافای 
تار یجی حر اسان . [ تھرانں ] کنانحا٭ٗ 
ملیملٹكء ۸م۱۳۴ . وریری - ۷۳۹ص 
موصوع کتاب تادیخ وحغرافیا و شرح 
آثار قدیمی ومحملی ازاحوال رحال و 
دا نشمندان طوس (مشھد) است . تألیف 
این نوع کتاب خونبختانهە در سالھای 
احیر ىرایمعرفی نھرھای !یر ان مر سوم 
شد٭ەاست وامیدست که مؤلف بتواندفصول 
دیگرحغرافیای تاریخ خراسان دا نشر 
کند . 
|,بنوستر ائتسف ‏ کنستاتہن : 
مطالعاتی دربىاره ساسائاں. ترحمڈکالم 
کاحامر ادہ تھر ان بنگاە تر حمەو تش رکتاب. 
۹. ور یری۔۲۹۶ ص (انشارات ىگاہ 


قرحمه و تشر کاب ش ۳۳۳ محموعهۂ 
ایراشاسی ۴۴) 


این اثرمفٰید ومحتقاہ و محموعة حھاد 
معاله است : سنت ادب فارسی درقر نھای 
اول اسلام . فنوت حنگیساسانیان. عید 
بھار ساساىی ہ عادات ایرانیان ساکن 
کرانه دربایخرر درقرن نوزدھم ۔ 
ود کمال ء محمد : 

بررسھای کار تو گراھفی در حثوب شرفقی 

ایراں [تیران] مؤسه حغرافیا . ۱۳۴۹ 





وریری. ۴۷ ص ۳٣+‏ ئق٘ه (ٹر یأُشمار٢٢‏ 
مؤسۂ حغرافا) 
جناب ؛ محمدعلی : 
حلح فارس . آشا ئی نا امارات ٦ں‏ ۔ 
[تھرانء ۱۳۴۹] وریری؛ ۶۲۰ص٠‏ 
کتاب قا ہل اسٹفادءومسٹئد دریار٤ا|مارابں‏ 


دربارۂ ان درح وھ است ء 


جو اھر کاا2م ؛ علی : 
رندەرود پا حعراشای نار بحی اآصمیاں 
وجلصا . چاپ دوم . ٹھراں ؛ انںیسا 
۹ . رقعی۔ ١۹۹‏ ص٠‏ 

نام کتاب موصوع آں‌را می سناساد 


درھمیں‌شمادہ بحئی 


حد یدی؛ جواد : 
ایراں دراد لاب فراده - حلد اول ار 
آعارتا سال ۱۷۸۹ مللادی . چا دوم 
مفید . ۱۳۴۸ . وریری. ۸٢۲٤س‏ 
این کتابں درحقیقتتار یخجۂا یر ا نشناسی 
درفرانسه است و مؤلف مباحث در یك 
معرفی قر اردادہ است . 
حقیقت ؛ عىدالرقشع ِ- 
تار بخ نیصسیایملی ایر ان ارحملة تار یاں 
تا طپورصماریاں . ( تھران . ۱۳۴۸] 
وزیری. ۶۵۳ص 


این کتابِدد بادۂ نھضتھایسیاسی ایر |نیاں 
برضد اعراب است برمبنای عدەای از 
کتب معتبرقدیمودستە ای از آثارمعاصر ین 
و ترجمە نوسٰتەھایى سرقشناسان . 

من این کتاب بدواً درمحله ارمغان و 
بەتدد یج جاپ شدہ است واینك بصورت 
رد و ظا کو 
دھقان ؛ علی : 


سرز میں‌رردشت ‏ اوصاع طاسعی,سیاسی 


۴۸,۲۷ 


اقتصادیء ھرعنگی؛ احتماعی ۰ تار یبحی 
رضالله . ( تیراں اسیا ۸م۱۳۴] 
وز یری۔ ۱۰۱۷ ص 

کٹاہی استمیسو طوقاءل استفادءدر حصوص 

رصائیه ( اورمیە ) وحوالی آن . 

شھر ی(ەصورت اروميه است کھه تا باید 

اودمیه نوش ۔ 

رائل ٦‏ سری نامسن : 
رم درعصراگوست . رحمے ابوطاك 
صارمی ھےراں ۹۳۴۹۰ ۱ سصسضهں 
انسثاراب سکاء پر حمه وکٹ ر١‏ کیاں ۷س 
۹۶-- محموعة مراکر تمدں و فرعکد 


)٢ ش‎ 

رحىمیء احمد : 
تار یجحڈرور ناد بکاری درقم فم. ۹۱۳۴۸ 
رقعی۔ ۹۰٢۹‏ صضی, 


دومسارر حسیمثر ومله [ار]ر جنر لی ىا 
[و] عندالحسی ناد . شر یر[ ]۱٢۴۸‏ 
ا یںسسا . رقھی. ۳٢۲س‏ 
اثری است در سرح احوال ستارحاں و 
شیخ محمد حیابای . 
ستودہ ؛ مو جیر: 
ار آسارا تا اسارآباد. حلداول. جحی 
اول شامل آ تار و ماھای ثاریبحی گلاں 
یە ہیں [ تیران] ٢‏ بچیں؟ ىار ملی ]٣۳۴۹[‏ 
وریری ۸۹+۶۵-ص (سلۂٔ اسثشارات 
!بجی آ ار ملی, ۷۰) 
درین کٹا ب کەطق طبقە بندیمؤ لف | کنون 
یك بحش ارہنح بحش‌|ں اسثار پافته 
اشک رسید گی ومعرفی | اروا بنیڈتاریجی 
ساحلحنوی دربایحرر ار سمُھر اسٹادا 
تا حاك استارباد ( اسٹر آناد)موردرمحث 
است و ار کتب کمماىد ددیں زمینه اُسٹ 


مولت اوخطظطالر ان ضباق الیجعاکنارۂ 


۴۸۰۸۹ 


در بای خز رھمەحارادر نوردیدەوعرسنگك 
وو درودیوار و بقعه راکه ارزش تاریخی 
داشقه اسٹ با عکسرو توصیحو نقّشەمعر فی 
تکھامر 

کتاب باکتاشناسی مفصلىی‌دد بارۂساحل 
حثو بی حلیح آغار می سود ود( ط ی ‌سایر دہ 
بخس ابتدا حغرافیای تاریحی عر محل 
و بعد ترح آثار تاریحی و سپس عکسھهای 
مرىوط بە آں موصع آوردہ می شود 
رف تر كت ود فا ات 
خواستادم ٠‏ 


کر ہمان ؛ حسبن : 
ریناستناں . حلد دوم, مدابىت و تاریح 
ورحال و بواحی ری بناساں با سوايق 
سد طیراں و د سیای کیں‌آں . طھران 
ابجسں ا بار ملی ۱۳۴۹ . وریری ۹۳۲ 
ض ر سلسلڈ اسٹاراب اىحعی انحمی 7آ ار 
ملی.۔ ۷ضص۶۹) 
اہواب محلد دوم این کتاب ہا ارزش 
تاریخ عغیازرب اب اد: 
مذعبری ٦‏ تاریح عمومی ردیحاوی سرح 
حال رحال و معاریف ' نواحی ری با 
خاتمەای در بارۂکوہ الیرزوقاف 
کٹاب با سیر دہ فھرست محتلف عمراہە 
است ورحمان مؤلفآن مشکور : 


تحقعاب حعراضائی راحسع سپ ابراں 
تر حعدصحعلی حو احهہ لوری تصحح‌ھوماں 
حواحه نوری تیراں . ایسلسا ۰ ۹۳۴۸ 
وریری, م۴۹۴ ص, 
اثری است بسیارمھم درباب تحقیقات و 
مطالعات حارحیان در بہادۂ حغرافیای 
ایران وب۔استاشناسی ‌راحم در بر دارد و 


قسمت عمدذہ معر ف ی سفر نامەھا ات : اما 


راھنمای کتاب ؛ جلد سیزدھم 


ترحمەمتأسفانگویای اصالت کتاب نیست 


انتباء بسیاردارد خصوصاً در نقل اسماء 
محلھا ء آوردن يك مثال مشت نمونه 
حرواد دا می نماید و آن نونتن دفراء 
بحای فسای فارس اس ! 


لو بی؛ بر ارد : 
قد! گان اسعاعلی . ٹر حمةً فر یدوں ندردای 
[تھراں] ساد فرھہگ|ٹ ایراں [۱۳۴۸] 
وریری . ٭۵٣صض‏ ( اتتثاراب دباد 
فرھن؛ئ ایراں ؛ ش ٥۹‏ -۔۔ مسائع تاریح 
وحعرافای ایراں ء ضص۱۹) 
ایں کتاب‌ز بدەحاوی دقیق ترین وروسن 
ترین تحقیقات دد حصوص فدائیان 
اسماعیلٰی اسٹ . مؤلف ار مورحان 
زب. دست تاریخ اسلام و مترحم 
نیر در کار خود حیرہ دست است. مترحھ 
پیش اذزین فر‌ق.٤‏ اسماعیليه ھاحسن را 
بە فارسی نقل کردہ ہود وبا اصطللاحات 
ومسائلمر بوط ىە این فرقه ىك آشناست 
و استناد ہدین ترحمە و استفادہ ار آں 
اطمیناندحش 


مستوفی؛ احمد : 
گرارشچای حعر افائی ۔ لور کی احمعد 
( تھراں] مؤسۂ حغراوا داشگاہ تیراں 
([۱۳۴۹] وریری . ۹۱۳۹١‏ ص 
( نشریة ض ١‏ مؤسسة حغرافیا) 
مسعوہ اثصارزی ؛ عسدالحسین : 
رئد گا ٹی من و نکاعی ٭ تاریح معاصر 
ابرانوحیاں‌حلد اول [(تیرانء ا ن‌سساء 
۹] وریری . ۳۶۶۴ ص 
مؤولف اررحال‌سیاسٹت ودیپلماسی ایران 
درجھل‌سال|حیر نود اشت وچونارایام 





معرفی کتاھای تازہ 
جوانی درعمالك ادوپائی ذند گی کردہ و 
ماموریتھای سیاسی داشتەاست‌اطلاعاتش 
وسیع و خوانەدنی اُست ۔ محلد کنو نی 
حاوی!<و ال دوران کود کی وشیابں اوست 
باید انتطار محلدات بعدیرا داشت کے 
حود درمسائلمملکتیؤ ثر بودہ اش 
مو لمنء علی: 
راھیعا یا بار یو تو سعیدر بارولابمدار 
رصوفی (ع) . (مشید ] آستاں دس 
(۱۳۴۸] وریری . ۴۸۶ ص۔ 
این کتاں تادیحوتوصیفوضمنا راهنمای 
تاأسیسات وابئیه وموزہ وکتابحائەوسایر 
موقوفات آستان قدس رصوی استومؤلف 
دوتدویں آن سعی ہسیار بەکار دردہ است. 
مولوی؛ عسدالحسد : 
فصل ‌خام ا رکیاب آثار اسائی حر اسان 
[شید؛ ۱۳۴۹ ] وربری. م۰۴٠‏ ص 
و آثارقدم موحود در تر بت حام وحز ٹی 
است و نمو نەای اد کتا بی کہ مؤلف درنارۂ 
تمام آثار تاریخی حطۂ خراسان تألیف 
خواعد کرد ۰ 
و یلسن ؛ آرنولد : 
حلیح فارس . ترحجم٤‏ محمد سعدی ‏ 
تیراں . سىکاہ برحمةڈ و ٹر کتاتب۱۳۴۸۱ 
وریری. ۳٣۳۳ص‏ ( ادثارابں بنکاہ تر حمه 
ونئر کیاں ۰ ش ۳۲۶ محموعة ایراں 
شاسی. ش۴۴) 
ایں‌کتاب ازمھمترین تحقیقات در بار 
خلیح فارس ازلحاط حغرافیای تاریحی 
وتاریخ سیاسی است وجون‌جاپ قدیم آن 


۴۸۰۹ 
نایاں شدہ بود تحدیہد طبع آن کاری 
صروری بود . 


١۱۷٢ ۰۲۱۱۲۰۱۰۹۴۰ءء‎ 1۲3۱-۰): 


۲۲۰۰۷۰ ٌٴ'ٴ 
11+0 


۱۱۱۰ء 13٢ہ.‏ ۶ ا؛ جا 


۸٦1۲۷ ہ٢٢‎ 0٠٤٢٢٢ ا٦١‎ ٠ 
ح280‎ 

قرحمڈکٹانی است کە آقایحمیدنی نوری 
بە ذىان فارسی دربارۂ سهم ایرانیان در 


تمدں ‌حھان تا لیف کر دہائد. 


افوارت خادجی 


ہییز ؛ ھاردولد : 
کلکسوں ترحد منزۂکایات, [(زیراں 
اسرھی ۱۳۴۹] رقعی. ۷۲ ص ( دفتر 
ماس : س١)‏ 

نحستین ائری است کە از تما یشنامەعای 

پیٹر بەفارسی مّل می سود : 

کسىیازت ؛ ھاشار : 
سڈ رارب اونیایم . قرحبىدۂ حجف 
ذریاندری ؛ [تیراں ] حواررعی [([ نا 
ھدکاری فرایکلس : ۱۳۴۹ ] رقعی 
۸ ص 

لیف ء موئرو : 
سرگدشت فردبائد ترحمه میدحت 
دولتآیبادی . [تیراں ] حواررمی ( نا 
ھعکاری فرانکلسء ۱۳۴۸] رتھی_ ۶۴س 

مودواء آندرہ : 
دربای حال 
(کا) 


ترحعةً رعرای حاطری 
)[ تیراں ] اںسا إ ١٢۴۹‏ 
رقعی ٣۳۹‏ ص 


این کتابں لَاعِلْسَِارَداستان است: 





۲۰'‌ُّ۴ راعنمای کتاب ٠‏ حلد سیزدھم 


کیا ۱ رسیدەاست. ناشر این محموعه سازمان 


ہے مد یتر یل .ا اقلشارات اشرفی است ونام قصەھای نشر 


: : شدہ عبارتاست ادطوفان ىوح؛ ننەحوا 
داستاٹھایمصود اسلامی مخصوطظے"ں۔ 07+0007 
کو د کان : مرع سلیمان : بابا|دم . 
این‌عنواں نام سلسلەای اے ازققی یىی گاموف ء؛ جودح : 
اسلامی کە بەذ بان‌سادہ ہر ای کود کان ىوسته سرگذشت ری ترجمة رصا اقصی . 


[ تیراں ] شرکت سیاعی کتا پای حسی 
[1۳۴۹] حسی . ۴۴۹ سص 
نصححات و اجب 


شدہ و تاکنون جھار شمارۂ آن بە٭حاپ 


درسمارۂ گدسته صمں معَاله مر بوط بە سید حسن فی ‌رادہ (ص ۱۵۶) تی 
ار سلامی در رثای حاقابی مّل سدہ بود و سبب سقط ھنظامی در رثایء عبیادٹت 
نەصسورفبمضح دی در آمدہءاأست. ار کساىی کە محله راحفط می کنند حواھشمندست 


تھا اسلاح کنند 
2۴٭ا 
تصحیح اغلاط زیر در معَاله مطفرالدین ساہ منددح در ھمی مادہ نیر 
ضروڑی اسب .۔ 


ص ۳۶۸ س ۹ : رڑيای غلط و رد پای صحیح است. 

.9 ۳۶ء ٢۲۳‏ : جٹاتکە غلط وجونکە درس است. 

٥٠ ٠٣‏ ۷ : واقعی غلط و واقعەای را درست است. 
٠۰ ٢۷۵ >٤‏ حم غلط ومعمم درستاست. 

ہ. ۸ >> آحر. مکیدہەغلط ویکسرہ ددست است. 

. احتمالی غلط واعمالی ددست است‎ . ٠۰ ء۰‎ ٣٥ ٣٤ 
. دم غلط و دوم ددست است‎ : ۲۹ ٣ ٣٥ ص.‎ 








قطامەای دررثای فروزانفر از 
دانشمندی ازثر آەه 
آ ای مد پر 
ہمناسبت درگذشت علائة پیھمتااز 
عالم فانی و پیوستن وی بسز ندگ-انی 
حاودانی تادیخی کە از قلم قم|ٛکتنتة رکم 
ارادتمند ددتاریخ ورای آن میں عالی 
قدر مرقوم سُدہ تعدیم محضرعالی میکنم 
وسر سلامتی عالم فرعنكث وادب و خاصه 
بمحبان مولوی معنوی خواھانمحداوند 
عالم وعالمیان روانٹی دا ساد داراد . 
آن فروزانفر نٹیکوعمل و نیك نىژاد 
رفته از عالم فابی بسوی ملك ابد 
دارم امید کے دوحش ہمقام اعلی 
شُدہ دد محضّ ملای حلالی سرمد 
سو گوادیم حسان با الم فرقت وی 
حیف گمشد فر قبروذ الٹھی بی حد 
علم 7 عرفان حھان ابدی باقی باد 
شدہ تادیخ وفاتش دغفر اللہ الاحدء 
۰م 
(استانبول) 
کتاب ہد 
٦قایمد‏ یر 


قَطعة طذر آمیں هر بوط بەکتاب زا 
کہ اخراً دضں اس خریداری کتاہی کەه 


نا مەھا 


أْ 





خواندنش باعث ملالت و ندامت تواماً 
گور دید تقدیم میدارم۔. 
قدیم بودکە ٭یشد بحسب بدرت یافت 
نونتەای کە تیادرد ىحواىندش بادی 
ىەجاپ بود ونەتایب ونەکاعد ونه کپی 
ذمغر سود ھماں لعرش ار قلم حادی 
دداین زمانه کە باپیشر فتصسنعت جاپ 
کتاب عرصهہ ىه کیلوئی استوحرواردی 
برد منطلق ھر حملەای ر متںن کتاںپ 
سە سولی حائیە گاعی کم است ىنگاری 
مگر نونتەای ارزد بحواندش(صعبا) 
کە با سدت ر مؤلف ہدست معیادی 


حسن‌صھبا بغمائی 
تاریخ شادنشاھی ععدالدرله 


آفای مد پر 

گرحە بندہ تاکنون افتحادرتشرف 
بحضور آقای دکتٹر ىاستانی پادیری 
را زداسته است ولی سالھاست کہ اذ راء 
مطالعة کتابھا و نوشتەعای پر ادری!یشان 
درردیف علاقمندان آئارسان قرار دارد 
وبخود حقمیدھدبوسیله این نامە٭ادادت 
خودر ا تقدیمشان دارد۔ قّدمستدلومفدل 
حناب دکثٹر بر کتاب ساعنغاعی 
عضدالدوله وحس طر ولطفی کەدرحند 
مورد نسبت بآن اہرار داشتەاند موحب 
سپاسگزاردی فراوان نویسندہ است ۔ 
نقدی سرشار از نکات دقیق و حالب و 
طنرھای آموذندہ وراہنمایبھای سودمند 


۴۴۲ 


کەتنھاقلہ,سحار آقای ہاستا تی پاریزی‌است 
کە انثماد ارکٹتاب را که لٹ موضوع 
کاملا فنی است : آنطود شیرین وروان 
و رساو پر نکتە مینویسدکه بعنوان يك 
مقاله حواندنی برای همه : بلافاصلەدر 
محلةً خواندنیھا نقل میشود . 

صمناً در خصوص مواردی کە مورد 
ایراد حتابں فان واقع شدم و در بارۂ 
آنھا تذ کر می فرمسودہەانئد نکاتی ہدیں 
شرح باستحضاد میرساند ٤‏ 

١‏ تذکر آقای دکٹر ددمودرد 
اسٹفادہ |3 از متاخران . اراین لحاظ 
که ممکں است آ نان بمدار کی دسٹر سی 
داشتهاند کە امروذ دردسٹرس نمیباشد . 
کاملا صحسح است ولی دربادۂ تاریخ 
آل ىویە وعضدالدول: نویسندہ درخلال 
کتابھای تادیح قرون اخیر تا حایی کە 
تتبع ومطالمه کر دہ است ؛ مطلب‌تادرای 
علاوہ پر آىجهە درمدارك اصلی موحودو 
دردسٹرسی ء آمدہ نیافته است واصلادر 
آثار متاحران بموصو ع عضدالدولە و 
آل ہو یەتو حەر یادی نشدہ وحیلی باختصاد 
پرداحته سضدەاست . درمورد کتاب‌تاردیخ 
دودمان ال بویە و دساله صاحب بن ‌عباد 
ھمانطور که حدس زدەاند آین د وکتاب 
در دسٹرس بنده فبودہ است ؛ امادر 
جنددوز احیں (پس‌ادخواندن نقدآقای 
د کتر) کتاب صاحب بن ‌عباد تا لیف ‌استاد 
فقیداحمد بھمنیادر که حود در مدت سەه 
سال افتخار شاگردی ایعان را داشتەام 
بدست آوردم . حای تآسف استکە این 
اثر نفیس‌حنگام تألیف تاریخ عضدالدوله 


راعنمای کتاب ء حلد سیزدھم 


موزرد استفادہ فرار نگر فته اس امن 


ےکتاب ہم ماش دیگر آثار استادفقَید ' 


دفیق ومحتتاه وبسیاد پرارزض استاما 
زمانی کە استاد کتاب مز بور را تألیف 
فرمودەاند ہ بسیاری از مدارلد اصلی 
مر بوط بتادیخ آلبويه کە امصروذ دد 
دسٹرس میباند اذقبیل مثالب الوذیرین 
ابوحیان ورسائل صاحب بن ‌عباد ورسائل 
ابراھیم صابی و تقکمله قادیخ طیری 
محمد بن عبدالملك عمدانی والھفوات 
|بوالحسن صابی وچندین کتاب دیگر: 
ھنوز دردسترس شودہ است ھما طور کەه 
بعضی از 1 تھا دداختیار شیخ محمدحسن 
آلیاسین نویسندۂ کتاب الصاحب بن ‌عباد 
کە جند سال بعد از کتاب استاد نوشته 
نده نیز قراد ندائته است (کما اینکه 
حنوزھم بپادءایاذمدار2 یسیارمھمتادیخ 
ال ہویە اذ قبیل التاحی صابی وحلددوم 
تکملۂ تاریخ طبری : دسترسی نىیست٠)‏ 
دریارۂ کتابں عقدالعلی کە فرمودەائد ار 
نطر بندہ نگذسته است باید عو ضکنمکه 
این کتاب حرومداءر کی أست کەدر آخر 
کتاں (ص۳۳۲۳۲) معرقی بندهە و مطالبی 
که در آنمر بوطبعضدالدوله وحوددارں 
تاحایی کە متناسس باروش کتاب بودەاز 
مدارك اصلی تی نقَلشٌدہ یا ارھمان کتاب 
استفادہ گردیدہ است ۔ 

۱۳ ددصفحة ۲۷۸ محله سطر‎ ۲٢ 
مرقوم فرمودەائد کہ : ددواقع فصول‎ 
آخر کتاب با کتاب رسوم دادالحلافه‎ 
ھلال صابی تطابق دارد و بسیار قابل‎ 
استفادہ است . پاداور میعود کە کتاب‎ 





نامەھا 
رسوم دارالحلافه عمانطود کے از نامش 
پہیداست: دربارۂ آداب‌ورسوم وتغریفات 
مر بوط ہدر ہار خلفا میباشد و طبعاً دد 
تاریخ شاھنشاعی عضدالدولے ت ات 
قسمتھابی کە مر بوط بدر بار خَلیمٰەاأست؛ 
بیمتر ازاین کتاب نقل شدہ ولی آداب 
ورسومو ادصاع احتماعی و افتصادیو 
شؤون محتلف زندگی مردم در آن‌زمان 
کے قسمت مھمی از کتاب را تشکیل 
میدھدازدھھامورلددیگ راستنباط گر دیدہ 
کەدرذیل صفحات بەیکی یکی آ نھااسارہ 
شدہ ودر کتاب رسومدارالحلافە اینکو نە 
مطالب دا کمتر میتوان یافت . 
۳۔ددموردشر آٗ بست و سذست 
تذکر دادەاندکە خوب بود بتادریخ 
سیستان عم مراحعه میشد . متذکر 
میگردد کەشرمر بورھما نعلور کەملاحنله 
میشود ادقدیمٹرین و معتبر ترین مأأحذ 
یعتی البیاں والتبیین حاحط و تاریخ 
طبری نقل شُدہ و در این صورت تصور 
نمیشود کہ نیاذی ہمر احعه بمدارك ہمدی 
بودہ باشد بخصوص تادیخ سیستان کە 
نەمؤلف آن معلوم است نەزمان تألیی ؛ 
۴٣۔ددبازۂ‏ کلمه سدلی در دیل 
صفحة ٣۶‏ کتاب رسومدارالخلافه حاپ 
بغداد چنین آمدہ کە السدلی معرب اصله 
بالفارسیہ(سەدلہ) دمعناءقبةفی ثلاتقباب 
متداخله قبەای است در سە فقبڈتوددتو ۔ 
تذکر جناب آقایى دکٹر که در پاریر 
باطاف میمانحانۂٗ سەدری ء سەدرہ 
میگویند (وسابقاً ددقم عم باطاق برر گك 


۴۳ 


خانه کە طبعاً مچمانخانه نود سەدری 
میکمتند ) داء خوئىی است برای اینکە 
گمتہ شود ؛ سەدله تعر وب سەدر است. 

ؿ ۔ درسطر ۹ ارصفحۂةٗ ٣۲۷٢۹‏ محله 
متذ کرشدہاند که قاصدیکهە خبر فکست 
علی ہیں عیسی دا ار ری بمرو رسائدہ 
دمەروزہ ہمرو رسیدہ است (ہنقل اد جیب 
السیر) ه سە‌روزه ؛ اطور که در ابن 
کتابآمدء (صفحۂ ۲۴۷۱) حم بااصول 
طنیعی قطعاً مسواقق بیس . لارم است 
بعرض حناب آقای دکٹر برسائمکه دور 
(سەروز) کامل اس ائثیر ؛ حاپ ەحلدی 
مصر ح نؿ ص ۱۴۵ سطر ٦٢‏ مبىاسد که 
عین حملهٗ آن ایں است : فوردالکتاب 
معالریدفی ثلائةایام. ومیدانیم که کامل 
١ابن‏ اثیرحرو استاد حیب‌السیر است ۔ 
وامااد سلر موافق نبودن با اصول 
طمیعی : با توحه بە پیکھای دوندۂ آن 
روز کە ازبہیراهه ومیاں‌ہر میرفتند و دد 
روزحھل وحند فرسخ عیدو بدند(داستاں 
فضل و مسرعوش اد پیکان دوندۂ دمان 
معرالدوله در صفحات ۱۲۷و ۱۲۸ 
شاهنشاعی عضدالددله بنقل اذابن اثیر) 
فاصله میانری و مرو را در سە دودطی 
کردن امری غیرطبیعی نیست . 

۶ در صفحة ۲۸۳ فرمودەاٹد : 
مثل ایٹنکە آقای فقتّبھی در سال ۱۳۴۷ 
شمسی صم ھنوز از دحم پای پیلان 
عضدالدوله میٹثر سیدہ است کہ معللب را 
(صابی و تألیف کتاب التاحی) گنگ و 
پیر پردہ عنوأن کردہ وءعی حملةصای 
دا نقل ئکردەاد ھماطور کە آقای 








۴۳۴ 


دکٹر فرمودەائد : بندہ قرسیدەام ولی 
نەاززخمعایپیلان عمدالدوله بلکەترس 
من‌اراین نودہ است کە مبادا ہا نقلعن 
عبارتی کە صاى اذ دوی ىاراحتی و با 
سرایٍط حاصی ہر زبان راندہ (اباطبل 
ا تھا ص۔) ىەمھمترین ومعٹبر تر یں 
0۱" تاریح آلبویه کە مورد استناد 
عمرِم مورحاں ‌بودەاست ۰ دد نطر کسانی 
کەىاصل مطلبتوحھی ندارند ؛ ترلرلی 
داء یابدکەاقر ارالعتّلا علی | نفسھمححة : 

۷ در پاورقی ۳ ار عمیں صفحه 
)۲۸٢(‏ توصیح دادماىد کە علت ایں‌قتل 
را(قتل ایں یقیەدا) ممحتاب‌فةیمی توضیح 
بدادہ ۰ باداور میشودکه عین‌علتی 
را کەه ساب آقای دکٹو ار تاریح ببھقی 
قّل‌فرمودەاتء؛ بوسندہ درصفحة۱۸۰ 
کتاب عصدالدولە ھماں صفحەای کےه 
داستاب بدار کر دں ا بقيه در آں آمدہ 
دکر کسردہ : بعلادۂ علت دیگری کےه 
'تحریك |سں متقیە٭اس عر الدو لەرا بحنگک 
باعصدالدوله . 

۸ ۔-دددرل صفحة ۲۸۵ محله 
حاشیەای بحملۂ (عضدالدوله او را عضو 
فرمرد) کەدرصفح٢۲‏ ۱۸ کتاب‌شامنشاعھی 
عمدالدوله آمدہ ٤‏ ردەائد کے 2 نگنتم 
آفاىی فمّیھی ھتودھم اراسم پبلاں عسصدی 
کر رک سرت شایید 
میبائد) مسلماً حتاب اقای دکٹر در 
اہنحا قصد مطایبه داشتەانہد والا معلوم 
است که فعەلفرمود دداینگو نە٭حملەھاء 
درست بمعنی کرٹ میباشقد وددر کتب قدیم 
ومتون فارسی فراوان در این‌معنی بکار 


راهنمای کتاب ء حلد سیزدھم 


رفثەاست ؛ دیگر آ نکە ممّصودازاستعمال 
ان ؛ تکرار نشدن فعل کرٹ ؛ درحملۂ 
بعدی‌|است : (وبصله وانعام: سرافرازش 
6 ۱ 
علیاصغر فقبھی (قم) 

سخنی چنددر بادۂہشن نر شیر از 

٢ای‏ مد یر 

ارروزپنحم 5 پانزدھم شھر یورماء 
امسال چھسارمیں حشض عئثئر شیراز در 
پیشکاہ علیاحضرتغھبا نوی ایر ان‌افتتاح 
شدوبا کی کیٹ عدۂ٥‏ بالئسبه ذیادی ‌ازمر دم 
ھئردوست ایران وتعدادی از ھنر مندان 
وھنردوستان خادحی ب رگذار ثف. اما 
آنچە باید ددنھایت بی غرصی و دورد از 
تملق ومداھنه اعتراف کرد این است کە 
معضی ار قسمٹھای آن بطور دلخسواەہ 
حوابگوی انتظاد مردم از يك فستیوال 
ھئلری نبود . 

ان ادلَتردغ یر سَايساناؤسن 
و رامین کە بقول نویسندہ برداشتی بود 
آراد از منطومه وق و دامین اثر 
فخرالدین گر گا بی یعنی یکی ‌ادسیواتر ین 
ودلنشیں ترین داستانھای ابرای نەتنھا 
شیوا ودلنشین نبود ؛ بلکے اصلا قابل 
درأھم نبود ‏ کسی ک5-٭ اصل داستان دا 
خواندہ بود ومیدانست میٹوانست تاحد 
خیلی کمی نمایشنامه دا ہا اصل داستان 
تطبیق دھد ؛ اما حتی آن فارسیز بانی 
ھمکە منظومةُ ویس و رامین‌را نحواندہ 
بود از این نمایشنامه چیزی دستگیرش 
نمی شد: جەزسد بەخارح ی‌ھائی کەبرای 


نامەعا 
شر کت دداینحشن آمدہ بودند ولااقل 
خلاصە ای |ذ داستان‌داہم بز ہانمای فر انسه 
وانگلیسی دداختیار آ تھا نگذاشته نودند 
که بە در آں کمکی شود . اذ سردی و 
بی لطفی اصل نما یشنامه کە یگذدیممیرسیم 
بە سردی و بی ‌دوحی باری بازیکنان۔دد 
احرای این نمایشنامه کاملا مشھود بود 
کەھیچ یك از با یکنانھنی پیشەیاعنر مند 
واقعی نیستند . نە ویس یا رامعن عائق 
سُوریدەوشید ا بودندو نەشاہ مو بدسہُوھری 
حسود و غبرتمند . ھمهُ بازی کنان بە 
عروسكھای خیمە شب بازیشیەتر بودند 
تا بەانسانی کە خون و گونت وعاطفه و 
احساس‌دارد, خلاصە باید گفت: ىویسندہ 
کا رگردان و باریکنان دست بە دست ھم 
دادہ بودند تا یك داستان حذاپو پر شور 
اپراىی دا مسح و مثلەکنند . تتھا ىکته 
حالب و ہا شکوہ رون مُدن تدریحی 
خرابدھای با عظلمت تحت حمشید بود در 
پایان نمایشنامه کە با عمکویر انی منوزعم 
شکوہ وحلال آن چشمدا خیرہ عمی‌کرد 
ولی ایں عنر ایرایان دوھزار وپانصد 
سال پیش اس تکە چشم دا خیرہ می کند. 
و ظا ٭ 

در ہر نامەھای دیگرحشنعم بعطضی 
عیوب چشمگیر وحود داشثت کے 
قابل اغماض نبود . مثلابطورقطع آفقای 
گروتوفسکی یا ویکتود گادیں‌در کور 


۴'۵ 
ھای خود عئنرمندان بسیساد برحستەای 
هستند . ولی بندہ می پرسم : دد تمام 
ا یران حند نر پیدا مینو ند کے زبان 
لھستانی یا ا۔پایولی بدانند ؛ و اگر 
انسانر بان‌تئاتر دا نفھمد اد آن حەجیری 
درك می کند ؟ اگر منطود ایں بودکے 
نمایشنامەھا ہر باں اسلی بثاںدادہ نود 
بایست نمایشنامۂ کلفٹھااثرژاں‌ڑا نی ماں 
فرانسه بازیشدہ بائدکە عررد فھم حیال 
ادایر ا نیھاوا کثر تفر یب بەاتفاق حادحی 
ھای شر کت کلندہ دد حشں نود . اگر 
بنابود ترحمڈآن بربانی دیگر پروی 
صحثه نیایدحرا تر حمة فادسی آں‌راکه 
حاپ عم سدہ است ىوسیلؤۂ ھنر پیشکاں 
اپرانی نشاںن بندادسدتا لااقل ایرانی‌ھای 
سر کت کنندہ آنرا بفھمند؟ایں مایشنامه 
را غیر اراسپانیو لی‌ھائی که حودعھدەدار 
ایفای سسھایآں نودند وتعداد کمی کە 
کتاب آنرا قبلاحواندہ بودند جە کسی 
َ2 

درقسمتعای دیگر مثل موسیمّیھای 
اصیل وفیلمعای سینمائی نا اینکە بعەسٰی 
ار آ تھا حوپوقانل استفادہ بود متأسفانه 
تغیپر وتبدیل ددساعت وحتیدور نمایٹھا 
موحب ناداحتی بود. 

ماءمننرمبنوی 


درہارۂ روش نوشتن پانو بس 
آ ای مد یر 


۴۶ 
اشتباءکە صورت آنھارا بە٭پیوست تقدیم 
میدادم : بر خودردکردم کە ممکن است 
درچاپھای بعدی بکادتان بیاید . شاید 
بعضی اذ آنھا استباء خود من باند وبہ 
عو هر کاو خر کا اور 
عرصورت فکر کردم فرستادن آنضرری 
ندارد١۔‏ صمناددمورد مقَالهقایى بدرای 
دروس نونٹن پانویسی وکتابنامے دد 
نوشته ھاىی تحقیقی ء یکی دو مطلب دا 

میخواستم تد کر بدھم۔ 

١۔‏ اصول نوشتن زیر نویسو کتا بنامہ 
حناىکەمستحضر یددر کهھودھایپیشرفئەتر 
در کلاسھای ابتسدائی آموخته میشود 
بناہر ایں برر گك کردن آن آ ّدر کسخن 
بە ٭عالمتماعای فضل ف روش دفر یب دادن 
حوائندو ہ راہھنمائیمحققان ء بکشد 
بنعلرمن ریادی است : نگددیم ازاینکه 
یسام لت رامتای کات 
نباید بائد . 

٢۔‏ بھتر بود آقای بدرەای مأخذکار 
خودراکە احتمالاکتاںب 067+ یا 
جیری سطیر آنست میدادند . 

۳- بنطرمن مستعار بھتر ازخلاصهہ 
آن یعنی دمستء استکە آقای بدرەای 
پیشنھاد کر دەاند ( دحوع شود یه صفحة 
۸ مقاله سطر ۲۶) 

۴ -کلمات 4ت8 , 51:0 در 


راعنمای کتاب ء حلد سیزدھم 
کتاہنامەھا بە این تر تیب نوسته میشود : 
2٣8. ,.3:00. 3 ۰.‏ ( رحوع شود 
بەصفحۂ ۶ مقاله سطر۱۵) 

۵ - بنظر من بھٹر است تعداد 
صفحات دا با حرف ص٤‏ مۂخص کنیم 
مثل ۱۵۰ (درحوع کنید بەصفحۂ۸ مقاله 
سطر ۱۵) 

۶_ و گردآوزرندہ ٤‏ ظاعرا ترحمة 
)٥0 ۴‏ است نە ۸۱٦٠۲‏ بھٹر است 
لااقل ماکتابدارما واژءھای کتابداریدا 
بمعنی اصلیشان بکاد ببریم تا بعدھا مثل 
کلمه ہ فھرستہء دجار گر فٹاری نوم . 

۷۔ بھمین تر تیب ھ حاپ ٭ ترحمةً 
٣۷‏ ۰٢٠۲۲۰مع۴]‏ است نبایدآنرابحای 
٥٤ء‏ بکار ہبریم ۔ 

۸۔ شخصیت حقوقی بنظرمن برای 
۲0٥ ۱۲۸۲ 1۷‏ کلمۂ درستی نیست 
این ترحمة تحت!لافطی ۳۰۲٣٢٢١٤‏ 
[٤٥‏ فر ا نسەاست کەفر انسەدا نھای 
درفر|نسەعم 
به ل8 ٥ء‏ ہمہ اد نطر فھرست 
نویسیو کتابداریمیگوبندو6٤۱۷::‏ :0011 
5 :1 >> 

۹- اگر نویسندہ وناشر یکی باشد 
ناشر ذکر نمیشود بنابراین عبادت ٭ بہ 
وسیله مؤلفان ء در مٹال صفحۂ ۹ مقاله 
سطر ٣۳‏ صحیح بننلر نمیرسد ۔ 

۰٠۔‏ بعد از بحٹھای بسیارکە خود 
شماحم جندین باد در آن ہودید قراد شد 


معثتبر بە٭آن ابراد دارئد . 


١-متشکر‏ یمواصلاحاتداددچاپدیگر آن کتابمر اعات خواعی مکرد.(۰۱.٠.)‏ 








ىامەھا 


اگر دورقم محزا داریم آندا درفارسی 
اذراست بچپ بنویسیم مثلا ۱۴۲-۱۴۰ 
و .۴۰۔۴۰۲ نه ۱۴۰-۱۴۲ یا ۰۲م 
٠‏ . لطفاً حالاکە اینکاررا بانطر خود 
شما شروعکردم درمحلۂ خودتان آ نرا 
نقض نکنید ( رحوع شود یه صفحة ۱۳ 
مقاله سطرعای ۱۳د ۱۵۵۱۴) 

۱- بند ۷ صفحة ٢۳‏ متالعدادر 
مورد کتابھای فارسی نمی پسندم . بھٹو 
ا[ست بحایایئکەشمارۂ حلد را باحروی 
وبصودٹ تر تیبی ذکر کٹیم بنویسیمحلد 
٢‏ یا ج. ۲. وھر گرهمآ نطور کە ددبند 
۸ تذ کر دادہ شدہ است علامت حلد دا 


ں‌ٗ٘۴۷ 


حذف نکیم۔ 

پتانرایں مثال صفحۂ ۱۴ بە این 
تر ٹیب درخواهدآمد َ 

ابن خلدون ؛ ممقدمه :...) تی 
جح ؛ فصل۸؛ صفح٥‏ ۶. ۷۔ 

ھمه این حرقھا برای این بودکەہ 
مقاله اثر آفاىی بدرەای است کە من یه 
ا ہمان ارادت دارم و نیز ددمحلۂُ راعنمای 
کتاب درج شدہکە مربوط بھ سمامیشود 
دیگں لردمی نمی بیتمکە در ناب مفید د 
لازم بودن این معاله حرفی بر نم چون 
توضیح واصحات میشود . 

لودی سلطائی 








نخستین آاکرۂ تحقدقات ایرانی 
(اہرانشناسی) 

بە ابتکاردا شگاء تھران و بەاعتمام 
مشثترك داشکەۂ ادبیات و علوم ائسامی 
وکتاخانۂ مر کری و مر کز اسناد آن 
دانشگاہ: نحستین کنگرہ ایرا نشناسی کە 
نام دودءھای بعد آن بەکنگرۂ تحقیقات 
ایراىنی تبدیل یافت اذ ۱١‏ تا۶١شھر‏ یور 
تشکیل گردید و۴۴٣‏ معّاله در آن‌خواندہ 
شد . 
کنگزہ پاپیام اعلیحشرب عمایون 
شاعنشاہ آدیامھر بے شرح زبر افتتاح 


گر دید . 


متن ریىام ساھنعاہ آر بامھر 

تشکیل کنگرۂ ایر ا ن‌شناسی دانشکاء 
تھر ان کە بامشار کتعدہز یادی ارمحققان 
و دانشمندان ایرای وچند تن ارایران 
شناسان حادحی ب رگراد میشود مایهہ 
خوسوقتی ما اسٹ وبرای دا شمندان عضو 
این کنگرہ کمال توفیق را درکاری کەدر 
پیش دادند خواستادم . 

پس اذ کتگرہ حھانی بردگكایران 
شناسان کە تحت سرپرستی خود درسال 
۵ ددتھر ان تشکیل گردید و در آن 
مسائل ایران شناسی در سطح بن‌المللی 
مود بردسی و تحلیل قراد گرفت: طبنا 
شایشته بودکە محافل علمی وداشکاعی 
ایران از جنبەھای مختلف تخصصی این 


ا 
مطالعات دا بصور تی دفیق تر ادامەدھند؛ 
تا اذاین داہ جامعه علمی ایران عموادہ 
درصفمقدم پژوهھشھای بس ‌الملل یمر بوط 
بے فرھنگ و تمدن ایران قرار داشته 
باسدء ودانشمندان ایرانی هر بار باتوشۂ 
علمی ‌غلی‌تری ددرکنکر ەھای آ یندہەحھانی 
ایران نناسان نر کت ورزند ۔ 

تشکیل کنگرۂ ایران شناسی کنوئی 
اذ طرف دانشگاء تھران ؛ نشان میدهھد 
کە دا نشکاعھاوسا یرمؤسسات علمی !یر ان 
و نیرمحققانوفضلای ہر حستہ کشور ہو طیفہ 
خود دداین مورد بخوبی توحه دارندو 
آگاماىه میکوسند تادرزمینەھایمختلف 
مطالعات ایران نناسی پڑژوھش‌ھائی نوین 
عرصەکنند و بسیاری از مباحث تحفیعی 
مر بوط بە فرھننگك و تمدن کھن اپرای 
را خود مودد بردسی قرار دھند و از 
تایح این پزوھٹھا دینگری محافل علمی 
حھان دا نیز بھر‌ەمند سازند ۔ 

تحقیقات و مطالعات ایرانی در 
سالھای اخیر پیشرقٹ نمایانی کردہ و 
خوسْبختانه سھم ومقام واقعی دشتەایران 
سناسی درمحیط کلی مطا لمات خاودشناسی 
حھ۔ان مشحص سدہ و این رشتە بعنوان 
سُعبەای مستقّل و اساسی موردتوحہ قرار 
گرفته است, بطودیکە اکنون عد کٹیری 
ار دا نغمندان ودانش پزوھان درکھور۔ 
ھای مختلف حھان بے تحقیق درمسائل 
مر بوط بە فرھنگكک وتمدن گدشتە وحال 
ایران اسّتغال دارنے و ھر روز آثار 


اخبار 


۴۹ 





کوشٹھا وپڑژوھشھایآ نان بصورت کتا بھا 
ومٹالەحا منتشر میشود و دددسٹرسی تمام 
محافل علمی حھان قرادمیکیرد. دداین 
زمینەه ء بحصوص شد کر این حقیقت دا 
باخوشوقتی‌لازممیدانیم کەامروزہ بسیادی 
اذ این آثاد با ارز ار طرف حود 
دا نشمندان ایرانی تالیف ومننشرمیشود: 
و از آن گنخخنتە در تعداد زیادی اذ 
دانشکاھھا و مراکر علمی کشودھای 
خارحی ہ مطالعات ایران سثاسی توسط 
دا نشمندان ومحققان ایر انی ادارءمیشود. 

بدبھی أست با توحهە بە توسعه دوز 
افغزون این رشته از مطالعات ددمر | کز 
علمی ودا نشگاعی حہاںء صرودت ار تباط 
میان دا نشمندان ایران سناس و مراکر 
ایران شُناسی دنیا پیوسته محسوس‌تر 
میشود: وھردورابن الرام بیشتر احساس 
میشود کە این دانشمندان میباید بطور 
منطم حاصل مطالعات تحصصی خوددا با 
ھمکاد ان بی المللی خویش ددمیان گذاد د. 

تحقیقات ایر | نی دد بعضی اززمینەھاء 
مخصوصاً در ہباستان سناسی و ز باننناسی 
سرشاراز تار گ ی‌ھا است. کشورمامحر نی 
بسیارغنی برای محققانی استکە دداین 
زمینەھاکار میکنند و عردوز باحفریات 
علمی آثار نو وبدیع کە زادہ اندیشه و 
عنر ایرانی است از زیر خا پھنە تمدن 
ایرانی ظاعر میشود ء نکنفھای حدید 
دراحتیاد مححمّقان قرادمی گیرد وپردہ۔ہ 
ھای تادیيك یکی پس‌اردیگری اذچھرە 
تاریخ ددخغان ایران برداشته میشود . 

تتبعات ومطالعاتی کە دردشتەه ربان 


ستاسی وگردآوری زبانھاو لوحەھادر 
قلمرو زہاٹھای برای احام میشود در 
خود استفادہ علمی واز لواىم نگاھبانی 
زبان فارسی یعنی یکی از وادیع گرامی 
و مقّدی سرزمیں وملت ماست. 

پزوعش درادیان کھں و سیر افکار 
ددین مرذ وہوم و نیرسناخت فلسفٰە و 
علوم ایرانی دورز روز ما وحھانیان دا 
ىیشتر ہا تائیر تمدن وشود تمدن و هُود 
فرھنگاپر ابی درد نیا یقد ہم آسنامی ساد 
۰: بحو بی ملاحمله میشودکە سھمایرا ىیان 
خصوصا دردورء تار یح اسلامی‌دد پیشرقت 
علوم عقلی ععلیم بودہ اسٹت ٠‏ 

بسیادی از تحقیقات حدید ایراں 
شٹاسی مپٹٹی است ىر نسخ خطی واوداقف 
واسنادقدیم یک تاحندیقَل در حانواد حا 
وگونۂ مدارس وبماع قدیم فراموشندہ 
ماندہ بود و درین پنحاہء سال ومحصوصا 
درسالھای اخبر بە اھتمام موسساتعلمی 
ودا نشکاھھاو کتابحا ەماازگیر ندحوادث 
بەدزر آمدہ وبہ اسلوں صحیح در گتحین۔ 
ای کتاب حفط ندہ و مودد استفادہ 
محقَمّان قرار گرفته است وتاکید میشود 
کە با دلسوزی و مراقبت بیشتر و توحهہ 
دقیق تر وعاحل تر این نوع ماثر فکری 
و تادیخی ایرابانحمع آودی و مورد 
بردسی وستحش واقع شود. 

معاالمعاتمر بوط بەتاریخوحفغر افیای 
تاریخی ایران مورد علاقہ خاص ماست 
وطبعا تحقیفّات وتتبماتی کە ددررمینەعای 
محتلف ایر انشناسی میشودكمك ہەروشن 
سُدنتادیخ واقعی ایران ددادوارمختلب 


معمحخ 


خواعد کرد . امید است کنگوۂ حاضیر 
بتواند بانٹر محموعة سخنر انی ‌ھای‌خود 
ددایں کار اساسی منشاء ارواقع شود۔ 

مایه حوسوقتی است کہ مح قل علمی 
کشور ء عمیقاً عدفھای منددج ددمنشور 
انقلاب آمودشی دا ددمد نطر دارند و 
بخصوصپزوھند گان جوان با آرزوھمای 
با وامام ھا ماما 
آرروھا است در این نوع محالس علمی 
شر کت میحویند ۔ 

اکنون کە باتشکیل کنگرہ حاصر ء 
این نوع احتماعات داحلی ‌ایرانئن سان 
آغاز سدم است ء لارم اسٹ؛ دا نىشگاجھا 
ومر اکر فرھنگی و تحقّیق یکدوددد آیندہ 
ہاھمکاری وھمفکری دائمی این 
احتماعات را ھرحند یکبار اآدامه دھند 
کا سام ور یسل اج مو فان 
مطالعات و بردس ی‌ھا و پروھٹھای خود 
دا دردستەھای مر بوط بە تادیخ و تمدن 
و فرھنگك ایران ب+اطلاع یکدیگر و 
باطلاع سایرمراحع ایر ان‌سناسی حھان 
پرسائند . 

با گا عاد 

بعد از قرائت پیام مذ کور درفوق 
حناب اقفای علینمقی ع۔الیحانی دئیس 
دانشگاہبیاناقی بەشرح ڈیر ایر اد کردند: 


متن بیائات رئیس دانشقاہ 


دانشگاہ تھران ہسیاد خوشوقت 


وپنجاء نفر أزدانشمندان و فضلای ایران 


راهنمای کتاب 0 حلد سیزدھم 


وخارج ونیز دا نشحو یان‌علاقمند بمنطور 
اپ اج سلا سائجتت :رسافٹاتعای 
در زمینەه ایران شناسی در ابنحا گر_رد 
آمدەاند وبا شر کت و ھمکاری خود 
کنگر٭ای دا کە قطعاً نتایح مذاکرات 
آن مورد توحە سایر دانشمندان ایران 
شناس درسر اسر حھان خواعد ہوددونق 
بەھمکی سر کت کنند گان 


خیرمقّدممیگ و یمومو فقیتمحةمّان ارحمند 


بخشیدەائد . 


را خواستادم . 

وظیِمْذةً ھردانشگاعی است کە صمن 
تدریس و تعلیم راعھای تحقیق را بر 
خواستاران بگشاید ووسائل ولوانم کار 
آنھارا فراھم کند مہ بھمں لحاظ وقتی 
کە پیمنھاد انعقادنحسین کنگرہ داخلی 
ایران شناسی سد پس از کسب احادەاذ 
پیشگاء ناہنشاہ آریامھر کے ھموارہ 
مشوقو پشتیبان!ینگو نە خدماتو کو سمغٹھا 
میائند بەتھیة مقدمات آن اقدام ند تا 
این کارمفیدآعاذ گرددو بتدریح باہمکاری 
کليه دانشگاھیان ومحققان کشود اساس 
و قوامگیردو ہمائند کنگر ەھای ملی و 
دا خلی کەددمما لك دیگیں برای رشنەھای 
محتاف علوم وفنون تشکیل میشودمنظماً 
برقراد گردد . خوشحتانه شودای 
عماھنگی دا نشکامھانیر پیشکامی دا نشگاء 
تھران دداین ام ردا مسوعد تائید قرار 
داد وباترغیب دانشگاعیان بەشر کت در 
این کنگرہ موحباتتقویت آن دا فراعم 
ساخت . 

یکی |ازمقاصدومدفھای عالی | نقلاب 
آموذشی پیشر فتدادن فعالیتھای تحمّیقی 


اخباد 


استوطبعاً پژدھشھائی کە دررشتہایران 
شناسی توسط دانشمندان و دانشکاعیان 
عرضہ میشود از نمودھای بر حستەواصیل 
در عرصةکارمای تحقیقی کشودر و مورد 
استفادہ وسنحش دا نعمندان ممالكدیگر 
نیز واقع خواعدشد . زی را مناخت‌ایران 
ومسائل قدیم وحدیدآن از زاویڈ دید و 
بردسی ایر |انیان ددصودتی کە مبٹنی بر 
دوش علمی صحیح ودور ار تعصب و عر 
نوع پیرایە بائد داعھای نوینی بەافق 
تحقیق و بررسی خادحیان می نمایاند ۰ 

مواد وموارد تحقیق دررمینۂڈایران 
شناسی خوشحٹاىه بسیارزباد و وسیع 
است. منودددھر یك ازقسمتھای تادریخو 
حغرافیا وادب‌ودین‌وحامعه وھنرایران 
نکتەعای پوشیدہ و نادانسته ہسیادست . 
بناہر این دا نشمندانومحعقان ماوظیفغەای 
سنگیں و ددخور اھمیت و بالمال راھی 
دراز ودشوار دد پیش دادند . 

مایة خوشوقتی کامل استکە ددھر 
یٹ ازدسْتەھای ایر ان‌شناسی کە تاکنون 
دیگران مادا بە گذشتە ایران و ایرانی 
آشنامیکر دند ء خودمان پژوھشگرانی 
دانا ودلسوزمی پرودانیم . من بابمٹال 
در خواندن کٹیبەعای قدیم و تحقیق در 
ذباٹھاف:ہاستاى ایران و سقۃ و علوم 
کە قادیروز منحصراً آثار و تحقیقات 
ادوپائیھا مرحع وماخذ بود عماکنون 
عدەای اذ ایرانیان خود مرحعیت 
یافتەاند وبررسیھای آنھا آرامآرام در 
مراکز علمی اروپا و خنەہ کردہ است ۔ 
ھمچنن ددحفادیھای علمی باستانشناسی 


ف۵ 


کارمائی کە مخصوصاً در این جند سال 
اخیر بوسیلە ہاسٹانشناسان حوانکشور 
عملی شدہ زبائرد خویش و بیگاے 
ا(ست . 

سان ود این عالوائ آخین 
مراکر محتلفی دد ایبران بەتحقیقات 
ایرانی پرداختەاند ومؤسسات حادرحی 
نیزمودد تو یق وحمایت قرار گرفتەاند 
و عمجنن مؤسسات نشر کتب تحفیقی 
غاق آپر اھکل سًاه سا اٹ 
ہمنگاہ ترحمه و نثر کتاب ہو حود ام وق 
نیر اکٹر دانشگاعھای کشور و ورارت 
فر نک وعنر وانحمن آثارملی ددطدع 
و شر کتب ایراشناسی کوسٹھای ئمر۔ 
بخشی کر دەابد . 

دانشگاء تھران عموادہ اہن رمنه 
رامورد توحه خاص قراردادہ وکونیدہ 
استکه با تشویق ایرانشناسان خارحی 
ونشر کب و آمار آنان و ایحاد کنگرەھا 
محامعی خاص ابنسیناو خواحه صیں 
طوسی و رشیدالدین فلا طبیب و 
رو دکی ومحمد بن زکریای رانی ویر 
شس کت در کنگرەءھای بی المللی خاور 
شناسی و شر محلة دائشکدہ ادبیات و 
علوم انسانی و محلەً اور|نشناسی عمان 
دانشکدہ دامنه ابرانشناسی را وسعت 
دھد ے 

در این کنکرہ با افراد حوان و 
نامھای حدید[1شنا می شویم و محال آن 
پیدا شده اس که جھرەھای نودائش ہا 
نیروی حوان وشْوق وشور ہسیار دددبہبال 
حدمات در گذشتگان واستادان باارزی 


۵۲ 





کنونی تحمّیقات وتحسات خودرادر 
معرض بررسی و سنجحش قرار دھند . 
عدەای |ازدانفحو یان‌دورەھایفون لیسانس 
و دکٹتری کە با علاقه تمام درد زمینەھای 
ایراشناسی کارمیکنند نیر دداین محمع 
شر کت کردەاىىد واین ھمکاری خودیکی 
ازمماصد وحدفھای عالٰی دانشگاعی است 
کە استاد وداسدحو در کنادھم بە٭تحقیق 
وتتبع علمی پپر داز ید ۰ 

ب رگرادی امور این کنگرە بعهدۂ 
داشکدہ ادىیاتوعلوم انسانی وکتابخام 
مر کریو ا گدارسدہ وامیدوارم متصدیان 
آن بثواند رصایت حاطر شرکت 
کنن گا ں گرامی را حلب کنند . 

برای ھمەاعصای این کنگرہ طلب 
توفیق و بھروری دادم . 

با ظا 6ج 

سپس دکثر سیدحسین نصر کہ سمٹ 
دیاس کنکرہ دا ازذطرف رئیس دانشکاء 
ىه عھدہ داٰشت اطلاعاتی در رمینةٔٗ نحوۂ 
تشکیل کنگرہ بیان کرد ؛ بدین‌صورت: 

متن سخىان سد حسین نصر 
تشکیل نحستی کنگرۂ ایر انشناسی در 
دانشگاء تھر ان ار یك سو مدیون تو حه 
خاص ویاست محرم داشگاء و از سوی 
دیگرمرھون ١ى‏ ازعلاقۂ نایان گروھی 
ازدا نشمندانو استادانودانشحویا۔ نسہت 
امودایرانەناسی است . تشکیل این 
محمع علمی و محامع نطیر آن حود 
روشنگر زندہ ہودن و اصالت فرسگه 
فرھنگكک ایرانی است کە بدون کمترین 


راعنمای کتاب ؛ جلد سیزدھم 





تعصب بایدآنرا دد زمرۂ سرشادترین و 
اوسیع تر ین ذخائر فرھنگی‌جھان ہشماد 

اورد . 

ایرانشناسی ہرایما ایرانیان فقط 
بعنوان یك موضوع علمی تلمی نمیشود و 
نیز تٹھا بصورترشتەای کە ىایست ‏ رسایر 
رشتەھاىی دانشگاھی و پژڑوھشی افزودہ 
گرددہشماد نمی آید ہ بلکە ایرانشناسی 
در واقع مك نوع خودشناسی و آگاعی 
بە منابع فرھنگی و ریشەھای وحدان و 
ھستی عرفرد ایرانی اآست ودر نتیحهە در 
این دوران حطیر تسلاقی و تحول و 
حایگر ین ی سریع فرھنگك‌ھای گونا گون 
آگامی ازفرھعنك ملی ہ برای |استمراد 
وبقای سالم وطییعی موحودیت ایران و 
ایر نیان امریصروداست . 

اکنون منگام آن فرا رسیدہ اس 
جاور اب ان اتد گا اس لکا نو ان 
فرھنگك حودرا ہررسی کنند ونە تنھادہ 
پیششرد مطالعاتی که دراین‌ٌؤون صوردت 
می گیرد سھیم َاسَتكَ بلکه بھ حونەھای 
علمی !یر ان‌در آ نچه کە مر ىوط بەفرھنگ٤‏ 
و تمدن ایران می شود مر کزیت حھابی 
بحشند . وابں امر امکانپذیر نیستمکہ 
با حھط اصالت و دید فرھنگی خار 
ایرانئی ودرعں‌حال آسنائیکامل بانج 
دا نفمندان ومحققان سایرملل مخصوصا 
غریماندرقر ن گڈذشٹه ىا دیدیغیں ایر ان 
لکن سر سار |زاطلاعات وتحقیقاتحائز 
أھمیت : انحام دادەائد . 

عدف کنگرۂ: کنونیکە بدنبال یك 
سلسله مجامع علمی وتحقیقی کە پیش|: 


اخبار 


این یه ىزد گداشت اذدا|نشمندان بر ر گی 
اہران ونیز مطالعه وبردسی ددرمینەھای 
کلی ایرائشٹاسی بر گذادشدہ بودایينك 
گشایش می یابد ء پدید آوردنەم آھنگی 
ورابمله بیشٹی علمی سن ‌استادانومحعقان 
ودا نشحویانایر انی است کەدددا نشکاعھا 
وسایر مراکز علمی کشور بە پڑوعش و 
تدریس وتعلیم امتغال ‌دارند وتاکنون در 
این مقیاس کمٹر فرصت تماس نرديك و 
تبادل نظر با یکدیگردا داشتەائد. 

البته گروھی ازدا شمندان ىر حستة 
خارحی نیر حود بە شر کت دداین‌محمع 
اظھاد علاقه کر دءاند وار آ نحا کەدانش دا 
ھیچگاہ مرزی نیست مقدم آ نان دراین 
محفل علمی گراعی شمردہ سدہ است و 
این‌کذگرہ با که حَنية ملی داردمفتحی 
اأست کە این دوستاران و پروهشکران 
فرعنگك ایران دا دد حمع داشمندان 
ایرانی گردھم آوردہ است. 

حسن توحه دانشمندان و مؤسسات 
فرھنگی ودا شگاعی خادح سبت بەاین 
محمع کەعلاوہ بر حضو رحندتی ازمحمفقان 
گر انقدد غیرایرانی دد کنکرہ ‏ توسط 
پیامھا ونامەھای محبت آمیر ابراز سدہ 
است ؛ نشانه انست کە کونش‌ھایەستمں 
دانشمندان ایرانی در درشتدھای مر بوط 
به تمدن و فرھنگگك ملی خود اھمیت و 
حیثیئی حھانی می یابد . این‌امر مطھر 
آغاز نھصّٰت پیش قدم گشتن دانعغمنتدان 
ابرانی دد شنا ساندن تمام حوانب و 
جھات قلمرو وسیع ففسرعنگی خود در 
سطحی جھاىی است . 


۵ٰ۳ 


اذھم ا کنون علاوہ بر‌ادبیات ابر ان 
کە پیش از این نیز طبعا مھمترین آثار 
دداین دمینه ثوسط حود ایر اىیانتالیف 
یافقه است ؛ ددہر خی ‌دنتاھا عانندفلنە 
وباستانمٹاسی ورہاتھای باستانی ایران 
محعَمَان ایرانی تحعیماتی اررندہ انحام 
دادەاندکه دارای اعتتار واررسی حھای 
است . امید استکه ىا انعقاد این‌محمع 
ومحامعی کە پس از این تشکیل حواعد 
شدو توحہ حاص داشکدءغعٰی ادنیات 
و علوم انسانی وساہسر مرا کر ف رسکی 
کشورنسہت بەامودایر ا شناسی در آبندء 
افرادی تو یتسو ند کەبا دیداصیل ایر ا ہی 
ار روشٰ(۹ای دقیق و صحیح علمی :رہ 
تہ وبا آ گاعی اراوساع علىوفرعنگی 
حیان درد حمیع دستفعھای ای انشناسی 
آثادی اصیل وپرادح بەوحود آورندو 
ھمگان دا از اررسھایحاویداںمعاری 
وفرھنك این سررزمں و گدستۂ افتحاد 
آمیری کہ دردرون‌وحود هر أیراىی ہهفته 
دم و یقیناً دد ساحتں آیندہ مسا سھیم 
خواعدبود نیشٹی آ گاء سارید۔ 

کب در ایں کنگزہ 7 اتحؿاب 
مطالب ‌ مباحثکاملاآراد بصودم و در 
ا نتحاب‌افر ادفقط نر ط استعال دررستەعای 
ایرانشناسی دد سلر گسرفتە دہ است ۔ 
بناہراین درطی حلسات ۰ یقیناً عقاید و 
نططریات گو نا گوں‌واحیاىاً متفاوت ایر اد 
خواعدشد . شایدسر خی صرفاًارتحتقیقات 
غریبان پیروی کنند ؛ برخی دیکر بہ 
احتھاد پردازند: و گروعی نتن مَمکن 
است راھھائی کاملانا پیمودءداد نبال کنند. 





۵ٰ۴ 


اختلاف دداین زمینەھا امری استطبیعی 
وتا ھنگامی کە اصول عقّلی وعلمی ‌رعایت 
شود این اختلافاتھا خود محر تفکر 
تحقیق پیشٹر بودہ ومحیطیز ندہ ازلحاظ 
علمی ەهوحود خواهدآورد ٠‏ 

روش خاصی برای تحقیق در بارۂ 
ایرانشناسی پیشنھاد نشدہ است . لکن 
صرف گرد آمدن گروعی قابل توحە اذ 
کسانی که دست [بدر کار دائش اندوزی 
وتحقیق دررسُتەھای مر بوط بەه فرھنگکكک 
وتمدن پر انی ھہستند ٠‏ درمحیطدا شگاء 
تھران یقینا حود درحھت بحشیدن بە 
آبندۂ این تحعَيمات و کمك در |ابحاد 
دوسھائی اسیل یرای بررسی فرھنك و 
معادف ‌ایران تأئیر فراواں‌حواھدداست۔ 
امید ادارہ کنند گان کنگرہ بر اینستکهہ 
با دودی ازتعصب ودرعیں‌حال ہا آگاھی 
اراین‌حقیقت که تعمیں ھیچفرھنگی حز 
با اتکاء بە ادزس‌ھای فرھنگی دیکر کە 
آن نیر ىرایما ایرانیان نمیتواد بحز 
فرھنگكک ایرانی جیری دیگر باسد 
امکان پدیں نیست. بحٹھای گو ناگون که 
درحلساتشعبەھا انحام می گیردبەنحوی 
باشد کە علاوہ ہر بدست دادن اطلاعاتی 
وسیىع ار وضع کنونی آ گامی ما نسبت 
بەحوانب محتلف ایر انناسی پایەای نیز 
اذبر ای تحقیقات بعدی بائد . 

با توحە ٭٭ اھمیت استمراد و ہم ۔ 
آمنگیو ھمکادی كەطہعادرچنں‌کنکرەای 
ہیں دانشمندان مر کر وٹھر ستانھا بطور 
کلی واستادان و محققان و دانشحویان 


داھصمای تاب ؛ جلد سیژدھم 


بەوجود می آید؛ بسی مفید خواهدبود 
اگر تشکیل جن مجمعی حداقل عردو 
سال یك باد دریکی ازدا نشگاعھای کشود 
قکر ارشود تا نانکە بہ پڑوعشھایمستمر 
دراین زمینەھا اشتفغال دادند بتوانند 
منطماً نتائحتحەیقات خود را در برابر 
یلكؿمحمع علمی ار ائە دادہ ء از تبادل نظر 
با دنگر صاحب نطران کشور بطور منطم 
بھرەمند سُوئه. یر علاوه برانتشاد 
سحنر |نبھای این کنگرہ دریك محموعه 
پیشنھاد میشود کە محلۂ ایرانشناسی 
دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاء 
تھر ان کەدرسطح سس المللی | نتشادمی یابد 
وشمارہای از آن یه مناسبت عمں‌کنگرہ 
انتشاریافته اسٹ : بصورت محلۂ دائمی 
این کٹکرہ کە ناید بتوانآ نرا ددآیندہ 
کنگرۂ تحقیقات ایرانی ىامید و ہبصورت 
دائمی دسمیت بحشید در آید . 

عمجنین کنگرہ می توا ند آغازی باند 
از برای ایحاد اتحادیەھاء وانجمں‌ھائی 
در ستەھای خاسص ازقبیل تاریخ و فلسفه 
و ادبیات فارسی و ہاستانشناسی و غیرہ 
چنانکە در کەودھای دیگر نیز بین نحو 
عملمی گردد . این‌نوع اتحادیەماالیته 
مبتنی اس برھمبستگی و علاقه افرادی 
کە دراین‌زمیئەھا به تحقیق اشتغال دار ند 
ولی بدون نك گردھم آمدن این افراد 
ازسراسر کشور فرصتی با ادزش است کە 
میتوان از آن‌درراء مبادله نطروپیدیری 
اذہرای ایحاد جمعیتعائی دائمی کە در 
پیشرفت دشتەھاىیگو نا گون ایر |نشناسی 


دا نشگاہ٭ھاومؤسساتعالی آموزشی بالاخص ایر نشناسی در آبندہ سھمی موم خواهھد 





اخبار 


داشت استشادہ کرد : 
مر کگزہ رانا این آمود ابد پناک 
وشودپرداخته ومقدمات را برایمراحل 
بعدک فراعم سارند 


امید است اعضای 


این کنکرہ کونیدہ است بەحوانب 
مختلف ایر |نشناسی توحەکند ویازدہشعبه 
کە اسامی آنھا در بر نامڈکنکرہ دکر 
سد است بە دشتدھای موم ا برا شناسی 
ودرواقع ادہیات وعلوم انسانی ایرانی 
احتصاص‌دادہ شدہ. ہا وحوداین بەناحار 
بعضی ازحوانب مھم فرھنگگك ایر ان‌مانند 
معماری کە سنناخت سنت آن در ای-ران 
برای ساختن شھ رما و بناعای اسیل در 
آیندہ بی اساسی است و یا موسیٹقی و 
عنرھای ترئیٹی از قلمرو بحث محمع 
فعلی ہدورما ىدہ است وعلت آن حر محدود 
بودن اءکانات و درعںحال وسیع بودن 
زمینۂ فرھنگك ایران جیری دیگر نیست 
آررومندیم درد آبندہ این رشتەھا نیر 
بەمساحث محامعتحقیقات ایرانی افزودہ 
گردد ۰ 

شر کت در حلساتکنگرە برای 
حہمکان آذاد خواعد بود و امید است 
علاوه برآنانکے دسماً اعضای کنگرہ 
هستند دینگر علاقےمندان و مخصوصً٘اً 
دانشحویان از این موقعیت بھرە بردہ 
ددحلساتی کەموددتوحہ آ تھا استئر گت 
کننەد . موصوع وتاریخ سخنرانی‌ھانیز 


قبلا تسشن گر دنوۃ ودر ہر نامه درح شدہ 


است ۔ 


ہا عرض تشکر اذ دیساست محثرم 
دانشگاہ تھر ان نیز ازاعضای کتا بحانه 


۵ٰ۵ 


مر کری و سازمان مر کری داشگاء و 
دا نشکدۂادبیاتوعلوم انسانیومحصوصاً 
آقای ایرح افشار در کنگرہ کە وطیفه 
بر گراری ایں کنگر ەداپر عھدداشتەاند 
به اعسضایکنگرہ حیرمقّدم گفتە امیدوارد 
است بتواند ہا فعالیتھای خودراءھای 
تازمەای درسناحتن و سناساىدن فرعنگك 
و تمدن علیم اہن سررزرمں کےه ودیعەای 
الٹھی وحفظ وحراست آں‌وطیفەھر ایر اہی 
است مگکشابند . 


2٤‏ پا 


کنگرە درحلسۂ آحری بان عامەای 

90 ۳8ه2ەه 
ببان نام گمکػکرہ 

نحستین کنگرۂ ایرانشٹاسی کە ىہ 
عنایت پرورد گار یکتا و با پیام موثر و 
تشویق آمیر ضاہنشاہ آریامەھر دردانشگاء 
تھرانآغار سدوار ۱١‏ تا ۶١شیر‏ یور 
۹ ب٭ەابتکار دا تگاءتھر ان واعتمام 
داننکدۂادبیاتوعلوم اسائی و کٹابحانۂ 
مر کزیومر کر اسنادآں دا شگاہ بر گر ار 
گر دیدار کوشغٹھای اساسی ولارمی بودکه 
درداہ پمشرفت تحقیقات آیرانی وایحاد 
ار تیاط دائم میان دا نشمندان و محمقان 
این دسته ہے حصول پیوسٹ و طعا ىا 
انعماد احلاسیەھائی کەه ددسالھای آبندہ 
تشکیل خواعد ند موحىات آن فاعم 
شدەاست که میانمحققاں‌داحلی وحادحی 
در رستدھای ایر ا شناسی عبادل افکاد و 
اطلاعات علمی بیش ار پیش ایحاد سود۔ 

دداین کنگرەکە دارای پازدہ سعيه 


بود حمعاً ۲٢۷‏ داشثمند و محققحضود 





۵۰۶ 


داشتند وازاین عدہ ۷ ففرار کھورھای 
دیگرشر کت کر دہ بودند وحمعاددشعبات 
مذکور ۳۴ خطايه قرائت گردید. در 
هر یك ازشعبەها بحر اعضای دسمی کنگرہ 
عدہەای از علاقے مندان و مخصوصاً 
داشحویان حطوریافتند . 

ایك کە کادکنگرہ پایان پدیرفتەہ 
است تصمیمات و توصيەھای مذ کود دد 
زیر بە مسلور تایید اعضای کنگرہ واعلام 
شدن بە اطلاع رسائںیدہ می شود : 

۱۔ ب٭پیشتھاددئیس‌دا شکد: ادیات 
وعلوم انساں دا ىشگاہ تھر اں و بەمنطور 
تمایرعنوان نام کنگرہ ارین پس‌تحقیقات 
ایرا حواعد بود کہ اولٰں احلاسیهآن 
بەنام نحستین کنگرہ ای۔را شناسی در 
تھران نگ از گر وق ۰ 

-٢‏ بەمنعاور آنکە محققان‌رسٹدھای 
ایراشناسی منطماً ازفعالیتھاییکد گر 
مطلعسو ند و تحقیمّانحدید عرضهە گردد 
هماسطود کەدد پیام نامنشاء آد یامھر مفقّرد 
سدہ است ایس کنگرەہ درھرسال تشکیل 
میگردد 7 

٣‏ رای پیش بینی کادھایمر روط 
بەکنکرہ دد ا یندہ وبررسی نحوۂتاسیں 
اتحادیة داحلی ایر ا نشناسان ونیز تحقق 
بخشیدن بە تشکیل انحمنھای مر بوط بہ 
رستەھای محتلف ایرانغناسی كکمیتەای 
مر کب اذ افراد مذ کور درذیل بە نام 
کمیته مر کری انتحاب میشود . 

اعضا یىی مقشم تھر ان 

حمشید بھتام: پرویر ناتل خانلری؛ 

غلامعلی درعدی آذرخشی ٠‏ ذبیحال صفا 


راعنمای کتاب 7 حلد سیزدھم 
محتبی مینوی ؛ سید حسن نصر؛ حبیب 
اعصای مقمشھر ھاید گر 


اق ذکرسلاراؤی وت 


تیر یر مو جھر مر تصطوی 
نیراز عبدالواعاب نوداىی وصال 
مشھد ‏ حلال مثینی 


محل دیرخاف ثابٹ کتنگرء در 
کتابحاف+ مر کری و مر کر اسناد ان 
خواہد بود 

۴ اعضای کنگرہکہە هہمه ہے میل 
شخصیو باھر ین حودددین محمع شر کت 
کردەاند ادامة این روض را کە مرسوم 
کنگرەھای ملی ‌است مثاسپٹ میدا ئد. 

۵- توصيه میشودکە علاوہ رشب 
مختلف کنگرہ یك یاحند محلس علمی 
عمراء باہر کنکرہ ودر کنارحلسات [نھا 
تشکیل گردد تامتحصصات خطا بەھائی در 
آن موصوع معس تھیەکند ۔ 

۶- توصيیه میشودکە سسەای برای 
مطالعات احتماعی مر بوط بە !یران در 
کنگر؛: ا یتذھ ابحاد سشود. 

۷۔_ توصیه میشود که ا6حمنت.ھ۸ای 
خاس درزمینەھایتاریخ؛ تحقیمّات ادبہی؛ 
باستاشناسی ہ فلسفه وعلوم ونطایر آ تھا 
توسط محقعان ومتخصصان قاسیسں سُود 

یکا اعلام مینود کە عدہای از 
زبافٹناسان تاسیس انحمن زبانشناسی و 
لوحە‌شناسی ایر ا نی داپایەکذاری کر دند۔ 

۸- توصیه می شود کهە مراحع و 
سازمانھایفرعنگی ودانشگاہی باعمکادی 


اخبار 


یکدیگرو بں‌اساس ہر نامەھای منطم ئسبت 
بە تصحیح وحاپ متون مربوط یە علوم 
وفلسفه درایران اقدام کنند : 

۹۔توصیه می شودکەگر وہر با شناسی 
دانشگاءتھر ان عرجە زودتو وسیلڈتر حمه 
محموعە کتبیبدھای اہرانی پیش اذ اسلام 
دا بە زبان فارسی فراعم سازد . 

۰- قوسيهە می سودکه با نصویب 
قانوں مر بوط بە سازمان اسناد ملی هر 
جے زودتر اوراق و اسنادی کے در 
ورارتحانەھا وسارمانھای دولتیموحود 
است وطبق قانون استفادہ از آ تھا محار 
خواهدیبود دددسٹرس محققانقراد گیرد 
وتاوقتی کە قانىون مد کور بەمر حلۂاحرا 
در نیأامد تر قیبی داد شود کے اسنادو 
مدادك تحقیقاتی کە در بایگانیھاو کتاب۔ 
خانەھای دولتی قسرار دارد در دسترس 
محققان گذاردہنود.صمناحون‌تھیڈعکس 
و میکروفیلم از کب و اوراق و اسناد 
پراکندہ ددرخارح وداخل ارلوازمحتمی 
کار تحمیق استپیغنھاد می شود کەدانشکاء 
تھران حداکٹر کوسشی رادر تکمیل 
مجموعە ھای کتابحانڈ مر کزی خود دد 
زمینەھای ایرانشناسی انحام دھد. 

۱ء قوصيه می سود کہ درکلگرہ۔ 
های بعد وسایل بازدید ار]آثار تاریحی 
وحفادپھایحدیدکە ردیك بەشھر محل 
کنکرہ قر اددادھم زمانىاتشکیل کنگر ٠‏ 
فراعم گردد : 

۳۲-۔ توصيه می شود کەه در کنگرہ 
ھای آیندہ مایشنداعھای کتب خطی و 
اسناد و اوراق قدیمی مخصوصاً آنجەدر 


خانوادەھا ومحموعەمھای خُصوصی در آن 
ناحیه وحود دادد تشکیل شود 
-۳٣۳‏ توصيه می شود کە مراحع و 
سازمانھای فرھنکی وآموزسی کشور د4 
تعلیم زمیثٹەھای محقلقت ناوت ابرایو 
زبان قارسی توحه حاصی مبدول دارد. 
۴- ت وصيه می۔ود کم شدودای 
عماعنگی دانشگاھھاوسایلی ایحادکنند 
کە استاداں ومتحصصان هر یك اررستەه ۔ 
ھایتحقیقات ایر انی کەدرسطح‌داشگاعی 
وافکار و استفادہ ار ذجر بیات یکدیگر 
عرحند یك بادمحامع علمی تشکیل دعند. 
۵ توصیيه می ‌سود کە مراحع و 
سازرماھای فرھتٹکی و کتابجاىەعای کشود 
درحر یداری و حمط سخ حملی ومعرفی 
وفھ رست بویسی وعکس برداری | نھابیسں 
۶- دعوتدانشگاہ مدھد بەمنعلور 
آنکه دومی کنگرہ تحقییاب ایرانیدر 
مشھد تو سطدا نشکد٠ادىیات‏ وعلومانسانی 
آن دانشکاہ تشکیل شود با حسن قول 
وتشکر پذیرفته می ‌سود و كمیته مر کری 
ماموریتبے دارد کە در درگرادیکنگرۂ 
دوم بادانشکاء مشھد ھمکاری کند. 
مجلس یز ر گداشت ا جو الفضل نبہھگی 
محلس بر د گداشت ابوالفضل نیھقی 
مورخ ودیر مشھود عصضرغز ىوی أد ۲٢‏ 
تا ٢شیر‏ یور بە ابتکار دانشگاہ مشھدبہ 
اھتمام دانشکدۂ ادبیاٹ و علوم انسای 





۸ھ راعنمایکٹاب ؛ حلد سیزدھم 





آن‌دانشگا. بەخو بیو نطمتمام بی گذارشد. شحاعالدین شفا خواندند آغاذ شد , 
کنکرہ با پیام شاہنشاء کە آقای ىي بدین صودت : 


تشکیل محمع نین‌المللی بر رگداشت ابوالفضل بيھمّی دانشمند ومورخ 
ونویسندۂ نامی ایران کە بە ابتکار داندگاہ مشھدصورت میگیرد مایةۂ خوشوقتی 
ماست: ذیرا بیھقی یکی اذ مردان بزد گی استکہ عالم دانش وفرهنك ایران 
پروددەاست. تاریخ معروف بيھمّی کە سالها است در سراسرحھان از:آثار درحة 
اول فرھنكایراىی واسلامی بشمادمیرود ہا[ نکە نە قرن پیش نوشته شدہ ھلوز 
پکی اد بھترین آثاد فن‌تادیخ نویسی درحھان است ودةت طلر وحقیعت پزدھی 
وروش خاسص تدوین مطالب!ین کتاب حقَاً آتنرابصورت یکی ازنموئه ھای بدیع 
کتب تاریخ درآوردہ است. مضافاً یەاپنکە نٹرتیوا و فصیح کتاب آندا شابستة 
این ‌امتیاد نیز قراردادہ استکە از نمو نه ھایى عالی نئر فارسی بشمار آید. 

حایخوئوقتی است کە پس اذ تحلیلی کە درجندماہ پیشں‌اذاین اذیکی اد 
فرز ندان‌عا لیقدر حطة حراسان‌یعنی ادسیخ طوسی بعمل آمدہ اکنون بابز رر گدانت 
بیھقی و کی دیکر ار بزر گان گذستۂ خر أسان مورد تحلیل قرار میگیرد ۔گرد 
آمدن داشمندان ایرانی وخادحی دداین‌محمع علمی و بحث ھائی کم دربارۂ 
تحقیقات و پزومٹھای هریك اراعضای این‌محمع دربارۂ تاریخ بيھقی وتحلیل 
وتّحَز یه آن ہعمل خواھدآمد مسلماً نەفقَط سھم مھم ایں مورح ونویسندۂ نامی 
را در فرھنگك ایراىی و اسلامی بصورت حامعتری دوسن خواھہد کرد. بلکه 
بە پیشرفت دستة تتىعات تاریخی و تاریخ مگاری سراسر حھان کمك خواعد 
نمودء زیرا همه میدائند که امروزہ ھیح علمی از علوم دیگر و ھیچ کشودی از 
دیگر کشودھای حھان در زمینهۂ امود فرھنکی و تحقیقی جدا نیست و شاید 
براساس ھمین واقعبیت استکە کنگر ھا و محامع علمی روز بروز بیشٹر حلبةُ 
بین‌المللی پیدا میکنند : 

امیدما ای است که ایں‌دوحتفاعم وحمکاری علمی که دداین‌محامع نمودار 
است درھمۂ دمینەھای دیگر توسعە پیداکند وبصودت اساس استواری برای حل 
ھمدُ مشکلات دنیای امروزدر آید : 

اذ کوشنی‌دا نشگاء مشھد برای تشکیل این‌محمعوسایرمحامعی کہ بمنتطور 
پژوہش ددبادۂ تاریخ و تمدن و فرھنگ ایران تر تیب یافته و مبیابد تقدیر 
میکٹیموتوفیق همهُ دانشمندان ایرانی و خارجی را درکار پرارزشق علمی آىان 
خواستادیم . 





اخبار 


عدۂ شر کتکنندہ درین کنگرہ 294 
نفرازدانشمندانھہفتکشور بود. کنگر با 
پیام شاہنشاءآریامھں آغازشد وپیامھای 
متعدد دیگر نیز دسیدە بود که قسمتی 
قراءت گردید وقسمتی بعداً چاپخواہد 
شد. دکٹر عبدالل فریار دگئیس دائدگاء 
سخنانی ایراد کرد و سپس حلال مثٹیتی 
دئیس‌دانشکد: أآدبیات 7 دہی ر کل کنگرہ 
سخنر انی بسیاد شیر ین ‌ولطیف وپرمفری 
در بارۂ خر اسان و بیھقی خوائد. پر ىامہ 
سخئر ا ىبھای ایرادشدہ بدین شرح است: 

محثبی میتوی : تر و تاردیكٹ دد 
عصر بیھئی 

راحر سيیوری ٣:۶‏ -۔٠‏ ط۸ 

×عط۲ 0۲۱۱8۲۰):۔[11 اد 8۷١3۱ ۸٥‏ 
ضیاءالدین‌سحادی: تحقیق دراشعار 
و امثال فادرسی تاریخ بیھقی 

شیرین یانی: زن در تاریخ ببھعقی 

غلامحسین بوسفی : ھنر نویسندگی 

نذ یر احمد: 
٤ہ‏ 8٥٥٠13٦۸۱۱٥ع‏ ادەن.ااءہ ھ 
1115 ١ا۱‏ ۶۲ہ ۱31۲۲3٦٠‏ دہاوٌطاحظط 
٤۔ص‏ ہعت ءا٤‏ جہ٥٠ءںا‏ ۸۰۹ ۵۱م ×هہ 

۸۷۸۷۰۸۱ ہ٤٥‎ 0.28 

تودانی وصال : شخصیت آلتونتاشف 
اذ نطر ابوالفضل ىھقی . 

جواد مشکور: آمدن ترکان غر ۔ 
بەایران 

خسرو فرشید ورد . ویڑ گیھای 
دسٹتودی تاریخ بیھعی 

امیر حسین بردگردی: حواصی 


وپوستین آن 

مھدی محتق ٠‏ اصطلاحات اداری 
و دیوائی ددتادیخ بیھقی 

محمدعلی اسلامی ندونن: حمان- 

غلامرصا سلیم . توحیه تمئیلھای 
تادیخ بیھقی 

تقی پیٹش : روش علمی در کتاب 


علی اکس فیاض . نہحه عای تارذ 
حمال رصائی . بوسھل رودنی 


محمد تقی دانش پسروم : بیھھی 


وت 

ابراھیم باستانی پادیری : دکر 
گرمان دد تادیخ ىَىِھّقی 

ناصرالدین شاہءحسیئنی: کوشانیار 
در تاریخ بیھّقی 

عبدالحی حلیبی . تحفیق برحی 
اذ اماکن تادیخ ىیھّی 

غلام رصامحتھدزادہ: درحالقائند 
تادیح بیھقی 

ابوالقاسم حبیب‌اللھی دنویدء 
مآ خذاشعارعر ىی تاریخ ىِھمّی 

گتتی فلاح رستگار: آداپورسو 
و تشریفات درباد غرئه ار حلال تاد 


بمھعی 


محمدحواد شر یعتس : افعال منعد 
وطر زاستعمال آ تھا ددتادیخ بیھّقی 
عباس زریاب خوئی ء تادیخ نوس 


بمھعی 


ط۷٣‎ ٥۸٥ ٣٤٤ !:٤٤٤١ ٭ودزاء<‎ 
۱5٦۲130۹ : ٢:٦٥٥6 8ء‎ 77۶6 
۲۲۴۰ 

حمیدفرزام : ارزش احلاقی تاریخ 

عبدالشکور رساد: جند لفط مروج 
پشنو ددتاریخ ببيھقی 

قیامالدین راعی : لغات تر کی و 
مغولی ددتادیخ بیھقی 

مھدیرکنی بردی : دیوان رسات 
وایں دیری اد خلال تاریخ بيھقی 

سیدحعفر سپیدی: مآ حذٰداستانھای 
تادریح ببھقی 

خلیل خطیبِ دھبر : توضیح چند 
مشکل اذ تاریخ بِھقی 

صادق کیا : گویش قدیم ببھقی - 


راعنمای کٹاب ٤‏ جلد سیزذڈھم 


یك نسخۂ خطی تادیخ بیھقی 
”۳ محمد پبردوین گنابادی : خلعت و 
مخاطبه و برخی از خصوصیتھای نحوی 
تادیخ بیمقی 

حسن سادات فاصری : ترکیبات 
تادیخ ىىھقی و معانی اختصاصی بەعضی 


واڑەھا 
کان کاگایا : ٭ م٥۲‏ ع ١۰ن۷٥٥۱ا18اء‏ ۶۹ 
720:98 ط5٥ ٤5‏ ۱0 
محمد شفقیعی : تراژدیبھای تادیح 
بیھقی 


حسین ۔ىحر العلومی : آیینهۂ عبرت 
یا تادیخ بیھعقی 

محمو دمھدوی دامغانی: حنرافیای 
تاریخ ببھعی 

غلام سرور ھمایون: چندنکت تاڑو 


دربارۂ تاریخ بیھقی 


قطعسامةً مجمع بننالمللی بزز گداشت ابو الفضل بیھقی 

محلس سالمللی درد گداشت مورخ نامداد ابوالفضل بمھعی انروڈذ ۲٢‏ 
تا ٢۵‏ سھریودماہ ۱۳۴۹ بانر کت ۷۷ تن اردا نشمندان ومحققان عفت کشور 
در دانشگاہ مٹھدو باھتمام داشکدۂ ادبیات وعلومانسانی ایں دانشگاہ تشکیل 
گردید اعضاء ایں‌محمع پس‌ازشر کت در ۹ حلسه وقرائت جھلمعاله تحقیۃی و 
بحث در بارۂ اںھا قطعنامه زیررا تصویب واعلام میکنند: 

۰۱.- مراب سپاسگراری حودداىه پیشگاء مبارك ُاعنشاء آر یامھر کە ہا 
پیام عنابت امیر اعصاء ایں‌محمعدا دلکرم ومبامھی ف رمود ند تعدیم میداورند. 

-٢‏ سمن تقدیروتحلیل فراوان ازخدمات افرادیکكه بە تصحیح و طبع 
قادیخ بیھقی وتحقیق درزمینەعای محتلف آنپر داختەاندو باتوحه بچاپحدیدی 
کھ دانشگاە مشھدارتاریخ بیھمّی ازحندی پیش سروع کردەاست وبرودیمنٹشر 
خواعد کردو نیر جاپ وا تشارمحموعة معالات تحقیمی که برای این‌محمع تھیه 
شدہ است: پیشنھاد می شود برای تکمیل تتبعات و عرضه کردن مطالعات دیگر 
تحقیعات زیر توسط دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاہ مشھد و باہمکادی 


اخبار ۱ھ 





افراد علاقەمند و بصیردیگر دانشگاجھا عملی گردد۔ 
الف - ترحمة تاریخ ىبھقی ہر اساس حاپحدید بہکی اذ زىانھایانگلیسی 
یا فرانسوی . 

ب _ گردآوری نسخەھای حطی تاریخ بھقی یامیکروفیلم آھا و بر 
کلیۂ اسناد ومدادك مر بوط پباین کتاب در کتابخانۂمر کری دانشگاء مشھد۔ 

ج ۔ تدوین کتاب شناسی کامل و توصیقی مر بوط بتادیخ بھقی شامل 
معرفی کلیه نسخەھای خطی موحود وحاپھای محتلف وتحقیقات مر وط 

د- ترحمۂ آن قسمت ازتحقیقات ایران۔ناسان ددباب تاریح بیھتّی که 
مورد نیاز محفعان است. 

ھ - نشر کتاہی شامل زندگی نامۂ ابوالفضل بھقی و عّد و تحلبل 
کتاباو :٠‏ 

و - تھیۂ درسالات تحقیقی دد خصوص این گونە موصوعات : محتصات 
دستودی ولنوی تاریخ بیھقیء حغرافیای تادیجی کٹات تادیح بھفی... 

ز - تدوین فرمنگنامۂ تادیخ بیھی شامل لغفات وتر کیبات و اصطلاحات 
موم واعلام تاریخی و حفر افیائی۔ 

۳- بمنطودبرر گذاست وزندہ نگاھداستن نام ابوالفضل ببھقی پیشنھاد 
می نود اقداماتی اراین ‌قیل صودت گیرد. ایحادنای یادیودا نوالسنل بیھقٌی دد 
شھرسبزوارکەه اعمطاء محمع امیدوار ند باعتمام انحمن سھر وشھر داری سبروار 
انحام پد یرد تھیە وذصب پیکر: ابوالفضل بیھعی در محوطۂً دانشکاەہ مشقھں۔ں؛ 
نامگداری تالارما_ خیا بان‌ھا - میدانھا ود بی رستان‌عا بەاسم ابوالفصل ىبھقی. 

درخاتمە از پیامھای دسیدہ ونیراز اطھار علاقهٗ دا نشگاھھا و سازمانھای 
علمی!یرا نی ودیگر کشورعا | بر اامتنان می سود. اقدامدا شگاء مشھدودانشکد: 
ادبیات وعلومانسانی مشھد در ایحاد این محمععلمی و حسن ادارەو پذیرائی 
صمیمانه کە مودد ٹائید ھمگان است موجب قدردانی وتشکر اعضاء این محلس 


است ۔ 





۳” 


سید حسن تھی زادہ 





محبط فکری 'ثبر بز د۸ عصر جوانی او 








ناصح اطق 


ضمیمةُ شمادۂ ۵۔۷ سا سیزدھم 


مَجَلة دَاعتای گنات 





۱۳٣۴۱ - تھرأان‎ 














سیف حشنل تق ی زادہ 


تقیرادہ در گدشت ء یعنی در يك چشم بھمردں گنحینة گرانھای منتحصن 
عردی از دانعیاو اندرحعەحای تاریحی و علمی و سیاسی ار دست رفت 

تا کسی ساعتی در محصر تقیزادھ ندشستھ و بەگھتەھای او که درھر ہاب که 
پیش ھی آمد ھمیشثه دلکش و سودمند و تاشندم نودگوش تدادھ باشد نمیتواند 
ارزش ان عرد ىینطیں دا پیش حود محسم بنماید , 

تقیزادہ قوعی دائرەۃالمعارف سیارمعارف اسلامی وایرای ود درغنعاسائی 
تغویم کھن ایران گمتارشی در غد محامع اآدی و علمی (حر رای خودش که در 
مسائل ھمِشه شثك ممکرد وو ھرگز یچ مطلمی را ىە صورت قطعی و مستعسی کسدہەہ 
ار تحقیق نمی پدیرفت) ححت نود ,. درشناسائی آئیں اسلام و شاحەھای گوناگوں 
آن و حوادث اصلی تاریح کٹورھای اسلامیمحصوصاً ایراں نی طیر اود درپانےم 
هر پرسشی ہ مائند کتاں لمتی دقیق و جاھمع , مقداری اطلاعات درست و اسا سی در 
احتیار پرسش گسدہ ھی انداعثت : 

تقیزادہ عرنی زا بی آنکه حود را مقید ىه آھوحٹی قصائك عرتی بداند 
و رای اثیات ند بھیات ٴ' حواندں اشعاری ار شاعراں ٤ءسرںبت‏ را صرورزری فرص 
کند, محد کمال می داست ٹن کی عثمابی را دحوبی میسوشت وھیجواند. رسانھای 
فرانەو انگلیسی والما ۳ ومقداری روسی رادر حدودی کەه از کعا بھای تا ریحی 
و ادبٹی برای کس اطلاع در ىارۂ ایراں و اسلام حوسی بیر٥‏ نگیرد و در مقام 
کمتگو ا لهحه علیط آذرنا یحاىی که ہرگی ار دست نداد مطا لب حود را بیاں 
نے ء دارا ود 

تقیزادہ دانشمند ھهسعای واقعی آں نود یعنی مطالی را رحو سی درل2 د 
فرا می کرفت ونہاروش اتقادی علمی درست را ار بادرست تشحیص میداد و 
مطالب درحةه دوم و بیفایدہ راکار می گداشت و ار محموع اطلاعا تی که دددست 
داشت باصطلاح (تر کیں 9۱1056) صحیحی مدست می آورد, مونڈ کامل (ائں 
تر کیئی) بنقیزاده مقالہای است کە دربارۂ شاہنامه ور ند گا نی فر دوسی نوشته است 
که تا امروز نا وجود اشتباعات ٹوچکی تە بعدھا دانشمنداں دیگر تصحیح کردند 
ھٹوڑ ھم در ردیف حالٰیتریں نوشتدھا دربارۂ تاریح رند‌گانی فردوسی است.۹ 
نمونه ھای دیگر کارحای علمی او گاەشماریدر ایراں قدیم؛ و 2مانیودیں‌اوء و 
مقالانی کە نز ىانھایک حارجی نوشته و آفاىی ا حجمد آرام بعصی ار آ ھا را تر حمه 
کید آائد 

ثقیداده در کارھای علمی وسواسی نزدیك 8ہ افراط داشت, یعنی استمعاط 
اولی خودش را ھرگز وحیھنزل تلقی نمی کرد و عردم آعادہ نود ک٭ در صورت 
دسترسی یافتن بەاطلاع دقیق تری در عقیدۂ خودش تجدیدائظر کید و ىىآمکەنا کی 


. در دورۂ دوم یعنی دورۂ جدید کاو با امصای محصل‎ )١( 


ہہ راعنمای کتاب ء حلد سیزدھم 


ار افرار ,حطای حود داشته باہند عقہدۂ استوارتی و نوتری را ہذیرد مثلادر 
مورد حط فارسی روز گاری نود که تھی ز لہ معتقد نه4تعییر آں مود و این اقدام را 
معدمةڈ تعلم عمومی میدانست ولی نعدھا ظاعر ا تعییں عقیدە دادہ عودو حمط حط 
عر بی امروری را لارمه حوط و حراست ورھنگك ایرانی تشحیص دادہ ود در 
موزرد گا شماری؛ ا ران حم مطالمی که در پایاں کتاں گھتہ شدہ گاعی ىا مطا لب 
اوائل کاب ھما مگ ںیست 

کسانی که ایں قسل تعییں عقیدەھا را نشانة تلوں اىدیثۂه آن دانشمند 
فقید مسدآند فراموش می کسد کە تقیراده مردی محقق و پژوہشکر و جویندۂ 
حقیقت ںود وگمیں حقیقت ر| حتی درھواردی که ہەزیان حودش وبرحلاف انتظار 
دوستاں و مربدان و حواندگاں آثارش نود واحت میدانست . 

تقیزادہ کتاب حوان و کاب دوست ود و تاروری کە نیروی سەنیاش 
احارہ میداد از مطالعه و کار کردن غافل فبود و دائستعه حھای حود ر1 تسا آخریں 
رور رد گی محتاح تکمیل و اصلاح عیدانست . 

تقیرادہ در اواحر قرٹ )١( ۱٣‏ محری فمری در قہریز متولد شدء پدرش 
ار پیشنماراں نام تبریرں نودو پا ددامغی و پارسائی اش در آجا شھرت دَاغْث 
تقی رادہ طاحراً تا آعار دیصت مشروطه حواھی پاستثنای سعری کە به مصر 5ہردهہ 
ہمیشثه در تبریں رندگی کرد و تا حالیيکه مسر مود درسپای معمول آنسزماں را 
پیش استاداں شاحعه شدہ فر ا گرفت. 

در آں روز گار شھر پر گرد وحالاتمریزاز ہم ز سائیھای شھرھای بررراگكژ 
دبیا عاری بود ارز آں گوارا و شاھراەھای عریص پا کیرە و باعپیای عمومی و دقیةً 
چیزڑھائی کہ زیند گانی شھ رجا را نا وحود ترا١‏ کم مطامع حزارھا مردم مدحواہ و 
حریص و حیرەسر تا حدی قائل تحمل منتماید ہوئی نرده بود ایں شیر درداں 
کوە. سرحاب ماند طعلی دہ عر کس سر پرست ندایدہ ء خزیدہ و ماد حو کیان ہند 
بی ‌اعتا و بیحر ۵ت شاھد تعییر‌ات رور گار نود 

خوچدھای کو ػىولهٗ ایں ئھں کە کوئی ارادۂ شری در ترسیم آں دحیل 
سودآنچساں مطیں ویں!انی و می‌روتقی و بیعایعی نود کە تعییں‌ات حاصل اذ سیل 
و رلرله وعارت بىیرشدتی کەه حلوە. گرمیشد تعییری در سیمای عمومی شھر نمی داد 
بلکه | ىچه لہ بصورت حرق عادت و حلاف عرف تلھقی عیشی: ایں بود کەه در 
میاں دیوارھای شکستە بسته یکی از کویھای شھردریٹو ثصب شود و یا دیواری 
شکلی خارح ار معمول تعمیں شود . 

یگ نوع حس خودحواھی ممکوس در زئداگائی عمومی شیرحلوەگںن نود۔ 
ہر کس تاستوانست حود را ارەمگاں افعادەتر و مطاعریر زند گی حود را سادەتر 
میحواست حلوە بندھد سس گوئی نسل ھہای متوالی کە ایں شیر را پناءگاھ۔ی در 
مقال حوادثت روز گارقر‌اردادہ دوداں تیم آنداشعصد کہ اگر کمی طدیروازی کند 
7 با بلدئر ار معمول سحں نگو بمد دیواں حخوآئیدە را بدار سد و آسایش‌موفعی 
راکه نە٭بھای اعراص‌ازھمه عوارص رندہه دودن بدست آوردہ دودئں آززدست ندھند, 


۱۲۹۵ آحر رمضان سال‎ )١( 


سیںد يقا جو وی داد ۵۵ذ 


با اینهمه شیں تمریز در نالیاتت ٠١‏ ۱۳۲۳ غمری شھری و نے 
آشوں و لوا و ھوایش ھائند ھوای پش از طوماں سنگیں و مستعد امەحار 
مسۂلڈُناں کەہ ھرروز بە٭بھائہای ذمیاب و گراں نود پیوسته دصورت حادمطرحمیشد, 
بنحوی کە کاھی حانُ بزرگاں شر برای اعتراص ٭ کمی نان دستحوش یعماوتار اح 
میگردید سطح فرھنک عمومی سیار پائیں ود وحنگ عیاں کویھای محتافثھر 
و دسعە دی و برخورد حزد حوادث رورانه مود 

روصەحوانی و رامابداحں دسعه ھای عزاداری ٭ه صورت مرمیں اہ آاغا2ھ 
تا پا یان‌سال دوامداشثت و در رورھہای حاض همنا روبق و شکوە فراواں‌ىر گرار 
ھمیشد و کمانیش مه شثوں زندگائی اقتصادی وباررگانی را فام میساحت ءتعەصب 
ھای ںمیرویه وبیمزە و دلستکی ىەمطاھر رندگی وستھای ٦آں‏ میانںمردم آبچہاں 
شیوع داشت کە عور ار ئوچهە ھای تنگك و تاربات و پر پیچوحم ٠‏ رای رھگدری له 
در ریحتوزی طاھری حود ار روش مألوف عمومی منحرف میثد ومثلا حامۂ 
کوتاه و یا کعش پاشەدار میپوشید حطر ىا بود ۔ 

دستگاہ دولت کە بامنتھای بی لیاقتی باطر اوصاع آشععه اود قدمی رای 
اصلاح اوصاع ىر نمی داشت و دیوائیانی کەه در درونػاحپای پوٹشالی حودمدامتں 
قدرٹی موہوم و زرق و برقی کودکاىه دلحوش بودیت از عنیدں گمعه ھای تملقآمر 
ندیمان چا پلوس گکدامنش کەھمةهُ صمات عاله شریرا بهآہاں ثسنت منکفادد رحود 
میسا لید ند وکردش در پایتحتھای کشور ھای یکا راکە وسائل آں کاھی صوردت 
سیار وھں‌آور و باواسطه تراشثی 7 اصرار نما بد گاں سیاسی وراعم مد ماند 
لشکر کٹ شیھای رر کاں دوراں ھای گدشعہ وپیروریھای تاریحی ٠‏ افتحار آھیں 
مبداتستعد وبرخ ھردم عوام ار ھمه حا یححر ٭ی کشیدند ۰ آپچنانکە ثثعں قوچی 
تقهارو و سرگردان ؛ کە گا ونىیگام در میاں سنگستاں ھای حعک دامەھای ید 
و سبلاں ندست می آمد عوان حادئٔ مھم ملی پیدا می کرد و دروصف آں چکامەها 
ساحته میشد . 

با ایچمهە وصمحعر افیا ئیآنرور آذرباہحاں طوری :ود که مردمآذربایحاں 
یشتں ار مردم قسمٹھای دیگر کٹشور ار وضع رورگار خردار مودند 

آریھردم بدیحتی و عاامنی و عادت بشنیدں زوررا سرنوشت رورانه 
طىبعی خود میپنداشتند ولی چون از یکطرف (ام قعتقاز برای مردم بتکلی نازاود 
و ھمسایه شمالی مائند امروز ٭پردۂ ہنی غیں قائل بپفوڈی میاں دو گشورنوجود 
نیاوردہ نود د آثار خویشاوندی و فرھنگکك مشترك وھہم مپنی وھمکیئٹی چدیں 
صدسالهُ مردم قفقاز ىا مردم آذدبىایجان ہنوز پایدار بود و از طرف دیگر دولت 
عثٹمانی برای اقامت و ورود و خروح اتاع ابراں سحت گیرپھای نیعر٥نداشت‏ و 
مردم تمریز ناسانی میعوانستند در شھر ھای مسلمان نشیں روسيه بدادوستد و 
بازرگائی مشمولشوند و دراسلامبول و ازمیر برای کار وکس مستقی شوث باچار 
براثر ایں رفتو آمد سروصدای جنٹبوحوش انقلاب ھای روسيیە و اقدامات شدید 
نیھلیست‌ھای آنجاو اصلاحات و تأسیسات نوکشور عثمائی ىە گوش مردم تبریز 





۶ٰ راھنمای کتاب ٠‏ حلد سیزدھم 


عیر سید و نازد گاناں و مسافران ئە وضع شھرھہای قعقاذ و آبادبھای اسلاممول اس 
ا یمان خیرە کنندہ نود اجمالادراد میکردند که ورای زندگی آروری مردمایران 
ز تد گا نیھایدیگرہست وجھاں متحصر ب٭جلٹان مستوهفیاں و پیشکاراں‌ومسر شکاراں 
و فراش حلوتیای دسٹگاە حا کمه آروزی نیست ۔ 

دد ریز آبروڑی اگںن تنیشصں مردم عوام و نی سواد صرکبودند چوںشھں 
تبریز پایتحت دوم کشور بشمار می آمدقھ را دیوانیان درس خوائدہ در آنحافراوان 
نودندوجود و تشویق حای اشحاصی مائند قائممقام و امیر نطام گروسی که ہردو 
ادیب و دو بسندہ وحوش حط بورند ؛ تا حدی اشراف ج اشراف زاد گاں تمریزڑ را 
متمایل پەہ شعر وادب بارآوردہ بود و ورر نداں طبقه ممتار وھرفه تبریز رای 
فرا گرفتں اد یاتز مان فارسی و اشعاز شاعراں‌عرب و مشقحط سرو دستمیشکستند 
ار طرف دیگر در تمریزاوائل قرن چھاردھم محری ملایاں سیار باسوادفی اوان 
مودند و محصوصاً طیں نەر قا بعی که میان ملایاں شیحی و بالاسریف ( کە تمر یر یان 
متشرع منامند) وحود داشثت "نچ ملائی دد صورت نی سواد نودن احازۂ فعالیت 
زیاد بىەحود نمی توانست دہد زیر ا کە اگر ۔الاسری بود حدف ریشقدندھای ۔لاھای 
شیحی کەرویچھر فته روش فکرتر و باسوادتر وشاید باتقویتر نودئدقر ارمیگرت 
جمچناں کە ملاھایثحی کم سوادحتی درحلسات نمازجماعت و یا حطا ىەوسحنر انی 
ناصطلاح با ە ہو ٭ و سروصدا ھای طر؟ھمیز جماعت نالاسری روبرو میشدند و 
حلسات وعطشان مائند حلسات وعط مرحوم معینالاسلام دہ ملایشیحی و لی تصادفا 
بی‌سواد نود تمدیل ىە جلسات خندم وتعریح و شوحی مینگر دید : 

برای روشتر شدں احتلافات مباں شیحی ومتشرع بادداشتھای محتصری که 
مستقیماً مر وط 4 رند گی شادرواں تقی رادہ فحثت کے ا حا علاوہ می کم : 

ملاھای شیحی تمریز عالاً لھس‌ھا ئی داشتتفد که سا کلمةُ اسلام تمام میئد 
ماد ححہالاسلام و ثقہالاسلام ومعیں الاسلام در حاليکكه میاں ملاھای .ہالاہری 
داشیں لقب ھائتٹ *حرالثریعه و سیفالشثریعه و ععدالیس‌الواعظیں و عبرە تاحدی 
علامت یسوادی نود آنچنانکه برای امامحمعه بودن ھم در تەریز داشتں سواد 
ضرورتنداشت علمای شیحیدرحةُ اول مانند ححہالاسلام ئیں مرحوم وئثقهالاسلام 
شہید سیار دانئمند و بادوق و طریف مودند مثلاً مسرحوم ححہالاسلام کتا ای 
محتلف بشعر درھجوملاحای بالاسری پرداخته که ھر تدام در نوع خود شاھہکاراست 
مثلاً کتانی بنەشعں عر بی ونانقلید ارالعيداسمااک ساحعه و در آں از حمدُملاھای 
سرشناس قیریز‌قام بردە و ٹیش بىەآناں رده است ال .هُحجہالاسلام :مناست شوحی 
ھای زپادی کەه در ردارد در آن دورهە قاصئل چاپنودە و فقط نسحە ھهای خطی اذ 
آں موحود است سر آعاز کتاب العيه اینست : 


قالالتقی الھاشمی السبا وه الماضیںمٰطباظبا: 
دا کتاںفوۃ الغصیہل العته فی عام سچقاں‌ٹیل 
علقعه علی کتاب الباد لحدی المحقق الاستاذا 


)١(‏ از ئسحهُ خطی کە در احتعیار نگارندہ است 








نید حسن تھی زادہ ۷م 


کعابں دیگری دارد که چاب شدہ ولی کستجہھ آن تایاں افث نام کاب در 
حوشاب آبنت وٴبیت اول آن 2 

مشنو از نیدد کتاب مثنوی شنو ازتنىور قمصورحوئی 

است موصوع کتاب‌ھجوملائی از شھرحوی‌است کە بحیال حود مشویمانندی 
اخعه نود ؛ مرحوم حچہالاسلام در کتاب حود مدعی میشود کە ملای حوئی روری 
. حخواب بںدار شدہ و می ئیند کھ اشعارض معنی ندارد و تصور می کدکه ششدرد 
مد ومعنای اشعارش را دزدیدەاست ملایجوئی برای یاہتں‌معائی تى٭ەھمه مقامات 
لوسل میشئثودوپس از آنکه ار حمەجا سرمیحورد کار را در محھی شرع ىامصالحه 
ل میکنند ثقەالاسلام شھیدھم ملائی سیاز با سواد حوش محضرو کا دحوان و 
عابدوست بود و شوحیھای لطیف فراواں وی نور ہم در تمریں ثقل میشود . 
دداشثتھای سسارمعصلی ار آں مرحوم در دستمرحوم موسی ثقەالاسلامی نمایندۂ 
مبقی شمربز دیدەام که وعلاٴ نمیدائم در دست ڈیست ۔ 

نگارنده مجبور است تصدیبق کهەکه تحصیلات سبث قدیيم و کتا ھای راز 
رح وشرحادر شرح وحاشیەھای بیشماراز ثطں مواد کمیں مطلب معیددر رداشت 
لی سك آموزش طوری بودکه طله یا داشحوی آروری را درسحوان ودقیق 
پر کار وزحمت کش ودودچراعحوردہ نارمی آورد۔ الته ھمه کسانی کە درمدارس 
وناگون قدیم درس میجوآبدیث ھلای درحه یك نمیشد ند و گروھی از سا کیں 
رسه ھا عمری در درون اطافِك ھای حاكد گر فته سر می بردند و یه رندگانی 
بیار محقں میساحتند و سالیا از حنگٹ موھوم میاں عمر وزرید سحں می گھیدنا 
غهھمه میسواد رند کی می کردید و بی‌سواد میمردند ×ملاو مجٹھد و واعطردیف 
لی از طرشمارهہ سپارز محدود نود. دیراکه احرار مقام اعلای روحانیت علاوہ 
_سواد صمات دیگں مانند حوش برحوندی و بحایای آسانی ناب طلع مردم 
زم داشثت و ندرت شحصی جاھع حمهً شرائط یعنی سواد< نعودکلمه و اھر پا 
طن نقوف میکردید. اینستکە عیر ار طقةً روحانیاں ترار اول کە قش رھہمری 
.دہ عوام را ىا ہمہ عوارص آن درعهھدہ دامعند وعاداً توانگر وڈوی پنتحهە نودئد 
لایاں دیگرینودئد کە سواد کامل داشتند ولی ار تھول و عودنی بیرە نودندوچوں 
بدانی نداشتند کەه شب و روز ععنوان ارادت (پا) وھراقف آینا پاشددر تح 
عواسعند اجخازه داشثتیں اندیثة آزاد و تقوای واقعی را بحود بنھد ایسما 
٭ مط۔وعات مصروسوریه و لنان را کمائیش میخواندند و چوں از دستگاە 
ولت سودی نمی ‌جستند طبعاً آزادمنش و آرادی دوست و طرفدار تودۂ محروم 
ردم بادمی آمدند 

تقیزادہ نمو ىهُ کاململای دائشمند ارطبقدُدوم نود که درد سلك اہ ل علم آ رود 
کە عصونیت گو نەای در مقائل دوات چابرو زور گوتامیں می کرد) نود, ولی ان 
لائی نمی خورد و سبك ملاپان آنرور زندگی نمی کرد 

حاوئظہ و تیڑ نیتی وھوشوفراسدری در مباں آخشنایباں و دوستائش 
پربالمثل بود ٠ز‏ مطا لب گمتنٹی دزرعارۂ تقیزادہ داستاں حمعیت ٭عليیهم:؛٭ەاست 





۵۸ راحنمایکتاب ' حلد سیزدھم 


که در سالھای ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۳ تشکیل شدہ بود ىاین معنی کە گروہ انکشثت۔ 
شماری از دوستان و آعنایاں روشنعکروی مجمعی یہ نام محمع دعلیھمٴ ھا تشکیل 
داده نودبثد اعضای آں مجمع عبارت نو گل ار محمدعلی تر یت کە کتاىحانەای ىہ 
تام کتا ىحا ىه ترعیت دائر کردہ اود وکتانیھای فرنگی وعرفنی و تر کی را در آنجا 
در دسٹرس مردم می گداشت و حاحی سیدمحمد اىوالضیا کە گویا ععدعا در انتشار 
روزنامد ایراں نوششی رعهده داشت و حکاکاشی وحواد ناطق و چندتں‌دیگی 
جلسات ایںگروە چند نھری یشٹر در کتاءحائه ترمیت وکاھی ہم در خانثۂ پلٹاتں 
از ایں‌چندتں تشکلمیشد , موضوع گفتگوھای آں محفل دوسعاىہ علاوەر بحشکپیای 
ادنی وعلمی امتقاد ار روش دستگاہ دولت وکاعی حردہ گیر یھای طنز آھنڑ ىر گھتھ 
ھای روصەحوانھا و اسانەناری ھہای آہاں ود ونامھ٭ عليےم ٤‏ ھا کہ آں گروە 
برخود نیادهہ نودنٹد اشارەای بە عھمین گونه مسائل داشت کە در اہنجا محال بسط 
مقال در بارۂ آنرا ندارم ۔ 

زند کانی طلمکی و روش آمورش مدارس قدیم که عریا یه استدلالواحتحاح 
و منطق تراشی رای سحث دربارۂ مسائل مھم و گاھی حم بسیار ہی ‌اھمیت بنیاں۔ 
گذاری شدہ بود در طرزفکر تقیزادہ تأئیں عمیق بحا گداشته نود یعنی وی ھمهُ 
درسھای ملائی آنرور رادر حدودی کە در محیط سا یه کر ەته تبریز میسس بود ىا 
دقتی ذەمحصوصمدارس قدیمىودھر | گر فت ١‏ و لیچوں اندیعة شك کندەو حقیقتحو 
واحثت پاسم ھیچ مسعلهای را ندوں اسعقصا و مراحعه بهمةُ مراجع موجود حلشدہ 
تلقی تمی کرد و پاب بحث دربارۂ ھچ مطلی را تا امدستهہ نمی دانست؛ اینستعکه 
آسانی ار عقائد حودش اکر هەعقیدۂ صحیحتر و استوارتری رھمیحورد عدول 
یگردی: 

کسانی کە تطاہر ىںەحمود فکری و علم یقین‌ھای مصلحت آمیر و تأبیدھای 
قطعیمٹی بر تعصپھای سیاسی و عيیرە راعلامت بزرگواری می داند رای پارەای 
ار تعسبر مسیرھای آنمرحوم دلائل بازاری و عوامگولرن میٹعراشند , بمردی له 
یلگ عمں نا منتھای صعا و راستی در راہ حدمت نمردم ڈگوشیدہ ود تھمتھای اروا 
هی ر ند در حالمکه ىا کمی دقت میتواں پیچوحمھای رام پیمائیھای آنمرحوم را 
کمابیش درد کرد . 

۔از مواردی کە معاندان تقیژزادهہ ٹرای محالعت ىاوی علم کردند و 
سروصداوگھتگو در ارۂ آن راە انداحتند مقالهھای بود کە تقیزادہ در آں ىہ 
ابرابیاں توصيیه کردە کہ روأاو جسما فرثکیمابت شوید ےم 

منطور اراین کعته کە بنظر نگازرندہه ہنوزهہم تازہ و صحیح و شایاں پیروی 
است مطلقاًایں نمود کە مردم ا یران پیوستہ نگران تاز گیھای رودگدر ادو پا ىاشند 
وخود رامکاف ەتقلید از طواہر زندگی آنان نداند .گاندی پیشوای نزر گوار 
حعدوستعان لاس ہندی میپوشید و خودرااز ھہمه حیث ہمائند ہمشھریاں مندی 
حود میساحت و از طواھر رندگی ور نگی نکلی گربران بود ولی از پارەای ارز 


)١(‏ علوم جدید و مقداری از مقدمات طب راہم خواندہ بود 








سید حسن تقی‌زادۂ ۵۰۹ 


کارمندان عالیرتيه شور خای حاوردمیں کە در فر نکیا ىی افراط می کند قیافهُ 
ہنریشٹکان ھولیود را به حودمیگیرند و درحزثات رحت وپاافزار حودراشبےه 
آناں میساز ند و لی وارث حم حود کامگیھا وحودنمائیھاو نا استو ار یھای احلاقی 
ورہونی ھای درونی زمامداران ادوار گدشعہ غسیند فر نگی مآ نر نود سطور ار 
فر فک یما بی برای تقیزادہ داشعن سجایای احلاقی پا درحا ممهندوستی وحفطسنن 
ملی نیزياں وفراگرفتںن دانثشهای کثٹور ای ناحتری و محصوصاً مداکاری برای 
آںب وحاك وحانه وہ ؟ 

٣‏ ایںاد دیگری کە ٭ تقی راد گرفته میشود اینستکه یس ار نمساراں 
محلاس ار طرف محمدعلیشاء و کمعار گروھی ار پا دعریں افراد آرادیحواہ ١ور‏ 
تقیزادہ بسمارت انکلستاں پناعدہە شد ؟ و بدینوسله ارشی کمه شدید و شحمی 
عامدار وقت کہ تھں تھا یہی مود صحواست او را تلف کد بحات یافت 

پناھند.شدں تقی رادہ نہ سفارت انگلیس در طیر ایں گروە حا ار ان 
يک مشروطىت ایراں کہ تقی رادہ قش مھمی در آں اری کرد نود ےک وع 
ددورو كکلكء نود که انگلیسھا چیدمە بنودل و نما یشی نود له رای اععال مردم 
ترتیب داده بنودید ولی پس ار آنکه راثر سحت 5ری روسچای ‏ آزاری ادامه 
تمایش بادشواری روپروشد انکلہسھا نمایش را بیمردندوار عمال حودآ پا را 
دہ قش خودراندىازی دردہ نودند+٭د| کرد ند ودیگرادراٴذئهہ ما سد تقی رادەمی ىایست 
قّٹھاء دیکری در آیندہ بازی دسند ار معر دہ سروں پر دید 

ایں نوع تفسروقایع ازمحعصات تاریحساراں اەسونگر ایراں است کەه ىا 
عاملدنی ار چون و چندی هھمهُ رویدادھای حھان آگاھی دارئد و تصور می کند 
٭ حھاں ماسد جعبه ٭پاندرء است ئە کلیدش در دست روسای دیواں اھورحارجی 
انگلستعاں است و ھروقت هر چبزی را کہ بحواحعدهد ار آں بیروں میریر ىد ۔ 

بد ستائه ایں گروە عافل ار ایں‌ائد کہ انکلستاں !گی در دوراں پادشاھی 
ددازمدت ویکتوریا مقامی ارحمند درجهان داشب و وذ پدا و باپیدای او در 
کارھا یىی گیعی حمەجا آدکار دود دد اواحں قرن نوردعم و اوائل قرں ہسستم برائثئر 
حمع آمدں عوامل گوناگوں ىامساعد یعنی پیشرفت و یگانه شُدں مات آلماں ار 
یکسووداعهٴطلمی لجام گسحتة امپراطوریروس ازرسویدیکر و کستر ش اهیر اطودی 
(جمیوری ۱۱۵ ) فراسهہ و حتی توسعەطلمی ایجا !ناکد نوں و انفحار ػكونەای ئەه از 
نطر نظطامی و اقتصادی و صنعتی در جمةُ چھاں غرب پیش آمدم بود انکلستاں از 
حال تعرص ہپرون آمدہ بە دفاع وادار شدہ اود 

انگلستان شبيه4 اسدونگری دود که رثعه ھای نا پیدائی را ىہ سرودست 


(1) شمادۂ یکم دورۂ حدید کاوہ و مقاله دیکری کە در محلہ یعما ىاعنوان 
احد تمدن فرنگی چاپ شدہ . (سال سیزدھم محلهُ یعما) 
)٢(‏ باتعاق جمعی دیکر 


۵۲۰ھ داعنمای کتاب ء حلد سیزدھم 


صورتلكھائی کە در کشورھای مختلف ساحته ەفود بسته و آناں داوادار مه پیروی 
از خواست‌ھای خود میکرد ولیقدرت طلبی دشورھای پیٹرفعه اروپا ماتدطوفانی 
بودکه رشته ھا را درھمریحت نحوی کەإارءای از رشتەھا گسیحعە شد و پارەای 
دیگر جابحا و تازه صورتك ای ىىارادەکه معمولااز سررشعە‌دار خود پیروی 
میکردند عمہ شحصیت واقعی پیدا کرده بودند و دیگر په فرمان کسی کوش 


تمی داد ند 
از نتایم نباتواں شدن انگلستاں قراردادی نود کكکه دربارۂ ایراں در۷ * 1۹ 


نا دولت روسيه سته بود و از سیاست کمابیش پایدار حود کە پاسبائی رادہنتدنود 
در تیحُ ترس ار آلماں برای نزدیکی ىا روسيه دستکشیدہ بود ۔ 

دولت انگلیس که حزبر٭ای مه گر فته دراقصای دریاھہای شمال نود مناسبت 
داشیں نبروی درپائی ىیرقیت دریاھای جھان رااز آں خودمیدانست و خودرا 
ار ایں راہ با کشور ما ھمسايهہ فرص میکرد ولی میدید که دولت روسیه ىا ابراں 
مررھای دورودراز حقكقی داردودیری است آرزوی وصول ى٭ کرانه ھہای 5۔رم 
ابران جنوبی را مقدمةً آرروھای ملی حود قرار داد قدرت (نمتد) دریائی 
انگلىس کہ عرآن میشد نا حنگئك دریائی موفقی صفعفتر کرد ا نیروی دولت 
گرنهہ چشم و حریص و گسٹرشطلب روس در سررمیں ایراں قاسل قیاس نبود 
تحویکه عروقت روسيه پا تصمیم قاطع ىا دولت ائگلیس وارد ممارزه در ایراں 
میکر دید دولات اٴسگلیس عقت ذشینی میکرد ) ھانند فقرارداد رویٹر و ٹثاید 
تعبا کو) ہے 

پیشرفت دولت روسبه درایران بتضرر انگلسس بود, ولی جلو گیری ازآں 
ہم پر آساں می نمود . اینست 5ہ دولت انگلیس از یکطرف مردم ای۔ران را در 
مقاىل دولت ابراں که بنطں انگلبیس قیا ٥ه‏ دست‌نثشاندۂ روسیهە (ا پیہدا کردە دہود 
تقویت می کرد و اذ سوی دیگر چوں سرودی حودرا در دریاھہا سراثر گسترشف 
نیروی ددیائی دوزاد آلمان در حطر میدید رأاھی رای دھع ماق روھا در 
ایراں و احیاناً ھمکاری با آماں در راہ مبارزه ىا آلمان می جست . 

حر کوىە ررسی آثار نقود انکلیسدد ایراں وروش ساحتسں زیانھائی دہ 
روش سیاسی آناں برای کشور ما ہبار آوردہ می آانکه از آسیں ھای عطیم سیاست 
روسیە سخں بگوید ء پررسی ناقص وگمراە٥کتندہه‏ حواہد نود . 

منطور این است کە اگرانکلیسپا ە تقیزاده یماە دادند تا حدیروشحود 
راکه طاھراً حمایت از توده مردم ایراں در مقاىل زورگوئی روسپا بود ادامہہ 
دادند تقی ‌دادہ ماننهد ھرفرد مادددیگریر وطیعه داشت خود رااز مر گ نی فایدہ 
رھائی بجحشد تاللکە در ررمعایعدی بعوائد نقشی رعیدە نگیرد. اگرتقیدادہ 
پناعکاعی مطمشں نمی حست , دژحہماں دستگاە اسعداد او را ہم مائنند دیکراں 
حجھھ میکردیەه الہحه در این صورت نام او در ردیف شھیدان را آرادی ایران 
یت مشد و ملت اہمسراں ہم در مقام قدرشناسی ار او برای تثبیت سال و رور 
در گدشت وی چند قطعه مادہ تاریخ میساحت و شاید حم بمکر٥‏ ای بی قوارہ اذ گچ 





سید عم مو راد ۱ھ 


برایش میساحتند و ۱ رو در گوشۂٔ میدان خرائی از شھر ئصب ھی کور دند 
و پس از چندروز ىا شعانزدگی بیشتں پان می آوردند و بحای آن دوارۂ آب 
ثصب منمودتدف از عحایے امور ابست ‏ ەه حمه کسانی کەه در ایں ایام ىد کوئی ار 
تقیزادہ راحزو مھاحر حود قرار دادەاندو انمرحوم را در ھہگام صلحد آساے 
ساز ٹکار و در مما لك گر یز یا معرھی می کند معاوم یت جچرا حودہاں شھامتی ار 
خود برور ئمیدھند و دراین حھان پرار مطالم و رور کوئی کەه ملتھارا درتور 
میسوزاسىد : مردم 5ور ھای معلوپبرا:٭ تھا انز مین گسدبلکە ار آماںمحواعند 
کەه ھر صبح وشام درمدحفانحاں و اہی یر تید گان حود سرود بحواسد ونعرۂ شادی 
یکٹند , اقدامی ستترە جویانه برای اعتراضص بعھل بمیآورد و شھامتی ارحود 
طاہر نمیساز ٹف ومانهد ۱ کثریت فاطع ملت ایراں کو حاھوش و تماشاگر بیطلریف 
مه حوادثاند : 

٣‏ ۔ هوزد دیگری کە دشمتاں تقیرادہ بپائنەحمله نقدوی فرار دا دیس سال 
روش تقیزادہ وس ار پا ہاں حمگكذ تنحستمں حھانی نود نا ہمسی ٴئہ ای ناو 
کہ تقی رادہ مھ دیر و پویسندہ و روح‌دھندۂ . حہود وچدیں سال در ح یه 
طرفداراں آلمان حنکیدہ نود پس ار شکست ت آلماں روش حودرا عوص کرد و 
تبہد یل به محلهُ اآدی د تار یحی ثردید و چوں تقیرادہ پسن ا آں شھرت دوستی 
ہا انگلسھا را پدا کرده نود تاریم ساراں دوراں مع١٘ص‏ حم داستاں مھاحرت 
و مارزات شحاعانهُ مردم ا یران و کملكٌمعسوی روز ئامہ کاوە رابہےه ممارزاں 
آرادیحواەثعشی ار دستکگاعی مردور انگلیسھا و ردوید ہا آناں مەر فی مسکر دید 
رای در روش تقیرادہ اید ە اوصاع اروپا در آ‌روزڑھا ‏ وحہە کرد 

روشنفکراں وآرادیحواھان آنروز آیر اں امہراطوری آماں 'اناروے تار 
راحطیں حمذٗیروھای معارص جهان درعقائل دولتھای رورەند و ھتحاوز گسترش 
خواە روز میدانستند ھر چنٹد کہ معارصةً آلماں برای ثمک ب٭ مع لچھای بيداد دہدہ 
وزوز شیدہ سودءلکه ادھم خودش رالاشحوری ميدائست ذه ار لاثه حھاں استعمار 
شدہ سھمی اید چنگایاورد . ىا اینهمه آلماں دشمں دشمعاں اپران ا ود.آلماں 
نەقمقار و تر کسعاں‌را ار پیکں ابراں جدا کردہ ودو ىەعرات پارسی گوی ایر | ہی 
نژاد شییه مدق زا نا پیا دہ کردں فیرو درحالك ایراں 4 دنگری بحشیدم بود 
پیروزی هہای آلمان در زھین و دريیا آلماں را در نطر مردم ایراں‌رمں کە عمه 
اوسانەپرست و پھلراں دوست ہستعد مائند غولی کە بيیروھای آسمانی مدد کارش 
باشد حلوەػںن ساحته بود . تح آغار حنکك ۱۹۱۴ ایں شد 5ه فشار شناحەھای 
گازائبےی کہ ابراں‌را حخمه میکرد کاستہ شداو اعر بمنانی کہ ۵ه۵؟: ٹروصع عوص نمی ش٘د 
ایران را مبکبارم ازپادرمی آوردند حود پا ازپا دز آمدد و یا آسیچایفراواں 
دیدند پھر حال کشوری کە در انتطار افسراں روسی برای تحویل کرفتں کشور نود 
نفسی کے۔دو گله کر کا ىی که پیںر‌امون پیکیں فرسود٥‏ اش کرد آعدہ بودنت رورہ کتثاں 
دور شدابد . 


طرفداری ار آلماں ذز آن دوراں میاں کسای دہ حیرەحوار انگلیسویا 





۵۲ رامنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 
چا کر روس نبودند عمومیت داشت و تقیزادەویارانش ہم مائند سیاری از 
مردم آگاء حہاں آلمان رادر جنگ پبپروز میداستعند . العه مداحله ىیەنگام 
آمریکا در حنکی کە آمریکائیاں معلط ابق جن٤اہ‏ میاں بیروھاینیکی یعنی |مگلیس 
و پازرانش و پیروھای دی یعنی آلمان و متحدینش میدائستند , حنگک را ەسود 
فرانسه و انگلیں پایاں داد و عھدنامه ورسای کكکە گروھی ناسیوىالیست مقرط و 
کوتاءس در تدویش دست داشعند مقدمات جسککجھاىی دوم را فراہم ساخت المتہ 
پس ار یایاں حنکك و تقسہم غنائم و تیر خطھای مرری محصوصاً حسوفموقتی 
روسه شوروی در آسماں سیاست حھاں و تشیت نیروی میرقس انگلیس ھا در 
حاوررديیك دهاع ار پھلواں رمسںحوردۂ نیمەحاں یعنی آلمان مورد نداشتوصع 
محاہ نوہ عوضشد و ۔اصطلاح دورۂحدابد نشی محله آعازشد. در این دورەتقی ‌رادہ 
یه نام تکاب وملاحططلابت مقالەھائی دی اه کائزہ نوشت و به انعقاد ار وضع اجتماعی 
:سای اپراں پر داحت سک آن مقالاب نونود و تا آنروز در مطوعاتاىراں 
نثاااله تداقتٹ تقیرادہ نا رنا بی که صحواست ھمائند شر  <‏ کلاسہكث) فارسی باشد 
مطالی رامعسہوشت ۵ه در حواندە تأثیر داشت مثلا در مورد تعلیم عمومی که 
تقی رادہ ہی آں ھ_ بىقشض ساسی ردادر ایراں نقشض پر آبپ مہداست. نوشعه ھای او 
در ایحاد توچھ و اقعال مردم بىە مدارس بی تائر نود و حھچنیں نھصت فرستادں 
شاگرد نەاروپا ئەتا حدی برائثر تلقین ھای کاوەىصورت اصولی آعاز شدود کر گونی 
ھائی در طرر اندیثە و راہ ورسم رند کی ایرانناں بوحود آورد 

٭طلىی كه در ىوشتەھای تقیراده در دوران دوم رورامةکاوە توحەراحلب 
می ثرہ ایبسست کہ تقی‌زرادہ مطلقاً ار گروہ ھوچی و ناصطلاح حودرش ١‏ ساست ٹىاك> 
پس ار آعار فیصت مشروطه در ابراں یدید آمدە بود مطلقا بیرار نود واز 
طںن۔ نتکارش٥‏ شمه رماتعیكث+آں دوزہه ریح می رد. تقیزادہ معتقد اود کہ ار نھضت 
مشروط متجەای تە مدست آمده اینست کە مردم ایراں شعورملی پیدا کر دەائند و 
کما بش هوقع ایر اں‌را در فصا ومکاں درا مودەاند ولی ملت نیسواد نادان رور 
عواطلف ننپا ھیتواند کلم خودرا در جہاں اھروزی از آب مکشد و حز ازراہ 
تعمیم تعلم در مہاں تنودۂ مردم می تواں در دیای پر آشوب کوٹی ماعی آزادو 
ذشوری آباد ووحود آورد برای گسٹترش سواد میاں مردم امنیت در مان ملت و 
ثہات در دستگاہ دولت صرورت داردو کشمتکشی ھای دسعه ھائی ا ھر کدام 
میحواهند دست ثشاننە۲ھای حودرا بە مقامات دالا پاصطلاح ھل ندہد ھرچەھم سا 
حسں‌ست توام باشد نتصحه محواہد داد 

تقیراده ممکعت آبادی کشور ایحابھ کند کە سروصدا ھای بیحا موقتاً 
حاموش شود وآرادی مردم ایحاب می ند ۵ه مردم سواد حواندں و نوشعن پبدا 
گند و معنای آزادی را درا کندو ےه اررش ٦ں‏ پی دسں ند 

روش تقیرادہ در سالھای بعد ار تعطىل محلەُکاوہ حا کی ار ایں بودکه از 
اممیعی کهھ دوجود آمیتہ رای کرش معارفو دیگرں اصلاحات صروزری و فوری 
نایں اسععادہ کردو ار تشنحھای داحلی و گر فتاربھای خارحی که موجت احتلال 
آسایش کور میتعوانست باعد جلو گیری کرد 





سید ید حسن تقیزادہ ۳ن 


اھمیت نوشته ھای تقیزادہ در ساط بتطرن تگارنده تقدری نود کە حا 
داثت از مشاغلی که دردستگاە دولت پیدا درد و ىقطهً صعف رد اہی او گردید, 
چشہمی ہو شید زاسان یسا راادامه میداد۔ زیرا ئە رای مقغاعلیٰ کھ تقی‌ر ادہ پیدا 
کرد (وزادت و سفارت و عيیرە .) ٭اسانی میدہ داوطلانی پیدا کرد ٭٭ ثمائیئں 
مماں کارھا را انحام میدادند. ولی کسی ٹە متواند یہ سد ك٦‏ مر حوم مقالاتی دمویسد 
و محلەکاوہ را ادارءەکند آثرور دہ اسان وحود نداثت 
در مقام دفاع ار قیرادہ اید متوحەنودلهھ وی درحدود نودو یسح سالعمں 
درد یعمیدر حدود هعتادسال ررورینعنواں مذیں روز دیگرں سوا ‌سیاعتکری 
وروری ھم بعنواںنویپسندە باہش سرر ناتها نود دہ ایے‌سەچہارم ٥ں‏ کەتھ 
در ایراں عو ہر و ىقشهُ حہاں دونار شکل اساسی عوص شدم ‏ بعمیدوحمگٹ 
عطم کە در سس گدمت بشر ىطیری پر آں نمی تواں یامت پش آمدہ انی نمدں 
کت کهە در آعار کار چىزی پا مرحا و استوار سطی می آمد ہکلی در ھمریدته 
شمال ار بہراں سروی متحاور دوک‌نىاوسیلهُ تحاور سار قویترار سپاعداداتر ! 


اط 


بی مرام مردم هریت کموبیسم بتوجود آمدہ . انگلستاں ٭ە روری ھمہٗ ىہ روھای 
بھانی جہاں را در احتیار داشت و کمانیش درز ھر کوشهہ خماں پا نوع حق آب و 
نے رای حود قاشی شدە نود در حھۃ حیەحای مسارزات حھانی عقے شسی ثردہ 
و حای حود رابه ھوذعای ور۔اد ودحواں حہان امروردی داد و تحافک ای۹ەتمدں 
حود را دہ کشور ھای تا د اور ھا و اقانوسه تحمعل دمابد حود دہ جر یی اس 
است گەه مر دماں دکشورھایعقب ماندء ۵ہ عذدریح سررزمیں انگ(ستاں : .ا( اواوسرہ) 
می کند, قیافه انگلستاں لوں سال راد گر گوں سارندوسارماں ساسی واحعماعیاش 
را درھہم بریرب در دشور حود ماھہم دگر گو ىبیھای رف دو مه شٹوں‌ملی یدبدار 
شدە و بھمود نسیوصع افتساد کمی دد بھعی ٹدں شرائط رید کی و در طرر مکی 
مردم موثر شدہ نقی رادہ و اندیثكەھا و عقائدش ناچارا. امن دگر گوئی ھا ان ہار 
نماندہ وو ار حوادث رنگارمکغک حہاں‌رننگك پں یں فچة . 

ا ايینهمه ایدکعت وحود تقی رادم ى٭ تغعپائی دد فرں ما یدیدەای شکعتی 
انگز نود. ملائی کہ باصطلاح فرانسوی 8٥۲٥٢۷۹۱٢٢۷‏ شدە نەد یءنی عمامه وعساوردا 
را کار گداشتهە و مه قافهُ مبرزاھاو حاںعا درآمده ود ار حمهُ ڈسا نی ٭4 ساىقه 
حانی و ممردرائی داشتند و در دسعگاە دولت ساقه داشثتندو پدر ہریدر وتتار 
اندر تار مدیر و ز ٹس و ۶وزیر بودئند رەرموز وںمد یر بت آشاتر و مکانسمدوات 
و ادارات آں را نیتر درد کرده ود 

تقی رادہ مردی بود ئە دراثر نھصت آرادیحواعی ایراں و بنقشی کە دد 
آں ىاری کرده نود یه صقفاول ھرداف سرشناس و موب ا_اں بہوسته نودویپس 
ار پا یاں‌دوراں انقلاب تعییں حييهە دادہ در ردیفی رحال دولت مقام سسارارحمند 
ہدس آوردہ ود 

ارذزیای قش تقیزادء در سیاست ایراں کاری است ذە ار حدود تواىائی و 
اطلاعات نگارندء ا یں سطور سروں ات ولی احمالا میتواں مت که تقی رادہ در 
عمہ کارھا ٹی کہ حر عیدہ دامعه وحایمة حود را حدی عرص آ کردہ وحدی اب حام دادەو 





۴ٰ۵ راہنمای کٹاب ؛ حلد سیزدھم 


وجود حودش زا آنچثنانكه حودش میگھ ت (روحأ و حسمأو طاھ راو باطنا)دد 
احعیار کاری کە بر عھیدہ داخثت گداشعهہ يڈك وطعه مر دوط نەھر سمتی را بیمضایقہ 
وو فکر انحام دادہ و سیق کن در صدد نعوده کەه حدا و حجرھمارایسكث آں 
بحواحد و چوں رورگاری انقلانی پرشور و رھانی سفبر و پا وریروطیعەشناس و 
دلسور و دولتحواء بوده تعمی‌ھا ق۔ول چند بنقش متصاد را ار طرف یك تفر نازیگر 
ى٭ حیات حمل کر دەاىفد در حاليکكه کے منطور ار حسات ایں باشد که کسیزیاں 
کشور را از پیسود حود جوید تقی زادہ می ۔ایست در یایاں زندگی وضع مرەە و 
یا نیم مرقھی میداشت در حاليکە اگر بعضی از دوستاں آنمرحوم کے در اہنجا 
تام تمیبرم اقدام برای تامیں حقوق بارنشٹستکگی برای او نمی ئردند معلوم بیست 
وصع نارماندکاں او چەمیثد مگرایئٹکه فرص کلم کە تقیرادہ سوان (آماتور) 
محصرصای خدا و برایکاں و داوطلمانه حاىت ممکرده است . 

منطر مندە حدمات ساسی تقیرادہ را میتواں مشرح زیر حللاصه کرد : 

)1 در آعار کار مشروطلت تقیزادہ یکی ار سان عَاؤَن نود ۶ ٹا حتی 
میدانست معتای اقلاب ایرانں چەناید باشد و ار آں حسش کە در تاریخ ٹشو,ھا 
نطہبری نداشته چەنتا یحی ىاید گرفت 

تا حدودی تەه سدھ میدانم مداحلات تقیزاده. وگروە. معدود دیگی کہ در 
تدویں فا نوں اساسی و مدضوصا متمم آں دست داشعند ىہ قادوں اسان ی ایراں و 
متمم آں در حققت حہمةً حقوق اسا ہو جس تق مود ای فی 
مھمترٍإِںنں تأڈی تقی رادہ در رند گا نی سیا سی دشور ایراں پیش اقدامات او در 
سالھای نحستنن نیهصت مشروطلەحواھی است ,. کسانی که در آں سالیا ه مشروطله 
گرویدہ بودندزو دی مر فّهہ می دا ستند دنبال چەر قعەآند وچه گمشدە اکر امیحو اھئں. 

ددست است مردم احمالااً درک ئرده اودند کە حکومت ایراں ار محرای 
صحیح محرف شدەء و معدیدند ػکە در آرکاں‌سا ار عمه سوحللھا پدیدار شدە و 
آثار روال وتاھی ار درودیوار پیداست ولی تمیدانستند کدام اقدام مھم واساسی 
قوری است گروھی ىامنۃیای حسںفیت تصور می ٹردنث کہ اگر کار ىدستحا دمان 
شرع سپرده شود دیگرں دستگاء دولت عسی نحواعد داشت ء گسروە دیکں حیال 
ھی ٹردید ثه اکر حا کم بیرومند شدیدالعملی رشعۂ کار را در شھرھا ندست بکیرد 
آسایش عردم ار حمه حیت تأمس حواہد شد ؛ جمعی ھم حیال می ٹردث که اگر 
می فروشی در کشور ممثٹوع بشودو اصلاح سروصوزرب هردم بشکل فرنگی موقوف 
گردد ؛+ بر کات حدا یه سرزمیں ایراں فارل حواهد شغد 

دولت ھم تصور می کرد ئه ایں لوا ہم بلوائی است مانهد ىاواھہای دیگر 
ک کا و لیگاہ در کشور یدیدار میشد . و نا ابرار قدرت ىاید سر گوب شود . 

در ایں میاىهہ تقی رادہ و پاراش دریافعه نودند ئە ار ایں عرصت که پیش 
آمدہ اید بوھررد ودم راعنمت شمردو یک رژیم ملی پارحا و استوار رادر 
کشور ہی افکند در تدویں قانوں اساسی و معمم آن کە قانؤن سیار کامل و سبتہه 
آنزماں پیش رفتەه و جامعم ود ایں دسته نقش موثری باری کردند . تقیزادەو 





سید حین تقو اد ۲۵ھ 


عمفکرانش در 2032090 که عر کسی مطا بق تشحص حودش م۔حواست ا ر ام ھردم 
نتیحه گر ی ڈند کوشیداند ئە فرمانروائی رمامداراں وقت را تحت قاعدم و اصولی 
نیا ورند و حدافل حقوق و مصوست از تعرص زا بر ایمردم ابراں تام نمایمد 
تگازرندہ تصور ھی کد کە مشروطه حواہاں صددمشروط ے٤‏ ایراں در ایں 
نیت خود موفق شدند و حوادث بعدی و سیر قیقرائی طاعری آرادی در ایراں 
او ون محغنیث راعی مادرعہت ی۔مودهہ للکه ای قمیا 


دلیل ایں بیست کە ایں نھصت ال 
بجی آںھا و تسیر حھت ھای زودگدر اصطلاح تحراں رشد امت و فیرحالمردم 
ایراں دیکرں طرر حکومت آروری را ولوروری جند بہ دلایلی پدپرىد و با 
ناچار ار پں پر فتں مادند شوۂٴ صحح حکومت می تواسد بدانں 

۲۔ ار حدمات سیار مھم تقیزادہ که در تیراں پوشدە ماده وا 
آذرایحانیاں حون از آں حبر دارند یکی ہم اینست كە در آک دوزه اعلب 
مردم میاں ملت و کی فرق زیادی قائل نودند و سیاری ار ایراداں ایرائی 
نودں زا فرعی از مسلمانی تصود می کردفد موصوع اتحاد اسلام در آںپ دورء 
سار سرر باتھا نود, و آذر نایحانیانی کەه در کشور عثمانی درس حواسہ و یادر 
آحا رید گیمی کردند در عیں دلسٹتگی شدید بایراں داعی ہم چعت تا ثبر تلقسات 
عثماىی ده کشور ای مسلماں را در طاھر کثشور واحد اسلامی قلقی ھی کردیند ودۃہ 
باطںس فقط ثطر نەدولت عثمائی داشتند واقع میشدند محصوصاً لە دارودسٹڈژں: رك 
ھا علاوہ ہن پلو ند ھای مدصی ؛ پیو مدھای رای تی کیه را ىا آدر ایحاں ھقت دی 
میشدد ومھاحرو 5ور گشائی ھای سرداراںینشگیچریو دریانوردبھای حر اادیں 
ماربروس و غیرە را ابرخ مردم مسکشدند 

سیاست دو لت عشماۃ یىی درقعقاز ىا مو؛قمت؟ واُم نود ریرا تر کیا نان 1ا 
نسه“ ریادی کە در دوراں پیش از انقلاب رای مطوعات در قعقار وحود داشت 
استفادہ کردم و زور تتلیعات قوذ فرھنمکی ریشهداری رای حود فراھہ کردهہ 
دودئد ۔ 

رور نامڈەھای قمقاز در آں دورە روزرٹرور تر دوستتر معدد ور راں 
قعقاری را کە باربانمردمتمریز فرفی ریادی تداردبںەتر کی عغما نی تمدیل‌عی ئردند 
مثلا محلہ فیوصات کەه مدیر آں حاحڑ یں| لعا یں تقی اف نود وار تار سطحەرعمکف 
محله عممتازی نود در آعاز کار سیار معمایل نایراں نود و اجار و عد ١ی‏ 
انقلاب ایرانیاں و حریاں چتیش مشروطەحواھعی زا بہ تفصیل و ىا تحلیل زباد 
چاپ ھی کرد ولی نتعدریح تر دوستاں دست روی آں محله که محلہ موثری اود 
انداحتند و آامک5ر در ضد ا یراں و زہاں فارسی شروع مقاله پویسی کردید 
بھرحال تر کھای آنروزی کە درس باسیونالیسم افراطی را تارە ار مردم اروپا 
فرا گرفته بودند بحای ابینکە بە حعط حدود وثعور کثٹور پھاور حود پردارد 
گاعی ىه پاں‌اسلامیزم و گاجی بەیاں تورائیزم برای آمادہ ساحیں مقدمات شور 
گشائی ھہای تومٹوسل میعغدند و حواب قسلط ٹر سر زمں ھای دیگراںر امعدید:د 





۶مھ راعثمای کتاب حلد سیزدھم 


مردم آدرنایحاں کە حمیشه بھترین نگھمان مرز ھای شمال غرب ایران 
بودند هر گز ٭هہ سپاہ عثمانی روی خوش نعان ندادہ نىودند ولی دولت ایراں در 
اواحر حکومت فاحار طوری صعاف شدە نود کەه ھرھمسایەای میتوانست در مورد 
ایراں مقثه و داعيه داشعه باشدو پراکمد گی |فکار مردم عم طوری بود کەاەسوں 
ھای خارجی ممکں عود در مراح ھردم تأئیں داشته باشد تقی رادہ و یاراش(١)‏ 
(مثلاآفای د ثثتر رصاراده شعق) در آں رور گار در آذر اپحان نعوذ معنویبسیار 
عمق داشتند و آذر ابحاساں را ار تأثیر گمتە حعای عرص آلود عمسایگاں تو سعه 
لاب عرىی برحدر داشتند و حوشحتانہ نات نوشته ھا و طنیں کمتەھای پرشور 
آہاں ھور در دلو کوش مردم ادرنایجاں رحاست آرادیحواہاں آنرور رای 
اراول نمردم ڈ شردٴکردند کھ رہاں‌‌آدر ىابحاں در گدشتەتی کی نمودەو آذر ىا یحان 
تر کی گو ار پا دعریں شاحە ھہای نژاد ابراں است و آنچنانکەه عارف گەھتە زہىاں 
تر لگ ار رای ار قعا ذشیدں است صلاح مملکت بریدں اب 

۳٣۔ھرحوم‏ تقیزادەو دوستان باشرف او درگرفتاری برر کی کەدر پا یاں 
حسکكک دوم جھانىی برای شور وآدربابحاں پش آمدہ نود وطیفهەای را رایدفاع 
ار تماعمیت امراں و تاجن آذر نایحاں يه بر عوچدہ داشثت ونا ثمال شرافتودرستیو 
شیامت ایچام دادند بدبھی است پشوایاں کٹشور در تاد دفاع ار یکانکی ایراں 
پہمدتیہاں اوو پاراس نودند وی اىحام ایں وطمه ىر ٢ن‏ دوراں ار آسا پی ذمود 
در داحل دثور احر انی ٠ہ‏ آ رید احرابت گمونست اودند شمال ایراں را :صای 
حنائىی ھمسا یه تعا لی هیداستند و در حارح ہم مملوم نست دسا نی کهھ تنصدف حیان 
محتمدں را رای چجلتبف رصایب شوروی در احعیار آىان کدامشعد ومڈلا اھستا نی را 
له حسکك محاطر بک ددار می اممت آں [آعار شدہ ود درست بىاھمه منادع انسا فی 
و اقتصادی اصمام ہماں سدر تحویل شورویھا دادث تاچەحد ۔حاطر یك ایا لت 
دورافتادۂ اہراں آمادہه ابحاد احتعلاف ىا شوروی نودید 

وصع تھراں در آں ایام طوری مود کےه سساری ار اشراف و مالکس 
ادربایحاں را ار دست رفته مہداسعند و وزریرائی نودند کە باصطلاح حودغان 
ساست حرچمگكد! بەایراں توصه متمودند بعبیعقیدە داشتند که ایراںعصو گس 
١د‏ آدہ را ىاید ماسد حر جسگك ئا احسار فطع گند یعنی آدرىایحاں را ىه شوروی 
وا گدار ہد تا ڈساىئی ئەدر تھراں ورارت ممکنند مت وا دیدغداغه و ىاراحتی 
رید گی یو :1 

ھپکی ار روستاں ساردانشٹمد وباذوق ندە مثلا مه نگارندہ توصەمیکرد 
رود پ8٥ثلمربز‏ رومد ىاسراں دمکراتھا دہ دقول او عنأماتند ا دھای انگلسی! 


)1 اھصورزر آ ھت ےك صدای موثر آفای د تترشەفق ئه درىاع تحدہ یعنی مر ٹز 
قام حیایانی سحبرانی می ٹرد و ار ایرائی نودن آدر ىایجاں دفاع میکردفراھوشم 
شدہ. عنواں سحں‌رانی کہ مزہاں فارسی ا یراد شد < آدربایجاں تر انت یا 


ابرانی؟ بود . 





سید حسنتقی زادہ ۵۷ 


غذا میحورند تماس نگیرم 7 مخضوضاً 5 کید می کرد هە صلاح ایراں در اینست 
کھ تقی زاددھا و حکیمی ھا فروشند کان دورە کرد وعیرە را ہمه بىە کریر فرستد 
ومردم نا دوفو طریف طمع و شاعر منش ایراں راار شر ایں اشحاس رمحت 
بی ذوق و کما شی ز نان عھم حلاص کىد ۔ 

ا جوں کە پاہاں ایں مقال نر دی است ىا ید گت کە پایاں رند کا بی تقی رادہ 
باحرمی وفراع بالتوام نود ریراکە ار یك طرف مار ورنحوروپس شده ود 
وآنجناں دہ ژنرال دو گل گویا دربىارۂ ہیں کمعە ود پبریک یاکانوع طوماں رد کی 
است . در ایں عاو فاں‌زد گی تقیراده ثروتی عداشے تا توابد پبنری محللی رای 
حود فراہم ئد و فارع ار سروسداھای معانداں در سرائی آراسعه آحريں رور 
اد 


ھای ر ند گا نی راآمان حویشاو نداںو دوستعداراں سر کد . رر رھتںو ؟وئڈش 


یا یٹ 
از میں درماندہ نود ۔ 

محالماش وراواں ودئندو وسائلی در احتیار دامیند ۔ زید کا ئی او را 
میکاویدئد وارھر کاعد پارەای کہ حا ئی ار می لعف وبا بیاری ٴ٭ نتٹیح٥ُدر‏ ندار بھا 
وگرفتاریھای رند گانی پں ماحرایش بود بەزریات او دفیرە برداری منکردد . 

آری رد گا نی تقیزادہ مو ىەای ار سے و کن رن روشعکراں طلقدسومنا 
دسمشگاہ ہسئت حا کمه ایراں نود 

روشنمفکراں ایراں اکر ار پدیرمیں مسٹولہت گریزاں اشد و در ادارۂ 
امور شر آذت یکسەه وحودشاں ىہیفایدہ و ػمثه حایشاں بادعوا حو'ھد ود واکئر 
ھمدر ادارۂ کثور سھمی رعھهدہ نتگیر ىث در آھورت بنواں روشعکر مسئولیت 
بررکتی و ژرفتری زا رعیہدە حواہد داشثت و در انطار تودۂ مردم عاھمل اصلی 
ھمه حوادئی که در دوراں تصدیخًاںن پش حواہد آد حواعد نود کوٹ دو اجھای 
حاوررمیں در شندں حواسته ھہای مردم شةقدری ہکان ودست مردم ار داماں 
مسئولان امور آنچماں دوراست که مردم عھیعٴه تر حیح ملدعد ئە ھر ئس ؟ەءہواں 
زیاں مردم دا پندا کرد وعراش توحه ویشعیانی تودۂ نیدستوپا نەصف اولرحاے 
مملکت پیوست ولوھم محکوم ىه بی تأئیری ناشثد تا عست حود را مالمردم داد 
وار صف مردم جدا نثوند و حتی راف انحام داد پارەای کار ھا٤‏ معید نەصف 
دیوایناں پیوندد .گماەنقی زادہ که دریایاں عمریدرار نا در دستد اشعں ہار نامه 
زندد کی پرار حدمت وحسر نیت وپا کی وپارسائی دشام ہد شاید ایں ود لە ار 
حاشاء محو یت و باصطلاح وحاہت ملی ىهہ مدرسة کارھای دو لعی وارد شدو ںحای 
اہ لکه گلیم حدوراازع ف شدال بیروں ریکشست وحمال 5 میں‌عریق امتاد. درحالکه 
مسلم نود کەاگر عربیق از مھ کە رھائی نمی یادت و پا تبھهھە:خان تکراىه آورده 
عو گیا آں نه گردں روشعکری کە ۔ود را د۔اوطلابه واردھعر لە؟ردم نود 
خواعد افعاد . 

تورحال مندە معتقد ٹیستم کەه تقیزاده هرشته ود و معمولاہم کسی فھرشتهہ 


ٹیست و بازہ ما بامه اعمال حود وردعگاں هم دسترسی نداریم 





۵۸ راعنمای کٹاب : حلد سیزدھم 





ولیاکنوں کە تقیراده پس ار عمری درار پیوند ار جھا ناں کسستعەورخت 
عستی برسعەه و ایں کٹثور مدتی است کھ از فرزند نزرگدزادت سعٹترون شدہ: 
ہممییناش باید ار نقیصەھائی کە در زند کی ہر کس فراوان است و در زئدکی 
تقیراده ھم محتملا وجود داشت چشم پہوشند و ینەصعات اصلی او که میھں دوسٹی 
و نظم وثنرتیں و دفت در تحقیق و یا کی سیرت و عشق بزیاں فارسی و ادنیات و 
فرھنگٹ انساتی نود بیشتر توحه کند ۔ 

ند در ایں مقاله کە رور اول کوتاہ حواستمو ا کنوں ىه درازا کشیدهہ 
رویھمرفته ار آں شادرواں‌دفاع کردەام, ولی مسی دفاع این نیست کە ہر نوعانتقاد 
و خردہ وگری نست بە روش سیاسی اوو ھر کس دیگر را غلط عدائم چھ بیەر اذ 
ایںکە آیند گاں نعوائند ز ند گاٹی گدشتگاں زا با دیدۂ قد و خردہ گری شگر ند 
: نقاط شعف آنرا در یا سد ود ناز کو کدكد 

ار عوارص آرادی گمتار بپکی ہم این است کە گاھی بادائدیثہ حا را رخلاف 
حھت پەوزیدں واممدارد وطوفانھا را بەقلەھا ئی کہ مصون فرص مسشدہ سوقمیدھد 

ٹحکاروی در گوۂەھای رندگی بزرگاں این حجسںی راوارد که افراد 
ملك بدا نند کە دنہا آنچناں که سعدی برر گوار ػفعه ء از سیحلق یاد گار است و 
آبعەدار آسماں رارھای پوشیدہ و پیدا رامی ىیند وصىط و ثیت و گاھی حمھنعکسو 
عاش عیتماید . 

ا ڈموںت نا ید دید رار دحاست کەه نایں روزی آفعانی شود ؟ 

در روش تقیزاده یا درحملاتی کە بەاو میشود ١‏ 





ہہںےیہہپرررریں ‌ں ںےہ ہیں دوہ ہ ہے ہریرہ پپبررےمر ریم ہہ رہ می ںہمیمیمہ مہہ ہہ 


: 

٠‏ این کتاب یکی ار اسناد مھم تادیخی است کے درىیمۂ اول قرن چھادم 
هحر ی نات یافته است. ىویسندۂ کتاپب کەه حھانگردی تیر س ومورحیحیرہ۔ 

٘ دست است : حاصل مطالعات و تیحۂ مشاهدات خوددا درشیوۂ زندگی و آداب 

گ واحلاق اقوام ىا تعمقّقی فراوان بە دستهُ تحریں کشیدہ اسٹ و ار اینرو یکی اذ 

٘ منابعوماآ خد حاودسناسان وازمھمتریں‌مثاىع تاریح ایراں ہاستان: حاصەایراں 

إُْ 


التسيه3 الاس راف 
ٰ 


دورة ساسانی وصدد اسلام وقرون اولٰية اسلام ی بشمادمیرود : 


تال تر حعڈ 
علی بن حسین مسعودی ابو القاسم ہا,بندہ 


مراکز فروش : 
خیا ہان پھلوی ہورسیکد بەمیدانو لی٭ھد 
سا ختمان بنیاد پھلوی 
خیا بان سپھبدزاعدی شمار؛ ٠۰٢‏ 
خیا بان‌شاھر سا مقّا بل دا نشکاءتھر ان 
تلفن ۷۱۴۸۵ و ۶۱۲۷۳۷ 


3ا یننھینٹھینڈھیھیویو+اھمنھیوایماوڈکیایکیکک نکی دی یلیج کیج یح ود یمممیہ دہیمممم۔ 








ہرہےم 





پیبیپھیووپیچیییییپیپییبوبییےپپبیھپیورم 





ار محموعة اد ناب حارحی 


ان 


اصلی آن “>2 تر بیت عاطفی ٤‏ اُٰست 0 پکی از شاھکارھمای این نو یسند٥‏ زبردست 
است که مباحث عاطغی و تحیلات داستان پررداری را با وقایع تاریحی زمان و 
انقلاب ّ۸ ۸" وعزل لو گی فیلیپ پادناہ فرانسه وسایر مان احتماعی ؛استادانه 


يەھم در امخٹه واٹری دلک وحذاں تىوحود[وردہ |است ۔ 
بەعم س س کا تو و 


تالی تر حمة 


گوستاوفلو بر نویسندۂ توانای قرت نوزدھم فرانسه ء دد توصیف اخلاق 
و آداب مردم زمان خود در محیط پادیس دستی تواىنا داست و ای ں کتاب که نام 
گو ستاو فلو ہر فروغ شھاب 


سَاحَيیان ننیاد پھلوی 
خیا بان سپھندزاھدیشمار؛ “٠ ٢‏ 
خیا بان شاعرصا مق ىل داشگاہ 


مراکز فرەدش : 
خیابان پھلوی ۔ برسیدہ بە میدان ولیعھد 
حم اح ہے ے کرت وآ 
تلفں ۷۱۴۸۵ و ٣۰۷۳۷‏ ۶ 2321ء 
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حامعه و حکومت 


تالیف ر ۰م. مكآ یور قرجمة ابراهمم علی کنی 


آنچه متفکراں سساسی گدشته در بارۂ حکومت گمتەآبد درایں کتاب :ىەصورت 
تارەای مورد تحقیق قرارگرفته امت . 

نو یسندہ در تویم فاسعۂٗ حکومت ار مشکل دیریں حاممة ہشری ؛ یسی 
مشکل استقرار نطم و آرادی , آعار ٭ی ٹند و برای حلآں در حستعتحوی داھی 
است کە حم قیازمندی فرد اجعماع زا ىەاستقلال چوانکو بائد وەم حوائج احتماع 
را تأمیں ساردو ار ایں طریق حواستہ است پابەھای قانون و شرابطی دا تھ سه 
اطاعت مردم ار فانوں كمك می کند ء بیاد ء 


انحصازفر وش : 
خیا ہان پھلو کے پر سیدہ نف ید آنو لیعھد 
ساحتمان بنیاد پھلوی 
حیا بان سپھبید راھدی شمارۂ ٠۰٢‏ 
را ان ام ماق اتکاءتیرات 
تلفن ۷۱۴۸۵ و ۶۱۲۷۳۷ 











ار محموےة معارف عمو می 


و وان‌شناسی 
فیربولوژبك 


الہ ف کلیذوزرد ٠‏ تی . مودغان فرجمة دکتر محمود بھزاد 


عوامل ادئی ود نتیكث در احلاق ورفتار وحلق و خوی و ہوش واستعداد 
افراد عمان قدرمؤ ثراست کە فی المڈل دنگك مووبلندی وسایر خصا یص حسمانیء 
از اینرو برای شناختں آدمی باید اودا پیش اذ تولد شناخت ۔ 

در آحر کتاں فھر ستی ادمنابع وماخنذ وەویزءلغت ناعەای زیر آوزردەشدہ 
که در آن اصطلاحات علمی انگلیسی و معادلھای آنھا بەفادرسی دکر شدہ و 


عمں برارزش ترحمھ افرودم اسنت . 


مراکز فرەش : 
فیاات واریب تر سس سس اش فی 
ساختمان بنیاد پھلوی 
خیا بان سپھبدراحدی شمارۂ ٠٠٢‏ 
حیا بان ‌شاعر ضا معّا بل دا شگاء تھر ان 


تلفن ۶۱۲۷۲۷۰۷۱۴۸۵ اتی دی تاج 











مسا ر4 شاھنشاھی ٹھتر یٹ ئ سای 


بدینوسیلەباطلاع عموم علاقدمندان می رساند کەمدت قبول 
کتاب ہرای شرکت در مسابقةه شاہننامی بھترین کتابھای سال 
۸( زز تاریخ نشر انآ گھی تا پابان مردادماء ۱۳٣۹‏ استو 
فقط کتابھا بی که درسال ۱۳٣۸‏ برای باراول طبع ونشر لیوات 
برای شرکت درمسابفہ پذہرفته میشود و تادیخی کە بعنوان‌حاب 
در روی جلد کتاب ذ کر شدہ معتبر است ٠‏ 

داوطلبان ش ر کت دن مس ابعة امتغاعی بوئز ئن کان سال 
لازماست تفاضای خود را مبنی در مسابفه همر اہ باشح 
نسخه از کتاب‌خودہا نشانی کامل درظر فاینمدت مستئ شک 
بنیادبھلوی بفرستند و رسید دریافت دارند . 

تقاضای شر کت در مسابقه باید بوسیله شخص مؤلف با 
مترجم بعمل آید و در ترجمە‌ھا بابداصل کتاب ھم مر اہبائد. 

کتاھای مخصوص کودکان و نوجوانان نیز در مسابقه 
ور کٹ دادہ میشود ٠‏ 

کسانی کە تاکنون بطور متفرقہ نسخی از کتاب خود دا 
بە بنیادبھلوی فرستادەاند دد صور تیکە مایل بشر کت در مسابقه 
باشند باید برطبق این آ گھی عمل کند . 

کتابھا بی که برای مسابقه فرستادەمیشود پس‌دادہ نمیشود. 

ترجمه ھاپی کە متن کتابرا عمراء نداىته باتد در مسابقه 
شر کت دادہ نمیشود ٠‏ 


مشاود و سر پرست امود فرھنگی 
سناتور دکتر شمس‌الملوك مصاحب 


ححدفا ددم م۹ 6یومپویپیھیپیییییپوپیوجییپیویو+وییوپمچوپییپییوپیویپیوپیویبوویورویردہی٭ رینوب +ببیینییمرچں یربوپی وےدیچپییفییھربوپیوچیرچبویی 





یہویبیچی یجیھپیچمیپمبیییبییھیپیوپپچجپییجیییرچچو زور دبویویھ برھہ 


قسمتی از انتشارات 
کتابحائنه طھوری 


قاموس کتاب مقدس تألیی وترجمةٗ جیمزھا کس چاپ دوم ۰ دڈىپدیال 


یشٹھا جلك ٠ ١-٢‏ استاد رواثاد ار اہم پورداود یو 
حافظ وحافظ چه میگویکا :الف دکٹرمحمود مەومیں نے 
اندیشەھای مبرزا آاقاخانکرمائی أالیب دکتٹر فریدون آدمیت ۲۵۰ ء١‏ 
اسناد و نامدھای تاریخی تالیف سیدعلی مؤید ثاىتی حراساں ہے 
تار مخغاز ان‌خان تالی رشیدالدیں فصل ال حمداىنی جھے 


اسناد وقایع مشروط٦ً‏ ایران تکوشش د کت جھانگیں قائثہمقامی ٠۵+‏ ٴ٭ 


دستور زبان فارسی ُ لیف د کعرطلعت مصاری چاپ دوم ۰‌ُ‌۲ : 
خادان توپختی تالف استاد فقید عصاس اقال آشعیانی ۰ش ٢×‏ 
تچجارپالسلف ند وشاہ تحجواتی تصحیح اس اقال آشتائىی ۵١٠‏ 3< 


تراژدی فر گا محموعه مقالات استاد فقید دکتر فحرالدبن‌شادھاں ۱۲۰ ١‏ 
خاسه ‏ خوابنامہٗ اعتمادالسلطنه مکوشش محمود کصسرائی ٣ے‏ 
ساست گکران دورۂ فاجار جلد ٢‏ تَا لع مرحومخانملك ساسانی ۲٥۵۰‏ ۰ 
یادبودھای سفارت استائبول تألٹ مرحوم خان ملك ساسانتی ۲۵۰ ے 
اىوارالقلوب سالکین و حقایق‌المناقب تألیف مہراىوالەضل عنقا ۳۵۰ ٠‏ 
بودا آئن ۔ زند کی انجمن تألیف ع . پاثائی دم بے 
چنته یا جھان عارق تالی صادق عنقا وب و 
دیوان آصفی غروی ۔ شاعر قرت ٹھم عجری تصحح حادی ارفوع ۲۵۰ ٠‏ 
دستگاجھا و آحنگھای موسیقی و نام سازھای ایرانی 

تال دکتر طلعت بصاری ۳٣‏ 


یھ پھییوپپیویمیییوییپھپیپیمبیپمییپوپییپلییریییرپورجچیجویپچپوینیجریہوجپھویجھپیھوبپبپیبیچیے مو رودد6یری+ییوے بیبیو! بی۳رپیییبیروببھمب رو ببھیییبییبیھبییوپییییوییویبوپریبجیمیجھپیپوہبیبیویییویجھ و :6۱1٤۹‏ ۲9۱ 


پھییھپیڈچپیوپیپ+پیچمبییییپییوہپیومبھمیہیروییہجرہییوریوییڑة 


طليه عطار و نسیم گلستان تَاألی استاد جلال اادیں عمائی مسرے 
غر بی درفارسی چاپ دوم تأالیف د کترحسرو فرشیدورد می٢‏ 











پ ى دوس ے-یو:--ی تو ہےںر-و۔۔ے ہیرس سے۔-سوہے‌۔ے-. رہ‫ 








بووومدووو‌ے موےوے ہو ہےےےمےو-۹پوٌے۔۔ ٢‏ 
صرف و نحو عر بی وروش آجزیە و تر کیب چاب شثٹم 
تألیف د فتر حععرشعار ۵۰ ۰ 


معرفتالرو٤ح‏ تألت حاح نورعلی - الھی ۶۰ ۱ 
گو بشھای لری تأذف علی حصوری .ے۲ 
ز بان فارسی درشعر امروز تالب علی حصوری ۵۰ 
وجھ دین ارحکم ناصرحسرو قبادیانی جلد پر وب "٠‏ 
بحر ین ومسائل خاىجپارس ثالیت داکتں جھانکس قائممقامی ذ۸ :. 
طبقات‌اشعراء مینعر ہی تأالت محمدں سلامالحمحی ۰ 
مافو ارہ کی ہیں ہہ سی رس ھا 7 


دراسة و جنزہ حول اشعار عاتفالعر ليه تسحح صرورحریرچی ۴ُ 


زندخت پشاعن|ك ھحت آرادی ز بان ایران تی دجرہاری ۰ھ 


غعمالازں کرۂ شعرای اردورعاں ترجمهُ حلیل دوستحواہ ٣‏ 
غزل غزاهای سلہمان ترحمۂ احمدشاملو ۸۵ 
تاریخ فلسفه جلد اول ودوم تاب داکٹر محمود ہوەں دومحاد .“ؿ۵۵ ے٠‏ 
اندیثلا سی تألیف ژاںوال 7 حمۂ ناف برحہام ٥۵ت‏ 
جامعەشاسی عەومی تالیب موچیں ەحسی ٭تًَ 
رفتار اسان پارموڑز موققنت تألبت نامسوں ت حمەمومحمی ۱۲۰١‏ ۱ 
ٹسل اژٹھا تألب پرل اس با ترحمه شاعرح اور ٭٠٠ً‏ 
افسانه<ای شکسپسر ترحمة سیاوس داش ڈ1" 
شناخت زہائی تالب مھ لسیں ثاله ترجمه علی! کمر نامداد ٠٠١‏ ً 


کتابخانڈ طھوزدی سُاھرضا مقابل دانشگاہ 
تلغن ۴۶۳۳۰ 








> صج بج ×جج ے ہے ہے س- .- ص۔ . .حر دہ ہس سے اہ اس اہ اس یس اب لہ اب ات اس اب سے اث ۔۔ 7 


کتابفروشی تھر ان باتقد رم هد بەای لابق وعزیز ء بادبود 
ھفتصدمبن سال حیات جاو بد استاد سخ سعدی شیر ازی (ا 
استقبال می کند وگرامی میدازد * 


شرح سودی 
در گلستان سعدی 


اثر ادجممد ادربب بزرگوار تر محمد بسنوی مشھور بە 
سودی ٤‏ ء فرجمة آقاىان حىدر خوش طنت ء ذین‌العابدین 
چاوشی دعلی ا کبر کاظمیءبامقدمة استاد دکت رمنو چھر مر تضوی 
در ۹٦۹+‏ صفحة وذیری : دادای ‏ یازدہ فھرست داھنماء با چاپ 
وجلد ممتاز انتشار یافت . 


کتاب سودبحش وہرفیضی کە اغلب‌محققان واساتید ادب ددطی قرنھااز 
آن سود حستە و درسر اسرممالك اسلامی و قلمرو زبان فارسی آن دا به علیت 
ستودەائدء اینتك بعد ار ۳۸۴ سال از تاریخ تألیف آن و در عفتصد و سی و 
جھادمین سال تصنیف گلستان ىەھمۃُٔ مر دم ھمر ىان سعدی سپردہ می شود . 

باصرف نظر از بعض نکات درخور تاملء شرح سودیکاملتر ین ومھمترین 
شرحی استکە اززمان سعدی تا امروز بر گلستان نوشه شدہ و برای دریافت 
بسیاری از لطائف سخن سعدی در گلستانو کشف رموزفصاحت درسایر آثار ادبی 
بزرگک رجوع بە شرح سودی یگانه وسیل' راحگشا و روشنکنندہ است . 


کتابفروشی تھران 
تمربز ء تلفن ۲۷۳۲ ۔ فھران ؛ تلغن ١۷۸۷۴۹‏ 
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ارمجموعةمعاری عموعی 


اقنتصاد 


٣ (‏ حلں) 
ساموئلس اد معروفتریں دانشمنداں علم اقتصاد دد امر بکا و استاد یکی 
ار معتبرتریں داثشگاہھای آن کشور است . 
کتاب افتصاد این داشمند ار میمتریں کت اقتصادی حیاں است 2 
که باکثر ذباھا ترحمە٭و در سیاری ار دا شگادهای حھان کٹاب درسی 
سْدم است . 
ہا انتغار ترحمۂ این کتاب امید می رود کە گامی رد گا دررام توسعڈ 


علم اقتصاد بر داشته سُود . 


لیف ںی ل‌ساموئلسن ترجمة دکنر حسن درا 


مراکز فردش : 
خیابان پھلوی - نرسیدہ بە میدان ولیعھد 
ساحتمان بنیاد پہلوی 
خیاہاں سپھبد زاهدی شمادۂ ٠١‏ 
حیا بان‌شاه رضا مقا بل دا نشگاہتھر ان 


تلفن ۷۱۴۸۵ و ٣٢٣۷۳۷‏ ۶ کا ج۸ وت تا ےی 








شر آت سہامی تیم ملی 
خسابان ساھر ضا ۔ نبش خہابانو بلا 


تاءعی حاید : ۶۹۹۴۷ ۔- ۲ ۹٥۹۷۴‏ “۶ ح۴۹ ےر تا ۴ کے ۴۶2١‏ 


مد یر عامل ۶۰۰۰۹۰۲ 


فئے ۱۶۶ “۶۰ 


ہی یں یىی 


قتدمھیٹ ار برری 9۸" ۶'٣۰٣‏ 
نشانی نمابندگان 
آقای حسن کلباسی: سرہ ٭یدان تلفن ۲۴۸۸۰ ۲۳٢٣۷۸۹۳‏ 
دفتر بںہىمڈ رو بلزک ٤‏ خیابان رورولت تلفن۶۹,۰۸۰- ۶۹۸۳۱۴ 
آقای سشادی ٹھران 2 حیا ىان فر دوسی ساحتمان امینی 
تلفن ۳۱۲٣٣۹۴۵‏ ۔- ۳١٣٣٣۶۹‏ 
آقای مھر ان سٗاھگلد بان : خیابان سپھہد راعدی پلاك ۲۵۹ 
شعبة پست تلفس ۴۹۰۰۴ و ۶۲۹۶۸۳ 
دفنر مه لرئ لزکا خر مش پر ٤‏ حخیابان فردوسی نمارۂ ۲۷۴ 


صندوق پستی ٢۶۳‏ تلفضش ۴۲۲٢‏ تلگرافی پرویزی خرمشھو 


دفٹر بیمةُ پردیر ی شیر ار سرایزد 
اف ٤‏ اھوار فلکۂ ۲٢‏ منری 
٤ 3٦ ٤‏ اواشثت حیابان شاء 


٭ ھائری شمعون تھراں تلفں ۶۲۳۲۷۷ 
آقاىی لطفاش کمالی تھران تلفن ۰۷ ۷۵۸۴ 


آقاى رستم خردی تھران تلفن ۶۰۲۹۹ _ ۶۲۲۵۰۷ 


مع وب “کت بے کے مزب مک خی ہے ےرہ ےت ہے ےن ےب۰ 73 ۴× 


۱ راہنمای کتاب 





ٹمارۂ ۸ے٥‏ سال سزدھم 


۲ آبان _- آذر ہیں 





در آناں ماهہ حلہاب حث مربوطظا نے رہاں فارسی ار طرف 
ورارتب قفرجحٹ و کشر ئ ‏ خدار گردیں. ایت بجباں 
نحست ورپر ودکر شاگور راسح بەعلت اھمنت چاب میں شود . 
... ہنطرمن دبان‌قادسی ازدو سّطه سلر ہر ایما ایر‌انىیان اررسی فوق العادہ 
دارں یکی‌ابنکه ذبان ماددیعاست وڑہاں مادری عرقوعی خمیرماِة بقای آن 
قوم ومحور اصلی تحر کان دلٹری ورء یه تلاسھای علمی وتحقّیقی آں ملت امت 
ما ہاین رہان فادسی بیش‌اد۵۴ ھرادتألیں علمی وادىی دادیمکه مؤولفی 
ھا سردر اب خَاك کشیدەاند لیک نامشان باقی دموزد تعلیم وتکریم اُست. 
قویترین دلیل پرای‌!اثیاب رندہ ہودن یك ملت ھمانا زرندہ ماىدن ربان 
عاددی آن ملت است : ماعم نا تمام گرفتارھسای تاریخی کە داستەایم زندہ 
عاندەایم جرا ؟ 
جونز بان ما زندہ ماندہ وامرورعم دراینحا حمع سدەایم کە دربارہ این 
زىاں رندہ وحاوید کە زبان مادری رود کی وفردوسیاست سحن بگوئیم . 
زبان فارسی‌سند اسٹقلال وقِبالهٗ بقای ملت ایراں اسٹ درطول تادیخ ودر 
محکمۂ رور گار . 
عرض‌دیگرم راحع بە خود زبان فارسی‌است کەه شیرینی وسوروساد گی آں 
ں طیر وادہییاب آسما نی اشمایۂ افتحاد شر یت میباشد 
ادبیاتی کەسر مشقصلحوجر ا غ داد کاروان| نسا ںیت ‌بودہء گلستانو بوستائش 
حر اب ندیدہ وحافظطش دردلھ۔ا حفط سُدہ ٠‏ اما حوں این ربانی کھنسال اِست 
ناگر یر گردوغبارزمان ہرجھر ٥اش‏ نشستہ:؛ باید غباردورانرا ازحھر اق‌ردود 
و چون درمای تانەای بروی زندگی امروزما ماز شدہ باید راھها ورای 
تادہای یر درادنیاب آن بوحودآورد یعنیذ بان دا گسترش داد و ددپادەای موارد 
تصر فاتی معقول وحساب ند در آن مود 


۳۰ھ راعنمایکتاب . حلد سیزدھم 





اما نبایدفراموش‌کنیمکەھم کارغبادروبی اذاین زبان وہم کاد گسترشرو باب 
رور کر دن آن کاری ہسیارطریف ومشکلا چت کەحر بدست استاذ ھا نبا یدا نحام گیرد. 

اما متاسفائه این‌دوڑھا می ینیم کە دخل و تصرفھائی خودسر |ئە دداینز بان 
میشود مثلاپوست بعضی کلماتدراکندەیا پوست وہشمی بە پارہایى اذ کلمات میافر اوندوھ 
آنرا نشاه میھن پبرستی وبھانة ادعای فضل فر ارمیدعند . 

من‌در!|ینحا اعلاممیکنم کە دستدر ای ہر !ینز بان‌خیانت است. بھتراست 
با این‌ر بان دل ہار یکنئیم نەاینکه بر آن دستدرازی نمائیم . کسانیکەه درگنٹهھ 
نوشتەھای خودکلمات ناءاٗ وس ورك آمیری ندەایرا آنھم برای حلب توجه 
دیگران بکارمیبر ند بەحقیقت مردم دا متوحه توخالی بودن فکر خودمیکنند . 

ہہ 

ہاید دا نیم ز بان‌فارسی یك بافت ادبی‌دارد مخصوص خودض این بافت نىاید 
ابٹ بماند تا تادوپود ذبان ارھم حدا نشود اما تغییر رك وشکل بھر صورت کە 
ذوقسلیم قبول کند کاراصلی اإھل ادب است و مایدآ ثادادبی امرور برىك رور 
در آیدآ نچنانکه آمادادبی فر دای ما نیز یاید فر دای مادا سیر‌اب کند . بعضی‌ما 
کمی‌لغتءا دداین ربان نمودارصعف آن میدا ند شاید توحه نفرمودہ|ند کەیکی 
ازدلایل تر نمی کە ز بان‌فارسی دارد با آھنگی کە درعباد تھای آن‌هستیار یبا ئیکە 
در کلام فادسی سراع دادیم ھمس کم بودن کلماب ومشابه بودن آ تھا باحم ٠‏ 

مثلاشیر را بیع جورم یا سیر دد بیاہاں کسی دا میخورد و بندەامیدوارم 
دشمنان ز بان‌فارسی را بحورد ھردویك سشکلاست ودومعنی دارد . 

عیب ایں‌ساعت جیست؟ حر اینکە اگر ددعباد تی[ نھم بدست آستاد این دو 
کلمه مشابہ آوردہ سود عصادت دارایآھنگیحاص وکٹش و حاذبەای محصوص 
میشودکە در سیاری ارز با تھا وحود ندارد ۔ 
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برادر کہ دربند حویس اسب نە برادر وئەه خویش است. 

سباعت دو کلمە مایة زیبائی و آمنگە‌دارشدن حملە است . بكضطیعا ہه 
الفیای ماایراد میگیر ند . مکر الفبای ذباھای دیگر کامل است ؛ یا الفبای 
آنھا بھترین الغباست ؟ 

الغباعای دنیاعموماً نواقصی داردمال ماعمنواقصی دارد . با ایں‌تفاوت 
کە الفیایى ما برخلاف مشھور الفبای عرب نیست و از لحاظ شکل ھم سادەتی 
است جون ہا ۱۷ نوع شکل میتوان آنرا آموخت در حالیکە الغبای لاتین‌را 
باید با ۱۴۹ شکل یاد گرفت . 


آیندۂ زبان فادرسی ۱ٛ۵ 


مطالب‌دیگریک بندہ ازشعر فارسی احساس کردمام ایں‌است کەشعر فادسی 
موسیقی دا ھمچون سایەای بد نبال خود میکشد ء ددست روبروی سعر فر نگی که 
دنبالهٔ موسیقی است . 

لذتی کە ما ازشعرفادسی میبریم برای ایں‌است کە موسیقی مثلشکری که 
در آںی حلشدہ بائد درشعر فارسی حل سُدہ وآنرا شیرین کرد سے3 

بندہ عرض‌میکنم کە بھثر ین نوع نویسند گی سالم ىویسی؛!ست واسای سالم 
نویس ی‌سادہ نویسی ‌است . 

رجا اراس مام ھ تم ماسار سس اعت 
م٭یئویسند و کامات علیل و فلحدا بحای لمات اهنك ‌دار و دابح نکارمیسں ند ابنھا 
درس مثل نمّانی هستندکە دستش لررش دانته پائد نٹیجە کازرند وہ شحك ار آںی 
ددمی آید یعضیھا کح تویس! ند بفعطی لح تویستد ؛ بعطی‌ھا کج وەم ح نویس ھا د 
جه ددرخط وحە ددانشاء ایٹھا کادنان بحائی نمی رسد . 

ایتھا بە زبان‌فارسی بەمقام نو یسندہ ؛ و ہمقام ساعی_صدمہ میر بند اینھا ار 
محلو بیت نو یسند گانوضعر ا می کاعند حون‌مردم ھرمملکتی بە٭حصوص مملکت 
ما علمارا رویسر حا میدھند اما حای اھل ادپرا در دل حود میدابد ساید ىا 
آوردن کلمات غبر صیقلی واصطلاحات من ددآوردی دل حاععەرا حر کی کردہ و 
بەاھل ادب بدیں‌ساخب . 

اما حوانھای ما حقدادند نوستۂ تازہ وشعر تارہ وھر هثر تادہ دیگریدا 
کہ قادرند عرصەکنند کسی نگفته ونباید نگویدکە عئرددرحا ہر ند وساکت‌ہماند 
شر طی کە عنرمند گول شھرت زودرسی کە بەکەمگ صنلعت جحاپ با دستگاەھای 
فرستندہ امواح مثل دادیووتلویریون بدست مم اورد نحودد زیر ا وسائلی که 
علم امروزدردستر یما گذاردہ زود وزیاد مارا مشھورمی کند اما اگر در کارمان 
اصیل نباشیم دودھم خاموش وفراموش میشویم . 

ای بسا تألیف کە مل ازمؤلف مردہ است جون ھئرغیر اصیل رود فراموق 
میشود ومیمیرد ء 

بد اد اد 

من طرقداد عنرعستم؛ نووکھنە برایم مفھومی ندارد عنرھمینکە اصیل 
بود میماند وطرقدار حواہد داشت بعضی توشتەھا بعضی شعرھا ہ ىلافاصله پساد 
بد نیا آمدن‌میمبر ند وبعضی‌ھا سر زا میروئد بسضی‌عا عمریمی کنند و پادہایحاوید 
ونمردنیمیشوند . 

عمر شعر ہا نوشتە و عم رضشھرت شاعر یا نویسندہ دست حودشان نیست . 
دست مردم عم نیست دست خود ىوشتہ و شعر است . عمچنانکە بودادن‌عطر دست 
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ما نیست دست خود عطر است تاروزی کە مشام مارامعطر میدارد زندہ است 
روزی عمکه اثر ندانت مردہ و تمام شید : 

عاوانی لیس نوسابی سر ناک ور کی را ستائس مان 
کە بەدل می شیند خجول باشیم آنوقتکاردرستمی شود. 

اما عئر بھو صورت که خلقنودمٹل‌ھر محلوق وموحودی قا بل احٹر اماست 
وىایدآنرا حفطکرد؛ نبایدآنراکشت و دور ریخت ولیحتماً باید پرورش داد. 

اہنست که من‌معتقدم راہ دا پر ایمسابقات بھتری باید باز گذاشتومیدان 
عرص وحود واہر ازشخصیت ھتری دا ہاید عرچه بیشتروسعت داد . 

مطلب دیگر اینکە من ازپارەای گفتگوحا ونوستدھای باصطلاح گستاخانه 
وتند یعشی اھل ادب متّائرم حراکە دیدەام صمن بیان نطر آ نھم ددامودادبی‌بھم 
بی ‌ادبی میکنند . 

بعضی نوستەھا یا اسعاردا می بینم کە اثرارشادی ندارند وبا خطوط سالم 
دصں‌حامعهةُ ما ھمراہ نیست غیر مستقیم روسنی‌ھا راتاريك نشان میدعد یا اذمان 
را بتادیکی وای بسا گمراھی می کشا . یا ءواطف عمومی را حدیروحقایق 
را تحقیں میکند الیته اسباب تاسف اِست جون منر باید اثرارشادی داسته ہاشد 
ىە تحر یھی . 

امیدوارم این ‌رستەھا ازدامں درحت ادنیات امروزما فروزیرد و سلامت 
حنراد ہیما اداین بابت محفوط بمائد . 

ادیب باید ہا ادب باسد ومن دلم میحواھد کە شما اساتید این مسأله را 
بەىویسند گان وضعرای ما توصیه کنید ء آخرین عرصم این استکە این ذبان 
سیوای فارسی تا ىامروز درحرر و مد حوادث ہەتعویت روح ملت ماکمٹھای 
گوناگوں گردہ است ولی در دریای امروزہ بحکم درھای تازەا یىی کە در شثون 
رند گی ما مفٹثتوح ندہ باید درز بان فارسی شاخەھای تار.اأٴی بوحودآود ١‏ لغات 
تازہ واصطلاحات مودد نیازدوز نیز پیدا ود وز بان فارسیروانتر وروندەتی اذ 
گذستہ عرصوحودکند تا باکمك ھمیز بان بەآرمان‌ھا و آمالملی خود برسیم 
وبگدستۂ زبان وافتحارات آن قتات تکنیمکاری کنیم کە اگ ر فور دوسی یا رود کی 
ددھرادسال پی‌توانستند آثاری ارخود باقی گذارند که امروز بدون مترحم و 
مقتس معنی آنرا بفھمیمولذت بب ریم ؛ نو یسند گان امروزماعم راہ ورامەھائی پیدا 
کنل کە دیروز ما دا بفردایمان متصل سازد . 

آ نچەدراینمورد ہنفار میر سداٴ ین است کە تعصبی ددغباردو ہی نسبت بەرویەمای 
ادبی گذشته نان ندعیم و لحام گسیختگی در ا نتخاب راھهای تازه ورونپای 
موردنیاذ روز نکنیہجە درانتخاب کلمە وجە درسیاق نوشته وچە درعرضۂة شعر . 





زہان فارسی دربر ابر تحول صنعنی 


و مظاھر آن اذٰجمله ذدسائل جد‌ید ار قاط جمعی 
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و حرئگی اسب ازمساومۂ فرعنگی عرحاععه و عمحناں کە عيھ ]1۰ا[ ۔درستی 
عاوم داسته اسب زہان فناتعو یفی کە دو ر کیم )ار (ں (ز ارام احتماع : ےاد 
ا -تماعی کردەاست عیناً مطاش دارد زیر أبعفیدهہ دور کیم ك <ص امراحتمایل 


کی حَئية بیرو ہی آن ٹسیٹ بفرد اسب و دو دیگر حالب حمریآن یعفی و شارت 
اس کە بروحدان فرد وارد میکند و فرددا اد پدی فتں آبں گر یری:نمیماتذ 
ربان ھم پدیدەای خارج ار افراد است ولی افراد ددسسں گفٹن ناجادہ غاب 
اصوات ۔۔ ثقاب و اصطللاحاب _- تر کیبات و قصوالب رعانی عستند کە در:حبط 
ایساں بداں تکلم دیشود. ماریاں راارآں روی کہ وسیلۂ اتتال اندیعەص و 
۔فاھیمددمیاں اعضضای یك حامعه اسٹ امر احتماعی میدایم ومسلما ۔وں[!ندیشەعاو 
مفاھیم در طی رمان تحول مییاند ىاحار رہان عم کھ ابرار اساسی اىثتقّلآ نیا 
اُٰست تغییں میپذیرد . 

ھر جند ددصفت احتماعی ان سبھه نمیتواں کرد امارابطه میاں حجاعمعدہ 
و زبان دا احبار سادہ وك حاسە نباید پنداست در یرا ربان را قامں یا قوایِں 
تکامل خاص است واھنگك تعلوروتحول آن عبنتا ىا تلور وتحول حامعه تطائق 
ندارد و ددمحموع؛ میتوان گعت کە رعان لور کلی دبرتر وکندتر ار حاععه 
تغییر میپذیرد و ای بساکه درحامعەای تحولات اساسی وعمیق دوی میدعد ولی 
ددزبان ء تٹھا الفاط وکلماتی جند د گر گون میشود و معاىی و ٭فاعیمی ععدود 
افرودہ میکردد اما اصل زبان یعنی شیوء تکلم با واکھا ١‏ - صرف و حو یعنی 
طرر ساخت کامات وطردذ ارتباط کلمات درحملەحا تقر یبا ثات عیماند یادیر تدہر 

اذ این ممّدمه جنین اسٹنتاجح بایدکردکە سرعت و شدت و وسعت تحول 
زبان هر گز باتحول حامعە برابر نیست خصوصا که زبان پایەھای بدىی (فیر یو۔ 
لوڈیکی) ونفسانی نیز دارد و این مبانی تغبیں وا پدیر یا دیر تغبیر است۔ صمناً 
باید این مطلبرا اضافه کرد کە ز بان ملفوط وز بان‌مکتوں بيیك| ندارہ ویکسان؛ 


٠تساەتفر اصطلاحی که در تاب تاریخزناں فارسی(ح٢) آقای دکٹر پرویر حاطری نکار‎ -١ 
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تحول نمییابند و بردوی عم ذبان مکتوب وخصوصا زبان ادىی وزبان قضائی و 
احیانا ربان اداری وسیاسی بیعترسنگحگرای ومحافطە کار حستند و زبان ملفوظ 
کە خود ہمرور رمان در زبان مکتوب موئر میافتد بیشٹر پذیسرای تغیبرات 
احتماعی است . 

نا گفته نماندکه زربان هر حند امریاست عام اما درمیان قغرھا ۔ طمقات 
و گروەھای محتلف یك حاقعه تفاوٹعائی از حھات مختلف ز بان ۔ ولو بمقدار 
قلیل ۔ مشاعدہ میشود چنا نکە طر رتلفط کلمات درطىقات گو ىا گون ناعمسان‌است 
و حتی بعضی اد گروەھاکلمات واصطلاحاتی حاص خود دارند کە در گروھهھای 
دنگر باب نیست و ىدیھی ‌است کە ارحمله آثار دشد و توسعه دمو کراسی و بسط 
ارتباط میاں گروجها و :کاد رفٹ وسائل ارتباط حمعی چون سینما ۔ تثاتر ۔- 
٭طبوعات - دادیو ونلویریون ؛ اىتشارکلمات و اصطلاحات خاص هر گر وہ بەہ 
گروەھای دیگرحامعە است کە در نتیحہ؛ زبان را غنی‌ترمیکند و ازحمله مطاعر 
این امردواح کلمات عامیانه است ددادبیات دسمی کە بحای خود ار آن سخن 
حواھےم آورد . امابحث ما دداینحا کمتر معطوف بە تفاوتھای عرضی استکه 
دریك حامعە بنطر میر سد وبیشٹر یه تحولاتی کە ددطول روز گار و بتائیرعواملی 
چوں دگر کو نیھای احتماعی و اقتصادی درز بان حاصل میگردد توحه دادیم 
و اداین حھت باید اشادہءکٹیمکه ددەحموع ہ زان طبقات سر تر بیشتر گر اییدہ 
به قدمت اُسٹت و پاسداد سنت ومقاوم در ہر | ہر تغبیر وحالانکه زبان عامه مردم 
تغییر وتحولی تدریحی وطبیعی دارد . 

مك نیست کە زبان پدیدەای است زندہ و رویندہ وچون جنین است باید 
عوامل موثر درحیات و درد ونمو زبان را بردسی کرد و ار آن حملە مادداین 
گفتاد بیشٹئر ہە صنعت دوکی اد مطاعو عمدہ آنکە وسائل حدید ار تباط حمعی 
باند روی خواعیم کرد و تائیرات آٹھادا درتحول زبان کھٹتسال ففادسی باز 
خواعیم مود. اماجون تابدان‌حاکە اطلاع دادیم دداین زمیئه مطالعه وتحقیقی 
صودت نگرفته است ىاجار حث ما حنبة خام و مقدماتی خواھد داشت و طرح 
آن‌تنھاباین امید خواعد بودکە داعی بر پژوھشگران مملکت ماگشودہ شود, 

تاثبراتگو ناگون صنعت درز( ہان فارسی 

ورود صنایع ماشینی ددایران نە فقط در احوال سوری حامعەه وفرھنگك 
مادیتغییرات ژرف پدیدآورد بلکە ددطرزتفکر واحساس و نحوۂ گفتارومطاعر 
دیگرفرھنگك معنوی نیز دگ رگو نیھای عمدہ ایحادکرد 





زبان فارسی در ہراہر تحول صنعتی ۵مھ 


ددعورد ز ہان اہم اہن تغییں‌ات ہ۰ بکار آمدن‌لعات و اصطلاحات تازہ واز 
پیش ناشناختەای بودکە بحھان نوطھودصنعتی تعلق دانت . بطورکلی می توان 
حکم کرد کە هھرگاء صنایع حدید سابقه و دیشەای ددمملکت ما داثت ودرودآن 
ماية تغییر وتحولەھم ی در فرهنگلعات ومدلول ومعنای لمات نگر دید ۔ ٭ملشی که 
درمورد صنعثی حون ساحی کە سرذمی | ران ازدیر ناز نا آںسروکاردانته اُست 
صادقف ای ن0 عکس‌فنون 5 صنایم عد یدہ دنگو بودہ ورھس کھ فی منگک دی یںس 
بکلی با آن ىامانوں یبودہ انت حوں‌صنایع الکترو یك وکامپیو تروما بن آں کە 
بناحاد ہد ہہال خود سیلی اراصطلاحات نیگا نەرا رر بان فارسیراء داد ۔ درپارەای 
موارد نیز دوق عامه با قر بحه حواص کلمات کھنەیا نویرا برای ادای مفاعیم کلی 
حدید امتحاب یا وضع کرد کە درحایحود بدان اسازرتب خواعد رفٹ. مراد ار 
آنجە دفت این بودکه تأثیر سنایع حتلف درر ہان‌فارسی مثفاوٹ بود صمنا سٹه 
باین کے صثعت ار کحا آمد باکالای مصنوع از کدام سررزرمی دبار ما واردگثت 
اصطلاحات مر بوط بدأانەم ارعمان منعاً ومصدداقتباس‌شد حتا نکە درز بان‌فارسی 
بسبار لمات نو دا ازروسی إحذ کردہاند وتعدادیر!ا ار فرانسوی یا | نگلیسیو 
احیانا اززباتھایدینگر کە ددھر مودد گواہکلمە آن است کہ آغار آسنائی ایر انیان 
٠‏ موضوع عراصطلاح یعٹثی ما بازاء حارحی آن اذ کی و حگونہ روی دادہ 
است ٠١‏ 

تأثیر صنعت دا درز بان ار سەحھت مختلف می توان بردسی کرد : 

الف تأئیرصنعت ىاعتبارایحاد یك محیط حدید فٹی 

بت ارت ادطر یق وسائل !ار تباط جمعی 

وبسالاحرہ ح۔ تأثیر تغیبرات احتماعی نائی ادتحول صلنعتی دد تطور 
ز بان فادرسی 
الف۔ ٹائیر صنعت باعتبار ایجاد يك محصىط جدید فنی 

ازحمله نخستی ‌ائثراٹ صنعت مسلما ترویح اسطلاحات تازہ فٹی حتّی در 
زبان حاریعامه بودہ است :1 بعضی ‌ازاین کلمات عیناً اردربانھای غر بی اد دہ 


١‏ ورحوع شود بہ تاب ظ رباں‌شاسی درناں فارسی * آقای دکثر پرویر اتل حاىاری 
مسل زناں وحامعه ۔۔ حصوصاً صفحات ۹۲۳.٠١‏ 

٦ے‏ آقای دکتر پرویرحاناری در کتاتب احیرااں کرادسەگوىە افتاس لعات واصطلاحات 
حادرحی یاد میکند : 

اقتای تام محصولات طیعی ‏ اقضاس نام محصولات صعتی و االاحره اقساس العاط 
دیگر غر نوط بەهافرحك وتمدں ( الع اط واصطلاحات عربوط .٭ە سارمانای اداری و احتماعی 
کلمات عر ىوط مە٭آداب و رسوم وقشریعات اصطلاحات مدصسی و دیبی _ اصطلاحات علمی فی 
ودیگر کلمات غر وط بەمعادف ). 








۵۶ راھنمای کتاب ؛ حلد سیردھم 


واحیاناً بەتلفظطی مطبوع طبع ایرانی بکادرفته است ( جون دادیو - تلویر یون 
پست - تلگراف _ تلفن و ماد آن ل . بعضی‌هم ترحمة تحتاللفط یا معادل 
اصططللاحات فنی حادحی است حونحوددو( در ترحمە اتومبیل ) پر تونگاری(در 
تر حمه رادی و گر افی) موسك (معادل راکت) _ تاربحك سے ماعوارء و دمھاکلمە 
اذاین گونەکه د کر آنھا موحب اطالۂ کلام میشود ۔ 

ناگفته تمائدکه عموادہ اصواب و طرز ىلفط کلمات سیوء فارسی دگر ذته 
اسٹ _ ھرجنہ ٥ا‏ عالب الفاط خارحیدا بسیاقی ملایم طبع فارسی ر باناں تلذْط 
میکٹیم (مثال کلاس - لاب اتوار۔ پر گر ام ومائدآن ) ء اماگاہ تبعیت|زوسائل 
ارتباط حمعی حصوصا دادیو وتلویریون ھمان نحوۂ تلفط خادحیدا نردھمکاں 
متداول می کند ( ماشد تلقط نام کوبا بەسیوۂ فرانسوی کە بعضی ازمردم ىەتقلید 
گویند گاں‌ر ادیومعمول داستند). 

دکراین نکته مھم است کەگشودہ ندن‌دردھایحھاں‌صنعت ہرایراں٭و حب 
آن شد کە گاہ بابتکادعوام و گاہ باختیادخواص ہ ہسیار اصطلاح فنی ‌ساخته سود 
ومتداول گردد ارآن قبیل استْلماتی چوں دورس _ دوشوئی _ دوجرحەو 
سەجر حە - وسلائر آن کە ہی تردید زہان فارسی را غنی تر ازسایق کردہ اسٹ . 
اگر اصطلاحاتحدیدرا کە ھمراہ دیگر عناصی تمدن غربت ومنحمله صنعت با یر ان 
داہ یافت و یا معادل آ تھا درایران وصع ند بیادآوریم ہوسعتی کە ز بان فادسی ار 
پر کت ایں‌اصطلاحات ادہ حاصل کردہ اسب بیشترمتوحه میشویم . البتە نا گمتە 
ہاید گداستٹ که دراین‌میان بعضی‌لغاب واصطلاحاتھم مترود ند وپادرەورد 
بعضی اأدالفاط ء تغییرمعنی ومدثڈول رویداد . 

تائیرصنعت مسلما ىەوصع وترویح اصطلاحاب فنیمحدود سمیشود . حھاں 
صتعب دنبیایسرعت اسب و أیں‌سرعت درسحں _ حەگفته وجه نوسْته ۔۔ منعکس 
میشود . حملات بە کو تاعی‌میگر اید . بیان مطلبِ سادہ وىی پیرایه میشود حتی 
رباب ی کە ار بندت احتصار گاء ٭ ربان نلگرافی ء خواندہ ند است در ادبیات 
رویيىی میگیرد ۰ 

دنیای صنەت فرحامش < تمدن مصرف ٭ است و از مظاعر تمدن مصرف:؛ 
ردواج مد ومدپرستی است . این مد پرستی حتی درز بان انعکاس پیدا می کند . 
کلماتی چون میدی ۔ ماکری و مینی وغیر آن ناگھان ہمناسہتھائی باب روز 
می شود واند کی بعد کلمات واصطلاحات دیگری رونق می گیرد و زبانزد خاسصی 
وعام می گردد : 

تائیر دیگرحھان صنعت دادرترویح ز بان خمن ۔ ودك وبی پروا می توان 
جستج و کرد. ھمجنانکه نقادان‌عنردد بعطی ازمکاتب نقاشی معاصی چون کو بیسم 





ز بان فادرسی در ہی |بہو تحول صنعتی ۷ن۵ 


| نعکاسی اردنیای صنعت د ابادیافتهە|ند( حطوط درم وبرعەم وىامنطم - اسکال خعلە 
هندسیو یاشکلھای کحومعوح۔ وغیر آن) درز بان اد بی معاصر کەدر ا ار و یسند گان 
رثالیست تحلی داد وحتی درزبان عامه حلق نمودادی ار ایں تاثیرعیر ٭سثقیم 
دامی‌توان سراعگرفٹت : 

ہر آں جەگعٹیم اصاقەکثیم که ضعب حدید بانوسۂ تقیم کارفئیتحصص 
وتمایر گروھیای سغلی داہفروئی می۔برد ودرھر کرو اصطللاحاتی کەه حاصآں 
سقلاسب رواح وبداول میدعدکە ساید ددەواردی اصضطلا- اب , وزب ایاعصای 
گر وہ دینگرغریب ونامانوس باسد,.درحای حودحواعیم گعت که ار حملەتائثیر اپ 
صتعت ازطر یق وسائل ارتباط حدیدمانتد (ادیو وقلویر نمنںوہطنوعاب؛ سعوقدادں 
شیوەھای محتاف گفتکو بطر زسحنواحداست,امانا گفته سابد گداسے کەدرەمی 
اثناء حریان محالعی نیز ے بامدت کمٹر ۔دویدادہ ومیدعد وآںەتداول سد 
لغاتتحصصی ددھر گروە حاص۔علی است. درحھان صنعت سروکار آدمی دااسیاء 
بیرون ازشمادەای است کە باحار وحدت ربانی حاءعە ساده روستائی دا اسفعتەه 
ەمکند وھمر بانی احادحامعه شھری درادسوار مپسارد. 

ب _ تاثیر صمعت ار طرربق وسائل از شىاط جمعی 

اشاعة وسائل حدید ماشینی ار قاط حمعی کە بە تر تیب تادریحی مطىوعات 
سینما ۔ دادیووتلویریون دا ضامل میشود یقیناً اد حمله ٭ھمتریں داءعای أئیر 
و هودصنعت دوزبان فارسی‌بودءاست. وسائل مر نود انروای حفر افیائی دارعم 
ميیررد و در تتیحه ألوحەھای ہومی را متدرحاً دشر اموسی می سہرد و در مقابل 
ومایەہ حریان دتوحیدڈیانیء نفعاهحه عالب میشود وہدین‌تر تیس طرۂ وسکل 
تکلم واحدبصورٹت ربانءلی درعمه اقطارسرزمی پذیرفته میا ید. 

وسائل ارتباط حمعی عاملتغبیر الفاط ومعاىی است. بسااصطلاح تازەو 
معانی بیسابقه دا عتداول کردہ ومی کند .از این حھت وسائل مد کود دوتائیر 
کاملا متضاد داردکە دکر آن ہمورد است. ازحھئتیەفرعنگ درائحء یعنیمجموع 
لغات مورد استفادہ عامه در محاودات یومیه را وسیعتی وغنیٹر میکند وازحھت 
دیگرموحب محدودیت وفقر فو ھنگك است زیراکە دواح‌دادنکلمات وحملەعای 
<+کلیشەہء از دقت وتنوع زبان میکاعد ۔ 

ددھمۂ زبانھامیان آ نجە می نویسند و آن‌حه می گویند تفاو تی عست معمولا 
ز بان کتابت راعامل تنطیم وتصحیح زبان خطایه ومحاودہ میدا ند وببیاندیگر 
زبان کتابت عامل وحدت کلام درمیان قوماست امانا گفته نبایدتھادکه مخابرات 
مکتوب) ١)تحتتاأ‏ یر شدیدمخابرات ملفوطاست وچونسینما_ رادیووتلویریوں 








غالبا بحاینوشتەھای ٭ کتابی>ء طرز بیان متداول میان مردم رامعیاروملاك خود 
قر ارمیدھند طرزسخن عوامانه اذ این‌ھاء رواج واشاعە میبابد و امطلاحات و 
حتی تر کیبعبارات عوام بز ە۔انمکتوب رخنەای وسیعمیکند وگاہ قواعد ربان 
کە مبىایست ہبصورت آمرايه ودستوری ازژ باں مکتوب بر آید وحادی شودتحت 
تائثیرزباں رائح درمحاورات مردم؛ شکستە میشود. زبان‌فادسی ‌امروزء؛ ازحمله 
زہانی کە در آثاد ادبی بکادمیرود ء اراین گونە تأئثیرات نشاں آشکاری درخود 
دارد 

این نكته درخور یادٍوری آُست که هنودحم دو لٹ حمعیت ارنعمت سواد 
یعتی آشنائی بازبان مکتوبمحروم اسٹ وعمں حمعیت ار وسائل ارتباط حمعی 
وس دادیووسینماکە اولی شھروروستا ودومی تفر ینا شھر تتھادادد ہر میگبرد 
بیش ار کتاب ومطروعات تا کر شقوذ و بی ‌سبھە پزوھشی خاصلارماست کە اثرات 
عەیق وسیط وسائل حدیدسمعی وبصری دا در زبان عمومی (نە فتط درالفاط و 
معانی بلکە درنطام صوتی - سیستم مر فولوژیك وطرز ساحت وبکار بردکلمات) 
بارماید . 


شا بد بتوان ع۔دۂ اثرات وسائل ار تىاط جمعی دا برزبان 
بد ین گو نہ خلاصه کرد : 

۱ - یکنواحت کردن ربان درس طبقات وقغرھای مختلف 

٢‏ - کلیشە وادساختن ربان اذطریق ترویج بعصٰی اسطلاحات خاصی کەه 
متکررا درمواردمتشاب امانه کاملا یکسان بکارمیرود. 

-٣‏ بیدقتی سبت بە صحت زبان ۔ قراوان سُدن اغلاط و اشتباعات جە 
در بکارىرد لغات و جە درصرف ونحو۔ 

۴ دواج مایه عیحانیمحصوص بعطی ازوسائل ادتباط جمعی کہ بقولٴژان 
فوداستیه درحھت خلاف‌طر ر 7فکر علمیمیرود وفراوانی‌اغراقف ومبالغه درز بانی 
کە اں‌وسائل ہکاد می برد. 

۵ - شتابزد گی کە خود در کوتاعی عبارات وحتی گاہ نادسائی و ابھام 
35 ایھام آ نھا منعکس میشود۔ 


ج ۔ تاثبر دگر گو نىیھای احتماعی ناشی ا نطوزر صنعتی 
ازحملە اثرات صنعت رواج و توسعةٗ سھر نغیلی وگسٹرش نفوذ شھردد 
اعماق روستا است. کلمات معمول شھریھمر اہ بامطاھر دیگر تمدن شھر بدعات 
سرایت میکند وای بساْلمات واصطلاحات کھنە کە درد روستا بتأئثیر ز بان شھری 
متر ولامیشود. شایددرمیان‌شھر یان کسانیکە امروز باصطلاحاتمر بوط بآ بیاری 





زبان فارسی دد برابی تحول صنعتی ۳۹م 


ومعمول درمحیط روستائی آشنائی داشته باشند نادد بانند ۔ اصطلاحاتی جون 
شولاتی ب گول تے ز٭آب .7 دستحرخ ومابندآن بردھن عامه شھر شیناں معھود 
ومانوس نیست اما درعوض الفاظی کە درحھان صنعت شھری پروردہ دہ بىیش‌ار 
پیش ددمحامع روسٹائی گستردہ میشود وکلماتیحون موتورہمپنہ لو لە٭حنداینچ 
وغیر آنمکر را در دہاں بگ وس می ر سد 

ارحملە آثاد دیکر تطودصنعتی را تحولسارزماں حاععف سمردەاید . صنعت 
طبقات کار گریرا توسعه میدہد وطبقات‌متوسط دا تقویت میکند وفاسلۂعلیعی 
راکە ددحوامع فئودا لی میان‌طمقات ہو تر وکھٹر ھعست متدرحا پرمیسادد. رسند 
طبقات متوسط ٠‏ اضاعه دسمبولءھای اختصاصی طبقّات احتماعی دا بدیکر طیقات 
آسان وروان میکند . دنان اشراقی ٠‏ القاب والفاط تشریفاتی وتعارفات متکلد 
کە مخصو ص طبقات متنعم وممتاذ بود غنکورجا مٹروك میدود ور بان سادەتیر کےە 
ادتباط ومحابرہ میان عمکان‌را ممکن کند متداول میگردد : 

در نقد ادبی بحثٹی ددایں ‌بارہ آمدہ است کە حکو تە اشلابسیاسیواحتماعی 
ورشد دم و کراسی ددصود وانواع اد بی مؤ ثر دودہ است وفی‌المٹل رواح رماں و 
نوول یا داستان کوتاء را ازحملە نتایح دگر گو نیحوامع وسوق یافٹں آھااذ 
نظام اسر افی بەشیوہ دمو کر اسی میدا ند . ددرباں فارسی ہم ىى سُهہه متروك شدن 
بمضی صودادبی نطیر قصیدہ ددنطم ومقامه ددئروگر ای زبان بەساد گی ودھائی 
اذصثعت لفطی ویا تصنع برھمن گونە حریان حکایت میکند 1 پیش اذاین گفتەه 
شد کە صنعتازطر یق ‌وسائل ادتباط حمعی زبان واحد ملی‌دا بسط وائاعەمیدھد. 
اینك باید بگویمکە ددداخل ز ب۔ان مل یم طرذسحن گعتی بیئںو کم مشتر کی 
میان ھمە طبقات بتأثیر غیر مستقیم صنعت بوحود میاید. 

اثر دیگر صنعت دا در تغییر مبنای روابط احتماعی بای حست . نگفته 
حامعەشناسان جون ھ تو نیس 00۱1166"] ٤‏ ودیگران ؛ اساس رواط درحامعەشل 
اذ صنعت برعواطف طبیعی است و حال آفکےه حوامع صنعتی رروابط عقلی و 
حسابگری وسنحشسود وزیان‌مبئنی‌است . زبان پر شوروھیحان: زىان پراشادہ 
وتفبية ز بان آراسته وہر تمثیل با عصر پیش اذصنعت مناسبت دارد وحالآنکه 
دودان صنعت مساعد دواجزبانی است کە راست ودروشن ودوزارتسیر اپ پیجیدہ 
وتمثیلات خیال آمیر وعبادات لبر پر ازعاطفه حق مطلب دا اداکند . با اہن 
مقدمه نباید حیرت کردکە زبان بتوع ىیان ریاصی گرایش کند وھر گوىە تعارف 
وتکاءھم ازذبان مکثتوب وعم ازمحاوراٹ معمول داىدہ شود . تمایلی کەدفٹیم 
یعنی‌عقلائی وراست‌وشسته ودفته شدنز بان بیعٹر مر بوط ٭٭ ادبیات وآثارمکتوب 
است اما دیدیم کە زبان رادیو ۔۔ قلویریون _ سینما و حتی مطبوعات اذ مایہ 


۰ھ راھنمای کتاب م'حلد سیزدھم 


عیحان ومبالغە دود نیست وایں حودتضاد و تعارضی درز بانمعاصر ہدید آوردہ است. 

حون پادەای از:آثار نامیمون تچول صنعثی و مطاعرمختلف آن اذ حمله 
وسائل ادتياط حمعیدا احمالا ادائکردم بحاخواھد بودکە جارۂ این کونىەہ 
مشکل‌راعم اندیشەکنیم ۔ درحلسهە افتتاح این کنگرہ سحن!ز تاسیس فر ھنکستاں 
رقت که وا کون پاسدادی ربان در عی تطبیق آن ہا احتیاحات تار و تحدید و 
مکمیل آن بر ای ‌ادایمفاھیم حدید باسد این فکودرست است اما با ھمە لروەش 
کافی دیمست وبگمان من تد ىیرعدیدہ دینگر باید اتخادذ سودء 

نخست تشویق |امحمٹھای عالمان و آکادمیمسای علوم اسب کە از حمله 
وظائف خویش را بایدآداسٹن و پیر استں زان علامی وفنی کە خود بکار مثر بد 
محسوب دارند . دو دنگری ایحاد گروەھائی اسٹ از ارمہاب ادب کە آننا 
بامطلاحات در رستەدھای محتلف بائند و برمتن ىر نامەھای دادیو ۔ تلویز یون 
و نطائر آن نطادت کنند و در تنقیح و تھدیب زبانی کە دروسائل ارتباط حمعی 
بکار میرود ھمت گمارند ْ" پیشنھاد سوم مں حمع آودی لغات و ادسطلاحسات در 
عریيك ارعلوم وفنون است باتوحە بە لعات واصطلاحات قدیم کە برھمان مفاعیم 
با مفاعیم مر دبك دلالت داسته است ونیدء ایم کە این ‌کار در بنیاد فرعنگك ایران 
وحند موسسە دیگر آغازسدہ است و کاری است گر ا نقدر کہ براستی درخورسٹایس 
ماست . پیشتھاد چھارم بندہ ددبادہ آزوم اعتمام حمعی اردعلمای ربان وادہاسٹ 
برحمع آوری لغات عامیانه - کلمان و اسطلاحات روستائی ۔_ عشایری و ماشد 
آنکە در ربان رایح فارسی یا غیرمستعمل وبا ناما نوس اأُست وقرویح لقاب و 
کلمات مرنوز درموارد دقیق که ز بان فارسی کنو نی در ادای إں موارد نوایا 
نیست و اذایں طریق پرمایه کر دن وغنا مبحشیدن ہر بان فارسی تاکه مائند ھِر 
موحود زندہ دائماً بروید و حوائنەکند وناخهە گسترد 

البنه حمه نتایم صنعت تامطلوب نیست ۔ دیسدیمکە صئعت ز بان سادم - 
راس وروشن و دور از تکلفان و تشریفات میحواھد _ الفاط معلق - حملات 
دداز وتوددتو ۔-کنایە و استعادہ وماشدآن پسند حھان صنعتی نیست صمناً صنعت 
عرادھا لغات و اصطلاحات تارہ ہر بان وارد میکندکە اذ ظر توسەە این ربان 
سُایان تقدیراست مشروط بر آ نکەحنا نکە گفتیم بر توسعە ذ بان‌نظارتی خردمندانه 
اعمال شود وغث و سمین و درست نادرست دداین منطومه بھم نیامیر ند ۔ 





زبان فادسی در راہ ضر نو شت" 


ددذمستان سال هزاروسیصد وحھار آقا یىی کلنل علینقیحان ودیری موسی 
مدرسۂ عالی موسیقی صودت مداکراٹ آ کادمی ادبیان وصنایع :ستطرفە راک 
باھمکاری گروھی ار نویسند گان وادبیان ون رمندان بە سر ہرستی حود تشکیل 
دادہ بود یه من سپرد تا آ نا دا بە دفتر سفیدی ملکتم . ساید آن مسودەو 
پاکنویس ھنوذ ددپیں ایشان باقی باسد . 

عنوذ مدت زیادی ار آعاذ آشتائی ما نگڈشٹه پود وىە روحیاں یکدیگر 
درست واقف شدہ نودیم . صودت بعضی اژزکلمات درحں تحریر مسودہ ادذیر 
فلم تصحیح من گذسته بود وحونمنشی اکادمی مردی سرنناس بود وایں‌نوپسندہ 
محصل مدرسەای نود طیعتاً حذن تغیپر صودت املائی مورد ایراد صاحب کار 
قراد میگرفت . وقتی لروم تغییر املا آن حندکلمه را به ایشاں اکیداٗ حاطر 
شان کرد مکلنل گفت کە این صودت مذاکرات حلسەھا بەقلم متشی اکادمی ىوشتہ 
ندہ و سند ماست وپاید یه ھمیں صورب املا باقی بماىد. دیرا ایں اکادمی است 
کە باید قکلیف انشاء و املاء الفاط دا با مقدرات ادب وھنر کشور ایران میں 
کند وھرچهە دا او بگوید وبٹویسد باید مودد قبول وعمل دیگران قراد گیرد 
من آں صودت دا بادفتر بە٭آقای وریری ددکردم وحنیں عذد حہ استم کە اگر 
ابق ولا 2با سر کت گناہ با کات غاطا سور کریتار سگرن 
مں خواعد مائد . بەھمین مناسبت بیش اذجلد حلسه آن مذاکرەھا داىحواندم 
د نوشتم . 

بافررارسیدن تعطیل تابستانہی مدرسۂ عالی موسیقی و سّل مکان دستە٭حمعی 
استادان وا گردان ادشھربە فشم ؛ آکادمی وریری عم تعطیل سد و سال بعد کە 
ددحادرج ازمر کر به فرھنگك مملکت خدمت میکردم نبودم کە ببینم آیا کارواں 
ادب و زبان وھئر دو پارہ درمدرسۂ موسیقی ودیری بە راہ افتاد ویا آنکە قادر 
ىه تشکیل حلسۂ تازەای نشد ویە رای دفت کە ہرموسسۂ نطیر آن بە عماں راء 


رفته و خوامد رفت . 


محمد مد 


۰۲ھ راعنمای کتاب ؛ جلد سیزدھم 
ىە سال ہزار وسیصد وی۔ازدہ دددفتر کار سر تیپ احمد خان نخحوان دد 
ارکان حرب قشون انحمنی باہمکادی آقاللان نو بخت و بھر وزومرحومان کسروی 
وصفی نیا وعدەای دیگر برای وضع لغات تازء ای کە مورد نیاز ورارت حنگە٤ہود‏ 
آغارکا رر کرد ولی دو دکن اصلی کەآقایان نو بخت و کسروی بودند از آن کنارہ 
حستند وکاد زیر نطر آقای بھروز ادامه یافت و دست بەکار تر بیت افراد تازہ 
شدئد ۔ 
اعلامىرحی الفاط نوظھودو نوساخته ددمدارك واحکامی کە بدون مراعات 
مباىی و اصول مقرد زبان فادرسی ودد نتیحه غفلت ازتوحە بە اصل و مبنائی بر 
دہاں وقلم میرفت موق افراد حام و بی تحر بەای گردید کە زبان دا ماننددکفش 
وکلاہ وحامه ابرادی بىبحان وقابل تغییرو تبدیل می پنداستند وھر دستەای مستمَلا 
پەحعل الفاظ و وصع لفت مشغول شدند و بدینسان درتلو انحمن حان تخحواں؛ 
حوابھای دنگری هم دد گوسە و کنادتھر ان گستر دہ شدکە خوراك فکریرورانه 
آنھا ذہاں بیمغر و کادسان ربانسازی و ربان بادی بود از حملە ددکاد پرداذی 
محلس شودی نیز حلوەای بے جشم میخودد وبە اصرارکادپراز اول مجلس در 
بەکارںردن یا بەکار افکندن ہ کنگانستانء به٭ حای هومحلس شودیء و نقل این 
جن کلمەای در اوراق و اسناد مر بوط ہمحلس ہ مرحوم مایل تویسر کانی مدیر 
ذفق سرح دا برانگیخت تا مرا تشویق کندکە بە بھانۂ ىادرستی دکنگاستان: 
موضوع حعل لغت دا مورد تحقیق وتفسیر قرار دھم وسلسلە مقالاتی زیر عنوان 
٭کنگاسستان فارسی نیستء درسال ۱۳۱٣‏ دوزنامة شفق انتشاریافت . این بحث 
لفطی اندك اندا دو وقت رامتوحهە بەلزوم دخالت درکار لغت کرد و سرانحام 
کار بەتاسیس فر ھنگستان انحامید ۔ 
فرھنگستان ایران باوحودی کە غایت وحود خوددرا طی اساسنامەای اذ 
آغاز امرمعر فی کردہ بود اما ازحیث تشکیل عناصر گوگی پراکندہ ری خود 
را عمانطودکە بعدا درصمں عمل ائثبات کرد ؛ گوشزد نکتە سنجان وخردہ بنیان 
قشروی ور کت ۷ئ ادف کا تھا موقیت ای ھا سرد اقحات جا اسات 
آنھادرچنن عمل مھمی شُدہبود وعقل وارادہ افرادی از آن میان دردست کسای 
ازخادج افتادہ بودکە ازطریق این افراد میتوانستندنظریات خودرا بەف رھنگستان 
در آورند ویەکاد افکٹند ؛ اذ آغاز کار پایان نامبادك آن دا نشان میداد و عمین 








زبان فارسی در راء سر نوشت 


۳ھ 

ناسا زگادیحوهریبە کفیل وزارت معادف وقت تسال آ2ا فی کو نے ان 
را ببندد و فرھنگستان متمر کرتر دیگری بوحود آودد . متاسفابه حطای اول 
بەصودت دینگری تکرادشد و درمیاں مردم وفرھنگستاں و فی منکستٹاں وسحں۔ 
نتالتاف امضادی اللہ ماش ساائند> افامترقت بلک از ل شاوائی× 
فنی فرھنگستان ددسمن تصویب ىر حی واژەھا وتسلیم ب٭ە الفاط باذدرستب ورتیحب 
و گوشخر انی کہ باطیعت ذ بان فادسی تحاسی نداست رود ہەرور طاعر تی مبغد. 
و احیاىاً این نارضائی وخودشکنی وہدفر حامی درحلسات ھفتگی آں دیند'ن ىە 
عمگنان مینمود . 

بە یاد دارم ددپائیر سال ۱۳۱۸ دروری سادروان اسماعیل مر ات ور ۔ 
فرھنك وقت مرا کە مدیر محلۂآموژش وپرودسی نودم ستابردہ حوامت وپسںار 
سرع مس سس شس دی جات اد فہ ا اوت ار سای ات وت 
تر کی مغولی است. گفٹت ساید؛ دیگری ہم امرورددفرعہکستاں عمینملورمیگفت 
ولی مں نپذیرفتم . آقایاں مقتدر و بححوان نیحا وسنحیدہ پیعنھاد لعطی را 
نمیکنند. میخواہم نماتیحۂ تحقیق خوددا ددیادۂ ایں‌دوکلمه ہرای مں لو یسید 
ویفرسٹید . بر گشٹم و بامراحعه بەکتاب لغت و کادیح مان حواب سر رنانی 
خوددا تائید کردم . قضادا بعد ار دیگری سثیدم کە طرف حخطاب ودیر. مرحوم 
توق وسر مت 

معلوم بود فرھنگستانی کە حھار داحلی آں قادد به تحریە و تر کیب و 
تشخیص لفط تر کی مغولی ازفادسی نیست ىہاھمە عزت و حرمتیکە عمە برای 
اَغَتاء متتحب آكَ قائل ہودند قابل دوام وا و×رخور اعتباز واعتال حومٹرد 
خود نبود . 

اصولا این فرھنگستان نیست کە ددبرابر مفاہیم تکاذہ الفاظ تاذەای ہر 
ریش یھی بلک ایی یھکد ا فان فؤر سانھااآن سار 
پژوعش وسنحش فرھنکستان میگذداند و وقتی مھر دوائی ىر آن خوددپروانه 
ورود در لفٹنامۂ رسمی ومتداول کشور را بدست می آوزد وتکلیف آىپاراارحیث 
گت 2 کالہ ہتفای اھ مکی صعودت کین ور نا 

در آن روزیکە ریغلیوعدەای ازفطلاء سرشناس و وآنناباخوددا ەنحستں 
فرھنگستان یا آکادمی فرانسە دعوت کرد ممکن بود عدمتحانسی ادرحیث قابلیت 


۳۴ھ 





وکفات درمیان اعسّای منتخب وحود داشته باشد و رمیئە برای شّد و عیب 
سے لس اجاسکات ول کرت کی ممعوکت ان را ا 
علوم ویا آکادمی عنر آن کشود بر گزیدہ میشود حمە نکات ضروری برای 
عمکادی با اعشای دنگرددوحود این نو بر گریدہ دعایت میشودتانراعی در 
فرعنگستان رح تدھد ۔ 

تصود نمیکنم ددایں سە قر نی کە اذ عمر آکادمی فرانسه میگددد ٠‏ 
کسی ذا بدان خواندہ باسند که ددتحریر و بقریر عادی اوعیب و نتص بلک 
مایا عو لضاف سکی امہ اتا شال دہ مسافت2و 
ونام و علم وصنعت فرانسە افرادی برای عضویت آکادمی (آقای حسیں 
ثقفی مقاله٭ای ددایں باب ترحمهکردەاند و دریغمای شش سال قبل جاپ 
خواندنی است) یافرمنگستان زبات انتحاب شدہ باشند ولیدداین انتحاب 
ىه موقعیت احتماعی ودیوانی آبھاار حیث نفود و سلطه نطری شودہ بلک 
ادبی آنان درز بان فرانسه ایں مزیت را شاملحال |ایشان کر دہ اسب . 

احیاىاً اگر ژنرال دوگل ماد مادشال فوش به عضویت آکادمی ذ 
ىر گریدہ میشد برای همە کسانی کە بادسائیوشیوائیوددست نویسیوددسۃ 
او درزبان فرانسە آشنائی دانتند این انتخاب امری تحمبلی یا تحلیلیمۃ 
میند بلکە اعطای حق به صاحب حقی بود . 

کسانی کە امرور درز بان لاتینی ویو نانی ولوحه نناسی اقوام گل و 
استاد مسلم هستند هر گر انتطار نداد ند و ںداشتەاند کە برای بەکاداندا ختند 
لعوی یا ماسس الکترونی لف سازی ربان فرانسه بە1کادمی فرانسهە راہ د 
زیرا آبچه محور قبول آتھا میٹوابنت پاند ھمانا زباندابی و لوحە نناسی 
بلکە بە تعبپر خواحه حافط معیار کارسحندانی وسخنٹناسی آ ھا درر بان ة 
ادنی است کە نطیر فادسی دری ربانی مستقل و واحد مرایحای خاسص و؛: 
وت2 شال گیستین 5303س ماق 

عرگر آکادمی فراسە وجود میلیو تھا فرائسه دبانی راکە دربلڑ 
سویس وکانادا بەسرمیبر ند ددموقع تعییں مقددات لفطی یاحمل٭ای زبانۂ 
ادیاد نمیبرد و نمیخواعد ددمیان کسانی کە ددحیابان شائرەلیزہ پادیس ؛ 





زبان فارسی ددراء سر نوشت ۷۴۵ھ 


نومایٰ دادائیے وعموندنالے تس دادا سنا اناگ شش ناستیھ نا 
ڈامسخاق یت بن لعاف مل خرہ علق تام لات اکا یک :رانا 
مقابل نفود زبان انگلیسی منوزمقّاومت میوززند؛ تفرقەای پیتداردند و گر سىان 
نسل حاضی مملکت دا ازدست میراٹھای ادبی‌قروں گدسٹە کە بادسنگینی بردوش 
فکرآ نان نھادہ است نجات بخشد 

عیں این قضیه ددمودد دستگاھی عم صدق میکندکە بجواعد رمقددات 
رپان فارسی حکومتکند و درصمن تسھیل وتکمیل وسایل ققدم آن درمبواحی 
علمی وعنری وصنعتی وزد گانی احتماعی آن را ازگر ىد باداہی و کحسلیفگی 
وبیذوقی وغر ضر١انی‏ وعتدہ گشائی عناصر زیان بحش حفطکند ۔ 

گت فگافی اھ الف زراف ختتابیٰ سان تاکرت از 
افتادہ باشد ھمت و معرفت و دقت وحسن دوق ساحباں قلم قاکنون در دگنرین 
مانع بلکە رادع سوء تصرفات عثاصری بودہ اسٹت کە نەسسی ارسبھاحواستەائد 
یا میخوامند سیر تقدم طیعی وسنتی حود حادح و آن دا بە صودتی ددآوزند 
کە باصودت ادہی موروث ناساز گار باسد . 

باید این نكته را د(است وبہ حاطرسپردکە سر ىوست سر گدشت فادسی 
دریکە امروز صفت فارسی مطلق دابہ خود امحصاد دادہ ازسر نوسّت ر بانغری 
وقیچاقی وسنگالی وسواحلی وىلعادی وجکی وحتی سریانی ‌وعبری وساسکریت 
و ادمنی وگرحی ہم حدا |افتادہ است ہء ریرا فارسی ھرار و دویست سال سابته 
استعمال تحریر ادبی وتمریرعادی دابه مواذات ھم وباھہم ىەه میراث بردەاست. 
بر خلاف زباتھای دیگر عموادہ دداین میان حنبۂ ادبی و تحریری فادسی بودہ 
کە برلھحدھای بردیك بە ددی درفلات ایران غلبه کردہ وہہ رہاں تکلم واشاء 
کبفیت واحد بخشیدہ است . حکومت بر مقّدرات جنی ربانی مسٹلرم معرفت 
کامل نسبت بە سر گذشت عراد و دویست سالە وکلیڈ تحولات حرئی وکلی است 
کە متددحاً از راء توسعۂ میدان سحن وکیفیٹ بیان و تصرف ددالفاط متداول 
پیداکردہ است . 

ٹکٹە دیگر کە توجه بدان کمال اھمیت را دارد این است که رہاں فارسی 
ددی ذبانی قدیمی ومستقل ودادای شود وقددت حیاتیعلیمی استکە دباكای 
دیکر آین کشود ھمە سرب رقدمش نتھادہ وہدآن تسلیم شدەائد . 





۶ھ رامنمای کتاب ؛ جلد سیزدعم 

پس بە عادیت گرفتن لفظی سغدی یا خوادذمی ویاپھلوی و اوستائی و 
پشتو وافزودن آن برروت لفٹگی فادسی عیناً مانند این استکهە وصلۂ ترمه دا 
پرحبه شال سیرواىی ویا بر بحستانی ویا برعکس بر . 

جە بساکه الفاط مشھابھی اذ يك خمیرمایه دیریثه لقوی یفصورب خاصی 
مقار ای کات اب مالس الس الد سا ےناھت 
سعدی یا پھلوی آن‌را در نطر گر فت ودرردیف صودت دری نھاد و اززمائه آں 
ہشمار آورد . ماش دتفعتار اوستائی کە ددپھلوی ادتعتار ودد دری لشکرندہ و 
بەصورت عسکروالعسکر بە عر ىی داہ یافته است ۔ 

حال بدون توحە یکی ادایں‌صودتھارا بدون توحە بە دیشة سائسکریت 
آن کە رتھە واستاربائد بە دوحرء نامتساوی ونامتناسب تقسیم و ازآں واڑءای 
ساذیموادادۂ مفھوم دیگری کٹیم عملی‌دور ازصلاحیت ومصلحت محسوب‌میگر دد 
بحث ددبادہ اصول الفاط متداول برای تفکیيك اصیل و دخیل و ترحیح افضل 
رای افرادی کە معرفت آ تھا به یکی ‌ازلوجەھای متداول ویا ربانھایحارح ار 
عرصه تکلم ء ماد طبری وآذری و کردی وشیرازی واوستائی وپارسی ‌ناستاىی 
ھ یاکتیبەای ء و پھلوی تا حدودی مقّدود ولی در معرفت بە زبان فارسی دری 
اذمرحلۂ کمال فاصلۂ زیاد دار ند کاری نامعقول ونتیحۂ آن غیر قابل ۃہول اسٹ. 

وقتی سبت وسبت وضنبت وئنبه است وشت و شش‌را وقبر وگگوررادد 
ربانھای حمسایه یکدیگر از دواصل سامی و آدسائی مینگریم متوحہ بە امکاں 
وو ھا تا اغان راقوت کالہ ق سس وہ سرت تزآن 
روی خشحاش دیشەنناسی ودمیداریم وربان فارسی متداول دد نوشتن و گفتندا 
ناامعماقاس رھ ان سوہ فینصت نایا م”مضامنرت 
واشتقاق قرارمیدھیم . 

شاید این نکتەکە ىە دکر آن میحواعم بپرداذم بیش اذھمه نکات دیگر 
باید نصب‌العین دستگاھی قراد گیرد کہ بە مام معنی صلاحیت بحث و مطالعه 
وصسدودحکم دربارہ الفاط فارسی ددیدا پیدا میکند یعنی ھر گو نە معاملەایکه 
دربارہ لفط یا حمله فارسی میشود نباید رابطە طولی وعرضی زباندا ىا حاضر 
و گذشته آن قطع کند . 

ربان فارسی دریکە مو ىەعای کوجك وسادەای اذ آن دد متون عر ہی 





زبان فارسی درراہ سو نوشت ۷م 
راحع بە دورہ ساسانی دداختیاد دادیم ودنباله آن تا امم ور حوشختا نفعر گو 
قطع نشدہ بلکە ازمحیط بدوی حودھم تحاوز کردہ وددعرصه بسیار پھناوری 

گستردہ شدہ است ہ چنانکە عماکنون درکشورافغانستاں وایران وتاحینکستان 
دبان رسمی وادبی وعلمی عرسەکشود شناحته میشود ودرحارح ارایں‌سە مر کر 
سیاسی وادبی ہ میان میلیو نٹھا فارسی زبان اریکسٹتان وی کمنسناں وقر اتستان 

و داغستان وآذدبایحان شوروی وہاکستانوھندوستان وتر کیە وعراق وامارات 

ماعلی علے فا تورم وفائل ات 

درایں‌صورت ھر گونە عملی انداء تغییر لفطی ویا وسع لعطی تاد :یا 

تصرف ددقواعد دستوری خط ورناں وموازین ادبی کے رشتةادتاط ریاں ای 

بداھت تا ھسنات سی ھ بین کس ترک ما سس سد 

کە سبت بە تادیخ وربان ملك ومملکت ایران صودت کیرد . 

بنابراین‌حفط ارتباط ادىی موحود ہیں پنحاہ ءیلیون‌فارسیر ہاں کنو ی 

ایراں و افغانستان و تاجیکستان در درحے اول و بکھداری رسٹتة ارشاا ىا 

پاؤسیتا ئائ گر کمررعانتایہ اتا زطاف فرستگافی ٹراد گردک سر 

حق دحالت درسر نوشت رہان فادسی دری دا میدھہ . در قدم اول باید ران 

دلحواء فردیدا ازآنکه حداخواستە وپراساس آن دبانی فصیح وىلیع برحای 

حند ربان مستقل وقدیمی‌ودھھا لهحه وشعبه مھمددسررعینی وسیع وعیاں‌|اقوامی 

متعدد بر پا حاسته است حداکرد وددیارہ ڈیاتی سحں گعٹ کے اد فردوسی تا 
ادیبالممالك و اذ پیر ھری تا قائہمتام وازسلمان فارسی معروف تا عیر راسلیماں 

محھول بدان گفتەاند ونوشتەاىد وائرعای فر اوان گداستەائد . 

انصاف بدھید چگو نە ممکن است کسی کہ ددموقع تقریر و تحریرعادی 

حود نمیتواند حمله وعبادتی ددست بگوید وننویسد یا ددترحمۂ متں معلومےاد 

زبان دینگری آن را بە زبان تامقھومی پر گرداند کے در خور استفادہ سامد 
خواحد توانست در بارۂ ذبانی اطھادسلر کندکە ھمیں امرود صدعا استاد ودبیر 

و آموز گار ر ہر دست ز بان فارسی ددایراں وافعاستاں وتاحیکستاں بە٭حدمت‌آں 
کمر بستەائد وآنگاہ انتطار دانته باشد کە مورد بثشد ۵ طئر و افسوی عمگان 

قرار نگیرد . 
کسی کە ہنوذ ترجمەھای قدیمی قر آںکریم را ندیدہ و حوائدہ نائد 





۵۸ راعنمای کتاب ء حلهد سیردھم 


وخدمتی راکە از ہزاد سال پیش بدینطرف این کتاب آسمسانی دد حفظ الفاظ 
پراکندہ و حملەبندی وپیشرفگ آدبی زبان فارسی ددی انجام دادہ ندانستەه و 
نفھمیدہ وددحقیعّت از آموختن ددس اول زبان فارسی دریشائنە تھی کردہ است 
کحا میتواند لطف نثر خواحه عبدالل انصادی و شیخ سعدی یا شر فردوسی و 
حافظ ویا صحت استعمال الفاط نوشتەھای بلعمیوانصادی وابوالەتوحراذی دا 
درلاکند تا براساس آنھا دربارۂ تکمیل ز بان رسمی وادبی!یران و افغانستان 
وتاحیکستان حق‌سخن گفتندا پیداکند . 





سعجشںی شافکارھای اآدب فارسی رمبنای درك خارجبان!ا 


درمجلۂ راھنمای کتابء شمادەھای٢١و۲:‏ سالسیردھم؛ ماعھای فروردیں 
و اددبیبھشت ۹ ععَاله مفصلی دیدم تحت عنوان ٭گفتار درثر حمه پذدیری). 
حلاصهة ایں گفتاد اثبات دومطلب بود: ویکی اینکه اعمیت جھاىی بودن‌ساہمامه 
ددترجمە پذیری‌آنستء ودیگر اینکه اشعار سعدی وحافط وسایر اساقیدىررگك 
زبان فادسی چون بعلت وسعت دایرۂ معانی ومفھوم وربان فنی و وسیع وعماعیم 
بلند و دقیق ترحمەپدیں نیستند محلی و در تیحه ہی اھمیت یا کم اعمیتندہ . 

ااگن تفرضن محال این گفتاددا ادیبی محفقق کە واقعا رسته وکار وموصوغع 
تحصیل وتحقیقش ادنیات پود و تقد عمر پرسرایں گتحینۂ گر ان پھا بهادہ نودیقلم 
آوددہ بود یا اگر دامان کبرپای این خَداو ىدان سحن فارسی درسطحی قرار 
داشت کە اندیشةآن میرفت کە اذاین دھگڈذر غیادی براں ہنغیند این گفتاد نیس 
ار این مایۂة تعحب وتأثر ات میشد ولی ظاعراً رشثتۂ تحصیل وتتبعم وتحفیق 
ىویسندۂ محترم حیر دیگر است و درادئیات تفننی میکنند ۰ 

برای اینکە وادداصل موضوع سنویم عرض میکنم کە مسائلی داکە ایثان 
عنوان کردەاند نە تنھا اذنلر کلی و اصولی با میزانھا و معیادھای ادبی ددست 
نیست ہلکه بادلایل و براءھینی کە حود اقامه کردەاند یر تناقص دارد . 

ار لحاط اینکە مطالبِ مخلوط نشود دوقسمت اصلی ایں‌گفتادراحدا گانه 
بررسی میکٹیم : 

اینکە نوشتەاند دشاہتامه را میتوان باسانی پریان احساسات و مفاعیم 
ترجمە کرد ؛ باید عرض کٹم نەتنھا ماحنامف: حیچ شاعکاءر ادہی دددنیاىآسانی 
ترحمه پذبر نیست . چون مثالی اذسکسپیر وحیام زدەاند باید عرص کنم آنکه 
ترجمۂ شکپیر یا خیام را خوائدہ است تصود میکند واقعا شکسپیر یا حیام دا 
خواندہ است ؛ و باز آنکه ترحمۂ شاہنامه را حواندہ آیا واقعا شاعنامے دا 
خُواندہ است؟ بالاخص که باستثاد نوشنه ایشان دغالب پروفسورھا وشر ق‌شناسان 
ایران دوست کە این‌ترجمەھا اثرھمت ایشان است ممکں است دقت علمی ودویق 
تحقیقی داشته باشند ولی سُاعر ونویسندۂ بنام دد زبان خودشان نیستند٭. 

ممکن‌است بتعر یبی تاحدی معانی ومفھوم سطحی و سادہ وظاعر یدائعل 
بلغت دیگ رکرد ولیآن جان مطلب؛ آن دقت بیانء آن زیبابی وتناسب الفاطء 
آن کیفیت برد گی و سرافراذی و شرافت ملی و اصالت نژادی کە چون دوحی 


شمس! لملو! 
مصاحب 


۵۰ راعنمای کتاب ء حلد سیزدھم 


در کالبد الفاط ومعانی شاحنامه دمیدە وآنرا زندۂ حاوید و بقول ابن‌ائیر ودقران 
العُوم١ء‏ ساخثه است کحا به آسانی ددقالب تر حمه می گنتحد؟! 
بقول خداوند سخن ُگعدی : 
خود گرفتم که مصور بکشدصودت تو 
آنیمه ناذ توائد بچه تدبیر کشید 
اليیته دا نشغمتدان ومستشر قینی کہ تحقّیق و تتبعم درثاہنامه را وحھهھة عمت 
خود قراد دادہ وکم وبیش نقد عمر گر أنبھا راصرف کاوش و حستحو در این 
گنحینه گر انبھانمودەائد ہنسبت موققیٹھایی یافتەاند وزحمات آىان دد دنیای 
ادب وفرھنكحھانتی ماحور استولی آ نان خود مید| نندکەہ بخلاف نطر نو یسند٥:‏ 
محترم <٭بآسانیء دداین کاردشوار وخطیر توفیق نیافتەاند. 
نویسندۂ محترم ددترحمە ناپذیری اشعاد سعدی غزلی راکە باین‌معللعم 
است : 
ند وہ کە جە مشتاق و پریشان بودم 
تا برفتی در برم صودت ىِحان بودم 
دثال آوردہ و نگاستەاند که ٭اگر بخواعیم این غزلرا به زہانھای غر بی 
ترحمەکثیم بحس باید مکتبی بوحود بیاودیمکە خوانندہ مفاعیمی سیر آتش 
حلیل_ تراش قلم زبان قلم- خارمغیلان را درا کند... الخ٣ء‏ 
ا ینك بە بعضی ادا بیات‌فر دوسی کە نویسندۂ محترم آنھادا ٭بآسانی تر جمەھ 
پدیرە حواندەاد نطر افکنیم آنحاکە در توصیف دودابه میگوید : 


ببالای ساحست و عمر نگك عاجح یکی ایزدی برسر اذ مك تاج 
دو نرگس دژم و دو ابرو بحم ستون دو ابرو جو سیمین قَلم 
دصساش بتنگی دل مستمند سر زلف جون حلقَةُ پای بند 
دو حادوشپر حواب وپر آپروی پر ازلاله رخساد وچونمشكدروی 
فس دامکر بر لبش دا نیست جئو در حھان نیز يك ماہ نیست 
وباز جای دیگر درتوصیف ھمو: 
دسر تا بپای گل است و سمن سرو سمٰسی س سھیل یمن 
عمی میجکد گوبی از دوی او عبیر است گوبی عمه موی او 
اذ آن گنبد سیم اس پر رمی فرو حشته بر گل کمند کمن 
بمثك و بعنبں سرش بافنه بیاقوت و گوھسر برش تافته 


١‏ المٹل‌اٹسایرعی ادبپالکاتست والشاعر ارصیاعءالدیں اہی العتح نصر ال نمحمد معروف 
ناسائیر وبرادر اسائیر عورح معروف ؛ چاپ عصر ؛ ص۵۰۳٠‏ 
+٭..- حای دیگر راحم ہایں موصوع محددا حث حواہیم کرد . 








سنجش شاھکادھای ادب فادسی بر مبنای درك خارحیان ۵۷۱ھ 


ً یت 7 
سرذلف وحعد“ش حومشکی ررم فکندست کی 0 بر 9-9-0 
بت آرای جون او ہینی بچین بروماء و پروین کنند آفرین 


این دو موردکە تنھا اوصافی است ارزیبابی دوی وموی و چشم وابروو 
رلف ودھان وھیکل واندام وطاعرا حیلی سادہ است آیابآسانی وکاملا تی حمهھہ 
پدھر است؟! 

این برویم بسر بعضی قسمتھای دیگر: 

آنماگاوسی سی ساہلاقانافات پاگلنان کے2 ردان ان نے 
اردوان میگر یر ند واردوان پس از آ گاعی باسواران بە تعقیب آہاں ەیروند 


رہ برنکی نامسود دید حای سی اندرو مردم و حادپای 
بھرسید از ایشان کە نبگیرھور سید ایچ کس ناك عل ستور 
دوتن بر گذشتند پویان بسراہ یکی بارۂه حنگكک و دیگر بناج 


پکی گھت کایدر درہ بر گدشت 
دوتں بردو اسب انددآمد ددست 
سدم سوادان یپکی صرم پاك 
حو اسبی عمی ىر پراکند خاك 
بدستور گفٹ آن رمان اردوان 
کە این غرم باری حرا سد دوان 
چئیں داد پاسخ کہ انت فراوست 
شاھی و یك احتری پر اوست 
گر این عرم ددیابد او دا بتاز 
قعمهہ کار گردد ما بر درار 
یا آ نحاکەداداب؛ پسرعمای نھر یادایر ان کە توسط گادر وذ ش پروردہ 
شدہ و نسبش ناشناس ماندہ ىود حرو سپاعیان رشنواد ارسپھبداں عمای بخدمت 
گرفته سد سپاء بسر کردگی رسنواد بقصد زم رومیان روان یودکه دعد و رق 
مھیبی دد گرقت و سپاھیان هریك ہسمتی تاختند و داراب زیرطاق ویرانےای 
پناء بردو آوای سروش طاق پوسیدہ دا برحذر داشت کہە زنھار ؛ مشیار باس و 
باشاء ایران نیر نگ مباز : 
ز ویران خروشی بکوش آمدش١‏ 
کران سھم ازحان خروشس آمدش 
کە ای طاق آزردہ عوشیار بای 
برین شاہ ایبران تنگە دار با 


١ہ‏ مقصود رشواد سیەسالار لشکر امت 


۲٢۲م‏ راھنمای کتاب . حلد سیزدھم 


ہودش پکی خیمه و یاد و حفت 
بیامد بزیر تو اندر بخغت 

اینجا صحبت لفظ نیستڈا؛ حتی صحبت معئی عم ئیست ء صحمت مکتب 
خاص الفاظ ومعانی نبیست ؛ صحبت ایمان و عقیدہ و فرھنگ و احساسات یك 
ما اوت سن ات تداع اومث کہ افر ای1 فابید مان زا سراء 
وحافطشاحان ایر ان میداند. پس برای تر حمۂ این انعادصحبت بوحود آوردن‌مکتبی 
کہە دد آنفلانمعا بیددلاشود وازفلان لفط برای تعبیر فلان‌معنی استفادہ نود نیست۔ 
صحبت بوحود آوردن ملتی است باھمة فرھنگھا ومعتقدات و دلبستگیھا ومفاخر 
وآداب و دسوم وسنن تاعمق این معانی در شود والا اگرعمق معنی درك نشود 
لت بحای لت آوردں و الفاظ را آراستن و پیراستن وکثار یکدیگر نھادن 
ھرگر وافی بمقصود نیست ۔ 

نویسندۂ محترم نوشتەا بد : دهاھنامه افکار و روابط انسانی ؛ نادیھا 
رنجھا و عشقھا را منمکس میکندء . این توصیف توصیف ناقص و نارسابی از 
ساہنامه است .۔ ناھنامه تٹھا افکار و دوابط انسانی و شادیھا ورنحھا و عفتھا 
را منعکس نمیکند . ساحنامه زبان گویای افسانەعا و اساطیر پھلوانی و اصالت 
نزادی و ملی ومعثتقدات و سنن وقسمتی اذتاریخ و ہمحنن ربان گوبایفرعنگك 
و تمدں واداب وصفات اعصاد وفرون ملتی است کەہ سروریھا واقتداراتحھانگر 
داشته ؛ دربوتۂ نکہتھا و آزمایعات حوادث حھانی گداخته شُدەوسرافراذ و 
پیروڈ پیرون آمدہ و البته دوابط انسانی وشادیھا ودنحھا وعشنّھایش نیردد آن 
منعمکس است و اینھمە دا فردوسی باز بانی که از آن‌رساتں فصیح تر ؛ ومتذاسب‌تر 
نیست ببان کردہ است . 

ربان فردوسی باکمال ھنرمندی و سادگی و در اوح فصاأحت ٠‏ در بیان 
کشاکشں و گیرودار حجنك باصلابت و ابھت ومتناسب باعرصۂ پھلوانی و تھمتنی 
وگنداودی ودلاوری است و در بیان احساسات عاشثقّانه وتوصیف محالس بزم و 
سرود جون نسیم سحر گا بھاران لطیف و دلنواز ومعطروحان پرود و ددموقع 
پند و انددز ونصیحت جون آاببنه صافی وچون پولاد محکم و ددببان شرافت و 
تفاخر و غرود ملی پرشکوہ و پرطنطنە و دد حھانداردی وحھانگشابی مفخم و 
محلل است وبا اینھمه درکمال سادگی و دلاویزری است زیرا درعرمضمون ز بان 
مثٹاسب با آن مضمون داہکار بردہ واین احاطةً استاد بز بان ورعایت تناسب و 
مقتضایحال ونظم بلند ومعانی ادحمنداست کە شاھنامه دا بپایڈیکی اذ بزد گٹرین 
آثار منطوم حماسی حھان درسانیدہ است . 





سنجش شامکارحای ادب فارسی برمبنای درك حارحیان ۳م 

با این اوصاف ربان فردوسی ۲ د٭بآسایء تر حمەپدیر است و نەترحمةہ 
پذیری میتواند برای آن حسنی باسد . بالاحص کە نویسندۂ محترم درحندحای 
مقاله نوشتەائد : ٭ زبانیکە میدان لغت وسیع دارد ء یا ہ دبانی کە اد نطر 
ھنری وسیع شد ء قابل ترحمه نیست . پس ‌آیا ربان فردوسی کەآىرا ە بآسانی 
ترحمەپذیں ٭ دانستەاىد فاقد ایں مرایاست و میداں لعتی محدود است و حال 
آنکه میدانیم شاہنامه ددیا یی است کے فصیح‌ترین ء ددسستریں ٠ہ‏ محاتریں و 
محکمٹر ین‌لغات فارسی چون ٭ر وادیدھای گر ابھا نوفوز دداعماق آن‌حفتعابد. 

با این مقدمات نتیحه گیری کە درا فو قوصیف سا متام وو شا 
به د ترحمەپذیری ‏ مدح کردەاند خود دمی برای ساھنامه میشود مگراینکە 
مقصود از ٭ میداں لغت وسیع داشتن ٭ با <داذنطرہنری وسیع نودں دا ىاین 
معنی بگیریم کە کلمات ولغات درسیاق سحں حناں شستەه بانندکە بتوان آدھ 
یك معانی متعدد درك یا اراد کرد ودر سّحه تاُویل وتفسیر گونىاگونروا پاسد 
کە البئه در ایتصودت میباید پحث را پصورب دیگری عنواں میکردسد. 

اصولا این منطق صحیح ٹیس ٹ که قضاوت وداوری ما ار ساھکارعای ادبی 
حودمان براین اصل مبتنی داشد کہە آ یا بآسانی و داحتی درقاب لغات و الفاط 
و تعابیںر ریا ھای دیگر میگنحند وتر حمەپدیرھسٹند ؟ ولواینکە آن دباں دوم 
نارسا ویا مترحم ىاقابل باشد ! 

اما درموزد سعدی وحافط ‌‌ دیگر اساتید ادب فارسی کە اآسارہ سدە اسب 
حون زبان آہاں ہ میدان‌لغت وسیع دارد ء قابل ترحمه نیسٹ ولدا ربانمحلی 
است و ممچنین مرقوم سدہ است : ھ وقٹی ذبہای پیچیدہ وغنی وارنطر عنری 
وسیعند سك وتردید ويك بحندی حای قاطعیت ويك ى٭ەیکی دا میگیرد. .الح: 
وبازنئیحه گرفٹه شدہکه چئی دبانی قابلترحمە نیست ولذا حھانی نیست برای 
حداعلی درخعمش زبان , زہاتھای ریاصی و علمی دا مثال آوردما ند باید عرص 
کنمکە نخستین اشتباء نویسندۂ محترم از آنحا روی دادہ اس کے تفاوت بین 
٭ زبان علمی ٤‏ وھ زبان ادی ذ٦‏ ولزوم این ٭ تفاوت ء را نادیدہ گر فتەاند و 
غافل ماندەائد که ادب عم ز بان مخصوص بخود دارد وز بان ادىی دا نیر ددحای 
خود درخشش وشکوہ وحلال خاص است . حافظ دداینمعنی حوش گفتھ است ٠‏ 

مدع یگو برو ونکته بحافظ مغروش 

کكلك ما تیر دبىائی وو بیانی دارد 

زبان علمی زبان قطعیت و دقت و صراحت است و زبان ادبی ربان عئنرء 

ربان روح وحیات وسیلان وحریان زنددگی وز بان ابھام و تفسیر وتأویل است 





۴ئ۸" راہنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 


زبان ادبی زبان سوزھا و ساذھاء زبان عشتھا و وصلھا وحرمانھاء زبان 
دردھا و شکستگیھاء زبان نازھا و نیازھا ء ذبان افتخارات و غرودما ء زبان 

زہان ادبی زبان دل شاعر دخموشء استکە خود مھر برلب زدہ ولی دل 
اودر دفغان و درغو غاست٠.‏ زبان دنخواہم گنتن حانانء اُست کە معتی دخواسٹن 
بھر ارحاںء را میدمد .۔ 

زبان ادىی زبان نیی است که اذفراق ہ نیستانء حنان شکایت میکند کە 
و٭ار نفیرش مرد و زن مینالندء . ربان آن دملكء استکە درفردوس برین و در 
قرب وصال میر یستە و بناکام دراین ھ دارخر اب آباد ٭ افتادہ است . زبان آن 
بلبلی است که درودوصل گل> از <حلوۂ معشوقء نال وفر یاد میکند ٠‏ 

این حنیں زیانی زبان زمر وایماو اشانہ وتعبیں واباؤبل و تفسین استو 
عنرو کمال او دداین است . اگر این خصایص اذزبان ادبی گرفته شود قالی 
حشك وبیروح رحای میمائد و اصلا ادىیاتی برحای نمیماند . 

دديك قضیە و حکم علمی حای تأویل وتفسیںر نیست وھر کس از عھرملت 
7 واقعیت مشتر کرا درد کت ۔ اما ذ بان ادبی کە ز بان| ىدیشەھا ء تخیلات : 
تصودات ٠‏ بلند پرواریھای روح بشر و دامتناھی بودن امال وآرزدھای اوست 
محدود بەفطحیت نیستء محدود این نبست که باراء یك لفغفط یك معنی مشخص 
و محدودآمدہ باند ۔ 

درز بان دی ساعر با دید مخصوص خود اسرار طیيعت رادرلك ممکند ' 
دبان زذمرمۂ حوپبىار و وزس نسیم و دست افشانی وپ4ای کوبی درختان و تسبیح 
مرغان سحر را میفھمد وآ تھا را نا احساسات و ادراکات و افکادخود میامیزد 
و باھنٹر و استادی خود دنگ میر ند ومیاراید وباز بان خود بیان میکند . 

این درك وفھم زبان طیعت و آمیختنش با روح وفک رساعر و بیان کردنش 
بر بان اراسته و پیراسته ء عنرح'ص ناعر است وکمال او درایں است . 

این زبان ٭حمله ذدات عالمء استکە ددنھان بامولوی سخن میگویند. 

این زبان تسبیح دکوہ وصحر! و درختانء استکه باسعدی رار و از 

این زبان دسبزایست که بر کنار حویباد رسنه) پا ربان کوزمہ کار گاء 
کوزہ گرء استکە باخیام دردسخن شدہ است ۔ 





سنجش شاھکادھای ادب فارسی ہر مبنای درك خارحیان ۵م 


چنین ذبانی الیتہ ڈبانیدقیق, باديیك, لطیف: پرابھام و دستحوشتأویل 
و تفسیر اُست ۔ 
ہھمین‌حھات عم ھست که تی دن‌فارسی دائان ونکٹەه سنحانھم در درد 
مفاھیم ومعانی اشعار و قطعات ادبی احتلاف نطرحاصل ٭یشود وایں امر تٹھا 
اختصاص بز بان ادبی ‌فارسی ندارد۔ 
گذشتہ اداینھاو گذشنته اروقوف ومعلومات واطلاعاب فارسی: بان ازز مان 
فارسی؛ طرزتفکر واندیشه وحالات روحی و شفسانىیات: ذمیله فکری: معتقدات 
شخصی ومحموعۂ صفات ومشحصات طبقەایکہ نحص بآن طبقه متعلق اسندردراد 
او اذمفاعیم ومعاہی ای ەؤئثر اسشت وسبب میشود کەه حندەفرار رك قعلعه مشحص 
ادبی‌ھریك معنیحدا گانەای درك کنند وحالت متعاوتی ہآ بھادست دھد همحنانکه 
خواحه لسانالغیب فرمودہ: 
یك قصه بیش نیست غم عشق وای عحب 
گنیس فائاک مکھم :2ا کیو انت 
وحای دیگر فرمودہ : 
ترا جنانکە توبی عسر نطر کحا بیند 
در دائنش حود هر کسی کند ادراك 
گذشتە اذاین‌مراتب زبان ادبی برحسب حالات وتواددات نفسائی شاعر 
تغییرمیکند وتحول میپذیرد واین‌تغییرو حول بر ایحود ساعر نیر یکساں نیست 
ومتفاوت است بخصوص ددعقامات عر فانی. ایں تغییر اٹ وتحولات مسٹلر مرمر 
وابھام وتأویل وتفسیر دد کلام است . 
نبی| کرم(ص) را ہاپرورد گارحود داوقاتیء بودکە در آن اوقاتحوصله 
ومحال فرشتگان مقرب‌وانبیاء مرسل نبود۹ ولی زمانی دیگر عایغہ دا باحطلاب 
قل یامہ ا سام رت۷ 
سایر انبیا ورسل رانیزجنی حالاتی بودەاست: 
یکی پوسید اذ آن گم کردہ فرزند 
کكه ای روش دوان پر خردمند 
ذ مصرش بوی پیراھن نیدی 
جحرادر حساه کكکنعاشص ندیدی 


+ے امراف وت لارسس عسلات تلالی دخ بل 
٢۲ے‏ آدکه عالم محوکھتش آمدی کلمیسی یا حمسر! مبردگ 
مشوی موی تتصحیح ومقائله محمدرمصانی سال ۱۳۱۵ ۔ ١۱۳۱ء‏ دفٹر اول:؛ص۴۹ 








۵۶ھ راھنمایکتاب ' جلد سیزدھم 


س27 یی بتھتمیعزیتیتجعسس سس ےس سپ تھے 
بگفت داحوالء ما برق حھاست 
دمسی پیدا و دیکر دم نھانست 
جو وکاو عاطا سے 
گھی بر پشت پای خود نبینیم! 
شاعر دد عالم ادب وھنر دسالتی حاودانه ومقامی ددپس پشت انا دارد 
و بتعبیری ھردو از يك جشمۂ فیاض آسمانی فیص و بھرہ میبرند : 
بردۂ راری که سخن پرودیست 
سايەای اذ پردۂ پیغمیبرست 
پیش و پسی بست صف کبریا ۹ 
پس تو مد و پیش انبیسا 
این دو نظر محسرم یکدوسٹند 
این دو جومفر آ نھمه حون پوستند٢‏ 
وربان او زہاں ادب وز بان معنی و زبان ابھام و تأویل و تفسبر و ذبان 
(حالء است . 
برای درلك این زبان باید باآں دوحالء بردیکی با لااقل آسنابی دانت. 
اگر بااین ران آسناپی ہاشد درك شعروربان ادبی میسر نیست . بیگانه نا آشنا 
باین ٭حالء نمیداند بەحافظ درحین نمازاز نىیادآوردن دخماہرویء دلدار جە 
٭حالی: دست میدھد کە ٭محراب راہفریاد درمیاوردء. بیگانه امحرم نمیدائد 
ج٭ ٭حالیء بان‌شاعر مست درمیدھدکه درپایحریف دسرودستاد نداندکە کدام 
اندازدء . 
دراین‌حالت حدبه وشوق وشورز وبیخودی که شاعر برای نارقدم معشوق 
فرق سرودستار نمی نھد حە پروای آنراداددکە کلماتی بیابد کہ فقط يك معنی 
داشتهباشدوشعر او دا تا مرحله یك فرمول خثك علمی ہایں بیاورد! 
دراین عالم بیحودی ومحوء شوروشوق وحذبه وصالحنان ہر اوساری و 
طادیندکە او حزعیں معنی و حقیقت وجودمعشوق ازلی دا نمی بیند و جز بآن 
نمی [أ ند یشد ودست حر دددامن اونمیر ند وبرای بیان رازونیاز بااو ازمعیادھا و 
قراردادھای صوریکە حد درد وفھم حانمای نامحرم وشعودھای فشری استدر 
میگذدد وبا آن دمی کە حبرییل نیزمحرم آننیست دممیز ند: 


۱ گلستاں سمدی : ارز رری تسحة تصحیح شدۂ مرجحوم محمد علی فبروعی ؛ ہاب 
دوم ص 7۸ 

٢‏ محرن الآاسرار حکیم نطامی گحوی:؛ بتصحیح وحید دستگردی ؛ چاب ۱۳۱۳شمسی 
عحری؛ ص۴۱ 


نجش شاعکادھای ادب فارسی برسنای در خادحیات ۷ھ 





قافيه اندیشم و دلداد من 
گویدم مندیش حر دیداد من 
خوش نشین ای قافيه اندیش من 
قافيه دولت توبی دد پیش مسن 
حرف و صوت وگفت دا برھم ذنم 
تا کە ہی ایں عرسهہ ا تو دم دم 
آن دمی کر آدمش کردم نھان 
باتو گویم ای تو اسراد حھسان 
آن دمسی دا کە نگفتم با خلیل 
وان دمی را کم نداند حبرئیل 
آن دمی کر وی مسیحادم ئرد 
حق دغیرت نر ىی مھا ہم بزدا 
دومین اشتباء نویسندۂ محترم ددایں است کہ ارزض وسنحش زنان ادہی 
ارسی راکە ڈباہی بس‌وسیعم وغنی وپرشکوء و حلال است ہامیران قا ہلیتفھم 7 
رك خارحیان ازاین‌ذبانسنحیدەاند وآنز بان‌را مھم سمردہاندکە بآسانی بلفت 
پکر ترحہه پذیر بائد باآ نکە اذعان کردءاندکە : ٭غالبِ پرفسودھاو شرف 
ناسان ایران دوست کە این تر حمەھا اثرعمت ایشاں‌است ممکں‌است دفتعلمی 
روش تحقیق داشتە بانند ولی‌شاعر ونویسندۂ بنام ددربان حودسان یسٹندء و 
رحای دیگر دد مودد عدمامکان ترحمۂ یپکی از اءيات حافط نوشتەاىد. ٭ایں 
نین مفاھیم درز بان انگلیسی وحود ندارد. کلماں انگلیسی درجنیں دشتەای 
نسجام نیافته و اگرعم وحود دارند قطرءوار است يہ بحر آسا . اساسا رای 
ستاد مغرب زمین کە خودش ایں ریستها دا ندادد...الخ> 
باین تر تیب ز بان‌ادنی فادرسی جون نمیٹثواند درحیطة علمواطلاع محدود 
رقشناسان بگنحد وبرای کسانیکە بافرھنگملی و ادہی ایران ىاآسنا عستند 
ابل فھم وترحمہ نیست محکوم است و عنرمندی و کمال ادبی اساتید برر گت 
دب |ایران نقص کار [ نان‌است ذیرا دز بان آ نان پەچیدہ وازنطر عنر یوسیع استء 
از این دو ٹر حمەدد میآید یابھٹر بگوپیم تر حمە اش کارعمه کس یستولذاد بان این 
ساتید زبان‌محلی است وحھانی نیست!! 
در رد این‌عقیدہ میگوییم: عمانطور که درمقّدمه عر ضز شدشاھکادمای !دی 





۵۸ھ راہنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 





نە بطود کامل ترجمە پذیں ہستند و ئە بآسانی و اینك این بیانرا چنین کامل 
میکنیم ١‏ : ۴ 

برای ترجمۂ يك ائر ادبیحداقل شر ایط زیرلازم است: 

مترجم در دوز بان استادباشد . 

اثریداکە میخواعد ترحمەکند بددستی وبخوبی بفھمد وبشناسد . 

صاحب اثردا|بشناسد . 

ومیدا نیم کەشناسابی صاحب اثروقٹی میسر خواعد بود کەشخص محیطذ ند گی ؛ 
حوادث ذندگی؛ سبك وروش ادبی؛ شخصیت ادہی؛ وآ نچجەه راکە شخصیت ادبی 
صاحب اثر بآن وابسٹه است و در نشوونماو ہدید آوردن طرذتفکر و تخیل او 


مؤثر ہودہ بددسٹی شلاحته بائد . 
(ہاتمام) 


۹1- بدیھی است ئه مقصود ار ایںگعتار ھی ترحمۂٗادبینیست وای پساآثاد ادئی ردلك 
عارسی که پر ابچای حادحی ترحعه شده و دزی ار دائش وحکمت وارں شرق وایرانت برویمثرب 
زمیں گشودم است وای بساآثار ادبی عر ہيیاںکە عارسی ترحمه شب وکثرت فواید آنها شّددی 


راسح است کە بحث در آں راید سطر میرسد۔ 


تشیقات تار بخو 





مظفر الدین شاہ 
ہت امت 

مسافرتھای رسمی آن ایام ء حتی مسافرٹھای حادرحی ٠‏ حیلی نبشتر 
از اسفاد دسمی زمانما وقت می گرقت بە طودی کہ سفراول مطفرالدین ساء ە 
فر نگستان (درسال ۰ ٠‏ ۱۹میلادی) ار روزی کە وی وھمراھاسار را دررارس 
وارد خاك روسيیهە گر دیدند تاروزی کە حددا اد ھمان داء بە اہران بازگیئند 
متحاوذ اذنش ماء طول کشید دداین سفر قریب سی نفر اررحال ودرباریاں 
ملتزم رکاب شاہ بودند که درحزء آ ھا صدداعظم (اقابك اءیں‌السلطاں) ء وریں 
ددباد حکیمالملك ٭ ؛ امیر بھادد حنگك ء وریرهمایون ؛ و کیل الدولە ہ صیع 
السلطنهء مغیرالملك (پسرمشیرالدوله وزیر خارحه)ء ڈاکٹن اد کاک دکٹر خلیل 
حان ء و آقاسید حسیں (پسرسید علی اکر بحرینی) دا می توان ام برد . شاء 
آقاسیدحسین را فقط نىەاین منطور حرء ھمراھان خود بە٭اروپامی ىردکەه عم در 
طول سفرششمامه پرایش روصه بحواند وھم درمواقع طوفان ودعد وی رق ناء دا 
زیر ىابہ ارتا کہ رھ عای اس سیر سا سز 
شلواد پونیدہ بود . 

یادداشتعائی کە در پائین نل می نود ارقسمتٹھای محتلف سفر ىامه مطعر 
الدین‌ضاء استخراح و تلحیص‌شدءاست ودر اتخاب | ھا علمو تر قیبٍ حاصی دعایٹت 
نگردیدہ است حرابنکەه سعی دہ است کە ار رفتثار وروش ساہ دد نمام شھرھائی 
کە مودد بازدیدش بودەاند نمو نەھائی ذ کرشود . 

(پنجشنبه ۲۴ محرع ۱۳۸ (قمری) - ددا بروان 

پرديك شھر حمعیتی زیاد اذ مسلمانان و ادامنە و فر نگیھا با پای 
پیادہ به استقبال آمدہ و ایستادہ ہودند . عرحه ارمنی و روسی و شر نگی نود 
ھورا می کشیدند و مسلمانعا تمام صلوآت می فرستادد و صدا بە دیاعلیء بلند 
می کردند . بە این تر تیب آمدم تاوارد شھر ایروان شدیم ٠‏ درجلو عمارب 
دارالحکومة تمام صاحبمنصبان نظامی و قلمی (-- لشکری و کٹوری) ایستادہ 
بودند ومراسم سلام ۲ احترام بھ حا آوردند 8 آجا ببادہ سدہ ارصاحبم:صبان 
وقشون احوالپرسی شد و آمیرال (در پاسالاد مھمانداد) تفقد و احوالپرسی ما 


عموی ھرحوم اعراھیم حکیمی تحست وزیر ساىق ایراں ٠‏ 


١وح‎ 

شمح الاسا 
دگتر در 
ساسی و 
رواساسِس 





۵۶۰ راعنماىیکتاب ء حلد سیزدھم 
را به آواز بلند بہ آنھا ابلاغ نمود و عمه آتھا اظھار شکر گذادی کردند بعد 
مراجعت بے اطاف خودمان یخمودہ داحت شدیم . قددی کہ استراحت کردیم 
شکر و حمد الھی را برای صحت مزاج خودمان بحا آوردہ بە اطاقی دفتٹیمکە 
شاء شھید درزمان ولایتعھدی برای دیدن نیکولای اول امہراطود روسیە ب٭آنحا 
آمدہ بودند. بعد بە٭اطاق کوجکی کە پھلوی این اطاق بود دفثیم و آقاسیدحسن 
بحرینی دا بمناسبت ماء محرم فرمودیم آمد آنحا روضە خوائد و ذکرمصیبتی 
کرد 
پنجشنبه دوم صفر (دز داہ ماوراء قفقاذ) 

...امروز از تفلیس حی کت کردیم. همفحا از کنار رود خانەعای مخثتلف 
وکوجحكث وبزرگك بی کن مت درہی راء در قصبه ددوشیتء نھار خوزدیم ویٹ 
حلمَهُ انگشتری!الماس بە روجە رئیس‌قصبه مرحمت کردیم. یکساعت اذشب گذشته 
وادد وملیتء شدیم کە منرل امشب ماست. خیلی استاسیون باصفائی است. 

شب خیلی خسته بودیم. ددتفلیس مقدادی هدیە وپیشکش بە مادادەاندکە 
صورت آ تھا را دادیم وزیر ددبار در کتابچە مخصوص ئبت نمود وسپس خود اشیاء 
راتحویل مو ثقالملك صندوقِدارفر مودیم. بەناصر خاقان امرف رمودیمکەوقایع این 
جندرور راطبق‌تریںر مامسودہ کردہ بە وزیں ھماوون بدھد کە او بعداٗدر کتابچە 
بنویسد . آقای سیدحسین امشب روضه خیلی خوبی خواند . بعد شام خوردہ 
خوابیدیم :6 

دە9شبه ششم صفر (در'ٹرن ماوداء قفقادذ) 

...امروزذ صب حکه بیدارئدیم ازموثق‌الدوله پرسیدیم جفددر ازدیشب تا 
بحالراء رفتەا یمعرض کرد بایدحھل پنحاء فرسنگك راەرفته ہاشیم. بعد بر خاسته 
نماذخواندہ دو بادہ قدری دررحتحو اب استر احت کردیم, معلوم‌شد دیشب از خیلی 
حاحاو استاسیو تھا گذنتەایم... حالاکه درحال حر کتیمترن از کنار رودخانه 
عبورمی کند : حناب اشرف صدداعطم در حضودایستادہ ماعم!یستادہ یہ تماشثای 
صحر اوصحبت وف مایش بایان مشغولہستیم و می فرمودیم کە اگر اسب باشد 
گویانمی توان اداین آب گذشت. ایشانعر ض کردند مشکل‌است. فرمودیمحیف 
کە اسب نیست امتحان کنیم. راہء آھن حالا درزمی بلندی ازکنار ددیای آزف 
می گذرد. مابتماشای دریا وسفاین وگاعی بە صحبت مشغول بودیم تادسیدیم بہ 
شھر ٭تغان‌روقء . جمعیت زیادی از اھل شھر سر داہ حاصر بودند. رسیدیم بە 


استاسیو نی کەشب باید درآنجا اسٹتراحتکثیم. ترن!یستاد. حا کم خاد کف تااینجا 
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٢ن‏ داحنمای کتاب ‏ حلد سیزدھم 
انتقبال آمَد انت و آمیرالایشان رابِه٭حضودآورد ومعرفی کرد. مبرزاحعفری 
خان‌براددحاح سیاح عمکہ درمسکو می باند ابنحا به٭حصُور ر(‌سیدء سب درتوی 
ترنشام خوددیم و ہمد خو اسٹیم بحواىیم تامدتی سوت وصدأی تر نا مانمخواب 
بود تاابنکه نردیکیھای صیح خوا مان بر ت٭6 


چھازدشنہ* ھشنمصفر (در اٹرن خا رکف - وردشو) 

۔....۔بعداربپارکە ترں‌رامافتاد قدریحوانیدیم. یعنی خواب وبیدادبودیم 
کہ بە استاسیون اولدسیدیم. بە واسطه صدایحمعیت کە متصل ھودامی کشیدند 
درست خوابمان سرد. دو روزاست دراین وا گوں گرد وخاك ودود قدری ادیت 
می کند. سر داء بەسّی حنگلھاسو ختە وبعنی سر وخوب‌|است. زمیں‌ھا اغلب‌سبر 
و بعضیحاحا باتلا ق اسٹت. درعالم تفکر سی وتماسای قدرت خداراءی کردیم ولذت 
هی ‌بردیم. بعددسیدیم ىەاستاسیو نی کە نایددر آ تحاصر فنام نمودہ وسب‌درامایم. 
سهہ ریعساعت ىە غروب ماندہ بود کە ترندا نگاھدائتند. جونحند روڑ بودکەه 
ارترن پیادہ نشدہ دودیم ابنحا پیادەدہ درامتداد خطترن ةقدری راءرفتیم. وذیںیں 
در ہار ِك نفر یھودی پیدا کر دہ اسٹ کە دوشاخمرال داردومی حواهد دەما بفروشد, 
او رايه حضورآورد, 

قیمت پرسیدیم گفت صدوہنحاہ مناٹ دد صودتی کە پنحاہ منات بشتر 
نمی ادزید دادوست منات بەاودادم۔ وقتی دویست مثاث رادید بردیك ود ا 
شدت فرح وخونحالی دیوا سود . با حضودآمیرال وحا کم پنحاہ دفعه تععلیم 
کرد وبە٭حاك افتاد ودمی دا ہوسید معلوم می ‌سود جنس یھودی ددتمام دنیسا 


کی اسٹے...ء 


روزساشنم4جہازدھمصفر (عنگامعسوز'ئرن از خاكَّلمان) 

ہ.. امروڈ صصح کە ازخواب رخاستم الحمدلہ تعالی حالتم خوبِ ہود. 
جای خوردہء دعای ھردور راخواندم. ترنھم درامافتادہ ہودومی دفت خیلی راحٹت 
می رفتیم . 

... حناباسرف صدداعطم وسایر نو کرھا بە حضور آمد ند بەصّی صسحہس‌ھاو 
ف رماہشاٹئد.. .سپس‌نھادخوردیموحو|بیدیم. بعد ار خو اب نیدارشدہ 1قاسیدحسس 
و ناصر ھمایوں و فاصر حاقان به حضودر آمدئد ٠‏ ناصر خاقان مشغول حوآندن 
ساعنامه بودکە یکدفعە دیدیم رور روشن مہدل بە شب تادیك ظلمانىی شد و ما 
نمی دا نستیم کہ داخل تو بل سدەایم, اداین تاریکی و ظلمت ىابھنگام قلب ماخفه 
ند وحالت وحشتی دستداد. اسمعیل خان را اوار کردیم کە کبریت روش ن کنو 
هی فر یاد می کشیدیم کە کبریت نیاورندوحر! غعا راروشن کنند۔ گویا کسی صدای 





مظفرالدین‌شاء ۳ھ 
ماداتمی‌شثید. دداین سس جحتات‌اشرف صدداعظم حوںمر لشاں بر دیكتر ہما بود 


صدای مادا شئیدء کبر بت حوددا فرستادید ولی تاکر بت رسید از توىل ہروں 
آمدیم واطاق دو بارہ روش‌ہد و ازوحشف خلاس شدیمء 


شٌذبه ھہجدھم صفر (دد کیٹ ر کسو بل) 

دصبح ھنوذ دد دختحواب نودیم کە وریر دریاد و دکتر ادکاك آمدہ ع رص 
کردنید ارامروز بایەدشروع یە خوردن آبپ معدنی بکلید. وقتی! یںعر راک دید 
ىه مامشکل و سحٹت می نمود کە امرود بایدسروع کرد. لی ىہ بعرحال در حاسنه 
حای نحوددہ آمدیم سرحشٹمه نیم استکان آبحوردہ ہاک دیم مه دامرفتی و راء 
ریادی رقتیم. امیر بھماددحنگك و بعضی ہو کرھا عم آمدہ ونا۔ارادرفتند. بعدیم - 
استکاندیکر آب خوردءبارداہ ذیادرفتیم. درایں‌ سس آکٹر یس ‌عا (۔ھای نار کر 
که دیشغب ددتثاتر دید یودیم واردود پٹتار حیلی خوب می آعدت نا“ اوت 
حالا کهە از نردیك آتھا را دیدیم ھیج تعر یقی ثداسٹٹد و کایت عمان اسب لہ 
گفتقاند : 

دنب گرنہ سمور می ماید.ء 
دوشنله سم صفر ( دد کت ر کسو بل ) 

امروزرادرہمں‌|سٹت. اول سح ار جوابپ پر حاسقیم عوارا ١‏ عابط 
وتیرہ فرو گرفته یود وھوا طودی ىادیك نودکه حراععا را دوس کردید.. 
دکترھاکە برای مشاودہ ددبادہء وصع تراح ما حمع سدے ود ادعا سئوالات 
و تحقیقات نمودند. ماعم حا خودماندابالتمام حرای ا بھاتقریروایاں فعودیم, 
وزیردربار و دکٹراد کا تفر یرات مادا بر ایا پا ترحمه مودید. ند عادا 
برھنه کردہ با اسباىی کە دازرئن همەحای یں عارا گوس دادید . پەقلب‌واطراف 
من دست می گداستندوھو کدام مکررگوشق می دادند ووقٹی کە دندں وتحقیقات 
آتھا تمام سد بە٭اطاق دیگررفٹه ودرآتحا نا حضور وزیر در بارعشاونەو داکور 
کامل دریادہ حالت ووضع مزاح ما مودید . عنورسودت دسٹورالەمل و حاسل 
آراء واقوال آ ادا نیاوردەاد کہ ىە یلیم حە گفتہ وحه دستورالعمل دادہا ند وٹی 
عمیثقدد احمالا ننیدیم کہ تمامآ نیا تصدیق پرسلژس مراح مساکردہ وػقمات 
چندان علتی نیست ۔ حیلی اسیابں خوشحال یما وعمر اھان سیا ہے ان ات 
یکمر یه دیگی بەدکان آںد خٹرا نکشتر فروشدفتیم. انگسٹرذمردی داست کەقیف 
آندا دوعزاروہفتصد فر اىك می گفت. علاوالملك حریدہ وپیشکس کرد ياكل 
اسبانی دراینتحا ھسٹ کە ورن اسحاسدا می سنحد۔ امرورروی آں رفه ابستادم 
معلوم شد ورن ما عشتادکیلو گرم اب ٠....‏ 





۰۳۴ےھ راعتمای کتاب . حلد سیردھم 


روز یکشیه سوم دربیعچالاول ( د دکنت رکسو بل ) 


ھ... امروزصبیح از خوا بیدادندہ بەوفت هر دوزءہ دفثیم توی پاركآب 


خورده موافق معمول گردش کردیم. وزیردر بارحاضر نبود اورا احضادفرمودیم۔ 
بعد ازساعتی بەحصّوز آمد۔ مدغولصحبت وراە دفتن نودیم۔ . امروز سەفنحان 
آب (معدنی) خوردیم.... بعد |ر سارقدری استراحت کردہ ازخواب ہر خاستیم 
رفثیم پائین قددی تیر اىدادی کر دیم .ہے حالاکہ عنگام عصر اسٹ بسیاری از 
زنعا حلوعصارب ما حمع شدماند ۔ عکس آنٹھارا فرمودیم اىداحتند ۔ تب دا 
ھ تثاتر دفتم هھوایآنحا بسیار گرم بود و باری کمدی بودے بسیار خوت بازی 
می کردند . بعد از اتمسام يه منرل مراحعتکرده صرف نام هك ماسہ نفر 
پبیشخدمت مخصوص دادیمکە با ید حدعت مارا بکند . آنکەه ىاصرھمایون است 
باخوسدہ آنکه داصرالملك ا سو دید می کند وآنکەه اصر حاقان اُسٹت 
پادیس‌دفتە . 

امب ھیجکدام ار[ نیا حاصر نبودید ٌ امیر بھادر حنّك وسقاباننی و آقا 
سید حسین حاصرسدید قددی نفەصحیت مشغولسدم بعد استراحب کردیم .> 
جمعه هٹنم ربنعالاقل ( دداپنیال ) 

( معافر الدیں‌ساء را برای تہایاف استحکامات نطامی ومشاعدہ مانوردعوت 
کر دەابد و ساہ حاطرات حود دا بدین‌ساں ذکر می کند ) : 

دو امروزربرایملاحطله وتماسای ما تر تیب حنگك نطلامی دادہأ بد کە قذشوی 
مە٭طرف ایں تيە سملھآوندہ ایتحادا فتح نما ید وازقلعه سر بادھا با توپ وتفننگک 
دفاع می کند . خلاصه آحدیم بالای تپە دور ھماں سر پوش آھنی‌سندلی گذاددہ 
مودند * رنرال فرما ندہ مانوربا سرعنگان وسایر صاحبمنصباں خود وحاکمشھر 
٭ناسیء ددحضود بودىد. ارعمر اھان ماہم حتات اشرف صدراعلم؛ ودیرددباد 
آقسیق بھادرحنگك و وربرھمایون وعں!السلعلنه وسایر ملتزمس حضور داقتتد. ىا 
دورس تماما می کر دیم والحق خیلی ‌ھم تماشا دانت . ہسیار خوب طرحی بود 
اول سر بارھا دراطر اف تیر آنداڈی کردند بعدسوارھای زیادی آمدہ ازاین‌طرف 
سر بادھا بەوصع حوبی ‌سليك نمودند . آخرفتح نصیب طرف مقائل شد . حیلی 
تمحید وتحسین فرمودیم ۔ بعد آمدیم دوی تپۂ دنگر توپی یە ما ہمان دادند 
که ہت ساٹیمٹری:نود. ازدوی قواعد ظامی کە می‌دائیم بعشی اطلاعات اطھاد 
فرمودیم کە ساحبمنصبان فرانسه تمجید وتحسی ‌تمودند ٠ء‏ 


پنچشنبهہ پیست ویکم دببعالادول ( در بطرذ‌بودغ ) 
و کے من امہرراطورروسيه سی وی سال است متوسطالقامہ و ناذا ہدام 





بظتر ا دی ت‌ناء ۵۵ 


ھسٹند ودیش زردکمیدارید . حیلی خوشرو نا اخلاق میا وعادابحسنہ. ١گ‏ 
انسان قدری با ایمان محشور باشد ابد دیگر میل بەمفادقت سی کند۔ -- 
بھار ما وعلیاحضرت امپر‌اطودیس پھلوی عمدیگر نودیم۔ اعلیحضرت امب اطود 
روپروئشسته بودید. تواب ولیعید روسيه وعمسیرۂ اسان ودھ عموی امبراطود 
ومل٤ه‏ ہو نانھم د(سر میرما نودند ؛ وسپر وررا وسا۔ہمنصباں روسیە ووررای 
ماکه ملتزمد کاب ھسٹند دوسر می دیکر کە ر یبردستب ایں‌حادراسب تپ رحور ند 
بعد ارتھارعلیاحضرت امپراطوریس روس و علیاحصروب ملە یویاں ىا ادس 
دادہ و باتفاق بالا دفتند. ماو امیر اطودعم سوارکالکئه سدء آمدیم راءآعں 
امہراطودیسھم آبحا بودسد . ا ایشان و اءپراطود ھداعکردیم آیانهطرف 
پطلرھوفء وما بە٭طرف ٹھر دفثیم و در ساب حقب عد أنرطلیر اھ سی رسیدیم 
امروز ار آفتاں زیاد وگرما حسئه نودیم دود حوانیدیم ۰ق سیدحسین ام شب 


روص خوبی حواند ۰ئ 


بنجشسه بیست ھشتم در بىع‌الادل ( در سیر کلن - العان ) 

...., امرودر ددىاغ وحس گردش صلی کردہ ووخوس و طیور زنادی 
دیدیم ۔ در سن گر دش و تماسا یکدفعه ملتفت سدیم کە وزیر درارعتوحی است و 
اطراف مارا با وزیرھمایون ودکتر حلیل‌حان ) اعلمالدوله ) ٭واطت داریدو 
یمر د کو تاء قد وکٹیی و بدتر گیب دراطر اف ما اطمب اِسےکه خوددا نەما 
ر دیك کند ویکدسٹش عم متصل درحیب تشاواریہتنھاں اس مثلاینکهە می حواعد 
حربە یرون آورد. خیلی مرد بدقیافه ومنحوسی بنطرماں آعد . بەجتاب‌اسریف 
صدداعلم گفٹیم پلیس وغیرە: را علتقفکردد و ازاطراف ماحراست و مواطلت 
نمودند وما زیادہ توقف تتمودہ رویه درحروجی باع دوابىه سدیم. ویر دربار و 
وذیر ھمایوں مئصل اطراف مادا گکرفته بودند و أین مردکھ ان دیں دست ھا 
می خواسٹ حودشدا ہما نردیك ماید . این ہود کە فصل خدا شامل حالما سدہ 
زودتر اذباغ بیرون رفتیم و حودماں‌را بەکالسکە زساندہ عارم سھرشدیم ٠۰‏ 


پنجشنبه پنجم دبیعالٹائی (دد یادریں) 

دامروزکە روزششم قوقف ماددپادیس است واقعةه عحیب‌روی دادکه نل 
خداوند تعالی شامل حال ماشدہ بەخوشی بر گداد سودیم... 

این واقعهۂ عجیب کهہ مطفر الدین‌شاہ حزئیات آندا بەتفصیل در سفر ىامه 
خود ذکر کردہ عبادت از سوء قصدی بود کە ہنگام عزیمت شا رای تماسای 
قصر ورساینسبت بەوی صورت گرفقت. س۹ەروز قبلاز این ‌واقعه آنادشیستی یەنام 
مونتزا (١ہ۸۸)‏ عومبرت پادشاءایتالیا راترورکردەبود. حر ئیاتواقعفاحیں 





ۓ۳٘ےھٰ زاشضمای تاب ؛ جلد سیزدھم 
راعم مطفرالدین‌شاء با آب وتابکامل ددسفر نامه خودذ کر کردەءاست. اما پیش 
از آنکە اثرات ترس ناشی از کهتە شدن پادشاءایتالیا اذوحود پادشاءایر ان زایل 
گرددخودوی ددمعررض سوءقصديی مشابہ قرار گر فت کە اگروزیر ددبار وژنرال 
پاران (دئیس‌ھیئت مھماندادان فرانسوی) بە موقع نجنبیدہ بودند شاید کاد از 
کار گذستہ ہودہ مطفرالدین‌شاء درسفر نام خودمی نویسد: 

ھ... ھنوز زیاده ار صد قدم اذ منرل حود دود نشدہ ہودیمکە دیدیم یك 
طرف خیابان اتومبیل ھا دا نگاھدائتەاند. چشم به طرف آتھا انداخته و تمانا 
می کر دیم کە یکدفعه دیدیمصدای وزیر در بار بلندشدہ و باشخصی گلاویز گردیدہ 
است. نگاہ بە|ین‌طرف نمودہ دیدیمشحص‌سقۃی وحبیٹی پھلوی کالسکە ماایستادہ 
مك دستش دابە در کالسکە کە سرش باز بود گرفتهہ ودردست دیکرطپانچەای دارد و 
سرطپانجه داروی سینە ما گداردہ می خواهد آتش برند. وذپر ددیار درکمال 
حلادت وقوب بنددست اوراگرفته فشادرسحت دادہ دست این خنیث را از روی 
سیته ماردکردہ سرطہاءجە رابه ھوا نگاعدانت تااینكکه پلیس‌ھا رسیدند واو را 
ازعقب گر قتند.... تماممحلس !مشب مذاکرہ از واقعات امروز بود وھمه رایه 
سکروحمد نادی نعالی گذداندیم شب آقا سیدحسین روضةً حخَو بی حوائد. بعدنماز 
حواندہ شام حوردہ استر احت کردیم ٠‏ 

مأمور تامینات فراسویکە برایحفاطت شاءتعیین شدہ بود در حاطرات 
می نویسد کہ مظفرالدیں‌شاء فوقالعادہ رسیدہ ورنگك وروی خودراباحته ہود 
ولی حودساء ہایلحں حماسی پاورىیکردنی عکرالعمل خوددا در قبال این 
حادله حنین بیان‌می کند: 

... باکمال قوت کە بە فضل خداداشتیم ا بدا بیم و وحشت نکردیم ہہ 
حایاینکە صسعفحال یاہر یشانی خیال نم رسانیدہیاتصوزمر احعت به منزل سائیم 
ىهکالسکەحی امرفرمودیم بدون معطلی روبەورسای برود. ٤‏ 

بعداذزاین قیهة حىن و وحشت فطری سام بھ تحو عجیبی فرونی یافت 7٦‏ 
طوری که در بعَية ایام اقامٹ خود درپارسں از درودیوار حنّی ار سايه خودھم 
می تر سید . 

یکشنبه پائزدھم رہیعالنائی(بندر اوستان۔ بلڑ بہك) 

دصبیح باحالت خوشی ازخواب بیدارشدیم حعواوصفای دریا کیفیتنمریبی 
داھهت وآب ددیاتازیر عماردت مَاامکهة بود شھر اوسٹند رن ھای صاحب حسن 
وحمال بسیاردارد. در گردش امروزعمارات وحاھایى خیلی خوب و باصقاوجنکل 
های باخضادت وطر اوت وددیاچەھای متعدد دیدیم. نردیك غروب مراحعت بہ 


مطفر الد بن‌شاء ۷كق 





منرل کردیم. سالن بر در گیدداین ‌عتل کہ مااقامت کردہ ایمھست کہ عالاد :'ل است. 
ابن‌تالاد صدددع طول و دہ ددع عرض دادد لدیالورود رفٹیم بەتالاد مر ہور 
حای خوندم. جراغھای این ‌تالار را دراں واحد روشن کر دند. ىاصر عمایون 
قدری در آ تحا پیائورد عد آمدیم نەاطاقعای خود دریالا۔ روصە خوائىی ند. 
بعدشام خُوردہ استراحت کردیم.ء 

ابیکشليةه پیست دوع ز بن عالذانی (در بلزربك) 

دوزیر ھمایون کە او ارپاریِس‌آمدہ بود از گر می ‌ھوایپاریس‌وار رفتں 
مردم شھر یە لاق عرص می کرد ومی گمت شھر پادریس حیلی لوق ہد اسے) 
ودنگرشرح حادثه شکستں پل | کسپر یسیوں (مایشگاہ) دا رسپ عیدکه جتاب 
رئیس‌حمھود ہە آ نحارفته ود ندوقر یب یكاصد شض ر حمیسدہء نودند وسایر حوادث 
و واقعات پاریس را عرصکرد. آخی نب دعد وپرق سد و باراں سدیدی آمد 
آقا سید حسيیں روصه خوابد عد اسٹتراحت کردیم.ء 

پنجشتبه بپستشتم د بیع الہائی (ددبر 2 کسل) 

و سەساعب کەار بھار گدست حبر آوردہ, کە اعلیحضرت پادساء ہلحبيك 
(کذا)می آیند.ما نشاںوحمایل دو لے بلحیك دا کەاردمانو لیعھدی داسٹیم اىدا ختیم 
وتا حلو پلە بەاستقال ایعان دفتیم۔. عمینکە رسیدىد دست دادیم ومراسم کمال 
ودادواںحاد بە٭عمل آعمد بعد بەاتفاق وارداطاقسدہ شسٹیم ویاصحیءشعول‌سدیم: 
اعلیحضرتپادناہ مر دی عستند بلقدقامت نار یس‌سفیں و آٹار کمال بحابت وبردگی 
وحس اخلاق و.ەحت ارسیمای!یشان پیداسب وح:دین را ں‌خارےە را درکمال 
خوبی حرف میزند. بە قدد ساعتی توقف نمودندوقتی کەه پر حاسٹند پروندما 
حناب اسرف صدراعطم وسایروررا وحدام حودمان‌دراکه حاص تودفدمئل وڈیں 
در بار موثقالدول امیر بھادرحنگك:؛ وزیر عمایون؛ ىاسرالملك؛ ناصرالسلطله 
و امین حضرت بە ایشان معرفی کردیم و تا۔ء پله ایغاں را مشایعت مودیم یہ 
مٹرل رفتند, >٭٭ 

نجشنه سوع جمادی الاولی (دز خالك ھلند) 

د... الان از عمان راھی کە دیروز بدیدں ملکە (ھلند) رفٹیممی گددیم 
وصحر! ار وفور وکثرت سبزہ مثٹل يك پارحه دمرد است و گلەعای گوسفند و 


خولد در حرا ھستند . ساعت شش اد طیر گدسته - سرحدآلماں وارد شدیمء 


٥‏ ر+لاف کليه اصول وم,ر رات پرەتکل یرالمللی ‏ ملترماں را دراولمحلس معرھی 
می کسد مطھرالدیںشاء حمهھ١لپا‏ را درآحر محلس معرفی کردەاست! 





ےہ راھنمای کتاب ٴ٤‏ حلد سیرد: 


میرزا رصاخان مؤیداللطنه ترن حاصر کردہ ہود. از ترن علند بەترن آلما 
سوار سدیم۔ حترال ومھمانداران علندی مر خص شدند... شب بحمداق نہ: 
خحیلی خوض گدشت۔. نا سمسچ نیداد بودیم. اذزپادہ نھرھاکەه عىورمی فر مود 
مثل این بودکە حر اغان کردہ باسند ۔اقای سید حسیں ھم حون شب جمعه ہو 
روص حیلی خوىى (درترن) حواندو پس ار ا۔تماع روضە حالت روحایہ 
محصوصی ىر ای ما دسٹت داد بعد خواںیدیم. گرحہ ہواسطله حرکٹ ترں‌شکسۃ 
شکستهہ حوایدم.ء 


پنجشبه دھم جمادی الاولی ( ددمنطقةًآب معدنی مار ین باد ) 

2 ۰ .یٹ ساعت ارسب گدسته سام خوددیم : دوساعسو نیم ادسب روتەدر 
حلو عتل! نشاری حاضر کردہ بودند کە ادنالکن جوب پیدا ود 7 ا نشادی خیلی 
خو یىی بود . بعد ار تمانا به اطاق حودمان آمدیم .فا سید حسین‌روصه خوابد 
بعد اسٹر احت کردیم ٠‏ 
بکشله بست ھغم جمادی الاو لی ( در وین ) 

ظا مب بأابد بھ قصرشٌو نىرون درویم وشامدا ہا اعلیبحطرت امیراطور 
اطر یس در آ محا صرف کٹیم ششساعت وىیم بعد اذطھر ہا حتابں ادرفعصدراءنام 
وحترال مھماىدادووزیردربار در يك کالسکه دشسته وسایر عمر اھان ارعقب مادر 
کالسکەھ ای دیگر سوار شدہ رفثیم ىهطرف نوسروں ۔ در حلو ةس سو نبرون 
اعلیحشربپ امیراطود تا حلو پله عمارت مارا استقبال مود ید 7 ہیادہ سُدەدست 
دادیم ورفٹیم بەاطاق محصوص آنحا قدری نشستە با ایشان صحبت داستیم, حتاب 
اشغرف صدداععام عم بودند وقت سام کە زرسید خبر دادند رفتیم ں4 سرشام تمام 
آرنیدو ‏ ں‌ما وآرنیدوھا بودئد۔ ھر قدر ازسفای شو نبرون بنویسم کم اآست . 
بعد ار شام آتشبازی ممتاری نمودند کے بھٹر از ان نەتصور نمی آ ید . قدری 
سردمانسد . پالتوخواسته پوشیدیم وتاآخر آتغباری متوقف وتمائاکردیم. عد 
با اعلیحضرت امیر اطود وداع نمودہ با ٹھایت امتنان ار مھر بانی‌ھای اہمان 
بەطرفمٹرلرواىەه سدیم۔ اعلیحضرت امپراطود تا پای پله عمارت مارا مشایعت 
کر دہ مراحعت نمودند . بەمنزل آمدہ آ خر شب آفا سید حسین‌دأ فرمودیمروصهہ 
خوبی خواندند .آىوقت استراحتکردیم >٥‏ 
روز جمعه سوعم جمادی اڈآخر ( در خاك بلغادستان ) 

٭ ... طبیعت و کوہ وزمین وھوای این مملکت خیلی با فر نگستان فرق 
دارد وشبیه بەخاك ایران وصفحات مشرق زمی است . دعایا با لباسھای شبیه 
بە گیلك وماذنددانی ؛ بعضی اسبسوار ‏ جوپانھای اینجا عمه با پاھعایکٹیف 


مظفرالدین‌شاء ۹ٹ 


مشغولجر ا نیدن خوك و گوسفٹد حسٹتد . سحص کە آں‌عمازاب عاليه و آثارعایمه 
واعمال بردگك ادوپادا ملاحملە می کند وقتی بە اینحاھا می دسد واین‌وصعما را 
می بیند تفاوثت درحات ترقی وتٹرل واحتلاف م. اتب تمدں را سیر کردم ارکنە 
امود آ گاء می‌شود ومايه تعحب است کە ایں اساں ہماں نوع اسان استکە در 
آن اط رمین بە ان مقامات عاليه ودرحابں قرقی وعظلمت وعلم وصنعت رسیدہ 
ودراین شاط بەاقرپ جوادھٹو ردردرحۂ طعولیسب باقی مادە و تاد می 
بکئنه دوم ماہ دجب ۱۳۹۸ (در خالۂ ایران) 

هد امروز باید بەطرف د گل یقيە ٤‏ رویم . صبح زود حر گسکردیم وت 
وقت نھاد مەمنرل رسیدیم . حناب اقای بجر یتی‌داعم امش دیدیم و ار خدیات 


حجواعد 


پسرنان آقا سیدحسسں دداین‌سفر که عمەدقت مراقب ما بودہ اسٹ اطھاررصاہ 
کر دیم واردیدن آقای بحر پٹی حیلی خوسوف سدیم٢.٤٭‏ 
ایپ 

حنبدھای مضضطحك ایں سفر نامه کە اکثراً ىی اطلاعیەطللق سادا اددسوم و 
مقردات ہی المللیمنعکس می سازد لااقل متضمں ایں‌يبك فایدہ است کہه اطلاعابں 
بیشٹری ددیارۂ |ندیشەھای حرافی وعمّدەھای دوانی وی در احتیار مورحان دو 
روا شناسانمی گدادد ۰ خوا ند گانی کە صسروحوصله بەحرح دادہ واین‌مقالەدا 
تا ابنحا خواندہ بانند سثاید درنگاء اول حئی فکر کنند کەاںروصەخوابیھای 
مکررآحرشب ددپایتحنٹھا وسہرھای معتبر اروپائیء حتی ددتر تھا ء ىاسی ار 
اعتقاد مدھبی مطفرالدین‌ساہ بودہ است کە عر گر می حواسته است رسوموشعائر 
دیئی دربار وی (حتی در خارحە ) مترولك گردد ٠‏ 

وٹ نگاء دقیق پەتحوہ استغالاب ورفتار حصوصی وی در فر نگستان کے 
حر ئیاٹ آن حوسمحتانه ددخاطر ابدیگر ان منعکس‌است حلاف ایں سلردا ابس 
می کند و نشانمی دھد کە اغف آن اعمالو تطاعرات مذھبی نەواقع وسیلەاینىودہ 
است برای تسکن وحدان ىاراحت شاء درقبال فسؾقعا وعیائی‌ھا وکارمایدخلاف 
شرعء که وی ددصمن این اسفار مرتکب می گردیدہ است . 

استنتاح نگار ندہ دداین مودد بیحھت نیست ومستند به سابقه است. پدد 
مظفرالدین (ناصر الدین شاء) حم غالباً ددسفرعای خادحی خود مر تکب فسقھ 
قجود میشد ولی بلافاصله سعی می کرد کہ ناراحتی وجدان خوددا باتطاعرات 
مذھبی و توسل بە ذکر و نیاذ اذ بین سرد و احترام سلطنت اسلامی دا لااقل 


ت مطعرالدیںشاء روزیکشعهە دھم شسات ۱۳۱۸ قمری دوبارہ وارد تھراں عد . 





۰ن۵ راہئمای کتاب ؛ جلد سیردھم 
با این گونە اعمال اعادہ دھد . مرحوع اعتمادالسلطنه که در سفر سوم ثاصی 
الدین شاہ. بہ فر نگستان حزء ملتزمان رکاب وی بودہ است درخاطرات خود 
(ذیل وقایعم سە ننبه ٣٢‏ رمضانی ٣٣۳ ٠۰۶‏ قمری مصادف با شب احیاءکە شاء در 
مسکو بودہ است) حنین می نویسد : 

دشب ددرخانه حاکم مسکو مھمان بودیم. شاء وعمر امان‌ھیچکدام رعایت 
سب قثٹل را نکردند و از شر اب‌ھای مفت حا کم مسکو نوشیدند ے٠‏ 

روز بعد ( ۳۹ رمضان) 

دوقت ىاھارخدەت شاہ حاضر ندم. تماشای عحیبی بود . بند گان ھمایون 
بەحبران اعمال دیشبکە شب قتل بود سجادہگستردہ و مدتی قر آن بە سر گر فته 
ہودند . اما بمحض ابنکه عبادت تمام شد وموقع ناھار رسید بار به بھانه ابنکه 
طعم آب مسکو بد است مشروب صرف فرمودند ٠٠١‏ 

اعتماداللطنه درحای دنگر (ذیل وقایع روزسەٰشنبه ۲۷رممان کە شاء در 
ورننو پایتخت لھستان نودہ است) می نویسد : 

”..., شنیدم شاء دیعب ہ_هە وسیله محمودخان دو بفر زں بە محل اقامت 
حودآوردہ بودند اما نتوانسته نودندکاری انحام دھند و حاکشی وزیر مخثار 
ىه ھدر رفته بود ...کی 

مظفر الدین‌شاءھم کە روحیة خرافی او بی نیازاز توصیف است سدمن‌سفر ھای 
حود پە ادوپاکم و نیش ھمین دویة پدد دا دنبال می کرد و لکەۂگناھانی دراکە 
بەخیال خود درعرض دوزمر تکب ندہ بودآخرئب با اشك روضہ خو انی می شست 

مرحوم حاح مبردا یحبی دولت[ بادی ددقسمتی از خاطرات خود کە 
مر بوط بە دوران ولیعھدی مطفر الدہن شاہ است می نویسدکە : 

دولیعھد ىا اینکه درخلوت از ادتکاب ھیچ گونە معصیتی !ہا نداشت در 
ظاعر نماد گذار و دعاخوان وروصه شنو وسید پرست ونذر ونیاز دہ بود جونکه 
شنیدہ بودکە با این گو نەکارعا و توسلھا می تواند گناھان خوددا آمصرزیدہ 
شدہ بداند ۳۰۰ 

در خاطرات گراویه پااولی تواھد بسیار معثتبری برای تائید این نطر 
وحود داردکە یکی از آ تھا اختصاصاً قابل سّل است. او می نویسد : 


0 بادداغشتحا وحاطرات اعتمادالا+لطه 8 ص۷۳۴ 
-٢۲‏ عمین حاطرات ۔ ص۷۳۷ 
۳٣۔‏ حیات یحیی ۔ حلد اول ۔ ص۱۴۹. 





مطفرالدین‌شاہ ۷۹م 


دددیکی ازشبعای پذیرائی موقعی کە اعلیحضرسشاہ ایران(مطفر الدیں 
شاہ) درغرفه مخصوص ریاست حھمود دراپرا نشستە بود ؛ بە حای ابنکە دھنیں 
متوجھ نمایش باشد و رقص دلاویر کوپلیا را ٭ کە دراں عد.ءای از رقاےەمای 
مشھود ما شر کت داشٹند مورد اعتنا قرار دھد؛ باسماحت حاسی دورسںحود را 
متوحھآخرین صف تمانا گران کردہ و زنر اددطيقه حھارم عدف نگاء کنحکاو 
حودقرار داد نود و درحال توحه بەآن سمت حر کاتی اصطراب آمیں از خود 
ظاہر می ساخت . موقعی کە متوحه این وضع شدم یٹس کردم کہ اعلیحضرت بار 
در عالم خیال بەکسی ظنین شدہ است واز ترس اینکه مبادا مورد سوء قصد وی 
قرارگیرد بەاین حال اصطر اب افتادہ است. 

دداین موقع وذیں ددبار ایر انکە شاء بەگوسی اوحیزی گفته نودء پییں 
من آمد و با صدائی مٹرلرل ىده مں گفت کە گلوی اعلیحضرت سحت پیش آں 
حانمی کە آن بالا شستہ اس گیر کردہ ء حوب دق ت کں ہ مسطودم آن حانمی 
کە در صندلی حھادم طرف دست راست تشسته است . الیته اعلیحطرب ار سما 
ممنون خواہند ند اگر اسباب آننائی آن خائم دا با ایشان فراعم کنید . 
من دیدم بازھماں آش است وعمان کاسەہ. بااینکە درحرء مشاعل من‌مأمودیتعائی 
اراین قبیل که برای اعلیحشرںنشاہ ایراں دنپیداکنم قید تشدہ نود معالوصف 
حون فھمیدمکە اد ضر این مرد مضحك شرقی بەھیچ وحه نمی توام حلاص سوم 
یہ فکر افتادم کە بەحای خود یکی از مفتغان تامینات فرانسه راکە لباسں تمام 
رسمی ہوشیدہ بود و ازساہ ایران حعاظت می کرد ' بە طبقّهً حھادم فرستم تا 
پیغام عاسقانڈ شاء دا پەخاتم مر پود برساند . مأمورسوح وننگول مں ھم قبول 
کرد و رفٹ ولی حون ددبر گشٹنں تاحیری دوی داد ون تاىی اعلیحضرت عم 
لحصله بە لحظه ندت مییافت ناچار شحصاً به سراع ایں مامور رخٹمکە به بینم 
نتیحهُ ماموڈیٹٹن جحہ ندہ اسٹ هنگام نمایش پردۂ آخر اورادیدمکە ىاسبیلھای 
آویختە پیش می آبد : پرسیدم حه شد و حام ددحواب حەگفت ؟ ماەود گفت 
ھیچ فقط سیلی آبداری بە صوردت من نواخت. صدداعطم ابران این حبرملالت 
آور دا بہ شاء درسانید . اعلیحضرت ابر وھای پر بشت خُوددا ددھم کمید وگفت 
کالسکۂ مرا حاضر کنید ؛ خستەام و می حواحم بروم بخوام .٭ 

بر 2پ 


ث د5ظہ) نام دوپردہ رقغص مشیورز استک>ە ءهہ وسیله وی تر )۱٣۱٢٢٢(‏ ویمندھم 


تثاثتر فراسوی ترتیے داده شدە و سار آں ار دلیے ( وج اذ1ام(]) سازنده مشہور اسٹ٠‏ 








۲ راعنمای کتاب ز ملف سیردھم 


یکی|ازاولین کارعایمطفر الدین‌ساء- یاھٹر بگوئیم یکی ازاولیں‌ھوسھای 
بچگانهُ وی - پس از ورود بە ایران: ایحاد باغ وحشی بە سبك باغ وحشھای 
ادوپائی بود . در این مود حایت بسیار خوشمر ٠ای‏ اذ حر یان بازدید شاء از 
بانغ وحش تھران درمحلة یغماسّل شدہ است کە راوی (بەنقلقول اذ کسی دیگر) 
حتاب آقای حاح حسن آقا نخحوانی اسَنثۃ: آقاىی نخحوانی می نو ہسدا : 

٭یکی ‌ازدوستان موثق ‌روایت می کرد کە درزمان مطفر الدین‌شاء قاحادباغ 
وحشیدر تھر ان درست کردہ بودند کە ہسیادمحلل ہود, لیکن‌حیوا بات باغموحش اد 
۔عیث خوردو خورالادرتھایٹ پریشانی ورحمت ومشمّت بودند بەحھت اینکە بودحة 
خوردوحوراك آ با دا مأموران با غغمی حودردند و بەحیوافات زبان بستەخوراك و 
غذائی ناجیز می رسید و اغلبمان ا زگرسنگی تلف می شدنئد. روزی مطفرالدین 
ساء تصمیم گر فت که به تماشای باغ وحش برود. بە رئیس باع خبردادندکە شاء 
فلا ن‌ساعت تشریف فرما میشُوند . ددباغ شیری نودکە ار مازندران برای شاہ 
هدیه آوزردہ بودند . شاہ ہه شیر ىامبردہ علاقَةُ زیاد داشت وھمیفە اد دئیس باع 
حال سپررأا می پر سید و امرمی فر مود کە درغذاوخورالد آن شیر مواظبت کامل 
نمابند . ازقضا آن شیرحند روذقبل از نشریف فرمائی شاء .ىہ باع وحش مردہ 
بود. دئیس باع موقعی کە نید شاہ برای بازدید ازباغ وحش می آید مضطرب 
سدکه اگرساء بیاید وشیررا تبیند حتماً مورد عتاب وحطاب وحشم و غطب ناء 
حواہد شد . از این حھت فوراً دستور داد کە يك نفر از عملەعای باع داخل 
پہوست شیر شدہ درلان٤‏ شیر در گوشەای بنشیند و وقتی کە شاہ بهە طرف او آمد 
قدری سرىی درا حر کت بدھدکە اوتصودکند ضیر رندہ است ۔ 

شاہ درساعت معین تشر یف ف رما مُدہ وشیر محبوب حودداعم دید و بعد بدون 
اینکەملتفتقضیەہشود گر دشی کرد وازباغ خارج شد. ازقضّا یکی اڈپلتگان ارلانۂ 
خود حادح شده بودو یکسرەہ بە سمت شیرمی آمد۔ عملەای کە توی پوست سیر 
دفٹه بود موقعی کە دید پلنكک ہە طرف او می آیسد خیلی عرآسان شد و ہسیار 
ترسیدکە مبادا پلنك بە روی اوبپرد . می خواست فریاد بزند وفرارکند ولی 
جون بھ زنجیرش بسته بودند چارەای حزقراد گرفتن درسرجایش نداشت. دد 
این ضمن پلنك بە او نزديك شدہ یواشکی گفت : آھای کر بلائی محمد توئی؟ 
چند گرفتی داحل پوست شیرشدی ؛ کر بلائی محمد ھم موقعی کە دید توی ہوست 
پلنگکك کسی جز رفیق خودرش نیست داحت و آرام گردید و معلوم شدکہ از اغب 
حیوانات باغغ وحش وَعُط ہوست آنھا باقی ماندہ است کە موقع تشر یف فرمائی 





مطفرالدین شاء ۳ن 


مامت شرفوت از (لیی لااو ا الافلفاداحلاو ہیا 
میشوند و رل حیوانات وحشی دا نادی می مایند ۹٠۰‏ 

اگراین‌داستان صحسداسته پاند باید گقب کہ برای حنین پادشاعی حثئیں 
ناغ وحشی ہم اذھر حیث لارم وسراوار دنودہ اب 


باج ما عد 
(سفر دوم مظفر الدرن شاہ بە فر انکسمان وماجرای بشان‌ڑانو بند 
از دولن انکلستان موضوع ڈسمت سو ان مقالهك اسٹ) ۰ 


محمو د 
آبادی 


مو لد 


قمری میسىاشد . 


کیم شلیمر فلمنکی 


1٦0۲ ۲00۱::0[۱8ق۱١‎ .۷۸۰۲۸۱٢۲٣_7]3۲۷: ۱٤۷١۱۱6 کتاب مشھور‎ 
جال رسب‎ ٢ ۸ھ۱٤5٢١۲٣ا٥۸ق( ہو‎ ۲۲۸8۲٣۷۷۶۵۱۰۶ . . ھ٤‎ 


بوہاں شلیمر علقدی (ھلمنکی) ار اطائی ٭ در عصر ناص الدیں ٹاہ درایاں 
نود ر در دارااسوں تدریس می ئرد یکی ار اہم آثارعلمی است کە در آں دورہ 
تالیب کدا ااعر جاب حوسدی ران ول معفل اقارات حااشگاء ورام ار 
روی طی ئ؛ە بەتدریح اد ناردهھ سال قبل در محلهُ داٹشکدە پرتکی دانتگاہ 
تیراں ندےه نود متشر شف 

چوں در آں ٭وقم ویسدۂ اس سطورامور انتثشارات داشگاه رام صدی 
ود یادداغتی درنارۂ قرپحمه قالیب و تحدیسد طنم تاب ہوثت . اھما چوں 
سحدایكە ار ماپ محله داشحدۂ پرٹکی در احتیار داشت فاقك متدمەای ود ؟ہ 
دکترسید محعفد بیشتی (مسثول شر محله دنرثارده سالقل)ومیتمم تاب مد اور 
پرآں نتوشته بودنت مناسھا* دکرنامونارگوکردں سەیم ارزبدۂ آابشاں در اجیای 
ایں کتاب پا کمتەماندو پس ار ابتثار سعی ار ۔اب بکی ار مطلمیں مرامتوحه 
بربں موصوع ٹرد. ‏ کھت“ فلانیحق مردی که ماحیاوقت حود را صرف از وسی د 
تصحیح کا داں دشواری کرد است صایع ردی ! وھں براستی ار اس پہشامد 
بادلآ اہ شرمندم نودم ۔ 

ار سوئی قرار ريیں عود'٭ دشثتر محمود تحمآبادی ه4 در باب تےاریی 
ورشکی ایراں مطلمع است شرح احوائی ار حکیم شلیمر ەاستتاد مدارك اطلاعاتی 
ن٭آشوتآراکلیاں نوادۂ دحتری آں حکیم ودعدوں نماید ٹا درا دای تاب 
درح ٹو۔ . ولیک رفاریهای آیشاں ایںثار را ہەعیدۂ تكویق انداحتء و وفتی 
معدمه و عکس را آقایآرا دلیاں لطف کر دند '٭کتاب سےه مامت تشکیل گمگرة 
ایرا شناسی (شوریور ۱۳۴۷) اتثٹار یات ۔ 

ایك متااهٗ دکثتر تحمآبادی چاپمیثود وار ایتکه ىام دکرسیدمحمد 
نیهشتی اه ھاندەاحمت اطهار عدرحواہی می ماید ۔ 


مولد ومہشاءو تحصیلات 


شلیمر دد شهر رتردام سال ۱۸۱۸ عیلادی مطائق ٣۱۲۳۴‏ ھحرک 
تحسیلات انعدا بی و متوسطه و فلسعه و طیبەی و ریاضكات وباب 


زا در دابنمکدۂ لدن نپایاں راید ج ارایں دانشکدە فارعا لعحصیل شف( حعدھم 


ل حسم وھ 


۰ ۱۲اے۔ صیمدب؛ ۔ مہ ھع× ہ٤7‏ 


حم مر ۱ شَدَ 


. ۷۵ن 
نطوز قطع برمں معلوم نیست ۵ه وی چند سال یس ار فراعت ار :حصسل 


در مسقطالی آسش یا کشور ہلند نودا و آیا دہ آجا مەطمادت پر داحتهھ استبانھ : 
پدر شلیم رس رمایەدار سرشاسی در شیرں رتردام (ھلد) اود وعرازغامی 
یسردیگرک ِ قزاشت نام شارل اوئی ک انیو کھ ار زاں‌اوئی شاب *وچکٹر 7 


٠ 5‏ حجسائنکهھ 1ھ وا سرت 7ھ ے- 
کا خارج از “۷ ۱ کی وم نے لیر ج۔دں سال در سر ۃ میں 
حلد پس ارفراعتارز تحصل طابھابد ؛ و آیا طیاب ٠‏ 


اب ٹم 


نمیدائسہت 5 ئه ؟ اما آنچه ار حلال سا ای ٭ولعاتشی مستۃماد ممگردد اہ 8ت 


٦ 
7 


مساھرتی د4 حاورمہانهہ و حاور دردیاث مودو دد ٹور عٹھائی سابدق ان کاو اپ 
ا 


(حلب) نه مطالعه سالك ١‏ پر داحته و مت دو۔ال در اے شر وہررءسں ؟ 


رورگار می گدراندہ اعت ۰ 


اقتن ار آاں ار راہ شام مه نعةك ام آمدہ ار 1 مر رر وہس وین : 
تن َ و ای ک5 


و ہمت اقاعثگ می نما ید در ایں شیں وبرا .رای درمان بیجاونون ھ4 و 


- 
ا 
2 
مِ 
7 


شداید راہ را ٹم دز دحه و در جلمگل سر ۹رداں گردیدہە ار دور یور چراعی می مدوھ 
تداىحا یمام می یرد درایں کلد حانوادەای دور ار مردم حدامی دید گی منکر×ئند 

لی 5 آرماں دمار حدامی ندیدہ نود , اد! دن کی ار 5 آاد حساوادۂ 
ھر بنور را 2 مھارت موقا(معادہ بھاسنٹت ا نکه حا می ءا را ڈا'۔ ٭شو۔ راہ دھ دادید 
ى٭ زدشت آوردہ و دزمان وی می پرداردہ 

لی شحص ھر نور راکه طلاعرا اإاحمد ىام دامعه مدائی در ردشت ردحود 
نگاحداشعەو ویر ادرماں ھی نماید (؛؟) احمد مدت دوع۔ال (ۃا ۔ال ۳ن ۱۸مما*دی 
مطا یىی ۱۲۷١۰‏ هححری قمری) دخدمت تار پر داحته و در حفقدت مر وناویق 
حم انت شلیمر سراش یں درماں ۴ج صمں ھمعالحه وو ودعت ش|ےھ_ تی و یا دعه ھ 
تمیحد مثار الٰان و موردتوحهہ حاص و عام‌شدهہ وی چعد سال در رشت بهہ 


7 


طبات می پر دارد و حاصل افکه عمسىن شھرت موی تج ااشدات وی +4 تیراں مشود 7 
پس ات لن ادواردڑژا تی یو لاا؟ ده تدر یس دد دارالمموں ایراں اعتعال مور 
ھما کوں سیاری اذ پزشگان ھسں گےازاں دو جا و نیت لشن رااما رحو یىی 
هی شنا سند . 
٢11۲اج‏ حد‌اما کعایى 8)۔ ] 
[٦١‏ ورود شلیمں ى٭ ایراں در مارس ۱۸۵۹ مہلادی مطاىق سال ۱۲۶۸ 

ححر یک قمری کہ سال سای دارالەنوں ایراں ددست اھیں تچیں ٭ودہ متا ثت 

۔ عادامط طامدر ۵٥د‏ مل] ‏ (ا۔-۔ 1 





۷ن۵ راهنمایى کتاب ۸ حلّد سیردھم 


بھمود مار طا ای باعث شھرت شی در سٹرتزعین گیلان ھیشود۔ وی 
سا طسعی برائر حدمت دہ مردم ندون آنکه قلا دعوتی از وی دەمل آم دہ 
ناد در ابراں ر4 طمابت آداد یرداحته استث 5 نأ ید ایت ومل ار تل عدای 
ار اطماء ور نگی پر حجستب درحواست و پیعنھادکثشور ما بایں سروزمس اھہدەاند 
نما ية و گن کلو کە ۹ طنست اوائل سلطت عاصرالدینشام و د ذعر ادوارد ژا کی 
رے لالك 7 نی الد کر 4 ىامسسوں سمرزر گگ در اىتدای ٹاسیسن دارالوں نایراں 
امدەاند ون صور تمکەه وصع مل چجسن سودہ اشستث :- 

ىپرحال و بر حھت .5-0 حا نشیں چ فعنی بولاأكک اطتسر ین اؤلنی معلم 
حر احی ۲ تشر دح دانمشکدۂ پرشکی با ڈدلاس پلی دارالسوں ابراں) مشود : 

ز ناشوئی شللىمر 

شلٰمں۔لی ١اقامتش‏ د قھں 1ں نا دوشر١‏ ای سام د باعدا گلحا ٹم ٭٭‌دوشیرەای 
تح سلکردہ و آ سنا بر ماں فراسوی ود وصلت می ما ىد ٤‏ 

آشائی شلیمر ىا اعداگل در محلسی سمل عیاید که غعلمر شوحی اد 
حھ دوشی یاں سوال می ما ید کہ یادتاں است ؛هہ وج نحو تو لد یا ۹ء۸ !ید > ھمه در 
خواب عا حر وھ مأحود نما مگردتد حس داعدا گا 5ھ فیالداحه میگوید ۰ اکر 
با دتاں راحثت میں ظم یادم اھت 5 

گلتمر ون سی خعوشمنا ید وتصممناردواح با باعد! ٤‏ لمکد كه ثمر٤ایں‏ 
وضنات دوفرر ند گردندہ کہ بک پسر سام آدلمفودیکری دحتر نام ماریانا۔آداف در 
در العنوں تحصل می کیدہ 7 قرار مود کہ دحرح دولت رای ادامۂ تحصعل بنەارو پا 
برود ھہتاسھابه رائثر ابتلاء ىه من ژریت٣حو‏ ا نمر ك همیگردد و می را داعداد 
- سے 
پت سی ٦‏ سے 
اما ماریا نانىز و حیتمار تار آرا ہلاں ایدو تتحذەاں سهە عغررندسساەءپای 
١-وارطا‏ دوش . عسىالقای عایك طاطاوسیاں راروسار صاحبداروحا فُطاطاوسیان 
واقم در چپار راہ عر برحال: ٣آ‏ ولک ذە عیال ےق وافارثایقیایاں شدہ که 
در رشتداروحا نەایراں رز اقاثت, ۳ے آقاید کر آشوت آرا ذایاں استاددا شکدء 
ادسات ٭ علوم اسًا لی ای لگ دساری ار اطلاعات پدر درزر گكک حودھرحوم 
یھی را در احتیار مگار بد گذداردەاید و ندیں وسبله از ا یماں تشنکنے می نمایم 
اما مارکارآرا ثلاں‌شوھر ماریانایپسی ار تولك آا‌وط فرزندآحری ٭وت می نماید 
5 عازیاىا تمام فررنبداں حود را ٹر بہت مودهہ و نزر کك می کند ٭ 

اذ مرحوم شلیمر مستھر ک يه اعدا گل عیال آ نمرحوم 7 ام د4 ماریانا 
ھمہرسملمه د4 تا آحی عمر ار ٦ں‏ استعادہ می ڈر دہا ند روری ر ٹیس شھر نا تی وقگتنزد 
ماریااآمدە ث٭ اعلحصرت رصاشاہ کر فلاں رور ترا (ھاریانا) احصار کردەائد 


وی (ماریاٰا) برد اعلمحصرت نارمی یا ند ۔ ار طرف رصاشام کہیں سوالاتی ار وک 


)٢٢٢۰‏ ۔-۔] 
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حکیم شلیمرفلمنکی ۷ن۵ 


میثودو پس از احازۂ نشستں میعرماید , که بعلت فطع مستمر ھا نە نوا اس و 
احسارا مستمری ثما (ماریایا) ط۔عاً قطع حواہد شد اھا چوں شلیمر حدءت سار 
میمی بە دشور عانموده است ءا ثتوں بار حرید مستمری با سحوی کہ مایای کارت 
انحام شود . ماریانا عرص هی تد ہرطور امر شاەه ایراے است . 

آنگاہ توسط سفارت ١ا:طاليا‏ 5ر ھہای سفارت هھلد را فر٤یدە‏ داشثت 
قآرئیں کار مستمری درحق مارباىا دادہ مسشود ولی ٹتر ار جمدی مستمری وسط 


. 


متصدی (یا متصدیاںووفت) قطع مینود هطلے ە عرص رصاشاہه !ہیر رہد ا 
متصدی (یا متصدیانں) نار حواست می ماب و ار مستمری دز؛ارهۂُ ١ا‏ ایا درقرار 
میکرددکەه تا آحر عھر ایں مستمری دىوی دادم شدم است (ساراطهارات آفای 
دکٹر آشوت آرا خلیاں تقل ار كمعهُ ماریانا) . 


در دارالمنون و طبابت و تحقتقات طبی 

آبچە ار حلال صحائف مھ ۔ؤلعات حکیم شلیمر مساد منگ رددوی قرت 
سیسال در ایراں بفطماىت و تدریش و تالیف کب و تھنڈ مک سطمی اشععالداشعه 
است . تدریس وی در دازرااعوں بائع سر دم سال مساشد و پس ار ورود د کی 
میررا رصا تہرانی بسال ۱۲۸۳ هحری قمری مطاق با ۱۸۶۶ میا'دی شایمں 
دست ارتدریس طات ورنکی شدء وآرا دکثٹر رسا تهرانی وا ؛دار می ماد 

تدریس وی در دارالءوں ایراں کی ار ادوار سار درحہخشاں م_ درسه 
لت اپرلاں نود عموم طلاب علم طب یرواںەوار دود ایں ورشٹ ح۔دھتگرار جھع 
می شداند و تھریرات اد را بادداثت مسمو دید + جانکه مدتی این تھر خر آت 
بصورت حروات در دست اشحاص دست بدست ھی گشته است . نتگاریدہ ثحصاآً چند 
کعابت حطی محطہ ٭مرحوم ممردا دصرت قوچاسی حعطااماك واادشادررواں دا کھریں 
سرھہ گا عزیزاله بضصرت در کتانحاىه ایثاں دیدەام هیررا بضرت فوچاىئی ٹشاگرد 
رالا سمل شلیمں نود. 

نی ار آنکه شلیمر ار تدر یہی در دارالعوں فراعت یادت بیشعر بەطمات 
و تحقیق وےداحت واز سال ۱۲۹۹۰ هُحری قمەری مطائبىق ۱۸۷۴ عرلادی دینگر 
معلوم قستشعل و مقام داشگاہئٹی جه نودہ است ؟ اما اور در بش اث 
شمائئیه و فرعنکش مندرح است استاد سابق طے دارالعسوں ایا وطمت نطام و 
درہار وسر طنگك اودحاری از تثق آبراں و طنیبت صحی تھر اں و صاحت ہًاں 
شیروحورشد ار دوات ایران و دارای نشاں استائنیسلاس روسه ودەاست ٣‏ 

فلز 2.2 از پر کناری ار تدریس دارالھنوں که علت آن معلوم نبستدر 
موقع ورود د غر میر را علیا کمر جاں ىاطم الاطاء نعیسی یه دارالسوں ہه سال 
۶۳ هحری قمری (مطابق ۶ عیلادی تعرماں باصرالدیں‌شاہ د متا 


. 8ہا5٥5)۱8‏ - 1 
۲- اید ذداسنت ته مرحوم شلیعر تمتاسمت کاردانی وتسلطش بچند رہاںو 
آشائی بەکٹور ء نمایندگی اەتحاری چند تٹور دا داشت ۔ 











۸ھ راعمنمای کتاب ٠‏ حلد سیردھم 
دصا تٹھرائی بە معلمی و تددیس طبت فرنتگی مٹصوت میشود ۔ 

ار آں سعد شلیمر در تھران بوده و مشاعل طنی دد دستگاەھای دولعی 
راداشعه اما تدریس نمی نمودہ اہت:؛ جنانکه در یپثت چلد کتاب که سال ۴ ۱۸۷ 
میلادی مطائبق ۱۲۹۰ ححریقمری آست تىںدین ٭وصوع اشاره نمود و چنائکە آمد 
خود را اسعاد ساسق طب دارالعنون معرف ی کردہ کے ا 

بھرحال وی وس ار تر تدر یس در دارالەنون و4 طبابت 27 تحق ہر داحۃہ 
است ۔ انتدا در تھران مشغول امور الا بود و سوِس به اقلے نقاط اوران مائنند 
فم و اصفیاں و بزد وکرمان و بلوچستاں و بندرعاس مسافرت نمودو در حمع 
اہن نقاط دزباره ہمارکھای ساریه و دومی و تحقیقات دربارہ ثناسائی گیاھان 
محلی (محصوصاً گاہاں طبی) کشور ما ىە تحقبقات ء تعسعات پرداخعہ است . 

ار با یکا نی آقای د5 کتر آراکلیاں نوەدحتری آ نمرحوم کہ مقدار زیادی ار 
ایں‌اطلاعاتر ا ہمت ایشان تنظیم نمودەام چئیں مستفاد میینگردد کەه ىاآئکە استاد 
دارالعنون نبودهہ ولی موزد لطاف شاء نوده است:: ول آ ےک ضمں اوراق و 
اسنادی کە دردست آقای د کر آراکلان میعاشد. احکام و فر امیئی دیدہ ھیڈود 
که شا نەجھع ولاۃ وحکام و دبوانیاں دستور مساعدت و کومكک داده است وایں 
میرسا ند کہ اولا قش مقام حقعقی 5 حدمتگراری خود را داشته و انا اصولا 
روح تحقیق در وی تحد قاىل ملاحظه وحود داشعه است. 

طی مسافر تھا ئی کە ىه نثقاط محتعلف کٹور مود دربازرہ بمماربھای دولڈ ۱ 
و جدام ٢۲‏ وسالك ٣‏ و رص٣۴وز‏ انواع تھا بمانند تب راجعە 6أ وابھا لھایو نائی۶ 
و وبای شیرحواراں۷ وداءاامیل۸ و پنچلی۹ و امثال آ یا تحفیقات سیار ارزندہ 
تمودہ اآست . موصوعات بالا ار تاب لعت نامه وی و در حخلال صحائف آں مثاہدہ 


ھینثود . 
شلیمی در جھیع مسافرتھایش با تو فی قکامل رونروگردیدہ ' بدلیل ا مکە 
مردی سیار حلیق نودہ واز طر ھی بمردم خدامت وطہا ات مجانی می نمودہ بدیں 


لحاط مورد احترام عمگاں فرار ممگر وته اشت علادهە در میان اطعاء اسانی 


ہے 8۷41٢"‏ ٥ل‏ ٢1د|:]‏ سح جچوواں٭٠٥۰(۲::۷۱١٠‏ 
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حکیم شلیمرفلمنکی و 


نیزمحترم بود ؛ ىد لیل آ نکه نەآذداب وسں کشور ما احترام ووقالعادہ هی گداردہ 


آسسچت 

شلمی تا آحرعمر در ایران نود ودرایں سررھیں بحاك سپردہ شدەاست 

آقای دکٹر حفیطی در کعاب ھ راہہمای دا شکدۂ پرشکی , داروساری . 
دنداں پزشکی و یمارستانها و آمورشکاءچای واسته ٥‏ چاپ تیراب یمن ما 
٣‏ شمسی در صمفحةهُ ۴۸ متداثئر گردیدە است : ہ. طور یکہ ۱ں عتاویں 
شاں عیدعد در ۱۲۹۰ ھ, ق. معلمی دارالەعسوں شعل ساىق و قيه مشاعءل فملی 
اوست ہ ار ایں تادیح سعد دیگر حبری از شلمر در دست دست)؛ ۔ ایمکەتد کر 
دادہ شغدہ دیکر حبری ار شليمں در دست بںیست صححح نمی باشد , چرا ٭ە او در 
تھی اں موده و در تھراں در گورستاں پر تستا بھااكة اگ سز دوافلہ اتری( لاشو اناد 
عربت تھراں) ۰ 

آثار و مولفات 

الف - سرالحکمه ۔ ور 1۶۰ صمحه رقعی یہ سگی و ول امش تقائق با 
حجمدف مل کہ یل دورہ کالید شفاہشی و وطائف الاعصاء و داد چھار اب ُ8 ال 
ور۱۲۷۸ محری قمری دد چايحانهُ آفامیردا علیا سی تہرائی در تیرابت جاب 
رسیدە است , (مطابق باسال ٣۱۲۴۱۰۳۲‏ شمسی و ۱۸۶۲۳ ٭للادی): 

و ا رہ الابداں ( در بممادیچای ہوستی ) در ۲٢۵‏ صەحه رڈھی چاپ 
سمنگی بحط تستعاق در دومقا له سال ۱۲۷۹ دحرث فمری (مطائق نا۔ہال ۱۲۴۲ 
شمسیڑو ۸۲۳ مہلادی) در تھراں برچاب رسیدە است 

‌۔ حلاعءالعیوں (درنیماریھایچشم)در ۷۶۸ صفحد فطء ؛وچاٹ چایپسنگی 
بحط نستعلیق در دو حزء بحط عدالععار عمداىی . 





وع مر ای 0ا کلاتق: ٭٭* 
طب ور نگی در ۱1۵ صفحه چاپسنکگی 
بحط تستعلق در ثہ ناب سال ۱۲۹۲ 
مجری قمری مطابق ىا سال ۱۸۷۵ 
میلادی در تھراں مچاپ رسیدە است . 

ھ ۔ شعھائیە در ۵۹۳ ےمحہ ۴ 
۵ شکل بحط نستعلیق چاب سنگی لہ 
اك دوتم ذرما نھای علت فو نگ بت 
ترحمة میرزاعبدالکریمس حاح محمد 
اسمعیل یزدی ٹھرانی و بط علامعلی 
شاملو صدہر الاطا۔ تھر ان۴ ۱۲۸ هحری 
فمری (مطابق ۱۸۶۹ میلادی) ٠‏ 

و۔ معتاح الحواص ( در آثار 
اآدویه مستعمله در طب پرسییل عموم) 

ز ۔اسباںب التدويه ( در طرد 





مارم راختای کاب علہ غیرد 


ساخیعں ادوبة مھعرده وھر کہە و استعمال وقدر شربات ھا در امراص) 

ح ۔ ٭رھنگت شلذمر پا شاعکار مرحوم دکتر شلیمر. ایں فرہنگۓ کہ نام 

. ۴۳ 
ٗ_۲٥۲٥11::٥ہع۱۰‎ ۷۱٤۴٢۱٣ ٣_۔۱١ا۱٢٦١٦۸٥٤٥د‎ ٤٤ .-نا‎ <۸ ۸۱۲٥م‎ ہ٥ہع۱۷١‎ ٤ 
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مبائد ہماں است کە در ابتدا داکر آں آمد 

چاپ اول کعابں وچ ٭ ۵۷ صمفحہهہ ا ۳۷ صفھح۵ہ و ۵ صفحه مقدامهہ ىا افصارات 
مقطعم ورگ عارسی حلی برر گی چاپ تشگ تال ۸ٍ٢‏ ۸" 0( میلادیک مطا ىق ٢‏ 
۱ هحرکی فمرکو ۱۲۵۲ شمسی ترتیں حروف تھحیدر چا پحا ىەعلی قلی حان 
بطمع رسیدہ اسنت 7 


متس لائیں کعابں ق‌اشسوی و مخط کعا ىتی درست که تر حمهہ لعات مه خط نسح 
مبغعاشدومعادلھای ھا به٭ ہمت ریا نپیر صمیمه است و سیاری از واڑدھا را 
ەل تینی مگاشعہ کە ترحمد ۹رانسوی و ا نگلیسی و آلمانی ٹر آنھا آمدہ تر 

رھنگك فار۔سی آن برحط سح است کە در راس آتھا شمارہ صمحات متں 
کتاں میماشٴد۔ 

ایں "تاب حەعاً یك دائرۃالمعارف طىی و داروسازی ودرماں شناسی است 
ا محصوصاً انحه گهہ هر دوط ب4 واحی و آپوھوا دوزرسوم وعادات کثورمامیباشد 
در اں مشروحا دا کر گردیدە است .ء 

دعا ات فراسویآں را مرحوم مریں‌الدو له کعایت نمودہ اش 

دطور تّکه ار حلال صحائف کتاب (در محث حدام) مستعاد ممگردد این 
سحه چاپ دوم ثعاب است و چاپ ارل آن سطر میرسد نادر و کمیاب میباشد: 
چر! کہ طالبے ریاد داشته و بنمحرد چاپ و اتثار آں تمام شدہ (است: 


(تقا ند کٹابی 





مٹٹتی پادسی از رن با ابنکه امات داری در 


1 ٹر حمهہ 7 ار دیر بار دن ابراں 


ا عر ی؟ : 
20 ھ٭چر یق ۱ سابله د ات وىیش و کم ترحمه 
معرفی قرآں حطی سىرحم شمارہ۴ ھای دفیغی اآرمتوں ٭حتلف در 
ار 
000006" دستدأادیم درءیاں تر حمەھای 
ارت راہ سرت موحود درران دری؛ ترحمفه۔ 


وکا بحاندھا (آستان ۵دس) رصوی ھای قر آں؛ ھموادہ دقیق تریں 


نوع ترحمەھا وده است , ریرا وحدان مدعی ٭ترحماں و معسران عموادء 
کت شدء اس تکھ تامرر احتیاط و وسواس‌کار ترحمه دا دقت مورد عارقراد 
دھند اذاین دوی یافتن براہرعای دقیق واژمەھ ای فادسی ۔آچاکە درترحمة 
قر آں‌کریم آمدہ _کاری است بسپار اطمیناں بحجس او درکارفراعم آوددں‌یك 
تنگ فارمیٰ منئلد ان گول ترحمدھا ادبھٹریں اسٹاد شمار اس . 

متن حاصر یکی اد این ترحمەھای قر آں استکە سياری ار واڑژەھای 
کھن فادسی دا ددبردادد . 

درمقّدمۂ چامعی که مصحح کتاب برمتن جاپی نوشتەاند مدخصاب سحه 
را بیانکردہ|ند ١‏ و عمچنیں نوشتەاند کھ و... تاکتوں ..۔ نیس أر حھارد صد 
نسخە یافثه وب رگریدہ شدہ است کہ اگرعمری وتوفیق حدمتی باسد باید نسحہ۔ 
عافعهم آنھا داکەکمٹر ادصد نیست دقیقاً معرفی کرد وه عالم ادب ومحامع 
علمی زبانشناسی حھان شناسانت ودرعں حال ب٭ مدد ھمکادانی فاصل و عمدل؛ 
سخن نیوش وسخ تکوش ..,. ھمهە لنات این جھادصد سحہ تاانحاکەرابرھای 
فارسی درمعنی لغات تازی بەکاددفنه است ... استخراح وفیش نود ۲۲۰۰۰ 
مصحح برای نمایاندن تر حم کتاب حاضی؛ ٹموتدھاپی اذآن داددیراى 
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٢۱٢ص مقدمةکتاب‎ ١ 


٤ص مقدمةۂکتاں‎ ٢ 








۲ٰ۵ راعنمای کتاب ؛ جلد سیزدہم 


پالا و تفسبر بصائر یمینی قراردادهء وھمجنین درممّدمە نموداری از واژەھای 
این ترحمە دا بدست دادەائد. > 

ضمن مطالعهکتاب بە جند نکتە برخوردم کە از نطرمی گذدد ۔ بایدگفته 
شودکه این یادداشت بھیچ وجە اد ارزش کار مصحح محترم نمی کاعد : رنحی کہ 
ایشان درفراذ آوردن این کتاب ہردماند مشکور است ہ اینك آن یادداشتھا : 

ص۳۷ س٣۳‏ 

یفقھو' : برافتند 

و درحاشیە ددبارہ این واژہ نوشتەاند : ٭یعنی ددیا بند وھنوذ این‌لغت ۔ 
برافتادن _۔ درخر اسان بەکار می دود, . 

در گفتار مردم خر اسان ٭برافتادنء بەمعنی فھمیدن ودریافٹن نیست بلکه 
٭برسر حیری افتادنء یادورسر جیری افئدنء بەمعنی فھمیدن ودرلکر دن است. 
5 دبرافتادنء ەمعنی از ہی رفته وریشه کں شدن است و میگویند دبا آل علی 
ىر کهسافامرت اقاتمہ 

گمان می رود این شکل - برافتنەه - تصحیف وتحریف - پی‌افتند - از 
قر کیب ۔ ہی ‌اقتادن ۔ باشدکە بە معنی ددك کردن درجند متن دیدہ آمدہ است ء 
و ددگویش مردم عرادہ افغانستان وعمجنئیں بعضی از شھرھای خراسان امروز 
بەکار میدود. این صورت - پی‌افتادن _ درفرھنگھای موحود فادسی دید نشد 
فقط نمو نەھایی از آن ددجند متن فارسی آمدہ است درتفسیرقر آن پاك آمدہ 
است : داکنون بەآشکادا دشنام می دھیم ومی گوییم راعنا ء اوخود پی نیفتد٤‏ 

ص۶ ۴ س٣١‏ 

و ارمردمانکس است که پیکار کند درھستی خدای بوی دانسش وپس‌دوی 
می کند عردیوی ستنبه'یء ۔ 

حاشیه بوی دانش دا با دکذا ..٠ء‏ نمودەاند و نوشته ظاھراً پىی‌دانش . 
بوی دانش درست است و درترحمە <... بغیرعلمٍ ہے آمدەاست ×ہ ىىی داش 

ص۵۵ بس۱۵ 


ا سے قعسیر قر آں پالغ ٭ تصحیح نگارندہ ا١‏ یں یادداشت ازانتشارات ہمیادفرھگےف ص۰۶۵ 
مرای شواہد وتوصیح بیشتر مگاہ کید ءە تعلیقات ھمیں کتاب ص۱۴۳ 


و گفت این عصای من است تا ورحسم بران و ...ء 

ورحسم ددست نمی نماید طاعراً دورچسمء اُست به معنی تکیاکردں با نکِە 
دادں و درمتون فارسی بە این معنی بەکار رفته است درمحملالتواریخ والتصم 
آمدہ اُست : 

دو مسحد بیتالمتدس ھمی فرمودکردن [سلیمان] قددی مسائدہ بود؛ 
ہر عصاأ فر از چسعصد 7 

ص۵۶ ص۱۹٠‏ 

...و نفراید کافران راکفر ایشان ىردیك خدای ایشان مگر دشسادگیء 
درمتن دشمناد گی بودہ است 7 درحايه توشتەائد ط: دسمنادگی. دشمناد گی ‌ھم 
درست است وصورت دیگری است اردشمناد گی: کە بەسودت دسمنایگی[ا بدال 
دق یہ ی] درمثون فارسی مکرر دیدہ اقم ات 

نطیںر : پادیر : پاییز ٠‏ اجا: ۔آیا ء واذیح۔ وادیحم؟ 

ص۹۰ ١۷ص١٠‏ 

دونەگفتاد کدایت ابد کی اید آىچە پند می پذیریدء 

واژم دکنداء را درحاشيه باکذا... مشخص کر دہأند این صورتکەه در 
ترحمۂ کلمه ٭ کاعنء آمدء است درمتون دبنگر عم دید شدکە برای دوئْن شدن 
بە ذکریکی دوشاعد بسندہ می کند : 

درتاریخ سیستان آمدہ : 

... چون ازخواب بیدار شدمکندان۳٣‏ قریش را ببرسیدم۴ 
١‏ محمل التواریح والئمس ىه تصحیح عرحوم ملكث‌الغعراء بھارد ص٢۲۹‏ وھمچنیں نگاء 
کید بە ص٣۳۳۔۔۲۶۷‏ 

٢‏ محله سحں دونۂٗ هھحنھم غشمار۷۸حش کہا بھایتادہ نقدی پر الا سيه عں‌حقایق‌الادویه4> 

٣_کداں‏ صورت رسمالحطی دیگری است از مداآں با کہدایاں ٭ درمتوں فادسی مکرد 
دیئم شدءە امت نگاءٴگمیدں ە : تھسیںر ةقر آں پاك سیاد ورہسمگٰ ایراں چاپ س۲ر ىی ر۸۳ ترحمة 
تاریخ طمری عکسی ہمیاد فرہہ سك ایراں ص۴۴ س ٦ہ‏ ۔ فاری نامه اس ىلحی چا پ مطعه 
دازرالعنوں کعمر وح ٦‏ میٹ س۶. مقامات زەدہ پیل حاشيه ۹۸ 


۴ے تاری عسٹان صٴْہ 








۴ٰ۵ راعنمای کتاب ؛ حلد سیردھم 


...و ہسیادی ادکنداو و فال گویان وزحرو کسانی کە ددرضانه گوسفند 
نگر ند ٠١‏ ِب 

ص۰۴ ۱ب۵٠‏ 

ہ وجون موس یگفت مرحوان خویش دا یعنی ی۔وشع ٠‏ وانگردم بەگرد 
آمدیگاء اذ دو دریا ء یا می دوم سالٰھای بسیارء 

در حاشيه نوشتەائد : دکذا ء صحیح دبەگردآمدن گا استء . 

دب گردآمدی گاہء ددست است . 

در تر حمةُ تفْسیر طبر ی بانھم نطیر آن آمده است : 

دحون برسیدند بگرد آمدی گاء اذ دو ددیا ماهی سان را ء کە برسیدیم 
اذ سفر کردن؟٢ ٠...‏ 

و حابی ینکر رقف اِست : 

٭آتش دورخ کە وعدہ کردہ است حخَدای آنکںما راکە کافی شدائد وند 
واگشتی گاعی اِست٣۳‏ 

ص١٠٠‏ ی۸۷ 

جیر آمد بە توخبر پوشیدہ ؟٭ 

و درص١٢٣‏ ھمِں کتاب آمدە اسٹ : داگفت جیںر حواھید تا داہنموىی 
کنمتان برخاندان کس‌ھایی که بہذیر ند ورا ؟ء 

وا وجیرء دداین دومورد درترحمة دھلء و بەمعنی آیا آمدہ است ۔ 
صبط دیگری ازاین واژه ۔ چیز _ ددترحمة تفسیر طبری ‏ حیر - می ىاشد که 
چندین بار در کتاب مذ کور بەکارشدہ است : 

دنکو حير پرابر باشد بابینا وبیناء نه اندیشهکنید ؟ ۴ء 

یا این مثال : ٭حیر یافتید آنچە وعدہ کرد خداوند ٹنما ٢..۹٠ء‏ 

٭حیرپاداش دادند ناگروند گان دا آنچه عمی کردند ؟۶ء 


١۔‏ محمل التوادیح والهصصص۴٠٠‏ 

٢‏ قرحمه تعفہیرطمری ح۴ ص۹۳۱ 

۱٠۶۳۴ ایصاً ہمان کتاب ح۴ ص‎ ٣ 

۴- ترحمه تعسیر طہری ص۴۴۳ 

۵۔ ایصاً عماں کات ص۰۳ث 

۶ ایصاً ص۱۹۹۹ ورای شواعد بیشتر نگا کید بھ ص۸۰۹۔-۰ ۱۹۸۱-۱۴۶۰ 








متنی پادسی ازقرن چھادم هحری ۸۵ھ 


بھرروی ضبط دقیق وصحیح این واژہ باشوامد یاد شدہ روق بشد ۔ 

یکی از حند واژۂ نادد و ددحور تال دراین کتاب دھماىاء است کہ در 
ترجمۂُ دسراب٤ء‏ آمدہ است . 

زمحغری در کتاب مقدمةالادب دھماىاء دا در تر حمۂ حیالآوددەاست١‏ 
و مؤلف لسان الٹٹریل دالرعمء دا ےہ وگفٹن برھماناء پر گرداندہ است.٢‏ ىا 
توحهە بەمعنی اصلی دسرابء کھ _ تصویر عیرواقعی ار حیری است ۔ و همحنی 
حیال ؛: دوشن می شود که دھماىاء واڑۂ بسیاد دینایی اس در ترحمةٌ وسراٗبت٤.‏ 
می نویسد : دتحمیں : بر آوددکردں قیمت سریھاست , ایں‌کلمه اد وجماىاء 
مشثتق شدہ و ددفادسی درمورد شك و گماں بەکار می دوں٤.‏ 

واژۂ ٭خماناء که خوازررمی تحمی را ارآن دائسٹه صودت دیگری اسٹ 
ازدھماناء وھماىا بەاین معنی عم درعتون فارسی بەکاردفنه است۔ ددکتاب سرح 
قصیدۂ |بوالھیئٹم آمدہ: دومرغ ى٭ عادت گوید یہ ھمانا ىە بتحقیق:۴ 

شامد دیگر : دو آن قول است بەتحمں وھمانا ئه ہتحقیقء٭ 

و در فارس ناعه اہں ہلحی آمدہ اسٹ: ھ وادتفاع ایں دکە مقداد سی گر 
ھماىا باسد.ء۶ 

این واثۂ ھماناے دوبار درتر حمه تفسیر طبری _ ددترحمة سراب - 
آمدہ است: وکادھای ایشان چوت ھمانایی باسد بەبیابانی سودہ دہیں؛۷ 

یا این شاہد: ووبرائند کوعھا ویاسد چون حماىابیء۸ 

واڑۂ دیکری اراین مئں ٭دوسر کاںء یا ددوسر گان استکە :دترحمة 
ہمنافقونء آمدہ است. 

دوحون ھمی گفٹند دوسر کان و آن کھا کەدردلھای!یشان نیمادی ‌است+ء۹. 


۱۷ مقدمذالادب ص۰۱‎ -١ 

٢‏ لساںالتریل (سے رہاں قرآں) ٭ە تصحیح مھدی محفق ص۵۹ 

٣۳‏ قرحمة معاقیح الوم ادحسیں حدیوحم ص۶7۳ 

۴_ ترح قصیدۂفارسی اموالھیٹم ەتصحیح ومقدمەفادسی وفرائسوی ری کر یں؛ محمد 
معین ص۶۲ ص۱۵١‏ 

۵ ایصاً ص۶۹ ص۸ 

۶_ فارس‌نامة ١ہں‏ ىلحی ص۱۲۶ 

۷ قرحمةً تفسیرطری ص۱۱۱۸ 

۸ ایصاً ہماں کات ص۱۹۷۷ 

۹-کتاب عتتی پارسی ارقرں چھادم ص۱۷۴ 








۶ن۵ راعنمای کتاب لَ حلد سیردھظم 


ویا این‌شاعد: دچون گفتند دوسر کان یادرو گان١‏ و آن کسھا کە دردلھای 
شان بیمادی بود یعنی شكو نفاقء. 'ي 

این واڈہ ددترجمۂ تفسیر طبری بتکراد بکار رفته است: 

< تا پاداش کند خدای راست گوبان دا بە راستی ایشان و عذاب کند 
دوسر گان ر۱,..٣۳‏ 

٭آن روز کە گویند منافقان و ذنان دوسر گان اذ مردان وزنان.۰م۴ 

واژەھای دیکری دداین کتاب آمدہ است کە ددمتون دیگر کمٹر بەکار 
رفته است و ازآن حملە است: 

ص ؿؿ۵ درچسدںء کھ بەه صودت صرفقی درچصمء در ترحمأ داتوکؤء 
آمدەاست۔ 

ص۹۹ دکناہء٥کە‏ مقابل هعسقء آمدہ است ۔ 

ص۵٥۹‏ دسستانء کە رر گرداندۂ داردلونء است۔ 

ص۹۷ و ص۳۳٣٠‏ دتوچکی؟ دزرترحمه دلارتْ: امہ است واژه دوچءکه 
ہنودھم متداول است بەمعئیجسبئاك درخر اسان ہجسوء و ہاص؛ءھم می گویند. 

صق ٦ ٠‏ دائدحشدں: کە صورب صرفی دبسدحشبدمء مقابل داویاء بہےکار 
دفته است وبە صورت اندخسیدن ھم ددمتون بەکاردفته است. 

ص۱۷۱ دم ر گی ۶ کہ برابر واژۂ دموتء آمدہ است. 

ص٢١۲‏ دءوشاسب: کە در این متن ہەمعنی خواب و خواب دیدن بەکار 
رفته است در معنی بلوغ و بالغ شدن است . 

سپاس گراری اذمصحح دانغمند کتاب۔ کە ددتصحیح و تدوین اینمتن 
رنج فراوان بردەائد _ فریضەای است کە ازیاد نمی دود. 


١‏ دروگاں ایند صورتی ار دورورکاں ( - دودویاں ) باغد وشاید دروگاں .ى٭ مسی 
دروغ رنان . 

٢‏ ایصاً خماں کتاب ص۱۷۷ 

٣‏ ترجمۂُ تفسیرطمری ص۱۴۲۵ء 

۴ أآیصاً ص۱۸۰۶ وئیر قگاہ کید ءه ص۲۳ ۲۹-۱۴ ۳-۱۴ ۱۸۷ 

۵- ایں وازه درھدایةالمتعلمیں فیالطب مکررآعدھ است نگاہکمید یه ص۱۳۲۷۔۱۶۷. 
و درٹرحمۂُ تفسیری طری ٹیر دید شد نگاہ کید ىہ ی۱۴۹۹ حائیة سفحه 

۶ ددمتوں بتکرار بە٭‌کار رعته است رای شواعدەایں واڑه لگاە کنید بەتملیقات: سیر 
تھرآن پا ص ۱۳۴۶ 





مسافرت دہ ارمنستان و أایران ۸۷نٛ 


امید است ھمانطورکە ددمقدمۂ این متن نوید دادہ|ىدکار فراز آوردن 
فرھنگك قو آن سامسان گیرد. موفقیت ایشان دا دد انحام دادن خدمات علمی 
خواستادرست۔ 
سوب 
7 ۱ دھنگا کە ار ا ان 
مسافرت در آرمنستان و ابران ےت ت2 ہے 
مؤلف : پ آمده ژور ۱ سپاسگرادی شدیدی سبت بە 
متر حم ۔ علیقلی اعتماد مقدم ١‏ اتثومة کسامی کە تر کشان 
ےے ھ جو کا 7 اث ۶ ١‏ می کردم ىە من دستداد۔علاوہ 
براینکه ازحداشدن [ژاذ] آ نانافسویں می خوزدم فک اد وناراحتی کە ابد 
درحین عصور از تر کیە (مقصود عثماسی آن رو ر گاد) متحمل سوم ىر نگراہم 
می‌افزود. دروافع درستی ور کی و مھمان‌نواڈی تر کھا عرچه می حوآعد ىاند 
يك ادوپائی ١‏ ادب ؛ عھر بای و شکیسائی دیلی ایواىیان دا تر حیح می دعدء 
(ص۲۷۴ کتاب موردبحث) 
اغلب ارو پائیا ہی کە بە منفلورسیاحت یا سیاب, ار راہ عثمانی بە ایراں 
مسافرت کر دہەاند کمایی حنیں سلریەای ابراد داشتەاىد ؛ بھتریں سوب٤ۂآن‏ 
را می توان در سفر ىامة حانم دیولافواکه همراہ سوھرش بە ایران اک بود 
دشاحدہ کرد و عبارات بالا کەھ از سفرنامۂٴآمده ژوبر نقلگردید مؤید ایں 
مطلب است . 
ایں شخص ہ درتادیخ روابط سیاسی ایران وفرا سه دہ زمان فاحعلیشاء 
قاحار؛شخصیت مھمی بەشمادمی آید ومعاحدۂ معروف ەفی کن اشتاین ۴٣٣.۱‏ 
80 بە توسط اوبس ایران وفراسە منعقد گردیدہ است و براثر عمیں عیدنامهہ 
بودکەہ میسیون معروف نطامی ژبىرال گاردان بر ای تحھیر ارتشایران حھت 
مقابله باروسھا- بەتھر ان آمد وسپس‌در خدمت عباس میرزا ولیعھد قرار گرفت. 
ناپلثونء امہراطود معروف فراسہہ؛ وقتی توحھش ٭ً٭ەایران حلب شدکە 
خیال تصرف عندوستان را درسر می یبحت ومی حواست بااین کار یکی ار مناىم 
اصلی قدرت انگلستان رأ ارجنكک آن‌کشود خارحکند و بدیلطریق بتواىد دد 
سرزمین ادو پابھٹر باانگلستان مقابلەکندءوا گردرجنں موقعی‌ایران: بافرانسه 
متحدمی‌شد این‌مقصود بھتر بدست می آمد. ہھمی‌سبب بودکە ناپلثوں آمدەڑو یں 
دا ہمنوان سفیرفوقالعادہ باتحف و حدایای فراوان و ىامەای بسیادر خصوصی ۔ 
بلکەخودمانی۔ ہرای فتحعلیشاء قاحار بە تھر ان فرستاد و این شحص پس اذ 





۵۸ راعنمایکتاب , جلد سیزدھم 


تحمل مشقات و صدمات فراوان ؛ که خواعد آمد؛ در ژوئن سال ۱۸۸۶ بەہ 
تھ ران رسید . 

در نامه به فتحعلیشائ نابلٹڑن: ژوبر داچئنین معرفی کردەاست: 

ومن یكتن ار خدمتگراران خویش رائزد تومی فرستم که دد برمن‌مقامی 
مھمداعتبادی کامل داردء. 

ژو ہر حسب دسٹور ىاپلئون ازداءعثمانی بەایر ان آمد ولی ‌امپراطورادترس 
آنکە ماد عمال انگلستان او راشناخته وتوسط مقامات عثمانی اذ رسیدنزش بہ 
تھر ان حلو گیری کنئد یکماءو نیم بعداز عزیمتاو: شخصدیگری ہنام دژنرال 
رومیوء دا نیز بە ایران گسیل دانت و این دومی قبل اذ ژوبں ۔ که ددعثمانی 
گرفتادبھای شدیدییافته ومدتی نیز پامای ہایز یداودا درسپاھچالزندانی کردہ 
بودەاست: بەتھر ان ‌واردشدو نامه ىاپلئون‌را.٭فتحعلیغاءداد (اکتبرسال۵ ۱۸۰). 
ایں دومیوء مدتی بعداز ورود بەتھر ان درھمانسال ناگھان فوت کرد و عاوریکه 
در کتابمامور یت ژنرال گاردان آمدەاست: دمرك اودامردم ددتھران۔ بەدروغ 
یاراسب_ ٭٭ تحریکات وحنایات سیاسیمنٹسب نمودندء ددہاد ایں‌ان اذاین پینں 
آمد بی بھایت غمگین گر دید ونع‌او رابااحترامات حر کمتدادہ ددقبر کوحکی 
نر ديكحصار تھران دردویست قدمی دروارۂ حضرت عبدالعطیم و حنوب شُھر بە 
خاك سپردندہ(١)‏ 

بھرحال ژوبر درژوٹئن سال۶ ۱۸۰ بە تھران وارد شد و بطوریکە مفصلا 
ددسفر نامه حود آوردەاست دراین‌سھر بیمادشد و مدتی بستری گر دید و جحون 
فتحعلیشاء پرسكمعالح اوراتھدید کردہ بودکە درصورت مر ژوہر : او نیز بدسب 
دژخیم سپردەحواہدند: ھممعلوم میشودکە ناخونی ‌سحتی دانتە وھم اینکەتاء 
می ترسید ہک بعدارم رگكگ درومیوء اگر این بکی ہم ددایران ہمیرد؛ روابط او با 
ناپلئون - کە در این ھنکام دولت ایران احساس احتیاجح فوقالعادہایى بہ آن 
می کرد ۔ در نطمه ازمیان برود ۰ 

حوبحتانه ژو برشغفایافت وحنگامی کە ازایران میرفت _ بقولخودشہ 
خوشحالی طبیبلں۔میر(ا|شفیع۔ وصف شدنی بود: ومیرذاشفیع نمی توانست... 
ہە من ‌شرح دھدکە جە اندازہ خوشحال است [در متن ترحمه : خوشحال بود] 
کە اذ من حدا می شود و حانش راکەه پیوستە بە سلامتی من بستە بود نات 


میدھد کک 


٢‏ ٹگاءکنیدبه : تاریخروائبط سیاسی ایراںوانگلیس, محمود محمود., ج٢١‏ ص۵ش ومابعد 








مسافرت دد ادرمنستان و ایران 0)۸ 


همانطود کە گفته دہ ژو برمداکرات مفصلی ددتھر ان بااولیای دولے و 
شخص فتحعلیشاہ اتحام داد کە سرابحام متحی بفعقد عھدىامۂ اتحادی ند کہ در 
تادیخ چھارمماءمه ۱۸۰۷ (برابر۵٢‏ صفر )۱۲٢١‏ ددمحل ەفی کن اشٹایںء 
بەامضای ىاپلئون یرد سید و ھمی نام مشھورشد. متں کامل! بن عھد نامہ در ۱۶ مادم 
در کتاب محمود محمودآمدہ است. 


بدنبال این‌عھدنامه ء ىاپلئون فرمانی برای اعرام ژمر ال گاددان بەاان 
صادد کرد و دستورالعملھای مفصلی نیر شحصاً يہ ژبرال مربورداد, 

ایران اراین|تحاد بافرا سەعمصودعمدءایکە ذا سن گرفتن گر حستان 
بودازروسہاء جه دداین‌ھنگام روس‌وفر اسه درحدگانودد.(امامتأاسفانە گاردان 
وھمراھانش ہثٹوز په تیمەداء رسیدہ بودہد کە معاعدہ معروف تیلسیت ؛[ :1ء 
بین ڈاپلئون والکسادر تر ادروی بە آزرزوھای ابران پایاندادء ویکنار دیگر پر 
فتحعلیشاء معلوم شد کہ فراسە و انگلیس فرقسی پایکدیگرں تدارنەد دو ھیچ 
بنگائه٭ایحر بحاطی منافع شخصی خود دست دوستی واتحاد بحانب کسی درار 
می کند ۔ 

میسیون گاردان دردء٭دٹ‌یکسالی کەه ددایراں نود حەماتی احام داد ولی 
البته نه٭آن خدماتی کە دوگ ایران _ برای رابندں روسھا ار گر حستاں ۔ متوقع 
بود وانتطادداشن. حە افسران فراسوی حتی در ہنگھای قفقادحود دانکناری 
کشیدند وکاری انحام ندادند . 

بادی ھمین حدمت کوحك فرانسویان پر از نتایح سفارت ژور ودک 
کتاب حاضر یادداشتھای مر بوط بەاین‌سفارت ومسافرتاست کە گاعگاہ بادقٹت 
ومو شکافی بہسیار بشرح آنجه دید وبراو گذشته است می پردازد 

گفتنی استکە این‌سفر نامه ىیرء ماشہ سفر نامەھای ادوپائیان دیگر اذ 
اغر اق ومبالعه وغلو خالی نیست. درایں‌تردیدی بستکه در آ نھنگام کە اروپائیان 
نسبت بەمردم مشرق زمین‌اطلاعات ١ند‏ کی دائتئد: و ىلکە شرق دامر کر عحایب 
حھان می دانستند, حھانکردان نیر اذیں‌موصوع استفادەمی کردند وہ رچہە مبالعد۔ 
آمیزتر ددبادہ دیدەھا وشنیدءعای خوددادسحن می دادند تاکارحودرابرد گٹر 
حلوءدعند۔ مثلادراین کتاب داستان گر فتادی ژو بر ددہایرید وىەسیامچالافتادن 
اوبەاین صورت وحشتنا کی کە وصف کردہ ارمطالیی است کە می سود دد آن تردید 
کرد. چطودمی توان‌قبول کرد کە یك ماًمورسیاسی مدت مشتماہ درسیامحالیکە 
فقط روزنۂڈ کوچکی آنرا بحھان خادرح آنھم داخل یك دژ - عربوط می کند 





۰ٛ۵ داعنمایى کتاب ؛ جلد سیزدھم 


محبوس‌باشد وبا آنمعجرات وہا و طاعون وغیرہ اذ مرك بگریزد ولی بعداز 
آزادیحتی یكتکە کوجك ازحوامہات وھدایای ہا ارزشی کە برای فتحعلیشاء 
می آوردہ: کم و کسر نغدہ ىائد!؟ اگر پاشای بایزید اورا خودسرانە بەز ندان و 
سیامچال|فکندہ بود وحتیقصد قتل اور داشت - وبتصر یح خودژو بر کارھمیشگی 
این‌حا کم ودیگران راعز ىی‌ہود- جەشد کە حواحراتاو بەغارت نر فت. واساساً 
مأمودان انگلیسی دراین میان جە نقشی دہ و چە تسلطی برحا کم داشتەائد.؛؟ 

توصیفی کە ازعباس می ر ذای نایب‌الساطنە و و لیعھدفتحعلیشاء - کە تحقیقاً 
ازمر دان ہر حستۂدودمان‌قاحار بە شماد می آیدمی کند حالباست: علیالحصوص 
اپنکه عباسمیرزا دراین وقتفّط نوزدءەسال‌داشتەاست. اما گفتگوی عباسمیرزا 
بااوہہ صودتی کە ددکتاب آمدہ بکلی ساختگی بە نطرمیرسد. جنین‌مینما ید که 
مولف استنباطھای خوددا ازسحنان عباس میرزا - بعدھا کە می خواسته یاد - 
داشتھای حوددامر تب کند؛ بصودت خطابه ماندتنطیم کر دہ بائد. ددھرحالاگر 
(مادہاولیهء ایر سخنان ازعصاسمیر زا باند_کەد لیلی ہم بر ردا ین طلب دددست نیست۔ 
درواقع باید گفت کە این‌حواں نوزدەسالە بارقەای از نبوغ در وحود خودداشته 
(عباس‌میرزا درسال ۰٢‏ ٢٠.ق‏ برابربا۱۷۸۸ میلادی بەنیا آمدء) وافسوس باید 
خوددکە ددآن شرایط تعبین‌کنندۂ حھان؛ اگر این‌حوان اذيك تر بیت صحیح 
و يك دستگاہ حاکمە بینا و کاردان نیز ہر خوددار می نود بدون شك سر نوشت 
ایرانحر آن بودکە دیدەایم 

حتیژو برھم نگفتی خوددا از بر حودد باعباس میر ذا نمی تواند پٹھان کند . 
اونایدھر گز تصودنمی کرد کە ددمشرق زمین باحواىی چون ولیعھد فتحعلیشاء 
بر خوردکند کە بەاوبگوید: ھن جە توانائی است کە شماراتااین!ندازہ ازمابں تو 
ساختەاست؟ دلایل پیشرفت شماوضعف ماکدام است؟ شماعنر حکومت نمودن ء؛ 
عترفیروزی ‌یافتن؛ هنر بە کارانداحتن‌همۂ وسایل| سانی رامی دانیدء (ص۱۳۷). 
بدینحھت است کە می ىویسد. داین پرسشھا... مراسخت بەشکفتی می ‌|انداح. 
ددتر کیە (مقصودعثمانی است؛ ومتأسفانەمترحم عمه حابحایعثمانی تر کیە نوشنه 
است) عرجہە آدم دیدم ھمە دد نادانی وحشتناکی غوطەود بودند و اطلاعاتمان 
سطحیو بیھودہ بود... برایمن حیلی از گی دانت کە شاھر اد٤‏ حوانمسلمانی..ء 
ص۱۳۷-۸ 

الس فا ضرا مھ گی ہاج اتبا فو اك امن 
شرقیان نیمەوحشی ہستند توحه بفرمائیدکە وصف أو وقضاوتش سہت بە مھمان 


نواذی ایر‌|نیھاجکو نە است: 


مسافرت در ارمنستان و ایران ۰۱ھ 


داگر غریبی بە کسی کہ مھماست وارد شود و او را تاآن زمان ندیدہ و 
نشناخته باشد اذاوجنان دعوتی می کنند کە شایسته مردمابی است کە پیش ك کمٹر 
وحشی ھسٹند ٠ء )٥(‏ 

بھ رحال؛ ایں کاب منبعمعتبر ودقبق وحالبی است ہر ای دقتدرا ین قسمت 
اذتادیخاخیرایران کە تَحمَيعَا ار نطر باریکی دقتوحساسیت موقع وحیحدود.ای 
قابل‌مقایسە ىا ان نیست وافسوس کە فتحعلیشاء مردایں‌رور گار سود وافاوی‌کە 
مردان این دوز گار نار قائمہمقام ومیر زاتقی حاںا مر کیر توسطحانوادۂ قاحار 
ازمیان رفتند وایران واقعاً پی ہنسو پناہ مد 

ددمورد ترحمه کتاب:؛ بایدمتاسفاد دڑوںیء راآدم بدسا سی داست سلر 
وسانسونء(١)‏ ےہ این دومی سفر ٹامەاسٹ اذ فراسوبان کە می ینیم ہت 
مر حمان ابرانی مثله دہ وازریختٹ افتادہ است. در مورد سفر بامه ھای ساد 
فر نگان نیر گفتنی‌ھا مستولی این دو - فی الواقع - حیردیکری ھستند . 

معایب و نواقص این ترحمه انید تر حمةُ سفر باءٗ ساسوں _ ازحد 
احصاء پیرون‌است وبرای شاىىدادن آبھاباید حقا عمەکتاب دا ىقل کیم ولیما 
اختصار کلام دا - اذھر گو نە تفسیر یحودداری می کنیم وعیناً حملات وعباداتی 
راکه ارمتن کتاب سے آهم:اتودق 27 بر گر یدہ|یممی آودیم وپیش ار آں بث۔ورد 
دابعنوان تذ کر سرح میدھیم۔ 

در بعطی از عبادات ؛ مترحم محترم ء ترحمة تحباللفطی امعالا(حات 
رایح میاں‌فارسیربانان را آوزدہ کە بکلیءغیوم خوددا اردست دادہاس کە صد 
اليته ہسیاد بحاہود کە عمان‌اصطلاحراعینا قلمی کے_ دید. مثلا این درست‌است کە 
<بسم‌اللءمحفف: ہسماڈالر حمں الر حیمء انسویعتیە ذ'محداو ید وحشندۂمھر ىان: 
اما در جملەای سطیر دبسمالء شام میل نفٰرمائیدء دیگی می سّود آورد . دنثام 
خداو ید خشندۂ مھر ہاں: سام میل ہفرمائید(ص۲۳۷) دیااصطلاح قدیمی عدماع 
شماچاق است٠ء‏ ددقادسی مترادفاستنا وحالسماحطوراست؟ء یکی |ازمٹرحماں 
قدیمی دد کتابی اذ ٭ گو ہنوء(سە سال ددایران) ایں اصطلاح دا پەاین صورب 


ہر گر دا ند بود < ایا ىینی سمافر بەاست:؟٭ ددرسایه توحیاب ناد یتعالی ہنی مس 


فر بەاست۔ نینی ‌سشماجطوراست؟ء وحالا آقای اعتمادمقدم عمں‌اصطلاح را اینگونه 


١ہ‏ الس . چنا نکه ملاحطه عبعرمائید ٹرحمۂ فارسی معشوش‌است ومعَىژفی بالاء اس ساط 
تگار ندہ اآست ازابںترحمه شایدہم اصل مطلبف طوردیگری نود 


٢‏ ۔ لگا کہید ب4 مقالاُڈتگارنده درانتقاد سفر نام سانسوںہ- راحھای کات 











۵۹۲ راعنمای کتاب ' حلد سیزدھم 


ترحمه کردەاند دآنما وقتی بھم می زرسند از احوال مغز دیگری می پرسندء 
ص ۲۳۶ . 7 

حواشی کتاب نیزمغشوش|است. معلوم نیست کدام رادژوبرء نوشتہ و کدام 
رامترحمکە البته بر ایروسٰن شدن مطلبکافی نود زیرحواشی مترحم حرف۸مء 
۔۔مثلا- افرودہ می‌شد. تذ کری بودبر ای چاپ دوم کتاب انشاءال2ل واینك فھرستی 
ار حملاٹ کتاب : 

ادمقدمڈکٹاب : 

دعمیشه حرو تفریحات ژویں ایں بودکە ددبارہ صفات آن سردار... در 
موقعمناسب سحں بگویدء ص ید 

دجند ھفته پس از نبرد ابوقیرمودکە ژو ہر بایدحتماً نابودم ی ند و آنزمانی 
بودکه ہر اسب می تاحب و گلولە توپ دوگوش اسہش دا کندو بردء 

(درسیاھچ'ل ہایر ید کە یك سور|اخ کوجك بە حارجدارد. زن‌زندانبان یہ 
او نصیحت می کندکە نامەای بە ددبار ا!یران بئویسد و بعد..) 

٭این‌زن غمخوار برا یم کاعذ؛ بادوت توپ ویك قلم فراعم آوزردءەص ٠‏ ۵ 

(حالا ٹوپ بجهە درد نونتٹن میحودد بماندء حطود ار آن سوداخ مه 
سیاھچال رسید:) 

ےت رَٗىھمان ثقطەای کە ماار آںحا حدود حودر| آغاز کردیمءس ۶۳ 

- (وصدای ہینش ا یزدی٤‏ ص۷۲ 

تچ دزندگی افغانھا و عر بھا محدود بە کر دھای قندھاد وصحراعای خود 
گردیدہ اٰستء ۱۲۷ 

[ددبارۂ شحصی بنام بطر علی بك] <٥‏ وز ھنگامیکە از گرماىە بیرون 
آمد حشمش بە دحتی ادمئی زیبائی افتاد وفر یف اوشد. بە یادی حند تن از 
بندگاش او رابلند کرد وبە جاددش بردء ص۱۳۴ 

۔ زارد زبان عباس میرذا دربارہ پائای عکا کە نیعیان راآزار می کردہ] 
این دافضی وحشی لعنتی کهە اغلب‌روار ایرانی راجپاولمی کند...ء ۱۳٣٣‏ 

۔ ددرپاسخ شاعزادہ گفتم ک ارباب...۱۳۹۰۰ 

۔ داگرمن یك آدی بگویم یعنی آدی وا گریك نە یعنی نەء ٣۴۲‏ 

٭خانوادمامخیلی بیجیرں نودند کە نە تنھايك دیگە‌نداشتندء بلکەناچار 
بودہد کە برای رفع نیاز آ را ارھمسایه بەامات بگیر ندء ۱۴۳ 

_دشاھرادہ سواربر اسب جموشی بودکە آنرا بازور و چابکی اداندماشی 
می کرد ۱۴۷ 





مسافرت ددادمنستان و ایرات ۳ٛ۵ 


۔ودداین‌سرزمی اگ ردودی کال ساوت 7 رتا امو 

می نمایاد حال کهھ چئی نیست ىیشاہت بە بحر بلاماء (ددی ای پیآب) 
9۹۵ 

اد توصیح مترحم دریں دو کمان معلوم میشودکە < سر بلاماءء درہتی 
فرانسه بودہ است!؟] 

۔ اقدمت خىل یىی کھن6 (۱) ۱۵۵ 

- دباناخان بە من دشمیاد کرد کہ بکشاعر زیرٹسنی آستادی 
برای مانىااھنگك یا بھثر نگویم اآوار بحواندء ٣۶۱‏ (درحاميه ۔مین آ۔ده 
اآست :) 

وبه تر کی و فادسی ٠‏ ھمں کلمە ( کدام کلمه۱) بە معثتای جوابد 
آواز حوائدں حوب و 2 اداکردں می باسد یی 

وقصیدءای (نوعی اسعاددرمی) حواد وحنك سم وقی۔ ماں(۱۷) دا 
سرود.٤‏ (۱!!) ٠۱۶۱‏ 

(فقھرمسان یام کی ار پھلموانان تورانی اسٹ کھ رستم او دا کت 
داد؛ا:؛) 

٥٥٦۶١۸ -‏ ۸۵ یکی از خورالذ ساسیاو خوش خود ا کیای 
نامی رومی است ‏ کفاتاہ حود را با رھر کشٹ حوں ار دارائی حنگفتی که داہت 
چمدان چنزی برای <وسگدداىی خوہ بحانثمائد: ۶۰١ح‏ 

_ دھردو وزیر إدای تکالیب مذھبی حردرا |زجام دادئدء ۱۸۲ 

۔_ وھر کس محاراست بىەحساب خودس ھرحه بحواعد حرد پا فروسد 
چوں هیحگو نە حابت اسرافی ىە معثای ددستس در ایں کشودِست ۲۱۱۷.۰ 

(اگر نحانت اشراقی ٭ودکە محاد نسود!) 

دھتگامی کە ھردوحانوادہ پرایایں حواستگادی عمرا نودندہ قراد 
می گذارند کە مراسم نامردی.٠٢٠٢٢٠ ۲٢‏ 

(یعنی ھنگامی کە ھردو خانوادہ باٴین‌وصلت موافقت کر دد.٠)‏ 

_دبجای دریافت حھیزیه؛ نوھر آیندہ بە پددرزن حودیك اسب؛ اسلحه 
وپول شیر بھا می داد ٣۳٣۲ح‏ 

(مگر قبلا حھیریه می داد؟!) 

سھ إذھا] اگر پیشامد خوبی روی بدھد دلیلء می کشند [درحاسیەاد 
قول مولف این فو یادھا دا زغار می گویند١!) ۲۳٢‏ 





م باشا 
ٹو) 


۴ھ راعنمای کتاب ٠‏ حلد سیزدھم 


-_وفروتنی بە جشمانشان زیباترین نشانه معرفت است واین سنجش از 
کله ِب شاعر ھوشباد )براگی تر اش کرث٥است‏ ء. ۲۳٣۴‏ 

د(دریادۂ دریاجەھای رضائیه ووان) این ‌دو ددیاجهە راتقریباً تا ھمیں 
روڑھا )!١(‏ باھم عوضی می گرفتندء ۲۷٢‏ 

-٭درحنوب ومغر ہش... اذ کوھھای خیلی بلند محصود گردید...٢۲۷۴‏ 

...روڈ جھارم داخل درتنك وپیچ درپیچ قطور شدیم کە تە آ نر اسیلاب 
شیاد نمودہ بی نھایت سنگستانش کردہ است.ء ۲۷۵ 


۱ کتابەصورو اسیاب درشعر امروز 
صو رو آسپاب ددشعمر امر دذایرا۵ ایرانء نکاء کنحکاوانەای است 
ار اسماعل بوریعلاء۔ ا نتشار ات نامداد ْ باوصا عسعرددایران امروز. در 
۸-۶۴“ - ص ٢۵٢‏ ریال ایں تلاس نو بسندہ کون کر 
است کە محموعەای مفید وگویا اذ نجە امروز در شعر میگذدد فراعم آورد تا 
جراغی در داء حویند گان این عثر افروخته باند . نویسندہ برای فھم بھتر 
کتاب : ۶۔ودۂ شاعران را برحسب مشخصاتی کە دد کادرشان پیدا کردہ است 
بگروھھای مختلف تقسیم کردہ است وبرای عر کدام عنوانی قائل شدہ است . 
اگرجه این مشحصات بطود ردہ بندی تدہ و رونن ٠ہ‏ بیان نشدہ است ولی باز 
کمکی باگاھی خو!نندہ درکار شاعران میکند . 
کتاب درمحموع یه سە دفتر تقسیم شدہ است . دردفتر یا بخش اولسخن 
ار واکنشھای روانی است که در کارساعرمھم واقع میشود ؛ وموضوع این نقدھم 
تٹھا نطری بردفتر اول است . دداین دفٹرء فودی علاء کوشش میکند تصویری 
از چگونگی محموع واکنش‌ھائی کە بعنوان یك شعرشکل میگیردنشان دھد ۔ 


دراین کاد تلاش نویسندہ قابل تحسین‌است: ولی متأسفانه اونتوانستہ است 


۱ 
ا 
ا 


در این جند صفحه محموعەای مفید بعنوان رھنما در کتاب حاضی فراعم آورد. 
علت این حدائی بس تلاش وخواستۂ نویسندہ دا میتوان دردو عامل ذزھر 
خلاص هہکرد . 
کے عدم دسٹر سی ہکتا بھایحامعەشناسی وروانشناسی. 
۲- عدم اطلاع نویسندہ ازعلوم حامعەشناسی وروا نشناسی. 
تویسندہ سی میکند ددطول!ین گفتار دوعامل فوقد! نشان بدھد ۔ شکی 








صور و اسباب در شعر امرور ایراں ۵م 
نیستکە مقصود اذ این گفتاد تٹھا داھنمائی نویسندہ کتاب است ہ تا شاید 7 
چاپھای بعدی کتابِ ہ ترئیں دفتی اولرا بِك متحصص درعلوم نامبردہ وا گذار 
ماید یا از آن صرفنطر کند۔ 

اوداق موحود جنین گواھی میدھد کے اتحام ایں مھم ار عیدہ ىویسندہ 
کتاب ٭ صور واسباب ددشعرامرور ایر ان ٭ خارح است . قضیه درست ار این 
قر اداست, کە کسی چند شب ی کتاىی ازفیر يك دا ودق ٹر ند ودرحاتمه سروع کند 
بنوستن یك کتاب فیریك حدیسد یاکاری مثل کار اسماعیل تودیعلاء . یا اینکە 
کسی مقداردی زبان خادحی ہداس و ہردادد بترحمة کتاب علوم ختلف بدون 
اطلاع ار آن علوم ؛ وبدبحتاءه ایں سو ىەعا ددمملکت ما ریاد است. 

اولین موضوع مورد بحث دردفتراول ء پدیدۂ دسناحےء است . سناحت 
یك پدیدۂ دوانی است . یك پدیدۂ دوابی ہ برداست مراحلی بحساب میاید کہ 
اھمیت ان مراحل برایتوده پدیدەھای دواىی مھم سناحته سدہ است . ایں‌اصسل 
ددتمام علوم معتبر است . بدیں‌معنی کە حند م_حلە ابتداپی با خصوصیاتمعین 
کلیٹ دادہ میشود ء وسپس ر داستھای خَارحی |اىحام میگیرد . درحقیقت ادرابطةه 
این مراحل اوليەکە متغیرات اصلی ( ہ۷۵۲۷ 6 د3ا ) در آں منطور میشود 
پہیکرە یك تئوردی شکل میگیرد؛ و معنی وسیع کلمە تثوری وحە کنتر لی است 
برای فھماتفاقات خادحی. الیثه باید یادداست شودکہە پرداست ارکلمه تثودری 
ددعلم نیوتوئی (قیریك علت ومعلولی) بائشودی در الاب احیرعلمی (فیزیك 
حدید) یکسان یست این اختلاف را درد حای دیگر بتفصیل ‏ وصیح خواھیم 
داد 

تثوری در علم چیری حاویدان و اندی نیستء و دد طول رمان با سایں 
پدیدەھای احتماعی تغییر میکند. این تغییرات گاعی تنھا متوحہ يك ناحيه ار 
تثودی اصلی میشود وگاعی در حھت پارەای از مکانیزم تئثوری اصلی؛ موداد 
میشود در حالیکە رابطەعای اساسی موحود در تئوری اصلی ہنوذ دد تتُوری 
حدید موحود است. درنٹیحہ: مطالعه نغان میدعدکە اساس تئودی حدید عمان 
پا یه گذادیتئوری گذشتہ است: مائداختلاف ودرا بطەای کە ہین تئور بھایمختلف 
در روانشناسی؛ حامعه شناسی وسایر علوم ددیك مکتب معین موحود است ١‏ . 
ولی گاعی پیدایش یك تئوری حدید : بنیان افکار گذہنه را برھم میر یرد ماد 
انقلاب علمی گالیلە کە افکاد قروں وسطی دا از دایرۂ علم خادح کرد وکوشش 
قیوتون اساس علمی حدیدی دا پایه گذادی نمود ؛ ماکس بلنث( +14 ×3۸۸۵۴) 


۶ھ راھنمای کتاب ۰ حلد سیردھم 
تثوری ماکس ول ( ۱۱ء۸۸۸۷ ) دا دگر گون کرد : انیشتین با احداثتئرری 
نسبی دنیائی دا ہما معرفی میکندکھ گیا بر دانتھای نیو تون یکسان بيیست. حال 
اگرمن مقاله٭ای مینویسم درزمینە انرژی و حر کت آن بامراحعە بافکارپلنتك:؛ 
حداقل باید آنقدد دانائی داشته باشمکە این حر کت چگوئە اب وبرایتصودر 
آن بچجیری بعثنوان فاترء )]٢۶۰۶(‏ درحد وسیل انتقالی احتیاح نیست وحساب 
احتمالات باید ددحە ناحیەای ازتثوری موردتوحہە قرادبگیرد؛ پاایتنکەوقتی در 
دنیای م[ا1 ۸×8 تثُوری ەستم اید بدا مکە ء دیگرمحلی بیست تااد نیروی 
حاذبۂ ذمین عنواں من.] صحبت بکنم : گر درکارم حنیں اتفاقاتی بیفند 


کر بنتیحه نحواہم رسید و هر نتیحەای کە بگیرم اوس نا گاھی مں بودہ 


اإسٹ ؛که متاسفات درکار اسماعیل ىوری علاء حنیں اتفاقاتی افتادہ است ۔ 

توری علاء درصفحۂ ۱۹میٹویسد: ٭کونش حیواں برای سناحت: ھمیشه 
دارایھدفی بیروں ارحود شتاحت است وعمدی وجود سر اته میست ؛ حالآ که 
انسان: پاحذف ھرھدف ارکونتی او؛ بارخودسرانە میکوسد تاطبیس وخویس 
را درمیانڈآن بشتاسد..٠.٠.‏ بعدارایں گفتاد نو یسندہ نقل فقو لیاز :ع:٥6٦)‏ ۰ 
میآورد و دداین نقل قول هنناخء سنواں دسحوۂ ادراك و یادگیریء معرفی 
میشود. آنجه مسلم است راسل٭ای ہیں گمٹڈ ںورںںن ۲٦‏ ۲ ولندءبندی تشکیلات 
دفتاد حیوان و اسان بە دو زردۂ مختلف ارقلم نو یسندۂ کتاب یکدیگر راکاءل 
میکند؛ ذیرا عردوگفتاد اذحمایت يك نوع تئوری (گشٹال) برحوددار اسے. 
دلی او گتا را ا کرف ا باقع عوقل الکات ماہبا 
انحام میگیرد وزبان نیوتونی آدیان پور اساس اندیشۂ گذستە دا ددھم میر یرد 
پیآنکه نویسندہ کتاب دصور واسباب ددشعر امروز ایرانء از آں اطلاع دانته 
باشد ۔ بطوریکہە دربند ٣‏ صفحه ٥٢‏ مینویسد: 

٭آ ىچە داکە موحب شناخت میشود و ادراك مینامیمء باقبول این تعریف 
تااینجابادوتعریف برای یك پدیدہ (شناخت) رو بروہسٹیم: -١‏ شناخت مساویست 
با نحوۂ ادراك ... (نحوہ - وعیمو)۲ ۰ ۲ شناخت مساویست بامعلول 
(غ]ء) وقتی کە ادداك بعنوان علت (موں‌وں) گرفته شدہ است . پاراگراف 
چنئیں ادامه دادہ میشود ء که درنتیحه برخورد اور گانیزم ب8ا محیط < احساس 
است کە وسیلەه حواس ما بمغزمنتقل میشود ودرآنحا در میشود. البتەفراموش 
تکنیمکە حر کات داخل اور گانیزم نیزمیتوانند برادوات حواس ما اثر گذاشته 
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وموحب ادرالك شوندء : 

این تعریف ار کتاب ہرمینة حامعه شناسیء سطود کلی درتضاد باتعریف 
گدسته است۔ اساس کار برای آریاںپود اد گاِم وطبیت است دقَيِةُ مراحل 
ددطول ہر خودرد این دوعامل اتفاق میافٹد . نودی علاء ار کتاب دمینۂ حامعه 
شناسیء نقل قسول مستقیم میکند ٠‏ بطودکلی کانتم ونس خوھ وید 30د 
حر یاں‌کار وتجر بھ نا محیط بر حودد میکند ٹیس انکبرەعای ٭حىط (اشیاء) 
ددار گانیسم ىائثئیرمیگدادند وفعالیتھای حود خودی عریری زا برعیادایر ند.اثر 
ایں تحریكعا حناں باسندکە باعث تغبیر یساتوةہ و یاقطع ععالیتھای غریری 
شوث ؛ اد گاىیسم ناگر پر شعالیٹتھای حدیدی کە ىآ گاعی باسناحت میا ىحامدتی 
۔عمدعد؛ . (ص. ۲( 
3 ار نطرردواشناسی آرمسایشی ( رعم( 0٣:۱۷ ء۱٥٥1 ۶۹( ٥٥٥۸‏ )نو نُ 
آدیاں پور قابل اعثداداست ہ ولی بہا مراحعە بە دیاگرامآجر کتاب و شاعہة 
کلمهٗ اغریزہ٠‏ متوحه میدویم کە بوریعالاءِ مطلب آریاں‌‌پوررا منوحه٭سد٥داست.‏ 
ىر گنت ۵ه خود بحود غریری ء که درنوسٹه آدیاں‌پوراستفادہ شدەاست ھیحوحه 
غر لزە٥‏ مر وط نمیشود × بلک آریاں پود آ برا ساوی . (ی ٘0 انا 57ات7 
٦‏ (إن] درانگیسی: بکار یر دہەاست کە مراحل۔ناحت درطول آں| بحام مبگیرد. 
درایں حالت اد گاِم نیا ىر حسب طیعبتحود بەپدیدەعای حارح پاسحمیدعد 
مثل ایتکە کسی |ازمحلی تاد یك وارد محلی پر نودسودء در ئتیح -وںدیافراگم 
حشمہ حود بخود ء> اساط تت2 میکلت ء عصلاب حشم در ایں رحله حالت 
طمیعی حود دا رای مدت کو ىاعی اددس میدعد ؛ وچشم ار حالت طبیعی حود 
حارح میشود, ایں‌حارح سدن چشم ازحالت طمیعی حودف فعالیت د(خود بحود 
غریریء یا ۵۰06 111:011 00ن بامیده سدە اسٹ . ار طر فدیر سحص 
دراین حالت دستش را حلویحشمس ممگیردویا عینتك می ره ۔حل ایں دست 
حلویحشم گرفتیو یا عبنادزدن حیری اس کہ ما یادگر فثەایم ومر بوط٭٭طمیعت 
اد گانیسم نیست کە آریانپود آى ا سناحت نامیدہ است وشناحتددطول فعالیتھای 
۔دیدی ؛ حدا ازفعالیتعای سابق کە پر اساس‌طیت ار گاہسم قفرار گرقٹه نود 
فراعم ٭یدود . این مرحله آحرعدا میکوئیم ں 5وج < (۱۱۱٥081‏ ؛ یعنی 
حالتی کە پاسخ شخص بر اساسی انگیر٤‏ حارحی رہشه گرفته اشات ددایںگفتاد 
متوحه شدیم کە آریان‌پور ادحیری بعنوان غ!ر بیزہ برای معرفی دفتاداستفادہ 
بکردہ اسٹ کە نو ردیعلاء غریرہ را دردیاگرام آحر کتابقر اردادہ ا(ست۔ اگر 
آریان پور معتمَّد یه عریرہ بأاسد ء باید شناحت دا ددطول مکابیرم ٦ر‏ یر و بشتأاسد 
ال۵۱ ۲ڈرفرہ 8۱ئہاہ۴۲۱)8)٠‏ در حقیقت نودی علاء ار زتاں آد یانپود 
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حرفی دا زدہ استکە اصلا دددنیای فکری آدیانپوروحود ندارد . این‌مراحعۂ 
مکرر یە استاد آریان پور بخاطر آن |ست کہ دیاگرام دواتی کتابں میخواسته 
ہراساس وزمیئۂ حامعه سشناسیء سشکل بگیرد . تصور واحدی مانند غرریبزہ ار 
تٹوری دیگرھم,کە در کتاب استفادہ شدہ است بطود کلی عقیدہ ردندءایى‌است. 

روا نشناسی آزمایشی (-8) بطود کلی و سادہ بەه مکتبی دد روانشنامی 
گفتھ میشودکه ادراكآ تھا اذھرواکنش عبادت ار یك راسِلە مستقیم بں‌شخصو 
يك واحد خارحی اآست . باین‌معنی کە واحدخارحی نیروئی از خود بە٭تشکیلات 
رفتار وارد میاونرد ؛ و تشکیلات رفتار در رابطه ہا نبیروی وادردہ یك واکنش 
مخصوص صاددمیکند ؛ اگرحە نود اختلافاتی در تئوریھای مختلف این گروہ 
اذ روانشناسان موحود است٣۔‏ 

دد پیش مشخص شد کے تعریف اول ار شناخت انطباق پیدا میکند بہا 
روانشناسی گشٹتال . قراردادھای علمی دددو ا نشناسی گشٹتال میں تا مخالف است 
ہا روانشنامی آزمایمعی . بعلودخلاصه از روانشناسی گشتال میتوان بعنوان یك 
سیستم ۔ تئودی یادکرد . کانوں مطالعه در گھتال ٠ط‏ آست . واحد 
خارحی انگیرہ ) ]0٥1٤ء‏ ) بحساب نمیآید ء بلکە تٹھا دد راعله باکردار 
شخص است ( و زناہ ). با این توصیف عقیدۂ نیروی واردہ اذ واحد خادحی 
ب٭تشکیلاتٹ‌رقتاد رد میشود . در ٹیحەھر قطعه ازرفتاب: تحت تائیں ۸٥٥١ا‏ مےە:م 
شکلمیگیرد ئە درتحتائثر واحد خادحی ۰ م4 درافراد مختلف دارای 
شکل محٹلف اس کہ در نتیحة بردانٹ ار واحدھای خارحی در افراد محتلف 
فرق میکند . سادەانکە ؛ اختلاف تر کیب در جں1)م تح سبب دیدیا سناحت 
مخٹلف میشود . با مقایسه این دو مکتب ٠‏ خوائندہ میٹتواند حگو نگی بحث را 
دریافتکند ٥‏ 

ددصفحه ۲۹ بند ۴ء بوری علاء باز ہموضوع شناحت ہرگشت میکند و 
اپن بار ادرالكد را م رکزشناخت میشئاسد . میلویسدہاز آنحاکە مر کزشلاخت 
را ادرالد خواندیم مصلا ا۱۱ نکتۂ مورد تو حه آنکە ' این اولیں‌بار است کە 
نویسندہ اددالك را بعنوان مر کر شناخت معرقی میکند . در صفحے ٢‏ بند ٣‏ 
نوری علاء معتقّد باین بودکە ادراك ء علت شناخت است . شك نیست کے 
فاصله ہین ٭ علت ء و همر کزء بیشترار آن است کہ ما بقوانیم منکرش ‌ہشویم۔ 

دابطه علت و معلولی . یك رابه لازم و یکطرفەه است ۔ بدین معنی کہ 
عمیشهہ يك واحد مثل (ھ) بعنوان علت باید ازلیت داشته باشد بواحد دیگری 
مثل (ق8) ء تا (ھ) بعنوان معلول موحودیت پیداکند . دیرا اگر واحد (۸) 
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وحود خادحی نداشته باشد جیری بعنوان (8)ی فرس سدہ عیچگاء بوحود 
نخواهدآمد . این رابطه ہمیشهھ بکطرفهھ است و م در۔اختمان زج مھم بحساب 
میآید ۔ باین‌معنی کە احداث ھرتغبیری دد (ھ) موحب تعیبر(13) میشود ؛ ار 
طرف دیگر اگر (۸) بعنوان ٭ر کر (8) [۸۹وقی فرض تدم ] ناسد درایں 
حالت؛ ([) بدون وحود (ھ) عمیقە میتواند ٭وحود بہاغد ء ولی اگی ر۹ 
میخواعد م رکز (ا) باشد ناید بوحود بیاید یا وحود داسته باند و (8) آنرا 
برحسب ساختمانحود ہعنوان مر کں انتخاب بکند ء و گر ث(181) ھ(ن0)ء () 
یا ( .ء) کە ردیکٹرین دابطه را باآں‌داردمراحعە حواعد کر د.دراینصورت 
موحودیت (۸) درساحتمان (ا) عیچ تغییری بوحود ھياورد آر ایں گذننە 
گن (۸( بمنوان مر کر تصود شود بای محل وجگو نکی آن معلمم 9ر 
متأسفانه تو بسندہ ددابن‌قسمت کو تاعی کرد ات 

درفصل سوم ٠‏ جھنادمیں تعریف ارشتاحب دادم سدہ است ۔ نوری علا 
میٹویسد < ... شناخت تبیحه روبرو دن ادزال* با عاطقه اسب : (سص ۳۲) . 
این تعریف ىا هرسە تعریف گدشته قرق دارد و درحقیت تاگنون ار یك پدیدہ 
بەجھادطر یق سخن گفته سدہ أست ؛ کە فھرستوار میشود آبهہارا حنیں حلاصه 
کرد : 

١-شٹاحت‏ ستذوان نحوەادراك ۔ درایں‌سورب ادراك عثارت است ارحالت 
توسعە یافِتَةه شناخت ؛ ودرحمع ادرالك وشناخت یك پدیدہ عنملودمیغود . 

٢‏ ادراك ء علت ء وثناختءمعلول است بایں تعریف ادرالاوشناتب 
دو بدیدہ محتلف ہستند که وحود اولی برای ا[حداث دومی‌لازم اسب ۔ در سحه 
شناحت انحام تدنگیرہۃ تا ادراك صودت مگر فته باسد درصورتیکە در تعریف 
اول ادراك بعد اذسناخت انحاع ممکرفف . 

_٣‏ اددالك مر کراست برایسٹاحت . ددایتصورت دابله ادداه و سناختٹ 
بك رابطۂ محرد است ؛ وبا مراحعه بعر یفی که ارایتنگوىە دابعله پیشٹر دراین 
معاله اتفاقفافتادے رابطەاى که در تعو یف دومدس‌سناحت وادراك بر قرادشد٭است 
خود بحود منتمفی میشود ۶. 

۴ نسناخت: نتیحة رو ہروشدن ادرا با عاطفه اسٹ. دراین تعر یف | بتدا 
يك واحد اصاقی دید میشود بعنوان دعاطفهء کە ددسەتعر یف پیش دیدہ سیشود. 
دراین تعر یف درحمّیقّت ما سە واحد داریم بحای دو واحدک آ ھا عنادند اد 
ادراك: عاطفه ء وشناخت "کە شنات: حاصل دو بروسدن عاءلفہه با ادراث:است. 


با قبمول تعر یف آحر : ھرسہ تر ئف وت دريك رابطه منطقی ردمیشودء 
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خنٹی میکند . خلاصہ ٠‏ میتوان نوت کە نویسندۂ کناب ۰آ گاعی ازساختمان و 
مکانیرم ایں پدیدہ ہدست نیاوردہ است ودرٹیحفء پدیدۂ شناخت ددطول کتاب 
ناشئناخته باقیمائدہ است ٠‏ 

شص دیگری که باید شاں‌دادھ شود ہ درمطلبی است کە در باردحافطەهء 
و دبایکاىیحافطەء ہوشتە سدہ اس . اولی سٹئوالی کە دداین‌قسمتمطر حمیشود 
در بارۂ تعریف حافطله اسب که تعر یف نشدہ بای مائدہ است ۔ دوم اک این 
بایگانی کحاہستٹ وجچە عست؟ نىکتە دداین استکە ) گر ددا یں‌جند سطر نویسندہ 
هنود ہراساس دواندناسی آزمایغی صحبت میکند ؛ باید نوشت کهە دراینگو نە 
تئوریھا برای حافطله ہانگانی قائل نشدەاند . تر ندایك )٦٦٦٦00۸0:۸(‏ 
مینویسد ہ ہا دیدن یك واقعە وقتی ما واقعۂ دیگری دا اد میاوریمکە مقداری 
ار کار ] کتر و اتَعة پیشی ددوافَعهُکنو نی موحود باند وایں‌انتر اك کار آکٹر سیب 
میشثودکە عمل یادآوری انحام بَلیرد۳. 

در تعریف عاطمه پویسندۂ کتاب:, عاطمه را يك واکنٹں ساحتمان زیستی 
(٢۱۰٥۱ئ:()‏ ا١ء‏ غاب 81ا) معرفی میکند وحنیں مینویسد د٭ادراك یك تصویر 
دھنی ویا یك احساس (که عردو حرء موحہابت ادراکند) عمیده عکس‌العملی 
اذحافاد گاسسم مامیدللند. ایں‌عکس العملدعاطفه نام داددء (ص٦).‏ باقبول 
چئیں ىعریقی ار عاطفه ء موحودیت عاطفه بعنوان یك پدیدۂ روانی کاھٹں دادہ 
میشود؛ە یك پدیدۂ دیستی (ا1ت (ج٥ا13:0)‏ کە آن غیرممکں است. ذبیرا در این 
ابھامی نمیتواند ہاسد کە واحدی بعنوان عاطفهء يك واحد دوانىیواحتماعی‌است. 
وعر وع واکنش ویستی دد زمان‌اتفاق چئین‌پدیدەای؛ تنھاھمراہ با اتفاق این 
پذدیدہ ظاه رشندەاست:؛ والگوی داحلی ( )]]6٢8[1 1۰3٤:٢‏ آنمحسوب‌میشود۔ 
دداین صودت عاطفه میتواند یِك وا کنس ریستی بحساب اوردہ سود بطورکلی 
عاطفه با ید تعر یف بشود باءراحعه بھ )۲٦٢٢٦٢٢(‏ اآدامه این‌مطللب بآ تحامیر سد 
كهآرحه نئیحه گیر ی سدہ از بر حودرد عاطفه وادراك حر تصودی ىیاسایى جیر 
دیگری بیستوحنین اتفاقاتی خر گر فتادہ ونحواهد افتاد. نقلقول نوریعلاء 
در بارء ہ٭تخیلء ہم اسافه مبھمی است ہب رمبھماتدیگرو اد امڈھمانمطالبذ کرشدہ. 
درواقعە٭تخیلء بایددررابطه ہاسیستمرفتاد ( ٥ء‏ اوہ 6۸۷۱۷0۲ط) واز مّطە نظر 
١۷‏ - ۷ا١٥‏ ام ٥ں‏ يك واکنش تعریف ‌بشود. ددبارۂ تخیل؛ نوریعلاء 
چنین‌مینویسد ھ...تخیل نتیحۂ مقایسۂ ادداك آمیخنه بە عاطفه اسٹ یاتصویری 
دھنی کە بصودتی د گر گون ازحافطە بیرون آمدہء استء (ص٢٦)‏ 


صودو ساد من امروذ ایران 


۶۰۲۲/۱ 
بعداأد تحلیل مراحل دوانی؛ 7-7" در صفسہ ۲٢‏ بند۳ 7720 
×سٰی شرایط ( کە معلوم نیستحه ھست) راید ىاابحاد مقدماتی ف_اھم م آورد. 
حودابحاد این مقدمابں راسلھای گدنٹۂ انساں کیک 2 ردھاند یو وت 
نآزمایٹھای گوناگوں دست زدەاید و سپس یافٹەھای حوددا اد طریق میراث 
احتماعی ىہ نسلحواٹر مثتقّل تمو دہ ا ند هو سل تکیە براہوه تحر بات لاق 
گدنته میر ىد ولارم یستکهھ حودآ نیا دا ادطریق آدمایٹی و حط تح 
نم تایح مفللوب پ رسد.. ٭ (ص٢٢٦)‏ 
توحهہ در کلیتاین ۔,گفتا ار مارامعد ںکالجی (١٥ء)‏ ردیك میکندکه 
بكواحد مطالعه درحامفه سناسی! ست۔ تعر یف وی شر یھی ار کاللحر مز د یك 'ست 





رو بەکلد گی 


کە عتعلق به حامعه سناسی کلاسیك‌است کە رداستھای فکری آن محلوطی ار 
فیر یك ہو توں وافکار علمی پیش ار گالبله است. تعر یعی که حاءعەسناسی کلاسیال 
ام روز ارکالچر دردست داردنا کمی تعبیر دلفرم برابر باتعریضی استکه ۹۰ 
سال پیش توسط ×١٣‏ [ٴ ۲0۸۷۰8۲ اسان سنای ١۰1ئ٥‏ ام۱ (۸۱۱) انگلیسی 
دادم سدەاس. ن١٦‏ کالحر را حلیں‌تعریف میائد٠‏ 

د٭کالچر کلیتی اسب کهە شا ل دا نائی عا(علوم) ععتقداب: عنر ؛احلاقیات؛ 
قواہیں ؛ مراسم وھربوع توانائی وعادن دیگری که ارماسٹت دای بك اسان 
تاہمنواں یك عضوحامعه ساحته سود... وحئیں کلیتی ار سلی ٭سلدیگر قابل 
اتال است. ۸ 

آنچه ارصفحه ۳۴ بند ٣‏ بوسته شد) قائل اسلىاق باتعریف بالا است : 

وی ىوری علاء درصفحہه ۷۳ پاشل قولی ادالیوبت عقیدڈارئی دودںکالحو 
راردمیکند وچنین‌مینویسد که ستتدادای|ھمیت وسیعتری است. نمیتواں 
آترا بەادث برد..٠٠‏ این کاد 1 کٹر کالحر مر بوط میشود بە تعر نفی ک٭ (٥ندھ‏ 
٤‏ تئوریسھا ار کالچر میدھند . ان کرد ارحامعه ساساں حاصسل ۸ ۔ ۹ 
سال اخیر عستندواساس کادشان ہر بنیادھیر یك حدیداست٠. ۸۰۸1١۸٥۰3٤۲‏ تئوریست 
کالچر داکلیٹی اد درابطۂ رفثاد سمبوليك میدابد۷ . بامراحعه بایں کاد آکٹر, 
کالچر بعنوان کلیٹیکە 1[ آتراعریف کردہ اسب رد میشود؛ دیرا توحه 
0۲| ہ5 بە دابعله بین سلسەالگوھا ( ٌٗ۷ا قلاّے٣۲ )١٢٢٥۷٦‏ بودفاب؛ درصودتیکه 
در مز3۱ م0٥۸۱‏ تتُودی تا کید دوی مفرداتی فراد ممنگیرد که دد زھر ساخت 
ساختمان الگوھا شر کت میکند: ىە حودالگو. ایں دابطە سیستمیك ناتوحە بە 
بعدزمانی (وەز دی 1٥٥۸‏ ٭117) تصورارئی بودن کالجر را ردمیکند. باءقایسۂ 
این دو قعریف از کالچر توسط دومکتب حامعه شناسی ء متوحهہ میشوی مک جچ٭ 


۶۰٢‏ راھنمای کتاب ؛ جلد سیزدھم 


اختلافی در این بین موحود اأست. نکته قابل تذ کر آن است کە کدامیك از این 
تعریفھا موردتوحہ نو یسندۂ کتابں‌است. زیر|بطور مسلم جمعاین دو عقیدہکەه 
متتشتاد یکدیگر استچیزی حز گمراعی خوانندہ وکمکردن ارزش کتاں حاضر 
فراعم نحواحدآورد. 

دربحش ٭تحر بە وزبانء ددقسمتتفکر وفکر کردن: نوریعلاء ددتوسل 
بە گوردن جایلد مینویسد ٭7فکر یعنی عمل بکمك علائمی دد مغز... بیآنکه 
کوچکٹرین عضلەای دا تکان دادہ ہاشیم> (ص۲۹) . نوری علاءکە معتقد است 
گوردن‌چایلد این نكته رادد کتاب خود بخو بی رون کردەاستء لااقل میخواست 
یکی دو نمونه اذاین‌علائم دا ناممیبرد وازمکانیسم آنصحبت میکردتا خوائندەدا 
درفھم موضوع راھنمائی کردہ بائد. کلمة ”علائمیء معنی نشدہ و مھم است و 
ھیچ جیردا نمیرساىد وبرای درد آن کافی است کە من‌یادیگری تنھا بایك؛ نەویا 
وحنین نیستء حکمبی ‌اساسی عقیدہ مر بور دادردکنیں؛ وحیلی ہم منطقی است ۔ 
زبراکلمە د(نەء ودجئیں نیستء بھمان مقدادمبھمو ناگویا است کە کلمەہعلائمیء 
مبھماست. ارطرف دیگرفکر نمیکنم که افکار استادآریان پوروسیاسی کە قسمت 
عمدۂ بحٹروانی کتاب مر بود راتشکیل دادہ است: باگوردن جایلد دراین ىارء 
ھماھنگك باشدءذیرا دوانناسی آزمایٹی ھمجنان :۸۱009۱ تثوریسٹما در 
حامعەنسناسی؛ معثمّدہستند کە فکر کردن یعنی حرف زدن باخویشٹن. نودیعلاء 
ددزیر نویس‌شمادہ۴ صفحہ۳۴ مینویسد٭مشاحدہ نغاندادہ است کە تادھایصوتی 
انسان ھنگام تفکر تکان میخورد و بعبارت دیگر!نسان نوعی حرف زدن بی صدارا 
باتفکرھمراء میکند..ء. اگر تکان خوردن‌تارھای صو تی ددھنگام تفکم دیدەشدہ 
است؛ بدین‌معنی کە یك نو عحرف‌زدن بیصدا| نحام میگیرد حه آذمایشی نشان‌دادہ 
است کە این حرف زدنتفکر نیست:وہوجیزیست عمراء باتفکرء٭وحتیە٭مددی(عم) 
بەتفکی نمیکند+. این‌علائمی کە گوردن جایلداز آن ناممیبر دجەھست؟ ودرمقعابل؛ 
این سئوالات پیش میا یدءدیناميك مغز حه ھست؟ دیناميیك سیستمرفتارجه مکانیسمی 
دارد؛؟ دابطۂہین این ‌دینامیكھاجگو نەفر اھممیشود؟ وغبرہ۔ حالا| گراین‌سئوالات 
حواب دادہ ہشود گوردون‌جایلد خواهد پذیرفت کە فکر کردن یعنی حرف زدن 
با خویشتن ولغزش همان تادھای صوتی ء نە علائمی ددمغز . 

نویسندۂکتاب باگوردت چایلد عم جندان باقی نمیمائد و درصفحه ۵۹ 
از ٭ذھن اخودآگاہ دفاع میکندکه باید نمو نەھای آنرا در آثار فروید و 
طرفدادانش پیداکرد . ددحقیقت اگر کسی کوچکترین اطلاعی اذ این مةّوله 


داشته بائد ؛ ہا خبر میشودکە نودی علاء درچند صفحۂ اول کتاب چهە حنگلی 





صور و اسباب شعر امروذ در ایران ۶۰۲۳ 
بوجود آوردہ است ۔ رو|نشناسی آرمایشی کحاء افکار فروید (مکتب دواىکاوی) 
کہا ۶و ددممَایسه با این دو مکتب؛ ٤۳ء‏ عئئود ست بعنوان - ۵0ع 
۷م۲۵ع(ا کحا , کھ احکام ھریکی محالف یا دیگریست ۔ 

درصفحۂ ۳۵ بند ۵ بعد ارپیش گفتادیکوتاء؛ نویسندہ ازقول سرفردريك 
بادتلت سە نوع تفکر را نام مییرد کە نوع سوم آن ہتفکر منرمندانہء اس 
تفک وعنرمندانه حنین قعریف میشود ٭نفکر درحستحوی الگوعا وہاں‌آنھا. 
(و) درایئحا قانون وقرارداد ببرون ارتفکر قرار دارد. او (ھٹرمند) میٹوات 
قانون دا تعییر دھد و میر ان قلیل میثواند هر اردادھا ںیفر اید . الگو دردروں 
ھٹرمند و درقرات باسایر افراد ناقی میماد. ٠.‏ 

کلمه دالکو دراینحا باید بامر|احعە بەہ برداست عنرمند ارمحیط حودس 
درائطن گرافته ود . با این تسوت: عترملد خی ی :31:1 محیظ وَزیافت رت 
و ددنتیحه قرابت و عدم حق تعغپیر دز قانوں طلیعت تاید پر گردانی ھمکاىی و 
برابر بابر داش ازخود برون دھد. متلا یك حنگل دا تماساکند و صحنەای 
آ نچنان کە هھست طرح بریردوبەدا عم که و ٦1برا‏ مینیند , بحاطر قرات 
جنگل بشناسد . جنین گعتاردی اگر ددقرں ۱۹ نوسته میشد بدون اساس سود . 
ٹویسندۂ این انتقاد ہا مودی علاء عم عقیدہ استا۵ە دعنر ددھ رم رحلمہ ار تاریخ 
دارای خصوصیاب وروشچای ویر اسء . درایتصوردب با دددست دانتی مدارك 
موحود عنری؛ میتوان نوشتکە یکی ارحصوصیات اصلیعئر امرود؛ بی قرابت 
وعدم وفاداری بقا نون طبیعت است بطودیکە وحودایںواحدھا: دیکرواحدعای 
اساسی درھنی شناحخته نمیشود و کلیت حوددا درزمینەٗ عھعنری از دسس د|دہ است 
درغیر اینصودت ہ غثر آبسٹرہکه امرود حقاىیتش ازعئر کلاسیك بىیشتر دد جشم 
حا گرفته است ناید عغبر ۔ بر سٹاخته سود ویدنپال آں ىاید روی م٭قدار ریادی 
ارنعرھم خط کشید بحاطر عر ۔ مر ہودن . 

حامعه سناىس‌ھا معتمّدند؛ عثئر آ بسترہ يك ہاں تٹھائی ھئرمند دداحتماع 
پائوا غراف مس سرد ظرد مس الہ کس تسس 
است و باید حایگریں قر اردادھای فرم گرفته دردست بشود . فرم یکە علرمند 
ار يك واحد با شکست فرم حارحی آن میدعد , در دای ھٹرمئد فرم مطللوبں 
آن واحد است . این رابطە بین دو فرم مختلف يك واحد خادحی دا ء میشود 
بعنوان فاصلۂ موحود ہین حئرمند باساپر افراد ددطر گرفٹ ؛ نە قرابت او ىا 
سایر افراد . این فاسله عمان چیریست که ٹویستدہ ددصفحه ۵۸ کتاب ١سرا‏ 


لے حدائی ین تصویرشعر و واقعیتء داسته و اد (٭حصوصیات سودر گالیستی 








۴ ۶ راعٹمای کتاب ٦‏ حلد سیزدھم 


شع رمید| ند که حز6ے ہ×ذات شعر ا[ستء . اشتباء نوری علاء درداین است کە ازدات 
سع رصحبت میکند نە اراشلاب شاعريی اگرجه ددحای دیگریئویسد ھ... شاعر 
واقعیت را تشریح نمیکند؛ بلکەه درمقابل آآن ہر بان ویڑۂ خویش واکنش نشان 
میدعدء . (ص۹۷) و درصفحه ۵۱ ارقول گوری میٹو سد ٭کلماٹ ددشر ببشٹر 
از معابی حود : کە ددرفرھنگھای لغت یافت میشو ندویا دد | متمّادھای قر اردادی 
وروداہ٭ از زبان ہکار میروند ؛ قددت ببان دارندء . دراین سطور نشان‌دادہ 
شد ىوری علاء حگو نہ درجند سطر دومطلب متضاد را بیان میکند بدون آنک 
متوحه این تضاد عمیق بشود . 

در رابطۂ بین‌محٹوی وسکل باتمام کوششی کە ہو پسٹدۂ کتابت انحام دادہ 
است؛ تعریف درستی ارایں مقوله فرأھم نیاوردہ است. او معتقّداست کە ٭شکل 
لاس است تعپیرسدہ پر ای |ندام محتوی وعصارتاست دارمحموعد... روشوا: 
فنون و حايّکاعھای دماتی و مکاتی ٭ کم برای پرورس یك وعضمون بکار بردہ 
میشودہ؛ و تیحه میگیرد ٭<پس شکل:؛ تاہعمی اذمحتوی اأُست وناعتبار آن ‌ىوحود 
مبآیدء ۔ 

گفتۂەالادامیشود حنین ببان کرد فرم یك دعر تشکیلشدەاست ازواحدھای 
حد| ارمحتوی کەمحتویدر آن‌ار لحاظرما نی وەکانی واقع ند اس ناصافەرونیا کە 
سب ہھموصل کر دن واحدھای محتوی سد٥ەاست‏ ودرحئیحالتی فرم ٭تاہمیء از 
محتوی است. البته فرممثل حیلی جیزھای دیگرمیتوائند نا٘عی ‌ارمحتوی باشد؛ 
اذحمله تأثیریکە يك شعرروی طرفمخاطب میگذارد میتواند یك تابعددرابطله 
بامحتوی منطور بشود دیرامقداد ایںتآأثیر فرقمیکند باعوامل مختلفیکە یکی 
ازآ تھا محتوی سعراست بطودکلی دابمله موحودين (ع()۴ ٦٦-‏ تٹھا میگوید 
طروق اَ۶ تغییں کند ۷م تغییر میکند. در ایثصورت اگرما از اشعار کلاسیيك 
کە فرمحا (اگرفرم راوسیعٹر ازوزن تصودکٹیم) در آن معین سدەاست‌یکذدیم؛ 
تصود آ نکە فرمىاہمی ازمحتوی اس قابلقول است ودرحقیت حیزیحز آنھم 
نمیتواند باسد 2 

ولی برای تعریف حیریمثل فرم يكشر یاعرفرم دیگری: ابتد|بایدذیر 
ساخت (39۲۲0:۱0۰۵) محتویدامورد مطالعه قرادداد: وسپس‌تحت کار ١‏ کتر زیر 
ساخت ساختمان فرم دامطالعه کر دء 

تعریفی کە نوریعلاء ازفرم دادءاست بیشتر بکار کٹابھای طبیعی میآیدتا 
درمعرفی ساختمان پوست بدن‌استفادہ نود عمچنانکه پوست بدنھم برای مثل 
آوردەشد٠است,‏ پوست بدن عبادت است‌ازمجمو ع سلولعای مردہکھ از اںووءہ 





سور و اسباب در شعر امروز ایران ۶:۵ 


چررں (طیقةۂ سوم اد طیقاب پتحگاىہ پوس) تا (٥0‏ (طبفَە پنحم) یك فاسله 
۔مابیدا طیمیکند وپوسٹە بدن را تشکیل ءیدھد۔ در دابطله باتعریف ؛ مردں 
سلولھا دوس ووستب‌نٰدن سلولیامیشود واہنعر دنعما لور کە گمنەه لد دررمان 
حخاص (در طول طنقة سوم باپتحم) اںحام منگیرد و دديك مکاں میں کە ہر 
(پوست بىدن) باندء سحل کاءل حودرا عرصه عیدارد, ول پہوست بدنمں؛ فرم 
بدنمن ببست. دد۔قیقتفرع بدںەن پاید باحصوصیاب دنگری تعریف شہ کەه 
ماید اصلا عثواں پوپ مں ددآن تعریف عیچ جائی بنداسته بامد۔ تعریف ف_م 
سعر باید بامراحعه برابطه ینە:فردا'ت يك کل وسیستم رفتار تصٹیف گند ازیدام 
بگیرد این تعر یف درموافعّت کامل باتعر یھی اسٹ که در:فٌحة ۶۴ بوبسندم ار 
قول گودی ىّل کردداست:؛ ولی آ درا ىىی اعتبارد زمین بیادماءتب. 1 ىجە تروٹنسکی 
در بارہ فرم نہ اسٹت باید رد بشود 

بنطی ہو پسند: ا ی"ن‌ممال۸: اگر نوردیعلاع در( ڈسمتس دشکلسںء تنھادا س مل 
قول بلندی کە اد گودی کر دەاسب|کتفامیکرد قسمت ہی تقصی رادر کتابایحاد 
کردہبود. گوری کلت نی تر یف دا ارفرم دادہء ىاتوسە دوطر فەایکه نست 
ب٭فرم کردەاست. ایں قل‌قول ؟ ری ارو اعد کە دھر تکھارتحر ە دارایطرح 
حاصحویس‌اسےہ بھایتاندیشۂ گوزریراءیر سابد. باقول ایں قلقول اروا یتعد, 
آنچه تاکٹوں نوپسندۂ کتاپ فصسور و استاب درسعی امرود اپراںء ارکتاىٹای 
رواشناسی وحامعە سُناسی سّل کرده اسٹ؛ حودبحودردمیدود؛ وتنمايِك حمله 
باقی میمائدکە سثت ادئی یسب بورععلاء متاسقابت بعد ار ععل قول گوری ؛ 
سکوٹرا نک‌ستھ وبار صحنتار ددربحفعای باحود] گامحافاہ: ویازر و سٹاندںن 
آٹھامیکند؛ وایں تعەر یف گوری است کە ىتھا دراررس حودناقی میمأا ند 

آنچه ددایں انتقادمورد بح قرار گرفتەاسٹ تنھاصدو نقیص عایعو حود 
درکتاب ؛ وگاعی نطلری کلی بر گفتادرھای ددنمل است؛ دہ درصحب علمی بل 
تثودی وچکو نگی آن زیراکتاب حاضر یك کتاب حامعه سناسی یا رواشناسی 
نمیست؛ وآنچه اداین محموع؛ چندصفحۂۃ اول کتاب را تشکیل دادەاست ہا 
بھرہ بر داری از کار دیگر ان‌است. درا ینصوردت نویسندۂ کتاب وصودرواسباب سر 
امرودایران٭ مسثول این تئوریھا نیستوتٹھامسئو لیٹ اومٹوحه را طلەایمینود 
کە خواستەاندسن آنھابر قرادکندہ ولیچنانکە ددخطوط گدسنڈاین‌مقالهنمایش 
دادەشد متآأآسفانه موفقیت حاصل فکردہەاست درحقیقت آ نجە رویصد صفحۂ اوڑ 
این کتاب بایدنوشته شود بیشٹر از آن است کەدرابن‌مقاله گذشت؛ جون تو سندہ 
کتاب بکاری دست زدہ کە از آن اطلاعی نداشته است. 








۶۴۳۶۲ زاعتای کاب با حلة مودعم 


سا برداشت او کے تلق لعا جاور کل غعطانت موزائیکی 
کە بوحود]وردەاست ناعماعنگدو گیل پارەھا یکدیگر انف ی میکنند. وحوداین 
عوامل درکتاب شرابطی دا بوحود آوردہ استکە ازکل بحث نتیحەای گرفته 
نشدەاست و عر گر امکان آن موجود نت گواہ براین نوشنته دباگرام اول در 
آخر کتاب است کہ تنھادد آن زمینەعای فکری آدیان پور نمایش‌دادہ شدەءاست؛ 
اگرچەآنھم تااىدازەای مسخ شضدەاست. 

در خاتمه بایدنوشت: کتاں حاضر از نظر معرفی شاعران قابل استفادہءاست 
و نویسندہ ىدحق زحمتی کشیدہ ور نحی تحمل کردہ تاکتاہی باینتفصیل دافراعم 
آوردہ روش نویسئندہ درقائل ‌شدن زیر نویس‌ھا ہرای عر تکە نعل شدہ اصافه ہر 
آنکه حس‌یت اورانشان میدھد, کتابداازحالت ابتدائی ببرون آوردہ ور نگگكک 
وبوی یك کاد تحقیقی بآندادہ است. اصافه برذیر ‏ نویس‌ھا؛ وحود دیا گرامھاء 
لیستما حذ؛ فھر ست نامھا وفھر ستمطالب پر ارڈ کتاب افزودەاست. امیدوارم 
کە نویسندہ در جاپھای بعدی بنحوی اذ انحاء دفتراول راد گر گون کند : تا 
حاصل رنج ہسیارخود دا ار شصی حنن برحدّدر دارد۔ 


.بادداشتھا 
١‏ احتلاف بامبردہ بحوئی درتئوریھای محتلف جامعه شناسی دیدہ 
میشود. خوائندہ میتواند ىامراحعەبکتابمای زیر اذ حکو نگی ‌آن اطلاع حاصل 
کند : 
ای بچولوءم؟ ]ہ وم ز1 رر 489 ۷/۶۰۶ و7“ .005] *۱۷۷۵(۵ہ۱۱٠۸۲٥۸‏ 
۱٥١ ۰ ]1٥٥٢ 8ج١‎ ۸۲8٣۰۲۰ ٠٥٥٥. 0۰.‏ ہ8 ہر:+وءط 7 
4۸۷ھ ب'۸۱ہ۸,۔ 1٥۰‏ , راو ا7 لم وواوں :50 ,ا ۸۶ا01 ۲1513:5٤1١ (1٤:1‏ 
١١٢۴ ٣ ذ٦٤‎ 1٦٥ 11:٠, 1 70 .‏ ٦اط‏ ۔,طنعرو‌و٭+ی 
٢‏ نحوہ دراصل لغوی مساوی است باطر یمّه وروش ۔ روش مساویىیاست 
با استایلیا استیل (ںع5). اسٹیل یا سبك ددتعریف بيك یسا تعدادی مرحله 
(ودہ۲0م) مر بوط بیکدیگر گفتهہ میشودکە در ایفای عدف مخصوصی یکدیگر 
دا دنیال میکنٹد (ر - كغ ملك الشعراع بہار ء سبك شناسی ؛ ج٣)‏ . بر این 
اساس مانحوہ را مساوی با ٥ء٥‏ م گرفتەایم کە درا ینصورت ادراك ددرطول 
شناخت دست میدعد . این نظریە براہر است با عقیدہ گشتال دردوانشناسی 
-٣‏ برای مطالعه دد انواع تثودیھای مختلف در روانغناسی آزمایشی 
دحو عکنید یه : 





صور و اسباب دد نعر امروز ایران پ9۷ 


]آ۔ رعصرمووطل ..آ اہەل0۲م0 ۲۶ 8 ۵۳0 706:٤1۸.‏ ۱۸دعا11] 
١٥۰١١٠٠٢ 1966 .‏ - 0۲۲٥٤ئء)‏ > 6161011 م۵ : 0۲( ۰۸ مرو رو7 
۴ تصود واحد غریزڑء ددطول مکابیرم دقتاد ؛ برابر بافی یامحدودیت 
دیناميیك رفتار است. زیرا عرددیافت وپاسخ یا تعدادی ار آن باید مناور بشود 
دررابطە یا تحت کنٹرل شرایطی کە بطور ارئی درساختمان (یستی دزما ىوحود 
امدہ است و قابل تغییں پارشد نیست . دریٌیحە شخص نمیتوائد حود را طور 
کە میحواعد پرورش بدہد : بلکە باید عمل کند آ سلود کے معیں سدہ است . 
چنیں تصودی غیرعلمی بودنش مسلم میگردد ددرابطە با مىھم بودن تصور واحد 
عریرہ وعدم امکان ددتعیین حگونکی آن ؛ چھ از لحاط ساحتمان وحە ازلحاط 
کار درارتباط باساحتمان رفتار دریك فرم ۷ص ںا ن٥‏ دامں:] غریرہ طورکلی در 
امریکا تصوری رد شدہ است ہ ولی حہدیدا در اروپا عدەای دوبارہ مٹتوحه آں 
سدەابند . برای مطالعه در سلریە آروپائیاں مراحعمکنید ۸م 
رو ما 0ز ررو 7+ [] / بے 7ور برل رارق .۷۹٢٥ا‏ 1.0۲۰7 
170۰ ہیٰ۲٣‏ ازہ ٭۱٣ام/ا ]11۲٢8۱ ٤‏ ۰٥٤٥ء‏ ات٥34:1‏ , ...۷۸۱ 
ضعف استحدام غریرہ درمراحل دروانی موردٴحث قرار گر فته است در 
٥۶۰و‏ ٥اطع‏ زوط ,< ]]5١٦8٦ 6٤١‏ ٢ت‏ ١۱۲اعیٰ(]‏ 18ء .ھ ٣‏ :×ظ 
۶۹ ۔(41[10--2۰4)۱1٥٢)‏ موںںْ:۴] 
دراین‌مفالەراعءجء8 در تمایش| ین عذیدہەاست کەحتی تفھیمتصوریما سد غر یرہ 
درساختمان رفتاد حیوان عم قابل رد است و درحقیقت تصود عریرہ ادابتدايیك 
اشتباہء بیشٹر نبودہ أست . 
۲۶۲۲10٥-۵‏ تعر یف میشو د درطول ۴ قائوں۸١۷٤8۵1/۱۱ئ٣ہ‏ ( تشکیلات) 
کە عبارتند از : 
۱۱٥ 4(4‏ ,د۶ ہد:هہا (و ہاا7 ہہ رت ,٥اا‏ داامہ (1 
001 


مراحعه کید بە : 
1 ہبرمامءء۶٭وط ]ہ روہامظمریط ‏ ط7 <٠.‏ ا:۷۷ ء10577 
. 160 8٥ا:10 ٤۶6‏ ط٢٠٢٣۱‏ ,ا|ت[] ؛ ۱۸۲۸۰۱۰۰ 
برای اطلاع اذ عقیدۂ رواشناسی آزمابغی ددبادۂ واحه صم اح ٭ز 
وسایر واحدھای روا نشناسی گشتال رحوع کنید یه : 


٢ہ‏ ۱۷[١۱۷۶۲م۱]‏ ٭ ہعد٭ ٥56:‏ , وہور٭ہ:بہھا:ءظ , ظط صطہل ہ١٢٣۷‏ 
۔ نوز ,حیظٌ ٢٣‏ ہ٥عق‏ 51 





محمد اسدیاں 


۶۰۰۰۸ راھنمای کتاں ء <دلد سیزدھم 


۶- این نوع رابطە وسایر قراردادھای معتبرعلمی موردبحث قرادگرفنه 


اُست در : 


آنٰ 
,(عم0اص و5 ر] بروب((ء۲إ ك۷ وأ ر+موراٴ7 ۸( 7:6):۲٥٥٥۷۲۵ 11٥5۹,‏ 


۲5۰ ۱٥ئ‎ ۶۲۴::, 1965 . 

۷-گفتاد ددساختمان و رابطە بین مفسردات ۲00٥00‏ ء سیستم رفتاد 

:۷۰٠٢٢٢(‏ ۲٠٠٠:طع8)‏ وراطه ہن (۲]0]011010] و سیستم رفتاد برای فسرصتھای 
بعدی ات ۔ 

۸ے ۰ 001400] , )!ہ۷ ےے بررلر 0‏ ح درب و۳ررر رط ,ل٦٣۹ ٦۱٠٦۳ ۲۸۵٢‏ 

1903 ۷۰:۲۸۷ ۱ط[ 


0 دتاہی است کە پعتحلداں 
ےہ : ۰ 8 7 
سفر نادد دیرزا عالع شبرا!زی باتصویررسای ٦‏ رڈۂھیرداصالح 
۱ سسددر!| دحودمنکشائند, ونیرنام 
۱ نا مطال٭ه و ھمکاری اسماعل رائس . 


سحح و دو بارەو یی ار : محمد شیرسای 
تھراں اسشاراب رورں . ۱۳۴۷ء 


5سی که ىادمطا لمەەوھمتاریومقدمدء 
او ایں ثعاب ربور طبع پدیر فتہ؛ 
تحودنگری حالی نطر آدماست, 


ناولع و اشثتصاق وسودای کاری کە در (سفر نامەعا )دارم تحریدں ایں کتاں مادرت 


کردم .کاری ىایں تدارم ذە فروشندہ درنایانی قریب‌الوقوع ایسں کتاب ؛ ە قاس 
آفاے دیگر مقدمه نویس محترم آں چەھا گمت امامں که عدمی حر دست آوررں 
ایں سفرعامه نس نداشتم چناں ىدیدار پھ-حلد ایں کتاں وعکس با ابھتھرر!ا 
صالم وحد و شوق آمدمە آں‌رانموبەای کوچكک از ھاست چاپ محتوای آں 
پداشتم و فیرں ار تصحیحات عالماىەای کە در آں کر داد ه٠‏ فھارس کو تا گو ئی ا 
درآں اھزودەاند و تعلیقات و اصافانی کە برای مرید اطلاع خوائندہ آوردەائد, 
سرعت برق اندیثشەھا پحتم وکمتم کنحینۂ مطاوبں ایم ریحوں دل یافعم اس 
متم کە پلک ائن عریز و تاریجی و ارحمند زا بروائی آب مطالعه حواہمکرد و 
شرھی نسیم سحری مشام جان را نوازش خواہم داد. 

اما در ھماں لحطة نحست , ہمینکە بھای گزاف این کتاب را ء ىانو ع کاعد 
بیمقدار آن قیاس کردم امیدم ەه پیکار ناد شس .و ناز برویخود نیاوردم ولی 
ھنگاھمیکە مروری سطحی بورق اول کتاں کە فاقد عنواں است و قبل از پیشکھتار 
آں آمدہ است ( کە لابد ىاید ٭٭ آں پیش پیش گعتار ہ یا ما قمل پیش گعتار ہ ویا 
بالاآخرہ چیزی در ردیف ایں‌ٹام نھاد) افکندم و در اواخر مہمحة دوم آن چنین 


سفر نامةهُ میرزا صالح شیرازی ۶۰۹ 
دیدم <... شاید ایں سفر نامة گرا نبھا ذەیخصدوشصت سال قمل توشته شدہ ..+وچوں 
میدانستم میررا صالح درسال ۵ دب ایں سھررەته و در1۸۱1۹ مراحعت 'رده 
است + تعچجت کر دم کە تو سندۂ گھە کار عقودءە چرا ١‏ رعمر ایں عفو بامه یارده سال 
اھزودہە. و تارِخ تحریں آں را ه حدود سال ۱۸۰۸ عق ردم است . گفتمعاید 
اشتتاء در چاب است بلافاصله درحستجحوی علطامه حاب در اول و آحر ولابلا 
اوراق کاب ہں آمەدم . ولی ددراں کگئشےء گدار بحای علطنامه ( ۵ه عر کی رحود 
نداشت) چیڑھائی دیدم کڈھر ػدام ہو عیدیکرے را ارایں کتاب مااوں کرد وعا۔ 
اندوە پرچیرەام نشاعفے در حیرت ا ہحەار ؟حای ایں کعاب مطاے زا دریانےم 
ریں| فھ ر ستی سود ئه راہنمایم اعد دوعارزرہ هك قھ یش ار بہمگععارەہ اه 
دردم ۔ مکداقعهہ متوحھ شدم ثله ایں مرا صاام ٭مییدس میر دا صالح؛ ود است 
که تا کنون بایں‌عنواں شاحعه نود . ض الوب ٢×‏ هال توحە ھہیات محترم 
٣وہ‏ بامطااءڈ 


تو صحی کہ ہو ہبسد٭ ای ناثتاس د۔ بارۂ :ونوسی اس تفر ناھہ دادہ ۰ دریافعم 27 


7 َ 
وولت و تصو بی ىامه احی نی بر حدگفک عماویں د ٹتریف وھت۔داسی 


ایں 2(توصیحں٤‏ حخلاف قول قورمائىی ۹ ایںی تاب بەه < اہمامومقدمثٗ ایشا ثشرشدەہ 
است بحای اینکه ەھن حواسدە ١‏ اھی بٹٹر دھدہ. گھراہ :رش ٹردھ اسب 
(ص پ) 

نە حود بشگععار مراحعه منکلم ونىاولع مھدم ہهەایں تیٹیر برمیحودم 
٭×مررا صااح کستء سض ۱۵ و بایحاھمر ہم عدەای ار مورحان او دا 
دشیر اریء معرعی کردماندو حال اتکه او پسر حاح حعاقیر ×ٹ5رروبی؟ می ۔اشد 
شساترایں ئٹیجھمیگیرم ٭٭ ارلحاطئوبسندء, ھیررا صا'ح حقنداشته است شراری؛ 
معرفی شود ریر! پدر او د5اررونی؟ بودەاسٹت ؟ەکرددر لم 

صمحات بعد را مرور میيکم میسم نتوثتهەاد اہ ھیررا صالم مسشی 
ومٹرحم سرگرد ٭لیبدری؟ افسر انگلیسی (عقم آدر نایخاں) نودد ص ۱١۵‏ 
ولی ماحد ایں خر زا دا فتکردماند ١۔ا‏ صضیں مطالعة :دی میں غاب ( کے 
تفصل آن حواھد آمد) دیحخم ھصسر<ا صااح قمل ار غعر یھت ے6 ارو یا ' اسولار ان 
انگلیسی نمیدانسعه و پا اگر ہم محتصسن آشا ڈی این نات داشتھ. انقدد ودہ 
است کە مترجم و ددست گار اب اسر انیگلہسی ناشد ص ۱۶ نمیدائم چکو ٭ 
در این کعات کو چنکتر ہیں اشارتی ناس موصوع شده است در حالمکه حود میرد! 
سا لم ھنگامیکه موصوع اعرام محصل 4 ایگلیسن مطرح شد , و ار طرف عتاب 
میررا وایعید احصارگردید . می:ویسد بے قاعرور طیر ۔د کان نواب والا دہ 
رااحضارز فرمودم تعدب ار عتبەنوسی کرھمودیند روک و سفه ےرام فولوىلحہاں 
میرویا ء عرض کردم دسدە. محص حاطر معزی الہه نمروم ار برای تحصیل علم 
ممرامء بلعط ماراكد فرمودند ما نمی دائیم حال چھ صنعت را حواھی | مو حتعر ص 
ثردم بنده قاىل صنعت بیستم . اما محمدتاطم حکالك و استاد محمدعلی چحماقسار 


حھیت صنعت خوامدرفت . فار فرمودند ممکں نیست ؟ه4 چیڑی اموری عرص اردم 


۹ئ باعضای کاب ء حلد سیردھم_ 


رناں ور اه دانگز عو لائیس وسکوت ظط میعی لیکن صمعت ات نیامورم..ء 


(ص ١۱۲و‏ ۴۷). 
معلوم شود ذڈه ہنور ٦ت‏ آموحتں ران انگلیسی ودہ و لاند٭طلقاو 
یا سمه چیر کیک ھیدانتہ امت وبا ہے لاو ھھمچہیں نشدہہ رەان!نگربزیَ ک آموحتەام 


از اھالی لدں ودہ و ےه اھالی دں‌ىاعوام ہت ( شھر ک درانگلیس تعاوت 
تامیدارد .۔,؛ٴ ص ۱۹۱ ویا .. دوش قىہل درآیرە (اج١)‏ کە یکی ار تماشاحانہ 
ھای درر ٤ھ‏ تا سے نود رفته نودیم ا کرچه رراں ناد یکناں آں‌راسەدائی 
لکن مسنعیای خوبی ولدت درساررنوای معسان نود . ص ۱۷۳ و بادرحہای 
دیگں می بویسد ۔.۔ ۸استاد حمامی [درلیدں) بە٭ەکراب داحل حمام گردیدەو پای 
حودراررمسی ردە و بالە وراری کردە و بسروں رفتهھ . بپەاو ‏ باںاںندەرامھیمید 
و مه دم رہاں او را ١ص ١۱۶۵‏ ویا .و چوں در خواتدں رہاں انگر دری 
اداد ر بط بی چم رساددہه نود بعنی میۃدوااستم الماطرا ار یکدیگر تشحخیصض ند ٹم 

تا ایسکكهە ار دولت عليد ایراں سفا شاەجه دوات انکریر 


ربا سی ثردەامےء ثەه داحل بە مدارس پادشاحی ەدمشوم زعانی داسته بہاشم۔ 
ص ۱۷۵ 


شا٘رایں صدور حکم قاطع تر اس کهة میرراصالح فلا مترحم انگلہسی نودہ 
اسدت استوار ہمی نما ید 


سید مں تحصیل 


ناریدر خالرار ایں 'عابت ٭٥۔۔کوىہ‏ نامستطاب عرصهە شدم استر وت ەراواں 
آوزدم و نمعدام ا ادعاں ایهە چاپ و انتثار ایکوتهە دتاىچا ئه حود جواہری 
اتب و کراسیایند حدمتی اسب و ەمتی , چھ اصراری در چاپ ایں اثر قمتی 
مایں صورت رسدە واسف اور در مہاں نودە است 
ھرحسال ايك تا حائیکە ادعھدۂ مں بر آمدە است و ا و کی اون کا 
ومساەچاىی کە ىاصطلاح در تصحیح وحاپ آن دفته واین‌روڑھا حتی اعل کو حه 
ونادادھم ہاں بە دیدۂ اغماض دمی نگی ند دیلااسارہ حواعم کرد 

-١‏ ایں کتاب طاحراً حھارفصل دارد کە فصل اول آن‌مد کور نیفتادہ و کو یا 
بە ىام حفط اماىت با ھمان : 

بسم ال الرحمن ار حیم مفتتح سفر ىامه اکٹعا فرمودەائد . 

ہل فصل‌عایدوم وسوموحھادم درحد حود تھات مفصل‌و حودقاہل! تراع 
بهە قسمٹھای مستمّل ومشحص دیکری ہستند که اہداً بآن توحه نشدہ است زیرا 
٭طالب کتاب بتمامی(سفر نامەه) نبمست و نردیك بە نصف آٴ نر ا تار بیخچە شھر پطلوز- 
بورغ وحملۂ ناپلثون بروسیه وطر دحکومت ددانگلیس وسرح دولتھای عثمانی 
تشکیل دادہ کە عیچيك از]نھا ددراء خدا با عنوانی عمشخص نشدہ است و کسیکە 
مشتاقانه خاطرۂ سعر میردا صالحدا میحوائد بی اختیاد بەسحنەھای پیچید 
تادریخی کشیدہ میشود وای بساکە سردثشتہ کلام ازدست او رھا شدہ است. 





سفر نامةً میر زا صالح شیراذی ۴ 

_٣‏ روزشمادی وتقّوم دراین‌سعر ىامه ھموارء گنگك است وعنکام اشادہ 
ہ4 ماەھایقمری وەسیحی؛ مصحح پرحوصلۂ ماعر گ ددہدد شف سال ٭ەر دوط 
ہر نیامدہا ند واین آددو تا پایان 5تاب عمجنا 
باقی میماند . 

۴ بعمی کلمابت امشدائی دا رحمب کشیدہ و دزدزیر نوس تصحیح گر دەاید 
ار قبیل * 

ماھا ما (۱۶۴) - ۔حچماتحاپا به +:یماںحاٹھا -)۱١.(‏ اآتابه 
آھا (۲۱۴)۔حانڈٗ بەحانەای (۱۶۸)- سیر تھا بت سیر یمی‌عا ( ۳۱۸ ) تەداد 


ے یی دل حوآئئدۂ ٭چجیی کشندہ 


یه نداد (۴۰۵)- سمب دیگری ہے سمس دیگر(۹۶٦)۔-‏ رقف 8ا اون 
(۷۷)۔ ىر گھای یه تەر گوائی (٣۲۵)۔-‏ ى٭ە مودء به سموده ( ٣۰٢۹‏ ) و سْاپر 
متعدد آن ۔ 

ول ی کلماتیماسد 

سے و[ ق6 فا ینان فرص (۴۷۰۷) دحل (۴۲۷) یب 
(۴۵۰) حاحی ترحواں (۴۰,۸:۔ سلۂ ادحام (۴۱۰)۔ فرق (ەعرع ) (۴۰۷) 
مشئخس(مشحص) (۸۰۳ ۔ بھ تھلیلدفته (۴۰۹) ۔ والی(وا۷) (۲۳۶) وطایر 
فراواںآن دست محوزدہ وو اش 

۵ معای سیادی ار کلمات کە فقط حند ننمونڈاں ددریر یاد میشود اد 
لحاط مصحح‌محٹر م آمقّددو اصح و آساں ود که باری ییحگو ىە توصیح ندأسته 
وسکوب محض بر قر ار کردەاند 

مھاکس ....., داسکر و قیوەو هو قرمرفر نگی د حوب مھا کس 
سیادی از ولایت و حرایر متعلقه ھانگلند ہەعمه فر تستان غیررد.. ٴ؟ٴ 
ص۸ ۲۶ (مھا کس۔:) 

سکماح ....., وبان سعیدی که میداد نون ره یس ماخ عر ارسالماندہ 
کردہ ....ص۳۹۱۔ ( بسکماح موعی ىاں گندم اتبت:) 

مز ار بِسَٛشه -. .,.. وسه عدد ھر اد نیشە گر فته بودم عر کسدام دویاحا 
قلوو نیم قیمت آ تھا نود ص ۷ء م ( عراد نیسه سندوقجۂکوحاكذ دوطلقەکه رای 
لوازم سفر ادقبیل اننٹکانااے قوری ۔ وسایل حایوسلاپر آں نکارمیرود ۔ فرھنگٹك 
کل ا 

کجن ..۔۔. بخازب پسياری اد عس و پوست حر وگحں و ماروکەاد 
خنگل ثر ىہ ابنعا ہسنل اکشذر اتا حقوت ص2۷۵۸ (قام ا گدین تکرح 
است وآن حامەای استکە درون آن بحای پثيه اى ریشم می آکندند و در حنك 
بکارمیبر دند ۔ فرھنگ معیں) 


۶۰۱۷٢۲‏ راھنمای کتاب ؛ جلد سیزدھم 
نکی چری ۔کە بەکرات نیکیچری(بتقدیمں) آمدہ .... سپا نیکی 

جریدا دومقابل ذیادکردہ ص۱۲ع ( ینکیچری یا ین چری تر کی است یمنی 

حر یك حدید. فرھنکه معن) 

قدلہ ..... وازسمتایر ان نیز قدك وشال کرما نیو ترمۂ |بریشم باسلامبیول 

میرود ..ے.. ص۴۴۲ (قدلك حامه کر بای دنگی‌ر!گو بند ) 

دارہ : ھرکس‌دودآدەی چند پادء گرفته آنهادا ٭٭ە اسلامبول میبر ند 
سخ ۴۰ وبا ... سوارہ دیگر حرحینی مملوارپادہ دد پیش گر فته ازحجپ وراسٹت 
سلطانی پول دتارسلطان نمودہ ۰.:. ص۴۰۶ ( پارہ یعنی پولومسکولك۔خر دتر یں 
پولەسی یا ہکلی یا سیمی عثمایان - فرھنگ میں) 

محتقرا . . لیکن ارہ اشتغال ىہ فلك گردون میرسید محتقرا الی بیست 
ونکم سیتنبر آقس‌مر ہود فرو ششسته... ص۹۸( بحای محتقر ا محتصر | مناسبتر 
میماید ؛ وبھرحال توصیحی دربارۂ مفھوم ایں کلمه دادہ شدہ است). 

مسنن . دراینحا میتن حند از دولت عتمانی نشستەآند ..۔ ص ۴۰۳ 
( میتں۔-؟) 

3 ۔ اسکودالر - طوفانه و بیر یہ . دراسلامبول‌هشتادوہشت 
ھ ادو کصدوھعتاد وپنج حانه است سوای ة لات٭ہ واسکودار وطوفانه و ہیر ايه .. 
ص۹٣۴۳‏ (:) 

وھمیثطوز است کلماب احر اس ۔۔ ہپاسانان ومحافلان ص ٥۰۵‏ کے بغلط 
احداس ىوستەسد٭است. ١نفتاح‏ ۔ بازسدن و گدود گی حاطرص۸۵١طواحی‏ >۔ 
اسیاعا (۴۴۹) وموارد سیادردیگری که براستی قاىل احصا نیست وھمچئیں نام 
آبادیھاو ذفھرعا واسماء اعلام کلا بدون محث و ۔حقیق مائدہ و تبحە اینکە 
سر اسر کتابرا دوپونی ناريك ارابھام عر١‏ گرفته اسٹت . 

۳_ یکی ازموارد با هھرة ایں کتات وحود علامت ا٘سفھام (؛.) است که 
گا و بنگاہ بحای شرح وتوصیح کلمات مقابل آھاگداردم ندہ وغالباهمموردی 
سال سے تثاتدت نے وبحدی(؟) بی ‌اوصاع بودندکه.. ص٣۳٢٢‏ لمه بحدی 
اینحاکاملا وافی ہمثصود است واستفھامی ندارد ... تا بحال مقصودکر نل دادسی 
وسعی او درکارماکمونی (؟) داشت بالفعل ہومه مردم طاعرشدہ است کە مطلب 
او رسیدن موا|احب است وبس... ص۱۸۶۔کمون ہمعنی پنھانی احتیاحی بەعلامت 
ندارد . 

راحع بەکالاحائی کە ار اسلامیول بە ادو پا صاددمیشود بکیھم... چوب 
سمشاد وسایر جو بھا ... ص۲ ۴۴ دکرشدہ است معلوم نیست بر أیمصححمحٹر م 








سفو نامةٔ میر را صالح شیراری ۶۰۰۳ 


صد3ود چوب شمشاد چه استفھامی پوحود آدردہ کے ددزیر پورسسں‌حوت سقا 
علامت (۹) گداردەائد ... بالقعل مں کٹانىی نوسٹەکە ابی شع اش کا 
در آن منددح اآست ... ص۶ ٣۴‏ وباید داسس كەهطمه سیارعھم آیی‌درریں :ویس 
نا علامٹ (؟) ریوریافته است . 


گاھی‌همسلیقۂ مصحح ا یں کتاں در گذازدل‌علاەت(۹) دسرعت فییں۔ نات 


مٹلا درعبارت ک0 حادح ارحئدق رودحا ٭+ٗ عطلیمی اُسٹت شس 21:77 
(ص۶ ۴۴) 
یو می با ءلامت یہ مود سہشف٥‏ ولی دوسطی نتعف ار رووی گزنت 


کە اوداکوحك می گویند . . (کوحك میں بہدوں نوسیح وعلامٹ ) - معلوہ 
دیست حر ا رود کوحك میں ى٭ قرینة بول میں . ایحاد استمیام تذردە؛ ساید 
لفط فادسی وآسنای (کوحك) دعمای مصحح عربرمادا گشودہ نودھ سس ٠‏ 

وہا ہے ارآڑتجحاروانه میکل اليیکه شدیم ((ددرزیر نویس برای توسیح 
فتط ؟ گڈاردەائد) وبلافاسله درسطر مد . ارابحا روا یق ریمو کک سدیم. 
ص۷۵ ولی کلمه یھر یمو کٹ اد تار مصحح تیر ہیںمسا طودی آسکاد ومقیوم نود 
که بیاری ہ٭ ھیچگوں توصیح وعلامتس داسف انت 

۷- کسی کہ صمں مطالعۂةُ ایں سعرنامه صفْحةُ مہ۹ عیرسد و میحواند 
(..,. حجوں آپ رود طعیانی داب پادجه (کمی) سکسٹەکە جیب حمل وسّل 
مترددین مھیامتآب بردہ مدتی معطل سد به عرادلیت وثعل اساب نادر 
بالای( کمی) گداددہ با عمه دعمَا وقولو بل حاںدد( گمی) شستہ اد آں گدستیم ں٠‏ 
ممکں است ماعنداین حھیں در بەحیص کلمە ( کمی) عودد ماند ویا ابنکھ شر یه 
متوحه نودکە باید وسیله٭ای برای عبور ار آب ساعد ولی ڈنحکاو ایں اس کە 
تلفط این کلمه کدام است واساساً موصوع لغوی آں حیسٹت ٭ ناگری ماشدسیادی 
ازموادد مشابه باید بگدادد ونگذرد ولیھمینکھ ىہ سصتوپنح صفحا بعد (سید 
نااگھان حشمش بدیدار محدد این کلم رون میشود... حکم میدعد کە در 
نھرھا در کم ی‌ھای کو جك شستە بدیدں‌یکدیکردفتە.. ۰.(ص۱۹۵) وددزیر نویس 
آن میخواند : 

و کمیء نوعی وسیله عبود ار آب است مائند بلم5ہ قبلاعم ددایں کتابپ 
ازآن نام بردہ شّدہ است 

با خود میگوید ! سنگدل ایں نودتر میحواستی حالاحرا ؟ تادہ معلوم 
فکردءایکە منغأً ای ں‌کلمە وتلفط آن کدام است ؟ 

وپادد حای دیگر می بیند ...ےت حہھلھراد ندوپیيه درماہی مواحب بااو 


۶,۰۴ زراھثمایکتاب ؛: حلد سیزدھم 


قراردادکردہ ہے (ص۳۷۶) دو توحه میکند کےە پھلوی ) با او ا نمرہ ٢‏ 
گدازردەاند بی ذہلا نوصیحی حوامیں داد ستاباں توصیح نمرە ٢دا‏ میحوائد 
ولی دی نید بعینھ هماں (بنا آاو) را پی کمو کاست۔ نوستەاند و سلیر این صحنه را 
درسمحات ۵۳و ۵۴و۵ ۹۷۰۸ذ٥‏ ۲٢۱و۱۷۸‏ درموردکلمات : 

سد گی َ بمحساربپ ب عذر آوزدم -‫ الاحرہ ۔گچج و تعبین و لایں بسیاری 
دیگر ار کلماىنی که ساید بچشم این دہ ئنخودردہ اسب مشاھہدہ مھ و ىى ‌اختیاد 
میگوید. حدایا ریں معما پردہ برداد 
۸ پادەای تصرقات ناروا 

میردا صالح سیرازی ددایں سفر هامه بھنگام مراحعت ادانگلیس ‏ وقعی 
کە ار طریق حل!الطارق وارد مدیتر|مە میدود شرحی می نویسد کہ اینکونە 
حاپ کر دەاىد ... گَاای“نکكه بحوالیحسل اکر دسیدیم و ناد خوںب داستیم :- 
امری دوی داد. یعنی‌طوفاں وطعیان واقع ند ... سص ۳۹۱ . حبل اکز دا 
٭صحح جیرہ دست کتاب دد ڈیر نویس بە (الر) تصحیح مودەائں ولی حیرثت 
حوائندہ خوسحتانه چندلحطەای بیشترطول نمیکشدکه خود مررا صالح بهفہ 
کمك اومی شتاند ودر دوسطر بعد می نویسد ... داخل پاستریت وپیا تنگكک حىل 
(الٹر) سدیم. تنک مر ہود فاصلۂ ەیان یودوپ وافریقا ویا مغرب زمیں‌اسب... 
و جون حوائتدہ ( محصوصا اگر اسٹا پاصطلاحات حعرافیا باند ) بساد گی 
ددمی یاہدء کە (حبل التر) عمان ( حمل الطادق ) است شفسی براحت میکشد ۔ 
(معردرا صالح کاس دمآمد واز دور تماسا میکر دا ۲ 

و بنشیان که ماحیەای دہ ا پتالیا وطاحراً ممان وننتسیا (و ىیر )است ومیر زا 
صالح خود فریاد میکشد کم ... سھر وینشیان کھ ار محال ایتالیا است مسخر 
کردہ ... ص۴۱۴ ولی در ریر نو یس‌فقط تقوضیح دادماند : پغتەھای _ ولااقل 
معلوم فکر دہ| ید پدتەھای ھیزژماست ویا پشتەھای کشتگان اآست: وپا جیردنگر 
اُست ۰ 

درصفحۂ ۱۸۴ مصحح محٹرم را بخاطر میر سد کە از نظرقواعد دستودی 
حودی نشان دھد: بنابراین کلمه (میائه) را ددرجمله... وجون مسترپادسی نام 
رابطه ٭یانه ما و کر ىلدادسی است... غلط تشحیص میدھد و آن را در زیر نویس 
ہصودت رابطة (میان) نصحیحمیکند درحاليیکكەه حودکلمة درابطهء راکه اصلاح 
آن اساسی تر بود٥ەاست‏ بامان خدارہا میثماید . در صفْحةً ١۱۹۹۹‏ < اخراجات 
طليه ء را ٭ مخادج محصل ہ معتی میکند یعتی ‌طلبه فقط بیك نفرمحصل اطلاق 
میشود . 





سفر نامة میردا صالح شبرازی کن 

ددصفحۂ ۹۹ ذیل کلمدُر خوت( ہطم حایعنی رحب‌ھاوحامەھا)اینەو ىەقلہمیر ىد 
ىاتوحه نەمر ادقاب عقصود نگارندہ ( یعنیە یر دا سال(ح) حاعفھا اسب تپفرحوںت 
دمعثی سسٹی بغابر این ار ہار ایمان بجچوٹت باتلفط واحد ( صمحا) دہ معنی‌دارد 
_١‏ حامدھا ٢۔‏ سستی و شاید واقعا عم بدائند آیحھ :معسی سستی است کلمه 
دیگری ‌است تام درخوت بنەسکوں‌حاء کە ھیچ نو ع <و یشاو بدی بارحوپو حاءفھای 
آقاندارد : 

در سفحة ۷۳ ... سفساعت ار طیر گدسٹته ۱ آبحاسوار وروانڈ حانه 
ہو للو بث روس سدہ... کلمةٗ موللو نٹ ناعمی املاء ‏ ورد قنول مصححچات ڈنرا 
درصفحه بمدھنکاعی کە ہصو دب ‌صحیح حودہ نٹھانايك! لف رائد(نو الکو نك) ىوسته 
میشود در زیر نویس‌توصیح میدحند کە۔ طاعراً عماں .وللودك ساحق الد ک‌است. 
ص ۷٣۴‏ وابداً دد دھن ایعاں حطور سیکندکه پولکنیگگ کی ارعتامب مطامی 
روسيه سلیر کا پیتان وافیسراٴپس حنانکه قائممقام فر اھامیگوید 
گه علر با پولکٹیگك و ىا کبیتان وافیسر 

گاہ بپاسرھتگۓ و ناس تیب وبا سردار دارد 

و پتاہراین صودبت صحیحآں اید باحتمال بسیاد قوی دولکونیك باسد 
علی الحصوص که ایں کلمه درصفحة ۷۴ سمر نامه بامسامحة حرئی بادآوری سدہ 
انت حالب ابنکكەه بە بس کلمه در عیحیك اردو موزرد عایشد صدعا عوارد دیکی 
این کتاب کمتو ین اعتنائی شدہ وسیاسٹت سکوت کما کان حجکمفرعا اس واگریر 
گاعی محص حالی نبودن عر هِصّہ حملەای مفدوش وبا فھوم عاند... سحصی: کادی 
وہنای این‌را گداددہ که رواھ شود ... (ص۴۵۴) مدبطلی اباب ھ احتمام ء د 
<تصحیحء کتاب آید لطلف فرمودہ (مکاری) دا بهہ(حادواداد) معثتی کر دہا| ىد ولی 
حوصلهً بردسی سص دستوری ابین‌حمله نیافتەاند کە بگویند طاعراً (واو) بعد 
اآزمکاری زائداسٹت وباید (با) بەاول حمله افرود تامفھوعم گر دد۔ باسحصیمکادی 
بنای این دا گذاردہ کە روا شود 

بدئیست ھم بدا نیم که درصفحة ۱٦١۴‏ دیل کلمە آدوفقه اینگونںە داد توصیح 
دادەاند ٭کلمۂآذوقه ددایتحا با (د) نوسته شدہ بود باینصورت (ادوقه)ء ٠.‏ یىی 
جغمھادا حوب باز کنید تا بھٹر به نینید کە آدوقه اگر با (ر) نوسته سود پصوردت 
(آزوقە) در خواحد آمد ۔ ای دسثٹت مر یر اد. 
۹۔ ازحاھائی که درا ین کتاب قا بل سّد وبحث بود ونتحوی دوز اداصاف سب 
گوش ماندہەاست بحزمسأله زیاں دانی میردا صالح قبل ارعریمت بە٭انگلیس و 
تاریخ تحر یر سخۂ اصلی‌سفر ىامه کە درمقّدمۂ این‌مقاله اشارہ سدہ است پکیھم 


۰۶ راھتمای کتاب ,؛ حلد سیردھم 


کشف عویت سرہرست پنح نفرمحصل اعر ام است کە میر دا صالح یکی اد آنھا 
بودەاستٹ ۰ ” 
در پیشگفثاد ایں‌سحص کائل دادسی( که ایر انیھا بەاوقو لو نل حاں‌میگفتند 
معر فی سدہ است ص١۱‏ ولیمررا صالح ھنگام اقامت ددانگلیس مکرر بشخصی 
نثام کر ىل‌دارسی اسّادہ میکندکه درد مورد وضع رہد گی ٭حصڈس ایرانی تصمیم 
میگیرد ومعلوم یس آ یا این شخص‌هھمان قو لو ىل خان است کە باقتضای محیط و 
یه ٹلفط انکلیسی کر ىل‌دادسی نامیدہ میشود یا اینکه پدرقولونل خان و یاکس 
ذدگر یاشت: > حضوضا اون مبردا صالح ھم ھیجگوىہە 7صریحی دد این بارہ 
بکردہ وحٹییکحا ہاین!بھام دامں‌میزند .. ومابحاته کر بىل‌دارسی پددقولونل 
خان رفتیم وہدراورا دیدہ بعد اإدساعتیمادر و خواھر اور! دیدہ منٹھای محیت 
ومھمان نواری آراوسست ہەما بعمل آمد ... (ص۶۳٠۱‏ 

دیگر راحع بە۔حسمۂة یمتنه میر زاصالح فقط باین اسادہ کردەائند کە : 
کار ں8 ۷ پیکرتراش انگلیسی کە در سال ۱۸۲۳ ددلندن از سنگكک 
مرمر قراشیدہ سدە است (ہر گی اول کتاب) . اما ددرصدد بر تیامدەائد در مورد 
سو گدشت اینەحسمۂ دیبا تحقیقی کٹند ونٹیحه را در پیشگفتاد مشروح کتاب 
لااقل در ردیف سوربحسابمؤسسۂ کوك کە حت یھر ینه دغال سن عیرم وذغال 
معمولٰی دوحوان ایر انی را شاں میدھد صؿ با ر کو نمابند ۔ 

آنطور کە این بندہ سنیدەام ایں محسمەکه بیس از یك قرن به خانوادەای 
درلندن تعلق‌داسٹ بعد ازحنگك دوم حھانی بەمعرض حراح گذاردہ ند ویکی 
اداعیان ایرانی( کە ظاحراً ارساھرادگان قاحاراست) آن را حریدہ ونادلسوری 
ومراقبت عرحه تمامتر باکشتی بایران میاورد. گفته میشود کە ورن آن حدود 
۵ تن‌است وتا دوسە سال اخیر بی سروصدا ددتھر ان ددتملك ان شاھزاده قراد 
دانت تا اینکە یکی ازواحدھای آموزسی عالی بەتناسب رستّه تخصصی خود و 
ارتباط آن بامطبوعاب ھمینکه اروحود این مجسمەه باخبرسد ددصدد |بتیاع آن 
بر آمد و جندین ماہ برای انحام معاملەای کە فروشندہ جندان رداضی بفروق 
نود تلاش کردہ وطاحراً اصرارشدید مؤسسە و استدلال اینکەه حیف است جنین 
محسمهای در گونۂ خانه ویامونۂ شخصی خَاك بخودد ولی عامه از دیدارآن بی۔ 
صیب بمانند کارحوددا کردہ ومعامله ددشرف انحاماسٹ و شاید تا این قادیخ 
قطعی شدہ ہاند۔ ہر نامه این ‌است کە مجسمه ددحیاط مژؤسسە بعنوان +٭آرمء وبه 
یادکسی کە پدر مطہوعات وجاپ ایران بشمارتواند رفت صب گردد۔ 

دیگو ازموادد شایستۂ تحقیق این سفر نامه اشارات متعدد تاریخی می رزا 


تاریخ تذ کر ەھای فارسی ۴۷؟ 





صالح اِست وطاحراً او اولن ابراىبی استکە رداحع بەارو پا بەعنوان يك مودخ 

بز بان فادسیجیر ىودته است. مآحد نوشتدھای اوقائل بر دسیاست و محصوصاً 
ازلحاط قرب زمان با ىاہلئون و اشاراىی کەه ددہارۂ ایں‌س ردار ىامدار که ھنور 
درقید حیات بودەاست دارد برای مصحح کتات تھایٹت مفٹنم بودہکه درایں بارء 
بحٹٰی پیش کشیدہ و تتتعی کند تاشاید حدای نکردہ حوآندہ را بکار آ ید . 

دیگرراحع است یەنام شھرعا واعلام حغرافیائی ویام رحال و ابردگان 
اواہل قرن نوزدہ که تحقیق و توضیح ددبارۂ ان ىیرحالٰی از ١رر‏ سودہ ولی 
بتا ہەروش معمول کلیۂ ایں‌موادد یہ حاموسی طالمانەای ىر گرارشدہ است. 

باقوصیقی کە اداین کتاب کردہایم فھرست اعلام واءا کں پیشکس آقایاں 
اسٹت ولی ‌اینکه از تھيە فھرست متدرحابں مم ددیع کر داد حوائندہ را نھایت 
مغبون ساحختەائد . 

ىا اینکه حنور گفتن یما مائدہ است چوں سجن بدداراکشیدہ باین دقال 
پایان میدھم وہمینقدد عرض میکنمکە ا گرمباسران چاپ و بشرایں کٹاب ادعا 
میکردىد که اں اثر فیس فقٌط دوبارهہ ہو یسی و حاپ شدم اس و لاغیر الیته 
توقعات ما بیحا بود ولی باآں ادعاء ار ایں پلائیکە بر سر کٹاب آوردمائد 
جگوىہ دفاع حواھند کرد ؟ ساید طراین بودکە فقط حیری از ه دھن‌عبور ء 
کٹد ھمچٹانکەه درصفحۂ اول کٹابپ آھم دربالای صفحه توشتڈاث دعبور دھیء 
وباتوحە بە عدد۳ زیر آن معلوماست کە سفر ىامۂ میر زا صالح سوەین‌تحهە ایست 
که به ددھنئ مردم بینوا وعبورء دادماد . خداکندکه آپ دوی دیگر ادراں 
قماش نبودہ باشد ۰ 


۱ نا 807 ہی ھا ذا بەطود کلی تد کر ادا د4ڈو قسمت 

وی ا وەغای فا( سی بررگك میتوان تە قسیم گرد > 

خلد اول۔ ت الف احمدکلحہععا ئی-اتشاراب : اج 7 ای 
داشگاہ تیراں:۹ور۱۳۳۶۔ور بری تد ے ۷۶۵| جم حومی س 
د-چاپحا بث دانثقاہ تھراں ۔ تر اژ : یکھرار بص و میں 


وبائصد تئحه ۔ پیا ٦۶۰‏ ریال. ۱ مرادارتذ کر ەھای عمومی آنھاست 


کے نویسندہ درآن قصد معرفی عمۂ شاعران‌دا _ قطعنطر از محل رندگی یا 
عصرایشان ۔ داشته است . بدیھی‌است کے تذکرہ نویس٠‏ این کاردا می تواند تا 
روز گارخود ادامه دھد وپں ازاو باید دیگران دنیالڈکارش دا نگیر ند واین‌کاد 
جندان ادامه یابد تا بە دودانمعاصر بر سد . بتابر این ‌ھر قددعم موضوع تدکرە 


2 زراھثمایى کتابں , حلد سیر دھم 
قام باشد ٠‏ از شص خالی نیست ٠‏ خاصە آن کہ دررور گاران گذشثته بەعلت بدی 
رضع ار تباط وکمی اطلاع ممکی بودہ لُست ہا وحودکمال کوشش و تتبع؛ نام و 
نشان‌وشر بسیادی ا رگو یند گان ار تذ کرای فوت شود! واگر ىوستن تد کی ھا 
برمپانی علمیى صورت می گرفت ومؤ لفانآٹھا صلاحیت کافی علمی وادی برای 
کاری کە تعھد کر دہ بودندمی داستند بازلادم ہود کە آ یند گان نقائسص کادھای گذ۔ۃ کان 
٢‏ دفعکنند وعلاوہ ىر امتداد دادں کارایشان تاعصر حود ٠‏ بچە راکەه گذستگان 
بدان دسترسی نیافته بودند حہ ران کنند واستباعاب تار بحی و ادبی ایغان دا 
ىە اصلاح آورندتا ھموادہ کتاب لاحق اداثرسابق ددستتر وقابل اعتمادتر بائد. 

اما تد کرۂ حصوسی _ جًاں کە از ىامش پیداست تذ کر ٭ایى‌است کەحنبۂ 
عمومی نداسته باشد و نویسندہ فقط آوددن تر حم گروھی خاص ار شاعرانرا در 
ہر نامڈکار حود داشته باسد. منتھی وقتی تد کر ازحنىة عمومی حادح سد میتوآبئد 
صورت‌مای گو ناگون به حود نگیرد : 

مثلا یکی اذانواع تذ کرەھای خصوصی ؛ قد کرەھٛابی است کە در باب 
ترحمة احوال ساعران یك شھر یا يك ىاحيه و یك ولایت خاص ۔ ار قدیمتریں 
ادوار تا عصر نوپسندہ ۔_ قدوین می سدەاث . این گوبىە تد کر ەھادا تد کرۂ۔حلی 
نامند ویکی اد انواع بسیاددایح تدکرءھای حصوصی است ماد تذکرۂ نضعرای 
اصفھان ؛ تذ کرۂ شاعران خوانسار ومائند[1نھا . 

نوع دیگری از تد کرەھای حصوصیى محدود په ژمانی معںی اآست : تذکرہ 
نویس‌می کوسند تا ترحمە وشعر گویند گان معاصر حویشدا - مثلا - حمع آوری 
کند ٠‏ یا ب٭گردآوری تذ کرۂ ساعراىی کە دد دودآن فرمان‌دواہی يك سلسلە یا 
یك پادساه میزیستەاند پرداندد؛ تدکرەھای خصوسی ذماىىی معمولا بە یکی 
اذاین‌دوصورت است: یا نویسندہ ترحمۂ معاصران خویٹی دا گردآددیمی کند؛ 
کە معمولا ای ں کو نە تذکر ەھا دورانی در حدود یك قرن یاکمی نیشتردا نامل 
می سو د ( اگر حە کمٹرعممکن است عمر تذ کر نویسی بە یك قرں یا بیش اذ آن 
برسد ؛ اما نویسندہ معمولا ازساعرانی کے در دودان کود کی وحوانی وی پیر 
بودەاند یاد می کند و کار خودرا تا روز گار پیری أآدامه میدھد ودددودان پیری 
وی نیزشاعرانی کە در آغازحوانی بەسر می بر ئد نامشان ددتذ کرہ ثبت می شود 
و بدین تر تیب دداین گوئە گذ کرعھا تقر یباً نام شاعرائی کە دد يك قرن یاکمی 
بیشٹر یاکمتر می ریستەاند بت می‌شود والبته گاھی تد کرہ نویس مائند حزین 
لاھیحی ےکار خود را به دقتمحدود ومٹلامنحصر بە کسا نی می کند کە اولا آ نان‌را 
دیدہ باشد وئانیاً شعرشان‌ر! قابل نقل ودر خودتوجهە تشخیصدھد )۔ 





تاویعغ تَكرَوعائَ ازم ۶۹ 


اذمیات نذ کرەھای حصوصی ایں دونوع ( تذکرة خصوصی بەاعتمارمکان 
یا رماں ) اذھم٭ موم تر ومعروف تر و بیشٹی اپ ما ایں‌حال نویسندہ می توائد 
ەاعتبادعای گو باگوں تذکرۂ خضوصی نایب کٹ مثُلا درد بانعر ىی‌تذ کرای 
رت ئل نام المحمدون ٭ںالشعراءء وایں کاپ کر شاعرانی است که ىام 
آنھا امحمد) بودہ آشلنۃ ٢‏ 

ھمچنیں ممکن است تقدکرەنویس تذکرەای ٹہ اعتناردحنںساعر (تد کر؛ 
ر نان سحنور) تألیف کند ٠‏ یا صعتی دیکر ارساختمان را ٭وردسلر قراردھں ٠‏ 
مثلا تد کرۂ ساعراں پابیٹارا نذویسد ۔ 

یکی دیگر ارانواع دایح تد کر عای حصو صی قد کر دھابی اس کہ درتر حمه 
احوالناعر ١نی‏ کە یکی اردرحال ورر گاںدا مدح کر دہ ند نوسْته می سود* متلا 
تدکر ٤آ‏ ث الباقر یه سامل تر حمۂحالساعر ١ى‏ است کە سیدمحمد؛اقر موسوی نعثتی 


بید آ بادیمع روف ںە٭ححةالاسلام شفتی روحا بی سیا۔ عروف ومتنلقد معاصرو 


رسۂہ 


ی 
فتحعلیشاءومحمدساەر ا ستودہات. بائد کرۂ گنعسایٹكاں تألیعمی ردا طاعرنعری 
محتوی تر حمة ساعر انی است که میر ر1 1قاحان نودیاعتمادالدولە دومں‌صدداعلم 
ناصر الدیں‌شاہ راستودەانت. ارایں گوىە تد کر ەعا ىر سیادعی تواں یافت و نام و 
شان عدەای ار آنھا درھمی حلد اول تادیح تد کر ەھای فارسی آمدہ است . 

ھمچئی ممکں‌است جھات دیگری برای تدوین تذکرہ بەسلر مؤلف آن 
ہرسد, مثلا عبدالنبی فحر الرمانی تدکرەای ددحمعآودی ترحمة شاعرابىی کے 
ساقینامه سرودەابند: وحمع آوری ساقی ىامۂ ایشاں؛ پرداحت و ان را می خاه 
نامید ۔ 

نیز ممکن اسب تذکر مھاپی دد بارۂ ساعران مرٹیسرا و سو گواردیھای 
ادہی؛ تدوین‌سُود(حنان کەسد اسب ومرحوم کوھی کرمانی کثاىی تامل مر ثیەعای 
معروف قادسی ونام ونشان شناعراںآن تألیف کرد وانتشار داد) و بەطورحلاصه 
راەھا وجھات فراوان ىر ای تدوین تد کرەعای خصوصی وحودداسته وبعدھا بر 
ممکن است جچھاب دیکری برای تدوین تد کر حصوصی در سلر گر فته سودکه 
تاکنون سایقه عداشھتەاس و مثلا ببیٹیم دد آیندہ تذ کرای سامل ترحمۂ احوال 
ساعر انی کہ دربارۂ آپولو وسفر بعماء شعر سرودەائد ىوثنته سود! 

درحقیقّٹت تد کر ەھای حصوصی از وسائل عمدۂ تدوین تذ کر ەھایعمومی 
اِست ومؤلفان تذ کرەھای بزرگگك وعام ىە تٹھا ارمراحعه بدین تذکرءعا بی ار 
ٹیسٹند بلکە برای ایشان اعمیٹت این گونە مراحع کہتر اد اصل دیوان ساعران 


قمسمت ہہ 





۶۰۰ راعنمایکتاب ء حلد سیردھم 


با ہد بر 

نکكتةه دیگریکه در باب تد کر مھائایان توحهھ است ؛ طرذ حمعآوری و 
تنطیم آن‌عاست: ددتذ کر ترحمە و شرعد٭ای ار شاعران گردآوری می شود ۔ 
این ترحمەھا را بای طودی تنطیم کرد گه مراحعه بدان آسان بائشد. ٭دینحھت 
بیشتر تذ کر نو یسان نام شاعر ان را بەتر تیب الضا تنطیمکر دہ |ند. این طر ز تنطیم 
اگرچە حوب ومراحعە بدان آسان استء لیکں ا کی کون اسم ساعردا ثدانث و 
فقط نام کتاب؛ پامحل تولد وی را بداند : یا اگز کتی بحواہد ساعران بہك 
ناحيه را ہشناسد؛ درمر احعە بەحٹی کٹانی دوحاد اشکال میشود. عمچتی ا گن 
کسی بحواھد احوال ناعران رمانی معیں راحمع کند مراحعە بەتد کر: الفبابی 
برای اومشکلاتی در ور خواهد داسشىب ٠‏ 

برای دفع اینمشکل ددتذ کرەھای عمومی کوشیدەا بد طیّاب ساعراندا 
بە حند دورہ : اذقبیل ممقندمان و متوسطان و متأاحران و معاصران تقسیم کنند ۰ 
آنگاء نام ونشان شاعران ھر دودہ دا بەتر تیب الفبابی منطم کنند. اینکار اگر 
حه مشکل تاریحی دا از میان بر می داند اما مشکل جعرافیابی و مکانی ىەفوٹن 
خود باقی است از روی این تذکرەھا بەدشواری می توان شاعران یك ناحيه 
یا شھر دا بار شناخت و انحام یافتن این کار حر با مطالعة تمام تدکرە ممّدور 

این است که بعصهضی تذکرہ نو یسان تذ کرۂ عمومی حود را بەاعتبار مکان 
تقسیم کردەائد (ماد1|تشکدہ وہقبف افلیم وغیرہ)۔ این تقسیم بندی مشکل مکان 
راارمیان برمیدادد؛ لیکن مشکل رمان ونامناعر راکە بەمراتب بدترازمشکل 
مکان است پدید می آورد. شماادروی آتشکدۂ آذر ؛مّط موقعی می توانید سام 
شاعری دا بیانیدکە بدائںید وی اھل کحاست! وتازہ هستند شاعرانی کە در باب 
منشاء ومولدآ نان تر دید وحود دارد ! درضمن ارفھرستٹ‌ھای متعددی کە امروز 
بر نسحەھای جاپی می‌افر ایند ووسایلی کە بر ایسھولت مراحعه فراعہمی آورند 
(مانند نونتن نام ساعر ددبالای عرصفحھ) بگذرید و ددطر بکیریدکهہ درعصس 
تأالیف این تذکرەھا مراحعە بدانھا جەقدر دضوار بودەاست! 

بەطور خلاصەامٹیاز تذ کر ٭ھای |الغبایی وزمانی ‌عیبتذ کرۂ مکانی استوامتیاز 
تذ کرءەھایمکانی عیب تد کر ەھای|لفبابی وزما نی-ودفع این ‌عیب‌عا امکان‌نداردمگکی 
آن کەبرای حر تذ کرہ: بھراعتباری کەه تنطیمسٌدہء فھرست‌ھایی بەسایر اعتبادات 
تنطیمو بدان افزودەشود. مثلابرای تذ کرەءھای مکانی فھرستٹ‌ھای زمانی والغبابی 
تنطیم شود وبرای تذکرەھای زمانی‌فھرست مکانی والغبابی وقس‌علی‌عھذا... 





ا ےا ار 

درمیان آثاری کەه برای شناسابی تد ک ھاء وتسھیل صراحعه بەاین‌مراحع 
اساسی تد بن شدہ دو کتاب اھمیت فراواں دارد : یکیفرعنگك سحنوداںىاٴلیف 
استاد دانشمند دکٹر حیامہود استاد داشگاء تل ریر است . وی در آں کتاب سشان 
دادەءکەه نام ونشاں وقر حمة عرساعر درحمد تد کرەآمدە؛ وکوسیدە ات کے نام 
و نشان آ تھارا تاد مقّدور عر حھ دقبقتر روسںسارد؛ واگرتدکر: مرحعجاپ 
شدەاست شمارۂ ہفحە وساپر شا بی‌عاى١آں‏ راس نەدست دھد۔ 

لیکں ام ورسالعا ارتاریح انمغار قر ھنگكک سحنوراں می گدرد وا آن 
کە مؤلف ڈاھہونت اف درآں وو ز گا مام ے احعی راک در دسٹر سی داستةدیدہ 
وار آنعا استفادہ کردہ اس ددحالحاسر ىا اتدار یافتں تذکرەھا و مراحع 
فراوانی کە قسمتی ارانعا بەعمت سحص وی'تفار یافته است ایں‌فر عنگدبرای 
تثمیل محتاح تحدیدطر اسٹت وقعلعاً حودآقای دکٹر حیام پود ایں نكته را در 
نطر دارئد و درحاپ عدی ہە٭تکمیل آں حواعند 5وسید ُ 

ا حق ہیں ود که دتاریح تد کر دعای فارسیە پیٹ ار حاپ و ھنگه 
سحنوداں ابتشار بابد ؛ حە دراین صورت کار ؤلف آن فرمگك بسیار سھل تر 


ُم 


میشد . 

دومںس مرحع عھم واساسی؛ که هھیح پروعندۂ اوال و آثار شاعر انار آں 
بی ىیاد بست؛ عمی تادیح تد کر عای فادسی استں حاہ ٭آن کە مؤلمفے در ایں 
کتاپ ہەصرف معرفی تدکرء وەڑ لف آںقتاعتانکردہ, بلکه ادری ادںیوتاریحی 
کتاب را سر بقدقت تعیی کردە و هر تد کر عصری و دست اولی راکه نەدسب 
آوردہ فھو ست محٹویات ان را بادفت وملاحلطات انتقادی درکٹاب آوردہ واگر 
علاوہ ہر آن نکتەای مھم در آں کتاب یافت می سدہ آں را نیز دد معرفی خویش 
عدواں کردہ اآست.گا فایدۂ آں عام در سود مثلا ان که تد کرۂ ہی علیرء حاپ 
سّده است؛ ومؤلف: فھرست قد کرءعای حاپ سدہ را (بەعلب در دستری بودں 
آنھا) کمتر یاد می کند وتر حمەھابی راکەه ددایں تد کر ەھاآعدہ مل نمی کند 
دولی ددتد کر: ىى سلیر یك ترحمة پیتلیر وپرفایدہ وحود داردکە می تواناد 
آن گدشت وحاکی ار آننابی کامل‌مؤل(ف باصاحبتر حمەاسٹت.ء (قادیچتذ کرءھای 
فارسی : )٦١۹‏ ۔ 

آنگاء قرحمةے میررا| محمد علی عارف تھرانی راار روی آں تذ کر سَل 
ویادآوری می کند کە مؤلف سَاھناعمة ناددی ہی تد کر نو بسان محتلف فیيه است 
وگروهی آن دااز آھا صادق تفرنی می‌داستند وعاقبت بەاستناد قولعلیغیرقانع 


۶۲ راعنمای کتاب ء حلد سیردھ 


تتوی صاحب معالات الشعرا یەىام میرزا محمد علی طوسی مشھور به فر دوسیىی 
ثانی شناحته ند وحال آن کەه از عارفچ تھرانی است وصاحب ةذ کرۂ ہی طیر رک 
تاآخرین لحطۂُ حیات ازحال این شاعر باخبربودەآن زا نەاو سیت میدھد ؛ہ 
حرئیاتی را ددترحمۂ وی ذکر می کندکە نمی توان ددایں امتساب تردید کرد 
واین فایدہ موحب سدەاسۓکە عیں‌ تر حمة عارف تھرانی ار روی بد‌کرۂ بی نطیر 
در کتاب سّل سود . 

ہا درد سرح تذکرۂ حارںالاسعار ای نکتٹه را بادآوری می کند کہ ایر 
تذ کرۂٴ عصری محتوی ترحمۂٗ ساعرانی است که غرلی ار ناصر الەدین شا 
بە مطلع : 

گی کا ات متان ماوی سی شاف بیود 
این دل غم زدە را ەشکی وکاثاىهہ نبود 

را استقبال کردەاند (ایں‌عم یلؿشحیت تار ىر ای تدوین تد کرۂؤ حصوصی۱, 
حون تعداد مناعران استقبالکئنندہ زیاد ند همیررا فرح!لل حاں سیراری الاص( 
محلاتی‌مسکن... کە ارسراننىویسندۂ آن عصر...است برمی گمارنں تاہں کسی 
درآن وادی گوی ارمیدان بردو لطمۂ حو کاں نخوند بەطرری حوش وطرادہ 
دلکس رسالەای درنمایلش ٹر نلکارددوپس ار آں صورت اسعارس دا اشعادماید. 
(تادیخ تذکرەھای فادرسی:۵ ۲۹) ء 

آنگاه ترحمة دامں حراسانیء را عم بەعثوان موب ادآں شَلمی کں 
وشان میدھدکه حگو ته ذذ کرہ ۔ویس سکل وشمایل و عبا وردای ساعردا یر 
علاوہ برمیراں اطلاعات ومعلوماتش وصف کردہ است 

... سیدی حلیلالعآن است وعافلی نکتەه دان... ہسیاد در یح صیلعلو؛ 
باشوق است و بی شماد ىادوق: عمامه سبری برسر دارد وعبای باسفابی در بں 
کشادہ پیشانی و درد |بروست وکیود جشم و خوش دو ... محاسنی حفایی ؛ 
محرابی ‌است وعمادت بدنشض خالی ارحر ای١‏ ...٠ء‏ الح (ھمان مآخذ: )٦۶‏ 

عد۱ ےد مھ 

ازدتادیح تذ کرەءەھای فارسیء ہیدں ارہیمی انتشار نیافته اسے واءیدواری 
ھرجه زودتری نیم دیگرش یرانتشاد یاند واین حدمت ادبی آقای گلچی کام( 
شود . بادیدن نام ٭تاریخ تذ کرەھای فارسیء بی احتیار حوائہہ گمان می ہر 
که باید سی رتد کرہ نویسی و تحولآن به ٹر تیب قادیحی در کتاب مطرح شد 
باشد درصودقی کە چٹی نیست واین کتاب بەتر تیب الفبایی 7نیم دہ وحق نیم 
با آقایگلچں است کەآن را بەصورت الغبابی تنطیم کردہا ند !ا ذیرا ھیچتر تیم 





تاریخ تد کرەھای فادسی 


ک ری سای لے کاپ مت ای تیلقا مت ضرا لن 
آنھا به تر تیب تادیخ اگ جھ دد ابتدای امر نەطر می آید کە ممکں‌|اسہ 


بعضی ‌قایدءعا ارقعیل سناحته سلںی اثر اصسیل ار غرم اتل داسته باسد ات ار ھم 


۶۲۰۰۱۳ 


شکلتر اس تر ا اوس تالیب سیاری ای ے گرعما سلوم سس ويوسے 
مشٗەلات واشکالاب فراوان وب فایدہ ەیسود اءا اگر می تواں ىەتر ٹیس تنعل 
کتاب حر دہ گ ف٠‏ باری می تواں آدرو کرد کەایکای مؤژلف محترم ىامیدیگر 
پای کتاب ا ہابت می کردکه لفط وتاریحء در ات فَْاضت ؛ گوایںکه پی سلا 
مؤلف داشور نادقف نطری کە درکارحود شثان دادہ ؛ فھرست ھای ەءوضوعی ہو 
محلی وتاریحی وتمسیم تذ کر ەعا وں جحجستب طر در تدویں و“ نا سو ان تا ئن کک 
مقدودرباند _ يەکٹاب حواعند افرود تسراحهە ىدان عرحه ممکیاست اسا20 
شود 

0 ازاءتیادھای مھم ایں کتاب یر کە می توان ارہ کر آن گدشت دق 
دار مؤلف واستتصای او درگ رداوری عرحه کامل تر مراحع ارت آن ک 
ہی اروی فوب دہ وممان‌امت فردا تدکرہ باتد کرہ۔ 
ھابی کشف سودکە یه نار هؤ لف بر سیدہ ناد ' لیکں آسنایی ممتد وی باگتحیذ 
ھای کٹب حطلی کتاب حا ىەعای عموعی وحتی کتا بحا یەھا یىی شخصی فصلا ودوستدارار 
کتا ھای خطی؛ ووقت فر اواہی که برای تدویں ایں کتاب صرفکردہ ( وند 


نمی تواں گفف ھی ح کنا 


اطلاع دارد کە سالیان دراو ظاو می کر ال اوسرف اس کارسدە است) بھ اررۃ7 
آن می افراید : 

مؤلف دردیل سر ح حدایق الیحان ار ععدالرراقف یك دسلیمتحلص ٌ 
دمتوں اروضلای قرن دواددعم ھحر ک موستەاسب : تر حمهُ مؤولمف همآثار دیگرا 
در ذیل تر ىة الاحرار ە کتاب دیکروی ٴ م۔سطور است (۴۳۵) اعا ددکتاد 
سر خی دریناب تحر بةالاحرار دیدہ سےسود تاد یلی داسته باسد ! اعراً سرح۱ 
قوصیح این‌اثر ادقلم افتادہاست واشاوات ددمستدر کاب حبران حواعد سد 

آ٘قایىگلچی باعمۂ دقت سلر حویش حوب دوری ار مر کر را حوردہ ١‏ 
حون حود مباسر غلط گیری کتاب نود است ( ىاوحود دفتھای فرادوان اسٹا:؛ 
فاصلآقای دکتر مصطلفی مقر ہی) باگر پر علط یاءە ای مفصل ددحھاد صفەحہ ودہ 
ستوبی در پایاں کتاب آوددہ وبار غلطعای حاپہی دیگری در کتاب وحود داد: 
کە درغلط ىامه نیامدەاست ۔ نمی دانم آیا ممکں‌است سراںحام دوری فرا دسد ہ 
این آدزوی مؤلفان بەحصول پیو بدد کە دست تو یس کتاب را بەناشر بدعند وسح 
حاپی را بی غلط کْ با کم غلط _ اراو دریافت دارید! ودرحقیعت کاریکهە دددود! 


دعلی 


آادہ 


محمدشاہ وناصرالدین شاء قاحار درجاہخا نەھای صدوسی حھل سال پیش: باآن 
وسائل ناقص یەحوبی اتحام می گرفٹهھ کتاب ہی غلط اذ چاپ ددمی ‌آمدء در 
چاپخانەعای جدید وسریع ومحھز امروزی نیرمثٹل یك قرن و نیم پیش اداین؛ 
بەانحام رسد ۹! 

با آنکەه مؤلف دزارتکاب این غلطھا ھچ تمفَصیر ی ندانته سھل است , با 
دیدن آ نھا قسمت اعظم خستگیایں کار قوان فرسا پیر برتن وی ماسە ۵ برائر 
ملاحطة عر یك ارغلطھای حاپی موی براىدام وی راست ایستادہ و دود ازسریش 
برخاسته ؟ باڈ بالاحرہ این غلطھا بە٭خواشدۂکتاب _کە او نیر عیچ گناھی ندارد 
تحمیل ‌شد٭است ! وازھمە بدتر آن کە بیشترحوانند گان فرصت وحوصلۂٴتصحیح 
غلطمارا _ .احمة تا کیدی کە در غلط ىامەھا در باب تصحیح خطاعا مے شود - 
ندادند وایٍن اشتباعات درہسیادی از تسچەھای حاپی بهھحال حود خواھد ماند 
ودراولیں نگاہ چشم مطالعه کنندہ را خواعدآزندوتوی دوقف اوحواعدرد ۱ 

امیدوارم حاپخانمعابی کە بیشٹر ہا چاپ کتاں سروکار دارند ( چون 
کتابں سالیان درار ماندىی‌است) روزی متوحه سو ند کە این‌سلحتگی وبی بند و 
بادی دد چاپ و انباسته یودن کتاب از غلطھایى گو نا گون پسندیدہ نیست و بەہ 
سھرت و کاروامتیارمای معنوی وحتی مع مادی ایشاں لطمه می رند وازایں‌روی 
برای دفع آں گامیمؤثر بردار ند واقدامی مر بحش بکنند۔ 

متأسفغم کہ بحث در باب کتاب آقای گلچی با گلە و نکایت ارحاپ وغلط 
حاپی- بلایی کە گر یبا نگیر تماممؤلغاں است پایان یافت. توفیق روزافرون آں 
عر یرر| درادامهٗ حدمتھای با اررش فرھحنگی وی ارصمیم قلب آررومندم : 


۱ پ ایں دو حلد کتاب که مجموعاً 
۱ مجمو <۹ سخن (نہای مشتمل بر۴۸۶ صفحة بزرگی 
اسٹ حنانکە عنواءش حسکایت 
میکند محموعة٤‏ سحٹثر |نیھائی 
است کهہ از تاریخ دھم بھمن 
۸ شمسی تا ١۵‏ بپیمز 


١‏ ٭کانون فرھنگی(بر ان بج (نء 
۱ 
۱ جلد اول ؛ تھران ؛ ۹۳۴۷ شمسی ء چاپرامی 


حلد دوم ء ٹھر ان ؛ ۱۳۴۸ شمسی ,ء چاںتٹ تا بان 


۷ ٹبشمسی در کانون فرعنگی ایران حوان ادطرف اعضای آن مؤسسە ایراہ 
شده است. جلد اول متصٰمن ۲٢‏ دفھرہ سحنر١نی‏ اأست و حلد دوم متَضمن ۱۶ 


سخنرانی و دوپھمرفته موصوع ایں ۳۷ سخٹرانی در نادۂ مسائل ذیل‌است: 








مھ 


فلسغی یك سخٹرانی ۔ قولکلود دوسختراىی _ احلاقی يك سحٹرانی - 
لماعی دوسحنرانی ین پہرشکی و بھدافت پازردہ سحدر ابی - دواشاسی سش 
غرانی کُُ حمَوقی چھار سحنرای ت حغر افیایبی یك سحار اہی 7 اقتصادیيك 
خرانی 5 سیاسی و مدنی وا سحنرانی - تہ گیستاعی ۱ یولوڑژی ا دھ 
خرانی . 

جنائکەه ددمقدمةً حلد دوم دیں۔ 
تاعی سومن محموعة سحنی آ ہیی حودد|ا پر ەمتش سارہ 

جنانکەه اھ ترحدورت مےتفّاد میکردد پرشکاں و روا شنا۔ان وحقوقداباں 
ستاعطم سحثئر |بھارا ایراد فرمودمابند وانیں‌لحاط حفط تعادل رعایت نشدء 
ت در صورتی که شاید توان معتقد نودکە در محیط ماو ددرکٹشور عا مسائل 


دیشودکانوں أەمِدواراست بتواند تعاضا 


تماعی واخلافی نبیر دارای اھمیت بسر ائی ہستٹند 

آنجە دیشٹر ارھر نکتۂ دیگری درایں‌دہ کتاں (دو ۔لدا!ریك کتاں) حلبف 
حھ را میئماید تاریح نمی ٭ایراں حو'نە و ول عمرایں سارماں است . 
یس آن در دور اول دی۲۹۹٣‏ سسی اس واداینئ ار اکون دردست ۔ وسال 
مقرت) ار عمر آن میگذرد و انتشاد عمں کٹاب ثات میدارد کە عنوز واقباً 
ان وفعال ورنده و رارندہ است وتمام آثارءوجود نشًاں مبدعد کە آیندۂ دور 
اذ ثمر بحش وپابندہ وتاندەای حواھد داست وم میں وت درعمملکتی ماشد 
ان کە تاحندی پیٹں ارحھات سیار نمو ىە عدم اب ںود وعٹلا عمر دو لتھائی 
٠‏ میتوان گفت موسمی پودند ودرھر فصل تعبیرءیبافت گاھی قددری کوتاہ نود 
.ھنوڈ مردم با اسامی وررا ومتصدیاں امودعمومی آسااسدہ دستۂ دنگری برسر 
. میآمدند وخلاصهآنکەه موسسات ملی و عموعی ۃم مانند خا ھای اڈٹثریت 
دم ایران کە اذزخشت وکاء گل و گاعی آحر وم آحرساختە میغد پایه ٭حکم 
دوامی پیدا نمی کرد وحود یك سارمانی کەه پایە اقتصادیومالی ان عم بیروی 
نصوصی ندارد و تنھا براساس فرحنگەپروری وحدمتگراری و روس ساحتں 
عان حوانان ودا ش پزوعان مستعوی وہر پاگردیدہ اسب واعرور می ینیم ہنحاء 
ل بدونآنکە ددوحود وفعالیتش وفقفەای حاصل‌سدہ باسد رندہ وپایداد مائدہ 
ت براستیکە خالی ازتعحب نیست وسراوار عر گونە تمحید وتکریم و وید 
ندۂ عر گونە امیدوادی اطمینان بحش‌است . 

ددممّدمة ہسیار ربانداری که بلم حتات آقای دکتر علی ‌اکبر سیاسی دئیس 
عم وم ٭ایران حوانء بر حلد اول آمدہ اِست حٹثس میحوانئیم 


در تاریخ ٭دایران حوأانء وتحولات یں حمعیت ڈور قریب یم قر بی لہ ار 


۶۷۴۶ راعنمای کتاب ,؛ جلد سیزدھم 


عمر آن میکذہد ١‏ وفراز و نشیب‌ھائی کە دیدءاست محتاج بتدوین کتاب یالااقل 
رسالەای حداگانه است٠‏ . اگر جنیردسالەای تدوین یاہد ومنئشر گردد نمونه 
بسیارسودمندی خواعد بود اذ اوضاع واحوالی کەه حاکم برایجادونشو ونماو 
موائع ومشکلات ادامه مؤسساتوسازمانھای ملی غیر دولتی درمملکتما تاعمین 
اواخر بود وکارترقی وپیشرفت راکه ضامن رفاو آبادی و استقلال سیاسی و 
اقتصادی وتحولات احتماعی واخلاقی ما بود مشکلو بلکە غیرمقدور میساخت ۔ 
اذین لحاط باید امیدوار بود که جنی رساله یاکتابی عم باکمك اعضای ٦‏ ایران 
حوان: کە شخصاآً شاحد وناظر آن وقایع واحوال بودەاند و احثمال میرودکے 
اسناد ومدادك قابل توحھی ھم دد دست داشته بائند انتمار یابد ۔ 

٭مرام ایرانحوانء ددبرج حمل (فروددین ۰ ۱۳۰شمسی باجلدی سبز 
رنگك کە علامت امید سرشار بآیندۂ در خشان کشور بود طبع ونشر گردیدہ. این 
مرام درآن تادریخکە اوضاع واحوالشض پر خوابند گان این سطور پوشیدہ نیست 
یعنی مددسے ہسیاد کم داشتیم و زنانمان مستور واز شرکت در زنےےد گانی و 
فعالیتھای ملی وعمومی محروم بودند و ٭ کا ہی تو لاسیونء اساس روابط فنضائی و 
حقوقی ما ایرانیان بود ہا ممالك بزرك دیکر کە برما حکمفرما شدہ بودنەد 
بسیادتند وانقلاہی بنظرمیآمد والحق عم کە جنیں بود ودلیل ساطعی ‌است بر!یمان 
محکم وارادۂ شحاعتآمیز مؤسسان ٭ایران جوانء ۔ 

از حمله مواد مرامنامة دایران حوانء مواد ذیل است کہ مستقیماً بہا 
ذند گانی سیاسی واحتماعی واقتصادی ایران سروکار دارد وثابت میداردکە هر 
چند ٭ ایر ان‌حوانء حنبه فرعنگی محصوصی داشت ولی مرام نھائی 7 غائی آن 
عماىا رستگاری واستقلال تاموتمام وترقیمملکت ما بودەاست از راعھایمعقول 
علمی وفنی کەکاملا حنبة انقلابی میداشته است و بدلالت خرد استواد ومملکت 
دوستی خردمند|ئه تشخیص دادہ شدہ بودہ است واتفاقا در بالای دیباچه برجلد 
اول ( بقلم حناب آقاى دکتر علی| کبر سیاسی) این بیت دا قراردادەائد : 

بنام خداوند حان وخرد کز ین برقر اندیشه بر نگذرد 
ازحملەمواد مرام ٭ ایر ان جوانء کە شاید مھمترین مواد باشد مواد ذیل 


استمّرارحکومت عرقی ۔ 
توحە مخصوص بمعادف بوسیله احرای تعلیمات ابتدائی مجانی واحباری 


-١‏ امروز ددست نیم قرت است (ج۔ر.) 





مجموعة سخنر|نیھای کا نون فرمنگی ایران حوان ۶۲۲۷ 


ومدادس مٹتوسطة پسرائه و دخترابہ ومدارس عالیة مر دا وزماہ ۔ 

رفع مواىع تر گی وآزادی نسواں. 

الغای کا ہی تو لاسیون : 

و آیا نباید شک پروردگار را عمل آودیمکە می یلیم امرور بعصی أادرین 
موادکاملا اذ قوە بفعل آمدہ است و در رام احر ای تام وتمام مواد دیگری صم 
قدمھای بسیارمؤئر وبردگت بردانثه سدە است 

احداث خطوط را.ءآھن وتحدید ہار ددقر اردادھای تحارتی وگمر کیو 
تحدید نطر در وصع مالیاتھای حدید ومحدود مودن کشت تر باك وحلوگیری 
اذ استعمال افیوں واعرام عدۂ زیادی محصلں و٭حصلاٹ بممالك حادحەوتاسیسں 
کلاسھای اکایر مرداته ودناىه وتاسیسں‌مورەھا وکتابحانٹھا و قمائتحاننھا و 
تات رما ہم ازمواد مر اءثتامة وایراں حواںء ودەکه حداراسکر بطور دلحواءو 
گاعی بیغٹر ار آرحہ منتاور ھایراں خواںء نودہ حامة عمل پوشیدہ اسب و ما 
امروذباید بکسانی کە عامل ایں اسلاحات اُساسی ومروح وطر فدار وعلمدار آن 
مودەائد سپاسگرار باسیم . 

در دبباحەه برحلد اول وقتی حواسدہ ایں حمله زا میحوابد. 

دما ادھمان آغارتاسیس حمعیت باشور وسعفی فراوان و ایمانی محکمکە 
لی رخدا درپیروان متعصب مداہب وادیاں بوطھور میتواں سراغ کرد ب٭ترویح 
افکاد حود پرداحتیم : 

پاتاعنتان کرو اتک نیت اج روں سی ۷تاح رجا 
دبوع پرور وخداپرستی کە در راہھای دودو ددار کشور امران کاروانسراھا 7 
آپ‌١نبارما‏ وحادہ وقنات ساختفاتد طلب آمرزشق میکند وىامآت مسلما نان‌واقعی 
را باحترام میبرد باصقای پاطن پر مؤنسساں وکار کناں حوش‌بىیت وفداکار دایراں 
حوانء ہم از دعای حیرمطایقه ترحواھد داست . 

درصمن ہماں دییاجە ار درورعامةُ ایراں حوانہ پرسحں درفتھاست ۔ 
نمیدا نمآ یا ابن روز ىامه کە بقول صاحب محترم دیباجه <حوانئد گاں ہسیادپیدا 
کرد وخانوادە‌ھای تحددخواہآترامشترك میشدہد وافراد تحصیلکردہآ نرادست 
بدستمیگر دا ند ند حنوڈھم انتشادمییاہد یاىەه وددعر صودت اذ حداو نددرحواست 
میکنمکە استمار بیاہد وفروغ وروىق روز افروت داستە بائد . 

سخنر انیھای ٭ایران حوان حمه ساله در فصول مناسب؛ گاء ہفتە٭ایبك 
بار وگاء دوہفته یك بارتشکیل میگر دد ۔ 

ددحلد اول آسامی اعضایى کانون فرعنگی ایران حوان (مشتمل بر ۵۵۰ 








علامر صاسلیم 


۶۳۲,۸ راعنمای کتاب ٤‏ سی بی 


نفک اکٹون سی تن ازآنان ےر بر حمت عا ا موسقاف ئن <۰ ۲ درمجلددوم 
فھ رست اسامی نوزدەتں اعضای حدید و(شش ششتن از آ تھا وفان نمودہ|ند) ددہ 
میشود و اراینفرار تعدادکٹوئی اعا بالغ بر ۵۳٣‏ است و امید استکە ھرسال 
وھرماہ افرون گرددوشکی نیستکەہ باکاردانی ودلہوزی وخدمتگزاری 75 
وسھامت آمیر ولی‌معندلی کە در رئیس محترم ٭ایران حوانء سراغ دادیم ا بن 
مؤسە محترم وشریف آٗ بندۂ درخشاىی حواھد داست . 

نمیدانم ٭ایران حوانء کتابخانه دارد با نە واگر دانته بائد راقم این 
سطاورحاضر است مقدادی از کتابھای خودرا درعمس حال حیات ہانھایت‌افتحاد 
باذآن کنابحانەه نماید وایکاض ھموطنان دیگری عم میں کار را بکنند . البتەه 
اولیں‌سرط امن کاد اطمینان دانتں بانضباطکتا بحاىہ است کە کتابھا گم گود نشود 
وہداستەه تددیح وہمرور رمان ارمیان نرود . 


ہوشتن کتابی باجنی‌عنوانی 
تاریخ اثتصادی و انام ٰ کت توحہ تتطالت گونەگزٹ 
ابران ر ابرانان از آخاز . عنددح ددآن بارعابتصفحات 
اندك کتاب کار بسیارمشکلی‌است 
و می توان گفت فتط ار عہد: 
پیمیر بل مر سد کسانی برمیآیدکەداراینجاعت 
شیریورماه ۱۳۴۸ سطع وریری ۔۔ تیراں مو 

دارای ۳۵۵ صفحة یا ١۶۰‏ ربال 


تا نو 9ك 


ادہی باشند زیرا وارد شدن و 
5 بحث در اینگو نە مسائل وبایبن 
درحه عتامب واھمیت دا ہا عنایت بدفقدان منابع اسیل و قاطع مر بوط بەادوار 
قدیم تمدھای اولیه وھمچنی ماحذ یکطرفی تاریخ پیش ارظھور اسلام وئیر با 
توحه پاکٹرب و ددھم دیختنگی وپیجید گیمنابع 2 بەتادیخ ایران بعدار 
اسلام حداقل ازعھدۂ متخصصان فن تادیخ بر نمی آیدء بخصوص درابن زمانکە 
کارمایعلمی دسته حمعی رواح یافته ساحتن وپرداحتں بە٭این‌مسائل راہنگامی 
نویسندءای بتنھائی آغاز کردہەاست دلیل اُھمیٹ وارزند گی کار وفرأدا بی حوصله 
او باید دانست . ہدیگر سخن بیان تحولات اقتصادی و احتماعی ایران در 
حدود حداقل ۰۰ي٣۲‏ سال وتحریهہ وتحلیل مسائل اقتصادی و نھادھای احتماعی 
وحلوەھای اخلاقی وتطورات مذھبی ومقاومتھا ومہارزات سپاسی وعکسالعملھای 
مردم ددطبقات محتلف وبسیاری مسائلی ازاین قببل نەتنھا دديك کتاب چندصد 
صفحەای متعذر می نماید ٠‏ بلک جنان بنطر میرسدکە عیچکدام اذ موضوعات 


ٰ 
۱ 
۱ 








تاریخ اقتصادی واحتماعی ایراں ... 
یاد شدہ دا دداین دوران طولانی نمی توان روذڈنی ووصوح ماس تد 
تنھا حلوەھای بسیارکلی و باحیری ار اینومد تعببرات و دگر گو تھا و هن 
قیدلاٹرا بصورت ہسپارسلحی و برای مطالعات کساىی ذە ارعمق 


۶۰۹ 





تحولات تاریے 
رپر ددآوزرد وبدیں‌تر س‌حای ٹاو انت 
کە نویسندہ محثرم وربردست بحای پ داحٹن ن٥ەنوصیح‏ وتنیں وکشف و تر بح 
یگ یاجند قسمت ازمسائل مطروحه و دديك دودرہ کوتاء وارد حٹی وین کن 
نەنٹھا حلوءای ارحلوءھای تاديك تادیح ما را آسکا ساحته ىللە اہمام وتردید 
سیار نیز بوحوداوزدہ ودد ٹیحه درسپاری ارموارد حوائندہ علافامند وتیر س 
را بە٭تشکیك دراصالف کاروادار ساحتەاند ۔ 

اما مٹں کتابں ناەل دہ بحش اس کھ آد تمد بھای اولیە و عینےد نا۔“اں 
شروع می شود و یەمشخصاب افتصادی وا۔نماعی ایراں تعدار اسلام تاعصہ صەوبہ 
حاتمه می دیرد . 

گرحہ برای حواشدہ اطلاعاں عمومعی فراوا بی در کتاں بای میسودو 
در ہسیاری ارموارد هطە علر عای خاص و دبدگاہ محصوسی ار ود ٭ؤلف ہحدم 
می خوردکە ٹیہ مطالیابں احتماعی و اقتصادی ایشاست و ارایں جھت سیا۔ 
اردندہ و قاطل استفادء است ولی بت کار دا عمیتواں در دو ءورد قابل ورحے 
داست . 

١‏ آ کە ہؤلف محترم پیش ارآ نکە ءورح و مثقد ءثوں تاریحی باسند 
علی‌الاصول يك عالم حقوقدان اس وعطالعات وسله نطرھای حاص حفوفی و 
اقتصادی ایشان موحب سد کہ توحه نفزپر بای مسائل احتماعی وساراں را 
تحتالشماع دیگرمسائل قراردھد . 

٢‏ آنکەمؤژف محترم بمنابع دستاول اعمار کٹیبەھا ربوسٹەعای۔حتمقاں 
رىی وباستاشناسان درەورد تادیخ ایراں پیس اراسلام ومثابع عرىی ٭ورحاں 
اسلامی کمتر توحه داشتەوںەماخدی رحوع داستھائد کە ارسلر تحقیقات تادیحی 
جندان اصیل وقطعی بنظر می (سد؛ فی المثل تادیخ احتماعی ایراںکە درسعەاحلد 
تألیف سدہ یا تادیح ابران تألیف سر پرسی سایکی ویاکتاب ادعرب تا دیالمه 
ددکلیە موارد متقن نہست ولدا اسٹثاد بداتھا ممکن‌اسٹ موردتشکیك قر اد گی_د 
وآنگھی اگر بخواعیم ان:مسائل اعتماعی بادکٹیم سیل بیفٹر آن 3ا آدد کٹ 
فوق‌الاثعار می بینیم . 

این اسکالات وپیچید گیھای دیگر باعث سدہ است کە عصی ‌ارمسائل!یراں 
نەتتھا بخو بی تفسیر و تعبیر نشدہ بلکە ا بماماتو استالابں تار ای راعم وحودآوندہ 
استکه برای نمونە بەچندقسمت از آنھا اشادہ میشُود . 


۶۰۳۲۲۰ رامثمای کتاں . حلد سیر دەم 


_١‏ درصفحة ٠١‏ کتاپ تحب عنوان روش تحقیق ىوستەاند: ہ بطورخلاصه 
ما تادیح را تیحه فعالیت وتأثیرمشٹںه فرد درحامعه می پندادیم: فعالیتوتأثر 
مشتر کی کە التەسیمحاءمه ددسار ند گی آن مر اف بیش ار افراد می ناسد..٠‏ ولی 
معلوم نیست این سلر پرحهە وع ممانی و بحەدلیل اتحاد گر دیدہ وحنی تعر یفی 
از کحا برای ایشان استباطٰ سدەاست . 

٢‏ درصففحۂ۹٥ددمورد‏ سر ومن اَرَنَاغا موسته ابد واتدا در ىاحية واقع 
درحثوں روسیە در آسیایمر کری وقفقار وتر کستان رئد گی ەیکردند..٠٠‏ ساید 
این طرمأحود ارکتاں ایران ىاستان مرحوم مشیرالدوله ناسد و یا ار کتساں 
ابراں ار آعار تا اسلام کیر سەں یتس اَمَو ولیآںجە محەق است درحال حاضر 
محتماںاین طلررا رد کر دہا ند وىلرہسقطالر اس آریاعا درقلاب پادیر نیرمردود 
سناخنه شدەاست, محعَا روسی اطهادطر ک ددابدکە قریلفھای ایرانی ىاتکای 
مندرحات اوستا) ارنیمتب حاوں نواحیآسیای میا نف مات ولی سرزرمں اصلی 
آىان را ەمشحص ذات (ص۷ تاریخ ایراں ىالیب محەمّاں ردوسی) : 

_۳٣‏ ددمورد بقل اسامی اعلام و بحصوص حءط صحیحپادسی آ تھا بھیحوحہ 
دقت کافی شد. و علامای فاحلی بىوحود آوردہ اسب . ۔نانکە نام سکیلاکسں 
5.۴ سیلاٹس آندہ واسم ددہا نوردم. وف ایرای سداسب کە از دوکلمه سد 
واسب منقول اسب ستاسب 06]ہں)85 دکریدہ (ضص ۳۷ کتاب) وءتأاسفاہ ار ایں 
قیل اغلاط درکااں بسیار دیدہ میشودکە اگر غلطہای دطلعەای را که سیار 
زیاد و ددھر صفحہ حندمورد محشم می حودد بىدان|صافەکنیم استنباط مطلب برای 
حوا ندگان عادی بدشوادی صودت میگیردہ برای مثال تعدادی ار اعلاط حاپی 
آوردہ میسود درصفحہ ۹۳درءورد حکومت ساسا نیان نوشته شدەاسٹ در آغاز 
قرن سوم قىل ارمیلاد ساسانیان... کە اللته منطورقرن سوم میلادی نودەاسٹ؛ 
و پیر در صفحا ٢ ٠‏ کتاب آمدہ اسے ھ. . باید توحە دا سکه مذاعب عمیشہ 
ودزردمه حال ارتحاعی و آلت نگھدار یملتھا دراستثمارفکریواقتصادی بودمائد. 

بعضی ار آ تھا ماد سیاری !از پدیدەھای سیاسیواقتصادی ددشر ائط ا قلاہبی 
وبرای‌آزادی ملل عنوان گردیدەاند ودر واقع فصلىی ازحماسۂ حاویدان‌انسای 
ہودند آما ددطول زمان عمی‌مداءعب اسانی ددشرائط دیگری تبدیل ہەآف 
ادرتحاع واستثمار ملٹ‌ھا شدەائندں اصولاددرن, ائطااقتصادی واحتماعی عھد باستان 
و زماتھای دور رویە مدّھنی با اعتقادات حاص حود یکی از آشائرظت وسائل 
برای گر دآوردن خلق وتمر کز آ نھا درحھت مبارزان احئماعی ىودەاست ٠...‏ 

صرفنطر اراینکە دوقسمت مطلب مذ کور درفوق باهممتناقض‌است واصولا 
حکم کلی بعنوان عامل ار تحاعی بودن مذاھب در غآن یك محقق تادیخ نیست 


تاریخ اقتصادی و احتماعی ایران..۔. 


ويكروز نامەنگارویايکك فیلسوفضدمذاہب می توانداینطورو بجاو کلیقا مع حکم 

کند مفھوم وسر اصلی مؤلف پر باتوحه ٭ەاغلاط حاپی روڈن ٹیس . 

واراین نوع اغلاطحاپی دد کتاب رحد فراواندیدہ می شود عاودیکە گاعی 
دريك صفحه حند غلط چاپی بجشم می حور حیانکە درصفحۂ ۱۹۲ غلطھای 
منصب پحایمتعصب؛ مدەہی بخحای؛ مدعنی, فر بروائی بحای فرماروائی آمدہ 
است مضافاً پاینکە غلطھای غیرحاپیھم مائئد. اپرانی تر کہ مقھومی بدارد بر 
درهمں صفحه ودر صفحات دیگر فراوان است. 

ہا اینحال اطھار نطرھای روش و مستدل وقابمکنندہ و جھب گیر بھای 
تارء افتصادی در کتا ب کم نیس ارحمله تءحيه ءسائلافتمادی دوراں‌عحاءىٹی 
ازقبپل اتکاء حکومت نباح وحراح وتوحھ ن٭اقتصاد ددیائی و بس ار ماکام سدں 
در دریاھا بازگشت پەاقتصاد تقارہای پاوجود قلب مثابع سیادحااب بط مم عد, 
بحصوس در ان علل حنگھای مديك (حنگھای ایراں و یویاں) ىش رقات 
فیلیقیه وعدم موفقیت درمورد لشکر کڈیھای دادیوسی و درسررعی سکاعا بجوئىی 
تو حيه و تعلیل شدہ اسٹ . 

اراین‌تذکرات جند که نگذدم روپھمرفٹهکتاب آءودندہ ودرحورمطا'لعه 
کساتی است کە خواسئةنائند مسائلعر ىوط بەتاریح ایر اںداار دبد گاەاقتصادی 
واحتماعی ہنگر ند؛ امید فراواں داردکە مؤلف محترم ددناب اینگو تہ مؤلفاب 
دقت پیٹٹری را نکارپر ند تانتایح فراواتری عاید گر دد 








ند ھا ی حوط 


یں 





ت 


ٍ 


ان 
ز۔مفدھای وط , ھ ور ارت یر مو زهٌ تانا 
کی مضصق یی لف می نہ رین 
ڑب 


سحۂ تادیخ اه اسماعیل دد مودۂ بر ایا متعلق سال ۱۵۴۱ استو 
دارایسیردہ مینباتورەی باسد وبا روحية دلاوریوسلحقوری زمان باستان تطببق 
میکند۔ ولیدرحیلی موارد این میثیاتودھا صورب واقعیت دارند . تصویر ہفدہ 
ساه اسمعیلدا با زدہ رر نگارددسر اسیں کوھی درحال یورس وتعقیب شیر واشاء 
کهہ حیری یه آسارب اونمابدہ است نًاں میدھد ٠‏ حنگحو ئیمحھر پەسپرد ىیرہ 
است و یك سپاعی درحال نواحثں سییود سیار ىلندی است. در حالیکە دیگری 
مشعولردں طبلی استکە ىر پشت سترقر اردارہ 

مات ہر نٹ طلائی ودر آں مشتی ار ىا حاسية فرمرپرر نگكدیدەمیشود . 
تصو یر دیگر ایں سحه (سماد۱۸۶) سا اسمعیلر| درحال سکا حیوانات محتلف 
ماش گورحر حرس وہر کوعی شاں میدھد ودرصمں اینکە ملترمین او نطادہ 
میکنند أو شیری دا با نرہ ار پا درمیاورد۔ 

علالی کە انعاراو 0 س]:. دیگری دشاھدہ میشود ار راد تر نود اہ 
سرایندۂ بک مٹٹوی شامساہ وگدا عی ەناسد. اثر دیگر اوسفاتالعاستیں ومقداری 
غرل است . وی ار بت بد در سال ۱۵۲۸ بدسٹت صبداش حاں از وك عتعصب 
گرونار وکشنہ سد ٠‏ ۱ 

یں سچحھ (بدرپ+ ()) کە کتاىی کوحك وزیمامی ہاسکاملاسالم و حفوط 
مائدہ است وموئۂ حوىى اردورۂ حود می باسد . دارای سر صفحەھای دیبا با 
ترئینات طلائی درحواسی اسٹت ایں‌نسحه درسال ۱۵۵۰ توسط حطاط معروف 
سللان محمد نور سح بر داری سد و حلد آن درنگۓک طلائی و سیاء حلادادہ 
شدہ اسب . 

بردوی لیڈ کتاب تصویر حیواىان وفر ستگان پردادی کشیدہ شدہ و علاوہ 
برمتنوی شاەو گدا سامل صفاث الِعاقی کە اثریدر تصوف ودارای حکایاتمناسب 
دراین بارہ است می باند . 

تصویر نون۶دہ مر ىوط ىە سر گدست رلیحا ووحدا یت پرورد گار است کە 
ددباب ہیستم کتاب حنس آمدہ : زلیحاکە احساس میکند پیر گشتہ و ریبائیان 
اذدست رفته است بتی را درحائەپنھانمیکند ومحفیانه ٭ پر ستش آنمشغول:یشود 


وھمیشه دربارۂ عشق خود بہ یوسف می |ندیقد . 





نسحەھای خطی دصوزر فارسی در ەورۂ ہب پتایا ۶۳۳ 


5 ل ھ۔- . 
درون حاہ کارٹسں صب . پرسٹتی بروں ارعشق یوسف سور ومستی 
سّد اىن دت سنگگك راہ اردزویم ار اں یوسف می آید سویم 
ر ھر تب سیکسن سك بردا٘س بعر صلح راہ جنگ پرداس 


کید ۱١۷‏ ےمم عضو - جج تب ید ہین 
ہاج مس ہے سے لب مل کے 





مر ٴ لن ۳ 
رہ 1 
وولوداروو وو 





* 
کر کے ای وجیوھہیے _ ہے 
س۔حومدأسمریسہ جس سد تہ وم پمجسے عاصدمعممم مئاد عسمئفالاتا 


چس ۔ 


نشار را بچالاکی وجسٹی وزان افتاد در کاری درستی 
بآنسنگی کەبت را خورد بشکست 7 تو گفتی رخنۂ ایمان خود بست 


درنسحەای دیگر 535+ .ء() حکایت یوسف وزلیحا اثر معروف عثشقی 


۶۰۴ راھنماى کتاب حلد سیردھم 





تصو بر ۱۸ 





زےحەھای خطی مصود فادسی در مودہ بریتایا ۶۵ 


کا تعلق بسالھای ۰۔۵۵۰٢‏ عیلادی نگانن سد است , رلیحا رنانمٹھور 
ھت باضیافٹی دعوت میکند . آنھا زلیخادا بعلت عشق یکحاہەاس بە یوس 
_آن غلام عبریہ ملامت میکردئد ورلیجا ەیجواست ہا شاں دادں پوسف‌رہاں 





سم لطعت 


ومی سو ون 


۳۶“) راعنمای کتاںب ٦‏ حلد سیزدھم 


مصردا بب قضاوت ناہجایشان شرمندہ کند . این ضیافت ہا تمام حلالوثکوء 
زمان خودبر پا گردید. بانوانمسری اطھاردائتند کە تا یوسفدا نبینند نار نچھای 
خودرا پارہ نخواعند کرد .آنگاء یوسف با حامهُ فاحروادد میشود ۔ 

ذ خلوتخانه آن گنج نھنئە برون آمد جو گلزار شکفنە 

زنان مصرکان گلزار دیدند زگلزارش گل دیدار چیدہد 

آ ھا بطودی مبھوت زیبائی او میشوند کە ھنگام بریدن نارنج دستھای 
خودرا بسختی مجروح میکنند ؛ ومحبورمیشوند اعتراف نمایندکە عشق زلیحا 
بە یوسف کاملا بجا ہودەاست. آءگاہ زنان مصر فریاد برمیاونددند کە یوسف فانی 
نیست واوہم نطبر حضرت آدم کالبدش ازآب وگل سرشتە نشدہ بلک وحودی‌است 
آسما نیکە ازحانب پرورد گار آمدہ است ۔ 

زلیخا بطاعر ہرای اعادۂ حیثیت خود اذ سوھرش میخواعد کے یوسی 
بزندان فرستادہ شود ولی بخود :وید میدھد کە با این تدیر نتواند یوسف دا 
محبود بقبول عشق خودکند و بز ندانبان دستور میدھدکە با یوسف خوشرفتادی 
شود وہدانجا میرود تا حمال یوسفرا پتھانی تماشاکند . ھمانطود کە‌درائحیل 
آمدہ است یوسف خواب دوتن اززندانیان را تعبیرمیکند ۔ 

تصویرھفت : یوسف دا با ھالە٭ای بەدورسر در طرف راست ھنگام ورود 
بمجلس مبھمانی نشان میدعد, زلیخا انگشتری الماس دردستوسط ایستادہ است 
ددطرفدیگر کە قددی خر اب ندەاست پیشخدمتھا درحال آوردن حامھایشر بت 
در سپنی طلائی ھستند و در آشپر خانه طبفَه زیر آشپری با ملاقه مشغول ھمزدن 
دیگك است ۔. 

اشکال جالب توحە دداین تصویر تاحھای عمودی زنان و حکاکیھای 
طلائیدنك وظروف چینی بر ئكآ بی وسفید میباشد . 

ددنضخۂ ( وو 1 0۲۰ ) تصاویری بسبك دیگر مشاصدہ میشود. این 
کٹاب سفر نامهُشرفالدین علی‌یر دی وقایع نگار وادیبِ‌است کە براساس‌تاریخچة 
سلطنت تیمورنوشتہ شدہ ونگارش آن ہسال ۱۴۲۴ باتمام رسید . 

نسخة مز بور دارای جلد طلاکوب زیبائی است بخط مرشدالمطادوحسن 
الشریف الکاتب می باشد و شامل نوزدہ میئیائور است . تصویر همشت آسادت 
سلطان ایلددم بایزید اول را کە بحضور تیمور آوردہ شدہ است نشان میدھد ۔ 





۶۲۳۷ 


نسحدھاىی خطی مصوز فارسی در موزۂ بر یتانا 








ہس دو شخصیت مقتدر شرق وغرب دنیای اسلام رقابت شدیدی بوحودآمدہ نود 
واین دقات با حمایٹت کردں یکی ارآ ندو اردسمنان آن دیکری نیفٹر میشد ۔ 

حمعی ارشاھراد گاں آ ناتولی کهە نوسط سلطان ىایریدکک میحواست 
فرمانروای مطلق آسیای صعیر ناد سلبِ قدرت ارآ تھا شدم نود ٭ تمودلنگه 
پناہندہ شدند . ىاورید ىیر متقابلا به سلطان احمد حلایرحکمراں بعداد وقرء 
یوسف دئیس طایفه تر کمں‌ھاکە دندہ یا مردۂ ھردوآنھا را تبمور طلب مبکرد 
پناء دادہ بودں 

درسال ٢۲‏ قبایل تاقاد تحت فرءاسدھی تبمور ار پاینختی سمرقند 
بسوی آسیای صغیر حر کتکردند فرسٹادۂ سلطان بابرید کے برای مذاک؛ 
صلح شوانستکاری ار پیشں بمرد تر کان عثمانی حود دا آمادہ سردکردندو 
ناپرید محنودشد. کە اد وتح قسطنطلبه کە در. حاصرہبود چشم پوسد وہا خطری 
کە ارسرحدات سرقی تھدیدش میکرد مقاله ماید . 

لشکر بان تیمور تػا انقرہ پیشروی کر دید و آشھر را بسرعت محاصرہ 
مودند آندکی پیش اد منکوں شُدن مدافعاں سھر حبر رسید کە سپاھیان 
عتماتی ار سیواس برای ددھم سکسٹں حط محاصرہ پا سرعت برديك میشوید . 
حوں سپاعیان عثمانی نا عحله حر کت کردہ یودند وچاھھای آن‌دا پر تاتادھا 
دراختیاد داشٹتد ہدیں‌سہب قادد سودبد نا سپاء ہرومندی کے فرماندھی آبرا 
سردار برر گی عصر ىعھدہ داست مقاءله کنند ؛ دو لشکر متحاصم دردرەای رردیك 
اتوه ہاہمبر حورد تمودہد . ہا وحود سحاعت سپاھیاں ینیچری تر و سواد 
لام قشوں طبرستان کە عرماسھی برادد زں سلطان بایریے لادادوویح 
بود لشکر عتماہی سکست حودد و این سکست علت فرار قوای کمکی متحدیں 
تر کە ھواحواعی‌تیمور ىر حاستند رویداد وبایرید اس رگردید و بحضودتیمور 
آوردہ شد . تیمور ہا وی ىا احترام بسیار رفتادنمود تا ابنکە قصد فرادکردو 
پس اد آن شُبھا اورا ىر نحیر می ستند وتا زمان مر گش کە بسال ۱۴۰۳میلادی 
اتفاق افنادھنگام سفر ددقفسی ںا میلەعاىآھنی ودرمیاں دواسبِ حملمیگردید. 
تر کان عثمانی بعلت ستبرہ و جدال س پسراأان ہایرید تا مدت مدیدی ٹوا ستند 
اذاین مصیبت قد راست کنند . اسکال حالب توحہ این تصویر کلاهھای عمودی 
گ ناگه ہ8 اڈ اٹ بے وط نف حادد بارگاہ است کہ شامل فرش باخطوط 








۶۰۳۰۸ راعنمای کتاں ٤‏ حلد سیردھم 





حاشیه بر نك قرمر دوشن وآىی کمرىك و طرحی ىا زمینە سیا اسٹ و دارای 
دودریچە در بالای جادد برای دخول گار وھوا می باشد بایرید کہ لباس رم 
اذچرم سیم پیچ با پولٹھ۹ای فلری بر نك قھوەای ددبردارد با دستٹھای بسته 
اذ پشت بوسیلە دوتا تاد بحصور آوردہ میشود . یکی ار آ ندوکلاہ خود حصوص 
تاتادھارا پرسردارد. تعدادی تصاویرمدابه ددرسخه 7915 ۸0۸0 متعلق ہسال 
۳ ددموذء ىریتانیا وحود دارد و سحە مذبور بخاطر داستن تصاویری ار 
توپ ومنحنیق ابتدائی دد صحنه نیرد ددرخورتعمق و دقت است ۔ نسح ظفر نام 
موحود در پرینستون شامل چند مینیاتور درایں بادہ است کے ىہ بھراد نسبت 
دادہ میشود . 


تا آلنتدما بآ لفتدھا ۴۳ 


بھم نگویند وسرزنشت تکنند؛ وبراین‌مغلتنامہ نوڈنند, و آحرملحیس دیعایشان 
افتادکه بەشرکاىه این صحلانه عمشو ددحاىث اعاحسن علٰی پسرھا خمعیت کنٹد 
وسجلی ازآنحا ببانغ عرارحریب بکھفتە بەصقدۂ دىدان دراین موس فلس گل 
سحر بەعرشت بائنند. وچون من احتمولی سدہ نودم و میحواسٹم سرما بر تاسم 
مناگفٹند : توہاس وس رتا پر ماش و براب نودیر يك سرفەحی کہ ار دفتی ,حاله 
کردەاند فصول کن وصدحلخ وپنحاء معروسی بغر ال ودەمن روعند ودومں حنلاو 
دہ تاںیموبدہ. بعد |زسە ساعت من‌عصماسوارشدم دفتم عندعای ستبحراں ادرترسی 
حلالوطن تمودہ میجواسٹتد پر گودند مں‌بنرایشاں حوسیدم و ارمور سیع مردم 
سمی کە ھودەھرار باسد فصول سدہ وباقی یمیصل مائد . چون اکام ىدا۔ ۔'٭ 
یه عباسی عضافەتر بەقصول رسد ناعلاح گشثٹہ واکغٹم . الحال باید ئە ما 
مدیلھای برقەباف تر یزی والطلسمھای سخر گرحانىی و فرمینی بحریٹە صفرء 
پاسد برفوشید و پیرامں کھنە بلطاھا لمحوی مگردید, وحمد قیتوافلافہ و یك 
حودارہٹر برفسٹید وچند حمحووسرفە ددمرفس ستہ بادعصلوعواق کردہ:اتر نہ 
واوسار پرفستید وگوشت قبلہ و ماب ارنرایآس مصطعی و عدویہ وکربس و 
ادبق وحیرم وحیال [ا]رسال دادید وافتداء سیم بەسرحستماں پایید وطلنھای 
آحوح وماحوج باحود بیارید. عور است وحوامحتلم وسوھم محمست: ‏ عوعود 
حوائیست کہ تاسودم صحمست. اگرمنکم ممکں باسد طلعما ءا ار محت آداد 
کردہ نامحرمشاں مگذارید اگر نامرد پودی بمیٹە بد بىەلوط حودعف مایند 
ہما میدانیدکە اٹلاوامٹتائی نداریم ولوط قلم محواندہایم ۔ 


عدا تحسیں 
ساری اصلانی 


۴ 
”پ خے 3 
۵ء4 ھأردّہ 


در ضلع شمال غربی فلکكه شھردی ممّعه و آرامگاہیست موسوم بە بمُعة 
صادقيه کە مقبرۂ خلدآشیان آقاسیدصادق محتھد طباطبائی والد مرحوم آقاسید 
محمد محتھد طباطبائی اد بانیان مشروطیت است علت ایحاد این محل ومقبرہ 
حیری اُست سُنید نی وحاب ار نمعله سار خداشناسی وحمّگذاریکە ابنك در ذیل 
بشرحآن مبادرت میشود: 

درزمان سلطلئب ناصرالدیں‌ساء دو پسرعمو در خدمت دولت بودند پکی 
ہنام یوسف ەستوفی ‌الممالك کە منصب صدارت وصدراعلمی‌داست دیکریھدایٹت 
وزیر دفٹر واەور مالی مملکٹ تحت سار او ادارہ میددکە وزارت مالیه ناسد . 
ومورد عنایت وتوحہ خاص سا بودید . ملکی نام كکھگ بود در راہ قمکە ایں 
دوتحص ملك مدکوردا از آن خود میدا ستند وھروف فرصت وموقعیت مناسبی 
نود ار متام سلملنٹ تقّادا و استدعای صدود فرمان ملك دا ہنام خود مینمودند 
ولی ساہحون بھردوشر عنایب داست ونمی خواست دیگری دا مأایوس نمایدمایل 
ود درعالم بستگیوخانوادگی موصوع دا س‌خودنان حلنمایند الحالمرویم 
بموضوع جگو نگیحل قضيه وصدور فرماں سلطنثئی. 

مرحوم آقای سید صادق محتھدکەه درعصر سلطنت ناصرالدین‌شاہ میر یسته 
ارحمله علمائی بودکە در رھد وتقوا معروف ومشوور بودہ ودر حامعه آنرود 
علیری نداسته و ناصرالدین شاہ نیںر ىاین‌موصوع واقف وه رحکمی ددمحطر آں 
مرحوم دایر بە٭حقا نیت آ نمحافل صادرمیقدہ قابل احر ا بودہەاسٹ. منزلمسکو نی 
آنمرحوم در گلو بندك حتب حانهُ مرحوم رحمتالل حان ساری اصلان فرمائدۂ 
گارد محافظ ساهی متصل بباغجه معروف بچال حصاد وبیش ازپاسد قدم بالاتر 
اذ منرل آقایى مستوفی ‌الممالك بودہ وھمں قرب حوار باعث بود کە ہیں‌اقاو 
شحص‌صدداعطم دوستی کامل برقرار گردد : 

علوری کە قبلاتذ کردادہ شدبرای صدودفرمان ملك ہا اصرادی کەطر فیں 
دامتند وشخص شاہ نیز از نقطه طرایئکہ آنھادا از حود ىر نحاند مدتھا تذکر 
میدھدکە باید ہمحضر ححةالاسلام آقاسید صادق مراجعە کلید عرقسم اذ ناحية 
آقا حکم صادد وتصدیق شد امر بصدود فرمان میدھم اینك بابد بحریان پہدی 


قَصضه ٭ حگہ نگ . صدەر ف مان توحه داشت . 


سنمسأمھشصد رت مد مفلاائانااہ صا تھ نات ود سے 2۷ وسظر٭ ۔ 
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بقَعة صادفیهہ ۶۴۵ 


ایتحانب عبدالحسس ساری اصلانی از اقر بای سہىی حاسدان طاطائی 
رمانی ددنارارحۂ قوامالدہله کوحۂ اتحمں برادداں ساکن ہودم وآپ :سروں 
آن دد قنات وف سنکلح بود و بلحاط رسید گی بامور قنات ارحیث لابروی 
و تنقیەقثات وحقوق مناشریں ومیر | تھا وسرب اھالی٭حل یك عد۔ ہنام امنتاءصابں 
انتحاب وماھی یکی دوحلسه ددمنرل ھریك اراءناء تدکیل میکر دید 

سی درمٹرل معاون دفتر چکی ارام ناءکه پیرەرد سالحوردہ و دررماں 
حیات مستوفی الممالك صدداعام منشی محصوص او نودہ حلسه داستیم و نمیدانم 
ە موحب شدکہ راحع ب٭متبرۂ مرحوم آقای سید صادق سںحت۔ اب گت ود 
اون دفٹر اطھاردانت راحع ىاین ٭وصوع درایحادایں مقر ءکە ەں راعاو 
پایە گداد آن بودەام حر یانی داتهہ وموحماتید. اعم گدتە کە نتل آں‌ہرای آقایاں 
امناء واستحضار ادحکو نگی یه لارمست وبعد سروعکرد بەنیاں مطلف سرح 
فاضز ٢‏ 

و گان منزل یں درپشٹ باغ حالحصار وصدقدمیمنرل مرحوم مسوفی 
الممال صدداععام ہود رمستان سحتی ‌است درف مفصلی داریدہ کہ تمام کوسە عا 
ومعا ہر پوسیدہ ارہرف‌اسٹ سب قریب ىە صف سب‌اسٹت پس‌ار سر سام دیرکرس 
شسٹە وثشص ار نوشتحات‌راکە بایستی بامضاء صدداعلم ۔رسام بەتر تیب ددہمام 
آن مشغولم صدای دقالیاب مٹرل شنیدەسد پس از ناد مودن درب حیاط معلوم 
سد یکی ازھر اض‌ھای منرلآقای صدداعلم آء دہ و میکوید فلا دا اما احصاد 
گردەاند و جناىچە خواب ىاسند بید|ارسان کنید کە امر صرودی وفوری دارند 
بمجر د سنیدن این خبر‌حون آقا دوس روری نود کہ سرمای سحٹی حوردہ نودید 
ویددیار ترقٹه یودند مں حیلی‌مططرت سدم کہ میادا حالصدراعتام حوب سجس 
کە اینوقت شب بسراعمن آمدہ عمداً گفتم شحصفراس را بدروں منرل اورید 
پس از آمدن آ نشخص قسسردادم کە بکوحال آقا حطوراسن حەاتفاقی ‌افنادہ اس 
گنت شب كشیك من اسن درحیاط بروبی نودم کلفتی ادا ںدرون آمد وین گفت 
خدمتتان برسم دبنگویم شما دا آقا حواسٹه اسب حرایں اطلاعی ہىدادم مں عم 
فوراً ہر حاستم لباس پوشیدہ وبا پوستیںکە ہدوس|ىداحتم درمعبت فراس‌وفا وی 
بزدرگی که يك ضمع درمیان‌داس وار روشنائی آن استفادہ میشد حر کک نمودیم 
بمحض رسیدن بدرب حپاط انددوں معلوم ند مستخدمة مذکود باشلادایستادہ 
است پردہ دا ىالازد وداحل حیاط انددون شدم پس ادطی نمودن طول حیاط ىہ 
درب اطافی کہ صدداعطم حلوس نمودہ یودید داحل وعرص ادب و ادای احترام 





۶۴57 راھنمای کتاب: حلد سیزدھم 


سودم قردودند فلانی حوانیدہ بودی عرض کردم نحوابیدہ بودم متصلھر اسلات 
وعرایض بودکە مدغول شلیم ونوشتن آن نودم کە بعداً بنطر مبارك برسانماحار؛ 
نشسشں فر مود 0183987" در کنارسان بود و يك مردنکی بلور کارفر ا سەه 
کە درمیان آنلاله یاسمع کجیمیسوحت درمقاہلغان بود ددب کیف دا باز نمودند 
پاکٹی سرسته کە معلوم بود قلا نتوشته وآمادہ کرد ابد خادح نمودند و بعد 
سَتَحَىم ایز | کک در ہشتب درب ایستادهہ نودصدا د(دند وفرءودند ذزںی گے رابار 
کں و کیسۂ ابریشمی‌قرمری کە در آ بحاست :یاور مستحدمە اداطاق حارح گست 
ورفتسپس ہمں ‌قفر مودید اطلاع دارم کە آقایححەالاسلام آسیدصادقئب‌عا دیروقت 
میجحوا ندودر کتابحا نەایکه داد ید بە بتھایی ہہ بعض کتب واحادیثمر ورمیفرمایند 
گماستەعم دارید مشھدی درحیم نامک درحیاط بیرونی اطاقی دارد ونب‌عاآنحا 
میحواید الساعه ٭یروی مثرل آقا ددرب حیاط را خیلی اہستە ہیر ئی تا اشحاسی 
که حوابثد باراحتب شوند پس ار آمدن مشھدی دحیم حودت دا معرفی کن کە 
جوں تورا ءیشاند درب را بارمیکند نگو ارطرف فلانی پیعامی‌لاردم برای آقا 
دادمکە ىاید حذوراً عرص کس وایں کیسە دا عم پاحودب سر وحدمتماں تقدیم 
کس وتیحہه ھر جە سد ەر, پاتطار نغستەام ومی حوام در مراأاحست ہمن مگو 
کیسە دا باکاغد بر داستم کیسە حیلیسنگی بود ومعلوم بود مسوك طلزیر یادی 
در ا سب ہمحرد ہر خاستنفرمود سںحه ەیکویم ارجکو نگیو حر بانکار امشب 
دادوں نیستی ندھیح کس حیر ی ہگو ئیحتی بجانوادۂ حودت در معیت فراش بەہ 
درب منرل آقا رفٹم پس ادیجی دو مر یه درب ردن ھلود اھهستەه مشیدی درحیم 
ٹب ددآمد پس ارمعرقی درب را بارمود باو گفتم ار طرف صدر اعام آمدەام 
وبایں حصور آقا برسم پس ار حند دقيقه دحیم آمد و مرا داحل حیاط اندرونی 
مود درصلع سمال سرقی حیاط اطاق کو حکی بودکە محتص کتا پجانۂٗ آقا رود 
پس ار دحول ىاطاق و ادای احترام وعرصسلام فرمودید بنشی وحوں آقا ھم 
ار کسالٰت جند رور آقایصدراعلم دطللع بودند قیل ادا ییکه جیری به گویمحویای 
حال صدراعدام گسته عرض گردم محمداله کسالتماں روع 
نُدران تناسد فرەودید +ہه امروودی وصروردی ا اق اذتادہءاست که دداین نذدت 


سدم اب ار اعنخ حیثٹ 


سرماو لیمةہ سب ٹھازا برد مں‌ف رستادہاسٹحر یان امردا همان قستی که ٹا,جال 
انفاق افتادہ اسب رص آقا رساںیدم پیس‌دوی آقا لالهُ پایەدادکە ىا مع گجی 
میسو خودہمائی داست ىامە را دودستی قدیم مودم و کیےە را درریرعصا نکاء 
داسته وحادح سمودمآقای ححہالاسلام عینك حودسان دا پەحشم گذاردند وس 
پاکت دا بادنمودند ومشعول مرور وطالعةآن گر دید ند ومنھم جون ادموضوخ 


بمَعةُ صادقيه ۶۴۷ 


نامه وارسال این وحە ى یسا شّہ واطلاع بودم کاملا مراقب حال آقا ودم تق نا 
قرائت نامه نردیكث باتمام بودکە دیدم رنك آقا درافروخته دو اسهک از دو 
حشمشان جاری گشت و درویمح 'سشانمی ریحتحتی قسمتی ازاشکشان دروی نامهہ 
ربخت نامە را برمی گذاردند و رو کردیند ہمں وگفٹند فلا بی‌میداىی ایں‌دفیق 
دیرین عر یرمن کە ادعای مسلما نیو حداسناسی دارد دمںجه بتوستەاس آن کیسە 
کە بزذ تومیباسد یٍِة ہبینم کیسەه را اددیر عاحارح و حدمتتان ھادم کیسە را 
بردانتند و یك طروف گداردید اطھار داسٹند برای مں پلحھراد اسرفی 
فرستادہ اس کە فتوا بدعم ملك كکمك متعاق ایساست و ورزیردوٹر دیاحق یسٹ 
و نرہ دفرمأن‌سلط تی سادر کند. بعد کاس٤‏ لالە را درداستند در-الی که مز سن 
دست ہر پرمحاسن حود گدارہ ود وشمعدا پر دیك آ تقر اردادنثد ت رو ىر فیق دی یں‌مں 
بگو توراضی میشوی ددائر ایں‌فتوایسں‌دون حق روزقیا یس در آش٭یمسرزم 
عحب اینکە تاکنون پس ارعمری مراودہ و امتجاں ة اکنوں مرا شناحئه سر 
حدم قسم اسٹت اگر باحترام وپاس دوستی و نمك حواردگی نود حریاں امردا 
بشخصشاہ و کسان دیگری <٭ ممَتضی میدا ستم می گفتم و حیثیت ومقام محتشمی 
راکه متصدیومٹنسوب‌ھستید مترلرلءیساحنمحه کم کە وطیفة دوسٹی حندین‌ساله 
حود میدا مکە قمٰيه رأ مسکوٹ و باقتنای حقکدادی عمل نمایم ىدبھی است 
جنانچه بخدای یگاہہ واحکام دیں‌مییں اسلام معتقد ناسید ارایں‌عمل مں دل - 
شگك ورتحیدہ حاطر بحو اھیدگشت وحە اتقالی وادسالی‌دا ءسترد وفردا اول 
وق فتوای وا گداری ملك كھك دا کە متعلق نمی عسدایت وریں دفٹر وہسر 
عەدوی گرامی شوتاشت میدعم نابەرص ساء رسایدء وف ماں ۔مایوىںی‌صاددگردد 
ہایستی پیش وحدان خودمان بر ار اینکە ملك دیگری را تصاحب شمودەاید 
بھات ٭ەسرور وحورسند ہاسید واطمینان داسته باسید تاریںہ ھسٹم ٭وسوعی که 
اتقاق اوتادہ پاحدی ابرار نمی دارم وىاءۂ صدداعتام دا ددپیسں حعم حودم پادہ 
وسورانیدند ونعد مرا کە در ھابت سرمند گے و ح<حلت دودم مر حصفرعودند در 
مراحعت مر١‏ تب را کماعو۔حقه بعرض آقای مستوفی‌الممالث رساىیدم وقّدری از 
این عمل خود نادم و پسیمان گستند وتعرحال بایساں دسست داد کە مافوقی در ان 
متصود نیست پس ازحندی آقایى آسید صادق ححة الاسلام ہرحمت ایردی پیدست 
بمحرد ومدول خی فوٹ آمرحوم سدداعلم عرا احصاروفرعودید الساعەمیروی 
مٹرل آقا ادطرف ‏ ں ہازمائدگاں سلیت ٭یگوگی و حالر نشاں سار کە :ء'م 
مخادرح ختم رىانه ومر دانهکه ادامسخل شا حواعمگداس بعھدةٗ مںاستو ری 


7 ہے ۱ : ک5 5 
مقیرہ ومحل دفؤں | تمرحوم تیر ددحصرت عبدالعطیم محل مناسی‌دا کە سایسته 


آن برر گوار ناشد در نطر میگیرم و مبلعی عم وحەکافی برای مخادح متفرفه 
تحت اختیاد کسان آن مر حوم گداردند من‌ھم بھمن نحوکە فرمودہ بودند عمل 
کردم. بعدھمان شب مرا احلًّ٘ وحمان کیسٹاشر فی کدائی ‌راکە برای آ نمرحوم 
توسط ۰ں ‌ادسال وآن مرحوم از قبول آن استتکاف نمودہ بودند ار گتحۂ مر نود 
خارح و گفتند باحدای خودم بحبران عمل ناسایسته کە نمودہ بودم درصودتیکە 
ا قل از آقا پمیرم وصیبت خود بنویسم کە این مملع متعلق بآقا میباشد ہر 
مصرفی کە مایل باشٹد برسانند درحالی کە مأسفانەآفا قبل ازذمن فوت نمودہ و 
موحب از فتات من گشت وظیفۂ تواینست کہ فوراً میروی بحضر ت عبدالععلیم 
محلمناسبی را خریداری مینمائی وبثای[ىر ومندی کە ٭طاىق نئون خانوادگی 
وشخصیت این‌سید حلیل القدر ناند میساری وھرگاہ وحفه موحودکافی برای بنا 
نشد ھرقدر کس آمد صودت یبدہ تا بیردادم حسب الامر بسرعت ھرحهہ قمامٹر 
بحضرت عصدالعطیم رفٹم ومحلی را کە فعلا موحوداست ودرقسمتی ارمیدان فلکه 
واقعماست حریداری وبنا مودم وحنارۂآ نمرحومھم باتحلیل فراواں کە شایستۂه 
آن ىزر گوارخداشناىس مود در آ نحا دفن گردید رحمةالل عليه. 

درحاتمهە از کسانی کە بشھردی وحضرت ععدالسلیم مشرف میغوند تقاصا 
میکنم برای قرائت فاتحه وحوننودی روح آں مرحوعم ہمرار این سید شریف و 
حلیل القَدر ودوستدار دنیا سری بانحا ہر نید وسنك مرمری کە باخط یکی ار 
مشاہیروقت نوسته و ححاری دہ است ملاحلە نمایند ساید امروزہ ایں سنگكک 
قبر با این‌وصعیت بیس ادہنح سشھر ار ىومان اردس داستە بافد و بدانند پاداس 
حق پرستی وخدمتگداری صیب کسا نی میشود کہ اذطریق صدق وراستی منحرف 
نگشتہ واحکام الھی دا درتمام موارد اطاعت و نصب‌الٰں خود قرار دادەائد . 

اد 6 عد 

دوس مکرم آقای سر تیپ علی طباطبائی قر آىی بسیاد فیس دراحتیاد 
داردکەه در ورقی از آن شحرۂ نسب خاندان طباطبائی درج است ومرحوم سید 
صادقطباطبائی آن دا بە والدۂ میرذا ابوالقاسہصە کردہ ومرحوم سیدابوالقاسم 
نیز ددہشت آن یاددانٹ گداددہ است. 

یکی اذمرایای ھنری این قر آن محید دوتصویر اذحضرت رسول (ص) 
وحضرت علی(ع) استکە در داخل حلد ىرنگك و روغن ساخته شدہ است و از 
نفایس ھنری عصر قاحادست . 

قر آن اذ حیث تذھیب وخط نیر دد ددحۂ اول زیبائی واھمیت است وما 
از تیمساد طباطبائی متشکر یم کە احاذہ جاپ نمونە ھابی از آن دا بە ما لعلف 
کردند : 
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ف مان سنا ب ردرڑورز شش سا کل 


6ج و ۰ 1 
و ون جع مو و 6 فی وچ ما نا عو 2 در هوہد نعابت اعشراب 


دروش حسی چاپ مد و متا۔ما ٭ دح میں ۹ اموش ہد اك 


تووعام سام مسمسد 

که حوں ار آں رورکەه د ہت مے سد عالم قدس و ہ٭لکوب تاح سائت و 
جھانداری برفر ق فرقداں سای عمایوں ما نیادھ., خلافب وسپر باری بر۔یاں 
قامث معدلت اقاەتب استوارسا کت مت لیک لھا ہیں بپلظا بس کہ وط فیوصاب 
بلابھایات حضرت سیحانی است ارم و ۔تحتم فرعودەام کم عریك ار ! بات 
ادراك و ددرات کە در سلوك صر احذالمستعیم داوف ۔_قدم ساجھد اہو ریت 
ارادت ومکوننودگن سر کار حہامدار یه میاں جاںاستھ در رص تقسیم ماب 
نامعدود و توریع فیوصاب باءحدوداورا ىپیرء دارم واررعرۂ احتصاص 
یافتگان عاکفان حضرت آسمائی دفمت سماریم, ارآں‌جاکہە عالی حناب صداف 
وارادبپ آدابں سعادت ٭وفقظطانت اشیات یا دی و لات | گتسات حاکی الاحباد 
والحکایاں ربدۃ|لاصحاں الخلام والروایاںحیرالحاح : احی درویسں ۔ سحا3 
داعیان دولف ايك ا يك وار مداحاں وڈاڈستران اعلل ۔صرب بادساعی وددسیوۂ 
سخں سرائی بی عدیل ودرءراکت داشٹوری ہی :دیل اسٹ رای ا ختاز|خیازابثت 
وجاکی تکب واسرار احیارواحرار رر کوخافن او توف بر رشتز کت2 
طورداىشی عللی قدر عرتته مرصی حاطر ءعدات سوود ساست گی ولیاقت اوناعث 
طووز مرحمت واعلای :۔نصب مناسب گر دیدم در عدءالسنۂ سیحء نائیل فو حندہ 
دلیل وعماعدعا پر وی ارانوار آوتاں عایت-سروای پر توافکی یا ام 
وامانی دشاراليه آعدہ اوراہ عاب اسرای مملاکت فارس سراف ادروبە طہود 
ایں‌التفات معاداليه زراہیںالاءتال و الاساءقریں عاءاب و اعرار فرءودمکه 
ادروی کمال صداقت و دیات بەلوازم متعاعاب سعل ر اور بر دارہد ٭نقیثدای !ہ۔ 
دقائق حسںسلو اذ ورفتار راسعت ىەه دراویں وا -۔جاں لوا بامر یع عق ھی 
مقرد آنکه نورحسم ارحمثد بامدار و رادر يك ار بادار فرعاك مسررا 
نایب الا یاله ممل بارس ىه عموحبعقردعەمول کا ظط سی مات ائن ‏ اش بمولحت 


عربور رابہ عالیحتاب مشادالیہ ہمٴص ولوارم ا ں‌سعل راه موآبدید اومصود 


۲۵۲ڈۃ راعنمایکتاب ء حلد سیردھم 





ومر بوطدا ندالمفرد آ نكەعامۂاھالیمملکتفارس اذمشایخ و اوتاد وفقھا وزھاد 
وسادات و قضات و ثقات وطوایف دراویش‌واصحاب کشکول ازخاکسار وجلالی 
دکلداغ وغیرھماز عیجدء دورہ دھنگہ سلىلەە چاووش وطایفه پا پیدسلما نی 
و اصلاف و حرف عالی حناب مشاراليه را شیب الاشر اف مملکت فادس داسته 
درلوارم شغلمر ہوز ارسحن‌وصلاح اونیروں نروند... عزتوحلالت دستگاماں 
مقر بی الحافان مستوفیان عطام دیوان ھمایون اعلی شرح فرماں مبارلارادر 
دفاتر خلود ثثبت وصبط نمودہ درعھدہ سناسند تحریرافی ١١‏ شھر محر مالحرام 
سنة ۵۷ ۱۲. 





دب رد 





ری 
صلاحالدیں سلحوھی ۵)شمد افعابی در ماھیای آجر در کا پل 
وفاں یافت . شرح رر ار محلة عرفاں حاؤت کائىل شقل میشود 


مں آں‌روزھا سا گرد صٹثف حمارممدر بودمکە جب تشر یف اسٹاد ھرابں 
رادگاء و ددسگاہ آں شحصیت ہرار ندہ ھمهً مردمآں ملبلمه وهَضوَتتا اقوام و 
منسو س استاد دا دلشاد ساخت . استاد ںحیث ر ٹیس مسٹقل ٭طلبوعاب افەعاستان 
٦‏ سر حمیرا سلحوقی بھراب شریف آورد و دلیای عمە دوستاں ر!' عدم 
حویس ارامش بحشیدد . ایں سفر ددسال ٣۳٢٣۲۶‏ اتعاقافتادہ اس 

حھرۂ بشاشض,؛ حىں‌بار؛ حشماںپر شود وافق وسیع ىر ؛ اسٹادرامحیوبں 
عمگان ساختةه نود ار آن رور گاران عمرشہ من :حدمت استاد میرسیدم و ار 
فی ض صحىت ایں‌مرد در رگ ىر خوددارمی ندم ٠‏ 

استاد ددمورد علوم ھمیده توحہ بە سیررمان داستند ومیگفٹند : اگرما 
حود راموازی پیشرفت علوم ونکنالوڑڈی پیش سر ؛م درحقیقت ار اواەر خدائی 
امحراف کردەام زیر پرحسب سصوص قرآنی نهتهمة سلاح و عم با استعادہ اد 
اعں‌موطمسدہایم وحرددساحۂ علوم وٹکنالودڈی اہں٭وفعبت میسر نیسٹ. استاد 
سمن‌صسحنٹھا میفرمودند : قبل اردطلوعحودنید درحغان اسلام دین‌عصادت ار 
نف سلسلە عباداتو سك نود ولی ‌اسلام را.را درعر دو ہملوی ز بد گی یعنی امور 
مادی وامودرمعنوی روسن‌ساحت . بندۂ مؤمن عماننلودیکە ى٭ە تر کیە روح حود 
وطف اسب بە تنملیم حیہ8ژات خود برموطف مبائد , اسٹاد عادہ رادد خذمت 
دعنی‌وحسمدا در حدمت دوح می گماستند ۰ 

پکی از براز ىد گیھایصحىت استاد ایں نودکە سحن مطابق بەەمتتضای 
حال ومطابق بدوق اھلمحفل میگفتنه . ازیں رومطالب دقیق علمی ىا مثالھای 
۔رازندہایکه حناب!یشان|فادەمیکردندعا نتدآب‌زلال کە حلق تدنەکامی فرودود 
درعمق روحیه حاصریں بحیث پر ار ندەتر ین جاطظر اب حایعیگرفتو باقی مع ی‌عاند. 

استاد ددعین‌حاليکە دکائی فوق العادہ داستند وایں‌موعبت برر گا پمان‌دا 
درصف علمایطر اراولشرف وحھان اسلام قراردادہ اس حافطەای ىی سلیر نیر 
دانتندہ از دودان خوردسالیخود قصە‌عایحیرت [آودی میکردند وحتی ‌ارزمان 
شیر خواد گی خود یاد میدادمد استاد بسیادمیشد يك یاجند صفحہ اد آں کشی دا 
کە دردوران صباوت جوائدہ نودند ازحفط میحواندند . 


۶۵۴ راھنمای کتاب , حلد سیردھم 








اآستاد درفلسفه رو ش‌خاصی داشتند ومبداء کائینات را ہا معادآن بە دات 
وا دی متمر کر میدانستند که درحضور و گذنتہ وحال وآبندہ بصورت یك واحد 
موحود است . 

آمتات ستف موذئن :ا گر نلندہ فیلمی دا می بیند درطاھرحال پیش نطلراو 
جئیں‌معلوم میودکە یك قسمت از دید ن ی‌ھادا دیدہ وگ ذشتە ويك قسمت دیگر 
نوز نیامدہ وك قسمت محدود راکه پیش رویدارد موحود اسب درحالیکە لولەه 
فیلم گدستہ وحال وآیندۂ آن محموعاً موحود است . 

دنیای ماکە ددآن زنددگی میکٹیم بھمان لولهٗ فیلم میماند ئەه پیش جشم 
کوتاء یما گدشته آ بتذہ وحالی دارد ولی نرد خالق وصائع همه قسمٹھای دبا 
ود وھست وخواھہد بود . 

علامه میفر مود ند : دنیا ساعتی یس کە کول شدہ و حودکار است لکه 
تلوبر یو نی است کە عرجے ازمقام امروخلق وتکوین ہمنصۂ نر گذاشته میشود 
دریك خاکدان موزرد توحه و طرما قرادمیگیرد لذا طودیکەه دنیایماددحر یان 
اس موحد ایں‌حمان درھر لحطە ازلحطات درمقام امر وحلقو تکویں میباشد و 
این ىوری کەعمه حواب واطراف ماداگرفتە است ار آن منبع فیاصس درھر لمحه 
ہما اررانی میشود : 

حناب ایشان میعرمودبد : 

کساىی که وحود خدا را میخوامند بفودمول ریاضی ثابتکنند و یا دد 
لابراتواروحود بیچون اوراتحریه وتحلیل نمایند. حوددا برایھمیثش ددوادی 
گمراهی سر گردان ساختەاد . 

تحلیخدا دردرء وحورشید این‌حھان بزرگك در خشش دارد اگر جشمبنا 
ودل آ گاھی باسد ماہ ىدورزمین‌ما در گر دش‌است وزمین‌ما با چندین‌سیار؛ دیگر 
بدورخورشید دورمی‌خورد واین‌ھمە نطام‌ھایشسی در کھکشا بی عطیم با ملیاددھا 
کھکشان دیگر بیك سمت نامعلومی بصورت مداوم ولابنقطع درحی کتند. 

حہ بدبختی بزرگی اسٹ اگرما تنطی م کنندۂ اینھمە دقَیمەکاریھا وپیدا 
کنندۂ اینھمە نیروھایعطیم دا نشناسیم . حدایا : 

ازل بیادکەه باشد ابد دل کە خراشد 
کە بودوھست گر آغازواتھاتو نباشئی 

آری این توہستی کە انسان دا بەشناسائی خود افتخار ہخعیدی و تاج 
کرامت ارادہ دا ہر تارلا اونھادی. 

صحبت دا نشمند محترم عمه نصیحت وعمە‌دعوت بەرستگاری بود وگامی 
ب٭آن قسم دموزی اذحیات انسان طیمثالھای بر ازندہ تماس میگ رفتندکەحیال 


صلاح!لدیں سلحوقی 


میکردی درلحبلات سق سان تونا نو نودەا ند ولی فا 2ءئھ۶ی) 
دفیق | یشاں‌سی حشمه میگرف نار ان الع ی گعثەآبد َ‫ 1 بقدرحدضقوی دارد 
کک اگردرنارہ : تو گتانھ ی کند گو یا سئمدہ ویا دده ای کو انی حختابپ علاعه 


سلحوقی المعی بودید دقبف سلر استاد درھمهہھ علوم لسیا اج لی دوخ ۔ گاعی 
دردطبمعالحوی آ سلورٹتار انی ار ارءیکر رہ کكه سا رسات ھ: 


۵ 


یق پر 3یلہ ررعای 
پرآر ىدہ طب ممالك پوشر مه دوافی ى‌افتاد در یا ۱ 


ان سی انت ہیر پا سای دقتف 


وژوستبت سار نودید ودرحنکك ۔ اہی تع سیامت بیط فی فا اسعاستتان :رآ ور 
7 - ء چا 
ساحة مطنوء اب سیار بە قددت .ہ۔راقس ٭ردنوف 


انان درادت امرور وشعر بومموارہه دا یا نے دامئند وداھو ‏ ودید ا تک مه 


ہطواهروقالھا درادنیان تحدد ىیاوریم کاری کر دہایم 7 نات نے ُ 


را درذعر نگ٥حایم‏ ویەآں صعەای ارعاطمه واحساسم ندھیم حھاء رھ .کل 
دیروری باند وحواہ گل اءروری 

علاءہ سلحروقی در اور ٢)‏ '۔دیعمیۂ کسا دا ار یج میدادندکە تولا سی 
یه ردھمائیعای قر ا حمدد+و۔ ماح ة قوب واغاسنا ساوباەجائ باعد کسا 5 
کە اثءابتس دارید وقوٹت بدارید وعم کسا؛: کەہ قوب دار دس وءدرد اعتماد ,ہستند 
درا.ءورمحوله ٹر 3 حف ب انتثات قداری دا عمنك وعمیشهہ اس وصیەدا سٹک لی 
امور یی نمودید 

اتاد تة عَْتن اث و 6 و ود عتاو دا خنات در سھر ح<ح 
گرم دیدم دد کو دورارحے 


عفن یی ان اك ھ رم دک گل 
س7 گی 
گ 


ین ری ری یلکدارید 


حئیں‌قصہه دیکند درعرفات ایساں را ح تح 


پک کا 


اد اررمںمیخر بد و 


مردم ننسته یك مقدار ح 
میدود بار یك مقدار خادیکررا ىە اسددیدء 

استاد محترم ؛ىە راستی ار آں علمائیکە جاواعر فر یفٹه اودند و ا۔۔ ایق 
حودرا دوررگە میداسٹند و یا دودنودید بفرت داسٹثد ۱ا نہ دایشمنداں واقعی 
علاقةکامل اب رار:یفرمودند 

اینشاں عیفر مودد : دیں‌اسلام روریىحیٹث بررگٹربنوحامعتریںقانوں 
حیاتی بر ایحوامع دشر یعر ص‌وحود می کند سرح رایمکه اڈ پھلم ٢‏ کاپیٹر ؤتف 
علوم وصایع 2-9 وروحی ہر حقیقائلسود 7 ارس ایں یداد گریغا؛ 
وحشت گر بھاو آدمکشیھا بیحات پاہددپگر جارۂ ندارد واں‌روی دردیں دی 
اسلام کمال تحقق یافته است . اما این پیر ایەعایداکە بعطی انیردم طاعر رس 
بە دین بستەاند ہایست اذاصلئر بعتحدا| سناحته سوبد 

ابشان میفرەودند ٠‏ حھادھم پکی ار آدکاں دوم ً کت 
پھلوی دینگر اد کان ددیں‌مورد بیر بوجھاب کامل وعمیقصو 7 
درین بارہ ۰٦‏ اندار؛ تیمم ومسح برمودەکه ست یه ارکاں اسا سی ‌اسلام ۱ فردع 





27“ راعثمای کتاب ,؛ حلد سور دھم 
شمادمی روید ؛ ہم ادطرف مسلمناہتمام وغمخوادی شدہ است . 

حضرب استاد بەدااش اع راں علوم دیں‌کە بەشکیات می پیحند و بەحقایق 
حودراآگاء ہمی‌سارند بدیدۂ تارصایتی میدیدند و میفرمودد ١شان‏ از حقایق 
رساك بررگ یك عالم دینی دودم یمان ٴ 

حصرب استاد ٭ میسه ارەر ك ہا اعوس ‌ىاراستقبالمیکرد ند واین فر دعلاءہ 
اقتالرا ددیں‌مورد بر رہاں می آوردید. 

بشاں مرد مومں باہو گویم حومر گك آیدتبسم ہر لس اوسٹت 

آری ایشاں مر گرا وسیله دہیدں وگدوت تدوت ووسیلە دھائی بافتن 
روح ار تنگایففس ندں می داستند ۔ ایناںءمھرمودند در رک سروکاراسان 
ناٹرم أآشتت وحفحوش را عی اسب کە سومفرل نیکو گی دارد : 

استاد در لسان عرپی حوب وارزد بودد منانحے ار طرف محمع لموی 
حمھودیٹ عر ہی متحد محیث عصٔو چد ابر فتہ سدہ و دریں‌محمع او لیں‌سحص غیر 
غراپی نودید . 
ایسان دراولیں ماتوب حویس عنوا ہی ایں ەمحممع دوسته نودند . ربان 
عرس لیا بە حام مہ عر بر ران مر واسودهہ وماحمدہ آ‌سر یك عسٹیم؛ بدودلیل 
اولابنکه ایں‌د ہاں ریاں‌قر ١ں‌ورنان‏ دیٹی ماب . دومآکه نەایں زان بیشٹرم 
ار اعل رہان حدمت کر دہ ایم حدماتن رەحشری تفتارابی؛ ابن‌حاحب سینویە و 
حامی وعیرہ دد افق ادنیات و گر امر عر نی برای عمہشه درختاں ماندہ است . 

دن احساس میکنمکە لھحەھای عامیاىه ولغان احننی عنقر یب این ربان 
رواں ووسیع را اراوح افتحاداں سقوط حواعد داد وپایس ھرحە دودترادیں 
دوحطر بررکك ایں رزیاں مشترلك ماوخودرا بحجاب دھید ؛ کە راصی میشودکە 
عوصحملہ پاکیرہ و روس < اعدنا الصر اط!المستقیم . (ادنی طری دوغری) 
گفتہ سود 7 

حطرب علامۂ فقید ء دزررہاں انگلیسی نیر حیلی ‌وازد نودپد . 

بالاحرء ایں‌معر متفکر- ایں قاب مطمین ‏ این دیدۂ بینا واین دانشمند 
توانا ایں‌مرد افتحادبحس وایں‌قی ماں حدءتگار معارف و مطبوعات کدور کە 
درحوکات زمان ونش‌صلعیەکاں حنیں ونابعەای محواھیم دید بساعت دونیم شلبه 
۶حودا ۱۳۴۰٣۸۹‏ زندگی را بہدرود گقفٹ . ( انا وانا الیه راحعون ) 

وی با رفئن حود حلای عطیمی دا بوحودآورد کە مشکلاسٹ این حالیگاء 
یه این زودیھا پرشود. 


سلاحالدین سلحوقی__ بیغ 


سناتورحمیرا سلحوقی یگانىە راردارردندگی افتخار آمیر حضرت علامه کەه 
دریں‌ئە سال اخیر بە پرستادی وی*ٴبِ ورورمصروف بود وددین‌داء صحٹخود را 
ازدسداداتفاقاً ددایں‌اواخر برای معالحه ٭آلمان دقته نود وددطی ىەسال|احیر 
فثٌط ھمین‌ہفته داکه طومادحیات استاد ددھمریخٹە ازسرف مصاحت وپ ستادی 
وی محر وم گردیدہ است ۔ 

بلی درجنی حالتی استاد حم ادحھان پوشید وددحالیکە مەکلمە توحید 
ترربان پود برقیق اعلی پیوس . 

الم اعفرہ وارحمه وتحاوزعله . اءں یا رب‌العالمیی 
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ا 
سازمان اسناد ملی ابران 
آقای مد یر 

چون میدام کە عم حودتان و عم 
خوائند گاں راہثمایکتہاب و بحصدوص 
علاقەمندان بحنیں داسناد ومداركء محله 
مایل مستند از کم و کرت قا وع ناستن 
یادداشتر احدمتتاں‌میفر ستم تا بھر تر تیب 
کەشایستە بدا نندمورداستفادەقر اد گیرد۔ 


سیروس پرھام 


تصویب و اىلاع قانون تسین 
سادمان اسناد ملیایران ثمرہ محاھد نی 
است کە بردیك یه پیست سال پیس‌آغار 
گردید. نحستی,اردراواحرسال٣۱۳۳‏ 
دولت ىەبردسی مقدماتی مشکلاتتر ا کم 
رور افرون اوراق و پروندەھا در 
دستگاھھای دولت پرداخت و تبحة 
بررسی,؛ کە متضمن‌صرورت امحاءاوراق 
زائد وىی ‌فایدہ بودں درسال۱۳۳۳رسماً 
درمحلس سنا مطرح گر دید۔ یکسال بعد 
ھمرمان ہا دعوب یکی ار کارشناسان 
آرشیو ملی آمریکا بەایران و بەابتکار 
مؤسسۂ علوم اداری (سابق) مطالعاتی در 
جھتب تھیەو پیشٹھادلو ایحسە گا ىەہتاسیس 
ارشیوملیء دامحاء اوراق رائد دول: 
ودہایگانی دولتیء ہعمل آمدکه ھیجیك 
اذطر حھای سە گانە بەمرحلۂ اقدامدولت 


وفوۂ ممَننه ٹر سید ۰ 


نیٹسٹین لا سد 

نحستین لایحۂ دولت منظود کسہ 
محوز قانونی امحاء اودراق بی ارزشی در 
بیست و یکم بھمن ماه ٣۳۳۵‏ بەمحلر 
سنا تقدیم شد . این لایحەکەتحتعنواز 
دقانوں راحع بەازبیں بردں نوشتەعا ہ 
اشیاء و اوراق غبرقابہل استفادۂ موحود 
در نایکابیھای وزارتخاندھا و ادارات 
مستفلن وبنگاهھای دولتیء توسطورارت 
دادگسٹتری تھیەو تقدیم سدہ ہود سوءەطر 
ومخالفت شدید بسیاری ار سٹاتورعار 
برانگیحت. محالفت سناء کہ سراسحا؛ 
موحبعدمتصو یب لا یحادو لت گر دید عل 
گوناگوں‌داست که فویٹریں تھا محدوا 
بودن هدیلایحہ بەامرامحاء و ھمحنبر 
ساد فارطا مدع ظا 
ىامطمئنی ہودکە در زمیثۂ اذ ہیں بردد 


اسنا3 داکە پیش بیٹنی شدہ بود 


نار بات مغالفان 


صمن|! ىتقاد ارہ حدودیت لا بحه بەامر 
امحاءء جندتن ارسناتورھا یاد آورسدند 
کە ٭عدوم ساختن اوداق بلااستفادہ ہ 
نگھداری اسناد با ارزش لازم و ملرو؛ 
یکدیگرند و گفته شد کھ لازم اسۃ 
ددولت برای نکھدادی این اسناد ہ 
اوراق و تشکیل یك آدشیو واحد اقداٴ 
کند تا مثٹل ھمه حای دیا این اوراق ؛ 
اسنادمھم یك مر کزیتی پیدا کند ودرموقف 


محفد-دوھمممصصجاھڈکککااااشکُسرے ہے ہیس سے چا سا ای کر 


: 
۱ 
۴۸ 





نامەحا 


احتیاح از آ نھا استفادہ شود؛ء عمچنین 


این نگرانی ابراذ گردید کە با تدویب 
واحرای این‌قانون ممکن‌است وص ررھا 
وحسارتھائی از لحاط فرھنگی؛ اآدبی؛ 
تادریحی؛ شُرح حال وبیو گر افی انحاس 
وارد شود ..... دداوراق دولت چجیرھای 
جالبی پیدا می ‌سُود کے مورد استفادۂ 
نویسندگان ومودحین واقعمی شود ٠‏ 

علتدیگرعدمموافّسٹاء روسھای 
کھئە وغیرقابل اعتمادی نودد۵ہ برایاز 
بین بردن‌اوراق رائد پیس ىینی سد بود۔ 
مثلاومادۂ پنحملایحہ مفرد می داشت کە 
در هر وزارتخاىه یا سازماں دولتی 
کمیسیو ہی بەبردسی سواىق وپر و ندەھا 
بہردازد و سیا٥‏ اوداق قابل امحاء دا 
تھیەکند وبر ایتصو یب بھائی نىە کمیسیون 
دیگریکە در نخستوز یر ی تشکیل:یشد 
ارسال داردہ. این روس کە طاعراًمسئلرم 
دردسی يك یك اوراق کلیەه پروندەھای 
موحود بود این توہم دا برانگیح کە 
٭ىرای بردسیپنح میلیون رك یکصدو 
پنجاءسالء وقت صرف خواهد سد 

اما نچه موحب نگرانی ودسوعطں 
اکثریت سناتودھا گردید مفاد مادۂھغتم 
لایحهہ بودکە امکان اذ ہین دفتن مدارك 
قابل استناد و اسناد مورد نیاذ مردم 
دا تلویحاً دو بلکە تصریحأء پیش نیٹی 
میکرد . طبق مادۂ مزبور د+کسانیکە 
اذمحتویات پروندەعای مختومه داحع 
بخود بخواھند استفادہ نمابند می تواند 
ظرف حھاد ماہ (اذ قاریح تصویب أین 
قانون) ہمراحع مربوط مراحعے و 


رو نوست|وراق مورد سار حودرا درحدود 
مقررات احذ نمابندء . 

ندیھی ‌است کە ہوامسدںاءکان‌امحاء 
اسثاد واحد ادرس قانو نی ىا محدودیت 
مھلت حھارمامە نمی تواء ت اعتمادمورد 
نیاررا حلب کید؛ حاصهآ نکەھمیشەامکاں 
آن هھسکه سندبت اوداق پس ‌اراشصای 
مھلت چھازمامه راسحاس دیىفع معلوم 
گردد. ایں ںیر یھی اب ػله صدید 
مھلت حود ۔حود موحب تداہ اممایع 
قانو نی امحاء اوداق می گر دد, ادایٹھا 
گذسته تصورایىکە طی ایں قرست کوتاء 
+رسر باعر 5سور اسحاص دیعع (علاوہ 
کلیه کساىی کە ہنحوی‌ارانحاء توهمدینعع 
بودں خودرا| داسٹند) مسارءا ایدو لئی 
مراحعەکئند وروئوت اوراق رامطلاله 
مایندکە طی عالیاں؛ در زیررمں‌عای 
متروك و ددھرادان گونی رو ںیم|ساسنه 
سدە وبهیحوحه فابل دسترسی ومراحعه 
بود تحودیحودىر أیغیر عملی‌داستی 


احرای لایحه دولت دسندہ نود ۰ 


مر لٹ تر 

اولیں حر کت دولب ددحمت معدوم 
کردں اوراق پاردض حناں دستحوشق 
سکست گر دید کە تاقریب دھسال پس اد 
آں ھیجگو ىە کوسشی دررمیىڈُحلو گیری 
ادتر اکم اوراق رائد بعمل نیآمد۔ پساد 
آنکە دشودایعالی اداری کشورء درسال 
۱ تشکیل شد مشکلات ترا کم 
پروندەھای راکد - کە باگسترش دورد 
افروں فعالیت حَستگان دو لت فردوڑ پر 





2 
ححمآنھا افزودہ می شد۔- باردیگرموزرد 
توحے کادسناسان امور اداری قہرار 

کت 

بردسی مقدماتی مشکلات بایگانیھای 
راکد با تودیع پرسشنامەھائی میان 
سازماھای دولئی (درسال ۱۳۴۲) آغار 
سد ارآ نحاکەه اطلاعاتحمع آوزدیندہ 
اداین طریق مودد تردیدبود باردید ار 
ہایگا بىی‌ھاید!| کدوزارتخا نەعاومؤنسان 
دولتی در تھراں و بررسی احمالی 
پروندەھای داکد بعنوان اقدام مکمل 
درھمان سال آغاز سد و در نیمۂ اولسال 
آعازنشد و درئیمةُ اول سال ۱۳٣۴۳‏ ایں 
اطلاعات کلی (ہا صریب اطمینان 7/۹۵) 
بدست آمد : 

_ در۳۶ وزارتحائەومؤسسۂ دولتی 
کە مورد بررسی قرار گرفت قریب بەہ 
ممرہ ز۷٢‏ پروندۂ راکد وحود 
دارد کە در ۲۷۰ اطاق وا نار انباشتەدشدہ 
وفضائی متحاور ار ہ٢‏ مٹر مربع 
اشغال کردہ و ھریذے٤‏ نگھداری آتھا 


طرع م کر بایگانی داکد 

ایں ہررسی‌ھا نشان داد کە مقدار 
معتنابھی اذپروندەھای شصت سال اخیر 
واسناد ملی وتاریخی صدسالەوصدو پنحاء 
ساله ددریر زمین‌ھا وانبارعایمر طوبو 
ىامناسب بەبدترین وضعی دویھم انباشنه 
شدہ کە نەتنھا قابل دسترسی ومر|جعہہ 
یس بلکە بتددیح صایع و غیسر قاہل 


راعنمایکتاں ہ حلد سیں دھم 


استفادہ میگردد . اذ این رو پیشنھاد 


گردیدکە قبل از کت محوذ قانونی 
برای امحاء اوداق رائں وتاسیس آرشیو 
ملی اہران (برای نگھداری اسنادواحد 
ارز ‌دائمی)ھمچنانکه درسایر کشورعا 
معمولاست برای نگھداریپرو ندەھائی 
که راکدتشحیص گردید. وموزدمر اجعه 
مستمر نیست مقدمتاً مر کر مجھری در 
تھران و بتددیح در شھ رستانھا ابحاد 
شود 

در نتیمحەطر ح مر کر بایگانىی داکدء 
دراواسط سال ۱۳٣۴۳‏ تھيه شدکه پس اذ 
تائید بت دئیسۂ سُورای عالی اداری 
کشور دراول دیماہ ھمانسال ىە تصو یب 
ھیثت وزیران رسید. وزاربپآبادانی و 
ٹسکی نیز درحھت احرای تصویب ىامه 
فطعه زمینی بە مساحت ٭٠٠ر٢٢٦‏ مٹر 
مربع (ددکوی کن) بەمر کز بایگانی 
راکدں اختصاص‌داد و نقشدھای مرحلةاول 
و دوم ساختمان مودد نیاز با پیش بیتی 
چھار|نبارسه ھرارمٹتریکه تاپنحاەسال 
بعد گنحایش پردندەھای دا کدسازمانھای 
دولتی را داشت آمادہ گردید ٠‏ طرح 
مر بورعلاوء برعأمل صرفەحوئی ددھز ین 
نگھدادی پروندەھای داکد و]آزادندن 
فضایى مورد نیاز ادارات: امر تفكکیك و 
طیقه بندی و تنطیم پروندەھای داکد و 
تشحیص اوراقف زائمد را امکان پدیسں 
می ساخت و مھمتر آنکە اسناد ہا ارزش 
تاریخی راکہە در اطاقعا وانباندھای 
موحود هر آندرمعرض خطر آتش‌سوزی 
نود وبتدردیج ا زگرد وخاك ودطوبت و 





نامەھا 


موض و مودیانه می پوسید وصایع میشئد 
محفوظ ومصون می داشن ۱ 


ہرڑسی درععلٰةُ سو 

پس‌از آ نکە قدمانسا حتمانمی کر 
ناینگانی راکد تداركغ دیدەسٰد وگرارش 
بوحبھی طرح بمنطود تام اعتساد 
تفساامان در ىامەارسال گردید؛ صرودی 
داسته شدکہ قبل ار اتال پروندەھای 
راکدبەمر کرمر نو رکم وکیفمحتویاں 
ناینکا تی ھای راکہد مطور دفیق تر ی 
مشحخصض سود .۔ ددجھب حصول این هدف 
عیئتٹ‌ھائی ار کارنناسان نوراىی عالی 
اداری به تعدادی ار ورارتحانفھاو 
سازمانچای واستەکە باتتا پیھایداکد 
ححیمتر و متشتسىری داستند - اعرام 
گردیدند ۰ 
گر ادض نر دسی بایگانیعای داکد: دد 
نازدہ وزارتحائه وسارماھای واہسٹەنود 
کە درسالھای ۱٢۲۴۴‏ و۳۴۵٣‏ تددیح 
کور گرمر ای کر اپرمادسمزر 
مشحصات اساسی سریعای پرونںدەعای 
داکدھر بك از ورارتحا نەھا وسارمان‌عا 
سٌفکیك اداداب اس ٠‏ 


7 ٴ 
سحهہ ایں در دسی محموعهٗ 


راسلین آسیاد ر(!اکد 

پررسی محدد بایگانی‌ھای اکس 
این حقیقت دا باددیگر مسلم سا خت کە 
تشخیص وامحاء اوراق رائد و ھمجئںی 
تنظیم پروندەھای راکد و صیاىت اسناد 
ملی و تاریخی مستلرم آنست کہ قبل از 


۶۶۲ 


ھر جیر پروندەعای راکد تعکیگ شودو 
اوراق زائد ازپروندەھایقابل نگھداردی 
حدا گردد می منطود در احرای 
بحشنامقُمارۂ ۵۰ ۲۳۶مورح۵ ۲ر۶ رن ۴ 
حتابً|قاىی بحسسوزیر کلیەورارتجانەھا 
ومؤسسات دو تی یك رں!زصاحمم'ساں 
ناسابقهف و دیصلاحیب حود را سس 
و راط امور اسناد راکد:؛ منصوب و 
بەسارماں‌امور اداری واستحداءی کشور 
معرفی مودت . نابطں مرور؛ ؟ہه 
تعدادساں فحیل ہر میرسید ٭ _س ار 
9+97“ در یا دورء آ ورس دو یھی 
نەراعثمائی دقسمت اءور اآساد دولتیء 
اداره کل تشکیلاں و روسیا ره 
”تفکكکك وارریابی و سلیم؛ پروندەعای 
راک را درسادماپای تتوع حودآعاد 
کرد لک 

کاسالمشی زتاوکانسا وت 
نداسٹر حایکاھی (ہرای سك ودلیم 
عواىق داکدکە غالا دد گوی‌عا اسا۔ته 
سده بود) رو شمحنیں ٹمنود پ سل د۵ 
وسایل مورد 7 دراحرای ان در باعہ 
موفقّیتی نداسٹنند . 
ساحتماں مر کر بانکای داکد رر ید 
برعلت سد و فعالیت داسلیں اءعود اسناد 
راکد ار اواحر سال ش۳۴۵٣‏ تَدریح 
قصان یاف و در اوائل سال ۱۳۴۶ 


لا :امن مازنات 
اأسناد ہل 
عدم احرای طرح مر کر بایگانی 


عدم نام اعثیلاد 
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راک و انت ای "اسشاجراکے 
ضرورت تمر کز امود مر بوط بەتفکیگ 
وامحاء اوراق زائد تنظیم و نگمدالڑی 
پروندەعای راکكد و حمع آوری و طبمَه 
سدی اسناد ملی وتاریخی را درسارمان 
واحد مسلم ساحت . 
سارماں امود اداری و استحداعی کشور 
درحھت کسپبمحودقانىو تاور مین 
٭سازماں اسثناد ملی ایرانء اف۔رایش 
لایحة مورد نباذ که از اواسط 
سال ۶۴در دست بر رسی وتھیەقراد 


ار امن رو مساعی 


0 


گرفتہ نودموزد بحدید دار قر ار گر فت 
(وپس ار گذستن ازمراحل درمحلسین) 
سراام در حلسة مورخ ۷١ر٢ر٥۴‏ 
محلس‌سورایملی وقاىون‌تأسیس‌سازمان 
اسناد ملی ایہراںء بتصویب ھائی (رسید 
ورای احرا نەدولت ابلاغ گر دید ٠‏ 
بدیں‌سان نود کە سراىحام سن ار 
بیسٹ سال محاھدت در راء ایحاد 
بحستین آرسیوملی !یر ان مقدماتقانونی 
:اسیس آدشیوہلمی۔کەددنیشتی کشودھای 
حھان یکی از مطاعر اساسی ملیت و 
استقلال و <پاسدار تادیخء ملتھا شماد 


میرودے فراھم آمد. 


عربی در فارسی 
درشمادۂ اخیرمحلۂ راهنمای کتاب 
شمارۂ ١‏ و ٢ء‏ نقدی ار آقای دکترشعاد 
ہر کتاب عربسی در فارسی تألیف آقای 
خسروفر نیدوردجاپشد٠است‏ کا ینحا نب 
مطالعە کرد واز نکات و دقایقی کەمتذ کر 


شدہ بودید بھرە برد, 


راعنمای ذتاب ؛ حلد سیزدھم 


مطالعة ند مز بورموحب‌شد کە کتاب 
عر بی در فارسی را بہدست آرد ڈدمورد 
استفادہ قراردہد. حقاً کە مؤلفمحترم 
درتھیڈاین کٹتاب رنحھا بردەاند وکوشش 
فراوان متحمل شدەاند تا مطالبی این- 
حنین‌حالبو تازہارائە کر دہا ند . درضمن 
مطالعۂ آن نقد و این کتاب؛ نکاتی بنعار 
سید کی تقدیم حضورتان میشود تادر 
صود تی کە مقتصی میدا نید دستور جاپ 
آنرا بفرمایید: 

١_آفقای‏ دکثٹرشعار دراوایل معَاله 
خود (صفحۂ ۸۵ محله ) فرەودەائد کە 
شرطاساسی یژوھشدد اب ندمینه 
(عربی در ادسی) احاطه بھردو 
ز بان‌عر ہی( کذاءظ عءر بی وفادسی) 
و اطلاع ا تننعات دانئمندان 
صرف و نحوعربی است کھ حنی 
در جز ئیاتمسائلذ بانو ادبعر بی 
بحٹھای عملق کرد وھچ نکكت+اک 
را فرو نگذاسٗتەائد, کافی است کهھ 
بگو یم تھا دز بارۂ حصروفو 
اقسام ومعانی آنھا کتاب بزرءك 
و کر انقدر مغنی ائلسب تٹائلف 
این ھشام دا در دست داریم کە 
نظنرش ناد( است ... 

باد اور میشود کہ کتاب مغٹی ‌اللبیب 
ابن ھشام ھشت ہاب است در دو حلد و 
ھیچیك از بابھای ھشتگانۂ آن در بارۂ 
حروف نیست. تنھا باب اول آن کەمفصلٹر ین 
بابھای کتاب ‌میباشددر بارۂ مفردات است 
(مفرد دد مقابل مر کب) کە ددضمن این 





نامەھا 


باب ازہسیاری از حروف نیر بحث سدہ 
است . 

٣-ددسطر‏ آخر عمین‌صفحه نوشتەائند 
کە : کتاب ہر دو بخش قاب لتقسیم 
اسن بخش ئخست سشامل بکدورہ 
کامل‌قواعد صرف عر بی کھ بز بان 
فارسی در ۱٢١‏ صفحہ سُرح دادہ 
سُدہ است؛ و در جند سطر عد ٹکر ار 
کردەاند کەدر خی او ل‌ھمەفو اعد 
صرف مشرۂ٤حا‏ ببنان شٰدہ . 

بھٹر بودحئین ‌میڈوٹند ' بحس ربحست 
شامل حلاسە'ی ارقسمٹی اد نا حثصری 
غعرہی: دیر! نا مراحعه ہکتاں عربیدد 
فادسی ملاحطه ‏ یشود کە مؤلف محترم 
ما-ثی ادص رفعر نی ا آں ھمناختصاد 
وگاعی فھر سنۓوار دکر کردەاند و حود 
درد سفحۂ ؿ گفثەاند کە در ایں رسالە 
اندکی اذ مباحث فعل و قسمتی ارقواعد 
اسم و حرف منامب مقصود اسب (ط که 
مناسب مقصود است) بررسی میشودودر 
عمیں صفحەتنھاماصی ومضادع دا تعریف 
کردماىد و متذ کر سدەا بد که بفَیةُ افعال 
ددایں‌رساله مورد نیارماسود و درصفحةً 
۷ با سای محرد و مریدفیه را کے ار 
طولانی ترین بحٹھای صرف عرىی است 
در دم دوازدہ سطر خلاصه کردەاند و 
ہمین قیاس 

۳۔۔ درصەُحةٗ ۸۹ گفنەائند : بہتر 
است جمع جمع دا بە جمعھا بی از 
فسل حودان مناز لھا (جمع‌عر بی 
ہاافزو دن ‌علامتفارسی) اختصاص 
ڈھیم ٠‏ 


۶۶۳ئ۶ 


سی سو کا لن الحع مم 
تفاوتی نداردحر اینکە حمعالحمع یك 
تر کیب عربی و حمع حمع قر کینی 
فارسی و ترحمه حمعالحمع امت 
حمع الحمع یا منتھی الحموع گویا ار 
محتصات دباں عرئىی باشد ‏ و ابنکە 
نویسند گاں‌قدیمایرا ٹیوپارەای ارساعراں 





بررلدگاعی حمعھای غصر‌نىىی دا نفارسی 
حمع بستهاند؛ طاھرا بدوعلت رودداسٹ٠*‏ 
یکی اینکە اراینگونىەہ حمعپا اداد مفرد 
میشدہ:اسب, ھماساور کەه امرورعمپادەای 
ادرحمعھاى عر ىی ددفارسی عنوان مفرد 
اِسَتْعَان میشود ماد اریاں : سادان: 
حدمدء فعله ؛ عمله. معلوم اس کە ہلعمی 
و رھقی ىامنوحھری و ؛:ویسندگاں و 
ساعراىى اراین‌قیل ارحواعرھا حواعر 
وارعحاینھا عحایب وارمنارلها ؛ منازل 
ارادہ کر دەابد ؛ در حالی که متصود ار 
حمع الحمع ایں استکە کلمەای کە ار 
ل اط ننا وعلامت و مفھوم حمع أست ' 
دوىارہ حمع سنەسود عبف دیکرعنایتی 
اس کەه ىویسند گاں و ساعران بررگگ 
داسەاند ہاینکە الفاط وتر کییاب عر ہی 
تا ممکن اسٹ رنك فارسی پیدا کند ۔ 
ملاحطله میسودکە ددمتون مع روف فارسی 
اقم ی تاس مھ تھات 
فارسیدر آوردءاند وکاعی در حر اعل 
التفضیل عر ہی ۰ اداب تفضیل فارسی 
افرودەاىد ویر تغییراتی دراملایعدەای 
از کلمات عر پی واجیانا ددمعنی وتلفظ 
آنھا دادەابد که نگار بدہ در کتاب‌‌دستور 
ھایى املاوانشا مرح دادەاست. 


۶۴ 


۴ ناقد محٹرم سبت بەبحس دوم 
کتاب عربی در فارسی کە منطور اصلی 
وقابل توحەکتابں ھمس قسمتاست ّباد 
توحه نکردەائد با آنکە نکات قابل 
یادآوری در این قسمسب رادان یافته 
میشود. 

اذ این گدستە موصوع سحن بسیار 
دفیق وپرادزی است که شع وکنحکاوی 
درمتون قارسی وعر ىی؛ریادلارم دارد و 
عمانطلور کە ملف محترمحود در مقَدمة 
کتابں خواستەاند (درصفحۂ جھادم)ھر 
کی طلری سپٹ ہمتثدرحات کتابں دارد 
ادرار داردو اراین رمگدر ددایں‌مھم 
ہاایشان اشتر اك مساعی کند: تا جاپھای 
دیگر ات کاملتر از کار درآید 

ىو سندۂ این‌سطود کە اخیراً ۔وفق 
بمطالعه واستقادەا رکتاب عر ہی درفادسی 
سضدەاست. ىکاتی بنطرض رسیدہ کە اینك 
قسمتی اذ نھا راک مربوط یه اخس‌دوم 
است در اینحا مینگارد باسد کە سودمند 
افتد ۔ 

: در صفحۂ ۱۲۷ سطلر آخر‎ ١ 
ياکە ازحروی ندایعر بی ‌است درفارسی‎ 
: بعنواں صوت ندا بکار مىرود مائند‎ 
بارب , یاعلیء یا خداء در اپنحا‎ 
نگفتەاند مقّصودشان از صوت ندا‎ 
جیست ؟ و جە فرق است میان یاردبت‎ 
در یك عباردرت عربی و در يك عبادت‎ 
فارسی؟ (مساله قابل دقت تعر یف ددست‎ 
مھ اک مات ورس انسات‎ 
نوشتە|ند کە صوت ندا بنظر بگارندہ‎ 
در حکمصفت است مثل2ایارب یعنی خدای‎ 


راھنمای کتاب ٤‏ حلد سیر دھم 


مورد خطاب ء در عر بی آن را معادل 
فعل ادعو گرفتەائد اگر یاہەتٹھامی 
صوت ند| ودرحکم صفسباُست پس حرا 
ادمحموع حرفندا ومنادی مفھومصفت 
اتحادسدہ است؟ دیگرآٴنکەه حرفنىدای 
یارامعادل ادعودانستەاند طبق |جدعلمای 
عر ببت گفتەاند فعل ادعو در تعدیر است 
ویقولیحرفندا پحایقعل انادییاادعو 
اسٹ نە معادل آن : 

٢‏ ۔ در صفحة ۱۲۹ در صمں بحث 
از مٹھای که حروف عر ىی درفارسی 
باڑی میکند حنی گفتەاند: 

رت اسم (ممّصود مولف محئ م 
حروفی استکە بحای اسم می شیند یادد 
معنای اسم ہکار میرود) حروف جواب 
عربی درفارسی بشنرجانشن جملدای 
مو ندکە کار اسم رامنکنتف واس ہو 
بیت راسواں دثالآوردەاد : 

با نکه می پیم حفا- امید دیدارم 
وھا ۔ حشماب میگویند لا۔ ابرون 
میگویند(ط میگوید) نعم. بانگك طاوس 
میکٹی (صس۔ بانك طاوسان کنی ) 
گفتا کە لا۔- پس ىەای طاوس خواحه 
بوالعلا۔ دراینکە دو حرف حوابلاوم 
دراین دوہیت حانشین حمله استحر فی 
نبست: سخن دداین اسب کە حمله ھای 
کە این‌حروف بحای آنھا قرار گرفته 
چجکونہ کاراسم رامیکند؛؟ وآیا ددفارسی 
حملەاییافته میشودکە کاراسمرا بکند؟ 

۳ درصفحة ۱۳۱ در صمں بحث 
ازفملھای عر ہبی درفارسی چئں گفتەاند: 
بعضی از افعال عر بی درجملەعای فارسی 


نامەھا 


کاراسم را شعتد امت ات دراین 
بیت فخرالدین اسعد گر گانی ء 
وگرجه شناعری ناشد بى٭ە دایا 
بسی احسنو دہ وید بەعمد| 

همجنین درصفحۂ ۱۲۹ گفتەابئدکە 
گاطی حر وفعر بی ماسد حر ویفارسی 
بمعنی لفظ آن حرف می آید و کاراسم 
ر1 مبکند۔ دداین دوءوند وطابر آںکە 
تا حدی پیحیدہ بنثطیر میر سد بھٹر است 
ىاین ‌قاعدۂ کلیتوحه سودکە حه دراعر ہی 
وحه در فارسی ؛ هر يك از انواع کلمە 
(عیں اذ‌اسم) که درحمله لفط آن ممّصود 
باشد ىە معنی وممٰموم؛ درحکم اسماسو 
عمهُ حالاتاسم دا میگیرد ٠‏ مثلا دداین 
حمله : احسنت دروارسی جزو صوتھا 
اُآستن جخوںلعط ا حستہ فصو داس؛دارای 
حالت مسد الیی 
از حروف اضافه است ۔بابرحافەسند 


البھی دارد. 


۴ _ در ىبفمحةً ۹٥ىبًبھ۔‏ 


اب و درحملا؛ ىا 


علامتب 
جمع و سبت در يكحا جمع شددابد 
مانند اصولی - صادراتی۔ وار داتی. 

ذکر کلمۂ اٴصو لی درسمں‌عمتالپای دنگر 
طاھرا مناسب اذ دیرا در امللاح 


صرفی ؛ علامت حمع تٹھا بعلامتھای حجمع 
سالم اطلاق میشود وحمع مکسشض علامتی 
ندارد فقط بنای مفرد باید تغیبر کند. 

۵ ۔صفحة ۱۴۰۱ء 


نسبی نوسیل فارسی زبائاں ار ور نکی 
تر جمەشد٥است:‏ 


طلابی - اداری - فانونی ۔ 
مصنوعی- اعتدالی- اقتصادی۔ نظامی۔ 


۶۲۵۸ 


معەولی ۔پارەای ار این نسیٹھا (وشاید 
همۃُ انا سا تبع لارم است) ار قدیم در 
میاں قارسی ریاىاں وغرب زیاباںمعمدل 
بود٥اسٹ‏ ارحمله کلمۂه قاہوی از قر ‏ یا 
قل ارفود رانھای فرنگی درفارسی 


عر بی اشععال میشدہ اٰست وف تعر یف 


منطق گفته سدہ اس ٠‏ 

السعلق] لة قادو نیہ تہ او بکی ار 
پادساعان معروف عثمانہی ساطلاں سلیماں 
نزو ات 

۶۔ صفحةً ۱۵۱: جمع صحیح جل 
حنی ا١س‏ 

حتی درسنت دہ -ں نىاواح۔دی ار 
حں است ۔ 

۷۔ درھمان صمحه. بعضی ازکلمات 
قفا رسی وعبر عر بی راجمع مکثر تسدابد 
ایگوہ جمعھاغاه درعباراں عر بی شم 
آمدہ اسٹ, ار آن جملەابد : دراو شس 
فرامسںء ساس عمادىں : حوائیء 
خواتیں, بنادں ںلابل؛ لئُوس ر نود... 

حمیایی اذ قیل دراو شس 
فرامیں ء بساتنن ء مسادین رامعلوم یسس 
فارسی رناىان بہسته باسند . ایں <معھا 
ددمتون عر ىی :حصوص اُرقرں عفثم سد 
ریاد دیدم میشود. پویرحال اس موندو 
نطایر آں محتاح ى۹ تتع یشٹری اسٹت 

۸ صفحۂ ۱۵۲ددصمں شر ح‌لعاب 
ساحٹگی ار ریشدھای عر بی گفتەاند 
ج صفەعای مبالفه مائند بقال ( اصلا 
بمعنی ترہ فروش ) اخساذء خراج ء 
سیاس ؛ ثات؛ دراك . صراف ؛ نطاق 
خراز ء ثعاور 

کلماتی ادقیل بقال(سری فروی) 





۶۶7۶ 


خراد (مھرءفروش) سفات شغلی عستند 
گ3 صیفةً مبالعغه ھمانطور که در فادسی 
پساوند گر گا دلالت بر مبالعه میکنگ 
مان داد گر ؛ گاہ بر شغل ما ند7ھنگر . 
ورن فعال ھم درعر بی گاھی مبالغفه است 
گاھی صفت سفلی یانست شفلی (شرح 
شافیۂ سلام مراحععەفرمایید).ازنسبتھای 
شغفلی عربی کہ وارد فارسی شدہ پارەای 
دداثر مرورزمان تغییں معٹی داد یادد 
مفھوموسیعتری بکاررفتهاس‌ما ننەدعطار کە 
دراسل دمعنی داروفروشق و بعال کە معنی 
سری فروش بوده اس و أامرور در 
مفھومھای وسیعتری استعمال میشود . 

۹۔ درعماں صفحو؛ دزربارۂ: صفتھای 
مشبھھکە ایر ا ىبان‌ادریشۂعر ںی ساحتەائد؛ 
سخں ادامه یہافته اسب و این مڈالھا دا 
دکر کردہا ند : جبونء خجول, فکورں 
حجم ؛ خلبق ؛ شببةء فجبع ؛ اصل,؛ 
رشبدء سلس . 

ار الفاط مر نود ؛ اصیل دد ھمیں 
معنی کە درفارسی بکار میرود ؛ ددعر بی 
استعمال سدہ استِ ( ہفرھنگھ ای عر نی 
دحوع فرمایید) خلمق عم ددعر بی استعمال 
سدہ ولی ہمعنی تام الحلمَه وفارسیز بانان 
آن را ددمعنای دیگری بکارمیبر ند. کلم 
رشید ازقدیم ددعر بی آمدہ است ازحمله 
درجند آ یه ازقر آن کە یکی از آنھا آَیۂ 
۰ از سورۂ ھود است . لعب یکی از 
حلفای معروف عباسی نیز میبائد و در 
فارسی معنای دیگری بآن دادمەاند . کلمه 
شبیه عم ددسخنی منسوب بفاطمۂذعرا(ع) 


درخطاب بفرزندش حسن مك است: 


راھنمای کتاب ء حلد سیر دھم 

انت شیبە بابی ۔ 

این نکتە دانیر نباید فرامو ش کرد 
کە خودعر ھابہسیادی الفاط رابر خلاف 
قباس ‌استعمال کردہ ومیکنند وارایہنحھت 
نویسندگان ازقدیمدرزمینۂ اینگو نەالفاظ 
کتا بھاہبی نوشتەائد ازقبل درة الف واس 
حریری وماتفلط 9۔4 العامه وحتدکتابں 
دیگر . 

۰-صفحۂ ۱۵۳۔ بارددصمن دکر 
لنات ساختگی از ریشەھایى عر ىی حئی 
گفتەاند : ھ اسمعای مفعول ( متّصود 
اسم مفعولھابی استکه فارسی زبانان ار 
ریعة عربی بقیاس اسم فعولهای عصربی 
ساحتەاند) : مغوضء موسوہء همظنونء 
مقروض ء موعود ؛ مفلو؛ مکرومء 
مولود ؛ مخبط ء مدمغ ء مز ف؛ مدام. 

از الفاط مربود ؛ مقروض بمعنی 
وامدار صحیح استٹ و ساختگی نیست و 
حخود نویسندۂ محئرم در پرانٹر توصبیح 
دادەا ند کەاصلاہمعنی بر یدہ, عضی‌احتمال 
دادەاند کەه قرض ہمعنی وام عمان قرضف 
بمعنی بریسدن است کھ القرض ممَراض 
المحبة . کلمة موعود اذ قدیم در عر نی 
استعمال شدہ و در قر آن درآیۂ دوم از 
سودۂ بروح 09 است و اگر فارسی 
زبانی ارروی اشتباء موعود نا بحای 
مدعو بکادبرد این دا نمیتوان تصرفی 
اذط رف ‌فادرسیز بانان ددیکی ازریشەعای 
عرسی بحساب آورد . لفظ مکروم دا 
نگفتەاند در کحا استعمال شدہ است ودر 
هرحال اگرمسحع نویسی برای دعایت 
سحع لفط غلطی را ازخود ساخت وعموم 


نامەھا 


اھل زبان ھم اذوحود حنین لغفطی آ گاء 
نشداند؛ این دا نمیتوان تصرفی ارطرف 
سحنگوبان ہر ہانی دردیشۂ زبانی دیگر 
دانئست . 

کلمۂ مو لوٹ معنی تولد یافتەه 
عمانطلور کەه در پاورقی مت د کر شہمابئد: 
در عر بی استعمال ندہ دد قر آن وحدیث 
عم آمدہ است و اگر ددرت درزمان‌تولد 
نکار رفته بائد مسلماً تحر یف کلمە مولد 

لفط مز لف دیشہ عربی دارد ىلکە 
اسم مفعول ساختگی ازرلف فارسیاست. 
ومدام بمعنی عمیشہه محقفف مادام اسی 
کەه یکی از افعال ناقصۂ عرہی و بھمیں 
معتی مینائند ۔ 

۱۔ سفحة ۱۵۳ دد صمں سرح 
لغاب ساختگی از ریشۂ فادسی اینطور 
گفتەائد : بصغ مبالقه مائند: راد 
ساز فال 2-0 

لعاف اہ سن 
سفلی است و آن دا عربی نویسان قدیم 
ساحتەانےد و در کتاب نغوار المحاصرۂ 
تنوحی ودیگر آثارقرن ۴ن آمدەاست۔ 
میدایم کە کلمه فیل عر ہی سدہ پیل اس 
وعر بھاآن دا ازقدیم استعمال کردەاند 
در قر آن نام سورەای است و در رصان 
حاعلبت پکیارزمندیھای تاریحعامالفیل 
بودەاست. ازلفط فیل فیال نا کردہا ند که 
مرادف پیلبان فادرسی و ئنیں ہمعنی دارند؛ 
فیل است ۔ 

۱۶۵ ازصفحۂ ۱۶۲ تاسفحة‎ _-۲٢ 
مر ىوط است ہلغات واصطلاحات ترحمه‎ 


۶۰۶۲۰۰ 


شٌدہ ادعر بی : 
این بحث تتبع و استقراء بیشثری 
لازمدارد. بسیاری‌ارتسیر اتواصطلاحات 
مدکور واصطلاحات دیکرمعلومنیست ار 
عر بی واردفارسی سدہ یامررعکس.عدہایار 
آ ھا شر عریی قل آرئزت جات 
عحری ار قیل آثار حاحط و اس قنیبه 
و یعمُو بی دیدەنمیشود ولی در آ ثارفارسی 
قر ھای جازم وہتحم کاررفته سپس دد 
ا مادعر ىی ارقرں ہلحم معدبحدم+یحورد 
کرس غعاید گنت عرپی سویساں اد 
گا ماس ٹرھائیس اتا سس تات 
اس کە در يك رمان یا دو رمان حیلی 
تررديك :یم؛ دد آثار عر ہی و فادسی ھر 
دو استعمال سدہ و معلوم ںیست کدام ار 
دنگریگروته است مۃلا اسب خواستن 
در تاریخ بهقی مکرر اعدم و دد کراب 
الوزراء علال ضانی صودب ارکب علی 
الرسم ودرتاریحعتتی ىەتعبیر دیگر یدیدہ 
میشود. یااصطلاح ہستگاہی ددتادیخ ھی 
و عشریٹنات ذو تاریح عتبی کک بآساىی 
نمیتوان گفت کد!امیكاددی ری گر و:ە٭است 
وتحقبق ایں امر با پردس وکنحکاوی 
فراوانو یق مڈوںءحتلف فادسیوعر ہی 
نا یکدبگر تاحدی|ءکان ہدیر است گماں 
میرود پس اردقت کافی حنی تتیحه گرفتەه 
مودکە ہشٹرایں تسیرات واصطلاحات 
ارفارسی سر ىی تر <مه "282092٥‏ 
اصطلاحات اداری وتشر یعاتی کە عر تھا 
حودفاقدہآں‌نودەاندواینۂء ىە٭اصطلاحات 
را یا عیناً ار فارسی گر فتەاند پا پریاں 


حود تر حمه کرد ائد :. 


۶۶۸ 


مطلب دیگری متثات ىا ایں بحث 
که این‌ھممحتاح ە تع ورسید گی سیار 
مینائد؛ اصطلاحاب‌فلسفی؛ ریاصی؛ عیگچچ 
ونحوم وہبرشکی اآست کە فارسی آ ھا در 
کتب علمی قرں حھادم و پنحم اذ قبیل 
عدا یةالمتعلمںی! ہو بکراحو ینیو کتابھای 
فارسی ابن‌سینا نمو سا دا ٘شنامهُعلایی 
وکتاب النفھیم فارسی! ہو ریحان(دراینحا 
بارسحں دردایں اس کےە التغھیم عر یىی 
ترحمۂ التفھیم فارسی است یا بعھکس ) 
و آاردیکر آمدہ ومعادل1 ھادر کتابھای 
علمی عر بی عم آعدہ استے اید دید کے 
کدامیك ارزدینگری اقتباس کردہ اسب ؟ 
ددھرحالداوری قطعی دد ہار این موسصوع 
پآسائی میسر نیسٹت . 

_-٣‏ اد صفحة ۱۶۷ بعد مر ىوط 
اسٹ بەتغییراٹواڑژەھایعر ىی درفارسی. 
مقصود اذاین بحثعلی القاعد. دکر العاط 
غر ہی اسب ە درفارسی نوعی تعییر دز ] تھا 
دا یافته وءموعم فارسی رنا ىان‌ھم آں لقغط 
تغییر کر دەر ااستعمالہیکنندما ند العاطی 
ادقیل تمافا ,را مدارا, حنوان, مالات 
ودھھا لفط دیگر کە رونا ھمهٗ فارسی 
ڈیاذان پھمیں جو کە معمول اسب نافط 
میکنند اما اگ ر کلمەایدا یکثفر یا حند 
نفر غلط تلفظ کرد ىد مثلاکسیدرائر عحله 
منواضع دمتکلم دا ( صنفحةه ۱۶۸) با 
سکون تا تلفظ کرد نام اینگونە امور را 
نمیتوان تغییرو تصرف اھزز ہانی درر بانی 
دیگر گذاست. ازاین گذشتہ درنمن‌أیں 
بحث پادەای ازالفاط با نوعی تغییر ذ کر 
شدہ کە گمان نمیرود عیچ قارسی ز بائی 


راعنمایکتاب × حلد سیردھم 


اینگوتە ٹلفط کتد . عموم قارسی ریایاں 
مداوات و مدارات دا مداوا و مدارا 
تلفط میکنند ولی کسی ملاقات و مکافات 
دا ملافارمکافا (ص ۱۷۶) تلفط سمیکند 
واگرساعری بر ایصرورت شسعر ملافات 
را ملافا گفته ' این تصرف فارسیربایاں 
درالفاط عر نی نیس واصلا اگرٹاع ری 
آزروی صرورت کلمەایرا پر خلاف قیای 
استعمال کرد ای دا میٹواں مواں یا۔ 
اءرکلی پحساب آورد. 


۴۔ صفحة ۱۷۶۔ (ھر بوط تصرف 
قارسی ر یا نان در الفااعر بی) جنی گفتەاد 
حذف الما نندو اسطةالعقد و اسطةاتقلادہ 
بنی‌العباس , ابی ‌اٹمعفع , ذیالححة ۰ 
میشو دو اسطلاعقد ,و اسطلاقلاد:, بنی عبای؛ 
ا بن‌معمع , ذیحجہ . 

اینکە در فادسی واسطہەالعقد د 
واسطلاعقد د ابن‌المقمع دا ابن مٹمع 
یا ذیالحجة دا ذیحچجہه دہنی العباس دا 
ہنی عباس فیگو تد تعرت دن ران 
عرپی بیست . اینھا ترحمة فارس8!لھ'۔! 
مدکور است . یك تر کیب عرىی بہ رث 
تنا کت فارسی تر حمه تدم سیت 


۵ درھمی سصفحه : 


سم انثەالر حمن اٹر حىم در فادسی 
بسمل شدہ أُست ٠‏ در پاورقیەر بوط ہایں 
مطلب توضیح دادەاندکە ہسمل یعنیذی 
ھیج فارسی زبانی بجای سم الہ بل 
نمیگوید 7 
بسمل تنھابمنوان کنایەاردبہحاستعمال 
میشود اذا ینحھت کە ذےکنندەھنگامدبح 
بس اللہ میگوید وعر بھا اذ بسماللہ مصدر 


ناءەھا 


ساخته وبسملە گفتەاند . 

۶۔ ددصفح۱۷۷۵( باذھہمر بوط 
تصرف قارسی ڈہاناں ددالفاط عر بی ) 
گعتەاند : افز ایش بیش از بكح رفما نند 
احمدلاء محمدلاء ابوالعباسانء حسنان 
حععران . ( مقصود این است کہ افرودہ 
سُدن| ین حروف ہبہ نبال اسمھای حاص‌عر ہی 
دوعی تصرف فارسی‌رباىان ددالفاطعر ہی 
است) اینطلور کە معلوماست:مر دمایران 
درتواحی محتلف ۰ہ اذقدیم ترای آسانی 
تلفط یا بر ایمشحص ساحتن اسمخاصی 
ارمیان اسمھای خاص دیگر. 
جا خواءقاوی خراظ تی تاوتای 
دیگر ‏ ددھر ناحيه مىاسب با لوحەڈخود 
سی ات رون ستروکابووطدش 
درکٹتاب یس احسنالتةاسیم (تالیف در 
حدود عرارسالقبل) دروصف اقلیمحتال 
(عراق عحم) گوید : مردم دی ء علی ؛ 
ہس ؛ احمدراعلکاء حسکا حمکا:؛ 
اھل عمدان ء احمدلاء محمدلا ء علیلا 
و در ساوہ ابوالعاسان حسنان,حعفران 
میگویند. این نوع تعییر دد اسامی‌حاصس 
در آثار گو ناگون فارسی و عر بی دیدہ 
میعود ۔ اکنون عم معمول است . امرور 
در یرد در آخر اسمھای خاصکاف ماقبل 
مضموعم میاورند مثلاعلی وحس دا علیون 
و حسنوك میگویتد ودر قمعاء غیرملفوط 
میاودند ‏ عليه ء حسنە و دد اصفھانچی 
میاورہد : علیچی : حسنجی 

۷- ددھمین‌صفحہ: بر علیەد ہر لە 
کە صحیحآنھا عليه ولە است ۔ 
اد سا 


ےا مھ ><٭ بت تھا 


۶۶۹ 


ذان۵گاء عليه باله او رای داد بای 
غلط استریرا عليه ددایتحا ہمعتی ىریان 
اووله دمعنی بسود اوست و دن اینگو نەہ 
حملەعاعما سلورکەمعلوم اُست اسم طاہر 


با صميیر مر ىوط دکر شود وو صمیر 
علیەوله دارای دمرح٭ 


نات 
۸- درصفحۂ ۰۱۷۹ بلی, بلیء بلہ 
بد نال ا 
عم کە سیار عتداول اس وحود دارد 
کە٭ حوب ہود دکر میکردند و 


است . 


ین دو تعییر؛ تغبیر سومی 


٦‏ بمله 


۹۔ صفحة ۱۷۹ : ۹ ۔بعضی از 
رۃ)ھایآخرعر بی درفارسی بدل 4(ھ) 
عیرملفوظ میشود . 

تاء رائد در آحر کلمات عری 
تلفط میسود مگر ددموقع وقف کە حدف 
میگردد وشکل وحرکت ما قبل آن باقی 
میماند و ایں عردو صورب وارد فارسی 
شدہ اس . 

تصر فی کەفارسید با ان‌دد آن کردا د 
پکی این انٹکت آز لحاط اعلان آُنعا 
کھ(ۃ)تلاط میشودآںا کشیدہ مینویسند 
(حی در موارد استثنابی) وآبحاکەتلفط 
نمیشود بصوربت(ۃ) گرد یعنیەماناملای 
اصلی کلمە ؛ دیگر اینکە در عدەای ار 
ایں کلمابت: با تلفط (ۃ) یك معنی ‌ادادہ 
میکنند و بدوں تلفط (ۃ) مسابی دیگر 
ما شدمرا حعەومں احع تع فە ومعرفٹت- 
تعریه و تعریت و الفاطی اد این قبیل 
میگو یم ارسفر مر احعت ویکٹاں عمراععه 
کرد الیاحر 


ہ٦٠_‏ صفحةً ۱۸۱ . فارسے ز باناں 


۶1۰٠۰ 


ابراعیم را ہر اھام تلفطکر دەاند. 

عم فارسیذ با نان ابر اعیمداابر امم 
تلفط کردہ ومیکنند. در متون فارسی و 
امُعادعم بھمین صودت آمدہ است واگر 
فردوسی ددداستان لمبك آ بکش وبر اھام 
( کە ظاہراً نطر بویسندۂ محٹرم می 
داستان بودہ است) ہایں صورت آوردہ 
یا برای صرودت سعر رودە است یا اذ 
مأاخدی قّل کر دک در آ حا باین‌شکل 
وحود داشته است و درست وحە دوماست 
زیرا میتوا ستىر ایصروربکعر ابر اھیم 
را براھیم سک ئا 

٢-_گرحه‏ منطور اساسی دد ایں 
یادداشٹھا ء تھا یاداوربھایی در خصوص 
مطالب کتاب اسٹ ولی مناسب دید کە در 
پایان . دومورد را کە از لحاط اشایی 
تذکر آں لارم بنطر میرسد ؛ پادآور 
شود ؛ 

در پسیاری ار مقفخاب کتاب أیں 
حمله تکرار نده اس ! فلان کلمەہ کار 
فلان کلمە را میکندکە تا حدی بارساو 
نامانوس بنطرمی آید. جەاشکالی داست 
کە بحای آن مینوستند مثلا اسم درفلان 
موزد بحایصفتقر ارمیکیرد پا درمعنای 
صففت بکار میرود. 

دنگر استعمال کلمه نعش اُست در 
مواردگونا گون مثلا: حروف عر بی در 
فارسی این نقٹخھای دستوری درا بازی 
میکند. میدا نیم کە 6ش امر ور یك اصطلاح 
نمایشی وسینمائی است (کە٭آن ہم معلوم 
نیست صحیح بائد) و بکاربردن آن در 
موارد دیگر بویژء در یك کتاب مر بوط 


راھنمایکتابں ء حلد سیر دھم 


بدستور زہاں طاھراً مناسب نباشد مگر 
اینکە دد معنی ‌اصلی خود کە درنك آمیری 
و نگاشتن و تصویر و اینگونە اموراست 
استعمال ود ۔ 


علی اصغر ققیھی 


گنا ہشناسی فردوسی 


آقای حشمت مؤژیداستادز باں‌فارسی 
در دانشگاء ٹیکاگو ( امسریکا ) 
امطلاحات و توصیحات مذ کور در 
دیل را صمں نامەای دربارۂ کتاب 
کتا بشناسی فردوسی ارسال داشتەاند 
با اطھاد امتنان درح می‌شود . 
درفصل کتب ومقالات مربوط ے٭ 
شاہنامه اصافه شود 
)٥001311::۹۰۷ ۸٥1۷ ۷۰‏ .۸ -ا 
۲۲٢٥۱٢۰۰ ٥٥۹ ء8٦۲۷ 2٤58‏ 10۷۲۰۶۸ 
٤ا 8:۲۸٤٤ ١٤‏ در 0851138 15ا؟ 
٥ظ‏ ٢٢٢۲ھ‏ ۰٘ط:٣ا‏ ٤٢ہ ۸۷۸۷۰٢٢٢٢‏ 
7 7 ۱930/۷ 
مقاله است و دومجلس مینیاتور 
1۲ا50 : ١۹ ۸۰. ۲۱٠٥٠٢‏ -2 
۴٤ہ ٢5۰٥٠٠٠‏ +خ۸۴۱۲ ما ںا ۱۵ 
(آ7ہ٭٤ ]31١٣]:٢٢ ٦٥۹‏ ۱۷۰۳ ا اط0( 
]0 0 ۵۱۱ عزە٭٥عع‏ کا1 ۲]أہ ۷ا١٢ء‏ 
1۱٤۰۴٤۸1۱۵٢۲۰۰ 1902 ٣٥٤٠٣ 75‏ 
- ص۵۲ درکتاں تکادیخ ادبیات 


رود 


فارسی تأٗلیف بوزانی بحش مربوط بے 
فردوسی ا ص۵۸۵ تا۶۱۸ است 

- ص۷۵ شمادۂ ۱۷۲ ترحمٴشامنامہ 
است نەکتاب یا مقاله درباب شاہنامه و 
بحای خود درص۹۲ درست نقل شد٠ءاست‏ . 
(ضمناً ناگفته نماند کە نام این شحص 


نامەھا 


غالباً بحای شالك طط ء٭ ساخ 0ءء 
جاپ شدہ است) 

۔- ص ٣٠١‏ شمادۂ ۵۹ عنوان ایں 
کتاب چنین |است 
۲٣٥۰1٤۱٢٦۱٢ 10۹4 3183٤۰۹۰١ (.1)6]-‏ 

2ء 

در حلد اول آن ترحمة ہ حتصر 
شاہنامه آمدہ اسب ادص۷ ۷تا۵٣٣۳‏ وھحو 
ََامة معروف عم در پایاں ان کن جاور 
شدہ است . 

- ص۶١۷‏ شمارۂ ۸۳ ایں کتابں در 
۰۴ دىدد۲۵۰ نسخهە حدید حاپ شدہ 
است,مؤلف آنحام پاوری (6۶۱۰)( 
دحٹر یك دستور بررگ پادرسی اسٹت که 
در ۱۹۸۵٢‏ بادا ری سا پر دسمی ساعرادۂة 
وینچسٹتر انگلستاں اردواح کر دہ وحاپ 
احیر کتاب دا به سوھرس ویر بحاطرۂ 
پدد ومادرش اھداء تمودہ اس . 

- ص۷١۱۱‏ جنانکكه عکس دوصفحه 
ازکتاب سنٹاسی ایراں دروسی دداواحر 
کتاب ص۷ ۲٢۶‏ نشان میدھد این قسمٹت 
یعنی‌فصل مر بوط بە ترحمەھای ساہنامهہ 
ددروسی ناس است دوسە مطلبکە ذیلا 
باد می گردد مأخوداست ازاسل کتابھای 
روسی کە بفدہ حود دیدمام وحملگی در 
همان‌دوصفحۂة منددح درکتاں حنابعالی 
ہم بحط دوسی ھست . 

اولا دد ۱۹۴۹ دو تں مترحم بنام 
727 :|8 شروع بتر حمه 
شاعنامه کردند. منتحباتی از این ترحمهُ 
چاپ نشدہ باضافهۂ ترحمەعائی اذدیگران 
درمحموعەای بسال ۱۹۵۱ نشر یافتء 


۱٘ظ۶ 


ص۱۰۷ تا ۲۳۵ 
در ۱۹۳۴ ترحمة یس داستاں 
ادساعنامه بقلم ۱٤ککتئٌ)‏ دد۵۴١صمحه‏ 
شریافت . 
- دد۱۹۵۸۵۷ تر مه دیگری منٹشر 
گرذید یلم ۱۰1ج :ا وںنلادرررو ا5 
د۹۷۴ صفحه . اسمی ار لاھوتی و ىائو 
(0ص٥د8)‏ ددآں بدیدم و سیدام آیا نا 
سمادۂ ۱۳١‏ (۱۱۷) حناہمالی یکی است 
پاحلد دومآں اس یاحودیىں ۔ بی فتاری 
اسٹ که حطر تعالی دید ہا ید. ایں تر حمه 
کامل است وھحوىامهً سلطاں محمود را 
ھم در پایاں شّل مودہ است . ضمناً حلد 
اول ترحمهٗ 80۷0 گویادر ٣‏ ۴ء تدش 
گر ڈیہ بائد 
درحمة کہاعل دیکری هلم 
۷۱ا ٗ٢‏ دد ٢۲٢ؿ‏ صمح در ۱۹۵۹ 
جاپ شذہ اسن: 
-_ ص۲۴٢٣‏ صش۱۵۴۔ داب تر ۔-حمة 
گحراتی ,لم صا حھائگیر تاوادیا 
انتقادی ىوستەامت در 1۸25/۷ 01.7 
2ذ9 21/۳ 
ضمناً ول تاوادیا ان تر حمهءشں 
وارسی راءم سامل است بح ط گحر ات 5 
دہ محلد |اسٹ . 
_ ص۶٦۲‏ سمادۂ ١١‏ داحع ہایں 
جاپ اوسکارماں انتقادی ىوشته است در 
ل۷ ۱۹//ًَ۱/ ۱۶ 
+زڑا لا 


مم] 127 


28 در مارۂٴجاپ معروفک إ[جمر وسیهہ 


یر تل رتلس آقای کانوس ۔( نا٥‏ کا 
(١:ء٠")‏ ا تقادی حاپ کر دک الان‌تادیح 





۶7۰۲ 


دقیق و حتی بطور بس نام محلە را عم 
نەیدانم ولی ۷-۶7 سال پیش یودودر 
٤ء0‏ پا 10717 درج گردیدہ 


است حتما ۰ 


ار سلاطیں گذشتە آنھا کە ذوقی و 
حالی‌داستند هر یك مھرسلطنتی حویش دا 
بە سحعی می آراستند . شاہ عباس کبیر 
د بندۂ شاءولایت عباس ء و کر یمحان‌ز ند 
٭ یا من‌ھو ہمن‌دحاءکریم راسحع مھں 
حود قراردادہ بودئدن . 

ار پادشاھان قاحار بحز مؤسس این 
سلسله آعا محمدخان کە طاعراً تکلفات 
سلطنترا رحود سبت وحتی ‌عنواندشاءء 
برخویٹں ننھاد؛ هريك تك بیٹی بەاین 
مناسبت در دست است کە مضمون آھا 
کس سا یکی ‌است و ہنطر می رسد فتحعلیشاء 
٢‏ توحه به استعداد نعری کہ داسته این 
بدعت را نھادہ ىاشد زیرا اخلاںی اونیر 
عرکدام بە افتدایى حافان مغفور ؛ دریك 
نیٹ شعر ء عطیة سلطنت درا با دریافت 
٭حاتم شاھیء تعبیر و عنوان کردەاند و 
اینكآن ابیات نطر خوانندگان محترم 
میر سد : 
١ے‏ فتحعلیشاء : 
قراد دد کی شاہ زمامه فتحعلی 

گرفت حاتم شامی رقددت ادلی 

: محمدشاء‎ ٢ 
شکوہ ملك وملت دونق آئؤں ودین آمد‎ 

محمدشاہ غازی صاحب تاج ونگیں امد 

۳- ناصر الدین‌شاہ : 


رامثنمایکتاب ء٠‏ حلد سیزدھم 


تاکە دست ناسر الدین خاتم شاحی گرفہ 
صیت داد ومعدلت ار ماء تا ماعی گرفہ 
۴ مطفر الدین‌شاء ٌ 
دمید کو کب فتح و طفر بە عون الہ 
گرفت خاتم شاھی مظفرالدین شا 
۵- محمد علبشاء : 
بە توقیع برزد بە عون الھی 
محمد علی حاتم پادشام 
۶ احمدشاء : 
حون کەه ایردخواستدونق باریاند ملك 
دی"ر 


نام سلطان احمد قفاحار شد نش نگم 


محمد اسد بار 


نامہ ای ازپاریںس 


دراواخر شھر بورماء امسال درسف 
کو تاھ یکەدرداء فرانسه به آلمان کرد 
توفیق یافتم کەددشھ ر مار بور گك باپر وف 
لنٹز ( 10٥۶‏ ) ایرانشناس بنامآلمان 
کە ایام بادنشستگی خود دا در اینٹھ 
می گذدا ند ملاقات کنم. خبرحالب ی ك٭ا 
ایشان شنیدم شکیل انستیتوی مطالعاہ 
عندوادو پائیوابسته بەدا نشگاہمار ہور؟ 
است کە بخشں‌مطالعات ایر | نی قبل از اس۸ 
را درب ردارد. (البته بخش ادبیات‌فارسم 
درقسمت مطالعات اسلامی دا نشگااست) 
قراراست5٭پروفسورشلرات( ط۱١‏ :٦:|تا:‏ 
ازفرانکفورت بە مادبوررگك منتقل شو 
و در این انستیتو بە تحقیق و تدریہ 
بپرداذد. 
چندی پیش دا نشگاہ ماد بور گك کتابخا 





نامەھا 


شخصی پروفسودلنٹردا خریدادی کرد. 
اود ادىومسوسی 
دریافت کردہ بودکە کتابھای اخیر بہ 
دانشگاء عیناً هدیه شد . کٹابحاىۂ للنر 
عمراہ با کتااخانؤۂ سحصی گلەنر 
( ء0۰ ٥اءن)‏ )کە قبلا این ‌دا نشگاہآندا 
خریدادی کردہ بود یك حا بە اسٹیتوی 
حدید منتقل خواهد سد ۔ 


درا ہنحابنو نیستھمچنان ہیماراست . 


چند روزپیش بەدیدنش‌دفتم.الته بھوں 
است ودوسٹان قدیم حود را می شناسد ۲× 
بەسخنان‌ملاقات کنند گا کوش‌می‌دھد 


۶۰۳ 


و پەتطر می رسد کہ عمة ىکات را متوحه 
میشود ولیالنه نمی تواند صحبت کند و 
پرسکان ازمداوای اوعاحراد ومعتقد بد 
کە اصولاحیر زبادیرا مٹوحه می شود. 
بازی رور گار عجحیت اسب۔. مردیکه 
دفیق تر ین معانی و ا ختلاف معانی لعات 
ز با نھایمحٹلف ہرایش‌دوسن ہود امروز 
ار نیاں کوجکتر یں کلمەای عاحر است . 
رور گار بدتراراین نمی تواست ہا ایں 
مرد نابنه رفتار کند . دوستاں :ا سلام 
درسائید . 


احمد تفضلی 








ان 
کتابخانۂ حبیبیغمائی 
خور- بہابانك 

آقمیت ساوس ساسا 
در موطن پدری خود (حور) بە ایحاد 
کتابخانه عمومی اھتمام فرمودہ است. 
متن مقردات تاسیس و استفادہ از آن که 
اعلام گردیدءاست حھت اطلاع علاقەمندان 
ددرح میشودوامیداس که ددصورت امکان 
اذزکتب و نشریات خود بە آنکتابحاہ 
ارسال دارند , 

۱۔ ٭کتابحانۂ حبیب یقمائیء در 
خور بیاباىك ددماء مھر یکھر اروسیصد 
و جھلونه شمسی ھهھحری مطابق شعبان 
پکھراد وسیصدو نودقمری هحر یتاسیس 
وافتتاح می‌سود 

٦٢‏ این کتاخانە را کە شحص 
حبیب یغمائی بناىهادہ و کتابھای خود 
را بدان |هدا کر دہ کتا بحانه حبیب‌یغمائی 
نامیدہ میشودہ به عیح‌عنوان دام آن‌تغییر 
نمی یابد . 

۳ کتابخانه درا سەنفو امین‌مقیم 
درخور بە اتفاق ادارہ و نگاھبانی وسر 
پرستی می کنند بە عنوان امناء سە گانە. 

۴ امناوسە گانەه رادرحیات خود 
حبیب یغمائی تعیین میکند و بعد از او 
باکثریت آراء مردم باسوادوخورء وبا 
تصویب وزارت فرعنك و عثر تعبین 


> 


میشو نكد:: 


و ابا سس ارت اد 
و امناء سە گانە درھر موقعو در هر 
موصوع بە اتفاق اقدام خواعند فرمود. 

۶ ۔ هریك از امناء کە استعفادھد 
نام ا سسھس ےی 
رود طبق مادۂ جھادم دنگری بحای او 

۷- امناء سە گانه سالی بکبار 
کتاب ھای موحود درکتاب خافه را ںِ 
دفتر فھرست تطبیق و دفتر فھرستر 
امضاء می کٹند . 

۸۔- امثاء سە گاىہ کتا بداریمستعد 
وامیں را بەاتفاق اىتحاب میکنند. 

ے ادس گاھ سام نامز 
کتاب خاىە رادرحر فصل تعیں‌میکنند۔ 

مہہ امناء سەگاه تاد وھز یہ 
کتاب خائه را ھموادء زیر نظلر خواہذ 
داست واوراق واسناد وحك باك دا : 
اعثاق امڈاءیکئنذ: 

بت سار کات اف اذ ماک 
نطلر ان‌و خیر | ندیشان بخشندہ: وارموسم 
فرھنگی و آموذشی و اوقافی کشو 
درخواست مساعدت ھای مالی حواھذ 
فرمودو ببایت اھتمام و کوشش ناد 
پایدادی این موسسۂ مفید ہکار خواعۂ 
برد. 

1ع اسساف و گکوتزاز 
کە برای بقساء کتابحاہ املاکی و 
کنند یامبلغی ببانك ہسپارند کە دد1. 
سالیانه آن صرف امو دکتاب خانه شو 


اخبار 


ىامشان درلوحة سنگی مرمری نقّش وبہ 


دیوار تالار کتاب خانه فصب خوامد 





بد ۔ 

۳ ۔۔ ھیچ کتابی بە ھیچ عنوان 
بیرون از کتاب خائه نخواھد شد . 

۴٭۔ مطالع هکنند گان باید نھایت 
اعتمام را درحفط کتاب رعایت فرمایند 
کە پادہ وآلودہ شود 

۵ خاموشی و آہستگی درتالار 
مطالعه واجب است. 

۶۔_- عکس برداری از کتابھای 
خطی برای محققان ایرانی وغیرایرانی 
آزاد است. 

۷- ورود به کتاب حاہ برای 
مطالعە کنند گان آراد ورایگان استولی 
رای مشاھہدۂ اسيیاءمودہ حق ودود 
ددیافتك میسود . (یە نعییں و صویب 
امناع) 

۸- خیر اندیشانی کہ بە عزینه 
کتا ب‌خا نە مدد رسائند ء (وگرچەدہ 
تومان) نامغان در روز نامەعا درجخواھد 
ندہ (سمارۂ حساب کتابخائەدد بانئڈملی 


اہران شعبه خور ؿ است). 

۰ اشن کتشنی ار ھر محل کتای 
به کتابحاءە اھدا کند ه امش در دفتر 
کتاب ‌خانه وىیرددمحلۂ یغمائثبت حواعد 

۰- عريك ار موادایں آئیں ىامه 
بہ اقثضای موقع بە تصویب امناء تغیبر 
یافتنی ا[سک؛ مگر مادۂ دوم 

والسلام علیمی‌اتبعالمدی. 


فرھنگتان زبان 

درما 1٠‏ ان ‌اعسضای فر ھنگستاںز ہاں 
ارحمله بنباد فرھنگستابھای ساعنشاعی 
ایران نە شرح دیرں ى٭ پیشکاہ ملوکانە 
معرقی سُدئد . 

دکٹرعیسی صدیق؛ صادق رصارادۂ 
شفق,حسین گل گلاب:دکٹر محمودحسامىی, 
ذبیح بھرورں دکٹر محمد مقدم دکٹر 
بجی ماعیاد نوائی؛ مصطفی مقربسی ؛ 
سپھہد علی کر یملو؛ دکتر حمال رصائی؛ 
دکٹر صادق کیا۔ 








مر یکا تا ارہ 


مو ضوعیا 
کتابشناسی ؛ فھرست 

ادبان ؛ فلسفە ؛ علوم احتماعی 
تحمّیمات ادبی وذبانی 

متون قدیم زبان فارسی 
ادبیات معاسر ایران 

تاریخ وحغرافیا و سرگذشت 
ادبیات خارحی 








معرفی ک5تابھای تازہ 
۱ 7 7 1 


رعناحسینی کر امت : 
فھر ست کتا روای جا بی فارسی. د یل فیرست 
مشار۔ تھراں, ا تحمی گیاں؛ ۹ء ر قعی 
۷ صض (محموعءٔ کا شاسهای فارسی و 
ایراہی. ش۴) 
ایں کتا بشناسی ذیل کوجکی ‌است بر فھر ست 
مشار ) فھ رس ت کتا ھای حاہبی فارسی) و 
در آن ۸ اکتاب دکی ند اس کہ در 
کتاب مشار ہام و ٭شخصاب آ تھا ٹیسٹت ٭ 


1 ج - 


فب ا 


ںعجے پا 


ادبان هە+)/ ‏ 4 در )تماد 


ار(سطو 3 
در نتارۂ مل بر حا علہمراد داودی 
تیراں, داشکاہ تیراں ۱۳۴۹ وریری 
ای۲ ں۔(اہساراں دا کا تیراں: 
س۹۳۰۹ کحس؛ماحث فلسعی ور و ا شاسی؛ 
ش۳۲) 
حسم ترحمڈکتاب نفس ارسطلوست در 
دمانحاسرومترحم طی مد٤‏ خود کیفیتس 
ترحمه وروش تطلبیق ان رانار حمەعای 
معروف خارحی بیان کردەاسٹ. ثرحمهہ 
دوان وزیہا وز بان آن‌استوارست . 


ارسطو : 
سباست . ترحة دکر حسدعایت چاپ 
دوم . [ تھراں ء شرکت تھامی کنا نیای 
حسی, ۱۳۴۹] رقعی. ۸۹٣س‏ 

جاپ دوم ہا تحدیەنطر کلی و بسیار 

فاضلانه ای کے مترحم در آن روا دانته 


۶۷۲۷ 

عنایت ازمٹر حمان ہا فضیلتی است کەکارس 
را با شایستگی انحام میدھد ۔ 
ٹھران دانشگاہ ٹھر ان . مثْرسة 
جغر اغتا : 

گرارشهای حعراقابی بمولپشائی ار 

حا کیای لوب ر ںکیاحمد نبکارش پرو پر 

کر دو١ىی‏ [و]شکٰآ پایرواں دثت لوت 


تکارش [ فرح ارت محعو دی ]. نیراں ۹۱۴۳۴۹ 
وریری. ۸۱ ص( سر با صس۴) 


ار کارعمای سودمنٰد حد یبد دا رشگاہ ہلہله 
تحتقَیقَا بی است کە درلوں پ وع کر دماند 
و تاکنون ٣‏ گرارس ادآن انتشار یافن 


است ۔ 


خواجەالد ین سد محمدعلی : 
سرسپر د کاں بار یج وشرح عغائں د نے اعل 
حق۔ تب ریر, ۱۳۴۹ ورزیرک. ۱۸۸ ص 

ایں کٹابں ددسرح عتاید وآداں ورسوم 

فرفَهُ اھلحواست و برای تحقیق ددیں 


رمینەه 9 ارریس. 


دوورژہ ؛ موریں : 
او ل علمس است۔ تر حة دو ا لفصل تا سی 
) تیراں شر کت سیاعےی کنا سای نی ان 
۳۴۹] حممی ۲۹۵ص 
سلماسی ٤‏ خان یرد بلز: 
رسا 0 سؤالوحوات ناعقدماسنس الد ان 
پرویری. شریر. ۱۳۴۹ رثعی ٣ئ‏ وس 
بحئی است درمباحثٹ ومسائل تصوف ٠‏ 
ساب فرظ 
روا شاسی شحصت [تھراں] ایسا 
[۱۳۴۹] رقعی ۳١۱٣‏ ص٠‏ 
دکٹرسیاسی نا تا لیف کتاب روا۔خناسی 
کە سالھا قبل‌منتشر کردقدم اول‌داددیں 
رشتە برداتوپس ار آںدو کتابدوا نشنامی 





۷۸ئ۶ 


پرودشی و روا|شناسی حنائی راکے اذ 
زمینەھای خاس روانشناسی است ‏ انتشاد 
داد و اکنون کتاب حدیدی با عنوان 
دوا شناسی نحصیت منتشرساختە استکە 
تاکنون در زبان فارسی موصوع تحقیق 
قرادنکرفته بود . 

در انتھای کتاب فھر سٹی از امطلاحاب 
خارحی ومعادل قادسی آ ھا آمدہ اسٹ کە 
حکایت ازتحجسں‌ورحمت مؤ لف ددیافٹن 
ا دارد وکاس‌درھمۂکٹاھای علمی کە 
جحاپ می ‌سود این وع لغٹنامەدیدەمی ند 
وازاین‌راہ است کەمی توانر ہاں‌فارسی را 


کت 
طاھر یا ٠‏ محمدعلی : 


محا لت ىا صوفا محالعت ىا مدھب تشع 
است [تیرانں] ۱۳۴۹. حسی. ۵۳ صی 
ارعنوان‌رساله موصوعآن معلوممی شود. 


فرمانفر ہان؛ ستادہ : 
پرانوں روسپنگری در۹شیر تیراں. چاں 
دوم . [تثراد] امورشقاہ عائی حدیابں 
احنماعی [ ۱۳۴۹] رحلی. ۳۰۷ص 
تحقیقی است مبٹئی پر آمادوارقامو 
سؤالنامه بە روشحدید وارمنابہع قابل 
استفادہ ددین‌موطوع احتماعی ۱ 


فرھنك ٦‏ منو چھر: 
ز ندگی اصادی ایراں[ تیراں ء مؤسه 
عا ٹیعلوم ار تاطاتب احتماعی. ۱۳۴۹.] 
وریرگ. ٣٢۶‏ ص,: 


کیائی؛ سہدحسن ؛: 
بھائی ار کجا وجگو نہ پیداشدہ 9[ تیراں. 
۹] رقعی. ۱۸۴ ص 


راعنمای تتاب ہس حلد یدھم 


مشایور؛زر.م: 
حامعہه وحکومت. تر حمةا ر اھ معلی کنی 
چاپ دوم ۔ ٹھران . ببگاہ ٹرحمەو نثر 
کتاب۱۳۴۹۰ ور یری. ۴۹٣ص‏ (انتثارات 
بنگاہ ٹر جمەو ڈش ر کیاب : ش۰٢٥۲۔محموعه‏ 
معاری عمومی۔۔ ش۳۹) 

مود کان ء کلیفودرد. تی .: 
روانشاسی فقبر یو لوژڑزیک . تر حم محمود 
نیراد نا مقدمة محمود مساعی . تھر ان 
سکاہ ٹر حقەو ٹر کتاب: ۴۸ء وریرگ: 
۰ھ ص۔ اسارات ىکاہ ترحهه و شر 
کتاب:؛ ش۰م۱۳۴۔ محعوعةٔ معارف عمومی۔ 
ش ۴۹) 

ہدون تر دید بھتر ین کتاىی است کےه تا 

کنون در زمینۂ روا شناسی فیر یو لوژیگك 


درربان فارسی شرشدہ اسسب. 


قفصفت ؛ مر ئضی: 
اصول وروشىاثآمار,حلد اول [تھران. 
سارماں کناسؿٰای حسی ] ۱۳۴۹. رقعی . 
۴ ص(مؤسأا روانشاسی دانٹگاہ 
تیران ٠×‏ ٣ش٣)‏ 
این کتاب ار کتابھای استواد وبا ارزشی 
دررشتۂ آمارست کہ نەریاں فارسی انتشار 
می بابد. کتاب تا لیف ‌است ومبنٹی بر ماخذ 
متعدد . دزرین حلد ممإدمۂ موصوعی و 
تاریحی؛ اندازہگیری ؛ نمو ىەبرداری؛ 
شاخصھایتوسیفی؛ استنباط آماریمطر < 
است . 
اھمیت دیگر کتاب دد جاپ ہسیاد عالی 
وحقیقة ممتارآن اس کہ آن‌را مائند بكه 
کتاب علمیفر نگی عرضہ می دارد : 


وھمن؛ فربدون (متر جم): 
دیانت ررتشتی , مجموعة سہه مقالہ ٢‏ 
کایبار؛ آسموسن؛ مری نویس. [تھراں 
بنیاد فرھتكایراں ؛ [۱۳۴۸] وربری 








٠‏ ص (انشارات سادفرھتك؟یران. 
۷ش۶۸)-مابع ناریح وحعراشای!یراںء 
ش۲۳) 
ثری است بسیار سودمند و محققاءے . 
نوپسند گان ایں‌سهہ ٭مّاله اراستادان نام 
تمدن ایران پیش اراسلامند و آثارسان 
ازکمال تحفیق ہر خوردارست. 
مقَالهُ اول ار کای ‌باراستاد فقبد دانما کی 
است کە بسیاد کمحیر می نوست وو۔واس 
کم لیر مو حب ندکہ عاءمڈ علمی از 
آثار او کم بھرە ہرد این‌مقاله دربارۂ 
دہا بت زردسٹتی ات واثری اس کلی و 
موحز ولیحامع ومحعفاه ۰ 
مقاله دوم اصول عقاید واعتقاداب دیات 
رر تدتی نام دارد وار[سموسن دانمارکی 
شاگرد ممر ز کی اراستکەاىنكحاشینی 
ان‌استاد را بر عھدہ داردہ ۰ 
مقالەسوم ازەری ىویس درہادۂ سیردںات 
رردسٹی دردورەھای نا شروغیر کٹونی 


است ٠‏ 
دکٹر فریدون وهمں داشیار تحقیقات 
ابرای در داشگاہ کپنعاگك با تعمق 2و 
تحسس أینسهہ مقاله را کە اتصالوپیوید 
بەھم دارند با تسلطکامل ترحمەکردہ و 
خدمتی ہسیار ارزندہ انحام دادہ است . 
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تعقیقات ادبی و زبانی_ 


آدممت ء فر بدون : 
ائد بشدھای سررا فتحعلی آحو لد رادہ, 
تھراں . حوارزمی . ۰۱۳۴۹ وزیرکا: 
۶۹ ص٠‏ 


۶۷۹ 


آدمیت پس ارکتا یک در ہارۂ ممرزا 
آقاحاں کرمانی ومقالەھابی کە در بارۂ 
طالہاف شر کردہ اینك میر را فتحعلی 
اخوند رادہ را معرفی می کند وکارش 
براساسآثاری است کے ارآن نویسندہ 
نشرنئدہ یا پصورت حملیموحودس. 

آحو بددادہ ا از مھمداکە رتا 
آقاحان‌وطالباف در ایر اں داسٹند ندامٰئه 
اسٹ وساید ھمین ناکاہیمو سد است 
کە آقای آدمیت سی بھ اوہ ری ا 
گر فثەاند واورا دءطلومء یافسەاىد. 


اسعلامی؛ محمد : 
شاحت ادیابت اعرور ۔ ؾيراں ۱۳۴۹ 
وریری ۱۸۷ص( ابشاراب مؤسة 
عا لی علوم ار ناعاباحعماعی) 
کتانی اس ہا اررس در ساحت ادىیات 
معاصروسواىق ىحولاد ىی‌ایران ار زمان 
نواىد شی پیشاہد ٭سروطیت ٠‏ 
ددیں کتاب|انواعاد ہی یعنی دا ستان نویسی؛ 
سشعر + مایسنامه؛ پروھس شناحته سدہ 
اس ۰ 
اسدی بو2؛ بیژن : 
تر 1وراںامرورایراں. ناشمکار یعمر اں 
صلاحی [ تپراں] سو ند[۱۳۴۹] رٹمی. 
۴۸ ص.: 
خی کے بای استدر باد٤طئر‏ نویساں 


امرو؛ بن ىاارائه مو نەای اذ آثار آ نان . 
اسشعازر محلی حوداستان اثر شع 
شعر ایحوڈسان بەز ہان‌محلی: 
چاں سوم , اھوار ۔کاھروشی صافی. 
۷۴۹ رقعی. ۲۴۹ سض ۔ 
محموعەایاست ازہنچشاعر کہ بەلھحەعای 





ف۸۰ ۶۸ 





محلی خورستان یعنینونتری ودرفولی 
شع ر‌سرودم|بد ٠‏ ۴ 
بدردەای؛ فربدون : 

روش وشثشتن پانوبس و کتاسام-؛ در 


ثوشەھای تحصقی۔ [(ٹیراں ؛ اھر کسر 
۹ء] رئٹعی۔ ۴۴ص 


این ىوستع اہتدا در راھنمای کتاب شر 





سُد و جون مورد استفادۂ عدہ زیادی ار 
دانعوب ان از گید بررتسئل 
رںحد ید جاپ سدہ اِست ْ: 
حافظ شبرازی : 
حافط . تحت کلماب و اصالت عر لیسا 
(الف ناپایاں ر] تحمہق ‌ارمسعوٹ فرراد. 
) شر ارداسکاہ بیلوی ۱۳۴۹ ]ور یری: 
۷ صضص ( البدٹاراب داشمگاہ پیلوی. 
ش )٢١‏ 


فر دادباا تمارحلداول دورۂددرحستحوی 
حافط سحیح ہ در دوسال قل کە یە ىام 
< حامع سح حافظء شرند علاقەمندان 
را به دنبالۂکارحود مشتاق ساحہ واینك 
حلد اول تحقیقات أو کە صحت کلیابں 
واصالت نر لھارا تا حرف رموددبررسی 
قراردادہاست دردست رس گر ار گر فتەاست 
وقداوت در ىاب آن آسانشدہ : 

در تحقیق فرزاد ھم ٹکٹڈھای نازدو 
دقیق دیدہ می شود وھم گا مطالبی عنوان 
شدہ است کە اصحاب تحقیق و معتقدان 
بە نسخه ھای اصیل نمی توایند آنھارا 
ددست بدانئد. آ نچە محمق‌است اینکەکار 
فرزاد ازمواد نحقیق ورسید گی بەدیوان 
حافظ خواهد بود وزحمات زیاد او ىا 
ارزش ودر حور استفادہ است و باید از 

۴۔۳ ہن کے یں ۲٢‏ 


راھنمای کتاب حلد سیردھم 


رحمان سیساله یا بیشتر فررادرادر 


دسترس علاقەمندان قراردادہ است . 


ردوائپود؛ ن رکسں : 
ٹررسی‌شاھکارھا درر نان فارسی۔دواردہ 
گفصاردرسی ار نرگس روالپورو محمد 
اسعلامی۔ [ تھر اں ] مؤسۂ عالی علوم 
ار شاطاب احماعی. ۱۳۴۹ وربری 
۷ ص. 


معرفیونقد ادبی وتحلیلمطا لس ساہنامهف؛ 
دیواں‌فر خی, تادیخ ىھقی؛ قابوسنامہ: 
رباعیات حیام ' تد کرۃالاولیاء ٴ' دیوان 
مسعود سید : گلستان ٠‏ مثنوی:؛ غرلیات 
سعدی دیوانحافط, داستانھایحماسی۔ 
تددیس ادنیاب فارسی بەروض‌مؤلفان برای 
حوانان‌طبعاً مطلاوب است . 


زدی نکوب ؛ عبدالحسن : 
ا رکوچڈر نداں. در ىارۂ رندگی والىدیبلة 
حافط . [تیراں ۔ شر کتسیامی کا :بای 
حسی [ ۱۳۴۹]ر قھی۲۳۹۰ ص٠‏ 
اثریاسب ارزئدہ درسر گدشت واندیشه 
حافط. با دیدیتارہ و تو جھی کافی بە٭عص 
شاعر 
دلبدیراست۔ شتاخت حافط از دید اوھم 


ربان و ببان پویسندم استوادو 


برای خوانندہ اھلتحفقبق اررض داردوھم 
برای خواند ای کےهە  )0220‏ حواستار 
غرل خوانی دیوان حافطاسٹ بحث 
اتقادی ازین کتاب در راعتمایکتاں 
فراموش نحواہد شد . 
سھنلی ء مھیدگ : 
صرںا! لمثلھای معروف ایران . تھراں. 
اشرا۵ی ۱۳۴۹ .۔ رفعی . ۹۶١ص,:‏ 
شمم)؛ مظغر حسن: 


شعرفارسی درشعد و پا کسان . [ تھراں ] 





معرفی کتابھای تارم 








محموعەای است ارداشعاد لطیف شاعراں 
فارسی گوی شبه قارۂ ھند ار قدیمٹ یں 
ایام الٰیحال گردآورند کے خُود ار 
ادپای عصس اخیر ہ۔اکستان نود حدەتی 


ارحمند ٭٭ە ادب فادسی کر دم اسٹ. 


عمان اففار حسەمن: 
آ یی ودرست ہو پسی دفبر بت شوذحط 
واملای فارسی.[تیراں] موساعا لی علوم 
ار شاہاب احتماعی. ۱۳۴۹ ۔ و۔بری 
١۰‏ ص. 
کتابِ درسە گفتادست: کلیاتی در بادۂ حخجط: 
ردسمالحط فارسی, املای کلمات عر بیدد 
فارس 
ایں کتاب عم کوسدی‌است درداء تعیی‌رسم 
خط قادسی و سسلر بات ٭و(ف فاىل‌توحہە. 


کا " 


عمادی؛ جواد: 
کلک اعلاق فارسی حاوی دوشرار لفت 
میم وسکلدرپحاەورںمخلف ([(تراں, 
۴۸] حسی. ۳۷٣ص.‏ 
نام کتاب وو صیح آنگویای دطاب آں 
اُست د برای استمادہ ومراحعدداشحویاں 
وداش آمودان تھبهە سدہ اُست۔ 


فشا رز کی محمد : 
درسا یه رر شرح قصابیدیحندارععر ای 
مصدم ایراں . اصفیاں . ًحّعل ۱۳۴۹ 
رقعی ۴۴۴ ص۔ 

ققبھی؛ علی اصغر: 
دستور ربان فارسی چان دوم . ٹم 
اسماعلیاں . ۹۱۳۴۹ ر قعی. ۱۹۹ ص٠‏ 


وین بود ء نادر: 
فی و یسدگی. تھراں؛ .٣۳۴۹‏ وریرک ۔ 
۵( ص ( اسٹاراں مؤسا عالی علوم 
ار ثیاطاب احصماعی ) 


۶۰۸(۵ 


محموءہ+ای است در روش :ویسندگی ۓ 
قسمٹھای رہہاں سحں امرور ؛ داستاں 
نویسی : مقعاله نویسی؛ گراری وسی) 
ناءمەتکاری؛ سامحمله ؛ سّلەگداریآں 
نا توحه ٭احتیاحاب کاو ىی نوہسند گی 


تدو یں سدہ آنض بیغ 


+-٭ 


ہروں بی ز ان ار سی 


ارسُٰد ھروی 
سحتامعارمفرراارسندھروؤی, ہد کوشی 
للاعمر امایل غروی [اجراں ۱۳۴۹] 
و ری, (ا ساراب ساد فرھسٹدٹایراں) 
۸ صضی 


بردسسری کرمابی لن سمسر الد بن 
محمل ٠‏ 

معساح الارراح 
آتراں۱۳۴۹ ] وریری ۱٢۲۴‏ 
سض (اسفشاراتدانںکگاه کراںء س۲۸۶٢۱۔-‏ 
ئہحسد منوں ارائی: س۷۰۰) 


ادن ٭مطم مه آر آناری اسب کە سالها ۰ 


تکوش بدبع!ا لرعاں 
فرورا هر 


اوحدالدیں کٹرەسا ٹی عارف 531470 
میسد و مرحوم فرودراشض کشف کردکە 
ادکرمانی دنگریاسٹ . مسلوعەار۔توں 
عرفا نیمعروف انت وەرحوعم وفروراسر 
در ول ر داب کە آںرا مورد تحدیدسلرو 
تحدیدحاپ قراردعد ویە ھرحال ابتشاد 
مت بس )آروواں فروزا شر برایمحتتاں 
لارم بود ۰ 
روز بیان بقلی: 
کنا عیر اثعاشقیں نەسعی جو اد تور بح 
تیراں . ۱۳۴۹ ورسری ۱۹۸۰ ص 
(انشارابں حاعاہ تعةەاللبی ؛ ش ۴۰۔ 
مِح؛شای ٹرو تلم عرفا تی ؛ش۰٥۲۵٤)‏ 








2۸۲ 


ىتنی است ہسیار دلہذیں در باب عشق و 
عوالم ودقایق آں که بحست توسطھانرگق 
کر بن و محمد معیں حاپ سد و جون 
نسحەھای دیگری ار آن دراختیاردکٹر 
حواد نور بحش قرارگرفت تواستاوع 
حدید منقحی ازآن با آوردنمعانی لغات 
و دادن سحه ندلھا بەحاپب برسائد و 
طالان این ائررا مستفیدترکند ۔ 
تاسْمسلة آشغازات غر نان كکتعط 
خاىهاء عمةاللھی حاپ میسود افدامی 
درحور تمّدیرو تحسین بسیاردست وامیدسب 
کەآقایى دکٹر نودبحس توفیق پابندکے 
عد٭ای ارین نوع ناو اسیل ایرانی را 
ا نتماردھند ۔ 


شر ذائد بن‌اہر اھم بن روز بھان: 
تحمة ال! لرفاں دہ سعی دکرحواد 
ور تھراں. ۱۳۴۹ . ور یرقی یىی 
(ا نشار آب‌حا شاہ تعمه! تلبی؛ ۳۸ -كحه 
ھاى فثر ر لم عر فائی: ش۲۴) 

اەن ٭تں ہا ارزی درمقاات روز مان 

بقلی نحستین‌دار توسط آقاىی دانش‌پزوہ 

در کتاب روز یہاں ىامە ا تار یافت و حون 
مخَة خملی قدیمی ار آن دراختیار آقای 
دکٹر نور بحشں قر ادمی گیردتحدیدطىع 
آن‌را لارم می داند و جاپ حدیدی ار 
آن عرضە کردەاند کە اختلاف سحە بدل 
ہا جحاپ آفقاىی داش بژڑەہ دارد. خدمت 
قابل ارزغ آقای نود بخش تمّدیر شدنی 


اأست + 
این متن اطلاعات محلی زیاد از فارسی 
درقرن ششم وحفٰتم بەدست میدھد۔ 


شمس تبربزق ( شمرالدن 


راعنمای کتاب ٭ حلّد سبردھم 


محمد بن هەلك‌داد ): 


معالات شمسںتبربری ۔ ب٭ تصحصح احمد 
حوشو بیس(عماد). تھراں,ءطا لی ۱۳۴۹ 
وریری. ۳۹۸ص 


معالابپ شمس تریری یکی اد] ثار ہسیار 
گر ا نھای ادب‌وا ندیشہ ومحصوصأعر فان 
اسلامی است کە منأاسفانے تاکنون طىع 
نشدہ نود وط ع کنونی ہم حنانکە باید 
کارمحعقاںر١‏ آسان نمی کند ولی ىە ھر 
تقدیر | نتشاد آنتۃوسط آقای حوسنو یس‌قدم 
مھ امیر سش ‏ ا فا شر 
کە آں زا برای استفادۂ دیگر انمنٹٹشر 
کر دمائد . 
کتاب پرست ارمطالب تادیخی‌وافکادری 
کە مولانا از آں حشمه سیراب سد و از 
خرف لغات و اصمطلاحات وآداں ورسوم 
دمان ھممتبعی ‌است کم عمائندو گنحی‌است 
نیما بد 

کتاب محتاحفھر ست(عات وفھارس 
اعلام ناریحی و حغرافیائی بودکە ایں 
حاپ فاقد آن اشت‌نۂ 


۱ ۱ : 
۱ 


ابراھصمی ؛ نادرز: 
مضاا ورقیایگاحراب . چاب دوم. 
[تیراں . اسرکسر ۔ ۱۳۴۹ ]. رقعی۔ 
۷ص ٠‏ 

ادو نقی کر مائی: 
گئی۔ [تیران: اسر کسر ۱۳۴۹۰] رقعی. 
پ۹ ۱ص ٠‏ 

اوجی؛ منصودر: 
تھائی زس وحواب ودرخت [تھراں . 
اسر کسر ]٣۳۴۹:‏ وزیری۔۱۶۳ص٠‏ 





امغرفی کتا بھای تانہ 


بر اھئی؛ رصا: 


مضصنتی ڑ پر آفیاب ٠‏ [ تھر ان اسر کر 
۹ حشتی. ٭٠۹‏ ص 


پھمنی قاجار ؛ اصغر: 


رەاورت سفر اروپا . [تھراں] ۱۳۴۹۰ 
رقعی. ۱۳۶ سص 

رادی؛ اگمر: 
حادہ . محعوعےۂ حمت قه. ( نیراں 


۹ ر قعی. ۳۹س (محمو عهٗهدا یت ۳۰) 
رادی از نوبسد گا بی‌است کەدد ءمایشناءے 
نویسی انتھاریدد <وریافته استوطاعراً 


رادی:؛ امر: 


مر گددرہائر. سد تك پردەای پوسهہ 
تضر اں(رر. ۱۴۴۹ ]ر قعی. ١۴۵‏ ىی.(فلمرو 
ساس, ض١)‏ 

رحبمی؛ مصطفی: 
با س‌فلفی. محموعه مقالہ ۔ چاب دوم 


[قیراں,: فرمید ۱۳۴۹ ] رقعی ۱۸۴س 
مقالابتپ نو بسندہ است که اکٹرا اآول ىار 
ددراعنمای کتاں بەحاپ رسیدہ است. 
رھنماء علی: 

سس تبھایم ورعرمەھایم ٌ ) تہراں 

اسر کسر . ۱۳۴۹ ] وربری ۰ ۸۹ ص 
سازگاں ڑ بلا: 

بس ار مرگف مایا بت داساں . 
[ ٹھراں. امس رکمبر. ۱۳۴۹] رثعی. ٢١١س‏ 
سشرفخ اآسانیء سر فالدین: 


واڑٹھھا. ( تھراں : فرسد ۰۱۷ ۱۳۴۹] 


رکھی۔ ۹۳۸ ص 

دومن مجموعۂ شعر ازشرف خراسائی 
شاعر توانای معاصرست در اسلوبھای نو 
وبا مضامین‌زیبا وعمیق. 


۳ 


شھری (سُھری ب)ء؛ جعٹر: 


ائسه حا رہ رر ہہ 
نوم مر کس کی تا جح 

رقھی۔ ٣۴۰‏ سی 
محموعھایارجند قصهە و۔عدا دی '' عیار 
ہو سٹتدۂ گٹابں درسرح حر دی سد 


نا کان سی وی ود می و با درسل 
: ٌ ا 
قصاعای ایں کٹاب اہ پر ند حیط × '٭ 
قد اد آنں‌را در بل داتے! . 
بھی ئن ن2ا درس دا مج لایخ 
حمیث آثادرسی داراىی ات وفاردۂ سی 
نے 
عرفان 
آسار 
عخلی 
٦‏ 


شر معایلرایراں 


. حمہد؛: 


و جحے. 


[یر؟اںن] ۱۳۴۹ ۔عی 


یىی محمد ؛ 
و [ مر اب رے, ۱۳۴٣۹‏ 


)٣- ہر(قدمروشعر۱‎ ۲٣۹ قفعی.‎ 


ست که ۔یشٹر 


ر لها 2 سصاء 


دفت ی اری 


دہ وٹ 


معددس نراقی ؛علی : 
دمکدء و آزرادی ۔ کمر ال 


وریری ۰۱ ۱۳۷ کب 


مصدق ؛حمہد : 
در غعکدر نادو٦ىی‏ رحاندوم)حاکسری: 
سا٥۔‏ دوسعر بلند آراد حابحنبارھ ) 
[ کیمسراں : فرمند ۰ ۱۳۴۹ ] رقعی . 
۳ ص٠‏ 


حمید مصدق اد سعرائی اسب کہ ا دادس 


حواستاردارد ودرعصاعر او تار گیا معثه 
اُست . 


تعلسد بان ' عہاس 5 
صد لی گار محرہ نکدار یم و 
٭ شب درار تار یٹ جایوس‌سرد ىاباں 
رکا ہ کسم؛ نا بضاعەادر لایردہ [براںہ 
تلو پر یوں علی اسران ۰ ٣۱۳۴۹‏ ] حشی 
۸ ص٠‏ 


اسم وف 





مایشنامەای است از ہو یسندۂ پروعشی 
ژرف وسٹر گگک 0" ' 
نودی علاء ء اسماعیل : 

نا مردم شب . محموءےهة شھر. تھران . 

باعداد [۱۳۴۹] رفعھی. ١۶۶‏ ص۔ 
نما بوشح : 

قلم ا ندار ششمس دفر ارمحعوعه ار 


دما یوشح. [تیراں. دىا۔ ۵۹ء قعھی۔ 
٣‏ ص٠‏ 


دفٹر دیگری ازنعرھای نیمایوسٰیح پدر 
سعر امروذین فارسی استث ۰ 
ٹیما یوشیج : 


مرقدآنا تیراں مر حاں[ ۱۳۴۹]رقعی 


۹٠۰‏ ص 
قصەای ارنیمایوشیح ناعر بر رك معاصر 
اأست کە درد ٣۳۰١۹‏ نپوسٹه نودہ است و 
پیشٹر درحروەھای افسانهہ بە٭حاپ رسیدہ 

بودھ. 


نادیخر جنر آفیارسر گذشت 





آميةء پر : 


ٹاریحعلام. ترحمة شرین سىائی.تیراں. 
دا نشگاہ تیراں ۱۳۴۹. وریری ررگك. 
ص(انشارات دانشگاہ تھراں:ش ۱۲۸۹ء 
گیجنڈ تار یح و تمدں؛ شص٣۳)‏ 


آميه از متحصصان تاریخ عیلام است و 
کتاب حاضر دا بہا مستند ساختن آن 
بوسیلهۂ عکس حفار بھا و آثار قدیم بسیار 
افشارء مصطفی (بھاءالملك) : 


سفر نامڈ خرومررا بہ پطرزئنورع قلم 


5 ً نی 
مررا مصطعی افثار بھاءالملك و تار بح 
ر ندگی عصاس سررا نا بکسالسلطنه ٭ فلم 
مبررا مسعود مستوفی اتصاری. ەکوشی 
محمد کلس . ٹھراں ؛ مستوفی: (۱۳۴۹] 
وریری. ۴۰۶ ص۔ 


محمو ع ای است ازدوکتاں درتاریحدورۂ 
قاحاریه وکٹاب اول خوائدنہی ومحتوی 
ہر کات تار بحیزیاد. و آقاى گلیں‌ھمتی 
سادلدا شا ت کال ععالات ال 
لم ٭ؤتمں‌الملك انصادی وزیر خارحہ 
راکەنانتاحتەبودھمر اء کتاب اولمنتدیر 
ساخته است . 

مقدمة گلبن ددمعر فی کئی و نثراسادی 
حند بسیار پر فایدہ و حاکی ار حستحم 
گربھای ایشاں اس 


با نوئدء واسیلی : 
تاریج تمدں اسلامی . ترحمةً سد محمد 
طاغعریشیاب تھراں:محلاُوحمد. ۱۳۴۹: 
وریری. ۴۶ ص٠‏ 

رائبین 0 اسمعیل : 
ایرا نان ارمنی. [تھراں:۹۳۴۹۱]ور پری. 
۶ ص۔ 


ألیف حدیدآقای اسمعیلرائی درسرح< 
اق مکدسته زمر دمی است کەہ ہہ زبان 
اآرمٹی صحیت می کنند ودیں‌عیسوی دار ند 
ویە ارمنیمشھور ند و با ایر ا نیانمسلمانہ 
زردستی در تادیح وز ندگی کشور استر ا 
کات دارند اما تاکنون تحقیق مستمّلی 
در بارۂ آ تھا نشر نشدہ بود وانتشارحنینز 
مجموعەای دربادۂ آنھا با ارزس‌است . 

درین کتاب تاریخ زند گی آ نھادرایران: 
آداپ‌ورسوم, کلیساما وفر امین پادشاماز 
اھران ددبادۂ آ نان ادتباط سیاسی آتھ 





معرفی کتابھای تازہ 


باجمعیتھای پٹھا ٹی ما ندفر اماسو نری ۲ج 
دخالت ھا درصنعت جاپ اہراں موزرد 


طاھر ی ابو القاسم 
تاریخ ساسی واحتماعیابراں ار مرگ 
یمور ىا مرگک شاہ عداس. [ تھو انءشر کت 
سھامی کنا بای چحبنتی ۱۳۴۹] ور ری . 
۴۶ ص 
تحقیقی اسٹ درتاریح ا یران‌با انی دسا 
و شبوەای معللوب . امیدست کے آقای 
طاعری محلدات دیگری در ناریخ قبل 
و بعد نیر فراعم اور ىد : 
۲ء 71 1ے .۰ 
قائممقامی؛ جھانگدر: 
ٹم دثرن فرعنٹ وتمدں ایراں(ار ۹۱۲۹۹ 
تا۹م۳۴٦‏ حورشیدی). تمراں.ستاد بررءك 
ارتشتاراں . ۱۳۴۹. وریری ۱۱۸۰ ص 
( نشریہ شعارۂ ۶) 
محموعەای است مبئئی ہبرں متوں توادیح 
وگرارسھا در دارۂ پیشرفتھای فرعنگی 
ایران . ناآمادھا وادقام ۔ 


مجتھدادہ پدر دز: 
شیح شیھایحلىح فارس, تھراں عطائی 
[۱۳۴۹] وریری. ١٢١ص٠‏ 
مسعودی)؛ ابو الحسن‌علی: 
ا لتببەو ا'اشراف, تر حمڈً!ىو ا قاسم پا بیدہ 
تھراں؛ سکام ترجمه وٹ رکتابت: ۱۳۴۹. 
ور یری:. ۳مم صض زائتشاراب لکاہ رحمه 
و نٹ رکتاتء۳۸۔محموع' ابر انشاسی ؛۴۸) 
ا ررکئی تاریح یمعتبر دررناں عر بی است 


ویسپازمشھور وترحمڈآن مورد احتیاح 


۵۵ ظ۶ 


بر ایمحمْعان فارسی یاں 


ھمدانیء ن : 


بدرم(سارحاں 


چاب دەم ( قیراں ۔ 


رقعی ۱١۳‏ سں 


ان 


بات شارجی 


یں کو 
سار ٹر ژان پل: 
اندبلە٤ھا‏ وانماں, تر جمڈُور ح۱تہ ناصری 
آ تیراں, فرعمد ء ۱۳۴۸] رقعی. ۴س 


لو بس کلود ہا : 


روری کە عاہ روم 


پا کو ئیسلطاں سا ری 


] ۱٢۳۴۹ . اشرھی‎ 


تر حمةٔ کلی اماعی 


تیراں. ىا بت سادراب ایراں ٹاھمکاری 


فرائکلی ۱۳۴۹ وربری ۹۶ ورق 


قلو بر ءگوستاو : 


مکتب عشق ( ٹرست عاعلمی )؛ تآرحمة 


فروع شیابے تھراں. سکاە ترحمدوشر 
کیات ۰ ۱۳۴۹ رقعغی ۴۰۳ یں(انٹاراں 


سکاہە ترحماو شر کتاب.ءش ۱۔-محمو تع 


اد ناب 


حارحی؛ ش۶۳۴) 


ار فلو ہر داستاھای > مادام نووادری ۶د 


د سالامنو ٭ بە فارسی وررحمة سدم بتود 


ایں‌داستاں بیرار آثار ۔شھورایں نویسندۂ 


دردرك است 


َ۲٢۶٢۱((-‏ ا8اہ( 5۸۶ء5۹ 


٦1١|0غئ٤‎ ۹1٢1۱٢ ٥-۳۸۵۸۲۲۰۰۰١ ٠۱۷ ا‎ 


2ئ۶ 


عاتصامجرت ط١۸‏ 


اگ 





وع امام ینحاری دابرالی 





پر طر ارح افشار 





فہرست کتابہای چا بی فا رسی 


ذیل فھر ست مشار 


گرداور بنھ 


کرامت رعنا حسنی 





تاب 


تھران ء ۱۳۴۹ 


فہررست نہ سالة 


, ہہ 
را ا یلاب 
۷ ۔-۔ ۱1۴85 


ألیف ‏ بوسف موس ی داد فصیح 
در ۳٣۰‏ صفحه دد ھمں‌ماہ شر میشود 


بھا ٣٣‏ ربال 


برای مغتر کیں دائمی محله ۵۰ دیال 


.سس ا سیسیٹت.۔-دسشسمست 


جج مج ہج ہججمە ج-جج مو مع ہج ہج 


۰ 


ارمجموعهمعاری عموعی 


اقتصاد 


(× حلد) 


ساموئلس ار معروفٹثریں داشمنداں علم اقتصاد رک ا امر یکا رس قد بکی 
ار معتبر تر بن داشگاحھای آن کشور است . 


کتاب اقتصاد امن داٹمندار مومتر یں کتب اقتصادی حجھاں است 


س عو تہجوصحنسصےہفي یتہک پک بے 
-٦‏ 


جےے۔ 


کھ ہہ اکثر زا تھا سر حمفھه و در سباری ار داتھگاھموای حھان گثات درسی 
سُدہە اأآسدت ۰ 


7 انتمار ترجمة ایں کتابں امید می رود کە گامی برر گت .ھ2 رام توسعهٗ 


علم اقتصاد درداسته شود 


تالیف ‏ بل ‌ساموئلسن ‏ ترجمة دکتر حسن یر ننىا 


مراکز فروش : 
حیایان پھلوی - بىرسیدہ ٭ ء٭یدان ولیعھد 


سَاَحَممان بنیاد پھلوی 


خیاہان سپھبد زاعدی شمادۂ ٠٢١‏ 
خیا بہان ‌شاہ رصا مقا بل دا شگاءتھر ان 


تلغن ۷۱۴۸۵ و ۶۱۲۷۳۷ رکا و تی۸ وت کنا سپ 





رہریومیمرمومیممیھویدھ,+بھجریھییھ یجوییوںچبنچدومجھمھیجیچیی++6 ۱4۱۱۹۱۸میچ ھر جج وِمجھےں چیب ۰صم کمچ ہپ جوچںپدیچم 


محموة ایران شناسی 


”بوبیھےں وویھییھ 


ابران 


از آغاز تا اسلام 


تالفی ٹر جم4 
. کشرشمن د کتر محمد معن 


إْ 

إْ 

٘ ایں کتاب متضمن سرح رہدگی وتمدن مردمی استک اذ دوز گاد بسیا با 
١‏ کھن تاآغازاسلام درسرزمی ایران دیستەائد . این‌مردمکە اذ اقوام کو نا گون 
بودند ؛ تمدنمای درخعانی بەوحودآوردند: تمدن عیلامی؛ مادی؛ هخامنشی؛ ْ 
پارتی وساسانی؛ عمە دداین‌دودہ روىق گرفتند وآثاری اذ ظرائذفاھثر بىەوحود : 
آوردند کە قدمت آنھا بە شش‌عزاد سال میرسد . : 
پرفسود گیرسمن که سالھا بەکاوٹھای باستان‌شناسی ددایران وافغاستان ا 
اشتغال داشته و آثار گر انقدد ہسیادی ددتادیخ وتمدن ایران نگاشته: این کتاب ٘ 


را نیر کە مستند یھ ا رق کاومھای ىاستان‌شناسی اُست با حمان شبوۂ سندیدہ 


یه رشتةٗ تحر پر کشیدہ اِست . 


مراکز فرش : 
خیا بان پھلوی _ ترسیدہ بەمیدان ولیعھد 
ساحتمان بنیاد پھلوی 
خیا بان سپھیدراعدی شمادۂ ٠۰١‏ 
حیا بان ‌شاعر صا مقا بل دا نشگاہتھر ان 


تلفن ۱۴۸۵ ۷و۳۷ ۶۱۲۷ مار ہت کا ا 


سی مسسسمہشت ا 





سححہ 



















ارمجمو عهمعاری عموعی ٠ّ‏ 


اقنتصاد 


(× حلد) 
ساموئلس اد معروفتریں داشمنداں علم اقنتصاد دد امریکا و استاد یکی 
ار معتبر تر بن داشگاھھای آن کشور است ۔ 
کتاب اقتصاد این داشمند اد مومتریں کتب اقتصادی حجہاں است 
کھ باکثر زنانیا ترحمە و در بسباری از دانشگامهای جھان کتاب درسی 
7اش تا 
مامت ای ات اس روح گگائی سر گھ جار اتا 


علم اقتصاد درداسته سود۔ 


تالف رٹل سامو ٹلسن تر جمة د کتر حسن بر تبا 


مراکز فرش : 
حیابان پھلوی - نرسیدہ بە میدان ولیعھد 
ساختمان بنیاد پھلوی 
خیا ہان سپھبد زاعدی شمارۂ ٠٢١‏ 
خیا ہان ‌شاهرضا مقا بل دا شگاہتھر ان 
تلغفن ۷۱۴۸۵ و ۶۱۲۷۳۷ 


رھریپوییمیردیچیپیپپییپیییمأییبھیجبییمب چبییهھیبیببیبٰبپمیرچجر چہمیچی چا ود راو چو بیرمییدچییھمیچمجد جب چچھ پور ہپ ی میم چم 


محموعة ابران شناسی 


ابران 


از آغاز تا اسلام 


تالیں 
ر. گبرشمن کت ہا 


: 
1 
٤‏ 
1 
4 
3 ایں کتاب مٹشمں شرح رندگی وتمدن مردمی است کہ از رو ر گار بسیار 
: 
إ کھن تاآ غاراسلام درس رزمیں ایران زیستەائد ۔ این ‌مردمکه از اقوام گوناگون 
بودند : تمدنھای درخعانی بەوحود آوردند: تمدن عیلامی؛ مادی؛ ھخامنشی؛ 
پادتی وساسانی؛ عمە دداین‌دودہ رونق گرفتند وآثاری اذ طرائفاھئر ەوحود 
آوردندکە قدمت آ تھا بہ شش‌عزاد سال میرسد . 
ہرفسود گیرشمن که سالھا بەکاوشهای باستان‌شناسی ددایران وافغانستان 
اشتغال داشتە وآثار گرانقدر ہسپادی ددتادیخ وتمدن ابران‌نگاشته؛ این کتاب 
را نیرکە مستند بە آخرین کاوشھای ۔استانشناسی است ہا عمان شبوۂ پسندیدہ 


ىە رشن تحریر کشیدہ است . 


مراکز فر2ش : 
خیایان پھلوی _ برسیدہ بەمیدان دلیعھد 
ساختمان بنیاد پھلوی 
خیا بان سپھبدزاعدی شمادۂ ٠۰٢‏ 
حیا بان ‌شاعر ضا مقا بل دا نشگاء تھر ان 3 
تلفن ۱۴۸۵ ۴۳۷۸۷ ۶۱۲۷ مار ۸دت گا 


"و یسح . _ے 





۱ 
ِ 
ٰ 
ٰ 


سیپس سیشسمھیسمری ا 


سے سے سے سے سے ہے سے سے ہے ہے ہے ہے ہیے وپ ےو >> یں ے جج ہ٭ ی ج جی ے ین ٭ حي ٭ جچی < حي ٭ جحي ٭ جک -۔ 


محموعه اد بات حارجی 


منطومة ادیسه دومین شاھکازر عوعر شاعر بررك پوبان باستےاں و ار 
معروفترین آئار ادبی حھان است. 

این منطومه سامل داستان پرماحرا و دلکشی است ار اولیس ء پھلواں 
ىامدار حنگك ترواکه زن وفادارس: پنلوپ: وپسرپاکرادش,ء تلماك: چشمبراء 
اد هعستند ولی گروعی از مردم عررءدر1آی کە اولیس را نابود می پیدارند ۱ 
میخواھند زن ریبای وی دا به ھمسری پر گریٹند. اولیس بفزادگاہ خود بار 
میگردد و از خواستگاران ہی سرم عمسرحویس اتقام می گیرد . 

درد ترحمة ادیسە ٹیر ؛ مائند ایلیادا کوسسں شدم استکہە سیوە و روق 
اصلی حفط شود 


مراکز فروش : 


خیابان پھلوی ‏ نرسیدہ بەمیدان ولیعھد 
ساختمان بنیاد پھلوی 
خیا بات سپھبدزاعدی شمار؛ ٣۰٢‏ 
حیا بان‌شاعر صا مقا بل دا ٹگا.تھران 


تلفن ۸۵ ۷۱۴ و ۳۷ ۶۱۲۷ 


-ح ٭جد ٭ دی دج کھ ٭ ك2 ٭ جه ے و < و ے 6> ٭ لہ < گت + گل ۰ حم + جح ٭ لک ٭ حلله ٭ جح + جو ٭ جی +حیک ٭ کل و کک ٭ جلڈ ٭ گلا ۱۔ 


نھے ہے ج ےو +< جھ ٭ دو ہد ےڑ ‏ کھ ٭ کچھ ٭ کھ < گکگک ٭ و ہ کے < و ہد ک + کل +٭ کک +< کک ٭ کک ے ک - ئک لک محصدہ ج-ححه ج دج > کم جت23تھہججھ ‏ ہمد ے جنلکھحھ ]مھ اک گا و تہ کانک < لہ + جک 9خ <ج یلد د 


ا 
۱ 
1 





ہویم جم چھ یی چھ یھ جھمو چجھ جم چو جھو مھ جےھ چھ۔ یھ چھ یی یی می می یھمھچر 
ا 


احلوعد ا یر اں‌شاسی 


نظام ابالات در دورۂ صفو بہ 


تا لی تر حمة 


رھررن کسکاووس جھاندادی ٰ 


ٰ دڑحاراتار ظرد سرفاھ ران گا شھلع رس ہراوات 

مو دھو ان سیازی لیف کردەاند ٠‏ ولی کتاب و نطاع ۱ بالات دردورۂ 

صفو به) این امثیار را داردکە مؤلف ددایں اثر ىە سرح موصوعاتی پرداحته 
کە مورخان گدستە متعرص آن مطالبِ نشدەاد . 

دد ایں کتاب وضع ایالاب ایران و حدود احتیادات حکام و رؤسای 

ہاو فھمیسیی مای اضعا سرت ری مااہرس خی عاواسہ ات 

نا فھرسٹی ار ساغل دیوایآں دوران پر درکٹاب آعدہ و پر ارزشق 


آن افرودہ است 


حیا باں پھلوی - ن رسیدہ بەمیداںو لیمھد 
ساحتماں ننیادپھلوی 
خیا بان‌سپھہدراعدی شمار ):٢‏ 
خیا بان ‌شاعر ضا مقا بل دا نشگاءہ تھر ان سسجت 
تل ۷۱۴۸۵ و ۶۱۲۷۳۷ 3ت کے 


چھ چھ چجھ چھ چھ چھ جھ جھ جھ جھ جھ چھ۔ چھ چوھچھ چی۔ 











مجموعۂ متون فارسی 


روضات الجنان و جنات الجحنان 


ات تصحیح و تعلق 
حسبن کر بلائی تر بزی جعفر سلطان القر ائی 


این کتاب متضمن مکاتیب بعصی از علما و مشایخ و مل احادات و فرق 
آنھا و بیان فصلی اذ سنن و رسوم و وصف قسمتی اذ عمادات و ابنيه و حوامع 
تبریز وشرح محملی از تادیخ خلفا و نیر ترحمۂ حال حمعکثٹیری اذبزد گان 
و مشایخ و رعاد وعلما وقرا ونعرا و وزراء وخوشنویسان و اباب ھنر اسٹ . 

ضمناً نقل حکایات دلنشی و قصەھایى شیرین برحسن و ارزش این کتابں 
اتَوحدَابی 


انحصارز فروش : 
حیا ہان پھلوی۔ ن ور سیدہ به یدانو لیعھد 
ساختمان بنیاد پھلوی 
حیا بان سپھبد راعدی شمارۂ ٥۰٢‏ 
خیا ہان شا حر ضامقا ہل دا نشگاہتھران 
تلفن ۷۱۴۸۵ و ۶۱۲۷۳۷ 


یی ہپھپی>ەصیح>صممےك مث ےك رےمكرے ےم سر سم رر ركريےيرےرس مك ںیي وسر رر جس ےرس ہیر ہیں ےسص رر رسصس رم جم :03ا۹ ۹3 :3 ۹ن۹ ن۹(۸۹(3 م-۹ م۹ نا۰۹_ا3-۹|-[۹(ائپ_اکھناگ_ڑاروالیڑشیڈین۹لییجگھیجایینایڈی لی کہ ینہ یکم ہیدممکحیہیيییہب. 





ککامر جی۸ وت لاپ 








محموعه متون فارسی 


احسن التوار دخ 


ڈگ 


نالیں بە تصصتح 


اس اقا تھا سمل نسرادت تریس راف شارت 
امیر تیمود گود کانی تااوایل طلوع دولتصفوی. قسمت محستیں‌ایں‌دورمقارن 
ىاسلطنت شاعرح است که آدامشی نسبی عمراہ داشت و در سایۂ ھمینآرامعش؛ 
مکتت ھنری ایران بەنام دمکتپ‌ھر انء پایە گذاری گر دید. قسمت دیگرمصادف 
ارد وقایع- رھ اریخ ایل سم فلت وآغان حور ساس امت 
سرح مفیدی نیر ددباب تر کماناں وسلاطین آل عثماں در کتاب آمدہ و 


بورارریشی آن افرودہ اآست. 


مراکز فر4ش : 
حیا بان پھلوی ۔ نرسیدہ بە میدان ولیعھد 
ساختمان بنیاد پھلوی 
حیا ہاں سپھبدراعدیسمادۂ ٠۰٢‏ 
حیا بان شاعرصا مقابل دانشگاہ 
تلفن ۷۱۴۸۵ د ۶۱۲۷۳۷ 











شر کت سہامی بیمۂ ملی 
خیابان شاھ ر ضا ۔ نبش‌خنابانو بلا 
تلفن خانه ٠‏ ۶۰۹۴۱ - ۲ ۶۰۱۹۴۷ و۹ ۴ع ۴۳۳و ۶۴۶۶۱ 
مد یرعامل ۶۱۲۶۳۷۲ 


مدیر فنی ۶۱۰۱۶۶ 


نشانی نماندگان 


آقای حسن کلباسی: سبرہ میداں تلفس ۲۴۸۸۰ ۲۳۷۹۸۳ 
دفتر بہمڈ پر بزی : خیابان روزولت تلفن ۶۹۰۸۰ ۶۹۳۱۴ 
آقای شادی تھر ان : خیابان فردوسی ساختمان امینی 
تلفن ۳۱۲۹۴۵ - ۳۱۲۲۶۹٣۹‏ 


آقای مھران شاھگلد بان : خیا بان سپمبد زاعدی پلاك ۲۵۹ 
شعبة پست تلفن ۴۹۰۰۴ و ۸۳ ۶۲٥۹۶‏ 


دفتر بمة ہرویزی خحرمشہر : خیابان فردوسی شماد؛ ۲۷۴ 
صندوق پستی ٣۶۳‏ تلضشس ۴۲٢٢‏ تلگرافی پرویری خرمشھر 
دفتر بیمةٔ پرویزی شیراز سرایزند 
اھواز فلکهۂ ۲۴ متری 
رشت خیابان شاء 
ھائری شمعون تھران تلفن ۶۲۳۲۷۷ 
آقای لطف اش کمالی تھران تلفن ۰۷ ۷۵۸۴ 
آقای رستم خردی _ تھران تلفن ۶۰۲۹۹ - ۶۲۲۵۰۷ 











ْ بادداشت 
فھرست سال سیزدھم راھنمای کتاب 
با اولین شمارہ سال چھاردھم منتشر 
خواھد شد لذا از 5سانیکە دورہ مجله 
را جلد می کنند خواہشمند است تا 
انتشار شمارہ بعد از تجلید مجله 
خودداری فرمایند . 


چھ چب جھ وب یی یھ 





جح ع٣‏ ۳۳۷ ٣,۲۹۰‏ ۰۴ہ" ۳ 





راھنمای کتاب 






۱ شمارۂ ۱۳-۰ سال سرٹذھم 


دی _ اسقد ۳۴۰۰۹ 








باد ہار درگزڈی٭ 


گو بد ذ کر حیرش در کوی عشی نباراں 


ھرحا کہ نام حاوط دراىجمں بر انت 


نمی دانماعضای محترمانحمں آثارملی کەہمددرا دعوت٤ر‏ مودہاند 
دربارۂ مرحوم سیدحسن تقی‌رادہ دراہحا چبری بصرص حصار محترم 
برسانم خوب واقف بودیند که تأثیر مر حوم تقی‌ر ادہ در تثرنىیت بندہ و در 
زندگانی بندہ جقدر بزرگكک بود٥‏ است ؛و حودراسدە تا چەحد مدیوں 
عدایت وثر یت اومی‌دانم ء با واقف نبودید . بھرحال سدہ امروز ً 
اینجا عرض می کہ مکە ھیچ کس باندازۂ مرحوم تقی رادہ در ذھن و و در 
حاطرمن نان نداشت ہ وبندہ حودزا فررید روحانی وتریت شدۂ آں 
مرحوم میدائم . برای بندہ تقی زادہ درنگدشته است وھرگز نمی میرد؛ 
بلکكه ھهموارہ درحاطرم حی و حاضر است . 

چھل و دو سال قبل که چاب دیواں ناصرحسرو بپاہاں رسید ہندہ 
برمقدمەای که آن‌ مر حوم بردىوان مذ کور نوشته :ود ذبلی بوشتم وانجا 
بەابپن سر سرت نل تیم بودم ز 


٤و‏ در الات ود اج مرحوم تقیراده در سال احیں آثاد ملی 
خلاصۂاین گفٹار ایرادند . ازحناب سپھبدفر جال آقاولی متشکرم کەاین محال 
را ہمن دادندکە ذکر خیری ازمراد ومرسد حود درحضودآن انحمں نکنم 
واین گفتاد را بەایشان اھداء م یکنم : 


۸۸ ظ۶ راھنمای کتاں >- تخل سیردھم 





بندۂ پیر مغائم کےە ز جھلم برھاند 
میں ھرجےه کند عین عنایت بساشد 
ابن‌را از روی ظاھرسازی وتملق ننوشتەبودم ودرآن قصد انشاء 
داشتم . 
توضیح ابنکه چکو نە مراار جھل رھانبدے واز چە جھلی‌رھانید 
وقت زیاد می برد واییجا جای باز گو کردن آں نیست ء اما بطور اجمال 
ایں را عرص میکم که : غالب بلکە عموم مردم مان می کنند آنچه 
بەعقل خحودشان میر سد حقبقت محص است و آنچه عقل ‌ایشان آن را 
درنمی ‌باہد حقیقت ندارد. ہیدہ ہم ازایں قاعدهۂ کلی مسنثنی نبودم و در 
حق حود ھمیں گمان را داشتم . امرور ایسن گماں را چیزی جز جھل 
نمی ‌تواىم امعتران السا نک می گویم مرحوم تقی زادہ مرا 
ازان رھانید : بمن فھماید کە در تعقل خود ؛ ودر آنچه بعقلم میرسد ؛ 
شك داشتەناشم وملاك ھمةُ امور عقل حودر! قرار ندھم ؛ تساھل داشته 
باشم و ایں‌را قابل قول بداىم کە شابدآنىچه بعقل دیگری رسیدہ است 
.7 حقیقت داشته باشد ء وبھرحال دیگراں را محق ہدام کە آنچه را 
سعٹل حودشاں رسیدہ ومی رسد حق وحقیقت بدائند. 
ابتدای آشنائی مں با نام تقی‌رادہ اوقاتی نود کە در مدرسەدرس 
می حواندم. در دورہه شاگردی مِں درمدر سہ اسم تق یزادہ برای مں‌قر ین 
افسانه بود , درنىاب اشحاصی ازقبیل میرزا تق یخان امیر کیر و میرزا 
ملکمخان وتقی زادہ ما ازمعلمین حود افسانەەسا می شنیدیم . مفسداری 
افسانه وقصه من دربارۂ تی زادہ شنیدہ بودم ومقداری ھهم حقیقت شنیدہ 
نودم . در کلاس اول دارالەون وچند کلاس دار المعلمین معلم ما مرحوم 
عباس اقبال آشتیانی مرااز عالم افسانه بکلی بدر آورد . اقبال کەھم 
درس فارسی می داد وھم درس تاریخ وجغرافیاء اکتفا بە کتابھائی کكه 


یاد یار درگذشته ۶,۸۰۹ 


برای درس کلاس معین شدەنود نمی کرد کتابھای مختلف و محلات از 
حانەاش برای ما می آورد وار آ ھا برای ما دیکته میگفت با آتھا را سا 
امانت میداد کہ بخوانیم ٦‏ از حملة ایمھا محله کاوہ سورد . یعصی ار 
شمارەھای مختلف آں محلہ را گاہ نىگاہ سده امانت دادہ بود ومن ىا 
مبلغی از مندرجات آن آشنا شدہ نودم . سلسلة بادداشٹھای مرىوط 
بمقابسة شیوة تحفیی شرقی وغرئی ء مثلا اینکەه صحاح وفاموس وساہر 
کتب لغت عر بی می کویند ((منجنبی آی رود که آں‌را بك نفر ہو انی 
ساخت ؛ وبعد ابنآلت بەحودش ىکاہ کرد وبىزبان فار۔ی کھت ن من 
جہ نیك ! مردم ابن کلمه را شنیدندو أسم آن آلت راگذاشتد ممحمیق)؟ 
وچیزمائی ار ابن قبیل از کنابھای شرقی نقل می کرد ودرستوں مقاىلھم 
مطا لبی‌ از تحقیقات متقن مستشر قیں ارو پائی در ھمین‌موصوعھامی آوردں 
وابن مقابِسەھا را مماظرۂ شب وروز می نامید . سدہ از وفتی که ىا این 
سلسله مقایسەھا آشسا شدم دست ار لغتساری واشتثفاق ساری عامیانےه 
کهە ہلای حاں ما ایرانیھاست کشیدم . سلسلهً مشسالات راجع بەشعرای 
ایران مثل دفیقی واہوشکور بلخی وابوالمؤید بلخی وەردوسی طوسی: 
مھا لەھائی از مرحوم محمد 8زوینی و آقای جمالزادہ وہمعمہ8اں معلم ما 
عباس اقبال 3 ایٹھا چیزڑھائی ود که من درشمارەھای محله کاوہ کكکےه 
آشتیانی بەمن امانت می داد حواندہ ودیدہ بودم و بتوسط آنھا باتقی رادهة 
حقَیمی آشنا شدہ بودم: دِانسمَه بودم کھ يك تقی زادۂ دبکرغیر از آن‌تقی زادۂ 
افسانەھا وجود دارد . افساىەھا متعلق بود بآن دورەای که تم یزادہ در 
مجلس وکیل بود با تکفیر شدہ بسور: با تبعید شدلدەبسود؛ بسفارت 
انگ نگلستان رفتہ بود ٢‏ ہمر نگستان رفته بود در پارر بس ولندں مدتی ماندہ 
بود ؛ و وقتی که آن قصەھا را پرای ما ىقل میکردند ما نمی دانستیم الآن 
آن شخصی کهھ موضو ع افسانەھاست و ر کجاست . بعدھا خیلی بعد - 








۶۹٠‏ راهنمایکتاں ء حلد سیردھم 





دانستم که در آن رما تھا تق ی زادہ در یك چاپخانه مشغول ب_ەحروفچینی 
بودہ است واز آنراہ کسبمعاشٴ٘می کردہ است . 

در ھمان ایام انتخابات برای دورۂ چھارم تقنینیه در طھر ان پیش 
آمدد نود ۔ مں شاگرد مدرسهہ بودم ٠‏ ک وجك بودم جندان چبسزی از 
انتحانات نمی فھمیدم ؛ وبعدھا شیدم که بعصی می گفتند دورۂ چھےارم 
محلس سيار بد بود یکی ہمت ابق مجلس چارم بخدا ننگك بشر 
ود . ولیيِكچیر مسلم است؛ آن دورۂ چھارم بھتریں دورەھایمجلس 
بود ار حیث آرادی مردم در ری دادں لااقل درپایتخت ایران . آن دہ 
دواردہ مری کە بعسو ان و کلای در حه اول طھر انانتخات شدہ بووند 
مستو فی اله.الك + مشیر الدولےهہ: ٭ؤتمن‌الملك مصدق السلط+ ء سید 
حجس مدرس ء تی ‌رادہ ؛ میرراحسیں حاں عللاء ؛ سلیمادمیررا ؛ وعیرھم 
وکلای واقعی مردم نو رید بر رحسبر أی مردم اتحاب شدہبسو درد 
مردم طھران وحومةه طھراں که بدایبھا ری دادہ نودیند عالماً عامداً و ار 
روی فھم وشعورایھا را انتخاب کردہ نودید ؛ می فھمیدند که انتخابات 
و عناوا متا را اق مات سی نک 

علاء و تق ی زادہ در آں زماں در طھران ہودند کە بسرای انتخاب 
شدں دست و پا کک ' تمیرادہ اصےلا سربەنیست بسود ومع-لوم مود 
کحاست بدوں اطلاع او مردم طھراں او را بدوکالت حور انتخات 
کردہ بودند . گویا مردم ریز ھم اورا اتخاب کردە بودند و او حق 
داشت یکی ار دوحا راقول کند وارمحل دومی کسی که در آحرلیست 
حائریں اکثریت بود بپچای او انتخات شود . اینھارا من بعدھا فھمیدم 
7 در آں موقعی که انحابات در طھراں در جربان بود . 

وقتی که اقال آشتبانی آن شمارەھای کاوەرا بمں امانت م یداد 


می حو اندم ار او پرسیدم آبا محله کاوہ حالادیگکر منتثر نمیشودء؛ واو 





یاد بار گی یا ۶٠۰‏ ۱ 


فرمودکھ آقای تھی رادہ ودوستان ارشاں می حواھلد (یا می حو استند)کار 
را ادامەبدمدومجلہە را سصنشر کند ولیشرطش ایں نودکہ لااقل دوھرار 
نفر مشترلكا پہدا شود کەہ پہول بد عمنلد (ىه تعید حشلئوحالی ۹ ہول نّد) 
تا روزنامه بچرحد .۔ وجوں ابں‌عدہ مشترك پیدا مشد وصاحتاں ٹروتھم 
حاضر نشدند سرمایەای نکدارند کە کار شروع شود وبجرحد فعلا آں 
لقشه سرںکرفتہ است وآقای تقیرادہ ھم ناست بطهراں باییدو در 
مجلس شور ایملی حاضر شوید. 

مرحوم تق یزادہ بطھراں آمد و یں بدروسە وسہله ىا او اڈنا شدم: 
اولا عاس اقبال آشٹیانی تعصی رورھا پبش‌او میرفت: قرار گسداشت 
ہك بارهم بد٥‏ را سرد ورآں مرحوم معرقی کب ونمجردی تہ دمدیگر 
را دیدیم منل ایں دودکهھ سا لھاست ھمدیگر را می‌شساسیم 7 عم ہسیار 
مأنوس شدیم و صمیمیت حاصل شد . ثانیاً مرحوم تقیرادہ ىا كمك 
سید عدالر حیم حلحالی که مں ار سر کتاسروشی کاوہ واقع در حیاباں 
باصربه اورا می شساختم وشیخ احمد سیگاری وحسیں برویر کتابرخاىەای 
دراول خیاہاں لالەرار باز کردید باسم کتابحانسة طوراں و برودی پاتوق 
کتات پرستاں و سخن دوستاں کر دید وبدہ هم آبجا میرفتم و و ایت 
با جمعی ار اھل فصل و داش که عموماً ھم طبقَة یکدیکر وبحای پدر 
من بودند آشا شدم : حاج سید تصراللہ تقوی , شیح ابراھیم زرنچانی: 
علی اکبر دھخداء حاج میرزا یحبی دولت آبادی ء تقی رادہ و حماعتی 
دیگر عالباً در این کتابخانه پیدا می ‌شدند و سدہ بسا آنھا آشا می شدم 
و گاہەگاھی ایتشاں را می‌دیدم . ثالثاً اولین نطقی که تقی رادہ در مجلس 
چھازم کرد ء پیشتھادی نود کہ گویا بساسبت بودحۂ مملکتی کرد 
پیشٹھادی بود مبنی براینکه گمرك اتوم۔یل وکامیوں و این قبیل وسابط 
نقليه ملغی شود و اینھا را مردم آراد باششد کە نی گەرك واردکسد ؛ 


زیرا کهھ وارد کردن اینھا باعث می شود که بتدر یح در مملکگتٹ راەھا 





2 صً راعنمای کتاب؛ حلدسیزدھم 


ساخنه شودوتمام شھرھاو ددھا<و آبادی حا بہوسیلة جادہ و اتومبیل 
بیکدیگرمر وط شودوایں ار برای آنادی مملکت بسیارمفید است و در 
حکم حھاد اکر است : 

محلی کە تقی زادہ در تالار مجلس شوری می شست صف آخر 
وکلا نود و ارما دنویسھای مجلس بسیار دوربودوقدری ھمبا 
حجبے و حا صحت می کرد وصدای او للند نود و ما بەلهحة او آشا 
سودیم وحرف اورا حوب وکامل ضبط نکردہ بودیم . آنچسەرا نوشته 
بودیم رئیس ادارۂ تید نو یِسی ٠‏ زین‌العابدین حان نیك آئین ء بمن دادو 
گعت با یز ادہ آشا ھستی:؛ ایں صورت بطقش را باو نشاں ہدہ وبگو 
ما نیش اریں توانستەایم بشو یم وضط کنیم ٠‏ ھرطور می خواھد آں را 
اصلاح کمندء و دہ ابن کار راکردم ۰ 

آں پیشمھاد نک سیون ودجحەرفت و در راہرتی که برای شور 
دوم بەمجلس دادہ بودیدآں پیشنھاد را بپدیر فنه بودند . در هنگام شور 
دوم تقی ز ادہ بار دیگر ھماں پیشمھاد راکرد و برخاست و در بارۂ آن 
توضیح مفصل داد . مخبر کمیسیوں ونمایندۂ دولت هر دو جواب دادند 
که این پیشمھاد را نمی توائند بہدیر ند چون کهہ عایبدات گر کی دولت 
از ایں ممر کم می شود و کسر بودجە خواھیم داشت . رئیس مجلس 
امررا مو کول بەرأیو کلا کرد وبا آنکه در دفعة اول باوجود توضیحات 
مختصر تفی زادہ تقریبا کلیڈ وکلا بموافقت بان برحاسته بودند ابن‌بار 
ہو اسطة مخالعت محبر کمیسیوں و نمابتدۂ رولت عدۂ بسیار کمتری بن 
ری موافق دادند و پیشٹھاد رد شد . این نطق دوم تقیزادہ را ھم مثل 
ھمان نطق اولش بندہ پیش او بردم اصلاح کرد وبرای ادارۂٴ تند نویسی 
آوردم 2 


درابن‌ضمنں کكتابخانة طھر اندست بەچاپ کردن دبو ان‌ناصر حسرو 


باد یار در گذشته 


چک 2ك ۹ ۲ 
زد کھ متن ان را مرحوم حاج سید نصر الله تقوی تدویں و حاضر کردہ 
بود . بندہ اندك تجر ای در تصحیح ٹمونەدھاىی مطعەاىی حاصل کردہ 
بودم و دقتی داشتم و کتاىحانه طھراں ار حدمتگزارنی سں استعادہ کرد 
وحواندں ٹمو نەھا وتصحیح آبھا را ار حدود صہےحةەٗ شضصت رین نەبمدہ 


اں 


اگذار ک دکە سە سال و دوماہ وقت ھم صر اق آیف 01100 کے 
5 ر2 ںی جو وٹرر ٹس 


دیواں را درست دبدہ باشد وبا آںن اتا باشد می دابد کہ کار بمدد +۔حصر 


بەھماں تصحیح نمو بەھای مطعەای سود : 


خانم ھمسر آقای تقیرادہ عم ار اآلماں آمدیب و بدہ کےە بعصی 
شبھا رای دیدں تقفی زادہ میرفتي سا شد ندایتاں درس فارسی ندھم 
وایشان بمں درس آلمانی بدعمد, این ھ.ادلهُ زناں چلدیں ماہ طول کتید 
و لااقل ھمتەای دو شب بدہ اربرای ایں مصطور ىممزل تقی رادہ می رفتم 
و غالبا شام را باهم می حور دام وکاعی عم رورحدمت آابتاں می رفتم _ 
مجالس پدیرائی صح جمعەه ھم در مرل آں مرحوم ود که عمه وع 
مردم بآنجا می ‌آمدند وکلا و ورراء و رڑسای اداراتوارناب رجوع. 
سدہ در ]نجا با عدۂ بسیاری ارمردان مس با جواں ء متھور ىا گمنام : 
ملاقات کردم وآشا شدم . بعضی از آنھا در گذشتەاند مثل حکیمالملك 
و حسبن قلی خان نواب وحاح میرزا آقافرشی وحاج محمدافا 
نحجوانی وحاح اسمعیل آقا امیررحیزی ؛ محمد علىی فرریں ء حاح شیخ 
اسدالله ممقانی ؛ میرزا محمد علی خسان تربیت : احمسد فرامرری؛ 
وحیدالملك شیبانی ء پیلوسیاں عضو ورارت دارائی و امشال آىان ؟؛ 
بعضی از آن بزرگان الحمدللہ ھنور در حیات ہستند مثل جناب آقای 
مختار الملكصباء جناب سید باقر خاں کاطمی؛ حناب آقای تجم ء حنتاب 
آقای محمود عرفان ؛ جناب آقای محمود افشار ء حناب آقای علی 
وکیلی ء جناب آقای عدالله انتظام ‏ حاب آقای عبدالرحمں فرامرزی 


وغیرھم . اینھا همه می آمدند ۔ ودورر تا دور می شستدو رہ سحصاں 


۷٠؟‏ ۴ راسمای کتاب ٤‏ حلد سیردھم 


یکدیجر و سخضاں یکدیگر و سحساں مرحوم تق یزادہ کو ش می دادند ۰ 
بادت بزد پبر معسچگاں ؛ چواباىنی شهم بدائش اندوزی می نشستند 
مثل حساب آقای دکتر علامحسدی صدیقی (کےە آں وقت شاگرد مدرسهہ 
ہو رید () 3 آفای دکتر علىی اصعر حر بری ) کہ حالا در پاریس است) ٦‏ 
مرحوح سید فحرالدیں شارمان ومرحوم عدالحسیں عو درھم می آمدببفی 
و کساں دبگری کكه الا درست یادم کین نت ٤‏ بندہ که ھم تمد نو ِس 
مجلالس و ھم شاگرد مدرسة دارالمعلمیں ودم 5 بك نر آدم حوی ھم 
بود ار نیکاں رور کار باسم استاد جعفھر حان معمار که رك رورآمدهہ بود 
وکاری آنحا کرد کہ مس ھر گز فرا٭وشم ہمی شود براقا ا سا ہت رغستہ 
رود ودر گفتگو ھا شر کت نمی کرد ٥‏ ولٰی حوب اليته بابعضی از اھمل 
محلس آشا بودو ىا ردیکاں خودکاھی آھسته گھنگو می کرد . صحیبت 
ارشعر پیش آمد مرحوع تقیرادہ می گمت: شعراىی بررگكگ مثلفردوسی 
و سعدی و حافظ و باصرحسروو مولوی ؛ خوب ایھا که دیگر ھیچ 
ىطیرشاں بیامد ٦‏ حنٹتی بطلیر شعرای لعاظ و شعرای درحهُ دوم دورەھای 
احیرھم متل قاآىی کھ می قعت ة 
بجحای طالم شقی نشسته عادل تعی 
کہ مؤمناں متقی کنند افتخارھاء 
با اآدیب الممالك کكه می گفت : پر حیزشتر پاىا بربند کجاوہ 2 

از ایں‌قبیل شعراہم دیگر ىیامدہ است. ىاگھانگوئی قفل ازدھان این استاد 
جعفر حاں معمار برداشتند . ػفعت : شعر بە دور٥٤‏ ناصرالدین شاہ حتم 
شد شاعر حاجت ود صاحب آں قصیده مقبت علی کە نظیرش درفارسی 
نیامدہ است ؛ می گوبد : ات اکا شروع کرد به خو اندن آن قصیدہ 
کہ بندہ زە آن را هر گز شیدہ و دبہدہ بودم رہ نام گوبندۂ آں رام و تعداز 
آن ھم ھر گز 4 دیدم وه شیدم نمی داىم جند پیت بودء دویست ؛ 


سیصد ؛ چھارصد بیت ہ ایں مرد بزر گوار ھمین طور خحواند . بسپار 





یاد یار در گذشتہ ۰پ ۵ 


خپورعااضوت بود و سیار بلعد ہاں شبودای که م یکو بنسد شیوۂٗ 
تر کستانی ء آن قصیده را حواىد . ھیج کس جرأت نمی کرد يِك کلمه 
حرف برند؛ ھہمه مسحور شدہ بو دید ۔ ھمیں که قصیدہ تمام شك سکوت 
محص هھمەجا را ور اگرھفت . بعد ارجمد تائيه مرحوم نوا جرأت کرد 
بكکلمه بگوبد ء کفت : آفقای تھی رادہ. اگر ایں دو ہہمحرہ را سار 
بگدارید تا يك سال دیگر ازایں اطاق قصدیدہ بیروں حوامد رفت! بکی 
دو نفر توسمی کر دند ومرحوم تی رادہ برای آىکكه ادا استاد جعفرحاں 
بر بجد شروع کرد بەبحث کردں در بارۂ مصامیں 'آپاسی ت٥‏ چو کے 
کوبندہ بسبار علو کردہ بودو تعی‌ر ادہ سؤال کرد که آیا ایں حمة علو 
درستایش علی و او را ھم رتة جدا بلکە ارحدا ىالائر شمردں در آں 
رصى(ُان در طھران محار بود؛ چونکےە در تریز (تقی رادہ گمت) اکر 
شاعری ابن اندازہ علو و مبالٰخہ درمداح علىی م ی کرد علما او را تکھیر 
می کردند : 

مادامکه تقی ز ادہ در طھراں بود این محا لس صبح جمعه درفرار 
بود ء جز درآن یکمامۂ اواحر محلس چھارم و قبل از تعطیل مجلس کہ 
تقیزادہ وچھار نفردیگر بواسطهۂ نطفقی که کردہ بودند وتعرصاً ارمحلس 
خارج شدہ بودند تقیزادہ خاتہ نتیں شدہ بودو جز سە هر درآن ایام 
کسی بخانة او نمی آمد نە رور و بىە شبء آں سه نعر عبارت بورند ار 
سرتیپ حبیب اللہ خسان شینانی و محمد علی فررین و حکیم الملك . 
بندہ خحود را جزء اعیان حسات نمی کنم . در آں ایام غالت اوقات ار 
برای شام وناھار درخانه چیزی‌نداشتند وتلەں می کردندشاگرد کتاىخانه 
طھران بدستور حسین پرویز يك بشقاب چلو کات باہاں کە دو سە ریال 
قیمتش میشد نا سرپوش در دستمالی بسته و پیجیدہ می آورد میداد و 


می رقت . 


ہپ ؟ راھنمای کتاب ؛ حلد سیردھم 

گمان می کنم مرگ مساواتپ(سید محمد رضای مساوات) کمی 
پیش ار این ایام بودء و ىطق تقیزادەرا در مسجدی نزدیك قبر ستاں 
عمومی که مرحوم مساوات را آنجا دفن کردہ بودند فراموشض می کم. 
سوابق حدمات او را ویزر گیھای اخلاقی و گوشه نشہنی او درایام احیر 
عمر ھمە را ہبطوری از روی خلوص وباتأثر بقل وہہاں کرد که مں ىاآں 
که مساوات را ھرگز ندیدہ ہودم ار توصیف تقی رادہ می توانمگفٹ که 
او را خوں شماختم . 

درھمان ایام حاندنشینی او کەکار ریادی ہنداشت مں ھرھفته دوسه 
بارحدمتش می رسیدم و مخواھش من ساکرد حوادث زندگانی و شرح 
حال خودر! املا کردں . حرئثیاتی ارزندگی خویش را ارابتدا تا انتھاء 
بھمان رہاں محاورہ و مکالمة ععمولی برای مں می گفت ومں تسد تسد 
بادداشت می کسردم و ھرشب ھمیں کە حازہ می ‌ر فتم بادداشٹ‌ھا را بسا 
آنچه ار گعتەمای او درحافطەام ماندہ نود تلفیق و تحریر می کردم و در 
جلسة بعد ایں نوشتەها را سطر او می رساندم و بخط خود درحواشی با 
ہیں سطور اصلاح و تصحیح وحذف و اضافه می کرد وھرچہ لازم بود 
می نوشت ۔ اگر ایں نوشتەھا مائدہ بود مشسع خوب و متقن و صحیحی 
می بود ار برای دانستں‌شر ح احو ال تق یز ادہءو لی افەسوس که درزمانھائی 
که من در اروپانودمو مبالغ عظیمی ار کتابھای مرا دزدیدید . انبوھمی 
از این یادداشٹھا و مقالەھا و کاعدھایى متعەرق کە در خانة پدری گذاشته 
بودم ارمیان رفت ہ یعنی کلفت و خدمتگار آتھا را پرای گیراندں آتش 
بکار بردہ بود . وقتی کە پس از پاىزدہ سال باز گشتم چیز بسیار کمی 
از آنھا بجا ماندہ بود . 

درھمین سالھا بودکه دبوان ناصرخسرو را چاپ می کردیم و در 


۷ سفری ازبرای تقیزادہ پیش آمسد کہ جتاب آقای انتظام ەآن 


باد یار در گذشته ٠س8‏ ۷ 
اشارہ کردند ؛ و ار کالیفرنیا تقیزادہ بەبرلں بر گشتہ بودو دو سه نمی 
آنجا ماندہ بود کە مقدمة دبوان ناصر حسرو وشرح احوال اورا تھیه کرد 
و از آنجا فرستاد وبندہ درطھراں آں را چاب کردم۔ 

آشنائی بندہ بامرحوم پورداوود ومرحوم محمدقزوہی ھمتوسط 
تقیزادہ شد؛ پورداوود بەطھر ان آمدہ بود وبازں آلماىی وبچەاش گاھی 
بخانة تق ی زادہ می آمد و آنجا یکدیگر را دیدیم ۔ ارهماں ابتدا تعصب 
خارق العادۂ٥‏ پورداوود مرا از اوکمی دور می کرد ) تعصب برای عفابد 
زردشتی و تعصب ضد عرئی ؛ کہ در شرح حال محمد قزوینی ىقلم 
خحود او ھم اشارەای بھمیں نعصما ھست . با مرحوم فزوینی من 
بەسفارش تقیزادہ مستقیماً مکاته کردم و درمشکلاتی که پیش می آمد از 
وی استمداد می کردم واوراق دبوان ناصرخسرو را پیش ‌او می فرستادم 
کھ در باب آنھا اظھار نظر کند. 

اقامت ان بارتقی رادہ در آلمان از برای معالجه بود ء چون از 
وفتی که بندہ او را شاحتم تا آحر عمر مبتلی به نوعی مرض پابود 
از قبیل عرق النسا یا رس که گویا از زمان جوانی (آں روزھا کە در 
امریکا بسرمی‌برد) عارض اوشدہ بود ومادام کە در شھریمدتی سکونت 
می کرد با متخصصین این مرضص درہاب یماری خود مشورت می کرد . 
در آلمان وفرانسه وانگلستاں و ایران ھموارہ مشغول معالجه بود ومرض 
ریشەکن نشدو زندگانی را راو تلخ وتیرہ کردہ بود . 

دردرس‌ھای پھل ویو فرس قدیم کەدرمحضر مر حوعمەر تز فلد آلمانی 
می‌خواندیم هم مرحوم تقیزادہ با ما شر کت کرد؛ بسی چند جلسەای 
حاضر شد ۔ دراین ورس‌ھا مفت ھشت نفر بودیم (گاھی بیشتر و گاھی 
کمتر) که حاضر می‌شدیم : مرحوم بھارو رشیسد باسمی و سید احمسد 


۶٠٢‏ ۸ راہثمای کتاں ء حلد سیر دھم 


وی2 رحیمزادۂ صەوی تت رفا ہحيقۂ بابندهہ آنحا دودند. گاہگاھی 
علی اصغر حکمت و نصرالله طسفی و علی اکبر خدابسدہ ھم حاضر 
می شدید . تقی زادهہ قول حودش دار برای کس برکت از در بیس 
هر ترفلد می آمد, وایں ھرترفلد نود کە طرح تشکیل ایں اىحمں آڈارملی 
رابەمؤسسن ایں انجمں پبشمھاد کرد و بعصی رسالە٭ھا که او رراں اہام 
نوشت و بندەو دبگراں تر جمە کردیسم بحستیں انتشارات اسجمن آثار 
ملی ود . بھار وکسروی بعد از آں محالس درس (کە طاھراً ار چھل 
مجلاس بشتر یود) بىەکار مستقل و اقتاس ار کارھای زردشتیاں ھمد ھم 
پرداحنمد و بىعضی کتب ممتشر ساحتمد و مقالات ہوشتمد و در سر این کار 
و موضوعھای دبیگر 7 ھم معارض ه4 و مسارزه قلمی کردسد و سبہش تسا 
آنحاکه من می تواىم حکومت کم بی دوقی و ددطیمتی مر حومکسروی 
مود کە سیار حسود فم نودو ھه ند می گنت و‌ ھیچ کس را غبر ار 
خحورش قہول ہداشت وحتی در مورد معلمی ھم که ہاو درس دادهہ بود 
بھی ھرتزفلد ؛ عاقبةالامر بمصموں ىمك حوردی نمکدان را شْکيتی 
عمل کرد و در مجلة ار معاں بداو دشمام داد وتهھمت زد: 
اور سیت فھر ہر تیر از 
بحورد نادەات وسک بحام اندارد 
تی رادہ از دو نمر ار استاداں سا یىی حویش سیار یاد می کرد 

بکی مرحوم دکترمحمدحاں کھری نود اراھل کرمانشاہ و مقیم تبریز که 
تقی رادہ پیش او درس طب وز بان فراسە حواندہ بود ومی گفت ابن‌مرد 
ترجمة ا زفرانسه را بسیار رواں می کرد چنا نکه کتابت فرانسه را بدست 
می گرفت وارروی آن‌چماں روان بفارسی می حواند کە انساں گمانمی کرد 
کتاب ‌فارسی دردست دارد و میحواند . نیز درباب رساله دکتری اوو 
مرضقلىی ‌خاصی کە کشف کردہ بود ود رکتب طبہی ب4 نام اومذ کوراست 


شرحی می 5عت (دراین حصوص بمقال٭ای کكه تمیز ادہ در محله بغما 


یاد یاد در گذشته مو۹ 
ہوشت رجوع شود) و تفی‌زادہ سیار متعحب شد وقتی که ہاو خبر 
دادم که تر حمة ژبلبلاس که سام ڈگٹز محمد خساں کر ما نشامھی چساپب 
شدہ است در واقع ار اونبست و ار باءدسمالله اتا ثمث: ان وی اث 
و منرجم حقیقی آں مرحوع میررا یت اصفھانی بودہ است ۔ بکی 
دیگر ار استاداں او مرحوم سیف‌الاطبا بود ار اھل شربرکه در حسدود 
سالھای ھزار وسیصد تا ھرار وسیصد ودہ در طھران در درحونگاہ منزل 
داشت ہ و سدہ او را می شاحتم و مرحوم تقیرادہ توسط مں برای او 
سلام فرستاد و قصیددای راکە شاعری در باره اصلاح تقویم در عھد 
ملکشاہ سلجو کی کعته ود٥‏ است و در گی خطی در تصرف سیف الاطہا 
پیدا تشد بہدہ بںەتقی رادہ دادم و او ھمراہ مقَالەای چاب کرد (ھ۵ ١٣۳‏ ہا 
۰۳ء 

در اواحر سال ٣۱۳١۰۷‏ رای سدد سعری ہےەاروپا پیش آمد و 
تق یز ادہ در آں موقع سمت والی ونایتالتو لیه درحراسان نود . سدہ 
در پاریس کارممد ادارڈ سر پرستی بودع و ریر دست اسمعیل مرآت کار 
می کردم : حشکی مرحوم علاء سفیر کمبر ما در پاریس و کم عقلی و 
نو کربابی و اداری مسلکی مر آت معروفست و کسانی کہ با آبھا کار 
کردەاند می دائد کە اگر بہدہ ہگویم از دست علا و مرآت ندہ عذاب 
و مرارت می کشیدم راست می کویم . سحتی حال من بحدی بود کە 
بزدیك بود حود را در رود س ابنداخته غرق کم تاار دست آ بھا حلاص 
شوم ۔ تھا دلخوشی مں ایں بود کەگاھی در کتابحاىۂ ملی با نسخ خطی 
کار کم و همتەای دو بار ھم حدمت مرحوم فزوسنی برسم ؛ و مرآت 
می خحواست ھمین قدر رلخوشی را ھم ار من بگیرد و مرا مجور کند 


تمام ھفقت روز ھفنه را ار ساعت ۸ ضیخ تا دہ بعد از طھر در سمارت 


03 راعنمای کتاب؛ حلد سیزدہم 
کبری متحدالمالھای او را بشاگردان بنویسم و بت و ضبطکنسم و 
شمارۂ دفتر اندیکاتر روز بروز بالا برودک ابشان دائم تقاضای اضافےه 
حقوق از برای خودشان بکنند و بہدہ عمان مساھی صد تومان را بگیرم 
که روز بروز بواسطة تنزل پول ابران در مبادل با یرہ و فرانك فرانسه 
کمتر میشد و بجائی رسید٥‏ نود که باندازۂ نصف حفوقی ھم کے 
شاگردان دولتی می دادند نمی شد و مں از حیث معاش درنھایت سختی 
و نگی بودم۔ بەاشحاص مختلف که درطھر اںدمی‌شاختم نامه می نوشتم 
وتقاضا می کردم بەوزارت معارف متوسل شو ند کە مرااز ادارۂ سرپرستی 
نجات بدھد مؤئر نمی افتاد عاقہت کاعدی ہمر حوم تق یزادہ نوشتم که 
در آن موقع والی خراسان بود و ار قضا درھمان وقتوھسا دولت مصمم 
شدہەبود ایشان را بسمت وزیر مختار ایراں بەلندن بفرستد, از او جوابی 
رسید کہ عن قریب روز سحتی دسر و اھد آمد و واقعاً ھم در ماہ 
ژوئِه ممان سال۱۹۲۹ تقی‌رادہ ٭٭پاریس وارد شد و درایستگاەراہآھن 
ىا او و خانمش ملاقات کردم وبا ہم بەعتل او (جرج پنجم)رفتیم و 
آن چند روز کە درپاریس بودند با ایشاں و در حضور قزوینی بمں 
بسیار حوش گذشت و مژدۂ تغبیر مأموریت مرا دادند . وزارت معارف 
ابلاغی نام بندہ صادر کردہ بود و توسط ایشاں برایم فرستادہ بود كکه 
محل مأموریت بندہ اریں پس سفارت ایران در لندن برای رسیدگی 
بەکارھای محصلین دولتی خحواھد بود . 

کسان دیگری کە دربارۂ مرحوم تقی زادہ چیزی ہىوشته یا گفتەاند 
ہمہ با جنبة عمومی و ملی رندگانی اوکار دارند و داشتەاند . بندہ در 
عین اینکهە آن جنبە را بکلی فراموش نمی کنسم جنبڈ خصوصی و 


خصایص اخلاقی و مرد زندگی معمولٰی و مرد عملی بودرن او را بیشتر 





یاد یار در گذشته 000۳ 


اخ نظر می گیرم وبدین جھت است که ناچار باید چیزھائی را بگویم که 
خود ار او دبےدہ با شنیدەام ٠‏ تعصی از ایں حکاب تھا ہسیار ک وجكک و 
جزئی انت ولی معرف حنة عملی زندگانىی اوست 2 مثلا در پاریس بك 
روز خانم تقیزادہ ار بد پرسید ×(زنھای پاریسی خوشگلترند با 
ربھای ابراہی َٔھو بسسد٥‏ جحواب دادم () ایمھا ہم خوشگلد ولی نوع 
حمالشان کمی با حمال دحتران ایرانی فرق دارد, حمال فرنگی استی 
دہ جمال اپرانىی؛ و مرجحوم تقیرادہ فر مود رای آقاء مکر جمال شم ایرانی 
وفرنگی دارد؟ زن تا حواست خوشگل است؛ وفتی کھ پیر شد دیگر 
حوشھل نبست ) ٠‏ رك رور می خحو استند با ھم بخا نے مرحوم فزوہی 
برویم پیشنھاد کردم که با مترو (راہ اھن زیررمیی) درویم که راەرامں 
بلد ہو دم 3 حواب داد )ر مترو وسیله کسدی است و بابد بکی دو حا 
عوص کرد و ادم دلر می رسد +> در وقتی کە ادم وقٌط دو سە روز در 
شھری می‌ماند ووقت کم دارد بھتر است که دو سیلە ثا کسی برود ولو 
ایک قدری کراں بپشود) و نا نا کسی بحاىە قزویی رفتیم . جر آں ایام 
پروفسور مینورسکی ھم صور در پاریس نودوباھم بلک رور بدیدں او 
رفتیم . بعدھا تقی رادہ بمں گمت ( ما در سالھای بعد از جنگ اول ھمگی 
ار میمورسکی دوری می کردیم چو بکكکە می داستیم ابن مرد در موقع 
انقلاتبت مشروطیت ابران از طرف دولت جو رش در مملکت قجا سشمنگق 
سیاسی دراشت وحتی وقتی کهھ میلر فو نسول روس در ٹبرلز اسباب قتل و 
بدار ررں عدەای از آرادی خواھان ابراں را فراھسم اورد ایں آدم در 
ھمان روزھا با دو س٥‏ ماھی قبہل از آں در تبربز بودہ است و بعبسد لیست 
که در تھی لیست کسانی کە بابست بدار زدہ شوند دخالتی داشتہ بودہ 
است . اما حالا دیگرتمام وقت خود را بەتحقیق و تتبع و مقاله نویسی 


درباب تاریخ وجغرافیای ایراں می گذراند و جنبڈ سیاسی ندارد و روس 


۲ راعنماى کتاب: حلد سیزدھم 


سفید هم ھست و با دولت شوروی ارتباطی نداردء ہابرابن مقسدمات 
دیگر از او دوری نمی کنیم . آقای فزوینی ھم با او آمد و رفت داردو 
نسبہت بەاو همەگو نہ مساعدت می کمد). 

درماہ سپتامبر آں سال بندہ بەلہدن رفتم و تا وقتی کە تقی زادہ در 
لندن رود درسفارت ہاآں مرحوم کار کردم . ہسیاری از ایام تعطیل را بہا 
آن مرحوم و با ایرانیائی کە بە آىحاآمد و رفت می کردند گذراندیم و 
حیلی شب‌هھا با ھم شام خوردیم ووقت بەکفتکوی علہی و ادبی وکمی 
ھم سیاسی می گذشت . حکایات بسیاری از رندگانی ایرانیانی کە در ایام 
جنگ اول ىا تقی رادہ دربرلں کار می کردند ھدایت وحسینقلی نواب و 
قزوینی و جمال ‌زادہ و صیزادہ و میرزا فضلعلی آقا و امثال ایشان برای 
من می کقفت وھماں ایام شروع ەحمعآوری بادداشت و مسودہ از برای 
تاریخ ایراں در دوره اسلام کرده بودء و ایں مسوددھا بود کے بعدھا 
بصورت رسالهٗ دار پروبز تا چنگیر ؛ ستشر گردید ؛ بنسابود این تاریخ 
دہالۓے تاریخ ایراں باستان مرحوم پپرنیسا ناشد و ار چنگیز تا زمان 
ما را ھم مرحوم عباس اقبال بنویسند ؛ ولی چٹانکه می دانیسد هر دو 
ناتمام ماند . 

مرحوم تقی ‌رادہ بسیار مبادی آدات بود . مثلا برسم قدما معنقد 
بود کە جوان دربراہر مردم ٥س‏ ؛ کوچکتر درحصور بزرگتر نبایسد 
سیگار و غلیوں و چپق بکشد مگر ایىکه بررکتر بدست خود بەجوان 
تعارف بکد و باصطلاح ہاو اجارہ بدھد . بنابرین بسدہ در حضور آن 
مرحوم سیگارنکشیدم مگروقتی کہ شحصاً بەبندہ تعارف می کرد . معتقد 
بودکه مرد درخیابان و کوچه بی کلاہ اید راە برود. در سفر اولیکه 


بندہ بهہ لنےدن رفته بودم بك بار تصادفاً در ماید پار (نرزدیكک عمسارت 


ناق بار دو گیتھ ۹٠‏ 7 


سفارت ایران) قدم می زدم و کلاہ برسرم نبود . آن روزھم بابود ىاعسار 
را درسفارت حدمت ادشان بحورم . تصادفاً آفا وخا مم درھہمانں قفسمت 
پارك گردش می کردند وبندہ ناگھاں با ایشاں مصادف شدم ار ەں پرسید 
کلاہ نداربد گمتم جراٛ٘ ولی درخانەگداشتەام. کمت: اکراساں بخواھد 
کلاھش را سرش بگدارد ھم حو دست آن را همراەداشته باشد واتی 
بدستش بگیرد. بندہ بعد از آں ایں قاعدہ را رعایت کردم . سالھا ار ایں 
مقدمەگدشت در تھراں باز همدبگر را دیدیم و ناز تقی‌رادہ بنەلندں رت 
و در مدرسة السة شرقة لندن استاد ز بان فارسی وتاریح ایسراں شا و 
بندہ ھم بار دیگر بەلدں رفتم . بِك روز در مدرسه الستة شرقیه بەایشاں 
برحوردم و بازکلاہ نداشتم . فرمود الا وضع انگلستاں عبت صایئ 
خیلی عوض شدہ است و استاداں دانشگاہ مثل فلاں و فلاں حالا ىی کلاہ 
راہ میروند وحتی پروفسور ہلی ار کیمریج بەلندں رابادوجرحسه 
می آید >٢‏ درست مثل اینست کھ ماد حاج سید نصر الله دو جر حهہ سوار 
شود . دیدم ایں گعتار بیاد هماں وفعة چد سال قل است ء نظیرحکایت 
معروف که پرسیدند بھتریں عداھا چیست ؛ گفت تخم مرع ء وبك سال 
بعد پر سیدند با چی )کمت ىا نمك . بحافظ٤‏ او آوریں گفتم ٤‏ وه تساھل 
وگذشت او . 

حاففْه مرحوم تفیز ادہ سیارفوی ود بحصوص درىعضی امورں 
مثلاد تاریخھا و سنوات:؛ حتی روز و ماہ بعضی وقایع ؛ و عبارت تعصی 
اساد و تلگرافھا راکە عیناً حفظ کردہ بود ىە آسانی میگفت . مقدار 
ریادی شعر از فردوسی وباصرخحسرو ہا قا آنی و ادہرتسب الممالك حفظ 
داشت . مردی ثقه بود و در آنچه بقل می کرد میشد بقول او اعتماد و 
استناد کرد . اماازخوداو شنیدم کە حاوظة چشمی او قوی نبود وکسی 
را که دیدہ بود و می شاحت ممکن ودبید و شاسد یا بااسم او تطی 


مب ۱۴ راعنمای کتاب , حلد سیردھم 


نکد؛ و من ابن فرق ہیں حافظە‌ھا را نمی دانستم نا آن مرحوم برایسم 
ىیان کرد . مماسبتش این شدکه رك روز ار مجاس شوری بیروں آمدہ 
بودیم وبا ھم ازحیاباں ظل السلطان و خیابان بستخانہ بطرف لالسەرار و 
کتا بِخانە طھران می ر فتیم نزدبكک شر کت تلمں مردی سید معمم ار 
طرف مقابل خیابان سمت ما آمد و تقی زادہ را متوقف ساحت و مدتی 
با لھجڈگیلانی بسیار :مدتند سخانی تعارف آمیزگمت و اظھار ارادت 
کرد . بعد ار آنکهہ سید رفتہ بود و ما نەراہ افتادہ بودیم تقی رادہ ار مس 
پر سید این آقا که بودء مثل ایست کە مرا می شناحت ومں‌هم شابد اورا 
دیدہ باشم ولی اسمش یادم نیامد ۔ گعتم آقای سیدمحمدنقی فحرداعی 
گیلانی بود کهھ چند کتاب از اردو و عربی تسرجمە کردہ اث ہقت 
ھاء بل راستست ومں‌در کتایخانڈ طھراداور! دیدەام ٤‏ ولی ای کاش‌مردم 
عادت داشتند وقتی کەھمدیگررا می بیممد و نھمدیگرمی رسد اسم خودشاں 
را بگویند واعتماد بایں نکسد که طرف لاہد ایشان‌را می شناسد, وگمت : 
من این نقص‌ر! دارم که حافطهة چشمی مں خجوب نیست و کسی را که 
دیدەام ٭يیشت با اسمی که از او در دھن دارم تطبیق نکنم . فلاں آقا 
عادت دارد ھروقت کھ بس میرسد اسم خودرا بکوید . با آنےکه مس 
اورا حوب میشداسم ابن‌تکرار اسم بسیاربجا ومعبد است ء؛زبرا که 
عضی اوقات ممکنست ذھول وغفلتی بانسان ددت بدھد و چمد ثانيه در 
بیادآوردن اسم طرف 7آخیر روی دھد ؛ و آدم دچار خجلت شود ؛ و سس 
بە آقای فلان ھمیشہ دعامی کنم که ایں عادت مستحسن را دارد واین قدر 
گدشت دارد که اسم حود را ھربار بمن بکوبد . در تلفن دیگر ارایں‌ھم 


بدتر است ۰ بعضی اوقات کسی مدتی باآدم حرف میزندو احوال پرسی 





یاد یار ددگدنته دو ۵ 
وعوشو بش‌می کندوھیچ ہمی کو بسدمن کیھستم حیا ی می کمد کەحتما 
بایدصدای اومعرف او باشد وھمە بت انند فوراتٹحہ بدمندحه کس 
ب2 ر‌ 7 ور یصن کی 
است حرف میزند وبایبشان برمیحورد اگر بر سید ج( || قاحجابعا ْ6 
کی ھسنید )۷ 

مرحوم تق یزادہ ارلیدن دبسمت وربسرراہ اتحاب شدو بط-هھران 
حو استدشد . ەىامكحود سیردہ بود کەه بعد ار روفتں اوکاہىکاد سددبروم 
صورت حساتب اورا با را ہك نگامی ‌ںکنم پر داخت یھا وموحودیراصو 7 


نس 


بر دارم وبرایش بمویسم۔ یادمھست اول‌دفعدای کەه رفتم دیدم تعدارہەدتی 
وزیرمختاری او در لندن موجودی حساب آو ١٣١٣‏ آٰبرەوکسری سود. 
بعد از آنکە در ۱۳۰۹ آنمرحوم پرگستەہود سدہ يکسال دیگر ور آندں 
ماندم ودرس خوایدم : پس‌از مراجحعت یەادراں بار بەخحدمت تقی رادہ 
رسیدم : وزیردارائی شدہ بود یکر ور مرحوم حسیں قلی حساں تو ابر! 
کہ حزیِ و کلاڑیمجلس نود درممرل او دیدم . دوات تع کفت بل 
آقامجتبی من‌حالا وکیل مجلس هستم ارشیراز . شیرار بیش اربہحاەہ 
ھزار نفرسکنہ ندارد ء ومں با پنجاەو چھارھزار ری وکبل شیرار شدم . 
حتیءچەھای شیرخحوارەھم ار گھوارہ ببروں آمدند وبمںرأی دادید. 
چو کودكه لب از شیر مادر بشست 
بگهوارہ ہسواب کوبےد بحست 
در موقعی کە وزیردارائی بود از بعصی ار اعصای وزارت حايه 
(آنذوقت وزارت ما لیه گمتەمیشد) که با ابشان آشا بودم بكوقت شیدم 
کەکار مندان‌ز بردستتقی ز ادەبەاو اعتر اضاتی دار ند. کاشف عمل آمد کەاز 
سخت گیری اودرحضوروغیاب وزیاد کردن ساعاتکارو کم کردں‌اوقات 


بہکاری وتنبلی واصرار بەاینکه کار مردم رازودراە بندازندو وقع 
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زاحئمای. گتاتء حلد سیر دھم 


تعارف وشیر ہی پر باشند وخلاصه ار کوشش آں مرحوم در حفظ 
انصباط اداری شکایت داشتتد . کا طیر ھمین شکایت را در لندن بعد 
ار ٣٢۲۳٢٢‏ از کسا نی که زبردوست او درسفارت کرای ایراں‌کارمی کردند 
شیدم۔ در آنحا کسی بودکه رتبة کمتراردہر داشت وخودر ادرمعازدھای 
بررگۓ بعسوان وزیرمختار معرفی کردہ وحساب ىاز کردهہ بودو بنسيه از 
آنھا جس میحربد وپول صاحب مغازە را نمی داد ونامهً مطاليه بعنوان 
وربرمختار ایراں بەسفارت رسید ۔ سفیر کبیر آں ىامەرا بار کردوخواند. 
رآں شخص دو ایرادگرفت ء یکی ابنکە چرا حودرا وزیرمختار معرفی 
کردەای دیگرایىکه چرا پول ‌صاحبمغار در انمی دھی. آنشخصشکایت 
می کرد که جرا "0-0 بابد تام ایر ١اکه‏ خعطات ندیگری ہو دەاست باز 
کمد . حواب سعیر کیرابن بودکه کاغد ہمام وزیرمختار ابران بود وابن 
آىروریزی سمارت ایراں‌است کہ شخصی که چنین سمتی بخود بستەاست 
پول معاردھارا ندھد تا متجر نمطالبه شود . شخص دیگری کە خودرا 
وازک ٭ؤسسن فک ر آزادی ومشروطیت می وائسٹ لمی‌ٹوائست ہدوت 
حسادتر بردست کسی کار کمد کەو اقعاً وحقیقة“ازمؤسسین مشروطیت ایر ان 
بودەومورد احترام هھمهە کس است ۔ این شیل اشخاص بھانەھائی برای 
اعتراض نەسمیر کمیر پیدا می کردند. 
بکی ار اسرار پیشرەت تقیزادہ چه در کارھای اداری و چے در 
کارھای شخصی وعلمی اصرار او بود بەیادداشت کردن همے مطالب و 
اعتمادىکردں بحافظہ . ھرروزصح کھ ازخواب برمی‌خاست باید ورقه 
با اوراق یادداشٹ‌ھای رورانه وجاری را ازمد ظربگذراندء ھرچه را 
تمام شدہ می یاہد حط بزند ء وھرچه اضافه بر آنھا بیاد می آورد عصلاوہ 
کد واگرلارم باشد اوراقرا پاکمویس کند وبعضی را جلو وعقب کند . 





یاد ار در گذشته ۷ 


درطول مدت روردائم ىا بھا مراجعه میکرد وبھر کس اایدبادآوری کد 
با ارھر کس لارم بود مطالبەکد باداوری و مطاله میکرد متلًَا حاتب 
آقای محمود فروغی در آں ایام کون زبرال بود. بەاو سفارس کردہ 
است کہ فلاں کار را ابحام دھد یا فلاں پیش نو بس را حاصر کمد صح 
سرساعت ۹ بەاو تلەں می کرد کە آقای فروعی آں‌کار ارحام شد ١ا‏ کر 


ین کے“ 


نشدہ نود بازساعت باردہ تلمں می کرد بارساعت ١ ٢‏ یم تائعںە 
مار ساعت ٣‏ تل می کرد آں‌قدر آںکار را دسال می کرد تاععلودمٰود 
انچام شدہ است . ھمینکہ آنرا سردش می برد ىا اطھار کال تشکر و 
بعجحبی می5مت: ای ماشاءاللء یایں رودی تسام شد!ا ٢ں‏ 
رادر ورفَه بادرداشت حود حیطل میرد. 

نین دیگر ار حصوصیات بررگ او تساھلی ود کے در مسورد 


ھم ہکس داشنت ء ھماں حصلتی کەه اروا ہدپکراں ھم 7ر ید فی کرد : 


حتی نسىمت به کسا نی کہ بەشحص اواعتر اص کرد بودید وحتی تو۔۔ 


کردہ باٹھمتز دہ وافنرا دسمّة4 ودشام دادہە عودیند کان تساعل راداشت۔ 


وەں هر گز نشنیدم در حی عیج بک ار ابشاں دتسام واعط ندىکسار برد. 
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حداکترش ایں ود که می کھت اشتشاہ کردە است . مرحوم دمحداست 


بەتفی زادہ نطر بد داشت وکماں می کرد کہ در سر ادتعات وکلای دورڈ 
دوم تنب ىەاعتدالٰی ودمو کرات ٭+ تقیرادہ اراو كکلەممد شدہ وسہت ناو 
کہنهہ و دشمنی میورزد وو بھر کس که مدسوت یه اوست بىسدی می کد 2 
پس اگر تمقی رادۂ وزبر مالیە ار برادر دهمحداکە چىدی در قوسولگری 
تملیس کار می کردہ وصلعی تممر درتحوبل او ودەاست صورتحسابپس 
آں تممرھارا می حواست دھخجدا ایں‌را کینەورزی سنلت بسحص حود 


بحشای:ھ کر شھامت آذنر! امت کے علعاً رود نا حود او در 0920 


31+. 


رج 7 رامنمای کات ء حلد سیردھم 


007 ہ می شست پیش بندہ ہا ھژیر یا خلخالی بدگوئی و گلےه 
می کرد ووحش میداد ؛ واگر 7 ازما از تقی زادہ راجع بآن موضوع 
تحقیی می کرد او حواتپ می داد کھ آقاىی دھخدا بسیارسوءظن دارد 

ار چیزھائی که مرحوم کسروی تبربہزی در تکاریخ ھهجدەسالة 
مشروطیت ودرتاریخ انقلاب آذر بابجاں وشته است آقابكان کمابہیش 
اطلا عدارند, وقتی که در ناب آں‌ مطا لب ار تق یز ادہ سؤ ال می شدمی فرمود 
آقای کسروی اشسشاہ کردہ است ‏ فقط مرحسوم امیرحیزی و مسرحوم 
کر یمطاھررادڈ بھراد جواب تھمتھای کسروی زا دادەاند ہے مرحوم 
عبداللہ مستو فیدر کتابی کەدرشر ح زندگانی خود وتاریح قاجاریە ىوشته 
است دربك حا بەتقی‌رادہ حمل صربح کردہ است وسخت بدگکفته. بندہ 
بكصفحه بحط مرحوم تقیزادہ درحواب آں انتقاد دارم که باکمال ادب 
مطاب را در آن توضیح دادہ وبیش از ای ن‌قدر کە ەستوفی اشتباہ کردہ 
است ار آں استشضاط نمی شود ۔ 

حود سدہ يك بار در لیدں موقعی که آنمرحوم سمیر کببر ود ؛ 
دقارں اوقاتی کە ھموز متمقین در ایراں بودند ء در م-وضوعی کەه همسه 
می داسد ودر آن ہاب ایرادھائی ‌هم باو گرفته شدہ است ؛ مؤالی از او 
کردم . ادروز حرفھای سدہ را تمام شنید وجوانی حز این ندادکه ایں 
بحثبسیار طولایست و وقت موسعتری لازم دارد . چمد روز بعدازان 
بر وز تعطیل که ہدہ درمنزل بودم ساعت چھارونیم بعداز ظھ ربااتومیل 
سفارت کبری بِخانة من آمدء ونگداشت بندہ لباس خا نەامرا تغییر بدھمء 
ھمین قدر احازہ داد کتریرا سر بار بگذارم وچایدم کم وباھم جسای 
بخوریم ٠‏ نشست وتا ساعت ھشت یا ھشتو یم در ھمان موضوع از 


برای من تو ضیحات داد و حکایتھا کھت و وقایع‌سیاسی را شرح داد 











یاد یار در گدسته 


ہکےہ 


مان موضوعھائی که بعدھا بكہار درمجلس شورای مل یھم به احمال در 
نطق حود ازان بحث کرد وحملەای گفت کە آن‌جمله در افو اہ افتادو سیار 
مشھور شد ؛ متتھی نبەسدہ سیار مسوطتر گفت +'وشابہدبدەروزی 
توانم آتھارا بەقلم بیاورم ء فعلا از تکرار آبھا معدورم . 

دیگر از خصابص بارز مرحوم تقی زادہ ایں بودکه درهسر کس 
استعداد ولیاقنی سراغ می کرد در تشو یق و ترغیب ‌اومی کو شید وداو کمك 
می کرد تااز آن استعداد وقاىلیت فابدەای عاید شود . کلیه کسانی کەاورا 
شاحتەائد ہا مں‌یقیناً در ایں عقیدہ متفقد زیراکە ندوں شلشدرر ندگانی 
بکابك ایتاں ھم از این حیث تأئیری داشته است ؛ بخصوص آنھاکه در 
راہ نوشں وتحقیق کار می کردند واھل سواد واطلاع نودند . ھمیشه آں 
مرحوم میگعت : دام میحواست آںقدر تروت داشته ہاشم ء با محلی 
در ودجه مملکت بەاحتیار مں گداشته شود تا ار آں مسر توانىم مخارح 
ایں کار را متکعل‌شوم ؛ کە خحاىه رز کی ىا تمام وسابل معیشت و رفاہەہ 
بگیرم و کلیة ارباں فصل واھل قلم ونویسندگی وترجمه وتحقیی را آتحا 
جمع بیاورم وحاطرایشاں راار تمام نکر انیھا وزحمنٹتھای زندگانی 
فار غ بدارم تا بتو ابد کٹتابت تر جمەکسد وبنویسد ؛ و کتا‌ھای قدیم را 
تصحیح و تحشيه کسد وبچجاپ برسانند وتاریخ وحغرافیا وعلوموادیات 
ابن‌مملکت خحدمت کمند وورھگ؛ٔ مارا الا بپہرند . کاریکە در راەانجام 
دادن ابن نبت ار وی بمرحله عمل رسید منأسفانہ ریاد نود ولی انچھ 
نقل می کنم سوىۂ ناقصی است از آنچه می‌خواست انحام دھد: 

د و کتاب ار راہینو مستشرق معروف بکی در باب روابط سفیری 


وقونسولی بہن ابراں وانگلیس ودیگری درباب مسکو کات و مھرھای 


ماپ ٢۰‏ راہنمای کتاب ؛ حلد سیردھم 
ایراں ء ھردو پەانگلیسی ٤‏ درموقعی که تقیزادہ سفارت کبرای ابراں را 
از ٢۳٢٢‏ بعد متکمل بود بەاوعرض8اشد + مادولتمکاتیه کرد وبر ای اولی 
با وز ارتامور خارحه و برای دومی با باءىكملی ابراں یا وزارت دارائی 
قرارداد چاب منعقد کرد و حقالزحمەای بەراینو برای تالیف آن و 
حقالرحمەای بە مرحوم مینورسکی بر ایحواندں وتصحیح آنپر داخت 
ومخار جچاب ھردور! در لندن پر داخت وکتاب‌ھا را دشر کڑزو کنتراتی 
با مرحوم پروفسور ھسنكک ىەامضاء رسانید که مشار اليه کتابی در علاحم 
شتفاق لغتھای فارسی وییاں اصل ومشاً آنھا تهيه کندء وپولی ھم ار 
دولت برای چاب آں کرفته نود کەدر اختیار سفارت ایر اندر لندن دریانکی 
برای ایں کار اماىتگدشته بود (ظاھراً شش هزارلیرۂ انگلیسی ) . در 
مدتی کە رواىط سیاسی س ایراں وانگلیس مقطع بود و کارھای‌سمارت 
ایران در لیدں در دست سفمارت سوئد بود آں وحه نمصارف‌دیگرر سید 
وآ کتابعم 7 وتألعش بەتأحیر اواد وپروفسور ینک ھم ارقصای 
بد درامر یکا وفات یافت وایں کتابت ثانوشته ماند . الته بےادداشتٹھای 
مرحوم ھیسنک درایں‌موصو ع حائی ھست . 

مدتی جمعی از ژیاں داھای فاصل ابر اں‌را وادار کرد مقالاتی از 
داثرەالمعارف اسلامی چابِلیدں را بمارسی درآورند . مرحسوم اقال 
آشتبانی و آةای دکتررریابحوئی و آقای دکتر حاطری و دکتر معین و 
یر ابہھاجزعءابں حماعت نو دند واین‌تر حمەھا در محلس سا حمعشد٥بود‏ 
وظاھر او رھہمھمامحاست.سھمی که مر حومتقی ز ادەدر تأأسیس کمیسیوں 
معارف وابحمں آتار ملی وسگاہ ترحمه وبثرکتابت وەؤسسلڈانتشاراتٹ 
فرانکلی وچاپحاىۂُ افست وایں‌قسل دستگاعھا داشت نبز ھمسکی تیجة 
بودکهە نەاشتار کتس و توسعة ورگ ایران داشت . 


هسا ں عتفی 


یاد یار در گذسته مھ ٢۱‏ 


وامافعالیت ادبی وعلمی شخص تقی رادہ : امریست کە سدہبنحو 
جامع وکامل نمی توائم در ابں کھتار دریات آں بحث کەم ٭زیبرا ک4 
ممدار عطیمی تحفیقات و بادداشتھا در موصو ۓھای مختلف در میساں 
کاغدھای بافی مائدہ ار اں مرحوم باید ناشد کكه دیج کس بدیدە بودو 
نمی‌داىم بعد اریں کسی آبھا راحوامد دید بايه. آبجه بتشرشدہ است ىا 
ایکےه بسيار ربہاد است شابسد ست با بجه ممتشر بتّدہ است مقدار 
اہد کی باشد . 

قدیمتریں کار تی رادہ درایں رمیمه کہحجهے قموںل نود کەىہمر 'اھمی 
جمدتن‌ار اقوام ودوستاں حود در رماں حخوانی : قمل ارطلو مشروطرت 
ایراںء منتشرقفی کر مجلەای ود بحط ستعلہی وجاب سگسی متشر 
می شد : حکایتی راحع بەایں دوره رندکانی حود درشرإربر أی بندہ شّل 
کردہ بود که یایں معماسیت حالا نیادم آمد وجوں بی فا یدہ نیست صرص 
می کسم: می ڈھعت بامیررایحبی حاں ٹر یہت ومبررامحمدعلیىحان و:یررا 
رصاحاں برادراں او 3 ویکی دو شر دنگر ار دوستاں : ھمکاری علمی و 
ادہی داشتیم ومحالس ملاقات ومداکرہ مسعقد می کردیم وگامی پیش 
حاج سیدحسین رزار کە مرد با سوادی نود وعلاوە بر برنحفسروشی 
کتاپھم می فروختحمع می شدیمو رااوصحمت می کردیم. دواحا'ی 
ھم بودکە ارجملةً پاطوقھای ما نود ویکی ار تر بہ تھا مدبرآں ود 
یلکرور در ایں دواحانه بودیم طلبەای ىا عمامه وعا وارد شد ومدرر و 
بکساری کتیدو اھسته با او زمانی صحت کرد. بعد ار نکه او رفته بود 
مدیر آمد وار برای ما حکابت کردکە ایں آفسارادہ گوبسا درس ف۔راسهہ 
جو اندہەو کمی فرانسه باد کر فته است . حالا تازہ مربےدو مۃّسلد محتھد 


تازدای شدہ است . می گوبد ایں محتھد معتقداست کهە حتی داستر‌ریاں 


27 فی راھنمای گتاتٹک ٴ٤‏ حلد سیر ذڈھم 





فرنگی ھم اہ است و ضالا می حواھم بھرطوری ھست آنچه را کس 
از ایں رباں لستی یادگرفتەام فراموگش کہم, ولی ھرچه ںیشتر بەفراموش 
کردں آں ھمتمی گمارم لھا وعباراتی که بادگر فتەام بیشتر بخاطرم 
ھجوممی آورند. میخواھم شمابمن کمك بکنید دوائی نمن ندھیدبخورم 
که این فرانسەایراکە بادگر فتەام فراموش کنم . 

درحدود بیستوھفت‌مشتسالگی خور سفری بە استاذول وقاھرہ 
کردہ نود ء ودر ٣٣‏ ۱۳٣قمری‏ مقاله یا رسال٭ای تحت عواں تاربخاحوال 
کہوئی ایراں ىا محاکمات تاریخی منتشر ساخت کە بعدھا کتامروشی 
طھراں درا دربك مجموعة مقالات دو بارہ چاب کرد ء در دورۂ روزنامةً 
صوراسرایل کە در طھراں منشرمی‌شد با میرزا جھاںگیر ح۔ان و میرزا 
قاسمحاں ومیررا علی ا کرحاں دهحدا ھمکاری می کرد و کو با دومقالەهم 
در صوراسرافیل در دفاع ار سیدجمال الدین اصفھانی واعظ بقلم شخص 
اوست . از برای سدہ حکایتی ار ابہىکە چگو نە میرراعلی ا کرحاں را از 
دستگاہ راەساری‌سمسان بطھراں کە مال مرحوم امیں‌الصرب نود ہدستگاہ 
صوراسرافیل متقل کردند واورا پہوپسندگی گماشتند وباچەلطایف!لحیل 
اورا وادار نکار می کردند وچقدر نارش را می کتیدند تاچیزی می نوشت 
نقل کردہ است کە حالا موقع بقل آں‌نیست . 

بن آن دورە و دورہای کە مجلۂ کاوە را در برلں شروع بەنشر 
کرد تق یزادہ دربعضی ار بلاد امر یکا مشغول بکار و کسسمعاش از راھھای 
مختلف (وار آنجملە ار راہ حروفچینی مطعه) وباد گر فتنز بان انگلیسی 
و آلمانی ود . کاوہ ابتدا روز نامەای بود سیاسی وتبلیغی کە دولت المان 
دائر کردہ بود وخرج آذرا می داد از برای مبارزہ با روس وانگلیس . 
برای آں یك چا پخانه ويك کتابخانه ودفتری برای کارھای اداری آن 








یاد یار در گذشته سپ ٢٢‏ 





واعصای ىویسندۂآن در برلں تھیه کردہ ود . مختصری درآن ہاب در 
صمن شرحاحوالمرحوم محمدقزو یی :قلام حود اوکه در بیستمقالاچاب 
بمسئی متشر شدہ است مندرح است ۔ بعدارحتم حسگ مدتدوسال کاوہ 
مستشر گردید ولٰی بصورت مجلەای علمی وەرسکی وادبی در آمدہ 4ود 
کەگاہگاعی بحٹھای سیاسی واجتماعی ھم در آں میشد . مدیروصاحبی 
امتبار مجله مرحومتقی رادہ بود ودرایںموقع مستقلا مجلەرا شرەی کرد 
بعمی دیگر ربطی بدولت آلماں نداشت وشاید کمکیھم ارآنحا سپہاں 
نمیشد . آں مجلە نزناں وادیات فارسی وتشردسح شیوڈ تتبع و تحقیق 
اڑوٰائیٰ ورشاۃ اہر ام اؤاشان خت زی کرت سورس ورائے ضاروت 
شوہ مل ل‌محتلف درامر تحفیق وتتسع ار آں مرحوم ىیاد دارم کە بد ہست 
اپیحا بگچام . می گفت: 

بد مر از ملیتھای مختلف پیشنھاد کردند کتابسی درسارۂ یل 
سویسند؛ فريك کتانی جدا. فراسوی ھررور ىه با عوحش مى رت ودر 
آں گوشەکە فیلان را جا دادہ نودید روری نیمساعت بكساعت گردش 
می کرد ودرضمن فبلھارا تماشا می کرد ومیرفت , بعد ازدوسەماہ کتابی 
ہرون داد بسیار ظریف و کوجچك وقشگک بسام ٥ 1۴1:1١‏ 3571001 
مرد انگلیسی پاتاوۂ خود را بست و کولەپشتی ندوشش گرفت وہەافر یا 
سەر کرد وسه چھار ماەدرنىاحیەای که فیلاں‌در آن رندگی می کردندروزی 
چھار پنج ساعت بەمداقه 5سذرانید وہر گشته کتابسی روشت تحتععمواں 
18٥١ 1٤ ٤‏ 14ء آمریکائی جہە کرد روسی جه کرد ابتا لوااعین 
جھ کرد ء واما مردآلمانی عررور صح بە کتابخانه می رفت وشب بروں 


می آمد ء مدت پنجسالھرروزی ھشت نەساعت جا تحقیقی و شع ثرں 


۶۰ ک1 راھمنمایکتاں ٦‏ حند سیردشم 


همة کتابھای بچندیں ربان مختلفراکە در باب فیل نسوشته بودند با 
راجع بعیل در آنھا مقالہەای یافت مِگشد حواند وہادداشت برداشت و 
عاقمت کتا ہی در چھار مجلد نوشت ہر حلدی ششغصدهفمتصد صۂْحه ونام 
آنرا گذاشت((مقدمەای برای تحقیق دربارۂ فیل) . بین مقالاتی کەدرمحلۂ 
کاوہ ممتشر می شد بر حسب اہکه نو یسمدەشاں چە کسی ود تماو تھائی ار 
ھمیں قمیل دبہدہ میشد :سَيََله مقالاتی کہ حود مرحوم تمیزادہ بەامصاىی 
(محصل) درباب شعرای بزرك ابراں می دوشت وسابقاً با تھا اشارہە شدہ 
است ؛ ار آںہو ع نود که آمرد الیای بہوشت ٤‏ یعنی ھیج چبز دربار: 
ھیچ یك ار ا تھا درھیج کتابی نمود کكهآ ھا را تقیزادہنخواسدەو قل 


نکردد راشد 2 


در دوره٥‏ چھار پہحساله اول بھمر اهیحریدۂ کاودچند کتاب‌سیاسی 
و نیمدسیاسی‌ھممستر گر رید مت ل کدف تلیس وتار یخمجلس ایران: و کتاب 
آفای حمال زادہ در ناب اوصاع اقتصادی ایراں ہام کح شایکاں ۔ 
کتبی که هەراهہ دورڈ علمی و ادىی کاوە مشدر گردید لیشتر حني ادہی و 
تحقیقی و علمی داشت ء مسل تاریح سی ملوذالارض و الابیاء حمرہ 
اصمھا پ وبکی بودو بکی سود حمالزادہ ... بعد ھم مطءعةکاویانی 
از ادارهٗ رورنامۂکاوہ منتر ع گر دید بسی مطعه را عبدالتکور نامی کےە 
متصدی ادارۂ آں بود صاحب شدو بعضی کتا تھا مستقلا منتشر کرد مثل 
سفر نامڈ باصرحسرو ىاروشسائی نامه و سعادت نامسة مسوب سەاو 
وحەدیں ناصرخسروء رادالمسافریں ناصرحسرو گلستان سعدی ؛ جات 
امو نصر فر اھی؛ تد کرہ شادطھماسب صفوی۔ متحب اطایف عبیدر ا کانی: 
ربناعات حنام چاب ررں: وش و کرنےةڈ عید راکانی و عیرہ. سدہ 


شاف ندارم کےە در را؛حٹن طرح اساسی تزااقی امتشار ایں کتسب مرزحوم 





باد بار در گذستە ٢۵‏ 


تق یزادہ دست داشته است و بعضی از کسانی کە ساشرت طسع آن 
کتب را کررند ٭ مثل جواد تقیراده و محمود عمیزادہ, ار ھمکاراں 
تقی رادہ در انتشار روز نامةکاوہ بودند . آں مرحسوم چنانکە پیش اربن 
کمتم پیشھادی بەابرانیساں فرستادہ بود کسە اگر دو ھزار ھر در محلۂ 
کاوە مشترك بشوند و پول اشتراك حود را پردارند محله را ارامه رھد 
ولی ارلا :این دہ نٹترف :رت تتة بد اعد ایا مطعد ارونۓ 
تقیزادہ حارج شد ء بتیجه اینکه مجله سرنگرفت . 

بہدہ بەحنة سیاسی دورۂ حدیدکاوہکاری دارم و بیشتر ار لحاط 
فرمگی و ادنی بآں می نگرم - اگر چە ار لحاط سیاسی ھم بعضی 
مقالات مھم و ممید دران ھست ؛ مثل تاریخ نھصت مزدکی در ابراںء 
و دورۂ مقالات راحع ىەرواىط ہیں ایراں و روس (ایں هر دو را آفای 
حمال زادہ نوشتےهە است) و بحث در بىارۂ معاعدهۂ 9۹ بین ایران و 
انگلستاں که در کاوە آمدہ است ؛ و ابھا ار لحاط تاریحی هم بسیار 
معید است سے مثلا در دورۂ مجلۂه کاوۂ ادہی مقَالەھای راحع بەفارسی 
فصیح و مقَايِسةآں نا فارسی حاں والدہ ء یا مسطق الطیر مسخ شده عھد 
مشروطیت + و ایں قبیل عتاویں ؛ مقالەمای راحع بمقا سڈ شعر فصیح 
باشعر کربلائی یاشعرخان‌والدہ (ظیر آبچەحالا دریاب غشعر نومی گویند), 
اگربدقت‌ خواندہ شودروشن می گرددکه مرحومتقیزادہ باسیل ‌لعاتی کہ 
ار راہ استانبول و ممالك تحت ھوذ عثمانی وارد جرابد ومثات 
اپرانیان می شد بسیار مخالف بود. ار قراری کہ مں می فھمم در این 
باب بن آن مرحوم و مرحوم میرزا محمد حاں قزوبنی اختلاف سلیقه 
بودہ است و بعضی از آن کلمات جدید را قزوینی درمحاورہ و انشای 


حود بکارمی بردہ و در سر ابن اأمر دن آں دو نفر مناظرہ و محاحہەدر 








۰پ ۲۶ راھنمای کتاب ؛ حلد سیردھم 
می گرفته است . انشای تق ی زادہ در تمام ادوار بکدست و صحیح بود 
وص درمیان معاصریبن کمتر کسی دیدەام كکە باندازۂ او ہر لضات زہاں 
فارسی مسلط باشد و آنھا را درست در معنی خود بکار بردو در ھرجا 
برای ھرمفھومی کو شش کمد کهھ درست آن لفظ صحیح راکه حاق مطلب 
را ہبرساند در حمله بنشانسد . تنھا عیبی کە بعصی ممکست بسر انشاء 
تقیزادہ بگیرند اینکه حملەمای طولانی (شیوۂ آلمانی یا بشیوۂ تر کی 
عثمانی) در آنھا فراواں است ؛ وگاھی جمله دارد کەه بك صفحہ و نیسم 
دراری آنست . ولی اىسّای قزوینی بتدریح در تحت تأئیر جرایدی کە 
می ‌خواند تغیبر کردہ و بمرتبەای رسیدہ ىنودکه (درمقدمے٤‏ دبوان حافط 
مثلا) زسیاز ند شود آناز ایں تعبیر تدریجی در ھماں وقت که با 
جمالزادہ و عصیرادەو کاظمز ادہ و رصا تربیت و عزۃالل مسدایت و 
حسیسقلی حان نوات و امتال ایبشان دربرلن محشورو معاشر ہو دہ است 
مشھود میشدہ و مرحوم تقی رادہ ىےه او ابراد می گرفته است ؛ و 
ار قرار معلوم گاھی قروینی حواب می دادہ است که : در استعمال 
لغات غلطی کە در افواہ رایج شدہ است عیبسی نمی بینم ؛ ویك ہار هم 
گفته بودہ است : چرا بە شاعران و نویسندگانی مثل سعدی و حاوظ 
اجازہ می دهھید الفاظی را کە مطابق مقیاس عصربی غلط است , مثل 
تماشا و حصایل ٤‏ در نوشتة خود بکار سرنسد ولی مسا اجازہ سداریم 
چنبہن کاری بکنیم . تقی رادہه مرحوم می ڈنمفت ٭ن جواب دادم که (رآخر 
آٹھسا ژنی بودەاہد ) و گویا این عبسارت من بە قزوینی سوء اث رکردو 
ناگھان يك کلمه گفت ھ جه عرضکنم ) و بعد ساکت شدو دیگربەبحت 


ادامه نداد. 


یاد یار در گذنته 


ب۹۷ ۱۷ 


مرحوم تقیزادہ برای بندہگمتکە قزوپبی عادت داش تک 


4 در 
کتاىچة دستی و ورقەھای کاغضد و تقویم رورانۂ خودے در ىاں ھمه 
اشحاصی کہ با ایشاں محشور ود یادداشتھائی می کرد . گاھی از ایں 
قیل بودکە ار آں شحص مطلب تارہای یاد می گرفت ء مثلا از مرحوم 
مبرزا وصلعلی آفای تپریڑزی که برای معالحه بەرلں آمدہ نود ومدتی 
آنجا بود عالےاً مطالب تقول حودش (ممتع ) می شنیسد و یادداشت 
می کرد ؛ ولی ببشتر لغسات عحیب و استعمالات عریب و اقوال ادر و 
تصبراتی کھ باعث حیرت او میشد و برایش تار گی داشت اگرمی شید 
می نوشت وھمەه هم ا زاعی اتد طناً کر کی می عوراعتمداؤد 
قزوبنی ار قول او و درناب اوچه یادداشت کردہ است. مثلا عر داللدحاں 
هدایبت وفتی کھ ار برلں بەسهھر میروت شزو ہبی گھعت : حساب آقای 
قزوینی؛ حواعش می کم بەمں :اف راید در باب مس چەبادداشتی کر دەاید 
ودرایں ناب بقدری اصرار ورریدکە عاقت قزوینی باچارشد ناوجوات 
بدھد . گفت :شما دولت علیسە راسرھم ۔ دو لتعليه _ می نو بسید ؛ ایں 
کار را نکەیدو آن را دو کلمةە جدابنو یسید . تقیر !دہ می5معت : روری 
که قزوینی درچھارم ژانویة ۱۹۲۰ ار برلں سمت پاریس برگشت ما 


ار ا 


ھمه در محوطۂ ابستگاہ راہآھں پای قطار ایستادہ بودیم . مں ار او 
حلال بائی طلبیدم و خواهھش کردم اگر ترك اولائی از من سرردہ است 
و چیزیػفتەام کہ برقزوبسی گران و باگوار آمدہ با کار ناپسدی کردہام 
بخودم بگو ہد تا عذرخوامی کنم وگلەای درمیاں ناشد و قرو سی اباو 
امتناع می کرد و بەانکار هر چهە تمامتر می قعت ن حیر ھیج چبسری دز 


میاں بودہ است کھ مو جحب شکابت وکله شدہ باشد وھەں ارشما ہی بھایت 





کے ےت راعنمای کتاپ ؛ حلد سیر دھم 


متشکر و ممنونم . ولی من بساز اصرار کردم ؛ و التماس کردہ گفتم در 
آں دفتر یادداشت لابد چیزی 0 بنام من نوشتەاید و اوبالاآخرہ درماند 
وگفت : بلهء فقط یك چیزبود ء و آں اینکه ىە آدم جلو روی حودش 
سی کوریھ تو زی سی :1 

من این قصەها را برای ابن می گویم کہ حضار محترم تقی زادۂ 
واقعی رابتناسند و بدانند نەآن قدر ارعالم ملايك بود کە ما دوستانش 
می گوئیم ؛ نەآں قدر عادی ومعمولی و پیش پا افتادہ ىود کە دشمسانش 
جلوہ دادەاند ؛ درستش را بحواھید انسانی بود معتدل كه همه نوع 
زندگی کردہ ود وھمة پست وبلند وخوں وزشت زندگی رادیدہ بود 
وبسیار رفیق و حوش محضر وگرم و عالی ھمت وملت دوست و وطن 
ہبرست بود . بندہ ىمی ‌خواھم ابنحا بایستم و مرثیەای پر از مدبحهہ ابراد 
کم ء میحواھم بادی از دوست حود بکلم و او را چنانکه بودہ است 
بیاد بیاورم ۔ 

تفی ز ادہ هممانقدر کكه اصرار بحفظ فارسی ار نفوذ مخرب السنڈ 
اروپائی وفارسی عثمانی و کربلائی داشت از اصراری ھم کےه بعضی 
ىەحالص کردں فارسی از کلمات حاری عر ىی الاصل و نوشتن فارسی سرہ 
بکار می برند متتقر نود و باآن مبارزہ می کرد و درمقالات مختلف او که 
در مجلات و جراب6د ایران منتشر گردیسدہ امیثق آثار ابن تنفر او دیدہ 
می شود ؛ بخصوص در مفالەای کە در ۱۳۱۴ در مجلۂ تعلیم و تربیت 
متشرشد و از آنجا دریکی ارجراید ہوميیه نقل کردند و سپس آن شمارہ 
را توقیف کردند و در ھماں جریدۂ یومیە شروع بەانتقاد از تقی زادہ و 


دشنام دادن ىەا وکردند 0 وآں شماره محلەرا هھم جم ع کردنسد َو تمام 


یاد یاد در گذشنتە ۰س ۲۹ 


این کارهابجھت این بود کە اصرار فرھگستان رابەخالص کردن فارسی 
از راہ منسوخ کردن لغات متداول عر نىی‌الاصل و ترویج کروں کلمات 
مجعولی کەآنھا را فارسی گمان می کمند ساد اتقادکرفته بود. 

چند کلمه ھم از تألیفات مرحوم تق ی زادہ کھ بصورت کتاب بارساله 
نشرشدہ است عر ض کم : 

مقّدمة تعلیم عمومی رسالەایست ور اثبات اہنکه باہد عموم مردم 
اہران باسواد شوند؛ و برای باسواد شدن ایشان بابےد حط فارسی آساں 
باشد؛ و آسان کردن خط فارسی ممکن انث مگر بەایہکےە عوص شود 
و خط لاتین را بەنحوی کە بدرد نوشتن فارسی بخورد حانشین آن کرد. 
این را آن مرحوم نوشت و البته موافقینی ھم داشت . ولی چنسد سال 
بعد ملتفت عیوب و زیانھائی شدکہ از این راہ ممکست عاید ابراں 
بشود؛ و از این عقیدہەبرگشت وعلاوەبراییکە دردوسە حاصریحاً استغمار 
کتبی از اہر از این ‌عقیدۂ حود کردہ است بہدہ ازعلم و اطلاع حور شھادت 
میدھم که لااقل دربیست وچند سال اخبرعمرحویش باتغبییر حط فارسی 
بکلی مخالف بود . 

از پرویز تا چنگیز رساله کوچکی است درتاررخ ایران از خنم 
ساسانیان که ناتمام مانسدہ و فقط تسا دورۂ بنی‌|اميه است و آں‌رابا 
بادداشتھائی که درطول سنین متمادی جمع شدہ بود بەآفاىی احمد افشار 
شیرازی سپردہ بود کە تجدید چاب شود وہندہ نمی دانمکە فعلا بچەحال 
است و در کجاست . 

گاہ شماری حاوی مقداری از تحقیقات آن مرحوم است در باب 
تقویم وتاریخگذاری وعلم نجوم درایران از دورەھای قدیم تا زمان ما ء 
و ھ رکس بران نظری بیندازد ملتفت نھایت دقت و وسواس آن مرحوم 


درصحیجح بہودن مندرجات کتاب حود وگمراہ نکردن حوانندہ می شود کهھ 





جس راهتمای کتاب: حلكد سیزدھم 
چند بار ہاتتمه و تکمله وذبل وفائت ذیل وغلطنامه منسدرجات کتاب را 
تصحیح کردہ اأست وعاقبہت در بعضی نسخەھا ھم (من‌جمله نسخەای کهھ 
بەبندہ مرحمت کردہبود) بخط خورچندین اصلا حو تصحیحەم درحواشئی 
کٹاب اضافه کردہ بود 
مانی ودین اوء اساساأً تحریرچند کنفرانسی بودکە درابنمەوضوع 
ابرادکردہ بودں بعد بەآقای اوشارشیرازی دادہ و از ایشان حواهھش کردہ 
بود مقداری ارمتون عرنی و فارسی مربوط بەمانی را ازچند کتاب قدیم 
و معتبر بر داشتہ ضمیمۂآن کمدہ ولی کتابی کە منتشر شدہ است از آنچسہ 
خودآن مرحوم درنظرداشت بسیار دورشدہ است . 
بیست عقالهہ مجموعة مقالاتیست کسە بعضی را خود آن مرحوم 
بفارسی نوشتہ بودہ و برخی رابەالسنهُ دیگرانشا کردہ بودہ و درمجلات 
حارجی ممتڈرشدہ بودەاست؛ وبعضی از دوستانایٹھارا ھم بفارسی ترجمه 
کردەاند وبنکاہ ترجمه ونشر کتاب آن را منتشرساخته است. مقالےەھائی 
که بەالسنة فرانسە و آلمانی وانگلیسی درمدتاقامت دراروپا نوشتەحاوی 
اکتشافات تازهۂ آں مرحوم است چھ دربارۂگاہ شماری ایران و چهھ در باب 
عصر وتاریح مانی و مانوبان ۔ وحاصل آن اکتشافات در این مقالسەھای 
تر جمه شدہ آمدہ است . 
سلسله مقالات آں مرحوم در بارۂ وردوسی کهە بەامضای محصل در 
دورۂ جدیہد کاوہ در چنسدین شمارہ منتشر شسدہ بود بار دیگر در ھزاره 
فردوسی ہا اغلاط بیشمار منتشر کردیسد و بار سوم آفای حبیب یغمائی 
مباشرت طبع آن را از جاب انجمن آثار ملی بعھدہ گرفتسه و در کتاب 
فردوسی وشاھنامۂ او منٹشر کردہ است. مطالبی پس از تحریر اصلی این 


مقالات معلوم شد کھ بعصی ازمندر جات آن‌مقالات را ضعیف کردہ است؛ 





یاد یاد در گذشته کے کی 


من‌جمله ایبنکه فردرسی نسخەای ازشاصامه رابرای صاحب خاں‌لنجان در 





۹ تتحریر کردہ است؛ یا اینکە یوسف رلیخائی ببحر متقارب ساخته . 
وبندہ مقال٭ای راکە درابطال ابن دو نسبت نوشتهہ بودم و درلدن درمجله 
روز گارنو منتشر گردید قبل ازنشر بنظرخودآن مرحوم رسانیسدہ بودم و 
باآن مقاله موافقت کرد و فرمودکه بنویسم که دیگر بےەاین دو مطلب 
معتقد نیست . اگرحال او دراو اخرعمرمناسب این می نود که ابن مقالەھا 
را حك و اصلاحکندہ یا اگر نشر وتحریر آبھا را بەبدہ واگذارکردہ 
بود بندہ مسلماً نمی گذاشتم غلطھا و اشتباھات آن, مقالات تجدید طبع و 
تخلید شود . حالاچارەای جز ایں نیسٹ کھ رسالەای در رد و ابطال آنھا 
بنویسیمومتشر کیم. 

مقالۂُ معتبر وجامع آن مرحوم درشرح احوال ناصرخسروکه در 
مقدمة دٍوان او چاب شدہ است ھنور بھترین شرح احوالیست کە از برای 
آں شاعر بزرگ نوشته شدہ است و می ‌ارزد کےە با شرح وتوضيیح و 
آوردن تمام شعرھای استشھاد شدہ بصورت کتانی چساپ شود و برای 
تدریس شیوۂ تحقیق و تتبع دردانشگاہ تدریس شود. 

سلسلۂ خطابەھای نە گان او در تاریخ عرب قبل از اسلامومفارن 
ظھور اسلام که در دانشکدۂ معقول وممقول (الھیات و معارف اسلامی) 
ایراد کردہ بود بصورت رسالەھای جداگانه منتشرشدہ بود وحالا آنھا 
را شر کتمھامی چاب افست باهتمام آقای ابسرح افشار در مجموعۂ 
مقالات تاریخی تقی زاد تجدید چاں کردہ است . 

سلسله خطابەھای دیگری که بعنوان درس درھمان دانشکدەراجع 
بتاریخ عام در اسلام ابراد کرد جزوہ جزوہ چاب میشد وا حدودصدو 


سی صفْحه آنرا بندہ دیدم ونمی دائنم آیا باقی آن ھم چاپ شد یا حیرء 





۰و ۳۲٣‏ راعنمای کتاب ہ جلد سیزدھم 

ویادداشتھاىی آن مرحوم در آس موضوع چەشدہ است . ظاھرا کار 
ناتمام مائدہ است . 

مجموعەای حاوی چند مقَاله تق یزادہ ويك مقاله جمالز ادہ مم 
کنابخان طھران منتشر کرد ٠‏ وخطابەھائی را ھم کە در باشگاہ مھ رگان 
در باب تاریخ مشروطیت ابران خواندہ بود آن باشنگاہ در مجل د کی 
جد اگانه نشر دادہ است . 

همچنین مجلدی حاوی دو خطابة تی زادہ در موضوع (اخذ 
تمدن خارجی؛ و ((آزادی ء وطن ٤+‏ ملت ٠‏ تساھل) کە اینھا ھم درھمان 
باشگاہ ابراد شدہ بود جابپ شد٥است ٠‏ 

تحفةالملو از کتابھای فارسی اوایل قرن مفتمھجری کە کتابخانۂ 
طھران منتشر کرد بەاهتمام آن مرحوم استنساخ وچاب شدہ است ؛ ودر 
شمارهۂ اول مجله روز گار نوهھم مقال٭ای ھست که آن مرحوم ترجحمه 
بفارسی کردہ است ٠‏ 
آوررند کە آن‌را بمناسہت ۷۵ سالگی مرحوم تقیزادہ تقدیم او کردند و 
آنرا یدران ملخ ع٥] ٠٤٠:‏ ںء ہا ۸ نامیدند۔ مباشرت چاپوانتشاراین 
کتاب را پروفسور ھنینگ داشت . 

بسیار ازخانمھا و آقایان محترم عذر می‌خواھم کە این خطابۂ 
من خیلی مفصلتر از آن‌شد کە قصد آنذرا داشتم ولی در گفتگوی راجع 
بمرحوم تفیزادہ اختیار ازدست من خارجح میشود : بمضمون آن شعر 
معروف که : 

وچونحدیثتو آید سخن دراز کنم 


زران فارھ 





ہو ہے 





جنان ہرمی! مدگد ا١س‏ اعت بد اس تامعط دمعمٰای قک و جے تم 


نا 
بلید وثاقت واکشف> بکار می رفتقداست وبعف ازفرن ششم ومعتم٭حری 

ڈمکم عتروك ومپہجور شدەاست وہسورتھای مسخف ور فرهنًاہا وارہ 
قلاست مان قاوای مکرعھی آو رای وست: ازراآفہہ ود 
۰ چزھای عجیب نو شتذاد. در دو 07 اتھا خدی ئە غاہد استعمال 
ادن‌لغت درا نیا آمدەاست ععتی روئی اسیج ڑا جو شاو طط سی 


۱ خر ذلمد وار مجموع|! بہاشکل آفر سی اصل لعت اعم مال ھی شود _ 


ً2 وج 2 ۰ :2 
مد مستّخرحات آے کٹرن لغت 7 شواهھد استعەمال اعءطا را در اس مقااہ 


0 مد نطر کات کات میگذرام وا مس دار بد حت در ناڈ ای 
برھی ‏ ر دم . 
سے سے 5 ۱ 
در کمبای سعادت عرالی (حاپ ١قای‏ احمد ازرام) عمارتی دا 
و صف قرا ۱ ںْ حاھل امتَه اک اد ×٢‏ تکثری در سر بتان ذف بد! دف 


کە عندت بر مردمان بهھند ذە ما حود جن می لم و بتعلمداتے دار بد گد 


حو دثئُن ازکسی ور اہمگیر ند تا وی را در جا وی وی کی حو سس عر صد 
کنند و فخر خورش بدہدارند : سگرن را. ۰ دام رین بجای ١س‏ 


س۵ذ نقطہ که رام یشارت 5دت ما قای ارم افط نجس کچ ااس 


٦ج ١‏ ص ٣۳۳‏ حاپ اول ؛ حود آقاىی آرام بودند کە توحه ایں 
حانب دا بەه این لغت حلب کردند . دقت ایشان در ضبط صورت مکتوب نسح 
سا سا شا راف کرت 


۶٥٢‏ راعنمای کتاب ' حلد سیردھم 


و در حاشيه ایں ىادداشت را ىوشتدائد کە : در شش نسخة خطلی کھند 
گد ضمن‌چجاپ!ین کتابں موجتتتار گود امت ات ےدائ اشکال نوشته ور 
حم حلمء سے ؛ سے سم 
نامر احعد یتجتاب اأحاءااعلومکد درا نمورد9لٰةوہ ۵ القذر٤‏ نوراھ اسَنث 
کڈ جسرامناسب داستم ودر جگردم؟. مندم بدنےخھ ۶قشی مععای 
سعادت کە دراختاردارم (از نسخة كکَتَاىخانة چستر ہتی) مراحعەکردم 
ا جا سس رارد, ریگ وا شىرٹه ػه مرحوم فرور ار چاپ 
ذردہ است بی عارتی 080( کی در قش و بد: وشر که در یمش 5 
نہادہ نود ارآن ساہ می شد مں با حو شتنگعتم چە بدحشماءد اولیاء 
تو حداو دا :1 ما ن ایشان نی با گزہ نست ٭.ودر حاشدای کە 
آں مرحوم مراىن ارت مرقوم فاثنتةاشت میکوبد قە : متن عر ہی 


مااقدراوامائت عارب“ ا بتعاهمآن اعطل درقال قدر کار رقتداست 


8 7 0ی . 
در مات شعر سنائی در حد بقد|احققه و در بات شعر حافا نسی در 
۴٤ ۱ ٣‏ ۱ 
تحمدالعراقی و در شعر دتگری ا حافقاسی در دبسوان ھمن اط 
نصور تھای مغثات ا١‏ عفواسثت ٭ سائی ڈو فل : 
ا ن‌خوش‌ار نفسشھوت وشر ٥‏ است ورنه ح ای شختم سے : اق 
۲ خافاے تن و2 تحفد کو حف . 
۱ آ ف7۴ 
دہش درشان سبہرں و اسم 75 ن ودہ فور حح چوان تحجحم 


انا ح۵ بدل تختم) کد اذ ل٦‏ زآن معلوم می شود اەن لمظط معنائی ا 


-١‏ ص ۶۸۱ این دا نیر حناب آقای آدام بە بندہ نشانی دادند ۔ 
۲ جاپ حناب آقای مدرس رسصوی ص ۳۶۱ س ۳؛ در حاپ ہمبئی و 
سخ خملی و عکسی کەہ بندہ بدست دانتم این بیت نمود ۰ 


ء۱۲٢۲ حاپ قریب ص‎ ٣ 
.۸۴۳ جاپ سحادی ص‎ ۴ 








۶,۵۳۳ 





مر سی : 7+ 9ئ 
عالم برجچج قعٹئی رز شّثت ونار سا ات و رشتوزینون وندداشنه .١ای‏ 


قر دب در حواشی تحعهة (ص ۲۶۴) مةذ فرہنگ؛ رشبیدی ‌ برھاں قاطے 


2 


حوالد حادہ استغ ہاز خاقانی درد دو اٰن ڈ٭طعدای مطولداردکه باقن روی 


در ۱ ن پر حرف ٭صموم فڈہل ازھمسم مك 7 عمحناذە در بت تحفهھ ا 


دنو ر ت وو ات ۱ ہھدہ اترگ ٛ 
7۸ 


نامم ہمای ذوَات - شہمار حضشرت اس 


یں كت - 0 
.- ّ 9 حص حے ۰ -٢‏ زا غتححم اگ 
ے اعم 
و بر حستب محکگاقئ 00 حاہھد٭ کے اون کت وٹ سے وحدراع 
کے ۰ ٠‏ ای 
ٹم آ رک1 واں‌صورتاخر مسار نرد اگ صو ر ددمست کەہ بداعتقاد 
سے اھ جوا جو 


- 
ا شکل اصلل گامءد ودہ بعنی سدصحشم 


ڈلمد را صاحے فر ہنگٹ حھا 0 در شعر سائی درحدىقه 


دصورت شخشم دبدہەو آن ر‌ امم ا مھا 5 شخشمدن 0-0 اعز بدن 


سط 
کے8 


.- 
مان بر دہ و مه ۱ تق ؟ شمحسم ۳ اول محسور 7 5ا 


ُ٭ 7 
معمہی ہے بڑرمعہ 
گ۷ 2 دح 


کک 
تم 


۲ 7 3 
آھر بدن ا ف2 : حکشم سای در معدمت دسا 5و تل" 


ان خوش ار ہیں و شھےڈوت و شرد ای 


ورند ح۔ای بشحشم و مه است 


ےر 


سا بر اعت دو بضاق (یقعتی 7 صاحت درھان فاطع و شعوری ەِ 

اندراج 7 ناطلمالاطما ونو سندگان اهت نَم دھحدا) ھمی را ھا ل ڈردہ 
07 07 جو ٹر نے ےھ : 5۲1 : ۱ 

و سعجیم و سحجس سی ھمد+د را بمعی عرش و سقوطاوردەاند و 


۶د تب نع ھسوفکر نک ردەاندکه صمعڈمطار ر ع۶مشتق أ زشخشو شش قایلان 


_١‏ دد سرح ابحدی ہر تحفةالمراقیں ( س ۱۲۸ ) مصراع دوم حنین 


ا عوة : این تودۂ ا ا "7(7 شتر کوڈیشف معنی کردہ سپس 
گوید : در پەضی نسح بحای تححم فی نود ات سی حم قدق اکر 
-٢‏ نگفتەاست بلفرم و گفتە لغر یدن؛ ودیکران عم اراومتاہعت کر دہابد! 


۶۶۴ راھنمای کتاب: حلدهد سیر دھم 


درا ن‌ست سنائی پے ا ا نز ھیچ بث ۱ دن دشخشم و بجخشم 


و ھا رگ سی راکفا اتور امت اما فارسا 
آن را ہم برحست ابنگد بیٹھا را مطابق صسط کدام نسخە خواند 
ندو صورت قلقط کردەائد پکی تخجم(مه اولمفتوح ثانی زدہ وحم 
مضموم برورن اخم) 1+ کم (ہمتحاول وا ٹیو تشداند حرف 
سوم مصموم؛ بروزن سناب و نت جھا گر ی٭قط صورتبحسٹی 
احیاناھ راگ مصراع رادر ےد خودچنیداشنتد: نی ڈرگس فر ححد 
وی راع تخحم است, ولفطرا بر حسسطاھہر عءمارت حافا نی بمعلی حر سو 
تاور تی کہور اع و سس ششنت 7 ھت 7 
رادندہه ودہ واسں‌ست راہم دہ سحة حود بصورتہەنەکر گس فر حہ ند 
زا عتخجماست* داشتدتلعط کلمەرا‌صورت‌دومتصحیح قد دەاستو لی ھمان 
معنی راىر ای آنقمول کردہ. حسن بن حلف در رھانقاطع از جھانگیر ی 
دیروی گثردہ و درحسے معمول حود شاھدھا را ھم حذف‌کردہ اس 
بداعتقادانن بندہ افط درھمڈاین‌شواہد شرونظم نکی بودوان 
کک وضو ور سے اکس ازاو ساف اہیات انغتاحت 
اول ب ىا پ‌ دودەاست معلومنست: واندحہ حرفدوم ج تس ےمان 
بدحسمازا مسمحااستناطمعشودگەدر سس رعاش نحاق آان راگر فُمّداست. 
معن آن چلزی شلند بد پآند و جس وگئبف (سعنی امرور و 
بر حست استعمالما درز نان محاورہ) بودەاست. کسانی کەه کلم رادرشعریر 
سنائی و شعرخافانی دیدەابد معنائی از طاھہر عمارت استناط کردہ و 
وزنی وصبطی مطابق نسخدایکە دیدەاند ىا دو صورت مختلف بشخشم 


۲ نخجم و دومعنای حتدسی حدا ا وا بان دادەاند'۔ 





-١‏ حق اینستکە از آقای علی دواقی حوان فاضل محقق کە در یافتن 
بعضی اذ مآخذ با بندہ یادی و عمراھی کردند تشکرکنم . 








سمش شاھکارمای اد فارسی مبنای در( خارجیان 


اف 
٣تت‏ 


استادی ددھردو ربان رای مترحم اولیں شرط اسب ولی درکناد ایں 
طذرط ٠‏ متر حم یك اثر ادبی برر گگ ناید ار دوق ادبی سرساد ناسد ریرا در 
اثرھای ادنیء ریبابی وتناسب الفاط کعقالب معائی انت فوقالعاد عیم وءؤٹر ند 
وتنھا کوشس ى اینکه مفھوم و معسی أثر بتقریب در نرحمه نکمحدکافی فبیست 
و در این حالت قاثیر و حاصیت و روح اصل ار یں عیرود . 
تبی اگرم (ص) فرمودہ اں‌من‌البیان لسحرا. در ادبیات فارسی ٭واردی 
کە سحر کلام اثراب شنکرفی پدید آوردہ اسٹ کم نیست . 
ارحمله اینکە صر بں‌|حمد سھر یار رر رك سامانی ددھرابت توقف طولانی 
ٹردو بررگاں و سراں لشکر اسٹیاق مراحعت دادالملك بحادا و دیدار رں 
و فرذندان داشند ولی پادضاہ را +ساکیںی دیدند و عوای ھری ددرسروعشق 
ھری دردل اوء ناحار دب ددامان رو ددکی سدد و ار او حازره حواستند و 
رودکی قبولکرد وکە بص امیر نکرفته نود ومراح اہ شناحته دانس کە تر 
ااودر تگیرد روی نطم آوردو قصیدءای نگفت ٦‏ 
خلاصه دود ڈی قصیدہایراکھ ىە مللع زیر است ساحت وددمحلس امیر 
سردع بحوا ندن کرد : 
ہوی حوی مولیان آید ھم 
تا بدانحا رسیدکە ۔ 


میر سرو اسٹ و بخار| دوستاں سرو سوی دوستان اید ھمی 


یىی یو ک بار مھ۔_ ناں اید ھمی 


دچون رود کی بدیں نیت رسید امیر حناں منفعل گشت کہ ار تحت فرود 
آ۔د و بیمودہ پای در دکاب خنگك ہوہتی آوردوروی ۵ بخادا بیاد حنانکەه 
دایں و موہ تا دوفرسنك در ہی امیر بردید ٹه بروته وآنحا درپای کردو 
عذان تابحادا ھیچ حای باذ نگرف٠.٠‏ 

این اعحاز کلام دد حیست ؟ ىدوں سك فقط در معنی نیست ىلکە زیبابی 
وتاسب وتلفیق کلام وتأئیں الفاط ددآن سوم بسراپی داردو در ادنیات فادسی 
از این نوع کم نمی 


۱ چھارز مقالهء قالیف احمداس عمرسں علی ا(مطامی العمروصی السمرقہدی ء سعی ٠‏ 


امام وہ حيیح محمداس عدالوھات قرویمی؛ چاپ عرلیں؛ سے ۵ هحری قمری ص ۳۴۸-٣۵٣‏ 


ك٥‏ راهنمای کتابء حلد سیزدھم 


اگر مترحم فقط قادر باندکە معانی دا کم و بیش بتقریب ہر بان دیگر 
در آوردکار سایانی اذ پیس نردہ الچمت ۔ 

سعدی در گلستان میفرماید: ہ پیٹس پکی ارمشایح گلە کر دم کەفلان ممساد 
من گواعی دادہ اسب گمھتا صلاحی خحل کں ء 

حف اڑقلم وه دد قائل ! 

نویسندۂ محترم یکی از غرلھای سعدی دا ہمطلع: 

آمدی وه کە ج4 مشتاق و پر یشان بودم 
نا پرقتی ذ پرم صودب بیحاں بودم 

در ترحمه باپذیری مثال آوردہ وىوستەاند* ٭ اگر خواھیم این غرلرا 
پر ہاتھای نر ہی برحمەکئیمباید نحست مکتبی بوحود بیاودیم کە خوائندەمفاھیمی 
نتلیر آ قش حلیل ' تراض قلم ء زبان قلم؛ حار مغیلابی ا درك کند ء . 

نویسندۂ محترم باید بداسد این مکتپ و مکتبھای وسیعٹن پا ددحابں 
بالادر را اساتید و حداوند گاران سخن فارسی قر دھاست دید آوزردەائد اما 
ابد داش آءوراں وطلەھایہی پیابیم کەنا پای ارادت وسوق طلب بە این ‌مکتنھا 
روی آورند وبا وروتنی د بی ادعابی سالھای دراز درآں حا تلمذکنند کە دتا 
آرادتی نیاورند سعادتی نئنبر ند ء . 

بعد افرودە اد ہ این کاد - یعنی پدیسد آوردن آن مکتب دسوارو 
دامتفدار اب ٭ . 

آیا انتطاد داستند کە عر خادحی بمحرد فرا گرفتی العبای فارس و 
خوا تدں دوسە کتاب نٹوا ندغر لیاب‌سعدیر | ہر بان خودترجمە کند؟ایں‌حداو بد گار 
سخں کە خواحه (سانالعیب با آن معام استادی او را ھ استاد سحن ٭ خواندہ 
اآست ؛ این سلطان خودکامة ملكثكظ ادب فارسی کە الفاط وکلیاں و عبیرات ىا 
سر بحدمتش میدوند تا در غر لیاں او برای حود حایبی بابند کە قا نو کس و 
قدرب رہاں پارسی ىرحاست بانان بعنوان نمو نۂ زیبابی و بناسب ودلاویری مئتل 
زند و کلام ی کە اد تر کیب و تلفیق آہاں با طبع پر اعحازسعدی حاصل میشود 
تا شکوەو حلالت رہاں فارسی بر حاست مصفت سھل و دمتنع موصوف شود! 

پس ا گرفلان مستشرق یا مترحم خارحیبدلیل ٭تفاوت حامعەعای عر ہی 
ہا شرقی ء ' بعلت 2 تار کارنودن ء ' بعلت دانس عمیق ندانتنء با مضامین و 
مفاھیم يك اثر ادىی وبالاخرہ بعلت ایمکە وساعریا نویسندۂ بتام در زبان حود 
نیستندہ ١‏ نتوانستند یك شاعکار ادب فارسی را بز بان غر بی تر حمەکنند این 


١۔کلمات‏ وتسیرات داحلگیومه ار صفھاتی است ٭٭ بنویسدۂ محترم مستشرقاں ومتر حماں 
حارحی را جایبحای درگعتار حود ایا توصیف کردەاد. 








سنحش شامکارعای ادب فارسی۔ 8 ؟“ 


ناتو|اہی دلیل صعف کار و عدم علم و اطلاع و محر آءان اسٹت یا شص کاراستاداں 
ادب فارسی ۹ جھ حوسٰ مصداقف پیدا میکند اہن یس حواحھ (سان الغیب در 
اینموزرد : 
عرحه غست از قامت ٹاسار ہی | یدام ماس 
وزیه تشر یف ہو ىر ىالای کی کوتاء تقوت:آ 
اگرمتر حم ہر بان دوم مسلط باند ولی سحصیت وسك وسبیوہ ومحتصات 
ومعتقعّدات ومکتب خاص ساعر را پالتمام شناحته ناسد بار درکار نرحمه موفق 
نمیشود . 
برای مثال سچند بت از ایں غرل مولوی توحە عرمایید . 
بروید ای حریفان نکثشید بہار مسادا 
مسں آودیند آحسر صم گے یسر سادا 
یھ بھانےەھای سیریں و قراءەھای موروں 
بکشید ہوی حاتهمے حوبں حوس فٹمَا را 
اگر او دوعدہ گوید کە دم دز نیایم 
عمه وعسدە مکر نباسد فریبند او مما را 
آیا طاعراً این اسعادسادہ یس و ایا ہر حسب طاعرعر يك ارایں کلماب 
یس ار یك معثتی دازد؟ ارطر سطلحی برحمة ایں انیات کادسادہ و بیدردس ی 
است . اما کحاست آن دریای ژرف معانی وآن حالات حارح ار حد توصیف و 
بیاں عرفانی کە این الفاط و این سطم حون آب دوان فقط ٭وحھای کوحك و 
سادہ برسطلح آئند و طوفانھا در دوردستھا و مروادیدعا دداعماق آن حفتەا:۔' 
آن استیاق و طلب و تمنای وصال حانی پاك درآارروی حان پاکی دیگر؛ ۔اں 
معشوق و مرادی کە ملوم عاسق و مرید حود شد تااثری حاودابہ نام کلیاٹت 
سمس قبریری دد اقلیم سحن ىیافریند ۔ : 
اما ددموردحافط کەنوریسندۂ محترم بطورحاصارزاوسحں میاں‌اوردماند 
و دبان او راب ھ محلی نودن ء وصف کردەاند ىاید عرص کلم ایشاں تحساور 
قلم را بساحتی ‌بردەاندکە طایر اندیثەدا بارای پرواد بآنجا نیس وبناناستاں 
ٹرسیدہ پرمیریرد . 
قبلابطود خلاصه داحع محداقل سر ایط لادم رای پر حمۂآثاداد نی پر گنا 
سخ ںگفتیم وتکراد سی کٹیم ۰ 
درك آ ثارمعمولی کە تعلق ىك دودہ وژماں معیں‌داد ث آسایٹر اس وساید 
اگرمتر حم ہر بان خود و ہر بان صاحب اثر ةسلط داسته ىاسد وازروح ومقتصیات 
رمان صاحب امروافف باسد نتوابىد اثررا حوب مشناسد ودرتر حمەکارسایستەای 





۶2۱۰۸۵ راعنمای کتاب؛ حلد سیردھم 


اذ پیش ہبرد ول ی آثارحھانیمانند غرلیات حافط؛ آثاری کە نتیحهہ وحاصلحد 
کمال پحتگی عرفان شرقی ومثال اعھی زبان ادب فارسی است ؛ آئثادیکہ در 
رمان خود ساعرحون ٭قند پادسی بەبنگالهء رفته و٭طوطیان عند ٭را ٭شکرشکن 
ساحته ۰٠آثاری‏ کهە دررماں خود ناعر دسیەجعمان کھمیری وتر کان سمرقندیرأء 
ارحود بیخودکردہ وآ نائرا بوحد و حالت در آوردہ . آثاریکە در زمان خود 
شاعرھ عراق وفارس را تسحیر کردە وروی بە ه قبریز وبفداد > نھادہ است؛ 
آثاریکە ھ یکشيه رہ صد سال ء رفته است: آثاریکە دربلاد ادوہابی جون گوتەہ 
سیفنگان وستایدشگرا١نی‏ داسته کەآرزومیکردہائد ار شراب آ۔مانی او حرعەای 
باسامند؛ درلا و فھمش کادہمەکس ىست تا چە رسد دست بترحمەه یاریدش . 

برای درا مفاھیم ومعانہی غرلیاتن حافط گذستہ ار احاطهُکامل پر بان باید 
حافط را نناحت وہبرای نناسایی حافط درقّدم اول اید تصوف و عرفاں شرقدا 
شیاحشت ٥‏ اید ہا حذیابں سوق وسوروسیدابی ' ہا وادرستگی واستغنای فھرء ہا 
قلمروسللنٹ ىییادی وضاعت با نم مسوی واستعنای واقعی و خودکامگی 
ریندی و قلندری حویشیو بردیکی‌داست تا و٭حالابء حاص‌حافطرا سناحت, 

بای حوار عبور دددنیایحافط ہ دداین دنیای پرازسکفتیھا و ٭حالات 
کو ىاگون داست . باید داسٹ کہە نازك طبعی او بدان پایە استکە د ار ضفٛس 
فرستگان دلمول میشودہ. ناید داست کبریای تحرد و وادستگی او بدان‌حداست 
کہ ھ ساکتناں حرم ستر و عفاف ملکوت ه بااین رند قلندد پحمینەپوشی ٭ بادۂ 
مستابه ٤‏ میر ند . باید درآں محلس میگسادی کء حافظ ھ بادہ از حام تحلی 
صفاٹ ہ مینوشد ملارمت داست . باید بآن درحە ار محرمیت رسید کە ھمراہ 
حافط پروانۂ ودود بەمیخاىەایکە ملايك ٭ گل آدم دا سرستە و بەپیمانەمیردند 
وارد سد واگر باری این‌مقامات دست میدھد وتوفیق گل‌حیدن ارناخساد این 
حدیقة معانی حاصل سیسود لااقل این سعادترا دانت کہ ہ بە پای گلبن!ایشان 
گباہء بود . 

گفتادحافط ارایں‌حالاتء ابنچنیں جشمەھایى فیاص آسمانی تر اوسیافته 
كکەه آهادا ىالاثر ار حد توانابی بشغری داستەو بەه٭ لسانالغیب ٭ موصوفش 
کر دەاىد ۰ 

مسام اس کە ترحم٤‏ آثار جئیں کسی باسای میس نیست ولی آیا عحر 
مدعیاىرا باید دلیل شٌص بکمال اودانست ؛ حائا و کلا ! 

باید ار بادۂ نبگیرحافظ مست بود تا معنی شراب ومستی و شودیدگی‌دا 
درغرلیات او ددیافت . باید وادیصسعب سپروسلولد را قدم بقدم با پای دیاست 
بل ہا سرارادٹ پیمود تا بآن مرحلە اذ کمال دسیدکە معشوقی ازلی ہی پردہ و 


ستحشش ثاھکارھای دب فارسی.. ٠‏ ۶'۹ 


نات کول کئوں الام تاوو تر حا ایک یز ماین 
زلف آنفتەهەو خوی کرده و حندان لب و مسٹت 
پہرھں حاا وغر لحواں و صراحی در دستب 
برگسش عربده حوی و لبش افسوس کنان 
نیم عٗب مسب پالی مں آد بنشست 
سر فرا گوس مں آوند و باآوار حریں 
گھت کای عانق شوربدۂ من حوات ھست ؛: 
عاسعی را که جئی بادۂہ بندگین دھند 
کافر عشق بود 17.- شود ىاده پرست 
این عزل بتنھائی اررسآنرا داردکە يك عمر برسر آں رود وودساللی 
کكە اعل درد وحال وسور باسد هد عمردا در سرایں سوروسیدابی قلی کم عبار 
میشمارد وای خوسا کە رسیدن باین‌مقام ودرك این حالان وایں‌اشعار سیت حان 
ىامحرمان نیستچو آن ساعر آسمانی یر خود ۔حود ×سرعنرلعثقاء داء نیافتە و 
قعلع این‌مرحلە با ہو مرغ سلیمان > کردہ اس . 
گفتاردحافظ را درحایی حنتی توصیف کردەاندکە د روسنی بحس اھل دل 
وحواس است ودر آسماں معانی فیص پحش‌عام نمیثوابد ناسد ہ. 
بدون تر دید عامة حواندگاں ار گفتارحافط نمیٹو!ئئند معانی ومفاعیمی 
راک حواسص واھل دل درك میکنند دریابند ( جنانکه س حواص و اعل دل نىیر 
بعانی ومفامیم گفتار حافط با صورتھای محتلف تحلی میکند ویکسان نیست ) 
ولی این‌مطلبِ مابع اداین نیس کہە ھمی گمٹار ىا عمیں ءعانی دفیق وباریك کە 
کا تاب وتواں رسیدن بدركآن ارقدرت اھل دل وحواصعم حارح است قبول 
عامه داسته باسد و دارد ودر زمان حود حافط با همة تنگكک بط بھا و اغراص و 
عداوتھای فَشر -ى۔4ان و کو تەساران سحں اوحناں بلندآوارہ بودکە بدیار دور 
دست میرقته است ووقبول خاطر ولطعمسحن اوء موزد حسد وکینۂٗ حاسداںقرار 
میکر فته چنانکەه درا ین‌معا نی خود فرمودہ اسٹ 
شکر شکن سوبد حمە طوطیان هھند 
رین فند پارسی کھ ےه بنگالەه مبرود 
طی مکان نہیں و رماں در سلوك سعرں 
کایں طفل پبکشمه دہ صد ساله مبرود 
وحای دیگر فرمودہ 
شعر حافظ شیراز میر قصند و مینادند 


سيه چشماں کشمیر ی وتر کاں سمر فقندی 
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وحایى دیگرفرمودہ : 
عراق و پادسگرفتی شعر حول حافط 
بیا کە ىوبت بغعداد و وقت تبریر اب 

و پالاخرہ حطاب ۔حاسدان کە از نطم عالمگیر و لطف سخن او دددح 

وحسد ند میفرما ید 
حسد حە میپری ای ست سلم بر حافط 
قبول حاطر ولطف سحنحدا داد است !۱ 

واراینیا حمه گدسته این مەۃبولیت عامه بحدی است کە می ینیم ا بامرور 
ار دیوان حواحے تفأل دیر ند وہر کسی نقش خواستەما و امیال و آرزومای 
ھانی حود را در حلال کلمات حاوظ کە گوبی مدد ار فیض روح المدس دارد 
میحوید ۔ 

سوەین‌استباەىو پسندۂ محترم آنست کە ددپیشگاء اساتید وخداو ند گادانی 
کەملك ادنرا بکشرہ 017 تگں‌دارندو آ نانکەدرمکتب دالممَرفخریء کار 1 و خته 
و در مید عرفان و توف شو و نما یافثهاد دبموحودی پانکی ہ استاد .قرب 
زمین و وکارتپ د٥‏ ا0ج] ١۸۵۸٦۱68۲٢۴٠‏ ناریدمائد و قدر دانسی و فرھنگ و 
ادبرا بە پشیری دسانیدہ و ایں یوسیع مصریرا به ثمن بحس و دراہم معدەدہ 
فروختەائد و ای دریغا کە ار اہن سودای حام غافل مائدەابد ! 

این حند حملە اد گعتاد ایشانرا بعنوان مثال د کر میکٹیم کە در مورد 
ىر حمۂ این بت شساھانه حافط نوستەائند : 
پر در میکدہ ردان قلندر بائشند کە ستانند ودھند افسر ساعنماعی 

ایشان حنیں نوشتە|ىد : 
دمثلا وقتی بحوأاھیم برای استاد امریکایسی خاورشناس شعر حافظ را 
ترحمه کٹیم : 
پر وو عبکدہ رہدان قلندر باسند کە ستانند ودھند افسر ساھنشاعی 

بكمك داشحویان ایرانی و دیکسیو برای قاذہ جاپ شاید بتوایم کم 
2و بیس ترحمة کلمات میکدم و رید و قلندر و افسر را بیاہیم ولی معلوم است که 
این چنین مفاعیم دد ربان انگلیسی وحود ندارند . کلمات انگلیسی در حنیں 
رنتەای انسجام یافتەائد و اگر ھم وحود دادند فطره وار است نە بحر [سا . 
اساساً برای استادمفرب زمین کەخودش !ین ذیسٹ‌ھار| ندارد- اعتبار وموحودی 
حساب بانکس در آ غازھرماء معلوم وکارت :٥٭٣۲ط×ء ۸8۲۱٥9٢‏ درید اختیار 
اوست مشکل است تصور کند کە ار روی استغنا بے در سرای میکدہ . . 


الخ ء . 


سَلْحْْشِ شاحکادھای ادب فارسی 


ٍ00 برای اھاتھ ہے عرفاہی وی پر دمابد وفلمر٭ 
ملك استغنا و بی نیاری داہ تیافتفاد درك ای مسابل دفیق و داریك و ءعنوی 


0219 


دشوارد انثٰ::-. 1 نان کخا میتواشد عیمند سدوء استعنا وپےی بیاری تا حفوحد اسب 
کە شاعر فرمودہ : 
گرحہ گردآلہود ففرم شرم ماد ار عمام 
. سر ناب حشثمه 2۵-2 سید دادں تر کم 
انان کحا دہ بقلەرو سلطئت دردویشان پر دمابد ىا ٭ وم یں ہار 7ت 
و رعنابی دا دریابند : 
گدای میكکەەام ليسك وف مستی یں 
کە مار د فك و حلکم بر ستادہ کس 
آنانکە عرگر از دحشمة عدقء وصو ساحتثتدابت کچا تاب آں ىد ٴ 


: سھسواری داریں که وحیار تیر رید ھ070 پر عر جے که جناب ٤‏ 

برای آیانہ نخواعند مك ددیکسیوںرھای تارە حاپ٠:‏ بر نمڈ ٹتحبے 
اللفطی کلمات میندہ وربد و قلندر و اف را ٭یابند >سلم است کهە اسعا 
و نواددی أءثان اھ در اہدان معنی و ٭قیومی مدارد 

برای آیانکە دیں و دیا در کرو + کارت ١١ ١۶۰۰۶‏ ۲٢۱۲ء‏ دارد 
و عات مشىلورسان و آیات مقّدسناں ہ٭وحودی و حسابت رایکی ای سے بای 
محث ایں مسایل انت و آنانکەه محوآاغند نا ور ں٤ >٦‏ ارت ٣۲۰‏ ۴ 1 1:110 
و د۔عیاد موحودی ٹانکی اسعار حافط را کە آبات نات دوف و آدں فارسی و 
عرفان شرفی اسب بستحند پاد ندسٹت حواعمد داست ۔ 
نارمفر وق ندنیا کە بسی سود فکرد آ یه یوسف درادأامرہ نتفروحمه ہو۔ 

یج ےت ۴ھ 

در پایاں این عَقاكن دزیغم آمدکه ند کلمەای راحع ب4 مبرات فرھنگی 
و علمی و ادہی خود سحن مگوپیم 

در دنیای امرور کە دہیای مادیاب وغلبه حکم ماسیں و صنعت پر احدام 
احلاقی و معنوی اسنا بر صاحیدلاں و اریاں رای و صیرتب یں کا ایا 
کە میسر باند در تمّویت مانی احلاقی و معتویاب و ڑزیدہ نگاعداستں وتحلیل 
و تکریم فرھنگك و دانش و ادب و مواریث ملی یکوسند : 

حوسبختائه ما وادث یکی ار وسیعٹرین ؛ ددحشاتریں و پرداعنەتریں 
فرھنگ‌ھای باسٹانی عسٹیم کە رمابی بفرھنگھای کدوندعای دیگر یر بیرەعا 


5 فا یدءھا رساسیدہ آاشت ۰ 


٦ 
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بررگٹر ین امتیاد فرھنکك و مواریث علمی و ادبی ما این حنبة انسانی 
بودن ومعثویت آنست ۔ دد فرھنگمااز دورترین زمانی ء آنحا ک٭پادشامان 
ملل دیگر بقتل عام و انواع رحرھا وشکنحەعا سبت ہملل مغلوب اشادت کردہ 
و بآن فحر کردہەاند ء از مساوات و انصاف و احترام بآزادی فردی و رعایت 
حقوق حفَهُ انسانی اسادت رفته اسٹ ۔ 

ادبیات ما ددیای پھناودی است کە در سراسر آن مرواریدھای گرانبھای 
پند واںدرز واخلاقیات ومعنویات وحقایق زندگی خفتەاند و آسمان درخشانی 
اس که اش معائی ھمجون کوا کی قدر اول درآن نورافشای کت : 

حفط وحراست فرہنگ ملی ویر در گداشت آن ىر ای با وحیان حامعۂ ما 
و برای تربیت نو باوگان وجوایاں ما لازم و واحب است ونکتەایبکە حیلی مھم 
است !این است کهھ اطفال وحواہاں حوددا بدیں فرھنگكک ومیراث درحشان ملی 
کە حاصل قر نھا سرودی واقتدار واسانںیت وہشردوستی وعلم وعمل و احلاق و 
معنویات است سا حد ممکن آنٹاکنیم ٤‏ آنانرا با این افکار خو دھیم: اہن 
بیکانگی وحدابی ىا فرمنگک ٭ می راکە دردرحۂ اول تتیح؟ ىقّص تعلیم وتر بیت 
ما وسپس امحطاط احتماعی قرن ماسیں وصنعت اسب ادس بىریم 

اشتباہ نشود . معنی آسنابی وپیوستگی با فرھنگكک ملی وحذٔط وحراٴسب 
آں نە٭کھئە پرسٹی اسب ى٭ە حمود نەمتوقف ماىدنوبا پیر فت رمان حلو نرفتن۔ 

پدیرفتن مقتضیات زد گی وتمدن صنعتی وعانینی تاحدی قھری است و 
ناید ىا رمان وعممّتنیاتآن حلو دفت ولی ھوشیار وسعادتمند ملتی کە با حفط 
مفاخر مان حود وسنں وفرھنگ ملیحود وحفنط معنویات وتعائراحلاقی ار 
رقیات در مدنحسنعثتی ومانینی فیر بھر ەورسود نەاینکكه تحت عنوانترقیاتسریع 
تمدں صتعتی پشت پا چمەجیر بر ند ودرتیحه دردریای تنەکاریمها ء سیەروریھا؛ 
۔تایاب ووحایعی کە ناموس اسانیت و بھریت از آن سرم دردہ وسرافکندہ است 
عوطه رد وداء بحابی ندائته ىاٰد . پدد بفرزند و فردند بہدر ورں بشوھر و 
سوھر بنومسر وحوش خویش تر حم نکند تا حھه زسد بغیروحتیدوح پاكاطفال 
کوحك کە ورستگان عصوم ایں‌حھاسد ناگزیر و دداثر سرایت امراض موذی 
حر سصس وا و نفاوٹ وسایر مفاسدکه سشح٥‏ دوری ار احلاقیات : معنویات است 
تبرە. سود ودسٹھایظریف و کوحكآبان با حوں وحنایت اغشته و آلودہ شود : 

برای پیشر فتٹ و تر قی وصلاحیت رندگی دردنیای کنو تی اول باید حامعەای 
و نشٌطەھای عطف واتکابی ومبانی واصولی ىاشد تا افرادیرا ہرایحامعەیہرورائد 
ور ایسعادتو تحاح!ین‌حامعه دردرحۂ اول بەافرادمتدین؛ با تمّوی؛ پرعیز کار 
وہا اصول عقاید و افکار صحیح ناد دادیم و اہن افراد را باید درمکتب فضایل 
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اخلاقی ومعثتویات ناد آوزیم و ادیاب ماگدنتە ار وسعت پکجھاں‌دوق وحمال 
وکمال وحئرازلحاط اخلاقیات ومعنو نات بھتر یں ومؤئثر تریں آموز گارور!اسما 
برای اطفال ونوحوانان اس . 
رای تحثیم علاقةُ میھں پرستی ودلستکی باب وحاك وسر میں ا۔داد 
ونیاکان با افتحاد چە انی مؤثر وشیواثراب ار آبیحەه ف دوسی فرمودہ 
گر ابرات۔ سائد۔ تن می مماد 
ندیں وع و بر سە بکتں ساد 
همه سر سر تں مکشتن دعیم 
ار اں هھ که کٹشور 
با نحه فرحی فرمودہ : 
هیچ لەرا در حھان آں دعرء. یسب 
کو سحں زاس اد ایراں مہ ہرسیں 
سر نمی ما شمرژ |آرداسته است 
بت واں کوسيید ہا میر ڑیاں 
برای دلستگی بەمفاخر گدسته حه باب ‌معنویتر از آٴنحەهحافط فرءودہ 
لبل ر شاح سرو بگلانگك پھلوی 
میحواند دوس درس همقاماب ۔ءنوی 
ھنوز آن شاعر آزادہ وبرر گواردرقرن عشتم ھحری دز س‌فمقاعاب .موی 
را ارزبان طبل بەہ گلبانك پچھلویء و ىەلغت ٭رہاں ایام سروری واقتدادای ران 
میشنود پس عحیب يست اگر قرددسس پر ارلل ودسحں گمتن پھلوی؛ شندہ 
و بگوید : 
نگه کن حر گاج تا ہشنوی  '‏ لل' "سح من پھلرِی 
آیا این طنس‌ھای بس ردوستی وتکامل روح شری در عمدردی وتعاوں ىا 
دیگران ھر گر درریر این گنبد دوارخاعموضی میشود: آنحاکە سعدیمیفر: ابد * 
آدم اعضای یگ پیکو ند که دد آفریئش ر يك گوھر ند 


تھے 


ی 
حو عصّوی بدرد آورد روز گار دگر عضوھا زا مانب قراد 
تو کر محنت دیگران تیغمی شاید کە امت بپند آدعمی 

یا 
بمردی کە ملك سراسر زمی یرزدکہ حخوبی حکد ابر رمیں 


یا آنحاکە فردوسی میفرماید : 
میازار موری که دانەکش اُسٹت 
کە حان دارد وحان ضیریں خوش است 
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وايیا در بیان ‌صلح وصفایدو درپر توعەق وقلم کشیدن بروی کینەوزز بھا 
و کدور تھا اداەن ىیان خواحه لسات‌الغفیبے بیان نیواتر یعم ھست ؟ 
ریمن عشق بکوئی صلح کل کردم 


تو خصم باتھی وز ما دوستی تماناکں 


آسایش دوگیتی تفسیر ایتدوحرف است 
با دوستان مروت نا دنمنان مدارا 

نگدادیم این سرودھای عالی اخلاقی ومعنوی و ہشر دوستی از گھوارہ در 
گوس وباوگاں رین اق آں وخاك مثرم باسد ۔ فکروروح و ابدیدة آ نان 
ئ این یل |افکار ىیامیرد و رسدکند وحلا ابد تا خواىاىی با فرھنگەو برومندء 
یرومند ؛ میھن پرست ؛ صالح وہا حسم وروح قوی و ورریدہ بارآیند و تقوی 
و پر عیر کاری واحلاق و معنویابں آنہاں دمچون حرزی در مقابل گم اھیھا و 
اتحرافابں رنبدگی فرن بیسٹم باسد . 

ادنیاب ۰ا ٭حموعة یپکی ار ریباترین ء ددحعاترین: و والانرین افکار 
بشری ومایندۂ ریماتر یں کمال وددحشس هھنری و ادبی حھان اسٹت . باطفال 
و حخواناں حود فرصت دھیم و وسیله فراأھم کنیم تا ىا آسنابی و درگ وفھم ایں 
ادیاب ارایں ر سای ی‌ھا وحمال کمال یافته وکمالی کہ پر یہار ین ‌صودنی تحلی 
کردہ پھر گیر ىد واداہتذال وسحاف واںحطاط فکری پر کثار ودارای بحاب 
ٍ اصالت‌وسر اقب فکر یس و ىد وعشق را با مناعت وفضیلت وعمفٰت ؛ غروردا|بانواضع 
وفروتنی قدرتو بر ودرا ىا دعایےحانب عدلوانصاف وتحمل‌سدایدر ا اسر بلندی 
وبردبادی ییاەءورند . 

فرھنگك ملی و باستاب یما از گرانبھاترین موادیث ملیما و مایۂ غرور و 
اوتحار ورکن اساسیحیاب ودوام ما درطول تادیح وادبیاں خ مھمتر ین شاحه 
اصلی فرھنگك ماست . 

ما نباید ددمقابل پیشر فسھای صنعتی‌دیگران چنان حوددا نہاریمکە در 
راب آنچه ندادیم سرمایەعایگرانبھا وقیمتی اصیلی ہم کە دادیم ناچیرنمادیم 
و تحطئه کنیم کە اہن سرمایه میراث ھرادان سال رنج ورحمت وکوشش وکٹش 
وعلم وداس وفرھنگك احداد ونیاکان با افتحارماست . کاری نکنیم کە مصداقف 
ےس ےت 

دل بسی خون بکف آوردکه اذ دیدہ بریخت 
ال ال کہ تلف کرد وکه اتدوحته نود ! 


برلا نٹ اعتصاہی 


برور گار رصا شاہ نامدار کبیر 

کەه دور دورۂ پیدیری تحدد بود 
سبردہ ہود 7 مردی ادیب وداشمند 

پدر ز اشتیان بودی وخود ادتبر یر 
مسادی ادتپ ابنحا فراگرفت و سپس 
نەەصر دفت و بپادیس و حوسعەعا برجید 
بە خرمنی رفضائل ہموطں آمد ىار 

وس ارمشاغل حندی مقیم تھران سفك 
حرش ب٭ە قثوں ادب زبائرد نود 

فراسە و عر ہیدان کم نطیر ی بود 
بە٭حادوئی قلمی داست سحجحس سیر ہنکار 
میس رج ساده پکی شس با سکوہه موست 
ددآن زمان بەىویسند گی طیر نداشت 
عم او مقدمةً دستی وححارزی سد 

ہکار ترحمه عم قدرث عجینلی داست 

) میررابلھو گو) دنگكک ( یرہ بحتان) داد 
مد یر مکتبەھم نود وحود کتابِسناس 
ھمیشهہ غرق کتاب ومطالعاتں دود 
محلەئی کە ہنام (بھاد) ازاو ماندہ اٰست 
از آن نھائس شس زىان پارسی اِست 
دودورہ اسب وخود از آں نوادرادب اُست 
مثالەغامم آ کا رحامۂ جود اوىستَ 

ہرز گمرد دراطراف حود محیطی ‌ساخت 
بسطح علم و ادب قرن ششم عحری 
بعرن پتحم وسٰشم قرینه دد واقم 

وز آن محیط ٦‏ ددخشندہ گوھری بر خاسب 
حمان نظیں صدف‌زاد گان فرن سنشم 


ڑ* 


7 راعنمای کتاب؛ ملوفیوم 


از آن قماش أساتید وناعر اںحکیم 
نعلیر ماصر خسرو قصائدش تفحکم 

بسان شیخ احل قطعەعا لطیف ودرقیق 
حه یر دخت که پروین اعتصامی سد 
راستی کە یکی ار نواىعم ادبں است 
میان شاعر ەھا تاکنون نطلیرس نیست 

ىە حرود رں و زن آروزسحت اعحویه اس 
نیادم اسب کە او شاعر شھیری نود 
قصائدس ىەمحلات منٹشر میدد 

ولی کسی ىەگمان دا س کو رنی باشد 
ساقیت حود پرویں نس سو ئ کت 
کە ایں حکامه سرایندہ مرد نیست ؛ زن است 
تو لدس بھمی سھر و ارمفاخرماست 
نەھفت سالگی اودا پدر پٹھر ان برد 
دگرحیابں ووفائں همه بتھراں بود 
عحں سبك حر اساىی وعراقی او 
سو ا ان 

کە حاص اوست بەشحصیت و نەاستقلال 
عتوذ پیرو ا وکس بدان مثات بیست 
سك او ىتواسته کس ندو پیوسب 

حہ مشکل است طرافت قفریں استحکام 
حه نابنه اسب کە این ‌ھر دوحوش داد بھم 
جە ذرگریکه دوئل میکند ىەآھنگی 
حہ گوشوادہ کە حکٹی دراو نەکار گر است 
ھنوذ گوھر اصلیش دردلصدف است 
نبوغ اصلی پرویں در آن مناطرەھاسٹ 
مناطرات که منسوح نود وجون معدوم 
حریف قایفه آ را دوبارہ احیاکرد 
سعی او ادب پارسی غنی‌ترند 

کتاب قوم کھنسال ما بەقطرفرود 
دراین مناطرەھا حامدات حان دارند 








پردین اعتصامی ۴۰۷۸ 
برای گفتن داد دروں زبان دارید ۶۴۰۰۲+ 
نکوس‌ھم نخ وسورن حە رازمیگو بند 

میان پیررن و دوك سب شییھاست 

اثاث ٭طیخ او ار کماحدان تا دیگی 

عمه دموز وفنون سحنوری دأسد 

تيانهُ تحود و و یا مکابرەھا٥س‏ 
حەطعنەعای ربانیکە میں مد ہم 

حدای من که ىەآن (کورۂ سکستۂ ) او 
کدام حام طلا دربھا بود ھمسگكک 

وذ ایں معازلەعای کرفس وسیر وپیار 

حه تکتەھای حلدیماىەئی کە ەیحیند 

سحة همه بند اسٹ وحکمت و احلاق 
قفشردہ میشودآ ىحا عثاصر کلمابں 

عصارء‌ھا عمه آبپ حیات و سھد سعاست 

بھر مطالعه درایں قصائد ٭ ةطلعاں 

ہای ددس ارسعلو شستەای ؛ گوئی 

و یا ساحل ددیائی ایستادستی 

ج آن تھا حم فہارداردبپ مموور 

کراست ردھرۂ غواصی حنئی دریا:ٴ 

دراسٹتی که حە دریای لژؤلؤ لالاسب 

لطائعی نہ بە٭حدی که در معاز آنت 

مک شسمادرہ توان کرد گوھر دریا 

چە شاہکارلطیقی اسب ( گوھراسگش) 

حهە گفتگوی بدیعی اسٹ ( مست وهشیاریی 1 
حه (دوك وپیررنی) ساحنه ء گمان‌دادم 
که عیح قطعه عالم باینلطافت نیست 

ہے ) لطفحق ) کە بە ژرفای سر عمان است 
در او مصب حه سرحشمەعای عرفابی است 
حه رودھای رواش ؛ کلامی و حکمی 

بھر خططلس رہ حضری ئه رھنموں بقاسٹ 
بعر اورد یائی عم ار برادو یاست 
یەدیو و اھر ٭نش کن آریائیھاست 


۸ُ'۷ راھنمای کتاب: حاد سیر دعم 


حےہ ساعری کە سعار سھنشغھان دارد 

حه دخثٹری حلفالصدق دار یچ کبیر 
بھر کتینە سیاھی کشیدە حاویدان 
سپاعئی کە بوحق حاودان . صحائف اوست 
کە حاوداىھ نود حنگگ او بىە اعریمن 
ىە اھرمن صف ار او شکند نە اسکندر 
بش سعرحود همەحا حامی صعیفان ُِست 
بکودکان همەحا ماددی بود دلسور 
حهہ حلوەگر ھمه جا رقتب رباب اوستی 
حه دختریست کهھ دائم ىەکار گلدور یست 
بە٭ دختران جھان درس عقت آمورد 

٦‏ بانوان همەحا حانەداریش بند ایت 
بە نُوھران ھمه تأکید او وفاداریسٹت 
ھمیشه داغ یتیماں ىە لالە دل اوسث 
دلی ۰٦‏ حال دل تنگه غنچە میسورد 
بحال سمع سبستان جه ان مبارد 

جھ آسنااست به درد بررگك و کوحك حلق 
مخالف اسس بھر احتلافی آزر طتماب 

یه آدمی همه درس محبت آمورد 
روانشناس دقیعقی اسٹ در مناطر ہەھا 
ران حال خماھ ۲ج ہابپ میدا بد 

نیادم اسب کە عصر دوسنبدھا گاعی 

در آں اطاق خصوصی اعتصامالملك 
محالس ادىی نیر پیس میآمد 

نیادم استکه استاد نامدار بہار 

مرا بھمرە حود باد اول انحا برد 

ار آن سپس مں و او آشنای ھم بودیم 
خیال میکنم أو بیست سال کمتر قذاشت 
سنیں بذدہ عم از ں حدود بیس ہود 
تولد من و او عردو در یکی سال است 
به چند حلسه مں و او حکامە ھم خواقدیم 
در آن رمان من و اوکفو یکدگر بودیم 





پردوین اعتصامی ۷)۹ 
۱ بەکٹدٹی غرل عامیاه وڈ 0 نَ ۱ 
به كمْه دگر از وی قصائد حکمی 
کە ھردو مابِۂه اعحاب اوستادان بود 
متاع او همه عقل و متاع من عمه عشق 
اگرحه عشق حمیقی عم آں نود کوداس 
عراروسیصدودو پا سە؛ او محصل بود 
ھنوذ کالح و دارالمعلمیں ممددں 
کٹتاب زیر غل داسٹ در ورود از در 
دریر حادر دشگی و پیحهہ ماعھی دود 
حو میرسید وسلامی و پیچه درعیداب 
قیافه نود عمیف و موقر و سنگیں 
ادا وعدوۂ رپای سوح طىع ىداٰت 
ولی قیافه متیں ہود و دوسٹت داستنی 
بقول مردم آن رور و آن رمان (گل داسب) 
عم ار درٹی اندام بود دردايه 
سخں کە گفت بروح طرف مسلط بود 
هدوغش :واعحثات او تا پیدا بود 
ولی دریعک شرط نبوع ؛ باکاءەی است 
علی ‌الاصول موابع عمیشه ىاکامند 
ولی بھیچ ہوغی ھم این ستم 5رسید 
حیات او ىه سیو پنح سال پایان یافت 
دو ماء وم سدس دورۂ رناسوئی 
حصيه مردکەآن رورعا علاح دداسٹ 
ىە (سولفامید) بکارو ٭٭ این (مایسن)ھا 
ولی بسال دگر اینھمه مھیا بود 
جو او زدستب بد ایثھمه ندب آمد 
درست ةەِصة٤ٌ‏ سھراب و یوسدارو سد 
چە درد و دا غ کر آوماندہ در دل یاراں 
عنوز من بدل ار داغ او عرا دادم 
ھراد حیف کە من دشد عقلیم کم بود 
دد آن سنین و دلم نیر بند حای دگر 
وگرنه عقد مں و او ىعری میستند 





۲"32_ك۷٭ راعنمای کتاب:؛ حلد سیر دھم 


جهہ جارہ بود کہ دیگری نوشته بہود ضا 
برای ھردوی ما سرنوشت ناکلەی 

در این حیات سی وپنحساله ہیں ٠‏ پرویں 
کە پابپای مود سالەھا اثر دارد 
حەکارھای طریف و ترانەھای لطیف 
بعمری اینھمه کوتەکە نصف بیشش ہم 
اوان کود کی و رو رگار تحصیل اسٹ 
کحاست اینهمه نشعری کە ہم بدین نغری است 
میمت کهە یھ اعحاز ماند این آثار 

جە باىوئی است کە تشریف انبیا دارد 
فغان کە اول سال هر اروسیصدو یست 

کە بود محسترین سال دورەھای اخیر 
بحس با غ گل طعمۂ حران او بود 

یکا ىہ گلەن ما سد حران بە فروردین 

کە تاب دیدن سھریورس نبود آن سال 
حة سال بحس کر او تحت و بحت سد وارون 
بخواب دیدم آں سال مرگ رستم را 

حه سال سومکە تا حند سال دیگر عم 

ار آں ببعد محندید روی ماملت 

ادرآن بنعد پەکشت هنر جە آفتھاسٹ 
ھئروراں ھمهة دتبال یکدگر رفئند 

کنون ريك دوسە گل ما نماد میخوأٴھیم 
دوان عرشی پروین گمان بر مکامشب 
توحھیس ہایں برم بی ‌دیا باسد 

روا بودکه حطا ہش کنیمکای ہروین 

ىو ای فرسته لطف و عفاف و ذوق وھٹر 
سری ر عرفةً -۔نات خود برون آور 

یکی بە محفل تحلیل حود تماضا کن 
ہین کە سیرفیان حواھر عنری 

به پیشگاہ حلال تو سر فرو دارند 

بہین کە ( گوھر اسکت) بە دیدہ بنشائند 
غمین مبا شض کە کم زستی دد این عالم 





پروین اعتصامی ۷۴۱۹٦‏ 








برای حون تو ئی این آپب و خاك ر بدان است 
ےہ بەکه دورۂ زندان عمر کم داٰد 
در این حھان فنا کس تن تمیماند 
مکر ىە نام و اثر قرنھا بماند نحص 
بنا برایں تو یھ آثار حاودانه حود 
بكانه زندۂ حاوید قرں ما عستی 
تبر یز ۸2۵ر ۱۳۴۹ 





ا 


بات او“ 


ق 





لل لس 


ان 


کو ششہابی ,جدید درشناخت دیبوان صحیح حصافظ 


پس اذاىتشار ہ دیوان خواحه شمس‌الدین محمد حافظ شرازیء باعتمام 
مرحومان محمد قروینی و قاسم غنی! و دہ نسحە بدلھای دیوان حافط ٭ تألیف 
آقای مھدی کمالیان؟ ودغر لھای حواحه حافط سیراذیء بکونش دکتر پرویر 
باتل خائلری؟ ووحندغرل اصیل‌حافظء ادھمی مؤلف۴ : دد ابران رای مدت 
عفت ہش سال سکوتی موق درمعرفی مناىع قدیمی ومعتبر بر ایتصحیح‌دیوان 
حاقط بر قر ادبود واعب حافطسناسان دداین‌مدت بەتصحیح دیوان‌شناختۂحافط 
سیوا حاپ قروینی میپ رداختند ۔ 
اما درسال احیر دوتألیف بسیاد قابل توحە ددرمینڈ معرفی مناہمی برای 
تصحیح دیواں حافط منتشر گشته است یعنی ہ حامع سخ حافط ٭ تألیف آقای 
مسعود فررادوه دیواں کھنه حافط > دیر طر آقای ایرح افشارکە ھردورا در 
اىن‌مقاله مودد معرفی واتقاد قرارمیدھم . 
اثر اول عورداتقاد در ایں مقالائری است از ادیب و حافظ شناس 
مشیوزر آقای دسعود فرداد نام ٭ حامع نسخ حافط ۵٥‏ بقول مؤلف این کتاں 
قعلور وگرانضیا 
(متن مٹسوب بە حافط دا به شکلی حامع و منتلم و نغاہ 
گداری سدہ در احتیار محقمان و سایر حافظ دوستان قرار 


١‏ محمد قروینی و قاسہعنی ء دیواں‌حواحه :مسرالدیں محمد حافط شیراری(تھراں*ٴ 
روارء )۱٣۳٣۰‏ ۔ دز صمں مقاله مه وچاپ قروینی٤‏ اٹازره* میشود . 

)۱۳۳۷( مہدی 5مالیاں هنسحه بدلیای ديواں حافط* فرھمّث ایراںرہیں ء حلد۶‎ ٢ 
. ص ۴٠٤۔ ۲۷۲ دذد صمں عقاله ءه٭ (٭سحۂُکمالیاںء اشاره میشود‎ 

٠ )۱۴۳۳۸ پرویر باتلحاطری ء عرلچاىی حواحه حافط شیراری (تھراں : سحں؛‎ ٣ 
. در مصمں مقاله ىە لچاپ حاظطری؟> آشانرهہ میشود‎ 

٣٭_‏ پروے_ باتلحائنلری ٭ پچند عرل اصیل حافئط سحں ء دورۂ ٣١‏ (۱۳۴۰) صس۸-٢۱١ء؛‏ 
۱ ۔ ۱۱۴۵ء ۲۵۳ - ۵۷٢۲ء‏ ۳۵۹ - ۳۴۶۵ء ۵۰۴ ۔ ۵۱۰ ء دد صمںعقاله .٭ (مقالاتحانلری> 


آغازہ ھیشود ۰ 


۵ مسمود فرزاد: حامم نسح حافط (غیرار: داشگاء پھلوی؛ ۱۳۴۷ ؛ ۸۴۷ص) 


کوششھایی حدید ددشناختدیوان صحیححافط ۳َُ۷ 


میدہد وزاء نا رای طی مراحل بندی تحقیق در بارۂ 
حافط میگشاید . عبادٹت دیگر ٠‏ ایں کتاں فقط طرح مسئله 
میکند و ىه حوبدہ نغان میدھد کە آبچهە در ٭ورد متں حافط 
ہا ید بعداً اد مر احل متعدد ومستمّل تصحیح بگدردکداماست. ٠‏ 
ورای آقای فرزاد وشن مسوت بەحاقطء نا حمع آودی پابردہ ساپبردہ 
سحة حطی وحاپی اردیواں حافط حاصلمیکردد. درحقیقت غر لی درنسحدھای 
حاپ شدۂ دیواں حافط کە قبلا ارآ تھا د کر سدہ است یعنی حاپ قروینی وچاپ 
حاطری و نسحۂ کمالیان و مقالات حاطری و حاپ اقشاد وحود پداردکەەننی 
ارآن در وحامع سح حافطاء صبط شدہ باسد۔ 
آبحە دا +ؤلف اساس تدویں د حامع سح حافط ء قرار عیدھد سحەای 
حملی اسٹ متعلق یه حود دادای تادیح ۸۹۳ عق ( قریناً صدودوسل بعد ار 
وعات حافط ) و ساءل در حدود ۴٠ؿ‏ عرل . مؤلف ار وصدف ٠‏ دحصات سحۂ 
اساسی کار حود حودداری میکند ولی ددءتن کتاں عکمابی ار سرلوح و 
قسمثی ار يك صفحه و صفحۂ آحر سحه جحاپ سدە اس .؟ واگرجە بقول 
ولف ە٭فرقی میکند کە کدام سحھ دا اساس قرار احھم ٠٠.‏ اعا درصمں دلیل 
میاوردکە ایں سحه دا دبرای اساس یا سروع حمعاوری انتحاب کردم زیر | 
او موہ یر و گانر س٭من جات ماف روگ جد حیٹ ماس کو 
دەتط يك ورق ار آں افتادہ استء و یه جلر من ارحیٹصخحت ادسح ددحة اول 
حھان استء ۴۰ 
٦ے‏ چاب فرراد ص م۱۴ 


٦ہ‏ چاپ فرزاد ص (نترتقیت) ۳۹ ۱ ۰۱۴۱ ۴۲ء 

٣‏ ۔ چاپ فرزاد صضص ۳٣٣‏ و ٢۶‏ . قصارب مؤلف در ایں ارہ وبیااحتياح ٭ه توصیحاتی 
دارد. مثلا آیا ایں سحه ا نسح موزد معرفی در معالات حاطری ععایسه و تطبیق شده است ؟ 
یا ایسکھآیا ایں سحه ىا نمام سح مورد تحقیق آقایاں محتتی موی وحاطلری (رحوع شود بەچاب 
افثار ص ح حاشيه) مقایسه و تطیق دم است ؟ یا ایمکه آیا میتواںگفت ئە ایں سحه بر مایا 
صوفھیا شمارۂ ۳۹۴۵ (رحوع شود بے معالهظ عنام حدید رای متں حافط >> عقلم رارت ریدر 
)۱!٤650۲(‏ در محلۂ ایراں (18:۸۳۷) ء سال ۴ (۱۹۶۵) ص ۱۰۹) رتری داند ؟ حواب نے ایں 
الات منعی اسٹ بعلت ایک ملف حماطور ئە متں بیستوچھار صفحة چاپ اول وناسام (حامعم 


۴ راھنمای کتاب؛ حلد سیردھم 
سپس با استفادہ ادجھاردہ پانردہ منبع دیگربەتعداد ۰۴ ۵ؿ غرل درسحۂ 
ہر ۷۱۹ غرل مٹسوب ىه حافط است ۔' از منابع مر نوز عفت نسخة حطی در 
مقدمهہ معرفی میشوند ولی مشخصات کامل و علمی عیچ کدام از این ھفت سحةه 
حطی ذ کر نشدہ است . تعلاوہ در متں دحامع نسخ حافظاء در حدود ٢۲۳‏ غرل 
ددح دہ است؟ کە اصلا منابعآ ھا معرقفی نشدہ است (شمارەھای ۶۴ ۱۳۴ 
۵ء ۱۳۸ ۱۷۶ ٣ى۴‏ ؿ۳۳ ۴۰۷۵ء ۴۸۲ ۵۳۳۵ء ۵۳۶ ۵۸۳۰۵۸۱ 
۴ ۰۸۸۸ء ۵۹۵۵ء ۱۶۱۶ ٢٣ئ۶‏ ٢٢ئ؛‏ ۶۴۴ ۶۵۵ ) و در بالای 
با یك نسخۂ حطی مورح بہ٣‏ ۲۳٢۱ء‏ با داستانبول۲ وبس , سەتا ارنسخەمای 
ھفتگانۂ معرفی شدہ دارای تاریخھای ۸۹۳ ( دم ء . نسحۂ اساسی ) ؛ ۸۴۹ 
(ەصء کەبقول مؤژلف ددر حدود یك دیع ارآن افتادہہ) و۷ ۸(ھن)ء) ماد 
حھادتا از این نسحدھای معتگاںۂ معرفی سْدہ (یعٹی ططء ×(ھی )ات٤‏ ودكء) 
بی تاریح عستند ؛ و اگرحه بقولآقای فرداد فرائن علمی برأٴی سشناخت قدذمتب 
و اصالت سح بیتادیح قابل اعتماد نیست۴ اما دد معرفی این چھاد سحۂ 
بی ‌تادیح مژلف حتی بدون دکر قرائن حود نادیخچھاھی تا دقفیق ىه عریکی 
اذاینھا منسوب مینماید . ددھرحال حواشدۂ وحامع سح حافطء دد ایں مورد 
ىاجار اُست یه ھریکی اراین سح حطلی رحوع کند تا اہنک متو حه مغمحصات 
آنھاشودو بتوائد دد بارۂ قدمٹت و اصالت آ با قطاوبت ماید . 
سح حافط٭ ات ار ص‌ ػ6(" کان مد '٭ بیش ارسال ۷ شمسی مصمم ثُدھ نود سحڈُمورح 
۸۵۳( اساس کار حود را قرارد بدھد ۔ در ظلحامم نسح حافط٭ تھا نع مورد استعادہ 4-٦!‏ غر ىوط 
اسٹت ىە تحقیقات حافطشاسی بعد ار ۱۳۱۷ شمسی چاپ حاطری است . طودکلی مؤاب ه٭ حامم 
سح حافط: ە آبچه در عالم حافطثاسی در سیسال احيبر روی دادھ اسٹ توحه تمیکند ء ولی 
در عرحال دطر میرسد عارى جج !یا صودفیا گمار٤‏ ۵د سح موزد تحقیق آ قایاں میویوحانلری 
چاپ فشود قصاوت علمی 3 نارۂهۂ امدذیارات اسحة اساسی حامم سج حافط4 ممکں دیست ٭ اليته 
میتواںحدرردکە ‏ رتری بنسحھای که تقرییاصدسال بعد ار وعات حافط کتاءت شدھ است بر آںپائردہ 
شاعردھ نس موحود چاپ نشدہ ۶ەتار یح کتامت حمةُ آنها ار سیسال بعد از وعات حاوفط نیشٹر تنودھ 
اسٹت محتمل لیست ۔ 

چو ہے چاپ فرزاد سا دز ڈقسمت ظصمائم 7 فھر ستھا ۷ ٢۲۳٢‏ عرل دیگر عم ضبط هو :اشت 
یسی سپا ۲٢‏ عرل در اوحامم نسح حافط> درح شفہ است ۰ء 

_٦٢‏ صرفط, ار آنچجه در ط(صمائم و پھر ستھامچ درح شدم است ۔ 

۵ٹ۶؟٣یاراد قمری‎ ٣۳٣١ شاید منطود ار ڈاستانول* نسحۂ چاپی استانول مکتوں‎ ٣۳ 
عرل میناشد . در ھرحال توحەشودکه ایں مناعع معرفی شدم فقَط در يك مورد استھادہ شنەاست‎ 
دو آں ایں نودکه در ہی مسم دیگر فلاں عرل صط شدم نود‎ 

۴ چاپ فرزاد؛ ص ٢٢٣‏ ۔ .٢۲۴‏ 


کوشغھاییحدید ددئناخت دیوان‌صحیح حافط ۲۰۵ 


قسمت عمد٭أای ارحمع آودی آقایفر راد اپ محدد محٹتویاب دیواھای 
پنحگانۂ حاحالی(۶ ۰ ۳ ۱سمسی) و لکھور (۱۳۲۳ مھ ق ) و پرمان ۱٢٣۱۸(‏ 
سمسی) و قدسی (٭۹۳٢٦‏ نسمسی) و حاپ حاطری است کە وط حاپ حاطری 
ارزس علمی داند و برہبنی یك سحة قدیمی و اسیل بدون میحکوە دسردں 
ىه محتویات آن تسحہە تھيه سدہ اب . حاپھای و وقدسی ٭ پژماں بقول 
آقای فرراد دارای عرلهای همردودە عستد' کہ نعلر ٭یرسد دلیل کاف یی دوہ 
برای احتتاب اراستفادہ ارآ ھا و سح حافطء و( بی نعکس مؤلف ععیدہ 
دارد کە علت داستں غرلھای ًََ ا ومردود ایں سە٭سحه فُ حاپی ہر راینکمیل 
حامعالنسخ ممٰید واقع سد "٠.‏ یکی ار تایح استفادہ اراس سەحاپ ان ان 
کە مثلا درحدود ۲۴ غرل در ىک سخ نم حافطء درح توف سیت کہ سو ممع 
عمة آتھا چاپ لکنہود میناسد (یعنی سمادەعای ٣۳‏ ۱۱ء ۱۳ء ۱۴ء .کک 
۷ ء ۶۷ء ۱۸۰ ۸۱ء ۲۶۶٢ ۲۵۷ ٠۵د۳ ٢۲۵٢ ١٢٢۴‏ ۸٣٣ب‏ 
٣۴‏ ۳۷۳۲ ۴۵۰ء ۴۵۴ء ۴۸۵ ۰۷۸ ) و بنطر میرسد ىا اینکہ هر کدام 
اذ آایٹھا درنسحه با سحی قدیمی و اِضَیْلٰ پیدا شود ھیچ دلیل وحود نداردکه 
اپتھا را حتی دعتسوب بەه حافط ء نداہم دیں منطق کە حناىجە عیج ماك و 
معیادی درحمع آودی حامعالنسح حافط مطرح ساسد حمعآور حود است عر 
نعریکه حةۃ حتیمتلا دیروز برای اولیں‌ىار به حافط منسوب ند ہدبرد َ 
وارد متن حامعالنسخ بنماید. عباردٹ دیگر 1 یا منططلقی اسٹت که عزالق .و09 
اولین باد دد قرن سیردعم سمسی در سیر مبئی پا استانیول ب٭ حافط موب 
ات وارد متں حاممعالنسخ حافط سماییم؟ یا مثلاٴ فرسص‌کٹیم کە حافط اسعاد 
حوددا حمع آودی کرد وه اسم دیوان اسعار حود کثتابت کرد نود ولی یکی 
دو قرن بعد در ھندوستان حھاد پنج غرل نا تحلص حافط پیدا عیشود که در 
دیوان مکتوب حود شاعر صسط نست ۔۔ آیا در ایں مودد فرصی حاصر نودیم 
آن پنچغرلالحاقی رادمنسوب بە٭حافطء نداںیم؟ بقابرایں دب کم حدودمىطمّی 
انتساب غرل بھ حافط وحود دارد (توحە شودکه موصوغع صحت ایتساب نیسب) 
و اذآنچە آقای فو زاد پیشنھاد مرکم جھوظ و اشت۲: 


١۔۔‏ چاپ فرزاد رٹ -س۲۹ء 

٢‏ چاپ فررادء ص ۲۸و۹؟۲ 

٣‏ آقای فرراد در مقّدمة حود اعرار عدم اعتماد ىه قراش چہار ثانه علمی مراف 
شاخت قدمت و اصالت قسهھا. میعرھایدکە ایں قرائں )١(‏ اعد ؛ (٢)ھر‏ کے؛ (۳) ثٹيوۂ حطء 
(۴)سكاملای کلمات (ص۱۳) ہیچکدام... (محتملاً سوایثاعد وھر کت) ىا وسایل ومواریں علمی 
دقیق قائبل سكحش و آدادەگیری نیستند (ص ۲۴) ٭یسی اگر ددست متوحه شدہ .اشم ہے توحہ 
شود بەگھتهُ در پارانتر آقای فرراد _ در حقیقت دوتا ار ایں قرائں اعد و ھرکت سے لف قائل 


۲۶ راعنمای کتاب؛ حلد سیردھم 


ار نطر دیگر بادھم بقول مؤلف استفادۂ جچاپ پرمان در دحاممالسخء 
اسکالی دادد ىدین معنی کە دجاپ ہزماں و چاپ توأم قروینی و غنی براساس 
اپ خلتعال تو اھاواوىیت گئس امافی عاآت قاوت ای اھت 
سارٹدیگر باوحودی کەمؤ لف عقیدہ داردکە ٭برای تدوین‌حامع! لنسخىاید ٤‏ 
عیبجیك از ابن سخ صودت مکرر ھیحیك دیگر ار ھمین نسخ نراشدء؟ تصمیم 
و ار حجاپ پژمان که ٭×صوردت مکرر جاپ حلحالی اُٰست استفادہ نماید ج 
آن دا یکی اذ مثاىعم دوائدہ گان معرفی شدۂ حود قرار بدقد . ھر حند 
استفادۂ حاپ پزماں ناحور ثطر میاید ؛ اما احتتاب مؤلف از جاپ قروینی 


تمحب اوزتر آست+> 


چاپ قر وینی عمانطود کەھمە میدا|نند کوسشی بودەاست دراصلاح وتصحیح 

سحة حلخالی که در سال ٣۳۰۶‏ سمسی خود مرحوم خلحالی آں راسرای 

اولین‌دفعه بحاپ رسابدہ بود ولیجاپایں سحه دفعه اول بقول خود مرحوم 

خلحالی۴ با موفقیت تمامشدہ یود و ىدیں علت مرحومان قرویتی وغنی محدداً 

بادقت نیشتر نسحةً حلحالی دا عوردحاپ قراد دادەاند ہا این تیحەکەہ(بقول 
دکٹر حاطری) 

دار میان نسحهە ھای فراوانی کە تاکنون از دیوان حافط بە 

طبع رسید٥‏ اسب تنھا نسحه حاپ قرو یئی‌است که سیوۂتنقیح آن 

ہر اساس‌درست علمی استوار اسٹ و بەایں سبب میتوان|عتماد 


ےا 


سحش٭ اقدارەگیری حستند ۔ علاو٭قرائی سیار میم دیگری وجود دارند مثلاً محل و شرایط 
"مات و شحص کاب و عیره در موزد سحہة چاپ حاىاری و سح آيا صوەعيا ثمارۂ ۳۹۴۵ اہمیت 
ایں قرائں حوب مایاں است . سی ایں دو سسحه در آستاں فارس کثامت شدما لد شول آفای ریدر 
(هقاا! مرنور ص ۱۰۹) مبتواں استساطکرده در آں ناحيه احتمال استعھادۂ5تاں اذ دووتپمای 
اصیل و صحیح تبیشر تودم اعت واحمّی چنا بچه عر لٹھایی ار دیواں حافط رای مدت عدہدیف ار 
دھں بەدھں محصوط میشدم است احتمال آبچەٹاتب در استاں فاردس ار مردم میشمیدە و بعدا صاط 
خرد میشتر عودھ است تا آبچه در نواحی دیگر ایراں مدیں طر بق کثتاىت شدہ است ٠‏ 

۱ چاپ فرزادء ص ۲٢۷‏ 

٢۲۔‏ چاب فرزداد؛ ص ١۰۴‏ 

۳۔_ عمدالرحیم حلحالیء حائطنامه (تھراں : محلس؛ ۱۳۲) ص ۳ ددچاپ قروسی 
ص ڈژھر ‏ سو مواه ابی ار انواع محتلف اشتاھاقی کەه در چاپ حلحالی روی داد است صسط 
شدمائد . 

۴ مقالات حاطری ص ھ . آقایکمالیاں در مسحۂ ثمالیاں ص ۲١۰۴‏ چاپ قرویمی را 
ف9د ڈیقتر یں چاپ اتفادی دیواںم حافط میدائد و قول آفای 5 ح افتار دد ھم نکكتەھائی در 
تصحیح حافط* محلهُ یعما؛ سال ۶ (۱۳۳۲) ص ۷۴ چاپ قردنی نی گماں نیتریں حافط تصحیح 


نو سو ہیں 1 


کو شغھابی حدید درشناحتدیوان صحیححافط ۷۷ 





بطود خلامه اذ مثابع پتجگانڈ چاپ سدۂ ولف ەحامع نسح حافطءفتط 
یکی یعنی جاپ خائلری اررش دادد حاپ ھایلگتھوروقدسی دیگررلواعمیتی 
در حافط شناسی نتدارد و جاپھای پزماں وحلحالی ھردو در داء معرفی نسحۂ 
حلحالی گام رداشتەاند ولی برتری حاپ قروینی از آں دو در ایں موردغیر 
قابل اکار است . 

ىا این عمه مشکلات درد ەوصوع سح منتحب آقای فرراد دحامع سح 
حافطء هنوزتألیف سیارەفید وپرادرسی میبود اگر در رمینڈ مقالل نسخ ٭ورد 
استفادہ غفلت بردگی رخ مدادہ بودے مؤلف در دوحای دمّدہه ىە اُعمیت توحہ 
ىه تر تیب صحیح انیاب عر لهای حافط اشادہ میکند اف رید کە بکی اراعلاط 
عفتگائه دد متن هر نسحه از دیوان حافط ایں است کہ وتقر نا دد ھمذع امای 
اصیل ترتیب ابیاترا ىه بحوی معشوس سنط کردم اسب .' و یر میگوید 
کہ پکی |ارمراحل پنحگا ىڈُتصحیح‌دیو أں‌حافطہ تشحیص تو الی اصیل !ا نیابںء اشنت؟ : 
ولی در متںو٭حامع سحچحافطء مؤلف کو ح نریں اسادەای بە تفاوت میان سحه 
عای محتلف ار لحاط ترتیب آىیات یا پسو پیشی انیاب در ھی عرل نمینماید. 
پالنٹئیحه دا استفادہ اروحامع نسح حافط کار تصحیح کردں دیوان حافطار این 
لحاظ غيیر قابل احراست و محقق باحاد است ہ ای مقابله علمی نسح سورد 
استفادہ به عربکی اذ نسحەعھا درحوعکند تا اطلاع دد ایں رعیںڈ بسیار اساسی 
وپراھمیت؟ کسب ساید. خلاسة کلام أیں اس کە بدلایل فوق تنھا فایدۂ علمی 
دحامع نسخ حافطء دد ایں است کە سحة حطی مکٹوب موردح ۸۸۹۳ھ ۔فاک 
حون اساس دحامع سخ حافط قرار گرفته است ترتیب ١ایات‏ عرلها دد آن 
دکرسدہ است بەحافط دوستان دنیا معرفی دہ است و ساید در ا نندہ ابننتسحهة 
حطی دلی در حاپ انتفادی دیواں حافط داشته ىاسد . 

یشفٹر مشکلان در دحامع سح حافطء ار ار کان دوگانۂ رو ولف 
سر حشمهھ من گے , رکن اول‌روس عدم اطمینان به صحے و اصاف وکامل بودن 
اقدم نسخ دیوان حافط اسٹ و بالنتیحه آقای فرداد بیشٹر تکیە س سجەعای 


١‏ چاپ فرراد ص ۱۱ء 

٢ے‏ چاپ فرنادصی ٢٢‏ .۔ 

٢۳‏ پروپر باقل حاظطری گچند نثته در تصحیح دیواں حاعط> محلهُ یعما ؛ سال اول 
(۱۳۷۷) ص ۲۶۶ : 'توقع اھل ں ار مصحح دیواں حافط در حداقل سه نكتەاست ٠.‏ ددم 
آلکه بیٹ‌ھہای عرقطمهہ را نہماں تر تیب ئە در اصل بوده و حود شاعر سرودە است مر اث اس 
نكته حای حود سیار مھم است دیرا باپںوپیش بی تھا سائە معبی مقصود ععییر یا مکلیداروه 
میشود و بدابحتابه در حمةً سحه ھای قدیم و حدید ایں قرتیت محتلف است ٠‏ 





۷۸ راھنمای کتاب: حلد سیر دھم 


مکٹوب بین سال ۹۰۰ تا ١٠٠۹ھ‏ . ق میکند . ' 

درکن دومایں است کەبنطلر ولف درتھیڈدیوان صحیح حافطداتکای بھائی 
ىاید ہرقضاوت!|نتقادی باشدء٢‏ یعنی وموارد صحت متی را فعَط قضاوت انتمادی 
معیں میکند ثفاتکای بیتعقل و نئدەواد برقدمٹ نسبی تاریخ کتابب ے٠‏ ععتیدۂ 
نگارندۂ اەن مقاله درکی دوم کاملاٴ صحیح انت بشرط آنکەه منطود ایں باسد کہ 
وفٹتی رمینۂ اىتتادی ہراثر روس علمی نسحہ سناسی در مودد دیواں حافطایحاد 
سن بعد دوسیلە استدلال ومنطق وقیاس در صحت متں دیواں‌ناید ؛حث وقشاوب 
کرد : ولی ہنور کە ھنوز اِسٹت زمیلە متناسب برای تصحیح دیوان حافطادرست 
شدہ اس یعنی تا بحال فقط یك سخۂة سبتاکامل از دیوان حافط دد ایراں‌ںەه 
حاپ رسیدەہ اب کە عم درقدمت و اصالأٰت ان حرفی نیست و ہم سحھ تا 
ىدون دست ردن ٭٭ محتویات جاپ گردید و اث جاپ قسرویئی اس . بعلاوہ 
حافظ سناسان بعد ار اىتشار چاپ قزویلی مسلماً برقدمٹت سحۂ اساسی جحاپ 
٭ىیتعەقل وبندەوار تکیە بکردند بلکه تا حد امکان کوسیدہا ىد تا محاسو بکات 
دعف ومیھماں سی حلحالی را روسن کنند. بطور ان میتواں بھ بوستدھای 
دیل اشارہ کرد کەه ددھر کدام تکاب قاہل تأمل وایرادھای مقبول دربارۂ سحۂة 
حلخالی نگاشته شدەائد: مقالهۂ دنکٹەھائی ددتصحیح حافطء تألیف آقای ایر ج 
افشاد۴. ملاحطات مر حوع علی| کبر دھهحدادرویادداستھا یی در ار اضعادحافط ۹ 
نسحۂکمالیان ٠‏ ملاحطات ہسیار حالب آقا محمود ھومن دز قسمت آخر کتاب 
دحافط۶ ء مقالات مفید دکٹر حانلری به اسم وحند نکكته در تصحیح دیواں 
حافطء۲ء و دھھا مقاله ھ یباددائت و دنگر نوستەعا دربارۂ مفھوم و صحتب 
تك ىيتھای دیوان حافط عم وحود دازرد .٭ بااین مه شواہد میتواں اطھاد 

١ ۰‏ ۔ چاپ فرراد ص جس تک 1 

٢‏ جاب فرزاد ص ۲۶ء 

۳ چاپ فرراد ص ۱۶ . 

۴ ايیرح افشار معَالهُ فوقالد کر ص ۷۲ - ۷۵ء 


۵ ۔۔ علی اکر دھحدا ۶ یادداشتھاپی دزبارۂ اشمار حافطء محله داش ٠ہ‏ سال ٢‏ (۱۳۳۰) 
ص ۳۹۷۲ ۴۰۴ 

۶ محمود ھومں بکوشثش اسماعیل حوئی ؛ حافط ( تھراں: طہھودی ء ۱۳۴۷) ص 
۲ ا ٠۴۲۷‏ 

۷ے پرویر فاقل حاطری وچند نکكکته در تصحیح دیيواں حافطء محلهٗ ینماء سال اول 
)۱٢۲٢۲۷(‏ ص ۲۶۶ ۔_ ۲۷۰٢ء‏ ۳۲۵ ۳۲۷ء ۳۶۱۲ ۳۹۴ ء۰ سال دوم (۱۳۲۸) ص ۲٢۲۷ء‏ 
٣٦٢‏ ۔ ۳۰۷ء ۴۱۹ء ۴۲۳ 


۸۔ رحوع شود مه ایرح افشار ٤+‏ فھرست مقالات فارسی ( تھراآں 0 مھرماهء ۴ٔ0)۲(0)( 
حلد ١‏ (۱۳۲۸١فق۔۱۳۳۸)ء‏ حلد٢‏ (تھرانء ۱۳۴۸) (۱۳۳۹۔۱۳۴۵) 








کوسٹھابی حدید ددشناخت دیوان صحیح حافط ”۷۹ 
داشتکه ھیچ کدام ار حافظ ناسان ایرا بی داتکای بی تعدّل و 2 ترقدت 
سی تادیخ کتابتء سحة هُ حلحال ں١‏ ہکاد نبردما ید بلکه سدیداٌ حاپ قروینی را 
موند ایر ادقرار دادەائد۔ و حالا البتەه براثر کشف سح متعددی ار دیوانحافط 
کە تاریخ کثابہت ھمة آنھا ار ناریح سىحۂ خلحالی قدیمٹر اس ء شول دکٹتر 
حالری 

داکنون دیگر نمی توان تٹھا به سحه حلحالی اتکاعکرد و 
رلھای متسوب به حواحه حافط راکے در آں تسحه سیت 
الحاقی دانست . بلکہ پر حسب عمان دوسی کە مرحو مقر ویئی 
پیش گر فته در آن مصاب بودم است عر گا غرلہائی حر |بجه 
در نسحة حاپی اھ أَِمْفَه اسٹ در سحھ عای دنواں حافططا کە 
تاریح کتاب 1آ تھا پەیس ار سال ۷ء مودہ سد یبافت سودناید 
آساداە قطعویقی اد آثاد صواحۂ سپرار سمردء مگر 
آنکكە دلیل صر یح وقطعی برای رد ات ا١شتاب‏ با برای سب 

دادن ا ھا یه شاعری دیگر در دسب باسد ۔' 
بقولآقای دیدر کشف این سحەعایقدیمی و بە مايك اساس حدیدہبرای 
متں حتافط معرفی میکندء :7 مٹلاٴ سعلت تکمیل ہودں و تاریخ کتاس نسحۂ ایا۔ 
صوفیا نمادۂ ۳۹۴۵ (تادیح کتابت ۳۔ م۸۱۴ھقفق) آن سحە دحای سحۂ 
حلاحالی را بعنواں سحة اساسی یر جاپ انثقادی دیسوان حافط در آیندہ 
دیمگیرد ۲ ولی باید اینحا تد کر داد کە قضاوتثت آقای در فقط تا آتحا 


اءمار دارد که سسحهہ 5 سجحی حٹی 


قدیمیتر و تکمیلٹر ار سحه ایا سوفیا 
سمارۂ ۳١۴۵‏ پیدا سود وپس ار آن موقع ناید پرروی عر کشف دعٹثرتہری 
نیشن یکل کرات تا اینکەه روزی دیگر تغبیبرات محسوس در دیواں حافط در 
اغلبٍ نسحە ھای بسیار قدیمی دیده سود .و ھنور توصیح مرحوع قروینی 
ممّدمة چاپ قروینیمنطق‌ایں‌تلاس برای حافط صحیحدا علور کامل شان‌عیدعد 

٭ با ید درصورت امکان نسحهە یا سحی معاصر حودمؤلف ۔الاحتی المقدور 
چند سحە کہ ار عمة سح دیگر وردیکٹو بعصر مؤژلف باسد ندست آورزرد وپس‌ار 
روی نسخ متحضرا و ندون ھیچ التفا: بی طسخ ےت اعصاد بعد طبعی مکملو 
دصحح ہا تھایت دقت بعمل آوردواز عموم سخ حدیدہ چشم پوسیدہ ار ھا 
حر برای تابید و ترحیح حا سی برحاسی در موزد احتلاف دس سح قسدیمه 
استفادہ شسمود ۰ 


ے الات حاطاری ض5 
٢‏ ربفرمقاله فوقالدئر ص ۱٦‏ 


۷۲۰۲ راعنمای کتاب: حلد سیزدھم 


و حاپ حائلری و نسحة کمالیان و حاپ افشاد کە عمهٗ آ ھا در ثلث اول دور؛ 
اول متن حافط قراد گرفته اسگد یعنی تاریخ کتابت ھمۂ آنھا مابین سالھای 
۳و ۸۷ ھق است حقیقت امر این طود معلوم میشودکە در نسخ قدیمی 
حمدماں ار لحاط مر لھا و اسىیات وکلمات منسوب ےه حافظ تعداد اختلافات و 
< تعیبراٹ محسوس حم گی است . بتابراین تدویں حامعالنسخ حافط که 
واقعاً حامع باذد گویا باید تام نسخ قدیمی و در دستری حمعآوری و تطبیق 
سود نەفتط تعداد انگشتشمار و متاخرہ مؤلف یز ادامه میدھد کہ : 
کار واقعی ما ایں اسب کە سرتاسر منابع ممکن حستح و کنیم 
و هر حا کلمە یا :یت یا غرل اصیل اذ حافط پیدا سد آن را 
برمحموعة مشں‌صحیح حافط :یفرائیم. برای ماحه فرقیمیکند 
کە این قسمتھای اصیل دد کدام نسحه و در حه تادیخی صبط 
ندم ات ؟۱ 
در اینحا بالاخرہ بە مسئله اصلی روش آقای فرزاد برمیحور یم کە برای 
روسں کردں ایں‌مسئله فقط یك سؤال سادہ ہا توحە بەحملات فوقلارم است وآن 
اینست کەار کجامید انیم کەفلان کلمەیا نیت یاغرل ددفلان نسحەدرفلان‌تاریخداصیلء 
اس ؟ مگرحادەای دادیم بحراتکاء به نسحەعای ھمرمان و یا نزديك بەزمان 
حیاب حافط کە البته بیدٹر ار احتمال قوی در مورد سحت و اصالت محتویات 
حود حاصل سیکند ولی لااقل آن احتمال علمی است و ىە محدود ىە صاحب 
سلیقه اس کە عرجه اطھارننلر میکند اما آیا سلیقه و قضاوت دوقی خودرا ىە 
دبگری میتوان نحویل داد؛٦‏ 
آقاىی فرراد برطبق اسول مدکور جنیں تیحە میگیرد کە متون دورۂ 
دوم ( یعنی ار ۹ با...۹ +ھق ) در موارد سیادی اصیلتر و بشٹر 
قاىل اعثتماد است ىا اقدم متوں دورۂ اول . ولی باذھم در این‌حا سژڑال سادەو 
منعلمقی حفیقٹ امر دا معلوم میکند : منامع ایں متوں دورۂ دوم اگر متون 
دورۂ اول بہودم باسد حه بوده است؟ یی نسخ حدیدہ از آسمان نىەرمین نیآامدہ 
است بلکە مسلماً اد روی منابع(یاکتبی یا سفاعی) قدیمی تر کتابت بندہ یودند. 
نا راین تا تماماقدم نسخ موحود و در دسٹری جاپ نگردد رخواعیم دانست 
ثە تٹھا متں برای فلاں غرل متسوب به حافط در سحھای از دورۂ دوم محفوط 
١‏ چاپ فررادء ص ۱۸ء 
٦‏ مقالات حاظری ء ص ۸ ۶ دز صحت ابتسات انھا (عر لهاپی کە فقط در عصی حا 


< ئط منسوب شدە است) بەحافط شیراری تردیدی ھہست و عالاً بحٹ درایں باب ءەسلیقذتحمم 


۰ اسدلالھای دوقی راحم میشود و شیحةٔ قطعی اذ آں نەدست نمی آید +4 





کوشغھاہی حدیددرشناخت دیوان ‌صحیح حافط 201. 
ماندہ است و حود آقای فرداد در ایں‌رمینه تحفَیمّات کافی مود است. بطود 
مٹالجرمندیے میلو یسد کە نسخۂة ۔ محالی غرل دشیور دعمردہه ای دل کە مسیحا 
سُسی میآیدء را داد و ىالنتیحه اصافه ٭یکندک 
2 بەعقیدۂ ٭ں باید گفف عدم سط ایں عرل اصیل در اس سحه 
در حد خود مؤیں قدمتے متں حلحالی است , یعنی میرسامسد 
که متں حلخالی ! سشَدر قدیم استکە در آن تاریح دیواں‌حافط 
هنور بطور کامل حمع آوری دہ بود و منحمله میں عرل 
دی دسسکرس کات ءتں خلحالی قرار ىداسته است . عین ایں 
مطلب در مورد ٭(اقل دہ غرل دیگر حافط صدق میکندء ١,‏ 
حقیعّت امرایٹسٹ کەہ عرل مد کور حداقل درسەه سحة جاپ سدۂ قدیمیڈ 
ار نسحة خلحالی صط سدہ است یعمی عرل سمارۂ ۸۵ حاپ حاطری ( تاریخ 
کتابت نسخه ۸۱۳ و۸۱۴۵ ھق) وغرل سمارۂ ۱۰١‏ (ص ۲۶۱) سحککمالیاں 
(تاریخ کتارت ۹۸ھ ف)وغرل سمادۂ ٣۳١‏ جات افشار (تادیحکتاس سحه 
احتمال قوی مربوط بھ بیست سال اول قرں بەم ھق ) و میتواں حدس رد 
کە دد مورد آں دہ غرل دیگرکەہ آقاىی فرراد ىەه تھا ( ہدوں معرفی) آسادہ 
میکند موصوع ھمیں ىاسد ۔ 
وحامع سح حافط: فقط کتاب اول اد پیج کتاب سلسلەای نام ددرحسٹحوی 
حافطصحیحء اُست. واگرحه در این صفحات به آ نحه بتطر نگار بدۂ این‌مقاله در 
آن کتاب ص نود ببشتر موزد توحه قرار گرفتەنود: اما ازروی درحۂٗ معلومات 
وؤلاقات کی سید ساد راہ ا کس ہد سام اھ 
حستحوی جود ما را سیار برديك یه حافط صحیح جوامتد برد . 
کو ا پل 
٭دبوان کھنه حافطء؟کار حدید محقق وکتاشناس پر کارآقای ایر حافغار 
مشتمل است بر جاپ نسخەای قد یمی ومعتبر اردیو ان‌حافط. این نسحە بی تادیحاستو لی 
د سیوۂ حط آن بە قلم آھٹی ؛ کھتگی کاغد ؛ اسلوبں 
حدول بندی و بالحمله تر ئبنات دیکر ھمفحکایت ار آں 
داضت کەکنات سح اراوائل قرن ىہم و بە احتمال 
قوی مربوط بە نىیست سال اولآں قرن است .ك۳ 
اتعان سا ی0۷ ۱ 
٢‏ ایرح افشار ء دیواں کهۂُ حافط (قہراں ' داٹشگاء تھراں ء ۱۳۴۱ ۴۹۸ ص؛ 
در صمں عقاله به ڑچاپ افشارم |شارء میعود 


۴۳ چاپ افشادرء ص ب٭> . پس ار ص ھہحء دو ورق ار سحه عکںبرداری شدہ 
ایت وحنتی رویحلد کتاں سلور تسا حالف و رسا ھکیس میں در صفحه چاپ گر دید. 


۴ رامنمایکٹاب ء حلد سیزدھم 


ومحثویات این نسخه دلیلی بەدست نمیدھد کە حقیقّت قضاوت مؤلف در 
این‌موردکاسته شود ۰ بنا راین گینوان گفت کە آقاىی افمار نسخەای دراختیار 
حافط سشُناسان گذاسٹه اسٹ کە میواند درمورد عرمتن اىتقادی از دیوان حافظ 
کە در آ بندہ تألیف گردد رلمھمی داشته باشد. 

البته هتر میبودکە این نسخە دارای تاریخ کتابت بود . وعیبِ‌دوم نسخه 
کە ازعیب ندانتن تاریخ کتابت اصلیٹر ومھمتر اسٹ وحود افتاد گبھای ءحلیمی 
در نسحه میبائد ہدین قرار : در تر تیب قوافی غرلها در حروف ت؛ در ل 
ن٠‏ ( بتر تیب ددمتن کٹاب ص۱۱۹ ۰۲۴۷۰۰۱۷۵۰۲۰۴ ۳۵۲۰۲۵۰) غر لھابی 
افتادہ است کە بالنتیحه نیشترارصدو ہنحاء غرل که درجاپ قروینی(دارای ۴۹۵ 
غرل) موحود است دراین نسخه صبط نشدہ اس . بنابراین رلیکە این نسحہ 
در آیندہ در تھی مت |نتقادی اردیوان‌حافط دارد محدود بە٭آن است که ہں نسحه 
با سخ اساسی متن اتشادی کمك کند ونسخەای مع یا درحە دو حون چاپ 
حاطری ( تادیسخ کتابت ۸۱۹۳ و۸۸۴ ء ق دارای ٥۵۲‏ غرل) ونسخۂ کمالیان 
(تادیخکتابت ۸۹۱۸ء ق دادای ۳۵۸ غرل) تشکیل شود. 

تاآنحاکەآقای افشار بقول خود دہ متن نسحہە دا عیناً ء نقل کردەاست ١‏ 
تّیحه زحمات ابمانکاملاّىا موفقیت است. ادحیث صحب روشحاپ نسخڈجاپ 
افشارقابل مقایسه با حاپ حائلری است وازلحاط مندرحان نسحۂ موند نمّل 
جاپ افشار ار حاپ حائلری بیشٹر اھمیت دادد ریر|کە نسخۂ افغاد تعداد دو 
برارغرل دارد تا سحهة حانلری وھمچنی کاتب نسخة افشار طاہراٴقصد کتابت 
تمام عرلھایحافطدا دانته است و ىہ فقط بعضیغر لھای منتحب ویا بعضی ابیات 
منتحب ادعرغرل که احتمالاقصدکاتب نسحۂ خاہىلری بودہ است ٢.‏ 

مر سب دیگرحاپ افشارایئست کە برای کمك بە محقَمَن درزمینۂ تشخیص 
اندازۂ صحت محتویاب نسحة مورد حجہاپ مؤلف نسخە٭رااز لحاط احتلافات 
لفطی یعنی نسخه بد لھا ىا جاپ قزوینی مقابله نموده است و نسحم بدلھارادر 
حاشيه مقابل متن هر غزل قرار دادہ است واگرجے این کاركکمك بررگی 
ىەخوانندگان کتاب می رساند ؛ اما ىاید گفت طردممابله نسخه با حاپ قرویتی 
اردولحاط ناقص است. اولا اشارەای بەا بیاتی کە درجاپ قزوینی ضبطند٭است 
ولی در سح افشار نیست نشدہ است و خوانندہ تا اطلاع دراین بارہ کسب نماید 
ىاجاراست بەچاپ فروینی دحوعکند . ثانیاً اگرحە درمقدمه مؤلف میگویدکە 

۹- چاپ افشارء ص وہہ 

٢‏ چاپ حائلری ٤‏ سص ڈیام ۔ 





کوشغھاییحدید درشناخت دیوان‌صحیححافظ ۷۰۵ 
٭پس وپیشی اببات درا ین نسخهہ ہسیار قابل توحە است٥‏ اما درمتن کتاب یەأاین 
موضوع نپرداخته است یعٹی نسخۂه حوددا ىا حاپ قروینی ازلحاط تر تیب|بیات 
مقابله نمودہ است٢‏ وباذھم خوائدہ ناحارەیشود بەجاپ قروینی ردحوع کند تا 
متوحه شود کە درحدود ہفتاد و دوغرل دراین دونسحھ ارلحاط تعداد و تر تیب 
|بیات یکسان‌است.٣‏ الیتە عیچ کدام اراین دو شص ددووس مقاہلً نسخە باحاپ 
قزوپنی ازم و فقیت کارصبط محتویات سحۂة موردحاپ نمی کاعد ودرجاپھای آیند؛ 
کتاب جنانجه مؤولف مایل باند ھر دو را ىە آسانی میتوان دفع کرد وھمحنین 
امثال لغز سای حر گی ‌ذیل کە درخود مقابله روی داد است ٠‏ جاپ اقشادءغرل 
للْہارۂ ۴ بیت ۵۔ درحاپ فروینی (۔ بحایى دعم رمان:) 7 عمر تاں ٤‏ و (بحای 
×دابن )٥‏ دای صط است؛ شمار۷ بیت ۵۔ ددق حنی نوسْته است: ورار۔دروں 
پردہ د دندان مست پرس کاین حال نیست زاھد عالىمقام داء ' شمادۂ ۷۷ء 
یت ۷ در ق ( بحای ە محلی ۰ ) دمنرل٭ . سط است؛ سمادۂ ۸۶ بیت ۴۔ 
بیت در ق با قّل ۸۶ شیاہت دارزد ' سمادہ ۹۰ ہب ۳ ۔ بت درقابا ۹۰ نباعت 
داد ؛ شمادۂ ۹۴ یٹ ۵ - ق این نیت دا دارد ولی بیت ۶ را بدارد وھمچنں 
ق بیت ۹ را ندارد ؛ شمادۂ ۹۹ بت ۴۔ یت در ق با ۹۹ شاعت دارد ؛ ۱٢۶‏ 
یت ٢ف(‏ بحای٭زمن ء) د انھں ءرادارد؛ سمادۂ ۰ ٢۴‏ بیت ۴۔قایں 
نیت دا ندارد ؛ سمارۂ ۱۵۳ بيت ٢‏ ق ( بحای م٭دوء ) ھدرء را دارد؛ سمار: 
۲ ممطم۔ قمقطع دیگری دارد ؛ نمادۂ ۱۸۶بیت ۷۔ق ( بحایہددہ) دا 
را دارد؛ سمارۂ ۱۹۹ متقطع۔ ق مقطع دیگ یدادد؛ شمادۂ ۲۰۸ ۔ پس‌اربیت٢‏ 


١‏ چاپ افشارے ص وه 

٦٢‏ - چاپ |افشار اص (ْر٭ موؤلف قلاٴ ھ حواسدھ میرساد ؛ه ظەیس وپیشٹی | ىیات 
مطلعاً اشارہ شده است .۔٭ 

٣‏ چاپ افشار شمادۂ ۹ (چاپ قرویبی شمادۂ )٢‏ ء ٢١٢١‏ (ف ۱۴) (١٠۸۰‏ ف ۱۸)؛ 
٣‏ (ق ۱۸۲) ء ٢۴‏ (ق )٣۴۰‏ ؛ ٣٣‏ (ی ۱۳۸) ۰ ۴۹ (ف ۱۸۵)؛ ۵١۱‏ (ف ۱۲۸)؛ ۵۴ (ف ۱۵۵ 
۰ (ق ۱۱۸) ء ھ۶ (ق )۱٠١۰‏ ء ۶۶ (ق۲۳۲)ء ۷۰ (ف )٦۰۵‏ ۰ ۷۷ (ی ٢١ )٠۰۶‏ ۷۳ (ف ۱۰۴): 
۸۲ (ق ۱۵۲) ۸۹۰ (ق )٦٦٢‏ ۹۱۰ (ق ۱۸۷)ء ٭۹ (ف )٠۰۲١‏ ء۰ ۱٦۱۷‏ (ف۱۶۱) ۰ ٢٢٢‏ (ف ۱۱۶)؛ 
۵ (ف )۱٦۵‏ ء ٠٢۶‏ (ق ۱۷۳)ء ۱۴۳ (ق ۲۳٢١)ء ٢۱۴۷‏ (ف ٢٥۵۲ ۰ )۱٣۶۴‏ (ف ۲۴۸) ۱ ۱۶۶ 
(ف۲۶۱) ؛ ٣۶۸‏ (ق۲۶۷) ۰ ۱۷۱ (ف )٦۷۰‏ ء ۱۷۳ (ق )٦٦۸‏ ؛ ۱۷۴ (فق ۲۸۷) ء ۱۷۷ (ف ۲۷۴)؛ 
۱۸۹ (ف ۲۷۷) ٠‏ ۱۹۲ (ق ۲۸۱) ؛ ۱۹۷ (ف ۲۹۳) ٣۰٠٢ )۲۹۵ ف(٠٠٠ ٠‏ (ف ۲۹۶) ۲۰۴۰۱ (ف 
۹ )ء ٣١٠۶‏ (ق,۳۰۱) . ٣٢٢‏ (ق ۳۷۴)ء ۲٢۴‏ (ق ۳۵۴) ء ۲٢۶‏ ( ق ۳۴۵) ۲٦۹۰‏ (ف ۵٢١۲)؛‏ 
٠‏ (ف۳۸۰)ء ٣٢٦‏ (ق ۳۳۰)ء ٣٢۶‏ (ق۳۴۲)ء ٣۴۲‏ (ق ۳۶۷) ء ۲۴۳ (ق ۳۱۷) ء ۲۴۷(ف۴۳۴۱)؛ 
۹ (ق م۳۶۴) ء ؿ۵٢‏ رف ۲۷۷) ء ٢۵۶‏ (ف ٢۶۲ ٠ )۳۷۰٣‏ (ف ۴۱۹) ء ۲۶۷ (ق ۳۵۷) ۲۷۰٢‏ 
(ف۳۲۸)ء ٣۷۶‏ (ق۵۳م) : .۸۰ (ق ۳۳۳) ٢۹۰۰‏ (ق ۴۲۰۰)؛ ٠٣۰۰‏ (ف۴۶۶)ء ۳۰۷ (ف۴۸۰)؛ ۳۰۹ 
(ق ۴۸۷) ء ٣۱۴‏ (ق ۴۴۷) ۰ ٣٣۸‏ (ف ۴۶۴) ۰ ۰٣۳(ف‏ ۴۷۲) ؛ ۳٣٣۲‏ (ق ۴۳۹) ء ۳۲۸ (۴۶۷۵)؛ 
۲ (ق ۴۶۱) ء ‏ ۳۴۷ (ق ۷۶۶م) ؛ ۳۵۲٢‏ (ق ۴۴۴): ۶ؿ۳۵(ف ۴۴۳)؛ ۳۷۰(ف ۴۲۰۹) ۲۷۳۰۰ 
(ف ۴۶۵). 


۲٣۶‏ راھنمای کتاب ؛ حلد سیزدھم 


غرلی دیگرضبط است ولیشمادہ گذاری این امردا نشان نمیدمد ؛ شمارشىق۲۴٢‏ 
بت ۶و۷ ۔ پسو پیشی مصادیع دقاق و ۲۴٢‏ وحود دارد ؛ شمادۂ ۲۵۱ مقطعم۔ 
ف بیت را بدارد ؛ شمھمارۂ ۲۵۲ بیت ۸ ۔ ق بیت را ندارد ؛ ۳۶ مقطع - ق 
این بیت دا ندارد ؛ شمادۂ ۳۵۸ بيت ۳٣۔ق‏ ( بحای مد ) ھدمء راداردو 
عمحٹں در ىیِت٣٤‏ ق (بحای ہ٭آھنگرء) دآوازء رادارد؛' ۳۶۸ بیت ۳ق 
ایں بیت دا ندارد وبحایش حنی‌صبط است . 
آنكکە میلی سوی حق بینی و ح قگوئی بود 
سال ناریح وفاتش طلب اد مبیل بيشت . ٭ 

معَایسه وتعابیق حاپ افشارنا حاب قرویتی شاں میدھد کە این دو سحه 
طاحراً ار منبعی مشترك کتاات شدائند و در یك سلسله نسخه نویسی دیواں 
حافط سہستند . 

بعیارب دیگروجود اییاب ریادیددھر کدامکە در دینگری نیستوعمجنیں 
احتلاف محسویٴ دزرٹتر یب آیاب عدۂ زبادی ار غر لھای مشترك ثابت میکند که 
ھیج کدام سپٹ پە دیگری راپفله٭ای ندارد , عرل شمارۂ ۳٣٣‏ درحاپ افشار 
مقابل شمادۂ ۴۳۸ در حاپ قروینی ایں امردا آسکادا نشان میدعد وھمانطاود 
وحود عر لھایدیل در سحۂ افشادکە درحاپ قروینی ضبط نشدەاند: شمادگ۴۸؛ 
۰۰۷ ۱ء ۹۰۰۶ ۱۹۵۰۱۱۹۴۰۱۹۳۰۱۶۹۰۰ء ۱۹۶ء ۳۱٣٣٣۲۹۴۰۱۲۰۹‏ 
۴ھ ( قطعةُ) سماداۂ ۳۶۳ ن۶۵ ۸۰۰۳ ۸۵۰۱۳۸۴۰۳۸۱۰۱۳ ٣۸۸۰۳‏ و 
(قصیدۂ) شمارۂ ۱۴۲ . در عیں‌حال میانآن عفتاد ودو غزل کە در عردو حاپ 
ارلحاط تعداد دتر تیب آىنیات یکسان است غرل شمادۂ ۸۹ درچاب افشارمقاہل 
سمارۂ ۰ ددحاپ قر وین ی‌ھست 5ه کوجکتر یں احتلاف درمتن |یں غرل در 
عردوجاپ وحود بدادد . وحالیتر این استکە غرل بیست وپنج بیٹی سمادۂٴ 
٥۹‏ در حاپ قروینی عیٹا ار لحاط تر تیب اىیات در حاپ افشار صبط دہ 
است با اضافةه یك بیتکہ درحاپ قروینی نیس . علت ایں دو سبامت غیرقاىل 
انتطاد برای نگارندۂ این مقاله روس بپست . 

خلاصةۂ کلام اینست کە٭دیواں کھنۂ حافطء کتاىی ‌است کەھمۂ حافطدوستان 
وحافظشناسان باید از آن نسحەای دائته باسند. کتای است که طرز کار مؤلف 
در نقل محتویات نسخەای برای ھمه شان میدھدکه روس صحیح بر ایمعرفی 
تمام نسخەھای موحود جاپ نشدۂ حافظ کدام است . 


شرح سه بت ہز بان شر ازی آز شیخ روزہان 


در کتا دھایسیرہ ومؤلفابں سیج رور بھان نیٹی پر ىاں تارق دید ہو دم 
اتفاقا روری نسحۂ حطی کھنسالی ار کتاں (عھر ا لعاسمّقی) ندستم اشتواو ور 
حواسیآن دوسە نیٹ ددسٹ و ىا تشکیل ىر ىاں سیراری یافتم کە اکنون‌معرفی 
و شرح می سود 2 

سیحخ در اوائل فسل اول گو ید 

دبمدارح ومعاریف بوحید و تفر ید وتحر بد سویعالم ارلدفتم. ىی داطاسی 
(سحه حاپی :و لیاسں) 8 نیافتم (سحۂ حاہی یافتم) خطاب عظامبو کر ىا 
وا ساط وحسنذرب (حاپی کلمه قرب سارد) دشنیدم؛ فا ووحید؛ عرںلکحود 
بمن مود و مرا دندعیں قدم ار دسم حدوثیتفانی کرد ومعا باقی کرد حقمرا 
در کئفی حود بردآنگه ات4 عدود یس ار من در کشید و لاس عرب درعمں ہو سید 
وگفت با روز بھاں(نسحۂ حابىیحملۂه ٢5‏ رور ھان ندازد)صرب عاسقا وامما مجنا 
سائقا حرا سطاحا عادفا ۔لیحا ٭وحدا سادقا فاسنع بصتبی واطلر ہعلری واسمع 
سمعیو ا نعلق بنعلعقی واحکم محکمی واحب محبی | ىك٠‏ ناو لیائی حقااسفی کئف 
عصمتی آمنامں قھر ی مں‌عی(حا پی وءںعی) لەلفی لک مساق سلیاب‌العشق 
واحتمر فيیكالحق س بحكث| نحیه من الیم عدا ہی وھوءں حواصالمریدیں ) در 
حايه المؤیدین) مں‌احبائیء۔ 

براس ہایاں اس عیاربٹ بحط ہو بسندۂ متس فند تپ حاسيیه دو سنہ سدہ 

ومع طھودعر |ائب ٭متضات العشق‌المحیرء لعتول العقلاء المدغذِ٭لالات 
الالبامں‌اھل !ا لشر یعه واریاب الطر یه مںافعالك وافوالك وںدلٹ سمی سطاحا 
وم حملة تلك المحابتب اں الفیخ رصی الله عله کاں ق یوقت ٭ن‌اوقابالصلوة أَما 
۔'لحم غمٰیر فعلب عليه ا لوحد فثر لالمر ائه واشاء بقول : 

یکش وا کول وبار حجوس بیکش وارعد ونوازحوس 

مسکی طىل رورھاں کس وابيك رار حوسن 

فاسٗصس (فاشۂص صستج اِست یبسی پرا لمدہ سدند) کثیر مں اتا وعیں 
تا رکں حماعته و ھی مهم سعة نر ملٹر میں للصلوۃ حلفەفضلع کل مںعولاعءالسعہ 
درحةعاليه من ‌الولایة والکمال رصی اللہ عنەوعنھم۔ 


سرح دو بی بالا 


۷۲۰۰۸ راھنمای کتابء حلد سیزدھم 


یکش: مر کب اسب ار یك اسم عدد وسینژزائدہ کە در ئیوۂ محلی بسیار 
یىی (یکی) جنانکه دالعی گوید : 
جہ٭ منر لیھں |ىه کش یکن فناو بما 
|| نکە میرستن آدمی ولی کم کم 
یعنی یکی است 


وا ا بحای با درمعنی مصاحيه اك شاءداعی گفتە : 
واعمند وازھمندں دوزیارمه ورقیب 
کە٭ یکی‌عدب‌فراتن ویکی ملحاحاج 
کوك ہز نا فتح اول و واوساکن وکای فارسی در آخر بجای كکمبك اأمَقَۃ 
و اکنون ہم كکبك دا مردم کوك می گویند ۱ 
حوشن: باخاء مفتوح و واومعدولۂ غیرملفوط وسیں‌مکسور وہونساکن 
رداىط اسنادی بحای خوض است آمدہ مائند ٠‏ 


می اید رمع 


حوسشن تو اضع داعی پش‌توودلفت 
کے سالھا بمناسایه طلیل شما 
نواز : بانون مضٔموم بحای نماز آمتہ ' جنانکە داعی گوید 5 
عیلم ددسیشەپش گرفسف از جەوجو 
عیبد ونوارورمد مشغول یو 
گفتم ہمرم پش دی بیمارحەمےه 
کم نیست و غیراردی تععالمرەورو 
مسکی : محفف مسکین است حٹانکە ددبیت شامەداعی: 
ىافنادل بشەمز دست و أو اہم نەعدم 
از بای خەدل داعیمسکی دریاب 
کر مر کبست از ای ربط وشین زائدہ 7 
وایك : پویسندہ زیر کاف علامت کسر گذاشته تابریائی کەه مخثفی اٰست 
و روشن برزبان نمی آید دلالت کند . این معنی را در صورت یکش عم منطور 
داسشررتار رع وا سای امس ا ساست۔ کافائمز ا 
یکی حەوا دراین سیوە بحای باءتأ کید رائدہ برفعل می آید نە بحای باء حرف 
یعنی : یِکی باکبك و بازخوش است ہ٠‏ یکی بارعد و نماز خوش است؛ 
بیچارہ دل روز بھان کە اذ یراز خوش است ۔ 
بیت دیگر 
در اثناء فصل خامس گفته است : 
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وحنین شان دادسیداھل نشان کەحسن‌وحمال ونیل کمال وحلق سحاقریں 
ہاوفا (در اصل وسخاوقرین و :سح حاپی لمطقرین بدارد) عر کس یاف در 
این حھان ار آن حھان آثار است و ار معدن ةِدس امل‌ا اس راانوار است. 
جون این دولت یافت نودحمالش را (نسحة حاپی (را) بدارد) ىار سوزدو کلاہ 
دولتش در کونیں حرحق ندورد ربراکە ادرحھات ےصرد است و ارعالم ہی حطر 
صفات محد دارد و سرمایەُوحد ۔ محدض سالکاىر امنھاح و وحدیش عاسقانر! 
معراح ؛ قفص این مر غ کس نشکند وبیح آنگل زحمت(چاپی رحمہ)قھریاں 
دی نکند ٠‏ 
براہر پایان ایں عنادتب باعمان حطمتی در حاسيه ىوستە سدہ . 
و‌باد قھر توشاح امیدما دشکست 
ار و کەتت| نه بیح وحود مسارسہەھں 
سر 7 
وم: بجای ب حرف اضافه است و او حرف اصاقه زا در سچەھای!نیابں 
محلی پبصورت واو مفتوحی ىوستەاند ولی تویسٹدۂ ایں سحہ ھاء ساکتی ىر آں 
افروده تا مایندۂ فتحەما قبل ىاسد 
نشکت : بانون‌مفتوح و سیں‌سا کں و کاف مکسودوتاً سا کن ىبحای شکس 
فعلماصی منفی آ2 مضورسکستن احنۃ وسین بعد ارکاف بسرای تحفیف افتادہ 
فتحة ماقبل آحر عم بشیوڈ زبان محلی بدل‌یکسرہ سدہ ماشدرست بےح)ایرسدو 
نویتب بحاینىویسد و میدرت بحایمیدارد وکلمات دیگر کە <د ١ہیابساءداعی‏ 
آمده و احتمال دارد در اصل شکنٹ بودہ ىاءنون ساکں بحای شکند فعل 
مستقبل الترامی ۔حای مستقبل استمرادی مائند میرند بحای میر ند در نیت 
سَاء داعی ٠‏ 
عر که جوشمعھن ار سوز وگدازش دعوی 
عشق میر ند أ ای مہەنضوھحر توصلا 
7 نبردبحای برد در بیت دیگر : 
غلط کان نە رہەعشق وواخه عمر٥٭بس‏ 
برد زلینگادی ىەحیں وردوت اروم 
ادو : بحای ایئرو ہمعنی اد اینرو ا حەای مخفف این می آید کے 
ضمیر اشارہ اآست مائند : 
داعی عرادسال مناقب کە او حنب 
عهستن نەصمن ای کەرسولس نگعتاما 


۷۳۰ رامنمای کتاب, جلد سیر دھم 


و در تر کیب یبا را عم امداحته تھا هھمرۂ مکسوری از آن میماند ٴ' 
مانند “ 
رداعیان طریقت حەحبھن ان معصود 
ارمەحئی بروارحان داعی آن واپرس 
تس سیت ارتا عضموم بحای تو صمیر متفصل محاطبف وتاساکں 
که فعل مابعد بوسیله آں معنی فعل مخاطب ەیدعد ؛ حنانکە در این نیت شاہ 


داعی 
ت ت کرد اآسازرہ و دعوی آحو نگیم مھترك تو نار 
رت کرد معنی تو کردی میدھد . 
۱ انف : حرف اضافە ؛ محتصر انچدوھا پیوسته بآان برای نبان حر کت 
است مائند ٠‏ 


نەکەه خاص وتو ںىحر کرم ودحمت حق 
سے کا مرن اتمعتش اش 
ودد ایں معنی باحدیف عمر ەھم گمتہ میسودء مائند * 
آیت عشق ىہ آفاق و ناس ٹبتں 
و آن‌سواد پس وی دید جھں‌عین پیاض 
رسه محنفف ریٹھ اسے ماندرض بحای رس دربییت شاەداعی: 
لە ترردہ رش پھں و دم دستار درار 
تخەارمرد بکش ار تحەمر دم بشٹتاص 
ھصس : مرکبست از ھا مکسور بحای ھست ونون رائده مانند: 
و نوھن زنیه دوعالمکە توهەحان حمهہ 
کش ببوتں مفسی وی تومیسر ھر گر 
یعنی :اح امید ما بباد فھر تو نشکستیا نشکند (شٴسته نشود) ازاینرو 
کەتوددبیخ وبن‌وحودما دیشەھستی ومضمون بیتافصح المتکلمین سعدی نر دیكٹ 
ہایں معنی سیت : 
سعدیاسیل فناگر نکثد حاثثٗ عمر 
دلقوی دار کە بنیاد بقامحکمازوسٹ 
سپاس حدایرا کەه نبارنویسی یاددانٹت ایں شرح موفق شدم ۔ 





نفی( َء 

امرود يکسال ار در گدتس قر رز بد بردگوار ابران سید جس تم رادہ و 
می گددد؛ مردی کە ارحیث احلاقی واہۃ اعی‌وادنی وع امی ددعصر عا کم لی یودو 
سرایط و اسابِ بسیار ىاید دھم آیند تا عمحوں اوعمردی جاءعکمالاب اسای 
و عفلا ہی بووحود | ید ٦‏ وحودیکه سیا آثار داس و ںِ_ کت و فصیلت لاسَف : 

عادد آراد گاں کم آردفر رید ۱ 

نقّی‌دادہ ار لحاط احلاقی مردی مؤدب و ممعم و خایق وہ ابس 
وقائع ومعتدل وسحاع وآدادہ ودرءتکار وادولی بثانتقدم و نااصافوحقگوی 
بمصداق دقولوالحق ولوعلی افتمە ود 

وو ار لحاط سائی یر عوی و حو ںحاومله و کنحکاو وا آرادەو ار حیٹ 
احٹماعی مردمدوست و امن در ء۔دورت و محالفی سلاعر وریا و ملق و حاعی 
درسٹکاران وہشتیبان معللوان وطالپبحق وروسٹتفکی وطرفدار تمدں وترقی نود 

او از بار گاء علمی مر دی حویندہ و پر کار و سباردان و عمیق وء لی 
و صاحب سلر وخلاقف وحق سٹو وحقحوی دود 

تقیراده دد دورۂ دندگائنی محو مستمر داہ برقی وکمالءی پیمودلگکں 
ہسیادی از صفات و فضابل او عم ار اعاہ در آبدنده وکر دار و گعتار و.عوسته 
عایس تحلی داٴتب 7 

تقی‌زادہ اراولی کسانی اس کەہاروں میچیج اسڈەار ىہ درردسیوٛ پر وڈھس 
احتماعیات وو امود علمی پر داختەاند ٭قالابپ او جات مه صرء۔ رب دکار در دں 
روس علمی ار بخسٹیں آثار فارسی ات اق يْاسنت ‏ 

اذ جھب دوح علمی أو طاعرا اولی کسی اس کە در ایراں اون اسطلاح 
را بکار دردەو عثئر بر رگ و حقیقعی او در قلمرودانس سس که قولا وعملا در 
حامعة عصر حود ایں‌فضیف راتا یید و ترویح کرد 8 خود باشتاد تحقیقاب علمی 
پرداحت و ایں‌ەوع پروھشیا را درد مستتذات وحوابءان تذویق مودىااطلاعات 
وسیع و صحیح و منەُح از معارف قدیم وحدید و بیاری فکر روس و رہاںقوی 
افق فکر و نین علمی راوسعت بحشید امیدواری او بەآبندۂ علم و ترقی شر 


” _ میں حطاھای است تە سیھند فرحالل آقاولیعصو ھیات مؤسس وراہری عیاأت مدیرۂ 


احمں آمار ملی ال محلی سالروز مرحوم تقی رادہ (ھعتم ومں) د5 ا بحمں مد کور قراثت فرم٭ود 


تھی راعنمای کتاب ء حلد سیزدھم 


روح علمی اد درکیفیت تلقی انتقادات وکوشش در نمان دادن را تحقیق 
ددست و مقایسۂ شیوۂ پژڑوہش شرئقی وغر بی و انتشاد نمو نەھای این نوع آثار 
و ددج مقالات و ىوشتە ھای محققان برای بادرمودن طر یق کار صحیح وتحسین 
و ترویح آثار ایرانیانی کە بر پایۂ استوار علمی فرار داشت بخو بی معلومو آشکاد 
میشود تتبع و تبحر او در تاروحخ علوم خاصه در علم تحوعم و تحولان آں ار 
عھد قدیم قازمان معاص و مطالعات گر |نقدر او درگاە شمادی که حسود واضع 
اصطلاحآنست دوشنگر شیوۂکار او و سرمشق شایستەکار تحقیق همر اءباروش و 
روح علمی است . 

تق یذادہ باعر نوع افراط مخالفت می مود و عقیده داشت کە یکی ار 
بدترین غلطکادیھا محلوط کردن حب و بغص وملایمان و منافرات طبع خود در 
کارعلمی است او عرنوع تعصب را مذموم و مطرود می‌سمرد . 

اکثادات علی و قاع گی دا جا خالقاتگرنا کرو عقالاتء 
مفاوضات او علاوہ ہر نشان دادں رام نقدددست سنحیده متضمں فواید بسيیار در 
قلمرو دانش‌وفر ھنكاست روش تحقیقی و ہینس‌علمی تقّیر ادہسر مشق کاردیگر اں سد 
ہسیاری از مباحث و مطالب علمی راکه او آعاذ مود دیگران دنبال کردند و 
او بحقیقّت راہنمای آ نان و طراح موصوعھا سُد بعنوان دثال می توان تحقیقان 
اودا در رور نامة حلیل العدد کاوہ کە مقامی ارحمند درمطبوعات عصرحدیدایر ان 
دارد در موارد ذیل نام یرد 

قدیمترین آثاد بثر فادسی - اولی ساعران فادسی _ حمعآوری اشعاد 
ابوالمؤید و ابوشکور و دقیقی سرح ەضتھای احتماعی و مذھبی ایرانی-سرح 
حال! بن ‌المقفع و آل تو یخبے واز عمەمھمٹر تحقیق در حماسةً ملی ایران‌واحوال 
فر دوسی و حصوصیات ساہنامة حاوید او.۔-تقیدادہ ھمەحاتحقیق خوددا بافروتنی 
راستی کە قصب‌المِں محفقان واقعی است ختم می کند ۔ 

این دانشمند گر امايه که اد سیادی حھان می‌توان اورا باسرآمد 
محققان ایرانی استادا بوریحان بیرونی سنحید در تحقیق علل ترقی وانحطاط 
ایران رموازین دقفیق علمی 07 تاریخی کوشیدہ وآداء در خور ملاحطه اظھارد 
داشته است ۔ 

دلبستگی او به این امر که نمودار دوستی داناگونه و سنحیدۂ أو سبت 
بوطن خویش است ہ از نحستی‌رسالە ای که بعنوان تاریخ احوال کنو نی ایران 
بامحاکمات تاریخی در سال ۱۳۲۳ محری قمریمنتشر ساخته روی می نماید. 

تقی‌ذادہ براثر تفکر عمیق و رسا در اوضاع و احوال گونا گون بر نامۂ 


تق ی‌ذادہ ك٢۳٣ىك۰۰ۃ٭‏ 


اصلاحاتی حامع مشتمل ىر پیشنھادھای اقتصادی و فرھنگی و احتماعی عصرصهہ 
داشتهکە از حھات محتلف نایستۂ توحه وامعان سلر است ۔ 

قی ‌ذادہ ھمە وقت بر ہاں فارسی صحیح و فصیح کە آنرا پایه نیرومند 
ملیت دانسته و بەکوشش دد ترقی و توسعە و تعمیم آن با توحە بە تحول علوم 
و داب و پرھیز ار افراط و تفریط و امحراف اطھاد علاقه کردەو حودار 
ادولین کسانی است کە پنحو سایسته بر بان دیو علمی و احتماعی معاصرایراں 
حدمت مودە و آنرا حه در تعمیں مطلابِ دفیق و حە در وصع امسطلاحاتحدید 
و حهە در مطرح ساختی مناحث سودمند یروحشیدہ است او تأثیر تر حمەدھای 
يك سلسله ادکتاھای مھم ادوہا پر نان قارسی سھل و آساں اعتقاد داشتو آ را 
صرودی می ‌شمرد . 

تقی ‌زادەراحع بایرار قدیمو کیفیت علوم و آداپ آںو رز ئدممابدں!حساہابت 
ملی و ادبی و فرھنگی‌ایراىبان پس اد فتح عرب و بگفته او دردستحیر روحملی 
ایرانء اظھار ندار ھایى معتدل حامعالاطر ١ف‏ کردہ کە ار ھر حیث شابستةمطالعه 
و غوررسی اسٹ . 

در ھمان‌حال ابناء وطں را ار عرور مفاحر گذشتہ و تماحرات نی معنیو 
ساحتں مطالب موھوعم و حمیت حاھہلیت که ار تعصب و وطن دوستی کادب باسی 
میشودوتولیدحھل داسخ می کندہ باعث عفلت‌وضلالت می گردد ہر حدرداستەاست ۔ 

اویادآوری نقایصس علمی : ادبی و احتماعی و اخلاقی را باشان دادن 
داء دفع آن ار وظایف متفکران قوم و صاحب نطران حامعه می شمرد و سکوت 
در این باب را نوعی گریر ار احر١ای‏ تکلیف ارشادی میداست و در این ‌رمینه 
ترویح علوم و فنون و تمدن اروپائی و اسباب آن را در ایراں ىا علم باینکە 
این رای مخالفانی پیدا خواھدکرد در رفع ضعفھا و شّعمھا مؤثر ومفیدمیدانست 
و در این زمینه بایدگفت کہە او تنھا باأخذ تمدن حدید توحهە بکردہ بلکەه نست 
بتمدن قدیم یونان نیز بحق نطو مساعد و اصولٰی داسئه اسٹ . 

تق زادہ ھموارہ بەتعلیم عمومی توحه خاص نشان میداد و طق او دریادۂ: 
طرح اعزام محصل بادوپا در محلیس دومو بحث در اھمیت علومتر بتی:وابنکە 
اولن حیر واحب برای مملکت ما تحصیل علوم است ء؛ در رور نامۂکاوە وعتیدہ 
باینکەه تحصیلات در فرنكک یکی از اولیں لواذم ترقی مملکت مادر اوصاع و 
احوال آن زمان است ء و قبول سمت دیاست ایرانی انحمں مواطبت محصلیں 
ایرانی در آلمان حمه تمودار این معنی و رای قویم و صائب اوست . 

تی زادہ بە آزادی زىان و اصلاح حال آنان در حامعە و دادن حفوق 


۷۳۴ راھنمای کتاپ , حلد سیردھم 


انسانی بایشان اعثقاد راسخ داشت و در موارد متعدد این رای را با شحاعت 
اظھار کردەاست . 7 

احترام وحیسناسی تم یزادہ سبت بحمیع کسانی ' ازدا خلی و حارحی کە 
بنحجویازا نحاء بایر ان‌دلبستگی ومحبتداستند بر استی در حور پیروی و تقلیداسٹے. 

او این امر رادر مجالس درسهای عمیق پرسود دلپذیر حود کە احباىاً 
استادان درکثار دانشحویان می نشستند سفاریی می مود 

بامرك تقی‌ذادہ ایران یکی از شایستەتر ین و عاقل ترین و دابداترین 
فرزندان خود را ار دست داد مردی برر رك کە سرف و احترام را نحرید بلکه 
آنرا باگذشت از لدات و تمتعات رود گذر نی ارزض و توحە راستی مقام و 
مکانت انسانی و تحلی بی ریا به فضایل و تحری حقیقت و تواصع حاص علمای 
واقعمی حاصل کرد . 

یکسال پیش مرگ پکی ازاعضاء پایه گدار ورکں‌ر کیں امحمں آثادملی 
تی زادہ را کە ھیجگاء خاطرۂ مساعی حمیل او فراموس نحواعد شد ار میان 
مابرد. اما مر گرا ہا تمام صلابت و ھیت و حشوئب حود ھر گر ىارای ار 


بین ىردن آثار وحودی حاوبدان حئی مردانی نیست . 
تلكآئار ناتدل علینا قا بطر وا بعد ىاالی ‌الاثار 











مبنودسگی رتقی زادہ 


میاں ولادیمیرەینوردرسکی وسید حس تی ‌زادہ دوستی دیریں برقرادبود 
و تقی داد به مینودسکی اعتماد علمی راسح دانشت ومینورسکی نیز بدو۔ 
مر سوم مینودسکی آن بودکە ان کت :- حروات محراىی متالسایىی خود 
عمیشه یك سخه دای تقی دادہ مے‌فرستاد وہر پت ھري_ك یادداشتی اھدابی 
می نوست و ار یاد گارھای دیریں دوسٹی ىا تقی‌زادہ یاد می کرد . 
بس اروفات تفی راد ور صتّی سد کہ قسمت باقیما ندۂ کتابحانۂ آنم حومدا 
مورد طر قر اردھم وحون نوستەھای مینودرسکی حالب نطرواقع شدھمەرایادداشت 
کر دم واینك درینحا بە٭حاپ می دسانم کہ سیادخواندنی می نماید . خوشبختانه 
ایں‌محموعة فیس ىەدستودحنات آقای مھندس‌سریف امامی برای کتابخانۂمحلس 
سنا تھيه سد اسب وارگر ىد حوادث سا مصونحو اھد مائد ۔ 
ای رح افشا۸ 
۔ داں ملح پیسں‌سلیماں و.م. ۲١/١/۱۹۴۳‏ 
۔ ناغغ تو پردنگ وبو تازه نە تاذه ىوبە نو! کمبریح ٦۹‏ اوت ۱۹۴۲ 
ہا قبریکاب صمیمانة ما نەحتاتب وذیرماليه وس کارحانم عليه عاليه ١‏ 
۔ با حیلیتشڈر ارءساعدتھای سر کاد ۱ ۱۹۴/ ۴۱/۴ 
۔ باصد عدر ارددرنگك ۔و.م. اول روئیه ۱۹۴۶ 
۔ حدمت دوست فاضلمحترم حتاب آقای سید حسن ققی زادہ . شھردزھول 
کم ۱۹۴۸/ ۱۸/۵ 
5 یاد گاردوستی ۰۸/۸ 
یاد گارسفردوم ہوم ۱۹۳۷/ ۸/۷ 
۔ با تبر یك سال نو خدمت حر تعالی وسر کادخام این بر ك سبزداتقدیم 
می کنند . مسود و مىیص ۲١/۱۲٢/۱۹۴۴‏ 
۔ نویادسالہو و.م ۱/۱/۱۹۵۲ َ 
۔ خدمت دوس معطم عمکرم دانشمند حنتاب آقای سید حسن تفی ذادہ دام 
احلاله ۸/۱۹۵۵/ ۱۷ 
۱ ١ے‏ دد۱۹۴۲ تقی‌دادہ ورفرعاليه تاد و بت اعتارآنکه پیش اد آں ویر ماليه بودہ و 


ىەاسپ سر کار حاسم عليه عاليه علی|1(طاعر چہیں آوردھ 


را راہنمای کتاں ٤‏ حلد سیزدھم 


۔ حدمت دوست دانشمند مکرم حنابآقای سید حسن تقی ذادہ . ارمغان 
سفردم. و م. ۱/۷/۱۹۵۶ 

۔ یکی دیگر از بر گھای سبر پریشان . و . م. ۲٦/٦٢/۱۹۵۶‏ 

۔ بر گی زردی است تحمۂ ددویش ۱۸/۹۸/۵۲ 

۔ تقدیم مورجه بە سلیمان ٢٢/۱٢/۵۳‏ 

۔یکی دیگر برگ سبر ٠/١٠/۱۹۵۵‏ 

۔ خدمت دوست فاصل قدیمی حناب آقایسید حسن تمقیذادہ دام احلاله۔ 
خوش آمد لندن ۱۸/۸/۱۹۵۴ 

۔ یاد گار دوستی دیرینه ۔و۔م. ۱۲/۱٢/۱۹۵۳‏ 

۔ خدمتدوست داشمند مععلم مکرم با صد ٹر سوادبپ ۶ ۴۸۲۱م 

۔ باذھم یکی ہ رك سبر ۲۸/۴/۱۹۵۵ 

۔ مع سلامالمؤلف ۸/۱ ۴ 

۔ باکمالحیرتازقوۂ حافطة حضر تعالی اقل العبادالمؤلف۵۱/ ۱۲/ ۱۴ 

۔ یادگاد حھل وھفت سال ارادت ۱۹۵۱-۱۹۰۴ ۔٭.م. ۲۸/۶/۱۹۵۱ 

۔ حدمت حناب دوست فاضل معنام آقایى آقا سید حسن تقی ‌زادہ ۰ ب رگ 
سبری دم درد. ۱۹۵۲ ۔ و م. 

۔ حدمت دوست فاصل مععلم اآقای سید حسن تقیدادہ . تّدیم ارادتمند 
دیرینە ۱۹۵۲ / ۲۳/۶ 

۔ پیشکش کله زحمتکش‌مودرحھائی کە پیشوادمولامی شتابند ۸/۱۹۶۲ / ۴ 

۔ حدمت قدیمتر ین دوسٹان بندہ دوست فاضل معطم مکرم آفای آقا سید 
حسن تقی‌زادہ بہ یاد گارروڑھایحوانی کە ددتبر یر وایام پیر یکە در کمبر یج 
باھم گددا ندیم ۰ 

ارادتمند حقیقی و . مینورسکی. ۰۰3۹۴ ۰ 

کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق 

تا دمی حند کە ماندہ است غنیمت شمر ند 

۱1٦٦ 15115 : ۰‏ لا ٥١٥ء1‏ ملح ٠٠ . ٥‏ :اهماطہ ۲<×۶۰7۳‏ ×٭(ط 1٥‏ ]ا 


۱ پر پشت کتابں یادداسمُتھای فرفَه اھمل حق) 


١‏ مات زدد نودں حلدآں حروەا 
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زند کی وآثار احمد آتش 
(۱۹۱۱-۱۹۶۶) 


در گذشت نا گھانی وپیش رس پرووسورز احمدآتش؛: نخستیں‌وارز ند تر ین 
شخصیت مطالعان حاورشناسی دہ ساله احیںر تر کیە ١‏ در دنیای دانثمندان با 
بھتی آمیحئه باتأثری ملال|نگیر دو برو گر دیدہ ات 

احمدآتش کە درسال ۱۹۱۱ د1۸ حکاکوی 7ء ددناحیۂ بیرسیك 
٥1۲ا‏ متو لد گردید(١)‏ پسر مصطفی بيیك مقاطعە کار درحەه دوم راه آھن و 
مادرس عرفان‌ھئیم بود. اوتحصیلاٹ ابتدائی حود را در مرش 1/89798 ومتوسطه 
رادردببرستانقو به بہایان رساندہ ودر سال ۱۹۳۵ وارد مدرسۂ عالی ‌استانبول 
گشت. درھمان اوقاتی کە ویدانشحوی این‌مدرسە بود تحصیلات حوددا نیردر 
دانشکد٤ادىیات‏ ھمین‌نھر دد گروہ آمورشیرہاں وادبیابں تر کی دنبالمینمود. 
وبحصوص در آبحا دروس فقعەاللنة عر بی وفارسی را کے مکمل دروس قبلیاشی 
میگردید تعقیت نمودہ ونھماں اىدازه نر بەفقەاللغة فرانسه توحه داشت. 

دکٹر ھ . ریتر استاد فقەاللغة عر بی وفادسی ؛ اورا کے هنوذ دوران 
دانشحوئی حوددا میگدداند عنوان کمك در ددوسی کە وی در آن ممتازشناخته 
سد نود ا شتخاب کرد . اودرسال ٣۹‏ پس از احذ شھادٹت نامەھای خود 
آسیستان دسمی وی گردید . موصوع شھادبں‌نامۓۂ پایان تحصییلاتش دد زمینه 
فَعَەاللغة عربی و فادسی وسند باد نامەھای محتلف بود . ایں‌اثٹر کە بعدھا او 
میپایسٹی آ برا ازنو دنبال مودہ وبچاپ دساند ازعمان موقع خود مبین تمایل 
دوحانبه وی بسوی فمەاللغة عر بی وفادسی بودند بہشیوۂ دیتر؛ وی آنھا دا بيك 
اندازہ قابل اھمیت میدانست ۔ 

پس ار آن برای موصوع رساله اصلی حود دندگی وآثار النا بغةالذبیای 
را ا ىتحاب کرد کە مشکل آن بدرستی در گرارنھای ھ دیٹر مئد کر گردیدہ 
است و باتنظیم آن بشیوۂ متفاوت با آ نچەراک ھ. درن بو رگ ع٤‏ دم تا65: :50 .7ط 
انحام داد بود رسالەه ہسیار قابل توحھی تھيیه نمود . پساذ اتمام امن اثر کە 
جزءحرء بچاپ میرسیدودفاع رساله خود دراوایلسال ۳ تمقّام(دانشیادی) 





)١(‏ حود وی اطھاد میداعت کە تاردیح تولد وی دز شاسامه اشتاھی عودہ و وی داقعاً 
در سال ۱۹۱۷ بدنيا آمده است 





۸۳۸ راھنمای کتاب حلد سیزدھم 
رسید وسپس در یں سالھای ۱۹۴۳ و ۱۹۴۵ حدتب نطام خوددا با درحۂافسر 
دخیرہ در گر وھان ارابڈحنگی فنحام داد ۔ 

از سال ۱۹۳۰ کە بعنوان آسیستان دانشکدہ اىتحاب گردید تاسال 
۹ کسال مر احعت ھ . ریٹر بە٭آلمان ‌بود با ھمکاری استادض ہر ای استقلال 
کرسی فقەاللعة عر بی وفادسی و گسترس م٭ؤسسۂ شرقسناسی کە علودغیردسمیدد 
سال ۱۸۳۸ نات سد بود کونغھای فراوای بکار برد پس ار آن ارسال 
٥۹‏ تا سال وفاتش مسئثولیت آمورسی وتحقیقی ایں دو مؤسه را عیدەدار 
بود ویدرسال٣۵۳‏ ۱۹ بسمت‌استادی رسید وپا |نتغادرمحلۂ ١٤ص۸۷۰۷‏ )ںو59 
(محموعەھای شرقی) کھ اولین سمارۂ آن دد ۱۹۵۶ منتشرشد طرح خودرا 
حامة عمل پوضائد ومؤسسة سرق‌شناسی دارای ذنشر یه خاص حود گردید : 

احمد آ تن کە تمام تحصیلات حودرا درتر کیە دسال کردہ بودں اقامتھای 
کوتاھی در خادح از این کشور نمٹاسبتکنکرەھا و محامع ٭ختلف داشت . 
طولانی تر دوری وی از تر کیە مسافرب سس ماہھای ہودکےهە در سال ۱۹۶۳ 
بارو پا مود . انتغالاب 5و نا گون آمورشیء تحقیقی و در گیریھای اداری وی 
بدان درحە ہودکە تصود ایں مطلب کە وی عر گر فرصتی داشته تا بخویشتن 
بہردادد ٭شکل اِسے او ھمیشه حوسحوی بودو عر گر نکایتی بداشت. اما 
بد تبال خستگی‌ھائی کە آنرا ھمیشه حنّی در روڑھای آحر زندگیش درلوای 
حھر٭ای حندان پنھان میداست در پائیر سال ۱۹۶۵ بەبیماری قلی کە ىارسائی 
سریان کرو ىر تقشخیص دادہ سد مبٹلا گردید ۔ و درمنٹزلس بمعالحه پرداحت و 
بھمین دلیل توانست بدعوت مؤسسڈ شرق شاسی داانشگاہ ناپل دائر ہر ایراد 
یك سلسله کنفرانسھا بمدٹ یکماء حواب مثبت دعد . معهداپسں از یك دورہ 
استراحت کوتاء دو ىارہ باعمان جراربپ اولیےه مشغول بکار گشت ۰ آحرین 
مسافرت وی: موقعیٹت ٹھائی کهە اوہرای بر حوند باھمکارانکشودھای خارحی 
محتلف داشت در سپتامبر ۱۹۶۶ در تھر ان پیس آمدکە وی ددمذ| کرۂ مر بوط 
بە٭تدوین تاریخ مشروح امران شرکٹت حست .۔ درروڈ پنحشنبه ۲۵ اکتبر 
 ‌‏ 4 09 طبق عادت ھمیشگی حود سلورمداوم درسارۂ دائرةۃالمعارف اسلامی 
١1ل‏ مہا۸۱۱ ٘صداف'] ودؤسسۂ شر قسناسی بەمطالعه پرداخت.عصرھمانروز 
فرمھای آحرین اثرتشی‌دا بىررسی وتصحیح نمود وددھمں۔ب درساعت ۵٣و۲۳‏ 
درنگذشت .۔ حسد او بس ار اتقال از مسحد بایزید بەساحتمان اصلی‌دانشگاء: 
کە درآنحا بحاطروی مراسمی بر گر ار گردید ؛ در گودستان زل۵۲۱۵)ء1:۶:ء۸٥‏ 
بخاك سپردہ شد . 





رید گیدآ ثاداحمد آقٹی ۱ ۷۹ 


کس یکەه برای مں >0 عریر و مورد ستایش بود ار 07 کا 
من اورا ددسال ٣۹۴۴‏ ملاقاب کر دم حنی بنطرمں آمدکه پیوستە تا آخرین 
لحم ز ند گیش درھالە٭ای ا ]دامش پر ارمحبت و:وراىی ‌ارلحندس قر ارداست۔ 
او درواقع عموادہ دوس داستتی؛ متواضع و بردگواریود, زند گی حانوادگی 
ارامی داست .وی درسال ۰ ۹۴٢٠ا‏ پکی ادعمللاسانش نام فکرٹ که ھنوذ 
دژر ادسیاب دسرستان وقا می ناسد اددواح مود . بابردیکاں حود حوں دوستاں 
ترلك و حادرحیاس دواہلی سیار یکو داست و محنوب و هطلوب عمە بود . 
حسم زندۂ فروتنی کامل دود و ھر گ_ اھمیٹ اغراق امیری رای آثاد سحصی 
حود قائل سود ودداں بادہ میل محود سٹائی نداسب . حذمب بمردم رای وی 
وں وطیفقة ہسمار میآمد . حامه بخواہاں مییرداحت وھرگر آ سە دا کە 
ىعنوان وطیِفهً ہعدسی مید| ست از یاد ہمی درد . کسالٹہ ں حتی ساتاقر کی مائع 
ار ادامةه درس وی نگر دید اوحناں ىر ىامه وسع د منمامی رای فعالیتھحای 
خود پر تیب دادہ نود کے ترك آں برای ملال انگیر نود و پرسکاں معالحش 
مور بودىد ىا یاطی عایس را نادیدہ نگیر ىد ۔ تعنں‌مودد علاقهُ وی حادح 
ار کارس عکسں:ردادی بود و دوس داد دنت ان گا کوحکی کە در اسٹیتوی 
سر قساسی تر درب دادم نود برایحود ودوستا شمیکروفیلم وفتو کیبی سخەھای 
حملی ھيه ماید . 


وو کئ ی اوتحار سا گردی ایں استاد عصالیقدر را داستند . تنهادد 
دا سکدۂ ادایابں داشگاہ استاسول بك پر وفسور ء يك دانشیاد و دو استادیاد 
سلیم بافت وی نودیفد ار س داشحوپیان قدیمیاک ہر داشیادھای متعنددو 
استادیادھابیوحود دارند کە درداشگاعھای دیگر تر کیە بآمورس انتغال دار ند. 
نكَته مھم| ینحاست کە اونەتنھا دد پر ورس دا شحو بلکە تیدف خود یعة یگردآودی 
ددوست ناد آمد ۔ 
احمدآتں عیدءدار مسئولیٹ ادادی و علمی معوسیات گوتا کوی دودہ 
اولیں مسئولیت وی ریاست مؤسسۂ سرقسناسی نود وپس از آں ار طرف عیثت 
تحر بر یڈ دامرۃالمعادرف اسلامی زدال ۸۱1591۸10 0 بعنوأان مدیر متتحب 
آں در 5 یدء شد ؛ سمتی که تن پس ار آموزشق در درحة دوم اأھمیت قفرار داسٹ و 
عمجنین عضو کمیت اداردی |إبحمں ہیں‌المللی تحقیقات سر ق ساسی 5ےه حود او 
٦‏ ماد احمدآتش ھلو۔ دنقید غاڈانت یکی ار برادراش سام محمود آتش میودس 


مودھ ردویگری مسطعی ات دعیر ادسات می اد ۳ حواھر دوچکش ا کی اد کات 'انٹن استادیاد 
دا گاه ارھیر .رای اداعه کارھای تحفیقائی حود مکٹوز فراہه عریمت مودەاست 


۷/۷۰۴۰۴ راھنمای کتاب ٤‏ حلد سیر دعم 


یکی ار ىتیان گرادان آن ہشماد میآعد وعضو مؤسسۂ تحقیقات فرھنگی تر کی 
۱۱۱1٥9‏ ہ.] چ0ح۰5]۲77ھ +۲ امک ] و محمع زباشنساسی تر کن 
۴×0٤ ٢٢۸0.)‏ ا(۸۱] ٢۲٢١٢۸‏ ) ودیگر حوامع بہود ۔ 
استاد مں احمد سن در گسٹترس مطالعابت هِمَەاللغة عرىی و فادسی آغار 
مرحلهً حدیدی را شانداد وداستحگونە ار دوس قدیم شیوۂحدید ہردارد. 
درحالیکە مدارس ةدیمی 3ا کو سا تا دراں بشبوەای مثفاوت ىا روس |امروری 
تددیس دیشد سٹه نودند و آمورس ھمگاىی عر بی وفارسی دد مدارس متوسطه و 
عالیحدف گردیدہ نود. وی موفق گردید اذاین دوز ہاں مو ادنحقَیقاتی و تحصصی 
دردانشگاہ دائثر ماید . 
وی بتدین‌ترقیت بھتگام ار ہیں دفتی نگھمایاں سنت قدیمی ‌سحصیٹی سد 
معرف سلی مترقی کە ددنر ابطی کامل ا مغایر ہارمان گذستە پرورس یافته :ود 
ھنگامیکە وی تحصیلاب خودزا دنداشکدۂ ادیاب آعاد نمودەو فراگرفتی 
دروس تر کی سناسی پر داحٹ ؛ درسھ۔ای عر ىی و فادسی فقط حزئی اذ ءواد 
تکمیلی شماد مبآمد. پس ار محول نمودن آں به استادھ . دیئرکە درسال 
یىی را تشکیل 
دادند . دداین ھنگام اساتید زہان وادبیان قر کی : آفاپان فؤاد کو ولو 


۶ دب تر کیە دعوت ند بود ایں دروس‌حود واحدھای مستقّط 


لاسصرمثٌا یں ۰ راغب خلوصی!|وزدں رزہ ل07 ۲1001011 810ا ء با ردحمب 
آران ۸٤۶‏ 8006 3( ء علی بھادتارلان :10:181 ١ ۸۱1 ۵٢٢٣٢‏ واحمد 
حعفر أوغلوںائؿ٥۲٢٥٢١:) ۸1۱0٦۰١‏ کە مر بیان احمد آئش نودندعمگی ازداشمسدای 
نودندکە مسائل زنان وادبيات نرلا را بارونهای حدید پیشں‌می کشیدىد. 

اما کسی کە یس ارعمہه ددزمینة دورد علاقَهٗ وی بروی نفود داسب پروفسور 
ھ. دیٹربود . باوحودایں اید یاداور سدکه احمد آتش ار محضر حند تی 
ار استاداں سنت گذسته یر پور بردو ار بی آ ىا با احترام اذ سرف‌الدیں 
پالتکایا 50<٥۱٥٥ ۷۱۴٢٤١‏ یاد می کرد ونایادآوری سناسائی عمیق اس 
استاد ددبادۂ متون قدیمی عرب و اھمیت احترامآمیری که برای تعلیم ویەائل 
بود عیحانحوددا مخفی میداشت. بدین تر تیب جنین ‌میتوان گفت کە ددہر خورد 
این دوحریاں علمی برد گكٔ تر کیە ؛ وابستگی فکری احمدآتسویرا در دمرۂ 
سر قشناسانیحون سرف‌الدین پالتکایا و سرقسناسان ہر حستة خارحی حون ھ ۔ 
سار انسفت 

احمدآ تس محقعی دقیق ودا شمندی پر کاد ہود. سخصیت وی کلیۂ حصائل 
لازمة ہك عالم سرشار ار معلومات وسیع را درب ردانت ۔ ایں شحصیست مرھون 


دندگی وآثار احمدآتش ۷۸۴۲ 


کنحکاوی زیاد وی ؛ وسعت مطالعاتی درنارۂ وصوعاب محتلف .کارمداومس 
دربارۂ بسیاری ار سح حطی قدەمی کتابحادہ ھا و بالاحرہ ععالیب وی برای 
داٹر ۃالمعادف اسلاعی بود. ویدر کارحودیردنار و باحوصلە بود. کثرت انشتشادابپ 
ویئمرۂستاب ىیى ھاسب اونبودں پلکه تیحۂ فعالیتی منظطم وعداوم ہود فمجحس 
اس ابر طرش امر تک میا فوعات سد سیر بای مد 
دیراوی حواء با تکمیل ٭طلىی باسناحته ؛ حواەء ساکوسی در تصحیح عقیدۂ 
بادرست حاصهە دوسن ساحتں ىکاتی کە تاکتوں بازریكث عاندہ نود می پر داحت 
او پیوسته يەاصول معتقدابحود وفادار نود بدوں آتنَلە منناوزر کس افتساری 
داشته باسد. 

احمد اآسی در سیيادی ارڈنگرەھا حه دد تر کيە وج در حا٤ح‏ ادابت 
ڈھور سر کت سد و دداین کنگر مھا ىا حطابھفسای حدید وتارەاس ءوردترحه 
قرارگرف . دھمتریں اس حطانەعا بسرح دیر می ناسد . 

مطالمه دہ بارۂ بر حماں|اللاغه و سکی کە سعر فارسی تا بامرور ۔عط 
مودہ اس کەدر نیسبویکمی کنۂرۂ ہیں‌المللی سر ق؛ساسان (ہادیس؛ ۱۹۴۸) 
اوراد گر دیدوسیںدر حلۂ (د(ع2طٹ1(3 ۱۱ت ذاحاعل ۴٠‏ 01ا( 1.۸ فرْ ر ١(١‏ 
ج6رہموور ,۶ حاپ رید 

د آیا رسالةالائسپیر ابراىںسمنااست؟ء حاابەای کە ددھرارۂ ا سینا 
درسال ۱۹۵۲ ددہنداد ایراد گردید وسیس سواناىسینا ہ دسالقالا؟ یدرد 
77 ,۴10959 ۶ات ہہ ۷۸۷ ١۷۸ن:۱ں]‏ عللم رسید ۔ 

ہ آیارسالۂ حکمت الموت نىألیف امن سیناعمی باسد ؛ ٭ حطانەای کە در 
حشں ھرادۂ ابن سینا ددسال ۱۹۵۴ دد تھراں ایراد ک دید و پس ار آن در 
رںوویر۔رب+ب ۱:۲ +ر1۹9 ۹۰٦٦ا‏ بدرعءءنا ۵۱ منٹشر گر دید (رحوع سود 
ىە ترحمۂ فارسی آن دد حشی هامۂ امن سینا ء تھراں ۱۳۳۴ < ٢٢١ ٠۹۵۶‏ 
ص٢٠‏ ۔ ۲۸) 

تادیخآحریں ااشاء ساحنامه فردوسی طوسی خحطانڈای اسٹ کەددر یس٥ٴو‏ 
سومین کمگکرۂ سں‌المللی سرقشناساں در کمبر بح ۰ (۱۹۵۴) ابراد گردیدکه 
بزبان فرانسه ددبولٹن 1 195 ,70 ٥٢‏ 0,3۷۱11ا11ہ ا و پر نان بر کی . 
08| - ۱59[ طبع سید . 

د درپارۂ محموعەای از ثامدھای حاقانی ء حطابتای اسب کە دد یسب 


وہنحمین کىکرۂ ہیں‌المطلی سرگق سناساں در (مسکو ٦‏ ۰ك١١)‏ ابرادگردیدہ 


۷۴۴۲ داعثمایکتاب ؛ حلد سیردھم 


ودد بولتں 207-۔196[,2.2309 ,98.٥0,۸۷,7۷٤٤ءاء8‏ منتشر گردید ۔ 

ددر بارۂ دمالکلام حراحەاعداشانصاری حطاءەایى ‌است کہ بمناسی یادبود 
ىیصدمیں سال وفات انصاری در ( کابل _ ھرات ء ۱۹۶۲ ) ایبرا گردیدودر 
59+ ۷,۲۰۴۳ :۷1۲۴:5 5۲۴1۲۵۸۲ جاپ گر دید : 

ناوحودرند گی کوتاه احمد آتس؛ مقالات وی حه ار سلر کمی و حە اد 
ط کیفی اثریىی علیر دا بوحود میآوند . قسمٹاعلم آثارض ددبارۂ فۃ+٭اللنڈ 
عرىی و فارسی؛ جون آئثاد وی مر بوط بە زان و ادنیابت ت) کی ہسحٹی قابسل 
شْسیم بندی در موصوعاتن مشحصی می ىآسٰد . معدلك میکوسیم آمثار مھم وی را 
در ایتحا طمقەبندی عائیم ' . 

بعقیدۂ من بدون نك در آعار بایدمقالۂ ):٦۸۱4۰۱ 1٥۵1۴۱۲۷۸۵‏ ٢٦٤٥٦1ویر!‏ 
راحع بە معن نقیدی کە درمحلة 8909 ۷1۱11۔.۷1۱1 بر ٦٦۶۸۰۲۰۸۶:‏ 
7ر3ت طر متثر گردیدە مورد توحه قرار دادکە سروع استفادہ ار 
روسپەای بورا در تحقیقاب فعەاللغة در تر کیە سان عیدھد . در این مقاله 
ا۔مد آتس کە میحواست ادھان را بسوی کادھائی که استاد وی ھ. دیتر 
درایں رمینە اءحام دادہ ہود حلب ماید راھی راکە ددانتعار نقد متون می ىاید 
دسال مود شان دادو اسولی دا که حود مبسنایب دد آبندہ در انتعادات 
حود یدیردو شددیح آترا در سایۂ تحربیاں تحصی اس اصلاح نماید طسرح 
۶دیےری نمود. پس اذ آں سیاری از مقالاب دینگر وی کكەدر محلات 

)٦060و۱٢۷۲۴‎ 1۸۱۱۱ ۷۰ 1٠۷٢٣ ۲٢ل[٣اط‎ ١۱ز‎ 8٤122 ۲۱۰١ںسچمھو]::۱۷۰۲‎ ۷۶٣۱۱۱۱ 

و یر دد دائگمرۃالمعارف اسلامی منتشر گشت د کر می گردد . 

احمد آتس در سال ۱٣۹۴۳‏ کار حود دا در بادۂ النابه و ائر النابغة 
الدنیانی کە عر گر فرنت انتغادمتں عر بی آىرا نیافت بیایان دسانید . تٹھا 
اولین فقسمت ار او بعدھا صورت سھه مقاله تحت عنوان ە تحقیق دد 


بارۂ رندگی و آثادالایفة الےپیانی در محله محموعه ھای شرقی ٰ 


١‏ کتاسساسی مشروح احمدآتش در حلد ۷ محلهُ ۷۶۴٥01808۹‏ 583۲۴۱4۲ تعیادہنودوی 


اح صاص حوآہد اعت متتًر حواہد ئد 7 








4 !و .ط ہمڈور ,1۱-40-117 ۰۔۶ ,145۸6 ,1 ,)کو یھت۸۷ 1۲8۴م[53۲ 
طبع رسید . 

نحسٹتیں تصحیح وی ھ سندنادیامه ٤‏ یپکی ار قدیمٹرین متوں شر فادسی 
اسٹ کە برای ما باقی ماندہ است . ایں کتاب در حدود قرں ۶ر ٥٢‏ ىوسیله 
محمدبن علی طھیری سمرقندی منشی قراخاں نوسته سده و ابتشار آں در سال 
۶۸( در استاسول ہایان رسید . ایں اثر متنی ادراست کە تا رماں نا 
ندسب فراموسی افتاد و در اسل ترحمەای قدیمی اپھلوی نود و چمی'دلیل 
راہ سنا گا ترسعای سی تارج شزت کرجا اع اس ٭ہ دن 
حود (ص۵۴٣٥)‏ دربادۂ مراحل ثشرداستابھای ستدیاد نامه درحہاں؛ تر حمفعاک 
شرقی آنها:؛ متنی کە خود وی انتشار دادہ ودہد کی و آثار:ویسندەسر حمسوطی 
دادہ است وآں قسمت کە بحودمئں‌احتصاص‌داست ؛ <اویحاپ اتقادی تر حمة 
فارسی آن (ص ۱۔۳۴۵) وترحمة سمة قدیمی عر بی عامیابهکە تاآں رماںانتشاد 
نیافته بود (ص۳۴۸۸_۳۴۷) وفھارس گو ناگوں بود (ص٠‏ ۰۴-۳۹ ۴). مقالەای 
ہر بنام ھ ستدیاد تامه > کە دربارۂ عم ءوصوع بود تکوسس نوپسندە رای 
دائرۃالمعارف اسلامی 0-680 7 ۸,۲ 0۱۵۷ء ج0 ل ۸5۹1۸ 30م تھیة سد . 

دومس‌تصحیح ویکٹانی اپ دردارۂ صتاعات ادبی ادنیاب فارسی دردودۂ 
اسلامی یثام کٹاب ‏ رحماں‌البلاعہ ادمحمدیں عمر الر ادوپانی؛ کە نکوسی او دد 
سال ۱۹۴۹ دداستاہول منتشر گردید . 

این کتاب بدو بحش‌تقسیممیگر دد۔ جس اولساملحاپ انتقادی متںعری 
(ص۱۳۸۱۹)؛ عمراہ نا سحە مىدلازسحۂ اسلی (ص۱۴۰۹۔۲۶۴۳)وفھر ستعای 
مختلف می بائد (ص ۱۳۹۔۱۴۳)ء بخش دوم آنتحقیقی استدر بارۂ خود کتاب و 
مؤلف: سحەای که مورداستفادہ قرار گرفتە ووحەتمایر آن‌باقدیمٹر یں سح حطی 
فارسی (ص ٢‏ ۸۶-۹) ویر سرح وتفسیر عاددنادۂ حودمتن(ص۱۶۰-۸۷). کتاب 
ترحماں‌البلاغہ بە غلط به فرخی ساعرمشھود سبت داده سّده بودو تا دودی که 
احمدآتش‌موفق بەکشف سحہەای ار آندد کتابحاىۂ فاتح (ویوی×) نگردید 
کین ار اع با م نان ۔براحمدانشن ہودکە دریارۂ شحصیت دادویای 
مؤلف حقیقی کتابپوسننمنسوب بہوی بر رسی مود. اوتاریخ اشاء تر حماں‌اللاغه 
رابں سالھای١۱‏ ۷۸۴۵ ٠‏ دا نستەو بتحر یەوتحلیل حودمتن پرداحتەودا بعلاون‌اثر 


۹۹۰۴ راعتمای کتاب ء حلد سیردھم 


را باآثارمشابه نیاں مودەاست و بدان‌سرح وتفسیرھائی کە مبتنی ہر کتابہشناسی 
وسیعیبود اصافه نمود وبالاحر ہکات مشکل نسحەای ناقص را روسن گردائید . 
ملك الشعراء بھاریا انتفارسەمقَالۂ اتقادی ددمحلۂ یغما (سال۲؛ شض٦۷۱ءص٢۲۹‏ 
..٣)؛‏ ص۸۰؛ ص. ۳۵۵۔۳۵۹ وس۹ ص۴۰۴-۴۰۱) این ائردا خلاصەنمودہ 
ودر حدود پابردہ قسمت آبرا تصحیح نمود . احمدآتس نیر ددرمحلۂ دان‌ش٠١٠‏ 
۱, ص. ۵۸۵-۵۸۲ ىایں‌|نثتقاد بسا ەوققیت پاسخ داد ۔ عمحنی ىایدگزاردی 
بسن امت ۱.ح.آربریرا دربارۂ احمد[ تس کە درمحلةۂ ۱11,124 تہ٥ظ۲()‏ 
متددح گر دیدہ حاطر نشان ساحب واصافه کردکە احمدآتش ہمدھا دومقالدیگر 
بر بە ترحمانالبلاغه احتصاص دادکە پکی ار آ ھا خطابةً وی در نیست ویکمیں 
کتگرۂ سرق ساساں نود ہ و دیگری مقالٰهای که دد محلۂ ,1940 ,لظ+ہہہ0۲ 
5 .م مندرح میباسد (مراحعه سود بىە ترحمة قسمتی اد آن درمحلۂ آموزس و 
پروری؛ ٦٣٢٢‏ حروۂ ٢‏ ص ۳۷۔. ۴ وحزدۂ ۳؛ ص ۹٢٦۔۳۳)‏ . 

اد بی آثار احمدآتش؛ حاپ اىتقادی آاد وین کات محتلف یر قابل 
برحه یىی ہاسد . 

وسیلةالحساء سلیمان حلبی ( آ ادا ۱۹۵۴), ۱ دا٦‏ رہ۷ رص ٢0ذًا‏ ) 
(33 ۱ ٢م‏ در 11ر3ع :ں٣‏ که قسمتاول آن یپەىویسندہ واثراواحتصاص 
داد سده اسب : وی اولی کسی ود کە بنحوی علمی سیوەای ادبی را بررسی 
مود و طیقر ھا درادیات تر سیرٹ ىىی سطیری داسب (ص۰ ۹۔۱۴۷) واثری 
انتعادی ارایں کتاب اشدار دادکە بدان محموعەای از تفاسیر و یادداستھای 
مشروح مر بوط ىە متن (ص۱۴۹۰۔۱۶۸) ویر تسحه بدل یک ادقدیمٹریں نسح 
حطی‌دا اصافه مود ۔ 
ساپ ا تقادی حاءع‌التوادیخ رسیدالدین فضل الہ ح٢‏ قسمت۴:عر ىوط بەغر نویان 
حاپ آ ادا ۱۹۵۷ دد (+ ٢۷ہ‏ ,111 ء٘د٘۳۵۳۰8۷۰۸۰۲۰۱۸۱۰۸۲۱.۰۷ن کا ط۵۳۱ )1٦0..‏ 
وج٢؛‏ قسمت۵:. مر ىوط ىەسلحوقیان آ کاداء ۰ ۰۶د ٢٠۸۲ا۱٣(١۷‏ .گل )٤٦۰٠٢١‏ 
(6 مم 111 . سدھا رای ویموقعیتی پیلں آمد تاازعثقیدۂ حود درمقالهای 
دفاع نماید و حود میتواند یکی اد بھتریں مقالائش بشمارآید : 

٣اا‏ ط _ ۲۱۱٢۷۷۷۹۷۹٣٢ ٠‏ ۱۱۸۷۷۸۰۱ ط1 ٦8٦8۲‏ اہ ٭01؛) درہولتں +۶ 8- 
۶۰209-061 .۲.97,10061× (مراحعەشود بىەترحمۂ فادسی آں درمحلۂ داندکد: 


ادنیاب: ۱۲۴۰۰۱۸/ ۱۹۶۱ء ص٠‏ ۳۶۱) 


زرند گی وآثار احمدآتش ۷۴۵" 


سپس ىوىت ەے دسالهً فی ماھیةالعشق اس سینا ( استاشول ٠‏ ۱۹۵۹) 
جاپ انتقادی ھمراہ با ترحمه بر کی اسرمت۔ 
دو خطابئەکە قبلاٴد کر گردیدیکی مساسیبے ھر ارۂاس‌سینا در بغداد۱۹۸۸۲ 
وسبس در تھر ان ددسال ۴ن ۱۹٣وعمچنین‏ ابن‌سینا والکیمیا (اس‌سپنا وسیمی) در 
7-70 1۷,۲ ,13-8۰۰۱ ۶۱۸۱۱۸۸۶۱ 11:11 ر 1< ع8 [8۲۵+ا رط 11-۱۸ "٣0۲۸‏ 
۵د 16 ءل ( ابن‌سیسا درداستا ھای عاءیانه تر کی ) دد ۔حموعەعھای تر کی 
5یلی-5 00 40,:111۱155,111-وو ط یقہ0ر.ا۔ 
اذ یں آثاری کەه احمد آتشی ارعرپی ترحمه بمودہکٹت زیر نام برده 


ُ ‫َ 


ٹر حم_ة ون کی احصاء العلوم فارامی ۰ استامول ۰ :۱00:1 


۸ ۷۶ب ٹل انیٹ اگ مد اج ذف ے۲ +” اك ص2۶۳ صمام ساعحامل 

(ترحمة ىر کی راحەالصدور راونںدی ) ١و ٢‏ انا ۱۹۵۷۔۱۹۶۷ 
(15 ور۱1 11,۱۸۷۰ تحار جن عصٔ یلا ۔طبد' ۸۰۴۰ص۳( 

آحریں اثراحمد1آ تس فھر ستٹی ازەنلوءەدھای فارسی ودکەدر کتانحا ىەھای 
داسِلگاء استانول:؛ ا یاسوفیه؛ بورعتمانيه 0 فاتح واسعدافندی نگوداری میشود. 
این کتابں سامل ؿ۵ صفحھ اسب 

ال یەمقالابپ احمدا اس مییردادیم .ار میان آ سیا تایح تحقیقاں وی 
در کتا حا ہەعای اتا بول حاصہه خی سا حا 4ھ _ ای آىا ہوا کہ تاستا ھا آىرا 
ساورلاینضصلع وعداوم ماردید مییمودہ اشحت ٦‏ ذسح حلی ملذحصر ىعر دی کەہ 6 آں 
موقع ناشضاسءاندہ دود ویا نسح خی دادای اعمیٹت اسشھا ٹی دا جوا وداضضات 
٭عرقی مود 0 دیرا ددایں باردیدھا و بیو سته ب۵ ااکتشاقاب موم نائل میاعد 
عدیں تر ٹیب ٭قَاللهُ درىارۂ معلومه ورقە و گلساء کە درمحلۂ ۱ص٤‏ ۱ 1۶3۱۱۱۷۰ 
لم ۱۱۹4ء 1-50( ۲ یوب از ,۷۰,وع٭(( حاپ گرددہ اثر عیوقی راکه 
در دمان غر نویاں یسی دورۂ تحدید حیات ادنیات فادرسی ہوشتّە سد است 
سناساید . اگرما وامق وعذرای عنصری راکہ ارآنحر ترحمەای ىر کی وحود 
ندارد در طر بگیریم ٠‏ ورقه وگلشاء یکی ار دو متنوی است کہ امرور ازعھد 
فردوسی بوسیله اسْعان فردوسی ہما زرسیدہ وعلاوہ مھا سحای اسب کەموصوع 
آن عشق می ہاسد : آساورکے احمد ات در عمیں عقاله حاطر ساں میساند 
نسحة حطی مورد بحث ( 1ین ۷٢0۰‏ ۱,1:/0۸۳۷۱ں::8 ۱ب( 59) که ددقرت 
عفتم / سیر دھم نوسته سدہ با در بر داستں مینیاتودعا اذ سلر تاریخ عئر ویر دادای 


اعغمیت می ىاند ([ مراحعهھ شود بہه ترحمة فارسی آں درمحله دانسکدڈ ادبات 


۶ب۹۳ۃ۷ راعنمای کتاب ٠‏ حلد سیزدھم 


۵۶ ۱۹۵۹۰۱:ص۱۔۱۳). دربادۂ عمین‌موضوع احمدآتش منطومثقدیمی 
فارسی ‌دیگریدابنام: داستان ورگاو گلشاءدرمحلۂ 1۱ 0۶۰ )۸۔ 
۶۷ م 44 ٤ء‏ 143-152. منٹتشرساخت . 

پس از آن درمقالۂ مطولی بنام سیفالدین محمد فرغانی ء در بولٹئن 
(415-452 ۲۰ ,1959 ,زںٴم ,۷۱× ب,رتعاعااع۵) کوسٹی مود تا نوری 
برچھرۂ شاعری کہ در تاریکی ماندہ بودبیندارد ھر جند کە اوسر اوارایں بود 
کە ددردیف بردگترین ساعران ربان فادسی قراد گیرد۔ محقیقی کە ویددہارۂ 
دیواں این سخصیتی کےە دراوایل قرن جھاردھم ارایران ٭٭آ ناتولی رحلاقاءت 
افکندہ بود نمود مبتنی برسەه سخۂهُ خطی بود کە در تر کیە نگھدادی میشود ۔ 

مقَاله دیگری :نام سخەھایحملی موم عر ىی کتا بحا نەعایحروم ویورقات 
در مجله 47-132 1939,۰۳۰۰ باج اد(ا ‏ ٢٠٢ا٢٢ ]١|.۱‏ سخەایمورح 
۱ذ کتاب غر یب الحدیث اہو ععیدالعاسم :نسلام الھروی ( تادیخ 
وفان درحدود سال ۶ع و نبر محموعەای ار دیوان دہ تن ار سعرای 
قدیمی عربداکە درقرن مشتم (چھازدھم) ىوستە سدہ معرفی مود'. 

احمدآتس‌سلسلە مقالات دیل‌را بنحو کاملاٴوسیعی بەاکتشافات خوددربار؛ 
نسخخطی کھن کتابجانەھا احتصاصداد ۔ 

سح حبلی قارسی آىاتولی ازقں ششم تاقرن مقتم محری دہ بت ا۶ن:] 
1-135 ۲۰9 ربزڈ ۵ ! ,۷۱۱۷[11,:دد 3۷۶٣‏ 

نسخخطی مھم عر بی وفارسی کتابخانەھای بوددور واتالیاو نواحی آنھاء 
در محله 171-71 ٣‏ ,9+47] .اا1 کرع :+ت] زام اا٥ ٣٢‏ از( ٌ(ءں]_ 
(ترحمۂ فادسی آن ددنشر یه دا شکدۂ ادبیات تبریر؛ ض۳ء ص۴۸-۴۱) 

در ىارۂ نسخ خملی مھم کتابخانه ھای قوییه در بولن ,۱ا ا1ا 
١٦۷52, 49-0‏ ا)6“ ۷۱× 

دن اوت شع غطی عو عری لاقارس کغاانٹ عو اقطون 
درمحلڈ 28-46 ۶ ,۱952 ۷,ووءزوں ( مراحعه شود بە تر حمۂ فارسی آن 
درنشر یه دانشکدۂ ادبیاٹ تبریرء ض۷۰؛ص۱ ۱۹۸-۱۹ و 8 ص. ۲۷۴۔۲۸۷ 
وئیں ترحمة اددو ددمحله علوم اسلاميه ٢‏ ۱ء ۱۹۶۰ ء ص .۔ ۱۴۷۔ ۶۲٦)۔‏ 


زرندگی وآثار احمدآتش ۷۴۰۷۷ 


نسخ حطی پراہمیب کتاہحاشهعسای اباتولی و آمساسيهہ ربموٰ7 
۱41-4 ظط کوورں (ٌر) 1ص رم +ٌامم )۰1, ات۷۷۷ 
71ء6 
در پادۂ سخ حطی تر کی کتاہے ابھای آناتولی در محلۂٗ 10:1۔ 
28-۔(١9‏ 158,۳۲ ,0,.۱۷۱۱۱د۱ع۲ت13 ۸٥٦‏ ط۶٦‏ 0:۷۰ 
ہوستەای قدیمی رر مان تر ڈی سرقی دریادنام4 0:1 ج۲۱۱۹ھ 0:0۷ مد[ 
)اط اح ۰۲۱۹۱م,1508 ا 
سخ حطی عر پی کتابحاٹھای آىاتولی)؛ درمحلة 0ء ا۸۸" 
2+۔!إ ,1۱۹58 ,1۷ ٥3 31 - ۱٥۲35۱۷‏ ا۷/۹5-ا: 
سخ حبلی آثار دسیدالدیں وطواطء دد مسلۂ ٭م ×× رذاعء(ا ط9۱۱]: 
1۔11 11,197,۲۱۲ 
احمد ات در دامرۃالمعارف اسازامی در حدود جھل مقاله ٹروست کے 
بین آنھا بویرہ میتوان مقالات پیر را ثام برد : میردا عبدالقادد ء ابوالعلاء 
معری ء انودی (اوحدالدیں) ء حاقاىی (افضلالدین)؛ حس؛ حسیں (بن‌علی 
بن |ئىی‌طالب)؛ اسى‌المتمعء قطران (حکیم تبریری) ہ قشیری: لیلی ومحنون: 
مسعود ؛ن سعد سلمان ' مئو حھری 7 محی الدیں ابن‌العر ہی ٤‏ سلامی 8 
بنلر مں ددایں سلسلە ار عناویں باید ٭٭نمودارسر یعی اد ٭ھمتر ین آثاد 
احمدآ تن اکتفا گردد و حٹانکه لا گفته سد او داشمندی پی ھایت پر کار 
بود اما پیوستهہ در آثار حود سعلح عالٰی علمی را حفط مو<کە سایسته استجون 
نام وی حاودان بائد ۔ *٭ 
٥:ء) ۱١‏ 
ترحمڈ عصعت حکمی 


٭ منددج درمحله ٭٣1+01:0:] 5)0٥٥٤٥‏ ول "۷ع 7۔حلد ۴۔حرءاول. 


یعدھا ہے خطّی ٰ 





٠ 
با ہت (لاٴسر ار اءقاصد الآدوار‎ 


3 ایں دسالەکە قطع آن وریری کوحك ١٠٢(‏ ب٢٢‏ ) است دارای صدونه 
ورق می باسد' کە برھر صفحةآن بحط دیوانی بازدہ تا سیردہ سطر مسملوداست؛ 
و نەتٹھا حوں عر کھنە کتابی اول و آخر آن افتادہ است ء بلکە اذ میان عم 
اوراقی مفقّود سده ؛ عمجنین پر گھاشن در صحافی منوس گردید کاغذ آن 
سمرقندی شکری دن ك کە بیمۂ بالای آن آب کشیدہ و اطراف متن بًحر بر گكەك 
آحی 7۲ بعللاحدول کنٹی سُذھء برای مان آسامی فصول و حداول و دوایر را 
سرحی دوسته ؛ سيیوۂ حط وحنسکاغذ و نوع مر کس گویای اس کە در قرن 
عستم کٹا سد :حصوص رسمالحط آں بارگوی این ةدءت است۔ حوں دیر 
حخروف دد رے سی ص, طء بك بعمّطه داستہ ؛ دب حء را یك صّله نوستہ؛ 
طل ڈکاف و گایراشورب همرە وسته؛ بحایآنکه ؛ آبحہ ہتاتحە؛جثانكه 
آنا آح ۱ حٹانچ + حنابك نوسته: لام یا دال تعدار دآء رامائند تعایق 
ىویسان 1ء متصل کر دہ ۰ک و ٭درء را بصورت 0 نویساں ىوستةه :؛ 
آغار اولین بر گگ اینسبپ 
دکه ایں سایه بر حلق گستردەای 
دعاگوی اث حصر ہم بندەوار 
خدایہا تو ایں سايه پایندعدار 
نداں پفاد یافت کە ایں دعاگوی محلص؛ وھوادارمتحصص,؛کەه حلمَة 
اخلاس ایں حضرت در گوس وغاسیۂ احتصاص این صاحب بےردوس 
حان‌دارد ؛ در علم موسیقی رسالەایکە کالٹتر حمه للشرفيه والادوار 
ناد و حامع ةسمعلمی و عملی آں علم باسدء در قلم آرد +6" 
شب بر گكآحری را تاتیمه ہىونتەء ومطالب ایں نیم صفحه حئس اأست: 
۵ ٭حنب نہ بعدہ برفرسی آن + بعدہ یں خَنصری ہم قیالجمله حون 
موقع عارف مواسع قغمات و عالم بتغاوت ادوار و تقراب ہاسدبروی 
استحراح اعتال ایں متعذربل متعسر نشود . فاما استحراحطر یقەای 
کە در لواسٹ بضربدعءل وط ریقَة قدیمه کە معروف بمحنب‌رمل‌است 
و طریقَةُ قدیم بضرب عقّل او ایےراد کردہ است ء آن حمله بحمیع 
انواعها بعد اذ معرفه ضابطٗمذ کور در غایت طھورستء ۔ 


٦‏ ۔ حراں دوعر اگ پانیشتر کە در دست آں کھه فروژن 'است: ٭ 


7 بن پچ پان زج 3 تار بد وار 
باب بانج بای طارہ 0 و 
اہ و موا تَ(تَظُمتّ صا حل ا ا ا مرح فرضتٹ 
کت رغا سے احنضشاحراعت 7 اڑے اس روطی چاں 
ات ت می الک کد کا ریہ سرت 300 
دجاسح سم جعاو نتم با مب بن اس د نا 
ارسلین | آجار غَرداات پھر مم "0 
سو برا ت ا ات 227 2 
زلواہم : مم ون مسا رعٹ ‏ وخ لہ ! ۶۔ بت٠[‏ سا 
(زمواحَسے مود گرا ناپاف۔ رسہل | ٠‏ 3 ْٗ 
لاف ماوحودثك شالت ویو باج 5“ 
اجاف ر طواہطا (زمشاعث دحا ۱ دنت 
دمچاٹ کلال وطلال '(زگنںگمٹ تا 


۷ ۷ راعنمای کتاب علق سیردھم 


وفصول ان بدین‌شرح است : 


١‏ معدمهھ 





ا 
٢۔‏ فصل اول: درتحقیق معنی تعمه 
۳۔دفصلدوم درتحقیق قسمت ؛دستاھا 


۵۔ فصلحھادم : درتحقیق اسباب تنافو 

جم تس سی ظا 

۷۔ فصلسنشم: در تحقیق دودھای مشھور وغیر مغھور و ببیان ستھا میاں 
ا یشان . 

۸۔ فصلهفتم : در تحقیق احکام دوو تر 

۹ فصلہشتم : درراست ساختن او تار 

۰٠۔‏ فصل نھم : درتحقیق بىامھای دودھای مشھور 

۱- فصل‌دھم : درتحقیقەمشار کی عمھا درمیان دورجا 

٢۔‏ فصل پاردھم : ددتحقیق‌طبقات عردوری از ادوادمشوور 

٣۔‏ فصل دواردھم درتحفیق قاشت ساختن عود ىر خلاف معھود 

٣۔‏ قصل سیر دھم : دد تحقیق نعرات ودورھای ایقاع 

۵۔ فصل چھاددھم )٢(...:‏ 


ددیعاکە نام کتاب ومؤ لف و ممدوح در آن صمحاتی بودہکە مفقود ند 

ققط مطالبِ پر ك چھاددھم _کد بواقع پر گك اولت۔ واول-کە باید پر گك دوم 

محسوب سود _ اسٹ کے مےارادر سناسائی کتاب یادی می کند ۰ مطالب آں 
چئی اسب . 

... لاحرم برحاطرفاتر ایں فقیرحقیر ء این‌معتی حطور کردی 

و دایماً این دعوی عبورومرور می مودی؛ کە دداین باب رسالەای با 

وحود اختصار کە متضمن مقاصد ادوار بائد و مشتمل برلطایف اسرار 

دبگر نوستە آید۲۰ لیکن با وحود این می دانست کە طھور این معنی 

ہی باعثی قوی؛ دوہی مح رکی معنوی صورت نخواهد بست! کهہ نانگاہ 

عنایٹ ربانیء وسعادت یز دانی ؛ حجاب انتظار اذپیش‌جھر:[۱۴ن] 


مراد این محرر ىی‌سواد۴ رداشت ٴ و بشارت اآشارت عاليه حضرت با 


۹ے عو گی 4 ایں فصل درآں شروع هی تدە٭افتادھ ۔ ٢٦‏ موصوع ایں دو :صل 


درا سوشته است ۔ ٢۳‏ اصل : نوعتهابد ٭* ۴ ۔ میسواد را در حاشيه نوٹته . 





لطایف الاسرار لممَاصدالادوار 


رفعتء اماربماب؛ وزرادت اشسات' امیر رادۂ اععلم؛وزیررادۂ معطلم 
وصفٹش نیا ید در عات سرحسیسی نت نر قلم 
امعر امر اء ال مان : المحصوص تعون‌عا یةا لر حمں' ىا بسط بساط العدل 
والانصاف ء السا بق علی حملةالحکام بلطایف الفصل وسر ١‏ یف الا وصاف 
سر یف الاسابں والاعراق: عدیم|ا لنعلیر فی ا لآ فاق بحس الاحلاق بالاتفاق 
والاطاقف.۔سلطاں‌الورراء فی العالم ؛مستحدمار ناپ السیفواسجابا لقام 
ملحأالافاسل فی العالمیں, ملادالصەفاء والفقراء والعمر ناء والمسا کیں 
ایک ساسد حو او درعمه آعاق کس 


وانکه ددارد سلیر در همه دوی 2 میں 


حلال الد یا والدیں؛ عیاثالاسلاموالمسلمیں؛ امیر دادۂ اُمنعمت 
معدلته: وحلدت دولته الی یومالدیں 
حدایا ہر حمت سار کی۔ ای[ ۴١پ]‏ 
که ایں سایهہ ہر حلق گستردەای 
دعاگوی ایں حضطرتم ندم وار 
حدایا تو ا١یں‏ سابھ پایندہ داد 
ىدان ععاد یاوت كە این دعا گوی محلص؛ وعو ادارمتحصص' که حلقه 
اخلاص ایں‌حطرب ددگوتی , و غاسیة احتصاص ایں صاحب بردوس 
حاندارد؛ در علم موسیققی رسالەای کهکالٹر حمه للشر فیه والادوار 
باشدہ وحامع دسم علمیوعملی آن علم تَاَيَدِ درفلم ارد و نقعابححجاب 
ارپیس حورة ا بکارمحدرزات ایں لاعت قدد قوب و طاقت بردارد 
لاحر م بحکمآنکە مناددت بىاءتثال فرعان ایںحصرت ار لوادم نود 
ومسادعت بمووحب امر ١یں‌صاحت‏ دولت ادعواحب می نمود ' شرایں 
اوراق پر سیل ارتحال و اتفاق اتفاق افتاد > وباوحود قلات فضاعبتب 
وقصودناع وعدم احاطت برصوابط ایںصناعت؛ وسایر اسیابت اخٹتلال 
حال: وموحیات کلال وملال' اٌمحئت عر بس ٠‏ و سدٹ کر مت ) اد 1 
ومقادف اخوان ٭ ومھاحرب اوطان ' وترا کم غموم ۱ وراحمھموم 
ددتحریر این سروع کرده سد 
امید وائق است و دحا مستحکم ؛ کە حوث بشرف مطالعةٗ ایں دند؛ 
)مت ؛ وس کر و6 مت ؛ کۂ عالمیان مدح وثنای او حئیں گویٹف 7 


حھانیان فاتحة ثنای اوحنیں‌حوا سد . 


کایزدش یار و بحت دھبر باد 
ىا فسا حکم او مواضی باد 
کرہ؟ توسن فلك دام 
تا بمحشد :کام دن یکدم 
کار عالم ادو سلام گرفت 
عرصةً مملکت ر دولت او 


راھنمای کتاب ء حلد سیر دھم 


قدرش ازحد عقل پرتی ىاد 
تا نیقی اعت راف ان 
ری غالٹن را مسحر باد 
حمه آفاق زرو گوھر باد 
ملك عالم بر او مقرر باد 


هھمجنین تا ابد منور باد 





مشرف گردد ستودة حدمث ؛ و بسندیدۂ حطر تش آ ید ٴ ج طبع بھایف و 
دس وقاد او نو سندء را ددمواقع خلل ء ومواصع ڈلل بمقتضای .۔۔ ء ادایں 
مطالب ددمی یا ہی مکە 

نت نام کتاں سلاحر لطااہی الاسر ار لممَاصدالادوار بودہ 0 جو ں کا اس 
ستمله دکه دراین بابں رسالەای ىا وحود اختصار متضمں مقاصد ادوارزر باسدو 
مل ہر لطا یف اآسرار دنگر نوسٹه آیدء کنایة اثنت ہثام کتاب. 

٢٣ػت‏ این رساله ہامر وزریری دو سٹه شّدہ کهە ملةب پە٭حلال الد نیاوالدیں 
دودی ور یر ی که نەایں الات می سناسیم خواحه حلالالدیں‌توراشاء )( اشت 
کە وذیری عالمیرور وھٹرمند نوار بودہ وحواحةهٗ سیر آزھم تر دیاثٹ ومں‌القاب 
دداین پیت اورا مدح گفته 

وفا داری د حق گوئی وە کار عر کسی باسد 

وبدستودھمی وریر پیریحیی حمال صوقی )٣(‏ حطاط ہسیادمعروف ایں 
عصر قر ! ہی ہوسته که او آن را وقف در مسحد حامع سر ا2 کردہ ۵ئ نر دی 
بھمی العابں و توصیفات او را در وقف نامف یادکردہ ٠‏ متن وقف نامه حئیں 


است : 


٭ااحروالتانی والعشروں: وقفالمولی: الصاحبقر انالاعطم:؛ مفحر اعاطم 


)٦‏ نے عیاتالدسں ںھمامالدں محمدحو ندمیر؛ دستورالوررا ہ احتمام سعید نھیسے: 
طھراں پ. ‏ ۷١٢ص‏ ضص ۲۴۹. دھمحیسں دٹبترقاسم عسمی ؛ تاریح عصر حافط ؛ طیراں ٣۳٣٣:‏ 
شض ۲۶۴ 

)٢۲‏ ے برای موازردی ػ٭٭ حابط تداثر ومدح او پرداحته نگاء کید ففپرست آسامی رحال 


دیواں حافطء تصحیرح محمدةرویمی ود کترقاسم عمی؛ طیراں: ١٣۱۳ء‏ دیل توراشثام ۔ وھمچمیں 
نایب درسلرداشت: ظعر لپائی ذە نام <آصسمبعید4 شظاآصب دوراںم ؤوحواحه٭* داصسعئای ڈ٦ہتس‏ 
ملكسلیماں٭ والقائی امثال آں‌که محصوص وردأ است ددآ پا واردشده راحم باوست (تقل اد 
دکترقاسم عمیء تازریح عصر حافط؛ طھراں: ۱۳۲۱ شء ص )۲٦۸‏ 

۳٣۔۔آثادی‏ ار او دد شبیرادھوحود است نگاء ہیدف ه ٠‏ علی سامیء شبرار ؛ ديار ۔مدی 
وحافط یاشیرار ۳۷٭۱۳٣ش‏ 


للایف الاسرار لمماسدالادوار ۳"‌۷ 


الوزداً فی الكالم؛ ماطم امودراللملنەوالحلاوے. باسط بساطاالەدل والرأافے 
حلالالدینوالدوله 7 والملكوالملة ٭طاع اکا ىر السلاطی تودانشاء حلدات 
طلالعاطفته؛ داد حلال عنایته مع کاوٰة دریتھ....(١)‏ 


پس آں اسازرہ ناایں نواعد ٴگمان ۳ ۔اکەکتابپ باسمحواحه -ولالد ںی 


وداشاە دوستّه سدہ گید می 


سود ۔ 
نت او گفت که بعو س افتادہ وەثر حم رساله سر قیە و ادوارعی ناد ١س‏ 
غعمائنا اویحمی بنا|حمد کاسی )()٢(‏ ا(ست که مغشی ارت کرای ور 0 رسالەه 
ادوار او کەه نام بناغ سیوح امواسحق اسسی ہت ذڈنشن عی۔اسد ۱۳( و ابنحا ات کغ 
ممَاسة ایں دو ميّں صدق دعوی ۶7 دعنورت عىیے رسد جحہوں اق اساءب کلام د3 
تحانی افکار دایراد امدعاد در می دو یکساں اوت یا هعیح سکی داقی ھے اید 
کے مؤلف ھر دو کی امت بس رای معا یسه مہ٤‏ او نے .مھ ئا عم 
می آودیم ۔- 
وحئی گوید ٭مخكڈ٘ صدعمف؛ اصع عادا>ھ یحیی ہں|- مد الکاسی ۔ ١ہ‏ یف 
ان علیلسانه حقیعه|الصدق والیمه حلیةالحق کە جوں الطلاف را ہی: 
و سعادب عواطلف پردانی + اورا بفشتقعبیل ساط م٭یموں‌ء واکتہل 
درورزر ترابپ ختاب عمایونۂ؛ حد!یکان‌عالم مالك رقاںا۷ءم سیر یار 
عدلپرور ' پادساء دیں گسٹر ؛ عمید قواعدالعدل وااساف . فا جّ 
3 الیم ظ5 2 
راسمالالل والاعتضاف . 
قملعهھ 
آن حسرویکەه رت حاء و حلال اوست 
امروں ذ فقیم و وعم و بروں آرادہ قبیاں 
حودسید حرح پر تو عالم فرور حویس 
اودکسی ا عاق جات ا کیو اشاض 
گردون بجحاکنوی درس حواسب تا رسد 


در حیرەاس مھاد قصا داع ۷امسای 


۲۶۹ در قاسم عەمی؛ حاشیهة ص‎ ٦ 
۔۔ آقای محمد تفی داش پڑژوه فھرست آثاراو وسح موحودا ھا رادرمھرسے سسفعای‎ ٢ 
حطی دا حا داتکدۂ ادنیات امحموعءےة امامحممة رماں؛؛ ص۶۱ آوردە وعابف ىاپادژائردنگر‎ 


او اصافه گرد مکی ترحمهةُ رسالهُ شرمه 4 درایمحا بادآور ھیود دینگری رسالەای دجام ۱۸ ۔ 
آحرایصاحالمتاصدآردوی تالیفآظرا ترد . 


۱۳۴۴ فھرست کتسابحارم_ٌ٤ معمعلسی غخودای ملی ری راے‎ ٤ ۔۔ سحیفد قةھیسی‎ ٣۳ 


کی 


٦۸ سس‎ 


۴ 


امن 


راعتنمای کتاںب ء حلهد سیر دھم 


دولتے محلد و حکم مؤبدش 

اذ انت عنایت و افضال حق سناس 
آن حھا انی کەه معدلت اوحمن ملك را بازھار امیس و ریاحی امان 
آراسته است؛ وعثایت او سحرعلم را بانواع تر ىیت واصناف عاطفف 
پیر أسته ؛ عالمیان درسایة دوب او پای دد دامن فراغٹکشیدەء و 
مدان ڑا درپناء مر حمت أو دست بادرالد اما بی (رسیدم ‏ آن ساية 
لطف یزدان(١)ء‏ آن عھرسپھر کن فکان ؛ صاحب قران ٭۔لك و دین' 
طل ال فی ‌الارصی؛ حمال الحق والەدنیاء شرف الاسلاموغیاث المەسلمی 
بالاستحقاق سیحا دو اسحق۔عطظم ال ناً نہ ء و حلدسلطا نه_مشر ف کو دا نید . 
امرمطاع وفرمان ہی ‌امتناع اوحناں‌رفتن که ایں ہیمايه رسالەایر١اکه‏ 
مولاىا امام اعطم (>) ء بادرۃالدوران: اوحدالرماں ' صفی ‌الدیں 
عبدالمؤەں ۔ طانبئثراە - دد علم موسیقی تصئیف کرد است ار رباں 
عر ہی بلعت فادسی نقل کند؛ حون امتثال او عس فرص بل فرص عی 
ود این شوة گمسيہ تا قلت ضاعتب:؛ وقصورصناعت؛ و طبع حامد و 
فوم خامد؛ نیمں‌دولتدوزافرون؛ وحکم اآسادت ھمایوسء ددترحمة 
آن شرودع نمود؛ ومقاصدآن رساله را نعنادتی عحرحه وانحتی در 
سلك کتاىت کشید . و حون مصتف آن ار منتھیان ایں صتاعت بودہ: 
سحں رادر آن رساله پروجھی نرانددہ بودکە مبتدیاں را سهھوف 
طریق معرفت آن دست نمی داد ایں بیمایه ددتوسیح مطالب وقیں 
احکام سعی نمود: و بر یاداتی کەه احتیاح کات بود اسارب کرد واگر 
درایر اد کلام تقدیم تأاخیری دا مناسب میدید رن عدول بحست؛ جھ 
عرض ایضاح معانی کتاب بود نەمطاَةٗ الفاط آن: وحوں سمت اتمام 
موسوم سد آ برا بمحل عرض دسانید ؛ بامیدآك پستدیدۂ نعار مبارك 
ا وگردد ‏ ا شاءاللہ..۔ 
ومەحقق اہ مس است کہ اگر ترحمه را ددبارار ال ‌فضل دو سی پیدا 
گردد؛: 7 بررگان را ارمطالعةاں اہتھاحی حاصل سود ؛ نہھمےه 
نیمن‌دوت وحس عثاتپادساسانهہ- حلدالل ملکہ۔ ہودہ بائد' واگر 
بر حلاف ایں صودب بندد؛ ار قصود فهم و قلت علم ایں ىیمایہه 
بود .ےہ )٣۳(‏ 


٦‏ ۔اصمل پردائی ۔ 


,سے اصل : اعاطم 


۳۔ قل ار صفحة ١‏ و ٢‏ ترجھه ادوار ب,سحةً حطی شمانھ ٣٦۰۷‏ محلس ٹورایملی 


اطلایف الاس ار (معَاصدالادوار 


۰۵ 


حّی ایں‌تغاىە٭فکری و کلامی ار مقدمۂ کٹابپ عر بی اویعتی 2 تام 


لفر ائدالْهُو 


می آودیم : 


ائد (١)‏ مشھود اأست؛ ورای وسوح ان دعو یاآتن دمعدمهہ را ذف ذیر 


.فان لما وفق لاد :حیی س‌احمدالکاعی۔ الدیی حومں کرمد ج_- 
ان یکون متحر طا قیسلكث طلةالحقابق؛ ومنم ىا ای لەقدمصدق 
فی استحر احالدقابق ؛ الحامالسلاع مں حطر ٠ں‏ او-سا8 تعالی 
علی کافةالحلایق ارہ ولا و علیطاعة اقالاٴ ‏ والرم علی اسناف 
المرایا فی حضّر_ ته سک ڑا ولآسارته امتثتاا اں بلازم سدتەالسليه هی 
القعةالمناد کە اث یف ویواط علی اواءر مراسم )٢(‏ عیمدیاته؛ 
ویداأدم علی ثرمحادد صفاتف ؛ و دا کرمع اریابپں السلں الٰسلِمة ٤‏ 
اسخاب الطءا عالمستقیمة' دقایق‌العلومالعةلیةوالنقلیة ؛وحقایقالمعادرف 
الالھیةڈوا للکمالات الیقیئیه .وا باالسدواں :لم یدں‌اعاد لتلك الدر-٭السیه 
والمو مه اتعلیه؛ لذکلهدسحرعی علی لععلها لعالی اسمە وسر فە ید المر ی۸ 
وسمة: اس قسالادرض بود رھا وقاست سا نی سحمیا؛ ٤ا‏ ستعل حواعع 
ھمٹه ویسر له ‏ فصلاتَ ۔اعسرو تاں مں حمله ما پنا۔ث فيه عع آریہاں 
الالیاب‌الں۔الةالموسوءة ۔القوایدالهائيه مں سانیعالامام العلامے 
عمادالدیں ااحوام المعدادی _ طیب‌الة مثواء ؛ وحعلالحنة مأواء - 
و کات۔ستملة علی 3ء اعددقیقه ولطایف عمیقه؛ ودماحثعليه ودقا یق[ یە۔ 
لکٹھا سیّت مں‌الدعوی فیسل لاپری فيه اعادی لی ‌اقامةالدلیل؛ 
وکان حر دالتقلید لاولی ‌التحقیق عیں مفید والوفرف فیدك الممّام 
عَسَئرَضَن عند دوی‌الافھسام ء فثاقت تقو س‌الاصیتاب ال ی کت القناع 
شس وحوء تلكالمحیویساب ؛ ورفما لحخاب عما١س‏ تلكالمححو بات 
حٹی یشاہد حسن طلْعتھا عیاىاء ویر ادالیٹوس با افتتاىاً ؛ وکانذمں 
سروحھا التی وقعت الی ‌البدالکتاب!لمسمی ناساس! لقواعد ٭ںتاً لیقاب 
الامامالعالم المحقق کمال الدیںحسن الاصعھا ہی۔ بر دالل مضععع۔ واىه 
وا کتاب لاءر یدعليه قی عدا الا ھا والی طر یق السداد ۔ؤدالی‌الطفر 
بالمراد : میں معاسیل الر سالةو حملھا بدلائل حسايیە؛ وبراعییفیليه 
دال علی‌انمولفه دقیق السا صحیح‌العذر ؛ رفیعالغاں,ساطعالیاں: 
مستحر حالحةایق؟؛ وءستسطالدقایق + لكنه لابعلاف کان فیعاداته و 


قشاھ رددخی کھ ں ہام ایں کاب و امی؟٭ برای وماله استحراح کردیم مؤیدی 


كت توابد عود برای صحت نطرھا 


٢‏ اصل علی افواھر اسم 


ىک 


۷۸۵۸ دافثمای کتاب 0 7 سیر دھم 


کٹاب مز بور ند حیث ٭حموع بھتریں کتا بی استکه ٹاکٹون ہدست دوستد|دان 
حیام رسیدہ !یں کتاب ى٭ تھا کان بادۂ ناب طریق حقیقت را سیراب کرد 
ىلکەه حبران ىی ضری حندقرن گذنته داعم نمودہەات ودای بتو ان گفت کہ قادر 
حندقرن آبندہ نیرحنین کتاىی تحریر بىحواعد شد. تمام کتاب ار حیث مطالب 
منقسم بهہ٢٢‏ فصل یناد (اگرحه ایں‌ەصول ماد گذادی شدہ) وھر فصلحود 
یه تھائی خاکی اذ کوسی حستگی ىاپدیر ولف ددحمع آوری وسنحس‌وتحفیق 
ددمطا ‏ اس. در آحر این کتاب بز رك تمام دباعیات خیام کە بعدارمقایسڈحھاددہ 
سحه که ادا یران و حارح بدسٹمژ لع آمدہ بت گر دیدەاست. مطالعة ایںب اعیاب 
عتان رظ می سائ نک سد اذا سا[ کیزن بر اب نات ع رانک آندر برع آلاس 
وه حام مصفاسدہ نمارسیدہ ول ی متاسفانه باوحود تثقلای قاہل ققدیں مؤلف کٹاب 
مگرر سی ون ا تا ئا ارَا ارام از رسک جرد فا یتآ 
نگدته وھنوذ می توان ہمششی اصافاب دا در آں کتاب یافت کە از آن‌خیام نودہ 
بلکە منسوب یەاومیراسد مثْلا درصفحة ۳۳۷ تس (جوہافت؟ 
مسں بندة عاسیم رسای بو کحاست 
تاريك دلم ور و صفای تو کحاسٹت 
مسانداتہو بھشت اگر بطلاعت بحشھی 
ایی یع پود لت عطائ ہو احایب 
وعمیں رناعی دد ہمناحات نامە و نصایح حواحه عنداش انصادی+(١)‏ دیدە 


+<ى سود ۹‏ 
ہا وی سے 


من بندۂ عاصیم دصای تو کحاست 
تاديك دلم نور سيیای تو کجاب 
دسادا تو نیدی اگر عبلاعب بخشی 
آن بیع بود لطف و عطاىی تو کحاست 
نایدداسٹت حواحەعبداش انصاری درسال ۳۸ مثتو لدسد ودد ۴۸۱ وفات 
یاف واگرداعم مائندسایر محققیں سالوقاب خیام را ۵۲۷ فرص کنیم میتوان 
گفت کە ٣۷‏ سال تعدار وفات خواحه انصادری خیامریسته بنابرین می توان کفت 


رتا لیای ڈیوات پیرعرات حیام دورۂ شہاب رامی گذرانیدہ اِسنت: شکی فیست 


٢‏ جے 07 رر ضصائح حواحه ےمد[للہ نصاری کر چاپ عقوم ١‏ تتفارات کاوی قتھراں 


[ارنروی سحة چاب رآں ] صفحة ۱۹ء 








رباعیات حیام ۹ن۷ 


کەحواحه اساری میان معاصرانش به رھد و ودع و پادسائیو پرعیر گاری 
معروف وبخاطرعمین حصوصیتئشی ٭ودداحٹرام مردم یر ەودہ است ۔ 
سایدحیام اددوی درد گوادییں یا۔وردپسندید گی حودائىیاس دادرحنگك 
حودحادادہکە بعد ہاسم اومنسو؛ کر تا علادوہ برایں حواحه امصادریسایِ ۶م 
نودہ وانصاری تخلص میکردهەاسب ۔ 
با احل سطر بح ناری میکنی ١سادا‏ 
عاقبیت سی ومہاب و او دعای باحته 
ودرمٹتاحاب حودامتداویاطھار عحروییاد در گا حداویدی ہ٭ شثرسادہ 
مودہ و بعداً مات آفکان راہ سر بی گردائیده ختام قل آ2 ضن در ناعی 
فوق اذ کر وی مقدمەای سر حیدہ ومبّاوید : 
الوںی حوں بیکاں‌را استعفات ٦ ٤‏ کے نا نیکاں را ۔کار یا ید 
ایق الھی گعتی مکںو بٌَنداستی و گفت یں وبر اںداستی الد اگ 
ابلیس آدم دا دآءودی کردگدم آدمراکە روری کرد ۔ 
المی۔وں -اصری حف حویم وحوں باطری حه ڈویم ایی 
می نوبی وءرداں وہر آوزردں عءیثتواىی ای٠‏ رن عمذآں کی که ٭ود 
حواھی پس‌اذاین نندۂ فلس ہه ءیحواعی ای عمهھ +یحواعند ئە در 
نویک بد وعداش ٭یحواعدکه دروی نکری اڑیںے علمں کھ افرانمنی 
نگو تَا مکں وحوں درآحر عفوحواعیکرد دراول سم عسار تیاغ 


سح 


الھی آ مر دیدں 8 ایعان حەکار اعت کر٭ی که ارہ را سد مک ٭مّدار 
کت اھ یحوں دریای عثایتٹ توەوح ر یں حیا رت کہ پبدا آید ا کا ای 
محشمدحمت نگری گناہ کہ مایدالھں آفریدی ۔اتکاں و روریدادی 
رایکاں اکر رایکان‌که تو حدائی ۰۰ باردگاں. پاپ 


و ,لافاسله ادەں دو ىیٹتی رامیآورد ں بندہ عاصیم.. 7 


(9 


ددین ٹر تیب دیدہ میشودکھ ایابں فوق دمسٹرور ممتوا یہدں ٭ر ١و‏ ک ]سارف 
بائد تاحیام وعمحنیں یكر باعی دینکر حیام 
3ئ ار ٹی سھوت و ھوا حواعی روتی 
ار عیںی خبر بت که ینواحواعی و اتی 
بنگر حه کسی وادر کكکحا آمہدہۂ 
مدان کەه ح۵ میکتی کحا حواعی رفت ١۱‏ 
واین ر باعی عم در مناحات نامهٗحو |حه عبداللہ اىصادی عتتیی عفد 


۳۶۲ عادرۂ انام حکےم عھرحیام صفحة‎ _-١ 





۷(۰ راھنمای کتاب ہ حلد سیردھم 
گر اذ پی شهھوت و ہوا اد بی : 
اآذمن خضرت کە نینوا حواعی رفت! 
نگر جه کسی و اد کحا آمحەای 
میدان که جە میکٹی کحا حواهی‌رفت 
این یك رىاعی دیگر ازخواحه اساری دا ىایيك رباعی از حیام ممایسه 
می نمائیم : 
انصاردی کو یں ٤‏ 
ای دل تو ز حلق عیح يیاری مطلب 
وز ساح بر ٛهنە سايه داری مطلب؟ 
عرب ر قناعب اسو حواری مطلب 
بااعرت خود سان و حواری مطلب 
حیام گو ید 
ای دلر نعساھ رسم احسان مطلب 
ورگردس دوراں سر و سامان ٭طلب۴ 
دلمہاں طللی درد توافروں گردد 
با درد سساز و ھیچ درصه۹4ان مطلب 
او ہقاف ات عتات تن حورےامف فرغاہ کس ای ت2 
معاصر ینس داحواندہ و نعضی اسعار موددعلاقه رایادداشت نمودەاست واز آ ںحائیکكه 
نیادی ب٭ ثبٹ ىام سرایند گان مر بود می دیدہ این امر دد دھن آیند گان حئنی 
توھمی رابوحودآوردہ کہ ایں‌اسعاد نیر ازحود اومیباسد و باید گفت اصولاآدر آن 
عصر توستں ىام یاۃحلص ساعر بعدار کلامس مرسوم ندودہەاست-نانکه ملامالملك 
طوسی درسیاست نامه ھیچ کحا اسمشاعر دابعد از قل!بیاتس نیاوردەاست. مرحوم 
محمد قرویٹی دد ھمیں کتاب (سیاسٹثتامه)؟۴ یەیعشی اسعاد بر خورزدہ اس کھ نام 
سر ایندۂ ان معلوم نیست . 
صرفاطر ازمقایسة انیاتحیام وحواحه انصادی درگفته حیام و رشحات 
سلامی گنتحویعم يك دباعی مشترك آمدہ 
)١(‏ ساحاتنامه صفحةه ۴۳ () ایصاً صمحة ۵۲ (۳) درناعیات حکیم عمر 
حیام مصحح محمد رمصاىی ۔- للالةڈ حاور تہراں حرداد ۱۳۱۵ صعحۂه ٢‏ (۴) سیاست ىامه 
مصحح محمد قرویبیە چاپحاثُ حیدری ۱۳۳۴ صفحة ۱۳۶ 





ر باعیاب خیام ۷۶۹ 


اذ هر حه حودرد زند شراب اولیتر 

با سیرہ حطاں ىادۂ اب اولی ر! 
عالہھمه سر سر جراپست و پی آب( کدا) 

درد حای حراب ھم حراب اولی تر 

وھمین دباعی دد دیوان فصائد وغر لیات سلاعی گمحوی ت٣ا‏ متم 

ار ھر چھ حوزدمرد سراب اولیتر؟ 

در بتکفەھا بادۂ باب اولیتر 
عالم حراسب و دنو حائی یسٹت 

در ح ای حراب عم حراب اولیتر 


وایں موب ٭ەای بہوداریں استناعاب کە امیداس آیند گاں در رەمآں عر 


چه بیشٹر نکوسند ۔ 


- مصححھرحوم آساد سعمد ھبیسی‎ _٢ ۳۶۲ بادرۂ | ہام حکیم عھرحیام صت۸‎ ١ 


نان نا نفروڈی ‏ وروعی تھراں ۱۴۳۸ عراش صمہ٣٣۳۵‏ 


مردیت اوئں 


قر حمه 


سروس مصدفی 


٠ 
زغەفای عطی دمصی رفادسی درموزة و تانا‎ 


ار ےی 


سے م9 رت 


در دار؛ کٹرن سخ مصور ار آثار سعدی قبلاً بحث شد. ساینہ (یتاتریں 
سحۂ موحود اراین آثار در موزۂ ر پتانیا سحۂ ٠۰۲۴۹۴۴‏ 0لم باسدکہ در 
سال۵۶۶٣میلادی‏ استساخ شدەاست. ولی دنگك آمەیری و کسیدن تصاویر آں دو 
سال بعد پایان یافته . ایں سحەکە دادای قلع نزدگی است فتط دارای دو 
دینیاتور نمام صفحه ٭ہنائد. سایرمینیاتورھایآں سن اک كت ھستند . 

پک ان تھا( تصویر٠‏ ۲( درىارۂ حکایتی ار ناب دوم گاستان‌سعدی دراحلاف 
درویشان است 2 

سعدی درسفر ححاربىر ای ریارت مک با دطایفه٭ایحواىانء حمدم دعمدم 
بود. آ بھاگاەىی گاء درسم دراوس سعری زہرەکردہ بیٹی ہے سرودد عا دی 
کهہ درحمع مسافریں بود |دسیرت درویشاں حر نداست ومنکر حالآ بان نود ىا 
کە بەحیل ىتی علال رسید ید (<کودکی ار جی عرب مدرآمد و آوازی در آورد 
کە مرع ادھوا ددآوددہ) سٹرمرد غاد ارسٹییں‌آں ویر قص اندرآمد وعااں را 
پیتداحت وراہ بیاہاں گروفتء.آنکاہ سعدی ڈوید ودای سیخ دد حرراں ار کرد 
وتورا عمحتاںتفاوب نمیکندء : 

تصو یردیکر |یں نسحهە ( تصویر نیسسو یك)صحنۂ بارو حور بدا یست کە يك جعب 

میباسد ومر دمرادرحال سنا کردں درحوض:ضشرۂ سعدیدرسیر ار کە محلموردعلافه 
مردماست ثان ٭یدھد. سیاری اذ سخ آثار سعدی کە متعلق باین دورہ هستند 
سامل این دو صحثه می پاسٹد . بردیك مشرہ حوصی در زپرریں وحود دارد 
کی رمانی بحاطر سفااحش دودش مذیود ہودہ تا و اھالی مار در آنحا 
استحمام میکردند؛ بحصوص نب حھادستمہ آحرسال قبل ازعید نوروز. ایں حوص 
ھنوز دادای ماعی اسٹ کە در گدستە بعلت ھمحوادیآھاباآرامکاہ اہدی ساعر 
ازطار مردم مقّدس و نطرکردہ بود . در بعضٴی نسخ در ایں صفحه ماھی‌ھا نیر 
نشان‌دادہ سدەائد.معلوم یس کەکدام یك ازسلاطیں این‌صحئه را تماناعیکند. 
ولی ساء در ھمڈ نسح حامەای بسك تیمودیان دد ہر دارد و دادای قیافەای 
سبیه تر کاں اِست ۰ 


در عضی ارتصاویر دوساعرادہ درکنار سلطان قر اردار ند. شایددر گدسته 


سحھای خطی مصوز فارسی 22 


ٌِ کس : 


ہد 


۱ے مد 
پا 


حھ[ ھا 2۔۶ 7 


بد 8020 کے ہت 


وعا مرا ام 


۳سب 





نو الہ 


:-.: 
سران 


راھنمای کتاںپ و لت سیر دھم 


7ر 7 
ات 
ا سی 








دسکخھ ھای حملی مصور ۲۶۵۹ 


نموىەای ازقبل کە اکون ارس وفته است وحود داسثه وھثر منداں سل ى8 سل 
از رویآن میکشیدند ۔ ددایں تصویر سلطان حقەای بر کلہ دارد و سلواری 
ہر نگ سز کم رگ وی پوسیدەاسب , درسوت راست دسثەای دایرمں و یں 
زن قر ار دارید. درساء شی پشب سرسلطاں تعدادی حولەآویحته سدە تاح ك 
سشود اس طاعرا مھازربر یادی دریشاں‌دادن حمعت دأستەاست و دیشر صور تھا 
حالت کاریکاتور دارد . 

سح ۸003 ار منعلوه٤ٗ‏ قراں السعەدیں و اثر امیر حسرو وی 


عنعلومه تاریحجی اسث . تعلاوء عقداد ریادی ٭وسوعابں دینگر ٭ی‌ىأاسد ہ حوں 
توسیح مفصلی ددںبادۂ ادویەو ۔حالس مبحوارگی و حیرعای دیگر . ایں 
اطلاعات دید گی احتماعی هندوستاں رادر اواحر قرں سیر دھم ءملادی روسن 
میسازد. پس اد تر گك للیاں سلتطاں غلامرادۂ برلٛ براد برسر حاسینی او 
مشاحرہ ددگرفت باسرالدیں اعراخاں میحواٴسب پس‌ارعر گك پسرادرسدہلیاں 


ہنام محمد حای پدد نشیند.امااوضل ادمر گی پسر ناصر الدیںدعر الدیں کیقادرا 


بحاشینی حود بر ذرید . پسرەحمد حاکم پاجخاب سد و باصرالدیں عراحان 
بە بنگالحکومت میحرد ولی تصمیم گ رف ناح ساعی را ار پسر تگیرد اراینرو 
به او دہ حمله کرد و مر الدین کیقیاد رای دفع وی حرکٹ نمود . موصوع 
اسعار حنگ وصلح ناصرالدیں بعر اجخان ىا بسری درءلاقاتی کە درسال ۱۲۷۹۸ 
درسٹر رودحانۂٗ سرحو ا۲ن کنار سوراده روی داد و اتماقاتی کە باعث اں 
سد میباسد. این سحه در سال ٢۵۱۵‏ استتساح سدم اسب و تصویر بیسٹ و دو 
مببایست درسال ٣۶۰۰‏ کشیدە سدہ باند . 

درایں‌صحنە مسلمابىان را درمسحد حامعدعلی درحالات محتلف نماذ شاں 
میدعد . پکی اد آھا جون خطرب علی ددتصویر سەه تسیح در دسب دارد. 
مردی که معقلا” ددویس‌اٰسب درقسمت حلورانوردہ اسے. حر اغیای مسحد در 
مینیاتود ہر نگك طلائی عستند و رنحیری دور تادود گ‌مد آو یر ان عی باشد وساعر 
میکوید سکوەو ععامت آں سلیر رنحیر ی است کہ دد کعە دومی معحاود آوبحتەه 
سدەاست و در آغار کتاب لود طولای وسالعهآمیری ہتوصیف سھر دعلٰی مسحد 
حامع وسای ١اىنِة‏ مھمآں عیپردارد 

تصاویر نسحة 27257 ل۸ متعلق ہھماں دورۂ سحة 7753 ۸:۱۷۸, ے ۔سد 


1 ن۵ 7 


٢١٥٠٠۳ : : 7 75 ٦ ۰‏ کی 
این رسحهہ ارساعناء٥‏ فر دوسی اشن وساعمل پنحاء تح مسیائور نم ۳ یی 


اسکال و ھیاکل ىررك و سبك محصوص اواحر ة ں سا عم واوابلقر‌‌ععدعم 


9 
ریا 
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داعنمای کتاب ۲ حلد سیر دھ 
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تی ےا یس ےت حر ر2 ھ2 سی یتہر کی کرو ور کے ری میسو 
7 فی و 7 ٤‏ 





۷۶۸ راھنمای کتاں ٴ٤‏ حلد سیر دھم 


است . این نوع مینیاتورھاکە از روی سادگی کشیدە شدہ دارای لطف و 
زیبائی حاصی است . واقەەای کھ در تصویر بیست و سە نشان داد شدہه بقرار 
زیر است : 

اسکندربسوی ددیای مغرب سفومیکند تا مردمی میرسد کە بر بان بیگا ه 
تکلم میکردند .۔ آنگاہ ٠ی‏ نیند کوھی بر نک ردد کە حون حودسید میددحشد 
ار آب ہدر آمد . اسکندر میحواھد بەآن بردیك شود ولی ہمراھان خردمند و 
دانایسں اورا اراینکار بارعمیدارند. عدەای ازرملترمی‌اسکندر برای تماسای دقیق 
اینحریرہ ناقایق بدان نردیك میشو ند. ولی قایق در اب فرومیرود وآنھا غ رقف 
میگردند . اسکندر ھهمحنان در دریا سفر میکنەه تا بەساحلی باتلاقی میرسدکهھ 
ددآن نع بە٭بلندی ددحت روئگیدە نود جلودیکە میغد ارآن حا ساحت آنھا 
ھمجناں سفر کر دید تا سر زدمی زیبائی کے بوی مشعكث ارآ تھا ہمشام میر سید 
رسیدند ودر آرحا شب (ایسرمی بردید. نااگاء اسوعیازماراں‌وعتر بھا وہمحنی 
گرادھائی با دندانھای حوں الماس و سیری بەدرر گی گاوىر طاعر میشو ند 

پس اراینکە ادمھلکه حان بسلامت میبرند بسوی سررەی حشثه حرکت 
میکنند ۰ ساکٹی آنحا بسیاعی کلاغ وبا ہشمانی درحخغان حوں حراع یودید ۔ 
ددایں تصویر کستی آ تھا سباعت بەبلمھای عر بی علیر آ بھائیە درحلیح فارسو 
بحر عماں درحر کے|ند داردے 

آحریں تصو یراد سخ‌مصودفادسیەیٹیاتوری اسب ار کتاپ محصوبالقلوں 
کە محموعة بژر گی ارحکایات وادثله احلاقی می باند ومؤژلفآں پر حورداردىن 
محمود تر کاں فراھی ملقب ہہ مَمَباد شر نویس و ساعر بودو ورزتمات ساسائلان 
حسی میربسته ودرسال ۱۷۲٢‏ میلادی وقاب پافثهاست ایں‌محموعە بنامشمسه 
وفْیڈیه یر که یکی ارحکایات [ن‌است معروفمیباسد ۔ در ابتدا اسم کتاب ٭حفل 
آرا بودہ ولی نسح اصلی درنشورسی ا یلاب وقبایل منھدم سشہ سفق 

حکایتی کہ تصو یر :یست حھار بدان مر ىوط است؛ بعلٹت قصدی کەه نو بسندہ 
باافنادہ 


درژیبا نویسی داس ‌ھلوریرحمانەای طولانی ودارای عساراتادی إس: 


اأست ۔ 

سلطان کشور گھا ارادہ ەمکند بس غلام چر کسیاش فیروزیبخٹ و ناصى 
وذیر و خدمتکار وفادارضش کە فیروز بحت ار او رت داست دو ر آزمائی 
بعملایدں ۔ 

در روڈ مقَرد فیروز بخُت هنگامکھتی دستھا را بدوز کمر ناصی می ‌افکند 
و بقدری فشارمیدعد که خون از نولك انگشتاش بیرون غن ات وبا وحود اینکه 





سحەعھھای خملی مصوز فارسی فارسی ددمورۂ ىر یٹانیا ۷)۶ 













مم" 


22 و ورررش لت 
س21 2سد ہآیص ار عو رح رک ں رک رر 
سے ا نت مر سم 7 
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مع ۷ رب د۶ رر 27 8 
لے اس رد مات رمشرعب :وت مز نپ ِ 
یں و می ۱ 
و ر(رزد وت وت رو رب 2 رف مت 


اقصقو ہر ۴ 


3 ویر روچ جم جو چو سے سو 


در حدود دویست ون کی پکارمیسرد نمیتواند اورا باىدازڈ یك تارموی سر ار 
حاتکان دعد. آحرالامر ناصر چون حرقەایکەىر خرمن افند محدسٹ فیر وز بخت 
را ت*8۳ھو واورا اررمی لت میکند وحون طفلی ‏ رزمیس دیکو ید فیروز بحت 
دیشدار ىاصر بہکی ارسثو ھای تالاررا گر فته؛ حودرا باتمام قوت بدان‌میاویرد. 
ماصر ا مرجناں بیروئی نکار می بندد کە ستون از حای ددرمی آید 7 آنگاہ ناصو 
قیرور اجب وستون را ْاتات فوساری بر روی زمین میکو بد کەه اھ ستون مغر 
قیرور بیحٹت را متلانی میکند واورا دمکشد, سقف تالارفرو میر یزد ودویسٹ شض 
7ماشاحی را میمکشد وسلطان وتمامی ماترمیں ٠‏ و حشت قر ارمیکلند و محلس 
حشں وسرور دەماتم وعرا مبدل میشود حامةکھتی گان سلوادابی رنگیک ٢‏ 
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طرح سفید اس که ھتور در سی زورحائثء ی ایراں ہوشیدە میشود . نسخۂة 


0و( 0 باحلدی کە باطر اپ داحت سدەاسب متعلق بسال ۰ ۱۸۰میلادی 
0٦‏ 
اسس ۔ 


پا بان 








إتقاد کڑای 





۱ بحث گذشٹه راحجعیکٹاب 
شرح عال رچال ا ان رس خغا[سا2اع انسادائل 
جلد عای ۲ وم وعے ٭حدود و حوسحتا ؛٭ باعك ند که 
دا لہیمھدی ہامداد. کتا بفر وسی زوار مولف مجٹرمراست ىایں‌نندہ 
۱ لعلمی پیدا سود ودر تیحه از 
ارسادہعداسایں ید ددیع تورر ندوھر گاءاستماعی اذایں‌ حا س سینتدیرر گوادا ںہ 
تد کی دھند . ىاتکاء لطلفی اہدان و اسارتی کە نار قر مود٥‏ اد ا ینتك یہ مختصر 
تد کراتی کە درمطالعۂ محلدات سە گاىۂ بعدی بثطر زسیدەاست مادرت میورزد 
ودر عیںحال ارععام سامخ اسان طاب عمو مینماید۔ موادردایں بد ذرابپ عالباً 
تسا مات حر ثأيەة ات کة عراران ار آں هر رورہ برقلم وریباں اھراد حجاری 
میشود ولی بااحاطەای کە آقای نا۔داد ددسناسائی رحال معاصر وگدستە دارند 
اگر بادآوری نودگماں ٭یکم ىهە حسادٹ حمل شود حه ع ر کس میدا ىد کە ۱ں 
سعلور ددمقائل آں کتا بھاحکم قعلرء دا درمقابل دریا دارد۔ 
اذ آبپاسب صوان۔ستساری حاح ميیررا حسیں حاں گر امایە در میات 
سقادب فرخجاں ا سالملك کاسانی ص٢۲‏ ح ٢کە‏ محتقاً حنی سودہ واوءنعی 
سادەای بودەاست وحونبشیوۂ حاصی میذوستەاست ىه صدداعظلم ونەفرححانء 
عیحکدام بە آسانی تمیتواستفانتث حط او را بحواسد ھودد ایتمورد ہیں آن دو 
مکاتمانی .+5 ساس (محرنالوقایع حاپ دااشگاە تصویر ۲۵ وج۳۵) 
درمورد محصیلاب سلاءی بپسرس میر رارصاحاں عم تمیی ماحدفرمردەاىد 
آںاندارذە بندہ اطلاع دارم ودر گرارس‌عای محصلی اعرامیرمان‌ناصرالدیں 
سا آ دداسےمیر دارسا خان تتحصیل علوم دبیلماسی اسعال دانتےہ وددرف, انسەرہاں 
| نکلیسیعم میجوا ندەاست ولی عیجگاہ دٹر سدەاس کە او وارد تمحصیلات‌سدہ 
داد وحوں رات رماں عو‌سوم دودکه ںہ رحال دوگ العاں ودرخابت سلاعی 
میدادید میدانم آیں‌امر ماعث سد٥ە‏ اس که اوراںلامی سناسند یاوافعا درفرانسه 
و پاحائی دیکر تحصیلاب سلاعی خوابدہ بودەاس. 
شدەھم سنیدەام کە حودس در مقام حودستائی حائی می گفته است کہ بە 
ببسمادل گعتم کە مں طلاعی عسٹم وناود یەمقصودم ىر سد( با یر ایں تیر وددمورد 
۔وصوعی کە متارح ‏ ودەاسب) ولی حزددنوستة آقای بامداد بھیچ وجه نقءدركک 
دنکر ی ہر محوددم ٹاو دورۂ طاعمی دیدہ باسد ۱ 


درصهح٤‏ اج حمان حاد مکی امیر گو بەهحان بىحایىی بسری رصاقلی حاں 





۷۰۸" رامنماى کتاب ء حلد سیر دھم 


رعفرائلو معرفی ند است وایں باآنجہ از خائوادۂ آ تھا درکٹاب (سە سفر ىامه 
حاپ شدەاست تفاوتدازہ (کتإںس سفر نامه راداءثتگاء حاپ کر دەاست وآقای 
قدرگافلسی تر اشکی ارات رات طان انان امھ اتترتات۸8 
خلنتتافی توف اس گاج واارسھاتچ زرل سسامت دیخان کر 
ذیل صفجاب۹٢٢۲٣‏ و٣٥٣۳‏ آمدەاست کہ اکنون دوسھا شکی دا بتوحا+ءیگویند در 
صودتیکە گویاسماخی وشکیدومحل ہاد معلوم نیست کە عر دورا ميك ناممیۂ'مند 
یاددایں دویام حلطی دوی دادەاسب . 

درصفحۂ ۶ ؿ۵ که ساساںمیر راپسر بھمں‌ەیر را بهاعالدوله را ەدردیٹروتمند 
معرفی کر دەائد؛ ںیحانیسب عرصدودکە ایں گفته بر حلاف گفاۂ مر وم مستودی 
امت کە اورا نادادمعرفی کردہ و نىوستەاسحاحی بھاءالدوله پسر ىومں‌میر زا ونوۂ 
فتحعلی ‌ساہ ... دارائی حنداىی نداشت ہے تکیڈ بررگیں حادرمفصل دھمه حور 
وسایل تعریه موحود [داستے ] ولی قسدری منددس ود و ىوی ععلم کی میداد 
رس ٣١۳ح ٦‏ چ ٢‏ رد گانی من) ۔ 

دنگرآنکە قضيه مر بوط ىە دوژمان یاسد کہ مثلاآقای نامداد بثاىر مدار کی 
مر نوط ىہ دودۂ دادائی ‌اومرقوم داشٰته ناسند وءررحوم مستوفی دودۂ باداری دادر 
سر داستھ ناسندکه راثر تحولاتی پیش آمده نودەاسٹ. 

درمورد كثته سدں‌حسر وخانئرحی بدستافقاتھای علحا نی ص۸۲ سیدام 
آیا متدرحات کتاپ محمھالتوادیح بسنطر ایشان زسیدہ ات پايه دہ اس کتابں 
اشادەای اسٹ کە حسروحان ادعیس میرویس استفادہ کر دہ قلعة ققدعاد راگرفف 
ولی جوں مقدارریادی اعتتار ایں ماموریٹت داسٹ باغوای ھمراعاں حود برای 
اینکه بعثوان حنگك حرحتراسی کند درحفط قلعه اھتمامی نکر دو آں‌را رھاکرد 
وایں ازمھمتریں ىکات راحع بەروابط قشون ایر ان بایاغیان‌غلحائی اسس(ص۹و 
)٠‏ ومیرساند کە این‌فاحعە بیشٹر براثر ناددستی ماعودین‌پادساہ نود ات تا 
بی سیاسٹی أ تھا ویاشجحاعت نودشیان. حقیقت این اسب کە وقتی کشودی صعیف سد 
یعلی حکومتی صعیف وىیفکر ونردیكث یں ىہ دوربہیں آن را ادارہ مودٹیحه 
بھتراذاین نمیشود . 

درصفحةۂ ۴۴۵ عمین حلد کەصحافباسی را ارمسافرین قدیمایران بەژاپون 
معرفی‌فر٥ودہەاد‏ بایدعرص سودکهە ایں صحافباضنی آن کسی نیست کە دد ۱۲۷۵ 
بھمراءجھلو یك تںدیگر بەارو پافر ستادہسدودر نار گشت بعلتفر نگی مآ بی بدستور 





سرح حال رحال ایران ۰۰۷۴۳۴ 


اعتمادالساطلنه جو بحورد این صحاف باشی احبر ہما ْوستة مرحوع محدالاسلام 
گرمانی درتاریخ انقلابت مشروطلیت صففحة ٦٢١‏ محمد تمّی نام داسٹ وآن اولی 
میردا ابراھیم اسےوسفر ىاءة اوعم دردسٹاس و نسحہەای ار آن عم در کتاءحائىۂ 
عر کریدا شگاہعست(١)‏ ایں می را امراعیم گویا دو ادری ھم ہنامءي را|اسمعیل 
دانتەکه ھردو در دارالفنون انگلیسی خُواندہ بودہد و میر دا اسماعرل کتابرپائی 
دداین دبان ترحمه کردە است من حمله کٹابپ حنك حیں مر ی ساوی‌لندور 
انکلیسی کە حاب عمسدد اسب کر دید یلد ددرست آں‌دو ناعم اسب وار سبس اس 
دو با آقاء٠حمد‏ تقیعم ٭طلع نیستم کە بدر وسر نودماند بای اق وادارای سٹی 
دیگر۔ 

کتابەقمقامحاحفر عادمیر را داعمکە درصمحة٣‏ ح۳ درسرح حالائمه 
معرقی فرەودہا بدقلعا اہر مسامحفاسٹت هر حند ذه درکتاں اساراہی 7 ندگاں 
اما اول ودوعم علبھماسلام ىك اما گثات اتحتسا ما نتر دقایع عاسمرا وفیامحسیںس 
وفضایل ومناقب ان حطرت ویاران او وددہایاں عم حر ىان قیام محتاراست وار 
مقا بل معٹتیر فارس ندمارمیرود وتاکنون ہوحاپسەەاست باابحاکە ندہ اطلاع 
دادم . 

پایان دید گاىی محمدحان قرائی‌رانیر بتمعیت از ەر حوم اقبال ددتبریر 
مرقوم فرہودەمابد ص۹٥۳)‏ ح ٣‏ دد صود تیکه درتاریحىو (کە آں داعم مروعم 
اقبال حاپ کر دەاست) ص۱۷۸ باددعی ردا صریحا نو ثتەاس کە محمدخان حالك 
عثتمانی فراردکردواورا در پورسە حادادید وبعلت پیری درآ نحا در گدست و 
گمانمیرودکە بعد ارفرار دویازہ به تئرےں آمده باسد. 

در ص ۴۴۹ ح ٣‏ قفوب پر نی علاءالسلطنه پددمر حوم حسیں علاء ودکٹو 
محمد علاء و ميیررا ەھدی مشیرالملك علاء!| لسلعلنۂ انی را ۵٥۵‏ حودسیدی 
موشتەاد در صور تیکەہ عرحوم عا٦ءالسلطہه‏ درسبے دوستىهۂٗ ١۴‏ رمضان ۱٢۳٣٣۶‏ 
بسن ۸۲ و مرص دابالر یه در گدست (محله فلاحت و تحازب سال اول سمادۂ 
۸ سرطان ۱۲۹۷) . تادیح۵ ۱۳۱ گمان میکٹم مر نوط بەەوب پسرس میرزا 
دھدیحان مغبر الملك و علاءالسلطنه ای ناسد ٠‏ 

در ص۵١‏ ج۴ داحع بھ محمد ہی حاأاں سفیر دومفتحعلی سا درعند دوستّەىاید 
عرصشود کەہ بجاو رقعلع مرادرزںحاحی حلیل حان کوراعلی٭لكالتحاد نود استو 
این‌مطلبِ سر یحاً ارطرف نوادۂ او در کتات ٭تاریح سفادب حاحی حلیل حانء 
آمده : باین سرح و دن دینگری حاحی حلیل خان حنیفحام پا فاطمحام نودہ 

گے 7 تھا2 کٹا بحاىڈ ھرکری داشگاہ ضص ۱٦۸‏ سام سفر:امة ابراھیہ 


صحاعبىاشی تیرائی اد روس و اروپا ه سویورا و ڑایوں 


۴أٴّ۷۰۷۰ راعتمای کتاب ؛ حلد سیردھ 


کە پیش |اراردواح باحاحی رن‌حاحی یوسم پاشاقبٍطان پاسای عتمانی بودءو عدا 
حاحی خلیل حاںدن محمدسی حانہر ادرسھر ہانو ىا نوخائم زن دیگر حاحیحان٠‏ 

ص ۴۴ تادیح سفارت 

در دیل صعحة ۳٣٣‏ ح ۴۱۴ کہ حسینقلی خان صدرالسلطنهہ راپسر جھار 
می رزا آقاحان نوری السلطئه یادآوری مینمایدکه حوداودر پشت کتای حودر 
سر ھفتم مرحوم پدرضداںسٹە| ند نوستەاسٹ ۔ (محله بادگار یس۶ سص١ص۵۱)‏ 

در صفحةًُ۵۴ ج6 ع مکە مرقوم فرمودەانئد امیر کہیں اتابك ناصر الدیر 
ساء نودہ اسٹ گماں میکٹم قول صحیح هماے باد کە امیر کہیر اتايك پسر 
ناصر الدیں‌ساہ نودہ است زیر ! باسر اللٰدیں‌شاہ وقتی سلطئبت رسید حدود عیحد.: 
سال داست ومکلف نودو ار کود کی گدسته بود واتاك را دعمولا ورای کودکار 
انتحاب میکر دنىد و در دورۂ کودکی ماصرالدین‌شاہ عم کە در سشم سفر ۱۲۴۷ 
متو لد سدە بود امیر کمیں حنداں سُھر تی نذاہیت و ور بردگائنی سلیر ٭مردا 
محمد خاں امیر نطام زنگنەه درردەو ىاین نت اولی دو دید و در رمان سلطنت 
مَجْتوتاہ ہم کهە حاح مبررا آقاسی حندان 7وحھی ہہ امیر و دست پرودد گان 
حاندان قائممام ىداسب کە اراین‌داء وسیله تقربءیر ا شی حاںدابەدر ہارفراھم 
تمایدء ایمکه اوداعم یبسفادرتپ اررنقالروم فرستاد باعلت احتمالاب بناہر سلری 
رد علیر تصمیم فرستادں فر ماد میر زا حلمرانی فارس کە امتطارداستارعیدۂ 
کاربر بياید ورسوا سود واتعاقاً درعر دو موزد کادسکس سد وھردو در کارخود 
ستیای لیاقت وکعاتیس رانشان دادعد. 

اٴسذه درد ص ٣۳۹‏ جح ۴ مترحم فرمودەاند که ملکم ادلین حط تلکراف 
را دد ایران دایر کرد طاھراً ٭وضوع پایں صودب ہودہ اب؛ ملکم ددپاریی 
متدادی ار منادی علوم حدید و طرر کار ہا وسایل علمی کە در مشرق دمین 
ود فرا گرفتە نود که باعمل يہ ایا حس اعحاب و محسیں ھم وطناش را 
بر افگیرد و اعاقا ایں فکر موٹر واقع سد وو یکیدوتں دیگی عم حواستند ار 
او تقلید کنند ولی ىە تیحة او تن رسیدند ۔ یبکی اذ این وسایل مورد استفادۂ 
٭لکم تلگراف دود ٹە یك سنتگاھ ات آن را با خود بەایران اوردہ بود و برای 
حلب سلر فاسر الدیں‌ساءہ کەه خیلی حوان بود آن را درحشود ساء بکار امداخٹ 
(محموعۂ آثاد میرڈا ملکہخان ضص پ) . اتفاقاً عم موثر واقع شد و عم 
صاحب فوداں حواستند کادی سیر آن‌دا بحود سسدمندجنا نکەاعتضاداللطنه 
علی قلی می ر را حتی این مطلب دا در مودد خود نوشته اسٹ بەه این بیانکەەوپیش 
از آنکە احرای تلگراف بەایران آیدیہ مطالعة کتب ادوپا و مشاورۂ دانشمندان 
١ں‏ طمیعی دا نستم کكه سبب وحود تلگراف چیست . اسباہی ساخته از لال زار 


شرح حال دحال ایراں ۷۵" 


یعمارب نقاس حانه مبار کە سوال 0 حواب ٭ینتمودم واین ماۂً حیرفت اروپائیاں 
مد حنانچه دزرودعامدھای حود کر کر دھاند ولی ایں گفته طاعراً صحیح ىیست 
تبرا اولا معلوم نیس کەه ساعراده رعان حارحھ میدائسئه ۔اسد . انا تروحمڈ 
کتاہبی ددفیر یك از آںز ہاں مٹھورنیسٹت مکر آنکەسر وہعائی اددرسھایفو کتی 
در دارالمٰنون فراحم سدم بأاسد ٹالتا تلگر١ف‏ بتاىر حط خاسی قابل تفسبر بودہ 
است (الفبای مودی) کە در ایران کسی نمیدانسته اسمے داعاً عمں ساھرادہ 
محصلین زا رایئر اگر فتں وں تلکراف ٭٭ تفلیس فرستاد. اگرحود احتراع 
کردم دود نامحو؟ ئی ہم حکےم میکردکه آبیارادر مدرسە :محصلیں یامورد 
و اذاین طرنق ہم ىامی اذ حود بیاد گا نگدادد ۔ 

و قْعت 08 ناس تل اف وا آؤپومنلڈگ سر ساء سض 
حك کە در دارالفنون معلم دود صودت گرفت وه آسا بی عم ار او قدول ب(ر دید 
دوسە بہار میر زاآقاحاں بوری بدارالعتوں دفت و ار برديك کاد تلگر١ف‏ را دید 
وعملا فھمید که |ءنّکان ارساط و مەحارە ىا تلکراف یت آنوڈٹت دستور ا٘دامة 
تلکراف را داد وایں اختراع مفید در ایران مورد استفادہ قرار گرفت۔ لی 
شاید ملک م اولین ناقل دستگاہ تلگراف ىایراں باسد . 

تاریخ وفات حاحی ‌ىابای دکٹر حم ناسنا تحە در مطرحالاسلاد آمسدہ 
است (ص ۲۴۷) ۱۲۵۸ : 

پدرزژں میردا نصر اللحاں مشیرالدوله (ص۴ن۵ ۳ح۴) عم عماں است کەدر 
دیل صفحەمر وم فر مودہ| ند واوحد ماددی مر حومں‌حس پیر یاوحسیں پیر ٍاس 
و اگر مشیرالدوله دن دیگری نگرفته ناسد علی پسر دیگوش ودحٹرشی دں 
مفخمالدولەه اد این زن مودند . این سرح دا پیر اد ىوستەھای تیمساد سرتیپ 
حسن سھیلی استفادہ کردەام کہ نوز حاپ شدہ اسب و پدد ایشان مر وم 
میرر| محمدحان ناطم دفٹر ٹر یر ی جاپ کنندۂ ھ محموعةه مدنیت> ارسا گردان 
ملکم ٠‏ ادآسنایان مرحوم مشیرالدوله بودہ است . 

مسئله رفٹن میر زایوسبی مستوفی ب٭آنتیان (صس ۴۷۹ ج ۴) عم بصرافت 





١‏ محل آموزش وپرورش س ۴ س٠٢‏ با این توصیح کە دراین دستگاء 
اولین یاد عصر سەثئبهہ ۲۵ ُوال ۱۲۷۴ ىکاد افتادہ است . 
٢‏ وقایسع اتفاقیه نمرة ۳۷۲ پنحشنبه دوم شعبان ١۲۷۴‏ دنر نمرۂٗ 
۵ ھ احتمالا جون علی قلی میرذا دد ١ء‏ ھ70 کت داسته است آندا بحود 
نسبت داده است و ازکونش ھای دبگران نامی نیبردہ اآست . 
۳- محموعۂ آثار میررا ملکمحان تکمله صفحۂ (لح) . 
وس س1 عویدالان اط 


۶ ۹9+( داعنمای کتاب ٠‏ حلد سیردھم 


طبع خوداو نبودەاسٹ ہبلکه مبر راآقاخان نودی اورا بصورت زنندءای تبعید 
کرد بطودیکە دد تھران ادا بر یاہوی پالانی سواد کردند و اذ میان بارار 
گدراسند و این عمل و تبعید عر یرحان مکری سرداد کل کە عر دو قریب ہوم 
اتفاق افتاد از اعمال زسٹ صدداعلم نوری بودکە محرلدان رقابتھای اداری 
نود و عحب اەں اس که مبررا آقاخان مدایں دوکار حود افثخار عم میکرد : 
موصوع عریر خاں راکه حنّی درایفر خحاں اآمیں‌الٰملك نەپاریں‌ھم موسٰٹ ودر 
اساد وددارك ماءوریے عرححان حاپ سدہ آست . موصسوع میرزا یوسف داہم 
حاحمیرزا حسیں‌حان سیھسالار در یکی اد عرایص حود بناص, الدیں‌ساءنوشتەہ 
وآں عریمه در کتاں سپیھسالار اعلم گراور سدہ است. پس اینکە میر رااقاحاں 
دوسته اسب میدام عداوتن سر کار]آقای مستوفی الممالك بعد ازھفت سال تا حەه 
اندازہ اسسبف ... تحاھل مودہ وکافر ماحرائی کردہ است اتفاقاً مستوفی دسبدت 
ناو حیلی ملایمتر رفتادکردہ اب ۔ 

اینکە ٥رقوع‏ فر مودہ| ىد معروف‌است کە کتاب يك کلمە را آ شّدد ىر سر میر را 
بوسفحاں ٭ستشارالدوله کو فتند کە مر اثرعوارص آنحدما س آب آورد (ص۴۸۳ 
))٣‏ گنانمیکم کتاب بنطر ایشان بر سیدە اسب زیر‌اکتا بی کە ہندہ دیدەام قابل 
یں کار ںیست ومحموعاً ھقب شثت‌صفح+ بیشٹر میشود 

ارعارات قاہل ایر اد کتاں کە میدام غلط دطبعو ,دارد یا حھت اشتغال 
فی ارقلم مؤلف ەحتر محاریسدہە درص٢‏ ح٣‏ اس کە مرقوم فرمودەاند: ودر 
مدذب این حپارسالو یم دویاسمه بارمر خسں‌سدم ولیروی عمدفته درایں‌دودہ نیشں‌ار 
ول دور آزاد سودم سدم نودم ٠٠.‏ ایں‌فعلسدم نودم معلوم نب دراینحا بحه 
مناسیب آمدہ اسب ومر بوط پەحیسٹ ؟ ىہ بعسارت قیلیمر بوط میشود و نەہمہارت 
عدی وبیردردص۸ؿ۵ ح٢‏ <. . پس اذدر گنس میررا محمد تقی کاسای سپھی 
لساںالملك دراعیاد وسایر ١ہام‏ بر یك ا شاء قصابد درمحلس درسلاممایعام در 
حطور باصرالدین‌ساہ (الیته درمدح ساہ) قصیدہ میخوایدہ۔ 

بھمحنن اپب عنارں مرصسوط بەمعرفی سوابسق پدر و عموھسای میرذا 
عندالوهابحان سیر الدوله (ص٢.‏ ۳) دا دا ین‌عبادتقسمں: ہمیر زاعبدالوعاب 
خان پسر محمد حعفر حان کوحکتر ین پسران بدرخان...ء با یں ‌صورت کەهست 
زاید بنعر در سد وبا بك مه ھ نودء عبارن درس میشود وبار ددرص7 ۱۶ ح ۲ 
اہ ھنگامی کە سیخ محس خان مشیر الدوله دائی‌صادق مستشارالدوله کەارسال 
۸۹ تا۳.۸د:ھ ق سفیر کمیر ایر ان دراسلامبول بود تحت نطروی ددمکتبی 
سلطاہی اسلامبول تحصیل نمود ...ء 


سرح حال رحال ابران ۷۹۷ 


و ٹیر ددص ۹١ح۲‏ عبارت ە )یں نطروعۃیدء مکلی غلط ودرسسب ىیست) 
آسکارا باحذف فعل(داسء ناقصئدہ اسب۔ 

وھمچئی درصن ٠‏ ۳ج۲ عارٹھ... وارآنحمله ناصرالدین‌سامء درسال 
۶ ق امیر اصلان حان محدانُدوله داگی حوددا نواسطلة بی مسالاتیوسوء سلواد 
مأمورین اونا اھالی وبیرمائند اکثرأموریں دولت طمع وددی دداموال مردم 
مودہ ود درو 

ونیر ص۴۴۸ ح ۴ عبادت بایحیی حاں مشیر الدول بھر حوبود بالاحرہ 
موفق سد کە درسال۳ ٣٣۳١‏ قمری پسادایتکەه محمودجخاں باصر الملك ىهحکومت 
حراساں ملصوبف وو رستاددسد مشیر الدولە :اعلائق مفرطی کە سالیاں‌درار ورارت 
حارحفداسسسر ابحامدرسلححمادیالاولی ٣۳۰۳‏ قف۔ وزبراءورحارحہ سے 

وبار ار مواردی له حدف فعل تحملەلعلمه رد ومعنی آں رام. او سساحته 
است ایں حعله اسب‌هھمیر را یوسف مستوفی ‌الممالك؛ با اینکە مرد سریف۔.اگدست 
حیر حوام ۔ سخ ومابل سو ە استکەه وطںحو شحیاس نماید ...ء ص ۴۸۳ 
ح۴ کھ بعد ارکلمة سحی قعل نودم لام بسارءیرسد وبحای مرد 8 مردیء منطور 
ملف ەحٹرم حاسلسود 

اد ایں ٭وادد اشائی ععدود که مگدریم کلماتی ید ار نوع عسکرین 
بای سکریںی (ص۶ ۳۶ ۶ح۲) عترہ لالناطروں حایعیرہ للاطر یں(ص۴ ۴۷ 
ح ٥٥ا۲‏ ) ىرودن دسمں محای ,ول ۔") ىر ورںىممن)(د ٹیس سر کت سُت 
اہر اں وانگلیس‌سا ىق)ص ۲۴۷۲ ح ٢9ء‏ ثُال١|ینی‏ سا یسته بود کەدرغلطلاء قید سودے 

ارایں‌مساہخاب حر ئيهە که دہذریمء کتەعا ود کراب بااررسمشر مّدری 
دراین کتاب وحوددازردکەحقاءیتوابت موازرابحلمسائل تاریحی باعثرندفئر ی 
حوا ند گاں کم پر یه ودورارمسائلاحتماعی باسد. از تل است ظا لص وہ 
حدسالٗآں ویر ص ۳۹۱٣‏ ادھمانجلد ىا این توسیح:حتصر کہە علاوہ پر صعف و 
مغلوبیت یك علت دیگردرویش ‌باری فاحاریان تقلید اد صفویه بودہ اِسٹ منتھی 
فتحعلی ضاء ومحمدساء متوحھ نود ابد کە صفويه اول ددوس‌سدند و بعد پادساہ 
نە ایٹکە اول‌پادساء بشو ىد وعد درویش وانگھی آ با تا اینحا ددویئی بودہد که 
مردم1تھا دا مرن د کلوتٹر سنا مفترضالطاعه شناسد و محص!یمکە کسی قدم ار 
اہن دا یرہ دیرون می بھاد اورا متکوبتٹ میساحتند ولی ددویس نازی قاحار یەصرف 
ادادت بود آ موم بەحاحمیر ذا آ قاسی وامتال او ۔ اینکەدر دار؛سید نو دں آقامحمدخانعم 
سایعاتی اىتشادیافت ویکی دوحاعم نوسته دہ است مبٹٹی برھمیں فکر نود است 
کە اگرارداہ دورتسلط درم دم میس نشدحا شینی صفو بان‌دا پیس کشند و مقصود 
ٹر سٹد و ىر ص۸م ۴ ح۴ که باربعتةالمہمدودی است بحق و حا وباردرحند مورد 


۷۷۹۷۸ راهنمای کتاب ء حلد سیزدھم 


دنگرمتلاٴ دساله مندوق عدالت (صس ۴۴۰ج )٢‏ و موافقت و مخالفت اسحاص 
(ص۱۵۹۸ ح٣)کهہ‏ خوا ند گاپي حود ىاید کتاںب را سراسر بحوانند وبدائد۔ 

وعحب است کہ با آنھمه توحە بمسائل خاص مشرق زمی در مورد سک 
کشودسٹان وتحعلیناء (ص۶۶۹٤)‏ اطھار شگفتی کرد٭اند درصورتیکە اذّسنی 
حارىۂ مشرف است کهہ ھر حه واقعیت درمسئله|ای کمٹر پ+4ائد ادعا ولاف وگر اف 
زیادتراست واین‌رویە بمذاق متملمّیو بادمحان دورقاب جین‌ماعم حوس‌ترمی آ ید 
جە سرمایه استفادۂ آ ٹھاسٹ وازاینرو ناسکال ممکن‌است کەه برافتد متا کے ھمیں 
کشورستانی مدتھاأ عنوان صفحات تاریخ ایر ان بوده اسس . 

صمیماىە٭آررومندم کە مؤلف محترم دداین کارستر کی کە پیش گر تہ ا ند 
موفق ومؤید باشند ودرودی سایر محلدات کتابدا نیزدردسترس علاقەمندان‌قر ار 
دھند و ان‌ناءالل کتابھای دیگر حود درا نیرمنتشرسازند تا ھمگان از فیص آثار 
ایشان بھرەمند ومستفیض گردند ۔ 


نقشی از سافظ از کر چڈ رندان 


(چاب بحم) ار دکبر علبدالجسی رر پ یکوب , 
۱ ارعلی دشتی؛ امیر کسر فر انکا 
۴ ص رقعی ۳۰۰ریال ٥۹‏ ص رقعی۱۸۰۰۱ریال 


با فرارسیدن سال ۱۳۹۱ محری قمری ار منگام ددرگدست خواحه 
شمسالدین محمد حافط شیراریکە در سال ۷۸۹۱ با ۷۰۸۳ھ . قف . راه دیبار 
حاموسان را دد پیش گرفته اآست ؛ ششصد سال می گذرد ۰ 

خوشبحتان مژدەای بەگوس رسیدکە دانشگاء پھلوی ومردم ادب دوست 
و دل بیدارنیراز اذھم اکنون سر گرم تھیۂ مقدمات حەنوادەای بەیاد این رند 
خراباتی ھستند تا با فراھم آوردن زمیئهُ مساعدء گروھی از حافط سناسان اھمل 
ونااھل در این ریادتگۂ رندان حھان گردآبند واذ آتش حاودانەایکە او در 
دلدارد خویغتن داگرم سارند وہ رسر تر بت پاکشں‌ھمت بخواحند... 

حافط در طول سالیان دداز مع محفل انس مردم فارسی زبان وفارسی 
خوان بودہ وسحن دلنشین وحانسوزش حتی دد دورأان حیاتش ازمر ڑھای!یران 
گذستہ و ددھرشھر و دیاد مرید ودوستدار فراوان پیدا کردەاست . 

عمین گیر ١بی‏ سخں ‌حافط ۔ کە حودضٰ آن دا از نعمتھای خداداد سمردھ 








شّشی ازحافط _ از کوچۂ رندان ۷۹۹" 











است۔ سبب سدہە که پیں اذ واج صنعت جاپء نسحەھای نفیس ومذہب و مصور 
سیار اذ دیوان او تھيه شود و دد دسٹترس حاص وعام قرادگیرد: دپس ار گرم 
سدن بارارحاپ ددسمادپر تیر اژتر یں‌کنا ھای فادسی در آید واکثرمر دم سھر و 
روستای ایران از دانتن یك یاجند سخةآن بھرەور سوند ۔ 

اه وسر بات کاراب ھا کھر رای ناس ع رگ سا 
ریرا حواحۂ سیراد ددع ردومر حله مطلوم واقعسدہ. دوستان نادان درسحاش 
آنچنان دحل وتصرفھای ناروا کردەاند کە اگر بەقول حودی حسابت وکتابں و 
قیامتی درکارہاسد وای تى٭ەحالغاں خوامد ہوں! 

علاوہ نیا کر وہ حفاپیشہ رود گادعم باحواحه سیرار باسار گار سدهہ 
اسء زیرا ذیب وفرار زندگی بەاین گوعر قراس دلسوحته محال ندادە کہ در 
دوران حیاب؛: سرودەعای حوددا بفدلخواء وپسندحویٹی سدوین و سظیم کند؛ و 
آنے یەىام ددیوان‌حافطءدراحتیاد ماب پس‌ار:رٴّگ ساعر بەعمت ارادتمنداس 
گردآوری سو ٹا اد گر ند مابودی مد ءِن ہمائد. 

ہا تدویں ایں دیواں ستمکاتیان و نسح ىر داراں در حق حواحه سیزاذ 
آغار می سود ہ و این حفاپیشکی حند قرن ادامه مىی‌یابد تا آنكکە صنعت حاپ 
عالم گیں می ‌سود و دکاں‌کاتیاں اںدلااندك تحته می گردد ولٰی مطلو میتحواحه 
پایاں می پدیردہ دیرا ستمگران دیگری یەنام محقق ومصحح وضادرح بەسراغ 
دیواں او میدوند کە بایود گفٹ : ھرار دحمت بەآن کاتاں و نساسحان 
اگنشتھ و 

در سیسال احیر گروھی دیکرصااح وناصالح 7 ارسر احلاص دامں ھشمت 
ہر کمر ددند ىا داد این ٭طلوعم دا ادستمگراں پیشیں بارستاسد و جھرۂ واقعی 
حافط را بەارادتمتداس یتمایٹدہ اما این آرژوھم بەتٹھا ىر آوندہ نشدہ ؛ بلکه 
برا ندانم کاری برحی؛ پردۂ حرمتب پیشوای رندان حراباتی دریدەگشت و 
اذ زیر نقاب دل۔ان‌الغیبء حیرۂ سا گر دنىانوابی عرزہگرد با راهدی کوتە ہیں 
و حودپسند نیرون کشیدہ ند : در میان این دوستان نادان بە تتیحد ارحافط 
ساسان بذله گو برمیحودیم کە دم گرم خواحة شیراز دد آھن سردسان اشر 
نکردہ تا اقلا بەعنگام تحقیق اد آفته گو پی دست بدارند و ار سرا|صاف حق 
را ازباطل ازسناسند ہ نابرایں‌ا گر برحی اد آىان در داء کحائدیشی تابدان 
حد بە پیٹ رو ند کە سیمای عابناك حافط ملکوتی دد سراب پندادشان ٭٭ صوردت 
مردی ددودویە بىازی کن ىاخلق خداء یا آوازەخوان حرفەای ونےءاںدۂ 
دورد گرد نموداد نود حندان حای سکگفتی مخواحد بہود : بلکە شکفت دفتاد 
کسای است که چون برای ىیان| ندیشهہ و احساس خود لعتکافی و مناسب در 


۷۸۰ راعنمای کتاں × حلد سیزدھم 
احتیادندار ند بەھنگام ددماند گی بر خوانگستردۂ پیش کسو تان سبمِحوں می( نند 
وبرای پردہپوسی بر کارنادرست خود گاھی آنکاداوزمانی باکنایه صاحب‌حوان 
یغما شدء را یه بىاد دشنام ھی گیر ند جھ عرحال بارعا دیدہ ایم کہ برائر بدا نم 
کاری این گروہ کوس دسوایی این مصاحب برم خلوت ؛:ساکنان حرم سرعفاف 
ملکوت: آنحنان بی رحمات درصفحات حرایدردہ ند کە نشثئه سرمستان سخن 
سکر آمیر او بەحمادی بدل گشته اسٹ ... 

کسای کە ھر یك بەنوعی در سی سال اخبر احوال حواحۂ سبراذ دا 
پرسیدەآ بد ااََخَتان درزمیله عایعلمی واحلاقی و عقیدی بامتضاد دار دک از 
دستە٭بندی آنھاگزیری بہبست . 

. محققاىی کە بە عیج عنوان قدمی ارحادۂ تحقیق یرون شھادەاند‎ -١ 

۲> - اعلدوقی کە عدقی حر بارگوکردن احساس حودبداغتەاد . 

۳ گروھی کە تحقیق و دوق راباعم در آمیحٹفەاند تابه تتبحه دلحواء 
در سید 

۴۔مردمی کە انگیرۂ عقیدتی آناں سبپشدہ تاحاقط آزاد اندیشں ورھا 
آرند|سارت را۔ کە رعر حر نگ تعلق پذ درد]زاداست۔۔ به٭حورۂ عقابد موروئی 
حویس ہکشا بد واورا ہر اساس پندادخود ار عداب دورح بر کناردار بد ۔ 

۵ - حوایاں گمناعی کە ارىر کت سرت حافط حواستەآند بە ىام و نان 
برسند ہ یا پیراں نیکاریکە کوسیدەاند ابر اسیدن سرایں قلندد آزاد اسیٹی 
عاقنت بحیر سوید۔'! 

کسانی کہە پاکٹابت و قھرستب سروکار دارندنیك می دابند کە تعداد حافط 
سناسان دا درسالھای اخیر آنحنان دو یەافر ایش ناد کە شمارس مردمی کە تاعم 
اکنون عریك ىہ نوعی ارطن حود یار آین‌ر بد ملامت کشیدہ سدەاندء به محالد 
حوسلً ہسیاریار دارد ورسیدگی بەآ ثارحاپ سدۂ این گروہ سالیان دداروقف 
می خواهد وحاسلی حر دسمن تراسی بحواهھد داش. 

مثلا اگر بحواعی ىەیکی ارآ نان کە مدعی ‌است ہرای نان دادن چھر: 
واقعیحافط ہسیادرح دردەاسٹ, بگوبی: برادرحر! ازحقوق مردمی کہە پیش ار 
قودراین راہ گام پردامستەاند به نپکی یادنکردەای' یادسنامگو ہی نفحندمردہ و 
رندہ گرھی ار کارتو می گشاید؛ لله حخواشنۂ دانا در مورد صداقت آسفته گو 
دجچار تردید می شود باوددست ازحان بشوبی. 

پااگر به٭آن مؤلع دیگرکە ناآنکە کارخود رادیرشروع کردہ ولی بارھم 





شّشی ارحافط _ ار کوحۂة رندان ۷۸۱ 


آنقدرار مرحلە پر است کە شوانسته حای متن وپاورقی را ازیکدیگر تفكیيكگ 
کند: گفتە شود : 

شماکه سعیداریں حافط وارسته وی دنگكک راباپیرایەھای زھد و تمّوی و 
عقیدہ رینت کنید ہ واین ادعا راسمں عقایسۂ اسعاداو باآیه وحدیث واحسار ە 
آئیاں رسانید جر! احازہ می دھید که آں‌دیگریعم در ىوسْتَةُ حوددنگك شیعی 
نودن را برسراپای خواحە دریرد وحافط داحواە حودداار حمرۂٴرنگەرزی 
افکارس بروں آورد؟! ىدون تر دید باید آمادۂ سنیدن هر گونەه تومت بودہ 
ناسی . 

بنابراین دوداہ ناقی میماند: یکی آنکه ىە سیوۂ مردم مال اندیش لب 
فروبس ومیداں را حالی گداب قاعر کس عر -ه می حواهد بە روز این طایر 
گلشن قدس بیاورد واگر ٹااگشنت ڈمان اھر مٹئی ڈذست و برساد اد گر یہاں 
ایں‌فرسنڈ ا١س‏ سر بر اوزرد اورا ہے اك است۶٠‏ 

دیکر آنله ما نداھل ریا ہا گفتںا۔سنىمو آفریں ارھنورمندان تحلیل کرد 
وی ھٹراں راف ب داد, و وطیقة تقد واقعی دا ادیاد د۔ دک اینھم گناھی اسب 
بامدحشودبی... 

مقّدءه درادسد وىاگفته سیاداست:, ىر گردیم بەاصل مطلب وار]قای علی 
دسٹی وىشّشی ارحافط ودکٹر ددیں کوبت ار کوحةه دىدان سجں نگو ییم تایه سِیم 
کاربە کحا میکشد! 

آقایدنتی نەروز گار حوای که دوق حوسشی دارد واحساس سدیداست: 
کتاھایەتنه وحادو ومندو وایاممجس : انىوست؛ وحون دریمە دامعمر حس کرد 
کە عمہن اسب کھنسالی ادگیراىی نوسته عای دوقی او بکاعد ء پیش ارآنکه 
دیگران بنئو یندی ھ آارەیکدە فیرون‌سوء حود پای ار راہ حوای سی کسی وہنا 
نگارش (قلمر وسعدیء وھ نقسی از حافطاء وسیری در دیوان‌سمیء ووساعریدیر 
آسناء وەدمی باخیامء طرحی نوددانداحت: یعتی آنحه ازاین پیشوایان سحں 
پارسی مورد پسندس قرار گرفت پر کرید وىا قلم شیرین خود ددھم آ میحت تا 
ارمغا بی نەاعل کتابتقدیم کند اوازاین‌دعگذریە سیوءای تارہ در کار تحقیق دست 
رد که ارخشکی محفقان فضلفروسں ددوداسے: وبرای خوائندۂ معمو یىی ھمقا ہل 
درلد وھوم۔ 

دکٹر دریں کوب محقق ومورح تکتقفیاپ و اعاقتعداد را ہی ال ذخابت 
نی ك می سناسند: می دامند که او در آغار حوانی لباس اھعل بحتىاق 4۰ ون کن و 
نگارض کتاهای دوقرن سکوٹت وقدادنی و تاریحایر اب اھ و بانڈ -َِ سدانناں 


۸۲ راعنمایکتاب ٭ حلد سیردھم 
داد بە طوری کە بیغٹر کارھای تحمّیقی اومورد پسندمحتقان داخلی و برخیار 
خاودشناسان قر اد گرفته است؛ وی اد آن پس کە دوران‌حوانی را ہشتسر گذانت٠‏ 
و عم اکنون کە ددئیمە داء زند گی گام بر می دارد؛ بانگارض دباکاروان حلہ و 
ارز ش‌میر اثسوفیەءواخیراً دار کوحڈرینداںء تکاور حویش را ارراءسنت گرایاں 
بیرون‌کشید وراھی دیگر ددپیش گر فت کہ تاحدی نمایشگر توپسندی اوت ودر 
صمن ار ابتکار ھم ىیبھرہ نیست, 

اینك کە حاپ اول از کوجة رندان تقر یبا عمرمان باجاپ پنحم سّشی ار 
حافظ منٹشر سدہ اشرثة من! بتدا کتاب از کو حه زربدان دا ازسر فرصت خواندم و 
مواددی از آں را یادداست کر دم؛ آ نگاءیکیار دیگرجاپ احیر عذی ارحافظ دا 
کە سیزدەسال ازحاپ اول آن می گذدد ودداین حاپش تصرفات مار ۲ بیحاشدہ 
اُسس: دررسی کردم ٛە سلر آمدکە بد نبمافد میان این دو کار ا)ادررشمند ممایسه 
کو ای بشودتا ہہیٹیم یك محقق ىکته ستح یه عنگامعبود از کوحۂ رندانحە دیدہ 
است وی ىویسندۂ ریپاپسند باحه نگرسی برای حافط نقشی تصویر کر دہ اُست؛ 

قھ سب مطالبِ دشّتی ارحافطء: 

حر] حافط را دوسپب دارم 1 

آغاز : مردی دد ۷۹۱ ٭٭ وحود آمد . 

حافظ در عالم لفظ : ٠‏ - حافط بعدازقر آن. -٢‏ ران فاحر. ۳۔سبوۂ 
سحں حافظ ۴ _ مسخ اْعارحافط . ن - حافط دداوح بلاغت۔ 

حافط در جھان اندیشہ: -١‏ حافط در فیافۂه مسیح ٢‏ - بیرون از حصاد 
تعند _٣‏ حافط رنح میبرد ۴ ۔ عشق وزیباہی . 

عنر حافظ : ١‏ - تحلی سەگوبندۂ بز رك در حافط ٢‏ _ ربان سعدی 
-٣۳‏ فکر خیام ۴٭-۔روح مولانا ۰ 

ا نجام : حافط درحں اعتدال .۔ 

فھرست مطالبِ دار کوح٤‏ رندانء : 

۱ مقدمهف . ٢‏ شیرزندان. ۳_ فبروزۂ بواسحقی ۴ ميیان مسحدو 
میحانه. ۵ ۔_ رند ومحتسب۔ ۶ _ سرود زھرء ۷ سحن اھل دل ۸۔ دو رند . 
۹ - (زند درین بست۔ ٠١‏ - در دیرمغان. -١‏ ازمیکدہ بیرون.. 

ب عال عاے 

دشعتی انگیرۂ خوددا بر ای نگارش حنن بیانمی کند. يك قطعەموسیقی 
سمارا بەوحد می آورد؛ بدون!ینکە لازم بائد ارفن موسیقی آ گا ىاشید: یا بتو انید 
علات ٹارئنو وکیفیت آںرا ىیان کنید 





شّشی ازحافط - ار کوچۂ رندان ۷۸۳ 





حشم اىداذ ریبابی شوری یا ااساطی درشما پدیدار می کند : ہبدون‌اینکە 
تاموسر ات را وادتیاطی کە انتا باتحیلات مبھم درونی سماداردتحلیل 
و تفسیر ڈنید . 

حون و ریپابی یه عر صودب و شکلی کہ حلوہ کند حان را اد وحد 
و ستایس میں می سارد و مثل ایں است که ضر وزربت احتتاب عاپدیری مارا به 
گفتن آىجہە در درون دادیم می کشاند ۔ 

من اگرداحع بە٭حافط جیرری می نگادم ادایں صرودت دوحی سرچشمهہ 
می گیرد...ء (ص )٥٦٢‏ 

رریں کو در موردانگیرۂ <_ود حمیں حخابت می کند دارکوحۂٗ 
ربدان حه می حویم رام تازہای بە٭سناخت حافط ۔ حاہی کە درمسحد وحاشقای 
رۂ یابی ‌اروی افی نما ددہ ہاشد شانس‌دا ار کوحۂُرد نداآں‌ساید نتوان یاف اما کسی ه 
می گوید 2 حافعام درمحلسی دردی کشم ٣٠ن‏ ارہ رریمگی داردکە در کوحه 
رہداں عم خود را ار حغمپهای کنحکاو _ الفضولاں پتھاں دارد..ٹے اگرحویند گان 
دیگی در مسحد و حاسقاءرداورا گم کر دەاند آیا می تواں در حستحوی او به 
کوحه رنداں یر نو عیدا| ىه سی اگشمن ۶ الیتەکەه می تواں ۔َ“ (ص تە) 

حافطد دسی ٠‏ می جثداں علاقەای ى٭ این ىداردم کە حافط پسر کی نود 
کو ىه رید گی می کردہە؛ جھ وع لباس می پوسید اولاد داسٹه اسب یااھ 
در رمان حه امرائی زوں گار می گدرا ندہ وارتباط وی ا هر یك ارآ نھاحکوے 
ہو دەاست. حلاصه ار عرحه حافط را ار آسمان تصوراب ە”ں فرودآوزرد ودرست 
شرعای معمولی دراآند اختتاب دارم :. (ص ۱۴) 

حاقد رر یی کوں '"ٴ دا اماآابحه حود ارایں کوحۂة ردان حستەام آسنابی 
نا حافط بودہ اس ؛ آسناہی نا ساعرو محیط او تخرف تارہ ودید تارەای 
در ایں کتابں بتوان یاقت حاصل کوسمی اسٹت کھ رای حستحوی وی کردەام ' 
ار دیوان شعر او(ار این کوحه ر ىدان) ... ایں صدای اوس تکە سر او را فاشق 
می کند د نمی گذادد حتی بعد ار قر نهھای ددار در حلوبت بی نام کو رہداں 
عم شاعں شیراز ار نگاء کنحکاو مك ستابشگر دیں رسیدەہ در أآعان نماد ٠>.‏ 

(سص دواردہ) 

تکرش دشبی : دحافط را اید در استار أو حستحو کرد در آمحارہىاست؛ 
ذر ا جا درخماں اُسٹت ٤‏ در آنحا صوردت المه عشق اُست 7 ۳ را حھ می دسد کا 
حافط تیر کی بہودہ است ؟ ! او پسر فکر حود و رادۂ قربحة سوران حویش 
اسٹ . ار ایں کاوس حھ سودکە آیا در حوانی ساگرد حمیر گیں نوده اس پا 
ىه او سا گا ستائی اآست ٤‏ شا گند حاقابی اسٹت : ساگرد عطار اس ؛: شاگرد 


۷۸۳ راہتثمای کتاب . حلد سیزدھم 


پا اُست؛ شاگرد ابوالعلای معری أست: حتی در مدرسۂ فردوسی ورودکی 
و مسعودسعد و فرحی ومنوحھري درس خوانده تا استاد ىى بدل گردیدہ است. 
(ص ۵۸) 

تکارش رریںکوں : ھ٭ در واقع وی بیشتر فرزىد نبوغ حسویش بود یا 
فرزند رور گار خویش و شاید فررند این ھردو دد ھرحال ایں نبوغ پرمایەو 
تأئیر روز گار از عمان دوران مکتب ىاید وی را در خط فکی اىںداحته بائد و 
در حط سعر . ایں کوداد مکتتی کە زسایبھا و زستیھای شھر بداں‌ را درھوای 
کم مود يك مکتب قرون وسطلی فراموش می کرد , ددآن غوغای خاءوس مک 
عمه حیردىیای حادح دا نو وی اأسرار امیر یك تقوی وفضیلب ناملموی 
عرق می یافت ٠١‏ اما جشم اوک حشم یك شاعر بود حیلی بیش ار کودکان دیک 
مینواست ما بھا نے دتیا افکندہ نودکثٹار پر د.ھرحە بر عمرسی 
می گدست دیا برای او ىی ّاب‌تر بود و فضیلت و تقوی بی‌معنی تر ٠ء‏ (ص٢٦)‏ 

بسحہ ری دشی : ه آراء و جاریات فلسفی حافط مستقیماً عکس‌الەمل 
اوساع احتماع اسٹ . 

بەعبارت روسٹر؛ فکرھایحافط تبحه است ٭ە سبب. مطالب احتماعی و 
دستودھای احلاقی هر مصلح و اندیشەگری واکنں اوصاع احتماع اسٹ . اگر 
رردشثت د٭کر دار۳ٴیك ء اندیيمۂ یك متا نیيك ء تعلیم میدھد ار آن روست که 
مردم بەاین سە اصل عمل سی کردەاند تھی از آلودہ کردن آب دوان وانداختں 
ددرخت دلیلی است بر اینکه این روس ناہنحار رایح بوده است . حون کشتن 
دحتر میان اعراب متداول بود حضرت رسول اکرم این عمل رش و خلاف 
انساىیت دا نھی می فرماید . 

حافط ماشد تمام نعرای حقیقی اینڈ عصر حویسں است . فکر قناعت و 
ددویدی و این لوحة تسکس دھندہ کە می حواھد ء عم حود دا آرام کند و حم 
سایریں را تسلی دھں واکٹس تاریح و اخلاق معاصیر اوست ؛ حانپناعی اش 
1 سیوع تعدی و تحاود؛ درواح حرص و طمع؛ حنون حاہطلبی و کسب قدرت 
آن را به وحود آوزدہ است ء . (ص ۱۴۲) 

سحه ری رریں کوٹ ھ یك شاعر حوان کە حداکثر ہ سالهای یں 
سی وجھل دا می گدرا نید وبا ددبادہی بندو بار یك پادشاہء عشرتحوی بادہ رپس 
ارقباط 'دَاحت: است.: آیا:اگر یه شوہ گان ضر خویٹن یا حوانات دلکش 
وپیران می فروش سروسری دانته باشد حای شگفتی است؛؟ بیشك کار مضحکی 
اُست ہر گاہءکسی بخواھد ازروی غر(ھای وی سر گذنتی ار عِممّھای دوسآلود 





قّشی ازحافط _ ارکوجۂ رنداں ۷,۰۵ 


وعیٹھای تھا ہی وی بەھم باقد. اما داستان احوال نفسانی او را ار این‌غر لھا 
تا آنحا کەه بقوان آبسانا ه تہ تیب تاریح در آورد ۔ می توان تا حدی درست 
کرد .٤‏ (ص ۶۰) 

دسٰبی وسك حافطا؛ < پیشٹوای با سبك ٠+‏ ار ایں لحاط که حافط مطلالب 
حودرا در لفافهُ استعاراب و تشببھات ہہاں می کند ؛ می تواں او دا پمشوای 
سکی شمار آورد کە در عید صفویه روشّی گرفت و قورمانانی حوں صا؟ے: 
کلیم عرفقی؛ طالب ا لی دران سر سناسند وھ سك ھندی معروف اسب آ٥ا‏ ىا 
ا١س‏ عاوت روس له شاعراں سک ھندی بفحد اعراقف ادیری سیوڈ سجں حاوط 
را بخارستند وارحرالت واسحام سحں حواحه یر پر ندانیستادء (ص۸۷) 

رری ںکوں وت خاف دی :گناٹ دارم او اولیں ساعر نام وی ات 
کە در ایراں پايه سك مندی زا بیاد و بعد اڈ قر نپا سر ناار ۔ لقڈادٹاو 
٭حمع علما بە٭حلس ناراریاں ومحفل ر نداں کسا نید و عمە را ار آں دوق ولدت 
بخشید . . . عث بست کە ععد ارقر یا رہاں سعر حافط ہذرر ھماں رہاں 
ڑامافنے؟ 

سٹنپای عرل ۔که ور در سعر اھرود ما عست ۔ قسمٹ عمدەاس بفەحافط 
٭۔دیون اسب . 

حتی قسمٹی ارسعرٹو امروڈما پر آبعە ددترکینات و استعاراب حویس 
يه سعر و زبان حافط مدیوں ات ات اه احساس و ابدیعۂ ادوپائی ؛ بە 
مودلر: ودلن ٠‏ مالادمه و امتال آھا مدیون اسب ڈمتر نیست ٤‏ . (ص۱۳١۱)‏ 

دستی وفکر حافط : ھ تفکراب حیام در بادۂ مر گك ء رندگی ہ حقادت 
وحود شی + حیرت دد برابر راردآفرینس ' ھمجنین حساسیٹت سدید وی در 
مقابل درسابی طیعتء خوسیپای درندگی ء اعتام فرصت و پرەمندی ار 
عمر؛ احساس ناپایداری سام خو بیھا و حوسیھا ' طھور سبح مر گا در بںائر 
دھں بیدار او ء آزادی اد اوھام و ہی اعتتابی یه مقرراب . . . عمە دد دیواں 
حافط ەئعکس اسب. ولی طبع معتدل و روح فِلاس حافط ھمەحا ارتلحی وتندی 
ایں افکار می کاعد و یکنوع لاانالیکری و سھلاتگاری راحت پجس بر آں 

باند ۔ 
۱ حافط بیس ازخیام رنح کشیدہ دیس ار او تلحیھای ڈنتگا بی راحشیدہ؛ 

محرومیٹت وفغارآرڈزو بردوس اوبیشتر سنگھٹی کردہ است . باوحودھمة ایها 
بارہدنینی او بەپایڈ خیام می رسد.ء (ص۲۴۹ ۲۵۰۵) ٠‏ 


رریں کوں وفکر حافطا ھ رید مم ان ھم تل ہیں شابور مآ دید و 


مکرر می گوید که داید عمررا غنیمت شمرد دکه دگربادہ ملاقابں ىە پیدا باشدء . 
مثل حیام می گوید و با بیان ھچٹکرحرف او دا نکرار می کند کە اگر ٭عشرت 
امرور ەفرداه افتد از ددیواں قضا خط امانی: کە داردو همايۂ نقد با داکە 
سمان خواھد سدء: بار مثل خیام با حبرت و مك رندانه می گویدکە آسان از 
آرحه در درون پردہ ھست خبر نداردوروزی که ادن پردہ ہرافند کە میداند 
حال حە حواھد بود٭ این اندیشەعای خیامی متل یك فکرئثات: حافط دا آزار 
می دھد وعمث فیست کە مَخصوصا آتھادا مکرر بیانمی کند وبا فیا نھای گو اگونء 
(ص۰۹۸و3۹۸۵) ۰ 
دشتی وغبر حافط : دوحہ تحص سیوۂ سحں حافط حملەندی و شاندن 
کلمات درکنارھم اُست۔ درایں هنر اورا می توان نین ات مام گو مد گاں‌ھئر مند 
سناحت۔ کیفیت ہم آہتگی کلمات حافط نوارندۂ چیرہ دستی دا بەحاطرمی آورد 
کە در آن‌واحد بەدوسیم متماوب ودور ارم انگقشت می ر بد وادتر کیب آ بھانو'ی 
وحدانکیری بیرون دی کشد۔ اوغالاً ار تدا ىدن کلماں پھلوی ھمہ هُھو می ہو سیدہ 
وگر براں در دھن ہرمی |نگیرد ؛ بەطوری کە نەموارابپ معٹی صریح حملے ؛ 
ا بھامی می آفریئد و مفھوم دینگری در دھن می آیدء. (ص۸۴) ۔ 
رریںکوں و نر حافط ٠‏ <ٍ بنعت عمدۂٴ او اوھسام اشبت نوعی تردستی 
زیر کاىەه کە ساعر درآن ىا يك تیر دوشاں میزىد ویك لفط را جنان پکازمییرد 
که حوآئندہ معنی نردیك آن را بە٭حاطر می آورد ٤‏ درحالی کە مراد ساعر یك 
معنی دوزئی اسشت با عللس و با هر دو .ار حمله وقتی در ہیان آندوہ و بامرادی 
عاسفَانه حویشمی گوید: ڑگر انف مردم حشمم نشسته ددخوناست؛ حوابئدہخوب 
درلگ می کند کە ازلفط مردم مراد ناعر ەردەك حشم یٹک ئەمردم حڈم اەاوفتی 
دندەصر ع بعثك می جوا بد که شاعر بالحنی آکندہ ارعتاب وسکا بمی گوبد: نہیں کە 
در طات حال مردمان حون است , یٹ لحفله در تردید می ‌افتد کە ٭مصود کدام 
مردمان اِسبہ. (ص٠۱۰)‏ ۔ 
ددمودد نقھی ار حافط شاید ناگنوں بەحدکافی بحث سدم باسد ری۔را 
ىویسند٥‏ اس درممَدمه حاپحھادم دیر عنوان وحر احافطرادوست دارم قی گڑھتاا 
ددرمیان بیش ارصدمقاله ونامه وسیںی واطھادسفاھی حوانندگان تسبت بەھ نقشی 
ار حافظء کە ددحه محپو نیت حواحه دا شاں م یداد ىامۂ اعتراض آمیریکی از 
<وانند گان اداك حون امری غیسر مترقب : سحت متعحب و متأثر و متأسنم 
ساحت٤‏ . 


تاریخ زبان فارسی ۷ء۷ 
کر ےت مت سے ےت 
آں ارحوسلۂ اینمقال حادح ا١س‏ . علاقەمثدان می تواید بەکٹاب شی ازحافط 
رحوع کند. 
اما اد کوحۂ زندان: جوں حاپ اولاست واطپارسطارھای حوائند گان 
عنوز درحابی منٹشن تسد کە ار حاصل آ تھا ملاکی ہدستآید سابرایں بهتسر 


داسته سٴدکە ءقداری ارعسارتھای تاحدی مثشابهہ ایں‌دوار دیر عم فراد گیرد. 
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تادبخ زہان فادرسی ۱ یہی ار 6ارھعای 5 بددر 
مہ : ٠‏ ر ىان‌فارسی انحام گیرد تددیں 
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اسٹثارات ساد فرهك ایراں حنانکەیایدوشاید تا کنوں| ىحام 
سمارۂ ۳۵۵:۱۲۴ صفحد |, مکرفته اسٹ. کتابھای متعددی 
بد رناپای ادوپائی در نار حشتفعای محتلف دہاں فارسی و ربابھای ایرای 
دوسٹه لدەکە دای تحقیق ددایں ‌بادہ قاہل ‌استقادہ اب. ار آن‌حمله ات کتاب 
دادمسٹٹن تحت عثواں ھ تبعات ایرائىیء ٭ەر بان فراسم ؛ و کتابھای ٭ تحقیقاب 
ارام اس سان دای سراف سا نغعام اب ار لعستاف شستیای ا2 
کدات ای ھت انت زان سراف 1لا موکنابائی ےر مسا ھوت رق 
کە بعداز آ ھا ىوستە سدہ اسٹ. کلیۂ این آنثاد ہر اساسز ۔ان‌ساسی قدیمباەیلولوژڈی 
توسٹه سدہ اس وآبرحه ادایں‌پس نوسته می۔ود بدوں رردید ىاید بر مینای رہاں 
سناسیىوین بەرستةٗ تحریر ددآید . سك نیستکه احام ایں‌اءرمنوط ىه محر 
کاقی درز بان‌ستاسی عمومی ودیاٹھای ایرائی اب. هتادیخ زبان‌فارسی: کە حلد 
اول ان اکٹوں مورد بجحٹ اس اولی کتابی اس کە ىہ رنان فارسی ددایں ‌بارہ 
پولٹھ سدم اسب . 

ا کات فاجاق تَ نام اامون عات اول سال اسول نکات عبات طم 
دربارۂ دیانپای ایرائی ار آغادر تا اسلام اسٹ . درباب اول مباحث دیر دید 
مىسود . ١‏ ربہاں حیسب ٭ ٢_گفتار _٣‏ واحد سوتھایملفوط ۴-_ دستگاء 
گفتاد ؿ۔ مصدوت ۶۔ صاعب ۷۔ تر کیب وا کها ۸۔ تحولرباں ۹۔ تحول واکھا 








۷۸۸ راھثتمایکتاب , حلد سیر دعم 


۰٠۔‏ تحولصرقی,؛ تحولبجحوی -۱١‏ تحول القاط و معانی ١٣٦۔‏ انواع رناها 
۳۔خاتوادۂ رباتھای عند وارگائی ۴٣ر‏ باتهای غیرایرائی دزدسررعمیں‌ابراں 
باستاں و نابدوم ساملەماحث ریراست : ١‏ رناھای ایر ١ى‏ باستان٦۔ساحتماں‏ 
پارسی باستان _٣‏ رباھای ایر انی ‌میانه ۴۔ حط وساحتمان دبان پھلوی 

دیشترایںءباحثکە قبلاً تعدادی ارآ بپا ددمحلۂ سحں بەہ۔اپ رسیدە و 
اکنون‌عیسا دراتحا حاپسدە اسٹ رای اولی ناراب کەه دەر بان وارسی در آمدہ 
والحق کے در بر حمە و قّل و نگارشضف ھا استادی و دوق بەکار روته است 
هماسلرریخٗە دید میسود عمدۂ دناحث باب اول ( سماردھای ۵۱۴۰۳ ٭۷4۷٦٥)‏ 
مر بوط نەصوتناسی ( فوفتيكگ ) اسٹ وحندتایدیگر آبھا مر وط بەمسائل کل 
یان:است-: 

درمبیحث اول باب اول اردبان بەەعنی اعم صحبت میسود و در سمں آن 
مطالب محتصر ی راحع بەدشاىه ' انواع دلالكےء ابراع رراں (سیدنی؛ اا0 
دیدئی)ء وسعی بودت زہاں وغیرە ٭ورد بحث قرار گرفته است . 

درمصحٹ دوم ار گفتار کے سبتبەرر ان امر یحرئی واشمامی اسب ستحینٹت 
دیشود. ایں بحث باطر بەمایری است ؛ە فردیناں دوسو سودر دان سنا س‌سر یی 
بین رىان و گفتارقائل ۔دہ است, درد بباله ایں بحت اردان ( أمئرڈ ) ۔بار۔۔ 
اساس عسلرية سوسور و ىدوںد کر آن۔که یك روی آن دال( 1 ۱0اید ) ابو 
رویدیگ س‌مدلول )5808۱۸۷۸۵ یه احتصارصحنت سدم اس مطلبی کەدراینحا 
امت ومحتاح بحث بیشٹری اسب تعر بف کلمه استکە ىهہ این صودت آمدہ اسشت 
کلمه غارب اف اد٭حمو ع أیں‌دوتصودء ( معنی تصورافط دءعنی) میدا ىیم کە 
تعریف کلمهھ از سلر ز انشناسی عمومی مشکل اسب ۱00٥۱٠٠‏ ص۶۲.,۱٢1:۲۱۱ا١‏ ۸5 ) - 
0و ۔-۔ راو حم 19600 ١۶۰,‏ !بل ٭ك ٣ٌٛ‏ !ا٢ا‏ و آگز سحواأعیم در 
فادسی نعریعی سستاً پدیرفٹتی ادآن ہدھیم تناید یکوئیم عیادت اس ار يك با 
حند تکوازہ ) یسا وازاد بعنی کوحکٹر یں واحد معنی داد )و ععد وارد کر دں 
مفیوم هتصودء درموزد لقط صحیح ببپیست . لقط فقط پراساس اصواب ممیرحود 
تعریف میسود ولاغیر۔ اما تعریفیکە ادصوت سدہ ىر اساس‌صوت۔ماسی است و 
حال آ فکەه میداںىیم صونسناسی امرور حرو ز ىان‌سناسی نیست بلکە در کنار آن 


فراردارد وواحسناسی (فوىولوڑی) ای کے مسمعا یه رباں مر بوط می شود در 


تادیخ ز بان فارسی ۷۸۸۹ 


اتدایھمیں‌میحٹ میحواہم کەہ قوۃ علق یا سحں گفتں فتلری بشری استء کە 
حای بحثاسٹ ذیرا امەروز یت < ىان‌شناسان تو کە علق امری ات کدف تی 
آنرا حود وصع کردہ وفلری اوسودہ اش ددایں‌مار,. رك 1 10 ]۸ ۹ ۔ 
٦ا‏ ,٥/موفبۂم‏ ۱۱)۷۲۱۱۷۰۰۷أ علر یی رن ا 

میحث بعد راحع ىه‌ واحدسو ھایىی ملفوۃط! اسب ػه دوالك لا لیا قاع امہ 
وا۵ذتر حمۂذطمه ڈرو رہ ا(ست کە دعصی ارز ہاں‌شناساں!یر ١ى‏ آن‌رابەدورتواح 
بەکار میبر ىد . وا جلیں تغر بی سدہ ھ حرء سیط و شحص ومفارق را در 
اصوات ملعوۃل وأك میحہ وایم عرادار قید بسیط دد ایں تعرنف آں اس که 
نتواں‌آنرا نەاحرائ ۴ ا رتقسیمکرد ٌَ” بعحس ار اتا فا ازس راء دیجدر گل 
ز کرت اتی ماما ىسظة 9 9ستتتھ+" آمدہ میتوائد>ے تع ریف 
والک باسد رںرا متا و لج“ ار دوحرء[١]‏ و[ڈ] تن مساق و عر اك ان2 
انت 
کےە اکر مر کب اسب احراء آں دہاواخھای دیگ ر قابل تەویس باسند من 


وحا 


1 سے ے 
حرءحود در فادسی واح حدا کانفاند ۔ اه ددکعر ہف واح عھم اس ایں 
امم مسموستیت درەورد 1 ھا ماشہ بەعارب د اگ رآحر اء 


آنيك نارایتخاں سو د ھما ساوریە مع 2 دینگر پاگانارا یجاب می سرد 
در دبالە ایں بث ٭طالنی دزبادۂ دواصطلاح ضاب وءصوب وحرف وح ڈے 
وساىعه اتال تھا در کئی عر بی آمدہکه سپار مفیداسٹت علتسمیڈءصوتمای 
کو نا یەحر کٹ طاھراً این نودەاست کە ددعر پی(ءٹل نیسٹردناتھای ساعی) ا 
عصو تھاھیحتگاء نان ڈرستند پر عکس‌ساعٹھاو بنیسٹر عمصو پای لاد, بلکه درمستقات 
محٹتلف یاادیده یبر می پدیر ند سپسەدطالمی راحع یه زدەیندی وا کھا بدمال 
ى آید. نكتەای کەمحتاح نوسی ات ایں اسب که ٭مو ا درواحسناسی واحہاراہِں 
دوحط مایل / ) ودرفدوبستاسی ‌اصوابت رامیاں دوقلاب[ ] ٭یگدار بد ۱ اددایتحا 
ا یں کار سدہ وآبحه والك نامیدہ سدہ گاعی میاںممیر یں ٢‏ وگاعیمیاں دوارھ 
() بیاده سدء است ۔ 

مبحث بعد (دستگاء گفتارء ہام داردو در آنىای گاو, گلو؛ تار آواھا 
رہاں کام پردۂ کا سحٹکام خیدومدحفرۂ دعاں بادقف ووصوح ۔ورد,حثقر ار 
گرعابہ دتّسین سد ابوا عولط سیبپاتنكاو کلام نقنتار دنگ 
گفتادصوزب گیرد و وحوہ تلقط سرح دادەندہ است. 

فصل بعدداحع بە مصوت اسٹ ودرآن اداعھایی اد دستگاہ گفٹاد ئەه در 


ہدید آفؤازدٹ مصو تھا در کاراند مو(دبررسی اما در حسب در کار تو دیل 


ى۷ راہنمای کتاب , حلد سیزدھم 


این اندامچا مصوتیا بە پسین و پیشین تقسیم میشو ند کە سرح آن دہ است۔ 
وصع لھا نیر در حصوصیت مصو تھا مو ثراست کە سشرحدادەشد٠است:‏ اما مصو تھایی 
کە تلفعلعان بالھای مدوریاپ سکشیدہ همر اءاسٹنام گداری شد٥اد.مصو‏ تھای 
نوعاول را مصوت مدودزلء ۱۲۱٥ء‏ .۲۲۷۱۰۹۰۰ج) دمصوتھای نوع دوم رامصوت 
غير مدور پاپس کشیدہ باگستردہ ( )۲٢٥٤٤٠۰۹٢٢٠٥٢, ۲٥۲۲۰٢۲۰۱۴۹‏ میناعند.درنموداری 
کہ دداض ۶ن کتاب آمدەء ٥‏ مصوب پسیں و و مصوت پیشین داسته سدہ کە 
نفک اسب ( حصوصیاتی که در ص ۵۷ برای رم و ذکر سدہ ددست دلیل بر 
پیشین ىودن ة است) . نو8 در فارسی امروز بانتد ہایں صوذدب ىوشته سوند نه 
صورب 1(8 ١(‏ درص ۵۶ دو بار ىە عمی صورت یاددات سدہ اماددص۵۷ 
نعایں سودت 8.3 ٹیر در ص ۷ؿ و۸ؿ بەھمیں سکل بىوسته سندە) ریرا حط 
افقی بالای حرف علامتب امتےداد است و امتداد در فارسی أەسروز فقط دد شعر 
ممەیراست آىهم ‏ دلاہل تاریحی. ددفادسی فصیح امتداد مصو تھا ممیر ٹنیس بلکه 
اذ ہلر سکی رناثتر اسب . مطالمی تح راحع بامتداد یا گثمیت دد این فصل 
آدہ که سیازمفید انس . آنجەه دریادۂ فرق مصوب مر کب وگروه تضوت گنٹہ 
سدہ قاہع کنندہ سے یت ون گ روہ مصوتھایی حون 8١‏ یا ٣‏ درکلماتی حون 
8× ھپائیء و ١٦٢‏ ٭دوئیء عیج فاسل+ای ہیں دو مصوت نیست و یا ایں حال 
دومصوباىد. ملاك مہم دد اینحا یکی بودن| تحاب ( ٥9۸‏ ,×0۱٥ء)‏ و سایند 
[قر کا )ات : 

صاءت کهە مودو عفصل نعداست بادقت ووصوحشرح دادمسدہ اُسب۔ ددصمن 
عمیں میحث یه اصطلاحاب انواع سامتھا در کتبِ قدیم عر ىی نیر اشادہ می سود 
که سیار سودمند اسب, در پایان عمیں حث توضیحاتی راحع بە عمرہ وقاف 
وعں آمده اسب . در حصوص هھمرہ لارم است گفثنه سود کہ تلفط آن اد 
تنك سدں عطلات گلو و با فغار گدستں هوا اد میان آن حادث نمینود بلکە 
ار نار ُدں ہا سته شدں با گیا نی تار آواہھا حادث میشود . أەاقاەدوغںی 
عمانعلودیکەه در ص ۷۵ کفته سدە در فارسی اآمرور یکی است وآن یك ا نسدادی 
آواہی اس منتھی س دومصوت تلفظ آنفرق میکند و بەصورت سایشی درمی آید٠‏ 
متلا در کلمات و آقاء دننالء و غبیرہء ددھمی قسمت دز ص ۷۴ س١٠‏ طاحر(ً 
قاف غلط و غیں درست است . 





تادیخ ربان فادرسی ء۷ 


تر کیب وا کها ددمبحث بعد بررسی میشود . در اپتحا هعحا تعریف سدہ 
و اسکالان تعریف آن ار طر ربان‌سٹناسی مطلرح شدم اسب ۔ دد صمن نەسائَةً 
این مفووم و اصطللاحابت آن برد داشمنداں اسلامی آساده سد که سبیار مفید 
و اددنده اسٹ . ایں فصل روی همرفته یپکی ار فصسول سیار مفید کتاب اس 

در فصل بعد کكە از تکيیه کلمات صحس میسود یہر مطالب مفید و تارء 
فراوان اسب ء متحمله مشحص ک5ردن تکیۂ طىقات دستودی رہاں فارسی که دد 
کتاب ھ ورن سعر فارسی ٭ ہر مورد :حثٹ قرار گرفتهھ است . در ص ۸۹ در 
مقاہل ٤6٥٢‏ داھنگكء به کار رفته است . آھنگگك .رای ٥‏ ہ٢٢٥٥‏ که نوای 
گفتاد را تشکیل میدعد مناسبتر است و برای ٦))‏ در عشی د انپا ػەه ھماں 
آھنگك است منتھی ءصودت پردہ (موسیقی) ىالا و پائی میرود و سی آن درسب 
نطیں نقس واحپیااسٹ باید اصطلاح دیگری بر گرید ' سایدکامۂ دنواحےء کہە 
بعضی پیشنھاد کردءائند بد نباسد 

فصل بعد راحع هە تحول نان اس کە بار برای حواندۂ فادسی ران 
کە شاید سرای محستی بار با نوستەھای ریاں‌سٹاسی پە ریاں فادسی روسرو 
می‌سود پسیار آموزندہ اسب .۔ آتچه دزیارۂ علب حول واکھا در ص ٣۰۴‏ گعته 
دہ یعنی اینکە د ادای تعصی از واکھامستلرم تیروی عطلانی یشٹری اسب ؛ 
تمایل بە کم کوسیدں ایحاب میکندکه آپا دا ددگفتگو ٭ە واکیابی کہ ادای 
آٹھا نیروی کمتری میحواهد بدل کمیمء بەایں صورت کەنیاں سدم در نیست 
مسلم است کە در گفتار واحجھابی کە ددکنار عم قرادمیگیر ىد ددعم نون میں ہمت 
یا بە عیادت دیگرمغمول قاسوں تحاس (۱۵0۱181408٭۱۹) میدوند ( متالمابی 
که در می صفحه و صمح بعد دادم شدە مر بوط يه ھمی نوع تحول است) . 
[خا ایکون ماتحزیات رای ای وا کھا ران اش الہ تحار بد 
مسلم است کە ادای وا کھاییکە در يك ربان وحود دارد برای متکلمی مه آں 
زبان اشکالی ایحاد نمیکند و اگر بعضی واکھا بمرورزمان بەواکھای دیگری 
تبیدیل میسوٹ علل دیگری دادد توحیھی کھ در ص ٥۰١۵‏ ار تبدیل ا بە ق 
در گروہ امت ا8 شدہ یعنی متوط دانستٹن علت تبدیل یه مصوت بعد آد گروہ 


صامت ددست نیست جه ایں تبدیل در کلمات اسکت ء رضکے و غیرە ٹیر دیدہ 


ء۷ راہنمای کتاب: حلد سیردھم 


میشود . علت تبدیل ء وحودصامت ىى آوای تفشی ‏ است کە ىاعث ار بین‌رفتن 
ددمں؟ (۱(١٥۱۲۱۱1م3۵۹)‏ ۴ کە چك صاعت ىیآوااست میٹشودو آن دا به 8 یا 
نلقطی برديك ىە آن تبدیل می کند ۔ این تحسول بعد اذ 8 نیز پیش می آید 
حانكه داسء یصورب داسء ؛ ٭وستنء صودت (٭سدنء و غیرہ تلفط می شود 
(عد ار ڈ٭ ٢‏ نر گاھی ەل باتلفعلی تردیك ىە آن بدل مینود : ددت- ؛دشد 
00 

آىجە در ص۶٠١٠‏ گفته سدءکە دبسیاری از ساختھا (صیغەھای صرفی اسم 
و فعل)کە در کفتار عمیشه دورد روم بہست ار میان میرود و بعصٰی ساحتھای نو 
پر حست ضرورت بەوحود می آیدہ یەاین صورت قابل اثیات ٹیسٹ . 

ہے مس بک سرت فا ال رس الہ دو ا تا 
علمی تحفیقاب ژ ان ٹناسی دد این مررد ےه اختصار وبا (بانی ساده به 
فارسی ىيان سدم انت . فصل ععد وتحول صرفی و تحول نحویء عنوان دارد 
کەھ ار تغپبر ساب کلمات و عيير ھ حالات بجوی > صحبت میکند و در آں 
عخلات قرکی نی جفرلات راس ھی ماب قا سی 9اا گای) س کات 
دستوری (دو اسطلاح ڈلمات قامسوس وکلماٹ دستوری در خود کتاب یس و 
دقاعیم آ یا نا کلماب دیگری ہیاں سدە اسٹ ) مودرد بحث قرار گرفته است ۔ 
عمحئٹی طرق مدان دادن سّی نحوی کلمات و حول 'آن ار فارسی ىاستان 
تا فارسدری با دکر مثتال ىەخوىی شان داده سدم اسٹ. أما آنحه درصفحات 
٣٢‏ و ٣٢۳١‏ بے عنوان متال آوردہ سدە ؛ ہشثٹر نموداد تعییرات صوتی 
(فوٹیکی) اسب ىە صرفی زیرا احراءسارپدڈٹ فعل مضادع یا حمع بہه حای 
حود بافی مادەو فقط ا نطلر صوتی دحاد تغییراتی سدء است ۔ در همں فصل 
(ص٦٢٦)‏ مرفم( 011068 ) بەداحر اء صرقیء تر حمه سدہ کە ددس نیست؛ 
مرفم کوحکترین واذہ (یا تکواژہ یا واڑك ) دسٹودی اسب ۔ 

فصل بعد (صمحات ۱۴۲۔۱۳۱) از دتحول الفاط ومعانیء بحثءیکند. 
ایں فصل یکی )از بھٹثرین فصول کتاب است کە مطالب مفید ددآن فراوان است۔ 
اد س رفتن بعشی کلماب و بوحود آمدن کلمات تار اذ داء تشبيه و تر کیب 
و استقاق و اقتباس الفاط بیكانه در بحس اول وتحول معانی کلمات و علل آن 
(علل دھنی و لفعلی) دد بحش دوم آن باختصار با نمودہ شدہ است . 


0 


تار یح ز بان فادسی ۳ 
فصل بعد (صفحات ۱۴۵_۱۵۶) راحع به دانواع دباّهاء است و درآن 
رراساس معیادھایقدیم یعنی ملا کھائی کە سلایشر (٢۷ا١٢ا۱۱٦)‏ بدست دادەاست؛ 
ژیاتھا طبقهبندی شدەابد. طیقه بندی سلایشر فماں‌طلقء نیدی سە گانىۂىٹمحائی۔ 
پیو ندی تصر یفی ات که دد کتابھای کھٹۂ در بان‌سناسی دید میسود وامروردیکر 
عیچ کس آں نا قبول بداردو مؤلف دد ص ٢۵۰‏ بە ایں : طللب آسادہ میکند . 
سپس دطاللی دد حصوص ریاںسناسی ىادیحی و ليقی و باریحچۂ آں و عد 
کلیاتی دربارۂ ساحەھای رباچای عند و اروپائی و عیرە آمدم ات . المته 
این نکته را باید گفب کػە اءرور برای طت٭ بثدی رانا ملا کنا و دوس‌عای 
دنگریوحود داردکە درایں فصل ب٥آ‏ چا اسارہ شدەاسے ناك '۔۱ 8۷4+۲٢٢‏ ۸ 
2 ے66 ۲ط ےسب ص7 ]ہم سمورئڑ معاعنمہ ( گہ 
10523,١ا< ١٤‏ (1) ,ہم با "ندطا دم رب 1 11ئت(۱1حد1۱) 8 ] یرہ ہا..] 
فصل دیگی حانوادڈ دنابیای عبد و ادوپائی ىام دارد و صفحات ۵۹ ۱تا 
۶ کٹاب دا اسعال کردہ اسٹ ۔ عمطااب آں عماں تقسيم ندی سٹی رنایاو 
لھحەعای عسد و اروپائی اسے انقاءی ػکه برای تعداد متکلمں ایں رباھا 
دادهث سەکینه و حربوط به در ساک 227 اسے حای ١ں‏ ودکه آواادروی 
آحرین حاپ نکی ار دائر ۃالمعارف ھای فر گی تقل عیسدید . درص ۱۶۶ 
س٢‏ میلادی علط و قبل از ءیلاد درست اسب ۔ 
فصل بعد (صفحات ٣٢‏ ۱۷۰۸) درناھای عیر ایراىی ددسرذمیں!بران 
ناستان ٭ بامیدە سده ودرآن ادرباچای سومری ہ عیلامی ٠‏ اگدی ء آداعی و 
سریانی صحب سدماسب البته وحود ایں فصل ساید در ایں کتاب کە یك کتابں 
مقدماتی در باب تاریخ رہاں فارسی اسب لازم سود؛ عرحید در عقدمة کتاب 
(ص ۷) ایں أەی حنیں توحيه سده کہ ربا ھای عیر ایراىی دایح دد اسران 
ددتحول رباھای ایر ای ىآئیر داستەانتد. اما کیفیت نىآٗئیر ایں دبا تھا درتحول 
رہاتھای ایرانی ىە هھیح وحە دوش یس و اگرحنین حیری وحود داسٹەحنىه 
کاملا عرصی وکاری داشته است ء واگر قرار نود ار زناھابیکه سوا جا 
فارسی مر بوط نمی ‌سوند بحث نود می‌بایست درومله اول ار ہر بان‌پادتی صحبت 
سودکه مامیر آپ در تحول زبان ھادرسی قطعی واشکار است ۔ در اپتجحا تاب 


اول کتابپ پایان می پذ یرد و ناب دومکە در خصوص × زباھای ایرانی از آعاذ 


۴ٴ‌ داہتمای کتاب: حلد سیر دھم 
تادیخ تا اسلام ء است آغاز میکردد . ہاب اول جنانکه خود مڑلف در ممَّدمه 
ص ۷ به آن اناد کردء است دے حکم مقدمھای است برای مەاحث بعد و البته 
حون مطالب ایں ناب ہا تاریخ ز بان فارسی ‌ارتباطی ندارد و کلیاتی استراحع 
بە زبانشناسی ہ حای آن داست کە در کتاىی حدا گانه حاپ میعد و تاریحرىان 

فادسی مستقیماً اباب دوم سروع میئد۔ 

مخستین فصل ىاب دوم (صفحات ٢٢۲۔۱۹۹۰)‏ راحع بەھر با ھای ایرای 
باستاں (مادی ۔۔ سکائی - پارسی _ اوستایی) ء است ودرآن ٭ٴە اختصار ارایں 
ڈیپاھا صحبب سُدم و حدول حروف ایيں زبابەا پر داده سدە اسب . دد صمن 
فھرستی از نوشته ھای موحود فادسی ناستان آوردہ شدم است . معنابی کے 
در ص ٣٢٢‏ اذد والء فیمیده میشود ہا توصیفی کےە ددص ٣٣‏ ار والك 
(ھونم) سدە منلق یس. واك در اینحا ( و درد ص۵٢۲‏ ) معنی سصوت )٥٥٦(‏ 
میدھد اعم ارایئکه ممیر داسد یا ئه. زیرا میدا نیم ک۸ ۴ حرف اوستابی نمودار 
۸ دواح (یاواك) ممیز نیست پلکە در ریاں اوستایی نیش ‌ازر۶مصوب و ۹٢۲٢صامت‏ 
بعنوان واح وحودیداردہ را . ۰ن (۱ع۸ ام7 تام ۵۰ہ۷۰۱۵د .1 .٥٠٠۱۶ہ۱۷۰ء 5‏ 
.53-4 م٣‏ ٠إ ٣ ١×]‏ 351 ّ٥ععصة‏ ۸عص تیذا ے١‏ 
فقصل بعد (صفحاتب۵.۲۴۲٢۲)‏ دساختمان پارسی ىاستانء بامیدهە سدەو 
در آن از واکھا؛ ساخت عام (اسم ہ صفت ؛ ضمیر) ؛ ساحتمان فعل و ساحتماں 
حملھ و تفاوتهھ۔ای پادرسی ىاستان ہا اوستائی ه اختصار بحث شدہ است ۔ در 
قسمت ساخت ىام ریشە و ماد کےە گاھی مابھ نامیدہ سد و احراء ماده ساد و 
صرف نام (حالات فام ) مورد بحث قرار گرفته است . برای حالات معتگانڈ 
نام ء اسمھای فارسی زیر پیشنھاد شدہ است: کنائی (فاعلی) ٠‏ آئی (حالات نداء 
جون در فارسی در سیاری از موارد اسمی که منادی واقع ھیشود به - ا ختم 
میشود)ء واستگی (حالت اصافع) دائی ( مفعول صریح ؛ حون در فارسی دری 
مفعولصر یح کث را ىادداء مر اءاست)ء بائی(مفعولمعہ)ء بر ائی(مفعولغی رصریح)ء 
ازی (مفعول‌عنه)ء اندری (مفعول فيه). ظامرامؤلف دداین نامگذادیھا اذناماین 
حالات درز ان پھلوی کەمثلابر ایمفعولعنه (؟۱۷[٥٥)‏ 9515185 (اذ آن بودن) 
برای مفعولمعه (81٥5٭۸٥٢۲٢۵٥۱)‏ 15186٤ص‏ (به (وسیله)ء باآن بودن) برای 
مفعول غیرصریح )0٦۷٤(‏ 801511 (بە٭آن بودن) یەکار رفنه است (رك. سحن 


ہادیخ زبان فادسی ۵ 





7۰۴۴۰+ ص ۳۵ ) الهام گرفته است . در محش ساحتمان فعل از وحوہ محتلف 
فعل ء درماں فعل : باب (٭۷۲۵۱ء )٣٣٠۷١‏ ھای فعل ( ہاب گدرا ٠+‏ ہاب محھول: 
باب ناگدد)؛ مود (ت"مد) ؛ صضرففعل: ٭صدد؛ صفت قاعلی وسقت مفعولی 
ج پیشو ندھای فعل صحیت توف اسحتٰت 

فصل بعد (فحات ۲۸۳۔ن ۲۴) راحع بع درباىیای ایرا ہی مياهء است 
ودر آن ار ىا ھای پادتی وفادرسی میانه كە مؤلف آھنىا موا يك و پارسیك 
(پارسی میانه تیر پە کار دفٹه ص٢۰٥)‏ می تامد صحیت می سود و درممَدمةٗ فصل؛ 
معانی کلمه پھلوی در بوستە٭ھای ابرای و اسلامی دورد :حث قرار مگ 7 
ظاد انکات بادعرت جوا امک سی نکود 

در این فصل ار حط و مثوں این ز نانها نمو ىەعائی ٢‏ تر حم بدست دادہ 
شُدہ. عکس جند سکهة اآسکانی و ساسانی که دارای ىوسته است پي آوردم سدمەو 
سپس اشاداتی بە متون پھلوی سدەویيٹ صمحھ ار دینٹکرد برای ىموىە نصودت 
عکسی حاپ وبە٭حط فادسی حرفبنویسی و عد ترحمه سدہ است. دد دہالهُ امن 
قسمت ار دبانای سفدی و خواردمی و حتتی و تحاردی به احتصار بحث سدەو 
گاعی مونەعایی ار متون این دباىها به حط اصلی و باترحمه آورزرده سد که 
روی همرفته برای خوانندۂ ایرانی مفیداست. ددھمی فصل درص۶۲٣‏ حدول 
اسامی ناھان سأاسانی دادہ سد کھه حندان ارم تمی بمودہ است . 

فصلآحر (۳۶۔۲۸۷) راحع ىە دحط و ساحتمان رہاں‌پھلویء است 
پھلوی در اپنحا ہر بە معنای عامی که مؤلف در فصل قفل ەه آن دادەو آں را 
سامل پھلواںىیك و پارسیك دائسته بەکارر؛نه اسب ولی در بانەای موارد فقط دد 
معنای پارسیك استعمال سدم است . در ىحس اولایں سل حط پھلوی بە٭احتصاد 
بررسی سدە است و از گفٹۂ مور حیسىی جون اس ندیم و حمرہۂ اصفھا ىی قسمتھای 
راحع به حط نعل شدہ است . بهە خط ماىوی و حط سغفدی و حط بر عمابی نیر 
ملخَتصراً اذارەشدء والنبای بعصٴغی ار این حطوط نیراوندہ سو است بحش دوم 
فصل مر بوط بە ساحتماں زبان پھلوی یعنی دبا ھای پادتی و فارسی میاىە است 
که درآن بە اختصار احتلاقات این دو زياں با رپاپچای باستانی مود سد 
سپس از واکھای فارسی میايه بحث به میان آمسدہ است . آنگا. ار ساختمان 
نام صرف نام ١‏ ساحتمان فعل ء صرف فعل و ساختمان حمله باحتصاد بحث 
شدہ اسب و کلیهڈ این مطالب مر وط بە٭پارسیك اسب ىە پھلواييك. اینکه دد ص 
٣‏ میں فصل گفتە شدہ دھیچ ثك نیست کەتفاوت میان مصو تھای کو تاء وبلند 
در پادرسی ميابىه تنیا در امتداد ہودہ و جنانکەه دد فارسی اأمرور دیدہ می شود 
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اختلاف دنگ نیر میان این مصو تھا وحود داسته اسےء قابل نامک اس و ھیچ 
دلیلی وحود نےداردکه ثایٹ گند در فارسی میانه اختلاف زننك میان مصو تھای 
کوتاء و بلند وحود ذاتت تق اتیت6, درص ٣٠٢‏ در صمں صامتھهای ا سباضی فادسی 
میائه به دثء وہذء ىر بر میحوردم۔ مسلم است کكکه دراواسط واواخر دورۂفارسی 
عمانه بلفط دثء نە بەه صودت واح و تە تصودثت واحکونهە وحود داسته است . 
در مورد تلفط ددء کە در فارسی دری تا قرنتھای هفتم و مشتم و حتی سّاید نھم 
گونەای ار حدء نودم اسٹ نیر ىمی توان ٠‏ قطعیت گفبت 2-8:-./ در حه ہار یحجی در 
قارسی میا پیدا نده است . باحتمال ریاد پیدایٹں آن اذ اواخر عھد ساسانی 
پیٹتٹر نمی ‌دود . اليته دد این فصل بھیح وحه مشحص نشدہ کە منداور ار فارسی 
میانه رہان حە عیدی است و ملاأد مشخص کردن واکھا تلفط ہە دورەو ہه 
متونی (متوں زرردشتی پامانوی) است . در ھمی صفحه س ١٠۸‏ عد ار غلط و 
قبل از صحیح اِست . 

در ص۰٣۳‏ گفته سدە< والكد نب میان دو مدووفت ساید ابتدا بھ جذے د 
نان در اواحر عید ساساںی بىەهعدء ؛دل سدەو بەاین طر یق کلمەای کەه در <ط 
پھلری عمیشه صودف ‏ پیتء وھ پیٹر> ثٹت سدم در تلفط مراحل سەگانڈ (پترء 
وپذر و پدرء را پیمودہ ماسدء ۔ ایں طلب ددست نیست۔ ٭سلم ات که دتپبء 
بعد آر:صوب ودںعصیواحپای دینگر پااس دو مصوث ابتدا بە ودء بدل سد وبعد 
کلیڈ دالیای بعد اردسصوت ىەه٭ددء عیبر یافته و بعدھا ایں‌٥٭دء‏ در فارسی دری 
دوناره. به دال تبدیل سدەاست ۔ 

در صفحات ٣١۷_۳٣۸‏ برای فارسی ميیانه حھارز حالف کنائی ء دائی؛: 
وابستگی وبرائی دکر سد کە درست نیسٹ و این درست نطلیر قائل سدن حالت 
برای فادسی دری اسب که اکتر دستود ویسان کردەائد۔ زیرا ا گر حالت ىا 
آ نجە دد دیاھای تصر یعی وحود دادد ہدانیم در رىان فارسی میانه وفارسیددی 
و۔حود عدارے درص ہہ ٣‏ کفتہ سّدەہ که پیشو ندھای فعل خود معتی ومورداستعمال 
حدا گانه سىدارند . حنیس نیست ؛ بیشتر ٹا صورت هھقیدء و ودحرف اضافهء عم 
نەکاد میروند . در ص ۳١٣۹‏ فعل ماصی در فارسی میائےه بصودت ناقص شرح 
دادم سدە و منھم است . 

در پایان کتاب قھرست لغاب و اصطلاحات تر تیب الفضای فارسی و ہا 
معادل فرانسه آنیسا در ۹۱۲ صفحه آمدہ است و سپس فھرست منابع و مراحع 
درح لد که بیتر بود ٭ە تر تیب الفبایسی می آمد ۔ این کتاب روی همرفته ار 





بائنگكک حرسی ۹۹۷۷ 


کتابھای مفیدی اس کە عمطالع ٣ت‏ معلومات ریادی ٦‏ حوآئنده میدھد؛ حصوصا 
قسمت ‌اول ان کە دد آنمطالب بنیادی بان‌سناسی ہا توحھ یە زبان فارسی ىوسْته 
سںەہ ودراتخاب اصعالاحاتبپ قفٹثی وندواعد وامتله حسن سلیعَه ودوق ودقت بەکار 
رفتھ اسب . آنحه حای آن در این حلد حالی است بحٹی اسب کلی باحع ه 
ربان فارسی و پان با را ھاہی که فارسی ار آ ھا مشتق سدم اس تاحوائنندہ 
اذ ھمان ابتدا متوحه علت وحودی تعضی اڑءءاحثکتاب بسودو بدابد حرااد 
اوستا صحبت ممیشود وازساختمان قادسی باستان سحت میشود وحر! !رہارمیك 


بحث میشود و ار پھلوانيیك بحث نمیشود . 


ا ٢‏ 
عنماں رسالەای است در٣‏ ۱۷ 
پاو کشر سن : ۱ : 
“ بی گب صفحہ متی و ٭دمحهہ معدمەای 
راعنمای مشکلاٹن د بو ان ‌حافط کو تاء فراعماوردۂ آفای پر تو 
دوسڈ پر توعلوی ۱۷۷ص علوی؛ انتشار یافته در حر داد 


۲۳۴۹ درحابحانۂ موسوی ار طلرف سے کت سھاعی اشداراب حواددعی ىەقطع 
وذ یر ی کو حك . دارای فصلها و عنوا_ای یر 

١۔‏ تصوف ونتحوۂ طھوروتطور آں تاقرں عشتم 

٢‏ اقتیاسابت حواحۂ شیرار اد آیات قر آں ےحید و اساراب په احادیث 
رو دفاسیر 

٣۔‏ برحی ارمعانی مشکلحواحه سمرالديیں ۔حمد ۔افط سیراری 

۴ معاتی ماب ولغات با سواعدآن : 

۵۔ صرب‌المتلھا وادسال المتلھا۔ 
و سرانحام : فھرست ابیہات مورد استناد و فھرست 1 يیابت قرآئی و 
احادیث 

در نحستن بحث ملف کوشیدہاسےتا ار گفتەعای عفیفی استادحاع الارعر 
وبرحی متبعھای دیگرھمچون : رساله قشیری وشحابالانی‌حامی و مصاح۔ 
الھدایة وحرایتھا حکو نکی پیدایی نصوف اسلاءی وتعاور وتحول آندا بفع۔ ناے 
ابران بار گوید ودرا یں ‌مئملور تا حدی کە ارماحدعا بەدست آوردەنعے ںی دد 
پیش خوا نندہ گداشته وسر ا ىحام سحندا بەحافط کشاندہ ۶ھ سی ارعەیددعای 
انا آوردن نیتھاہی ازساعر اسادہ کو دہ است 


کی وع 


۷۹۸ راہنمای کتات, حلد سیردھم 


نو بسندہ در ہر | ہر ہ تصوف عابداف ۰ ٭ تصوف عاشثاء قائلشدہ ومکتب 
پرر گائی مائند: سٹابی وعطاد ومولانا بلحیوحافط دا مکتب د×تصوف عانقانہہ 
نام نھادہ است. بەداستی عم ہت این بررگاں ایراں با آ نجە صوقیان در آعاد 
گنقتەابد تفاوںت بسیاردارد وحنانکە اىن‌حلدون درمبحث دا شھای!سلامی تصوف 
را دا ھی ارداندچهای اسلام سمردہ أآست ٦‏ دیگر مؤلفان نیر تصوفدر ا علم خاصی 
میدانستند . سوروردی! حسٹتں باتَثا لت خویشی‌دا| ٭ددمنشاء علوعم صوفیانء 
آوردہ ودردیاں سوم دربارۂ و٭فضیلت علم صوفیان واختلاف طر یق ایشان در آن٢‏ 
بح ث کر دہ واین ‌علمدا ھ فریصه ؟ سمردھاست و می نویسد : علمی دفرپشەء اسب 
کە پاکتاب(قر آن) وسنٹت ساد گار یاسد و آنگاہ بەىقل گفتادرعای بر ر گان صوف 
دربارۂ اہن علوم و ا حتلاف سلر ایغان میپر دازد و اذ دانٹھای مر نود ند ینساں 
نام می برد ۰ 5 

علم احلاص ومعر فت‌افتھای فوس وھر انجهە مايه قباعی کر دارھا اأُست. 
سناسایبی حاطر ەھا و تفصیل آ تھا 7 علم وقت ٦‏ علم حال ٴ٤‏ علم باطں ۰ علم بیع د5 
ٹراء و کاح وطلاف علم توحید ٠‏ طر یقَةه طرواستدلال وطر مه نعل و علمفر ایض 
پنحکاىہ وعلم امرو ھی واستقامت بە معنی نیازمندی بە٭خدا در صحت عزم: که 
امن دا ارپایەعای تصوف سمردہ| ند وسرأسام ارعلم سُٛیس و سناسابیآن (خود) 
سحں نی کو ند وآندا عریرترین داش درنرد صوفیان میدائند؛ آری ھمی 
داش یا طریقة تصوف راھدا نود کےە سرانحام تحولھا یافت واساس مکتب 
عرفان را ىنیاں نھاد و حودسناسی را کە اد دیر باز بر خی ‌ارفیلسوفان یو نان بدان 
ارح می نیاد ند وسپسر در اسلام بدان حد اأھمیت داست کھ شناسابی پرورد گار را 
مشروط بەستاسابی دحود٤‏ می دا نستند١ء‏ اساس معرقت دیگر حقیقتعا شمرد 
خوددا ازاینٹرو شناسیم تا دیگراںرا بقوانیم بشناسیم ٠‏ رغبت‌ھا ومیلھای نیك 
و دحوددا بشناسیم بەوسوسەھای‌سھوانی حود پی ببریم؛ بە٭خطر بز دلدوحفتنالاتر ہن 
غریرڈ نقس با حودخواھی وحودپرستی آننا شویم واین رذیلت راکه سوحشم٥‏ 
ھمه حو یبھای پلید ومانع تمام فضْیلتھاست اإدحود برائیم ٦‏ حئی غر یر ای را١‏ که 
ار یك سو مايیدٗ ای سل وار سوی دیگر قھسارترین ونیرومندترین غربزەٴھا 
اسٹ ء این خودحواعی یا حب دات را حگونە تعدیل کنیم وآنرا ار کحرویو 
خرابکاری بەحهە سان بار گردانیم وبە راء راست رہبری کٹیم ؟ با حنن مانع 
سیزدگی جگوىە می توان به عدف عالی عرفان کە انسان دوسٹتی اآست ناہیل 
آمد ؟ 


اہی عوا ف المعاردریف ص۹۹ ۲ال عر, ۲۹ 


چم عرفبف فس4 شضف عرقصسر ہے 
ی -۔ر 








بانكگ حری ‌ 


دراینحا است کەه مکتف عرفانں برای سپ کوب ایں ریرە وه را راست 
آوردں ان ىە وسیلەای عالی د۔ت یافت وآں را بارعا برای حےادەحوبی این 
:یمادی دوانی با حود پرستی در ىو تەً آتمایں آرعود وبه درماں آں پیرودی 
بافت وسرانحام آن را اساسی تر ىیت و تھدیب اسان قراردادو راہ رسیدن ہے 
سوی کمال آسانی یا اسان کامل سدں دا آن وسیلے دانستء راعی ھموادو 
تابناك به سوی درنگر ستن بجر حودہ یا جس دیگ, ان, مھری کە درفتە رفته 
به بر دوستی مطلق پاصرف طلر ازدنگک وديیں وعلیت وبراد متھی می شود 
حفی رای بحرعشق -٭ہ می تواند تاس آری وا عشق است که در حشند گی : 
قابند گی آ تنی‌سوزان آن آدمی حودحواء و حودپرس دا حر خود فەءوحودی 
دیگر یا معشوقء عتوحه میساردہ دتحم محیت وب دلارام را دردل ویمی۔۔ 
کارب محبتی برترو والاترانزەیرمادد وپدر وبرادر وخواھر که مبتنی برعادت 
واس اسب ٭ە بروی حادنۂً دو دلداد محنتی که عرحه بیشٹر عاسق را درد 
دوری وسور هھحر وفراق دحار ساردے سعلەھای حاسور آں فرورندەٹر می 
گردد وتا بداحا کشیدہ می سودکە عاسق ارجاں ودل آنادۂ حابہاریوفداکادی 
در راہ دل_دار می ‌سود محمتی کەه پھر کو سیت رصان و ابدلدذ ابداد ےه ستکان 7۰ 
ھمراھان دلدار نیر امتقال می پدیرد ؛ دععدم اعواح 2 گسترس مےیاد: ار 
حايبه دلداربه٭کوجحۂ او وار کوحه وی بھکوی او وا کوی اوبەسپیراو اذسپھرس 
ده کشور وی می رسد و سرانحام سرتاسر ایں جھاں دا به حاطر دلدار دوسب 
عیدادرد و عدف عالی عر فان کەه بشی دوستی معطللق است تحقق می پدیرد ۔ 

دراپنحا استکه مرسد پا رعنر ا گاء عیتواند ایں عشق محاتزیىا ہے 
عشق حقیقیکە یػانە وسیله دسیدں تہ عدی عالی است بدل سارد عشق بەحدا 
عشق به حقیقت: عشق ىەدانس وعنر؛ عشق بەعییں . عشق .بے شثٹریت و اساں 
دوستی کەه دمنزلء عالٰیدرعر وء عر فاں‌است. حنیں‌است مکتب شر بسعر فان !یر ان 
کە هدف بلند واحرین هومثرل ٤1ں‏ اسان دوستی ووسیلهٗ نیل بىدان عدف؛عشق 
است خواء عشقمحادی وخواء حقیقی؛ یەعمیں ست می ینیم که عارفاں رر گی 
ایران پیش اذھرموصوعی بە عشق درنتکربسته وایثتیمه آبرا ستودەابد ؛ حافط 
عارف بلندپايه دداین بیت وسیلە و عدف دا ىاعم ندینسان آوردہ است 

در عشق حانقاءو حرایاب سرط بںیست 

عرحاکه قسب پرتو زروی حمبست عست 
اوبرای عشق رمان خاصی قائل پیسٹ ومی وید 
اں دم کكەه دل ى8٭ عشق دھی حوںٴ دمی نود 


در کار حیر حاحتس عیج استحادہ بیست: 





مہہ راھثمای کتاب؛ حلد سیردھم 


محرم اسرار عشق را حان علوی عارفان می داند: 
عر دلی دا اطلاعی نیست بچر اسرادر عشق 
محر م امن سر معتی‌دار علوی حاں مات 

کی عارفان می گفتند که آدمی ازد(حسانء با پر توی از دوح حد| (و 
مخت فیيهە من روحی)ٔ' وکالند حاکی تر کیب شدم است؟ 

کالیدی که عمۂآلود گیھا عمجون. حود پرستی یا سرحشمۂ حسد ورنك؛ 
دسمثی وکینوریء ددوغ و ناددستی و دو دوبی وحنگد وآدمکشی وهمهُخوی 
عای پلید اد آن پر حاسته اسب ووحان؟ ھمواره ادعمدمی پا این کالند دد رح 
وعدابپ است ؟ 

دسکایت عاله پی ادحدایيهاء عمیں فراق حہاں ازدوح وعالم الھی اسب 
دولانا دسینەای سر حہه سرحه ازعراق می حواہدہ تا بەضرح استیاق حان پردادد 
اوعشق دا سیفتگی وحاںء در آمیحته باکالید؛ بەدوح الھی میسٰناسد: حنیں 
آدمی را ار پلیدیھای کالید که شر تحممڈ آ یا حود خواعھی اس وا می دھاند 1 
آری ایں دعدق طیب حملہ علتھای ماسےء علتھا یا بیماریپای دواہی: 

حودحواعی: رف >٠‏ کینهہ توریع و اس عسق مارا نددوح اٹھی که 
حیر محص اس میدسا ىف شر مت دا کہ (خلیفةُ حداء (ائی حاعل فی الارسص 
حلیفة |۲ است در دیدۂ او عریر وگرامی می کند ء وخلامه این وسیله یسی 
عشق انساں را بدھمرحله کمال آدمین یعنی بشر دوستی ایل می ‌سازد ۰ اق 
٭فاحیم عالی در سراسر آثار عارفقاں درررگك ایران يہ اہمی تعیری کە مولانا 
فرمودہ اُست ىە جشم می حودد ددمکتب عرفان حافط عم یەھمی تکٹه برمی۔ 
حودیم با دیرکاریھا وظرافتٹ حویییای حاسی کە درلطلف سحن معحر٭آسای 
وی بەکار رفته اسٹت۔ 

داما ددیارڈ استقاصضات حافط ارقر ان محید واحادیث حنیں کاری بہسیاد 
ستودم وسودمند اسٹ وبهھ عقّيد: ایں فاحیر عھرحھدربارۂ: بزرگا ہی حون‌حافط 
وسته نودکه خوائندەدا بە گوسەای ار پایگاہ سحندانی یا دانسٹنیھا یاءعتقداب 
و روٹھا وسراتحام سحسیت 1 ناں رعبری کند؛ خدمتی بە ادب فادسی وعرفاں 
تابتاك ایران بەسمار خواهھد رفت ونسل حوات را رہنمودی ددنناساپی میرات۔ 
عای گر انققدد می ما حواأعد ود 

امادد این قسمت ھمحنانکه یادکردم ھرحتد کاری سودمند اس٠‏ بھٹر اسٹ 
این نکتەھا را درحاپھای بعد مراعات فرمابند: 


۲٣۳ آیة‎ ٣۸ آیدٌ. .٣ر سورۂ‎ ١٢۵ ۔ورۂ‎ ہ١‎ 
۳٣ ٌةيآ٢ سونۂ‎ ٦ 





بانگكک حریی ۵۰۹ھ 

۱ . اغلاط حاپی فراوان تصحیح سود‎ ١ 

کے ما عماف اغام و سای مطاساف گول ماف مئ ہس سر 
سادمات وگفتة اە۔المشل ںیقی (ددص ۵۷) وحر ایتھا دادہ دود۔ 

٣۳‏ به حای میں آد ا یابپ واحادیث کە حتداں ىا نیت شاب ىہ بل 
می آید و معلوم تیست که نیٹ آسارہ بىە واقعه اسب با داستاں (سص ۵۷) ورس 
۲) که آسازەىه قسمتی اد آبەه اسب یا (ص ۶۴)که اسادے مفقسمتی اد داستاں 
یوسف اسب ده آ یه : ودنگر٭مردعا ١‏ حھ دیٹر نود کەه داستانیای دا۔۔. ائیلیاتء 
راکهە درفسيیرھا آمدە ویٹٹر ساعراں ایران دزرانیاب حود به[ نپا آماد کے 
وھم اکنوں وم آ نا درحواعان دسوارز اسٹ ەعیں قل می فرمید ہی ارقبیل 
داستان سلیمان وطوفان برح وحر ابنیا 

۴ ار بەکاربر دن کلمدھا وت کیبھابی عائئد۔ تالق اعب (ید۶اوحسب 
الماوی (ص۸۱) وفوق الد کر (س ۴۴) و اصناف متفرقه ۔ ساہ قدیمه - ا ٤َ‏ 
متر که و تراوسابپ (ص۴۴) ومآبد ابنپاوەویر. کلمۂ (١ىبثك)‏ در عوار ی 
کەه هنوز مور(د اث اسب حود داری فیر:ابند۔ 

قسمب سوعم تیر حالل ار فےایدە یب ع حمد بر٭می ار |نیاب مس ل 
ھمحنان داءهُھوم به سہلر می رسد و دربارۂ عمحیف ار ا ات تا تصر ویابی کە 
باسحاں ودیگی اعل ادب گدسته در آهھا بە کار بردھ و یا فەدسب بیاعمدں رسحهھ 
یا سچەھای صدددمصد ٭طلمئلی نمی‌تواں ہه صری قاطع حا م کرد اما نس 
بحتھای داعمکردآوردں کاری سودند امت 

دربحس معانی لعات با اينکكه مؤلف سعی کسر دہ ابد ار سیوۂ معمدالی که 
حندی است آبرا در خی ار آستاداں ٹر گر یدەماند فو رھیر بد نا۔عم در برحجحی 
ارحاعا سیوۃ مر بور بەحشم میحوزد و آں حنان اس کے استاد یا لعاب را ءعه 
تلاءمید می دھند کە آپاراارفرعنگیا حویندو دد ری کلمڈ دسوار بگذارد 
ویا ىە علت گرقتاریھای سیاد [تددیس ۔ تالیف _ سحٹرانی _ مقاله نیم 
و ٢‏ خودساں معنی لثت:7ا:ان فرھنگكک ہی ہو یسند حواه وط معنی کلمه دراں 
ساعد سارگار باسد وحواء ساسدوگاء عم ار لحصاط عمل ىھ احتیاط ! حندیں 
معنی متضاد را بالای کامه می ہو پسند واسشنىاط معنی واقعی کكلمەه را بفحوآندہ 


واگذار دی ف رمایند دداین تألیف سی دومورد اداغوی قمیل نعل می سود 


قوقیں ددلت بەمعنی آفزودہ سدں اسٹ (الْمنحد) 


کرجا 


گر ہدام کكکه وصال تو بد ین دست دھد 
دل ودیں‌دا ھقمهة دردادم وتوفیر کٹم ص۹۹۸ 
زام ىە دعی بردن ( ص ۱۶۹) را درایں بیس حافط ساعد آوزرده 


۸۰۲ راعنمای کتاب ٠ہ‏ حلد سیردھم 


رھد رندان تو آموحته رھ (ست 


ہی یدھ 


ی 
ث۴ منکہ بد نام حھانم حه صلاح امدیشم ۶ 
ومعنی آن راحم ازحاشیۂ حافط قزوینی مل کردہ (ہی دکرصفحه) 
وىیٹی ہم ار کمال اسماعیل بدین سان شاھہدآوردەائد: 
مقصود نده له ب8ە دھی مییبرد ھنوذ- 
گر باندس ز نود صمیرت هھدایتی 
(نقل اذ دیوان ہی ذکرصفحە) 
آقاىی دکٹر فیاض درحاشیۂ بیھمَی ص ۰۶ ۴ سعر کمسال اسماعیل دا نیز 
شاھد آوردہ وساعدی عم ار اىوری ہدینسان نقل کردهابد: 
آحر ایں ھر پیکی دھی بدھی اسب 
گنی محص ایں تحیبك طوسی اسٹت 
در ىبھقی ایں کنایه حٹتی ا ا دوسخن وی بشنویم اگر راء ىە دیه 
برد وی را بحوانیم ونواختهایدء (ص ۵۵۹۸) 
دوحواحھهاحمد حسنسخناوبشنود وراه به دیه برد ودر ایستاد تارفعفٹت 
اورا نفهحیلت بھامیرمحمود .. رسائیدند.ء(ص۴۰۶) درصففحةً ۴۹۰ ىَِھقی ىیر 
ىدبسان آمده است : ٭ واگر درقی نیست ورام ى٭ دیھی می رد آتحە گفتەائند 
درحواعد تانىاویرسولان ف رستد. ء(ص ۰٠‏ ۴۹)آقایدکتر فیاض درحاسيه ىوستەابد: 
راه ىە دیە ‏ ردن حنانکه ساىَاً حم درحاسيه گفتیم بە معنی حقیقّت داشتن و 
درست ہودں است, سابقاً درحاشية ص ۰۶ ۴ نوشتەاد: داء بەه دی بردن گویہا 
بەمسی موفق سدن و ہە معّصد رسیدن اسب و سپس بیس کمسال اسماعیل را ساھہد 
آوزدعائد 9آنگاہء می ٹویسٹد : راہ یه ديە بردت دراین کتکاب و درسخن دیگر 
استادان ىیرہست و گویا بە معنی صودت معقولداستن وحق بەوحانب بودن‌است 
وسپس یت انوریرا ساعد آوردە وآنگاء نوشتات: برای مرید تحقیق رحوع 
کنید ععدیواں حافط جاپ آقایان قروینی ودکتر غنی ص ٣۳۴‏ آقای پرتو 
علوی عم ھمی معنی اخير را بدپنساں آوردەاند : کنسايه از صورت صحیح و 
معقول سحنی یا کاری است ۔ 
مرحوم دھحدا نیرددامثال وحکمسەه ساعد بیھقی را ہیذ کر صفحەآوردہ 
و سپس ہیتب انوری وکمال اسماعیل را قل کردہ و آنگاہء این سواےد دا ئیر 


افروددانثد 





بانگک حری ۰۳ھ 
ریا کو کرس وہ حیہ اس ا ٠‏ 
گفتاد حر از تو نبردراءەسوی دہ 
منوچھر یک 
نەغر یب است مر !یں نعمت از آن بار حدای 
ابن‌سحندام. نموست وه دہ داردراء.. 
فر حی 
( دیواں ص۳۶۱)٠‏ 
عشق پیری سر سردستی و دسوأایی بود 
زہ ە دہ بردی اگربادی دلم ىر ناستی 
سامکبود حامه 


آحریر کار حو تر رہ به دھی می ت رود 
ترك این دا کنید و رہ دیگر گیرید ۔ 


اہں یمیں 
ار مرگ کس بدحست مه جارہ مگوی 


یھودہ کكه آن نبرد رٌھ بدهہ 
اصر خسرو 
دددیوان حاقانی یر ایں نیت آمدہ است 
کم دن کوی مات فردہ ىه می زہ ئحة دھ 
درسته دل ارٹھر ند حان ىە در انداخته 
دیوان حاپ د کترسحادی 
ص ۵۱٥۹‏ 
آقاید کترسحادی در تعلیعّاتص ۶ ۴ رج ایں‌معنی دا اذ( رھاں) ہد پنسان 
آوردەائد : دکنایه اذصودت معقولیت دارتٹں‌حرف کسی . (برھان) یاکاری یا 
امریء و سپس بیت کمال اسماعیل وشاعد نىیھقی دا ہی ذکر صفحه آوددہ ونەایں 
منابع ازادہکردەاند (حافط جاپ قزویٹی ص۲۳۴٣‏ ح٢‏ وبرھان ح٢‏ ص۱۳۴ 
متن 3ح ۵ء" سبیكشناسی ج٢‏ ص۸۴ امتال وحکم وھمیں پیٹ متں ) جنانکه 
ملاحطه می‌شود ایں کنایه در ىيھققی یپەصوردب : (راء بە دیه بردت) و(راءبەدیھی 
بردن) وددىیت منوچھری بەصودت : (داء بە دہ نمودن ) و(داء سویدہ بردن) 


تا آفاىی دڈتر دسر سیاق در فھرست لاعت یھ ۴م۸ نوع تەاند اما در آں حدعقجحہ 


چمیں لمتی نود 











۸۰۴ راھنمای کتاب ء حلهد سیر دھم 
وود علق خی مواوتو رر ائیادہ حاقی): ددستۃ شا کو خاسو تار خر 
وخاقانی ( دہ بە دہ بردن ) ودر بیت کمال اسماعیل: ( دہ بە دھی بر دن )ودد ہیس 
ابنیمیس: ( دھی بىە دھی رت ودرئنیت انوردی وحافط : ( راھی ہەدھی ہودن) 
است وددھر يك ارسواحد مذکودىە یکی از معانبی اسب کے در برھان و حاسبۂ 
حافط قرویئیوحاسية ببھقی آمدہ اسب جنانکە دربیٹت حافط یە معنی: کارمەمقول 
وصحیحچاسٹ ىه سحں‌وصوردٹت معقول که درمعٹثی ذیل آن معّلسدہ ودر بیت خاقای 
بەمعنی ىەمقصد رسیدن وموفق سدں است کےە آقای دکتر فیاص در حانیة ببھقی 
توشتەائد ىە معنایی کكە درتعلیقات ار ہر ھان ثقلشدہ اسب۔ 

درصفحةه ۶ سمادۂ ۱۶ پهە ىقّل از سمساللعات نوستەابد : دپحصء ار 
اتباع است : حون مان ۔۔ برای۔ حان وہماں برای قلاں . ( سمساللغات ) 
قارسی ریابان ‏ آبحە نگارندہ تاکون شتیدہ ودرنىوشتەھا دیدەام: قلان‌و بھماں 
بەکار می ہر ىد نذە : فلان وھمان مگراینکه حنس استعمالیدرمند متداول ہودہ کەه 
صاحب سمس!اللقغاب حنین آوردہ اس پا ددحاپ و سوشتن تصو فی شدہ اس. 
گذسته اذاین آوردن همانءرا پە عنواں اتباع(حاں) ہم ددست نیس ریرا سرنا 
اتاع دودن کلمۂ دوم برای کٴلمه اول ددزبان فادرسی این است کەلمه دوم مھمل 
وبیمعنی باشد ماد : پنیرومثیر. حرف ومرف ومائند ایٹھا وپیدا است کە کلم 
(مات) یا (ماىدن) عمریشاسب. صاحب برہاں می ىویسد٠‏ (مان) بروزن(خان) 
پەمعتی حا ىە باسد کە عر بان نیت خواسد واسیابں وضروریات خانەدا نر کو ند 
سپس آقای د کت رمع ددحاسیۂپھلوی کلمەدا( ۱۷ ۸1۸) نیز بەمعنی(خانه وەسکں) 
وھمچنیں صدودت پارسی ہاستان واوستایی کلمەه دانیر اوردہ ومی نو یسند مأاندں 
فارسی دددی٤‏ ازھمین ریش است 

ودر تی کیب : (خان ومان) ساید بەمعتی دومی باسد که برهاناوددەاست 
یعنی: اسباب‌وصروریات خاہ. و بنابراین می توان(مان)را اتباع( خان)داسٹ 
وآندا اذقبیل ہمنیرء ددتر کیب : پنیرومنیر نمرد . گذنتە اد این کلمة مز بور 
ازلحاط دسم خط در متتھسای قدیم نسبٹ بە امرور تحولھای گونا گون یافته و 
نخست ہەصودت دحان ومانء آنگاء په صورب: ×< خانمانء وسیس بەصوردت 
٭خانمانء در آمدہ وازتر کیب عطفی بە تر کیب مزحی بدلسدەاسۓ. بادی بحث 
دراین گوہە لغتھا به درارا می کشد وآنچە نوشٹیم به ھیجرو رحمات مؤلف دا 
ہی احر نمی کند . 

واما ددبارۂ ضر ب‌المٹلھا وادسال المئلھا کە کار ہسیار پر ارجی است حق 





باننگگ حرسی ۵ہ 





بود میان مصر اعھا و بیتھاعی که بەعلت سیوا یی لقط وحامعیت معنیر باىر دھمکان 
سدەائد ىا بیتھابہی كه ناعر مثلی دا بە عنوان ارسال مثل اوردہ ء تفاوت قائل 
می شد ند وآباناار هم متمایر می ساحتند ودیل عنوان حاس می آوردند.و بەطور 
کلی دداین قسمت ادادب پادسی یعتی مٹل باید طرحی نوددافکند و در تألیعی 
مستقل برای هر یك از گو ىەدھای مثلکە حم اکنون‌ھمەرا درر پر يك عتواںمی آورید 
تعر یف خاصو نام مستقل وحداگانەای قائلسد و آ ادا ادعم تفكکیك ڈردحنانكکه 
ىایدہیتھا یا مصر اعھایی |ارساعر ان‌دا کە به سبپ‌ر یىایی لفط وحاععیت معتی رناٹرد 
شدەاند پەنام حاصی دکر کرد ارقبیل : زپایرد سحں؛ پا رنانردگفتار وماسد 
ایتھا . وہازمثٹلھایی دا که دادای موزد ومشر بت حاصیھستند وزیده یا حکایتی 
داشتەاند حداکاه ذیل عنواں : مل وذ و ارسال متلھای ساعر١‏ ۔اکە جود 
صنعتی است مستقل یاد کرد وکنایانی ‌داکه اعلب در کتابھای امثال آوزردماید لی 
از مثلحد| کر دودردیل کتایاب نىونت۔ ھماکنوں کتا بھای ٭تل ‌فارسی‌در ا یحتەای 
ازجھارتوع سحں استکە پسادکردم و نیگماں اید ددایں‌داء ى٭ تحقیق دقیق 
پورداخت وبرد گتریں میرات ادبی‌دا بەسوردتی علمی‌ر وحامعتر تدویں کرد 
ایك پەضر بالمثلھای حافط می پردادیم: 

درتاٴ لیف آقاىی پر تو علوی تتھا ۹ ہہمحه .٭محصوص هْ ایں قسمب است و 
آوم جنانکه یساد کر دم در آمیخته اسب و در متل ایت مصر اعھا کكته ار ون 
مثْلاست:: 

کە گفتەاند نکوبی کں ودد آب اندازذ (ص۵۳١)‏ 

من حر پ المح رب حلى بەالندامة'(ص۱۵۶) 

نیس ازگلیم حویش مکرپاکشیدەای ؛ (۱۵۶) 

آحر الدواء الکی٢‏ (۱۵۶) 

کی نود حشم من بحر ارکشته نددوی (ص۱۵۷) 
نا ىیتھای زیر آمدہ ابنت:+:؛ 

مردع سر فلك دیدم و داس مہ ہو 

یادم اذ کشتهۂ خویس آمد وحنگام درو . (ص ۱۵۶) 
اوقات خوس آن بود کە بادوست بە سر سد 
باقی ہمه ۔پیحاصلی و پیحنری ود 

کە بیت ایر حنداں ربانرد عمگان هم فیمست ۔ و آن‌وقتف ىیتھاہی اراسں 

قبیلدا نیاوزدمابىد ؛ 


_١‏ تھ مثل عر ہی یا مصراعی است 5 ارد یھ ہے 


۔ سد مثل عر ہی 


راھنمای کتاں ء حلد سیر دھم 


مادا حورور گارفراموش کردەای؟ 

بدان مثل کە سبآ ِسة ےم است دور ارتو 

ستادہ می سمرم اس ےرات باز ۔ 

بار یىی کە باز آید عمر شدہ حافط 

عرجندکە ناید بازتیری کە شد اردست . 

عدو کە منعلق حافط طمعکند درشعر 

ھماں حدیث هما وطر یق حطاف است. 

دلسی بە عاله میادادو ختم کن حاقط 

کە دستگاری حاوید در کم آراری اسب . 

یا - عقلطو یبل‌ر!ا ود عیچج اعتنار 

با کو گناہ دگران ىر تو نحو آأعند ہو سب 

نات ایس فدایى ا نکكه دلنی با زبان یکی اأُٰست 

٢‏ ےکر بە٭باد مز ن گی حهھ رمراد رود 

امرس ا ود اس ا گنول 

ودءعا بوت ومصراع دیکر کەه ھمة رپاترد حاص و برحیھم عام اُٰست۔ 
داریکار إقای ہر تو علوی دوبھمرفته می توائد بە منر لە مدخلھایی ہرای 


عر یك ادموصوعھایی باسد کە ایشان در یارۂ آ تھا بە تحقیق پرداختەاندوجنا نک 


یادکردم عرحهە دربارۂ حافط وبردگائىی ددسطح وی تحفیق شود خدمت بەادب 
وعرفان ایرانی خواهد دود . فھر ستھابی ہم کە رای رساله تنیمسْدہ بسیاربحا 
وئیکو اسب . 


شرکت سیامی کا ای جسی۔ ۱۳۴۹ 


آعرل ودررشہای آمادی 


سے 


۱ 


نکاتی ڑل دربارۂ کتاب ْ بطود کی مطالبِ این کتاں 


به جھار دسته تقسیم میشود کے 
سلرات خود را در بادۂ هریك 
وشن باختصار دکر میکنم: 
١-یعضی‏ فرمولھاکه برای 
آ تھا اثبات ریاصی‌دادہ شدەاست 


الی مر تصی نصمعت 


آمار نف تناد کاٹ لی امت گفااطام در لما ف7ت ادا تزال 
های دیاضی ثابت شدہ است ومیشود و اگر بحواھیم آنرا بروش استدلالی تعلیم 





در( سی قَضیة دادرت او پتھایمر ۸۷ 


دعیم باید اثبات ریاصی کكلیة احکام و فرمولهای آبرا ندھیم ۔ درایں کٹابپ فعط 
درحند مورد بسیاد ساد که معلوماتی درحدود ریاصیاب دورۂ اول دنیرسٹان 
لازم دارد به ١اشات‏ پر داخته شدہ است (مفحابپ ٠ء‏ ۱۲۶ ۴۶ داق١)‏ 
ولی دردسایر حاھاے این رویه عفیتب شدداست. 

با ددسار گرفتن ایٹکە توصیحاب نطری که در یادۂ سایں مطالبِ ایں 
کتاب دادہه سشدہ ىشان میدھد که پو پسندۂ 08 ریاسصیداں دیسست حئی مفعت عم پر سفں 
کەه دادن فققط حند اشاب بسیارسادۂ مقدماتی وغیرلادم فوکالدکر تا منماور 
فضّضل فروسی بودہ ا شا 

2303:۳ سایرمواردکەه مؤولف تدواستھ ا اناتب ریاسیس قصایا را ا 
( یعنی تَيْ راڈ یکلڈ ۔وارد) 0 ؤِعّط ىه ت وو صیح باری و منطعی اون اک پر داحند 
اسٹ ٠‏ 

مَتَأسنائة این توضصیحاب نواقص سبار داردکه اعمآ نبا ددریر غرحدادہ 
مسوم 

الف - 7وضیحاتی کە درعارۂ سا یه سےدود اعتماد ا( که در کتاپ حدود 
اطممنتان بامیدهہ سںدہ است) دادہ سدہ مدجلی غلع ات ۰ 

بے ۔۔ اصسول آدمون فرص اِستستفضاطظ سار ناقی و یں دو سنّھ سدہ 0۷ 
واغلاط بسیارد دارد 

کے ملف مفاعیم بکی دودں واریا سن ( 11ا )۱۱۷۲۰۵۰١٣۰‏ ودرحَڈ 
ارادی را درنیافئه است . دلیل ان واصح اس دغیرا بنا کسی گار نعاصی دا 
بدائند میتٹو۔ىد این مفاعیم را دمہمد۔ 

3ے تو صیحاتی کە دربارۂ قابرن اعداد وررگ ذاىدہ سدهہ مافغص ایح 

ھ ۔۔ استعادہ ار سطلح یر ۔محئی تران استا بدارد سدذەہ رای توربععای 
استاسدارد شدم را ناقص سرح دادہ است 

و٘۰م ٭مُووم حامعهة دحدود وبامحدودر! مکلی غلط تو بیج دادہ وعادرستس 
پکار بردہ اسب ۔ 

رو ہے تو صمحان ساری درىارۂٴ نمونەبى داری دادہ ہسیاد ناقیں ایت 


ح سے حفھوم روش حداکتر درست نائی  "((‏ 1۱ع 1١۸‏ حصسبدسس سن )٦٦۵‏ دا 
نمومیدہ اآشنت و ىحصعودت سیار ناقصی دکار نم دہ ا‌ست : 

طط - ءفاعیم ہو صیف وتحلیل را علط بکار موردہ اأست 7 

ی ۔۔ معلوم اسب کہ درتالیف ایں کتاب لااقل ار دو کاب استفادء سدەکه 


درا ھا دمطلالت صد و یی وحود دارد ومؤولف یه اں تو حهہ فکردہ اٹ 


نإرور مشیری 


۸۸ رامتای فا جا میرم 


-٣۳‏ ددعیں اینکە طبق شرح فوق نان حاھا توصیحات نظری (بدون 
آتیاں ریاصی) کە دادہ ناقص ویا غلط است در بعضی حاھا حٹئی عمینتوضیحات 
اس غاف اداسافٌھ اس کات سشاغن انت 

۴- مدالھا_ تتھا قسمتھای !ین کتاب |است کەار نطر کمی(و نه کیفی) حالب 
نوحه اسب زبرا درسایر کتاھای آمادی کہ بەزىان فادسی نوسْثه سد موحود 
بست ہ کادبرد روسھای آماری درمتالھای مر بوط به دوانشناى ی اس کە اگر 
مؤلف بحای نوستن مطالبِ سلری غلط کە در فوق مورد بحث قرادگرفت فقط 
ىە دکر میں مثالھا دديك کٹاب کوحك کەه متا رای قرادگرفتن ہین کتاب۔ 
های حیبی مناسبتر می بود اکتفا میکرد بە او ایں ایراد وارد نمیشدءمعذلك 
در تیحە گیری ار این مثالیا ىیز اغلاطی مشاھدہ می ود و بە عمی حھت 
حتی حنین‌کثٹانی را نیر باید ىا ہمکادی يك [مار سناس تألیف میکرد. 

نا گفته مات کە درمورد لغان تکٹیکی فارسی ؛: بی سلیھگی بسیار بکار 
بردہ اسب واغلب لفاتی کە وصع کردہ یا ہکاد برده است بارسا وبد اسٹ و بے 
حصوص با ددظر گرفتں اپنکە سالھاسب کە کٹا ىا ومقالات آمادی ہز بان‌فادسی 
دوسٹه و تدردیس سدہ اسٹ و کلیه مفاھعیمی کە ابدان ددرکتاںب خود بکار بردەائد 
ددایں کتا ھا ومقالات بالفاتی کە قبلااٴ وصع ندہ توسیح دادہ ندہ است مسلوم 
اسب کە آقای مؤلف سعی کردہ ات پاپکاربردن لعاب وعلامات ریاضی حدید 
وسر ما نوتَ نکل برطووردی یه کتاب حود بدھد و حسال آنکە لعات وعلامات 
ناممردہ ہوسبا اسحاصی کە علم و ریاصیاب آمار رامیدابند و فقط بەترحمه 
اکتما میکتند وسع یا مودرد قول واقع سدہ است وفقط ایں‌انحاص ممکں‌است 
ق داسته ناسند درآں غاب وعلامات تحدید نطر کنند . 


)۲ 


کو تد توسط اوپنھایمر ہمباتمی 
تضیڈ دابرت اوپھاپیر 
ثوشڈ ھا بنا رکیتھارں . ترحا 
تجف در یا بندری . فطع رفعی د۱۷۸ صفحد. | 
' الیشارات جواررمی باھمکاری مؤ سڈ ا نٹار اب | 
ٰ 
1 


ساختەمی نود ولی ‌اوازھمکادی 
درساحئن ہمب ایدروژ نی تعارض 
می ورزدودرمصاحبة تلویزیونی 
إ فرانکلی. “ان۷ ر یال بر اںحرداد مام۱۳۴۹۔ می گوید : 
چاب ا ا 
5 قل ٭ 5 إ > تاریخ قدیم از امحای 


شارق عفرا مان ات سی مو . حالا تمامی شریت ممکن است بە دست 
بشرمحو شود ء (صفحة ۱۱۵ کتاب) 


بررسی قضیة دابرٹ او ہٹھایمر ۸۰۰۹ 





و اواینمحوندن بشر بت راھنگامی احساس کرد که نخستین آزمایش ہمب 
اتمی درصحرای ە آلاموگوردوء انحام شف دداین بارہ جئی توصیحمیدھد : 

دوقتی کە من آن کرۂ آتشین‌را دیدم دو بندارہ بھگوت گیتاء بە٭حاطویم آمد 
بکی ایں بود : 

درخشش ھرادحورنید 

کە ناگاہ اولاك را برافرورد. 

همە دریيك آن ء 

این اسب ؛: 

سکوه پروردگار. 

وبند دوم أین‌بود : 

وہەں‌مر گم: که عمەحبردا فرا می گیرمء 

وجھابھادا دیرو زیرمی کنم ... ء (صفحه ٥٢١-۱۱۹‏ کتاب) 

تعارض اودرساحتن ہمت ایددودىی ویا به تعویق انداختن آن منتح سد 
ىه ابلکه ٠‏ 

ھ درسال ۱۹۵۴ دکٹر حی‌داہرت او پنھایمر بدر مب اتعی ور ئیس کمیته 
مشورتی عمومی ؟میسیوں یروی اتمی |بالاب متحدۂ آھ گا ء ارکار حود بیکاد 
سود واو دا به پای ٭یر استتطاق:کشاىند ودربارۂ عقایدس وکارعایس ومناسائش 
وحتی |مور حصوصی در ند گا نی اش‌|زاو ىازحو ئی کنند ٠‏ (ار معدمةً مترحم) 

٭فَسْية رابرت اوپنھایمر مایشنامەای است: نوشٹه سدم برای تاتر. ماحد 
اصلی ویسندہ؛ پچرو ند٥‏ ایسٹت کهە برای دکٹر اوپنھایمر ساحته ند وححم آن 
بە سە هر ارصفحةٌ ماسینی می رسد ۔ متنایں پرویدہ دد ماء مه ۱۹۵۴ ادطرف 
کمیسیون یروی اتمی ایالات متحدہ ممتشر سد ۔ 

قصد مویسندە أایں دودہ اسٹ کە حلاصەای ارنارحوئیھای دکتر او پتھا یمر 
را بیانکند به نحویکە حم برای نمایش مناسب باسد و ھمحقایق دا دیگر گون 
نماید . کت پس کوسیدہ اس تا ا درزھگلرا بە کار مندد . یعنی مغر ومعنی 
یك امر تاد یحی را آنکار کند وآنراازحشوو زواید بامر ىوط بہیر ایدو آن‌حھاتی 
راکە اھمیتمان ثانوی اُست حذف کند ونفحایى آیھا مطالبی نگذاردکە حدوھی 
قضیه را بہ وصوح تمام نغان می دھٹئدءء (ار۳مقدمۂ پویسٹدۂ کتاب) 

دراین کتابں ہا انسانھای محتلفی آسنا می‌سویم؛ اآساىھابی جون دیگر 
اساتھا ہ با تمام خصوصیات و ضعفھای انسانی؛ قدرتطلبھا ء ددوع ؛ تزثیں 
گذشت ٠‏ عرت نفس ء دناگت ومسایل دیگر.۔ 





.۸ راعنمای کتاب: حلد سیزدھم 


آنگا کہ دانشمندی برای ارصای خواستھای خود حان ھراران فرد 
بی گناء را بەخطر می انداندو گڑ ھمین‌موقع است کە ندای وحدان بە سراغ او 
می آیدہ بایدکارھایکانفین درخور ودرراء رفاء حامعه ہاند نەه مخرب و خانه 
براسىداز ساید دراینحا اسادرەای ىە گفثه بر تولت ہرشت ییمتاسبت نبائد : 

درست در کٹاب دند گی گالیلە می نویسد : 

ہ مردم عریر پەپایان‌کار بیندیشید 

علم ان مر می گزرد 

ماکه تدنه داسٹنیم 

ما یعنی من واو؛ ددایں‌سوی مرذ میماىیم 

سماحراع داسردا فروزان نگھدارید 

نکارس تگیرید و بد نکارش مکیرید 

قامعادافروافتد وھمڈ ما را بسوراند 

آری ھمڈُماراء 

اوپنیایمر در آحر داددسیاس .وڈ عمین مطلب را مات می کند : 
< وقتی کے مں فکرمی کتم تیحة قمکرات کوپر یکوس بناکشفیاب یوون در 
سرایط امروری حہە می توائست داد ء ادحودم می پرسم: عاکہە نتایح تحقیقان 
حودمان‌را ہدون توحە بە نتایح کار در احتیاد سلامیان گداستەایم ۰یا به دوح 
وا ضات کسام جانا فیس ھن وسگن سی سکرس پ ات 
دانشمندان نا وحشنكکاء می کنند؛ وارہدفیاب حدید میھراسند . ددعیںحال 
چنداں اءیدی ھم یس کە مردم ٭ ایں زودیھا یادبگیر ندکه روی!بن‌سیارەای 
کەه روز ٭٭ دو ر کو ۔نکتر می سود باعم زید گی کسد . ما فیزیکدا ھا می نیئیم کە 
ہر گر تا بنەحال ایں اندادہ اھمیت نداستعەایم ء وعر گر این‌طور بىبحارۂ مطاق 
منغرام ماھت ہے ھا ماف کوافانس فاص 2 
آنجە باید وە درعم حکم عقلماں ىە دولت رفاداری نشان بدادەایم ؟ و ددمورد 
مں یکی ء مسئله ٭٭ قَضْية ہمب ایددوژ عم متحصر می‌سود ۔ 

ما ساٹھای دراری ارعمرماں را رای ساحثئن سلاحیای محرب حوسگل 
مرق کرساہ مالسالا ماج رس ظا انرام فان 
ی کو لا انی کات انس غاصسق سلام ر17 سابھاسام دسالا ید 


زنداموت دوسپی گری درشھر تھران ۸۸۱+ 


يہ فی ارات یىی حودمان یرد و کا دوبارء ۱ و دو ) نەکار تحفیق 
پرداذیم ۰ بھٹر یں کاری کە اردستمان برەی آید اہہشت ؛ کے ایں‌دیادا یت 
جند حایی کە ھنور ذس انت بارنگه دادیم .4 (ممءحة ۸-۷ ۱۷ کتسب) 


از نمو "وت آوردہ سفں می تواں ۰۰ ف_ دسایىی عٹرحم محٹرم ج 


دانۂٹمند پی درد ا|فای فحفت دریا ندری پکی ار ھثر یں ٭مّر -٭میںرڑ یاں فارسی 


ات که عم می ہو سد وغم |یں‌اسب در کار حوو ۔ 


نار اتا 
۱ پر دو وو دوس ی ری رک" ٭طالهه ٭ہیر‌اەمون رو مییخری در 
٦‏ ً' 
٘ شی پر ڑا سھر تھراںء سأ ید :خستیں پر وع 
۱ وں اور ناعف ابق 05 دز یت کسی فتار2 
ےھ 3 - اما 
۱ نامہمام سارۂ فرمافرمائاں ک؟ جو تحت 
ار ابسنتاراب آمورسکاء عالی حدذیاب ھای سیری در کشور با سام 
۱ 01 ی۳۷۶ ضفدا و وا ۱۴۴ فتداست: الیته بىایدیاد داست 


کە درسا لھای گدسته و نیشٹر ا دطرف محتّتاں مَوَسِة ٭طا لابو تحقیقاب| حتما عی 
مسائلی حون‌حر ائم ربان و کودکاں درسھر عا حودکشی؛ وصسع احتمای ریاں 
اکن سٹون تو وماندآں مود مطالعه قر ار گر فتەاند. 

اماپر وعس|خیںر دو حصوصت دارد: نشققت 71ک ازاءکانات قال بوحبی ار 
لحاط مالی و کادر“تحقیقاتی رر حوردار نوده است ودیگر آ نَّکە نافثصای طشیبتب 
کار ددکاران احتماعی ھدف؛ حستحجوی (احل ھای عملی برای حارۂ دردعاو 
بابقول ہو یسند گان کر ار ھنوتوای روسییاء ؛ودەاستبس 

ایں گرارض ارسە قسمتاصلی تشکیلسدەاسب: سرحتحقیق آماریدر ہاد؛ 
روسپیان سور تیران ہ پررسی قواس باظر بر دوسپیکری و گر ادض قعالیت 
مدد کاری درسھر نو ء 

فصل اول تحت عنواںھمکاں ‌ماو سلام روسیبکر یددسھر تھر أنء ۔طالعە!ایست 
درنارۂ اکولوڑیمثتاطق زند گی وکار روسییاں‌ىاششەای ادایں خاطق وط :دی 
روسپیاں واسحاص واسته باناں (سردسٹدھا دح گر عا +واسطفعاو۔ )یر 
ددعمین فسل آمدہ است وساید ا گرهطالعة ەکانی ازەطالعة گروعھا تفکیك ید 





۳مہ راعنمای کتاب ء حلد سیر دھم 


سپس طرح تحقیق آوددہ ندہ وھدف آنیافتن حواب برای سؤالاتی است 
کە ازطرف وزارت کشور ویا ائلوزضشکاء خدمات اجتماعی عوان شدەاند . این 
مسائل عبارتند از: انکالات کارپلیس وژاندارمری درجلو گیری ازروسپیگری؛ 
فگرانی حانوادہھا ازتماس روسپیان بافرز ندان آ نان: بیماز بیماریھای آمیرشی؛ 
نابسامانی وضع روسپیان کە مطرود حامعه ہستند و مسائل مسربوط بکودکان 
آنھاو... 

مراحل مطالعه ارت بودەاست ار مطالعة مقدماتی ار طریق مصاحه با 
تعدادی ار روسپیاں وتھیۂ مقدمات پرسغنامۂ نھائی کە دارای ۹۵ سؤال است. 

حامعة آماری مورد مطالعه ددتحقیق نھائی عبادتست از ۔ حمه روسییان: 
واسطەھا وسر دستگان قلعہ در دوران مشاعدہ (۱۲زرؿ۵ر۴۷ تاؿ۱۵ر۸ر۴۷)ءحمه 
روسپیاں ساکن گودھای حثوب سھر, مه روسپبان بازداست شدہکە در دوران 
مطاليه دد رنداں ژیانں پسرمینردد و بالاخرہ ھمە زناں ولگرد خیابانی کە دد 
دودان مطالعه بارداست شدہ ہودند ۔ 

بدینسان جھار حامعة فرعی دراین گرارض توصیف سٰدەائد کە عبارئند ار 
حامعۂ دوسپیاں .ا کں قاعه ‏ دوسییان حیانانی؛ روسپیان گودھای حثوب سھر 
و روسپیان زبدائىی. نویسند گان گر ارش تعریف زیردا ددبارۂ روسپی ملاك کار 
حود قراردادەاند: دروسبی ز نی استکە اذ را. خود فروشی امراد معاش میکند 
و حراین پیشەأی نداسته باسد و تحت نطاماتن خاص امن پیشہ بکار خود ادامه 
دھدء ۔ 

اطلاعات پرسشنا.ەھا پس‌ار تکمیل بوسیلڈ مانینھای کامپیوتی استخراج 
و حدول بندی سدەابد و دوپھمرفته ۱۵۴۸ پرسشنامة ہشت صفحەای ہوسیله 
آمار گران تھیه سدەاسٹ. نتبِحةٗ این پرسشناءەھا در5٥‏ حدول حلاصه گردیدہ 
2ے شف را ھسفتعرایت سس عمق کے ران سس 
تحز یه وتحلیل این‌حقایق احتصاص یافتەاست. 

ہاور کلی میتوان گمت کہ : 

ر۶۶ درصد |رروسپبان درسھرھا متولد سٰدە|اند 

۶ ددصد اذروسبیان زی رسر پرستی پدرومادد بررك شدەاند 


۹ درصد اذہدران روسپیان باسواد بودماند 





پیرامون دوسپی گری ددشھر تھران ۸۸۳ 


۴ درصد ارروسپیان از خانوادہ عای متوسط وبىحیر بر خاستەائد۔ 

۷ن ددصد |اذروسپیان فقط یك بار ازدواح کردەاند و ٣٢‏ درصد دوبار و 
7" 

علت حدائی دوسپیان ازشوعر انشان بیشتر دحالت اطرافیاں در زند گی 
رناشوئی (١٥درصد)ء‏ داشتی ھوو(٢درسد)ء‏ فوںب‌عمسر( ۱١‏ درصد) و..۔دک 


ار 


شدہ است 7- 


نیش ار . ۶ درصد ارروسپیان ہی ٦۶‏ تا ۲۵ سالکی واردکار دوسپیگری 


مُدەائد. 


بیشں‌از ۵۰ ددصد اذ روسپیان میاں ۶ تا ٥۵‏ سال اس کہ بکارروسییگری 
اضتعالدارند. حدود۳۷ درسد ارروسییان ىە علتفر یب و۲۷ ددصدءملات فروحته 
سدن و ٠٢‏ درصد علت ندانٹں سرپرست بە روسپیگری روی آوزدەابد ۔ 

درحدود ۵۳ درصد بحەھای روسپیان ارپدرات قا نو نی و۴۶ درصد ناس 
ار آمیر سھای غیرقا نو نی ہستند . 

بطور کلی تعداد متوسط مشثر یان روسییاں ٭ورد مطالعه ٦٣۶۰۰۰‏ فُردر 
ریخات 

نردیك بە ۵۵ ددصد ازدە٭سپیان نرح پدیرائی ارعرمشتری دا کمٹو اد 
۰ دیال دکر کر دەاند 

در آمد وم درسد از روسیبان میاں ٠١‏ تا ۶۰ :یال در دور اطھاد 
شدەاسب .۔ 

۴ درصد ارروسپیان پسانداری ندارد . 

بعلور کلی ۶۲ ددصد ازحاععەی روسپیاں وام دادند موحبات برور وام 
بە تر تیب اھمیت عبارتند از: عرینه بیمادی؛ خرید لوادم منرلو... 

ددتمام موارد مر ىوط بانحام فرایص‌مدھنی گرایس کاملی ادحا ب‌روسپیاں 
بانحام این ‌فرایض دیدہ میشود ۔ 

اطلاعاثپال ء کە آد یان مھا اطلاع دیگی این گرادی اتاتب سدہ 
نمودادی است از وضع ىابسامان روسپیان و نی نیاداردعر گوبە تفسیر تنة دکر 
تفاوتھای فاحشی اسٹ که ازلحاظ سر ائطزندگی ودرآعد ۔ہاں 5روعهای:حتلف 


دوسپیان وحود دارد واینگرارسی بادقت بسیار آ چا وآبان کو سے 








۸۴ راھثمایى کتابٹ: حلد سیردھم 


بدیبھی استکە کاملترین اطلاعاب در این گرارش از قلعه نشینان بدست 
آمدہ وگروجھای دمکی فقط ہي اساس سو نەھائی مطالعه شدەاند. درانگیرەھای 
مربوط پە ورود ىە حرفه روسپیگری بىیرحستحوئی نشدہ ودلایلی مابند: فریب 
حوردن؛ فروحتە سدنو. . ارةولدوسپیان ددّل‌سدہ واین‌شایدنقصی باسد امابگمان 
من توحہ بە سناحب واقعیت ھائی کە بتواند دد بھبود وصع دوسییان مؤثر افتد 
اولویت دارد وهدف محققان نیر طاعراً ھمیننودەاسٹ. در تحقیقات مر وط بە 
دوسپیگریکە تاکنون ددکشور ھای محثٹلف انحام گر فتەاست معمولااً محققان 
حتان‌شیفتۂ اشات چند دلیل کلی برای روسپیکری بودفابث (ماشدفقر وبا ادھم 
گسیختگی حانوادہو...) کە ارحستحوی عوامل بسیادمھم دیگر کە راہ ددماں 
راشان دھد بارماىدەائد. 

|م.امحممان دوصیم‌روسپیگری ددبھرانء فبول دار ند که دوسپیگری امری 
اسقدیمی واگر مقدمت تاریح بشر تباسد لااقل ارآعار شھر شینی تا رود گاد 
ما ار تحرفتاربھای متداول حوامع گوناگون نودەاست ہناہراین شاید سودمند 
ترین دوس سی درسناحٹٰ وسع واقعی آہاں وکونس درحلو گیری ار گسٹرض 
دوسیپٗئری ناسد. متأسعائه ناپدادعاں کرد که سر بەھای گو ىا گو نی کە درعمالك 
غر بی دد اعلام غیرقانو نی این پدیدہ وحلو گیری ار آں|نحام گر فنە موفقیت آمیر 
ہودەاب وحامعه سناساں ہاین تیحه رسیدەابد کە دلایل فحشاء سّدری متعددو 
مان مر ىوط به ساحتھای اقتصادی و احتماعی است کە در زمان کوتاء نمیتواں 
آىرا حادہ کرد وبنابراین داء ددمان سی روسپیگری و عدم تو ۔ە بە دو۔ییان 
نرہ لور ارس فی مدان سرات سای گاہس ف سر سام ھا رات 
ردیشه ھای دردرا درحگونگی روابط دن ومردہ تمر کر زیادحمعیٹت وافرایش 
نیارمندیھای کادب حامعة مصرفی کہ ران دا بکسب در آمد ھای آسان تذویق 
میکند حستحو کرد. 

نویسند گاں ایں گرارس ار عر گونە اصمیم در نتیحهگیری حودداری 
کردەائد و آبچە در پایاںگراری بصورت توصيه آمدەاست بادوسن نینی کامل 
عیھ سدم . مراقیت در سلامت حسماىىی ورواىی روسپیان؛ ایحاد امکاىات برای 
دوسییاىی کە مایل ىە ترك حرفە خُودھستند؛ سلارت بر تعلیم وتر یتو نگھداردی 


قردنداں روستتاں دییازرء ىا ژوشتتا ی غہ, ثات و راکندە در ۰ 
حم : : ق ‏ سر پضں سھر 


پیرامون روسپی گری درشھر تھر ان ۸۵ 


خوشبختانه ایں گرادض ادطرف مؤسسەای منتشرشدہءاست کە سالھا است 
باتر نیت مددکادان احتماعی وانحام خدمات مددکاری عملا کادپرثمری راآعاز 
کر دەاست ویگمان نتایم این تحقیق مددکاران ودستگاہھای مسئولی راکە!این 
تحقیق بخواست ایشان انحام گرفته كکمك خواعدکرد تا نادروش ہنی یعٹتری 


محسسے ہہت ہیمیسسج چ رممہ‌“_حيچںس٠٭٠-صًٗح‏ و ںرحجممسسر و سمےے 
ےےمے دن کےےمےححہہے مہ ےٌحح ہے ٭٭ے ےج ٹى ٥‏ 





۱ 





برای اطلاع مشن ر کین ‌محبر مز اهنمای کناب 


ں-سسحسسہ۔ی_لیمس۷سسس مہ 


نطر ر4 اینکه درسال آبندہ تعداد جاپب محله محدود 
حوامدہو دلذامجله منحصر أبرای مشتر کیمی فرستادہ حواهد 
شد کہ حق اشتراك سال ۴۹ خودر اقبل از دریافت او لین شمارہ 
سال چھاردھمیعنی تا پایان فرور دین‌ماہ . ۵ہر داخته باشند . 
ازمشتر کان‌ار جمندخو اھشمنداست درصور تیکەمایل ں4 
ادامۂڈاشتر اك باشسدو تا کنون حق اشتر الُسال گُذشتەر ا پرداحت 
نفرمودەاند نسبت بپرداخت ان تا تاریخ مذکسور درفوق 
اقدام فرمایند . 


دفنر مجل راحنمای کتاب 


سس یں لسجک-ونں مس ںا سس ری ٭ںمجچرِے ‏ ہ سے لی چسس٢حى‏ بح رہ 
بھول لہ یڈ سم سر جد یہ سس ی۹ مسج اہ ت۹تشت ×۷ ہے 39 ۹٦‏ ہے ۹ تھے ےہ در و 


ہی تم نت تا 
ہمہمہہ۔۔مہ۔ ےہ ہک+مہےمے۔۔ہ کے سےہ/۔ جہنہمےہےہہ۔ ہم ۔۔۔ہے۔٭ہ٭مے ۔د ہہ ےہکبےہخہظہ ل۰ںی 


سصسھ 





یسرم 





ہہہ سپ 





۱ 





تابہای خارجی 


”۴ 
دمٌّدد ای و ادہات ذادسی 
۶ا ۸٦ 1٦1٦0۲٥۹٢۰٣٠٠٢٢ ٠ ۲۰۶۲٥۹٠١٢ ].)٣:‏ .(۷ےم7] ہن ادء۔ 
۷۹ی ]96‏ ٥٥٥۔ا‏ 10141 [۷۱۹٥٠۷٠ ۷١٢۴‏ دی ٣ذہ۲٢۱1۷:]‏ انامصباہ٥0‏ 
حم ۰قھم ےمم ۔ممھمم 194 
طاھشری کتاب مورد نقّد, اثری ادیك محقق رحسته است کە ژزند گی اومتاسنايہ 
به سال ۱۹۶۶ بە پایان آمد . اولین جاپ ایں اثر با امتیاذ محفوط درسری 
یوسکو تحت عنوان ھ مقدمەای برادىیكات آسیابی ء بە زبان انگلیسی منتشر 
سدا و ھم زمان با آن ہ٭ عنوان یك ای مقدماتی ددسری میراث ادببات 
وارسی ىاھمکاری دو انت ہق وانحمن سلطنتی رحمەو نەر کتاب تھران بەحاپ 
رك 
ایں کتاب رای کسانی کەه بەاد بات کلاسیك و حدید ایران علاقەمندند؛ 
حالب توحه است؛ وا آنکه دارای حنبەای مردم پسند می بائدء برایصاحب 
طلریکە بە ادبیات فادسی عشق می ورزد و بدان احترام عمیق می نھد ء حنان 
حامعیتی داردکە می تواند ارزش کامل دانت بائد ۔ 
نویسندہ نەتٹھا بە بررسی ھمه حانبۂ ادبیات (فادسی) می پر دارد بلکە 
تمامی فرھنك ایران را ار آغاز معرفی می کند. مؤلف بیشتر به ضعر کلاسيیك 
فادسی می پردازد وبه نثر توحھی اندك مبذول میدارد. فصل خاصی بە طنر 
اختصاص دادہ شدہ است . 
کتاب باەدورۂ حدیدء کە در آن مؤلف صر فنظر ازقاآنی؛ صادق هدایت؛ 
ملكالشعر ای بىھار وحمال زادہ عبدالر حمن حامی وسلسلهُ صفویه دا یزدرآن 
می گنحائد ٠‏ بەپایان میدسد۔ 
مؤلف درنحستین فصل کتاب صمسن گفتگو اد فرھنگك قدیم ایران شان 
میدھد که صر فسلر ازموقعیت افلیمی اپران امروز تمام آذر بایحان × حملهة 
کنونی آسیای مر کری وروی وقسمتی ازافغانستان نیز بەاین حوزۂ فرھنگی 
تعلق دادد. بەعلاوہ تمام مناطقی کە ددآن ٭زبان ایرانی بەنحوی ازانحا تسلط 
یا تفوق کامل داردء (ص٢)‏ تاحد قابل ملاحظەای بەرشد ھنم واد بیات آن کمك 
کر دہ اسٹ۔ 


اعتباد وارزی کلی کتاب بیشتر وقف انواع شعری نظم فارسی شدەاست۔ 


پیرامون دوسپی گری در غُھں تھ_ ان ك۸۸۰۷۷“' 


شعر ای کلاسیکی کە ہز بان مادریشان فادسی بودہ و رہدگی آىان در وطنغان 
ایران سپری لہ تا قد فردوسی؛ سعلامی ٭ عطاد مولوی ؛ سعدی؛, حافط: 
ناصر خسرو ء اروری وعمید زاکانی . فصل دیگر ار ثر کلاسیك ایواىی عندر۔ 
المعالی کیکاوسں ٠‏ نلامالملك ؛ حوینی ؛ رسیدالدیں ء سعدی و تاریخ حدید 
بحث می کند. دراینحا مؤلف فصل کوحکی را بەصادق هدایتاحتّصاص می‌دعد۔ 
حداقل بە عقیدۂ مں ددہارۂ درون گرایی کافکاوار صادق ىا تتھایں؛ بىدںحتی 
و مرگ ایں حقیقت کہ بیشتر آثارس در ٭ شرایط فشار روجی سدیدی ہىوسته 
سدەء تکيه ریادی ندە است. حوائدۂ ایں اثر ٭مں اسب مە این بٹیحه ارحد 
کە صادق نو بسندہ١ای‏ کاملا منحط مودمه . در حالميکكکه حقیقت وافئی ان امت 
کهہ داستان بررگی بە ام دحاحیآقاء و آثار دنکرس سرسار ارمیسر ے۔ستی ؛ 


احساسابپ احتماعی و دیگری احساساتی است کے دلیل قاع کندەای رای 
وابستگیھای هدا یت بەدست می دعد ۔ 

نویسندہ مکرد در کتاہی نمو ىەعای کو را رہىاپی ار آنارىویسندگان 
میاونزد؛ و موند بردسی قرار میدعند . در تیحەمامیتوایم نموندعھی 
بر حمه سدۂ مو فی از آثار حمال راد را دریں کتاب یاںیم۔ 

دربحش آخر این کتاب دو بن لوی ناد دینگں تأکید میودرد کە ادنیات 
فادرسی بحس حغرافیایی وسیعی دا ساعمل میسود . وی ایں سرابط دا بر یاد 
آود می سود کہ باوحودی کە لغات بەحامة الفای دوسی درََاعَء امت مات 
ادبی تاحیکستان سوروی:؛ فارسی کلاسیٹ اسب . ( ص۱۷۲) 

وی ھمچنین ازساعران بررك ه محمداقبالء کە پکی ار بایان کشور 
پاکستان است یاد می کند ۔ 

صمایم سامل اطلاعات محتصری در بارۂ اوران سعرفارسی و درں,حش 
دینگر ' سرح حال اساسی رندگی تران گٹزفز و سن کان قارسی اس . سیس 
برداشت ناقصی ار ترحمەھای فادسی بە انگلیسی و عمحنیں قسمتی بە فراسه 
دریك صدسال گدستە آمدہ اسٹ۔ سرانحام فھرستی اداسامی :ىویستدگاں: آثار 
سلسلەھا وغیرہ میدھد 

اگر آثار دیگر سری یونسکو ؛ مائئد کتاب مورد :حث براساس علمی 
متکی وحالبِ ىاشد؛ می توان آن را موفقیتی ىەحساب آوردہ 





ٰ اسنادو مدارك 


مھدی اعتمادمقدم 





نام شا طہماسب بەسلطان عثمانی 

آقای مھدی اعتماد مقدم کە سالھا قبل در مملکت عثمانی در سفارت 
ایران عضو ہودند کتابی در تاریح عثمانی بە نام ھ تاریخ پجوی 
کە دراوائل ودود صنعت جاپ ہہ آن کشور جاپ سُدہ ا|ست بقفدس: 
آوردەاند که رونوشت ىامەای از شاہ طھماسب بەسلطان عثمانی ک 
درسال ۹۶۲ ارسال دہ بودہ در آں کتاب ددج گر دید اسسو آنر 
حھت چجاپ و استفادۂ محققان بە٭محلەلطف کر دند. حون متن این نام 
علی ا لطاعر در منابم فارسی درح نشدہ است با اطھار تشکر بەحاب 
می رسد . 

با مات ا 


بسماڈالرحمن‌الرحیم ول الکبریاء فی السموات والارس و عوالمریر 
امک 
مم 


وله الحمد قل کل کلام نم ہصفات الحلال والا کرام 
حمد او تاح تارك سحن است صدز ھر ىامهُ نو و کھٹسٹ 
حامه حون تاج نامه آرابد درهة التاح نام ان اید 
حمد مصفا ا شایبۂ امتطاع واتھا سایستۂ پادشاء فلك بار گامستکہ طز 
طلیل دحمت وسایۂ ىلند پایۂ ععلوفت و مرحمت برسر سریر فلك تمکین و فرق 
خواقی‌معدلت آ یں گستر انیدء وایشان را بمصدوقحدیث دالسلطانالعادل طلاڈً 
فی ‌|الارصء و کر نہ حھت اسلاح حال و انحاح آمال عموم خلائق مامور امر 
مطاع دفاستیقواالعیر ابء و محکوملازمالاتبا عدفاتةواالله واصلحوا دات بینکم: 


گر دانیدہ . 
نظم 


اماالل اه واحد فھو المنعم و ھوالحامد 
مینھد سکر نعمت بدھان میکند شکر گذادی بر بان 
شکر فضلشچوعطایدگر ست باعث حمدوثناید گرست 
کی سود در طر حردەسناسی منٹھی سلسله شکرو۔پاسی 
عر کە جائی نود ددیدىی گرشودھر سرمویش‌دھنی 


بائد ازذھردھنی کشتەز ہان هر سرہ وی بصد نطقو بیان 


نامة شاء طھماسب ہە سلطان عثمای ۸۹ 


ابد الدھر سخن سازکنند ہردەا در کھنە وىوسارکنند 

نتواند که آرند بحای شکرموبیرکرەمایحدای 

٭سبحانك لااحصی ثناء عليك| نت کمااشیت علی بفكء وصسلواب فراوان‌ار 
ادراك عقول اولی الٹھی رییتدۂ نار گاہ حطرب رسالتبناعیست کە دایت کرامت 
آیت دانی رسول مں رپ‌العالمی: دد میداں جب کت سیا وآدم ہں‌الماء 
والطیںء افراخت و مثشور عغرب و ول دوما محمد الا رسول بطعرای عرای 
دلولاكدلولاأكلماخْلمّت الافلاكء موسح ومریں‌ساحت سیدا ہیا وسنداصفیا وفاوحی 
الی عبدہ ما اوحیء بلند پرواد وسبحانالدی اسریء رسولی کەکافه امم ادعرب 
وعحم طو بی ‌للصالحی اولك ہم المقر ہون یومالقیمة شارت دادہ اد کمال حلم 
وسیرت کریم دا نكلعلی خلقعلیمء ہملر یق صلاح و سداد مھتدیگر داہد و دتبۂ 
قدر ومٹر لت ایشان رانمؤدای اصلاح داتالمیس سنۂ مں ستپ‌الئبوۃ ىاوحعلیں 


رسانید : 
نظم 
نھنشاہء سریر لی مم الہ رد نالؤارنہ حیمە و حرگاہە 
رلولاك ولعمرك تختوتاحش کشیدء جرح بر گر دونکلاعش 
رھی ملك شفاعت در نگینش حعلاب رحمة للعالمینش 
حدا برافیایش سروری داد بدستکش حاتم پیعمری داد 


وعلی آل واولاد ھدایت مال او حصوصاً آن مژھر رحمب رحماىی معدں 
فیض وکرامٹ سبحانی‌المخصوص بایة انما المنصوص بسودة هلاتی معلی رت 
لو کعف‌الغطا صاحب لوای انا مدینةالعلم وعلی با ھا 


نظم 


علی ان سرور سلطان امحد کە بردوس رسولا قدم رد 
جوپایش کردبردوس نبیحای بتان کعبە را افکند اروپای 
نباشد آن قدر رفعت حد کس تعاللی ال سرافر اردیھمی بس 
وبافی ‌ائمه اطھاد واعر ٤ا‏ خیار کە ستاد گان رحامارت واھتدا وسیارگاں 
آسمان کرامت واقتدا ۔ 


امی و مقتدای سشُرع و دیئند امام عادی ناہه یقیںابد 
راوح عرش پرتر یایه دارند دمیں وآسماں در سایه دارند 


۸۸۰( راعنماى کتاب ء حلدسیر دھم 


فلك کان سر بسر برموحآ بیست ز بحر رفعتش ایشان حبابیست 


زمین از خالك پایش آب‌رو یللغفت جه آب رو زلال آرزو یافت 
بعد ھذا مکشوف قدسی مأثر و مشھود ضمایر مھر سرایر اعنی‌فلكدرفعت 
گردون بسطتآفتاب حشمت حمشید رتبت سلیمان مرتبت اسکندد منزلت ۔ 


- 
سینشا سریں کمرانی 
حھاندار وحدیو و کوەتمھکی سپھر معدلت ناہه حم ای 
پناهہ ماك ساھنشاہ کامل سلیمان رمان سلطان عادل 
سلصان عالمسلطان اعاطم ا لسلاطیوالقیاصرۃالکباد برمان افاخمالخواقں 
والاءاسرۃ عععالی ‌الر تة والمتداد ناصب اعلامالملك والدین حافط ممنورالاسلام 
واھتھیں 


فریدون رمان حمشید ثای 


نظم 





سھی کاسماش کمں پایە است 
ندگھبان ھر قصس او قبصری 
فلك تاىعم و آسمان پیروش 
رحورشید ر حشانحھانگیر تو 
ر دریای حامس حبابی سپھر 
رماں و زمیں ہوس درگاء او 


بریر لوایس زمیں سایه اس 
ھر ایسنەه دار او اُسکندری 
نگین حم و بحت کیخسروش 
دپیں فلك راست تدبیر تو 
رخورسیدقدر کمیں‌ددہمھر 
خدا رہبر و بحت ھمراء او 


ىائی مبانی اللطف علی اعلی مر اتب الکمال سالب دؤس‌الکفرة الفحرة 
بمیامں‌العز والاقبال دافع رایات العدل والاحسان ماحی آ یاب‌الحور والعدوان 
حامیحودۃ الدیں‌عں‌مکایدالکفاد والمنافقی دافع آثار الاشرارعن‌وحوہالادضیں 
جارس یاموس الشریعة الپیضشاء کاسر ناقوس الکفرۃالعناۃ والاشقیاء باسط بساط 
الام والاماں ہاسر صحایف اللطف والامتنان ۔ 


نظم 
حہان در ساية او آرمیدە 


حو مردم دو سواد ٹھر دذیدہ 
ازو نمشیں درخواب سلامت و 


حو فتنه ہر نخیرد تا قیامت 
زحیله جون کمان درستم آزاد 
سزدگر بگذرائد سس ز افلالك 
کە شب بر آستانش پاسبانست 


کمان ازایمتی درد دوراوناد 
رمں‌زین‌سا نکەشددرراءاو خالك 
زحل‌فخریا| گردادد ز آنست 


نامۂ شاء طھماسب بە سلطانعثمانی 





بدورانش پلنگکور نگھمر ار 
شکاد چشم آھو شیربیغہ 
غزالی دااگر درحلوۂ ناد 
دمڑ گان‌سوزن آددشیرحو نحوار 
جنس کرعدل آن‌ساءحھانگیر 


دل ویران مشتاقان رنحور 


۸۸۱ 


ھمحون‌عاشق و معشوق دنا 
بدورش عاشقی دا کرده پیشہ 
پا حاری خلد از روی اعرا۔ 
بروں‌ارد ر پای باز کش حاد 
خر اب آیاد عالم یاقف تعمیر 


عجب دودکە گردد بیٹ معموڑز 


سلطان عالم گردون وقاد حاقاں حم حاء وسلیماں اقتدارحاں داراسکوہ 
انحم سپاہ سپھرمدار مورد تأییدات الھی ٭طرح انوارفیوصاب ىامتناعی 


الا ای آفتاب اوح ثامعی 
توبی ‌اسکندر ارصاحب‌قراىی 
ەحز ری تودوران‌ھیچ‌حاهی 
رحم آیین واز اسکندر | ثار 


نظم 


بفرماں تو ار مه تا بماھی 
سلیماں زمان دارای ثٹانی 


بدید آیینه گے مابی 


جحوصودت راینه دروی بدیدار 


خاقان البحر ین‌الحادم ہو قور الا حلاص هی الحر میں ‌الشر یفی مؤیدارکاں 
السلطنةالکبری ممھد۔ئیانالحلافةالعلمی 


ساہ والاگھر دریا کی 
رای اودایت حمشیدافراحت 
ھست میدان سخن تنگ ہسی 
حرف راکی بود آن گنحابی 
بحرمعنی جوشودطرف سکال 


نظم 


کە هلك گوھر اوراست صدف 
حتر اوسایه بحورسید انداخت 
حون رود داء ثنای توکسی 
کہ نود ظرف ا پیمابی 


چشمة حرف شود تنك محال 


المؤید بالتاً ییدات الحلیة من عندالل الملك العریر المنان والموفق بتوفیق ان 
الکریمالمستعان سلیمان سریرالسلطنةوالشوکة والاقبال و معرالعطمة والايهة 
والنصفة والعر والاحلال ٭سلطان سلیمان ساہہ حان لارال میامن سلطنةالراعرۃ 
ممرونة بالدوام ومأئر ععلمته و حلالته ممدودة لتفَویة دین‌الاسلام آنکەکوا کب 
ثواقبعروعلاو شواعب‌حلیةالمر اتب سپھر اعتلایعتی کتاب واحب‌التعظطیمو خطاب 
مستطاب لازمالٹکریم مصدوقۂ کریمه دای ‌المی الی کٹاب کر یم انەمں‌سلیمانواىه 
بسماللهالر حمن الر حیمءازمشادق سرادق شکوہ سلیمانی ومطالع مسعودالسواطم 
عطمت وکامرانی طالم ولامع دہ بود اذ ایراد عمدۃالاعاطم والاعیان شاءقولی 
بكقورچیءقاحاردراعر اوقات و اشرف ساعاتسمتورود یافت وبائارت بشارت 


۸۰۲ راہنمای کتاب ء جلد سیزدھم 


غیبیه کە ازمورد فیوض لادیبیە فائض شدہ بود فائز گشت چون از مضمون خیر 
مشحون آن نورصلاح وفلاح ھھکنان و آثار فوزونجاح عامةٗ عحزہ ومسلمانان 
لامع ولایح بود مؤدای وھوالذی انزلالسکینة فیقلوب‌المؤمنین نسبت باکافه 
برایا بطھور پیوست لھذاوعدکریمش دا بشرائط اعزار واکرامو لوازذم تعظیم 
و احترام مقابل دائته دد مقابل آن اصناف تسلیمات مسکیةالنفحات کە شمایم 
طیب آن‌بروفق سلامعلیکم طبتمء نسایم ریاسص‌رضوان ہمغام حانعالمیان رساند 
والوف دعوات وردیةالنسیمات و فوایح روایح ازھار آن پروحسب ہەہ واداحیتم 
تحیة فحیوا باحسن‌منھاءعر صۂ آفاق را جون ساحۂُ حدابق حنان معمودومعطی 
گردائد تحفۂ محلس اعلا و محفل والاگردانیدہ حقاو بعزةالل تعالی از بدأحال 
تا غایت عموارہ حھت اشاعت انوارعدل و احسان وافاصت آثار رأفت وامتنان 
سنت بعموم عالەیان مضمون حقایق مقرون ٭ عسی الە ان یجعل بینکمو ہین الذین 
عادیتم منھم مودۃء ملحوظ حاطر داشتەایم و عمکی عمت خیر نھمت برانتظام 
اسباب صلح وصلاح حائییں و استحکام قواعد محبت و مصافات ماہ ںکەہ بلاشكث 
متضمن صلاح حال عباد و مستلرم معمودۂ ولایات و بلادکاشفه بود این‌ولاکہ 
بممّتضای وارباب‌الدول ملھمون: از طرفں باەضای نیت ادرحمندی کہ فی الواقع 
موحب سعادت دین و دنیا ومحضادصا وخقتودی حضرت حق حلوعلا وحضرت 
رسالت پناء محمدی صلواتا۵ل علیەوآلے و حصُرت ائمڈمعصومںی علیھمالسلام 
توفیقیافتهآن پادشاء عالیعان آن مطھر لطفواحسان‌هھم درطی نامۂنامیوصحیفۂ 
گرامی توجە و اقبال تام با تمام این مرامکە بی تکلف ارعلای مأثر الھامابں 
دبانی وتوفیقان سبحاىست فرمودەاند غایت امیدوادی بروثوق اعتماد ودرموخ 
وثبات آن قاعدہ حاصل گشت وامارت ماب‌حکومت نصاب کمالالدین فرح زادہ 
مك ایشكاعاسی راکه ارمعتمدانو نردیکان این دز گاعسٹ حھت تبلیعدسالت و 
تشیید مباىی موافقت وتأاکید قواعد دوستی وصداقتروانه در گاہمعلاگردانیدیم 
و تفاصیل احوال دا بتقریر او دحوع فرمودی مکە معروض رساند حون ازذمھب 
لطف!ٴلھی ومکمسں فضل ونعم نامتناھی بنسایم قبول اقبال ہردیاض نیت حیں آمال 
وربدۂ استدعا و اللمای آنستکه بنای این امر مھم را بنوعی مؤکدوستحکم 
فرمایندکە بعدالیوم عموم اھل اسلاماز سپاعی ورعایا ددمھاد امن وامانآسودء 
و خوش‌حال و مرفهہ وفار غالبال ىودہ از روی اطمینان خواطر بدعاءدوام دولت 
ابدی‌الاتصال اشتغال نمایند و بواسطۂ اتغار آثار لطف وترحم حاصل مضمون 
لوکاتلی دعوۃ مستجابةلصرفتھاالی السلطان العادلء ار رباں کل واحے ار 
سعفاو کىار بند گان خداىعزوحل ہمسامع عروعلارسد و جون ہرحسب رسوم و 





فاطمحالت مات ای ۸۲۰۳ 


عادات بنیان مصادقات و مصافات بابلاغ رسل و یئل و ومستحلم است 
بامول و متوقعآنکە عموادہ ابواب مکاتبات و مر اسلاں ہفتوح 000 
صلاح حانبین و اصلاح ذاتالبین تر پر حمیع عحرھ و مسلمابان طاعر و عویدا 
گشتە ازسر فراغتحاطر وامنیت ہمراسم ددویشی واکٹساب مصالح وہعا‌ومعاد 
قیام واقدام تواند نمودوار روی حقبقتوفراع بال سعادت طواف زیاربت 
بیت الله الحرام و مدینه مشرفه ومکرمە و سائر مشامد مقدسه ایر گشتە دداں 
امکنة متبر کە کەمحل‌احاات دعاست ہبدعاء دوام دولت اہدمقروں وی 
کرد وہر آینه آئارو مال آن مقارن بحت بیدار و معاوں دولت پایدار کے 
دان‌اریدالاالاصلاح مااستطعت وماتوفیغی الانىات عليه توکلت 99 0ٗ 
سریرعرش نطیرسلیما یی واورك سلطنت جھانیا ن یمر عرتوحاء و مستفر حشمب 
وتکیەگاء پادشاء حمحاہ سلیمان مکان و حاقاں اسکتدر سشاںناد . 
نظم 
الھی تا شاں ار بحت و تاحست 
رز تاجوتحتب عالم رارواحجب 
ریرپسای تحت ساھیٹں ساد 
تارلكد تکاح طلاللمینں ناد 





۱ دِ بدار ھا 
۱ 





صثم ی از رضا 
حر 
استادفضل اللہ رصا نمایندۂ دو لت‌‌ساھنشاھی نردیو نسکو حند روزیبەتھر ان 


آمد و در محمل ادبی دوستاىەای با او تحدید دیدار شد . 


رصاء استیاق وافری بەسیرادب فارسی درزمان معاص ردارد . پرسشھایش 


درمحلی دوسٹاىهہ نیشثٹر درینرمینه بودء کمن معلوم شدکه حود درمدتمأموریت 


ٹکو یکو در پاریں بەنگارض کتانی در حصوص عئر فر دوسی پرداختەاست؛ رای 
آکەه معاصرانز یبائیھای ساھنامه رابھترددیا پته. کسائ یک کتابں وراز:آفرینشء 
اورا خواندەاند و نثر ریباو خوش اھنگکك و ىلندی اندیشۂ او را ہی‌سناسند 


امیدوارند کە اثر حدید او راھمىحواشد . این کتاب دا انحمن آثار ملی نشر 


حواھد کرد . 


رسا گاعی سعرمی گوید وحون ازو حواستم کە اگرشعر حدیدی سرودھهھ 
است لطفکند؛ قطلعەایرا کە در سال ۱۳٣١‏ یعنی ‌سی‌سال قبل سرودم نود داد 


آن قطعه این است ۔ 

۰ شکنح اہدرم رر نادانی 
سحردوار گردن افرازد 
شرەساری فراید اخر کار 
پیش حودبردم این گمانکەمدرای 
زایواشررآانجرکعت باید 
ای فروز ند٥‏ حہاں سخن 
ای خداوند حاہ و عزت ونام 


وی گشاندہ بندھایىی سیر 


تیرەگون اخترم 
بر ز مخوت سرم 
دل زامغے 
سوخت بال ویرم 
ززرکسان 


کت 


در رم 


تہرہ شد گوعرم 
سرہ فرما زرم 


حان بە4در ۹ 


یىی رم 


۰ 
ہے 


ز‌ 


نادانی 
نادانی 
نادانی 
نادانی 
نادانی 
نادانی 
نادانی 
نادا نی 


نادانی 


پرفسوررضا ' صمن آنكەىه اجام دادن مأموریت خوداشتغالدارد باکسب 
احازہاذشاھنشاء آدیامھر دردا نشگاہ پاریس دررشتۂ علمی عالی‌خود ( دیاضی ) 


تددیس می کند 


محمعی درلاھور ۸۰۸۰/۲۵ 

ت. کودویاناگی ۱ ٦‏ استاد رباں‌فادسی داشگاہ مطالعات 
خارحی تو کیو بەتھر ان آمدہ. اوبرای مذب سە ماہ دیں مؤسۂ فرمنگیثاہں 
ددایران خواھد بود . ڈاپنیھا اینمؤسسۂ فرھنگی دا ددتھران تاأسیسں کر دہابد 
تا محفمَقان آنھا ددشھرما وسایل لازم در اختیار داذته ۔افند ۔ 

کودویاناگی دوازدہ سال قبل دد تھران نود وتحصیل می کرد . اکنوں 
استادست وز بان‌فارسی تددیس می کند. حر یں ىەتحفیق و تحسسی ددادیہانفارسی 
بسیارعلاقەمندست وتوانستەاست کە قسمٹی ازشاعثاءۂ فر دوسی ور ناعیاب حیامرا 
بە ژاپنی ترحمه ونشر کند. عمچئین دوکتاب قاہوستامه و حھارءقاله دا ترحمه 
کردہ وہر دو رادريك محلد منتشر ساحثەاست اکثتوں حثانکە حود ەیگفت ىهہ 
قرحمة عفتپیکر ودیو ان‌حافط مشفولاست. اونیس ادہتحاہمقالہ نہ ربان‌ژاپنی 
وانگلیسی دربارۂ ادبیات فادسی نشر کردەاست . 

طبعاً ترحمۂ آثادادبی ایرانی ارخدمات ادرندہ ٭معرفی ریاں‌فارسی در 
اقصای مشرق است . 

عماعلودکە مامشتاقیم کە ادبیات عٹی ژاپٹی دا ن٭ فادسی تق ل کثیم طیناً 
ژاپنیھا عم می حواعند کە ادبیات زیبای مغھود رہاں فارسی دا شناسند وایں 
حدمتی است کە ازامثال کودویاناگی برمی آ ید : 


مجمعی در لاھود 


درلاھورمحمعی برای برر گداشتغالب ناعرفادسی گوی شبە قارہتشکیل 
سد بود. من‌ھم بدعوت محمع مذ کور در آ نحا سر کت کردم. اعصای ایں‌محمع 
ازکشودھابی جند بودند. ول خود پاکستانىیھا دسمپودیوم ہیں‌الاقوامیە بود. 
دودۂ تشریفاتی وعلمی اینمحمع سە‌رور مدت گرفٹ وحندیں خطاىه خوا دہ شد 
کە اکثراً بر بان اددو بود وجندتائی بر ہاں فادسی دیکی بر بان انگلیسی. 

این محمع علمی پەایتکار واہثمام دانشگاء پتخاب سراىحام گرفنە بودو 
دانشکدۂ خاورئناسی آ نحا گر دا ندہ آن بود 

شر کت کنند گان حادرج ازپاکستان عبارت پودید ار دو استاد رہاں اددو 


۸/۱۰۶۲ راهنمای کتاب ؛ جلد سیردھم 


ازدا شگاءعای! کسفورد ولندن؛ آقای محددی ارافغانستان وعبدالقادر فرءخان 
ار ىر کیە ومں ار ایران. ار |ستادان و داثمندان فارسی دان پاکستان عد٭ەای 
قریت دہ تفر شر کت داستند. العته دیگراعضاء از داندمندان اردونناس شکیل 
سذ یا گفٹه تابد کہ دوایراىی دیگر ٹیر ددیں محمع سر کس داستند وخطابه 
خوآبدنس یکی آقای دکنر پناھی کە مدت دو سال استکە در دانشکدۂ: خاور_ 
شٹاسی دا شگاءپتخجابں بە٭تددیسز ىان فارسی اشتغالدارد واستاد مدعو آن‌دانشگاء 
است ۔ دیگرخام بھنامکە سمٹ مایندگی فرھنگی ایران دا در لاہور برعھدہ 
دارد . حناب آقای دکٹرمحمدحسی مشایح فریدہی سفیر آدابدانوادپئناس 
ما ہم در یك حلسه س رر کت کردیىد وریاست حاسھای را ہرعھدہ داذٹند کە اتفاقَاً 
ہو بت سخن ىامن بود ۔ 

نام کسا بیکەحطابه جخوائدبتعبارب است ار سیخمحمدا کرام ء عبدالمادد 
قرەخاں : احمدعلی پىاعی ؛ علامرسولەهر , احمدعلی ؛ نوکت سبزواری ؛ 
محمد شمس‌الدیں‌صدیغی ؛ درصی الدین صدیقی ؛ محمدحسین محددی:|بواللیث 
مد بن 
عاہدی ؛ عصدالفکور احسن ؛ کلیم سھسرامی ؛ انعامالحق کوئر ؛ سید محمد۔۔ 
اکرمساء +مریم بھنام: مسائیں‌د گبی ٠‏ عبادت بریلوی ؛ وحید قسریشی ؛ 
معین الرحمں . 

عالب دد پاکستان شاعری است که احترامش کمٹر از اقبال نبست. اقبال 
جوں دادای فک رسیاسی بود ودرعصری بود کہ شبە قارہ بەبیدادی می گرائید 
اسعارش١ق‏ دلچسبی دیگر دارد وبرای ملت پاکستان ژندہت رسب . غاب شاعری 
است ار یكفرں قل وانعارش وآثارن در رمینەھای ادبی است . 


٠‏ سیدعبداشق محمدباقر : ٭حمدطاھر فاروقی؛ کی۔ب. نسیم.وزیرالحسن 


بھرحال محمعی کە تشکیل سُدہ بود مفید بود. خطابەھای خوب خواندہ 
سد واطلاعات زیادی دربارۂ غالب میان شر کت کنند گان ردو بەدل شد. حزین 
دانشگاء پنحاب محموعەای ازآثار غالبِ وکتب مر ىوط بەاو درهفدہ محلد نشھر 
کردہ است کە ىام آتھارا درشمادۂ دیگر برای علاقەمندان خواہم نوشت . 

خاکزے خاؤ ماس سسال اس کر اس سا بابشائ) 0 س کرات 
انگلیسی بودہ|ندوازرمانمولانامحمدسفیع متصدیان آن‌اردانغمندان پاکستا ند. 

درشعبۂ فارسی آن عدءای اردوستان پاکستانی رادیدم وتحدید دیدارند. 
دکترمحمدباقر ؛ دکتروریر الحس‌عابدی:دکترعبدالشکوراحسن٠؛‏ دکترقریئی؛ 
دکتر نسیم:انعامالحق :محمد بشیر حسین, محمدا کرمشاء. عمە دا سر گرم تحقیق 
ومطالعه درز بان فارسی دیدم ۔وزیر الحسن ار بیست سال قبل تاکنون خیلی کا د کردہ 





چپ ٦‏ 
ری :7 ۶ 


فارسی 


آستادان ز بان 
است و ازکادھای با ارزشش طبع دیوان فارسی غالبٍ است. محمد باقر ىہ حاپ 
مدارالافاضل مشغول استوتذ کرۂمحرں‌الغرائب راانتشا داد دکٹر ٹیم کتابں 
تادریخی بیان واقع عبدالکریم کشمیری عمسفر نادرساہ اددھلی تاقروین ‌راچاپ 
کردەاست. محمد بشیرحسیں فھرسٹ محموعةٗ خطی میم محمود شیرانی را در 
دوحلد به چاپ دسانیدہ است وحلد سوم آن یز تاچندیدیگر شر حواھد ند. 

گفتمکە باحناب محمدحسی مشایخفریدنی سفیرمحترم خودمان‌دیداری 
دستداد, سا لی چند بودکە ازدیدادرش‌محروم ماندہ بودم. خوشبحتانه باسابقەایکه 
ازقدیم ددآن مملکت داردبسیادمحترماست وہھمه اورادوست دارند۔ دیراهمادیب 
است وسخن‌شناس وعہمد برو کاردان. علی | کبر حعفری راحم دیدم. اومدتی است 
کە ازطرف وزارت فرھنگ‌وعنر دداسلام آ باداست. می خواعد مؤسسۂ تحقیقات 
فارسی را در آنتحا ایحادکند. کاردی‌است بسیار لارم وبا ارح وامیدست کہ توفیق 
حاصل کند. 

دکٹر پناھی راسە سال بودکە ندیدہ بودم.معلوم مدکە ازین مدت را در 
لاوز بودءاست واستاد مدعو دانشکد: خاورشناسی است بر ای تدریس ز بان‌فادسی. 


۸۲۸ راهنمای کتاب؛ جلد سیردھم 


دیدار دوستان ایر | نشناس پاکستانی در دانشکدۂ خاورشناسی ہنحاب بسیار 
لذت بحش بود. وقتی بآ نحاوادد شدم یاد محمد شفیع ددضمیرم میگذشت. برای 
من: نام لاھور ہا دو نام عمرعی دارد: یکی مسعود سعدسلمان ۲ دیگری محمد 
شفیم . البته شاعران زیاد ازلامور بر خاستەائد وعریيك در ادب فارسی مقامی 
دارند(مائند واقف لاھوری) . مسعود سعد کە جندی ازعمررا در آن‌سھر گدراند 
وقطعەای پسیاز پاحال ددہاپ آتحا سرود ىام لاہور را در ادب اصیل فارسی 
جاودان کرد ۱ 

محمد شفیع برای ایرانیان و دوستداراں ادب فا سی ارلاھوریانی اسب 
کە مقامش ددرخوز ہر ر گداستو تحلیل است . خدمات او در محقیقات ایر‌انی؛ 
مخَوَوطاً نشر متون مومی جونمطلع سعدین وتذ کرۂ میحانه وقسمتی ار وامق 
وعذرای عنصریکە حود بەدست آوریدۂ اوراق آن بود عمیشه نام اورا حاودان 
نگاء حواھد داشت . 

استاد محمد ناقر سالی است کە بار شسٹۂە سدہەاسبس بە٭حای‌اووزیر الحسن 
عابدی ادادرۂ امور گروہ ز بان فارسی دانشکدہ دا بەعھدہ داد . وریرامٰلحجس 
در زبان فارسی صاحب مھارت است . عدەای ازمتون زہاں فارسیر |اجاپ کردہ 
است.فارسی دا درنھایت دوا نی ‌تکلممیکند. ادیب‌استو محققو از علاقەمندان حقیقی 
یەرباں مارسی 7 اورا از وقتی می ضناسم که درداشگاء تھر ان ىە٭تحصیل در دورۂ 
دکتری مشعول ودو برای مطالعه یه کناسحانۂ دانشکد: حفوق می آمد : 

دانشمند دیگری کەددیں‌سعبە کار میکند عبدالشکور احسن است. احسن 
عم فارسی دا سیرین وروان وىی ‌تکلف صحنت میکند . تحقیقات وەطالعات زیاد 
در ربان فارسی دارد . 

دوستان دیگری کە ددرگروہ فارسی دیدم عبار قند از محمد بشیر حسین کە 
خوانندگان راہثمای کتات ساٹھا قپل مقالاب محتَفَانٗ اودا در محلە دیدەائد, 
دیگراکرم شاہکە شعرفارسی می سراید وفارسی درس میدھد ومنتحباتی شیرین 
ازاشعاد فارسی شاعران شبەقادۂ جندسال قبل طبع کرد . 

دکتر قر یشی!زاستادان زہاھای اردو وفادسی ‌است وتألیناتی حنددربار؛ٴ 
ادب فارسی دارد ومحققی گرامی وارحمئد است . 

از فارسی دانان واستادان دینگر که دیدم دکٹر نسیمرا باید نام رم کے 
استادز بان فارسی ومدی رر گروہ این‌ز بان در دانشکاء پیشاور است واخیراً ہچاپ 
کتاب ہبیان واقعء عبدالکریم کشمیری همسفر نادد اذ دھلی تا قروین دست 
بردەو آ نرا بەاتمام رسانیدہ اسٹت وعنعریب نشرمی شود . ىیان واقعشرح‌مسافرت 





محمعی دد لاھور ۸۲۲۰۰۹ 


عبدالکریم و حاوی اطلاعات زیاد دذہابں دورۂ نادری است اما حای جوں و 
چراھم دارد 5 
محققان ودوستداران زبان فارسی در پاکستان زیادند. آ ھا راکەمیتوان 
فراموش کرد انعام الحق کوئثر واطاعت یزدان وغلام سرور وعابدعلی عاند و 
صدیق شبلی و علی‌رصا نقوی می بانند ٤‏ 
٤‏ ٭ اد 


ایرانی دد سرزمیتھای اردو ربان با اصطلاحات دیادی ار ذہاں فارسی 
رمیخودد . پا اذ زبان مردم می سنود : یا دد حراید می بیند یا دد نام دکاھا 
می یابہد . 

آنھا عینرا چشمه میگویند. عابدی مرا متوحه کرد که عینك عم آ ینك 
(آینہه+-ك) بودہ است ومردم آں‌دا بەعلت شباعت تلفط بەعینك بدل کر دەائد 

کلماتدیگر حالب توحەامراسص پوشیدہ؛ آداستە پلو؛ تیر گام؛ترساوہ؛ 
رالش کردن است کەما بحای ھمۂ آ ھا کلمات عر ىی ٭ە کاد می بریم و می گوئیم 
امراض مقادبتی ؛ مرصعپلو ؛ سریعالمبر ء مرکمات ہ دعوا کردن ! 

روزی کە لاعور را ترك می کردم دفتر یادگار داشکدہ را آوردند کە 
چیریدد آن بنوسم. دومصراع ارقطعڈمسعود سعد سلماں بەیادم آمدو آندانوشتم: 

ای موہ اتی کٹریاگوثاغۃ زی 
.. امن حگوىہ بودی وبیمن حە گو نەای! 


٠ 
ددکراجی باعلی اکبر حعفری بەمنرل پیرحسامالدین داسدی رفتم. در‎ 
کتابخانەاش مادا پذیرفت. پیردائما بەکارعلمی مشغولاست. خوشبختانه فراغتی‎ 
دارد وکتابحانەای محھز وسُوقی وافر و ھمتی بلند . منطمأکتب مفید مر بوط‎ 
بەتاریخ وادب فادسی انتشادمی ‌دھد. اوعاشق شعرفادسی ویاد گادھایى‌آن درسند‎ 
زادگاء پددی خود است . تاکنون بیش ازسی کتاب دراردو و فارسی نشر کردہ‎ 
است, یکی اذ کاد ھای اخیرش دودۂ پنح حلدی تذکرۂ سشعرای کشمیرست کە‎ 
ھنوڈ دنبالەدارد وذبلی بر آن‌تر تیب داد است کە بەنشر آن خواعدپرداحت‎ 


ابرح اافشار 








ٰ زامەھا ۱ 





اعفہان فرھنگی 
آقای مد یر 

یکی دو عفته قبل شمادۂ حدید 
مجله داھنمایکتاب بە اصفھان رسید کە 
این کمترین دا عم باددج مقالگکی کە 
ناعرہ اسیا ساس بھاتی 
شرمندہ فرمودہ بودید. کلی سپاسگرار 
وممٹون کە بھر تقدیر یادی اذ شھرماو 
بویڑہ محیط فرھنگیآن بە میانآمد . 
ھمان طودکە خودشما دد دیباچۂ مطلب 
تذ کر دادماید ٠‏ تاریخ نگارش مقساله 
مدتھف۸اپیش بودەو روی هھمین اصل 
دگر گونیھا ی‌ددموضوعات موزرد آسادہ 
پیش آمدہ کە اگرپیش از اىتشاد خبری 
بە من‌میدادید, من آ نھارااصلاحمیکردم 
وحالا ہم,اگر صلاح میدا نید درحایی؛ 
مثلا در نامەھای رسیدە و یا درصفحان 
آخرمحلە ؛ بەآنچە در زیر بەخدمتتان 
مینویسم اشارۂ مختصری بفرمایید : 

۱۔از شاعران محمد حسین صغیر 
واز مطلعین تاریخ و حغرافیای محل 
عبدالوهاب کلاٹری در فاصلۂ نگارس 
وانتشاد مقاله فوت شدەائد ۔ 

٢‏ کتاب حرفھای پائیری 
مجمەوعةۂ شر امیر حسین افراسیابی 
ودفترھشتم دحنگء کە در موقع نگارں 
مقاله ھنوز انتشار نیافته بود: مدتھاست 
کە منتشرشدہ است. 

٣۳‏ کتابخانۂ مر کزی کودك که 


درموقع نگارش‌مقاله ھنوذ افتنتاح نشد. 
بود مدتھاست کە گشایش یافته ومشنول 
بکار است. 

۴ آقای ابوالحسن تحفی 
ادیب ومترحم تواناء مدتی است کار دہ 
داندگاء اصفیان رابردھا کردەو دہ 
رمرۂ مھاجران بە تھران در آمدەاند 
عمجنین آقای محمد حموقی شاعر نیز 
اذ آغاز سال آموزشی کنوئی پە تھرار 
منتقل شدەدائد . 

کا ما 6ے 
درص ۳۴۹ پہساز سطردھم جن 
سطری کە راحع بە دژالهء و واعلامی 
دو ضاعرۂ اصفھمانی نوشته شدہ بود 
افتادہ ء حال آں کھ بە گمان مر 
لازم بود اذ این دو در بررسیوض 
فرھنگی دھه ٥٢‏ تا ذکری بە میا 
آید. 
در ص ۳۵۰ سطں دوم ء عبارہد 
دگرحەہ ھماکنون عردو ازذروشنفکر اہ 
بافرعنكک وپڑوەشگرمعاصر نداما کار 
درزمین شعر ارائه نمی دھند٠٤‏ بەصوزد 
٭نھا اکنون کاری در زمینه سُعرارا؟ 
نمی‌دھند ٤‏ تلخیص شدەاست ۔ 
جح . دو ستخواہ 
وپ و خیال 
خوب پیدااست کەہ ثأن تزولمماا 
ممتع و متین تحقیقات فلسفی استا 


نامه ھا 


دانا سرشت: منددج درص ۴۸۱ سال۱۳ 
شمادۂ ؿ و۷ دربارۂ وحم وخیال ھمانا 
مسئله عشق پروانە ه سُمع است ؛ کہ ار 
رمان رودکی تا حال حنیں محث و 
اشکالی پیش نیامدہ ہود ومی تو ان افقتر احش 
ہامید. بدیھی است عمانطور کەفرمودہەاند 
در صحت عشق ایس پسرندۂ ذیبا مردم 
مشکوك واغلبِ منکر ند . پس آیا واقتاً 
دد دەقرن متوالی ھمة شناعران وعارفان 
یك مسئلة غلطلی را بااین ھما؟اددق و 
برق وطمطراق وشکوہ در عراران غرل 
ومنُنوی ومسمط ور باعی بە ٥ا‏ آمو حثتەابئد؟ 
با ٭برای تحصدیر از داست فتنه انگیر 
ددوغ مصلحت امیر ی گفتەانئدء؛؟ پاترای 
ھنر نمائی اغراقی داکە یکی از صنایع 
ادبی است درلباس حقیقّت داں دادماند 
مائئد کمال اسمعیل در مسدح سا حود۔ 
محتاد وحبار عصر خود ؟ 
مھا بت تو اگر بانك پرژزماںە رید 

قطادر حفتةهٗ ایام بکسلند مہار؛؟ 


با فردوسی درمدحج اسب کثاوة 


۸۸۳۳ 
حراشید و پاشید سشدیز شا 
رسم روی ماھی در دم رویماء؛؟ 

حیر خیر معادالھ. حر گرمولوی ؛ 
عطلار سعدی؛ حافط ؛ فردوسی, خیام 
سلامی درس دروع وحطاوحلافی ندادماند 
و بحاسۓ کەه اذطر ف کوچکٹر ین شاگرد 
مکتب عرفان و ادب معاصر (کە ددایام 
معدود حوایو بادای به عشق محاری 
(کە بلھوسی اس باید نامیدا دحسار شدہ 
و آنچهە می گوید بجشم حود دیدہ است) 
حواب مقنعی بەاین اسکال واقتراح دادہ 
نود حەکە دم فروسئں بەوقت گفتں‌را 
حداوند سحن حائر شمردہ است۔ 

ابنك حواب: 

١۔‏ وحہ ححت دیثر ار تصد یق |استادں 
مقترح دد ضمن انکال و اتمػاد حود 
تا تصدیق فرمودەائند بی شعوری 
پرواىہ را ہسیارخوں پرواصح است تا 
سس فاقد شعور شود لابق و قاددعاسق 
سدن نیست ھ دیو حو بیرون رود فرشنّه 
دردآیدء درایں‌حا با احادۂ حناب مد ہر 
محله ىا گر یرم ددتعریف عشق شواعدی 
بیاودم . 


من عمان دم کە وصو ساحتم از حشمة عشق 
حار تکبیر زدم یکسرہ برھرحہ کمه عست 


ای عاسق گدا حو لب روح بح 


اس ار 


میداندت فوطیفه تعاصا جه حاحت است 
عرضہ کردم دو حھان بر دل کار افتادہ 


یه حر اذ عشق تو باقی عمە فانی دانست 


حافط 


۸۳۲+۲۴ راعنمای کتاب؛ حلد سیردھم 


قیمت عشق ندائد قدم صدق ندارد 
ان 
سست عھدی کہ تحمل نکند بار حفا دا. 


اگیر عاشقی خواھی آموختن 
ه کشتن فرج یيابی از سوختن. 
سعدی 
عشق شیری است قوی پنحە ومی گوید فاق 
ھرکه از حان گذدد بگذدد از بیشۂ ما 
ظھیر الدوله صفیعلیشاھی 
با اثدد عشق ای دل عمری است گلاویزم 
پای کہ بگریزم ۲ پنحەکە بستیزم: 
در معرفت عشق الفبای رسا کو 
گفتند بسی گر سحنی هھست بحا کو۔ 
ا نگارندہ فقیر گنابادی 
۲- معیب پروائە بگفٹی عنرش ہیر کہ بەگل پیاز یاسیر یا قرہ بەئشیند 
بگو ء من در ایام شیطنت قبل اذ نلوغ ‏ برديك شود. گلھای خوشبوونافع دا 
یکی ازصیادان این پرندۂ خوش خط و بصیرت تام می شناسد ۔ پس دارای ق 
خال ہودمکە کلکسیونی دداین کاردا۔م. حافله دم ھست حیوانات غالبا اذ پھ 
متکامل‌یامتناغض بپودن پروابه دانایستی سر حود قادر به دیدن نیستندء ام 
بامدادان درصحن گلشن ددك کرد ۔که پروانە ازذپشت سر سریعتر اذ جلوم 
ازسایۂ صیاد فرار می کند. برای صیدضض بیند-آری فقط وفقط عشق بەشمع اس 
باید بە تود پروانه گیری متوسل سد ؛ کەوی را کر و کور وبی شور و دیوا 
پس دارای شعور وقوہ؟ خیال است۔ می کند در حقیقت عشق واقعی و حقيا 
انواع نباتات حثئی خاد موقعتولید را ددبین حیوانات پروانه نشان میدہ 
مٹل گل می کنند وتحم دروسط گل تو لید وبس واین درسی است مدلل و کامل 
می‌شود؛ پروانەه ھرگز دیدہ نشدہ اُست تحسم عشق وعاشتی'. 


٦‏ آقشض آں فیست کے ار شعلةه آں حمددثشمم 
آتش آں ات که نر حمرمں پرواتهە رزردیند 
ار حاط شیراء 
چنا نچه ملاحطه میفرمائید؛ حافط سنت ٭ ساطرۂ شممعو پروانه4 سندی ([دد موستا 
نطر داشته وانقادکرده است نگارزرنںه منطومهای مستدل ومنطقی ب٭ھع پروالە که ممحر بآ 
و وسال آناں می شود گھته اشت 2ت اگر عمدور محله احارء فرمایمد سضمں معاله عدی برای تکھم 
مقاله متں تقدیم حواہد ند 





ناہ٭ھا 
امیدوادم استاد مععام اقای دانا 
سرست اذ محتصر ح_واب حقيیر فقیر 
کە ناگفٹنشض دب لایغفں سُمردهہ میسد 
نرنحند و مرا دولت حواه و ادادمند 
خود بدائند والسلام ۔ 
ہمان بغما بی 


هر قحب ك۵ بھی 

در مقاله و تفی داد قلم حمالرادہ 
منددرح در سمادۂ ٣و‏ ۴ ناك سیر دھم 
محلە راھثمای کتابپ دو بسندۂ محئرم قّل 
قو لی کردہ نود ارمر حوم تق یزادہ ہایں 
شرحھ حیمر ! عم متل ضر ت امیر پھلوان 
و زوزمند پود و حطرب با سمذیر وتیر 
و یرہ ار عہدۂ او بر دیاعد و بنائٰد در 
مقّابل دو سپاء ہا عم کھتی ب2 


اد مدتی کوسس 30 دور آرمائی خحطرف 


ٹی نع تی 


امیں غالب آمد و او (باارمی انداحته 
ٹر سینەاض شس و ختْحری راار گر 
در آورد تا او دا بقٹل ىر ساند ء ولی در 
عمان حجی خینر ١‏ آب دعان سر سوربت 


شساز|كش 

برعم راقم این سطاور دد این نقل 
فول تواردی حاصل سدہ است بر اىاستاد 
در ہياں ماحر! پا قائل آن . پا گماں 


فردودەائد جئںس داستانی را ار مر حوعم 


حضرامیں اَيَذاَحْت 


تقی رادہ شنیدہ| بد . یا آنجە آمرحوء 


بیاں‌کردہ بودبہ گو نەای دیگر بودہ اس 
نے ْ2 ناآشنا تاریخ اسلام محال اآستے 


۵ 
باور کرد حون تقیرادہ مردی ىا آن 
احاطه واطلاعی کە ارتاریح اسلام دانته 
وحتی حود در بدا تعمر درسللدروحانباں 
ببرمنسلك بودہ است جس داستان۔حعولی 
را کە نی ساہت بھدحسر و حسی عرسہ 
دحتراں معاویفاٹث ٭ بسسے تەوه کردہ 
داد ۔ 
داستاىی را ک٭آقای حمالادہ مّل 
جو ابی سی عارس ارحومل نات 
حلم وحداحو یی علی یب ولیددر ۔عی 
سر ار وی سرلانا اط الو مد 
بل سی اف لھا کر 
۔حلد اول مثتنوی داستاں زا خبی‌سروع 
میکند : 
د ار علی آمور احلاص عمل 
ہو شی زا ذان سن تغل 
”دز عر ا پر پھلوانی دس یافت 
رودسمشیر یہر آورد وستاف 
داوحدو انداحت ہردوی علی 
افتحاد عر سی وھم ولی ٠‏ 
داوحدوا بداحٹ ىر دوئی که ماء 
سحدہ آردپیئش‌اودرسحدہ گا 
(ددزماں| بدا حیشمشیر آنعلی 
کرد او اںدر عرایش کاعلیء 
وار اپنحا مولانا کە محالی یافته 
اسٹ حستە و گر بحته سحایای الھی علی 
را ىا دلکں‌ترین اىیای ان میکند . 
ددر سحاعت شير ریا بیستی 


در ءروبں حودکە دا ند کیستی 


۸۶ 


ودرز مروت )پر موسائی یه تی ! 


کامد اروی حوان وىان بی نبیەء 
دیع حلمتحاںەءا را چا کر 
آب علمت حاك ءا را پالدکرد 
داد گودام کەایں اسر ادھوست 
را بکەه ےدمشیر کشٹن کاراوسبء 
دبار گو ای بارعرس حوى‌سکار 
تا حەدءدی ‌اینر مان ار کر دگارء 
× حشم تو ادداك عیب اموخته 
حشمھای حاصراں ہر دوحته ٤‏ 
ودر سو گرمای مستی !یں تتدیس؛ 
بیعراس و واعمەای ار طیں بد گویبان 
ەریٹ او را پر مدعی حلافف سمع 
مقاوان نات 
دزار گنا ای علی مر سی 
این امنہر اس ا ھا 
حوان کەدر کار علی سجت درسگتف 
ماندہ اسس 
دگفت در مەں تع فیر اھراستی 
ار حە اھک دی مرا تنداستی ء 
٭درمحلھ۔ آین رجمت رجیس 
ازدعا زا سے دادن کار کت 6 
وادعلی 


دیسنود ۰ 
2 0203 کل یی ار ای سی دیرلم 
ندۃ حم 5 سَامَتوَت تفم ٤‏ 
و حوں خدو انداحتی تر روی مں 
شس حلبنید و تله سد حوی مےںء 
د نیم بر حق سد و نیمی ھوا 
سز کٹ آندہد کار حق سود روا ك 


امت قيیھ یھی وادی می 


٦‏ ممتھی ‌الامال ۔ شیح عماسی قمی 


راھنمایکتاب ١‏ حلد سی ردھو_ 


و حوان کەه ا ماب توحید و 

خداحویی را می بیند 
>2 گفت مں تحم حفا میکائتم 

من ترا نوعی 7 پنداسۃ 
”2 ہو تراروی احد حو بوددای 

بل زعانه ھر ترادو دودەای ٭ 
٭ مں علام ەموح ان دریای بور 

گے یھ 0+087 در وذ درطھود ۹ 
(عر صەه کں ٹر مں‌سهادبد|کەعن 

مر ترا دیدم سرافرادردەں ٭ 
(قربت پنحه کس رحو یس وقوماو 

عارفانه سو ی دس کر دید رو 
برای لی نا ا حتلاف (تیحهہ بکیار 
دنز اقی تین دک نک ار سدہ ات ا 
آں بسال بحم ھحری دد ٤وہ‏ خندق 
با اح اپب بود. ایں غروہ را حجندی 
حواندمابد ؛ سب آنکە مسلمایاں ىهھ 
ابتکارسلمان پادس ودستود پیاسر حندقی 
مدور مدینڈالسی سھری کە دراں اوا سب 
داستند کسیدە رود بد و احراب گفتھابئد 
باعتبار ا مکه قر در رای حنگكک باہءحمد 
كليۂ ایل دا حوی اب عرب را بسیح کردہ 
نود درایں‌عروہ عمر یدىں عدود کەیکی 
ار سحعان و فرسان عرب نود با رحةٗ 
دلاورانوررءحو یاں قر یس درکار حندق 
صف ردم و میارز می ‌طلمید ار سپاءاسلام 
کەه وصف شجاعس اورا سئلیدہ بودندکس 


و یارای د٭صاف باوی بود, پیامبرجون: 


بات و علف واتازه اسب مه پیج وممی آچ4 ارسورۂ مائدھ 





نامەھا 


نید عمرومبادر می طلبد فردود ودوستی 
اد کە سر ایں دشمں ہ٭ گر داند ٤‏ علی 
ر قضیخوابدادودینکر اں‌حاموشی‌مائدند 
باەیر سکوں فرەود عمرو دگو ارہ 
اردحری بسٹتر مبارر طسلمید پبیاممر 
نان را تکرار فرەود بار عم حر علی 
گںحواىیعداد. رسولحد! فرمود ای 
لی دردیك ەن: یا واو پثردیك آنحیج رب 
پچ پیامیں سمشیر خُود را موی دادو 
ردود بر۵ بسوی یتو خواھی و سپس 
رەود بار حدایا کمکس کں١‏ علی مدان 
ند وعمرو را دعوب فرەود یااسلاماورد 
یا پیادہ حنگد. عمروگفت عرا نەدیں 
یادی فیسب ,. اما برای حە پسر رادرم 
یادہ بحنگم ٭ بحدا| مں دوست دارم 
ودنا بکشم ہ علی فرود اعا مں دوب 
ارمہرا برای حدا نکٹم : 

عمروکەه دشدت عصیا پی سدہ بود ار 
سب قرود آ٭د ی دو مرد ھم گلاویر 
سداند . عمرد فرصت ی کرد و سمشیر حود 


۱ 


یں علی فذرود اورد کەه سپر علی را 


ندو ٹیم اد ۲ج حسراحتی در سرسان 
رسائد . علی نیژصر پەای بر داں عمرو 
رد وآنرا قطلم کرد ۴ عمرو افتاد و علی 


برسیئنەاس پر ید دلاور قفریس کہ ار رسكک 


١۔‏ ارناد. مفید 
٢‏ سیر ۂاسحشام 
کے مت با یعالمودہ 
کے نتم اسلامساسی 


د در علیشر یىی 


سدە نود بکناوی تھی این آ بعد ؟ە 
ود ومک وا ا کس مشاہ ای کر کات 
حشمس فر و تشست۔ا للجیدی اراوے گت 


وا گاوسای نے و راجت عم وب دیگل 


٦ ۱‏ کے 34 : 
تس یا وی و ا یہ ہے لا نارق غر ققھ ھا 
و سے یا کو کے 2 بے ے 


ار یں جرے گت یر ال ود رے میک 


لہ جب ۔ 


ای تہ ود؟ عال کان ' 5ذر یں 


سدم میحو امت ارحد۔ دی 
٣ىیىيیپ۹ٰ‏ یی ۷۲۶013 


برای حدا مورک نے ی 


0 


اما داستاں عللك - 


پس ہت 


دج 
بودہ اٹ حسم کعه یں نام درو قامهھ 


.1 : 
عناعی انف 2 دلرایسمورد ںی ںےم دری 


نود در سورءی | اد و پر ٰ سی سام وادی 
الھری در س فرس؟ ال عدمه 
5 رز سے ف ور سنگی ستال عداہ 


مر جب قھرء ان دلاور وو عثدور بر ود 


. یب 
اجب إں وست عمی شسب +4 رحب 


حیفریىاءمر دار ےد ایی شرحت ایلوا - 


دود کە عمحیكث ار دلاوراں ۔٭سلمں ء ' 


رعرہ ویارای نی ٢‏ آو یعاد درع ھ۔ 


حمبر ہیاعیر دو رورپ ۔م سلماىت 2 


ماق سہت بای سی 2شسیس کی کت 
سیاء داد و اق دی رویا نبوی سدںی بد 


وی رور نا ة سدبتس اوردند 


سوعمررڑو؛ 


شیج سلیماں بلحی حمعی 


۸۰۸ 


وس ا جات نید کت اخباء 
ریقسدسیدہ است وامر وررایتمسلمانان 
وا ا کات ا ارت 
.| دوس دارد وخدا وپیامبرش نیراودا 
وب دارند ٭ ١‏ و پر حم دا بدست علی 
اد علی در کشا کس ىا مرحب ہشمشیں 
کلاہ خود و فرق او رابدویم کردو 
ر حینر دا بروی مسلمانان گشود . 
مو چھر دھقان 


ٹر یں در ىارۂ طلاہ 
رفحیسی ۸03 تک 


آفای مد یر 
کتاب حلسهە کە درسال ۳۴۸٣١حاپ‏ 
بجس گردید دارای یکی ذو استباہ 


زع کے ار حودمں سر زده است؛ و 
مندین غلط حاپیکە ادریر حشم گر بحته 
سب 

ارم داستم کے آھادا با حند 
ادداس _ کە ممکن اسٹ مکمل بخشی 
رنوصیحاتی ىائد کە ددبارۂ متن کتاب 
آادہ سدەاسب _ برای جاپ ى٭حطورتان 
مد مکنم'* 

۱۔ تحدا ید لر 

حاسية شمادۂ ٢‏ صفح٥‏ دواردۂ 
بىاحة کتاں بایستی حدف سود ؛ وھم 
صین نیمةُ دوم سطر آحر حانیة صفحه 


١‏ صحيیح مسلم 


راعنمای کتاب: حلد سیر دھم 


۰۶ یباہوستی حدف سود, 


- صفحۂ ۹٢۲۰ء‏ سطر ۸ و۹ اشتباء 

دن است وبایستی حذف شود. 
۳ اصافابں 

بەنواهدیکە درصفحۂ ۱۸۹ برای 
امطلاح دقلقء ( -- قوللق) آوردہ ند 
ابد اه سرت 

ےس ا فان خ روھال 
وسە مکتوبء (سحه خطی متعلق بے 
اثافنکی ستری) لق تاس 1ض 
)٥۹‏ ھ قلق شاگرد _ گرمہ و نایب 
داروغەء (ص ۲۳۷) و ٭وقوللق ار دعیت 
گرفتن ٭ (ص۲۸۱) دا بکار درد است 
(ددسیاحتثامة اىراھیم یك کە بەکونش 
آقای محمدباقو مؤمنی حاپ سدەاسٹ) 
کە مل عیں آن بایستە می نماید : 

.ے., دیدم آن دونفر فراش پیش 
دویدندکە پول حلو مارا بدھید ! گفتم, 
وج جە ؟ -گفت: قوللق. گفتم : پدر 
سوخته چه قوللی بەما کردید: گفت : 
پس ما نوکر پدد توبودیم:ء (ص۱۳۳) 
درکتاب ورستٹمالثتوادیخء (حاپ تھران 
ص۲۵۴) ؛: دفلقانهء دراین عبارت ہکار 
رفته است : 


فغلامی را ددپی تحصیل صدتومان 


کے ار چاپ علطھای چاپی احترار سد ٭ حواندکاں حود توحےه حواعند مود ۔ے 


رامای کات ) 





نامەھا 

مالیاں دیوانی بھ قریەای فرستاد وودر 
دقمش نوشتندکە قلقانه دو توماں ب٭ە او 
بدھندء 

صفحةً ۱۷۰ - بر کتاچابی ػکە 
در آن صفحه یاد کر دەام ؛ کٹاب ٭تاریخ 
ای و ارفع ہر حم باید افرود . الیته 
آبح گلا کنائکه وگال تزاشات 
کاپ راقو سا سر ریا 
۶ء صفحہ ۵۲ئئ3) د تالیف حمد 
حواد ھوسمند مدیر رورامة سعادب 
شر آست ىە خود ارفمالدولەه ۱ 

_ درحأَسمة صفحهُ ۲۸ء بایست 
افرود. 

میردا فتاح گر۔رودی نیر دررسالۂ 


کک 


۹ء 


(سبباء4ء مے ہو سد ×اعل انگلیسں ار 
ترویر د تلەمیس یا ہی ایی اطیسرا آ6 
(سفر ىا.٥هُ‏ می فتاح ایت ا کن حس ساپ 
فتاہی رتمحا س- سڈ لد رساله سس بیادھ 
ہنوستةُ اقاى فتاحی در د۵٢٢‏ ہے 
سدہ اسی) 

اتی مه تتات 


2 ' 
۔-يه ۱ جو و سے 


بادد سے 


73 دی رعنواں ود نے 
حاپ سدذہ آثنت نایشت ود 

راعثمای کتاب (سال ۱۲ء یس٣و۳٣)‏ 
حرداد - ۱۳۴۸) عقَالةُ درا بی ام 


و خاطر اب اعتمادالسلطدء۔ 


بادداشٰت 


ایں ہندہ محتبی مینوی می گوید: 


1 ت5 نے 5 ہ8 : ۱ 
در باب شحلشم و بچخشم يه | بحه در صفحه4 ۶۹۱۲ گمتەه سدم اسب أیں 


نکته عم افرودہ سود 


دوست من آقای علی روافی مرا متو حه ساحتندکه دردیواں حاف ساس 


لفط باردیگرعم اأهَیََانت دداین نیب: 


کردہ یه دیواں دل حرج و زدمین را امت 


بححئم در وڈ مح بودہ و آقای دکٹر سحادی آن را در حاسيه 
گذاشتەاند (صس ۳۶) ومتن را مطلابق ل <+تحشم بہادء حاپ کر دەاند۔ 








1 


لن 


2 تار ھشت خاورشناسی 


سار ڈسگر؛ؤسںا امللی دستوھعتم 
شرقشماس ےھ کی ب۲ ازعکام عق ےکگاںن 
(١آنںآرنود۔امریکا)‏ شک ل کردددوات 
اسٹر |ایا پدائرەت که نیستوشعممں کگسگرہ 
در شھرکانئرا پایتحٹت آن ٹثور وتوسط 
دانشگاە آں شثیر منعقدشود و امسالدد 
روڑھای۷ تا ٢‏ اثاوها ۷ ا مشارکت 
کے ارودع یس تشر ات کندء ؟ه اراقطار 
عالم و راحراقیےای آں, الہته نسبہت+دشیں 
اصسراء آ دم ودنٹ تشکل گردبد و 
سےحرانچاک متعدد در شع ایراد شد و 
عددای له٭جیارسال وش سکدب گا را دیدہ 
ہی ئں دا درد ‌دار + دندو عدءای عم تارهەىا 
ہم آشا شدنں . حای عدەای کە .ەعلت 
دوری اہ ےج نکردہ بودئند سا لی 
بودھ با دای ک درد حلال اأایں مدتاز 
حیاں حا کی دوزرشدہ بودند حسرت آود 
و ملال انگر 

ار ز5 رات مسعود فرراد مود )ن4 
سواد رس حیأت) و سصیماھادنہ ای 
(داسدگاەتھرات) متس (دانشکاہ 
مثید) وع ۔دالامرسلم (دانشکاەٹر یز) 


وحلا 


لٰ 
۹ علی! گر <دھرگا و عتحاللة مہکائی(٭ەر 
دواروزار تد منگدومر) وریحاردفرای 
رئےەؤنسڈ آسیابی داشکاہبهلویشرار 
(ار کعاىحانىثُ پھلوی) . 

سسداحسلن نصر ەھم ار ط۔رف کگرە 
دعوت شدم نود ىه علت گرفاریهای 
دانمگا غن خود بثعواست شر کت ہد و 
ناس معرھی اوو بدحای او مود محغی 
فراحواندہ شدەہ نود و مغاز ئت ذداحت 


عرآغورەسەدت ٠عامداران‏ شرقی٭استہ 


نەکنگرە ئەعمرماں‌نااسمادمحااس شکرہ 
٭حمعی حاص درای رحث و مداکرہ در 
امور مر وط به کتانداری شرقی تشکل 
دادد دعوت کردہ نودند وسعادتی تیب 
شد ۵ہ بامواففتوھسا عدتدانشگاہتھران 
در گر و ھمحمع مذ ڈور شر کت ٹردم 

کنگرە تقسم شدە بود بەشعمه ھای 
اآسای عرفی و5 :اسا حجنوىی: استاقف 
حنوں‌شرقی؛ جںوثرە ژاپوں ؛آسای 
هر کریى و اقتائ ما لیو ہر یا ارشعمہ 
ھا در حرروز چندیں حانه مسعمداشت 
خطاىه حای مر وط پہ یاگ موضوع یا 
يك دیں یا یك مدں یا راکم۔طقه ںات 
حوائدہ میشد ۔ 

ہم _ماں نا انعقاد حلاتشس چند 
ىر نام حاصم محامسع علمی دستە حمعی 
(سمسدار) احرا شه کەه عنارت نود اذ 

ت رہگ و تمدں آساری(حاص 
مع اسرائہل ٠‏ عراق یا دسعاں‌وجچں) 
۔ تحارت درنائی در اسادرقروں 
۷ا سلادی. 

سافن و اقعصاد در عمالك اساٹی 

_ نظطام ستی و روثهای تہارہه در 
رصری ساسی 

_ شیرھای ناست وصنعت حدید 

7 آثار ص-٠٭ت‏ حداید:ر دعثاورری 

_ اھمت فانوں در حامعدڈآسائی. 

_ ادیاب حدبد و ھنرھای حلاق . 

کا بداری کو :۰ 

تدریس مباحث هرىوط پەآسادر 
مذارین اسٹرالعاء 

اولا قسمت ابرانشاسی در کنگرۂ 
امسالدنہ کرد کی گر ھای سانقی نود 
دوریراہ وطلعأً گر انی سعری درازمانعاد 


آں شدہ نود کە عدۂسٹعرکشی ١ت‏ کہد تا 
افراد علاقەمند ءە موصوعهای ایراں میں 
سشتر عاشد شعمەھابی ئله ىاایراں‌شناعی 
ھرتّط ودو کو ۶ ان قتتتے مقالاتیدربارۂ 

اہراں جوانده مد عارت دود اآر. 
۱۔۔ شعب؟اسای عر بی( یںەمدیر یت 

حاں نومں ۱۱:٥١١‏ 1۹0۰ [) 

درحلسذایرامشاءی اس شعسهەقالات 
:حبیماھار نوانی عو تننادہ ریشەثىاسی 
حلمث ٥٥‏ ا )٥٥‏ (قرخ) , مسعود فرراد 
ا8 تار ٤ع‏ روص اۂ۔ار حال پحلالمت شی 
در بارۂ تمیراب تَلعط ٭ہارسی در جورۂ 
اسلامی وحم الہ محۃد .ا ا رات بار+اد مہات 
فازر سیہدی تب اسہور( 5۲600۱٦٥‏ ڈا) 
خ بارۂ عیاش محطاشامی در ہے 
"ہو ہی اراندنا سی دراء_اں حوآندەشد 
رو ح لد مر وہل د-4 اذسقات تثات 
ہر حقا١ا:ہ‏ ٭٭ ۶اا 

یی 


جو 


براں احساظ ا ںا 


ضس ارت ١ود‏ ار 9ر ست و ؛سی زس۔هہ ھای 
عویعا علسااا تمققای ای وظ 
رلوایم ( ١٥1۱ء‏ طاتٹ 18۰) استاد داءثگاە 
ورامکعورت ھا 2 ما و محل‌شھر ستا ای 
اوسط الہمار استاد داش گا اسک۔در یه 7 
د٭ەضی ١‏ طلریات اسلامی جات تا مردمتوسط 
واآٹر ۲٢ ۷۷۵۱۸٢(‏ ۱۲) 
تغام ماف مسا ارات 
اسقوری و محمدں ۔ دریسای راری ار 
گودمں ۱١(‏ ۱۱۱ ل۱١٥۱06()‏ .٠٢۲۱ء‏ ارتاط 
زان عاظافرھ سای رواشا1: 
اارصوی(۹:7:1 ۸۰۰۹۸) امتاد اسلامہ 
داثگاەکاسرا دعلما لھی 


محمد دن رز خریای راری ار مید؟ محفق؛ 


شماسی وفارسی 


دەسال تحقیی در ٥لسعه‏ اسلامی و تایح 
کار ھای مساں ۶۰ ۱۹ ۱۹۷۰۱۰ معلادی 
ارز قنواتی(13+811٥:9)‏ .٦))حوابدەشد.‏ 


٢۔‏ شعب"ا آسیای جو بی 


دہ 020 ھردھشاسی صر گے 


۰ 
جی .7ط 


حامعەشادیفام سحترایاں و موصوعسوں 
آپچہا عازدت سودار: : روسدال 
]٦10۸8۰40[(‏ ۹٥)درہ‏ و سوع ادامڈفردگٹ 
اعظاوی سس اعسافت ا0 1 تر ات 
(۱ء!ا ۸) در اب عساصری دک در 
و روضعسمت +ہحاھی. 


تعر دی فا سی 


تمدوی۔حاں کے ہابت ەطا اما ت وارسی 


درسگں ١۱١‏ فاروف در رۂ ام داریو 
گمرآد درعید ەەولاں ٢ں !١‏ لی دہ 
پارڈ شا دا لدریں تناید ار ای 


او کرت امجار ملس ھدب 


۳ ۔ نعبا آسای عرکری 


ا 7 
کا ون ش٭عرھ۔ ٭و3 فاسیت ل بے عیدۂ:ٔ 


5 اقاسین ٭شچور کاو ا ظا 


(١ط )٢‏ ود بات ج-ہ دای حر ح 
ھ 


کک 


ه٦‎ 


کی 99 


' 
معاق مے بویع 
ای 
دایثت ومقا ا عل أ بی 
7 


1 - ح 7 ٠‏ - 
۔ ٠‏ ُ گر ٦‏ مَ٭ . 
چمچ ا یىی و ارجھ دی یں مر شدہ میں 


ج ےا (۱118:ا(1 ۱11 در امت ۔لوی 


مم 


٠‏ کانگا(ر ٥۸ط‏ ۹ ور 'ابفسں اول 
"0 ہے ۷ و مطالة انقادں پ و 
مق ای ریماں دا حو ہر وم دورد داد 
جو آندفەشد صلی ود در باب وسعۃ ہوئی 
مطااماتھ حورطءہ ١ر‏ حفھای ایر! یٹڑھ 7 


حطا 3 بەدحواند 
عو خ رہ 
5 کے 
شکرے سب وچؤم منلاتمین مدق 
١ 5 :‏ 
دعوتاجھ ھا ٹی قفراسەو نا داتصاقف 
گر کو سی جا اھ ےہ سال 19۴۳ 


در کدار حواعد و کا 


و-۔- 
33 ھ۲۳۳۱ ہے ستھہ شر 2۹ سی دی 


۸۴۴۲ 


رمته ھای ہندشاسی و جس شناسی 
لِم زناد بادعه و رشۃەعای اسلام 
شاسی و عربپبشثناسی مورد توحه آست و 
ایراٹناسی ننز در سالیای احیر آع۔ار 
شدە است . دو مہ توسط داشمنداں 
شرقشاس آں کثشور درناب ھسائل مر وط 
ده اسلام و ابراں وممالك حاور اه 
انتشار می باد, یکی مەمام ه٥‏ الملدوالملده 
که سثشٹر بپهەمناحث مرحوط بےه ادیاں 


می پردارد ودینگر ٥‏ ۸۳۲) نام 


داردذئہ حاص مصساحث دی و تاریحی و 
ھر نوع تحقبقھی اُست کە هر وط رەمناحلی 


مہاب پا دستاں تا اسراٹڈل نائد 


اثر حافشار 
آراندنا 


“2 ایراشن۔اسی دحلۂ تحقیقابں 


جحی 


ایراىی داشکدۂ ادنیاب وعلوم انسای 
داىدگاہ تھر اں به یاد گار دجستی کنگر؛ 
ا برا شناسی دا شگاءتھر اں‌منتدر گر دید. 

هدفم۔حله ار اگ ناز تر بن تحقیقان 
در زمیٹەھ ای باریحی 4 انتا شناسی ١‏ 
زبانشناسی ہ ادہی ہ فلسفی؛:عر بی دینی 
علمیءھنریومر دمشناسیەر وط بەایران 
اُست درسعاحیحھا لی واذین‌دوددادارۂ 
محله ھ ھیاأات مغ‌اورانء کےە ریاستآن 
با آقاید کترسیدحسس صر دئیس دا شکدہ 
ادیابں وعلوم انسانی داشگاء تھر ان و 
مدیبریت آن ىا آفای ایرج افشاد ۔ و 
سردہیری با آقایفریدون بدرەایاست: 
سھمی داز ند. اعضامءعیأت‌مشاوراں|زمیان 
دانشمندانایرانی: مھدی حائرییزدی؛ 


عباس‌زریاب حوئی؛ منوجی رستودہ سید 


راھثمای کتاں ٤‏ حلد سیر دھم 


حعفر شھیدی ؛ حافط فرمامفرمائیاں 
فیس ا گولعطداج کر انار 
نوانی ء محٹلیمیٹوی؛ عزث ال نگھنان 
و دا ضمندان خادرحی : عدنان ارزی 
(داشگااشرہ٥)؛حء‏ اسکادرحیا(دانشگاء 
دم) . ژ. آسموس (دا شکاء کبنھاك ) 
ژ. اونىن (داشگاہ پادیس)؛ح .١‏ مویل 
(داشگاہ منحستر)؛ حسامالدیئ راسدی 
( پاکستان ) ھے ىہ. رویمر( آلمان) 
یسوی ھاکا تو سے 
قرای ) داشگاە عساروارد و داشتکاء 
پھلوی) ہے لارار ) دا نان پادیس) 
ف. مصایر ( داىدگاء بال ): عصدالعنی 
میر دایف( ف رھنگستاے دوشئیہ) ‏ میر جس 
ساہ(داشگا کابل)ء نذیر احمد(داسگاء 
اسلامی علیکرہ 7ے ہاں( دا نشگاەلیدن) 
بر گریدہ سدەاىد ۔ 

ایں‌سمادہ دردو بجسں فارسی ولاتیں 
دو ین‌سدہ سیت متفرعات بحس‌فارسی 
آن حنین است : 

-١‏ پیشگفتار ار سید حسیں نصر 
٢‏ مقام رسیدالدین فْٰلاشٌ در تاریخ 
فلسمْه و علوم اسلاەی |رسید حسیں نصی 
۳٣۔‏ رسیدالدین فصل ال و یرد ار ابرح 
افشار۴۔ نسخۂ قدیمی موم اردیو |ن‌حافط؛ 
ندیر احمدئ۔معر فی کتا بھاومقالاتحدید 
ازفریدون ندرەای ۶۔ اخبادایر|نشناسی 
ازفریدون بدردای 

و بحس لاتین نامل مقالاتی اذ 
ح.ء ہویل در بار؛ۂہ اھمیتحامع‌التواریخ 
از حهية مشىع بودن برای تاریخ معول 1 





اجار 


وك . بان درمادہ ہ اطلاع دشیدالدیں 
ارادوپاءوباریل کی تیں:سفر کو توف و 
برتولداسبول : درشیدالدیںء رئن دواتے 
وعصرض ٤‏ وھ تار,ەھای حھاےں 1 اعت 

پک ارک کرت ا شا جب رہن 


ٴ> 9ر ست ہادمۂ کتا رشناسی عای اہراں ۹ 


کا 


نالاف امرح اوشار :ود در فہمں ٣3۷۱۴٣ك۹‏ 0 


کاو دو سدم نود 


وفاٹ دکٹر معسن ادری 

دڈٹر حسراھصر یک استاد دانثنگاە 
تھی اں‌ومدیرمںی لی ود جں ‏ ەارا ای 
حادیدر رثئۂ ورشکی اطعال اوددر ‏ دشتب 
اد مردک سار ٭عال و دلسود با5 حود 
نود و ابحاد غن جن طلمی ود ڈن ھا ہج 
اوششھای اسب . 

3ری اقريا ای امنانی آآجیںن قد 
دشر نوشتەدھای بر نکی ا:تمام سار هہ 
کار بود 

ساست آنکەمتر حمجمداٹثر پرثتی 
منیور در ىارؤطی اطعال ودہ و م حصوصا 
تعاں میم دسماریای ود جں را در جو 
محلدبررک باھمتاری استا دمحمد قررے 

انتثار داد و رافت درترحمه و 
انتثار کتاں راصھای پرشکی ثودڈەں 
(چاپداشگاہ) داشتەاست بامی در تار یح 
ون اتکی حدید ایراں پا یدار میمہاند 
ددیں دوسال احرتوفق یافمت ؛ەھحلەای 
عامی در ىارۂه پرشکئی ود کاں ار طظرف 


میں ذٹی طی منتشر کند و ىا مطارت دائمی 


آں را ز بدذہ گا دارد 
بادنو ن تقی زآنہ 
بەرور جھارئه ۷بھمں ؛ ایحمں 


آثار ملی ہبملاست 7 لرور ذز گذشت 
نادروان سیدحجس تع یزادہ مرد بررگك 


ا 

مجلس ىا تلاوت آیاتی ١۔‏ ق_آں ۔ 
کر م آعار سك ۔ میس آفایىی میندی ۔ 
سریف اعاعی رئیس ٭حلیسناارفصابل 
ا حلاقیو ات وبا داردیمرحە م 7ی رادہ 
در دوسٹی سحن‌زداند و وعدہ کردکە ىر 
را حاپ آنزاز ار خسوی کے اد تقی۔ادہ 
ُا ططذء ات ار فسناقدتف وع بوررد 

آ ا آقایعدا": داام ار ۔صایس 
روحی شی دادہەء تقید او بە و ساعی 
وظطم واعتماءی کەدرا سحامامودتاآ حریں 
عراحل اںحام آں داشٹ گعتگ ک اد 

پس ار ایداں ء استادمحتی ٭ ری 
ازغاً ری عمیق آءارسحں کر دوحاطراتی 
سیدئی ار مرحوم شیرادہ ین دامت 
کہ یں گفثاد اہداں درایں‌سمارہ:٭طمع 
ردسیدە اسے سیس استاد حلال عمایی 
مادہ پاریجی را کەدرناب شی راد سرودہ 
ود قرائٹ کردوه احتصار ارعراتت 
فصل آں مرحوم یادکرد . 

حتاپ سیوند آقاولی ؛ اقرابت 
حطانه!ی عوئر کە متی‌آں پیر دد ایس 
سمادہ بەچجاپ رسید٥است۔‏ سحار ا ببھارا 
ہەپایان درد واعلام داست که محلس با 
قراءبت انیاتی ارمتنوی ىەپایاں‌میرسد. 

و٭یادبود امھ ىقی رادہءہ که بەعمت 
اىحمن آثار ملی حاپ سدہ نود درعبان 


حاصران توردیع گردید ۰ 





کتا ہشناسی ء فھرست 

ااقن لف غار2 اع 
تحقیقاب ادبی وربانی 

متوں فدیم زبان فارسی 


٦ 
ا‎ 
ا‎ 
۱ 


اذدنیابں معاصی آیران 
تاریخ وحغرافیا 0 سر گدنت 
ادیات حادحی ۱ 


متفرقه کودکان ا 











معرفی کتاھای تارہ 


کنا شناسی 4 لہ رٹ" 


۱- اصفھان . کنابخانه عءومی 
اصفغھان 
ڈبرست بح حجای حطی کیا ؛حا ىہ عمومی 


اسەمیاں . حلد اول لداو لیم حواد 


عتصود ممداتی تیراں . ادار کل 


کا حا ھا ۱۳۴۹ وریری ۳۹۵۰ سی 
حر یی ماف ۹۷۰۶ مد خی عز تن 
:- مارسی مورد معرکی قر ار گر دح پوت 
مولف ۹ر ست را داتوحه :4 کا 
سحکشناسی تعظیم ذٹرده اسب 


درمحمو ع کعاحاىه عمومی اصمیاں 
دعا بھاینا اررشی کەمتعلق بەطل! اسلطای 
ودفرار دارد ایں کعا دحاءہ مکمل ۱ 6 ا 


اسب کە در دکتامحاندعای ساطمتی وھملی! 
دورۂ قاحاری ہست و طہعاأ ىر ایمحققاں 
درەمگن عفر ٭احاری مسسار ہا ١۔رش‏ 
ھی اشد : 

امیدواریم ئه آقای مقصود ااحاله 
و بتصہرئی گه دزرکارںسح حطی دارندرودت 


محلدا د۴ 


ڈمند 
٣٢‏ - !بر ان. کتا؛ِخانڈسلطننی: 
فدرست باقعام تعدادی ا رر کس کتابحانهٗ 
سلعلسی [ بامقدمد طسری٦تاىای,‏ تیراں, ٭ 
امام مپدی سابی . ۱۳۴۹]وریری 
۷۷7ص . 
دریں فھرست ۴۶۰ سحد حطی <ە 


حەمهة دیواں و نت و محموعه ھی شعرم ت 


عت گا یشاجن 


رو ایں‌میں 


دقیقا ار لحاط نسحەشاسیھورد تو سیت 
قرار گر ەته اشتث , کار عمرحوم بنا بی دریں 
زمیمة: دحصوص‌ رای مہات تعسی و ر ؛ہٹی 


٭ونه است 


۳ - ٹھر ان .دانىنکگاہ نھران 
مصؤسسه مطالعات و نحققابں 
اجتماعی 
قدر ست کر ١‏ سای تحقنعی و اناراتے 
حا ےی ار ۱۳۴۷ بادی عای۱۳۴۹ 
احقل ۶۸ ص 


۳۶۴ ز(اھسمای کاب . تھران. 


راعسلای کیات ۱۳۳۴۷ ۔ے 


تبراں 


ور پری 


فہمرست دہسالڈ 
9۴۴۳۶" " 
قرراں 


د٥٤ودن‎ 


پوسی توسفرادۃ فعیح 


۹ رتعی 
۹ سس ( جحموعلد کنا سس سای قارسی ‏ 


ا جبیٴٰ کمات 


ا برای ٢س‏ مھ 


تھ۔ڈایں و رسب براف ہی ٭٥دورہ‏ 
راع مای یا رادر احتعار دا کھتنا و 


, 


عس 


کس کال مہز 2ی ؛ احمعد 
قدر مت بسحدھای حلی فارسیے حلدددم 
[در دودہنت . تہراں ۱۳۴۹]اربری 
ضس ۷۴۲ - ۱۸۴۹۰ (ث ریہ ستارت ٢٣٣و۲۳٢‏ 
ەؤ سا فرھنکی مہطكەہ ئی) 


.- اہی وی ناۂ حلد ارل ارفان 


د 
تاب معرفی گوبدای اتشار بافت ایك 

بر اید تحدرد عطلی جٌئیٰ ہا قای امت 
× ۰ 7 ۔ 0 

یپ وی وت مکحا یا حتں کا بی رستہای 

یمام حملی فار سے موحود در ادراں 


و عصی ار جا تنا نڈ ھای حارح ڈہ تحقمق 


گی حطی را سیار ا١ساں‏ ساحت و 


محقق راارھمراحھه ه ؛پیارس متعدد ل٭ 


کا ھی 7 ھا ٹی ٹم بید| می شود تی سا 


٦ 


۔رد 
حاداحر کەدر دوقسمت انمتشاریامنه 


حاوی شرح مر وط حه ہبہ دغا ک ول نرد ۰ 
مسطق و عرماں و احلای.٭ !۰ء 
5 5 پا یا اج ٦‏ 
قسمت ۶رث ۶ : 7 
مفضدج ان اوت ٭ ہے وع ات 


ماسقا ری ج ۰ جح 


۸۳۴ 


ر. 


۱ 
ہ وہ ۱ 
۱ (دبان ظا غندطل ابتماتی إ 
1 


۶۔ ہی آزاد شسرازڈی 

حدشدو آیددحیاں ۔ 
۹ حسی 
۷ - تو کو لل؛ آالکسیدو 


تحلىل دمو کر اس 


1. 


[ نیرانں انسٹارات 
۳۳٣۵‏ (س١۱۹).‏ 


تست. 


در اعمرنکا. تآ۳رحمعذ 
رحمت ایت معدم [نیران] روار[ڑباھکا ری 
فرائکلںی ۰ . وزیری ٥۵‏ ۸ص 
ار بعاچای اارزشی کە در ہارد 

اھر د۵ رعاں فارسی مال شّفلہ الیتث 


۸ - حمدی ٠‏ برھانالد بن 
(منرحم) 


قلاسعدو حداساسی معسیل رروسالەاثللر 
اسیا ؛ قلطد ٹثریع ساراراںسسسا: 
مر ١ب١‏ ثعلسعذمامطاوی, تر حعڈ رھاںالدیں 
حعدی .[(سریر ]ادارهە آعورسوپرورس 
آدر ىا یحاں شرفی [ ۱۳۴۹]ر تعی ۸١۲ص‏ 
۹ -رضازادۂقتفائی : حبب اللہ 
فرھننٹ اسطلاحاب حسانداری ىالف 
حسبالله رضاراٹنە ققائی و احعدر نی 
ور سحخاں کرو. [تیرانں] سادفرھنٹ 
اتراد([۱۳۴۹] وریرک ۹۵۲۰۰ .+- ۱۷١ص‏ 
(ائساراب ساد فرھنٹٹ ایراں ؛ ش 
فرعنکھای علعی و سی : ش ۲) 
٣۰‏ سھیلی ٤‏ مھدی 
صر پالمثلھای معروف ایراں . تیراں . 
اشرافی . ۱۳۴۹ . رقثعی . ۱۹۶ ص . 
محموعهای اسب ار ضربالمعلھائی 
كه ٹنوں در رہاں فارسی موزرد استعمال 


دارد ۰ 


۱- ضاء یبور ء جلہل 


توثاك ایرایاں ار چھاردہ فرںدپس ىا 
اآعار دورۂڈ شاھشاھی پیلوی . [تھراں] 
ورارت ة رغنکدوھر ء [۹۱۳۴۹] وریری. 
۶٤۵‏ ص . 


داعتماى کتاب ء حلد سیزدھەم 


ار محموع٥ُ‏ مطالعات و تحققات ىا 
اررئی اسٹت ئە در رَعَينة پوشا اد ابراہساں 
انعامشدہ است. 
۴ -ذادابی ء؛ ابو نصر محمدبن 
ہ٥من‏ 
تسرحعدً احصاءا لعلوم . 
حدیوحم [نیراں . ۱۳۴۸] رقعی ۱۳۳ 
می (ابثاراتب سادفرمشنٹ؛ثٹ ایراں: س 
۴ علم در ابراں؛ س ۱۹) 
نکی ار کارھای با اررش ساد رھمنٹ 


ترحیهہ حیں 


تر حمد تتت علامی ابراىاں اسٹ که معدوں 
آ تھا را بە رخاں عرىی توشعەاند . 
آقایحدیوحم در تر حھة کتاب وہ یىی 
یافته و مقدمڈدمسوط او ہسرای احوال 
فارانی در رہاں فارسی ٹم ماندس . 
٣‏ -رر مانعر ماشانء عبدالعلی 
بحمخں و سروی ابانی . [تیراں 
وؤسسة تحصتعاب احنماعی ۹۳۴۹ء قعی . 
۹ ص . 
۴ - رو بد زیگموند 
تو بیو تا تو [ تر حمةمحمدعلی حصحی, تیر اں 
۹] رقفعی ٣٢۲١‏ ص . 
ایں‌اثرارنىوشعدھای مھروففرویدست 
له تا کوں ىه فارسی بقل شدە نود و 
محمدعلی حجنحی نا مھاردت نمام آدرا وہ 
فارسی روا وسادہه وقائلفهم بقل ٹردەو 
حدمٹی ارحمف اتحامدادە‌ای ۔درثمارۂه 
بعد نقدی از آں شر می‌شود. 
٥‏ - مودودی ء !ابو العلا 
اسلام در دسای دبرور محدیبدائپطر و 
تکسلارسدھادی حر وشاھهی .[ ٹیراں: 
اسثشاراب ىعثت . ۱۳۴۹] رفعی ٦١١‏ سس 
۶ --۔.- ھدائی ؛ ضضاعء 
نمس صا یع کو جك در نوع اقصادی 
ایراں . تیراں . ۱۳۴۹ . وریری. ۲۷۹ 
کسع جا 
ماحث کعاب در ہمت حش منطمشدہ است 


معرفی کتا بھای تارہ 


تحققات اد یر زہا ٹی 


۷- 
دردارڈر بناںاآسی [(بپرانں] سادفرمنٹ 
ادران (۳۴۸٦]ور‏ یری ۰ ۲۴۱+ ۳۹٣س‏ 
(اہشارات سادفور یک اوراں ۰ضص۲۹۸۔ 
ربا شاسی ابرای ٣١ش‏ ۲) 


ابو القاسمی ء محسن 


اس کاں دحستیں ائر در فارؤریاں 
ا سی بعمی بکی ار رعانھای ابرای 
ةِهمًار است ذەه در ایراں و بەرہاں مارسی 


0 
ظا حےەہ 


انتشار مییا ےه رياں آسی ىا حواردمی 
وسعدی ویعاىی نردیکی دارد و مطاامد 
ان رای محققاں ز ہاں فادسی ەوایدسیار۔ 
حای حوثتو قتی است 
دہ ایراداں حود بدیں رشته ھاہث دقعق 
فلمی توحھ یافعەابد و ین اب ہن وہ 
و عالماندای اشن یو 
۳۸ ۔اساامی ذدوسن؛ محمدعلی 
حامحیاں‌س, در رر سڈ داد نی وادساے 
تتلسقی چاب سوم [تبراں 


۵٥‏ وریری ۴۴۷۰ سی 


دہ پرحواعد ذاہنت ۷ 


!اسنا |] 


محموتدای است ار مقالات ادبہ 
دویسدہ ئەابتدا در محلات وسپی بصورت 
بعاب بثٹر شد اعا چاپ کہوفی مفصسلتر 
ار چاپ دوم اسب . چھ تعدادی‌ارعقالات 
حدید بداں الحاق گردیدہ است 


۹ہ اعتمادمقدم ؛ علبقلی 
شادوسپاہ ىر سادشا شا ءا فردوسی [ تیر اں] 
ورارب فرعکػکوشٹر . (۱۳۴۹] وریری 
دررنٹک . ٣۴۶‏ ص . 
تحققی است در بارۂ دوعاھل مھم 
تاریم ایراںیکی شاہ ویکی سپاەدراساس 
اطلاعا تی کەدر یں ‌رمسەدر شاہمامهفردوسی 


ا ھلفهہ ات 


۸۴۲۷م 
۰ افنار ارح 


رراغشمای پحقعاب ایرائی تیراں,مر کر 
تررسی و معرفی فرعنگٹ ایراں ۱۳۴۹۰ 


وریری . ۴۲س (شريأ سمارا+ مر کر 
'ررسی و معرفی 8 نگ“ ١‏ ثران) . 
در بی تاب سا نم مم شرقشاسی 0 


اہ حجه !: ا شا یں ؤار سے یمحعلف: 


مو سسات؟حقیعی ودانشکاعی ىا راہمشاساں 
داحلی و حا حی ء سای و وہ 7 
محموء'ٴ نەعاو دعا سا سیچافھر ىبوط 
١ں‏ 5 ٭سگرہ ھا و محاعع سااولل 


دج نا 


یه ای 


35 ظ 
مورزد ری عرا۔ ا۹ہ ۱ رق 


۱ ۔ ۔بیلوی ء متن 


ومن رای چجساب عکی ار روی 
سحدڈُشعار ۶٤,‏ ورس دشثشافی [تاء یہ 
یجے ماما توائی آتیراں] ساد>ر مک 


ایراں (۱۳۴۹] وزریری بررگٹف ۲۱۷۷ی 
(اٹغا۔ بت 'سادفرعژكژك اہراںں ‏ س۸۸ 


ر ىا بہاسہ ے ابرانی ؛ ش ۴) 
۲۴۳- بیلوىی ؛ عنن 


سیای سبلوی ‏ بقیائی ار پیم 

ر ندھومی بست؛ دپیکرد ,جا عکی ۱١ہ‏ 
روی محعوعةُ دستور ھوشاڈک [ امقدمد 
بے ما مار نواتی. تقرانں] سادفرمنقد 
اراں [۱۳۴۹] وریری بررکٹ . ۷۴ح سض 
(اسثارات ساد فرعنٹ ایراں ؛ ش٦ش۹م۸۔‏ 


ر یاشاسی ایرابی ‏ س ٣۳ا‏ 


جاپ +؛ر ذف غکسی عتوں لوق ا 
رای نا اررش سا دفور ہك ایراں‌است 
اھمدست کە عدعا : 
متوں سر او شا با لف 


٣ں‏ - جم د گآغتار 


رجمه و شرح اںی 


ار اسٹاراب اذارجآکل ورشکٹ ور 
استاں‌فارس سُرار . ۱۳۴۹ . وریری 


۶م سس 
جت تی محموعہ چپاردہ مقا 5 اد یو 


یجی ار آثا رنویسد کاں وااکشراہ۔ 





۸۴۸ 


مندرح انت ہد یں شرح ٠‏ آمار ماسعا ہی 
اورائی درلوور ار علی‌ساھی ٠‏ احمحل ار 
دکٹر دھقاں ؛ مولکلور در اد ہانگ کوں 
ابراں ار صادق ھمایوتنی ؛ نکاتی ار 
شاعسامەاردٹٹرھؤژدہ ؛ معی در شعرفارسیس 
ار د کشر شفقنعی ء فشض اد۔۔ات ار نطر 
×(صرک احتماع ار دائٹری فنالن 4 1ا سسجت 
و تدوکف ار وااجر حا ورک بشممد تاریحی 


وفرھ گی شھر کاررون‌ار علیعقی بھرورکک 
عرلھای مولوی ار مسعودفرراد 


موسعی 
مھا وسة رستم وبھرات فردو ہی را از 


اردوادارھیرشھ۔ھی حث در:ارہ مدرسلھی 


اي اہی 1۔ عرں شعنانی 


ہشن مو سنویت 
۔مەو لی چھووں ار دسری ؛ نوشە ہا بی ار 
فرھنک عامه ممسی از اواقاىمتقری 
شیا دو در دقاشی قرل نورذدھم ار 


ع لام سنا ' 
تر سی ر‫ 


۴۴۔ حاناری ؛ ‏ رد بر ٹائل 
پاریج رباں‌فارسی . بحشی ار حلددوم 
ساحہتاں فعل ) سراں ] سادفر کک 


ایراں[ 3]1۳۴۹زریری: ٣١‏ ١۹ضص(اسارابت‏ 

ساد رھت کایراں ؛ ش ۹ _ ر نا شناسی 

)٥ ٥ ایرابی‎ 

دریں کاب مؤلف انواع یح کاده 
ناحتماں قعل را مورد بررسی ق ار دادد 
است ۔ می قعل سہاده پہشوندی ء فعل 
مر دب (علمر تس سہ حر ٹی رفعلمر ہب 
دا اسمدات) وعسارت فعلی و وملاینىا گدر 
٭طا لے دیگرایں کاب ععادرت اس ازراططه 
حوی احرایفعل مر ڈےء تقاملھمکر دھا 


احزاء بحنستاں ٭۔لھر اتی 


۴ دسٰنی 3 علی 


نقشثی ار حافاظد جات حم 


[ک ان 
اس رر کسر ؛ ۱۳۴۹] رقعی . ۳٣۴‏ ص 
۶- فرھنگت ] یراندمین 
حلد ۹۶ و ۱۷ آں در بٹ محلد نشر شدد 
اأآست. متلاف سدرحج در آنں‌غعاربت است ار 


زاعتماى کتات ؛ حلد سیر دھم 


سیدیویسدف حسسں ؛ رسا أُ حلدساری 
ومن مارسی) و4 کوشش ایرح ا فثدار 

| موالەضلمدی: ٭صول(متں ار سی ) 
ہ ٹوئش محمدتقی داش بڑژوہ. 

صعاےالسلطمه ۰ تحھہەا(مقر|(سەر عامه) 
ف اھتمام ر صں| لدیں جمایو فرح 

آ یسعدتر مدی ؛+ ماطرۃەالہوزدو 
ستالکرم (متں‌فارسی ) بە اہتمام حس 
غاططق ا 


قصەای ار اسکدر (میں فارسی) ب* 


یی 


ٹوششض ایرح افشار . 

یی امتر عسا حسسی+ٴرحمدسور٥اامسح‏ 
98100 ار ئەسنیں طمری : 

ذاش یڑؤوھ محمد عی اغاووسجیات 
شےحام 
اسمطلا ہاب 
اوه بد ٹوسش ایرحافشار 


تحبدالمثافقف ( میں فا لد و یو 5 ا 


مدجحثای: حعفی ٠‏ 


- ٴ٤‏ 
ہ عدب اورح افثار 

احوالحسر محمدفارسی ٭حلالعق یم 
(ەس مادسی) و ٹڈوشس تھی سش 


: جک مک 
قد یمٹر یں معدمهہ فار سم 


غ 


س۔دحسںن ل 
فا اع ہے 

محمدحسرملكااحکماء سی ٹلذشت؛ 
دہ اھتمام ایرح امشار . 

رشداادیں فصل ال حمدانی اوقای 
رعّ٘یدی ددیرد : 
۷ کنگر ۂ سعر در ابران . 
ٹھران . ۱۳۴۷ 

سحثراسيیای تحسی کنگرڈ شعر درا یراں. 

در بحہست . [تھرانں] ورارب فر نٹ 

وغبر . [1۱۳۴۹] . وریری . ٢۳۳٣ص‏ . 
۸ کا ء؛ صادق 

فرھنٹ . [یران] ورارت ورشکدوعھر 

([1۳۴۹] وزیری ۰ ۹۸۹ ص 

تحٹی اہ لموی در نازه ق2 یڈ 


دداهتمام اورح امغار 


صساصم و ھموارد استعمال فلمه ور مگ٥ئادر‏ 


رہاں و آدب فارسی . 


معرفی کٹابھای تاذہ 
۵۹- ۔بادنامةً فردوسی 


مشمل ىر یباردە معالە وسستوجہعت جکامد 

ەعمسناست تحدیں ساجعاں آرامکادحکہ 

اوالفاسیثردوسی۔نیراں ۹۳۴٣۸‏ وربری 

۳ ص ‏ (سلہلد ابٹاراب ابحمر ٦ار‏ 

ملی ؛ ش ۷۲) 

در قسمٹت معا ١ب‏ ابر 
۱ 


. ہے 
آریں دو :سد کاں ور شّدہ ات .- 


محموع۔ ار کک 
اع ہے 
علیرحا ٹی؛ ارحافثشار 5 سرھارولدابلی 


محمو دشہ۔عی؛ مر دی اوئں ایا 


و : ٍ 3 ۱ 
علامحنسں یو سعی۔ محتمیمسو؟ ا نوااعاےم 


نویک حلہ ت لاھی 7 
٠‏ 3 ۔ 
۰ بعغعائی حسب(عرد٦و۔‏ دم 


فردوسی و ساشاعدٔ او 
آىارعلی. ۱۳۴۹ء ور ری ۔ 
ابحیںی آبار علی ؛ س ۷۲) 


دا۔یں ما نے لو ور ہے ٭وہر پا کے وا 


تیراں ایجی 


می( ا سارات 


مہدرج ای جن وپ شرححاں 9ور دوہی ۱ : 
این اھامة امسعتا جا َاوشعات ا ڈائی 
بھمائی ائیت اوت ہے حال فردد3سی اثر 
معروف سدجحجسں تقیرادہ ڈ عساً ىحدید 
الع شدء احت ۰1ھ متا قدیم ثاجعاھه 
ٹہ ھهھرحوم محمد کر ویمی تعمہحمح ونا 


مقدءڈ محمَهَا ١ی‏ نتر ثرده اود 
رگ و تار لا ران فار سب 
مر ں0 2 خُ و بان ْارَسی 


۱۷+.۔۔ ابن‌سسا 
مخارح) احر وف یا اآساتحدوتالحروف 
دوروابت ار عمیرساله نا ععا بادو سحح 
وترحمدار برویر اتل حاطری[ تراں] 
سادفر نٹ ایراں  .(‏ م۱۴۳۴ ] وریری 
۷ صض (ابثارات سادفرعغنکثابراں, 
شض ۶۶ رزبانں‌وادیات فارسی ؛ صس۹۰) 

۴٢‏ - تفسیر ڈر ان مجند 
بحةمحفوط د رکتا بحا ى٥ٗ‏ دا کا ہ کسر چح 
تصحیح حلال مسیسی . یراں. ۱۳۴۹ 
وربری دوجلد . ( ۹٢٣۰١‏ + ہ۹ 4و 


۸۰۹ 


۰ يص٠ی)‏ اسستارابت ساد فر عمث ! یر۷لں 
س ۷۴و ۸۷ رباں و اد حا ٹارے 
س ۶٥د‏ ۱۷) 


کا 


اجتا لی ا[حعوای اما ةداہم ٹا و منواعد 


دسٹودی اب می ہاں بک ار ادواإ د 
١‏ ۲ 7 ' >ہ 
پر !و وںی ا٣٢۲۸‏ غاد دو اریت وڈ ای 
تہیو ین ھلقمّتے ھ ٭ معّدھ ھ ے۱ ٭٭ے جود 
کا سی م۸عردسمت و ارس رھ و و 
ا او خی و اہ وا 
٢‏ 7 ضا ای یی کے ات اود یی 
پ5 7 5 
7 1 ' : ۱ 
پ٭ سے /) وواپ پا کے اس کا ہو وپ من 
' جک ئ 
ید ار ایا ھا مہ 5 ح ےی ھ۔۔ 


قد دم <ستی قوی مار خ دو اعت 3 


قا کت تا تا کو تی 


٣ح-_‏ حالاٹ وسخمان سجحابو 
بعد ابوالخشر 
نپ کو سس ارح افکار ‏ إجحات سو م] لیران 


[فروعی] ۱۳۴۴۹ ےر قویے ١۵۳‏ ضصں 


۴ - حمانی کر عانی 


قد حف اق ور خمہ کا 
ے جو ٍ 


ہو اں 
حاباء ععداللنی ۰۰۱ ۱۳۴۹ ور ری 68 


۲ 


یں (ایسار اتحا ٹاہ عدالیے اس ۴٣‏ 

مہتاقومدمای غرفای س ٦١۳١‏ 

گا اسان دا و ظا 
ار ادرحود و 7 ا شا 6ن ات قنقن ٭ے ٥ہ‏ 


وەعقدازدواحورعلثاددر ا مد نود درواں 


٦ ٦ 1 7 75‏ 
حا مر ارروی سک سیک 4۹ یپ کی ا 


آصح۔ح و دشر یر کے 
٣حج-‏ خافا نی سر وانی افصل ال۔٘ن 
بد بل 


ساب حاتاىی سشحح و تحۂ؛ جلد 


وسشین 7 ران کاشکاہ سراد ۱۳۳۹] 
وزرنری کا .۔+ ۷۸۴ ص ٠‏ 


. ۱ بد کی وی 
مخت حادا می مھمجھم_ عهہ سر اش تل ا 
٠‏ 1 2 ۰- 
حافا تی بی جھ براعاض حیي!_ سح حطی 
۶ را . 


و بامدھابی که ہر محا ‏ بل لت 


۵۰ہ 


نودہ اث فراہم آمدہ و نا توصحات و 

.د4 ولا و تملقات و وفھارس ممصل 

ژںٰ 

ھمراہ ات 2 

وج۳ _ رازی ء محمد بد کر ہا 
کنابپ الاسرار با رارھای صنعت کیمسا. 
رحمده وتحصق حسعلی نسابی .تیراں 
دانٹعاہ تھراں . ۱۳۴۹ . دریری. ۶۲۹ 
صں (انشاراب دا نشکاہ تھران ×۰١٣۱۳۔-‏ 
حیڈمنوں ایرانیٴء ش ۷۸) 

۷ - طہری ؛ محمدبن!بوب 
مصاحالععاعلاب ۔مس ریاصی ارفرںن؛ حم 
راساس بحة ممحصر فرد مورحج۶۲۳۳ . 
ہہ کوسں محعداعنں ر ناحی . ) تھران ] 
سادھرعنئ ایراں ۱۳۴۹(۱ ] وریری . 
۴۳ ۔- ۲۸۷ سس 
چاپ کسدۂایں کعاب وی ارجندسال 

اقادمت در تی 5ہ و تنحجسس در کتنحا ددھای 

آں ذشور رہ آاوردی بااررش باحوداورد 

و آن من کٹا ىى استددر ریاصضیومقتاسابت 

ار ورن رشحم ھحری که ار لحاطاحعواس 

لمات قدیم و فوائد زبا نی قاءل ‏ وجەاست 
مصحح آ‌را بەاسلو ٹی پسندیدەطمع کردەو 
مقدمەای فاصلابه پر آںنوثته است 

۸ قرآن 
تفسر فر آں پاك. دملعداء ار تمسری بی ىام 
ں4 فارسی کھ طاھر أ در اواحر فو ں‌چیارم 
با اوائل فرں بحم نىوشه شد٥‏ است 
امام عل روافی ([تیراں] سادہ 
ورھتٹ ایران([۱۴۴۸] وریری ۱۶۸ص 
(اہثشاراب سادوفرھنكک ایراں ٤‏ ٢ش‏ ۷ھ- 
رباں و آٴدناب فارسی : ش ۷) 
سا 7 متں اس تفسس دصور تعکسی 

ارروی سحڈمہحسی آندر سلسلەانتعارات 

سیادفرھنگ ایراں انتشار یافت امالارم 
مود ئه مرایسیولت مطالعمه ھّں بەصورت 
حرو فی مادقت انتععار یا ند و حوشحعا ھ4 
ایں کار توسط آقاىی علیروافی کەدر حقیق 


رامثمای کتاں . حلد سیزدھم 


متون قد یم مصیرت دارد ۸۸ا نحامرسدەوایدك 
مشں ہا فھارس لعات نادر اىتعغار و۔افته 


ات 
۹ - کر بلائی تمر بزی ؛ حافظ 


جحسی 

روضاب| لختان و جساتالجناں ۔حرءثا نی 

بتصحح و تعلبق حععر سلطان! ثەر ائی . 

تھراں. ۹م۱۳۴. ےوریری. م۷۷۴ ص 

(اتشارات سا٥‏ ٹر حمه و شر کياب .ش 

۳ _ ملوں فارسی ؛ ض ۴۲) 

١ہیں‏ کتاںھم تاریح انث ھم عرفاں؛ 
یعغثی حەرافای 7اریحی سك ار ٹھں 
آمربز و مزارات آں و اطلاعا تہی انث 
دسار خواندی و معد دریابں صوفیيه و 
احوال و آذدات آہاں . 

آ٘فایسلطاتالقر ائی کعابر !ىا نھایت 
دفت وااحاطهای که درعلوم قدیمی دارند 
تصحمح کر دەاند و حوشحعا نہ تو فق ىافعند 
کەحزء دوم سی محلد حاصررا ٹرھشڈشن 
سارند وفایدبں اس کعاں ىا ارزش راعام 


گر دانمد۔ 

۰ مظفر علی شاہ کر مائی 
دیوان مشتاشقه پ4اسمام دیو اںمعامریإە+ەو 
ناءڈھا پی ار او نااشعار صدفی. ند کوشس 
محمدحواٹ ٹور بحجسں . [تیراں]حانقاہہ 
عم ا للیی . ([۱۳۴۷] وریری . ۴۶۹ ص 
مطھرعلشثاہ ار معاریی عرفای فرں 

سیردھم ھحری است دہه بںەمشتا قعلیشاہ 

ارادتمیوزرریدو ىیمصن ملاحطه دراشعار 
حود مععاف تحلص هی کرد طامع دیواں 
توسط محمدحو اد نوز دحش ار خدماتمفیدە 
گسٹرش معارف عرفا نی و انتعار منطومهہ 


کی 
عای مح‌صو فهہ ورں ا|حیرست 6 


۱۔نودعلیشاہ اصفھانی 
د یو اں. ن4ەسعی ممحدحو اد نور جں تھر اں 
حا عاہ نععه| ٹلوٰی. ۹ء وریری .۰ م۶۴ 


موی کتا بھای تارہ 


ںی( ات حا سا ہ ۴ع۸ڈاٹالس ھ۴۴۹۔ 
معلومەحای عرفائی ۔ س )٣١‏ 
نوز علیثاہاصفھا ىی أرھتدو دہ عرفای 
مشیورمت له در ۱۲۱۳فھں۔ درکدثت 
دبواش بے صورت مرعوب ارروی دہ 
سحه تنطم و آصح ح شدہ الات 
٣۴۳‏ ۔- نوعی خموسائی 
سورو کذدار. 4 تمحتح امثر حسعا ای 
[ ٹھر اں] سادف رھنگدٰا پ ۱ں[ ۱۲۴۸ |ور ر 
۶ض (ابثشارابت نسادھفرعژ اقرآن 
دہ ) 


-. 


۲ر ۔ ربان و ادناب فارس 
اون مثنوی عاثقا په ار مرسود 0 


دو قر نادمد سارمعروف دودوخوا ا ا ا 


عاقثت و ھاجات جسکھا ق سشملہ ھا بقل 
می ید 

د٥‏ کتر عاىدی آن ر1.!ہ و دو و س۔ہ 
تصحیح 'ردہ ے 


یك حثث رای آں دہ عمواں موک 
بقل میشود 

لشش نا شامدر مت وسٌہو نود 

ولی ھرذدەاش آتلںدرو نود 


ٰ اد بیات معاعر ار (ن 


-٣۳‏ آدوس 
ار اننشاراب اندحعی شعر و آدنتات 
داشحوباں پپلوی ‏ در سوم 
۹ خرار ۱۳۴۹. دربری 
سس 
محلەای ات ادنی و هہمری ونمایدۂ 
اندیشه و هر شرار امرور 
۴ ا2 جی؛ منصورد 
ایں سوسراست کە ءیحواد. 
ار شعرھای سالیای ۳۹ ا ۴۹ (بيراں 
انشارابت دربجحھ ۰ 1۳۴۹] رقعی ۱۵۹ص 


یائر 


لک 


بہجاسعر 


محموعۂ شعرست ار منصورز اوحی 

۳۵--ئبر یز. جشنقر ھشہنعذدوھصر 
شبپرویں . تریر . اتحیمںادرے شیر بار 
۹۴۹ وربری مھ ص 


۸۱ 
وج اج ے0 لومنا 
روغ ری 5 تصادی 
۶ - جع !اھ ری (وحدی) 
سو بدعمای ٹر ات ہت آاں,. عطاپت 
)[(۱۳۴۹] رٹعی ۸ سس 
محمو۔۔ای ات حاوی موہ رم اتا یں 
ا فار جار ویساں معاصر ایر 
۳2 بے چکتی 6 احمد رز سا 
ج.-۔ وت آاھوار  ٠۱۳۴۹‏ 
جحای ۰ یں 
٭حمواحدامست ِ۔ مر دا و را 
نہ اساوبانو 
آ رحاکد ماغیا سٹث میسو ک دعایبہاعه 


کے سد رد انمرر زا 


ار دظر میکدو غبر ] 
۹ ء ۔ قعی ۶۸ یی 
۹٥۰۔‏ خاکی ٤‏ ناصر 
در متاں عردم جو عة: بح[ تراں) 
(۱۳۴۳۴۹] ری ۶رح 
۷ 
۰ - خوئی ؛ اتماقان 
برباءگرد ناد [إیراں۔ !ا 
۰۹ ۔ تھی . 


حابار 


2 
ا ساوا ‏ 


۹۴۱۹ ص (لمردوسعر ۴) 


دھترگ اتی )۔ شر عساہ امت لْ 
ےن 
۲۰۷۰۹۱" - ڈسنکگەب 3 مححا 

ماد ۔ کار بر نم بر عل سعر [ ببراں 


انشاراب ٹر مث ]٣۳۴ ۸ ٠‏ ر قعی ۹۸ سس 
وه شفرست از مضا دستمت و2 


اسلوىپای تو 


۳- مرف ؛ داود 
مر درد آ[شراںن ؛ اسثارات اشرفی 
٥۹‏ وریبری ۱۶۷ سض 
محموعے شعر ات ار داودبھری 
۳ _ یہ ُا شماعھ 
[سرار ] ادارہ فسر عنکٹ و بر اسساں 


قفا رس ۔ ۹۳۴۹ وربری ۰ ۹۵۹ ضف 


۲ 
حاری ماشماھدعای شر ١اہ۔‏ متدملی 
رو می و ار ہو ثمالی دپاھای 

ماصری <۔ این فقضر ی 
۷۶۷۴ -۔ صیما اھوسث 
انان سسدای [(بیراںن ١‏ ادثار ابرر؛ 


۵۹ حسبے ١٠٢‏ ىں 
مدمو ع دای اس ارشعرحای نوھوشت 
صیعا با اعد و چاپ عالی 
: ٴ: 1 
۷۵ - أر بدو بی ء ععلاعارفةه 
آوارشٹای لی باد. 


۳۵۹] رقعی 


[تران:) (ساراتپ 
۹ص 


در ید 
3 
ہحمحمو 4۶ شعەرست سی اسلو دیایىو 8 


٣‏ ۔ موسدوی یور حمزہ 
رحمرالماس ہد وع شعر (۱۳۴۱-۔۱۳۴۸) 
[ایراں؛ ابںساراب ارعنوں ۰۰ ]١٢۳۴۴‏ 
رقعی ۱۵۹۰ ص . 
٭حموع٥ُ‏ شغعرست در اسلو ای نو 


۷ س- مھاجرانی ؛ عطا 
سپو رؤوار, دفقمر سعر 
نوس ۱۳۴۷ 
توس )۱٢۲١۰١‏ 


.×میكد ادسارات 
حشلی ۔ ۷۸ می(اسارات 


ے۸ 
محمو 5 سعرسیت 


۸-_مرز از ادہ نعمت(ع. ازدم) 
سحوری ے ٥‏ حموعا سعر (۱۳۴۹-۱۳۴۴)۔ 
([راں . انساراب رر ۱۳۴۹۹۰۰۲۱ ]رثعی۔ 
۷۳ ص (دا:رو سعر ْ ٠‏ 
محموت ش×رستب در اسلو ‏ پای:و 


تارپیپربنر(ذا وصر لذڈت 


۵۹- اعنعادالسلطہا؛ محمدحسن 


بہدرالواربحج . تصحبح محمد مسری . 
تیراں اسشارابوحمد ۹۳۴۹۰ .ور یری۔ء 
۵٥۵‏ ص . 
ار ذعا ای قامل استععادہ در مہورد 
صدور ٤سر‏ فاحار یو تار یے آںدورە اٹپ ُ4 


طمع آں موردکمال لروم نود. 


راحنمای کتاں 7 حلد سیزدھم 


اماختفاجت و اسکا داب خاكٌعای 
اعتمادااساطه 


ےو اتنج ار موارد دراساس جتے و بعص 


سحں و تردیں فاشستاادشست 2 


شحصی حود فلم را رھا ضردہ است ْ' از 
حجماہ در مورد امہ ہیں . +4 ھر تقدیں 
ذخعابت مور۲د اسمعفادہ ھ ورحاںو محفققان 


واقع حواہد شد 


۸۰- امام سیدمحمدعلی 
سح حافمع درقول و ناریححڈ آں . 
[درئول :۰ ۱۳۴۸] وریری . ۶٣۳‏ سص۔. 
ال ایاست درتاریم مسحددرەول 

ہھ ا ۔ساحد قدیم است و شرح منماریو 

وصہ -۔وسع دوئی ان 

۸۱ اىجمن ار یخ 


دومسی سریە ,. آناں ۹۳۴۹ 
۹ ص . 


ہ٠‏ رقعی . 


دومں نشر یڈا محمں تاریم 4مد پر دت 
اایاراعم ستا ھی محتوی اٹ یرعکی 
و ام لں ھحد بعد تار یجی هر وط د4 ءع صن 
فاحار تا عہںی حاصصسن . ادامد انتثار ایں 
محمو دہ مورد عااوہ تمام دسانی اعت کہ 
تار یح ایراں موصوع تحقق اٹھاشت : 
۴۳-_- ہو سو ز2ث کلیفو رو ادمو ند 
سلسلاشسای ایرائی : تر حمةڈ قےر بدون 
طدرەای . [تیراں] سادفرمعک ایراں 
[1۳۴۹] وریری . ۳۵۸ (انہشارابے ساد 
9رھنکٹ ایبراںء س ۸۰-۔- ماع تاریج 
و حعرافای ایران ٢٣س‏ ۲) 
معدار کعاب اس ہول یە نام طأمقات سلاطسیس 
اسلامو کعابمەروی راماور در بارۂحدول 
ٹحرۂحکا مویا دشاہاں اسلام تاب دوسورث 
در دستر سمحعقاں قرار گر 9ه است ولازرم 
نود کە ترحمة فارسی آں ہم در احتتار 
محققاں ا ابی قرار و 8 خوشےحتا ىہ 
اس کار را إەو۔ای مریدوں درەد۔ای کە 
شایستکگی حود را در تر حمة أیں نوع مت 


تحو ہی نماں دادہ ۰ انجام رسا بد٥‏ است 





معرفی کتا بھای تازء 


۳٣-ہ‏ بھر وڑی ؛ علدنقی 
ساھای تار یجی و 1آ بارسری حلع١شر‏ ار 
ار دورۂ ححاششان نا عصر ہیلوی 
شرار . فرھنٹ و مراسان ارس 
۹ء وریری ١۰۱٠ص‏ . 
مولف نا اطلاع٭حلی که در یی 
داردتواسعه ات ۵ه اثری فاىل اسععادہ 


رای مسافران آں شیرں فراہم سا رد 


۴- پھرودذی ٠‏ علسقی 


تار پححة ساحعان و شرح 3ار تار بجی 


رھ لہ 


مسحدں حامع عتدق شنر ار, شر ار ,ورک 
و ضر اساں فارس ۱۳۴۹ وزریری 
۸ ص . 
۵ - فقی دادہ )؛سسدحسن 
ار ٹروپر ٹاچنگر [چاب دوع .تیراں 
فروعی ۱۳۴۹ .] وریری ۰ ۳۱۴ سی 
۸۶۔ تقی ذادہ ٤‏ سدحسن 
یاد نامدڈ قی رادہ ساسمتسا لروردر گدست 
آں شادرواں ,. ۸ امتام جب یععا ئی, 
تیراں.ابحمں آبارملك ۱۳۴۹ وریری 
۶ ص (انشارات انحعی 1آ بارمئی س 
.:٥۵٥‏ 
محموعەای است ار مقا اب و اشعار 
چاپ شدہ و حدید کە درىارۂ تقیرادہ شی 
شدہ است و حمعآوری آ ھا دردریك محلد 
کار سار ممندی ود 
اھتمام آفای یعما ٹی درحمعآوریآں 
و چاپ کتاب‌ار طرف | بحمں آثارملی ذہ 
تقیرادھ ار پایه گداراں آں ود درخور 
قدردا٘ی است> 
۷- حافظ ابرو ؛ سشھابالد ین 


عبداردتہ 

حقرافایحاقفطارو۔ فیدر تع حر اساں. 
یه کوشس مابلھروی [یراں . 
۹)] ورزیری . ۱۶۳۲ ض ( اسٹاراب 
سادھفرھع|ئك ء ش٢‏ ۹۔ سابع تاریح و 
حعرافیای ایراں ؛ ش ۲۸) 


عراب . 


۸۵۳ 


افقاز اضاقت ارغخرافائعائط 
ا درم معدامدت وىا تی اىتطارمر داغثت 5 ماد 


در ھ کک ایراں تھام ھاتے ا مکسرەہ طمع 


و شر کم تافایدت ایں متں حعافیا بیو 
ناریحی عام گردد حدمت آقای مایل‌ہھروی 
وشن رت مر کو ط نفراد گاہ حودقابل 


تقدیر سے 
۸ -ر امھر مزی؛ اخدا ہزرک 
سیر یار 


عحابت مد . نے حهه محمد مللدرادہ 
[یراں] سادھر کٹ ابراں ([۱۳۴۸] 
دریری ۹۱۶۷ س(اسسا ات سادفر قد 
ابراں . ۷ ۔۔ سابع تاریخو حعراقای 
ایراں م0( 
اصل‌ائر ندرىاں وارسی نودەومواف 
آں کی نَوهة اول قرں چھارم ھ-حر ی 
می :ستہ و اثرش تعدعا * رہاں عسر بی 
در آمدہ و میں عرئی ار تصرف رور جار 
در آماںمائدە و ہه چاپ رسیدە و اگ 
قر ضتی' نس آمدە است ہ ترحمة فارسی 
ا در دستر سض محفقاں قرار گیرد 
اریں نوع 'ثتاب ک٭ رح سھرع۔ای 
دریائی و دہ دردا۔د متوں متعددعست و 
عددای ار آنپا رھسامەھاست کہ اتعاف]ً 
ایں‌ا ھا عم در زدوشتں آں سیم ور ٹچ 
داشتەاد ۰ 
,۲۸۹ _ز اھدی حصمٍبی 
ہو نەعا بی ار فرساییآ یای رواں در 
آدر ا بحاد‌تبر بر دا شکاەشر یر ۱۳۴۹ 
وربری۔ ۹۷ص (ا دٹار اپمؤ سے تحققاب 
احساعی وعلوم !ابی ء ش پ۹ -للله 
حعراقای تاسعی ۰ض١)(‏ 
۰- سر بعی ؛ احمد 
عنابرشکال وشرحرندکی ا پا ذ‌رمرکی 
اسىاعل آعاسمکو مبااد. سدباں, 
([,۱۳۴] حسی ۷۳۲ ص : 


۸۵۳۴ 


۹- صفائی ؛ ابر ام ے 

اسناد ویافته. (تیران ۱۳۴۹] وریری 

٢۶‏ ص. 

مجموعەای است گرانقدر ار پےحاە 
سد تار یحی مر بىوط ىه دورۂ باصرالدیں 
شا٭قاحارکە آقای صفائی عس ورونویس 
آ تھا راطع کردەمانت اما بار ار توصم 
یا مطلت اساسی که ایں‌آسناد متعلق .ہەہ 
ثدام حااوادە و شحں بودەواکوں در 
کحاست امتناع ئردەاد و بە۔واھعشمکرر 
توحھی ەرمودەاند 

بھر تفدیر چوںل می داىیم ل٭ اماںيه 
سرچثمەای ازیں اآسناد دست پاغتھانفد ہ 
ریاد و میم است امہدواریم نےە فحمی 
روش طبع آنهاراادامه دھند 


۹۲۳۲ فومبی ء عدالفناح 
تاریح غلان در وقایع سالبای ۳۲-۔ 
۸ شحری دمری . ث بتسشحح و تحة 
موچپر سود٥‏ . [تیراں ۱۳۴۹]وریری: 
۳ ۸+ ۸۶٣ص‏ (انشثاراب سادفرعک 
ایراں ؛ش ۹۲ ماع تاریحوععراوای 
ایراں ء ش .)۳٣‏ 
ازین متں تاریحی مهم چاپ منقم 
در دست سودوچاپقدیمروسەه نکلی نایاں 
مودوحای حوشوفتی اسب لهہ آەای ستودہ 
در دتال تواریح دیگں گہلاں‌ومار ندراں 
کەطبع ٹر دەائد آن‌ر | ہم نەصور تی پسدیدہ 


ىه چاپ رسانیدەائد . 


٣۴۳‏ ۔کاممخش فرد ؛ سیفاللہ 
کاوشیای نٹشاور وسفالثقری ایراں در 
سدۂپحم و ششم ھحری . نا ھمکاری 
احمد امرم.ى۸اھا بی : ( تھران] وراربت 
فرشنٹ وشر [1۱۳۴۹] وریری ۷۴ + 
77 ص . 
اثری است مہتتی ىر کاوشھایحدیدو 

مطالعابں قدیم حارچیاںو ناعکسھا یحوب 


راھنمایکتاب ء٠‏ حلد سیردھم 


3 


عمراہ 8 خلاصۂ مطالی د4 رناں انگلیسی 


تمل صمےمه4 است 7 


۶۴ محقق ٤‏ مھدی 
قشلسو دریمحعد بر کر بایراری. تیراں 
| ىحمں ؟ ارملی . 2۹ . ور رری. ص 
(سلسلةً انشارات ابحمں آدارعلی ء شس 


(۷۳ 

تحقیقی است با اررش در احوال و 
آار محمدسں رز ٹریا یراری (اللعه ے4 
احتصار) و بحث و مطالعه در یاں آثار 
علمی او ىە تفصىل دشر (ار فصل هہفهتم 
سعد) . امندست آفای دکتر محعق جلد 
دوم کتاں را كە واردھمناحث دیکر علسمی 
حواید شد فسں ھرچهە رودتر شر سد 
۵ -ودجاوند: روبز 

سررمس فرویں . ساتة ہار یحی و 1 ىار 

بناسا بیو ساھای تاریحی سررمس فرویں 

تیران ۱۳۴۹ . وربری . ۹٢ھ‏ ص.۔ 

(سلسلهً انشاراب انحمن آثار ملی ء ش 

۷۴ء 

ا نات وَدجھار سن آست وشن 
دوم آں مودوع اصلی خعاں یسی شرح 
آثار تاریحی ات ۵ه بەہمدەفصل تقسیم شدہ 
ور فصل بىەیكدھستعاں‌احتداص‌دارد مولف 
ر نجی تعضات نی تنظم کاب بحصوص ار 
لحاط تة عکس رنقشه متحمل ثشدەاست. 

قمتی از انچه در کتاب گنجائنیدەہ 
شدہ یعتی قسمت تارم در کاب منوچھر 
ستودەھم مورد تحقیق قر‌ار گر فته انت ۴ 

امیدست که آقای ورحاوند ھرجچه 
رودتر یه طدم جلددومکەاحتصاص دەشھر 
قرویں دارد موقق شوند و آن چجیرڈشورں 


تاریخی را برھا نما یا نند ي 








معرفی کتابھای تاذہ 

۶ - ببیر اندلو ءلوئجی 
نمنداپیمچطور . قرحمةُ ماہمسر عسوی 
(تھران .۔رورں ۰ ۱۳۴۹] . رقعی ۹۱۲۹ 
ص 
ترحمةُ نمایشناھےهای ار سویسندۂ 

شھیں ایتا لیا ئی 

۷۔ نو یذ ادہ علبر ضا(منر جم) 
حماسةڈ طس ہہ کریدہ اسعارشاعراں 
عرب وابراں در بارۂ فلطین . (تیراں| 
اسشاراب نعثت . [۱۳۴۹] حمی. ۸۳١س‏ 


متفرقه ‏ کود کان 


۸- آذاص . 
سیمرغ وسیمرع . شاشی نیم دادحواہ 
[ٹھراں] فرریں [۱۳۴۹] . حشی 
قصه سیمرع است که برای کودکاں ىەہ 


شعر آساں ىقل شدہ است 


۵ 
۹ آزاد ۰.:. 


تی لی لی جوسات 
ں‫ڈ۱۲۴۹) حشتی 


[تھراں ؛ فرریں. 


قسەای اسب راک کور ہاں ىہ شعر 
آراد 
۰- لوئسی ء سی .اس . 
شروحادوگر تر حلة اسماعئل ععادت 
[ تیراں, اع ر کر ناعمکاری فرانکلی 
۹)] رقھی ۱۹۴ س۔ 
ار قعەه ھای حاال توحەاست و ىا 
رناصنی سیا حوب برای بوحواان تیيەه 


شدہ اتی 


۱۹ ۔ لہف : مونرو 


حەحاحطر ترحەٴم ہآراد ([تھراں 
فرریں ۱۳۴۹] - حشتی 

٢۲۔-‏ هر بان ؛ کودش 
حداادت ناید شہوررد و يك فصه ار 


لکسوںہہور. هافی ار یں دادحواہ. 
[تیراں] فرریں [۱۳۴۹] حشمی 





سرس رس سرپ رسسہس...3_ت ۱ص ص سید تھهمففممممقممممھ مہم 
نمںٰ4 مھ موم جچی می جبب+جچمیوب+ۂمیبییھییچوچیچچیےٹپہپچم ہہ کہ 


پہییھ+مپہپیجر تھچ رخ ا یر ؤویروجیوریوپپپوپیوپیپیویرییوووپیبچہیچجروپبچبیبھربھپبجھپوبیچریھیبویومرنو بینییھ 





ار محموعدً آ یر اںدشاسی 


ابران و قضیةایران 
وت کو ت ماذ نددانی 


کتاب حاصر بپکی اذ منابع دقیق اطلاعات مر وط بەه اوضاع داخلی و 
موقع حغرافیائی ایران مخشوباً رقابت ھای شدید سیاسی دودوڈت نیرومند 
سمالی و حنوی این کشور در رمان سلطلنت طولاتی باصر الدین‌ساہ قاحاراست. 
بعقول نو یسندۂ آن لردکرزن ؛ کە خودار جال بررگك سیاسی انگلستان در 
آن عھد نودہ است : دای کتاب تتیحة سەسال کار تقر یپا ىی اثتطاع و مسافر ک 
عم ہمدت سش‌ماہ در سررمی ایران و سفری قیلی بە نواحی عمحواد ان و از 
آنپس نبر اداہه مکانیاں با مقاماب صاحبنطر مقیم ان کشور است ۰ ءسفر نامه 
کررن دردوحلدتألیف یافته وار دیر بار درایران ارشھرتکافی بر خوردادبودەو 
قسمتھائی بر از آنحسثە گر بختە ویا ہماور تلحیص ىەفارسی تر حمە سُدەاست؛ 
ولی کتاب حاصر نخستین‌ىار اسٹ که ىە نحوکامل وىا دعایت امانت بەفارسی 


در آمدہ اُست ۰ 


مراکز فروش : 
سارمان فروس بثگامء ترحمه و ثر کتابپ 
دفٹر مر کری تھران : 
خَیا دان‌سپھہدز امدی شمار٣‏ ٣ء٢‏ 
مقے ہہ یںےے(|, ۶77۶۲۷۳۷ 
تر نت 
فروسشگاھھا : 
١۔‏ خیابان پھلوی ىرسیدہ به میدان ولیھد۔ 


لم 


تاقضاف تعاا: ا کا رج وت اپ 


۳ خیابان سپھبد زأاهدی ۔ نتماذة 011+ : 
۳۔ حیابان شاعرصا ۔ مقابل دانشگاہ تھراں ۔ 





1+ +ومے+ وو ہے +ویممبو وب جی بھب بھ جم جم ی دووپھپہہٰیچیپیچم 


چھموھ یو یو یھ 


مر مججووبممبیی پچ ہویم ادوی و9 یوجیممییرموں وپیپییویپرپیپیپیپییییپوییپیپیپپییبوبمیھےیہ 


١ 
ا‎ 
ٌ 





دو جم مود ےء ے ے ےج +ھے چ +جے ےے دج + ھ+ ہے ےج ےھ ےہ + وھ ےھ ژ(چے ی 


یھ مے +صھدے+ ھدھددھدکدع ھک کدۃکہدہے ٌ ہد کی کے کا کک کک ک+6+ ۱۹! 


ےٗؤدمہےموحجحصبہے دیچد+دھدک ‏ کا جیےدبدھدکھ ک+ کک ک+گ؛ 


محموعا اد ناب حارحی 


روان شناسی فیر بولوژریٹ 


الف کلہمعورد ئی . مودگان 


انرجنڈ دکر محمود بیراد 


عوامل ارٹی وڑنشبك در احلاف و رفتار وحلق وحوی و خوی واستعداد 


افراد عماں‌قددمؤثر اس کەفی المتلد نگ مدو دالمدی قد وسایر حصایص حسما ہی 


از ایئرو برای سناختں آدھی داید او را پیس ار بولد انی 


در آجر کتاں فھر ستی ار ماہم ۰+ ماحد و دویرہ اس َاعة اف بر آوندہ 


سدہ که در آں امعللاحات علمی کسی وععادل عھای آ یا ںہ فارسی دک سدەو 


ھمی برادرس تر حمه افرودہ اشت٠٠‏ 


مراکز فروش : 
سازمان فروش بتگاء تر حمه وشثر کتاں 
دفٹر مر کری بھران 
خیا بان سپھبدراعدی شمادۂ ٠۰٢‏ 
0 
وج و ہت 
فرونگاعھا . 
١٦ہ‏ حیابان پھلوی پرسیدہ نەمیداں و لیعید۔۔ 
ساختمان بنیاد پھلوی : 


٢‏ - حیابان سپھبد زاھعدی_ سار ٢‏ ے..-٭ ارہ کاے] 
۳- خیاہاں ناھرضا ۔ مقائل داشکاہ بھراں . 
ج٘ػٌ٘ یرجھ ھ می دجو + یی ےد + کڈ ےج +ئک5ھ۱ گگ ےو بمیرھیے ‏ دھکنے نے دک اک کی 


ھ خصیہے ےھ دک کے ھ< دے ھ کک کک +کھدک+د+ک دک مج د اھ ہے مدإیمبمے کا محمد حا حا ےےء کے ےہ 


ھسمے جی + دي مد 5ت۔ 


ہہ سس یہہ ےی ى۔-۔ 
' 


رہہ رمر مہ ہرم مہرمرم مہرم مور ہر رو میم ہمہم ور رم رممرمحصسروی یہی رپچںیہ رسصہہریہی مہ ہمہ ہح ح3 3کک یک کیٹ کیک ص. .۱ی۷ا۱ اس ۹3.۱ ۷۱د یھ یھہیشھ چھ ےیکت ھہدیھی۸ےد پھ یہہ یھ پھھیھہھہھے ےد یھہےموک ہد ید ہچآے ےد ںہ < دح د 








ار محموعد ؟ ار قفلسعی 
ا 


زرسالە در بارۂاآرادی 


7 رحمة 


7. 


جان استوارت مہل د کتر جو اد سُبخ الاسلامی 


این (ساله یکی ار آناربر حسته وعمیقحاں استوارتەیل فیلسوفهامدار 
انگلیسی اُست ودر آں ٥فامیم‏ فلسعی آرادی ورابمله آزادی فردی را با قدرت و 
سلمله احتماع ؛ مورد بحث قراردادہ اس بعقیدۂ ١ں‏ قیلسوف درحامعەای که 
افراد آن ارآرادی پی پھر ٥ات‏ سخصیت وابتکاد ارمیان میرود و در نتیحہ حامعه 
از پیشرفت دارەیماند . 

درعص رما که مسألۂ آرادی یس ار پیٹ فکرمردم حھاں‌دا بحود مشغول 
داسٹه اسب ہ ایں کٹاب برای علاقمندان بە مسائل احتماعی وفلسنی ودوستداراں 
آرادی راحنمای آەوزندہ وسودمندی است ۔ 


مراکز فردش : 
سارمان فروش ننگاہ ترحہە و نشر کتابں 
دفئر مر کری تھر ان 
حیابان سپھبد راھدی سمارۂٴ ٠٠١‏ 
3 -- تلفن: گ١‏ ۰ ۶ 


۱۷ ئ۶ 
فروسگاجھا : 


١-حیا‏ بان پھلوی پر سیدہەہ نە۔یدان و لیعید ٠‏ 


ساحتمان بئیاد پھلوی . ۱ کامر ۸د گا ۔ 
٢۔‏ خیا بان سپھبد زاھدی ۔ سمارۂ ٢ءء‏ 
۳ حیا بان شاهرضا 5 مقابل دانٹشکاء تھران 


اریری یرم 





ںاد ای انس ا ات سض علض لیڈ _دیجبلییلبی۹' یک ےر لی تین ےجہںکیکمجر ےہ کیہ می دی رد دہ ںےہ ری نہںہی 


03-۰۰۷۰۰۹۰۹۰۸۹ ب٣‏ ۵پ ۸-ک مب“ یھی ے٠‏ 


ےو ییہیدییممیدںہمم۔ می دے 


ےم ہہمرھِمم ہمعم ری مںررہمر رص پسسشدف رص ررمرر یس رسرممر رر یسر میں ںہ رر مس عصس م٠‏ ہي ٦م‏ 





جو جھ جے۔جھ جھ جم جھ چھ چھ چھ چےھ جھ 
ار محموعةً ایراں‌شاسی 


تار بخ مختصرایران 


از آغاز اسلام نا آغازسلطلنت ھلوی 


تالی تر حم 
او ‌ھرن دکتر رضادادەشفق 
این کتاں جنانکەه از عنوان آن ۔ستفاد میشود تاریخ محتصر کسود مادا 


از آغاذ اسلام تا آغار سلططنت پھلوی دزرردارد بپویسندہ احمال راحثان ىا 
مہارےو استادی دعایت کر دہ کەاعم مطالب و وقایع تاریحی ابراں در این‌دورۂ 


طولانی؛ حمهہ با رگوشدہاست : 
ترحمۂکتاب نىە شریدواں وسیریں‌|ىحام یافنه ومتر حمدا شمندتوصیحاتو 


حوانی سودمند 3 نبیر فھر ست متابم و ماخدی کە در تر حمه ار آ ا استقات 
شدہ وھمجچئی فھر سب اعلام اسحاص ومکا ھا وسلاطی و دولتیای دورۂقاحاریه 


را براین تالیفت افرودەماندو ایں نیر مو جس ەر بد ارری کتابں سدہ اسب 


مراکز فردش : 
سارمان فروش بنگاء ترحمه و شر کٹاب 
دفٹر مر کری تھران . 
خیا بان سپھبدز اهدی شمادۂ ٠۰٢‏ 


ات حم ٦‏ ۰۰۷ ٘ 2ئ۶ 


۰۰۲۷ ء۰ 7۶ 
فروشگاعھا : 
١۔‏ خیابان پھلوی -ٹرسیدہ بە میداں ولیعھد- 
نہ ہے 2231 
٢‏ ۔ خبابان سپھبد زاھدی ۔۔ سمادۂ ۱۰٢‏ 
۳ - خیاىان شاعرصا مقابل دانشگاہ تھر ان 
چھ چھ چھ چھ چھ چھ جو جم جے۔ چھ ےو جھ جم جم جھ چھ جھ چھ چم وییموو 640 


ارمجمو ع٤معارف‏ عمو می 


نحوم بر بان سادہ 


اثر کاممل فلاماد ہون ترجمة م۱.۰. نہرانی 


این کتاب اصول علم رحوم را پەریانی بسیار سادہ ودرعیںن‌حال دلنشسو 
ساعرانه بیان می کند وبا آلکە وو دررمان‌ما ءه پروازعای کبھانی پر داختەو 
یه کرۂ ماء فرودآمده ودز آسٹاىنثة تسحیر سایر کرات اسب ء ناڈ ھمیں کٹاب کە 
بقلم نیوای ىویسندە و دانشمند سھبر فرانسوای ء کامیل فلا.اریون ء بەرستۂ 
نگارشق دز آمدہ ھنوزشیر یئی وحادنڈ حودرا| اذددست ندادہ وعمجنان آمورندەو 


دلنشین است . 


مراکز فرو9ش : 
سازمان فروض بنگاء ترحمه وشر کتاں 
دفتر مر کری تھران : 
حیابان سپھند راعدی نمارۂ ٠١٠١‏ 
71 :مھ 
۶۶۳۰۳۷٦‏ 
فروسگاهھا ٤‏ 
-١‏ حیابان پھلوی ۔ نر سیدہ بەمیدان ولیمھد۔ 


سا حَیمان بنیاد پھلوی ۰ 





.٠۰۷ خیابان سپھبد زاھدی۔ نمار؛‎ ٣ 
خیابان شاهرصا _ مقامل دانشگاہ تھران ۔‎ _٣۳ 


دمجمیجومیمچجنچھجھچےجیچےجوچہووجتجبیچی.جج."یججیج 





.7ح س-<زہ-:س-چں--- وس سرن سیی--- .2ے ڑژا- :مز .2۷ای _ن''.'_بزاد.-۔ت:.'-- تج ج-.بت-ج یہت جو سے مب ہے سے ری ہے 


مجموعة متون فارسی 


عالم آرای شاہ اسماعیل 


عالمآرای شاء اسماعیلکە مؤلف آں داسناحته ماندہ است؛ سال ٠۸۶‏ 
هحری تألیف شدہ وشامل نر ححال موحر نیاکان ساءاسماعیل ‌اولودر حمبسوط 
دوران حروح کشور گشائی مؤسی سلطنت سفوی‌است کە قسمتی ازاحوالحانان 
تر کستاں: عاورا۔النھرء سلاطین تیموری وعثمانی راع م کە دداوان طھورسلطنت 
صفویه می دیستهآبد؛ ددہر دارد . این کتاب ىہ سبکی بسیاد سادہ نگہاسته ندہ 
است و از ار رہاں‌سناسی و حامعەسناسی اہراں گدنتە اعمبتی بسرا داردو 
مع غنی و تارەایسٹ برای اھل تحفیق و ہزوعشگران رسٹەھای فرعنگی و 
تاریخی. ۱ 


۰.-۰.-۔یتی۔ت ہیں تا _-سسدہٗ۔ا۔ 


مراکز فرش : ۱ 
سادمان فروق بنگاہ ترحمه و شر کتاب 
دفترمر کری تھر ان : ۱ 
حیا باں سپھبدزاعدیسماد؛ۂ٢ “٠‏ 


مق کےا ۶۲۲۰۶۰۰۷ ۶ئ۶ 


۷ ٌْ۶ 
فروسمگاهھا : 


۱ 
۱ 
) 
١‏ - حیاباں پھلوی ۔ برسیدہ بەمیدان ولیعھد۔ ۱ 
واععات صا ولرغا: 22981-201 
٢‏ خبابان سپھبد زاعدی ۔ سمادۂ ٠۰١‏ 
۳ حیا بان شاعرصا - مقابل دانشگاہ قھر ان 
مىمصسصممفحيیاہم تا رس جم می سہےکرھھمتے مھت کا 





خہابان سشاھ ر ضا ۔ نیش خبابانو بلا 


تلفن خانہه : ۶۰۹۴۱ - ۶۹۹۳۴۲ ے۴ _ نیم۴ ۴۶۶ء۶ 
مد یر عامل ۸م کے2 
مدیر فنی ۶۹۱77۶۰ 
قسمت باربری ۰,د۶۰۱۹۸ 
نشانی نمایندگان 
آقای حسن کلکباسی: سزہ میدان تلفن ۲۴۸۸۰۔ ۲۳۷۹۸۳ 
دفتر بہمۂ ہلر و ئزک : خیابان روزولت تلفن۶۹۰۸۰- ۶۹۳۱۴ 
آقای شادی 'ٹھر ان : حیا بان فردوسی ساختمان امینی 
تل ۳۱۲۹۴۵ ۔- ۳۱۲۲۶٣‏ 
آقای مھر ان سُاھگلد بان : حیابان سپھبد داہدی پلاك ۲۵۹ 
شعبة پست تلفن ۴۹۰۰۴ و ۶۲۹۶۸۳ 


دفتر ہبم پر یزی خر مشہر : خیابان فردوسی شمادۂ ۲۷۴ 
صندوق پستی ۶۳٣تلفضس ۴۲٢٢‏ تلگرافی: پرویزی خرمشھر . 


دفتر بیمةٔ پرویزی شیرار سرای زند . 
ك۹۹ًَْ ٤‏ اھوار فلکڈ ۲٢۴‏ متری ٠‏ 
بت ٦‏ اراقت حیا بان شا.. 


۶۲۳۲۷۷ ہھانئری شمعون تھران تلفن‎ ٠۰ 
۷۵۸۴ ۰۷ آفای لطف ال کمالی تھران تلفن‎ 
۶۲۲۵۰۷ - ۶۰۲۹۹ آقای رستم خردی  تھران تلفن‎ 








ٰ 
|نجریّاب 


فھرست سالانه 
رانا یلاب 


جلد سیزدھم 





عق 


:ےہ اح لت جع جرت۔ ‏ آییظن 
مہم سی ےوہ میں ہس ممسو 6ٗٔسمسکحہشوهت رت سم سے ے سح ےگ 


و ہر> رباب ٢٦۰٢(٣.‏ ۰۱۳۳۷۲۲) 
۹ کا ۰ ۰ : اس 7 
۷ 5 پا ریے +٤‏ ئ۴" 





اآسامی نو بسندگان و نام مقالات 


آ 
آرامء احمد : این بر رھای تھمت کشیدہ ؛ ۲۹۹ - ٠٣٣‏ 
آقاولی : فرحالل : تقیزادہ ۰۱ ۷۳۱ - ۷۳۴۔ 

الف 
اسدیان ؛ محمد ؛ سفر نامه میرزا صالح شیرازی ؛ ۶۰۸ ۔ ۶۱۷ 
اسدیان ؛ محمد :؛ سجع ھھر پادشاھان قاجار ؛ ۲۷۲ . 
اعتمادمقدم ؛ مھدی ؛: نامەشاہطھماب بە سلطاں عثمانی ۰ ۸۱۸ 
افشار ء ایرح :کا شناسی آثار تاذۂ ایرانٹناسی :؛ ۹۷ ۔ ٠۰۴‏ 
افشار ؛ ایرح ؛کمکرۂ بیست وہشتم حاورشاسی : ۸۴۰ 
افشار ء اپرح : وفات بدیعالرماں فوروزانعر : .۱٢١‏ 
افشار ء ایرح ؛ وفات شیخ آقابزرکك تھرانی , ۱٣١۰‏ ٣۱۳۔.‏ 
افشار ؛ ایرح ؛ وفات محمدجواد تربتی ؛: ۱۳۳١‏ ۔. 
افشاد ؛ ایرح ,: درگدشت سلیماں حثیم ؛ ۱۳۴ ۔. 
افشاد ء ایرح ؛ ددگدشت ذایا نچکوەسکی ؛ ۱۳۴ 
افثار ؛ ایرح : دیداردھا: ۸۲۴ ۔- ۸۲۹ 
افشار ؛ ایرح ؛ هر گك تقی زادہ ئەکاری است حرد,؛ ۱۵۴ ۔ ۱۶۶ مکرر. 
افشاد؛ ایرح , درگدشت فروزائں :۱۶۷ مکرر - ۱۷۰ مکرر ۔ 
افشاد ء ایرح ؛کتابشناسی آثار تازْۂ ایر‌انشناسی ؛ ۳۱۴ ۔ ۳۲۸ 
افشار ؛ ایرح ؛ مینورسکی و تقیزادہ؛: ۷۳۵ ۔ ۷۳۶ 
افشار ؛ ایرح ؛ نامەای از طالباف بەامینالضرب: ۱۱۹ ۔ :۱٢١‏ 
افتداری ؛ احمد : نکاھی ى٭ عنرمعماری ؛ ۷۳ - ۷۶. 
اقعداری ؛ احمد ؛ خلیحفارس , ۴۲۴ - ۴۲۷ . 
انزابی ؛ رضا : توضیحاتی بں ترجم الایام؛ ۳٣۷‏ -۳۴۱. 
آونی : مردیت : ئخ خطی مصورفارسی در موذۂ بریتانبا: ۶۸ ۷۲ ۔ ٢۷١٣۳۔‏ 

۴۳ء ٣۹۷‏ م۴۰۴ ۶۴۸-۶۳۲ 


۲٢‏ راہنمای کتاب: جلد سیزدھم 


ہاستانی پادیزی + محمد ابراہث : شاہنشاحی عضدالدوله: ۲۷۴ ۔ ۲۸۶ ۔ 

بچکاءیوری: مقدمەای بر ادبیات فادسی ؛ ۸۱۶ : 

بدرەای ؛ فریدون : روش نوشعن پا نویس وکتاینامه دد نوشته حای تحقیقی ١١‏ ۔ 
۰( ضمممە). 

بہصیں ؛ محمدتقی ؛ نظر آقا : ۱٣۳۵‏ - ۱۳۶ 

بهنام؛ جمتید : پیرامون روسپیگری در شھر تھراں ۸۱۱۰ . 

بیائی : شیرین ؛ تاریخ سری مغولان یایوان چائوتی شہ ؛ ١۴‏ ۔ ۴۲ . 

ىیلی ؛ سرھادولد ؛: در حق تقیزادہ: ۲۴۰ ۔ ۲۴۲ ۔ 


بی 


پاشاء ابراہیم: صورواسباب در شعر امروز ایران ؛ ۵۹۴ -۶۰۸. 
پرویں گنانادی ؛ محمد : بانگاچرس ؛: ۷۹۷ . 
پرعام ؛ سیروس : سازمان اسٹادملی تاریخ ؛ ۶۵۸ - ۶۶۲ ۔ 
پورھادی : اىراھیم ؛ ٭ایرن ‌بمنتاسمیت :۲۶۸ - ۲۷۳ .۔ 
پیمان یغمائی ؛ وہم وخیال ۸۳۲ . 

ت 
تفضلی ؛ احمد؛ دستور لھجُتاتی جنوىی ؛ ۲۹۶ ۔ ۲۹۸ ۔ 
تفضلی ہ احمد : نامەای از پازریس ؛ ۶۷۲ ۔ ۶۷۳. 
تقیزادہ : سیدحسن ؛ آخرین دفاع تقی‌زادہ ؛ ۲۲٢‏ ۔ ۲۳۹۔ 
نقیزادہ ؛ سیدحسن : سر گذشت سیدحسن تقی ‌زادہ ؛ ۲۴۳ - ۲۶۱. 
تق یذادہ ؛ سیدحسن : گوشەھابی از زندگی تقیزادہ : ۳۸۸ ۔ ۳۸۹۹ء 


9 
جعین ؛ نھات : زندگی و آثار احمدآتش : ۷۳۷. 
جعفری ؛ یوٹس : رناعیات خیام: ۷۵۷ - ۷۶۰ 
جمال‌زادہ ؛ سیدمحمدعلی ؛ تقیرادہ : ۱۶۵ ۶ ۱۱۸۸ء 
جمالزادہ ' سیدمحمدعلی ؛ مجموعُ سحنرانیھای >2 کانون فرەنگی ابران جوانء 
۳۴)- ۶۷۸. 


ح 
خدیوجم ؛ حسین : نقشی از حافط - از کوچە دندان : ۷۷۸ ۔ 
خواجەنوری ؛ عباسقلی ؛ اصول و روٹشھای آماری : ۰۸۰۶ 








اسامی نویسند گان و نام مقالات 


۵ 


داناسرشت |١۶‏ کیں ؛ خیال و وہم در شعر فارسی ۳۸۱۰ _ ۳۸۴ 

دائش پژوە ؛ محمدقی ؛ نامه آلفتڈھا ەآ لھا , ۶۴٢‏ حصم 

داوری : رضا : معارف اسلامی دد جھان معاصر ؛ ۲۹۲ - ۲۷۹۵ ۔ 

دریا بندری ؛ نجحف ؛ چھلساعت محا کمە ؛ ٢‏ ۲۹۔ ٢۹١۔‏ 

دوستخواہ ؛ جلیل +محیط ادبی و فرہنگی در ثم ھہای ایراں ؛ ۳۴۷ _ ۶ن۵ 
و ۸۳۲ 

دھقان, منوچھر و ھرحب ن٥خینر‏ : ۸۳۵ 

ور 

راسخ ؛ شاپور : زبان فارسی دد راس تحول صتعتی و مطاعر آن ار حملەوسابہل 
جدید ارتیاط جمعی ؛ ۵۳٣‏ ۔ ۵۴۰ 

رجائی ؛ احمدعلی : در رثای فروزاس ۰ ۲۶۶ ۔ ۲۶۷ 

رجبنیا ؛ مسعود : تمدنھای پیش ار تاریح ۰۱ ۸۲۔۸۵ 

رضا ؛ فضل ال :گفتار در ترحمه پذیری ۰ ١‏ ۔ 1١‏ 

رضازادہ شفق ء دکٹر صادق ہ تقیزادہ: ۱۹۹ - ۲١۰۳‏ 

رضایی ؛ دکعرجمال ؛ دد دثای ورزان ؛:  - ۱٢۲۹‏ +۱1۳۔. 

رضوانی ٠‏ محمد اسمعیل ؛ وفات سیدمحمد فرزان ؛ ۱٢۳١‏ - ۱1۱۲۹ 

رعناحسینی ؛کرامت : لطایف‌الاسرار : ۷۴۸ - ۷۶۱. 

رفعتی افشار ؛ حسین : نامهُ خواندنی و عمرتانگیز ساس افال آشتیای ۱۱۸۰۱۔ 
۹ 

فراقی 7 علی و یز گر یت اریم پیئی ۶۷ 86ت ۱۶31 

رواقی ء علی ؛ معنی پارسی از قرن چھارم حجری ؛ ۵۸۱ - ۵۸۷ : 

روحانی ؛کاطم : اتابك و تاریخ قاجاریہ , ۳۳٣۶ _ ۳٣۴‏ . 


سس 
سادی اصلانی ء عبدالحسین ؛ قعة صادقیہ , ۶۴۴ - ۶۴۸ ۔ 

سجادی ,؛ سیدجعفر ؛ مجموعۂُ آثار فارسی شیخ اشراق ؛ ۴۳۵ ۔ ۴۴۳ ۰ 
سروشیارء جمشہد : مثنوی جمشید و خورشید ؛ ۴۱۷ - ۴۲۴ 
سلجوقی ہ راشد : صلاحالدین سلجوقی ۰ ۲۵۳ ۔ ۰۲۵۷ 

سلطانی ؛ پوری : در بارۂ روش نوشتن پانویس ۴۹۵۰ - ۴۹۷ 





۴ راھنمایى کتاب ؛ جلد سیزدھم 


سلیم ؛ غلامرصا ,: تاریخ اقتصادی و اجتماعی و ایسرانیان از آغاذ تا صفويه: 
۶۸ ٣۳ے‏ 6 
سیاسی ؛ علی|! کیں : حانریماسه ۱۲١١‏ - ۱۶۔ 


رر 


س 
شاملوء محسن : دستور الوزارہ ؛: ۲۵ - ٣۳۳۔.‏ 
شعار ؛ جعفور ؛ عربی در فارسی ۸۵۰۱ -۹۱ء 
شعلەور ؛ مسعود : ھرز شعرونئر ؛ ۱۳۷ - ۱۳۸. 
شھائىی ء عیسی : مترادف دد زبان فارسی :۰ ۳۸۵ - ۳۸۷ 
شھبازی ؛ ع . شاپوز ؛ مھرھای ساسانی نوشته د کٹر یوار : ۳۶۵ - ۴۶۸ . 
شھریار ؛ محمدحسین ؛ پروین اعتصامی (شعر) ؛ ۷۰۵ . 
شیخ الاسلامی ' جواد : مظەرالدین شا -۰٠۷۰‏ ۱۵۷۳ 
شیخ‌الاسلامی ؛ جواد : تقی زادہایکە من میشناختم ۰ ۱۸۹ - 1۹۸ ء 
شیخالاسلامی ؛ جواد : مظعر الدین‌شاہ : ۳۶۷ - ۳۸۰ ۔ 
ص‌ 
صادقی ہ علی‌اشرف : واژەنامة مینوی خرد ؛ ۴۲۷ - ۴۳۰ . 
صادقی ؛ علی ‌اشرف ١‏ تاریح زبان فارسی ؛ ۷۸۷. 
صالحی ء پرویزڑ : شازدہ اختجاب : ۷۶ - ۸۱ 
صداقت : اہوذد : مترادف در زنان فارسی : ۶۴ - ۶۷. 
صدیقی ء غلامحسین : دہ رسالە تبلیعاتی دیکر از صدرمشغروطیت :؛ ۱۷ - ۲۳٢‏ 
صفا بی : ابراہیم ؛ اصلاح : ۱۳۶ ٰ 
صھبا 7 ااراہیم در رای فورزان: سج 
صھبا یعمابی ؛ حسن اکغاب بد (شمں) ؛ ۴۹۱ . 
ع 


عابہدی : دکتر سید امیر حسن : ۹۰ ۳۹۲۶ 
عرفان ؛ محمود : تقی زادہ و عرفان : ۲١۱۷-٣١٢‏ 


ع 


ف 
فقیھی ء علٰی اصغر : تاریخ شاعنشاعی عضدالدولە : 1۱1۹ - م۴۹۴۔ 


اسامی نویسند گان و نام مقالات 


فقیھی ء علٰی اصفر ؛ عرنىی در فارسی ؛ ۶۶۲ _ ۷ء 


٦ق‎ 

قدسیزادہ ۰ عبدالل ہ٣‏ سیدجمالالدین آسد آبنادیء اخعلاف :,طر درنارۂ جسے؛ نس 
ومنشاءاو: ۳۵۷ - ۳۶۶ 

ںََ 
کتیر‌ابی ء محمود ؛ توضیحی ددبارۂ فذ.هە ؛: ۸۳۸ ۔ 
کر یم برق ہ عطا ہ ناعمەای از جند ؛ ۳٣۴‏ 

گی 

گولنہارلی؛ عبدالیاقی ؛ قطعەای در دای فرورانعھر ؛: ۴۹۱ 


ع‌ 
مجتھدی ؛ مھدی : تقی ‌زادہ : ۲١۷‏ - ٢٢۲۔.‏ 
محبوبی اددکانی ؛ حسین ہ شرححال رحال ایراں: ۷۷۱ ۔ ۷۷۷ 
محجوب : محمدجعفر ؛ تاریخ تدکرەھای فادسی ؛ ۴۰۵ - ۴۱۲ و۶۱۷ ۶۲۴۔ 
محیط طیاطبا یی ؛ محمد ؛ زہاں فارسی در راہ سرنوشت ؛ ۵۴۱ - ۵۴۸ . 
مشیری ؛ روز : قضیةُ راہرت اویٹھایم؛ ۸۰۸ 
مشیری ء؛ محمد ؛ سفر نامۂکارری ؛ ۴۱۲ ۔ ۴۱۶ ۔ 
مصاحب ؛ شمرالملول : ۵۴۹ - ۵۵۸ د۶۹۵ - ۷۰۴ 


مردیتاونس . نسخ حطی مصور فارسی در مورۂ بربتانیا ؛ ۶۸ - ۷۲ء ٦٣١٢‏ ۔_- 
۶٣۳‏ ۹ م_ ے۱ ۰,٣‏ ۳۸ے 


مقدادی ہ بھر ام ؛ رناعیات خیام ترجمه رابرت گریور , ۴۵۳۲ - ۰۴۶۵ 
مود ء حشمت : کعابشناسی ور دوسی : ۲۷۲٣۲-۹۷۰‏ ۰ 
مینوی ؛ ماہمئیں : سحئی چند دربارۂ چشں عٹنر شیرار ؛ ۴۹۴ - ۴۹۵ 


مینوی ء مجعبی ؛ بشخشم . بچحشم : ۶۹۱ - ۶۹۴ 
میتوی ء مجعبی : یاد یار درگذشعەه : ۶۸۷ - ۶۹۰ مکرد . 


نٹ 
تاطق ء ناصح : سیدحسن تقی زادہ ؛: ۵۱۲ - ۵۲۸ . 
ناطق ء ھما : نامەھای نظر آفا : ۵۳ - ۴۳ . 


ثجم آبادی ؛ دکتر محمود : وقات دکٹر سیریل الگود : ۱۳۳ 
تجمآبادی ؛ دکتں محمود : حکیم شلیمر فلمیتکی : ۵۷۴ - ۵۸۰ 








۶ راھنمای کتاب:, جلد سیزدھم 


واجد شیرازی , محمدجعفر ہ شرح سەبیت بە ز بان شیرازی از روز بھان ؛ ۷۲۷: 

وامقی . ایرح ہ مسافرت در ارگگستان و ایران : ۵۸۷ ۔ ۵۹۴. 

وہمن ء فریدون : واژەنامه مینویحرد ؛: ۲۸۶ - ۲۸۹ء 

وھمن ؛ فریدوں : یادنامة ایرانی میدورسکی ؛ ۴۳۱ - ۴۳۴ ۔ 
ھ 

حویداء امیرعہاس ء: آبندۂ زہان فارسی :۵۲۹ - ۵۳۲ . 

عیلمن ء عایکل : نقدادىی و دیوان حافظ ,: ۴۳ - ۵۲. 

حیلمن ء مایکل : دیوان کھنة حافظ , ۳۳۶ - ۳۷٣۳۔‏ 

هیلمن ء مایکل :کوشٹھای جدید درشناخت دیوان صحیح حافط : ۷۱۲ ۔ 
ی 

یارشاطر : احسان : در گنذشت تقیزادہ: ۱۵۴۳. 

یارشاطر ؛ احسان : وفات دکتر سیریلالگود,: ۱۳۳ - م۱۳۴. 


فہرست نامەھا و اخبار و مطالب متفرقہ 


الف 
اتابك و تادیخ قاجاریە : کاطم روحانی ؛ ۳۳۴ _ ۳۳٣۶‏ 
از شعں تا قصه ؛: ۱۴۷ ۔ 
اصلاح : اہراعیم صعایی ؛: ۱۳۶ ۔ 
اعانهُ ملی برای کتانحائہ : ۳۴۳۴۲۔ 
اھدای کتا ىحانهٔ وزیری ۱۴۷۰۱ ۔ 
ایجاد کا بحانه ھای نمونہ : ۳۴۴-۳۴۳٣‏ 
ب 


ىیان نام کنگرہ :۵۰۵ - ۵۰۷ 
ت 
تائیں کتاں و کتا بحانەہ در گسٹرش تعلیم و تربیت ؛ ۳۴۲ . 
تاریخ شاعنتشاعی عضدالدوله : علی اصعر فقیھی : ۴۹۹۱ ۔ ۴۹۴۔. 
تاسیس صندوق ملی کتاب : ۴۷۲.:. 
تصاویری از يك قر آن , ۶۴۹ - ۶۵۰۔. 
توضیحاتی بر ترحمۂ الایام ( نوشته دکترطەحسین) : ۳۳۷ ۔ ۳۴۱. 
ج 
جوایز تھعرین نویسندگان ؛ ۳۴۲ _ ۳۴۳ 
جوایز سلطنعی سال ۱۳۴۷ برای بھعریں کتا ھا ؛ ۱۴۶ 
۵ 
در بىارۂ روش نوشتن پا نویس ؛ ۴۹۵- ۴۹۷ ء۔ 
در گذشت ولادیمیں ایوائف : ٠.۳۴۵‏ 
دومین کنگرۂ جھانی ایرانشناسان : ۱۴۰ - ۱۴۳۴ء 
دیوان کھنهٔ حافط ؛ مایکل حیلمن ؛ ۳٣۶‏ ۔- ۳۴۷ ۔. 
س 
سازمان اسناد ملی تاریخ : ۶۵۸ - ۶۶۲ ۔ 
سجمع عھر پادشاحان قاجار : محمد اسدیان ۰۱ ۰:۶۷۲ 


۸ راحنمای کتاب ٭ جلد سیزدھم 


سحنی چند ددبارۂ چشن هنر شیراز :؛ ۴۹۳۴ - ۳۹۵ ۔ 
ىإأؤط 
طور ایمن‌طوس (شعر) ؛ محمدعلی ریاضی : ۱۴۷ _- ۱۴۹ے 


ع 


عری در فارسی ؛ علی ‌اصفض فقیھی : ۶۶۲ _ ۶۷۰ . 
ف 

ورمان نقات درویشحسن , ۶۵۹۱ - ۶۵۲ 

فرھنکستان زنان : ۶۷۵. 
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ق 
قطعنامة محمع نین‌المللی بزر گداشت ابوالفضل ہبھقی ؛ ۵۱۰ -۔۵11. 
قطہەای در رثای فروزانفر از دانشمندی از تر کیە ۰ عبدا لبا قی گو لپعار لی ۴۰ 
لََ 
کتاىحانه حمیب یغمایی . خود - نیا ىانك : ۶۷۴ - ۶۷۵ . 
کاب ند ؛ حسنصھ٦ا‏ یغمایی ؛ ۴۹۱ ). 
کتابں سپھرں ۱ ۱۴۶ ۔ 
کعا شناسی فردوسی ؛: حشمت موید: ۶۷۰ - ۶۷۲۔. 
کمیته عالی سال مین‌المللی تعلیم و تر بیت ؛ ۳۴۴ _ ٣۴۵‏ ۔ 
کنگرہ ایرانشناسی دانشگاہ تھران ؛ ۳۴۵ ۔ 
کمگرہ بیست‌وعشت شرقشناسی ۰ ۱۴۴ 
کنگرۂ بیھقی ؛ )۳۴۵ .۔ 
کنگرۂ جھانی سعدی و حافظ ؛ ۳۴۵ . 
کنگرۂ حزادۂ شیخطوسی , ۱۴۴ -_ ۱۴۶۔ 
م‌ 
متن بیا نات ریس دانشگاہ ؛ ۵۰۰ - .۵۰٢۲‏ 
متن پیام شاہنشاہ آریامھں ؛ ۴۹۸ - ۵۰۰۔ 
مت سخناں سیدحسین نص : ۵۰۳ - ۵۰۵. 
مجلس بژرگداشت اىوالفضل بیھقی : ۵۰۷ - ۵۱۰. 


مرزشعر و انثر : مسعود شعلەور؛ ۱۳۷ - ۱۳۸.۔ 


فھرست نامەعا و اخبار و مطالبِ متفرقہ 


ن 
ناما از پاریس ,: احمد تفصلی ء ۶۷۲ _ ۶۷۳ . 
نام ای از ہہند : عطا کریم ىرق ؛ ۳۴۴ ۔ 
نحستین کنگرۂ تحقیقات ایرانی (ایرانشناسی) : ۴۹۸ ۔ 
نطر آقا ؛ محمدتقی بصیں ؛ ۱۳۵ - ۱۳۶ 
نمایشگاہ سیر تحول و تکامل مطبوعات در ایران ؛ ۱۴۶ 
نمایشگاہ کا بھای کودکاں و نوجوانان ؛ 1۴۶ ۔ 

و‌‌ 
وفات هٹریش یوٹکر ؛ ۳۴۵ . 
وقغنامهُ رشیدالدین مضلاھ ۱۴۹۰ء 
وقعنامة رشیدالدین فضل اللہ (عکس) ۰ ۱۵۰. 

یی 
یادگارنمای مطبوعات قدیم ایرانی : ۱۳۹ ۱۴۰ 
یادنامة رشیدالدیں مصل ال ۱۴۹ ۔ 





رٰ 
فہرست کتابہای انتقاد شدہ و معرفی شدہ 


۱ 
آئین بر گزاری چشنھای باستان : اردشیں آذرگشس ؛ ۱۱۳. 
آئین درست نویسی دفٹتر نحست , شیوۂ خط و املای فارسی , حسین عمادافثار , 
۰۱ء 
آبنوس : انجمن شعر و ادبیات داشجویان پھاوی :۰ ۸۵۱ ۰ 
آزادہ ورھی معیری ؛ ۱۱۳۴۳. 
آشیانه عقاب ؛ زین ‌العابدین مؤتمن ؛: ٦٢٢‏ ۔ 
آعاز عصرخرد ؛: ویلدودانت ؛ ترجمةً اسماعیل دولتشاہی ؛ 1۱۵ ۔ 
آنالیز ریاضی ء جلد اول تثوری اعداد حقیقی ؛ غلامحسین مصاحب : ۱۱۷. 
آباز : حمید عرفاں؛ ۶۸۳ ۰ 
آنجاکە ماہیھا سنک میشوند ؛ خسرو حکیم رابط ۰۱ ۸۵۱ . 
آواڑھای جنگلییاد : عطاءالہ فریدونی ؛ ۸۵۲ ۔ 
الف 
اخبار ایران اذ الکاھل ابنائیں ء ترجمه محمد ابراھیم باستانی پادیزی : ۴۸۶. 
اختیارمعرفة الرجال المعروف بر جال الکشی : صححہه حسن المصطعوی : ۱۱۵. 
ادبیات ہاستانی ایران ؛: محمد قائمی ؛ ۱۰۷ ۔ 
ادوات شعر و مقدمات شاعری: بکوشش جمشید مظاعری و محمد فشار کی ۱۱١٠١‏ 
ارزش میراث صوفيه : عبدالحسین زریٹکوں ؛ ۷۸۲ء 
ارزیاىی ارزٹشھا : علی ‌اصغر حاج سید جوادی ۳۲۹ء ۴۸۰. 
از آستادا تا استارباد : جلد اول , بخش‌اول, غامل آثار و بناھای تاریحی گیلان 
بیەپس ؛ منوچھں ستودہ : ۴۸۷ 
از پرویز ٹاچنگیز : حسن تقی زادہ ؛ ۸۵۳ . 
از کوچەر ندان , در بارۂ زندگی و اندیشۂحافظ ؛ عبدالحسین زدین کوب ۶۸۰۰ء 
۰۸/:. 
اساس اشتقاق زہان فارسی : پاول‌ھرت ۰۱ ۷۸۷ 
اساس فقەاللغەایرانی : ۷۸۷۔ 


فھرست کتابھای انتقاد شدہ و معرفی شدہ ۷۹ 


اسرار عقبماندگی شرق ؛ ناصرھکارم ۰۱ ۴۸۱ ۔ 

اسلام در دنیای دیروز ؛ ھادی خسروشاہی ,؛ ۸۴۶ .۔ 

استاد تویافته : اىاحیم صفائی:؛ ۸۵۴ . 

اسناد مصور اروبائیاں ار ایران ار اوایل قروں وسطی تا اواحر قرن هیجدھم , 
ج ۲ : غلامعلی عمایوں ؛ ۳۴۳ ۔ 

اشعار محلی حوزستان ہ اثر طع شعرای خودستاں بزہاں محلی ۰۰ ۶۷۹ 

اصول علم سیاست : موریس دوورژہ ,: :رحمه ابوالفضل قاضی ؛ ۶۷۷ . 

اصول و روشهہای آماد: ح اول : مر تصی نصعت ؛: ۶۷۸ ۱ ۸۰۶ 

اطلس اقلیمی ایراں : تھران . دانشگاہ تیراں ؛ مؤسسهہ جعرافیا؛ ۰۳۳۲ 

اطلس تھران . تجھیزات شھری و اوقات ەراعت در تھران . مؤسۂ مطالعات و 
تحقیقات اجعتماعی ؛ ٣٣٣‏ . 

اغراص السیاسہ فی اعراص الریاسەہ: محمد ں علی الطھیری الکاتت السمرقدی ؛ 
بیکوشش جعفر شعار . 

افسانُ سیمرع , زھرا خاناری ؛ ۱1۱۷۔ 

افسانەھای ھفت گنید : نطامی گنحوی نکارش فرنگیس پرویڑی ؛ ۱۷١۱ء‏ 

|اوسانهُ عستی : علی صارمی : ۱۱۳ . 

اقبال وغول ؛ بنیامن‌الکسین ترجمۂ م . دولت آنادی ؛: ۱۱۱۷ء 

انجمن تاریخ (نشریه) ہمدیریت ابراہیم صعائی : ۸۵۲ ء 

اندیثه ھا و انسان ہ ژاں‌پل‌سارتی : ترحمه فرحاللة ناصرکا : ۰۶۸۵ 

اندیشەھای میرزا فتحعلی آخوندزادہ : فریدوں آدەیت ؛ ۶۷۹ء 

انساں شیشەای : عوشنکك صھبا : ۸۵۲ ۰ 

انقلاب کتاب : رر ء اسکارینیت : ترجمهُ محمدرضا مظھری و علی کیاعاشمی : 
۹. 

انساں و شنروماہ : ابراہیم صهنا : ۴۸۵ 

ائسیەحا:وم ؛: جعفر شھری (شھری‌باف) ؛: ۰۶۸۳ 

اورارتو: پ . ب . پیوتروفسکی ہ ترجمۂ عنایتاللہ رضا : ۱۱۴ . 

ایہسن آشوب کرای : امیرحسین آریاں پور :۰ ۱۰۵ : 

ایران در ادہیات فرانسه ١۰ح۱ء‏ از آغاز تا سال ۱۷۸۹ عیلادی ؛ ۴۸۷ ۰ 

ایرانشناسی : ھیأت مشاوران ؛ ۸۴۲ . 

ایرانیاں ارمنی ؛ اسمعیل رائین ؛ ۶۸۴ ۰ 





"٢٢‏ راعنمایکٹاب , حلد سیزدھم 


این سوسن است که می خوائد ؛ منصور اوجی : ۸۵ ۰۸۵۱۰۱۰۴ 
این وقث شب : داریوش نراقی ؛ ۱118۔ 
ب 
ہا کاروان حله ؛ عبدالحسین زریٹکوں ؛ ۷۸۲ ۔ 
بامردم شب ء مجموعه شعر : اسماعیل نوری علاء : ۶۸۴ . 
بہانگگغچرس ہ راہنمای مشکلات دیواں حافط :۱ ۰۴۸۲ ۷۹۸ ء 
بچهعاخطر ء: مونرولیف ء ترحمە م . آزاد: ۸۵۵ 
ہرنامگردباد : اسمعیل خوئی: ۸۵۱ . 
بررسی دین از راہ داتش : علی پریور ؛ ۳۲۹ ۔ 
بررسی شاھکارھا در ز بان فارسی . دوازدەگفتار درسی ‏ ارنرگس رواپود و 
محمد استعلامی : ۶۸۰ ۔ 
بررسیھای کار تو گرافی در جنوب شرقی ایران : محمد پور کمال ۱ ۴۸۶ 
برگزیدەای از غز لها و ترانەھای امیرحسرو ؛ خسرودھلوی : ۴۸۳ 
ہر گزیدۂ تاریخ ىیھقی ء بکوشش محمد دنیں سیاقی ؛ ۴۴۳ - ۴۵۱ (انتقاد) : 
بر گزیدۂ شعر معاصر ایراں , قاسم صنعوی ؛ ۱۱۶ 
ہرك عیش ؛ نصرة٥اللہ‏ فتحی (آتشپاك) : ۱۰۸. 
ناھای تاریخی و آثار ھنری جلکہە شیرار از دورہ ھحامنشی تا عصر پھلوی : 
علیتقی بھروزی ؛ ۸۵۳ . 
بنای ربا و نظریه اسلام : ابوالمضل موسوی محتھد زنجانی ۴۸۱۰ . 
ہندہش ایرانی : ماعیار توائنی : ۸۴۷ 
بھادزایی آھو؛ بر گزیدۂ شعرعای م. آزاد ؛ بە انتحاب کورش عھر بان ؛ ۱۱١‏ 
بھاری در رمستان ؛: شکوہ اسلامی ؛ 11٢١‏ 
بە موازات توقف : رحمان کریمی ؛: ۳٣٣‏ ۔ 
بھا یی از کجا و چگوئە پید اشدہ ؛؟ سیدحسن کیایی ؛ ۶۷۸ ۔ 


بی 


پارسیان و ایرانی : سیف آزاد ؛ .۳٣٣‏ 
پدرم سعارحان ء با گوبی سلطان سعاری : ن؛: حمدانی ۸۵۰۱۰٠۰‏ .:. 
پرچم وپیکرۂ شیروخورشید ؛: نصر٥اللہ‏ ستورتاش ۱١۴۰:‏ . 


پرچمھا و فاطرحا : احمد , بھشتی ؛ 1۱1۳ء 


فھرست کتابھای انتقاد شدہ و معرفی شدہ ۳ 

پس اذ رگ ماهیھا ء ہیست داستان ہ ژیلاسار گار : ۶۸۳. 

پوشاك ایرانیان از چھاردەقرن پیئ‌تا آغاز دورہ شاہنشاعی بھلوکی؛ حلیل ضیاءپور 
۶.:.:. 

پیرامون روسپیگری در شیں تھراں ؛ ستادۂ فرمانفرمائیاں ۰ ۶۷۸ . 

ت 

تاریخ ادىیات عرب ار دورۂ جاعلیت تا عصس حاص : احمد ترحانیزاد؛ .۳۳٣‏ 

تاریح اقتصادی و احتماعی ایراں و ایرانیاں ار آعار تا صعویه: عدہاں مزادعی: 
۵ء ۶۲۸, ۶۳۱ (اتقاد) . 

تاریخ انقلاب آذر ایحان و بلوای تبریز , یادداشتھای حاحی محمد بافرویجویە 
به کوشش علی کاتبی ؛ 1۱۶ ۔ 

تاریم ایراں ار ابتدایقرن نوزدھم تا سال ۱۸۵۸ء رابرتگراتوانسن؛ ترحمه 
وحید ماز ندزراىی ؛ ۱۶١۱ء‏ 

تاریح بنا کتی ؛ روصەاولی الالباب فیھعر فه العواریح والاسات : فحرالدین‌داود 
نا کعی بە کوشش جعفر شعار . 

تاریح تد کرەھای فادسی ,گلچیں معانی ؛: ۴۰۵ _ ۴۱۲ , ۶۱۷ ؛ ۶۲۴ (اتقاد) 

تاریخ تمدں اسلامی : واسیلی بارتولد ترحمة سیدمحمد طاہری شغھاب : ۰۶۸۴ 

تار یحچه رورنامہ نکاری درفم ؛ احمدرحیمی ؛ ۰۴۸۷ 

تارییم ژزیاں فارسی ؛ حلد اول : پرویڑ باتلحا ری ؛ ۱۴۸۲ ۱۷۸۷ء ۸۴۸ ۰ 

تاریم سمارت حاجی حلیل‌حاں ؛ ۷۷۳ ۔ 

تاریخ سیاسی و اجتماعی اپسراں ار هر رک تیمور تا مر گك شادعاس : اسوالقاسم 
طاہری : ۶۸۵ . 

تادپی عیلام : ہیں آمیه ء ترجمه شیں‌ینبیائی: ۶۸۴ 

ناریخ گیلاں در وقایع سالھایک ۷ - ٣۰۳۸‏ حجری قمری : عبدالعتاح فومنی : 
۴ .:. 

تاریخ نھضتھای ملیایراں ار حملهٗ تاریان تا طھور صعاریان ؛ عبدالر فیعحقیقت: 
۷ 

تاریخ و جغرافیای طالقان و سازماں اداری و اجتماعی حکومتھای محلی شمال 








۴ راعنمای کتاب؛ جلد سیزدھم 


تاریخ و جغرافیای گناباد : سلطا حسین تا بندہ :؛ ۳٣۳٣‏ ۔ 

تتبعات ایرانی (بز ىان فرائسە) :چارمستٹر : ۷۸۷ ء 

تر بة الاحراروتسمیەالامرار : عبدالرزاق بیك دنبلی (معتون) مەتصحیح و تحثشيةه 
حسن قاضی طباطبابی : ۴۸۳ . 

تحفةاہل| لعرفان: شرف الدین ابراعیمبن روزبهان: ه سعی دکٹر جواد بورىحش: 
۸۷۲۲ء 

تحقیقات ایرانی : حوبعمان : ۷۸۷ 

تحقیقات جغر افیا پیر اجع بەایراں : آلفوئس گابریل؛ ترجمةُ فتحعلی خواجەنوری 
تصحیح عومان خواجەنوزری ؛ ۴۸۸ . 

تحقیق در تفسیں ابوالفتوح رازی ؛ اح ۳ : عسکر حقوقی ؛ ۱۰۸. 

تحلیل دمو کراسی درامریکا : الکسی دوتوکویلء ترجمه رحمتاله مقدم ؛ ۸۴۶ 

تحلیل ذھن ہ: بر ترائد راسل ؛ ترجمة منوچھر بزر گمھر : ۴۸۱ 

تخصص وئیروی انسانی ؛ عبدالعلی فرمانەرمائیان ؛: ۸۷۶ ۔ 

تذکرۂ خواں‌نعمت . ح ١‏ : نعمت اللہ ذکابی نیضایی ؛ ۱۷۰۸ء 

ترانەھای روستا بی گیلك ؛ علی اکبں مرادیان گروسی ؛ ۱۰۷. 

تربیت نیروی انسانی برای نازدرگانی وصنعت : ویلیام مکٹھی , ترجمۂ کیا نپور: 
۶ 

ترجمهہ احصاءالءلوم : ابو تصر محمد فارانىی ء ترجمةُ حسین خدیوجم : ۸۴۶ . 

ترجمہ و شرح فارسی شھابالاخبار . فاضی قضاعی بتصحیمح محمدتفی داش بژوە: 
7۷۳.:. 

تشیع و تاریخ آن : ہمامشیری ؛ ۱۰۶. 

تصویر چھان در فیزیك جدید: ما کس یل ك ؛ ترجمهُ مرتضی صابر پرداختهاحمد 
سمیعی ؛ ۱۶١۱.۔‏ 

ا لعفاصیل : فریدون توللی ۰ ۱۱١‏ 

تفسیں قی آن پا : باحتمام علی رواقی ؛ ۸۵۰ 

تفسیں قر آن مجید؛ نسخه محفوط در کتا ءحانہ دانشگاہ کمبریج؛ تصحیح جلالمتینی: 
۹ء 

تمدٹھای پیش از تاریخ ؛: حسن‌خوبنظر ؛ ۸۲ - ۸۵ (انقاد) . 

التںيه والاشراف : اىوالحسن علی مسعودی ء ترجمة اءوالقاسم پایندہ ؛ ۶۸۵ . 

تٹھا ہی زمین و خواب ودرخت ؛ منصور اوجی ؛ ۶۸۲. 
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تمثولات. شش نما یشنامەو یك داستان ٭ فتحعلی آخوندزاد, ترجمۂ جعفر قراحەداغی 
ہا معقدمه علٰی رضاحیدری ؛ ۴۸۵ 
توتم وتابو : زیکموند فروید ء ترجمە محمد علی جنسی , ۸۴۶ . 
توصیف ساختماں دسٹور زان فارسی ؛ محمدرضا ىاطنی ؛ ٠۰۶‏ 
ج 
جادہ مجموعة ہفت قصے٭ ہ اکبرھرادی ,: ۶۸۳ 
جامجھاننین : محمدعلی اسلامی ندوشن ۱ ۸۴۷ ۔ 
جامعہ و حکومت :رم مك آیور ء ترجمة ابراھیم علی کی ۶۷۸۰۱ . 
الجبروالاختیار ؛ سیدمحمد صادق روحانی ۰۰ء 
جراحی پوست ؛ آرامائیس مارتروسیاں : ۱۱۷ ۔ 
جغرافیای تاریحی ورامیں ؛ علاعالدین آذری دمیرچی ٦۱١۱۳ ٠‏ ۔ 
جغرافیای جھاں سوم ؛ رسول کلاھی ۴۸۱۰ ۔ 
جغرافیای حافط !بر ؛: بکوشش عایلەروی ؛ ۸۵۳ 
جمعیت و جامعه ؛ دئیس‌ ران ؛ ترحمةه اسدالة معزی ۴۸۱۰ 
جمھوری اول تر کیە : رپچارد راپینسون ء ترحمة ایرح امىی ؛ ۱۱۵ 
جناتالوصال : ار آثار نورعلیشاءء رونق علیثشاہ ء نطاععلیشاء : تورعلیثاء ٭ 
سمی جواد نورىحش ١111ء‏ 


ج 
چشمالفی‌ھا : لاری کرما نشاعی ؛ ۱١۱١‏ ۔ 
چکیدۂ احساس , رضاسحباں : ۱۳١1۔‏ 
چکونگی طرح واحداتلوله کشی .۱١۰‏ ح , ماتیاس (پسر) ء ترجھۂ سالم پرھامی. 
۷.. 
چند گفعار ؛ ادارہء کل فرھنگ استعاں فارس : ۸۴۷ ۔ 
چھل ساعت محا کمە ؛: عبداللہ مستوفی ۰ ۲۹۰ ۔ ۲۹۲٢‏ (امتقاد) 
چھلوہشت تن از شعرای معاص : انچمں ادىی تھراں ؛ ۱۰۸ 
چەوقت باید شیپورزد و یك قصه از للکستوں یوز ؛:کورش فھرمان ؛ ۸۵۵ 
ً 
حاجی بابای اصفھانی ؛ جیمن مودیہ ؛ ترجمۂ میردا جیب اصەهانی بہ تسحیحسید 
محمدعلی جمالزادہ,: .۳۳٣۳٣‏ 
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عافا سد علات اما لت لیاپ سی او ہی ہروفت رفا 

حالات و سخنان , شیخ انوسعیق8اانوالخیر ؛ نکوشش ایرج افشار ؛ ۹ ۸۴ . 

حم آنطور کە مں دفتم : علی ‌اصئر فقیھی : ۱۱۵۔. 

حدائی‌السیاحه : زین‌العابدین شیروانی ہ؛ با عقدمةُ سلطانحسین تابندہ ؛ ۰۳۳۶٣‏ 

حرعھای پائیزی : امیرحسین افراسیاىی ؛ ۳٣٣‏ . 

حریق باد : نصرت وحمانی : ۱١۱۳‏ 

حساہداری دواعی ایران : قسمت سوم : علی اصغر طباطبایی ؛ ۱۰۶ . 

سال توف ات اه جا کات غیت رجھماو تگارین جسی ازنذیراتت 
۳۴ن 

حکمت یونان ؛ شار(زورنی ؛ ترجمةُ بزر ‏ ءك نادرزاد : ۱۰۶. 

حماسه فلسطین, علیرضا نوریرادہ : ۸۵۵ د 


خ 
حسرو وشیرین , خانای قادی :وپراستهُ مراد اودنگ با ھمکاری صفیراده : 
۶ء 
حلیح‌فارس , آغنائی با امارات آن ؛ محمدعلی چتاب , ۴۸۷ , ۴۲۴ -_ ۴۲۷ : 
(انتقاد) . 


خلیح فارس . آرئولدویلس ؛ ترجمۂُ محمد سعیدی: ۴۸۹ ۔ 
خودآموز منظومه ؛ جعفر راہدی :۰ ۴۸۱ .۰ 
حودآھوز منظومه ؛ حادی سزواری ؛ ۱۰۵. 
۵ 
دارالخلافهُ تھران ,؛ ناصی نحمی ؛ ۱١۶‏ ۔. 
داستاٹھا و قصەھا (عمردوبارہ) : مجتسی مینوی : ۴۲۸۶ . 
دانعاھای سور شی مغریم فرضو ۷۹۷ 
ذَاقائ نان قائل وگ افبعة و می اغال وروی تا تن فلاسٹی وی 
احمداحمدی ۰۱ ۴۸۱ ۔ 
درازنای شب : جمال میرصادقی ؛ ۳۴۱۔ 
دربارہ زان سی ؛ محسن ابوالقاسمی : ۸۴۷ . 
در بارۂ نفس ؛ ارسطو ترجمة علیمراد داودی ؛ ۶۷۷ . 
درپوست بہر ؛ محید نفیسی : ١۳١۱ء‏ 





۹۷ 
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در رھگڈر بادوآئی ؛ حمید مصدق : ۶۸۳ ۔ 

در سای رز : محمد فغار کی : ۶۸۱۹ ۔ 

در میاں مردم : ىاصرخا کی : ۸۵۱ ۔ 

دریای حیال , آندره مورواء ترحمةه زھرا حاطاری ( کیا) : ۴۸۹ ۔ 

دستور زبان فارسی ؛ علی اصنی فقیھی ؛ ۱۰۷ ۶۸۱۰ 

دستورالھاوك؛ میرزا رفیعا , تکوشش محمد :قی داش بژوہ : ۱۰۹ 

دوپیکرە ؛: رضا تصیری ١‏ ١۱11ء‏ 

دوزخ نشغینان ؛ محمد شکری ؛ .۱۱١‏ 

دومادر : نصرتال نویدی: ۱٢١٢١‏ ۔ 

دوھبارز جنبش مشروطه ؛: رحیمزرئیسنيیا و عندالحسیں باعند . ۳۳۲ ۰ ۴۸۷ ۔ 

دھکدە و آزادی , علیمدرس نراقی ؛ ۶۸۳ 

دیانت زرتشتی , محموع سهە مقاله از کایبار , آبموسن ہ مری نویس ء؛ آرحمة 
فرویدں وەمں : ۶۷۸ 

دین‌مھری ؛ ناصرالدیںشاہ حسیسی ٠٠۵۰‏ 

دیوار ىلورین ؛ افسر نیکروی : ۱۱۳ 

دیوان حیائی کرمانی : بەہ سعی جواد توریحتن : ۸۴۹ 

دیواں سحابی استرابادیک: بکوشش ح . ی حواھری :۹ ۱۰. 

دیوان کمالالدین اسماعیل اصعهھائی ىە اسمام رسالەالقدس بے اختمام حسیں 
بحرالعلومی ؛ .۱١۱١‏ 

دیوان کھنهٔ حافط : حافط شیرازی بىە کوشئں ایرح افشار ؛: ۱۰١‏ . 

دیوان گلژزار اصقھاىی ٭٭ انضمام دیوان رجای اصعھانی : ۱۱۳ 

دیوان مشتاقیه ىا ضمام دیواں مطھریه نکوشش محمد جواد نوربحش : ۸۵۰ 

دیوان نورعلیشا.ء ؛ بکوشش محمد جواد نتوربحش ۸۵۰۰ . 
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الدریعەالی اصول الشریعهء قسمت دوم ؛ سیدمرتضی علمالهدی , :صحیح|بوالقاسم 
گرجی ؛ ٣٣٣‏ . 

الذریعەالی تصائیف الشیعہء الحزءالمثریں‌نقحه ورادفیه احمدالنزوی؛: آقابزرکك 
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ور 

اسنا جا تاریو توسہب زگ اکسامرری اق و 06 

راہنمای تحقیقات ایرانی ؛ ایرح افشاد ؛ ۰۸۴۷ 

راہنمای روز نامه های ایران : پروین‌ابوالضیا: ۱۰۵ 

رساەُ سؤال و جواب ؛ با مقدمهُ شمسالدین پروبزی ؛: حان پرویز سلماسی : 
۶۲۱۲۷ 

رسعمالتواریخ؛ محمد عاشم رستمالحکماء تصحیح از محمد مشیری ؛ ۱۰۹. 

رم درعصر اوگوست ؛: منری تامسن ؛رائل ترجمهُ ابوطااب صارمی: ۴۸۷ . 

روابط اجتماعی در اسلام ؛ محمدحسین طباطباپی ء ترجمهُ محمد جواد خجستی 
کرمانی ؛ ۴۸۱ 

روانشناسی شحصیت : علی| کرسیاسی : ۶۷۷ . 

دوانشناسی فیزیولوژیك ٭کلیفورد . تی . مور گان ؛ ترجمۂ محمود بھزاد بامقدمة 
محمود صناعی ؛: ۶۷۸ . 

روزی کە ماہ :روم : کلودیالویس ؛ ترحمة گلی اماەی ۰ ۸ 

روش نوشتن پا,ویس وکعانامه در نوشتەەای تحقیقی ؛ فرویدن بدرەای: ۶۸۰. 

روضاتالجناں وجناتالجنان : متصحیح و تعلیق جعفرالسلطانالقرائی ٠‏ ۸۵۰. 

زرٴصەالکتاں و حدیقەالالاں ؛ |بوبکر یں ‌ز کی المتطہب المقلب بالصددالقونیوی ء 
به تصحیح میں ودود سیدیونسی : ۴۸۴. 

رەآورد سفرادوپا : اصغر بھمنی قاجار ؛ ۶۸۳ . 

ریباستاںح ۲ء مدنیت و تادیخ و رجال و نواحی ریباستان ہا سوابق بهنه 
طھراں و دیھیھای کھن آن؛ حسین کریمان : ۸۸ ۴ء 

معاٗالات ای اق رق ماس انا لان غی زاقاف رع مان 
مدرس قہریزی : 

ر‌‌ 

رائرء نمایشنامه در شش مجلس : پورصمیمی ؛ ۳٣۳٣‏ . 

زخم الماس : حمزەموسویپود : ۸۵۲ ۔ 

زندگانی من و نکاھی بە تاریخ معاص ایسران و جھان , ج اول : عدالحسیں 
مسعود انصاری ۱ ۴۸۸ء 


زمینة بدحث در بارۂ آبین نگارش . محمد جواد شریعت ٠‏ ۷ ىک 
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ٴ8ًَ‌" 





زندکی اقتصادی ایران : م:وچھر ورھنگ : ۶۷۸ 

زندہ دود یا جغرافیای تاریحی اصعمان و جلھا : علی حواعر لام ؛ ۴۸۷ ۔ 
ڑ‌ 

ژرژ کنجکاو ؛ ترجمۂ ھماز اھدی ؛: ۱۱۷ ۔ 


س 

ساده دزناد: صفودا نیری: ۱۱۳. 

سالامو:گوتھا وفلوبر؛ ترحمةً احمد سمیعی :؛ 11۶ ۔ 

سالنامڈکشور ایران ؛: محمد رضازمانی : ۳۲۹ 

سامی ؛ اسماعیل جمشیدی ؛ 1۱۱١‏ ۔ 

سحوری ؛ نعمت میرزازادہ (م. آزررم) :۰ ۸۵۲ 

سخٹرانيھای نحستین کتنگرۂ شعر در ایراں ء کلگرە شعر دد ایراں: ۸۴۸ . 

سرخی گیلاسھای کال ؛ فرہاد شیبانی : ۳۴٣‏ ۰ 

سرزھیں زردشت ہ اوضاعطبیعی ہ سیاسی ء اقتصادی ہ فرہنگی , احتماعی ءتاریحی 
رضائيه ؛ علیدھقاں : ۳۸۷ ۔ 

سرزنھین قزوین : پرویز ورچاوند : ۸۵۴ ۰ 

سرسپردگان تاریح و شرح عقاید دینی اھل حق : سد محمد علی خواجەالدیں : 
۸۱۰۶۰ ۰ء :۔ 

س گذشت سیدحسن تقی رادہ ء سیدحس تقیزادہ : ۱۱۴ 

سرگذشت فردینائد : موئرولیف ,؛ ترحمة مھدحت دولت آنادی ؛: ۴۸۹ . 

س گذشت فیزیك ؛ جورحگاموف ء ترحمة رضا اقصی؛ ۴۹۰ ۔ 

سرگشته ؛ مشتمل برمٹنویھا ء غز لھا قصیفەھای کوتاء : احمدکمال ؛: ۱۱۳ 

سفر ؛ محمود دولت آبادی ؛: ۱۱١‏ . 

سعرنامۂ پیعرودلاوالہ تر جمةُ شماعالدیں‌شفا : ۱۱۴ . 

سفر نام خسرو میرزا بەپطرز ىورع: مصطفی (بھاءالملك) افثار ء وتاریح زنئدگی 
عباسھہرزا نایب‌السلطنه ےه قلم میررا مسعود انصادی بے کوشش محمد 
گلبن : ۶۸۳۴. 

سفر نامهکارری : ترجمة عمدالعلی کارنگك : ۴۱۲ ۔ ۴۱۶ (انقاد) . 

سفر نامةً میرزاصالس شیرازی ؛ نکوشش محمد شھرستانی ىا ھمکادی اسماعیل دائین: 


۰۶۸ _ ۶۱۹۷ (انعقاد) ۔ 
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ساسلدھای ایرانی : کلیعودروادموند : ترجمہ فریدون بدرەای : ۰۸۵۲ 

سملدعیار ؛ فرامرریں خداداد ار جگانی اامقدمه و تصحیح پرویز ناتل خانلری: 
ح ۲ء ۴۸۳. 

سمكعیاد : ور امرزان خداداد ارجانی +ج ۳ء ترحمە از ترکی توسط رضا 
سیدحسینی ؛ ۴۸۳ . 

سنگر و قمقمەھای حالی : بھرام صادقی ؛ .۱۱١‏ 

سوزوگداز ؛ نوعی حبوشانی ؛: تصحیح امیرحجس عاہدی : ۸۵۱ . 

سوشوں : سیمین دانشور : ۴۸۵ . 

سەسعر نامه ؛: قدرت اللہ روشنی زعفرائلو : ۷۷۲ ۔ 

سەگعتار دز زمینة ادب وتاریح ایراں ؛ سحنر انیھای اسدالەخاوری: نورانیوصال؛ 
ابوالحجس دهھقان ؛ ۴۸۲ . 

سەنمایشنامه : ادارہ فرھنگك و ہن استان فارس ۸۵۱۰ . 

سیاست , ارسطوء ترجمه حمید عنایت : ۰۶۷۷ 

سیاست نامه (سبرالملوذ) : نظامالملك ؛ نکوشش جعف رشعار : ۰.۴۸۵ 

سبدحمالالدیں حسینی پایەگذار نهضتھای اسلامی : صدروائقی ؛ ۱۱۶. 

سیری در زنانشناسی : حانی ‌واترمن ؛ ترجمە فرپدون بدرەای ؛ ۰۷٭۱. 

سی سای کە فیزیيك را تکان داد : حودح گاموف؛ ترجمة دضااقصی: ۱۱۷ . 

سمرغ و سیمرع ۱م آزاد: ۸۵۵. 


ت0 


س 
شازدہ إحتحخابت ٤‏ دوشنگك گاشی_ی : ۷/۶ - )۸۱ (انعقاد) ٠‏ 


شاعر شھرشما ؛ حیدر رقابی (ھالہ) : ۱۱۳۔ 

شاہنشاھی عضدالدولە : علی اصفر فقیھی : ۲۷۶ ۔ ۲۸۶ (انتقاد). 
شاہ وسپاہ بر بنیاد شاہنامه فردوسی : علیقلی اعتماد مقدم: ۸۴۷ ۔ 
شب پروین ؛ جشن فرنکك و ھن تبریز ۸۵۱۰ ۔ 

شب فردوسی : ذبیح ھروذ ۱۱١ ١:‏ . 

شب و پرواز ؛ عطامھاجرانی : ۸۵۲ . 

شبی در روز ؛ غلامرضا صابہری ؛ ۱۳۳۱ ۴۸۵ ۔ 

شراب آفتاب ؛ عباس مشفقکاشانی ( کیمنش) ؛ ۳۳٣‏ . 

شرح حال رجال ایران : مھدیبامداد :۱ ۷۷۱ 
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شرح کبیرانقروی برمثنوی مواوی ء ترحمة اکس بھفرور ؛ ۴۸۲ 
شرح مثنوی شریف ؛ حزوسوم از دھٹر اول ٠‏ دیعاآزماں فرورانعر ؛ ٠٠۸‏ 
ششدانگی ٠‏ پژوہشی در رمینة جامعەشناسی روستابی : اسمعیل عحمی ؛: ۳۳٣‏ 
شتں‌مقاله ددبارۂ شاحت و تاریح ؛ صمد ٹھرنگی ,؛ ۳۳٣‏ ۔ 
شعر دیگر, مجموعەای اذ آثار شاعران محتاف نوپر داز . ۳٣۳٣|‏ 
شعرفارسی در ہند ویا کستان :؛ مطفر حسیں شمیم ۶۸۰۰۱ ۔ 
شعر معاصر ایراں ؛ ھرفەرحیر؛: 1٦۸‏ .۔ 
شغال ء نمایشنامه در سە پر دہ : علی نصیریاں : ۱١١‏ 
شکوفەھای صداھمرام ىا دویادداشت ار شرف الدیں جراسانی ٠‏ ۱۱۳ 
شکمتیھای آسمان شب ؛ فلیکس ریگل ترحمهُ محمد حیدری ھلایری ؛ ۱۱۷ 
اعت اوفات ممیت اشتااتت۷۷۸۰ 
شور زرندگی ؛ ایروپنگاستوں ؛ ترجمهٔ محمدعلی اسلامی . ۱۱۶ 
شھرحدا : اعتمادزادہ (. .۱١۰١‏ ٭ آ٘ذیں) ؛ .۱1۱١‏ 
شیح شمنهای حلیحم فارس : پیروز مجتھدزادہ : ۶۸۵ 
کی فظادر ک 7 اتا وین 220976 
ص۱ 
صدای صحر! : نادر ابراعیمی : ۳٣٣‏ . 
صدر التاریم ؛ محمد حجس اعتمادالسلطنه: ۰۸۵۲ 
صندلی کنارہ پنجرہ بگداریم و سشیئیم و بەش درار تاریك حاموش سرد ساہاں 
نگا٥کٹیم‏ ؛ نمایشنامه در یک پردہ ؛ ۶۸۳ 
صنعتی ۳ ء نورالدیں شسعی ؛ ۳٣۳٣‏ .۔ 
صورت جلسات شورای افتصاد در پیشگاە شاہنثاەآریامھر ؛ محموعەای ار اسناد 
معاصر ایراں ٭گردآورندہ علامرضا نیك پی: ۴۸۰ء٠‏ 
صور و اسباب در شعر امسرور ابران , اسماعیل نہوری علا: ۵۹۴ ۶۰۸ 
(انتقاد) . 
ص‌ 
ضرں‌المثٹلھای معروف ایراں : مھدی سھیلی : ۶۸۰ ء ۸۴۶ ۔ 
ظھردرد؛ داود رمزی ۱ ۰۸۵۱ء 
ط 


طبق٭بندی اعشاری دیوٹی ؛ ملویل دیوٹی ؛ ترجمه علی !ا کبرحانا ۳۲۹۱۰ 





۱ راھنمای کتاب ء جلد سیز دھم۔ ۱ 





آوران امروز ایران . بیژن اسدی پور - عمران صلاحی؛ ۶۷۹ . >ھ 
لی :ز کریا عاثمی : ١٢۱۱.۔‏ ضس 
لیان ؛ حٹی دربارۂ داستان طوطی و سازرگان از دفتر اول مثنوی معدوی: 
ادوارد ژزف ۸۱۰ ۴ 
ع 
ر7 مجموعهً شعر ٦‏ علی موسوی گرمارودی ۱۳۳٣۳۱1۰‏ ۴۱۸۶۷ے 
یب ھند : نا خد! بزرکك رامھرمزی : .:.۸٣۳۴‏ 


ىىی در فارسی ؛ خسرو فرشیدوزرد : ۸۵ - ۹۱ (انعقاد) . . 
یں شکاك و شرح زندگی آنھا: احمد شریفی : ۸۵۳ . 
ب ء؛ مھدی سھیلی ؛ .۱١۱۳‏ 
ٴل ودزماننیمار یھای روحی از نظر فلاسهە ؛ءرفا؛ ادیان ء پزشکان‌وروانعناسان: 
۱۶ے 
یاں طبرستاں ؛ تحقیق در احوال وآثار و عقاید فرقه زیدیۂ ایران: ابوالغتم 
حکیمیاں ؛ ۳٣۳٣۲‏ . 
رغلام : عبدالحسین وجدانی ؛ .۱۱۲١‏ ؟ُ 


+اددشیں ؛ پژوھندۂ عر بی احسان عباس ؛: ىر گردائندۂ فارسی محمد علی امام 
شوشتری ؛ ۱۱۵. 
ع 
معاصر ایران ؛ محمد عظیمی : ۶۸۳ . 
لیات علی نقیکمرەای : بە کوشش سیدابوالقاسم سری ؛ ۴۸۴ . 
ف 
ثیان اسماعیلی ؛ برنارد لوئیس ء ترجمۂُ فریدون بدرەای ؛ ۴۸۸ ۔ 
روسی و شاحتامة او ؛ حبیب یغمائی ؛ ۸۴۹ . 
فنگك : صادق کیا ؛ ۸۴۶ 
سك اصطلاحات حسا بداری ؛ حبیباله رضازادہ قشقائی ۱ ۸۴۶ .۔ 
نک ایران‌زمین ؛: ۸۴۸ . 
فنگ٤‏ کردی : مراداورنکك ىا عمکاری صفیزادہ :۰ ۶٦1.۔‏ 
شگك مردمو طرز گردآوری و نوشتن آن : ابوالقاسم انجوی شیرازی ۴۸۲۰۔ 
ل جام از کتاب آثار باستانی خراسان ؛ عبدالحمید مولوی ؛ ۴۸۹ ۔ ۱ 
سفه و خداناسی ہ: برحان الدیپن صمدی ؛ ۸۳۶ ۔ 


فہھرست‌کتابھای انتقاد شدہ و معرفی شدہ ۲۳ 


الفن‌السادس من کت الشعا : ابن‌سمناء ترجمەُروانشناسی شعاء ۴۸۰ 

فن نویسندگی ہ نادروزین‌پود :؛ ۶۸۱ ء 

فھرست دھسا اه راہنمای کتاب ۱۳۳۷ _ ۱۳٣۳۶‏ تدوین موسی پوسفزاده فسیمء 
۵ 

فھرست کتا بخانهُ مجلس شودای ملی :زیرنظ ایرج افشاو ء محمد تقی دانش پڑژدہ 
و علیتقی منزوی ؛: ۴۷۹ ۰ 

فھرست کتا بھای آلمانی دربىارۂ ایران ٦‏ اصفی کاظمی ۴۸۸۰۰ 

فھرست کنا بھای چاپی فارسی ء ذیل فھرست مشار : کرامت رعنا حسیٹی ؛ ۶۷۷. 

فھرسٹ گز ارشھای تحقیقی و انعشاراتچاپیاز سال ۱۳۳۷ تا دیماہ سال۱۳۴۹ء 
تھران . دانشگاء تھران مؤسسه تحقیقات اجعماعی ۱ ۸۴۵ . 

فھرست مقالات فارسی : ایرح افشار ؛: ۰۵١۱ء‏ 

فھ رست ناتمام تعدادی از کٹ کتا بحانه سلطانی ؛ باہتمام مھدی بیانی ؛ ۸۴۵ 

فھرست نخه ھای خطی فارسی , احمد منزوی ؛ ۰۸۴۵ 

فھرست نسحەھای خطی کتا سا نەھای عمومی اصفھان ؛ اہتمام حواد مقصودحمدانی؛ 
۵ءء 

فیلسوفری محمدس ز کریای رازی ؛ میدی محقق ؛ ۸۵۳ . 


ق 
قرآں مجید ؛: نمونەای از قر آن محید بںەحط ثلٹث با ترجمه پارسی کھن وقفشدہ 
برروضۂ رضویه دد سال ۹۲۱ هھجرک قمری ؛ ۰۴۸۴ 
قضاباشاہد وعیں از نظر مذاہب خمسه × محمود روح‌الامینی : ۱۰۵. 
قضیۃُ رابرت اوپٹھایمر : حایناد کیپھارت ء ترجمةُ نجف ددیانددف؛ ۴۸۹ ۰ 
قفس نامحدود من , علی قلیج‌خانی : ۳۳۱٣‏ ۔ 
فلمانداز ؛ دفتر ششم از مجموعه آثار نیمایوشیح ؛ ۰۶۸۴ 
قمقام : حاح فرہاد میرزا: ۷۷۳ء. 
قندپارسی ء نموندھای شعردری ؛ مظاہرمصفا: ۱۰۶۸ء 
قیام باىك ء عوشنگ باختری ء نمایعنامہ ٠‏ ٢١۱۱ء‏ 
ك 
کاوشھای نیشابود وسفالکری ابران در سدۂپنجہوششمھجری : سیف الله کامبحش فد: 
۳۴:. 


۴ راعنمای کتاب و جلد سیزدھم 


کعابداری ؛ تھران . دانٹثکاہ تھراں . کتا خانڈُ مر کڑی . زیرنظر ایرح افشار , 
۶۹.. ں 

کتابشناسی ملی : ایران.وزارتفرھنکك و هنر . کتا بحانه ملی؛ تدوین‌محمد زھری 
ومرتضی سادات صوتی : ۴۷۹ 

کراپ الا ایا راز عشت کپا اش عووواقر جیا تتیستان 
شیپاىی : ۸۵۰ . 

کتاب عھدالعاشقین,: روز بھان بقلی : بە سمیحواد نوربحش ۶۸۱۰۱ . 

غات ا ار زا کاب اص ام نَم عیتقاص و كجة اہو القل طاطتائی 
۴ 

کلکسیون ؛ ھارولدپیٹر ء ترجمۃُ منیژۂ کامیاں ؛ ۴۸۹ ۔ 

کلید املای فارسی ء حاوی دوعزار لعت مھم و مشکل در بنجاء وزں محعلف ؛: 
حواد عمادی ؛ ۲۸۱. 

کرمضاغواق اس اپا ایل یف ۷۸۵ 

کنیخ مایپکل اسعوارت : تر‌جمة عوثٹنگ نھاوندی :۱ ۴۸۰ . 


ہے 


اوت 

گاوزردطلایی : ابوالحس آقار بیع : ۱1۱۷ . 

گدشعه و آیندہ حھان ؛: ىى آزارشرازی؛ ۰۸۴۶ 

گزارٹھای جعرافیاپی : تھران . دانشگاە تھراں؛ مؤسسه جغرافیا: ۶۷۷ . 

گزارشھای حعرافیابی لوت زنکی احمد , احمد مستوفی ؛: ۴۸۸ 

گزیدۂ تاریح بیھقی بە کوشش محمد دبیرسیاقی ؛ ۱۰۹ 

گزیدۂ سرودھای ریگگودا قدیمترین اثر موحود مردم آریابی مد . ترجمۂ 
محمددصا نائینی ۰ ۴۲۹ . 

گزینه نثر فادسی ,؛ خلیل حطیب رھبر ؛ ۱۰۸ . 

گعتادھای دستوری: ححععر شعار و اسماعیل حاتمی: .۱١۰۷‏ 

گل بر گسترۂ ماہ : رضابراھنی ؛ ۳٣۳٣‏ . 

گلستان : سعدی ,ہ بەکوشش خلیل خطیت رہیں :۱ .1٦۹‏ 

گلستان ؛ سعدی : بە کوشش نورالله ایر‌انپرست : ۱١٠١‏ 

گلیں ہ ارونقی کرمانی ؛: ۶۸۲ . 


ل 


لال ىازیھا ؛ غلامحسین ساعدی : ۸۵ ۴. 





فھرست کتابھای انتقاد شدہ و معرفی شدہ ۲۵۵ 


لمعدالسراح لحضی ٥التاح‏ ( ىحعیاء نامه) و ەەکوشئش محمد روش : ٭‌‌‌( 7 
لی لی لیلی حوصك ۱ء آراد: ۵ ::.. 


2ه 

عاشین اندیشەنگار ؛ آندرہ موروا: ۱1۱۶ء 

مالیةُ عمومی : ابوطال مھندسی ۴۸۱۰۱ 

ماموریت برای وطنم ؛ محمدرضا پھلوی (شاہنشاہ ایراں)؛: ۱۱۵ 

مامدرکارین ؛ عینادستغیں ؛ ۳۳۱ ۸۵۱۰ 

مباحشی از تاریح حقوق, دودنمایی از روز گاراں پیشیں تا امروز ؛ علی پاشاصالح؛ 
۵ ۔. 

متں‌ھای پھلوی : ىا مقدمه ماعیار ثوانی ؛ ۸۴۷ ۰ 

می پارسی از قرں چھادم محری : احمد علیدجایی؛ ۴۷۹ ۵۸۱۰ - ۵۸۷ : 
(انتقاد) 

مثلثات شیم سعدی شیرازی: محمد حععر واحد شر ازی ؛ ۴۸۳ . 

مثلٹھا : عنری . م . نیلی ؛ ترحمۂ اەوالقاسم قر بانی ؛ ۱۱۱۷ء 

مثنوی جمشید و خورشید , سلماں ساوجی ء بەکوشش آسموسن و فریدول وہس ؛ 
۷ء - ۴۲۴ (انتقاد) 

مجموعةً آثار فارع۔ی شمیخ اشراقف . محموعه وم مصنعات سھروردی؛ تصحیحو تحشيه 
و مقدمۂ سیدحسیں نصر ؛ ۱٦١‏ ء ۴۳۵ _ ۴۴۳ (انتقاد) . 

مجموعُ سحنرانیھای ٭ کانوں فرھنکی ای۔راں حواں٥:‏ : سیدمحمد علیحمال زادہ : 
۴ء _ ۶۲۸ (انتقاد) 

محموعهُ شعر ؛ لیلی کسری (افشار) ؛ ۳۳۱ 

محموءۂ قوانین استحدامی و مقردات عالی: ایرانء قوائین. گردآودندہ و باشر ؛ 
روح ال وحمن : ۰۴۸۰ 

مجموعة مدنیت ۷۷۵۰ء 

محضرالشھود فی ردالبھود : حاح‌نانا قزوینی بزدی ؛ 1۱۰۶ ۰ 

مخارحالحروف یا اسباب‌حدوث الحروف : عقاىله و تصحیح و ترجمە پرویزناتل 
خانلری؛ ۸۴۹ ۰ 

مخالفت باصوفیہ محالعت ہا مذہب تشیع است ؛ محمدعلی طاعریا ؛ ۶۷۸ ء۰ 





۲۲ داعنماىی کتاب ؛ حلد سیزدھم ۔ 


مردمشناسی : حاول ؛: ژان کار نو ؛ ترجمه ٹریا شیبانی ؛ ۴۸۱ ۔ 

مرقدآفا ؛ نیمایوشیج : ۶۸۴ . 

مرگ در پائیز +اکفررادی ؛ سەتکیردەای؛ ۶۸۳. 

مسافرت بە ایران بەمعیت سقیں کبیں روسیه ؛ موریس دوکوتزبول ؛ ۳۳۳. 

مسافرت در ارمنستان و ایران : پ . آمدەژوس ء 7 _رجمە علیقلی اعتماد مقدم ,: 
۷ ۵۹۴ (اننقاد) . 

مسجد جامع دزھول ؛ سید محمد علی امام : ۸۵۲ . 

مثھدطوس یك فصل از تاریخ و جعرافیای تاریحی خر آسان ؛ سیدمحمد کاظمامام : 
۲۶ء 

مصاہا ورویای گاچرات : نادد ابراعیمی ؛ ۶۸۲. 

مصباح الارواح ؛ شمس الدین محمد بردسیری کرمائی : مه کوشش عیمالرماں 
فروزانفر ۶۸۱۰۱ 

مصیبتی زیر آفتاں ؛ رضابراہنی ؛ ۶۸۳ 

مطالعاتی دربارۂ ساسانیان ؛ کنستانتین انیوستراتسف : ترجمە کاظم کاطمزادہ: 
۶ ۴ۃ 

معارف اسلامی درجھان معاص : سید حسیننصر ؛ ٣۰۶‏ , ۲۹۲ - ۲۹۵ (انعقاد 

مفتاحالمعاملات ؛ نکوشش محمدامین ریاحی : ۸۵۰ . 

معسر ان‌شیعه ؛ محمد شفیعی ؛ ۴۷۹ ۔ 

مقالات شمس تبریزی: محمدیںملکداد بەتصحیح احمد خوشنویسںس: ۴۸۳ ۶۸۲۰۱. 

مقدمەئی برادنیات فارسی . یریبچکا؛ ترجمە شی زاد طاہری ؛ ۸۱۶. 

مقدمه س جغرافیای انسانی : کاطم ودیعی ؛ ٣٣٣‏ . 

مکتب عشق (تر نیت عاطفی) : گوستاوفلوس . ترجمة فروغ شھاب ؛ ۰۶۸۵ 

مکتب وقوع در شعرفارسی ؛ احمدگلچین معانی ۰ ۴۸۲ . 

ملا یں و مردم آن . ح . اول ‏ جواد جعفری ؛: ح۱۱. 

منتخب اشعار میرزا ارشد ھروی ؛: بە٭کوشش غلامرضا ھروی ۶۸۱۰۱ . 

من تثٹھائیم و زمزمەھایم ؛ علیرحنما : ۶۸۳ ۔ 

منشأتِ خلقانی : تصحیم محمد روشن : ۸۹+ 

منلق سمبلیك : سوزان لنگر ؛ ترجمة منوچھر بزز گمھں ۴۸۱۰۱. 

منطق الطیں ؛ فریدالدین عطار نیشا بوری بە کوشش سیدصادق گوھرین ۱١٠١ ٠١‏ 


.اٹہ ا۱١‏ اف ٢:.ا۔ا.‏ ۔غ مت ہےەهء۔ .۔ پچسپسپم 


فھرست کتابھای انتقاد شدء و معرفی شدہ ۲۷ 











منظومةُ کردی شور محمد مرزیٹگاں, ضبط و ترحمه وتوصیح از قادرفتاحی قاضی؛ 
۷. 
من‌ہمچه گواراہستم : گلی ترقی :۰ ۳٣۳٣‏ . 
مؤسسات بیمه ؛ علامحسيں جابری ؛: ۴۸۰ ۔ 
مھر انان و سەنمایشتامة دیگر ہ ابراھیم زرھی ١١٢١۱۔‏ 
مقالات و بررسیھا ہ نشریة گروہ تحقیقاتی ء دانشکدہ الھیات و معارف اسلامی : 
۶ت 
تن 
تامة شا٭ظھماب بە سلطان عثماتی ؛ نکوشش ٭ھدی اعتماد مقدم :۸۱۸۰۰ ۔ 
نظری ب٭ رواطط ایراں‌وھند پیش ار اسلام ؛ محمد فغارکی 1۱۵۰ ۔. 
نفس زیر لحعکی : احمدرضا چکنی : ۸۵۱ .۔ 
نقش صنایع ٹوچك در توسعە اقتصادی : ضیاء عمدانی : ۸۴۶ . 
نقشی از حائط ہ علی‌دشعی : ۷۷۸ ء ۰۸۴۸ 
نگاعی بە عنرمعماری ایراں؛ نوشته سیدمحمدتقی مصطفوی ؛: ۷۳ - ۷۶ (انتقاد) 
نموندھائی از ورسایش آبهای رواں در آدرنایحاں : حمیں زاهدی ؛ ۸۵۳ . 
نموندھای طنز معاصر ؛ حواعری (وحدی) ۸۵۱۰۱ء۰ 
نمیدانم چطور ؛ لوئیحی پیر‌اندلو ؛ ترحمه مامھمیر مینوی : ۸۵۵ . 
ثیمقرن فرھنک وتمدں ایراں ؛ چھا نکیر قائممقامی ؛ ۶۸۵ ۔ 
و 
واژەنامة مینویًرد : احمد تمضلی ؛ ۴۸۳ , ۲۸۶ - ۲۸۹ (اتقاد) ؛ ۴۲۷ ۔ 
۰ (انتقاد) 
واڑمھا ؛ شرف الد ں شرف حراسانی ؛ ۶۸۳. 
واڑەھا و مثلھای شیرازی و کاررونی ؛ علی نقی بھروری ؛ ۴۸۲ . 
وصلت درسدہ تطلم ؛: حمیدی ۰٣۱‏ ۹٣۳۶٣۳۔‏ 
ھ 
حبوط ؛ مجموعةً شعر ؛ مھدی جلالی ۱ ۴۸۵ء۰ 
ھنر پیشہ کیست ء نطر حلاف عرف دربارۂ ھن رپیشگاں : دیدرو ؛ ۱۱۶. 
هنرمعماری در سرز یٹھاکیاسلامی :اح ء ہوگك . ترجمة پرویز ورجاوند : ۳۴٣۳‏ 


۸ راعنمایکتاب ؛ حلد سیزدھم 


یی 
باوداقضیاق 7 سی تی از گحجومة: آثان کے رع 490 
یادداشتھای شھں شلوع و اندیشەھا : فریدون تنکابی ١‏ ۱١۱۱ء‏ 
یادگارھای یزد ؛ معرفی اىنیۂ تاریخی و آثار باستانی : ج اول ء خاؤیزد؛ ایرح 
افشار : ۱۱۴ 
یادنامة ایرائی مینورسکی ؛ فریدون وحمن : ۴۳۱ _ ۴۳۴ (انتقاد) . 
یادنامهہ تقیزادہ تمناسیت سالروز درگدشت او : حیب یعمائی ؛ ۸۵۳ . 
یادنامہ فردوسی ۸۴۹۰۱ . 
یادہا : محمد فتحی ؛: ۱١۱١‏ . 
پاس فلسفی ؛ مجموعۂ مقاله : مصطفی رحیمی : ۶۸۳ . 
یونائیان و پر نرھا : امیر مھدی بدیع ء ترجمة احمدآرام: ۲۹۹ - ۴۰٣۳‏ . 
3۷۰۸۱٢۱۰۱٥۱۸۲۲۸۰ ٠٠0 ٤‏ ٭ نع [ہ 0ہ ٭'7_' ۰ا . ط0[ ۰ ہہ حصذ(اااء5 
6 ٤ۂ؛‏ ہ٣۷۲‏ نمنا) .1970 ,۷۱ة۶ط:5' ۶:۶۰۸۳ _ء۰<زدعصہ۲٣‏ داوماەم٥۲‏ ]اھ 
. (صمزازٴلء ٭ تد 2 .۰.330 ٠۰‏ ۱10۸ء زاہاب ۰٥٣۲اج:۲_‏ 


فہرست ذصول 
آراء و عقاید : ۵۴۹ - ۵۵۸ ۔ 
احبار: ۱۳۹ ۔ ۱۵۱ ۰ ٣۴۲‏ ۔ ۳۴۵ء۰ ۴۹۸ - ۵١۱۱‏ ۶۷۴ - ۶۷۵۔ 
اسناد و عدارا ۰ ۹۲ _ ۹۶ , ۶۴۲ _ ۶۴۳ 
انتقاد کتاں ٠‏ ۷۳ ۔ ۹۱ , ۰۲۹۵-۲۷۴ ۴۰۵ _ ۳۱-۵۸۱۰۱۴۵۱ 
ابرانشناسان ۱٢١:‏ _ ۱۶ء ۲۶۲ ۔ ۲۷۳۔ 
تحقیقات ادئىی : ۴۳۔ ۵۲ء ۶۴ے ۶۷ء ۳۸۵- ۳۸۷. 
تحقیقات تاریحی :۵۳ _ ۶۳ ء ۳۵۷ ۔ ۳۸۰ ۳۸۸ ۔ ۰۳۸۹ ۵۵۹ - ۵۸۰. 
تحقیقات فلسعی ۰ ۳۸۱ ۔ ۳۸۴ . 
عکھا و یادگارھای قدیم ۰ 1۱۸ ۔- ١۱۲۰ء‏ ۴۷۴ ۰,۴۶۷۸ ۶۴۹ ۔ ۵۰؟۶. 
کتابشناسی ' ۱۷ ۔ ۴۲ , ۳۹۰ ۳۹۶ ۔ 
اکتاھای حارجی ۹۷ ۰ 1۰۴ , ۴۵۲۰٠۳۰۳ _ ٢۹۶‏ ۔ ۴۶۸ _ ۶۴۱-۶۳۹ 
معرفی کتا بھای تارہ ؛ ٠٠۵‏ ۔ ۱۷١۱ء‏ ۳۲۹ _ ۰۳۳۳ ۴۷۹ ۔ ۴۹۰/, ۶۷۶ ۔ 

۸۶ :.:ے. 


نامدھا ۱۳۵٣‏ _ ر۳١‏ خ۴٣۳۳٣۔‏ ۴۹۱,۳۴۱ ۶۵۸۰۱۴۹۷ _ ۶۷۳ 
سحەھای خطی :۶۸ _ ۷۲, ٣٣۱۳ _ ٣٣۴‏ , ۳۹۷۔۴ ۶۳۲ ۶۴۸ 
بادنود: ۱٢١‏ _ ۱۳۶۴ء ۶۵۳ - ۶۵۷ 
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